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دغ- حرف بیست‌ودوم است از حروف الفبای 
فارسی و حرف نوزدهم از الفبای عرب و 
آخرین از حروف ابجد و درحاب جل 
آنرا به هزار دارند (۱) و نام آن غیف 
است » وغین‌ممجمه وغین»نقوطه نیز کویند. 
۵ وآن ازحروف متملية وحلق و جهورة و 
مصمتهوماية وقعریة: ونیزازحروف روادف 

" است؛» ا کرچدرفارسی وعربی‌مشترك است 
ای درفارسی کمتر تر بکار مرود . در فارسی 
1 مبدل(ب) 1 : بد: جناغ جناب . (برهان)- 


چرغ» چوب ؛ جوغ . جوب (بسنی جوی). 


1 صاحب[نندراجآرد : رشیدی گوید » این 


حرف درفارسی کمآمده وازشآن وه 
بجیم‌تازی بدل‌شود چون ؛ منلاغ » مقلاح ۰ 


7 گوی که جوز بازان جوز در آن اندازند؛ 


1 


> 


معتی تراکسی ان )کودال بازی(است . 
" مغ بمعنی کودال ولاغ بمسنی بازی است ؛ 


هر مرادی که داری اندر دل 
بت وآید چو جوز درمنلاج .(سوزنی) ۰ 


و ناج که پسنی اباغ نو اد( اناغ 
زنی که بر زن آرند ) ظاهرا تحریف و 
تصحیف است و صحیح نباغ محفف انباغ و 
تباج بجیم مبدل مین مفف است بر قباس 
منلاغ و منلاج وبر تقدیر ی که به نون غنه 
نیز صحیح باشد به‌تقدیم موحدة البته تصحیف 


ات ناه دریت شس فعری(ه مستند 


مروری است : 
بقا نازد با خم شیخ ابواسحق 


بدان صفت که نسازد نبانج پیش نبانج ۰ 
و این از بی تحقیقی شاعر باشد ؛ و دراین 
اک ورن که ساب فرهنکك سند 
آورده از بی پردایی کول رد بان 


نباغ بروزن فراغ نیز مبوزون میشود : 


وده زین پیش بهده سال نبانج زن من 


هزار دستان : 


کدخدای جلب خویش و مرا کدبانو . 
(آنندراج) ۰ 

وبه(ج) بدل‌شو د ابلغار -ابلجار . کلاغ< 
کرام ۰ وبه(ح) بدل شود ‌ سیم سح ۰ 
)۱ انوری از غین هزار نی بلیل اراده ؟ بر ده است چه فین در ساب جل هزار ۰ 
وز راستی چوحرف خستین ابجداست ۰ 





چون حرف آخراست ز ابجد که سخن 


چرغ < چرخ.غنه < خنه . الففدن -< 
الفعدن . اسیاناغ - اسیاناخ ۰ تیغ نیح ۰ 


تاغ‌ستاحع . اغز یدنس لخشیدن .[میفیدن-< 
آ میسختن.سغده- سخته. سر جوغه سر جوخه ۰ 
مت و شاح ۰ شوغ < شوح 7 
دیع < ریخ ریغ < ریخو , انجوغ > 
انجوح ۰ (انجغ و انجخ ءُففآن است) ۰ 
سر دوم 

برسایان نان تتکک اعتماد نیست 
سختومگر بباطن باك شمارود. بسحق اطعمه. 


بسا ی رز شت ۱گنده ۶۱ 
چو سفد و دل‌و سینه‌و روده‌هاء 
صراج قبری ۰ 


چو رروت ازیدری افتاد انجوغ 
نه بینی د گر در دل خویش افروغ» 
ابو شکور . 
ک بخت شاه‌جوان‌است‌و چهره اش شاداب 
گر فته روی تو از غایت اکیرا انجوغ . 
شمس فخری ۰ 
وچرا قواره » چرا خواره : 
درشب قدر جاه توروح امین نظاره کرد 
سه قرابه را دید چراغو ادة . 
تین 
این [بکینه خانهٌ گردون که روزو شب 
از شله های آنش دیوان مین است 
بادا چراغوار: فراش جاه تو 
تاهیج درفتبله خ و رشیدروغن است. انوری. 
وه (ز ) بدل شود » گر یغ . گریز ۰ 
آمة ۵ لس , 
یلی شد که جستی ز تیف شکریغ 
پدریا درون موجو برباد مین . اسدی . 
مرد را کلشن است سای آیغ 
ورنه کیرد چو خیره را کریغ 
جر راکش هانهآکتی بتیغ 
گرفتند ازیم لشکر آگریغ . فردوسی ۰ 
کس از داد یزدان ندارد کریغ 
ا گر چه پپرد بر آید به میغ . فردوسی ۰ 
بسی گرد آمین خوبان مگرد 
که تن‌را کند لاغرو روی زرد « اسذی : 


این خش‌و 





بعری است کفش که ماهی تین 

با ماهی بجر کردهآمیغ . خاقانی 
وگاه بدل به سین شود ؛ داغ ودغ . داس 
وتاس 
شود چون ؛ شاغوه . شاشوله : 
ای‌بخت جوان بیا ودر ساغر ,بیج 


«بی کاء -بی موی» ؛ وبشیت بدل 


دست خرد یم بساغر بریج 
شاغو لهُدستار تو اینجا نخر ند 
دستار نگهدارو برو درعریج ۰ این من. 
وه () بدل شود : چنوك » چکوك ۰ 
زاغ » زاك . کر 
بدل کاف ید : چفتدر » جگندر .شفا » 
شگا. لنام.لگام ۰ آغشته» 1 گشته . آغش» 
کش ۰ ۱ شوش ۰ 1 کوش : 
پیلگوش . آلنونه » آلگونه . ۰ 
کلگونه .غاوشنگ . کاوشنگ . زابفر . 
زابکر . زغال » ز کال . غلول» ۰ گلوله . 
غاوه کاو. فوچی » کوچی. شفال »شکال 
غلیواز » گلیواز : 
مرد را نهمار خشم آمد ازین 
ماوشنگی‌را بکف کردش کزین . ( طبان- 
بنقل ازلفت نامه اسدی) . 
آن روزندستین که ملك جامه بپوشید 
بر کنکرة کوشك بدم همچو غلیواج ۰ 
(ابوالعبای - بنقل ازلغت‌نامهٌ اسدی) ۰ 
وبه میم بدل شوده غلفلیج .غلملیج (بکسرو 


آغند » فز اکند : و 


فتح هردو غين و جیم خاریدن زیر بغل و 
پهلو و کف پا وفیره تاخندهآرد) . غلفچه 
وغلاج وغلمج مثله .و درخراسان کفوچه و 
و کلفچه ویخلوچه و بخبتو ویخیخوو خچتو 
ودغدغه خوانئد : 

مکن غلمچ مرا از پهر خنده 
کشمازبه رتودر کر به‌دازم.(قر یع الكهر): 
سی غلملیچ مبکندم 


خلاف نیت که من ناشتاب خندائم. 


زر بامداد ک 


مو لوی . 
چنان دامن من جای غلفلیج کوش 
که اوبمااش‌اوال زخودشودببخویش 


۰) ات و بلبل را هم هزار کوبند شاید نف 








غاترة 


که بر سکیزد چون من درو سیوزم نیش ۰ 
استاد لبیبی ۰ 
ودر سروری مصراع اوآل چنین است : 
چو غلنلچه بود مرد را ملامت پبست ۰ 
وبدلبه (واو) شود : کته و کاو ه(بکاف 
تازی وم ین ۰ جانوری‌است سر]ژهر دار 
وبرو نقطه های سیاه باشد » کویند دشتر 
در میان بالپزها بود و انرا تاه سازد ) 
(آنندراج) ۰ وبه(هاء) بدل شود : کباغ< 
کیاه .مغ - مه آغاردن < آهاردن 
اسپرغم<آسیرهم . ظ) اسبرم محفف آنست) ۰ 
جنان بندشتی(۱) آنرد دلغواء 
که‌اندر اسپرم‌رفتی‌همه‌راه. (زر اتشت بهررام). 
ونوعی است اژوی که آنرا شاه اسبرغم و 
شاهسفرم خوانند ونوعی دیگر مورداسیرم 
وبهر تقدیر اسپرغم بفتح را وسکون غین 
لفت‌است . 
بیکمان شو زآنکه روزی ابردهر بیوفا 
برف بربارد بر آن شاه اسیر غم مرغزی . 
(ناصر<سرو پنقل از آنندراج ) ۰ 
و در آخر سمش کلمات زائد آید چون ۰ 
چراغ. درچرا(چریدن) ۰ مولف آ نندراج 


بود چو غلغچه مرد را ملامت نیست 
1 
1 
۱ 
۱ 
۱ 


رده شب چراغ سید علیه شب چرامبدل | 

شب چره بمعنی چریدن حیوانات در شب . | 

پرسید آن بهلوان ستر گ 
بگفت شک کاوی است آبی بزر که 

همی زود گوهر شب چراغ ۱ 

بدان روشائیکند شب راخ . ( 
(اسدالحکیاه) . 

و کوزغ» بواو مجهول غوزهٌ ینبه ومیتواند | 
که غوزه محففومبدل کوزغه بودباستدلال 
جوزغه که ممرب آنست و کیاغ بوزن و 
ماه وی رد ری ۱۳۱۳ 
اه زاید بود وا گر اصلی است پس‌میدل 
باشد برقیای‌ملهم وملغم بوزن ومعنی‌مرهم. 

آزجواهر الحروف . ([ نندراج) . 

و بدل (ع)1ید: شغار - شفار (درلمجة 

جنوب خراسان) وبدل ژ آیده استاژ 

استاغیرا . وبدل (کگک) آبد, کاوخت؟ 

فاوشنگگ . و در زبان عرب کاه بدل از 






(خاء ) آ ید چون فطر - خطر و ادغم- 
اطخم .و کاه بدل (د) آید + ماذاتریع < 
دا و ۳ ت- 
ماذاترید . و گاه بمیت مهملة بدل شودچون 





لن وبدل از( باه ) آید ضیته - 
پم بدل شود , غوره . مره 
(خوارباد) ۰ دزتمریب به (ج) بدل شود ؛ 


ارغوان 


ارغو انی< | 







شلغم لدم . مر مر حج. چر | غ-دص ]ان 









د ۰ ‌ 

وثای آید « غلو فوریزا . اسطاغر(مو! 
ارسطو) ۰ اسطاژیر (فرا: 
)۱ دراصل ؛ چندان نننداع- 


تی» وتصتتم فا 


ممدین ز کریاالرازی فی کتاب الحاویاانه 
نطلق فی‌اللفةالیوثانیه ان بنطق بالچیم 
غیناً وکافاً فقال مثلا جالینوس و ضالینوس 
و کالینوس ( س ۸۷ جلداول عیون‌الانباء- 
ابن ابی اصیبعة) . و بقاف هم پدل شود : 
غاب . [م](عس)نعت فاءلی ازغیبت.نهان: 
نابدید . نابدید ۰ (منتهی‌الا رب) ۰ بنهان . 
نایدا . (دمار). نایدبدار . خلاف حاضر. 
]نکه‌حاضرنیست. [ نکه حضورندارد. مقابل 
شاهد وحاضر ورجوع به شاهد درس ۳۳۳ 
ا-ای‌الاقتباس شود . || و اسم است آنچه 
را که ینهان شود . (منتهی‌الا رب) . وغائبك 
ماغاب عنك . ( قطر المحیط ) ۰ عارج ۰ 
(منتهیالا"رب) ۰ || فافل + 

حضوری کر میخواهی از اوغا ی مهو حافظ. 


متی‌ماتلق‌من تج وید ع | لدنیاو امهلها, (حافظ). 


ج»غیب [غ ی‌ی ] غیاب [ غ ی یا ] 
غب [م 6 ] شایون در حات وهی و 
۳ نصبی و جری .( دهار - 
المنجد) ۰ مقبئن . غاب .(منتهی‌الا رب) : 
خواجه مدتی 9 درا ز که آزما غاث بوده 
این خداوند نه آن است که دیده بود وه 
هیج‌حال سخن نمیتواند شنود . (ابوالفضل 
به‌قی س ۵۷۱ اب مرحوم ادیب )۰ 
من دوست باشم دوستاران او را و دشن 
باشم دشمنان ویر | از خاص وعام و نزدبك 
و دور و حاضر وغاك . (ابوالفضل بیعتی 
س* ۳۱ چاپ مرحوم ادیب) ۰ چون روز 
شد معلوم کردند که هیچ غاب نشده بود 
جزیکی پتگان‌زرین . (تاریخ بخارانرشتی 
سس ۳۲ ۰ ۲ 
نشد از جانیشان غاب روزی و شی . 
منوچهری ۰ 
زبهرحاضر | کنون زیانت حاجب تست 
زیر غاب فردا رسول توقلم‌است . 
ناصر خرو . 
غاب از عالیجنابت خاب است از کام ودل 
گفته اند این‌خود بات مثل من‌غاب خاب . 
انوری . 
بازفرمود تا مرا جستند 
نامم از اوح عالئیان شستند . نظامی . 
هر دز وجود حاضر و غاب شندة 


من درمیان جمم و دام جای دیگراست ۲ 





سعدی . 
مشو يك زمان غافل از آستانش 
که هر اکن که عای شاد ما 
ابن یمین. 
ضمیرغاگب درفازسی ۰ منفصل: او . وی . 
ایشان ۰ متصل: د . ند. (بهانعال)ش . شان» 
 (‏ افعال و اساءو حروف) :]| امرغاثب امر ی که 





انحنورندارد , برو.|مرحاضر است 


جالینوس. درعبون‌الاناء آرده تال آبو کر 





ع است 5 :01216 1 (۴) 





وظینه خواران پیشین که از ۳۵1( 
درسال رائبه داشتند ۰ وفتی میمردند | ن 
را غالب متوفی مینامندند ودیگران برای- 
آنکه راتهٌ اورا دربارة خود برقرار کنند 
می‌کوشیدند || مدتی غاب بودن کسی . 
هب . هبوب . ( منتهی‌الا رب ) || ۰ امسام 
ب . لقب‌حضرت مدبن الحسن الم کری 
ام دوم خد انا هرت اما لا 
شیعه ورجوع به مهدی شود . 
غاثبانه » [ء ن ] در حال غیاب . بطور 
غیاب. بگونة غیاب.|| حکمغابانه . حکم که 
تای دهد ی اف م۳ ۱ ارادت 
غائبانه ۳ ‌« اشتن» اورانادیده‌وی‌ارادت 
ورزیدن 1 ۳ : مولف [ نندراج 


۳ ید ه غاب باز شطرنجبازکامل که‌خوداز ؛ 


حریف نشسته بوادطهٌ دیگری مهره بخانه 
ها دواند وبرحریف مات کند و آن‌بازی‌را 
غائبنه کویند .( انتهی) . 
فنان که باهمه کس غائیانه باخت فلك 
که کس نبود که دستی‌ازین دغا برد. 
حافظ . 
ورجوع به (آنه) درهمین لغت‌نامه شود. 
غاثب‌باز ۰ [ء] (سمرکب) شطر نج باز 
کامل که خود از حریف غاشب نشسته 
بواسطه دتگری مهرء بغانه ها دوائد و بر 
حریف مات کند . (غیاث اللفات), ورجوع 
بفائانه شود . 
غاثبون . [ء] ح؛ غاب درحالت رنمی و 
رجوع به‌غاثف شود. 
غاثبین ۰[ع] ج» غاب درحالت نصبی و 
چری ورجوع به غاب شود . 
غاثر » (ء] (عس) ماء غاثر ۰ آبی نان 
در زیر زمیت ۰ ( مهذب الاساء ) . مقابل 
ظاهر ۰ || فروتونده ودرنشیب فرورونده . 
(غیاث للنات). بزمین فرورفته (۲ نندراج) 
۰ || نشیب . (نصاب) زمین بست . 
(قبات اللنات) کود . دورتك . || رجل 
غاثر الی جبین » مردی که درون شدم باشد 
استخوان ابروی او . (مهذب الاسماء) . 
غافرة . [ه دای فا ۳ سا 
( میذب الاسماء ) .|| نیمروز و میان روز 
(منتهی‌الا "رب ) ۰ القائلة و نصف النهار ۰ 
( تاج الموس ) ۰ || بقال بنی هذاالبیت 
علی غائرد الغمس . اذا ضرب مستقلا 
لمطلمها ۰ و هومجاز . (تاج المروس) ۰ || 
قروح‌غائرء ریشه‌ای‌دورتك »ریدهای کود 
افتاده ۰ (۳ 





)۲(1۲ 












۹ 


۳ 


رت سس 
غانص ء [ع] نعت فاعلی ازغوص . آنکه 
بدریا فرو شود . آنکه باب فرو شود . 
غوطه زننده . ( غیاتاللغات) .|| نا گاه بر 
چیزی آ نده ,(منتهی الا دب) .|| فر وروندة 
در آب برای بر آوردن للو. |[فروروندة 
درمعانی بر ای دریافتن دقابق آن م ال : 
هورئوص علی تا الملم ومااحسن غوصه 
علییا ومهء‌تی|خير جازی است ۰ ج * غاصة « 
غواص.( اقر ب‌الموارد ) ۰ 
غاوصة.[ء س ]نات غائس. ج . غائعات 
غوائص «(اترب الموارد) ۰ |[زن ۲»بحرص 
جاع شوی را ازحیش خود 1 گاه نکندتا 
او بره ند . (منتهی‌الاترب) ۰ 
غاش . [۶] نت فاعلی ازفیش ۰ کم 
شونده .کاهنده ۰ (از تاج العروس )۰ 
غاط .[] (عس) زمث فراح نشیب . 
(مهذب‌الاسماء) . زمین مفاك . زمین‌هوار. 
زمن مفالت بست فراخ ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
زمین‌بست .|| حدث سردم . (مهذب‌الاسماء). 
بلیدی . بلیدیآدمی. کوه که دحاست ‏ 
( پعرالفضائل ) ۰ چمین(شاش و بول) ۰ (از 
برهان)- برازء حدث عاذره عاذرة» عدرة ۰ 
و الشاعط کناية عن‌المذرة نفها لانهم 
کانو ابالفیطان وقبللانه مکانوااذ!ارادواذلك 
انوا التاقط و قضوا الحاجة فقیل لکل من 
قشی‌حاجته قداتی الفانط یکنی به‌العذرة و 
فی‌النز بل المز یز :آوجاهاحدمتکم‌منالفافط ۰ 
(اجالمروس)برجم.(منتهی ال رب).سر کیت 
آدمی . و تحقیق نس ت که غامظط دراصل 
«معنی‌زمین بست ومفات‌است چون‌در صحرا 
مردم برای قشای حاجت در زمین پست 
می‌نشنندلهد | کنایة سر کین آدمی را گویند 
و کاهی از بمعنی سر کین دیگر حیوانات 
است . ازمنتخب و کشف ۰( عبات اللغات ) . 
کناه از بلبدی مردم است بدان تاره 
وت قضای حاجت بطرف زمین بست‌روند. 
(منتهی‌الا رب).|| حل قضای حاجت * ج 
اغواط . غیطان . (مهذب‌الاسها» ومنتهی - 
الاارب ) ۰ غوطة . غباط . فوط . (منتمی- 
الا رب) :| غافط یاسپرده »کافر ۰ |]غاثط 
کردن . تفوط . (منتهی‌الا دب) ۰ 
غانظ , [-] ن‌فاعلی ازغیظ [نکه غیظ 
آرد ۰ 
وسمیت فیاظاً ولت بفانظ 
عدوا ولکن السدیق تفیظ . 
حفین ابن منذر : 
غانكة . [ء ۵ ](عس) ز نکول‌بی‌خرد. 
(منتهی‌الارب) ۰ 
غائل ۰ [ع] (ع) غائل الحوض ۰ [چه 
ازحوض دریده باشد. ( منتهی الا "رب ) ۰ 
ما اندرن‌من‌الحوض:(قط ‏ الءجیط) ,ورجوغ 
فائله شود . 
غائله. [عل ]نانبت‌غائل:|| بدی یی 


)1۲ ظاهرا صحیحآن (خوردن) است و بغلط درفره‌نك اسدی (خوردی) چاب شده اشت . 








الادب) ۰ ج » غوائل ۰ (مهذب‌الاسماء) . 
فساد. شتر" - عب ۰" دشواری ۰ سخستی ۰ 
دشمناتکی. فلان قلیل الفائلة ۰ ای‌قلیل الشر. 
(دمار).|| داهیه.بلا . امری متکر. مهلکة . 
آفت: || کین بوشیده . (منتهی‌الا"رب) ۰ || 
طارقه . حادثه ۰ نا گاه گیرنده » ماخوذ از 
غول که بالفتج بمعنی انا کاه کر فتن و هلاك 
کردن و دنج ومشقت است . از منتخب و 
صراح وموید و کلف وغیرآن ۰( غداث - 
اللنات ) . ملاك کننده ۰ (دهار) ۰ || غائلة 
الحوض؛ در بد گیازحوض. ||غائلةالصداع» 
رنج و آزار دردسر . ۱ درمبالغه آرنده 
اتی‌غولا غائلة » ای‌امرا داهی منکر . (از 
اقرب الءواردوتاج العروس). ج » غوائل: 
وزعم بعنمم . (بمش‌الاطیاء) ۰ انه ۰ [ اک 
غاریقون]. سمل بلااذی‌ولاغائله ولایحتاج 
الی اصلاح ۰ (ابن البیطاد) ۰ برفقی هرچه 
تمامتر ۰.. غور وغائله ان (کار وخیم) با 
او (شم) بگویم . (کلیله ردمنه) ۰ 
غاقم [۶]ع س ) یوم غائم » روزی 
میغناك . (مهذب‌الاسماء) « 

غائم شدن ۰ [ء ش‌ ۳5 (مس مر کب) 
در تداول عوام » بنهان شدن ۰ 

غائم کردن ۰ [ء ۵ د] (مس مرک ) 
در تداول عوام » بنهان کردن ۰ 

غائی .[2] و [ءی ی] منسوب بفات که 
بمعنی نهات چیزی است ۰ (غیات‌اللنا ) ۰ 
| عت غانی(۱) یکی از عمل چها رکه 
رجوع بعلت غائی شود ۰ 

غائية . [ عی ی ] تأنیث غالی . || علة 
غائیه (۱) . علتی که معلول بر ای آنست و 
العلة الفائية عند اامتکلمیت مایکون‌المعلول 
لاجلها , ( تاج العروس) ۰ رجوع به علت 
غانی شود . 

غاب . (ع ۱) سخن بیهوده و اوه وهرزه 
و عذیان . حدیث و سخن ببهوده ولاطائل 
وترهات . فضولی بیع ودهویانه . (حاشیه‌لغت 
فرس اسدی نخجوانی) ۰ || حدیت غاب . 


محازا متذل : 


, تااکی بری عذاب و کنی ریش‌را خضاب 


تا کی فضولکوئی واری حدیث غاب . 
رودکی ّ 
مردمان از خرد سخن "گویند 
تو هوا ژی خدیث غأ ب‌کنی ۰ 
(رود کی بنقل ازحاشية اغت فرساسدی) . 
انا بچشمت هزاك ۲عدم 
وبا چون توابله نفاك آمدم 
کزینسان سخذ ای غاب 1وری 
می‌چشم دلرا بخوابآوری: 
( کرشاسب‌نامه احدی ص ۳۳۱ )۰ 
هر آن سین که هه در مدح بادشاه بود 


بود بنزد بزرگان روز گاز چوغاب 





غاب 


(شمس‌فخری بنقل ازفرهنك شعوری .ج ۲ 
ص ۰۱۷۸ 
| باز بس|فکنده بود چون سقط ونابکار . 
(حاشی لفت‌فرس اسدی صع ۲) ۰ بازمانده 
بود چون چیزی که سقط باشد : 
هردو آن عاشقان بی‌مژه‌اند ‏ 
غاب کشته چوسه شبه خوردی(۲)( بو العبای): 
(س ۲ اشت فرس|سدی - حاشیه) ۰ سقط 
وخراب‌شده وازکارافتاده ۰(برهان) چبزی 
باشد خر اب شدءو از کار افتاده. (جه‌انگیری). 
ازعار افتاده . (فرهننگ شموری ج ۲ ص 
۱۳۸ . چیزضایم شدة بیکار مانده : 
روی توبسیرد و بر بود وبیفکند ویپرد 
چهارچز ازجارچیز وهر یکی | کرد غاب 
خرمی ازنو بعار وتاز کی ازسرخ کل 
نیکوئی از کرد ماه وروشنی از | فتاب ۰ 
وی 
مطرب فارون شد. برراه‌او 
متری بیمایه والحانش غاب . ناصر خسرو ۰ 
هرچه تازه خوب کردش گشت چرح 
هم ز گردش زود گردد زشت وغاب . 
ناصر خسرو . 
|| باریس انتاده ودور مائده ۰ ( برهان )۰ 
|| بتیاطعام بازمانده و بت خوردنی‌وطعامی 
بودکه درته‌طبق از خورش کسی زیادهآمده 
باشد. بتية خوردنی باشد که ازخور شکسی 
فاضل آبد. بقه وزیاده آمدة خوردنی ‏ 
(فرهنك‌شعوری ج ۲ - ص۱۷۸ ۰ برهان. 
<هانگری) : 
زا نیمه وعدة نیتکو ز چه خرسند شدی 
ایخردمند بدین نعمت بوسيده غاب . 
ناصرخسرو . 
یقت که باشد سرمایهٌ غذای وجود 
ز خوان نعمت و احسان تو نثارة غاب . 
شمس فخری ۰ 
|| بازماندة آتش . ( اوبهی ) ۰ || کب . 
پرول, قاب ۰ پژول . اشتالنگ . شتالنگ. 
بجول . پجول ۰ بجل [بج ] (در تداول 
مردم خراسان ) ۰ 
غاب ۰(ع) ج,»غا بة . جنگل . بشه 
شیر .(مهذب‌الاسماء) (دهار). بشه وئستان: 
(بره‌ان). بیشه‌ها » خصوصابیته‌هائی که در 
آن شم ماند و این‌جم عاية است ۰( غیاث 
بنقل از منتخب و صراح ) ۰ || شیر غاب ۰ 
کناه اژ مرد شجاع 
لت الغاب, بضریمنلا للشجاع الذی بهاب 
منه وهو فی‌منز له » وانشد ابوالفتح الیستی 
لشفسه : 
و لیس یندم کناً پستکن به 
و منعه بت اهله و اصحابه 
و من نی منوم فلت مهابته 
کاللیت ,حقر مهها غاب عن غابه . 
( ار القلوب تعالبی ص ۳۰۱ )۰ 
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خروشان و جوشان چو شیران غاب 
یامد دمان تابنزديك آب ۰ فردوسی(۱): 
از بی تأیید او صف ملايك رسید 
" آختهش‌شم غیب ‏ تاخته چون شیرغاب . 
خانانی . 
سحر دم او شکست رونق ؟ویندکان 
چون دمرغان صبح» نیروی‌شمران غاب . 
خافانی . 
|| شیر غاب و شیر شرزء غاب » مرادحیدر 
کرار است ۱ 
ببار حرم غار و بمیر صاحب دلق 
بیر کشته فوغا بشم شرزء غاب . 
ای 
غاب . [بب] (عص) شب مانده . ازشب 
یش مانده . بیوت [ب ی ی ] .بات . 
(فوشت ‏ نان). شب راو گشته ۰ ووشت ۱ 
نان یکشبه .(آنندراج). لدم‌غاب گوشتی 
شب بر گذشته.(مهذب الاسماء) . گوشت شب 
مانده » گوشت بیات» گوشت شب‌در گذشته. 
( بحرالجواهر ) .گوشت بکشه ۰ و کذا 
خبزغاب.(منتهی‌الا رب). | نجم غاب" نابت. 
( تاج‌الدروس) .|| ابل غاب » شتر ان که 
به غب (۲) آب خورند. ج » غواب . 


(منتهی‌الا رب) ۰ 

غاب ۰ (۱ج) جایگاهی دریمن ۰ ( معجم- 
اللدان ) ۰ 

غاب ۰ (.اع) جایکاهی در نجد . 
(مر اصدالاطلاع) . 


غابات ۰(ع) _ج »۰ غابة » بیشه‌ها . بیت‌ها 
وصعراها . (غیات)([نندراع). ورجوع به 
غابة شود 

غابة . [ب] (ع۱) زمت یت هوار .| 
کروهمردمان . || نیزة دراز بانیزء‌ارزان. 
| بشه درختان‌انبوه ودرقم بچده . بقال: 
» غاب‌وغابات. اجه .مرغزار. 
. (منتهی‌الا رب ) و در 
ممجم‌البلدان آرد : هوازنی گفته است : 





غابة * زمینی است کود و بست و هموار که 
دارای کتره‌باشدودر معنی با کلمه (وهدة) 
یکی است‌وابوجابر اسدی گفته است ؛غابة 
گروهی از مردم ودرخت درهم بچیده که 
زمین آن بلند وبر آمده نیست بسورتی که 


مردم می توانند از ان هیزم بدست آورند 





‌ 
وسودهای دتگر بر گرند . 


جایگاهی که‌جانورهای کو چك‌متحجر در آن 
کر دهم است ۰ (المنجد) . 
غاية . [ ب ] (ع .۱ ) یافوت حوی در 


معجم البلدان کوید : ابوجایر اسدیگفته 
است : تایه ؛ موضعي اس 
به »موضی 





زد با مدنه از 
(۱) بقل جهانگری ؛ 1 


(۴) ظاهرآ مراد دا 










(۰) استرانی که :هر د ق 


(۱) نام محلی در مدینه . 





سواری نامه برساعان مر 


ناحية شام که اموالی از اهل مدینه در آن 
است واین همان موضع است که درحدیث 
سا آمده است ۰۰.. ودرخبر تر کا زببر 
آمده است که او غابة دا بهیکصد و هفتاد 
هزار(۳) خریده و پس‌از او بهز ارهز ادو 
ششصد «زار (۳) فروخته شده است (4)) 
و بعضی از اصجاب لت تصحیفی در ان 
ک-رده و گفته اند الفای۰ ۰۰ .و واقدی 
کفته‌است : بر بدی (۵) ازمدینة برراه شام 
است و مثبر رسول‌الله صم از چوبهای کز 
غابة ساخته شد ومحمدین ضحاك از پدرش 
روایت کر دهو گفته‌است:عباس بن‌عیدالءطلب 
برسلم(1) می‌ایستاد وغلامانش‌را که‌درغابة 
بودند ندا می کرد وصوت خوددا ب‌ایغان 
می‌دسانید وبین سلم وغابة هشت یل است» 
ومحمدین موسی حازمی کفته : از مهاجرت 
رسول‌اله تاهتگام غز وه غابة ( وآن غزوء 
ذی فرداست(۷) ۰..) ۵ سال وچهارماه 
وچهار روزاست . ( انتهی ) ۰ ودر عیون 
الاخبار این قتيبة ارد : عیاس‌بنعبدالءطلب 
برسلم‌میایستادوغلامان خود راندامی کرد 
وایشان را می شنوانید واین کار در آخر 
شب می‌بود وبین غابة وسلم هشت‌میلاست 
وسلع ؟وهی|است در وسطمدینة.(س ۸ 0 
صاحب تاریخ گر بده در وقلیع سال سوام 
مت و ۳) 
شتران‌را به چرا گاه فرستاد. عتبةین حصین 
و قوم فزارة از بهر چراگاه همان جایگاه 
کردند و شتران بیغبر پردند .مسلباً 
ساروان درعتب برفت چون بر بردند که 
پیقمبررسید کفار بکر بختند ومسلمه شتران 
را باز گرفت و بر مراجمت نمود ۰آیت 
آمد و حح فرش شد و آن را غزا» غابه 
و بند . ازمدینه تاغابه بك بر بده‌را‌هست 
هتی۱۲ میل . (انتهی). ودراکتاب تحه - 
الدهر دمشقی ذیل وصف جز يرة العرب 
(س۰ ۲۱) در بارء شهر مدینة رد : شهر 
مدینه دارای چهار روداست ند رام 
۲بهای آن در مواقمی که باران وسیل 
می‌آید بموضمی جریان می‌یابد که نام آنن 
حراة پنی سلیم است و سیس از آن جا به 
رودی می‌ریزد که نام آن رود غابة است. 
( انتمی )۰ غزوه الفابة ۰ یا نام غابة » 
صاحب حبیب السیر گوید : در همین سال 
(عنی سال‌ششم ازهجرت) » غز وه ذوقردة 
که آن را غزاء غاية نیز کویند بوقوع 
ببوست. (انتهی) ودرقاموس‌الاعلام تر کی 
آرد : غابة بمعنی جتگل ونام‌محله‌است‌در 


ِ" ۳۳ ۳ 
شمال مدینه منوره ويك متزلی ان ۰ اهالی 


ردرهنی شوری خروشان و جوشان چو شیران غاب . 


(4) در عقد ال بد 





زه ه ص ۸۱ شرح 








ورجوع به ذوقرد درهمین اغتنامه‌وصفا 
٩۵-۸۷-*۶‏ فهرست تاریخ اسلام تأ 
د کترفیاش چاب دانشگاه وصفعات ۲۰۷ 


و۰۸ ۲و۹ ۲۰و۲۰ امتاع‌الاسماع شود. ‏ 


غابة . [ب] (۱ع) موضعی‌است درحجاز. 
غابة , [ب] (اخ) دودی است درمدننة. 
(نخبة الدهر دمشتی) . 

غابة » [ب] (راج) قریه‌است دربجرین. 
(معجم البلدان) ۰ و در نزهةالقلوب جداله 
مستوفی ذییل بحرین آرد « وشهرستان آن 
(بحرین) دا (هجر) کنته‌اند۰ اردشیربابکان 
ساخت و در زمان سابق نرا بالحساوازر 
والاده وفروق وبينونة وسابون و دارین و 
غابةازملك عرب‌شمرده‌اند . اکنون جزبرة 
بحرین داخل عارس است وازملك ابران . 
(س۱۳۷ نزهة القلوب مقالٌ نالنم) ۰ 
غایة . [بب] (ع) تأیت غاب ۰ شتران 
که یف ( يك‌روز درمیان ) اب خورند. 
ج » غواب ۰ ( آنتدراج ) ابل غابة. 
شترانی که روزی آب خورند و روزی نه. 
( مذب الاساء ) . ج »۰ غواب وغابات . 
(اترب الوارد) - 

غابانک . [ن] (۱)شابانک. شامبانک. 
شامبايك . شابايك . شاهنانج ۰ شابالج . 
شاهبا بك. شابانج . شاه بانج . شافامج. معرب 
شابانك که بر نوب باشد . (فهرست مزن - 
الادوه) ۲۰ قای‌د کتر معین درحاشه برهان 
قاطم ذیل‌شابانك نویسد: «بدانکه مرادف 
این لفظ » شاباك ( ا-ت) که به جای نون 
پای‌نازی باشد . معرب آن شابایج نیز است 
که بعربی برنوف خوانند» چنانچه صاحب 
کولس به سند « مالایسم ااطبیب جهله > 
نوشته * و آن درختی‌است که بر کش شبیه 
بر گ زعرورومغب ومنت آن‌مصراست» 
«برهان‌تاطم چاپ کلکته ص» 9 4ج > ولی 
باید دانست که معرب این کلمه <شافانج» و 
«شابانگ» است کونیز اادورا(۸) «دزی 
ج اص ۶ ۷۱9۷۱ و بنابراین شاباتک 
۲ نب واه بانك» است صحیح است که 
بهمین‌صورت نیز تعریب شده « دزی ج ۱ص 
۷ (ذیلس۸ ۱ بر هان‌فاطع تصحیح 
۲ قاید کتر معین‌استاد دانشگام), برئوب . 
برئوف ۰ انس‌ستگ ؛ حرالشیرم البروی ۰ 
بتقضح الکلاب. ق-وةالکلاب.شجر ابر اهیم 





(۲) يك روز درمیان . 
رح تر 4۶ زبر درغابة آمده است بدانجا رجوع شود . 


رنب دارند ؛ و بیغامر و نامه بران برستور برید . ( منتمی‌الا رب )۰ 
)۷۲( ب» ذوقر د درهمین افتنامه مر اجمه شود . 


۵ 22 رصم (۸) 
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۰ 


کوچك . باشجرة مریم . دوائی است که 
۲نرا بتازی بت الکلاب وبشرازی تس 
سک کویند . ( برهان ) ( آنندراج ) ۰ 
وصاحب اختیارات بدیعی رد : شامبانك و 
شابانج وغابانکک نیز کویندوشابانکک وشاه 
بانج هم گویند و آن بنضج الکلاب ات 
بعربی قعوةالکلاب گویند . وصاحب‌جامع 
کوید برنوفست وهمو گوید شجرذابراهیم 
کوچك‌است» وهم او گوید ازتول‌غافقی که 
نوعی ازقیصوم است؛ وازقول داب حاوی 
گوید حب شبرم برنی است ومولف گوود 
انعم اتوال خلافست . 

آنچه محةق است بنفسج الکلاب است . 
بشیازی ترا تس سک تبرانتفت کلیلم 
و خشك است در دو"م » صرع را سودمند 
بود وقطم آب رفتن‌ازدهن بکند» خاصه از 
دما نکودکان‌ومحلل ریاح شکم ایشان بود 
وزخهاه ویمعقام مرزنجوش بود.(انتهی). 
و صاحب تعفه ذیل برنوف آرد : بفارسی 
شا بانك ومع رب اوشابانج است در ختی است 
قرب بدرخت انار و پرشاخ وبر کش شبه 
بر گ زعرورواز آن‌تده تروصزغب ود اجه 
اوتندوبدبوی‌وشکوفهٌ اومثلخوشه و بازردی 
ووعط شکوفة او زغب‌دارد. دردوم گرم و 
دحك ومحلل وعفف رطوبات ومنقی‌داغ 
وشت‌کنده بادها وعصارءٌ بر گ‌اوجهت‌صرع 
اطفال و سیلان‌رطوبات دهن و تحلیل‌دیاح 
و تقوت معده و تسکن درداحشاء ایشان 
شرب وضادآنانع» وسه‌درهم آن بایکدانك 
جاوشی مسهل توی است و یکمتقال او با 
یکحبهٌ جاوشر مسکن مس کل حیوان که 
ازسردی باشد وسموط او با عصارة صداب 
و "ند وروغن بادام‌تلخ جهت رفم نسیان 
و جود و تنتبةً دماغ و بولیدن ب رکک او 
جهت سدة منخرین واغشيه دماغ و ذکام و 
ذرور بر ک خشك او جهت‌التیام‌فر وح وضماد 
او بازفت جهت خزاز نانع و مضرامعا و 
مملحش صمغ عربی و بداش مرزنجوش 
و قدر شربت از عصارة او تاسه مثقال واز 
ب رک خشك او تادو درهم است .(انتهی). 
و صاي غزن الادوبه کوید؛ شاهبانگ‌و 
شابانك وغابانك نیز نامند.درماهیت آن» خلاف 
است بعضی کو یند بنفسج الکلاب که بعریی 
قوة الکلاب نامند ویعضی چسفرم بری ؛ و 
صاحت جامع و واب‌عرحوم بر نوف دانستهاند 
که شجر ابراهیم کوچك است ونیز ازقول 
غافقی نقل کرده که نوعی از قیصوم 
است و از قول صاحب <اوی که حب شبرم 
بری است. وصاحب اختیارات بدیمی گفته 
که هه ایا خلاف‌است و محقق آنست که 
بنفسج الکلاب است که بشیرازی آنرا تس 
سك گویند طبیعت آن گرم وخشاك‌است در 
دوم ۰.۰ جهت صرع و آب رفتن ازدهان 











خصوصا اطنال و تعلیل زیاح شکم ایشان 
وزخها وقانم‌مقام مرزنجوش است . (انتهی) 
و ذیل بروف آرده 

بفادسی عابانك نامند که معرب آن شابانج 
اسعت.۰ ۰ درختی است قر یب بانار ویرشاح » 
وب زک آن شبه ب کت زعرور و از آن 
تیره‌ترو مزغب و رائحهٌ آن ند و بدبو و 
شکوفة ین مانند خوشه و بازردی ووسط 
دک وفة آن زغب‌دار. طبیعتآن در دوم 
کرم وخشك . انعال و خواس آن » محلل 
و مختف رطو بات و شکنندة بادهای غلیظ 
بارد وعسارةٌ بررکآنن جهت صرع اطفال 
و سیلان رطوبات از دهان و تحلیل دیاح 
و تقوبت معده وتسکیت درد احشای‌ایشان 
شرباً و نیل سائیده باب آن برمفاصل او 
اصداع و بره‌های بنی و گردن وشکم ٍ 
کنهای دست وپای ایشان مالیده و بدستور 
خورانیدن مقدار یك‌درهمعصارء رن 
محلول بالیث مرضعةٌ ایشان بچند دفمه‌جهت 
امراشمذ کوروام) لصبیان نافعو | شامیدن‌سه 
درهم ازعصارء آن بابك‌دانك جاوشیمسهل 
توی‌بلغم‌محترق بوی‌سودا و دافع اوجاع 
حادت از اااست و بکسقال ان با بك حبهٌ 
جاوشیر مسکن وجم قولنج مردان و ذنان 
ومفس و کل حبوانات که ازسردی باشد و 
سعوط و عضاره ان با عصارءٌ سداب و 
جند ببدستر و روغن بادام تلخ جهت‌جودو 
نسیانی که پیونانی ابلمیس نامند و نی 
دماغ مه روز متوالی وبوئدن برگ ان 
جهت تفتیح سدة منخرین واغشٌ دماغ و 
زکام و ذرور بر ک خشك آن جهت‌التيام 
قروح وضمادآن با زفت جهت خزاز نانع» 
مضرامعاء » مصلحآن صمغ عربی؛ بدل آن 
مرزنحوش» مقدار شربت آزععارء آن تا 
سه مثقال واز برك خعكت آن 5 دودرهمو 
نیم است.(انتهی) واین‌البیطار درمفردات- 
الا "در به ذیل‌شاهبايك] رد : شاهبايك ویقال 
شابايك وهوالبر نوف. قال الفافقی : فیلانه 
طرب من‌القبع‌وم و یقال انه شاهنانج وفی 
الحاوی انه حب‌الشبر م البری ورایت‌قی بعش 
الکب ان‌ااشامبايك هی شجرة ابراهیم 
الصفیرةالتیتکون‌فی‌الدور وهی‌التیبسمیها 
بعش الثای شجرة مریم و تتغذ فی‌الدور 
والدحیج‌فیه‌ما ذ کته اولا واه البر توف ۰ 
وذیل برنوف رد : دومن نبات ارش مصر 
وبها تسمی هکذا قال التمیمی فی‌المرشد و 
بقالهالهابانك والشا بالج آنعاو هکت - 
الوجود بعصر و قدیکبر شجره حتی‌بقارب 
خجرالرمان فی‌العظم و کثرة الاغصان و 
الورق؛ و ورته اشبه شبی بورق و عیدان 
الیلسان و قدیشبه ایضا ورق الزعرور 
غم ان ورقه اغبر مزف وله رائحة حادة 


بشمة فیها نقل علی‌الطباع نقر ب‌من‌روانج 





غاير 

سح 
فروع الشجر المسماة بخور مریم و بزهر 
زمر[ کت فی‌عناقیه شبهة بنبات الفأسول‌و 
قی وسط زهره زغب بطرب فی‌اونه (ا-ی 
]لسفرة بشا کل زهر التیصوم فی‌المنظر وهو 
حارفی الدرجة الثانة بابس فیها وقدننفع 
ععارة ورفه‌من اوجاع العبان ومن‌الصرع 
الذی یعرش للاطفال منفمة بالفة عظمية 
اذاحل التبلج بعاء هذه‌الجرة ومسح علی 
مفاصلعم و آنافهم واصداغعم و دتابعم و 
بطون, اکنوم واسافل اقدامعم ومو طر اد 
لریاح الغلیظ» الباردة ان ستوامن عصمر 
ورقه وزن درهم بلین امعاتوم واظارهم و 
شم ورقه نانع من‌الز کام مفتح للسددالکاثنه 
فی‌اغشية الدماغ و لمامرض فی المتخرین 
من‌السدد و الریاح و اذا سقی الاطفال 
منه‌عندالوچع العارش فی|جوافعم والامغاس 
المارضة سهم من الر یاج الباردة نفععم و 
بطرد. الر یاح الکائنة فی بطونهم و بقوی 
معدهم ویقطع عنهم سیلان اللعاب وقدیتفع 
من‌الاوجاع الحادثة من احتراق البلغم و 
انقلابه الی‌المرةالسودا» ۰ وانشرب‌الرجال- 
و الناء من عصارته اعنی ماء ورقه الرطب 
عندالامفاس‌وو جم التولنج مم بسیرمن الجاو- 
شم نفععم و حلل الامفاس عنهعم واطلق 
الطييعة وقدیسمط بهصارة ورقه مع الاهن 
الععتصر من‌عر الکی‌نایا اومم‌الجند بادستر 

ءعارة السداب الرطب ودهن‌اللوژ المر 
اصحاب الا بلمباثلاثةایام فینتفعون به‌فعاینا. 
(انتهی) . وداود ضریر انطا کی درتذ کرة 
ذیل برنوف رد : بر وف ۰ هوالشاهبا بك 
بالفارسية نبات کنیرالوجود بمصر لافرق 
بینه وین الطیون الانء‌ومة اورافه و عدم 
الدبق فبه واظنه لایختص" بزمن‌وفی‌رانحته 
لطف لا نقل سبط بعید | لشبه من بخو رسیم 
حبار باین فی‌النالته او یه فی الثانية » 
, کا 


شدید النفع فی‌تطم الر یاحو العغص من 
-بوان و اللعاب الائل و الریاح خصوصا 
مم‌الجاوشیر و ااسموط بمانه مع عصارة 
السذاب و دهن اللوز المر والجند بیدستر 
ینقي الدماغ ویذهب الصرع و الجمود و 
النسبان عن تجر 4 حلمه ویداوی به‌سائرما 
بعرض لاطفال فینجح و ا<ود ما استمعل 
بالبانم وسحیق یابسه یجفف القروحویدملو 
ینفم من‌القر اع مم الصبر والژفت وعصارته 
تقوی الاسنان و هو یضر المسا» و ,صلحه 
العمغ وشر بته‌الی ئلاه و بدله المرزنحوش. 
(انتیی) . 

دار اب ا(۱)2 ۱ 2 ۷ 
(منتی‌الا"رب) ۰ باقی مائده . بقیه . 





بمانده . قال این عمر ء غایره انجس » ای 
باقبه و منه ؛ فانجیناه و اهله الا امر آتهکانت 
من الفابر ین » ای من‌الذین بقوافی دیارهم 


فیلکوا .هو غابر بنی فلان » ای بقیتوم ۰ 


غابش 
(افربالموارد) ۰ (تاج العروس) .|] گذشته. 
بگذشته . در گذشته . ماضی . در گذرنده. 
(منتهیالاارب) . عام فابر » سا گذشته : 
در عهود ماضی و سنون غابر در بلاد 
کم بادشاهی مستولی بود ۰.۰ 
( سندبادنامه س و 1 در عمود ماشی 
و ایام غابر یادخاهی بود ۰۰۰ (سندباد نامه 
سء ۱۳) . درساعات ماضو واوقات مالف 
و*هورغایر .( سندیادنامه ص۲۰۰ ).در 
نت بزر کان ماضی وفاخران غابر ازدعائم 
ببوت زباست ۰ .. ) ترجه محاسن اصفعان 
ص ۱۸) ۰ || آیندء . 
معارع و مستقبل . از لفات اضداد است , 
در غباث اللغات بنقل از لطائف و آنندر ك 
آرد: ماضی و مستقبل لیکن بمعنی زمانه 
استقبال بیشتر مستعمل است ودر منتخب » 
آینده . (انتمی) ؛ 
لوت و پوت خورده راهم باد آر 

متکراندرغابر و کم باش‌زار ۰ مولوی. 

|| رونده . ( غیاث ) .ج » غبر وغابرون . 
( قطر المحیط )). الثابر الماضی والفابر 
الاتی هکذا قال بعش اهل اللفة و کانه 
عندهم من الاضداد : ( المزهر سیوطیس 
۱ اماضی. ضد. . (اقرب‌الموارد) - 
کوکبیکازتریع جاوز کردم وله 
نرسیده باشد یا از تسدیس تجاوز کرده 
ی 
غابر» [»ب ] ( اع) ناممردی . (منتهی- 
10۳99 
غابر » [ ب] (.اح) حصاری است در 
یمن ازاعمال صنعاء . نه به بقین بلکه کمان 
این است ۰( ممجم البلدان ) . 
غابرون ۰[ ب] جر » غابر . 
غابر ووه.[ر ](۱)نامتصبهاست‌درسنجان 
طرنوه بلفارستان واقم در ۳۷ هزار گری 
جنوب غربی آن نزديك تنکهٌ مشهور شبقه 


در تداول » رف 


ترصده است . 


و دوی نهر یانتر هک تابم نهر دانوب‌است. 
سکنه آن ٩‏ هزارتن است . چند کلیسیا و 
تفرجگاهی دارد . از ار کاردسازی وا 
دوزی دراین قصبه ساخته میشود » نخستین 
مدرس؛ که محصوس تددیس زبان بلفاری 
تأسیس کردیده بسال ۰ ۱۸۳ میلادی‌درین 
شهر ك‌افتتاح افته است (فاموس الاعلام- 
59 

ی )ان 

غابربن ملح ۱۰ ) درانساب‌سممانی 


صلی آلله علبه و 





سلم نام ت و چهارم آن 


بدشان آورده ۱ 
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درترجهٌ طبری‌چنین | رذ : عدنانابن ادابن 
اددینالویسع ابن یمرابن‌نسحب ابن قیذر 
ابن‌اسمعیل ۰ ۰ . (س ۹ نسخهُ خطی) . 
در ممل التواریخ بدینسان آرد ه عدنان 
بن 1دین!ددینالهمیسع بن نیت بن جیل 
ابن قیداراین‌اسمعیل. . .(ص۸ ۲ ۲) وچون 
درهمان کتاب نام جدسی وچهارم آنحضرت 
عابربن شالح بغلط ( ابر بن شالح ) آمده 
ظاهر در ( غابر ین ملح) سکن است 
تعحیفی شده باشد . 8 
غابرق » [ ب ر] (ع نت فاعلی ) تانیث 
غابر. باقی‌مانده ۰ (منتهی‌الا"رب) .|| ملوكت 
غابرة »پاهشاهان گذشته ۰ 
غابرین. [ب ] (ع) ج »غابر درحاات 
نصب و جر » کذ شتکان ۰ 
خواه بیث نور از چراغ آخرین 
خواه بین نورش ز شمح غابرین . 
مولوی . 
غایس.[ب ](ا)عنبالدب‌است. (فهرست 
۰ زن الادوية) . غابس بهمین صورت فقط 
در فهرست محزن‌الادوبة دیده شد ۰ ظاهراً 
ء باغلط ویالهجه دیکر غابش استکه(شین) 
بعین بدل شده . 
غابش.[ب ](۱) نت‌فاعلی ازغبش: || فر بسنده . 
(منتمی‌الا دب) ۰ خائن ۰ (منتهی‌الا رب ). 
الغاش. الادع ۰ الظالم . ( المنجد) 
غابی,[ب ](برهان),[برب] (تحفا حکیم 
مومن)(۲)خبا یه عتبالدب مردار.آغاجی. 
بر کك.بارشین(۳). نا‌درختی‌است. کوهی 
که میوء [نراغبارية وعنب‌الدب گویند. شبه 
است بکنار. ( برهان .آنندراج) . در تحقةً 
حکم مومن ذیل غابس [رد: بفتج غین 
و تشدید باء ام عتب الدب است .و ذیل 
عنب‌الدبآرد؛بتر کی‌مرردار آغاجی گو بند» 
درخت کوهی است نروماده میباشد . نر او 
بقدر قامتی و شاخهای اوبسیار مابل بزمین 
و چتری و بی‌خاروبر کش مذل بر کث انار 
و مایل » پهتی و نرم و ثمرش بقدر کثار 
وخوشه‌دار و مثل کا کنج سرج و درجوف 
او چهار پنج عدد دانهٌ کوچك و طعم او با 
شیرینی قلیلی وتلخی و بالزوجت و قبش و 
؛کاش زرد مایل بسبزی و ازجنس زعرور 
است. در | خراول صردوخعك ورانم نف 
الدم و بیخش مایل بسرخی و بیار حقف 
وجاذب ومحلل اوراماست وییطاران بوست 
اورا درورمدو اب‌میگذرانندتا چرك آورده 
به‌شود ومادهٌ اورا برك درشت‌تر و شبه به 
برك شمشاد و از آن کوچکتر و غیرچتری 
و بیخ او عود بری است و سایر اجزای او 


است و در بلاد کرمان و شبراز و 






رستان ثثیرالوجود است ویر كت نامند و 





و نسعه خطی کتایتانه مژلف فایش [ب.ب ] آمده است . 


| ,۲5 ۱۷۵ ع ]2۳0۷5 ,تون دنا (۳) 













































مس دن+بود 2 
تلخی داشته‌باشد وازوجت و قبضی 
خشك وی سویق بازند. نانع بود سّ 
ا-مال کون و کل وی مانند گل حنا سرخ 
بود اما کوچکتر بود و اون او 
زردی و سبزی بود و نم وی 
دم را نافع بود ۰ ( ان ی) .و درغزن- 
لادوية ذیل عنب‌الدبآرد هبتر کی‌مردار " 
آغاجی وبارشن نیز اگونند و درخت آنرا 
غایش ( کذا) نامند.. درختی است کوهی 
نرو ماده‌میباشد نر آن بقدر قامتی وشادهای 
آن بسیار و مایل برزمت وچتری ویخارو 
برك آن مانند برك انار و مایل بهیهتی و 
نرم و نم آن خوشه دارد و بقدر کناری 
کوچك و مانند کا کنج سرخ و در جوف 
آن چهار پنج عدددانة کوچك و طمم آن 
بااندك شیرینی و تلخی و لزوجت و قبش 
کمی و کل آن زرد مایل‌سبزی شییه بگل 
حناو بار بکتر آز اان؛ و شدادی‌نوشته: نوعی 
از زعرور جبلی‌است وبیخ آن مایلبسر حی. 
طیعت آن سرد و خشك در اول ۰.۰ مر 
آن جهت‌نفد‌الدم نانع وسورق خشك آن 
حایس اسهال کینه ربیخ آن ببار حنف 
و جاذب و محلل اورام و ببطازان پوست 
آنرا براودام دواب ماد مینمابند تاچركت 
آورده به‌شود و مادهٌ انرا برك بزر کتر 
از نروشبیه ببرك شمشاد و از آن کوچکتر 
و عم چتری ویخ‌آن عود بریاست وسایر 
اجزای آن باسمبت ودر بلاد کرمان وشیراز 
"کم الوجود وان ب راك نامند و رگ 
آن مسکر است بتلافن بخ‌آن (انتمی). 
و ابن‌البطار در مقردات دیل عتب‌الدب 
آرد: قال کتابالر حلة هواسم لمجرة جلیة 
کثیر] ماتتبت عندالصغور و علیها وتسمیها 
المجم ابش بالفیت المجمة و الباء بواحدة 
مفتوحه‌مشددة قلها الف وبمدهاشن معجمةه 
وبالاصم الاول وقت‌عندجالینوس قی کتاب 
المامنتکون فی منیتمامتدو حة علی‌قدر القامة 
تمیل علی‌الارض میلا کثیر] و یلق بعشها 
علی‌الحجارة وفیها اعوجاج وغصونهامالية 
الشکل(ع) غیرمشو کة ورقها رمانی‌الکل 
صنیر مفلطح فی‌مشابعة ورن ال رجلة وثمرها 
علی‌قدر المتوسط من الثبقاجر ملع الحمرة 
وداخله عجم صفیر اربم او خموطعمه فابش 


)۱( ۰ 





۹ ن 


۳ 


وطعم الشمر حلوببسیر مرارة یالط لز وجة 
و قیش بسیرویثبت بالاندلس ایض الجبال 
عاغرناطة( ۱)وجیانورندة ی کل‌غضاویتخذ 
من یابسه سویق و نافم من‌الاسهال‌المزمن 
و زمرها فه مشابهة من زمرالحنی الاانه 
ادن و لونه‌مابث الصفرة والخضرة اذاسقط 
خلفه الم علی|لصفة التی وصفناها عناق نتعلق 
من معالیق صفغار» وهی عاینبت بجبال رندة 
بمقربة من عيت شببلة وبجبال غرناطة بمقربة 
من الکنيسة . تال جالیئوس فبی‌المیامن عن 
اسقلببادس ایکون فی‌نیطش وهوثمر بات 
متعفش شبیه بماییکون بین الشجرو الحذیش 
وورقه بوری النبات الذی یقالله قانل اییه 
ویحمل مرا مدورا آحمرفی‌طعمه قبض‌یقم 
فی‌الادوية النافمة من‌نفت الدم . (انتهی) ۰ 
غابط . [ب | (ع) نت‌فاعلی ازغبطة. 
[رزومند بحال"کسی بی زوال آن‌ازوی ۰ 
رشك برنده ۰ (منتهی الاادب ) ۰ج ٩‏ 
غبط . [ غّب ] . (منتهی‌الاآرب) ۰ و در 
اقرب المو ارد آرد : القابط » الحا سد 
والذی یتمنی نعمة علی آن لانتحول عسن 
صاحبه‌افان تمنی‌عیت ماله ونععته فهو الحسد 
ج خبط. [غ ب‌ب] خوشحال. نتکوحال. 
( از النجد ) ۰| آزمایندة گوسفند 
که فربه است یانه : کفابط الکلب ببفی 
الطرق فی‌الذنب ۰ ( ازتاج العر وس) . 
غابك .[ب] ())مسغرغاب» بمعنی بجول‌در 
تداول عوام گویند » غابکش بیرون آمده 
بود »سخت لاغر بود . 
غابن [ب](ع ن‌فاءعلی) سست‌د ‏ کاد» 
ست‌کار . (آنندراج) ۰ || درتداول فقه ؛ 
آنکه در معامله طرف دییگررا مفبون می 
کند غبن‌فلاناً فی‌البیم والشراء ۰۰ . خدعه 
وغله فهو غاین والمخدوع مغبون » و غین 
فلانً : نقصه فی‌الئمن او غیره فهو این و 
ذاك منبون .(اقرب المو ارد) ۰ زیان کننده. 
(دمار) ۰ 
غایندن . [بد ] ( مس ل) افتادن اسب 
وانسان درنتیجهةٌ برخوردبچیزی .(فرهنگ 
شموریجز۲۰ص ۱۸۲). لفز بدن. غلطیدن. 
غادوا .۰ (۱ج) یکی از چهار شهر خانتو 
وائع درچ اقصی . درنخبه‌الدهر دمشقی 
وفع ۱۱٩‏ آرد :ثم یلیدذه اللاد ( بلاد 
فالفوروهی اوسم بلاد صیت‌السین ) شمالا 
بلاد خانتروهومتسع حدوده من ساحل بجر 
معراج و الصنف والی ساحل نهر خمدان 
الغر بية ومن مدن خانقو اربعة کبارامهات» 
وهی: غابوا وغیلوا وملکان و فصیان ۰۰.۰ 
انتهی) . 
غایو اد ۰( مهرء کمان گروههد| 5و یند 
وآن کلولهٌ باشد که از گل سازند .(برهان 
آنندراج ) . || کمان گروهه . (برهان) . 


|| برنوف . 








غابون (۲) یکی از مستعمرات فرانسه 
است در افرقای غربی در خلی جکینه از 
بکدرجه عرش شمالی تا یکدرجه و بنجاه 
دقیقه عرض جئوبی در طول ساحل امتداد 
یافته فر ان-و یهاابتداء این‌جارا صیط کرده 
و بتدریج دایرة نفوذ خو درا بسوی شمال 
و جنوب و مشرق رسانیده اند . از طرف 
مشرق تا مجرای نهر بز رک کنگو یعنی 
اراضی غیر مضیوطه را تحت تبمست | ورده 
و به این نقطه نام کنگوی فرانسه داده‌اند 
بنایر این ما هم تفصیلات راجع به این حل 
را به کلهٌ کنگوی فرانده محول میدادیم 
( قاموس الاعلام تر کی )۰ 

غابی. در انساب سومانی رد : والمشهور 
بهذه النسية محمدین‌عبدالثه الا بی(۳) دوک 
عن جعفربن احمدبن علی‌بن بیان المصری 
عنه عن مالك. قال ابن‌ما کولا ولم اجدهم 
برضون جمفراورویعن‌جعفر عمر پن‌العباس 
القاضی بفر . (انتمی) ۰ 

غابیاء .[ب] (۱) بعض حجرة الم بوع ۰ 
(ذیلاقرب‌الموارد بنقل از اللسان) ۰ 
غاب : (۱<)نامتصبهایست که مر کزاالت 
۲ لب علیاست وازا بالات جنوب‌شرقی‌فر انسه 
است در ع ۷۳ هزا رگزی جنوب شرقی 
بارس وشش‌هزار وصدوده‌تن‌سکنه دارد. 
دارایکانالی بزز کک و[ بهای معدنی‌است ۰ 
غات ,(4) بارات(ه)مولف قأموس‌الاعلام 
ترکی آرد : قصبً مر کز قضائی است دد 
طر ابلس‌غرب‌درسبصدوودو پنج‌هز ار گزی 
جنوب‌غربی مرزو که مر کز لوای سنجاق 
ولات فزان است . و در ۵۸۲ هزار گزی 
جئوب دامس در ء ۲ درجه و ۳۷ دقیقهً 
عرض شمالی و هت درجه و ٩۷‏ دفیقه و 
و۳۰ ثانهُ طول‌شرقی و اقم شده ۰ ۸ هز ار 
تن نفوس وچنده‌سجدجامع و يك سوروقله» ۰ 
وتجارت با حرارتو يك بازار بز رک سالیانه 
دارد . این قصبه برفراز شمال غربی دامن 
تلی واقع شده ۰ بك فست ان در میان 
سور شور وقست‌دیگر درخارج به‌صورت 
محلات متفرقه میباشد . غات بانضهام حوالی 
دود بشکل يك واحه است و آن‌ازاطراف 
دود بصحراست .]ب درین واحه فراوان 
است ۰ در بعض جاها در دوسه ( قلاج ) 
آب بیرون میا ید . نخلهای بسیار و اشجار 
دیگر و غتصری زراعت دارد » قصبه ب رکه 
درده هز ار کری جنوب واتع شده و از 
ملحقات آنست ۰ آب و اشحار و یانات 
این حل جالب توجه و ب-یار دلکش وبا 
صفاست . غات محزن نجارت بزدگی در 
سودان و تمام افر بقای وسطی (است وا 
کاروانماثی که درمیان سودان و تنبکتوو 








غانشید 

طرابلس غرب آمدوشد دادند از اینجا 
عبور میکنند . مواد تجارتی کهازافربقای 
وسطی باسکلاٌ طرا بلس حل و نقل میشود 
ابتدا» درغأت‌جم میگردد وازاسکله من‌بور 
امتعهً ارونائی باطراف افریقای وسطی 
تسم و ارسال میکردد : | کثر ت‌اهالی‌را 
بر برها تشکیل میدهند و ق-متی هم عرب 
هستند که مشفول داد و ستد میب‌اشند . 
زبان حلی زبان بربری است ۰ عربی هم 
معبول است .از زمانهای بعىد مستقلاادازه 
میشد ولی نفان وتفرقه دربن عائٌ حا کم 
سیب خد ,رکه بدفعات بدوصله والنگری 
طرابلس غرب تابع خلافت اسلامی‌شده‌اندو 
سر انحام در ۱۲۹۲ در زمان ولات 
مصطفی عادم باشا تعدادی لشکر و چند 
توب فرستاده قصبه و ملحقات وحوالی آن 
را بمیل و خواهش خود اهالی تحت‌تیعیت 
عثمانی وبشکل قضای ملحق بسنجاق فزان 
در آورد ند ولی جا دارد که کی سنحاق 
جداکانةً در[ بد چون که اهمیت بزرتگی از 
حیث تجارت وسیاست‌در صحرای کبیردارد. 
دائرةٌ این فا منحصر بواحه نیست .در 
بت یابان و جاهای دور واحه‌های چندی 
هم جولاتگاه بربرهای توارق رانیز دربر 
دارد و به هشت ناحبهٌ زبرمنقم شده: سین 
و له قطررن الوادی ارب 
الوادی الشرقی. الصفرء . الشرقیه.(قاموس 
الاعلام تر کی جلد پنجم ) . غات دارای 
هشت هزارسکنه است . 

غات .(۱<) (1) سلسلهٌ از کوهیای هند 
که اوائل دشت دکن‌را درساحل‌بحرعمان 
(عات غربی) ودرساحل خلیج بتکاله ( غات 
شرقی)دا تشکیل میدهد. 

غات شدن . [شد] ( مس مرکب ) 
اطلاحی است در بازی نرد : غات شد ۰ 
یعنی يك مهره که فرد است بمهره های 
جفت متصل کشت » بامهرد فردی که در 
خانه‌های حرف ات داخل مهره‌ های 
جفت طرف دیگر گردید . و کمان میرود 
این کلمه هم ریش غاتی باشد که درتداول 
لوحه‌های ابران و ازجله اهجه های جنوب 
خراسان برلوط شدناطلاق‌میشود ؛ این 
آب با خاك عاتی شده » این سر که آب 
غاتی دارد » مه‌اش غاتی یاتی‌شده » یمنی 
لوط است . 

غاتشید . (۱ع) (۷) تمه ایست درایالت 
دورهام انلستان و در ۲۲ هزارکری 
شمال آن اىالت درساحل‌راست نهر تبنه )۸( 
رو بروی شهر نی وکاستل )٩(‏ جایگرفته و 
درحکم مه از همیت شهراست و بوسیلا 
بلی بدان متصل‌است, نفوص آن ۰ ۱۳۰.۰ 
تن » ودارای کار خانه‌های شيشه سازی وفلز 
سازی است . 


(۱) درمتن کار ناطة وظاهرا غلط و کثر ناطة عحیح است ۰ (۳) سمعانی‌حلی‌را که نسبت به آن غابی‌استذ کر نکرده‌است ۰ 0۸01۰ (۲) 


)۸( ۷06, )٩( ۱۱۵۷۷ ۰ 


)۷( 0۰ 


۰ با 011815 (۱) 


)4( 00۵165, 011815۰. ۷۰ 










































غاتفر. [ف] () ام شهریست اذ 
تر کستان که درآ نجا+وبرویان بسیار باشند 
ودر آن سرزمی‌سروخوب شود «(فر هنك 
هانگری). شورریست که دراو سروبیار 
برد( حاشیه فر هنك ا-دی نخجوانی ).۰ 
شهریست درتر کستان که زبا رویان بسیار 
دارد و در شهر م‌بور سروهای موزدن 
واطف ببار است ۰ (فرهنك شموری ج 
۲ س۱۷۹) . |شهریست که در آن‌سرو 
بات نتکوآید. (فرهنگ خطی )) , نا 
شهریست از تر کستان خوبان خبز, (غیاث 
بنقل از لطایف) .غاتقر باقاف بروزن 
کاشفر » نام شهربست از تر کستان که در 
آن سرزمین درخت سروآزاد ومثك خوب 
و صاحب حسنان مرغوب بهم میرسد ؛ ونام 
معلهٌ هم هست از محلات سمرقند .( برهان 
تاطع) . هدایت در مقدمةٌ انجمن آرا در 
اشتبامات برهان کوید ؛ « غاتفر به فاء در 
جهانگیری و رشیدی و مننستکی باسناد 
فرهنك شموری آعده و در برهان باتاف 
«غاتقر » آورده» . درلفت‌فرس(س۱۱۱) 
غاتفر ( باتاء وفاء) آمده و در غباث همین 
صورت اصح دانسته شده »اما در معچم 
البلدان آمده : «غانفر ۰ سدالااف نون 
پالتفاء الا کنین ثم فاء مفتوحة و خرهراء * 
وهی محلة بسمرقند.> بارتولد ( ترکستان 
۱ )«غانفر » را محله از سمرفند باد 
کرده است . (نقل ازحاشة برهان تاطع 
تصحیح آفای د کتر معین استاد دانشکام). 
صاحب آنندراج کوید: ایتکه صاحب 
پرهان غاتقر بقاف نوشته صحیح نیست . 
و بعضی هم گفته‌اند نام شهر یست و ظاهراً 
آن محله را بنام آن شهر خوانند ولی 
صاحب انساب سمعانی‌غا تفررا عکی‌ازعلات 
بزر کف سبرقند داند: القانفری بفتح‌الفین 
و صکون التاء المعجمتین و الفاء وفی آ خرها- 
الراء * هذه النسبة الی عوضم ب-مرقند فی 
نقس‌الملد بقاله رآس‌قنطرة (۱)غاتفروهی 


محلة کیرد حسنة ۰ منها ابوالفشل اهد بن 


محمدین اسحق بن ابراهیم بن بوسف بن 
اسحق ابن‌ابر اهیم الفاتفری الصفارمن‌اهل [ 


فاتفر»کان سم الکثير من‌عبدالله پن مسمود 


ابن کامل واحتقر و کان نقة فی‌الر واية سمم 
سم 
منه ایو اسعد الادرسی وکانت ولادته فی 
ریم الاخر سنه عشرو لشائة ومات سنة 1 
۸ .و ابوالفذل محمدین اجدالفاتفری 
روی عن‌احد پن علی‌الافطح مستقیم | لحد .بت 
روی عنه ابراهیم بن دوه الاستجی 9 
ابو محمدین ابی‌بکر بن ابی عادن‌الغاتفری 


1 


امام‌فاضل‌صالح کثیر!امیادة و المداهدة سمم 








ابایکر رالبلدی راب مجمدااطر نی وفیرا. 


(۱) او سریل کفت و کوی غاتفرء ,,مولوی . 


سمعت عنه بسمر قند ثم قدم علینا مروحاعاً 
وتوفی فی‌المعرم سنة ۰۰11۹ (آنتهی): 
بنابراین معلوم‌شد که محلاٌ من‌بور به (رأسی 
قنطرء) مه ور بو ده:ایتکهمو لفان‌جهانگیری» 
غیاث» رشیدی » برهان وسراج و آنندراج 
غاتفر را محاه‌ای از سمرقند دانسته‌اند که 
سروآن بخوبی مشهور است محیح است 
ولی غاتفر شهری ازتر استأن سروخبز و 
حسن خیز از نام محات سمرقدد مذ 5-ور 
در فوق جدا ثیست : 
از روی توسرای ت و کشته‌است چون‌بهشت 
وزقات ت و کوی‌تو گشته است غاتفر. 
(نقل از لفت‌نامهٌ اسدی) . 
بوستان‌شدچون بهارچینیان ازرنگکو بوک 
کوه چون یاقوت وچون‌بیروزه سروغاتفر. 
( قطران بقل ]تتدراج ) ۰ 
خانه بماء عارش تو گردد آسمان 
ملس بسرو قامت تو غاتفر شود . 
مسمود سعد ۰ 
از بهر چیست ویحك کوتاه فامتشن 
"گرهت اءل و ن-متش از سرو غانفر . 
مود سمد . 
قامتی که‌سروغاتفر بدو بنده نوشتی. (س ۲۰ 
چهار متا چاپ لیدن) - 
نازنین سروناز درذ 
که برد سجده سرو غاتفرش . 
(شهاب الدین! بورجای غزنوی بنقل [ نندر اج 
ومع الفدجاء 
دهةان امام غاتفر ای مهتر سره 
در منت تواند چه زبرك چه غتفره 
آزاد وسرفر ازی چون سرو غانفر 
برخواجه زاد کان‌سمر قند کی 
بی تو مه حریفان بی ترب وتر ه‌اند 
تو مچو ترب غاتفری زینت تره 
دی کآمدم ز غاتفر آمد مرا بیش 
شیرین خط آوری چو شکر درقمیطره 
خدش بشمس باختری بر فسوص کرد 
قدش ,رو غاتفری برمقاخره . 
سوزنی . 
شق اکر معلوم من کردد 


زیبائی چو بالای تو سرو غاتفر دارد . 


شوم بر غاتفر عا< 
که 
( جدالدین رشید عزیزی - بتقل از ج 1 
لباب الالیاب عوفی) . 

زی مرزغاتفر بسیاحت چرا روم 


هرجا تو پرده بر قکنی غانفر شود - 
قاانی - 

نیش جت و روی صرخش زرد شد 
کز سمرقندی و زر کرفرد شد 

کفتو کوی‌او کدام است و گذر ۶ 


او صربل کة 


ا| نام یک 


فت و کوی غاتفر . مولوی . 


ی از بهلوانان تورانی باشد 


(۲) در اصل هبتال - مبتال که بخطا به هیطال ( جمم + هیاطله ) تمریب شده است . 





غانفر که محله ایست‌درسمرقند. رجوع بفانفر 
قسمت منقول از سمعانی شود : : 
سرای و باغ توآراسته بسرو بلند 
چه سرو کاشفری وچ" سرو غاتفری . 
(عنصری. بنقل ازشموری وفرهنگ خطی). 
بری ندارد رنگگ شکنته کل سرح 
بری ندارد بالای سر وغاتفری . 
( ازرقی - بنقل از جهابگیری و شعوری و 
آنندراج) ۰ 
حسین غاتفری رخت برد سوی جح 
امد منقطع از رحمت خدای رحیم . 
سوزنی . 
|| ترب غاتفری » ترب یا تربچه سرح : 
بی تو همه حریفان بی ترب وتره‌اند . 
تو همچوترب غاتفری زینت تره . 
سوزنی ۰ 
غاتقر ۰ (,اج) رجوع به غانفر شود. 
غانی. (س) لوط آمتته: 
این آب باخاك غانی شده. این سر که آب 
غاتی دارد . 
غاقية ‏ [ت ی ] (عص)زن گولء(اقرب- 
الموارد). زن کول ببخرد. (منتهی‌الارب). 
غافر . [ث ](ع س) در تاج المروس 
ذیل غثرء رد : سفلة الناس ورعاعوم . 
و قیل‌النشرة جم غاثر مثل کافر و کفرة ۰۰ 
وقال‌الفتیی لماع غاثرا وانما بقال رجل 
اغتر اذا کان جاهلا. و درمستدرك نیز آرده 
ولم بسم غاثر . 
غافر.(ت](اج) ابن ادم بن سام بن‌توح 
عله!ل-لام بدرتمود است. (منتهی‌الارب). 
در -اشية محمل التواره 
سام بن رد 
عوس‌بن ارم غاثر (ن «غابر) وعادوعبیل . 
وولد غاثر بن‌ارم » شود وجدس وکانوا 
توماعربا یتکلمون بهذا اللان العضری 
تقول اهذه‌الاممالماربة ۰ ( انتهی ) . 
غافون ۱(۰ح) رجوع بهانباغانون شود. 


بخ آرد : ولدارم ین 
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غاچ . (۱). رد . ترا . شاف . 
کانتکی. کفتکی . ثر کت کی . شکافتگی . 
تا ی . || يك غاج خربزه » درتداول 
عامه » يك که بریده و در تداول خراسان 
وگو ند : 

غاچ خوردن .(عد]. (مسم) کفتن . 
کافتن . شکافتن. کافتیدن . تر کیدن ۰ کافته 





شدن: 
غاچ خوردگی . [ خ د ] (حامس) 
تر کید کی .کافتگی . کفتگی . شکافتگی. 
کانتید کی . شکاف . ترك . تراك . 
غاچ دادن .[د] (مسم) .کافتن . کفتن . 
کافتیدن ه .تر کانیدن . شکافتن . 
غاج غا‌ ء(س مر کب)ازهمه جای کفته . 
باتر که‌ای بسیار . 
غا چکردن ء[ك د] (مصم). غاج‌دادن . 
اج کردن خربزه * تقسیم آن به قطعات 
بوسیلهٌ چاقو و مانند آن ‏ 
غاجقو . (خ) (۱) ۰ تمبة ستحکی 
است درهرسك » وافم در ۰ ۵ هزار گزی 
شمال شرتی‌تر بیت » نزديك حدود فرء‌طاغ 
در بستر رود خانا فراشانیچه که تابع نهر 
نارنته است جای دارد . (قاموس‌الاعلام) ۰ 
غاحینه ۰ [ن ] (.۱خ)(۲) نام ترکی 
اچینه . رجوع بهمین کلم» شود . 
غاد . [ د د ] نمت فاعلی از غد [ د د ] 
|| شتر طاعون زده ۰ ( منتهی الا رب )۰ 
|| دارای غدة . غدالمير ۰ ۰ اصابه الغدد 
و صار ذاغدة فهو غاد ومفدود . ) افرب- 


الموارد) . ج » غداد ۰(تاج ال وس) ۰ 
غادات ح ۰ قادة . 


غادة ۰ [ د ] (ع س )۰ 
نرم . ( مهذب الاساء ) . (منتهی‌الارب) ۰ 
غادة » للناعمة . ( دستوراللفة ).ذن نازكت 
و نرم که فرمی او نمایان باشد . ( منتهی - 
الاآرب ) . غیداء .|| درخت تازه ونازك و 


زن نازك و 


نرم ۰( ءنتهی‌الا رب )۰ ج » غادات . 
غادة. (د)(۱ج) جایگاهی‌است درشمر : 
فعاراعهم الا اخوهم کا"نه ذ 
شادة فتخاء الجناح تجوم . 
( ساعدوین جوّية ااعذلی - بنقل از تا 
العروس . معجم‌البلدان ) ۰ 
غاذر .[د ] نت فاعلی از غدر . بیوفاء 
غدار ۰ مرد بیوفا ۰ (منتهی‌الارب) ۰ غدیر . 
[ غ_ دد] (تاج‌المروس ) . غدر . [غ 
د د] و یتال فی شتم الرجل یا "غدر » 
ای پا غادر ۰ ( اترب الموارد ) ."غدور . 
(تاجالمروس) . پامندر[م د ]ویامفد[م_د] 
ویا ابن‌مفدر [م د ]» ای‌باغادر. وهومایختس 
بانندا» شتمل لر جل.( اقرب‌الموارد) : وباز 


) 
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مودندکه آمیر غادری فرا کرد تا برادرترا 
. (ابوالفضل بیهقی ص 
۰ اب مرحوم ادب) ۰ ندانست که 


غادر را در ششدرءٌ غدر راه خلاس بسته 


از بام بئداخت 


ات ره ی س ۰9 )1- فش 
ی یی وهرغادری‌قادری ۰ (جهان 
کهای جوینی ) ۰|| نشان .|| بتیه * و به 
غادر من مرض و غابر» ای بقية ۰ ( تاج 
المروس ) . ج » غادرون . غدار [غدد] ۰ 
غدرة ۰ [غ دار ] (اقرب الموارد) ۰ 

غادرع . [ در ر ] ۰ تأثیث غادر ۰ غدار. 


غدور. غدارة[غ دد]. ۰« غادرات. غوادر. 


(اقرب الموارد) ۰ 

عادرة ۰ [ در ] (ح) موضمی است 
پاسیانیاء (۳). 

غادراث ۰[ د ] . ج »۰ غادرة . (اقرب 
الموارد ( : 

غاد‌رون , [ در ] ج »غادر . در حالت 
رفعی . 

غادری . [ در یی ] ۰ درانساب سمعانی 
ارد : 

هذء النسة لطائفة من‌الخوارج یقال لهم - 
الفادر ی لانهم غدروه بالجه‌الات فی‌احکام 
الفروع وهم اصحاب نجدة بن عأمر الحتفی 
و بقال التجدات و رجوع به غادر یه شود. 
غادربة . [دءی] (۱) رجوع بغادری 
شود . الفادرية طالفة من الشوارج قاله - 
الحافظ . (تاجالعروس) 5 ولی‌درملل ونحل 
شهرستانی ذیل زجدات آرد ‏ العاذرة 
اصحاب نجدهین عامر الحنفی وقیل عاصم.. 
( ص٩۰‏ ) و باز آرد : وانما قیل‌للنجدات 
الماذر یقلانهم عذروالناس بالجهالاتاحکام 
الفروع . (انتهی). و در اقرب الموارد نیز 
ذیل عاذرية آرد ؛ فرقة من‌النجدات عذروا 
التاس بالج الات‌فی الفر وع ۰ بنابرین‌میتوان 
کفت که یکی از دو کلمه : غادر ية وعاذرية 
تصحیفدیگری است‌وظاه رآعاذر بة مححتر 
بنظر میرسد چه مکن است عاذرية را 
غادر بهٌ خوانده باشند . در انتدا < لانوم 
عذروا بالجهالات» را «غدروا» خوانده 
وآنگاه فرقه را غادربه نامیده اند بعلاوه 
درملل ونحل عبارات دیگری نیزهست که 
مم‌ساندعاذر یه درست‌تر است : فلمار جعوا 
الی نجدة فاخبروه پذلك قال لن بسمکم 
ما فعلتم . قالوا لم تعلم ان ذلك لا یسمنا 
فعذرهم بجهالتهم واختلف اصحابه پعدذلك 
فمنهم من وافقه وعذر بالجهالات فی‌الحکم 
الا جتهادی‌وقالوالد ین امر آن‌احدهمامعررفة ال 
تعالی ومعرفة رسله وتحر یم دماء المسلمیت 
,غنون موافقیهم والافرار بماجاء من‌عنداله 
جلة » فعذا واجب علی الجمیم والجهل به 
لابسذر فبه والثانی ماسوی ذلك فالناس 


سس 
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عاذی 








معذورون فبه الا ان‌تقوم علیهم|لحجه فی - 
الحلال وااحرام ۰۰ , ملل ونحل (س۶) ۰ 
غادریی.[: د](ا) نا در درحالت نصبی 
غادف ۰ [د] (ع س) کشتیبان . (منت‌ی- 
الا رب) . ملاح ( بمانية) (اقرب‌الموادد) ۰ 
غادود. (ع س) بیوفا . 
غادوف.(ع) بل کشتی.(منتهی‌الا رب). 
دو یله بر طرفلشتی بندند وحرالت 
دهند تا کشتی‌روان شود وآنرا بال دشتی 
گویند . باروی کشتی 
غادی, (ع۱) (ن‌فاعلی ازغدو) شم بثه . 
( منتمی‌الارب ) ۱ در بامداد رونده ۳ 
رفت ومد کننده . ( اقرب الموارد ) ۰ 
غادیاث » [د] _ج » غادية . 
غادية » [ دی ] (ع ,ا) ابر بامدادی . 
( منتهی‌الا رب ) 0 » عادات و غوادی . 
(معذب الاسماء) . ابر که بامداد بر اند . 
(دهاد). ابر بکه بامداد یداشود.(غیاث بثقل 
از لطائف وعراح ) ۱۰ بارا 
( منتهی الا رب ) ۰باران بامداد ‏ باران 
صبحگاهی. باران بامدادین ۰(دستوراللفت) . 
اومطر الغداة وق بلهاالرائحة. 
(اقرب‌الموارد) . 
کنت بالری فاستقت غللی 

ص غوادی سحابه مدرار . 


ان بامدادی . 


ضد رائحة . 


خافانی . 
علك تحية الرجن نتری 
برهات غواد راسات 
( ابن الاناری تقل ۲ 
چاپ مرحوم ادیب ) ۰ || بامداد . ( غیاث 
بنقل از لطائف و صراح ) : 
کاروان در کاروان زین بادیه 


از بیهقی ص ۱۹۲۳ 


میر‌سد در هر ما و غادبه . 

مولوی ۰ 

|| عادية البهود ۰ الجماعة التی‌تفدو منعم . 
(اقرب الوارد) : 

اف . [ ذذ ] (ع) نت فاعلیازغذ ناسور 

هرجاکه باشد و منه بقال بالیمیرغاذ » اذا 

کانت به دبرة فیرآت وهی تندی . (منتهی- 


الارب).|[(ا)ر ک 


باه » (منته‌لا رب) .کت در چم 


آب‌چشم که یوسته‌روان 


که همیثه چرك‌از آن روان شود وناستد. 
ااحی. (منتهیالارب) ‏ 

غاذان.(۱<) مو ضمی‌استب»شمال ار دلان: 
غافع . [ذذ] (ع ) جای ازسر کودك که 
می‌جنید . (منتهی الارب) .رماعة الصبی 
کالفاذ . (اقرب‌الموارد) . جاندانهٌ کودك . 
(منتهی‌الا"رب). ودرتداول کناباد.خراسان 
شبردان کودكت گو ند . رجوع به غأذیه 
شود . 


غاذی . (ع س) هوغاذیمال » ارنگهبان 


)۱( 020۰ 








غار 
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ویک و کنندة شتر ان‌است. (منتهی‌الا رب): 
از ی که خشات نشود . (ازتاج العروس) ۰ 
غاذية . [ذی ] (ع/ نت فاعلی ازغدو. 
(ستهی الاترب) || قوة فاذية + یکی از 
سه نو نبابه و آن دو ده نامه ومولده 
۹ غذارا تفر دهد و مشابه غذا 
ورن تا جای آنچه‌را که بتحلیل رفته 
است پرسازد ۰ فوتی کغذا را تعلیل کند 
و جزو بدن سازد ۰ (منتهی الاآرب) ۰ نام 
قوتی اس که در غذا تعرف اکند وآنرا 
مشابه جوهر بدن گرداند ومتمل و ملسق 
باعضا نماید ,(غیاث ). یکی ازچهار قوه 
طبیعه محدومه است . وهی‌قوة تتسلم الفذا 
من |[خادمة فتنمل فبه التشبه و الالصاق. 
(ذ کرء انطاکی جلد۱ س۱۳) .]| دایه « 
ح» غواذی .(مهذب‌الاسما) غواذ.(اقرب- 
الموارد) ۱۱۰ رکی است .(منتهی‌الا رب): 
عرق سمبت به‌لانها تغدو دما. ( تاج 
العروس) .|| جای ازسر کودك که می‌جنند 
مانند غاذة ۰ (از منتهی‌الا رب) .من‌الصبی 
الرماعة مادامت رطه فاذا صلت و عارت 
عظما فهی بافوخ . ج » غواذی ۰(تاج - 
العروس) . 

غار. (ع.) سوراح در کوه .(دهار). دره 
وشکاف کوه.(برهان. دستوراللفة). سوراح 
کوه . (مهذب الاسماء) . سمح که در کوه 
باشد . (منتهی‌الارب ) . شکاف کوه که به 
خانه مانند باشد . شکاف عسق در کوه 


بسوی‌بستی . دوراخ‌زمینویا گودبزرك که 


در آن‌جانوروحشی‌جای گیرد.(منتهیالادب): 


سوراخی که جانور صحرائی در آن »أوی 
کند . منار. مفارة . (منتهی‌الارب). کهف. 


(دهار).دره(صحاح الفرس). کویه.(برهان). 


دمار . (برهان). مفاره کهاسم جنس میباشد. 
(قاموس‌الاعلام) ۰ وصید . منتهی‌الارب) ۰ 
شکاف کنده . شکفت ۰ج » غیران وافوار . 
مقارة فی‌الحب لکانه سرب ۰ (معجم البلدان 
اوت) ‏ اشکنت : 
زجای اندد آمد (اژدها) چو کوهی سیاه 
توکفت ی که تاريك شد مهروماه . 
دهن باز کرده چوغار سباه 
همیکرد فران بدو درنگاه ۰ فردوسی. 
دروغار جای کمین شماست 
برو بوم کوه وزمیت شماست . فردوسی. 
کناگاه گردی بر آمد زدشت 
که کوه و درو فار از و تیره گشت . 
فردوسی . 
به پیش اندر آمد یکی غارتنك 
سه جتگویس‌اندریسان پلنك . فردوسی, 
بکوه اندرون جای تنکش کز بد 
نگه کرد قاری بنش تابدید . 


فردوسی . 





وزآن پس بفرمود افرا-یاب 
که از کوه وغار و بابان و آب , 
فردوسی ۰ 
سواران چوشیران جته زغار 
که باشند پر خشم روز شکار. فردوسی . 
از تر تو در بارة هرحصنی راهیست 
وز خشت‌تواندر برهر کومیغارست. 
فك 
اوماربود ومارچو آهنگ او کنی 
اندر جود زییم بحوراخ تنك غار . 
منوچوری ۰ 
بزدم برسر دیوار توبرخاری 
کجکی گرد توهمچون دهن‌غاری ۰ 
منوچوری . 
یکايك پرا کنده بردشت و غار 
زبان چون درخت و دهان چون دمار . 
اسدی . 
ی و 
فرازش کمر بست وین دیو لاع. 
( کرشاسب نامه اسدی) . 
کجا گرز کین کوفت که غارشد 
کحا نزه زد عببه گلنار شد . 
(کرشاس‌نامه اسدی) . 
ز علست غارعلی سنگ نیست(۱) 
نشاید بسنگ افتخار علی . ناصر خسرو . 
ابلیس لمین دست کشاداست غارت 
ایزدت بدین سختی ازین بست درین غار ۰ 
ناصر خسرو . 
یینی بثار اندرون یکسرم 
سرا وضیاع وعتار علی . ناصر خسرو . 
چون خفت در آن‌غار برون ناید از آن مار 
بیرون نکشی پایش از آنجای چو کفتار . 
ناصرخسرو . 
نی‌نی که تو بر اشتر تن *هره صواری 
وندر ره توجوی وجر وبشه وغاراست . 
ری 
1 باز یدام او در آویزد 
غاری بود ان و سهمکین‌غاری . 
ناصر خسرو . 
پیاده به بسی چون بسته بر خر 
تهی‌غاری به از پر گر گ‌تاری . 
ناصر خسرو . 
که زیر دامن ان در فادرست 
دروستکی سیه کوئی‌سواریست . نظامی . 
ادها ی چه خسبد اندر فار 
شیرثر بر درش نیابد بار . نظامی . 
هه میلش بکوه و غار باشد 
ندش کر ک ومیش و مار باشد. نظامی . 
بر نج و راحتش در کوه و فاری 
حرم ماری وحرم سوسماری . نظامی , 
تا بغاری رسید دور از دشت 


که برژبای آدمی نگذعت . نظامی . 


(۱) اشاره است به غارئور که ازستگ بوده است . 










در آمد شکار زن پشکار .  .‏ 
اژدها خفته دید بر درف 
دهنی چون دهان؛ فاری . . 
جز هلازکس نه در جهان کاری 
1 چون شاه را ندید قرار 13 
آمد از دور و در خزید بفار. 
شه دگر باره در گرنتن کور 
شد در آن غار تنگنای زور 
آمد از تشکنای غار برون ۲ 
"گشت جویای راه و راهنمون 
داء در گنجدان غار کنند 

گنج برون برند و بار کنند . 
ی ره ۱ 
تنگ بود غار تو با غور او » 
هیچ بود عمر تو با دور او ۰ نظامی . 
آه صبح است مکر نحل که برشه ره غاز 
غرش افکنده و عریان بخراسان یایم . 
خاانی . 

می بگویند اندر آن کنتار نیست 
از برون جویندکاندر غار نیست. مولوی . 





چون 


چه خورد شیر شرزه در بن غعار 
باز افتاده را چه توت بود. 
( سعدی . کلستان )۰ 
نورد شیر نیم خوردة مگ 
ود سختی بمیرد اندر غار . 
( سعدی. گلستان ) . 
|| حفره. (۱) وهدة . نشب . مفاك . زمین 
یست . زمین گود . زمین چال . جای نشیب 
در کوه . (منتهی الارب) . هر زمین بست 
هوار : 
مه غار و همأمون بر از کشته بود 
سر دشمن از جنگ بر کشته بود ۰ 
فردوسی ۰ 
ز کوه و ز هامون و از دشت و غار 
ز ینزدان همی خواستی زینهار . 
فردوسی ۰ 
||الغار ان» فم الانسانو فر جه. (معجم البلدان)* 
||زمت نم دار که آب دراو فرو شده باشد . 
(منتهی‌الارب ) ۰ || کروه سار از مر دم . 
(منتمی‌الادب). ج مکثبر ازمردم ء الجماعةً 
من‌الناس.(ممجم البلدان) ۰ ||لشکر. (مهذب 
الاسماء).(منتهی‌الارب). بقال التقی‌الفاران» 
ای الجیشان . (منتهی الارب  )‏ (مهذب 
الاسماء) : قال ابوالحین ؛ لما انحازاازبر 
یوم الجمل » مر" ماه لبنی تمیم ۰ فقبل 
للاحنف ین قیس ؛ هذا ال بیر قداقبل ۰ قال 
و ما اصنم به آن جع بیت هذین الفارین 
و ترك الناس و اقبل - رید بالفارین 
الععسکر بر , (س ۸۰ جزهء ه عقدالفر بد)۰ 
|اغه که از جانی بجاشی برند . ( منتهی- 
الارب) ۰ ]رخ ۰( مهدب زا 1 


)۱( ۷۵۸ 








1۱ 


رت 


(منتمی الارب ) ۰ (بحر الفضائل)) . رشك 
بردن ۰ (دمار) . الغار لغةفی‌الغيرة بالکسر» 
بتال فلان شدید الفار علی اهله ای الفرة 
و قال ابن القطاع : غار الرجل علی اهله 
دار غيرة و ارآ . و قال ابو ذوّیب یشبه 
غلان القدر بصب الضر اثره 
لهن" نشیج بالنشیل کأنها 

ضرائر حرمی تفاحش غارها . 
( تاج السروس ) . رشك خوردن . برذن 
خود . (منتهی‌الارب) ۰ الغار لغة فی‌الفيرة ۰ 
(سجمالبلدان) ۰ || کرد . (منتهیالارب) ۰ 
والفار الثبار عن کراع ۰ (تاج العروس) . 
||بر ک درخت رز . (منتهی‌الارب) ۰ ودق- 
الم . ( تاج المروس ).|| خر علی + 
کام : | نچه یس استخوان تنک بالائین 
دمن باشد . با شکاف مابیث هر دو زنخ 
یا اندرون دهن . (منتهی الارب) . هر يك 
از دو تهیگاه درون دهان در زیر وبالا ‏ 
غار اعلی و غار اسفل : دو کشاد گی در 
درون دهان . غار اعلی » کام زبرین ۰ غار 
اسفل » کام زیرین ۰ الفار » الفم بفطاه 
الحنکین . (معجم البلدان ) ۰ || سرداب . 
|| سنک‌سفیدفام. (بحر الفضائل). || یهن 
است بقدر صد قفیز مراعل نشف را. 
( منتهی‌الارب ) ۰ مکیالی بوده است امل 
خوارزم را و آن معادل است باده غور. 
(مفایح خوارزمی ص 4۳ ) مکیالی بوده 
امل نسف را و آن سد قفیز است و قفیز 
درآنجا نه من‌ونیم بوده (مفاتیح خوادز‌ی 
ص ۳ [ ۰ 
|| درخت‌غار. شجرالفار.,رند. مابه‌شتان . 
دانیمو. بر گک بو. سقلیموس(۱) . ذافنی ۰ 
لورهء(۲) باهشتان , لادرس . سنك ..امیر 
.اوفوسدونن . دهمست . نبانی خوشیوی :. 
(منتهی‌الارب-بحزالفضائل) . | درختی‌است 
.زر گت روغن‌دار ومنه دهن‌الغار. (منتمی- 
الارب) . درختی است بز ز کت کثیرالنفع 
"که"یازهر گز ید گی ماراست . نام درختی 
است در ادبه . (مهذب الاسماء) .گیاهی 


باشد ؟» چون بسوزندش بوی خوش کند 





آنرا شحرالغار 
خوانند ,) برهان ( ‌ ورهان ذیل‌دهست ۰ 
آرد :۰.۰ عربان آنرا سکران خوانند . 
و یز یج انگشترا(۳۴) غار گو ند «ثابتی 
۰۱۹۹ (حاثبة برهان‌تاطم تصحیح دااکتر 
معن ) ۰ 

واين لوریث(4)یونانی است که از آن تاج 
میکردذاند ونزدآنان‌حترم بوده . دهست؛ 


وتخم‌آنرا حب‌ااغار ودرخت 


درخت غاراست . (ذخمرء خوارزمشاهی) . 
حب‌الفار. این‌دارو را نیز الدهست گویند. 


)۳( ۱۷۱۱۵۷ 28011۶ ۰ 


روغن اوماند کی برد » مغز اومعده‌ر اسست 
کند وقی آرد روغن ادهم این فعل کند ۰ 
(ذيرة خوارزهشاهی ) . 
دهمست » نام فارسی‌غاراست . (تَحفهٌ حکیم 
مرمن ) .در معجم البلدان آرد : نبات 
طیب الرائحة علی الوقود ومنه الدوس ۰و 
صاحب تاج المروس کوید « ضرب من - 
العجر و قیل شجر عظام (» ورق طوال 
اطول من ورق الخلاف وحل اصفر من - 
الیندن اسود یققر له لب" بقع فی الدواه 
وورقه طیب‌الر یج یقع فی‌العطر بقاللشمره 
الدمعت واحدته غارة ومنه دهن الغار . و 
صاحب اختبارات بدیعی آرد : درختی 
بز رگ است وورق وی درازترازورق ,ید 
شود وحب وی‌از بندق کوچکتر شود بمقدار 
فستقی وصفتآن گفته خد و بونانی ذاقنی 
(ذافنی) گو یندو بعضی بود کدورق آن باريك 
بود ویعشی پهن‌تر بود وهردونوع‌درزمیت 
ستکستان روید وبعترین آن‌بری بودوقوت 
وی در ورن بود و طبیت آن؛کرم وخشك 
بود درسیم وویراطلا کردن باشراب‌بربق 
نافع بود و باسویق برورقها و درد اعصاب 
وضیق اللفس وانتصاب را لمق کردن‌یتکو 
بود. صاحب منهاج گوید « چون برمعده 
تمرح(9) کنندقیراحر کت‌دهد و درد رحم 
ومتانه رانافع بود وسنگگ بریزاند وشریتی 
ازوی‌نيم مثقال بود ودودرم ازوی مستعمل 
بود؛ و صاحب جامم گوید چون بیاشامند 
مر خی معده‌بود وفی‌را حرکت دهد وودق 
وی چون تر بکوبند و بر گزندگی زنبور 
تحل سماد/کنند سودمند بود و بوست .بح 
وی چون چهاردانگ ونیم باشراب دیحان 
بباشامند سنك بریزاند وعلت جگررازایل 
گرداند. صاحب فلاحه گوید: | گریکورق 
در وی بچینند ورها نکنند که برزمین افتد 
وخلف گوش خود نگاه دارند چندانکه 
شراب خورد مست نشود و گویند چون 
چوب وی بیامیز ند درموضمی که طفل‌دران 
موضم خسبدودر. خواب ترسد دیگرلترسد 
وورق وی چون بیزند باسرکبدان‌مضضه 
کنند درد دندان را نافم بود و بدل فار 
سنتراست بوزن آن ۰ ( انتهی ) ۰ 
ودر ترجه صیدناٌ ابوریحان آرد ؛ بهندوی 
ستكك گو یند وبعضی‌امیر گویند وبلفت رومی 
اوئوسدونس کویند وروغن‌اودا بتازی دهن 
الداز کونند و بذر گوید غاررا بلفت پازسی 
دهمست‌سنك گو بند ودانه‌های‌او باندازة لو ببا 
ود وبر کله‌سپید باشد . ارجانی گوید دانة 
درخت‌غار بفندق خر دمشا بهت‌دارد وبوست‌او 
یل بودچون بانگشت ف-رده شود وبدونیمه 














۱۱۰ برطام وج[ وراه ۱۲ 


غار 

_ سس 
عکاند ورنگ سیاه بود که بزردی زندوصه 

وبوی او بمشام ومذان خوش باشد و جرم 

او چرب بود وطیع درخت فا ر کرمست‌در 
دو درجه و ۲ماسهاء زمدان تحلیل کند و 
نش کردم را مفید است و دردها که در 
«اعصانی باشد» ()جله رامنفعت کندو بول 
وخون حیش ازد<م ومثاه براند وتافتن و 
پیچاك‌را مفیداست وباد هاء غلظ که درامعا 
بود تحلیل کند وعلت طیق آللقس راسود 
دارد ویوست ببخ درخت غار چون بشر بت 
خورده‌شود سنکگ مثانه و گرده را بشتکند 
وبدل اودرادویه بوست ؟هنیزخشك است ۰ 
(آنتمی )۰ و درتحفهُ حکیم مومن ذیل غار 
۲رد : نام‌درختی است که تاهزار سال‌میماند 





ونزد بونانیت شایت محترم بوده بر 
نوشو وشیه بر گه زیتون وقسمی از آن 
شبه‌ی رگ بد وثمرش بقدر فندق ویوست 
او رفن و ساء ومتز تعمش سرخ مایل 
بزردی وخوشیو و تلج در ارم 
و دعك ودانة او گرم تر از سایر اجز اوطبیخ 
برکك اوموانق رحم ومثانه وضمادشجهت 
گزیدن زنبور ویانان وبه دستور با [ردجو 
برشته جهت تسکن درد های دار ومشمعه 
طیحخ آویاس رکه جهت درد دندان وباشیدن 
آب او در خانه ها جهت گربزانندن هوام 
و آشامدن آن متگی و افتراش آن باعث 
آگریختن هوام و مگس است و حب الفاد 


محلل و مدر" تریاق جیع سبوم و کشندة 


جنن ومتوی عم ورافع ربوو ضیق‌النفس 
وسرفهٌ کهنه وریاح غلظه و مفص و قولنح 
وامراش‌جکر و کرده ومتانه وحصاة وسیرز 
وووا زر عودردا کر ومفاص ل و احتباس 
حیش وباءسل جهت قرحه امعاو ربه‌وفطور 
او بادوغن گل وس رکه جهت گرانی سامعه 
ودوی وطنین وضاد او جهت بهق وتحلیل 
بش یك مثقال 


وبدالس ساذج است یاعب محلب پاجنطیانا 





اورام بارده مقید وقدر شر 


با بادام‌تلخ‌ومرخی معده ومصلحش ائسون 
ویشر" سینه ومصلح آن کتیر| وفرزجه‌حب- 
الغار مسقط جنین وسموط او جهت لقوه و 
جلوس درطبیخ اوجهت امراض مقعد ور<م 
نانع است وبوست بح درخت او مقدر نه 
قراط جهت اخراج حصاة و امراض باردهٌ 
جگر نافع و باخود داشتن چوب او باعث 
قنای حاجتها وقول عامه و ازدیاد جاه و 
شستن بدن با آب او درحمام مبطل سحرو 
کو بند چون قبل از طلوع آفتاب روز 
چه‌ارشنبه بخو ر کنند کسی که مفتودالز وج 
باشد ازدواج مسر گر دد ومحرب دانئسته 
اند و روغن غار که دانهٌ او داشته آنچه 


)۱( ۱۵۷۳۱۵۲ ۳ ۸۱۵۷۵0۱۴16 . 
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(0) در متن تمرح و ظاهر مراد تمرخ يا تمریخ ( زوفن مالیدن بربوست) اسث . 
)٩(‏ در متن نضٌ خطی کتابغانهة مولف با این‌صورت است و ظاهز] «افضاقی باشد» صحبح اسث + 





غاز 





برروی آب بایستد بردارند ویا از عصاره 
بر کک تازه ودانهٌ او باروفن زیتون ترتیب 
دهند ومفتح دهنهای ر کما ومحلل ورافع 
اما و درد عمب ونشمریره تبهای بازده و 
درد کوش ونزلات وجرب وحکه و قوبای 
بلغمی وداء الثعلب وتروح ابریه و اختلاح 
اعضا و سموط او جهت شفیقه * وشربت او 
؟-نده کرم معده و مفثی است و نوعی از 
نار می‌باشد که بیونانی‌خاماذا فنی گویند . 
شاخای او بلند تر وبر کش عریش تر و 
خدونت آن بشتر و درمفرب باآن دباغت 
میکنند . حمولعصارء اومدر" حبش وشرب 
بر ک او باشراب من فص است . 
(انتمی) . ودر فرصت مخزن‌الادو به ذیل 
شحرة الغار آ رد : دهءشت‌است » وذیل رند 
کوید ؛ بعربی آس بری است وبلفت‌شام 
غار و گویند صندا-ت» وذیل‌ذافنی(ذافنی) 
آرد؛ا-م بونانی‌غاراست درختی است‌بز رک 
دریادیه ومیوة آن بشکل‌فندقی‌خرد باشد و 
دهن الغار از آن باشد . وصاحب مزن - 
الادویه آرد : غار بفتح غین و الف وراه 
معملة پیونانی وانیمور(دانیمو) وسقلیموس‌و 
نز داهل‌شام زند ؟ (رند) وبفارسی باهشتان 
) مابهشتان ) 


درحت عظیم 


ونفرنگی لادرس نامند . . 

تا هزار سال میماند واهل 
پونان آ ثرا بسار احترام مینمایند و شاخ 
آنرا دوست مبدارند وازخود دورنیکنند 
وحکمای ایشان ازچوب آن تاج میسازند. 
بر ک‌آن نرمترازبر کی پید وبلندتراز آن 
وتلخ وخوشو وبا انجر آنرانگاه می‌دار ند 
آنر 1 درم زدن آانست 
وجبلیو-هلی‌مباشد.بر ککجیلی آن باریکتر 
از ب رگ سهلی وغسوس بلادشام است و 
از [ نجا مسر میبر ند وئمر آنرابیونانی‌ذاقنی 
(ذافنی)و بفارسی‌دهمشت نامند و آن بقدر 
فندقی کوچك و پوست آن نازك سباء‌رنكت 
و منز آن دویارچه وزرد رنگ و چرب و 
خوشبو و چون کهنه گردد مایل بسرخی و 
تک میگردد وساه آن فاسد . طیعت 
آن کرم‌وخشك ودردوم منز ثمر آن کرمتر 
از بر ک و پوست آن وشمر آن خشکتراز 


ار کرت از 





ازروغن کردکان ۰ افعال 





و خواس آن : محلل و مفرح و متوی و 
ر وتریان سموم خصوص حب آن 
اعضا»الر آس -]شامیدن ن حب آن باشراب 





اع بلغمی‌وریاح ج محتسه وصرع و 


وسوای ونقوت ذهده ن و خعم وسعوط آن 
جهت شقیقه و لقوه وندهن بدهن آن جهت 


درد اءصاب و رفم اعبا و اختلاط ذمن و 
غتیح دهنهای عروق. 
0 ۳ 

الاذن» قطورسائيدة حب‌آن د 


وسر کاویاخر کین جه ت‌اوجاع باردء کوش 








ورفع دویوطنیت ونقل‌سامعه وباعث تقویت 
آن و بدستور قطور دهن آن ۰ 
النمم > مه بطییخ بر کث آن‌جهت درد 
دئدان . 
السدر؛ لموق بر کت وحب آن باعل باپاطلا 
جهت امر اش باردهو باسکنجبینجهتامر اض 
حاره وضعف نفس وافس‌الانتصاب وسیلان 
فضول‌ازر» وسرفهٌ کهنه‌وضیق النفساعضاء . 
الغذاء » آشایدن حب آن جهت تحلیل 
دیا له و منس و توانج و امراض 
جکر و سبرز وبا عسل جهت فرحه امعا و 
آشامیدن ده‌ن آن باشراب انگودی جهت 
وجع کید و بدستور قشر آن و آشامیدن 
طبیخ ب رک آن مقبی و آشامیدن دومثقال 
حب آن‌خعتكت سوده‌سکن مفس‌درساعت. 
اعضاء النفش دهن آن مغثی و مقبی" ومدر 
بول وحیض‌وطج بر گث آن جهت امراض 
مثانه ور-م‌شر با و باعسل‌جهت امراض بارده 
وباسکنجبین جهت حاره و نطول وجلوس 
درآن جهت امراش کرده و مثانه و رحم و 
آشامیدن بك درهم ازقعر آن مفت حصاة 
والشندد جنیناست بسب‌تلخی بسیار که دارد 
و بدستور حب آن نیز منت حصاة و ول 
آن مسقط جنین‌الحی . تمریخ بدهن آن 
جهت رفم قشعر یر 
جیات‌ال موم - آشامیدن جب آن باشراب 
جهت گز ید گی مار وعترب و سائر هوام و 
بدستورضاد بدان جهت لسم زنبور ونحل 
و غیراینها . 

الاورام. ضماد آن بانان ویاباویق جوجهت 
تسکین ءربان واورام حاره . 

المفاصل - ۲ شامیدن آن ودهن آن و تمریخ 
بدان جهت اوجاع مفاصل و اعصاب و درذ 
"کمروغیرها . 
الز ينة - طلای آن باشر اب جهت بهق و کلف 
ورفم آثار جلد مثر . 

المضار - حب ودهن آن مرخی معده ومنثی 
ومحرك قی » و»‌ضر صدره مصلح آن کتیرا. 
مقدار خر بت ازحب و بر ک آن نم مثقال 
و تا دو منقال آن م-هل » بدل آن حب 
المحلب وساذج وا کریات نشود بادام تلخ 
و سستبر نیز کفتهاند . 

الغواص - طرد الهوام باشیدن وت 
بر کت آن در خانه گریزانندء مگ 


و هوام است و بدستورافتراش بر ک آن . 
ماحب فلاحة گوید : چون بر کک آن را 


باادست بچینند بقسمیکه برزمین نیفتد و بر 


سس 


پس کوش خود گذار ند هرمقدار شراب که 

پنوشند مست نگردند و چون در موضعی 
که‌طفل خوابد و بترسد درخواب بگذارند 
و ۳ 

دیطر نترسد و با خود داشتن ان مورث 

جاء و قضای حاجت و تکبه کردن سصای 

ان‌باعت حدت بصر ونقوت هت واغتسال 


بدان درجام نام رفم 7 و 
ب ) چ دج بر رسحر دون 





بررویآب ایستد بردارند ویاعصارة بر 
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و ثبر آن‌را درآب طبخ دهند تا توت آن 
در آب آید » پس با روغن زیتون در قدر 
مضاعف | گرمیسر نباشد بآتش ملایم 
دهند تا آب برود وروغن اند واما نسوزد 
بس‌صاف نبوده بکار برند. (انتهی) « ودر 
ره داود ضر بر انطا کی‌ذیل رندآمدهه 
هوالغار وقبل الاس البری وذیل غارآرد «. 
غار بالیونانية دانیمو والفارسية مابهشتان و 

بسمی‌الر ندوهیشجرة محترمة عندالیونانیین 
یقال ان اسقلمیوس(اسقلبیوس) کان‌فی بده منها 
قضیبلابفارقه والحکما تجمل‌منه اکالیل‌علی 
رژسهم وشجرتهتبقی الف‌عام‌عر بض‌الاوراق 
املس ومنه دقیق و الکل مرالطعم طیب - 
الرائحة یجعل بین‌التیث فیطیبه و یمنعتولد 
الدودنیه ولابوجد بصرمته الامایحنل بین 
التیت منه من‌الشام وهو حاریابس فی‌الثانبة 
وحه فی‌الثلة کالز بتون بتفرك ققره‌الرقیق 
الاسود عن‌حب احرینقم اصفیت بستاصل 
انواعالصداع کالشقيقة و الضربان و الر بو 
وی النقس والسمال الم من والر باح الفلظة 
والسنس والقولنح والطحال وجیم امراش 
الکیدوالکلی والحصی شر بابالعسل‌فی‌المیر- 
ودین والسکنجین فی| لمحرورین و پذهب 
الوسواس والصرع مطلتا واوجاع الظهر 
و المفاصل و النساو النترس و الفالج و 
واللقوة و الخدر طلاء و سعوطا کف 
استعمل واصل الشجرة قوی‌الفعل فی‌تفتیت 

الحصی شر با و چیمه بحلل الاورام نطولا 
و امراش البقعدة و الارحام جلوسافی 
طبه و دروبقط الاجنه فرزجة و له 

بورث الجاه و القبول وقضاء الحوائج‌دمن 

تبخرت به قبل طلوع الشمس یوم الازیعاء 

وقد قعدت عن الزواج تزوجت وان جمل 

فی المتاع بیم ومن تو کاعلی عصامنه احد 

بصره وقویت همته وان اغتبل به فی‌الحمام 

از ال التسر وا بطل السحر کل‌ذلك عن تجر بة 

والحکماتشر فهوترفع قدره وهویرخیالمعدة 

و یصلحهالمحلب اوالانسون و ستخر ج منه 

دهن سمی دهن الفاد وزنته قع فباذ کر 
نفعا عظیماو الحب یسدالفهم ویقع فی‌التر با 
الکیر والادبعة و ینقع من‌السموم کلها 
حتی‌افتر اشه ,طردالذ باب و غر ها وشربته 
مثقال و بدل‌الساذج اوالسلب اوااجتطانا 
وماقیل ان ورقه اذاتطفولم بتبتی 
خلف الادّن منع السکر تس زيم و 
(انتمی) ۰ و این ۳ درمفردات رد ۰ 
غار » قال ابوحتيفة هوشجر عظامله ورقت 
طوال اطول من وری العلاف وحل‌اصنر 








۱۳ 
تست سس 
می‌البندق اسود القشرله لب یقم فی‌الدوا» 
وورقه طیب الریج یقم فی‌الءطر ویقال 
لشمره الدهشمت و هو اسم اعجمی و هومن 
ثبات الجبال وقد بنبت فیالسول واهل‌الشام 
س,و نه الر ند . قال دیت‌قور بدوس‌فی‌الاولی 
ذافتی ومنه ماورقه دقیق‌ومنه ماورفه‌اعرضش 
من‌النات الاخر و کلاهما ملین مسخن 
ولدلك اذا جلس فی ما عم وافی امراش 
العثانة و الرحم والعاری من ورقومایقبش 
قبضا یسیراً و اذاتضمد به مسحوقا نفع من 
لسم الزناپیرو التعل و اذاتضمد به مسع 
خبز و سویق سکن ضربان الاورام الحارة 
واذاشرب ارخی‌المعدة وحرك‌القی واماحب 
الغارفانه اشد اسخانا منالورق واذااستعمل 
منه لموق بالسل وبا لطلاء کان صالحالترحة 
الرئة و عسرالنفی الذی ,حتاج فبه الی 
الا تتصاب والصدر الذی سیل البه‌الفضول 
وقدیشرب پخمر للسعة ااعقرب وقد یسقلع 
للهق » و اذا خلط کسیه بخمر عتیق ودهن 
ورد وقطر فی‌الاذان نفم من دویها والها 
و من‌عسرالمع و قدیقع فی خلاطالادهان 
المجللة للاعیاء وفیاخلاط مسوحات محللة 
مسخنة وقشر اصل‌الفار اذاشرب منه مقدار 
قراریط فت الحصاة وقتل اجنین وننع 
م ن‌کانت کیدهعليلة. قال‌جالینوس فی‌السادسه 
ور هذه الشجرة و "مرتها و هی‌حب‌الفار 
بسخنان و بجففان اسخانا و تجفیفا قویا 
وخامة حبالفار وامالحاء اصل‌هذه الشجر 
فمو افلحدة وحرافة واشد مرارة وفیه شی" 
تاش فلذلك بفتت الحصاة وینفع من‌علل 
الکید ویشرب منه وزن 6 دوانق و نف 
شراب رحانی ۰ قال الفلاحة من‌قطف من 
ورقه واحدة بده من غیران سقط الی 
الارش ویجعلها خلف آذنه شرب من‌الشراب 
ماشاء ولمبسکر وزعم قوم انهان اخذ عود 
من‌عود شجرالفار وعلق علی‌اله وضع الذی 
نام الطفل فیه‌الذی بفزع دائما نفعه منفعة 
کبرة , قال‌اسحق ابن عمران‌حب‌الفارنافع 
من‌دجم ااطحالالکائن من‌الر طو بهة آذاشرب 
مم الرادن وینفع من وجم الرآس الکائن 
م‌البلشم والریاح الفلیظة . قال الرازی 
بستعط به للوة . قال الغافقی‌ان شرب منه 
مقدار ملعقتین بابسا مسحوقاسکن المغس من 
ماه فان رش نتیمه فی‌البیت طرد عنه 
الاباب و ورقه اذا طبخ بالغل نفع من 

دجم الاسنان . (انتمی) ‌ 

تیه غاریها (۱) - این گیاهان بیشتر در 
نواحی کرم روئیده اغلب نها درختانی 
هستند دارای بر کهای داثمیو پبوسته سیژ. 
انراع عم آنها یکی غار (۲) دادای 
رگهای معطر ودیگری کافور (۳) است 


درچین و ژایون کاشته میشود و از 
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18۱/۲167 (لاطيني آن داعبا است )۰ 





تس سیب 


بر گهای آن کانور استخراج مبکنند (در 
عمال ایران کاشته شده است ) و دارچین 
(4) که بوست سافهٌ آن درادو بهٌخورا 
بکارمیرود ( از کتاب کیاء شناسی تألیف 
کل کلاب ص ۰)۲۰۰ 
در تاریخ ایران باستان جلد ۲ ص۱۲۰ 
ذبل عنوان نوشته های سترابون در بارةٌ 
عادات بارسیها بآرد ...اما برای اب 
وقتی کهآ نها بدریاچه بار ود با چشمةٌ رسیدند 
کودالیمبکنند وروی آن‌حبوان‌ر | میکشند 
و ءواظبند که خون‌بآب ترشج نکند . بعد 
منعا گوشت را روی مورد یا شاخه همای 
درخت غار میگذارند وعصای خودرا بآن 
میرسانند وسرودهائی خوانده روغنی‌را که 
باشیر وعسل تلو ط کر ده‌اند بز می‌میر یز ند. 
و درعیون‌الانباء ابن اصییعه آمده : و اذا 
عو "روا اسقلیوس جمل علی رأسه اکلیل 
متخذ من شحرالنار( * ) لان هذه‌الشجرة 
تذهب بالحزن و لهذا نجد هرس اذاسمی 
المهیب‌کلل بمثل هذا الاکلیل ۰۰۰ اولان 
هذه الشجرة ایضا فیها قوة تشفی‌الامر اش 
من ذلك‌انك تجدها اذا القت فی بعش 
السواضع هرب من ذلك المواضع الهو ام 
ذواتلسموم.(س٩‏ ۱ جلد ۱ عیون‌الانبام). 
حب ااغار . حب الدهمست » حب الفار است 
تحفاً ( حکیم‌مومن ) . حب رند . درعیون 
الاناء آرد : و کذلك ایضا الثبت المسمی 
قونورا و ثمرة هذه الشجرة ایضا وهی‌التی 
تسمی‌حب‌الفار اذامرخ بهاالبدن فعلت فیه 
شبیها بقمل|الجند بیدستر. (ص۱۹ وص ۲۰ 
جلد ۱ عیون الانباء این ابی اصیبعة ) و 
رجوع بحب‌الفار در همین لغت نامه شود ۰ 
دهن‌الفار ۰ در تذ اکر 5 داود ضریرانطااکی 
آرد : دهن الغار یتفیم من الاص‌اش 
الباردة والحکة و یقتل القمل والدیدان 
من ای موضم کانت وان دقع فی ادوبه 
القولنج و سائر الریاح نفع نفعاً شدیدا و 
ینفم‌المفاصل وعرق النسا واذا اشعل‌واخذ 
دخانه وا کتحل به‌قطم الدمعة وظلمةالبصر 
وشد" الجفن المسترخی ۰ |] 
ذات الغار » بشر عذبة کثیرة الماء من ناحیه 
السوارقة علی نحو ثلانة فراسخ منوا 
( معجم الیلدان ) قال الکندی قال غز برة 
بن قطاب السلمی : 
لقدرعتءونی بوم ذی‌الذار روعة 
باخبارسوء دونهن"مشیبی . (سجم‌البادان). 
و رجوع به ذات الفار شود . || صاحب - 
الغار وصاحب غار» کنایه از ابوبکر است ۰ 
ودرقر آن شر یف در سورء التوبة آیة* 4 
بد ینسان اشاره شده است ؛ الا تثصر وء‌فقد 
نصرءالثه اذا خرجه الذین کفرو ائأنی انتین 
اذهمافیالفار اذیقول اصاحب‌لانحزن ان" له 





۱۹ 


غاد 


معنا فانز لاله سکینته علیه وایده بجنود لم 
تروها وجمل کلمة الذین کفروا السفلی و 
کامة النه هی العلیا والله عزیز حکیم «ودر 
تفیر ابوالفتوح رازی آرده و گفت اورا 
با تصرت من بنصرت شا چه حاجت است 
اگر شما او را نصرت نکنی خدای او دا 
تصر تا دش غار» اذاخرج الذین کفروا 
که کهکافر ان اورا از مکه برون کردند 
چنانکه قصهٌ او برفت ۰۰۰۰ ثانی اننین‌دوم 
دوه نصب او برحال است قال‌خرجنانانی - 
انیت وخرجت احد ائنین وئاك ثلثه ورایع 
اربعة و ثانی ثلاثة وثالث اریعة این هر دو 
گویند » اول بر تقدی رآ نکه او دوم است 
صاحبش را چون بیکجای باشند ووجه دوم 
آنکه او دوم ت باشد واین خودحقیقت 
است وخلاف نیس ت که آن دوک سکه در 
غار بودند رسول‌ص بود و اتوبکر * اذهما 
فی‌الغار» !ذظرف الماضی من‌الزمان 7۰ نکه 
که ایشان هردو در غار بودند» اذیقول 
لصاحبه » آنگه که میکفت صاحبش‌را یعنی 
ابوبکر را و صاحب رفیق است اینجا » لا 
تحزن ۰ اندوه مدار که خدای باماست بمعنی 
نصرت و گفتند حزن اوخوف بود و گفتند 
حزن او بر بیغبر بود. اومیکفت یا رسول‌اله 
اگرمر! بکشند من‌يك مردم وا گر العیاذ - 
با تورا مکروهی رسد امت هلاك شوند. 
انس‌بن مالك روایت کر دکه ابوبکر گفت 
یار سولالّه | گرازاینان يك‌تن دریای‌خود 
نگرد مارا بیند کفت هیچ اندیشه مداد 
که خدای باماست. مجاهد گفت که سول عم 
در غار سه روز بماند عروع گنت آبوبکردا 
کوسفندی چند بود عاء‌ربن قهيرة نمازشام 
نگوسفندان در آن غار راندی وایشان‌از 
شر آن کوسفندان میخوردند وقتاده گفت 
عبدااررحمن بن ابی بتکر بامداد و شبانگاه 
طعامی با | ینجامباً وردیوشیده چون خواستند 
تابر وند دوشتر باوردند تا یکی رسول صم 
برنصت و یکی ابوبگر و چون برفتند 
چهار کس بودند :رسول بود و 
ابوبکر و عامر ابن قهیره و عبداله این 
اریقط اللیثی . زهری گوید چون رسول- 
صلی اه علیه در ار رفت و نام ان غار ور 
بود حق تعالی بردر غار ثمام برویانید و 
عنکیوت را الهام داد تا آنجا خانه کرد 
و کیوتر یامد و آنجا خایه نماد » چون 
سر افة بن‌مالك آنجا رسید و او پ ی گیری 
هول بود گفت تا اینجا یی است وازاینجا 
با بآسمان‌برفته است‌یابزمین فروشده است 
بادرغاررفته‌است ودرغار رفتن مصوریست 
برای] نکه‌خانهة عنکبوت برجای‌است؛دریده 
شده نست‌ولمام پای بر‌نهاده نیست . راوی 


2 ۳ 
عبر کوید که چون ابوبکر را حزنی بود 


ماما (۱) 














غار 





رسول‌علی ال علبه اورا تتلی‌میداد میگفت 
ما ایشان را می‌بيشيم وایشان مارا نمی‌بینند 
آنکه یکی از ایشان خواست تا 
اراقتی کند (۱) روی بفار کرد دسول عم 
روی بگردانید گفت یا ابابکر اگر ما دا 
دیدندی این نکردندی رسول صم دعا 
میکرد؛ (اللهم اعم ابصارهم عنا ) پارخدایا 
چشمهایشان کور کردان اژما. حت تعالی 
شرایشان را صرف کرد از رسولس وههٌ 
کید میکردیدند و درغار نشدند. محمد ین 
سیرین کوید جاعتی درعهد عبر خطاب به 
حضور او سخنی میکفتند که در آن سنن 
تفضیلی میدادند عمررابرابو بکر. عمر گفت 
غرض ازاین سخن آنست که مرا تفضیلی 
میدهی برابوبکر والثه که آن بکثب از 
ابوبکر که‌شغار بود که اودر صحبت‌رسول 
بودیوتر بود ازهه عمرعمر ویکروز از او 
بهتر بود از(همُعمر) آل‌عمر.او | نشب پارسول 
بفاد رفت گاه درپیش رسول بودی و کاه 
بایس ایستادی. رسول عم کفت یا ابابکر 
چرا ساعتی از بیش روی و ساعتی وایس 
استی ۶ کفت آن ساعت که از بش بروم 
اندیه کنم که مبادا که کسی در راء کین 
کرده بود تااگر از کمین آید یا چبزی 
اندازد برمن آید یأمرا کیرد و برتو نیاید 
وچون باز پسآیم اندیشه کنم که اک 
کسی بدنبال ما بیاد بمن‌رسد ومن سپرتو 
باشم. چون فغار رسید رسول عم خواست 
که درغار رودرهانکرد و گفت بارسول‌اله 
برجای‌باش‌تامن بنگزمنباید کس ی کمین کررده 
باشد درغاررفت و کر دغاربر آمد و بتگراید 
جون کس‌نبافت رسول‌را کفت در آی]نگه 
قث گنت ندب ازاکر ابو که هذحبر 
لعسرودرینشب! بو بکر این بباتمیگفت « 
قال‌النبی وامٌاجزع .فوقرنی 
ونعن‌فی‌مندف من ظلمة. النار 
لاش شیشا فان‌الّه ثالثنا 
و قد تکفل لی‌منه باظهار 
و9 انما کید من یخی بوادره 
کیدالشاطین قدعادت لکنار . 
واه مهلکهم طرا ببا صنعو 
اوخا علی‌المنتهی منوم الی‌النار. (س ٩۲‏ ۰ 
تفسیر ابوالفتوح داذی),. ودرمعجم‌الیلدان 
یافوت‌هویآردهالغارالذی کانالنبی سل ی ال 


علیه وسلم بتحتت فه‌قنل | غارفی جبل‌حراء 





فِ 





وقد مرذ ار <را». والنارالذی‌آوی‌الیه‌هوو 
ابو بکررضی ال‌عنه فی جبل تور مکة (انتمی): 
ودرقاموی الاعلام روم آرد ؛ غار 


رای دو مفارة علم شده ؛ ٩‏ - مفاره‌ااست 


(۱) دزجتم الیبان کو بد ؛مردی ازفریش بزدرغار نشست و بول کرد-ابو بکر گفت: | 
ُ میدید عورت. خودرا روی بثار برهنه نمی کرد . 


مار 








۱ 
۱ 


در آنجا منزوی و مدغول پرستش حضرت 
احدت بوده ودرمکة مکرعه و جوار جبل 
حرا واقم‌است ۲- مفاره‌است در کوه‌تور 
واقع درنزدیکی مکه که حظرت محند در 
موقع هجرت از مک مکرمه بمدینة منوره 
با خلیفه اول برای رهائی ازتعقیبات فریش 
بآ تجایناء بر دندو بهمین لحاظ ابو بکر بصاحب 
الفار ویارغار ملتب گشته : 
ب‌فاب قوسین آن‌را برد خدای که او 
سبك شهار ودرچشم خویش وحشت‌غار . 
ابوحثيفه اسکافی . ( بیهقی ص ۲۷۷ چاپ 
آدب ( ۰ 
بغار سنگین(۲)دره نه بفاردین اندر 
رسول را, پدل پاك صاحب الفاریم ۰ 
ناصر خر و . 
چونانکه بغار در مر 
من نیز کنون چنان بفارم ۰ ناصر خسرو . 
مردم آنست که چون مردورا بیند 
کوید ایکاش کم این صاحب غارستی . 
ناصر خسر و ۰ 
صاحب الفار خویش دین رادان 
که تنت غار وجانت در غار است . 
و 
نا کرده مکرمکیان جان محمد رازیان 
چون عتکبوتی درمبان بروانه غارآمده ّ 
خافانی 
یاهیج عنکبوت سطرلاب کس‌شنید 
کاب دهدن تنید وزان بند غار کرد . 
خافانی . 
تایتئد عنکبوت بردرهرغار 
پرده عصمت که نود وتارندارة ء عطار . 
صدیق بامحمد برهفتم سمان است 
هرچند او بظاهر درغار می‌نماید . 
( نقل از س۱ ۱۲ انیس!ءالبیت ) . خلیفه 
تانی‌را از آن جهت بار غار کویند که در 
فارشود مطاحب حضرت رسول اکرم بود 
و رجوع ببارغار و صاحب غار شوف. 
|[مفات غار » کنایه از گوروقیر . (برهان) . 
| بارغار» اشاره بهایو بکر است که با حضرت 
رسول صلی له علیه وسلم درغارمدمی کرد 
و در تداول فارسی هر دوست موافق و 
فداکار دا بار غار گویند: 
غار جهان گرچه تنك وتار شده است 
عقل بسندماست يار غار مرا . 
ناصر خسرو . 
غار. [ در ] نعت فاعلی از غرر ( پیشانی 
سفیدداشتن اسب) وغرارة (نا آ زموگه کاری) 
وغرورفر یفتن) .|| ناچیز "وباطلج»غر ور. 
(منتهی‌الارب) . 
|اچاءکن 


غافل . (منتهی‌الارب) . 
۰ (منتهی الارب ) . 























ن مرد مارا دید ای رسول‌خد! » رسول فرمود ااگر 
(۲) مراد غارئور است 1 


ناجتی بچنوب غرببی طهران ۰ 
نزهةالقلوب‌حداله مستوفی آمده ۰ وطهرا 
و فروزان ازمعظم ناحیت غار است ۰ این 
ولایت بچهار قسم است ناحیت اول بهنام . 
و دراو شصت باره دیه‌است» ورامین‌وخاوه . 
ازمعظم قرای آن ناحیه‌است . دوم ناحیت 
سبورقرج و دراوود پاره دیه‌است ۰ قوهه . 
وشندروایوان کیف ازمعظم قرای 7 نجاست. 
موم ناحبت فشایویه است و دراوسی پازه . 
دیه است . کوش و علیابارو کیلین و جرم 
و ترج اغازسظم قرای ‏ نجاست. چهارم 
ناحیت غاراست و سب تسمیه غار آن‌است 
که امام زادة از فرزندان امام موسی کاظم 
علیه‌اللام را درری تصداکشتن او کردند 
و او ازآن ظالمان فرار کرد و در نواحی 
جال کولی غاری پدید آمد امام زاده اه 
بدان غار برده غایب شد و الحال آن ناحیت 
را جهت غایب شدن آن بزر گواد بناحیت 
غارنامیده شد و ودارای‌چهل باره دبه‌است 
طهران و مشهد امامزاده حسن‌ین الحسن 
علیه السلام که به‌جیان مشهور است وفیروز 
بهرام و دوت آباد از معظم فرای آن 
ناحیت است وغله و ینبهٌ آنجا سخت نیکو 
آید و بسیار بود و اکثر اوقات آنجا 
فراخی و ارزانی باشد و فحط و غلا از 
روی ندرت اتفاق افتد و از آن ولات 
غله و دیگر ارزاق به بسیار ولایات برند 
و از مبوه هاش انار و امرود و عناسی و 
شفتالو و ان؟ور نتکوست اما خورندء 
میوه های اتجا" بر ء-افران از تب "ایس 
تبود و امل شهز وا کثر ولایات شیعا انتی 
عشری‌اند . الادیه قوهه (۳) و چند موطع 
دیگر که حنفی‌باشند واهل آن ولایث‌آن 
موضم بدین سبب قوهه خران متخوانند و 
درری اهل‌بنت بستّار مدفون‌اند واز اکابر 
و اولیا آسوده‌اند چون ابراهیم خواص و 
کائی سابع قراء السیعة و محمدین‌الخسن 
لفتیه ومعام شیح جال‌الدین ابوالفتوح و 
جوانمرد قصاب» وحتوق‌دیوانی آن ولات 
با[ نچه‌داخل آن‌تومان است پانزده تومان 

ویکیز ار و پانصد دیناراست . (ص ۵۳ و 

ه وه ۰ نزهة القلوب مقالهٌ نألله ) . در 

جغرافیای‌سیاسی کیهان‌ذیل تقیمات کومتی 
تهر ان آر د:۱- تهر آن‌و حومه.۲:فیروز کوه ۰ 
۳ - دماواند > لواسان و رودار ولورا 

و شهزستانك و طالتان - خوار ۷- 

ورامیت.۸۰-غار ونشایوبه ۰۰ . (س  )۳۱۲‏ 
و درس ۳۹ ذیل جاده‌های تهران آرده 

جاد. های طببمی غار و شیربار و ساوه 


(۳) نسته بل* توهد . 














۱۰ 


سس سم 
دورف و رن دز طرافت مغرب و 
در جدول س ۳۲ ذیل عده فری * نواحی 
وجعیت تقریبی ولایت طهرانآرد « ناحیً 
غاره شهر آن حضرت عدالعظیم عدة قری 
و نواحی ء ۱۷ جعیت نقریبی ۲۲۹۱ 
و ذبل غار و پشاپوبه در س ۸ آرده 
از شبال معدود است به کوه سه بایه و 
حومً طهران و کن و از مغرب به شهر یار 
و از جنوب بدریاچهٌ قم و کویر واز مشرق 
بورامت قست شالی آن موسوم بهفار و 
قست‌جنوبی بشایوبهاست. کوههای حسن- 
[باد و کناره کرد از شمال غربی بجنوب 
شرفی در آن امتداد افته » رود کن وررد 
کرج و رود شور از شمال غربی 
وارد این بلوك گردیده از جنوب شرقی 
خارج شده ودر هنگام برآبی بسیله‌مير ود 
ولی قسمت‌عمدء اراضی آن بوا-طهٌ قتوات 
متعد د که سرچشمهً آنها در جنوب تهران 
استمشروب‌میشود وطول این‌قنوات گاهی 
بسیار و آب نها فراوان است مانند قنتات 
فیروز آباد وامت آباد وغره » حصولات 
آن غلات و صیفی‌وپنبه وترباك ومبوه‌است. 
کله‌داری آن موم وقسمت عمدة لشات آن 
به تهران حمل‌میشود . جادة شوس تهران 
بقم ازغار مبگذرد وشعبی ازآن جدا شده 
بقرای تلف متصل میگردد وجادةورامین 
نیزا ز آن منب مشود وهمچنین را آهن 
حضرت عبدالعظیم ر ( 5 
[نرا بحضرت عبدالعظیم وصل میکند و 
شمه از آن بشمال کوه بی‌بی شهربانو 
۱ 
حضرت عبدالعظیم است . ( امروزشهر ری 
نامند ) ( جفرافیای سیاسی کیهان س۸ ۳۹ 
بعد) 
غار . (اج) ولایتی است در عرستان ؛ 
ملك جهان بگیری از قاف تابتاف 
کنج شهان بغشی از غور تایفار . 
منوچهری ۰ 
کاز یمیرسکی کو بدغاردرین‌شعر منوچه‌ری 
ولاتی است در عربستان . 
غاراب ۰( ۱خ) (کوه ..۰) نام محلی 
اس تکه خطسرحد ی ابران وثر که ازان 
م ی گذرد ۰ 
غاراث . (۱<)ج»غارة . (اقرب‌الموارد): 
وولات ازتاراج وغارات محافظت نمودی . 
(ترجهٌ حاسن اصفهان س٩)‏ ۰ 
غاراف ۰ (۱ع) نام حلی در جنوب یار 
امد زهی . 
غارامه .۰ (۱) جرمه . کارامه(۱) ۰ در 
زمانی‌ای سلف اهب بوده است در کشور 
فران‌افر یقاویکی از آ باد ترین نقاطرزمین 


بر بر بشمارمیرفته است ومر کز تجارت‌بین 


(۳) ظاهر] از برهانی است . 








ماحل و سودان بوده است ۰ رومیان در 
يك‌طرف ان اقامتگاهی ساخته‌معاملات خود 
رانااین تصبه میکشانیدند» ولی | کنون دد 
ناحهٌوادی غرب بشکل قریة مسمی بهجرمه 
است . (قاموس الاعلام تر کی) ۰ 
غارامانت . (ا<) گارامان(۲)؛ناقومی 
است که رومیان باستان بطایفة از طوایف 
برابن حه ساکن فزان بودند » اطلاق 
میکردند . مرک اینان يك قصيُ موسوم 
به غارامه بوده وبه‌نسیت بهمین جا خود دا 
غارامانت مینامیدند ۰ این قصبه امروز بنام 
جرمه در ناحهٌ وادی غربی بشکل قریهة 
دیده میشود ۰ بمض [ تارباستانی رومیهنوز 
دراین مکان‌هست . دجوع به کار امانت 
شود . (تاموس‌الاعلام تراز) ۱ 
خاران . (۱) تفه قار (در حال رفعی) 
دمن‌وفر ج» یاف ج‌وشکم.|] هردواستخوان 
که چشم خانه است ۰ (منتهی الازب) ۰ 
غاران کوه. (۱ع) نام رشت کوهی که 
از ناه بهش یکوه کیلوبه م ی گذرد وبه 
ناحيةٌ مال میر بختیاری میرسد ۰ 
غارانیون ۰ (۱)ابرة الراحی ۰ اين - 
الیطار در مفردات 7رد : قال الافقی و 
ابردالراهب ایشایسمی بهذاالاسم نبات‌یقال 
له الجعلق و هو نوع من التمك و ایض 
التيك والثبات السمی بالیو نانية اوقانیوس 
وصنف من‌التبات‌السمی بالیوانیغارانیون 
وهوالء نف الثانی منه و کل واحد من‌هذه 
یعتف بعد نورهاشبه بالابر» ومن‌النای من 
ذعم ان ابرة الراهب هی الشکاعا و لذلك 
غلط قوم فظنوا ان‌الشکاعا واحدة من هه 
الحشاگی البذ کورة قبل ولیس منها . 
غارالارض ۰[ (*1] (۱ ع) تیب ۰ 
[ب "ی] . ذاقنی الاسکندرانی . ذافنی ۰ 
رجوع ه ذاتی درهمین لفت نامه ود . 
غار الاسکنددانی . [رل_اك دیی] 
)۱ ع‌( رجوع به‌ذافنی اسکندرانی درهمن 
لغت نامه شود . 
غاراسفل. [زر ۲ ف ] (۱ع) کمذیرین: 
رجوع ب‌غار شود . 
غار اعلی ۰ [د ۲ لا] (۱ع)کمذین 
رجوع به غار شود . 
غار اصحاب کف . [د ۲ ب ك] 
(را<) غاری که اصحاب کهف به آن یناه 
بردئد . اصحاب کهف تنی چند خدابرست 
واز بزرکان معلکت روم بودند » دقیانوس 
نام کملك روم بود با یشان بهدشمنی بر خاست 
و آنان ازیم او فر ار کردند و به غاری‌بناه 
بردند ۰ کیفیت این واقعه درقر آن مقدس 
از ۲ب ۸ تايه ۲٩‏ سورة کف مندرج 
است.برای اطلاع ازتفصیل به‌اصحاب کف 


رجوع شود . 


)۲( ۰ 


تحص 








غاریهر ا مگود 


غار اصحاب ۶هف و دب لک ] 
(اخ) نام محلی است بن دجله و فرات : 
و سلطان ( سلطان اویس فرزند خی 
-س نکوچك ازامرای چوپانیان ) ازداء 
حسنحور [؛] و غار اصحاب کمف روانه 
شد ودونوبت از آب فرات‌عبور کرد. (ذیل 
جامم‌التو ادیخ رشیدی تألیف حافظ ابرو 
چاپ طهران با تعلیقات دکتر بیانی صس 
۱۹۸ 
غارب 5 1 ۱ ( نف از عر وب ) فرو 
شونده از آفتاب وماه ودیگر ستاره ۰ مقابل 
طالع : 
چوشنگر فگون شد زخورشید عالم 
سبات وسهیل و-ها کشت غارب . 
منسوب به منهوچهری وحسن متکلم ۰ (۳) 
در بقایاوعوض ازه رشاجب وخلف ازه ارب 
وغازب ات . ( ترجه ستی ص 6۱۰ )۰ 
|| بالای موج . سرهای موح آب .(منته‌ی- 
الارب ) .|| کوهان شتر . میان کوهان و 
کردن‌شتر ج » عوارب . (منتهی‌الارب) ۰ 
مبان‌دودوش. (دمار) .کاهل.(منتوی‌الادب)۰ 
سنام .(منتهیالادب) , ودرمثل [ مده است 
حبلك علیغار بك ۰ یعنی هرجاخواهی بر و. 
(منتهی الادب ) . || یکی از اوتاد ارب 
منجمن . («فاتیح خوارزمی). برجیکه از 
مفرب طالع شود . (احکام نجوم) ۰ ومقابل 


طالم است . 


۱۳ 
۱ 
۰ 


کت ال] 
غاربتدن .]رش د] (مس‌مر کب) 
فرروشدن . ورجوع به غاب شدن شود. 
غار. (اخ) ابن‌جبلة محداث است ۰ یا آن 
بزاست . (منتهی‌الارب) ۰ 
غاربن بسته ۰[ راب ب ت ] (ص) 
غاری که راه خارج شدن ندارد : 
غاربن بسته بود و کس نه پدید 
عنکیوتان بسی مگس 4 یدید . نظامی ۰ 
غار بهرامگود ۰ [د ب ] () 
غاری که بهرام پادشاه ساسانی دنبال گور 
بدرون آن رفت « 
بود غاری در آن خرابستان 
خوشتر از چاه بخ به تاستان 
رخنه رف داشت چون چاهی 
هیچکس را ه بردرش راهی 
کور درغار شد روانو دلیر 
شاه دنبال او گرفته چوشیر 


)۱( ۰ 








عادچی 


اسب در غار رف راند سوار 
کج کیخروی رساند بفار 
شاه را غار برده دار شده 
وادهم آغوش بار غار شده 
وان وشافان باسداری شاه 
بردر غار کرده منزلگاه 
نه ره آنکه در خزند به غار 
نه سرباز پس شدن بشکار 





دیده برراه مانده بادم سرد 
تا ز لشکر کجا بر آید کرد 
چون زمانی بران کید دراز 
لشکر از هرسویی سید فراز 
شاه جستند و غار میدیدند 
مهره در منز مار میدیدند 
آن وشافان ز حال شام جهان 
باز کفتند آنچه بود نهان 
که چو شه برشکار کرد آهنگ 
راند مر کب بدین کر یچ ننگ 
کس بدین داوری نشد یاور 
وین سخن را نداشت کس باود 
همه کفتند کاین خبال بد است 
قول نااغان بیخرد است 
خسرو پیلتن ینام خدای 
کی در این تذکنای گیرد جای 
واکهی نهک پیل آن بستان 
دید خوابی و شد بهندستان 
پند بر پیلتن زمانه نهاد 
یل بند زمانه را که کشاد 
برنغان دادن خلیفه تخت 
میزدند آن وشافگان را سخت 
زا آن طفلکان درد آ لود 
کردی از غار بردمید چو دود 
بانگی آمد که شاه در غار است 
باز گردید شاه را کار است 
خاصکانی که اهل کار شدند 
شاه جویان درون غار شدند 
غار پن‌بسته بود و کس نه پدید 
عنکبوتان یسی مگس نه پدید 
دید ره از اب دیده شستندش 
پلکه صد باره باز جستندش 
چون ندیدند شاه را در غار 
بر در غار صف زدند چو مار 
مادر آمد چو سوخته چگری 
وز میان کم شده چنان پسری 
دیده ها را به آب تس کردند 
مادر شاه را.خبر 
جست شه رانه چون کسان ۰3 


کو به جان جست و دیگران به‌نظر 


کر دند 


6 5 ۰ 1 
بل طلب درد و خار در بر یافت 


تایسر پیش جست کمتر یافی 


زر فرو ریخت پشته بشته چو کوه 


ی 
تا کنند آن زمین کگره کیزوم 





۳ به گنج راه نیافت 
پوسف خویش را به چاه نیا 
زان ژمتها که رخنه کرد عجوز 
مانده آن خاك رخنه رخنه هنوز 
آن شناسند گان که دانندش 
غار بهرام کور خوانندش 
تا چهل روز خاك می کندند 
در جهان کورکن چنیت چندند 
شد زمین کنده تا دهانه آب 
کی آن کنج دا ندید بخواب ۰ 
نظامی . 
رجوع به‌صفحات 4۸ ۳ ۳۰۲7 هفت بیکر 
نظامی چاپ وحید شود . 
غارث ۰[د ](ع۱) غاره » تاراج . 
چو.چاول . تالان . چبوکردن ۰ ساول 
بردن . تالان کردن. ج »ارات . تخت و 
تاراج وامب و رسمان نيك بافته «(منتهی- 
الارب. از-اشية برهان تاطع تصحیح |قای 
دک مین ) | تراچ کننده. نتب 
الارب. ازحاشه برهان فاطع تصحیح | قای 
دکتر معیت) ۰ 
غارت ژده . [ر ز د ] (ن مف ) 
کسی که مالش را غارت کرده باشند . 
غارت زدگی ۰ [ در ز د ] (حامس) 
حالت کسی که مالش را غارت بر ده‌اند . 
غارت شده .[ر ش د ] (ن مف ) 
مالی که بفارت رفته است . 
غارث شدن . [د ش د ] (مسص 
مر کب ل ) به غارت رفتن مال و متاع ۰ 
غارت کردن ۰ [ ك د ] ( مس 
مر کب م ) چیو کردن . چیاول کردن . 
شا کردن . اغارة . ( ترجان القر آن )۰ 


غار تگر ۰[ د ک ] (س م رکب ) _ 


"دزد . چیوچی» کی که مال مردرابفار 


ی برد ۰ 
غاد تگری . [د که ] (دمترکی) 
دزدی. دزدی کردن . شارت بردن ۰ جباول 
کر دن.یشما کر دن . به‌شا بردن ۰ ب‌تاداج 
بردن ۰ چی وکردن ۰ 
غار توپ ۰ (۱ع) رجوع به غار توق 
شود . 
غارتیدن . [ رد ] ( مس م) (مصدر. 
منعوت از غارت عربی ) غارت کردن : 
اغارة : 
چون دید ماهیان زمستان آکه در ستر 
نوروز مه بماند قریب موی چهار 
اندر دوید و علکت او بفارتید 
با لشکری کران وسیاه ی کزان کار . 
منو چهری . 
. وطمم در دراز ز کوغان نتک )کر ده‌باز 
نمیدادند و در راه هر که را میدیدند می- 
غار تیدند ۰ ( تاریخ غازانی ص ۳4۲ ) . 
غار » ) اع) . دهی از دهستان مازول 


)۳( ۰ 





)۲( 8 ۰ 


کری شال یه ای 




























بادیاست هس مناظر طییعی و 
است که از کنار شنگت 
چهار کز ارتفاع به زمی مور 1 
(رج و فرهنگ جنرانبائی‌ایران ). 
غار توغ۰(ع) رجوع 93 
شود . تسا 
غارتوق ۰ (۱,ع)(۱) اغرتوغ ( 
یا غار توپ (۳) نام شهر و بازاد گاهی. 
است در قت غربی "کشوز بت ٩‏ در" 
ایالت غناری خور سوم » در وادیی اژجبال 
هیمالیا » به ارتفاع 40۹۰ کزی » در ۳۱ 
درجه و ؛ » دقیقه و 4 ثانیه عرض‌شمالیو 
۸ درجه و ۳ دققه و ۱۸ ثانیه طول 
شرقی وافم گشته است ۰ موسم افتتاح. 
سالاه آیینازار ماه اوت واتول ۱۳9 
که کاروان‌ای بزر گ تجارت ۰ از چین » 
و تر کستان »و انانستان » و ایران» و . 
هندوستان باین سر زمین فرود آیند و به 
واسطهٌ ضیق مکان خیمه و خرگاههای 
فراوان گردا کرد ابنیه بر یا میتودومنظرة 
شهری سبار ین خبام در 
نظر جلوه منکند 
ارتفاع بسیار قابل سکونت نیست و سکن 
اصلی آن هم #بور به‌فرود آمدن میباشند . 
( تاموس الاعلام اک 
غار ود . [ررث ] ( ع ) .جایی‌دد 
کوه تور که در مکه واقم است و رسول 
| کرم علی‌اله عله و آله هشکامی که‌دشمنان 
تصد که 
برد . رجوع به صاحب البار و کلمه غار 
( ذیل: صای الفار ) شود . 
غارج. 9 (۱) صبوحی باشد و آن 
شرابی‌است که بوقت صبح‌خورند.(برهان): 
|| شراب‌را نیز کفته‌اند مطلقا خواء صباح 
خورند وخواه شام .(برهان) . : 
غادج ‏ [د] (۱) رجوع به ۳ شود . 
غارج ۰ [د] (۱) رجوع بغارج شود . 
غارجی ۰ [رد] ( ض ) منموب به‌غارج « 
شراب صبوحی را گویند یمنی شرابیکه 
ب‌هتگام صبح نوشند :(برهان).|| ساقی را 
نیز کفتهاند.(برهان).|| کسی راهم‌مبگویند 
که عبوحی خورد ) برهان ) . دراین کلمه 
غاوجی هم آمده است (از برهان) . این 
کلمه ازغارج[_د] به‌افزودن باه نست گرفته . 
شده است و درلغت فرس رد : « غارج 
عبوح باشد و غارجی صبوحی > . شاکر 
بخاری کوید : 


. در فصل زمستان بسب 


تن آن حضرت داشتند بدان ناه 


)۱( 














۱۷ 


خوشا نبیذ فارچی با دوستان یکدله 
کیتی بآرامادرون مجلس به بانگ وولوله . 
(ازحاخ برهان فاطع‌تمحیح آفای د کتر 
ار حواء » [ررح" درا] (ع) جایی‌دد 
"کوه حر؟ | کهرسول| کرم صلی‌الّه علیه و آله 
پیش از بت به‌نبوت‌شبع‌ای بسیاری بر ای 
پرستش وراز ونیاز با خدای خویش‌دد آن 
منزوی می‌بود . ( معجم‌البلدان ) ۰ عايشه 


روایت کرده است » حشرت رسول | کرم‌ص 


ومیل درغار خر اء بسرمی‌برد در آغاز 
خوابه‌ای‌روشن وداستی‌میدید واین‌خوابه! 
سبب‌شد که بیشتر بهخلوت تشینی وزاد گی 
درغارحر "| دل بست» وشبهای بسیار در آن 
غار با پروردگار به راز ونیاز پرداخت و 
فعط گاهی برای فراهم‌کزدن زاد و توشه 
نود کسان خودمیرفت وباز ب‌غاربرمیگشت 
تا[ نکه جر ئیل بر آن‌حضرت درغارظاهر شد 
و بآن حشرت خطاب کرد :ای محمد" تو 
رسول خداهستی. عایشه‌میگوید : رسول‌خدا 
فرمود:یس ازشنیدن این خطاب بزانو در آمدم 


وب دکه بعال خودآمدم شانه‌هایممیلرزید 


بش ازآن ازغار بیرون [مدم ونزدخدیچه 
رفت و گفتم مرا بیوشانید که حالم دک ر گون 
ات . بس ازامداتی حال بیم و شتگفتی که 
بر من مستولی شده بود زابان یافت .تا 
جبرئیل بار دویم در غار حراء ظاهر شد و 
گفت : ای محمد تو رسول خدا هستی 1 
این‌بار از شنیدن این خطاب چنان حالم 
دک کون کشت که خواستم خودرا ازبالای 
بلندی بیندازم. دراین حال جبر‌ئیل دربرابر 
من شکار "کشت و گفت : ای محمد من 





جبر یلم وتو رسول خدابی » وسیس لفت: 
بدوان! گفةم چه بخوانم؟ دراین‌حال جبر ول 
سرا گرفت وچنان سخت فشار دا د که طافتم 
طاقن شد و پس از آن کفت « «اقرء باسم 
ر*يك الذیخلق ۰ > من این هرا خواندم 
و بعد سراغ خدیچه رفتم و بدو گفتم من 
بسیار برخود بیه‌نا کم وداستان حال‌خویش 
برای او بیان کردم . خدیجه یس اژشتیدن 
ماجری گفت : خو شحال باش ۱ سو گندبخدا 
که او هر گز تورا خوار نخواهد کرد و 
به‌عنایت اوکارهای بزر گت خواه ی کرد ... 
(ازکامل‌این اثیر ج ۲ ۰6 

صاحب حبیب‌السیر میگوید : واقفان اسرار 
سمانی‌وعارفان | ثارقر نی چنین آ ورده‌اند 
که چون زمان فرود آمدن جبرئیل واوان 
نرول یات تتریل نزديك رسید اعراض 
از موانت جنس‌انس و اغماض ازمصاحیت 
معشر بشر بر ضمیرانوبیشبر صلیالعله و آ له 
غالب گشتلاجرم عنان عز یمت بصوب کم 
وصال انء‌طاف‌داده » | کثراوقات درغارحرا 
به‌استحکام قواعدار کان عبادت میپرداخت و 


ریاش ریاضت و عبودیت را به آب نیاز و 


۱ 
۱ 


۱ 


سح 


واه تاد را سر و نار مات و 
چون‌چند گاه روز کارخجسته | ارش‌بدین 
منوال بگذشت وحزن باطن اعجازمیامنش 
محنل ورود اسرار المعی و مورد فیوض 
ناستاهیرکشت » جیرئیل امین بفرمودة رب- 
المالمیت ازاوج سدرةالمنتهی به بسیط غیرا 
آمده دررغرد الفاظ قرانی وجواهرزواهر 
کلمات فرقانی به,گوش [ن حضرت رسانید 
وخاتم نبوات به‌اتکفت دراتش در آورده 
قامت‌قا بلیتش را به خلعت‌فا خر#ختمیت مشرف 
و 
آن گهر تاج فرستاد کان 
تچ دمک هرا زد نان 
دید بسر افسر پیغیری 
تافت بر خلت دین برودی 
تافت براو نرتو انواد وحی 
کشت دلش مظهر اسرار وحی - 
تفصیل این اجمال [ بکه دراوائل بعشت‌حضرت 
رسات پناه‌مدت شش‌ماه وحی ,طر بق‌رژبای 
عالحه بود چنانچه هرخوابی کمیدیدنباشر 
یر آن مانند صبح از مطلم احوال آن 
حضرت طلوع می‌نمود ۰ آنگاه درجبل‌حرا* 
روح الامت خود را بر آن سرور ظاهر 
گردانیده گفت : بامحمدمنم جبرئیل‌فرستادة 
حق عز وعلا بسوی تووتو رسول خدایی: 
اینآبه بغوان ۰ آن حضرت برزبان آورد 
چه ,خوانم که ماانا بقاری یعنی من خو اننده 
نیستم . پس جبرئییل رسول سم ,را اگرفته 
محکم بفشردوباز گت پخوان وهان‌جواب 
شنید و این فعردن او گفتن و شنیدن سه 
نوت تکرار یافته سداز آن جبرئلافت: 


غار خسرودوم 


انریا يك یلق , خلقالانسان‌من 
علق ۰ .اقرء وريك‌الا کرم الذی عم بالقلم 
علم‌الانسان مالم یلم ۰۰ ۶۰« و ]نگامحضرت 
رسالت ناه عم بمنزل خدیچه تشر بف برد 
و حال ۲نکه در آن زمان وهم بسیار بر 
طمیر فائش‌الانو ارش اتلا بافته بود » و 
خدیحه را چون چشم برجال آفتاب اوج 
رساات افتاد به نور ثراست دریافت که‌آن 


* معصود در اه 





حضرات صورئی 
«ومود مشاهده فرموده » بنا برآن مضحون 
این مقال برزبان آورد که احمد «امروز 
جال تو سیمای دگردارد > وا که تورا 
بش امد باز وی و به القاظی ۲بدار 
غبار بهام ازاوح خاطر بدوی:آن‌حضرت 
بعد از تتکت دعبی که داخت حکایات 
گذشته با خدیجه کفت وابات منزله‌بروی 
خواند و فرمود: < نقد خشیت علی نفس, 
خشبة» و خدیجه رضی‌اله عنها به سخذان 
منجیده و دلا بل بندیده سید عالم را 
تسلی داد .... (حیبالسیرچاپ اول تهر ان 
ج ۱ص ۱ 

غارخسروذوم [ رح ود و](۱ع) 
در کتاب ایران در زمان ساسایان تألیف 
پروفسور کریستن سن ترجه رشید ناسی 
آرد : درکثار غاری که شاهبور سوم در 
کوء معروف طان ب-تان کنده بودغار 
دیگری است خیلی بزرکتر که بفرمان 
و 
رجوع به همین لفتنامه ذبل ( پرویز اس 
وص ۷ ملد ب - بلاته شود . 





غار خسرو دوم در طاق بستان ( هر تسفلد - دروازء اصا ) » 





غارنشینی 


غار خوردگان ۰[ د] ( 21 ) نام 
نام‌حلی است در آ ذر بایجان ,شاه ءحودهوس 
سلطنت کر ده متو جه‌تبر بز شدچون به نواحی 
جربادفان و درحوالی غارخورد کان نزول 
فرء‌ود اورا مرضی طاری شد وبالضرورةبه 
اصنهان‌مراجمت کرد (ذیل جامع‌التوادیخ 
رشیدی چاپ طهران با تعلیقات دکتر 
بیائی س۸ ۱۹) ۰ 

غارد . (اج) نام تر کی کارد ۰ نهری 
بفرانسه . رجوع بکارد شود . 
غارژرف .[دذ] (تر کیب وسفی) کنایه 
ازدنیاست . (محموعة مترادفات ص 5 ۱) ۰ 
غارس [رر] نمت فاعلی‌ازغرس .رجوع 
ات 

غارسنگ . [رس ] ( ام کب تر کیب 
اضافی) کاردار ۰ کلوخ (؟) (حاشیٌفرهنك 
اسدی تخوانی) . 

غار شابور ۰ [د] غاری است در شهر 





شایور فارس . آقای بورداود در جلد اول 
بشتها آ ورده‌اند « اماازنقوشکه از یادشاهان 
ساسانی درنقش‌رستمونقش رجب‌وغارشایور 
ازاردشیراول وشایوراولو بورام اول مانده 
است سواری نگین اقتدار بشاء سو ارطرف 
مقابلش مبدهد » بيذك آهورا دا از ان 
اراده شده است . (جلداول بشتها س ۵ 4 ). 
غارغاد ۱(۰) حکات صوت کلاغ ۰ 
غارغار کردن کسی را به جاعت او دا 
نکوه‌ش کردن (و غالبا به ناحق) . 
غارغارد ۰ [د] 0 در تداول م,ردم 
عوام طهران ۰ بلند کو . رادیو , وببطور 
کلی بهمٌ هواییماها و اتومبیلهایی که‌سرو 
صدای زیاد داشته باشند وامثال آن‌بانظر 
استوزا و تسخر غارغارك گونند . 
غارغم ۰ [د غ] (تر کیب اافی) کنابه 
از زندان وبندخانه و کور وقبر کناهکاران 
باشد . (برهان) زندان ۰ بندخانه .محبس . 
غار فقیر ۰ [ .رف ] (اج) ده کوچکی 
است از دهستان باهو کلات بخش‌دستباری 
شهرستان سراوان ۰ ۲۰هز ار گزی-اوری 
دستباری - کنارراه باهو کلات ب»رسیدان- 
سکنه ۰ تن ۰ (ج ۸ فر منك جفرافیانی 
ابران) . 

غارالکنز ۰ دك ] ( اع ) موضعی در 


اوه ابوقیس که‌بنا به کمان ب‌ضی حضرت 


د‌ 1 ودرا دران دفن 
(از معجم الللدان) . 





رده‌است 


غار کشاده. [ رک" ‌ (س‌مر کب)غاری 
که ین آن بسته باشد . منجوف ۰( منتهی 
الارب) . 


9 اردمه که 


( ص ۲۷ مطلم الشمر ۱ 
٩‏ )0۸ 


«ازغد» با «ازقد» مشهورا 


)۷( ۰ 





ناح بارش الامة ۳ جشم این الا 
ابن اوی". عن السفصی . (ممجم لبلدان) . 
غار مغان » [ دم ] (اح) در خراسان 
بفارهنان معروف است چه نزديك‌قر ی مفان 
۳ در 
جلد دوم آرد؛ در تروککی قربه مغان از 
ترای این بلوك (بلوك اردم») (۱) غاری 
است غر یب که دنه آن بسیار وسیم‌است . 
کویند تايك میدان اسب راه غار طوری 
وست دارد بنجاه سوار سوو لت‌عبور 
مبکنند . در منتای این مسافت از ستف 
غار آبی میچکد و فورا منجمد مشود به 
نحویکه نیم‌ستون درسطح غار ونیم دیگر 
در سقف غار بدیدار آمده و چیزی نمانده 
که این هردو بهم وصل شود . اینمحل‌غار 
را مر راهها و شعه ها 
» ودرهرشمه فعاها وحوضها 
و چاههای عمیق ودر یکی از فضامااطاقی 
وسیع است و دریاچه عمیق که عمق انرا 
نتوانسته اند معلوم کنند » لکن در وسط 
دریاچه محلی است پاشویه مانند که قرض 
آن یکذرع وعمق آن زیاده از بکچارك 
نست ۰ | کثراطاقهای غاررا کویا حصوصا 
ججاری ومترنس کرده‌اند و اهل ولایت 
-کایات عجیبه از این غار دارند.(انتمی). 
(س۲۷ جلددوم مطلم الشمس) . 

غارن‌سرا ۰ [رس](۱<) دهی‌ازدهستان 
بندرج بخش دودانگه شهرستان ساریه ۱ 
هزار کری‌شمال کهنه ده کوهستان جنگلی 
معتدل مررطوب مالاربائی - سکنه ۲۰۰ - 


شیعه مازندرانی و فار 





وانع شله ات مرا 


در غار ست 


ی ۰ آب از چشمه و 
فاضل آب شليك - محصول برنج ابنیات 
ءسل غلات شذل اهالی زراعت و کله‌داری 
راء مالرو ( فرهتکت جفران‌ائی ابران » 
ج 10۲ 

غار نشین ۰ [ن] (س مر کب) ؟س یکددر 
غار نشبند. مردمی که در ازمنه ماقبل‌تار یتی 
درغار و شکافه‌ای کوه #ادسست دوع 
ب‌غار نشیتی شود . 

غار نشینی ۰ [ن] (مس مر کب) وضم 
زندگی مردمی که درازمنه ماقبل تاریخ در 
غار زند کی میکردند . 

محوم اقبال شتبنید لیات تاریخ تمدن 
جدید س 4 کوید : «اولیی ریک ا 
«انان‌وانمی» بدست آمداز ۰۰۰ ۳ 
قبل است وبیشتر انها نیو متعلق به‌اروبای 
غربی تحصوصا فرانسه و ؟سیانناست . اب 
]آثار و اشاه که قدم‌تر ون اد کاری اجداد 








دم 


خوتی بشمار می | بد » عبارت است 


ست واقم درجبال 


)۶( ۱۰ 









































جنوبی مشهداست و بعد آن ازشهر مشهد از -4 الی هنت فرسنتگ ۱ 
۰ 0۱ باودا0 (۳) 
۱۱۵۱۰ ,0۰ (1) 


5 بدون‌شك ۳ وه گ 
ماسااستام ۵و ۱ 
کهنه ترین سنگوارة که بی شك و 
انسانی است در ثئاندرتال 02 نزدیك 
دوسلدورف | لمان درسال ۰۱۷ ۸ دا شده 
و ظاهرا متعلق به۰ ۰۰۰ سال قبل است ۰ 
وشارا وهای ۱5 
در بلژ يك‌وفر انسه واسپانیا وحتی‌درسواحل 
دریای گالیله بافت شدء وه این!؟تشافات 
علمارابر آن داشته‌است تاتصور کنند نوعی 
از انسان نام انسان نگاندر تال در حدود 
۳ سال قبل از روز کار ما در تما 
ارو باز .ست مبکرده است ؛ .... چنین منظر 
میرسد که در حدود ۱ سال پیش 


میلاد مسیح این نوع بشری منقرش‌شده و 
انسان‌دیگری بنام « انسان کر ومانیون» (۸) 
جانعت ان شده است » و خود این اسم 
اشاره به غعاری است بهمین نام در درهٌ 
دوردونی‌فرانه که به‌سال ۱۸۸ نختین 
ار این‌نوع انسان در آن‌جا بدست آمده 
است. بقایای انسانی ازاین‌نوع که مر بوط 
به‌مان‌ز مان‌است درجاهای‌ختلقی ازفرانه 
وسویس وآلمان و کال در بربتانیا ننزیدا 
شده است و ه» نمايندة نزاد نیرومندی 
است که قد بلندی مبآن ۱/۷۷ ۱/۹۳9 
داشته و ظرفت جحمه‌اش بن ۰ و 
۰ سانتیمتر مک بوده‌است . انان 
کرومانیون نیز مانندانسان تفاندو تال «انسان 
غار » نامیده میشوده ازآن جهت که بقابای 
این انسان درغارها بدست آمده ‏ ولو‌این 
نکته دلیل ان نیست کهآ انان‌هامتعصراً 
در غارها بسر مییرده باشند » و شاید لین 
وديك‌شونی تصادف باشد کدننم| استتوان 
دمی که در غار میزیسته با در آن جا 
مر‌ده‌اند بدست علمای [ نار باستانی افتاده " 
باشد . معایق نظریُره امروز مورد 3و 










۰ 6۰۷۵۷ ۱۷۰ (۳] 
80۳ 6و۸ (ه) 








7۳۹ 


۳ 





است» این‌نوادعالی ازآسیا به‌ارویا هجرت 
۳۹ ده‌وچنن تصورمرود کهتگام مهاجرت 
از افر با گذشته و از خشکیهائی که تصور 
می کنندافر تاد بهایطالیا و اسیانامتصل 
می‌ساخته‌وارد ارو باشده باشد . طرز توزیع 
آثاری که ازاین انسان بدست [مده نان 
میدهد که ده‌ها بلکه صدها سال این مردم 
باانسان نثاندر تال در جنگ و ستیز بوده 
تا آ خرتوانته‌اند ارویارا ازدست مالکان 
اصلی خود خارج سازند و شاید نزاعی 
که میشه بین فرانسه و آلمان وجود داشته 
ودارد بااینرشة تاریخی بی‌ارتباط نباشد . 
بهر صوا رت در پایان‌کار انسان کر وه‌انیون» 
انسان تثاندرتال را از روی زمیت ارویا 
برانداخت و ازهین نژاد است که بنای 
تمدنی را که ما اکنون وارث آن هستیم 
طرح‌ریز ی کرد ۰۰۰ تقریبشصت سال بیش 
ازاین ( یش‌ازه ۱۹۳ میلادی ) هنکامی 
که .سنیور مارسلینور دوسوتواولا 
در املاك خود درناحبهٌ التامرا در شمال 
اسیانیا گردش می کرد غاری را در آن‌جا 
تک از هزاران -ال پیش 
سنگهایی افتاده ودرغاررا بسته ورسوبات 
غاری درز آنهارا حکم کرده و گویی بدر 
ان مهر زده بود ۰ در نتیجه دینامیتهایی 
که برای خرابکردن ساختمانی در ان 
نواحی کار بردند نا کهان سنکه‌ای دهانه 
پس رفت وغار نمایان گردید . سه‌سال بعد 
متکام ی که سوتواولا برای تاشا به‌درون 
غار رفت نظرش متوجه علامات عجببی‌شد 
که بردیوارهای غارنقش‌شده بوده بکروز 
دختر کوچك این‌سنیور نیز همراه او بغار 
رفت وچون مانند پدرش ناچار نبود سرش 
را خم کند تا به‌سقف غارنخورد» چشمانش 
را متوجه سقف ساخت ودر آن‌جا نقش يك 
کاو وحمی نظرش را جلب کرد و چون 
دقت ؟ردد بدب-پار خوب‌رسم‌ورنكآمیزی 
شده است . بس از آن سقف دروار های 
غار را مورد دقت قرار دادند و نقاشیهای 
فر اوان دیگر در آن بافتند . 

وا ۱ سونو ولا فتادسی از 
مشاهدات خودرا |:تثارداد و باستان‌شناسان 
گزارش او را با شکی که ازتصات‌ایشان 
است استقبال کردند ؛ یکی از دانشمندان 
قدم رنجه فرموده ازغار دیدن کرد ونتیجه 
این شد که گفتند این نقوش تقلبی است و 
این نظرمدت سی‌سال به‌مین‌حال بافی بود ۰ 
بس از آنتماویر دیگری درغارهای‌دیگر 
شف شدکه در نتبجه اور بودن,اانزار 
های خارایی غیصیقلی و ا-تغوان و عاج 
صبقلی‌شده همه پذیررفتند که مر بوط به‌دوره 


(۱) اصح" « اغاریقن » است از بونانی ۸1۵۲600 ( اسم جنس 


آقای د کتر معین ( 2 





های ماقبل تاریخ است ودراین موقع بود 
که در بافتند نظر سوتو اولا درست بوده 
است »ولی در این هتکام دیگ رآن‌شخس 
زنده‌نبود ۰ آنگاه زمیت شناسان به۲ لتامیرا 
آمدند وبه اجاغ اظهار عقیده کردند که 
رسوباتی که برروی بعضی از نقشهاست 
مربوط به عهد حجر قدیم می‌باشد . آ نچه 
امروزموردتبول استآن است که‌نقاشیهای 
آلتأمیرا وقست اعظم مار هتر ی که از 
دوران ماقبل تاریخ برجای مانده مر بوط 
به دوره ما گدانی است یعنی در حدود 
۰ سال‌قبل ازمیلاد تاریخآن است . 
همین طرز نقاشیهایی که از حیث اریخ 
جدید تر است دد غار های متعددی در 
فرانسه | کتشاف شده وهمهٌ آنما باز ماندة 
عصر حجر قدیم است ۰ ( نقعل پا تلخیس 
ازفصل‌ششم‌تار بخ تمدنتأ لیف ویل‌دیورانت 
دانش‌ندامر‌یکابی ترجه اهد] رام‌چاب‌تهران 
از ص‌۵ ۲۰ ببعد) ۰ 

غارود ۰ [ء] ( اخ ) دمی‌جز» دهستان 
چهار فربضة بعش مر کزی شهرستان بندر 
بهلوی . دو هزارو پانصد کنزی باختر 
در بهلوی . کنارشوسه‌بهاوی به|ستارا. 
جلگه - معتدل - مرطوب - مالاریائی - 
سکنه ء ۰ ٩‏ تن - شیعه - زبان‌مادری گیلکی 
آب ازجاه - محصول‌ختصر صیفی‌شغل‌مردان 
صید ماهی - صنایم دستی‌زنان<صیر بافی . 
) ۲ فرهنگگ جفرافیاای ایران ) ۰ 
غارو غور . [ر ر] (0 از اتباع است 
ی هر ومرح و ۱ص وت و هن باشد « 
(برهان) ۱ درتداول‌عمومی » صداهایی که 
از اععا شنده‌میشود . میاهو ی کهدرموقم 
نزاع ومحاصمت رت + امه غاروغور 
مکن » عنی سروصدای بی-اصل از خود 
در میاور - 

غاره . [ر] (۱) غارج است که شراب 
صبوحی باشد .(برهان) .|[فارت وتاراج ۰ 
(برهان).|| غارت کنند گان.(برهان).| یج 
و تاب ریسان را رز گویند .( برهان ) ۰ 
غاریمگان . [ _ر ی ] درمقدم دیوان 
ناصر خسر ودرشرح حال وی رد ؛ ناصر 
خسرو همه جا خود را میان کوهها در دره 
وفاروزندان ستکی وحصار و کوه-اریر از 
سنگک وخار یمکان که آ نرا «زندان‌سلیمان > 
وزمین تننگ و خشك و دره و جبال وتلال 
براز خار وغار مینامد مغلوب ومتهور ۰۰۰ 
خوانده ۰.. همه‌جا خود را درزندان تنك 
ودر ء غار سا که هیچ نوع اسباب‌راحت و 
نعمت و ... نداشته : ۰۰ نشان میدهد . 


اغلب هم خود را در بمگان در غار مقیم 


۹7کس 





برای قارچها که دارای انواع تلفند ) ( حاشیهُ برهان قاطع تصحیح 


غار بمکان 
سس یگ 
خوانده‌وحال خود را در آن تشه باختفای 
بغبر درغارمکند. ( س 4 ۳ وه ۴ مقدمةً 
دیوان ناصرخسرو ) : 
چونانکه بغار در پیمیر 
کنون‌چنان بفارم. 





رف 
چون دیو پردخانهان‌ازمن 
هزین بجهان‌نیافتم غاری. 
(و یش ازان آزد) : 
من گشته هز ینتی بیسگان در 





ی هیچ کنه شده بزنهاری 
اهل غار ببرند همه 
هر که باححت اندرین فارند . 
غار هون ۰ (2۱) یکی ازاجزای مسهل 
است وآن دوفسم می‌باشد (۰)۱ نر وماده. 
وید مادة آن بهتر است و تریاق هم 
زه‌رهاست ؛ ودر موّید الفضلا بهاين معنی 
ازای نقطه‌دار | مده‌است ۰ (بر هان‌قاطع)* 
بمزی‌استغر اجه الی افلاطون وهورطوبات 
تتعفن قی‌باطن ماتا کل من الاشجار حتی 
عءن‌التین والجمیز و قبل هو عروق مستقلة 
اوقطر سعط فیالشجر والانثی منه‌الفشف 
الاییش‌الهش والذ کرعکسه واجوده‌الاول 
وهو مر کب القوی ومن ثم یعطی ااحلاوة 
والمرارة والحرافة وتبقی فوه ادبم سنن 
وهو حار فی‌الثانية یابس فبها اوفی‌النالثه . 
اذا عجن بالکانلی و المصطکی نقی‌البخار و 
شفی لتق و انواع الصداع العتیق المزمن 
ومع رب‌السوس والانیون اوجاع الصدر 
والسعال والر بو وعسرالتفس ویدهن اللوز 
الرثة والفاوانا الصرع والراوند امراض 
الکید والمعدةو الظهر والکلی و بالر از بانج 
الحصی والکنجبن الطحال والاورمالی 
الاستسقاء و بالسل القولنح وانواع الریاح 
و بالعبر عرق الاء و الفاصل والنقرس 
والحمبات ولو النائه و امراش الاعصاب 
والنافش واختنان الر"حم وقرحة الرثه وما 
غلظ من الاخلاط الثلانة خصوصا البلفم و 
لك ر اب یخنس من‌ساء السموم وهو مأمون 
الفائلةحسی العاقة خاصیته عظيمة و 1 





العصب و ازالة الیرقان و ااسدد خعوصا 
بالسکنجپین والذ کر منه خصوصا الاسود 
قتال او موقع فی‌الامر اش الردیثه و یصلحه 


التنظیف بالقی" و بصلح الا رتون مطلقا 





ءثقال و بدله 





الحند سدستر و شر هد الی 
نصفة شحم حنظل ار متا ترید اورمه 


فربیون واخطاً من قال نصفه ( ص ۳۰ و 


۱ تذکرء داود ضریر انطاکی ) : 
دستور بدوس فی‌الثالله هواصل شبه باصل 
الانحدان ظاهره لیس بکثبف مثل اصل - 


الا نحدان‌بل‌هو متخل لکله وهو صنفانذ کر 


وانثی واجودهها الانثی فاما الانثی فان فی 








غار بمکان 


داخله طقات‌مستقمة والذ کر مستدیر ایس 
بذی طبقات بل‌هو شی" واحد و کلاهم فی 
الطعم متشا,هان و اول مایذافان بوجد فی 
طممهما حلاوة ثم من بمد یتفر طعبهما عم 
کان‌نبه من الحلاوة ثم یتزاید التفیر فبه‌الی 
آن بظهر فیه شبی" من مرارة و یکون 
بالبلاد التی یال اما غارفا من البلاد النی 
بقالا»ا سرماطیقی . ومن‌الناس‌منزءمانه 
اصل نبات ومنهم من قال انه یتکون من - 
العفونة فی‌اشجار تتموس کمثل مایتکون 





الفطر والفاریتون ایض یکون فی‌الارض. 


التی یقال لها غالا طینا من البلاد التی بقال 
لها آسیا و فی‌البلادالتی بقال لها قلیقیا 
علی‌الشجر الذی بقال لماالشربیت الا 
انه سریم التفتت طمیف القوة ۰ جالیئوس 
فی‌السادسة الفار بقونه و دواءاذاذافة الانان 
وجد ه حلاوة فی اول مذافته ثم انه 
فی آخر الامر بجدله مرارة و بعدان یمضی 
لذلك وقت تتبیت منه حرافة وشی» من قبش 
یوم ایض وتو ال وق اف 
کلها بملم منها ان" هذا الدواء مر کب من 
جوهر هوائی و جوهر ارضی قد لطفته 
الحر ارةوانه یس فبه شی من المائة املط 
و من اجل ذلك قوته قود محللة مقطعة 
للاشیاء الغلیظة فهو بهذا آلبب ض 
الحادشة فی الکبد والکلیتین و .شفی من 

الیرقان العادث عن سدد الکند و تنم 
ایشا اصجاب الصرع بسیب هذه القوة و 
کذلك بشنی اصحاب النافش الذی بکون 
بادوار وهی‌النافش التی تکون من الاخلاط 
الغلظة اللزجة و هو نافع من نهشة الافمی 
اولسعة دابةً من الهوام التی تضر برودتها 
اعنی سمها اذا وش من خارج علی موت 
اللسعةکالضماد واذا شرب منه ایضاالملوع 
مقدار مثقال و احد ,شراب عزوج وهو معهذا 
دواء مهل ۰ و قال فی الادوية المقابلة 
للادوا» الغاریتون لا یسکن ان بغش و کلم 
کان اخف وزناً نهر اجود و ما کان اقرب 
الی الخثببة فهو ارد» . د.-قورندوس » 
والغاریتون هو قا بض مستن و هو صالح 
للمشر ی والکموسات الفجة ووهن العخل خلا 
ما کان منه فی اطر رافعا و القطة اذا سقی 


منه مقداراو؛ و اوسین بالشر ابالسم 


لسمی اونو- 
بالی ولت هم و کانت به هی 
القراطن و اذاسقی منه متدار 






ین بماء نف من وجم الکد و ار بو 


و عسر البول ووجم الک 





را 1۳ 
الاح الذی سرش فه 


















اخذ مه ایض مقدار ۶ 
بسکنجبین کان مالعا لمرق الساء و واو 
العفامل 
اذا شرب منه المقدار الذی ذ کرنا نفم 
من الریاح العارضة فی‌الارحام و اذا شرب 
قبل وقت دور الحمی ابطل نفض النافش و 
اذا شرب من درخة واحدة اودرتین بماه 
القر اطن سمل البطنوقد بوخذ منهدرتان 
و شرب بشراب عزوج للادو بة القتاله واذا 
آشرب منه مقدار ثلاث اوئولوسات بشراب 
نفم منفعة عظیمة من سم الهوام ونهشها 
و بالحملة فأنه دواء نافع من یم الاو جاع 
المارضة فی پاطن الپدن و قد یسقی منه 
بعض الناس پالماء و پعشهم پالشراب و 
عضهم بالکنجین و بعضهم بالشراب 
المسمی‌بماء الق راطن‌علی‌حسب العلة ومقداز 
قوء الانان این‌سینا بالمی الادوية القلبة 
حار فی الاولی بابس فی الثانبه له خاصبهة 
الترياقية من السموم کلها و هو للطافته مم 
مرارته مفتح وه‌ومسول للخلط الکدر وجیم 
ذلك یفیده بخاصية تقوية القلب و تفریحه . 
و فال فی الثانی من القانون ینقی الدماغ 
والصب بخاصية فه وی-هل الاخلاط النلیطة 
المختلفة من | لسوداء والبلم وقدیمین‌الادویة 
السهلة ویبلفها الی‌اقاصی‌الندناذاخلط بها 
و پدر البول و ینفع من العمیات العتيقة و 
الصرع و فاد الاخلاط الفلیظة واللون و 
یضد به للسم العوام . 

ابوالصلت * و زعم بعض الاطیاء انه بسهل 
البلنم والع‌فرا۰. التجر بتین ومتی احتقن به 
فی‌ابتداء التزلات الوافدة الحادثة عن و بائة 
الهو ا» ابر آها و متی اخذ مفردا نقم من 
اوجاعالمعدع کلهاونقاها من کل خلط ینب 
الیها و تفع من طنوالطمام و من حوضته 
فیاامعدة کاها ونقاها ومتی اخذمم‌الایسون 
نفع من الاوحاع الاطنة الباردة کلها خی 
کانت و اذا اخذ مم الراوند الجید نفع‌من 
حصاةا لکلة منفعة ۶و دية جدآ وین من ججیع 
اوجاع العضل والعصب و اذاستی مع 
الانیسون نفم من الربو و نقس الانتصاب 
من رب السوس نفم من السمال اللفمی 


متفعة بالغة بالاحدار و ادا شرب 


المزمن واذا اخذ مم ااراوند نفع من وجم 
الظهرهءنالشام وینفم‌وحده ومم‌مایصلح للملة 
من‌الادوية من! لنزلات وغروب الذهن واذا 
اخذت شرنته اامعلو مة مم سیر جند بادتر 
ابر» القولتج البلقمی الثقلی وجیم انواع - 
:ماو ببر»الحمیات 





لا بلا یو گذا ادا احتقن 


الیلغیةاذاستی بعدالنشج واذاشرب مع مثله 
ره 


7 ع ۲ 
تمودی‌عله سم من‌الاستستا 






و ۳ ممچونا بسل و حلل‌اورام 


با لب‌ختیج او اخذمصة 
دا دس ی 


۱ 1 0 


ی 


بعش اشجار سال خورد؛ . 
مانند درخت انجم و جیز واثال 








مانند ناد که از درخت بلوط 
یعضی ریت ای بوسیدهو بمضی‌فطر دانسته[ند 
وآن نر و ماده می‌باشد به الوان محتلف 










وقیش بر آن اندك صلب‌تر ازمادة ومستدیر 
و با طبقات که کوباشی" واحداست بخلاف 
ماد آن وقوت آن تاچهارسال بافیمباند 
و بع‌تر ومستعمل ماد سفید سيك وزن‌املس ‏ 
باطبقات م-توی غیر متدیر است که‌قطمهای 
آن بز رک ور خوباشد وبه‌اندات سودن از 
هم بیاشد و آنجه بخلاف این اوصاف باشد 
زیون وژرد وسرح آن قرب بسمت‌وسیاه 
آن سمی و مه آن غير مستعمل و مچنین 
نر ان و شرط استعمال ان آن است که بر 
پرویزن موی بمالند تا لطیف آن بگذرد 
واجزای سمیه آن بماند و نکوبند زیراکه 
اجزای سب آن بشکل ناخن چیده هست 
بکویدن کوفته‌داخل میگردد ۰ طیعت آن 
خواه نرخواه ماده بقول شیخ الر یس دراول 
کرم ودردوم خشكباجوهر هوائی وارضی 
لطبف وبتول‌دیگر ان کرم وخشك ودردوم 
وسضی گرمی آن را زیاده از سل آن 


تا-و+وبعضی‌مر کب القوی و بعضی تردانسته اند 


وبا قوت قابشه وصاحب ارشاد گرم در اول 
وخشك در دوم کفته . انمال و-واس آن « 
مهل بلفم سودا و- مرای محلوط باهم ۱ 

وملطف اخلاط غل2» و مقطم »واد لهج 1 
غلیظه ومحلل نفخ وریاح غلیظه واورام صلیه 















وتولنج هرنوع که باشد ذیرایلاوس ومنتح 
سدد <صوص سده کید و کرده ومعین‌ادویا 
مسهله ورسانندة [نها باقصای بدن وجاذب . 
مواد از اقادی و اعماق .دن ومدربول و 
حیش ورافم وهن عضل وسموم منوشه و 
مشروبه وادویٌ سمیه وه‌غایت متوی عصب ‏ 
ودل و دماغ ومفرح یالعرض ومصلح فاد 
اخلاط فا-ده ومیات بلعمهٌ و بی‌غائله و 
محمودالعاقه است. اعماءالر اس‌جهت صداع 
بااو و بلغمی‌مزه‌ن‌و ؟هنه رشتبقه ورفم بخارات 
خصوصا ۱ هلیله کابلی ومصطکی وبافاوانا 


ار 


مت 


۳۱ 


حسحد 


جهت‌صرع وباریوند چهت نزلات و غرغرة 
آن‌با میفختج جوت تحلیل‌ورم حلق وعضلات 
آن وتقویت لله ودندان واحتقان آن‌جهت 
ابتدای نرلات وبائیه . 

اعثاء السدر » نیم درم آن با آب جهت 
نفت‌الدم و نزف الد"م صدرو یکدرم آن 
با ایسون جهت ریو و نفس الانتصاب 
وبارب السوس بوزن آن جهت درد سینه و 
ره من بارد بلغمی و ضرق النفس‌وعس 
آن وباطلا جهت قرحهٌ ره ۰ 

اعتاءالغذا والتفس »۲شامیدن بکدرم تايك 
مثقال آن بار بو ندجهت مر اش‌چگر وممده و 
ترش شدن‌طعم درمعده و بأسکنجبین جهت 
برتان‌سدی وسیرز ومثل آن اسارون باعسل 
سرشته جهت تفتبت سنگک گرده ومثاه و 
باصل جهت قولنج وانواع ریاح وحقنا 
آن نیز جهت قولنح وورم و قروح امم" ۰ 
مضم آن ه تنهایی و بلعیدن اب آن‌نیتکو 
دوایی ا-- بر ای وجم‌ععده و جشای‌حامش 
واستادن‌طعام برسرمعده ویکددم آن اما 
القراطن ا کر تب باشد جهت اسهال بلفم 
و سودا و صفرا باهم لوط و اذابةُ خلط 
غرظ وجذب ازافاصی بدن وادداد بول و 
حش ورنع منس و اختذاق رحم وتحلیل 
ریاح ان وا گرب ناشد بائو یالیو یاصبر 
یز جهت اختنان ر-م وفرحهٌ آن‌وبافلیلی 
جند هت افام فولنج پلغمی و دیحی - 
الا یلاوس وبار یوندجعت‌تفتیت‌سنگک گرده. 
الاورام والا لات اامفاصل والحمیات ۰ 
آشامیدن آن باادوی مناسبه جهت‌جیع 
انواع اودام و بدستور طلای آن ونیمدرم 
آن تانیم مثقال ویکدرم باسکنجبین جهت 
اوجاع مفاصل وعرق الساء با صبر جهت 
اوجاع‌مفاصل‌وعرق النساء ونقرس وامراض 
اعصاب جیات ائیه بعداز نضح ماده‌و هبات 
ودو درهم آن باشراب قبل ازئو بت مانم 
نفش آن‌وحقنهُ آن نیز جهت یات وبائیه 
وباما» القراطن نیز چهت حمی السموم . 
آشامیدن آن یکدرم‌نادو درم باشرابجهت 
لسم مار وساثر هوام ویدستور ضماد آن 
برموضع اسع آنه‌ا و داشتن آن ,.اخود 
هت منع گزیدن عقرب . 

الزینة ۰ آشامیدن چهار قیراط آن جهت 
تتکوی رنگ رخار و افام زیون آن 
هه مولك و مورث کرب وخناق و امرراض 
رده - مصلح آن درههه حال جند بیدستر 
و قی فرمودن ه آب گرم و شیر تازه 
دوشیده و بخ و ساثر تدانر "ندش 
خورده را بعمل آورند . 
آن درف مطبوح و مضر و یکدرم تايك 


مقدار شربت 


مثقال بدل آن نصف وزن آن شغم حنظل 
وبرزن آن تز بدوربعآن زنجبیل باهم‌ددیع 
آن فر بیون ودووزن آن بسفایج و پدستور 


(۱) صوصا در+راسان . 





دو وزن آن افتب‌ون وعشر آن‌خربق سفید 
ا-ت وحبوب‌وقرس‌وممجون آن‌درقر ابادین 
کبیذ کر یافت. (انتهی) (س۸ ۰ و٩‏ 4۰ 
مخز ن‌الادویة) .مو لف تحفه [ رد؛ چیزی است 
شبیه به بیج واز جزایر دریای روم آرند 
ودر جوف درختهای انم و رز وامثال 
آن بسیب تعفن متکون می کردد ومانندة 
قاو که از درخت بلوط بهم میرسدد بهترین 
اوسفید سك وزن است که بااندك مالیدن 
ازهم ریز د وباطبقات و یز رگ مقدار باشد. 
این ق-مرا انثی نامند وق-م نراو بی‌طبقات 
و درصفات بخلاف ای است و استهمال 
او جایز نیست وفسم سیاه اوازسموم وزرد 
وسرح ات5 
بدون کوفتن‌برروی پرو یزن بالند تالطیف 
او بگذردواجزاء سم اوشبیه به‌ناخن‌چیده 
است بب‌انده چه هر گاه کوفته شود اجزا" 
ردیه هم از پرویزن م ی گذرد وقوتش یا 
چهارسال بافی!س - وم کی‌القوی. دردویم 
گرم و خشك وبا حلاوت و تندی وتاخی 
و مهل بلنم و سودا و صفرای :لوط 
بهر يك ومحلل نفخ و مقطم مواد غلیظه و 
کر 
افعی وعقرب وبه غایت متوی عصب وجاذب 
مواد از افاحی بدن و مقوی دل ومفرح 
بالمرض ومدار بول و رافع دمن عضل وبا 
هللا کابلی و مدطکی منقی دماغ ورافع 
شقبقه ودردسرممن وبارب سوس‌وانیدون 
جهت دردسنه و-رفه وضیق اللفی وامثال 
آن وبا آب جهت نزفالدم و بافاوانیاجهعت 
صرع و باریوند چینی جهت امراض جر 
و معده و به تنهایی جهت ترش شدن طعام 
در معده ونزلات و بارازیانه جهت سنکت 
گرده ومثانه ودرد کر واحشاو کردن وبا 
شراب جهت موم و باسکنجبین‌جهت سیرز 
و برقان سددی و بامثل او اسارون جهت 
استسقاء و با عسل جهت تولنجح و انواع 
ریاح وباعبر جهت عرق‌الناء ومفاصل و 
تبهای نوه ولرز وامراش اعصاب واختنان 
رحم و قرح؛ُ آن وباجندجهت افام قولنج 
وحقنه اوجهت تبهای وبایی و قولنجها و 
رفرةاو بامیفختح جهت‌ورم باردة حلق‌نافع 
وداشتن اوباخود مانع کز بدن عقرباقسام 
زبون اومهلك ومورث کرب ومصلح او در 
بعش تایکمثقال 








همه | حوال‌جنداست و قدرشر 
است و بداش تسف او تخم حنظل و نزد 
بعضی مثل‌او تربد و ریم او زنجبیل ونزد 
جعی دوچندان بسفایج ات ۰( ض ۱۱۱۸ 
تحفا حکیم‌مومن) 

غاز ۱(۰) بینه ووملهٌ باشد که مردم فقیر 
برجامه دوزند ۰ ( برهان ) ۰ | 
(جهانگیری) ۰ (برهان ) ۰ ( انجمن آدا) ۰ 
([نندراج) ۰ (فرهتک رشیدی) : 





پنبه‌حلو ج 


(۲) در تدرول گاه « کلاه > گویند . 











زبهر بافتن تازو یود مدحت‌تو 
برند غاز سخن شاعران زغوزه ءن 
سوزنی ۰ 


|| برهم‌زدن یگمه تانك سوان ترا 
رخت و [نرابهتازی نک نامند. ( جهانگیری). 
(برهان) .||شکاف . ( برهان ) ( فرهتک 
رشدی) . و در کلمهً شب غاز ( جای بر 
بردن گاوان و گوسفندان درشب ) ۰ غازاز 
هن ریشه است . پاره و بازشده وشکافته . 
(برمان) . || از هم شکافتن ۰ ( برهان ) ۰ 
جاكوتراك. (برهان)۰ || نباز (جهانگیری- 


: 


برهان ) حاجت ۰ احتباج ۰ (بر 





شود دمی ۵غاز وشود دمی‌هه ناز 
شود دمی همه‌ناز وشود دمی‌هه نوز. 
مولوی ۰ 
|| قحط وغ< . (برمان) ۰ || خوردن طعام 
(برهان) ۰ 
عاره )1۱ ستکه‌است‌وان جز ی از اجز ا» 





ازروی لذت وا 


قران قدرم است ؛ دربعضی شه, ها (۱) هر 
قران که برابر باریال کنونی است به پیست 
شاهی وهرشاهی بدویول‌وهرپول بدوجندك 
[حد] وهر جندك بدو غاز تقسیم میشده 
است .|| يك غازی کسی که ,-یاز کم‌حوصله 
ج اردن بول‌باشد. دوغاز 
ترزیدن ۰ سخت ناچیز و کم ادج بودن ۰ 
ودره‌ثل اه ات « 

که بده کال (۱) بده يك‌غاز ونیم (هم) بالا 
بده * درموردی 4۶ کسی‌علاومبر اب<ادزجت 
توقم سودی همدارد . درفردوی خراسان 
ممروف است ؟» مردی ازاهل بشرویه با 
جمی از بازر کانان محل بمشهد میرفت وبا 
هم قر ار گذاشتند دم دروازه گمر لد‌ندهند . 


دروازه‌تان او ورفقایش‌را کتك‌زد وبشدت 





مطاله بولی۹1۳ به‌عنوان گمر كت می د 





ی ء 
رد می- بر آشفت وه اهجه محلی 
بت : « 


کت ستون دوغاژ و یم هم بالا . > 


اه 


۱ ورینم مز نی محی‌نا جقم کنی» 


چرا بصورتم سیلی‌میز نی که ناخوشم 


چا نا 


»گم کت رابگر ودوغاز و نیم‌هم‌یشتر 


6 


۲ 
4 


غاز ۰ (۱) معرب گاز ( فرانه ) جوهر 
موائی ةابل الانضفاط وسبال یعرف بزیت 
الغاز » افر ثحه معناها روح -ج » غازات . 
(اقرب‌الموارد/. رجوع بگازشود . 

غاز » () مرغابی . قاز . خربت . خر بط. 
خربطة. قلولا(۳):مرشیاست حلال گوشت و 
از له مرغار اهلی و و حشی اقسام ‏ ن دزماز ندران 
و گیلان و اطراف دریاچه های سیسیّان و 


بش نقاط دیگر ای ان بسیار است . 





برنده‌است معروف از جنس مرغان آبی 
(برهان) ۰ وعی ازمرغابی بز رگ جثه‌بود. 
(جهانگری) مرغ‌مهروف که [ثرابپارسی 


)۳( ۵10 , 











غازان # 


خربتگویند یمنی مرغابی بزر کت وانشکه 
بافاف توسند غلط است امعرب ودراصل 
پارسی ین است (نجمن آر) (آنندراج) 
مرغ ممروف که آن را مردم قاز گویند و 
در اصل فرس به غیت است .( فرهنگت - 
رشیدی ).. 
این کلمه باذاف هم آمده است(۱) چنانکه 
دردیوان‌لغات الترك ( ج ۳ س۱۱۰ ) قاز 
را باقاف بهمن معنی آورده است . (از 
حاشی4 برهانتاطم تصحیح آفای د کترممین). 
اسم فارسی نوعی از مرغابی‌است بزر کتر 
از اردك ۰ درافمال مثل بط واز آن آرم‌تر 
و غلیظتر و روغن او محلل و مفتح وجهت 
ریاح و بپچش‌شکم واستسقا ودرد مفاصل 
شرباً و ضادا نانع است ۰( تحفهُ حکیم 
موّمن ) : 
غاز اگر پولو زند در باد عدل بهلوان 
چرح عنقاوار متواری شود از بم غاز . 
سوژنی . 
امثال : 
زینب فازچران ۰ کنایه از زنی بلندبالا و 
سبكسار.ء(س1 ٩۳‏ ج ۲ امثا و حکم دهشدا). 
مرغ سایه غاز می‌نماند ؛ نظیر : 
تسا عحن 
صدیرابر فرون کند بایه 
چون زچشم ناز می‌بیند 
مرغ‌همسایه از می‌بیند. (رشید پاسمی) . 
(س ۱۰۲۹ ج ۳ امثال وحکم دهخدا ). 
مگر این‌روغن غازدارد» آنچه توداری‌نیز 
تيك‌نباشد وپی‌علتی آ رزوی این‌دیگر کشس- 
(س؛ ۱۷۲ ج ) امثال وحکم دهخدا ) . 
ورجوع به قازشود . 
غاذاث ۰() ج_غاز معرب کاز. رجوع 
بغاز شود . 
غاذان ۰ (اح)رزند ارغون بن ابافا بن 
هولا و ين تولوی بن چنگیز ۰ هنتمین 
ایلغامان مفولی ( از هلا کو بعد ) ابران 
است که ازسال؛ ٩‏ ناسال۰۳ ۷فرمانروای 


کشور اران بودء است . 


غازان‌خان در زمان ابلخانی ارعون خان‌از 
طرف ,در مآمور ادارء امور خراسان و 


ِ ک 
ری و «ومس نرد 





درسال۱۸۷ امیرتو روز 4۶ ازط 


شف‌ارعورن 





نشده بودازسو رفتاز 





قولی در 
زمان‌ابلخانی‌وی و دشتن بوة در اوردنو 


دو له بو و دی‌سخت بر آشفت. 





ای خر اسان 





ن دابرند 
غازان پسر ارغون با خود هىدست ک و 
و در ۲۷ رییم الاول که غازان در 
شف. رود افامت داشت بر سر | 
و دا ؛عرف مازندران م 
غازان بس‌از جم ساه 


(۱) 222 (استی) 


۳۳ ی 






همان سال به جنت او بت ول اب 
بار هم در نواحی رادکان از ام نوروز 
شکت خورد . وصول خبر شکست غازان 
بر ارغون گران آمد و جمی را برای‌سر 
کوبی او مأمور خراسان کرد . ام نوروز 
تاب مقاومت در خود ندید وبه تبر کستان 
گریخت و غازان بهرات آمد و در سال 
٩‏ مدداً بر خراسان استبلایافت. 
امیرنوروز درتر کستان به خدمت تبدوخان 
رسید و او را بگ‌رفتن خراسان تشویق 
کردو لشکریانی‌تر اوان‌در حدود ۳۰۰۰۰ 
نفر ازاو گرفت ودر سال ۱۹۰ هخراسان 
آمد و غازان از بیش این سیاه عتبکشید 
ولی چون اشکریان قبدو به مردم‌غر اسان 
صدمات بسار زدند اهالی بوسله دسترد 
و تعرض باه بسیاری از آن جم‌را کشتند 
و همین مئله باعت پروز کدورت بین‌امر 
نوروز وسران مفولی آن اردو گردید و 
چون ارون نیز دراین‌ايام وفات یافت‌امیر 
نوروز صلاح خودرا درطلب عفو ازغازان 
دیده درسال ۱٩۳‏ به خدمت غازان ۲:دو 
مورد بخشایش ومرجتشاهز اده‌فرار گرفت. 
بعد از فوت ارغون کیخاتو برادر دکوعم 
عازان سمت ابلغانی یافت‌ودر مدت‌ایلخانی 
او غازان کماکان در خراسان فرمانروا 
بود . ایلعانی کیخاتو بتقریب چهار سال 
بود ودر ششم جادی الاولی سال 4 1٩‏ 
بدست امرای باید و خان به قتل رسید . 
بمداز وصول خبر قتل کیخاتو و جلوس 
بایدو » غازان ادا این بش آمد را به 
ظامر چندان مورد اعتنا قرار نداد و امیر 
توروز را با اختیار کامل مانند پدر خود 
ارغون خان به حکومت خراسان بر قرار 
کرد وخود سر کرم شکار شد . دد این 
انا جاعتی از لستکرنان کیخاتو که در 
مازندران انات داشتند ب» بناء‌او آمدند و 
غازان بی‌از مشورت باامم نوروزساید و 
بفام داد که تما عازم ملاقات اوست 
واز خراسان بطرف دامذان حرکت کرد. 
غازان ابتدا خبال جنک با بابدورا تداشت 
و به همین جهت بیش از ۱۰۰۰ نقر همراه 
او نبودولی امیر نوروز به او فهماند که 
امرای بایدو چون از سطوت و قدرت او 
یم دارند بایدورا که مر دی طصف ‌النف 
است به ایلخانی برداشته‌اند ۱ ای سل 
خود چرح امود علکنی را بگردانند وبه 
ار دستور دا 
فر ستاده تقاضای ملانات خصوصی بکند و 


د کدف سا ۳ 
4 فرستاد دانی پیش بایدو 





وخیرخواهی خود رابهاو بیفام 











































خراسان بر کردد .غازان که جعیتز 
همراه خود نداشت مصدم بر شدولی. 
امیم نوروز اورا از این ح رکت منم نبود . 
و اف ت که چون مر کت را- 
است که مردجان خودرا با تحصیل| 


سران سیاء خویش تقسیم کرد ودر صورت 
فتحوبایداری بهر يك اایشان‌تسلیم حکومت 
یکی ازولابات ایلخانی‌را وعده دادو باقوت . 
قلب بطرف 1 ذربایجان‌حر کت کرد . بایدو 
در هشت رود آذربایجان تس حرکت 
غازان را بتصد فتال شنید و چاره جز آن 
ندید که آردو بی‌برای وک ۱۳ 
جنگ اردوی‌طرفین در » رجب سال» 1٩‏ 
واقم شد و چون بایدو دانست که شکست 
خواهد خورد ازدر صلح در امد و غازان 
درخواست اورا بذیرفت و قرار شد که او 
وبایدو بی‌واسطة غیر ملافات کنند ومطالب 
خود را مستقیما بکدیگر بگویند . در 
ساعت مقرر غازان وبایدو هر کدام با 
جمیتی از سباهیان و امرا به ملاقفات 
هم‌شتافتند و یکدیگر را در آغوش کشده 
وعده دادند که بعذهاً به ۳ اقدام 
نکنندو به عادت مفول کاسه کرفتند ومقداری 
طلا در شراب حل کرده غازان و بایدو و 
جیم امرا از آن نوشدند جز امیرنوروز 
که به لت ایمان به اسلام از نوشیدنآن 
عذرخواست . 

دراین ملاقات‌چنین متررشد که‌بایدو کرمان 
و عراق و فارس, را که درعهد ارغون‌خان 
سم ,4فلمر و او بوده به سرش‌غازان وا گذارد 
و مأمورین عایدات املاك آن عالك را ه 
خرانه غازان ارسال‌دارند وروژ بمد بایدو 
دداً تاجگذاری کند و به وسلهٌ جشن و 
شادی عظیمیرفم‌قالله ب‌عموم اعلام گر دد. 
باوجود این قرارداد لتکریان و امرای 
طرفیت هیچکدام 1سوده خاطر نبودند و 
مترصد آتکه خصم را غافل کير و کار دا 


بکدو کنر 











۳۳ 


وازاین‌حال که معلوم بود ما لی ثابت‌ندارد؛ 
بیرو نآ یندهتگامی که غازان و بایدو بتر تیب 
تقسیم مها لك بین‌خود. اشتنال داشتندجاعتی 
از لشکر یان مقیم بفداد و موغان به کمك 
بایدو رسیدند و امرای او این پیشامد دا 
موقمی مناسب جهت حملةٌ به غازان ویاران 
او پنداشتند وبایدورا به این قصد تحريك 
کر دند ولی او زیر این تکلیف خائنانه 
نرفت و غازان چون از کترت لشکر بایدو 
هراس داشت مصمم باز گشت شبانه بهطرف 
خراسان شد وهرقدر بایدو سعی‌کرد که 
اورا به میهمانی دیگری بپذیرد بهمصلحت 
دید امیر نوروز برای ملاقات بهانه‌تر اشید 
و شبانه از راء دره قزل اوزن خود دا ه 
زنجان رساند وامیر نوروز وبعضی دیگر 
از سران‌سیاهی‌خود را جهت گرفتن‌ترمان 
حکومت عراق و فارس در اردوی باأیدو 
گذاشت» واز راء رسولی بیش با یدوفرستاد 
وبیفام داد که چون امرای ایلغانی آغاز 
عصیان کر ده بودنداو بی اجازةٌ با بدومرا<عت 
کرده و چون میل دارد که همواره طریق 
مسالت مفتوح ماند ایلخان باید چنانکه 
ده بزودی فرمان حکومت ولابت 
متعلق به ارغون‌خان راهراء امیر نوروز 
بفرستد, بایدو درجواب غازان‌اظهار تواضع 
اد وامر داد که حاصل املاك فارس را 
بغز انهُ او بفرستند ولی‌امیر نوروز وامرای 
دیکر غازان را اجازة مراجعت نداد وبا 
ایشان بر ولایت شرویاز ( محل سلطانهة 
حالیه ) آ مد وآن جاعت را حوس درد و 
معرض انواع تهدید قرارداد ولی با هیچ 
نوع تهدید وتطیع نتوانست دل ایشانرا 
ازغازان‌بر گرداند بلکه برخلاف امیر نوروز 
وامرای دیگر غازانی باامیر طفاجار که 
امتحانات بسیار بد ازسستی عهدخود سبت 
به محدومین خویش‌داده بود درخفیه‌ساختند 
که بساط سلطنت بایدو را باتفاق بر چینند 
و معا بخده‌تگزاری غازان و در دساندن 
او بلط تکمر همت سندند . طفاجار به 
سهولت این تکلیف راپذیرفت وامیر نوروز 
بمکر پیش‌بایدوقمم یا کر دکه | گرایلغان 
اورا رخصت مراجعت دهد غازان‌را دست 
بسته بغدمت او بیاورد ۰ بایدو پذیرفت و 
امیر نوروز نجات یافته بسرعت خود رابه 
خدمت غازان رساند وشرح واقعه ومواضعا 
باطفاجار را باطلاع اورساند . 

اسلام آوردن غازان : 

غازان که تربیت یافتةٌ دست امیر نوروذینْ 
ارفون آقابود» بر اثر تشویقهای متوالی 
او باسلام تمایل اد حصوصا چون 
می‌خواست بر بایدو وامرای مقتدر او ظفر 
یاید ودر این راه بارانی داشته باشد امیر 
نوروز باو فهماند که اگر قبول اسلام کند 
چیم مسلمین جانب او را خواهندکرفت و 





قدرتاومشاعف خواهد گردید . درشورایی 
که غازان با حضور امیر نوروز بر یا کرده 
بود امر نوروز گفت که منجمین وعلماواهل 
زهد وورع چنین پیشگوئی کرده‌اند که دد 
حدود ٩٩۰‏ سلطانی قبام خواهد کردکه 
اسلام در کنف حمایت او رونق بیشین‌خود 
را از سر خواهد گرفت ورعایای او #رین 
امن و رفاه خواهند شد و دولت او بطول 
دوام مقرون خواهدبود » | گرغازان قبول 
اسلام کند بلطنت ایران برقرار خواهد 
شد ومسلمین درسایهٌ دولت او ازحال تکیت 
ومذلت خلاص‌خواهند بافت واز ننگگ‌تبعیت 
کفار تاتارخو اهند ]سود وخداوندبیاداش 
این امر خبر اشتکریان اورا نصرت وظفر 
خواهد بخشید . 
این‌بیانات درمز اج غازان موّتر افتادوچون 
سابتا هم بامیر نوروز درقبول اسلام وعده 
داده بود عصعم شد که بععد خود وفا کند 
وبهمث نیت درچهارم شعبان سال ۶ ۱٩‏ در 
لار دماوند سل کرد و جامةٌ نو بوشید و 
بردست شیخ‌صدرالدین ابراهیم پسرعارف 
معر وفشییخ- مد الدینحمدبن حویهٌ جوینی 
که یکی ازدختران عطاملك جوینی را در 
عقد خود داشت اسلام آوردوبه‌پیروی ازاو 
قرب صدهزار نقر ازمفول اسلام آوردند 
وغازان‌ازاین تریح بنام محمود خوانده شد . 
محمود غاژان که سابقااکیش بودایی داشت 
شادی تشرف باسلام علما و ائمه دین و 
شوح وسادا - را مال‌بسیار بخشید وبزیارت 
ماجد واما کن مقدسه رفت وابلچان‌برای 
ابلاغ این امر بخراسان و عراق فر-تاد و 
غالبا علما وسادات را دراردوی خود اد 
میداشت وباایشان غذامی‌خورد ایام رمضان 
را روزه میگرفت و در اقامهً مراسم دین 
حنیف جهدبسیار بغر ج‌میداد» | گرچه اسلام 
غازان درابتدا بیشتر بمصلحت وبرای‌رعایت 
جاب سیاست بود ولی بتدریج مقید این 
فایدة بز رک گردید که عموم عمال و کفات 
رجال مسلمان که ازعهد سلطان احمد و 
زوال دولت خاندان جویتی‌از کار دور شده 
وبراثر نفوذمتعصبین تاتار وعیسوی ویهود 
زمام ادارة امور را از کف فرو گذاشته 
بودند باردیگر بر سر کار آمدند ورقات دو 
عنصر ملمان وایرانی از يك طرف وتاتار 
وعیسویازطرف در که ازعهد هولا کو 
یعد تغییرات بسیار پخود دیده‌بود بالاخره 
بقل سباست عنصر مسلمان وایرانی منتهی 
کردید وایلعانان ایران نه‌تنها قبول اسلام 
؟ردند بلکه درعهد جانشین غازان بتشیم 
که مذمب غالب ایرانیان بود گر ویدند واز 
مر وجین ]داب اسلامی گردیدند : 
قتل بایدوخان در ء ۱٩‏ وایلخانی فازان . 
در اواخر سال ۱۹ غازان اطلاع یاف 
که مأمورین فارس‌با وجود حکم بایدو از 








غازان 





پرداخت عابدات آن علکت به ایلچیان‌او 
استنکاف دارند . 

این واقعه موجب تخر نك غضب غازان و 
تصمیم او در بودش بهآذربایجان گردید 
وچون از حرایی‌کار بایدو و حالفت باطنی 
امرا با اواطلاع داشت درا ین خیال‌چاهدتر 
سح 

خواجه صدرالدین زنحانی که بایدو او را 
از صدارت خلم‌ومقام اورا به خواجه‌چال - 
الدین دستحردانی داده وبه نیابت طفاجار 
مأمور پلاد روم کرده بود اذاین پیش آمد 
نااکوار خشمناك بود و پبوسته عزم داشت 
که انتقام این حرکت را از بایدو بگیرد 
چون ا-وال ابلخان را محتل و تحدوم خود 
طفاجار را به غازان متهایل دید با طفاجار 
به ماعدت با غازان دست تکی کرد و 
مرمانه به غازان بغام فرستاد که کار با ید و 
را خواهند ساخت : وخود دز در ۷ وال 
6 در کنلان بهاردوی غازان پیوست . 
وس‌ازان که غازان »‌اووعدة صدارت‌داد» 
امیرنوروز را با عده‌ای سیاه برداشته به 
عنوان مقدماً فعون غازانی در جمهً ۱ 
شوال عازم [ ذر بایجان شدند و غازان در 
و ااسازه سر کتک و 

بارسیدن امیرنوروزطفاجار و امرای دیگر 
باید و که باطتاً به غازان گرویده بودند از 
ابلخان رو گرداند و چون بایدو از این 
واقمه خبر یافت از کنارتزل اوزن که محل 
اردوی او بود به اوجان ومرند و از آن‌جا 
به طرف گرجستان گر بخت ولی امير نوروز 
سرعت بخرج داده باید و را در نزدد 
توار ٩ات‏ واو را یش غازان که در 
این‌ایام دراوجان بود فرستاد وغازان بادو 
را در ۳ ۳ ذی‌القعدءسال 1٩‏ قتل‌رساند. 
از تاریخ جلوس غازان تا انقراس سلسلهٌ 
ابلغانان ایران یت اسلام مذهب رسمی 
دولت وحکومت ابلخانان بر اساس شرع 
و ]داب اسلامی مبتنی گر دید واطاعت ی که 
تا این‌تاريخ ابلانان‌ایران نسبت به فان 
خانبالیغ داشتند از میان رفت و بتدریج 
رابطهٌ بین‌خانبالیغ ودربارایلغانی مقطوع 
گردید . 

غازان در حومهٌ بایتخت خود تبریز ابثة 
خبر به ازقیل مسجد و رباط و مدارس‌زیاد 
بنا کرد وبه‌اندازه‌ای دراحتر ام مقام منتسبین 
به خاندان رسول (س) و امل علم ؟وشید 
که در عهد او عمال دیوانی در فرمائه‌ای 
دولتی کاهیاسامی‌سادات دا بر اسم ایلخان 
و شاماد کان مقدم می نوشتند و عمامه را 
جزء ملیوس رسمی دربار قر ار دادند و این 
مراسم از طرف جانشیثان غازان رعایت 
گردید واین‌جله از سائلی است که وضع 
سلطت و تمدن و آداب ایام حمداری 
ابلغانان اخمر را ازعهد غازان خان ببعد 


غاذان 


با دورة <کومت ایلخانان مافبل او مشخس 
مي‌لکند , 

غازان در ۱۰ ذی‌الححه سال 1٩‏ وارد 
تبریز شد و خواجه صدرالدین زنجانی که 
در این ایام قدرتر فوق‌العاده حاصل کرده 
بودبه استقبال اوشتافت ودرعقب او بسیاری 
از سادات و علماء و ائمه آن هر به جلو 
غازان از تبریز برون رفتند ودر آخر-ال 
۶ که مسادف با روزئوروزمیشد غازان 
در آن شهر به مقام ابلغانی جلوس کرد و 
وارث تا و تخت وعلکت هولا کو گردید. 
اولبرلیفی که به دست غازان درهمان روز 
جلوس ادر شد فرمانی به وجوب قبول 
مذهب اسلام برای مغول و اجرای ]داب 
دینی و رعایت جانب عدالت ومنم امرا و 
اکابر ازظلم به زیردستان بود 
درسراسرعالكاملخانی بة آمیرغازان کاباها 
و معابد بهود وبتخانه های بودایی و 
آتشگاه‌های زردشتی‌را ویر آن کر دند ودر 
تبریز بتهای کفارومشر کین رادرهم‌شکستند 
وقطعات نها را در کوچه‌ها گر داندند و 
کلساها را به سجد تدیل کردند. دراین 
ایام عیسویان جز با علامت زنار یا وصله‌ای 
بر لباس خود نمی‌توانستند در معابد ظاهر 
شوند و ,وود نیز برای تمبیز از مسلمین 
کلاهی حصوس‌برسر م ی گذاشتند . 

در شداد و تبر بز مر دم مسلمان کهازعیسیو بان 
اهانتهای بسیار دیده بودندبه ابشان صدمات 
سار زدند و در شداد که عده مسیعیان 
پیشتر بود این عمل زیاد تر شدت رافت به 
حدی که ازان طایفه کسی جر أت خارج - 
شدن ازمنزل خود نداشت فقط زنان‌ایان 
چون اززنان مسلء‌ان ازجهت لباس‌امتبازی 
نداشتند برای دادو ستد بیرون می آمدند 
و اکر کسی ایشان را می‌شناخت به آزار 
ودشنام آنان می برداخت و همین حال را 
داد مود و مفولان بودائی * محصووا 
مقول که درعهدایلخانان‌سایق مصدرمشاغل 
مهمه بودند از این یش مد توهین آمیز 
-خت نار آضی بودند . 

و چون چاره نداشتند ظاهرا قبول اسلام 
می‌کردند ولی در باطن به مآن الیش 


قدیم [بائی باقی بودند . بعد 


غازان فرمانی دیگر , 


ز چندی 











عصوس به بلاد اطر 





و صومععه ها را ویراآی نید وا 























قراباغ (ار ان)رفت‌ودد آن جا قوریلتایی 
تشکیل داد و از شاهزاد کان و ونان و 
خوانث مفول بهسلطت‌خود موچلکا گرفت 
وباردیگر جلوسوعنو ان‌سلطان اختبار کرد 
وبرسمءفول جشن بزرگی ترتیب‌دادسیس 
از امیم نوروز خواست که ازابلغان چیزی 
بخواهد » ام نوروز زانو برزمین زد و 
در خواست کر د که سلطان امر‌دهد که از 
این به‌بعد در آ لتمناها که تا آن تادیخ ه 
شکل مربع بود وبه شکل مستدیر مبدال 
کردید کلم شهادتیت نوشته شود » غازان 
نیز پذیرفت ومترآر شد که بمدهادرابتدای 
فرمانها ومکتوبها بسم‌اقه الرحمن الر حیم 
بنویسند ودر سکه‌فایی که بهنام سلطان 
محمود غازان طذرب مشود همین نکترا 
رعایت کنند و ب» رسم خلفای عباسی نام 
خلفای ارم راشدین را براتهانعس کمن 
در همین قوریلتای غازان خان » خواجه 
صدر الدین احمد خالدی چاویان زنجانی 
رابه وزارت عنی‌صاحبدیوانی‌وشرف‌الدین 
سنانی را به ست اوالغ بیتکچی یمنی 
ریاست‌دیوان تمفا وامیر نوروز رابه‌منصب 
آمیر الامرانی تعبینآکرد و کمی بمدطفا جار 
نویان را هم برای دور داشتن از اردو و 
جلو گیریازدخالتعایا<تمالی‌او ب‌سرداری 
اردوی مقیم بلاد روم فرستاد وچندی بعد 
تکنفر ابلچی به دنال او فرستاد و امرداد 
اورا کشتند » سیس سر کو بی‌شاهزاد کان 
حالف خود برداخت از ان جله بسرارشد 
کیخانو سنی لا فر نگ را دستتگیر 
کرد وبه قتل رسانید وتوکان پسر بایدورا 
که در گرجستان قدرتی به‌هم رسانده بود 
از میان برداشت وامرائی را که در قتل 
مفولان 
ماوراءالنهر که دراین تاریخ در تحت امر 
اوجای پسر براق خان بودند از انقلابات 


در ماه صقر ۱٩۰‏ خر رصد 


خراسان ونبودن قوابی دران جا استفاده 
کرده پس ازعبور از جیعون به آن‌علکت 
حمله‌ور شدء اندو تأماز ندران ناخته . غازان 
خان امر داد که ازجیم‌نقاط ۰ لشکرعازم 
بلاد شرقی‌شود وامیرنوروز دا بفرماندهی 
ایشان معین کرد ولی‌چون درمدتی کمتراز 
»پارتخت ایلخانی دستخوش تغییر 
شده ولشکریان تلف ازمردم وجوهبپار 


۳ 5 ۰ 
درفته بودند خزانه جهت برداخت حقوق 











تبر یز بهزحمت‌چندتو ژرازاین و آن‌فرش 
؟ ۳ 
درد و جک ا* 


۱ 





ن او جای عازم‌شد 


منولان تورانی از جلوسياهیان امیر نوروز 


امیر نوروز در نردیکی هر ات 
آ- 


جأ هم 









گیخاتوسعی کر ده‌بودندازدم تبغ گذراندند. 



















در اموال دیوانی بدون اجازه ۱ 
پیشخودیر لیغ‌وفرمان‌صادرمیکندازوزارت 
عزل کرد وجاالدین دستجردانیرابه بای 
او گاشت ومسالح حل وعتقد امور دیوانی 
وتمیسیورسات لشکر رابهعهدة برادر خود 
حاجی بك وصحه‌وامضای فرمانها راب ادر 
دیگرخویش‌ناصر الدین سانلش‌وا گذاشت 
دبه اين‌ترتیب زمام‌مام‌مشافل معمه‌لشکری 
و کشوری‌را دردست‌خود گرفت . 
وچون امور خراسان بی‌حضور امیرنوروز 
صورت انتظام نمی گرفت غازان باردیگر 
امر کرد که‌امير نوروز باچندنفرازءاهزادکان 
وامرا » آن‌صوب حر کت کنند . : 
ازجله همرهان ام نوروز یکی شاهزاده 
سوکای پسر شیموت ونوادة هولاکو بود 
بادونفر ازرژمای اشتکری ممنی "ترلا 
وارسلان اوغول (نواده جوجی‌بن چنگیز) 
طرح اتحاد ریخته بود این جاعت که از 
اسلام امیر نوروز و غازان ناراضی بودند 
مصم شدند که بههمرآهی هم اساس دولت 
نوروزی‌وغازانی را برچینند وبراثر آن‌بار 
دیگرمعابدبودایی را تجدید کنندوش و کت 
اسلام را درهم شکنند . 
شاهز اد کان : (سوکای وبرلا) که‌به‌عنوان 
مقدمهٌ سیاهیان امیر نوروز عازم خراسان 
شده بودند به این خبال خواستند سرزاه 
برامم نوروز بگیرند واو را بکشند وقبل 
از انجام این متصود رسولی بش‌شاهز اده 
طایجو پر منگو تبمور فرستادند و او دا 
هم به طرف خود خواندند . طایحوظاهو[ 
دعوت ایشان را بذیرفت ولی فور] ام - 
نوروز را از توطهٌ سوکای و برلا محبر 
ساخت و نقته امرای عاصی این بود که 
سوکای وبرلا ام وروز را در خراسان 
به‌قتل برسانند وارسلان ویکی از پسران 
قونغرتای غازان را ازمبان بردارند . امر 
نوروز که ازتصدشبیخون مالفین1 گاه‌شده 
بود شبانه خبمهٌ خودراخالی گذاشت و در 
کمیت نشت ویس از آن توطثه کنند کان 
برخیمةُ او زدند امیر نوروز از کمین بیرون 
مد و برسر ایشان تاخت برلا"کشته شد و 
سوکای کریخت ولی به زودی به دست 

_مرفداق از سرداران غازانی دستگیر و 

مقتول شد وارسلان وباران اوهم که به‌تصد 

غازان جمم سباه کرده به زودی مقلوب 
کردیدندوغازان وامر توروزجیم مالفیت‌ر 





۲ 


تست 





بدست آوردند و کشتند و در مدت یکماه 
بنج شاهز اده وسی و هفت نفراز مدستان 
ایقان رابدیار دیگر فرستادند واین‌انقلاب 
که بعنوان محالفت با اسلام بربا شده بود 
باین وضع مر تفع گردید ۰ 

در ین عصیان امرای غازانی جمی اذ 
دشمنان صدر جهان او را نیز به‌مدستی با 
باغان متهم کردند و عده‌ای از اعضای 
دیوان هم به جرمیت صدر جهان شهادت 
دادند » حکم شد که خواجه را بگرند و 
بس‌از آزار وعذاب بیار» قرار قتل او 
بدون محاکمه صادر گردید و دو تن را 
مو کل کردند که اورا مقید وبرهنه در 
بشه‌ای بررند وبقتل بر سانند . اتفاقأخواجه 
درمید کنو دردن این دوم و کلانام 
و اکرام کرده بود» ایشان صدر جهان 
را تا درآن بشه نگاهداشتند و بقتل 
او مبادرت‌تکردند »دراین ائنا امیرهرقداق 
که از انجام کار سوکای فراغت یافته بود 
به اردو بر گشت واز حال خواجه پرسید؛ 
تفصیل ماجری باو گفتند ۰ فوراً دو سوار 
فرستاد و اس داد که از کشتن‌اوتا صمح‌دست 
بدار ند وچون صبح شد فهرستی ازاسامی 
غالفن بحخور غازان خان عرض کردند 
و اسم در جهان در آن نبود و چیزی 
نگذشت که خواجه از طرف غازان مورد 
عفو قر ار گرفت ومقرر گردید کادرمجاورت 
اردو متام کند . 

غازان خان امیرهرقداق را پس‌از فیصل 
دادن مهم س و کای بحکومت فارس منصوب 
کرد واو در تاریخ ۷ جادی الاخری سال 
۰ نارس وارد شد وبرفع اختلالات و 
جم آوری مالیاتها برداخت . درششم ذی 
الححة سال ۱٩۰‏ غازان خو اجه‌چال‌الدین 
دستجردانی صاحبدیوان را بقتل رسائید و 
در اول حرم 1۹5 خواجه احمد زنجانی 
صدر جهان را ءورد التفات قرارداد و بار 
دیگر بمقام عاحبدیوانی بر گزید و این 
انتغاب وقتل خواجه جال الدین برخلاف 
مبل امیر نوروز بود و می‌فهماند که قدرت 
او روبه زوال است وایلخان تصمم‌دارد که 
خودو دیوان را از چنگ او و عبالش 
صدذ -هان چون باردیگر برمسندوزارت 
نت درصدد بر آمد که انتقام خوددا از 
امیرنوروز که‌سا با درءزل‌اوسمی کرده بود 
بگیرد و بهمیت خیال با دشمنان او مدست 
شد وایشان بوسایل عدیده در سرنگون 
کردن دولت امیرنوروز کوشیدند . 

ام نوروزقبل از آن که غازان اسلام آ ورد 
چون سعی داشت که این شاهزادة تحت 
العمای؛ او به ابلخانی برسد وقبول اسلام 
کند یکی از تجار بغداد را که عالم‌الدین 
فیصر نام داشت وغالبا بین غداد و شامو 











مصر رفت و آمد میکرد پیش سلطان 
ماموریت داد که ازطرف خود باو تکلیف 
اتحاد کند وضمناً او را بحمایت ازفازان 
بخواند . مراجعت عالم الدین قیصر اذاین 
ماموریت مصادف شد با قتل بایدو وجلوس 
غازان و چون جواب سلطان مصر موافق 
دلغواء امیر نوروز بود امیر آن‌را بهغازان 
نشان نداد و جال الدین دستحردانی را 
واداشت که جوای باسم سلطان مصرجعل 
3 و همان را به غازان ارائه داد . 
دشمنان امیر نوروز چون ازبی نتیجه‌ماندن 
مامور بت قیصر اطلاع بافتند اورا بداشتن 
روابط غفیانه باسلطان مصر متهم ساختند 
و غازان در موقمی که نوروز در خراسان 
بود کسی راکه به نمایند گی امير نو روزدر 
اردو افامت داشت بفداد فرستاد و اوعالم 
الدین قیصر را به مجلی شراب دعوت 
کرد ودر به‌وشی ا وتان رف رو 
معید (کرد ۰ 

در جهان و برادرش #طب جهاناززبان 
امیر نوروز وبرادراو حاجی بيك‌مراسلانی 
خطاب بلطان مصر ساختند باین مضمون 
که با وجود اسلام غازان چون اسرای او 
هنوز باین شرف‌نابل نیامدهاند برای‌لشکر 
کشی بایران وقلم 42 کفر سلطا دا 
فرعتی مناس فراهم است و امیرنوروز و 
برادران او حاجی بيك ولکزی جهت قیام 
بکعك لعتکر بان مصری حاضر ند به علاوه 
در ان نامه نز فرستا:ن چند وب جامه 
گرانبها را ازطرف امير نوروز به عنوان 
هد به برای‌سلطان گنجاندند وآن‌مراسلات 





مرور را باهفتادثوب جامه دزموقع بیه‌وش 
کردن عالم الدین قیعر در کیه ودرجز» 
بارهای او گذاشتند وچون عالم الدین و 
وکا او دستییر شدند آنها را بعدن 
آوردند ومتکامه عجیبی بریااکردند. 
افشای این مسئله باعت تحر بك غضب‌غازان 
خان گردید و ایلغان که دراین تاریع‌در 
همدان بود به عجله از آن جا بسمت شور 
وان حر کت کرد و بقدری خشمناك و در 
تحقیق احوال عالم الدین قبصرجاهدشد که 
در يك «روز قرب سی فرح راه برمود و 
در ۲۱ جادی الاولی سال ۱۹5 بشهروان 
رسید ودر آن جاقیصر ‏ را به حضور او 
آوردند وبار وی اورا تفتیش کردند واز 
آن مراعلات ساختکی یکی را گفتند که 
خط وانشای حاجی برك برادر امیر نوروز 
ال 1 

غازان درحال خشم‌کلی امرداد که قبصرو 
سه نفر همراء اورا به زخم چماق از پای 
در آوردند و حاجی و لکزی و سانلمش 
برادران امی نوروز دا بدون حاکمه و 
برحش کشتند وامر مادرشد که کسان و 
بسران امینوروز وهشت برادر اورادرهر 
جا باشند ساسارسانند و برادر خود خدا 





غازان 


بنده را که بالشکری عازم خراسان‌شده بود 
و امیر سونتای و هرقداق را با دو تومان 
لشکر وامیر چویان‌ویولاد کیا وقتلغشاء را 
از تقاط ختلته احضار همگی رابدستگیری 
امی‌نوروز مامور خراسان کرد ام نوژوز 
در نشابور از کیفیت احوال اطلاع یافت 
با وجود الفت سران لشکری خودو جدا 
شدن انشان ازاو باچهار صد هز ار نفر به 
جاب هرات فرار کرد تابه پناد ملك فخر 
الدین کر تکه دختر برادر اورا در عقد 
ازدواح خود داشت وزیر بار منت نوروز 
بود رود واز او استمداد جو ند ملك فعر 
الدین امیر‌نوروز را در قلعهُ اختبار الاین 
منزل داد ولی چهار روز بعداز نزول‌او ه 
آی قلمه ام فتلفشاه با ۷۰۰۰۰ سوازبه 
هرات رسید وغهررا در محاصره گرفتو 
چون "گشردنحصار شهر آسان نمی‌نمود 
مك فغر الدین را بدستگیری و تسلیم امیر 
نوروز خواند . ملك فغر الدین و غودیان 
مصعم به خیانت ورزی نسبت بامیرنوروزو 
کرفتاری او شدند . ملك فخر الدین ابتدا 
کان امیرنوروز را که باجلادت‌باسیاهیان 
فتلغاه می‌جنگید ند به عنوان مانظت 
دروازءه‌ای شهر ازاو دور کرد سیسجمی 
ازامرای‌خودرا بگر فتن او فرستادوایشان 
امیر را گرفته دست بسته پیش, فتلةشاه 
فرستأدند وفتلفشاه در ۲۲ ذی القعده سال 
۰ بدست خود آن امیررشید فدا کاردا 
گردن زد وسر اورا پیش غازان فرستاد 
و غازان هم امرداد تاآن رابدار آو شتند. 
یکی‌ازشهرای‌زمان دراین موقع اء_دباعی 
را برای‌غازان ساخت : 
باعیش شها عبع‌تو آ میختهباد 

وژخنجر تو خون‌عدو ریخته باد 
هرسر که‌نههسر مرادت بأشد 

هم‌چون سرنوروز در آ ویخته‌باد . 
بعداز فتل امم نوروز غازان خان شاهز اد 
تایجو راهم که باغوای بك تفر بو به 
سلطنت خواهی بر خاسته و منتظر بود که 
چهل‌روزه جای‌غازان‌را بگرد بقتل آورد 
ودرجمادی|لاغرای سال ۱٩۹۷‏ خواجه صدر 
الدین اجد زنجانی عدر جهان راك عده 
ازعمال دیوانی وامرای غازانی بهتصرف‌در 
اموال متهم کر دندوغازان خواجهر | از نظر 
انداخت . 
صدرجهان به‌توهم ارتکه رشیدالدین‌فضل ال 
طبیب مدانی از عمال زیرردست او نیز در 
این توطثه شر کتک ده وبر خلاف او 
سخنانی بغازان گفته است به بادشاه شکایت 
برد ولی‌غازان‌باو کفت که رشدالدینسخنی 
بر ضد خواجه نگفته‌است . 
در این ائنا امیر قتلنشاه که بسر کوبی 
بادشاه گر ج-تان رفته بود در حل دالان 
ناور کنار شط کورا ( کر) باردوی غازان 


آمدوشنید ؟4مدرجهان به‌ابلخان از کسان 








غاذان 


اوبد کوبی کرده وقتل‌وغارت بباربایشان 
بت داده است وچون مورد عتاب غازان 
قرار کرفت ازخواجه پرسید که موجب‌این 
درشتی ایلغان چیست ودر بیش غازان که 
از او به بدی یاد کرده است . صدر جه‌آن 
؟هبسمایت به‌ضی از اعضای د یو ان رشیدالدین 
فسل اث‌را دشمن‌خودمیدانمت‌اورا نز دفتلغ 
شاه در آن قضیه حرك ومتصر معرفی کرد 
تتلفشاه هم بررشیدالدین متفیر گردیدچون 





رشیدالدین خود را معرض تهمت دید به 
غازان شکات برد وغازان یس از احضار 
فتلفشاه دانست که صدر جهان رشیدالدین 
را ءتهم کرده است بهمین جهت بر خواجه 
خشمنالدشد واص داد اورا در تاریخ ۱۷ 
رجب‌سال ۱٩۷‏ مقبدنمودند ویس ازعا که 
او را برای محازات به فتلفشاه سبردند . 
فتلفشاه خواج»را در ۲۲ رجب ازمان‌دونم 
کرد وبرادرش قعلب جهان را نیز در۲۱ 
شعبان مان ال درتبریز به‌تتل آوردند و 
بقبهٌ ؟سان ابشان با کشته‌شدند وباراه فرار 
پیش گرفتند وباین‌ت تب دورء حیاتعدر 
جهان که با وود زیر کی و کرم وادب 
مردی جاه‌طلب وفتنه جو ودسیسه کار بود * 
خاتمه بافت 

دراواخر سال موقمی که غازان از تبر یز به 
عزم فشلاق ,طرف غداد میرفت دراوجان 
سمت وزاوت و صاحبدیوانی را به خواجه 
سمدالدین محمد مستوفی ساوجی و نیابت 
وزارت‌را بهءهدرشیدالدین فضل ال طیب 
همدانی وا گذاشت و این دونفر به معیت 
یکدیگر بادادة مالك غازانیمشفول‌شدند. 
جنگ فغازان بامسلمین شام ومصبر- که 
ماببت یادشاهان وابلخانان ابران که سابته 
داشت درءهد غازان که پادشاهی مقتدر و 
جاه‌طلب بود تجدید شد وغازان از مدتی 
پیش برای حلهٌ بشام ومصر دریی بهانه‌بود 
ودو سه واقعه اتفاق افتاد که عزم اورا در 
اجر ای نقعه خودجزم کرد . درسال: 14٩‏ 
قریب ۱۰۰۰۰ ازمغول از طایفه اویرات 


[ ۱] بریاست طرفای [ط ر ] از خوف 


زان تاه سلمین[مدند وا ن‌همان‌طرغای 

















وسلدمش را مفلوب ساختند ویس ازچندی 
دستگر و متتولاکر دنك . این دو واقعه و 
پناهند گی امرای لاجیث به‌عازانو تحریش 
او جنگ با شام ومصر ایلخان را مصعم 
هجوم به آن‌معلکت کرد وبه‌این تصدمشغول 
تهیه بود که خبر رسید که ۰۰۰۰ نفر 
ازسلمین شام بدیار بکرهچوم کرده قلما 
ماردین‌را مسخر خود ساأختها ند وتاحدراس 
عن بش آمده و بوا-طه غارت »ساجدوفتل 
وغارت مسلمینمرتکب شنایم بسیارشده اند 
(-ال ۰۱۹۸ دسیدن این‌اخبار غازان را 
سخت متفر و از علها» وائمه بچاره اندشی 
استفتاً کرد . ایشانه»رابدفاع بلاداسلامی 
ازتعرش متجاوزان وجلو کیری ازمهاجمان 
تشویق کردند و برای غاز ان در هجوم به 
منالكاسلامی شام ومصر که آرزوی‌دیرننة 
ار بود مائمی باقی نماند غازان در پائیز سال 
۰٩‏ بامه‌تومان اشکری وامرای خوداز 
تبریز بقصد شام حر کت کرد وقتلفشاه را 
فرماندهی یشقراولان‌خودتعت کرد واز 
راه مر اغه واربل ومو صل وماردین خودرا 
بکنارفرات‌رسانید ودرضمن‌راه ازهرطرف 
آمر اوسران‌سیاهی بکمكاومی [مدندچنانکه 
هتکام‌ورودبساحل‌فر ات‌عددهر اهانابلخان 
بالغ بر ۰ نفرشد یس‌از رسیدن 
خبرحر ک-غمازان بطرف شامالملكالناصر 
وامررایاوازشام ومع سیاهیانی‌فر اهم آ وردند 
وبه طرف دمذق حر کت کردند و آن جا 
را مقرلشکریان خود قرار دادندات‌کریان 
ابلخانی پس‌از عبور از فرات از طریق 
(عین تاب) و حلب ,مت دمشق سرا زیر 
شدند وباشتاب خودرا به [ بادی (سلامبه) 
که درشرق نهر العاصی و بکروز فاصله از 
مص قرار داشت رساندند و در این نقطه 
اولت زدو خورد بت لشکریان غازان و 
سیاهیان مصری واقم شد . 
۲غاز جنك بین طرفین در عصر چهارشنه 
۷۲ دم الاول سال ۱۹۹ درئیم منزلی 
مشرق حص درملی که مجمم المروج نام 
داشت انفاق افتاد ؛ 
غازان با ٩۰۰۰۰‏ نفر خود درفلب‌اردوی 
خویش فرار داش و ند من از ار و 
مغولی دریمین و بار نیز با او بودند عدد 
لشکر مصری را به‌اختلاف از ۲۰۰۰۰ تا 
۰ نوشت‌اند . اللكالناصر درف 
سیاه خویش قراز داشت وچندتن آزامای 
سیاه در یمین و یسار بودند. جناح یمیت 
قشون مصری براثر حملهً تیراندازان‌مفولی 
از بای در آ مد ورو ب‌هزیت گذاشت ولی 
۱ ان متاومت کر دند وتزديك 
م کنند اما غازان 





و سای خم 1 

ن از مم اوری 
فرق خود هفلب قشون‌مصری 
۳9 
تست ودر سحه 


الملك الناصر هم که 



























ی 9 شدند 0 
بااس,‌تلانن به قاهوه بر کت و م۳ 
ابلغانی در عقب منوزمین تأختند و دمشق 
و بت المقدس‌وغز: را گرفتند ویس ‌ازتحصیل 
غنایم بسیار باز کشتند وقچ که از غازان ‏ 
برای مردم دمشق امان گرفته بود ازتتل‌و ‏ 
غارت جل و کیری کرد . ۱ 
اند کی بمد ازشکست مجمم‌المرو ج الملك 
الناصر درمصر تهیهٌ لشکریان دیگری‌دید و 
امرای دیکر ار که ناه غازان رفته بودند 
ازمتول بر گشته ازدمشق بمصر کر یختندوبار 





دیگردرخدمت الملك‌الناصر در آمدند این 
یش آمدها|سیاب و حشتفول کر دیدصوصا 
جون غازان بر ای دفم حملهٌ ترکان جفتابی 
به حدود خر اسان‌و یش آمد گرما به ابر ان 
باز کشته بود لشکریان اوشام راترك کرده 
به بلاد شرقی بر گشتند وامرای مصری‌شام 
راتحت‌تسلط در آوددند ۰۰ 
غازان خان در ۰ رمضان سال ۱۹٩‏ از 
شام ب» مراقه رسید ویس ازدیدنرصدخان 
آن‌شهر و اظهار تمابل به انشاء رصدخانه 
جدیدی د: نزدیکی تبریز به اوجان رفت 
ودرنجا قوریلتایی تشکیل‌داد و در ذی - 
الحجه به هر تبریز وارد شد و با اینکه 
خیال تسخير مجدد شام مواره منظورنظر 
او بود اوقات خودرا تا بیش آمدن موقم 
منأسبی‌جهت‌انجام آن قصدصرف اصلاحات 
داخلی و انتغام امور ملکی کرد . 
از آن‌جله اوقاف ب-یارجهت افامه مر اسم‌دینی 
ومداری و دارالسیا ه ها مین کرد »قلمً 
ریز را مرمت وابنهُ جدید وقنوات بسیار 
انشاء کرد و قواعد و قوانینی برای ترتیب 
کارهاً ورفاه مرردم گذاشت که عنقریب به 
دوک آن خواهیم پرداخت . درغرة محرم 
سال ۷۰۰غازان عازم تجدید هجوم به شام 
شد و این دفعه زمستان را برای این کار 
انتغاب کرد وقبل از آن که ازتبریز خارج 
شود قتلفشاه را به مقدمهٌ عاکر خویش 
روانهٌ شام کرد وخود بمد از طریق‌موصل 
به حلب رسید . مردم حلب شهر را خالی 
کردند و (قراسنتر) حکمران آن به حماة 
گریخت ولی ( کتیفا ) در دمشت مقاوت 
به خرج داد . به سش ور( ۳ 
مول به شام الملك الناصر تم آودی 
بول و۳۶ ٍ ر داخت‌و به عجله قوابی‌فراهم 
وبه طرف شام حر کت کرد ولی بوا-طل 
بارانهایمتو الی‌و کل بسیار لشتکر یان‌اوسدمات 
بباز دیدند و راهها مسدود و سیورسات 
نایاب کردید و ال توقف برسلطان و 


۳۷ 





سیاهیان تنکک شدوبه مصرمراجمت کردند. 
قشون‌مغول دم بههمیث پلا یا کرفتادآمدند 
وبسیاری ازافراد واسبان ایشان مردند و 
غازان‌جبور به باز کشت شد ودر 4 ۲رمضان 
به اوجان رسید . سه ماه بعداز عقب نشینی 
ازسام غازان قاضی (نصیرالدین) تبربزی و 
قاضی (قطب الدین) موصلی را به عنوان 
رسالت بیش الملك الناصر به معر فرستاد 
وه او بیفام داد که 1 مسلمن مصر وشام 
ور خطبه وسکه نام غازان را ذ کر وقبول 
ادای‌خراج کنند » ازتعرض اشکر یان‌مفول 
این خواهند ماند وا گر بر خلاف راءنفاق 
روند به ایشان آن رسدکه از چنگیزیان به 
خوارزمشاهیان رسید . الملك ناه رسفر ای 
غازان را خلت وانعام داد وجواب ایلخان 
را م و کول به فرستادن سفرایی به اردوک 
او کرد ِ 

سفرای فاژان در موقمی که ار به قصد شام 
حر کت کرده وبه حله رسیده بود پرش او 
بر گشتند ونتیجهُ سفارت خود را به عرض 
رسانبدند ودر جادی الاولی از همان سال 
فرستاد گان‌الملك الناصر مکتوبی‌درجواب 
غازان ] وردند و درآن مکتوب الملك - 
الناصر اسم خود را ه طلا نوشته وچندان 
رعات احترام غازان دا تکرده وییغام‌داده 
بو که خراج معالك مصر وشام وقف جهاد 
و محافظت حدود و تور ممااك اسلامی 
است واز آن چیزی زاید نمی ید که در 
پرداخت آن تعهد شود . در یاب سکها گر 
برنقودی 4۶ در بلاد مصر وشام رایج است 
بل طرف نام امیرالمژمنین خلیفه وسلطلان 
محمود غازان خان وبرطرف دیگر بس‌از 
کر لاله الاانه اسمالملك الثاصر نوشته 
شود مانعمی ثیست . علازه براین مکتوب 
البلك الناصر يك صندو اسلد» نیز برای 
غازان فرستاده بود و حازان از آن چنان 
استنباط کر دکه سلطان »مر خودرا برای 
مقاله وجلو گبریاز اوحاضر اعلان‌می کند 
2 همین <هت سخت خشمنالد شد وامرداد 
که امرا وسران سیاهی او مهبای هجوم به 
شام باشند . 

غازان در جادی الاخری سال ۷۰۲ در 
نزدیکی حله از فرات گذشت ویس از 
زیارت مشهد مقدس امام حسین در کر بلا 
و تقدیم مبالفی به عنوان نذر به آستانهة 
حسینی وعلما وسادات درامتداد شط فر ات 
» طرف‌انبار وسنجار پیش رفت ودررجب 
آن سال به منزل عانه رسید ودرهمین‌محل 
بود ؟ه اعدا وصافالحضر شرازی 
مولف تاریج وصاف ٩۵۱‏ هل تال تسش 
نداشت کتاب خودرا به‌تاریخ يك شنب۳ ۱ 
رب ۷۰۲ به توسط خواجه سمد الدین 
ساوجی و خواجه رشید الدین فضل ال به 
عرض فازان رساند ومورد انعام و مرحمت 
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ابلخانی قرار کرفت ۰ بعداز آن که‌اردوی 
غازان چند دوزی درعاه افامت کر دغازان 
مرکز لشکر خودرا به قلعٌ رحبة [د ب] 
((در ساحل یمیت فرات بیت عانه ورقه) منتقل 
ساخت و اطراف آن قلمه را در حصار 
کرفت . امررای‌ابلخانی وخواجه سعدالدین 
وخواجه رشید الدین مدافع قلعهٌ رحبه را 
که امیر علم الدین سنجر نام داشت به 
اطاعت خواندند امیرعلم‌الدین دمن لزنم ارت 
که مقداری سبورسات به اردوی ایلغانی 
داد به این عذ رکه چون رحبه سرحد شام 
است وباتسلیم ان دخنه در ار کان‌سلمن 
خواهد افتاد وتلیم کنندة آن به خیانت 
منسوب خواهد گشت از وا گذاری رحبه 
خودداری کرد و بفازان‌قول داد که ااگراو 
به تسخیرشام مو فق شود ازسیردن آن‌امتناع 
نورزد . غازان‌هم عذر او رامقبول شءرد و 
از سررحبه در گذشت ودر تاریخ ٩‏ شعبان 
عازم حلب شد وامیر چویان و امیر مولای 
وفتلفشاه‌همار راء‌رقه بهسمت آن‌شهر سر از بر 
گردیدند . چون خبر هجوم مفول به شام 
به الملك الناصر رسید به فوریت بیری 
جوشتگیر را باقوایی به كمك ساخلوهای 
شام‌روانه کرد وجوشتگیر به مقابلُبافتلفشاه 
1 به اختلاف روائات از ۰۰۰۰ آ 
۰ سیاهی‌همراه داشت شتافت ولی 
چون قوای منول را بیش از قوای خود 
دید مراسلهٌ به الملك الناصر نوشت وازاو 
خواست که 9 به‌شام ساید . 

توای شامی حماء را مر کز اجتماع خود 
قرار دادند وساخلوهای طر ابلس و حمص 
ولشکر یان مقیم دمشق در این نقطه کرد 
امیر کتبغا که مریش بود چم آمدند امیر 
کتیغا جاعتر از سیاهیان را به همراهی 
آسند مر 1 3 ۳ گرجی‌سرحددار 
سواحل فرات والملك الموٌ ید عماد الدین 
ابوالفدا مورح مشهور که امارت حماة دا 
داشت به جل و گیری ازمنول که پیش آمده 
بودند فرستاد . این قشون در ۱۰ شعبان 
رل کت دادند و پس‌آاز آگرفشن 
مقداری اسیرومنوزم کردن پیشقراول خود 
به اووا هنود گشتند ولین فتح مقدمة 
فتح بزر گی بود که‌اند کی بعداتفاق افتاد. 
واقیه مرج العفر در ۲ رمضان ۷۰۲ - 
اللك الناصر درتاریخ سو"م شمان به‌معیت 
خلیفه ابوالر بیع سلیمان المستکنی بالثه وبه 
همراهی سیاهی عظیم ازقاهرء به قصد شام 
حر کت ورد وجوشنگیر چنانکه کفتیم به 
مقدمهٌ او روانه شده بود . 

ول سر از ختکستی که در ۱۰ شعبان 
یافته بودند بسر کرد کی فتلفشاه به طرف 
حماة متوجه شدند ۰ امیر زین الدین کتفا 
که پبوسته مر بض بود ودر تخت روانی 
اورا حر کت میدادند ابو الفدا را در حماة 








غازان 


نات وخود به دمشق رفت‌مردم دمشق 
درهیز تار بخ بکلیزماماختبارر|ازدست‌دادند 
واضطراب و نشتت سختی در میان ا.شان 
ی و نمیدانستند که به جلو مغول 
بشتا بندو با انتظارعسا کر سلطانی‌را بکشند 
وبهمن‌جهت جمی از امالی شهر وزنان و 
اطفال خودرا ترك گفتند وبه حصارها پناه 
بردند و عزم ایشان در بایداری سست شد 
ومغول از این‌یشآمد استفاده ار دند وبه 
اطر اف شهر آمدند ودر غوطه دمشق در 
نردیکی مرج الصفر اردو زدند . وصول 
مغول به این نقطه متارن شد با رسدن 
جوشتکر ومقدمةً عااکرالملكالناصر - 
فشون ابلغانی حه عده ان ب 
۰ نقر بود به فر 
فتلغشاه و مراهی ام چپان و * 
مولای وسونتای وامرای دبگر درل مر ج- 
الصفر که درییش‌مسلمین» شکست عظیمی 








که عسا کر رومی در سال ۱۳ هجری دد 
آن‌جا ازد-ت لشعکریان اسلام بافته بو دند 
معهوربود صف [رایی کر دند . 

الملك‌الناء ر نیز ؟4 به موقم رسیده بودبه 
مراهی خلیفه اسلا و 
سیف‌الدین سلار و جمال‌الدین آغوش و 
برس جوشنگیروامیرقچق واءر ای دیگر 
وحکام بلاد تلف شام در میدان مبارزه 
حاضر شدند و جنگ در روز دوم رمضان 
ال ۷۰۲ شروع گر دید فتلفشاه در ادا 
از کثرت عدد تهیات لشکریان مصری و 
شامی و 3رد رومعمم بازاکشت گر د ید 
ولی امیرچویان اورا مانم آمد ومغول دل 
به دریا زده بر قشون الملك الناصر هه 


بردند , جناح راست قشون سلطا 





امبرچوبان وتیتان درهم شکست وفرمانده 
آن حسام‌لدین به قتل رسید و امیرفبچق 
وجیم عا کر آن قسمت»دست مذولاسیر 
شدند ولی‌قلب ومسرء لشکر الما الناصر 
فیروز [مدند و مفول را مه سختی منهزم 
2 


ردند » تبتاق اسیر گردیده و امیر چویان 





کریخت و بقیه مغول با قتلفشاء و امرای 


دیگر از رسیدن شب استفاد. کردند و به 








ود تست 
شدند و الملكااناصرفرمان داد که‌ایشان‌را 


درمحاصر ه بگر ند ِ 


۳ رد 
کوهی که مشرف به مر جالصفر 





چون صبح شد و مدوا 50 
چ بح 

مصری و شامی را مداهده کردند رو به 
فرار گذاشتند و لشکریان ساطانی 


ابشان روان شدند . 


درعقب 


اتفاقاعیورء-ا کر غازانی » شورستان باتلاقی 
افتاد وجاعتی کثر از آن طایفه در کل و 
لای فرو رفتند وسیف‌الدین سلار به امسر 
الملكالناصر بقیه ااسیف ابدان را تا کنار 
فرات‌دثبال کرد وچون فرات درحال‌طغیان 
و عبور از آن مشکل بود عده‌ای در آب 





غازاث 





غر‌شدند وجهی هم معرض تب 
بادیه قرار کرفتند و مقداری فلیل از آن 
لشکرءظلم کر سنهوشکت به بغد اد رسیدند 
وسرافکنده درتاریخ ۰ مان به‌غازان 
متمرل شدند . 

دراین جنگ ع-ا کر مصری‌وشامی ۱۰۰۰۰ 
اسر ۲۰۰۰۰ سرامب ازفشون غازان به 
غنیمت گر فتند و ام سونتای و اک و و 
تبتاق وجمی دبگرازامر ای غازانی را اسیر 
کردند و به شادی این فتح ۰ به اطراف 
نتحنامه ها با کبوتران فاصد و رسولان 
الملك الناعر با جلال تمام به 
دمشن وارد شد و به »را و سران سیاهی 
دود خلعتعا داد وس از اند کی ۰ تاهر ه 
رکشت ۶ 

رسیدن خبرشکست. غازان را به سختی‌متأن 
واندوهناك کردتا آن‌جا که از شدت غضب 


فرستأدند . 


خون از بیئی اوجاری شد وچون در دهم 
ذی‌القعدة » اوجان ر سید قوربلتابی‌ساخت 
وقتلفشاة وامیرچویان و-رداران دیگر را 
به برغو نشاند ویس‌از دو روز محا کمه دو 
نفر ازسرداران آن‌جنگ را کشت » مولای 
را به اهائت‌تمام چوب زدوةلشاه وچوبان 
را نز » چوب یاسا تتببه کردوتا چند روز 
هیچکدام را به ازدو راه نداد و تامدتی 





به هیچ بك از ایشان التفاتی نداشت و تا 
مرردازخبال تلاه ینوت رون تمعرفت. 


وفات غازان خان در ۱۱ شوال ۷۰۳.- 
درموقم جلوس غازان‌خان چنانکه درمحل 
خود بادشده است براثر به بادرفتن ذخایر 
وخزان هولا کوو کشادباز.ه۱ وعدم توجه 
ابلغانان جانعین او در خزانه دولتی به 
هیچوجه وجهی باقی نمانده بود حصوصا 
بذل و بخششه‌ای‌بیجای کیخاتو وصدرجهان 
کار بی بولی دا به آن جا کشید که کاهی 
حتی برای نقدیم هدابائی به سفرایی که‌از 
خار ج میآمدند وجهی بدست نمی آمد و 
غازان وارث علکتی‌شد که به کفتٌ خود او 


یکسره ویران و قابل پرداخت هیچ قسم 





مالیاتی نبود : 

غازان دردوسال وه از املاح 
و ترنیم لعکر وکوشالی غالنین و تین 
حدود و غور هه انتظاام امورادادری و هم 
وخرج علکت خود دغول ش. وا گرچادر 











وهر بك ازسر داران را خلمتها و انعامهای 
کزاف داد و مدت یانزده روز درچآدری 
نشسته بدست ود خزانه و -اصل مالیات 
ولابات را که باسم استمداد لشکر فلا ه 
تعدی از مردم وصول شده بود به باد دادو 
در این مدت قلیل (۳۰۰) مسکوك طلا و 
(۲۰۰۰۰) خلت وتشر یف و (۵۰) گمر 
مرصم و (۳۰۰) کمر زدین بایشان 
بخشید و کاری کرد که هیچ يك از 
ابلغانان سابق نکرده بودند ۰ بعد از اتمام 
قوربلتای اوجان غازان به تبریز [مد 
تانیة لشکرجهت ح کت به شام و کشیدن 
انتقام شکت مرج الصفر بیند ولی غفلة" 
دچار درد چم شد واطبأی چینی به معالحهٌ 
او مشفول‌شدند . کمی بمد یاوجان بر کشت 

وبه عزم گذراندن زم‌ستان بطرف بفداد 
حرکت کرد اما بواسطه برف و بادان ب 
انجام این قصد قادر نیامد و مصمم شد در 
کنار قرل ارزون زمستان را ه بابان‌رساند 
) آخر ریم‌الاول۲ ۷۰ 5 درهت؟اء اقامت 
در کنار قرل اوزن به خواجه سعد الدین 
ساوجی صاحدیوان‌چنیت خبر رسید کییکی 
از شبادان تبریز باسم(بیر بمقوبباغستانی) 
جمی از تبر یزیان رااکرد خود جم کردهو 
مردم را بسلطنت آلافرنک د 
کیغاتو ,شارت داده ویکی از مردةٌ خود 
را بنهانی بارد و فر-تاده است تا ملازمان 
رکاب غاژان راننز بلهء‌انت او دعوت‌نماید 


سر ارشد 


خواجه اين بش [مد را بمرض غازان‌رساند 
وغازان کسی را بمجله بهتبریز روانه کردو 
او بر یعتوب وآلافرتک وجهی دنگر از 
و جهائی راکه با ابشان همدست شده بمود 
داوس کر نمود باردو آورد و ابلخان سا 
بمحا که آن جاعت پرداخت ومعلوم ارشد 
کی یمتوب و مریدان او ببعضی از عتا 

مزد کی عقیده دارند بهمین جهت همگی را 
و رتست 
راعلاوه برمقام وزارت رت امارت نیز داد 


وخواجه سعد الدین 


و بك هزار سوار مقول را در تحت اختار 
او گذاشت غأزان که بعد از شکست مر ج 
الصة_ ربوسته غبکن و رنجور بود دراین 
سفر قشلاقی اخبر سخت مرش شد وهر 
قدر اورا مداوا کر دند نتیجه نداد ناچار 
ار از <والی قزل اوزن‌بطرف 


رد وخواجه سعد الد,». 








ان 











4 تبر بز بردند ودر شب غازان باشام غازان 
از بنامای او در حوالی این شهردر گنبدی . 
که قلا ساخته بود بخاك سیردند. + 
« غازان خواست که تتهرم اساس عدلی را 
که ممهد فرموده وارشادطر ی نقویت اسلام 
که مدت سلطذت خودرا مصر وف آن‌ساخته 
بود آآیندکان را نصیحتی و تذ کیریواحب 
داردو هدیت وصیتی ار آنی‌فرمایدتدامتخوا نی 
عظمی وملکات مملکت و اوانس سلعنت و 
محارم حرم حضرت باارکان دولت اعظم و 
نوئت قتلفشاه وامرای عظام چویان وباید و 
و بولاد وسنتای وسلطان وملای و رمضان و 
الغو و گور تبمور وتارمتاز و مشران سدء 
جهانداری صاحین اعطمیی حول رد - 
الدین و خواجه سمدالدین ودیگرمتربان و 
شهرت بافتکان مدت خانت ا<ضار کرت 
فرمود : مارا محقق است بنور یقین ودیده 
حقبقت بین که ازاین‌مرحلهُ فانی بمنزل‌بافی 
و مصاحبت حور عین نقل‌خواهدم کرد واز 
این غار مردم‌خوار بجوار ملك جباریوست 
محر" هت وف وای (امنتت ان برد ۳۱۳ 
چند روزی .که مقالید مك ری 2 دست 
دولت ما نهاده‌اند و -حوالت مت عالسان 
بما فرموده هرچه نه صفت نصفت 9 
داشته باشد که نظام عالم ۳ این دو دعامه 
قایم نیست در حوالی خاط راه‌ندهیم‌وماده 
ظلم متعدیا ن که دفم شر آن شرع و عقلا 
لازم است بتعر بك‌هر مبتدع مرتدع کردایم 
و تقویت دین سیدالمرسلین و خانم التبیت 
بوجهی کنیم که آنچه از سنن و شنن او 
,مرور دهورمنحرف شده باشد و بعدم‌حرضی 
دیندار وزاجری توفیق‌بار در امتنال ارامر 
و اجتناب از نواهی نوعی جسارتی بضمر 
راه یافته بعداز تأدب و تشدیب آن‌وتقر بر 
نصاب در مصاب‌حق طریق خارت‌برایشان 
بزبان تی کشاده بسته‌داريم . وبسرانگشت 
تأمل در احوال طبقات خلق کره از دلهای 
بسته گشاده گردانیم 
تادر این جوان شجرء طیبهٌ جهانکامی باب 
تیکنامی نك نامی ماند و در آن جهان 
افتطاف *مرء نوّتی | کلها کل‌حین‌درحساب 
ید ,در این اندك مدت زمان ملطتت ما 
که هشت سال وچند ماه بود بقوت خدائ 
تعالی ومیامن همت محمدی سمی‌ها نمودیم ‏ 
ضی از این‌معانی که تقدیم بافت از استبعال 
عدات و متمردان‌دین‌و دولت ووضم‌فواین 
عدل و سیاست ورفم افانیم ظلم وقدعت بر 
حسب ارادت دست‌داد برلیغها نوشته‌و بدور 
و نزدرك فرستاد و احکام آن بهر قعر که 
رسید قرطه اسماع شد و امتثال ان مثل 
روح در اعشاساری کشت 
دل بت کم اف 
رفتگان وال عیرت وخبرت اند کان[2 


گشت وچون روح ذر 
د و داعیهٌ غیرت و حرت 


وبر خی چون خواستیم که دراین تمشتآن 
خوش پیوندیم عمر وفا نکرد و روزکار 








۳۹ 


ت. 








مات ننمود واجل مهات نداد وان‌نیات 
سر بمهر در زوایای سینه باخود بردعم 
اکنون شرا پاید که بعدازمن با یکدیگر 
طریت‌غالفت نسپرید وبرادرم بادشاه‌جهان 
خدای‌بنده مد که‌سه چهار سالست‌تاولایت 
عهد سلطنت بروی مترر داشته‌ام وبکرات 
مرات این معنی باشما مکرر شدهو بزودی 
پرسر بر دولت روز انزون بنشانید و منقاد 
مذعان فرمان او باشید واز آئین ویا ساق 
من تجاوزننمائید وقواعد این احکام ر امطرد 
ومتسق دارید ورعایا را بیرون‌از | نچه‌سترر 
ومعین کرده‌ام بزواید وساعدت وتعلیف 
حزاحم نشوید ودحم محدث ننهید و خیرات 
و صدقات و تسویفات و اوقافی که معین‌شده 
و عماراتی که بناد کرده‌ام موجب شروط 
دراستترار و استتمام آن کوشید وادرادات 
که در تمامت تمالك فرموده ایم با در 
هر موضم از حشو مال موضع ساخته بنام 
آن کسان‌فرود ور بدومجالتصرفوتصدییع 
تواب دبوان و متصرفات اصقاع مسدود 
گردانند وباید که کم نااکرده در تقریر و 
امضای آآن سعی نماد وا کر شماراتوفیق 
آسمانی رفیق گرددکه‌بدان منیدی‌واجب 
دانید در آن باب تقصير و اهمال جاسز 
تشمر بد> (ار تاریخ وصاف باختصار س 
۷ 0۸) غازان باوجود عم رکم و 
سلطنت کوتاه‌بواسطهٌ اعلاحات واقداماتی 
که کر ده و ابنیه و قواعد و قوانینی که بجا 
گذاشته بلاشبه»یکی ازملاطین بزرك‌مشرق 
است‌وا گرچه‌مقابس ابا امثال کوروش کبیر 
ودار بوش اول وسلاطین ءعظیم الشآن ساسانی 
صحیح نیست ولی‌غازان راحصوصاً از لحاظ 
علکتداری و اداره باید از سلاطین معتبر 
ابران و بهرحال ازاین‌حیث اورا بزر گترین 
بادشاء ساسلةٌ ایلغانان دانست اما باید 
بخاطر سیر دازکه يك قسمت عمده از این 
افتغار وعظمت وبلند نامی که مشمول حال 
غازان شده چنانکه سد خواهیم کفت از 
برکت وجود وزیر کاددان فاضلی مثل 
خواج» رشید الدین فضل‌اله همدانی است 
که از یکطرف باتدبر وهثر وسیاست‌مااك 
وسعه غازانی را اداده میکرده ودر ترفبه 
حال رعایا واصلاح امور مالی وانشاء اینبه 
وآثار خیریه با غازان شر کت داشته واز 
طرفی دیگر بافلم شیوای خود ذ کرمحامد 
واعمال ستوده ووقایم ایام اورا به صفحات 
روز کارمخلد ساخته است وغبراز آن‌وزیر 
دانشمندءدء ز ادی از فضلای دیگر هم‌در 
نتیحهُ‌ادب دولتی وتشویق خواجه در گرد 
دربار ایلخانی جتمم بوده وایشان نیز 





هر کدام‌دراین‌مرحله قدمهای مهمی برداشته 
اند بطوریکه میتوان گفت که دورء غازان 
ودوجانشین او بعنی‌الجایتو وسلطانبوسعید 
خان براثر وجود خواجه رشید الدین 
فضل‌اللّه وبدران او کِ درخشانتر ین 
دوره های ادبی تاریخ اير ان است بلکه 
بجهاتی که‌بعد مذ کور خواهد شددرتاریخ 
این علکت نظیر ندارد ۰ 
روابط غازان‌باما لك‌خارجه عازان بامالك 
خارجه یعنی باخاقان چیث وسلاطین عیسوی 
ارویاغا با مکاتبه داشته و بت ایشان سفرا 
در رفت و امد بوده‌اند درسال٩۹‏ ۱۹ غازان 
دو نقر رسول با هدایای گسرانبها بدریاد 
یمور خافان جانشین قوبیلای قاآن بچین 
فرستاد خاتان اشان را بملاطفت تمام 
پذیرفت و در جواب این حر کت دوستانة 
غازان با وجود ایتکه انلغان ایران اسلام 
آورده و در ترویج آن مهب میکو شید 
اظهار مهر بانی و مصادفت کرد . فتوحات 
اولهٌ غازان در شام و فتح مجمم المروج 
دشننان مسلیت را بر آن داشت که با 
فرستادن -غرا ومراسلات غازان راحصول 
این پیشرفت تبريك بگویند . محصوصاً 
عیسویان ارویا و ارامنه که براثر مجاهدت 
عاليك ومجاهدین‌مصری وشامی از آن عالك 
بکلی رانده و بحفظ بت‌المقدس و بنادر 
و سواحل شام موفق نیامد» بودند از 
فتوحات غازان بی‌نهایت مسرور شدندو با 
سابتهة روابطی که علی‌رغم مسلمیت مصر و 
شام 1 ابلخانان ابر ان داشتند بشرفت 
صاکر ایغانی را درمتابل سالك پیت 
انتقامی از شکستهای خود تلقی نمودند و 
مصعم شدند که غاژان را در این مرحله 
موق شوند تا مکر شام ومصررا از کف 
مالك و امرای دیسگر بیرون ببر ند واز 
زیر سلطةٌ ایشان خارج گردند براثرهین 
حال مسرتی که در ارویا عیسویان را 
دت داده بود جمر دوم ((۱) نادشاه 
ملکت آراگن از مالك اسیانیا بتاریخ 
رمتان سال ۷۰۰ مراسلهً شار ان نوشت 
و آنرا بمعیت سفیری پیش ایلخان فرستاد 
ودر آن نامه‌غازان را مقتدر ترینو بزرك- 
ترین ملاطین مفول و شاهنشاه مشرق 
خواند و بغازان اطلاع داد که عموم رعایای 
او که طالبز بارتار اضی‌مقدسهٌ فلطین اند 
حاضرند که برای جهاد در رکاب ابلعان 
حاضر شوند ضمنا ازاو در خواست کرد که 
بزوار آدا گنی اجازه دهد که بدون تأدب 
خراج با مالیانی ازادانه بزیارت بیت - 
الیقدس نابل ند وایلخان بك خس از 





غازان 


اراضی‌مقدسه را که از تصرف مسلمین‌خارج 
7ورلت بعسویان‌و | گذارد غازان بگفتهٌ بعضی 
از مورخین عیسوی حاضرشد که بعضی‌از 
نواحی را که درفلسطین مفتوح ساخته بود 
بمی-ویان وا گذار کند ودر ازاء آن حال 
اتحادی‌را که س سلاطن عیسوی‌وابلخانان 
ابران وجود داشت تجدید نماید و بعمین 
قصد سفرائی نیز بارویا قرستاد این سفرا 
در انگلیس بشدمت ادوارد اول بادشاه ان 
مملکت رسیدند ادوارد در جواب غازان 
مراسله‌ای نوشت وآنرا بع‌مراهی فرستادة 
روانه مشرق نمود و اسلا دیگر نیز 
در همین باب له عیسو یان مشرق‌عنوان 
کرداولی این تبادل سغرا و مراسلاتنظر 
بدوری‌راه وعدم‌توافق بینمء ورعیسویان 
و عازان که خود را مروج اسلام معرفی 
کرده بود وشکت‌هایی که آندزنی بعددر 
جتی با مسلمین شام در 
ابلخانی‌شد هیچوقت از حد تعارفات رسمی 
تحاوز ننمود و استیلای‌قطمی‌قشون الملك ۳ 
اتاصربرشام وسواحل آن آرژوی‌دیر ین 
عیسو بان را درخا) کرد - 

اخلای وصفأت غازان- سلطان محمودغازان 
خان یس ازقبول مذهب اسلام از مومتین و 
مشوقت جدی آن آییث گردید ودر تام 
عمر در رعات مراسم و آداب دین‌حتیف 
واقامهٌ شعایر آن م ی کوشید وسمی میکرد 
که آن قست از عساکرخودرا هم که هنوز 
مشرك وت برست یا بودائی مذهب بودند 
بات اسلام بر کرداند وخود غالبا دداین 
باب با ایشان گفتگو و مباحثه می نود ۰ 
غازان شخسا] رشید و جنگ [زموده بود 
موعا] قبل‌از رسیدن بمقام ایلانی یعنی 
دردورءٌ حکومت غراسان بواسطهٌ حملات 
بی‌در بی‌مفولان ماوراءالنهر این مملکت 4 
خوبی یفنون لشتکر کشی ومقابلةٌ با دشین 
7شنا شده و اسر اراین کار را آموخته‌بود 
ازمر گ هیچ بروانداشت‌وهه وقت قشون 
خودرا بحقم‌شمردن عمر و نداشتن باك از 
دشمن‌تشو یق میکرد وغالا مثل چنکیز خان 
سرداران خودرا احضار و تعلیماتخصوس 
میداد ومانندآن رد مدبر جهانگشا بایشان 
توصبه می‌نمو دکه‌در لشکر ؟شی ماازراهما 
و راهداران و راهنمایان یش‌ازهه استفاده 
کنندوقبلازحر کت درتأمین وسایل آذوته 
و سیورسات و تحصیل اطلاع از احوال 
روحبه وتهیات‌خدم بمددجاسو-ها نگوشند. 
در رعایت انتظام و انضباط درفشون خود 


هد بلیغ داشت ودرای‌راه نیزمقلدچنگیز 


)۱( 25 ۱ ۱ 








غازان 


۳۳ 


مارا 


بود ومی گفت کافست‌عمدة شکستهال یکه 
برفتون وارد مبشود نتبحهُ نداشتن انتظام 
وانضار کیتتگی‌افراداست . درحین حمله 
باغله بردشمن غازان علاوه برزبان مثولی 
ونارسی اطلاع کمی ازعربی والسنچبنی 
و تبتی و لاتیت داشت و بدانستن تاریخ و 
آداب و اخلان سلاطین محصوصاآیادشاهان 
ما رد ال ودره وت ۱ 
از مردم ممالك خارجی بر میغورد در این 
باب از او تحقیقات کامل میکرد ولی ببش از 
هه بدانستن آباء واجداد مفولی خودعشق 
وعلافه داشت وغبراز دولاد 011 مك از 
امرا» و شاهزاد گان منول پاندازة او بر 
احوال واسامی ووفايم منول مطلم نبودند 
و خواجه رشیدالدین مك مقدار از اطلاعات 
۳ راک درجامع التواریخ فیط کرد 
شعما از دهان غازان خان شنیده است . 
غازان خان گذشته از این مراب صردی 
هنرمند بود ویبعضی ازصنایم دی وحرفه 
ه«ای تلف مل بنالی و نقاشی و آهنگری 
و |سلحه سازی آشنائی‌داشته و متداری‌از 
عمر خود را هم بهرزه در طلب کیما و 
اشتفال برمل وستارء شناسی و تحمیل نانات 
عجب بعادت مثول صرف کرده است . 
وخیال بنای رصد خانهٌ در نزديك تبریز 
نیز داشته و در شام غازان نمونه از آنرا 
ساخته بوده است . 
قبل‌ازغازان زمام جیم امور وحل وعقد کار 
ها در دست امراووزرا بود و ایلخانغاب 
ایام خود را بشکار و اشتغالات دیکر 
مبگذر اندیذیرفتن‌سفرای خارجی‌ومذا کره 
با اشان را وزداء عهده دارمیشدند وهمین 
مسثله تولیداختلاف و حصادت بین امرا و 
وزرا میکرد . 
غازان تمام این معمات را شخصا مهده 
درفتر جیم عمالرا ازخرد وبزركءطیم 
مر و حکوم دستورهای شخس خود نمود 
و بکارها مر کزبت داد بشکلیکاهه کفات 
وعتل و کاردانی اورا تصدیی کردند و 
خواهی‌نغواهیمصلحت بینی‌اورادرمعضلات 
امور بر اراء خودهقدم داشتند. درعهد او 
هروفت‌فرستادء از خارجه مرسد مستقیما 
بخدمت غاژان‌هدات مشد 


یلحان (جای 
ایتکه یکی از وزراء را مور مذااکرء ۱ 





ار کندشتصاازاو بذبرائی مشنودوباایتان 
حلکت ووفایم رساست‌ممالکشان 


آنجاکه مکی اوتصا- 
کِ". 









و دچار بهت و اعحات مر شد 
اهل ادب و ححمت و فضل 


میداشت و غالا 








درمحضر آنج عت سلوالاتی طر - 


از ادیان و مذاهب و مال و نحل ام 








کانی داشت و اکثر اوقات با فرق مذهبی 
مختلفه مباحثه ومناظره مبکرد. در تشخیس 
مبزان لبافت و کفایت اشخاس نیز خبیر بود 
و هر کس را باندازة فضل و کارآمد کی 
بعقامی که در خور آنن بود می کماشت و 
کمتر بذرش مغر طین وسعایت سخن چینان 
گوش نرا میداد و برخلاف در سیاست و 
تنبه خطاکاران نوق‌العاده سخت و بم<م 
بود در صورتیکه از عمال و زیر دستان و 
سران قشونی او ظلم وتعدی وتجاوزمیدید 
ابشانرا بسختی مازات میکرد زمام نفس 
خود را نیز کاملا در دست داشت و هح 
حرکتی که نمایندة شهوت رانی او باشد 
از او سر نزده بلکه کانی را که مرتکب 
بی‌ناموسی میشدند بشدت مورد موّاخذه 
ترار میداد و چون در اجرای یاسای خود 
که ذیلا" بذ کر آنها می‌پردازیم بی نهایت 
مراعی و سختگیر بود دورة حکومت او 
نیز در خون ریزی و سخت اکشی از دوره 
های دیگر عقب نمانده است - 

تواعد و باساهای غازانی - غازانخان‌برای 
ترفیه حال رعیت و وصول منظم مالیات و 
رفم ظلم و تعدی وحسن ادارء کارهاقواعد 
و باساهائی وضع نموده وسیاری از آداب 
و مراسیکه از پیش معمول بود و او 
نمی‌بسندیده و نها را موافق عدل وتر یت 
نمی‌دانسته است ملفی کرده است وما محملا" 
بآنها اشاره می کنيم : 

۱ - قل از ایام غازان مالات ولابات 
بمقاطعه در عهده حکام گذاشته ميشد باین 
شکل کاقسمتی از [ نراصرف پرداخت حارج 
شروری و وظایف اریاب عمایم و سیور 
غالات کنند و بتیه را بایلچیان مأمور یا 
کانبکه از طرف ددوان براتی در دست 
دارند بسپارند این حکام که غالا مردمانی 
ظالم و طمم ورز بو دئد و کاهی در عرض 
بکسال ده و حتی بعضی لوفات مست‌مرته 
از رعایاءطالهٌ ماللات مبتمودند هروقت که 
ازاردوی ایلغان یکنفر ایلچی برای‌تحویل 
کر فتن مالیات یا مأموریتهای دیکرمیآمد 
باه بدست حا کم برای مطاليهٌ مالبات 
جدبدی ازمردم جهوت حارج سفر و افامت 
ایلچی میافتاد وبهمین جهت عیش وخوشی 


حکام در این بود که از طرف ابلخان 





س ایشان باید و 





او ایلچی وبا تیه هدارا 
و ن مردم را در شکنحه 
برداخت ه اتی فرار دهد. ویس ازوصول 
عسمت عمدهُ انرا خود بر دازد وبتیه‌را هم 
9 
یی شحنه یمنی فرمانده لشکری حوزء 





کوم دو ن هم و خرج نی 
یشان پرده براین 








قیل تمدیاتاوبپوشند ووجوهی‌را کین 
شکل از مردم گرفته شده درحساب سك 
نیاو ند. حاصل مالیات ولایات باید صرف 
ارج جاریه و پرداخت براتهائی شودکه ‏ 
از طرف دیوان حوالهُ ولایات میشد ولی . 
حکام هموقت با تراشیدن خرجهای گزاف . 
پشتر اینعوایه را تلف میکردند وبرانها . 
در دست مردم تأده نشده باقی میماند و 
بخزانه برمبگشت . عمال دیوانی با صدور 
يك ] لتمفا براتها را محدداً بمحل حواله 
بر مبگرداندندو-کام چون جرأت ردا لتفا 
را نداشتنديك بار دیگررعابا را سرداخت 
مالیات محبور ماختند و با وارد کردن 
افام فشار وتهدیدها پول تحصیلمیکردند 
ولی بازهم قریب دوئك آن بجب حکام و 
زبردستان ایشان مرفت وتنها يك ثلث آن 
بدارند گان بروات میرسید و این بآن 
اندازه‌نبود که‌محارج اباب وذهاب آن‌جاعت 
را کفایت تماید . 

عمال دیوانی هیچگاه عایدات ولایات را 
تحت تغتیش نمبا وردند و از متدار وصول 
شدة آن اطلاعی نداشتند و بددن هی 
ملاحظهٌ برواتی برحکام ءادر میکردند 
و بین حکام و صاحبدیوان علاثمی ری 
وجود داشت که اگر صاحبدیوان ان‌علاثم 
را در بروات نمی گذاشت حکام از تأدیه 
بروات خودداری می‌نمودند . 
حکام‌ولابات نه بخز ان ابلخانی بو لی‌میدادند 
ونه در در داخت‌مستمر بات ووطظاف اقدامی 
میکردند بلکه در ابتدای هر سال اریاب 
حتوق و مستمری را باین باه که ابتدا 
باید حارج خزانه و ایلچبان را پرداخت 
متقاعد مساختند واز این سال تا آن سال 
ایقانرا بهمت‌شکل "گرسنه و بچاره سر 
میدواندند وازاین حکام کسان ی که زیر التر 
بودند طلبکاران‌را وامیداشتند که مطالبات 
ود را بنمف مبلغ صلح کنند و رسد 
تمام بایشان بسیارند و در مقابل این 
نصف هم بدو برایر قیمت واقعی جذی 
قبول نمایند باین ترتیب طبیکارانی که دیع 
طلب خود را در نتبجهٌ قبول پیشنهاد فوق 
وصول میکردندخودرا خوشختمیتمردند 
و بر آن عدة دیگر که بدریافت دیناری 
تین موفق نمی آمدند فعر مینروخت : 
اکر ازمیان ارباب حقوق و مستمری 
میتوانست خود را با تحمل زحمت سفر و 
رنج راه باردوبرساند وازحا کم درنرسیدن 
حق خود شکات کند بمداز [نکه مأمورین 
قضیه را تحقی مبکردند و حقانت اوشوت 
میرسید و حا کم مورد بازخواست داتع 
مشد در جواب مبکفت که علت آن وعول 
نشدن تمام مالبات ات و برداخت حتقوق 











را 


تست 
شخس شاکی را موقوف بدریافت بقایای 
مالباتی مبکرد .و این بقایا هم در حقیقت 
ااقیماندء وجوهی بود که او بتعدیو بر خلاف 
تاعده از مردم مطالبه میکرده چهاو میزان 
مالیات حقیقی را چندبار ازرعایا مبگرفته 
و دیگر دی بر عهده ایشان باقی‌تمیه‌انده 
است تا در شمار با بقابای مالیانتی بحساب 
۳ ره از ظلم وجور حکام 
بجان‌میا مدند1 ۲ بادیهای خود را ترك کرده 
جلاء وطن مینمودند و در نتیجه خرابی‌کلی 
بشهرها و دمات راه مییافت عمال دبوانی 
ازاین اوضاع بخوبی [ گاهی داشتند ولی 
چون دست ایشان‌باحکام یکی ,ودهیچوفت 
درصدد رفع‌ظلم بر نما مدندوعموم‌صاحبان 
دیوان و وزرای متول کم و یش دد این 
ظلم شر کت داشتند و مسئول آن اوضاع 
بودند ولی از میان ایشان مسئولیت خواجه 
صدرالدین خالدی زنجانی از هه یشتر 
است چه او این وضع نا گوار دا درنتيجة 
داز یه بل وبختش‌های بیجا ,سر حد 
افتضا حرساند و کار صدور بروات وحو الجات 
و لاوصول ماندن[نها درعهد او بمنتهای 
زشتی و رسوائی 5 لد منلاه خواجه غالبا 
دراویش و شیوخ را مورد مرحمت قر از 
داده براتی بایشان بمبلغ ۰ ۰ ۵دیناربر سر 
ولایتی می بخشی دکسیتکه مورد این انسام 
قرار گرفته بود سخت شادمان شده باعتبار 
آن برات از راه استقراش ۱۰۰ دیناری 
جهبه میکرد تاتار جوحول برات ومسافرت 
مأموردریافت آنرا فراهم سازد چون‌برات 
خالی از وجه بود با حکام از برداخت ت آن 
ابا میکردند بچاره دروش با شیخ باید 
خانقاه امقام خودرا ازدست دهد و بمنوان 
تحصیل مالبات از این در بان در دود و 
عاقت هم از شر" طلبکار راء فرار پیش 
گرد مردم بچارة که از عهدء تأدیةٌ 
مالاتهای ظالمانه خانه برانداز بر نمی مدند 
ترا‌خانمان میک ردند ولی‌مأه و رینحکومتی 
ابشانرا تعقیب و آذار می‌نمو دند واژئیمه‌راه 
برمیگرداندند وازایشان ؟سا 
ها و ۲ بادیهای خود مانده بودند از ترس 
عمال دیوانی درهای منازل خودرا باسئنك 








ننکه در شهر 


مییوشاندند ودرحعار مرفتند ۰ مامودین 
وصول مالیات از اشرار و اوباش دریافتن 
مردم فراری استمداد میکردند و ایشان 
مردم‌را باقدام رذالت وسختی از بناهگاهها 
ون می کشیدندوا گر بر ان جاعت‌دست 
نمی بافتند زنان و اطفال ایشانرا مثل له 
گوسفند کوچه بکوچه میگرداندند و از 
پای می ]و یختند ودر بعضی شهرها هینکه 
مأمورین وصول‌میرسیدند ازترس هیچکس 
باقی نمی‌ماندهه بامیگر بختند بادرسر دا بعا 


محفی میشا ند ۰ 








غازان ازاین اوضاع سیّت متا شد و در 
صدد بر آمد که قبل از همه وضع وصول 
مالبات را مرتب ودست عمال وحکام جور- 
بیشه رااکوتاه وعامه دا اذاین باب سوده 
خاط رکند . بهمینجهت حکم کرد که هیچ 
ولایتی را بمقاطعه ندهتد و در عرش سال 
بش از يك‌بار ازمردم مالیات مطاله نشود 
و بهر ولایتی سك نفر ‏ بیتکچی صوس 
فرستاد باصورتی ازعایدات جیم[ بادیه‌ای 
آن مطابق آخرین عیزی 4 شده‌بودباسم 
ورسم تهبه دیده بیش عازان شرستد و از 
املاك شخصی وخالصه واراضی خاصه‌عنی 
اشجو و اوقاف علیحده صورت بدهد و 
اسامی اشتتاصیرا که درسی‌سال اخير مسلما 
از عایدات | نها بهره میبردند بادداشت کند 
و باصطلاح قانون مال هر ولایت مرتب و 
مد و نکر دد ۰ 

بعد از آنکه این صورتها بدیوان‌رسید و 
اشتباهات | نهارفع شد عمال دیوانی‌ازددوی 
]نها خلاص» عایداتی که باید هررسال مطالبه 
شود خادج ود در دبوان یط 
نمودند وصورت مالبات هرا بادی‌را عمال 
عالی رتبهةً دیوانی مهر کردند و [نها را 
بآلتون تفا نیز موشح ساختند . 

غاز انخان حکم داد که از آن تار مخ بعد 
دیگر حکام ویتکچبان اصلا بررعایابرات 
تن عم 
عمل میکرد حااکمی را که برات داده بود 
سناست میکرد و نوسندة که آنرا نوشته 
بود دست می بر ید . 

در نتبجهٌ این ترتیب و رفم تعدی وظلم‌از 
رعابا و معیت شدن مقدار مالیات هر ده و 
آبادی از روی قاعده و قانونی ثابت‌بمداز 
دو سه ال ولایات رو بمموری گذاشت و 
اموال خزانه بتمامی عابد دیوان گردید و 
دست تمدی‌وحتام بیتکچیان وایلچیان بکلی 
2 

غازانخان بر ای آ نکه‌این رسم وقاعده‌مرعی 
و برقرار بماند وبعدها کسی ازمتدادبدهی 
که برای هرولایتی تعییث و در قأنون آن 
قید شده زیادتر ازمردم مطالیه نکند مقرر 
کرد که ازتمام ولابات دفاتر قانون مز بور 
یعتی صورت مالبات وارانی ملکی و خالصه 
و اینجو ووقف و اسامی بهره‌بران از آ نها 
را در کتابغاناکه در تبریز بنا کرده بود 
بیاور ند و بمعتمدان موص که جهت‌این کار 
موف شده‌بودند بسیار ند تاایثان قانون‌هر 
تسم ازمما لك ابلخانی‌را بر تخته‌پاره باقطعه 
ستگی یاصفحةٌ ازمدنیات نقش کنند و در 
مت ک قسمت نصب وتغییر دهنده را 
به لعنت یاد تون توت کصورت 
آن صفحه در کتابغانهٌ تبر یز حفوظ است 


و رعایا میتوانند درسورت طایم شدن‌ان 








غازان 


سب سح 


بکتابخانة هم بل مراجمه کنند و غازان 
برلیغی موشح بالتون تمفادر این باب صادر 
رد وسوادی از آن بجمیم ولا یات فر ستاد 
ودر آن برليغ مذ کور بود که حکام و 
داروشگان باید بمقتضای قانون و آلتون 
تمغا باحضور سادات وقضات واه وعدول 
و اکابر ازدفتر صورت بدهی مردم نسخه 

ی برعایای هرتر یه و مزرعه بده‌ند و 
ابشانر ۱ مازم نمایند که دوعرض بیست روز 
آن نسخه را برلوحی نش کرده و در 
موضعی معث نصب نمایند تا ازتغییر وتبدیل 
مصون ماند ۰« پاید هکس از وجوه‌العین 
و اجناس برحسب مقرر چیزی بدیوان‌اعلی 
باند داد چنانچه میعاد معن گردد ادا نماید 
و همچنن مآخوذات تمفارا بر تخت مر تدم 
گردانند و بای که هر گاه محصلی ,شهریبا 
تسه تسیل آورد جهت اد خيمه در 
میان آن موضم نصب کنند و رعایا از دوز 
اول تا | خر میعاد هر روز [نچه‌نقد شودبا 
فرع و خزانه‌داری بوی رسانند واورا بعد 
از آن باسم علوفه و قوللقه چیزی ندهند و 
نگذارند که نو کران خود را سمحصلی 
بعیج طرف فرستد وا گر رئیس ده‌ورعایا 
طریق اهمال وتغافل مسلوك داشته در 
میعاد مترر واجب خود را وصول ندهند 
متملااغانر | کرفه جرمانه ستاند و هر 


اکس زا بت 


و میعاد اموال وجوه العن واجناس ولایات 


بتتصیر متهم باشد هفتاد چوب: نند 


براین موجب مقرر بوده . میعاد وجوه‌العیت 
2 اقام آن محتلف ات تسا 
بهر موم از آن نوع بروجهی که معیت 
کته برلوح نویسند وبر آن موجب‌جواب 
کویند قیجور (مالیات جنسی) و متوجهات 
رعابای ده‌نشن که عادت 7 در هر 
سالی بدو قسط رسانند و متوجهات صحرا 
تعنبان مقرر آنکه در اول سال سکدفعه 
جواب کونند و مأخوذ تمقا بموجبی که 


مثاسب هر ولایتی برظهر قلمی شده‌بر ارح 





بت کنند و لوح را در موضعش استواز 
گر دانند تابر آن‌موجب بط وصول دهند 
و یز باده ونقتصان خلاف ننمایند : از جله 
متوجهات یك سالهٌ هر موضمی از نوروز 
جلالی تا بست روز نصفی ر-انند از وفت 
تحویل آفتاب بمیژان تا مدت بیست درز 
نصفی دیگررا جواب گویند خراج ومالی 
که از قدیم الایام بوجوء العیت مقرر بوده 
ازاول وروز جلالی تا بیست روزبدهند . 
خراج و وجوهء‌العی که مقرر بود ؟هبوقت 
ارتفاعات‌صیفی جواب گو ند ازاول‌تابستان 
مدت دست روز بدهند میعأد و کیفت‌بش 
وتسلیم انواع ارتفاعات کرمسیری و سرد 
سیری وشتوی وصیفی و بعضی مواضم که 


صیفی ندارد برین موجب کرمسیرات از 





غازان 





شتوی وصبفی از گندم وغیره آنچه مترری 
هر موضعی باشد بیرون از مواضعات بچهار 
بای خود نثل اناری کنند که در آن حدود 
من شده وبقایش تسلیم نمایند و غایت 
مهلت آن هشت روز است . صیفیه از 
اجناسی که بموجب‌فانون بیرون‌ازمواضمات 
مترر شده بچهار بای خود نقل انباری 
کنند که در آن حدود معیت گشته‌و بقابش 
رسانند وغایت مطلق آن چهل روز است. 
سردسیررهای صیفی و آنچه صیفی نداشته 
شتویهپبوچب قانون مقور بتام و کمال 
بچهاریای خود نقل‌انباری کنند که‌درآن 
حدود معین است درمدت سست روز صیفبه 
بموجب قانون مقرر بعداز موضوعات بتمام 
و کمال نقل کنند بانباری که در آن حدود 
است وغات مهلت آن هشت روزاست»- 
(جامع التواریج رشیدی وحییب‌السیر). 
۲ - قبل از غازان مرسوم چنین بوده که 
جهت انجام امور مهمهُ دولتی و رساندن 
اخبارشهرها مأمورینی باسم ایلچی با راف 
روانه میشد واین رسم که ازعهد چنگیز 
معمول شده بود در دورة ابلخانان صورت 
بسیار زشتی بیدا کرد باین شکل که عموم 
شا.زاد» خانم های مثول و شاهزاد کان و 
اسا و فرماندهان تومان وهزاره وصده و 
شحنکان وتورچیاند توشجیان بعنوان‌خبر 
دهی با مصالح دیگر نو کران خودرا اسم 
ایلچی داده بولایات میفرستادند وهر کس 
با دیکری خصومتی ابا مرافعة داشت 
وحا کم بعرش او نمیرسید بیکی ازمتربان 
چسییده ازاو یکنفر ایلچی میگرفت و با 
آنکه درهر باانه پانسد سر اسب بود 
کاهی برای سواری ایلچیان بقدر کفایت 
مر کوب فراهم نمیشد وایلچیان بکلااسب 
هر کس که میرسیدند هر قدرمواستند از 
آن میان میگرفتند وحتی بقضات و علما و 
سادات‌هم ک‌عازم اردو بودند رحم‌ناورده 
س کوبه‌ایایشانر اززیر پایشان مبکشیدند 
دکار تعدی ایلچیان تا آنجا رسید که جعی 
از داهزنان نیز خودرا ایلجی نامیده بان 


- 9 ۰ 
اسم بتصرف ‏ دله مردم می‌برداختند وباین 





کتفا نکر ده از اهال دهات س راه به 
ر ی ر 


نیزا 


اسم علوفه ه 














بعضور بپذیرد میان ایشان در اثبات‌اهمیت 
مأموریت خود نزاع سخت درمیگرفت‌وهر 
کس فا می آمد مقدم میشد . 

درحی عبورانلچیان رسای ولایاتایشان : 
را در خانه های رعایا و بشه‌وران فرود 
میآوردند واین ابلچبان غارتگر در خانه 
های مردم‌ه رچهرا مییافتند تصرف میکردند 
و کاهی نیز حرکات ناپ-ند دیگرهم از آن 
جاعت سرمیزد غازان خان برای این دمم 
ناستوده حکم کرد که درهر-ه فرسخ‌فاصله 
جهت ایلچبان خاصهُ ایلتانسی که مأمور 
انجام کارهای لازم معلکتی اند با امه 
بازند و در هریامی پانزده سر اسب فربه 
نگاء دارند وهر ایلچی‌راکه نشانی موشح 
بآلتون تمفا داشته باشد از آن .اعانه‌الاغ 
دهند وبا غانه‌ها را بمهدةٌ یکی از امرای 
بزرك وا گذاشت وبحکام و امرای‌سرحدی 
نیز مقداری کاغة سفید بمهر آلتون تعفاداد 
5 درموقم ضرورت |نهارا بایلچیان خود 
ده‌ند و مترر کرد که بر ایلچی یش از 
چمار الاغ ندهند وا گر خبری باشد که 
در رساندن آن باید تمجیل شود حکام و 
نوینان مکتوب خودرا مهر کرده بامچی 
رسانند تا او باس نام نشسه] ترا باعاه 
بعد رساند وبومین ترتیب عمل‌شودتامکتوب 
باردو برسد وباین ترتیب بامچیان روزی 
شصت فرستک راه می‌رفتند و فاصلاً 
ی خراسان و تریز را مثلا در 
سه چهار روز طی میکردند وابلچی خود 
این فاصله را می‌بیمود روزی مش‌ازچهل 
فرسنك نمیتوانست طی طریق کند . 

د حکم يرليغ بت کید پلیغم نفاذ یافت که 
هرشیانه روزی شصت فرسنك وهر مسرعی 
چهل فر-نك بروند و مکتوبی که بابصال 
آن مأمور باشند مهر ختامه مك نهاده 
برسرآن باش رها کنند و تمنا سزمصور 
بصورت سواد یا ساعی بزر زنند و بسطور 
بنویسند که فلان ایلچی یا ساعی در این 
تاریخ بدیناعت و وقت از انمقام روانه 
درده شد تا بعد ازوصول او یامچیان‌بامات 
احتباط کنند ا کر بزمان موعود و هشگام 
معهود رسیده باشند چنانکه تطری ازاوج 


بعر کز بگذرد. وبحضیش رسد بدین‌صورت: 











و چون یامچیان برچنین امال و تهاون 
عثور بافتنداعلام‌حکام کنند تا سخن‌نایر سدم 
او را باسا رسانند ودیگری را حالی‌بجای 
ار نصب کنند و ا کر حکام در تنفیذ حکم 
یاس اهمالنمایند نیزمستوجب باساباشند». 


تاریخ وصاف س ۸۷ ۰۳ 
غازانغان علاوه براین ترتیب امرداد که 
بهر ابلچی مار ج راه او را بدهندو در 
شهر منازلی باسم ابلچی‌خانه جهت افامت 
ایشان بسازند وغیراز ایلغان ونوابدر گاه 
او هیچکس حق فرستادن ابلچی نداشته 
باشد بملاوه درهریامی دوييك مأمور کرد 
؟هلدی الافتضااخار بامخاه‌ها را یتکدیگر 
برسانند واین ببکها روزی سی فرسخ راه 
مبرفتند . 

۳ - غاز انخان درشعبان ۱۹۸ یرلیغی بتمام 
بلاد ابلخانی ارسال داشت و بموجب آن 
منفعت دادن یول را اکیداً غدقن نمود و 
آمر داد که‌داروعکان وحکاءمتخلفت ازحکم 
را مجازات کنند و امریکه او را بدادر 
کرد ان غرمان واداشت آنکه در ءهد 
ابافاخان عد؛ از تحار مقداری اسلحه از 
تب و کمان وبر کستوان وششید و جوشن 
نزد یکی از امرای قورجی آورده بتوسط 
او آنها را از عرض ایلخان کذراندند و 
باغا وجهآنها را بشکلی بایشان پرداخت 
که از آن معامله سودی کزاف عاید تجار 
گردید . 

جاعتی از مردم مفلس بطمم مقداری زر 
از اين و آن با نفع‌ترض کرده بتجدید آن 
معامله پرداختند و کم کم کار تجارتاسلحه 
و فروش آن بتوسط قورچیان باباقا با نجا 
رسید که ابلخان حکم داد که هر کس 
از سودا کران سند فورچیان را دایر به - 
تحویل اسلحه بدیوان پیاورد دیوانیان‌باید 
بهمان مقدار برات بدست او بدهند لین 
ترتب باعث ان شد که عدءه کثیری ازمردم 
زر سود قرش مبکردند واسلعه ساخته نزد 
قورچیان می بردند و بادادن مبلفی رشوه 

پایشان‌سندی‌میکرفتندو آن را بر ای‌صدور 

برات بش عمال دیو ان میفرستادند عمال 

دیوان هم ازجر یان‌کار اطلاع داشتند تا 

مبلغی برشوه از ایشان دربات نمکردند 

برات آنرا صادر نمی نمودند و بتدریح کار 

این معامله بانجا کشید که ببتکچبان‌مفولی 

دان با کرفتن مبلفی خود از زبان امرای 

قورچی سند می‌ساختند وبرطبق آن‌برات 


۳۳ 


می‌ئوشتند ونتیجةً این عمل آن شد که در 
اندك مدتی باندازةٌ در دست مردم بر ات 
ش دکه تمامعایدات مالك ایا :ای برای 
پرداختآ نها کافی نبو د.درعهد صاحیدر و انی 
خواجه شس‌الدین جوینی چون این‌مسفله 
اساب زحمت بسرار شده‌بود خواجه‌بز حمت 
زیاد برات داران رامتتاعد کرد اهر هز ار 
دار بدوست دینار که صددینار آن حق- 
العیل صاحت دیوان باشد مصالحه کنند و 
باین تدبیر آن برات‌هارا جع آوری نموده 
درعهد ایلغانی گیخاتو ووزارت صدرجهان 
زنجانی معاملاً بر بح وزر بسود دادن بعلت 
بی‌بولی رواج کلی گرفت باين شکل که 
عمال‌ولابات کهعا بدات را درمقاطعه‌داشتند 
برای پرداخت مالیات تلمرو خود باطلاع 
و ت تأدیهٌ مالی که 
بر عهده‌دارند وجه‌نقد موجود یست‌وچون 
خزانه سخت احتباج ببول داشت ایشان 
گفتند که میتوانیم 
نقد وجنس سود قرش کم بشرط آنکه 
خسارت این‌ععامله را دیوان برعم‌دهبگیرد 
خواجه صدرالدین نیز آنرا قول کرد و 
در نتیحه مقاطعان ولایات جنسی را که ده 
دینار می‌ارزید بسی دینار قرض میکردندو 
بچهل‌دینار بحساب دیوان مب وردند وعمال 
دیوان آن جنس را که ده دینار می‌ارزید 
باین مبلغ میفروختند - چهاردینار ثرا 
خود برمیداشتند و شش دیندار بخواجه 
صدرالدین مبدادند ومی کفتند ب بش زاین 
از فروش آن عاید نمشد و شکل از 
مرچهل دینار که باب خزانه آمده بود 
ش دینار وصول میشد ومین گونه امور 
بود که‌کار مالِهٌ گیخاتورا بغراپی کشاند 
وبوضم چاو واختلال ایام اوضاع ایلخانی 
او ووزارت‌صدر جهان منتعی کردیدغازان 
عموم این مفاسد را دفع کرده وبا صدور 
برلیفی که مذ کور شد این نوع معاملات 
راکه بخرایهای فوق منتعی می گشت اذ 
ب برد . 
» - قبل‌از ایام ابلخانی غازان حکام‌هر مك 
ازمدالك‌روم و آذربایجان وفارس و کرمان 
و گرجستان و مازندران بعبار های عت 
سّه میزدند وچرن عبار سکه ها در تم ام 
بلاد ایلخانیبکسان نبود در معامله اختلال 


ازسرمایه داران وتجار 


بیدا میشدوموجب ضرر تجار وسودا گران 
و کفتگوی بسیار در تجارت میگردید 
ارغو نخان درایام حکومت خودفرمانی‌صادد 
کرد واءر داد که در تمام مالك ایلغانی 
عبار زرو سیم راده نه قرار دهند و گیخاتو 
هم عین این فرمان را جری کرد ولی 
بواحطةٌ عدم اقتدار ایلغانان ک-ی از آن 
اطاعت نداشت وهیچوقت عبار زروسیم از 
ده‌هشت تجاوز نمی‌نهود . 

بامر غازان عموم سکه های مغشوش را در 
سراسر مالك ایلغانی جع آوری کردند 





وجز مسکوکانی که او بضرب نهادستور 
داده بود سک دیگری رایج نماند و 
مأمورین ستکه هائی را که باین صفت 
نبود ضبط می نمودئد و می شکستند و 
بضر ایخاژه برده تمام عیار میکردند . سکه 
های غازانی که برروی نع نام غازان 
و کلم ترحیدونام <هر ی که در نجاضرب 
شده بود منقوش بوده در مدت کال در 
-راسر عالك ابلغانی رایج گردید وععوم 
مستکوکات منشوش ازمیان رفت و درنتیجه 
جهد اودر این کار وخالس بودن سک های 
غازانی طلا ونقره که از مدتی در ایران 
کمیاب و بواسطهٌ حمل بهندوستان باعرف 
در یافت بارچه دای قیمتی از دست تجار و 
مردم بیرون رفته بود فراوان گردید ودد 
معاملات جر بان بیدا کرد ۰ غیراز مسک و کات 
معمولی غازان‌خان سکه‌های محصوصی بنام 
"درست طلا بوزن صد مثقال در بلاد حتلقه 
رب کر دکه نام اوونام شهری که در آ نجا 
سکه زده شذء بود یایمشی ازاآبات قراان 
و اسامی دوارده امام در روی ان نقش 
بود و غازان این سکه ها راک بعش یو 
پاکی معروف گردیده بمنوان بخشش و 
اتعام بمردم مداد . 

ان مقیا-ها وزن و کیل 
درهر ولات بلکه در هرثهر وقصیه ای 
بيك کل خاص بوده و وزن و کیل هرده 
باده یکی تفاوت فاحش داشت واین‌مئله 
هه وقت بین برات‌داران ومحصلین مالیات 
ورعایا تولید اختلاف میکرد وبعانه بدست 
عمال‌جور بخ میداد که از مردم بظلم بشتر 
از "نچه حق مطاله دار ند مال بگیرند و 
ارشان غالبا بفرب چوب و شکنحه هرچه 
مخو استند از مال رعابا را باسم اختلاف 
میزان بیه‌ایش تصرف می نود و این 
اختلاف علاوه بر عیب فوق یاعث نکس 
تجارت وعدم رفت مردم بحمل‌مال التجارة 


» شک یش از غازا 


خرد بایر ولایات نیز شده بود چه غالبا 
بن فروشنده ومذتری در باب وزن اختلاف 
بروز می کرد و بیشتر ارقات معامله بضرر 
فروشنده‌تدام میشد وهین‌امر موجب کمیابی 
سضی اموال درغالب ولایات کردیده بود. 
غازان‌خان برای توحید اوزان واه ها 
یرلیغی صادر کرد و -واد آنرا بعبوم 
ولایات فرستادودونفر مأمور محصوس تعبین 
نموده تأسشگهای معاملٌ زر و سیم و اوزان 
بار و کیلرا درهمه جا ماوی کنند و آنها 
را ازآهن بسازند ومهر کنند وبرای این 
کار اوامر ذیل را امر باجراء داد «سنگ 
وزر وسیم باید موازی وزن دسمی تبر یز و 
به شکل مثمن باشد درهرولایتی 
از طرف مأمورین فوق منصوب شوند تا 


دو معتمد 


شخس‌امنی‌رادر حضور محتسب محل‌د-تور 
-أختن سنکگک مطابق سنگ تبریز دهد و 








غاذان 


معتمدان آن تکار مه النتلوهیگلس 

دتگز احازء ساختن سنکت نداشته باشد . 
مستندان باید. بهرلکسن که این ستگها را 
برای معامله مسیارند نام ایقائر| در دفتر 
ثبت نما ند تا دیگری نتواند ستکگ تقلبی 
بسازد ومعمول کند ودر هر ماه يك نوبت 
تمام سنکها را چم آوری کرده احتباط و 
موازنه:کنند تا زر ااسی برخلاف حکم 
عمل کر ده باشد سیاست شود . برای وذت 
بارهانزمترر شد که معمدان از آهن بشکل 
مشمن و زنهاگی مطایق وزن تبریز درست 
کرده مهرنمابند وازده عن 
قطعه وزنه تیب یل : 


تابك‌درم بازده 


۰ منه من ۲ من » نیم من چهار كت من 
هشت يكّمن ۱۰ درم * درم ۲ درم ويك 
درم بازند وبارهای ستکین را که‌باتر ازو 
نمشدسنجیدواز ۰ ۱من‌بیشتر بودتمفاچبان 
باقیانهای صدمتی م ی کشید ند برای کیل‌نیز 
عازان ,میت قم دستور داد و مقرر کرد 
که جی مکیلم‌ای‌سابق که باسامی کب وقفیز 
و تقار و وفیره‌معمول بود منوخ شود و فقط 
|معلاح کیل مطابق کبل تبر یز باقی ماند 
و در تمام ولایات کیلها را موازی باکل 
تبری ز که دومن با ۲۹۰ ددم است بسازند 
ود ه کیل يك خروار باشد و برای هريك از 
غلات وحبوبات ازقبیل گندم وجو و بر نج‌و 
تخود وباتلا و کنجد وجاورس کیلتصوص 
صتت جس دهند که درهرحال ده‌من تبر یز از 
هران غله غله باحه در آن بکنجد و بر چهار 
طرف آن کیله بنویسند که از سرای 
سنجدن چه غله یا حبه ایست و معتمدان 
کلها را مر ودر هر ماه احتیاط کنند و 
متعلف را برای سیاست 4 بریدن دست 


و کرفتن جرمانه بود بذحنه بسیارند و 





برای شره و سره و دوفن نز 
103 ءای باژند . 
٩‏ - چون در نتیجهٌ استبلای مفولو جتکف 
های دورءحکومت ابلخانان و ظلم وتعدی 
عمال دیوانی غالل قری و قصات ویران 
و م‌ارع بایر شده بود غازانغان برای 
معموری بٍِِ و آبادانی اراضی بایر 
حکمی صادر کرد تا ک-انیکه بتجدید 
را ی 
بردازند اجزاء دیوان با ایشان چگونه 
متامله ۲دنند باين کل 5 
زمینی را که متصل بنهری‌جار بست بی‌تحمل 
مشقتی مزروع و آبادان کند سال اول از 
برداخت مالبات معاف باشد در سال دوم 
چهار دانك از مالیات مقرره دا بیردارد 
وسال سوم تمام آنرا وا گر استفاده ازور 
ها متضمن تحمل‌زحت و محارجی 
کننده ال اول ازادای مالبات معاف باشد 
سال دوم نمف [نرا بیردازد و سال سوم 
تام آنرا واگر این کار مستلزم ءشقت و 
مماری فراوان است صال اول از آباد 


است آباد 





غازان 





کننده هیچ مطالبه تکنند سال دوم‌دودانك 
از مالبات را از او بستانند ودر سنوات بعد 
نصف مالیات را بدیوان بپردازد و نسف 
دیگر را بعنوان ح‌السعی بردارد ومزرعه 
ملك شخصی او باشد چنانکه! گر بخواهد 
بفر وشد کسی اورا مأنم نشود . 

قبل‌از غازان املاك خاصه ایلخانی یعنی 
املاك اینجو بکلی‌ویر ان شده وحکام بذر 
آنرا خورده بودند غازان حکم داد که‌از 
مالیات هر ولایت مبلفی را بعنوان قیمت 
بذر ومسارفزراءت با ختیارحکام بگذار ند. 
وسال بعد حاصل آنرا از ایشان مطاله 
کنند سال اول بعضی حکام خواستند که 
بان آفت و نرسیدن حصول از ادای آن 
سر پیچی کنند بحکم. غازان املاك آن 
جاعت را دبوان تصرف کرد ودر نتیجه 
این ترتیب چیم آن اراضی بایر روبا پادی 
گذاشت و حاصل آنها سقدار کلی‌وصول 
شد . 

۷ - یش از غازان راههای تجارتی بعلت 
دستبرد راهزنان و کانیکه بعنوان رفیق 
ثانله شر يك دزدان بودند ناامن وخطر ناك 
بود و اموال مسافر ین و کاروانبان همه‌وقت 
معرش خطر تعرش وغارت فرار میگرفتو 
این راهزنان با راهداران هدست بودند. 
یساز آنکه بتوسط بعضی از مردم‌شهره | 
و روستا ها از حرکت کاروانان مخبر 
م‌خدند برسر راه ایثان مآمدند ادا به 
اسم راهداری مبلفی ازهر قافله ایمیگرفتند 
بعد پیهانه وجود دزد و راهزن آنقدر 
قوافل را نگاه میداشتند تا مدستان دزد 
اشانمیر سدند وامو ال‌مسافر بن‌و بازر کانان 
را می‌بردند ۰ غازان راههارا امن و قعلاع 
ااعریق را دستکیر و سیاست نمود و در 
منازل خعارئاك راهداران امن نشاند و 
قرار گذاشت ؟» ازهر چع‌اریائی‌متداری 
معین راهداری بگیرندو راهداران مسئول 


طرق باشند واکر دزدی در راء واقم‌شود 





راهدار قسمت باند با دزد را دستگر 
کند ویااز عهدءءالی که بسرقت رفته بر[ بد 
وبر-ر راهها میلهائی از سک و با ک 


ترر تب دهند و برروی لو حه‌هائی 






+ ان 


میلها باید نصب شود عدد 





راهداران و 
مقداری که از هر چها بائی اند تک ند 
و بسند . 


۸ - قبل‌از ایام سلط انملازمان‌خاصه 





بانان والاغدا ان 











ها منادی کرد که ازآن تاریخ بعد هیچ 
کس دیناری بهیج ا-م و دسم بملازمان 
و پیکان و ساربانان خاصه ندهد و اگر 
می‌شنید که کسی بظلم از کسی چیزی 
کرفته است بضرب چماق آنرا از او باز 
مستاند وخود او و اردوش بهرجا فرود 
میآمدند اموالی‌را که لازم داشتند بشرح 
عادل میخر بدند واحدی متعرش رعایاوعامه 
مت دیگر از اصلاحات غازانخان اصلاح 
ترتیب صدور یرلیغ یائیزه بودکه در ایام 
اسلخانان قبل‌از او صورت‌زشتی داشت‌باین 
شکل که هر کس میخواست کار او بگذرد 
بیکی ازامرا و وزراءرجوع میکردونشانی 
مطابق میل‌خویش از ایشان بدست‌میآ ورد 
بهمیت جهت امراواعیان آن دوده‌ها برلیغ 
های متنافش ,سبار در دست داشتند وعدد 
بائیزه‌هاازحد گذشته بود غازان امر کرد که 
اولا هيچيك از امراو وزراء ومتربان‌دولت 
در ملس شراب چیزی از مهمات ملکی به 
عرض اون سانند انیا هر حکمی که صادر 
شود انرا تگاه دارند و بعد بعرض او به 
رسانند تا مطایق آن پرلیغ صادر گردد 
غازان بر خلافایلخانان‌سابق کلید مندوقچة 
راز اک تدای بزرك در ان بود یش 
خود نگاه میداشت وچون‌چند برلیغ بای 
مهر کردن حاضر میشد آنرا به بیتکچیان 
معتمد میداد تا تمفارا بیرون اودده بر 
بر لیفهاز نند و بعد | نر | درصندوفجه گذاشته 
کید را بغازان بسیارند و سوادیرلنها 
و نشانها را با ذکر ایتکه آن خط کدام 
منشی است وتاریخ ومضمون آن چست و 
آنرا که بعرض ر-انده بادداشت .اند و 
برای این کار دفتری تر تب دهند وهرسال 
آن دفتررا توازکتتاه ۰ 

ترتب مهر کردن بروات و برایغها چنان 
بود که غازان بت آنهازا بافراتفا که بر 
روی آن شکل سرچهار نفر قراول بود 
مهر میکرد وبا دیوان میسردتایتان 
هم تمفای دیوان را بر آنه‌آمی گذاشتند و 


هر یرلیغ یابراتی که این آداب در بارة 


آن حری نمشداعتباری نداشت غازانتان 
تمقاهای متعدد داشت بقرار ذیل : 

تمغای بزرك که آنرا ازیشب م‌أختند و 
آن برای امضای فرمان حتکومت-لاطین‌و 
ملوك و امارات امرا ود فرمانهای قضات 
وعلما و مشایخ رابا تمفای دیگری که آن 
نیز ازیشب ولی کوچکتر از تعنای‌بژرت 
بود مهر می‌نمودند امور متوسط دولتی‌را 
باتعفای بزرك ازطلا بمنی با آلتون تمقاو 
تمنای کوچك از ش‌وامور 





اشکری را با تعغائی ازطلا ه‌برروی ان 









































باز کشت‌تابم آن‌باشند.منشیاندروانی 
غازان سو ادعموماحکام وفرمانه‌او یرل 
را که‌بامر ابلغانی صادر شده بود 
بت میکر دند تا در مو تم آنما 
او برسانند و بآلتون تفا موشح 
از چندی غازان فمید که بمرض رسا 


جریان امور می‌شود دستور داد که برای. 
هريك مشاغل و مهمات عکن ااوقو که 
بخاطر مبگذرد منشیان سوادی تعیه کنند 
یس از آنکه آنرا وزراء و امراء اصلاح. 
کردند بعرض برسانند و از مجموع آن 
سوادها دفتری تر تیب دهند درنتیجه این 
کار دفتری رسمیصوص بنام قانون‌الامور 
درست شد و بیتکچیان در «ريكازمو ارد 
محتاج بعکم فانون الامور را مىدیدندواز 
روی آن حکم لازم را استخراج‌میکردند 
وا گر باقتضای زمان‌ومکان و اشخاص‌ابراد 
تغییراتی در صورت حکم لازم میشد آنها 
را ابتدا بر کاغذی علحده نوشته عرش 
میرساندند ویس ازتصویب ایلغان‌درحکم 
وارد میکردند وباین شکل صورت احکام 
و لها متحدشد و کار اختلاف عاراتو 
مضامین در موارد بتکسان ازمبان بر خاست. 
قبل از غازان‌بائیزه هانی‌را که بحکاممیدادند 
بس‌از عزل دیکر ۲هارا از اشان نمی 
کگرفتند بهمیت جهت حکام معزول مدتها 
بوسیله آن تعکم میکردند غازان امرداد 
که چیم پائیزه های سایق را جم کر دند 
وجهت سلاطین و ملوكو حکام و شحنکان 
ازنو بائیژه‌ای بزرك ساختند که بر روی 
آتها نقس سرشیر واسم کسبکه پائیزه‌ای 
باو داده میشد رسم بود ودر دفتری‌ناماین 
اشغاس را ثّت مبکردند ویس ازعزل آن 
ها را از ایشان پس میک رفتند و پبرای 
حکام جزء پائیزه هائی کوچکتر ترتیب 
دادند وشفل‌ساختن بائیز ههارا یکنفرزر گر 
امین که ملازم اردو بود برعهده داشت‌واو 
سکه‌ای مخصوص ساخته بود که در حضور 
تواب غحازانی رس بائیزه‌ای داده‌مشد 
آنرا بر آن‌میزد تا کسی بتقل‌بائیزه نسازد. 
جهت‌ایلچیان نیز بائیز ای حصوص درست 
کردند که‌آنرا در مدت‌مأمو ریت دردست 
داشته باشندوبی از مراجمت‌مستر ددارند ۰ 
۰ - غازان بموجب <کمی شرب شراب 
و بدمستی در شارع عام را قدغن کرد و 
مقرر نمودمتمرد رادر گذر گاهها بگردانند 
ویر درخت پیاویز ند (۱) ویرلیفها متواتر 
بولایات فرستاد و مردم رااز تکام بسخنان 






























وئی که جزء آن است میشود کفایت 
اردانی خود را دخیل نشمارد بلکه هد 
ر از خداوند بداند و برخلاف هر 
دا که ازوجود او زایدآنرابکسی‌جز 
د منسوب نداردبعمین‌شکل حکمی‌داد که 


داز دواجها میزان کابث عروسان تترل 


راسطهٌ گران ی کابیت مشکل‌نگردد. 
یکی از برد کترین اصلاحات‌غازان 
آمر مرافعات وانتخاب قضات وشهود 
مور معاملات عرفی است که پیش‌از 
اسطه عدم توجه دریاب انتخاب قضات 
-وااگی آیشان بازار تزویروتقلب 
رواج داشت و کمتر کاری بستتضای 
وانماف فبصل‌میافت قضات مناصب را 
و كت دروغ 


صادر کرده دریاب مسائل ذیل : 
؛ اول در خصوص منصب قضاء دوم 


عی علیه جاعتی از اهل اختبار را جهت 
ت بدارالتضا حاضر سازد تا وقتی که 
ایان از محکمه بیرون نروند بمرافعاً آن 
یه نیردازد * دیگر باید که جهت قضبه 


و پرسیده مقطم دهند ودر جیم 
کله برین موجب عمل نمایند و 
دا سجل ساخته خعاوط خود را 
دیگر هرملکی که درملکیت 


گفت «کوی پاشد مادران و نبیر کان 


۱ 
ِ 
۳ 


وخاتونان وفرزندان ودختران ودامادان و 
امیرتومان و هزاره و صده و دهه و سایر 
منولان وبیتکچیان دیوان بزر کک وتاضیان 
وعلویان و دانشمندان ومشایخ و بارسایان 
درمیان نباشد نخر ند وقاضی باید کاحتیاط 
بلیغ نموده قباله بتسام طوایف مذ کوره 
بنویسد و اگر بداند که دیگری مینویسد 
مانم شود ۰ دیگر باید که قاضی معتمدی 
متدبن‌نصب کند تا تاریخ قبالجات رانو بسد 
وروزنامه نگاه دارد ونتتر ملاحظه نماد 
که اگر کی ملکی‌را مك بار فروخته باشد 
یابرهن کرده بار دیگر نفروشد با بگرو 
ننهد و اگر ظاهر شود که شخصی بدین 
فعل اقدام نموده باشد ریش او را تر اشیده 
کرد شهر بر آورد وااگر تادیخ نویس‌یز 
از آن قضه واقف بوده بنهان داشته باشد 
گناهکار و کشتنی باشد والسلام علی من - 
التبم‌العدی. ومضمون برلیغ دوم آن‌بود: 
که چون همنگی هت ما مقصود بر آنست که 
مور چهور برنهج عدالت فیصل پذیرد و 
مواد نزاع خلایق ارتفاع یابد وحقوق در 
را کز خویش قرار گرفته ابواب تلجبه و 
تزویر مسدود گردد و چند کرت بحضور 
قضات یر لیغ فرمودیم که در فصل و قطع 
قضایاء برایا بر وجهی که مقتضای شریعت 
غرا باشد واز شواب تزویز ومداهنه معرا 
بود امعان نظر کنند و قبالجاتورا که در 
مدت سی‌سال‌دعوی نکرده باشند ومزوری 
آنرا دستور ساخته خواهد که بحمات‌فوی 
دستی مدعای باطل خود را به ثبوت رساند 
اصلا مسمو ع‌ندارند ومرافعةٌ آن‌قضیه‌نکنند 
وهیج آ فر یده‌را محال تمرد ندهند و اگر 
یکی از ال اقتدار برایشان الحاح فرماید 
وازمقتضای برلیغ تجاوز نماید کیفت‌عر ضه 
داشت کنند تابروجهی اورا سیاست‌فرمائيم 
که موجب عبرت عالمیان گردد وین ن نشان 
را غازانعان‌درمنزل کشاف ازحدودموصل 
در سیم وجب سنا تسم و تسعین و ستماله 
با تفا موشح‌ساخته فرمود تاموجودها نزد 
جیم‌قضات عالك فر ستادندو از تمامی‌فاضیان 
وثته بخط ومهرایشان گرفتند که درفیسل 
وشایای‌شرعیه‌از میل ومداهنه و تزو یزوتلجیه 
مجتنب و محترز بوده از مضمون فرامیت 
مطاعه تجاوز جایز ندارند .واگر لاف 
نود دعاوی‌سی‌ساله‌را مر افعه کنند مستحق 
تعذب و تأدیب و مستوجب صرف و عزل 
شوند و حاصل الفحوای منشور سیم آن 
بود که از جلاً معظمات امور که دریان 
عالیان‌وقوع میبابد دعوی باطلاست بعلت 
قیالجات کهنه وسجلات قدیمه و کیفیت این 
قضیه براین وحه متوائد بود که سمی از 
مردم مزور قبالاً ی خودرامکرد 
میسازند و و بعضی از آن قبالجات 
مکرره را بنام اولاد ی کنند 








غازان 


ویعد از فروختن [ن ملك يك قباله را ب 
مشتری داده دنگری را نگاه میدارندویی 
از آنکه آن ملك بچند کس انتقال میا بد 
پایم اول یا شخصی از ورئة او آن تب 
دیگر را ظاهر ساخته دعوی میکند و به 
گواهان‌دروغ ملکیت خودراشوت مبرسأد 
وچون برطیق مثلی که مشهور است قاضی 
بدو گواه عاجز است بصحت آن قضیه حکم 
مبکند وما در این ولا مت عالی 2 
دفع امثال این دعاوی اطله ۳کماشته حت؟ م‌ 
فرمودیم که وم در حدد مبایمملکی 
آید نخست بدارالقضا رفته و مرافعه‌نموده 
بشهود عدول ملکیت خود را نابت سازد 
آنگاه آن ملك بمشتری بیع کرده اگر 
تمسکی داشته باشد تسلیم نماید ونزدقاضی 
اقرار کند که بعد ازاین هرقالهٌ که دراین 
باب ظاهرشود باطل ونامسموع باشد پساز 
آن‌فاضی کیفیت این‌مرافه‌را مجل ساخته 
مشروح بنویسد وتمك آنرا در تحت آن 
سجل قلمی‌نما ید وا کر صاحب ملکی خواهد 
که در حق کسی انراری کند هم براین 
موحب بتقدیم رساند ودراین نشان چندقید 
دیگر منکور ۳ ِ 
دیگر آنکه باید 

هیچ کانبی بکتابت قبالجات 


که غیر کتاب دارالقضا 
ت قیام نثماید و 
نات نیز کاتبان خود را منحصر سازند و 
دیگری رااجازت آن کار ندهندوهر کاتبی 
حجتی نوسد دادوستد آن صد دینار باشد 
بکدرم حق الکتابه ستاند وا گر معامله از 
صد دینار ژناد بود بکدینار اجرت گیرد 
ویشتر نطلد دیگر آنکه چون قاضی در 
معکنه نشیند طاسی پر آب بر کسی پیش 
خود بنهد وهردوی که مقطع یابدصکوك 
قد یمه آنرا در آن طاس که موسوم است 
بطاس عدل بشوید دیگر آنکه ا کر ظاهر 
رز 


گرفته اورا دیش تراشیده تعزیر و تشه 


متخاصمن چرزی 


کنند هرقاضی کهبخلاف این فرمانو اجب- 
الاذعان عمل نماید بعقاب ابلغانی مععاقب 
شته معزول باشد اما نشان چهارم اشتال 
داشت بر تأ کید احکامی که در فرامین 
مذکوره اشارتی بدان رفت و چند حکم 
دیکر نیز اضافه شده‌بود . 
دیگر آنکه قضات‌ممالك از کنار آبآمویه 
تا حدودمصر دریاب تعدیل وتز کیهٌ شهود 
زباده بر معووداهته‌ام نماند و بمجرد آ نکه 
کی راظاهرالعدالة بینند قناءت نف مایند 
ودر قضیه کواهانر | تفریق نموده مادام که 
صدق مقال ایشان بتحقیق مینماید بر تبوت 
مدعا حکم نکنند دیگر آنکه 
کردن سحلات و قبالجات نهایت روت کار 


در باب مور 


فرموده مادام که مضمون آن صحایف رااز 
شايهةٌ بطلان وتزویر مبرا نگردانند بخانم 
عمادت توم ناژند دتگر که مراکاد 


غازان 


دو وثته غالف تکدیگر در دست دواکس 
که باهم مناقشهٌ شرعیه داشته باشند ظاهر 
کردد امه وعلاء دارالعدل‌ساخته کماینیشی 
_ تحتبیق آن قضبه نماد و حقیقت هريك‌از 
آن دو تمتك که بظهور پیوندد بصاحش 
داده قبالهٌ باطله را در طاس عدل بشویند و 
اکر دريك جلس آن قضیه فبصل نیایدهر 
دو وثیته را بامیث سپارند و بخصمان باژ 
ندهند تا وقتی که شبهه و التباس بالکل 
مرفوع شودوحق‌درمر ؟ز خودقرار گیرد. 
۱۳۹۹۳ 
ملکی را فروخته و بنهانی درباب و حقیقت 
با حجت اقرار بملکیت دا ظاهر ساخته و 
داعه دءوی کرده باید که چنان سلطان 
ملکشاه سلجوقی کم ترموده بود قضات 
اسلا آن قضیه را مرافعه نتمایند و آن‌ملك 
را سلکت همان کس که متصرف باشدباز 
گذارند وچون این نشان بالتعفای همایون 
رسد غازانخان فرمان داد تا از آن سواد 
ها گرفته‌بتمامی بلاد وامعار ارسال‌داشتند 
ویدین واعطه رواج و رونق تام درامور 
ملت حضرت خیرالانام علیه اللوة واللام 
بیدا :د» متکفلان مناصب شرعیه نقش 
امانت ودیانت برلوح دل تکاشتند . 
(میبالسر ج۲ س۳٩)‏ 
۲ - بیش‌ازغازانخان مرسوم‌وجیرهووظیفةً 
اشکریان و سران سیاهی ترتیب صحیحی 
نداشت فقط مضی از سرداران از دیوان 
مقداری معین غله مبگر فتند غازانتان‌برای 
لعکریانی ک خدمت نرويك میکردندوبه 
معاش معین کرد و بتدریج هر -ال میزان 
آنرا بالا مببرد وچون ببش ازاوبرات علاً 
سیاهیان را بولابات می‌نوشتند وغالتابر ات 
وصول نشده برمی کشت اسباب زحت‌رعایا 
و سیاه‌یان مبشد غازانعان دستور داد که 
در هر بك از ولایات در موقع ءرداشت 
محسول له دیوانی‌رابااطلاع شحنه‌در نقعه 
توده کنند تا گر برانی بررسد فوری شحنه 
از آن غله <واله را پردازد وبرای رعابا 


اهتی فر اهم نشود سس در حال ۷۰۳ 


برلیفی صادر زوا و بو ان سرای 
عموم سیاهیان اقطاعات مشخصی تمیین‌ندود 
و خلاص4 آن برلیغ این بود که اولا درهر 





نقطه رعابا املاك و و دیوالی‌رابتاعده 
سایق عمل نمایند وه ی را + در ءهده 
دارندسیاهان سردا در بورت 
هزارء زمی از |م ائی نار باشد 











و[ بازارععن نصف کند.خامساً 


داحبان اقطاعات باید رعابای اراخی بای 


را بملك‌سابق خود بر گر دانتا آن‌اراضی 
۲ باد شود و ابشانرا باراضی‌خود راه ندهند 
و در تری و مزارعی که در محساورت 
اراضی ایشان است مداخله ننمایند و از 
تصرف آن مقدار از اراضی که علفخواز 
وچراگاه مواشی رعاباست خودداری کند. 
۳ در اراشی که برای اتطاع ساهیان 
تعین شده باید جاعتی ازاهل خبرت بايك 
نفر پیتکچی آن اراضی را بقرعه مابین 
صده‌های هر هزاره تقصیم نمایند وییتکچی 
-5م هر صدءرا دردفتری محصوص‌ادداشت 
کند و سوادی از آنرا بدیوان بفرستد و 
دفتر ها را بامیر صده ها بسیارد و هر سال 
اوضاع صده هارا بادفترها تطبیق‌ومحازات 
متجاوزین را تعبین نماید سایعاً هیچکس 
حق ندارد اقطاع خودرا بفروشد با بخشد 
جرم متلف قتل است وااگر صاحب!طاعی 
بمیرد افطاع او بیکی ازیسران بابراددان 
او منتقل میشود و در صورت نداشتن سر 
یابرادر بفلام قدیم اومیرسد وا گرقلام نیز 
نداشت ییتکنفر از صده که قابلت داشته 
باشد منتقل میگردد تامنا ا گر کسی باسای 
غازانی را تحریف ابرخلاف آن‌عمل‌نماید 
اقطاع او از او منتزع وبصوابدید امرای 
صده یکی که بتواند ازعهدة دادن چر بك 
بر آبدسیرده خواهد شد تاسعاً چوناقطاع 
هرك از آمرای‌صده‌ها مشخس است‌دیگر 
هچيك ازامرا حق تصرف دراقطاع چر ك 
خودندارندو نیت وانند بر ایشان برات بنویسند 
افراد چريك نیز بهمین وجه باید از تعدی 
برعانا خودداری نماد ودر صورت‌خلاف 
صاست خواهند شد , 

پس از ابلاغ این مقررات غازان خان 
کت بأن را صان‌دد وسداز انز ودن عدءة 
یشان جعی را بمحافظت صرحدات فرستاد 
وقرار گذاشت که هر سه‌ماه بکنارفشون‌راسان 
ببیند واسلحه وزین وبر گ افرادراتنتیش 
نماید « نقل است که در اواط ایام سلطنت 
یادشاه عالی هت را معلوم شد که 
بواسطهُ منازعت والفتی که‌درمیاناولوس 


ان 


حوجی خان وجفتای واو کدای واقم است 
بهروقت خیلغانه های بکدیگر را غار تیده 
عبال و اطفال را اسبر میگیر ند و بتجار و 
مردم تازيك میفروشند * عرق او غیرت و 
عصیتش در حر کت آمده فرمود که‌چگونه 
جایز ِِ که اولاد جاعتی‌را که از دل 


ول بوده باشند وچند, ان 


وج دا:ه دریش تازیکان خدت 


اقوام مة 





شندحکم فرمود که هر مخول بچچه که بمعر ‌‌ 
ورند جهت خاصه ابلغانی 





و در عرض ده سال نزدیك بسك 





ل بچه خریده شد وولایت‌مر اغه 





عمارت آن تومان بیولاد 























از اسلحه سازان هرحال متداری : 
مترری‌میگرفتندتاجهت‌تشون خاصایلتانی 
اسلجهتر تیب دهند ولی بواسطاً هرجرسرج. 
کار ها بهبچوجه آن مقدار اسلحه ابر 
باید در سالبسیارند تجویل نمبدادندغازا 
خان مستمری‌عمومایشان‌را قطع کردهو ار 
داد که از کمانگران وت تراشان و شمش 
سازان هرسال‌صددست اسلحه تحوبل دهند 
ونرح روز قمت آنرا بگیرند سای 
را تعبن نموده تا هر سال آنمقدار اسلحه 
را از ايشان بکیرد ومالات يك ولایت را 
بای دا رو وه له مس ۱۳۰۱۳ 
وین تدیر هرسال ۱۰۰۰۰ مرد سل 
حاضر میشد درصورتبکه‌پیش از اودوبرابر 
وجه بمصرف‌میرسیدودو هزار نفرنیزملح. 
۶ -- بکیدنرازجلٌ اعلاحات‌غازانی 
تربب تاریخ ایلخانی باناریخ غازانی‌است 
داین کارا او برای تطبیق سنوات قمری 
با سنوات شمسی کرده چه بواسطاً عتب 
افتادن‌نوروزو بداشدن سیزده سالاختلاف 
بین سااعای شسی وقمری در عهد غازان 
این بادشاه در ۱۳ دجب سال۷۰۱ قمری 
وشسی رالکه از عهد معتشد خلیفه عباسی 
ودیالمه دیگر بایکدیگر تطبیق نشده بود 
تطبیق کرده وروز فوق را ابتدای تاریخ 
جدید فرارداد ولی‌این تاریج دوامی‌نکرده 
ویزودی ازمیان رفت . 

این حازانی -- غازانعان مکی‌ازسلاطن 
آباد اکنندم و بانی است و اشه و عمارات 
بسیار ساخته . رسم ایلخانان مفول‌این بود 
که جسد ایشان را در محلی مفی ودور از 
آبادی و زراعت بخاك می سیردند وآنجا 
را قرق مبکردندغازان خان که بدین‌اسلام 
مشرف شده بود خواست بر کان دی 
وسلاطین‌اسلامی تشبه کرده درحیات‌خویش 
مقبره‌ای جعت خود بنا نماد واوتافی‌جهت 
آن ثرار دهد . تاصلحا وزهاد وعاد ازعر 
پس از م رک بذکر 
خير یاد نمایند بهمیت منظور در محل شام 
تبریز که بمدها شب غازان یاشام غازان 


آن ززد؟ ی کنندو اوراد 


ری رید 
تبریز قرارداشت قیه‌ای ساخت کهازعجایب 
ابتیهُ اسلامی و بزر کترین و عظیم ترین 
قه‌ای بوده است که تاآن تاریخ در عالك 


خوانده شد و 2 


اسلامی ساخته نشده ,نای قبه درسال سوم- 
سلطنت غازان‌شروع‌ودر ۷۲۰۲ بانتها رسیده 
است نخامت دیوارها برایریاسی وسه جر 

سبیده پیکدیکر بودموهر کدام از آن آ جرها 


نیز ده من‌وزن داشته است و۱۰۰۰ عمله 
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اس ترس تست سب 


۱۳ ند وان مستازرو ۰ ۱*۰ 
دیتکر بعنو ان کمك استجدام شده بودنددر 
ساختن آن شر کت کرده‌اند ارتقاع قبه 
۰ کروطاس‌فبه۰ 4 کز وحیط آن۰ ۱۰۳ 
کز بوده وشکل دو ازده ضلعی‌داشته و برهر 
خلم آن صورت بر جی‌رانق شکر ده بودئد 3 
کتبه‌ها وداخل‌وخارج قبه بنقوش وخعاوط 
بسیار نیکو مزین وتنها -یصدمن لاجورد 
درنتش سقف آن بکاررفته‌بود ودراندرون 
قبه هشتاد قندیل زرین وسیمیت که وزن‌هر 





يك از ۲نعا ببانزده من میرسیده 
بودند ویکی از قندیلهای طلایآن هز ار 
مثقال وزن‌داشت بعدازانجام پنای قبه‌غازان 
در ابران و عراق اعلاك مخصوصی ونف 
قه‌نمود وتولیت[نجارابشو اجه‌سمدین‌الدین 
ساوجی وخواجه رشیدالدین فلا سیرد 
سپس دراطراف قبه ابنیهُ ذیل‌را یز ضمیعه 
آن پنانمود - 
۱ - مجد جامم ۲ - مدرسةٌ شافیه ۳ - 
مدرسه حنفه ع - خانقاه جهت در اویش 
ه - دارالسيادة جهت افقامت سادات 1 - 
رعد خانه ۷ - دارالشقاء ۸ - ببت الکتب 
٩‏ - ست التانون جهت کذاردن دفاتر و 
قوانث که غازان خان وضم کرده نود در 
آنجا ۱۰- بیت المتول ی که یکنفر متولی 
"در نجا مآمور تدبر منزل وترتیب مصالح 
مر دم‌ومنزل‌دادن ایشان بود یت 
جهت اقامت حکنا و تعلم کت ۳ 3 
بستان وقصرعادلیه ۱۳ - حوطخانه وحام. 
غازان‌خان جهت مقبره چندنفر <افقاقر آن 
وجهت دارالسادة و خانقاه و حوضخانه و 
حمام خدام جهت‌دارالکب چندنفر کتا بدار 
وجهت‌مدارس وحکنتبه ورددخانه‌استادان 
و مدرسین متعدد وبرای دارااشفا اطباء و 
کحالان چندمعین نموده که وظیفه‌ای‌مرتب 
عافت ماود 
شرط کرده که در خانقاه هرصیح وشام فقرا 
و ماکن را غذا دهند و ماهی دو توبت 
صوقبان گردیکدیگر فراهم آمده وبرقصس 
وسماعمشغول‌شو ند.عایدات اوقاف‌املا کی 
که غازان وقف این ابنه و آمازکن کرده 
بود درسال بصد تومان مفولی (دو کرود) 
میرسید ودیوان خاصه جهت وصول‌وایصال 
این عابدات‌تر تیب داده وادارة آنرايعهدة 
دونفرازامرای بزر کت خود یعنی قورتیمور 
وترنفای محول کرده بود . 
شروط وفنامه از این قرار بود .«. رکنة 
هرجاعت ازسادات وعلما وحکیا که افشل و 
اکمل عصر باشند دربقاغ مذ کوره صاحب 
منصب و موغلف کر دند و مواره متوطن 
بوده بی طرورت غرعی غیت ننمایند . 
دیگر آنکه هر جاعت بعد از فوت وانف 
هر کس از اصراه مغول واثراف تازيك او 
را زیارت ؟ندخدام مقر ه منوره آنکس‌را 





تکوشك عادلبه که نزديك بقع مذ کوره‌بود 
برده ازحاصلمو توفاك ضیافت نماینددیگر 
آنکه هرسال درروزیکه وافف وفات افته 
باشد آشی‌بزر کک‌تر تیب نموده علها واعبان 
تبریز در جاور آن بقاع مذ کوره و ادیاب 
|-تحقان‌راجم گر دانند تاختم قر آن‌نمایند 
دیکر آنکه درلیالی جعه در مسجد جامع 
ومدارس خانقاه حلوا پخته بااانان ان بقاع 
دهند وهمچنین درعیدین وسایر ایام ولیالی 
متب رکه حلوا واطمةٌ لذیذ تر تیب نه‌وده و 
بمجاوران‌ومسافر ان بخش کنند ودیگر آنکه 
پنج نفر معلم وینج نفر معبد تعبین فرموده 
که در معکتب نشسته پبوسته صد نف کودكت 
بتیم را قر آآن تعلیم دهند ,و وجه معیشت 
معلم ومتعلمان را از اوفاف واصل گردانند 
ومترر کر داکه هرک وداک یک قرآان تمام 
کند چه مبلغ بمعلم هدیه دهند و چه مبلغ 
خرج ختان او نمایند و فرمود که جهت 
مکب‌خانه هرسال صد مجلد مصحف مجدد 
بذر ند وپنج‌ضمیفه‌را جهت مخواری‌صبیان 
مواجب دهند دیگر آنکه هرسال دو هز ار 
موب بوستین از پوست کوسفند خرینده 
بستحقان رسانند دیگر"تکه اطفالی را که 
بعضی ازضعفا بردرهای بقاع وسرهای راه 
میانداز ند بر دارند و دایه باجرت گیرند که 
تعهد حال ا.شان نماید وسایر مابحتا ج‌طفل 
را تاوقت وصول بسن رشد وتمیز سرانجام 
کنندد گر آنکه هرغریبی که‌درتبر یز بمیرد 
وازوی چیزی نماند تجهیز وتکفی‌نمایند . 
دیگر آنکه‌درسالی شاه که «وا سردباشد 
چند خروار گندم و ارزن بربامهای بقاع 
مذ کوره ریز ند تاطیور برچینندوهیچکس 
آن مرغان ,را نگرد و هر که قصد نماید 
بلعنت الهی گر فتار باشد دیگر | نکه‌هرسال 
بانصد بیوه زن عاجزه را دوهزاز من بنهٌ 
محلو ج دهند چنانچه حمهُ هريك چهاد من 
باشد دیگر آنکه متولی امینی در تبر یز 
نصب کنندتاهر کاهغلامی بازکتر زک ظرفی 
راک» جهت آب کشیدن بر داشته باشد 
بشتکند وازمالك خود بتر سد آن‌را عوض 
خر نده بوی دهند . دیگر آنکه آزهرجانب 
تبر یز تاهشت فرسیخ‌شو ار ع از سنگ یاك کنند 
وبرانهار کوچك آیل‌بندندتافقیران بسهولت 
عبور تو انند کر دوهفت وققیه مشتمل برمشروط 
مذ کوره قلمی فرموده نیا را بخطوط 
قضاة وعلماء مسجل ساخت ویکی‌را بمتولی 
موقوفات سیرده دتگری: را بمکهٌ معظمه 
زادها له ته‌ظیماًارسال داشت وقضیهٌ سیم رادر 
دارالقضاة ریز ز اده بمحافظت ان اهر 
نمود . چهارم تعلق بقاضی بنداد کرفت و 
نه قضبه درگر را نزد اشراف اطراف 
فرستاد تانگاه دارند بمصلحت ۲نکه اگر 
بک تا بارس کرژد دیگری با 
که منمون معلوم توان کرد و مقررفرمود 
که هروه فضات فدادو بر یز درضدن 











غازان 
مرا شریفهٌ شرعیه بروقفیت آن املاك و 
صحت شروط آن وقف حکمی مجددنمایند 
ور کلم خود گواهان تازه گیرند ونیز 
فرمو که بعدالیوم هر کس بنصب قضا 
متصوب شود در ادل شروع به 7سجیل آن 
وقفه بر دازد آنگاه فیصل مایر قضایا را 
یش‌نهاد هت سازد . 

(حیب السیر ج۳س ۱۰۸ 
غیر از اینه فوق غازان خان تعام, شهر 
اوجان را در تاریخ ۸ از نوبنا کرد و 
با زارها و جام های جدید در آنجا ساخت 
وخانقاهی نیز در همدان بنا نمود و دو دا 
دور تبر یز و شیراز را بارو کشید وقلمةً 
تریز را در سال ۷۰۱۲۷ عم نمود طول 
باروی تبر یز ۰ قدم ( قریپ چهار 
فرسخ ونم) وعرض آن ۱۰ گزونیم بود 
وپنج دروازة بزركوهشت دروازة کوچك 
داشت . (نقل از تار یخمنول تالیف‌سر<وم 
عباس اقبال با تلخیس و اختصار در بعضی 
موارد) ۰ 
شرح حال‌غازان خان‌با اختصار . درتوادیجخ 
م‌طور است سلطان محه‌ود غازان خان‌بن 
ارغون خدان بن اباان خان بن هلا کو 
خان بن تولی خان بن چنکیز خان دد۱۹ 
بیع الاخر سنه ٩۷۰‏ هحری متولد شده 
ودر زمان بدرش ارغون خان در خراسان 
قاتمقام پدر وحفظ و حراست‌ان ولابات 
با غازان خان بود پس‌ازفوت ارغون‌غازان 
خان‌در اوابل‌شمبان 6 ٩‏ در حطورشخزاده 
صدرالدین ابراهیم حموی کلم توحید به 
زیان آورد و بدین شریف ‏ اسلام مشرف 
کت . دردهم ذسچهً همان -ال به تبر یز 
وارد و استقبال شایانی ازطرف علماءورجال 
و بز رکان شهر تبر یز بعمل [مد ودرتبریز 
در مان روزبه تخت سلطنتایلخانی‌جلوس 
کرد. ازسلاطین متول اول شخصی که‌دین 
حنیف اسلام را قبول کرد غازان خان بود 
اکر چه قبل از آن (تکوداراغول) کهبمدا 
بسلطان احمد موسوم گشت ظاهراً اسلام 
را تبول کرده بود لیکن اسلامیت اوا-م 
بی مسمی بود ومراعات احکام دین را 
تمی کرد ولی غازان خان ظاهر و باطنا 
صورة وسیرة مسلمان‌شد ویس ازقبول مذهب 
اسلام از موّمنیت و مشوقت جدی مذهب 
اسلام کردید ودر تمام عمر در رعایت 
مراسم و آداب دین اسلام و اقامهٌ شعاش 
آن‌میکوشید. اولت فرمان ی که صادر کرد 
فرمانی بود دایر بوجوب قبول مذهب‌اسلام 
برای مفولان من تبع خود در تمام‌علکت 
و اجرای احکام دین اسلام میان مردم و 
رعات عدل وداد ومنع امراء و اکابر از 
ظلم وجور سیس -رمان داد دز سراسر 
علکت کلب-اهای هسیعی و معابد بهود و 
بتخانه و 





نکده‌ها را وبران و مبدل به 


مساجد "بنند . بتهای شتکسته را برسر 





غازان 


و هد( شهرمیگردانیدند آئن‌دین 
۱ لام را درهر نع علکت حری ول راد 
تِ( 7 شرب شرآن او بدمتی‌درشار ع 
عام قدغن شود و متمرد را در گذر کاها 
بگردانند و بدرخت ببندند تا عابرین بر 
ار توبیخ کنند و بایرین عبرت خودیس 
از اتامت چندی در تبریز بقراباغ رفت و 
در آنجا توربلتائی 7شکیل داد واز شاه - 
زاد کان و خوانیث مفول بیعت گرفت بار 
دیگر با موش کت سم درآ جاجلوی 
کرد وجشن زرکی بسل آوردودرجلس 
جهن بأمیر نوروز که از آمرای بزر کت 
متام بود +طاب کر د که‌ازاوچیزی بخواهد 
ابر نوروز زانوی ادب بزمین نعاده و 
استدعا کرد که در [ لتمفاها کلشهادتیت 
ات شودغازان خواهش اودا قبولوفرمان 
داد باجرای آن مبادرت شود امر کر ددر 
ابتدای فرماه| و مکانیب (بم ال الرحمن- 
الرحیم ) وشته شود و در اول فرمانه‌ای 
خودش همیشه این کلمات نوشته میشد 
« بمالله رحدن الرحیم بقوة الله تمالی و 
میامن مات محمدی فرمان سلطان مود 
غازان» بس‌از دو ال واندی افات در 
قراباغ و تمشت امور ان صفعات‌باوجان 
آمد و قاری رت عالی را فرمان داد « 
در آنجا وزارت را بخواجه سعد الدین 
۳ و نیابت آثر ا بخواجه رشید الدین 
ضل اب داد واین دونفر بساعدت یکدیگر 
مالك غازانی را اداره میکردند . در سنهٌ 
( ۱۹۷ ۵) به تبریز آمد و بنای عمارت 
و ساختمان آنرا امرداد و در 
سنُ (۱۹۹ ه) با چندین هزار اشکر از 


تبریز بقصد تصرف شام ح کت کرد و 


سب غازان 


از راء مراغه واربل و موصل خودرابکنار 
قرات رسانید درچندین محل‌جتگهایسختی 
بوقوع بوست در نتبحه مظفر و منصور 
کشت و شامات را فتح و چندی در آن 
13 


صفحات افامت درد و : 


در ۱۰ رمشان 


ممراغه آمد بس‌از دبدن ر 


مصل و ی هوا 
۰۹ از شام باز توا 
سید مر آغه ماب 
شداکه در تبربر نز رصد خانه بزر 15 
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ابعاد 


ند چنانچه‌نظامر وشه او 


















استخلاص آن ولابت را هد جلادت و 
کاردانی ام قتلفشاه و چوبان بك سیرد 
ور یز ۱۱ ۲۱۳۱۱۳ 
فر اوان بر سر آنها تاخت وفشون مغولرا 
منهدم کرد . در چادی الاخر ۷۰۲ در 
نزد یکی حله از فرات گذشته وبه کر بلا 
وارد شد ویس از زبارت»شهد حشرت‌امام 
حسین علیه‌اللام و تقدیم بعضی از هدایا 
و نذورات باستانه حسیلی در رجب ال 
بمتزل عانه رسید ودر ین محل بو دکه 
شهاب الدین ادب عبداله مولف تاریخ 
وصاف تاریخ‌خودرا بتو- 2 خواجه رشید 
الدین نشل‌اله بعضور غازان خان رسانید 
و مورد اعام و مرحمت سلطانی وافع‌شد. 


پس‌از چندی توقف در آن نواحی بطرف . 


عراق رهار شد واز عدم بشرفت کر و 
شکست دون در شامات غم و غصه بر 
وجودش مستولی کشت ودر ساوه ناخوش 
شد ودر آن‌جا چندی انا کر دتااندکی 
بهبود _افت . از آنجا ری آمد و محدداً 
حالش منقب گردید ناچار چند روزی 
انامت و استراحت فرمود صیس از آنجا 
بطرف قزوین‌روانه شد . در ۱ ۱شوال سنهٌ 
۳ در حوالی قزوین س‌از نه سال و 
اندی سلطت در سی‌وسه سالکی جان به 
۱ 
واحترام تمام از آنجا بهتبریز آوردند ودر 
خوابگاه ابدی خود ودر زیر کنبد شنب - 
غازان بخاك سبردند . 
تاریخ وفات‌اورا مولف تاریج وصاف‌چنین 
کنته : 
خان عادل شاه غازان سایس قانون ملك 
ظل حن خورشید دوات خسرو میمون‌خصال 
آنکه داش مرجهان‌را نس بودی بی‌خلل 
و آ نکه‌سهمش‌مرعدورامر کک بودی‌بی‌قتال 
آنکه ازاو بود بافرو فروغ وئورو زیب 
تخت‌وافرتیغ و خنجر گنج کوهر مك ومال 
روز یکشنبه وقدقیل الاحد یوم‌البنا 

باالف بگذشته ازشوالسال جیم‌وذال. 
رفت ازین عالم وان‌الدهر یفنی بعد حین 
وی | آن‌ککتی وان‌الدهر حال سد حال . 
غازان‌خار ن‌بااشکه عمر س‌ 1 


زان‌خان (م‌ومدتساطنتخش 


کوتاه بود اصلاحات بیار و قوانیت بیشمار 
در مملکت جاری و متداول گرد 
م کی و 

شهور و در اتب تواریخ 





و اعد و 
توانث غازانی 
مقصلا م‌طور است شمه ازقواننن مفید و 
برجسته آن‌نادشاه باعدل‌وداد بطورخلاصه 
در این مقال» نگاشته مشود : نوشت‌اند 
عادل و مرد هنرمند و 
ود وبفاون 
آشنابو دعلاوه 


2 ی اطلاع کمی ‏ 


.» اول از جلد کت). 
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ب بر رید شود نمداهردموی کول 13۳ 
(۲) آلتون تعنایا آل تما عبارت ازيك مهر 


می 4۵ این مهر نداشت بی‌اعتبار بود ء 








کانی باکت 
معماری ونقاشی با واسلحه 
بلد بود عشق و علاة مفرطی به عمران ۱ 
آبادی داشت ابنیه و نار بسباری در 1 
مملکت ازخود بیاد کار گذاشت از قوانیف ‏ 
برجسته ومفید او یکی این بود که قانون 
مرور زمان را درمملکت جاری کرد هر 
دعری بافباله که سی‌مال ازتاریخ آن گذشته 
بود عدم رسیدکی آنرا پقضات ف.مان‌داد 
ویرلیفی صادر کرد + هر قاضی که قبله با 
حجتی‌نو بنوسد باید که فا کهترادرطاس 
عدل (۱) بشوید و قبال‌ایکه تاریخ کتابت 
آن ازسی‌سال گذشته باشد. هم‌در آن‌طاس 
نابود گرداند و هر قاضی که خلاف کرده 
دعاوی سی ساله را دسدوکی اند سس وا 
تعز بز وتأدب وم‌توجب عزل است و نیز 
حکم کرد که منشیان دیوانی سواد کلب 
احکام وبرلیغهارا کهبامرغازان صادر میشد 
دردفتر محصوص بت وضیط وبا لتون‌تمفا 
(۲) مهر کنند ونام این دفتررسمی(قانون- 
الامور ) بود و نیز حکم کرد باید که غیر 
کتاب ارالتضا هیچ‌کاتبی بکتات قالجات" 
واسناد قام تکند و ۶ضات نیز کاتبان خود 
را منحصر سازند ودیگری‌را اجازت‌ایتکار 
ندهند وهر کاتبی که حچتی نورسد که داد 
آن تاصد دینارباشد یکدرم ( درهم )حق 
الکتابة بستاند و اکر معامله از صد دینار 
زیاد باشد یکدینار اجرتِ گیرد و بشتر 
نطلید ونیز حکم کر د قاضی‌را هیچ | فریده 
ازحکام وامراء وتوزراء بغانهُ خود نطلبد و 
هکس جمت فبصل قضابا بدارالقضا رود 
و قاضی بعیج علت و بهانه از مردم چیزی 
نگرد زدتکر آ نکه ظاهر شود که و کیلی‌از. 
متخاصمت چیزی (۳) گرفته او دا دیش 
تراشبدم تعزیز وتتهید کنند و هرقاضیککه 
بعلاف این فرمان واجب‌الاذعان عملکند 
بعتبات ایلانی معاف گشته معزوّل کنند 
یکی دیگر ازقوانیت مفيدء غازانی توحید 
اوزان ومقادیر در تدام "کشور بود برلیفی 
صادر کر دوسوادا ترا بتام‌ولا رات فرستاد[5 
سن‌هایوزنه زروسیم و کیل اوزان‌خوار بار 
وغیره در هرجای علکت مساوی و متحد - 
الوزن‌باشد ووزئه‌ها از آهن بازند ومهر 
کنند وفرمان داد سکه‌های مفحوش رادر 
سراسر علکت جمم آوری کنند و بشکنند 
وعوض نها سکه‌های زر و سیم تمام عبار 
شرب کنند ۰ یکی دیگراز قوانیث غازانی 


(۳) متصود رشوت ات : 





۳۹ 


<< ۳۳ 


تار بخ ایلخانی کرد و اول سال ۷۰۱قمری 
را اول سال‌تاریخ ابلخانی فرار دادومدت 
زمانی من تاریج ابلخانیه متداول بوده و 
دریعضی از سکه های ایلخانی نیز تاریخ 
ابلغانیه ضرب شده لیکن بعد ازفوت‌غازان 
خان ومدت کمی بمداز ان این تادیج از 
مان رفت ۰ (نقل ازنهر ی دان‌کد؛ادییات 
تبریز شمارة ۲و۳ سال دوم ) ۰ 

ورجوع به الدررالکامنه س ۳۱۲ - ۳۱۴ 
۵ -ج ۳ چاپ حیدر آباد مند و 
غرالی نامه س 1۹5 وصفحات ۲ ۲ 7 
1 ۷ 7 
6٩ 8۸ - ۲ ۱‏ - ۸-۶-۰۰ 
2 ۱۱۷ ۱۳۳ 
وجامع التواریخ رشیدی وصفحات ۲۳۲۱۰ 
بو ۵6 - 6 - شدالازار 
وتا 
٩۹ - ۵۸۲ - ۵۵ ۵‏ 
۹۵-۱ - 2۱۹-۱۸ - ۷۹۲ 
۸۱۲۰۸۰۱ ۸۳۸-۸۱۸ 
تاریخ گزیده . 

وفع‌رست تاریج غازانی تألیف رشیدالدین 
فضل‌النه و صفحهً ۰ 2 حیبب‌الیر و 
صفعات ازع 4 تا ۰۸ وازتا 15 وصفحات 
۸۸۸ ۳۱۸۹-۱۱۸-۱۰۳ ۲ 
حیب‌السیرچاب طهر ان و صفحات ۷ ۲-۲ ۳- 
۲۸۳-۹۱۸۰-۷۹-۴ نزهه‌التلوب ج 
۳ چاب ارویا وصفحات؛ ۳۲-۱ ۱۱ ۲ ۰ 
تاریجخ ادسات ابران د کتر شفق وصفحات 
۹ ۷ ۱ ۰ ۸۶۰۰۵ با 
۱۵ اد( /1(۱۸ 2 
۷۸ ۳۸۳-۱۹ - ۲۱ تأدیخ 
ادیات برفسور ادوارد بردن ‏ ۰۳و 
صفحات ۲۳ ۲۵۰ ۲۹۰ رجال‌حبیب|لسیر 
و عفعه ۳۹۳ ج ۱ مرات اللدان . 
وصفحات ۱۷۰۹۱۵۰ ج ۱ تاریج عصر 
حافظ دکتر فاسم غنی و قاموس الاعلام 
کی تن ۶ تار یخ‌سیستان 
مدحح مرحوم بهار چاپ طهران و کل 
شنب غازان در همن اغتنامه شود . 
غازان ۰ (2۱) نام یکی از شاه‌زادگان 
منولی که در زمان سلطان سمید اولجایتو 
محمداز ملازمن شاهزاده ساور بوده است 
ویس از مغلوب‌و کشته شدن یساور +پدست 
سیاهیانسلطان سعید کر فتار واسیر گردیده 
است . (ذیل‌جامعم‌التو اریخ رشیدی باهتعام 
دکتر بیانی چاپ طهران س۰)۱۱۳ 
غازذان. ( ۱<) بستوششمین از خاندان 
چنگیزی در ماوراءاللهر ازاواوی جفتای. 
از (۷۰۶) تا (۷ع۰۷ 

غازذان ۰( _اخ)یکیازامر ای‌دورة تیموری 
رجوع به صفحةٌ ۰۸۰ جزء سوم از مجلد 
سوم حبیب‌السیر چاپ کتابخانة خیام‌طهران 


شود . 





غاذان . شهر و مر کز ایالتی است در 
روسیه در ۲۰۰ ۱هزار کزی جنوب شرفی 
و بطرزبور کش( لئی گراد ) * و ۷۳۰ 
هزار کزیمشرمسکوهبرساحل کار انسکی 
که ازطرف‌چب بهولگا ميریزد ودره هزار 
گری ازساحل ولگا در ۵ه درجه و 1۷ 
دقیقه وء ۲ ثانه و4 درجه و۶۷ دفیقه و 
ع شانیه واقم است . دادای دانشگاه؛ 
کت بنتانه» رصدخانه وکا گاه‌تشر بح وشیمی» 
موزه‌طبیعی ومدارس‌متعدد و کلیآوجوامع؛ 
مطیمهٌ عصوص بطبع کتب تر کی است ۰ 
وئیزقلعهً قدرم دارد که نزد مسلمانان مءزز 
است . دباغغا به‌های‌ز باد . رنگر زخانه‌های 
متمدد , مه خانه‌های گونا گون » برای 
روغن وموم ۰ کارخانه های صابون پزی و 
۲ بجو سازی و بعضخی دستگاههای بافند کی 
و کارخا نحاتاسلحه» ریخته کرخانه‌های آهن 
ومن‌داردوتجارت آن پررونق است. شمارة 
کارخانه‌های‌بز کت آن بصدپالغ م ی گر دد. 
۹ 7 بها وقفهٌ در تجارت حاصل 
شود ولی نوبهار تلافی , آنر| میکند + 
هوایش بسیار معتدل است » انهار لبریز 
میگردند کشتیها در محاذات کارخان‌ها و 
مغازه‌ها لنکر می‌اندازند و درنتیجه جوش 
و خروشی در تجارت حاصل میگر دد ‏ 
شهر غازان درترن ۱۱۶ میلادی از طرف 
بایدوخان ویاایکی از اخلافش در ۱4 وی 
۲۸ هز ار کزی شمال شرقی موقع حالیهبن 
شدء » ودراواخر فرنمن‌بور بدست‌واستیل 
دیمتر پویچ دوك کبید روسیه رو بویرانی 
نهاد وچه‌ل‌سال بعد » ازطرف خان دشت 
قیچان در قرب مجر ای ولگا یعنی‌درموقع 
کنونی تأسیس شد. و يك مر کز ببزرك 
تجاری بیث اروبا وآسیا کردید . هنگام 
انقدام دول دشت قیچاق غازان ۰ مر کز 
کی از قطعات پنجکانة متشتکل از بهم 
خوردن این‌دوكت عظیم » شد وتاتارهای 
غازان مدت مدیدی پاروسیان‌مبارزه ؟ر دند 
بالاخره بال ۱۰۵۲ مسیحی شهروخانی 
غازان تحت تصرف روسها درآمد. مدت 
مدیدی لون اسلامی شهر تفیر نکرد و 
تقر یا تمام امالی از تاتار بودند ۰ اما در 
اواغر ترن ۱ میلادی بامر امیراطور 
مسلمانان دا از شهر بیون کر ده مساجد 
را طعههٌ آتش ساختند » ودر حال حاضر 
مقدارمسلمانان از يك‌ هن کلةٌ نفوس 7جاوز 
نبکنند وانان‌درجهت شمال‌غر بی از بر که 
قبان لا جدا کانده‌ای تشکیل داده‌اتد + 
خانه‌های قسم اعظم این‌شهر از چو ب‌ساخته 
شده و چسببده بوم است و فعط در محلات 
بالاعمارات محصوص باءیان واشر اف دیده 
می‌شو دکه کوچه‌های‌وسیم ومفر وش دارند 
( ازفاموس الاعلام ثر کی ). 








ری . 





غازان ۰[ 1] دهی از دهستان حوماً 
بدش‌ صومای شهرستان زضانه مد و1 
هزارکزی شمال باختری هشتیان - ۱۰ 
زار گزی شمال باختری راء ارابه رو 
هشتبان بشاهپور . دره -سردسی - سالبم 
سکنه ۲۵۰ -سنی ‏ کردی آب ازچشمه. 
محصول غلات توتون شنل اهالی‌زراعت. 
و گله‌داری‌صنایم دستی‌جاجیم بافی- راه 
مالرو فرهنگ جفرافیالی ایران ج 4) ۰ 
غازان بهادر . [بد ] (اع) نام یکی 
از امراء بز رگ هلاگو .در حبیب السیر 
آرد : وچون این خبر ( خبر با زگشتن 
سیاهیان هلا و ازتسخیر فلا گرد کوه) 
یکی از امرای بزر گ را که مشهور بود 
بغازان بهادر بتأدیب شمس الملوك و استندار 
شهرا کیم نامرد فرمود وچون غازان بهادر 
به ماز ندران درآمد شم الملوك مر کز 
دولت‌خالی گذاشت و شهرا کیم‌نیز نعست 
خیال کریز کرده بالاخره نزد غازان‌دفت 
واز تقصر خدمت لوازم اعتذار و استغفار 
بتقدیم رسانید وفازان او وامصول نطر 
آشفان گرداننده چون این معنی برضمم 
شس‌الملوك واضح کشت او نز بخدمت 
غازان ستافت. غازان ازدیوان خان منشور 
حکومت ایشان را امضا فرموده خ-ود در 
ام ساان کشت کح ۱و آزحند 
سوم حبب‌السیر اب حم طهران ) 
غازان حای. ((<) نام رودی درسرراه 
تهر ان »ه مازندران نز دك بفیروز کوه ۰ 
غازان سر ۱ للع ) دهی آن دهستان 
خناچی بخش حومهٌ شهرستان مهاباد ‏ 
۰ هز ار کزی جئوب خاوری مها باد - 
۷هزا ر گزی باخترشوسب وکان بمیاند و آب 
کوهستانی- معتدل مالار بائی- سکنه ٩‏ ۱۳ 
سس رردی آب ازچشمه - محصول‌غلات 
توتون حبوبات ل اهالی زراعت و 
کله‌داری صنایع دستی جاجیم بافی - راه 
مالرو ( فرهتگ جغر افیائی‌ایران - ج 6)- 
غاذانی ء ( اعمال ۰۰.۰ ) فرات شهرت 
تمام دارد , ... ودرملك‌سوا دک کنون 
اعمال غازانی می‌خوانند از ونهرهای بسیار 
۰( ص۲۰۹ و ۰ نزمه 
القلوب مقاله تالثه جاب هلند ) . رجوع به 
غازان اعلی وغازان سفلی شود ۰ 
غاذانی .)0 (تریان ۰.۰ ) ممجونی 


مرک که بدستور غاژان ساخته شده بود" 


بر میدار ند ۰ 


و از ادویهٌ مفرده آن چه پیش هرطایفه به 
تریاقیت جرب و معروف بود بیست‌وچهار 
داروی‌مفر د که هر يك‌علی‌حده تریاقمطلق 
بوداضافت تریان فادوق کرد و آن‌تر باق 
را تجربه فرمود و بفایت نافع آمد و نام 
آن ترباق عاژانی شد .سس ۱۷۶ ناریح 
غازانی چاب انکلستان) . 





)۱( ۰ 


غاز کردن 
غاز انی ,( ؟ول...) نام محلی قرب تبر یز 
که امیرتبمور گورکان در صفری به تبریز 
در آن جا توقف کرد . مولف حبیب السید 
آرد ؛ واز آنجا ماهچه رات کیتی فروز 
برتو ودول بر اوجان انداخته کوشك 
غازانی ازترنزول صاحبقر انی غیرت افزای 
بروج آسمانی شد وچرن چندروز در ان 
مقام به عیش ونشاط اوقات بگذرانید خرم 
وسرور به تبریز رفته در دولتخانه فرود 
آمد ... (س ۵۰۱ ازمجلد سوم حبیب السیر 
چاپ خبام طوران) ۰ 
غاذانیاعلی. [1ا] (نمر ۰۰ (۱ع) 
نهری از شب فرات بنام نهرقازانی‌اعلی: 
مولف تاریج غازانی در حکات دواژدهم 
در عمارت دوستی بادشاه اسلام .. . در 
و 9( کوید : وبور هر و 
ولابت عمارت میفرماید و که یزها بیرون 
می‌آورد و جاری می کرداند واز آن جله 
آنچه معظم تر است و در آن خمری تمام 
نهری به غایت بزرك است که در ولابت 
حله جاری فرموده ونامش نهر غازانی‌اعلی 
نهادهو آن آب‌را ب»مشهدمقدسآمیر الومنین 
حسین علءالسلام برده وتمامت صحرا های 
دشت کر بلاکه بیابان‌بی آب بود ودرمههد 
جهت خوردن آب شمین ه » زلال فرات 
روانه کرداند چنانچه این زمان تمامت 
حوالی مهد من‌روع‌است و باغاتو بساتین 
دا بنیاد نماده‌اند و کشتیها که از بشداد و 
دیگر شهرها بر کثار فرات و دجله‌اند 
بمشهد می‌تواند رفت وقرب صد هزار تذار 
حاصل آن است و حبوبات و انوا خضر 
دران بهتر ازدر تعامت اعمال ,ندادما ید 
و سادات که «قیم مشهداند بدان واسطه 
عظیم مرفه الحال شده‌اند .۰... و رجوع 
به س )۱۸ تاریح غازانی چاب انکلستان 
شود 
غازانی سفلی .(س لا] ( نم ..) 
نهری ازشب فرات بنام نهرغازانی سفل 


دو ید : 


ی 
موّلف تاریخ غازانی 
ودر حدود مشهد سبدی ابوالوفا رحاله 


اب ود و در 


عله که هم چنین بایان تِ 





4 ِ_ ۱ 
مهد آب شین جهت خوردن نه +سالی 


دشاه اسلام خلدالله ملکه در آن صحر | به 


شکار رفت و برای چهاز بایان 





بت شافتند 


ح‌ ب ‌ 
ن عظم لاغر وضعیف 


زهت بی آبی وبی‌علفی. فرمود تا 





(۲) درفهرست مد 








زن‌الادویته بای زاغان . 





وبعداز آن از جانب غربی نعری دیگر 
بسرحد آن بیابان روان گردانید ونام آن 
نهر غازانی کرد ۰۰۰۰ (ص ۲۰۳ و ۲۰ 
تاریخ غازانی چاپ انگلستان) « 
غاذانیه . [ی ی] (۱ج) نام شهری از 
بناهای غازان خان‌بقرب‌تبر یز . رشیدالدین 
فضل‌الثه در تارج غازانی آرد؛ و شهری 
دیگر بزرکتر از محوطهٌُ تبریز قدیسم در 
موضع شنبوشم نیز گونند که ابو اب‌الر 
ساخته بنا فرموده چنانکه ابواب‌البروا کثر 
باغات آن حبط است و آنرا غاژاننه نام 
نهاده و فرمود که تجار که از دوم وافرنح 
رسند بار آن‌جا کشایند لیکن تمفاجی آنجا 
واز آن تبریز یکی باشد تا منازعت نفتد 
۰ (تاریخ غازانی چاب انگلستان 
س ۲۰۱ 

ورجوع به صفحات ۸۱-4٩‏ -۱۰۰تاریخ 
ادیبات‌بر اون جلد سوم (ازسعدی تاجامی)) 
ترجه آفای علی‌اصفر حکت چاطهران 
شود . 

غاز . (۰۰۰۱۱) ابن رربعة الجرشی .رح 
ابن زنناع از بدرش دوایت کر ده که او 
از غاز بن‌ریعه چنین روابت کرده است : 
من حاضر بودم که ژحرین قیس جمفی در 
آمد و نزد یزید بایستاد یزید اورا کفت 
ای‌ز<رجه خبرداری؟ کفت‌تراموده مبدهم 
به فتح و نصرخدا » و بعد داستان کر بلا و 
شهادت حسین علهالسلام را برای یز بد 
تان‌آکرد 

یزید از شنبدن آن داستان کریه کرد و 
گفت اگر من خودم‌در کر بلا بودم‌از اس 
اباعبدافه صرف نظر میکردم . رجوع به 
عقدالفر ند ج * ص ۱۳ و شود . 
غازابومجاهد. [1م «] (اخادر کتاب 
البیان و التبینمصحح حسن السندو بی ۱۳۰ 
در باب « ماذ کروافه من اه اترالیف 
بمحواثر الکلام »ص۳۰۰ آرد : 

قالوا ارمة تشتدمعاشر توم: الر جل المتوانی 
والرجل المالم و الفرس المرح و الملك 
الشدید الهملکة وقال‌غاز ابومجاهد سارمه : 
ارعة تشتدمو نتهم :انیم المع بد اس 
الاعق والمفنی الثائه والفله اذا نفروا. 
غازایافی ۰ [1] () غاز لیافی ۰ (۱) 
نام نباتی‌است که به پای غاز تشبیه کردء‌اند 
و ایاغ تر کی است و به عربی آطربلال 
"کواستد و به بارسی پای زاغان خوانند. 








) انجن آرای ناصری - آنندراج). اسم 
ترکی کیاه 1 طریلال است ودرلرستان و 
؟ ن بای غاران نامند (۰)۳ 





م موّمن ص ۱۱۸ - قهرست 
#زن الادو به س ۳۸ ) ۰ اسم تر اک 
گویند و 


ن د کوهستان پای غازان و 





2 و رجل الغراب 





(۳)ن ل » عدل و الا. 























در دیام کلاج پانامند . . 
غازبین ۰ (۱ع) قزوین ۰ 

غازبین ۰ (س) "نک يك زرا 
گرد .کنایه ازشدص سار 


درنظر کیرد . حالت مردلشیم بسا 
غاج . [ز ] (۱) تصحیف فارج 
به‌غارج ورجوع ببرهان قاطم شود . 
غازحراندن ۰[ جد ] (مس مرکب) . 
کنابه از بیکاریاست . 
غازغاز . (س) ازهم شکافته وباز شد. . 
) برهان - آنندراج) 1 
روی نشویی‌نکنی يك نءاز 
کافری ای .۰.. زنت غازغاز ۰ 
(تاج ,هار جامی- بنقل آ نندراج - 
انجمن آرای ناسری - صحاح الفرس) + 
باره‌های خرد بریده. ترك ترك . شکاف 
شکاف , 
صموه درظل ای عدل وداد(۳) «هلوان 
مرعقاب ظلم را بر بردرا ند غازغاز . 
غازغان ۰( ۱) دیگ بزرك مسیکه 
کمو انا داران صحرانشین و مر دم‌ده‌برای 
جوشاندن شر ودوغ از آن استفاده کنند 
ودر خهر ها برای بختن آش وآبگوشت 
و کله پاچه در دکانهای عمومی بکار برند. 
مرجل (منتهی‌الارب ) ۰و دجوع بغزغن 
شود . 
غازم آباد ۰ (اج) دهی جزء دمتان 
مد قانجای بخش نوبران شهرستان ساوه 
۸ مزار کزی جنوب خاوری نوبران * 
۷ هزار گزی راء عمومی . سردسیر.سکنه 
۱- شمه .چشمه - غلات » بن‌شن» بادام 
انگور » کردو ‏ سیب‌زمینی ۰ شل زراعت 
کداری - قالیچه - جاجیم بافی ۰ راه 
مالرو . (فرهنك جفرافیائی ایران ج ۱ س 
0۱ 
غاز مغاذی ۰ [م] با ماغازی. ( کاخی 
۰ باکاشی‌ممرق. ,افوت‌درهءجم‌اللدان 
ذیل کلم صین گوید : وماکان من السینه 
ابش وغیره من‌الالوان شفافا وغیر شفاف 
فع ومهء‌مول‌فی بلادالفارس من | لحصی و الکلس- 
القلعی و الزجاح یمجن علی‌البوائن وینفخ 
ویعمل بالماسك کماینفیخ الز جاح متل الجامات 
و غیرها من‌الاوانی . || رنگ . رجوع به 
برطأوی شود . 
غاز آردن ۰ [ث د] (مس مرکب) غاز 
کردن » یشم با ینبه کردن جامه » تا بار 
دیگر ربند . بنه دانه از بنه برون 


کردن و بشم‌را زدن ومهیا ساختن ازبرای 


)۱( ۳2۱6۵۲1۸, ۹ ۰ 


ِ 


جح 


رشتن (برهان) .واه ارینه جدلاگ دن و 
پم معیای ریبیدن ساختن ۰ دجوع به 
غازشود : 
زبعر ساختن تاروبود مدحت و 
برند غاز سخن شاعران زغوزه من . 
سرکردیری 2 
( آنندراج ی رای اعر ی 
.مزع القطن» غاز کردینه‌را.(منتهی‌الادب). 
تمزیم » بنه از کردن. مشعه» بارة از یشب 
مشیعه وغاز کرده. (منتهی‌الارب) ۰ مشع * 
3 غاز کردن ۰ 
خازلة . [ ]تنب فازل. نب فاعلی 
ازفزل) زن ریسنده ۰ ج ۰ غزل وغوازل ۰ 
(منتهی‌الادب) ۰ 
غازه .[ز] (1) بر .گلگونه کلونه : 
-سرخاب . گلگونه باشد کهزنان به رخ‌ن‌ند 
اسر نما ید.(صحاح الفرس). جره » غمرد» 
ینب سرخ که زنان برروی مالند.(ز خشری) ۰ 
عنجار. والنونه. سرخی. (حاشبه فرهنکک.- 
:اسدی تخجوانی) . کلگونه که زنان‌برروی 
نهند - (برهان). گلگونه و آن‌سر خی باشد 
که زنان برروی‌مالند «(غیاث پنقل از برهان- 
وسراج ( : 
خرطتم (۱) آتکه تیرو کمان خواهد 
نه[نکه سرمه خواهد باغاژه. 
(بوالحر» ازفرهتگک اسدی)- 
پس برده رفتی چرا چون زنان 
بروی پرآژنگ غازه زنان . 
وت نامه . 
برجای موی ر یخته بیسی شده پدید 
وزآب غازه کرده چو گلبرك کامکار . 
سوزلی ۰ 
می‌غازه و گلگونه کل آن رنك کجا یافت 
کافروخته از پرده مستور بر آمد . 
(مولوی بنقل آنندراج) . 
زغازه رنگک کل راناز گی داد 
لطافت را بلند آواز ک ,داد . 
(بوسف زلیغای جامی) . 
کلگونه مرداست سیه رویی کونیث 
غازه به جزازلمت فرخار نیابی . 
راو 
کف بزشاند وغازه کند ووسمه کشد 
۲ بگینه زند[ نجا که درشتی‌خاراست. 
( مج غبائی از حاشيُ فرهنگ اسدی 
نعجوانی) ۰ (۲) 
زن از غازه‌سرح روشود ومردازغزا. 
( محموعةٌ ختصرامثال طبح هند.) 
|| صداوندا رآ وازه. (برهان .جهانگری): 
ای بسا گفتگوی و آوازه 
کان‌چو(۳) طنبور کشت پرغازه ۰ 
(کلیمآذری بنقل جهانگیری) ۰ 


(۱) ن .ل؛ شرطم نهآ نکه تیر و کدان خواهد شرط آنکه -رمه خواهد باغازه ۰ 
(۲) جمت بنشاند وغازه کند و وسمه کشد وا بگینه برد آنجا که درشتی خاراست . 








||درتر کیب شب غازه آمده . زجوع به‌شب 


از وشب غازه شود . || چوبی باشد که 


درمیان چوب ی کنند تانيك بشکافد .(حاشية 
فرهنگ ای تسیوانی) جوبی|که در 
رخنةٌ چوبی نهند بهنگام شکافتن .(انجین 
آرا - ادبه‌ی -1نندراج ) . و در تداول 
تحاران آن‌را کاز تا کات گویند ۰ 
|| بیخ دم حیوانات از چرنده ورنده . 
(بر‌هان) . وبه این معنی است برغازه ویر 
غزه . (حاشبه برهان :صحیح آقای دکتر 
معین) .۰ بیج دم مرغ وبیخ برمرغ چون 
پرغاژه ودمتازه وباین معنیبی‌تر کیب و بفیب 
این دو لت دیده نشده است ۰( فرهنگ 
جهانگری - آنندراج) . عصمس (منتهی- 
الادب) . ورجوع به دمغازه ودمغزه شود ۰ 
غازه .[ز] (۱<) (6) درمشرق‌انربقای 
جنوبی و علی‌الظاهر تابم موزاميك از 
مستممر ات بر تقال است ولی‌در واقع‌حکومت 
مستقلی مأشد که از محرای رودزامیز تا 
کشورزولولاند تابع انگلیس امتداد بافته 
است ۰ این کشور بع‌ناور در برخی‌ازنقاط 
تایحر محیط هندی میرسد » ودر بعض‌نقاط 
هم ساحل در دست برتقالیها وجانب‌داخلی 
متعلق بحکومت غازه است » ازجهت‌مفغرب 
بطرف‌داخل افریقا کشیده شدهءباحکومت 
ماتیله که اسماً تحت جایت انگلس هاست 
هم مرز میباشد وت الیش کوهستانی 
وجنگل‌زار است واز همان نقا ءاچندین نهر 
سرچدمه گرفته کشور رامی‌شکافند » اما 
قست جنوبی بصورت بیاپان مانده و بمض 
کیاههاو علف‌های قابل چرا وبرخیاشجار 
دیده مشود . اهالی بزولو و بازوتولویعنی 
بزنگیان افر بقای جنو بی شباهت دارند وبه 
اقوام وقایل محتلفه منقسم ش ات وااکثر 
بشبانی مشئول‌اند » و گله ورمه‌های کاو و 
کوسفند فراوان دارند و برخی بفلاحت 
اشتنال می‌ورزند وموزء لیمو ونظایر آن‌ها 
را بعهلمی آور ند. احتمال‌داده‌اند که‌اعر اب 
درخت بر تقال ولیمورا باین سرزمین وارد 
کرده اند و از برخی علایم و آثار چنان 
برمیا ید که زمانی اسلام دراین دیار نفوذ 
داشته مر کزش قصبٌ چان چان میباشد که 
در ۷۰ درجه وه ۲ دققاً عرض جنوبی و 
۰ درجه و ۱۰ دفته طول شرقی وافع 
شده است . ( قاموصالاعم تر کی) ۰ 
غازه دخ 0( رت )دی 
برنگ غازه : 
سوزنیم مرد به انداه ۰۰۰ (شرم مرد). 
تازه دل و غازه ( و تازه .. 
سوزنی - 





بیس 


غازی _ 





تابرمن باشد [معشو] هرساعتی 
آب سییده زنم از غازه ۰۰۰ 
سوژی ۰ 
غازی . (س) زن فاحشه ۰( از برهان) ۰ 
۱ چرب رود بر مصالح ۰( پرهان ) ۰ 
چرغند . (برهان) - 
|| لش پررت ( ۰ )۰ بیتة درشت دبا 
(منتهی‌الارب) .|| معر که کید ( از برهان) 
ریسمان باز. (بررهان- جهانگیری)دسن‌باز: 
بر زلف شبان غازی چون دلورسن بازی 
[آموخت کهیوسف را در قعرچهی بابد 
(«) . (مواوی بقل جهانگری) - 
سالك به سیر شونه بصور ت که عتکبوت 
غازی نگردد ارچه براید بهریسمان. 
(عیرالدین ببلقانی بنقل جهانگیری). 
چوغازی ب» خود در(۷) نبندندیای 
که حکم رود بای چوبین‌زجای- 
(سمدی بنقل آنتدراج) ۰ 
صخرة عقلم چوصوفی در کنشت 
شهر ه شهرم‌چوغازی‌ددرسن.سعدی. 
وبرای[نکه‌ازغازی به معنیغز | کننده میز 


۰ کردداورا گداغازی‌نیز گویند( آ نتدراج) 


وموّلف آ نندراج نوشته :دغازی» ریسمان 
باز که گاهی بر اسب چوبین سوارشود » 
و این بت .-حق اطعمه را شاهد آورده 
است« 

ازشوق غازی اسبآن ک سک کشته گردد 
در دین لوت خواران باشد هید غازی ۰ 
وخود او در ذیل « عازی اسب » آن دا 
قسمی از ما کولات امل توران معتی کرده 
است » وین معنی مناصب این‌ست میتماید 
(رجوع به غازی اسپ شود) و گویا معنی 
«ریسمان بازه که گاهی‌بر اسب چو بین‌سوار 
شود» را ازهمت بت استنباط کرده‌اند(؟) 
غازی . (ع) نت فاعلی از غزو . مرد 
ببکار و دشهن دین کارزار کننده ِِ 
غری[غ زذا] وعزی[غ زذ] وعزاء وع زا 
اوکانوا غزی لوکانوا 
عندنا (منتهی الادب) آنکه ه جهت‌ثواب 


ومنه قوله تعالی 


با اعدای دین حرب کند (برهان) ۰ تاداج 
کننده ‏ (دهار) . محاهد (محمودبن عمر ) « 
خکندم کلاء گلین ازسرش 

چتان کز سرغاز بی‌مقفری. منوچهری. 

آن کوه هتدوان شدیعنی که غاز م 
از بهر بر دگان نه ز بهرغزا شده است ۰ 
ناصر خسر و ۰ 
همه احوال دنباتی چتان ماهی‌است‌در دریا 
بدریا درتر| مسکن‌نباشدماهی‌ای‌غازی ۰ 


ناصر خسرو . 


و در بمش نسخ پنام ( بو الحسن ) ضیط شده . 
تجبی ۰ (۳) ن ل « که چو ۰.۰ 
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(۰) اصل این کلمه غازی عرب نیست بلکه از آن اصل است که جزء دوم کلم اشترغا ز از آن است که شاید + محنی لقمه است . (مولف) ۰ 


(1) ن ل : ماند . 


(۷) ن ل ؛ به‌خود بر ۰ 


غانی 
ت و کنك کوه وروز وشب عتابان 
تو اهل روم و کشت دهر غازی . 
ناصر خسرو ۰ 
چون کوهرعقد میج بندی 
بر بازوی دولت امیرغازی ۰ مسعودسمد . 
وآنگاه بکردار کف رو غازی 
بی‌باك ببادیم بکمار و به گلزار . 
مسمود سمد . 
غازی معطفی ر کاب ] نکه عنان‌زنان‌رود 
باندم براق او فرن سیهرچنبری. 
خانانی . 
دیدی که تیرغازی مویی‌چگوه برد 
ای تومیان جانم زان زارتر بریده . 
خانانی . 





بتو وزلف کافرت ماند 
ترك غازی که چنبر اندازد .خافانی ‏ 
چون شه ببل تن کشد تیغ برای مد رکه 
غازی هندرا نهد بیل بجای معر که . 
خانانی . 
درآن جزوی ک مانداز عشقبازی 
ستن‌راندم نت برهردغازی. نظامی. 
خسرو غازیآهنگ خراسان (۱)دارد 
زده از غزئین تا جیدون تاج ور گاه . 
بهرامی غز نوی . 
نه خطا کفتم خطا ؟وغازی شمتیرزن 
تا پیش او صفات نفس‌کادر کوسی . 
عطار . 
آن مسای طفل چبود ؟ بازیی 
باجاغ رستمی غازیی ۰ " مننوی .۳ 
تبغ در دستش نه از عحزش بکن 
تا که فازی کرد او با راء زن. مثنوی. 
( هلاك منت درخوراشت بااکی‌نست 
غازی . 
سعدی . 


فتیل عشق شوه مداست وتاناش: 


تمید اند )۲ که آهنگ ححازی 

فروماند زبا نک طبل غازی . 

صاحبه سمدی . 
نادان جون طبل غازی بلند ۲واز,و مان 
تهی ۰ (کلتان) : 
ازآن غازی بی‌هتر خون بر بز 
کدرحله کنداست ودر لق4 :از .آمرخسر وه 
نفس کافر ترا ازاو بر بد 
۴ 


هر کهاونفی کشت » غا 


۱ 
زی بود. اوحدی, 


غازی چوتویی » رواست کاذ 


ار نودن . 


ارحدالدین کرمانی . 


ی با کات دنر 





(حدود المالم) , 


عظیم آبادان . ۰ ومردمانی اند جنگی و 
غازی پیشه وتیرانداز ۰ ( حدود العالم ) ۰ 
عادل عادل تبار وغازی غازی ذسب 
مر کزمرکز تبات وخسروخسرو نشان ۰ 
ری ایض 
|| درتار بخ بیه‌قی کاهی کلمٌغازیرا باسپ‌سالار 
توآم می کند و گاهی باحاجب واز تعبیرات 
تلف چنین ستفاد میذود که کلمه غازی 
مانند لقبی بوده است ۹7 هم برفره‌اندهان 
بزر کک‌سیاء اطلاق مبشده است و آنان‌را 
غازی سیاه‌سالارباسپاهسالارغازی می گفتة 
اند وهم برفرماندهان سپاهی ولثکریانی 
که‌نگاهبان بادشاه‌بوده‌اند اطلا‌می کرده 
اند و نان را حاحب فغازی باغازی حاجب 


" می آفته اند . رجوع به صفحات : ۲۷-- 


1۳ 
٩-9۸ -‏ - ۱۷۱ 1۲ - 1۸ - 
7 
۸ - ۱۰ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - 2۱۱۳ 
۸ ۲۷ - ۲۳۰ تا ۳۱۹-۲۳۸- 
۱۶۲۷ ۰ - ۰۱۶۲ ۵ 
۹ ۰۷۰-۰۳۸ - ۱۸۲ تأریخ 
دهمی چاب دعر هی ودلا مر فاش شود 
| یاه جگیو را غازی گویند .و 
کاهی مضی ازیادشاه‌ان سداز عنوان شاه 
این کلمه دا روی که ها انزوده اند . 
( النقود العریه س4 ۱۳ ) ۰ رجوع ببادهٌ 
بعدشود . ||اغ امر ای‌رستمدار مازندران 
شاه فازی لقف داشته اند . رجوع بجبیب - 
اسر ج ۲ چاب خبام ص ۱ _ دجوع 
به غازی ( شاه ) شود ۰ 
در مازندران یادشاهی غازی بود از تمه 
یزد اردین‌شهر یارسام ۰ فرومايةُ ابورانام 
بر گزید وبمرتب بلند رانید وخواهر خود 
را بزئی بدوداد. ابورضا برشاه غازی غدر 
آکرد, و کفران نعمت نمود و اورا تکشت . 
خواهر شاه‌غازی که زن ابورما بوددست 


از استینغیرت ومروت بیرون کرد وشوهر 


دا بخون برادر بکشت ... 
و 
|| در بعقی‌از عايك باافز ودن کلم بر نوعی 
ازسکه طلا اطلاق شود مانند : 

۱- غازی خیری ۰ بول طلابی که تر کان 
عثه‌انی در عراق دلج ساختند وقمت 


گزیده چاپ لندن س؛ 45) . 


آن 
برایر باه ۸ فرش بوده است . واین‌سکه 
شام یکی از بادشاهمان جنگجو که 
بادشمن بیکار واوالشان را غارت کردند * 


نامیده شده است , ساحب محبط البحط 
کفته است. : 
« غازی نوعی است ازهستکو کات قدیم که 





ترایز است 


۰ 
ازیات . ولی در تداول عوام به 


وحمعت داده شده است‌و 
















































شده ااست م 
۲ - غازی عتبق » نیز بو 
عثمانی در عراق رایج کرده اند 
ابر باه ٩‏ و ت 


محمود غز وی « درمحرم - ۱ 
وئلثمائة به جنک‌جیتال(جیپال) 
اورااسر کردوامان‌دادوخراج بستداماچو 
عادت هندوان چنان بود که بادشاهی 
نوت دردست مسلمانان اسر ۶ 
پادشاهی را نشاید و کناهش جز به 
باك‌نشود ۰ جیتال (جییال) یادشاهی به‌بسر 
داد وخود را سوخت . مین‌الدوله دراین. . 
جنک غازی لقب بات دص 1 ۱ 
وک لددن 1 ۳ ۳ 
ذکر شه محمود غازی گفته است ,مولوی.. 
وب رک - ومنوبات آن‌شهنشاه غازی محمود و 
دیگرملوك‌این خاندان‌مدخرمی‌شود.(کلیله)- 
غازی ۰( اخ) یکی از امرای ایویین 
در حب . (النقود العر بية م۸ ۱۲) ۰ 
غازی,(شاه) (۱ع) رجوغ به خس‌الدین. 
محمد سور ... شود , 
غازی,(شاه)(اخ)نوان‌رستمبن‌علهلدوله 
علی‌بن رستم از امرای مازندرانت . 
مولف حبر‌الم "گوید: و چون عرش 
(عمر علاه الدوله) ازشصت تحاوز نمود به. 
علت نقری میتلی گشته زمام آمور سلطنت. 
را به پسر خود شاه غازی رستم سیردو 
خود در کوشهُ نهسته روی به محراب. 
طاعت وعبادت ]ورد . شاء غازی رستم بن. 
علاءالدوله علی بن رستم چون تاج ایات 
برسرنهاد ابواب عدل وازصاف برروی‌رعایا 
کشاد و او پادشاهی بود درغات محاعت. 
و مردانگی و نمایت سخارت و نرزانگی 
ومدت بو چهارسال بدولت وافال سر 
برد وچون سن شریفش به شصت‌رسید فی. 
ته تمان و<سن وس ماه متوحه زباش 
عقبی گردید. این دوبیت از مریئيٌ که جهت. 
او گفته بودند در تاریخ طیرستأن مسطور 
بود » ثت افتاد : 
کن برون 
کاندر زمانه رستم مازندران نماند « 
کو برده‌دار پرده فروهل که بارنیست 
بر تخت رستم‌بن علی شور بار نیست ۰ 
(س ۲۰ از ملد دوم حبیب اس ۱۵۳ 
خیام تهران) . 
غاذی ۰( ) لب مسطنی کال 12 
نخستین رس جهّور تر کیه معروف به" 
تاتورت . رجوع به کمال باشا شود * 


دیو سید سرودماوند 





۰۳ 


۳ 


غازی ۰ (اع)رجوع به نجم‌الدین‌الفازی 
"ااسعید شود + 
غازی . (اع) رجوع بنجم الدین غازی 
المتصور شود. ۰ 
غازی ۰( ) ( مظفر ...) از امراک 
ابوبیالجز برةازسال ۰ ۱۳۳ تاسال ۵ 6 ۰۱۲ 
(ترجه‌طبقات سلاطین!-لاملت پول ۰61۸ 
غازی .۰ (اح) الحلاوی ابوم<مدین ابی- 
الفضل بن عبدالوهاب الدمشتی ( عن‌حنبل 
.وابن طبرزد) وی مدتی دراز بزیست ودر 
مصر دراسناد عالی ترین رتبت‌را داشت و 
:درقاهرهب»ه صفر سال ۰ در ۹ نمی 
.در گذشت . (حسن البحاضرة ص۰)۱۷ 
غازیآباد ۰ (خ)قصبه‌ایست‌درایااتمیرات 
از ابالات شمال غر بی هند »در ه 4 هزار- 
گری از جنوب غربی میرات » در ملتتای 
خط دهلی باخطآهن ی که از لاهور به اه 
آباد میرود. و ۷۳٩۵‏ تن‌سکنه دارد ۰ 
(فاموس الاعلام تر کی) ۰ 
غازیان . [ز] جم فارسی کل غازی 
است که بر مطلق جنکجویان و سیاهیان 
اطلای میشود : غازی-ان ماوراء الثهر و 
مردم شهر بهٌ طاعت پیش مدند و دولت 
عالی‌را بندگی نمودند . ( بیهقی ) ۰ چون 
خوارزمشاه از جیحون بگذشت علی تکین 
بتارا را به غازیان سپرد . (بیه‌قی) ۰ 
-اق‌چون تير غازیان بهقیای 
کوش خنجر کشیده چون الناس . 
نظامی . 
«ندروی(قالیقله) غاز یانند بئوبت ازهرجایی. 
(حدود العالم) ۰ 
|| بازیکران: 
کف در آن ساغرمعلق‌زن چوطفل غازیان 
کزبلورلور یانش طوقو چنبر ساختند . 
خافانی ۰ 
ای پیراشغان که دراین چنبری گرو 
چون طفل غازیات ز چنر گذشتنی است. 
خافانی ۰ 
غازیان ۰ [ذ] (اح) شوری استمتصل 
جه پندر بهلوی و درفاصلهٌ -ه‌هزار ویانصد 
هزار گزی شهر رشت وصد و ی و شش 
هزار گزی بندر آستارا واتم وضمیمةٌ بندر 
پهلوی است که بوسیلاٌ دویل بز رکه که 
زبناهای‌دوران بهلوی‌است ازجز يرة میان 
بشته به غازیان متصل است . 
فاصلهٌ بین غازیان و بندر بهلوی يك کانال 
طبیمی است که مرداب را ب» دریای خزر 
متصل می کند وعرض آن کمتر از يك‌هزار 
کر است . 
درغازیان بناها وخیابانه‌ای زیبا و بسیاری 
ازموصسات دیگر وجود دارد. 
دجوع به بندر بهلوی شود . (ج۲ فرهنك 
جفرافیابی ایران) . 
غازیافه . [ز ن] (س و قید) دلیرانه و 
جمادرانه ۰ (آ نندراج) ۰ 





غازی ۰ (۱خ) ابن اجد الکاتب شهاب - 
الدین این الواسطی ۰ در سال ششصد و 
سی‌واندی ازهحرت در حلب متو لد شده و 
در مان شهر در آغاز به خدمت دیوان 
استیفا گهاشته شده ویس ازآن لشکرنویس 
و سس در قاأهره چون خطی نتکو 
داشته متصدی نوشتن نامه ها بوده است . 
ودر روز گار منصوری در فاهره به سعت 
رباست ندما وم‌ساحین سلطان ارتقا بافته 
وبی ازچندی بسب سوه رفتار ازاین کاد 
برازکنان شدء وسمت ریات دیوانهای حلب 
وبء‌داز چندی دمشق به وی م<ول گردیده 
است وبس ازاین درمصر مقام نظارت بر- 
دو که سمتی بودهاست یافته ولی پس‌از 
آنکه تاج این سعید الدوله به مقام مشر 
دولت که آنهم سمتی مهءتر بوده است 
رسد به س بکینه که از او در دل داشت 
براو سخت گرفت واو را از مصر به حلب 
فرستاد . غازی بناجد مردی ادب » فاضل» 
نکته دان » نیکو خط » ژبانآور » دلب ؛ 
تند ذهن بود وذبان او کش را مداندت 
ودر [ خرایام‌خو: کور شد وبال ۷۱۲ 
درسنی نزدبك به هشتاد درحلب وفاتافت. 
ابن حبب ( بکی‌ازشعرای زمان ) دروفات 
او این دویت نظم کرد ۰ 
ان الزمان الذی قدکان یجمعنی 
بکم وینشی‌مسراتی وافراحی 

هوالذی صارینشی بعد بعد 7م 

-زنی ویجمل دمعی مز ج اقدامی ۰ 
) ازج الدررالکامنة چاب حدر ‏ باد هند 
ص؛ ۰۲۱۰-۲۱ 
غازی 1(۰خ) ابن ابراهیم ۰ دجوع به 
ملك السعید شود . 
غازی ۱(۰ج) ناهد . فرزندا,ومنصور 
سامانی و از شا گردان شبخ طوسی‌است ۰ 
مردی فاضل و زاهد و پرهیز کار بوده 
ودر کوفه وفات,افتهاست . اوراست : کتاب 
بیان . ( الذریعة ج ۳ ص ۱ ۰.۱۷ 
غازی . (۱ع) ابن‌ارتق » ازامرای‌ایوبی 
در دبار بکر در قرن سیزدهم هجری. 
(التقود العربية ص ۸ ۰)۱۲ورجوع به‌نچم 
الدین شود ۰ 
غانی ۰ ) ع) ابن داود بن عیسی - 
ابن ابی بکر محمد بن ایوب بن شاذی بن 
هاردن الهظف بن 
المادل‌الابوبی. درجادی الاولی سال٩‏ ۱۳ 
هجری در قلٌ کرك متولد شد ودد شهر 


الناصر بن المعظم بن 


قاهره نشو ونما یافت . مردی بز رگ‌مر تبه 
محترم ودارای فشیلت و فروتنی بود ۰ از 
خطیب مردا ومدر بکری درفرا اگرافتن 
حدیث استفاده کرد و به‌مقام محدثی رسیدو 
در رجب سال ۷۱۲ هجری وفات یافت . 
(انج ۳ الدررالکامنة چاب حیدر ] باد هد 


اس ۲۱۰ ) 


غازی ۱(۰ج) ابن حلاح الدین بوست. 
رجوع به ظاهرغازی غیاث الدیناین‌سلطان 
صلاح‌الدین بوسف بن ایوب شود ۰(اعلام 
زرکلی ج ۲ ۷۰۹)- 

غازی ۰( ۱خ) ابن ملاح الدین مکنی 
به ابو منصور و کنت دیکی اواابوالفتح 
ات شح حال او ذیل کلم« ابوالفتح 
غازی مه است « 

غازی ۰ (۱ع) ابن ظاهن . علقب به 
غیات‌الدین اذایو بیان حلب که ازسال ۱۱۸ 
۱۳۲۱۱۲ ورمان وال یور ده مت ه 
(ترچه‌طبقات -لا طین اسلام لین بولس ۸ )- 
غازی ۰ (1خ ) ابن عبدالرمان ابن 
آبی مجهد کاب دمشتی ملقب به شها 





الدین . وی در سال ٩۳۰‏ تولد بافت واز 
احمدین عبدالدائم حدیث شنبد و به مقام 
محدنی‌رسید . درفرا گر فتنخط سیارزهت 
کشید ودارای خطی بسیار نتکوشدومدءی 
بودکه احدی درحسن خط سای او ثر سیده 
است وقریب ٩۰‏ ال مشغول وشتن‌برای 
مردم بود وع-د از کانی که خط نک 
داشتند تزد اوخط آموخته بودند ولی‌در 
شناختن خط ازئوشتن آن ماهر تر و از 
گفتارش سقاهت نمودار بود. درشو ال-ال 
در سن هشتاد سالگی وفات یات ۳ 
( ازج۴ الدررالکام22 چاب حیدر آباد هند 
0 

غازیء(اخ)ابن عبداهیکی از جنگجویان 
وحاهدین‌اسلام که درزمان عمر بن‌عبدالعزیز 
برای جنگ بادشمنان اسلام »فارس [مده 
ودر آن‌جا شهید و درشهر شبراز دریاغچه 
که معروف است ب-ه شنه وبه باغ میدان 
متصلاست دفن شده است ۰( ازشدالازار 
چاپ وزارت فرهنگک ص ۲۷۱). 
غازی‌خیری ۳ ال آ)) نوعی سکه- 
رجوع به‌غازی شود - 

غازی عهیق . (امر کب ) نوعی سکه . 
رجوع به‌عازی شود - 

غازی . (۱خ)ابن عنمأنادیبی‌شافمی‌مذهب 
ودمشقی» خط نیکو می‌نوشته و برفظم شعر 
قدرت داشته و بیار تلاوت قرآن میکرده 
و گشاده روی بوده‌است ودرجادی الاولی 
سال ۷۵ وفات بافته است ۰( ج ۳ 
الدررالکامنة چاب حیدر ] بادهندس1 ۱ ۰)۲ 
غازی .((ع) ین این زنگییگی 
ازاتایکان موصل وشام ملقب بسیف الاین 
که بعداز کشته‌شد ن پدرش عمادالدین‌زنگی 
این [قنقرفرماثروایموصل گردید. مولف 
حییب‌السیر گوید : 

سیف الدین الفازی بن عمادالدین نگی 
بعداز شهادت پدر درموصل برسریر ایالت 
نشسته حکومت حلب وهص وحارا بر ادر 
خود نورالدین مود با ز گذاشت و سبف 
الدین غازی +خیر وصلاح ای ترا بود 


غازی بيك آید غمش 


وباعاءا وفشلا طر یق اختلاط مسلوك‌داشته 
جهت آن‌طایفه درمو صل مدر مه کهسسروف 
است به‌عتبقه بته بن فرمود و در ماه دیی‌الاول 
سنهئلت وار سین وخلنانة از فرتگ ده‌هزار 
سواروشس‌هزار باده بدمشق آمده‌شهررا 
مر کز وار درمیان کررفتند و آغاز محاصره 
رمحاربه کردند واز دمشق عد وسی هزار 
بیاده تیم جهاد |خته‌ازشهر برون]مدند. 
درروز ارل قرب‌دوست س‌شر بت‌شهادت 
چشبدند ودر روز دوم دشتیان جمی کثیر 
از کفاربه قتلرسانیدند واز ایشان‌تیزطايقة 
کشته‌شدند وهم چنیت هر روز میاناصحاب 
هدات و اریاب غوایت نايرة فتال اشتعال 
داشت تاروز پنجم این خبر شبوع یافت که 
سیف الدین فازی و نور الدین محمود با 
بست هزار کس از جنود ظفر ورودجهت 
جات اسلام آمده اند » لاجرم اقدام ثبات 
کفار فرنک تزلزل یافت و در آن روز 
دمشقیان به هیثت اجتهاعی‌متوجه دفم‌نصاری 
شده عورت ایشان سرهای خوش برهنه 
کردند وبه تضذر ع وزاری از حضرت‌باری 
طلب نصرت نمودند واطفال به کربوانفان 
در آمدندوصلحای مسلانان به زبان خذوع 
وخشوع دفم اعدا» دین مئلت فرمودند 
ودر آن وق‌فسی که معتد فراکگان بود 
صلیبی در دست گرفته بر هاری سوار شده 
به میأن‌مردوصف رفته قوم‌خودرا برجنک 
تحریش کردو گفت میح مراوعده‌فرمو دند 
که دمشق مفترح خواهد شد و مسلمانان 
براو جله برده » قتلش رسانیدند و حدار 
اور انز کشتندوسایر کلاب‌فر نگ رابه زخم 
ثر وسنگ منهزم گر دانبدند وساری از 
آن قوم را به تیغ بيدريغ بگذرانیدند. 
وفات سیف الدین غازی در سنهٌ اربع و 
ار یمن و ماه روی‌نمود وبرادرش قطب 
الدین‌مودودقلیم مقامش بود . (حیب‌آلسیر 
ج‌ ۲ چاب خبام تعران س ۵۵۲ ۵۵۱ ( 
ورجوع به فازی اول شود . 

غاذی این فراادسلان [ق" ۲تر](ا<) 
عکتن از سللهً آمر ابی که در ماردین 
داشته اند ۰ آغاز حکومت‌این 


ملسله برماردین بعداز سال ٩۹۰‏ ویا 


فرماثروایی 








آن درسال ۸۰٩‏ بوده | 
(ج ۳ الدرر الکامنة چاب حیدر آباد هند 


ص۳۱ ۲۱۷ ۰ 





غازی ۰ (ع) ابن تعب الدین ملقب به 

صیف الدین از اناکان موصل ‏ 

مولف حبت السیر 1 

سب + از «وت پدردرموصل 
بِ فرازی‌تعست وان خبر بنورالدین 

مجنو ا 


سده کم ر سمی واجنهد 

















در تحت تصرف آورد و در رییم‌الاخرسنا 
مد کوره‌بخارا را نتح کر دوبعد از آن‌میان 
او و سیف الدین غازی رسل و رسایل 
آمد و شد نمود وتوم بر صلج‌قرار گرفت 
ونورالدین ه موصل شتافته دختر خودرا 
سیف الدین داد و <کومت سنجار را به 
برادرش عمادالدین زنگی مسلم داشت و 
علم مراجعت سوب دمدذق بر بر افراشت و 
بعد از فوت نورالدین چون صلاح‌الاین 
بشام شتافته دهشق را بکرفت و ه محاصرءٌ 
حلب مشفول شد » -یف!ادین برادر خود 
عز الدین‌مسمود را پاجنود نامعدود بحمایت 
ملك مالح نامزد فر‌ود ومران عزالدین و 
علاح الدین‌درحدود حماة مقاتله روی نمود 
وشکست بجاب عزالدین افتاداتگاه سیف 
الدین ب‌نفس خود متوجه دنم علاح‌الدین 
"کشت وبه رمل سلطا ن که منزلی‌است 4 
حلب و حماة بیل‌الجانبین مقانله واقع شد 
مظفر الدین س زین‌الدین که درمیمنه 3 
الدین بود میدر؛ صلاح الدین را منوزم 
"کردانید .]نگاه صلاح‌الدین به نفس خود 
بر سیف الدین حمله کرد واورا ازییش بر 
داشت و لاح الدین غنمت بسبار گرفته 
روی بصوب مسر ناد وسیف‌الدین بموصل 
رفته درسنه ستة وسیعین وخسانة(۱ ۵۵۷) 
رخت تقاه باد فنا داد . (حبیب السید ج ۲ 
۰۰ و۰۵۵ چاب خیام تهران) . 
غازی . (اح) ابن تس [ن] از مشاهير 
محدئین و از اصحاب مالك است که در ایام 
خلافت مأمونخلیفة عبامی‌میزیسته وم در 
ایام خلافت او وفات یافته است . ( تاریخ 
الخلفاء چاپ دمشق ۱ ۲۲) ۰ الغازی بن 
قس الاندلی ( ۸۱-۸۱۹۹ ) 
فقه من‌النحاة کان موّدبا بقرطیة ورحل الی 
السشرق و حشر تألیف مالك موطاه و هو 
اول من‌ادخله الاندلس وکان عبدالرهن‌بن 
معاوية العلیفة فیالاندلس ,چاه و یمظمه و 
ناته فی‌منز له وء ررض علبه | لقضاء فامی.(اعلام 
زد کلی ۲ ص ۰.۷۰۰ 

غازی . (اخ) اب کشتکین [ کم ت] 
از امرای سلسله دانشمندی که در ولات 
کایادو کیا حکمرانی میکردند ودرجنگم‌ای 
صلیبی دخالتایموم داشتند و بدس‌سلاجقً 
روم منقرض شدند . حکومت آنان ازسال 
۰ ۰ ااسال ۵۶ هحری بوده است 
( ترجه طبقات سلاطین اعلام لین پول 


ص۱۳۹ ).. 
غازی . (ابو 


۲ )نم مهرتن 
۵ تاسال ۸٩‏ ۱۲ 
اند « ( ت طیقات 
ل ص ۲۵۰ 

ی 
نی یاامررای هشترخانی که 
تاسال ۱۷۲۸۵ در ولایات 











زیر جیحون فرمانروا بوده است 
درانی‌اففاذ-تان ولابات متصرفی این. 
را گرفتند ودورة حکومتایشان‌در 
من ابوااغازی و به سال ۱۷۸۵ اس 
ای ی ال . 
(ترجه طبقات سلاطتاسلام م۵ ۱ 
رد ۲ 
غازیادپ ۰ [۲] (۱) تسی‌ازماً کولات. 
اهل توران ۰ (نندراج) « 

غازی ابو رکاو وشکنه اشتر 
میخور ای مردك خرمرك به‌خاطر کم آر:. 





رجوع به غازی شود . 
غازی اادین خان . [ی دد] (اع)* 
ملقب ومشهور به عماد الممالك ؛ ازخانان و 
امررای هندی . ر-وع به صفحات ۹۰ -- 
٩۷ - ٩‏ ممل التواریخ کلستانه چاپ. 
تهران شود . 
غازی‌اول.[۲ دء] (۱ع) ملف سیف 
الدین از انایکان موصل از سال ۰4۱ تا 
سالع ) ه درموصل فرمانروا بوده است ۰- 
( ترجه طبقات سلاطیتن اسلام لین پول. 
س ۰۱ 
رجوع به غازی‌بن عه‌ادالدین زنگی‌شود 
غازی بيك اید غمش . [ ب دم ] 
(۱) از مماليك وبرورش یانتکان اتابك 
بولوان که در اوائل فرن ثم هجری 
فرمانروای ری و مدان و اصفهان بوده- 
است . واین همان امیر است که ابوشرف- 
نام بن ظفر بن سمد منش یگلپایکانی‌دد 
صدرترچهٌتاریخ یمینی(س ۱ ۱جاب تهر آن)- 
اورا ان القاب باد می‌کند : « خانان 
اعظم بادشاه معظم شمس الدو له والدین. 
نصردالاسلام وااسلمین ملك ملوك‌الترق. 
والثرب غازی بيك ایدعمش حرس اف" 
جلااه و <اعف اقاله > و بعد از اشارانی. 
بعدمات او ازلعاظ ایجاد امیت در خط. 
عراق وری وهدان م ی گوید : وه حکم 
۲نکه این حطه ختصر که مسقط اا رآسین 
یف است در تعارف دیوان این بادشاه 
بود وبه یمن‌ابالت وحسن کفایت او مشرف. 
و بشتراوقات ومعظم سال ابن‌جامگاه ما 
مفرمود و به متنزهات شکار وصحاری این. 
بقمه میل م نمود به توبتی که انفاق قدوم 
راب منمون افتاد ‏ رشاطر کذشت 66 
لاخیل عندكت تهدیها و لامال 
فلسمد النطق آن لم بسمدالعال» 
جایی کهسلیمان ملت برسدسزد که کرچو 
مور کر خدمت بندم وبدین خط چون يأی 
ملخ جزوی چند تویم »ودرآن طرفیاز 
اخبار واسمار ملوك و تواریخ بادشاهان. 
درج کنم وبه قصرعالی تحفه بر » تادر 
اوقات فراع و ساعات خلوت ه استماع انه 
استیناسی فرمابد واز نقلب احوال و تبدل 
ابدال اعتباری کیرد ودر این یاب بعاحب 





۰ 


عادل موّید متصور موقر معذب‌الدین جال 
الاسلام و السلیت سید الوزراء الک رام 
نی‌المالنیت الما ابو القاسم علی بن‌الحسن 
اب مد بن‌ابی‌حنيفة حرس‌الله جلاله‌وادام 
اثباله که آصف ملك و دستور دولت بود 
مدورت کردم واجازت خواستم » اهتز ازی 
پلیغ فرمود و اشارت کرد که کتاب نمینی 
از تصتیف عتبی کنابی مفید است و بافلت 
اجراء وخفت مشتمل است بررشرح مواتف 
و مقامات سلطان غازیمعمود بن‌سبکتکیت 
رجه‌الث‌وبر خی از احوال آل سامان وبذی 
از ایام آل بویه واز اخبار و نار ملوك 
طوایف وامرا» اطراف‌هم بعضی رامتضمن 
است *صوات ان اس تکه آن را بعبارتی 
که بافه‌ام نزديك پاشد ۰۰۰ به پارسی تقل 
نی ۰۰۰ امن ه مشاطی این عروس 
قیام کنم و زیف این بضاعت پیش ام ب 
امیری(۱) بر کار کنمودونوعازانوان‌فو اند 
ازاین کتاب روی,نناید.: کی [تکه آانن 
پادشاه که تاابد باقی باد چون در اطوار 
واحوال |سلافملوك و سلاطین و ب-طتملكت 
ونفاذ حکم وجلالت قدر و کمال کامکاری 
وفرمانروایی‌ایشان نگرد. بداند که تصار یف 
ایام و تغاییر شهور و اعوام برایشان ابقاء 
نکرد و -ال همه بزوال رسید و از ایتان 
جز نيك نامی وخیرات ومبرات و۲ ییت داد 
و خدذش و بخشایش باز نماند . بصیرت اودر 
امضای این معانی نافب‌تر کرد و رغت‌او 
در تقدیم این ابواب صادق تر شود ۰ 

دوم آن که قدراهل هثر بشناسد و پداند که 
بادخاهان دفاین جوانو خزائن عالم‌براهل 
ششیر صرف کردند و بندگان دا ببهای 
کران درتحت رق و ملك [وردند واشان 
را در ملك جهان مشارك و مساهم خویش 
کردانندند و هیچ کس از ایشان بیش از 
مدت حیات وفا ننمود ومعداز انقضای عمر 
به‌کاری نبامد و دبیری به پنج تا کافذ و 
قرصی‌مدا که دودرم سیم سیاه ارزد» ذکر 
ایشان برعفحهُ ایام نکاشت وداغ ایشان 
بر پیشانی‌روز کار ناد ونام ایشان تا ابد 
موبدو ملد گردانید وبعاون دقاثر ومتون 
محائف بذ کر ایام واقو ال وافعال ایشان 
رأسته ۲ارد و قرب سیصد ال گذشت 
تااز محامد محمودین‌سبکتکینداستان‌میز نند 
وازمفاعر وماش ال بویه باز میگو بند ۰ 


ذکرمحامدسلجوقیان که‌ملکتاین‌دو بادشاه: 


(۱) زرسره و خالس دایج ( ازحاشية ترجه تاریخ یمینی چاپ طهر ان ) 
(4) برادر ابویکر بهلوان و داماد خوارزمشاء . 


ابی‌بکر اتايك . 











(ابوبکر بن‌مسمدین ابی‌بکر از نوادگان 
اتايك بیلوان و مس الدوله غازی بيك 
ابدغش ) قطری ازاقعار ممالك ایشان و 
کم این دو سردار قطرء بود از دربای 
بادشاهیا.شان تانه بس‌مدتی‌سیری خو اهد شد 
ونام ایشان ازجر اید خاطر محوخواهد گشت. 
وچون درالم ایشان امل‌هتر حظی نیافته اند 
کس‌از اءان‌یاد نیارد ۰۰۰ این اشارت‌از 
صاحب عادل... قول کر دم ومثال‌اوراامتثال 
نمودم ۰.۰۰ .و ه نقل این کتاب از بارسی 


بتازی مشذول شدم ۰۰۰( ازص ۱۳ تااطن 


۰ ترجه تاریخ بدینی جاب تهران ) از 
این بانات مستفاد است که مولف تاریج 
میتی را با مشورت وژیز ایدغش علیبن 
حسن بقصد انتباه ایدغعش که مردی ظالم 
وسخت گیر بوده نوشته است ۰ ابن‌اثیر در 
حوادث سال» ۰ مجری ( ص۹۱ ۱۳۲ 
چاب مصر)می‌نوسد: انابك پهلو آن‌مملو کی 


. داخت آدعت نامک اوزا مر کش 
جغعش نام که اورا بر کشید و بر 


غلامان دیگر خویش‌مقدم داشت‌ودر باره‌اف 
نیکی وبه او اطمینان کرد» ایتغمش عده 
بسباری از مماليك ودیگران دورخودجمع 
کردو ببارئرو بافت وسیس‌تصد ککجه(۲) 
که در آن زمان بز ری و همدان واصفهان 
و نواحی متصل به این بلاد فرمانروا بود 
درد و ککجه در جتکی که فیعابت دح 
داد کشته شد واتفعش برری و همدان و 
اصفهان تسلط بافت . امش مردی دلیر 
و ستمکار ولی کسکجه عادل و نيك سیرت 
بود . و بازدرحوادث سال ۱۱(1۰۲ ۱- 
ج۱۲) می‌نویسد ؛ ودراین سال ایتغمش 
بهشهرهای اسماعبلیان که جاور قزوین بود 
تاخت و با کشتاری سخت عدم بسباری را 
ابر واموال مردم‌را غارت کرد وه قلهه‌از 
فلاع آنان بگرفت و سیس قصد حاصرهٌ 
الیو ت که منر کز اصلی اساعبلیه بود کرد 
ولی قبلاز آنکه این کار بهیایان زسدامیب 
ابویکر نوادة انابك بهلوان اورا بک‌ك 
خواست وناچارازمحاصره عدرف نظار کرد. 


" ونزد اورفت‌ودرحوادث سال 1۰۸هجری 


(س۱۳۷ ج ۱۲) می‌نوی-د ۱ 

درشمبان این سال آلشش که صاحب ریو 
همدان واصفغهان و بلاد نواحی ان شهر ها 
بود از بیم منگلی (۳) که قصد جله بر او 
داشت فرار کرد وبه بغداد رفت وسبب آن 


این بودکه ایتغ‌ش در خطه فرمانروایی 








(۲) از مساليك كت بهلو ان . 


(۰) صاحب ری و همدان و اصفعان قبل از ا: 


غازان بيك اید عمش 
ارات ای 


خویق ستارقدرت افته وعارش بالا گرفته 
۲واژه‌اش در همه جا پیچیده و افتدار دک 
بجدی رسیده نودکه اتابك ابابکر را که 
بظاهر صاحت او وحا کم براو بود نیز ذیر 
نظر وقدرت خویش داشت واین امر سیب 
حد ر ختم دیتتران ص زد رو 
شکست و مقهورت وی فر اه م کردید واز 
ایترو به محش ایتکه منگلی با انباع و 
سیاهیان خو یش بر امش تاخت تاب‌متاومت 
نیاورد وبه بفداد که قصر لیف عباسی بود 
بناه برد ۰ خلیقه مقدم اور گرامی داشتو 
مردم بغداد ا-تقبالی شابان از وی کردند 
ویس‌از ۲نهم زنش باحشت وجلال ببغداد 
وارد شد و شوی خود بومت واتقش تا 
سال ۱۱۰ در غداد زست ون 
بانظر ورای خلیفه از بفداد حر کت وقصد 
خطه کی توس دراد . ودرحوادث 
سال ۰ ۱۱ ری ۱۳۹ ۱۲ می‌نوی-د: 
ودراین ال اه سس وشته سد 
وتفصیل حاده‌این بود که وی به امرخلیفه 
در ماه جمادی الاغری عازم هندان لت 
وابتدا ه شهرهای ی که ابن ترجم والی آن 
بود رفت ودر آن‌جا اقامت کزید تاسیاهیان 
خلیقه از غدادرسند وباایشان ح رک تکند 
ولی ازبدی بخت او دراین اثنا خلیفه اپن 
ترجم‌رامعزولوبرادر کوچکش سلیمان ان 
ترجم را بجای او والی کرد و سلیمان‌جون 
بامنکلی سابقة دوستی داشت منتگلی را از 
بودن | نتغمش‌در آن بلاد و انتظارداشتن بر اک 
ورودسیاهیان بقداد۲ گاه ار د. دراین‌هنگام 
عدة از تر کمانان بتحر يك سلمان ایتفمش 
را گرفتند وسرش,را برایدند وتزدامتگلی 
فرستادند و هراهان وی بر ا کنده شدند . 
خبر قتل وی بسیار بر خلیفه گران آمد و 
رسولی نزد متگلی فرستاد واین رفتاراورا 
تکوهش کرد ولی منگلی اعتنایی نکرد و 
جوابی عند وسخت بخلیقه داد ۰ (انتهی ).۰ 
مولف راحةالصدور کوید : 

ملك از يك(4) و ککجه (۰) و ناصر الدین 
آغوش وامیر عامعزمدر فز وین کردندتبامیاجق 
معاف دهند. مك الامر » جمال‌الدین یاه 
را بذواندند اونیامد و گفت شمارا ظلم‌می 
کیرد هر که بشما پپوندد در صدمه آید و 
ظفر نیا ید البته من‌نبایم . ملك ازبك گفت : 
من‌ازظلم خبررنمیدارم شکایت‌ظلم از ککجه 


میا ید کرد. ککجه گفت :(1) ظلم ایتغعش 


۳ یکی‌از مماليك 





ش‌ 


(3) متهود مصنف از این عبارت پیچیده قدر ی کنگ است اما بطور اجال گویا متصورش این است کته ابتدا قدم در خطهُ خطا و ظلم 


ایتغعش نهاد ولی حالا روی ندب درز یه تقصیر می‌بیند یمتی آاکنون می‌ببند که خبط کرده بوده است که سخنان نمام و غماز و ساعی را 
( از قببل قاضی زنجان ) شنیده است وبارشاد ایشان اموال و املاك مردم‌را غصب کرده بود ولی انتنمش‌منحصر برد نیست در ایشکه در 
فریب سخنان امام و فباز شدء است بلتکه چه سیار عانلتر ازو که در جوال افتمال غماز و نمام شده اند ( یعنی فرریب سخنان ایشان را 
خورده‌اند و حرف ایشان را باور کرده‌اند ) و بمحالات عشوه ولابه و چایاوسی ایشان مغر ور شده‌اند تا لاجرم یس از گذشتن کاراز کاد 


و ملتفت شدن بخطا و خبط خود یگنت ولایم 


اعمال و عاذل افعال خود شده‌اند. (میرزا محمد فز وینی س ۸ 4و ۸۷ راحة‌الصدور). 





غزی‌سهه قای» 0 __ 
می کرد که درهمدان به‌ارشاد قاضی زنجان 
هر کحا منعه‌ی بود مصادره فر مود چون‌از 
شهر ببرون آمد بهر دیه که رسید بفرمود 
رای بچاره را ازخانه آواره کر دند 
وهرچه در خانه بود غارت فرمود و هچنن 





دنه دیه بر میداشت و عدارت نگذاشت 
بهنزديك او شرم ورای اند کیست 
بهچشمش بدو ننك هر دو کت 
قدم درخطهٌ این‌خطا ودایره این‌جفا 3 
ودراین حال روی تدبر در این یی 
ببند اما عافلتر ازو در جوال افتعال غماز 
ونمام شده‌اند و به محال عشوه ولاوه اشان 
مه ور یه ۰ لاجرملا:م اءمال وعاذ افعال 
خود شده‌اند. اتفمش‌سمت اختصاص وسفت 
اخلاص خداوند ملك دارد وهر چه رأی 
انور اقتضا کند درباب اوتقدیم فرماید : 
ازهرچه شکوه توبرنجست 
بردارش کر چه تن گنجست 
مویی میسند ناروایی 
در رونق کار بادشایی 
برهرچه عءارت خراب است 
بشتاب که مصلحت شتاب‌است 
بتمای پبام عاع شیری 
تاکس نزند دم دلیری . 
ملك نره‌ود که چرن لین میم کفایت شود 
و رابت ظفر بدر هدان رسد عروس این 
حال ازشب شیهت بیرونآید ونقاب تگشاید 
فاضی ومتضی را باجای خود داشته ید . 
( راحة الصدور چاب کتابفرروشی علمی در 
طهران س ۳۹۵ وص ۹ ۰)۳ ودرس 1۰۲ 
گویده 
واندك خری که در عراق مانده است از 
ایتغش ا-ت که باتگی برمی‌زند وسری‌باز 
می‌دهد وسیرت عدل فرمایی وجهان آرایی 
درناصیه آوهست . (راحةالمدور) ۹ صاحب 
الذر بعة در جلد چهارم ذیل جح 
یمینی کوید : ترجه ( ابوالشرف ناعح 
کلیایکانی ) باسم شمس‌الدولة غازی بيك 
ایدقمش وباءارة وزیره ابی‌القاسم علی .. 
توفی ااسلطان شهس الدین آیدقیش فتله 


التر کهان و کان موصای‌همدان واصفهان 


ترجه تار یج 


و ار ری‌آثرت جبوشه وانست مالک . 


(الذرسة چاب طهران و ص۸۷ . 


غاز ور اه کزی ایالت 
بنارس که ازانالات شمال مر بی هندوستان 


۶ مر ار کزء ی از 


است در 





کک هه وه 


بنارس درساحل‌چب زرود " 


زیا و بناهای 








۱ ۲ 
(۱) لفط محل حسب امطللا دح هندیان بمعتی‌ملکه است . (س ۳ ۲۰ تاریخ شاهی 


(۲) برادن بتر کي ضبط کرده است و ما ازتر کی 





سح 


مساحت سطحش 4 ۰۱۱۰ هزار گزمربع 
و شمارة نفوسش ۱۳۵۵۷۰ تن است 
و ازاین قرار در هرهز ارمتر مریع ۲۶ 
وک می ند ۰ 

(قاموس‌الاعلام تر کی) * 
غازی ثافی.[ء] (اع) ملفب به سیف - 
الدین» ازاتابکان موصل از سال۱۹ 1۱۱ 
سال ۱۱۸۰ درموصل فرمنروا بوده‌است. 
( ترجه طبقات ملاطین اسلام لین ول 
س 4 4 ۱( ۰ 
غازی خان . (۱<) یکی از خانان و 
ابرای هندی کشمیر که در سال 2۹7۷ 
۷۱ حکومت کشممر داشته است . مه 
صفحات ۳۲۱ تا ۲۰۰ ماثر رحیمی چاپ 
کلکته رجوع شرد . 
غازی خان ۰( .۱ج) نام بمش آمرای 
اففانی . رجوء به صفحات ۰۲۹۸-۱۷۲ - 
۰- ۲۱۲-۲۱۱ تاریخ شاهی تألیف 
اد باد کار چاب کلکته شود . 
غازی خان مهلی ۰ باعلی(۱) [نم] 
((ح) نام ییکی از امرای‌اففانی 
6 - ۲۳۸ تاریخ شامی تألیف ا<مد 
باد کار چاپ کلکته شود . 
غازی سمرقندی ۰ [ ی یم ت ] 
(۱ <) امیردولتشاه بن علاء الدوله بختشاه 
الغاری ال مرفندی مولف اب تداکرو < 
الشمر اء معروف به تذ کرء دولتشاه که در 
سال ۲٩۸هجری‏ آن دا تالف آفرده‌است 
ویکار درهند وباردیگر درتازیخ۸ ۱۳۱ 
هجری قری (مطابق ۱۹۰۰-م) به 
سعی واهتمام‌برفورادوارد برون‌انگلیسی 
در مطیعهٌ بریل در شهر لیدن به طبع 


رسصده است . 


ِِ 
. 4 صفچه 


پروضوربرون درقدماین کتابمی گویده 
چون دندم که میل ا کثر طلبه زبان فارسی 
به آناراشمار شعراست خبال کردم که‌تکی 
از تذ کرء هابی که از احوال این طایقه 
حا کی است نزد ایشان خوبتر و مرغوبتر 
خواهد بود» وچون مناقب‌العراء ابوطاهر 
خاتونی که معاصر سلاجقه بوده بکلی از 
میان رفته و لباب الالباب عوفی به غایت 
نادرست و در آن وفت در دتم نبود 
مصلحت چنان دبدم رکه وله الشعر ا» 
دولتشاه که معاصر مولینا نورالدین عد - 
الرحمان جامی قدس‌اله سره بود و کتاب 
خود را در سنهٌ ۸٩۲‏ نوشت بدواً اختبار 
ین کتابعانه ( کتابغانه آثارادبای 


اشبادی: 


فری که‌برون می‌خواسته است باطیم ؟ تب 








شرا رکه درس ۲۵۵ در سول 


چاب ش که ۵ لین( 


شد مندرج است چرا 





دولتشاه ول ات سیر رال ۱ 





ی( اه ۱ 
اطلاعات کنوه دارد از تاریخ سلاطیت . 
ماضه ودول خالیه بعطوری که مقدمه‌ومدخل ‏ 
خوبی است از برای هر کسی که بخواهد. 
این دم معلومأت را بهم رساند و چون . 
کاب حاضراست و محاسن ان نت ۰ 
و باهیر در وعف آن اطناب را صواب 
نمی‌بینم ولی در بارة ملف آن چند کلمه 
گفتن روا باشد : در کتاپ مجالس النفایس 
تستیف امير علی شیر نوایی که عدوح و 
مربی دولتشاه ود در ابتدای اس شنم 
چنت نوشته یافتم (۲) مجلی شتم : در 
ذ در امیرزاد گان سخنور و بزرکان ونام 

آوران دیگر حطٌ خراسان که باوجود 
تریحهٌ قوی بشاعری نمی پردازند بعنی 
اوقاتشانمساعدت باین کارنبکند وفقط گاه 
کاه محض تفریح بشعر و شاعری توسل 
جویند ۰ ,کی ازاین نوع امیران فیروزشاه 
بر ام علاءالدوه اسفراینی بسر عموی 
ام دولتشاه است ۰ مکنت وعظمت وی‌از 
آفتاب روشن تر است واحتیاج به تعریف 
وتوصف ندارد . 

خود ام علاء الدوله هم مرد اهلی بوده 
ولی غللی‌درمتزش بیدا شد اما امیردولتشاه 
مرد درویش‌منش وصاحب قریجه غراا بوده 
و مردانتگی و دلیری بزا هم داشته » 
لیکن ازطریق | با و اجدادی وجاه و جلال 
رو گردان شده کنح عزلت کزیده بکج 
قناعت و شغل زراعت و دهقعنت درداخت 
وتماماوقات فراعت خود زا تک بکنالات 

واحذ منلومات و تکل نف < رک 9:50 

و ضمتا تذکرهء الکمرای محققانه تالف 

۲و ده است که مطالعه آن درجه کمالات 

نفانی مولف را بتوبی ۲شکار می کند 

ومتأسفانه در همین روز ها خبرفوت ویرا 

بمن دادند خدای تمالی فری رحمتشکند 

اینمطلم ازاوست (۳) : 

ز می از آفتاب عارضت شمم‌جهان دوشن 

ز چشم آن‌روشنی کرده‌دلم اانمان‌روشن. 

دهم در اول متدمه مان نه که در سنا 

۷ استنساح یافت وحالا در کتبخانه 

بز رک لندن محفوظ است آن امبرجلیل 

تذکرءدولشاه رامذ کور دارد ومی کویده 

امیر دولتتاه بکی از امیر-زادکان 

مذهود واصیل ملك خراسان وبز یور علم 

ودانش میسوط متحلی وباناج فقر وقناعت 

متوج است. تذ کره مز بور رابنام سلطان 

صاحب تر راد ۲ بف اکن نامی شمرای‌مانی 


نالف احمد ۳ 
0 پایان ترجه ازتر کی 











۷ 


اواوضعای گذشته را زند هکرده‌است (۱) . 
در بمضی فافع "این مکتان اه العتی از 
احوال دولتشاه به فزاین معلوم میتود 
چنانچه از حسب حال ی که درمقدمه آن‌ددج 
کرده است (س 1-۱۱ ۱) می‌بيشيم کادر 
سن پنجاه‌سالگی به تألیف این کتاب شروع 
کرد وه خیال خوذش شلخص اول بوده که 
حالات و مقامات شعرای انران را نوشته 
بعتی کابر کتا بای ابوطاهر خاتونی وعوفی 
که چند سال قبل ازو. ازین قببل تألینها 
ساخته ,بودند مطلم نود واز جای دیگر 
(س ۳۳۷ -۳۳۸) معلوم میذود بدرش 
علاءالدو له ازمقر با : و ندمای‌شادر ح سلطان 
بود واز جایی دیگر (س۵* 4 -48) 
مرلوم میکوداکه برادرش امیر رضی الدین 
علی از تدمای سلاطین وامرا بوده است 
چنانجه‌ندرم سلطان ابر وامیرمحمدخدایداد 
بود واز خانه کنات (س ۳۲ وب ۳۴ 00 
مدلوم میشو که دو لتشاه در جنگ چکهن 
بآ یاکه میان | بوالغاژی سلطان حسین و 
شاهزاده سلطان محمود واتم شد حاضر 
بود » در سائر مواقع که به |<وال خود 
اشاره‌می کند بهتر شکات می کندچنانچه 
(س - ۰ بعداز وصف سخاوت سلاطین 
سین لت به‌شعرا میگوید اکنون 
اگر شاعری از عدوح خود دو خروار 
سلنم طلب(کند حقیر ندانند و منت دازند 
ک تخفیف تصدیم م ی کند ودرجایی‌دیگر 
(س ۷۹ ۱- ۱۸۰) شکانت می کندازآن 
که مردم فرومابه دون که کار ایشانو بدران 
ابشان کاو بندی ود ااکنرن دم از سناقت 
دیوانی وعمل سلطانی می‌زنند و به‌علمداری 
معفول میشوند که درین کارها نقصان دین 
وم وغعکست شرع وسنت است‌ودرجایی 
دیگر (صس۲۳۴)) علما وشعراء وقت خوددا 
زجر وعلامت م ی کندکه چرا ار کاحة الحق 
خاموش می‌مانند وزبان » نصیحتبزر گان 
نمی کشاننت ۰ ودرجای دیکر (س ٩۱۱‏ ۱۲- 
۲ ۳۷ ) از نقر و بی‌چیزی‌وقر ضداری 
خود و سنگدلی و درشتی و خوتخواری 
یشان 
طمع به مال ملمانان است و فش آشان 
دروغ و بهتان » شکایت نا وازانعه 
معلوم میشودکه باوجود اصالت و نجابت و 
حسب‌و نس‌وفذل وعرفان وقرب به بار گاه 
سلطان وترببت وزیر امیرعلی شیر باز گاه 
کاهی مبتلای زحمت و مشقت میشد ور دد 





علمداران که به قول خودش شیو 


صحبت عرفا وشعرا و مطالعهٌ دو اوین شع 
وکتب تواریخ وسیب تسلی می جست .۰ 
(معدمة تد کرد الکمرا* چا لیدن) ۰ 
غازی‌سرفالدین .[س ف دد] (اج) 
رجوع به فازی بن عمادالدین و دجوع به 
غازی بن قطب‌الدین شود . 


(۱) پایان ترجه ازتر کی: 





غازی‌شاه.(۱ج) ملق به اختبارالدین؛ 2 
امرای تکاله شرقی‌ازسال٩‏ ۰۱۳۶۲-۱۳۶ 
ترجه طبقات سلاطیتا-لام.ص 6۲۷۲ ۰ 
و رجوع باختیار الدین غازی شاه شود. 
غازی قزوینی . [ی ت ] (ملا۰۰۰) 
پدر ملاخلیل فزاوینی وملا محمد باق فزاوینی 
که هردو از موّلفن بزرك قرن یازدهم و 
مترجین کب بیار بزبان فارسی هستند 
رجوعبه خلیل‌تزوینی و محمدصالح‌آز وینی 
دراین لغتنامه و به تحوم السهاء ص۰۱ ۱و 
۱۰۰۲ شود 
غازی قلندد. [ن لذ] (1ع) نامرادی 
درو اش ناد و عاشق بسشه است و شعررا 
هم نامراداته گوید درسمنان افامت‌داشت 
واین ابیات از اوست * 
زمانه چون تو ستمکارة ندست | ورد. 
عجب 4 یکدلسوده در جهان‌ماند. 
نام لیلی به‌سر تربت مجنون مبرید 
بگذارید که دیوانه قراری گیرد . 
عم گر یزان شد از افقان توغازی شب‌هجر 
,مدا این‌دست ور[ ع وس له حوآهی۱۳ردن؟ 
این رباعی را بسیار رندانه گفته است : 
بات چند چو موسی به مناجات شدم 
يك چند به مجد بی‌طاعات شدم 
ازمیح طرف دری برویم انگشود 
باز آمدم ورند. خر ریات شدم . 
(مجمع الخواس ص 2-۹۵ 
غازی-رای.[ ک] (۱<) نام سه تن‌از 
خانان وامرای قرم ( کریمه) که به عنوان 
غازی کر ای‌اول(در ٩‏ ۲-لطنت کرده) - 
غاز ی گرای دوم(۱۰۰۲- ۰۱6۱۶۱۷ 
غازی گرای سوم ( ۹-۱۱۱۷ ۱۱۱) یاد 
شده‌اند ۰ قلمروحکم رانی این طایقه بلاد 
بلغار ودر | خر کارقرم (کر) و کفا بوده 
است و آغاز فرمانروایی شان سال ۸۲۳ 
هجری و بایان سال ۰۱۱۹۷ 
( ترجه طبقات سلاطین اسلام لین پول صس 
۲۱۱۲ 
غاز ی گر ای‌خات ۰ [_ک] (ابن‌الحاح 
سلی مگرای‌خان) یکی از خانان قرم (کریه) 
ات که در آغاز خانی برآدرش دولت 
گرای‌خان» بعنص نوراادینی‌منصوب شد 
و بتظام جر انس تست ش‌لردند *ولی‌وی 
بل توغای را تابع کرد و راز اوام.ر 





بر ادر باززد وکاری از یش برد و مغلوب. 
گردید وبا این وصف مشمول عفو برادر 
شد و بدواجاژه دادند درروم ایلی‌افامت 
کند وقتی بادرنه رسید ۰ چند روز او دا 
زندانی و سیس برودوس تبعید آردند و 
بعدها باژ مورد عفو قرارگرقت و بسال 
۹ مجری بجای دولتگر ایتان بتخت 


خانی کریمه نست ودر سنهٌ ۱۱۱۸ باش 


(۲) در لت پول ۰۱۰۱۷۰ 











غاز یگرای 


قاسی‌اورا بقسطذطانیه جلب واستیضاحانی 
کردند ودر تیه کزارشها ازتغت وتاج 
معزول شد ودر تر ین [باد:روع ایلی اقامت 
گو ید ۰ وطیس با ۱۱۱۱۲۰ در ۳سالگی 


از من طاعون" وفات یافت و در حظیرة 
جامع بانیولی" دا کش :میردند . معزوف 
است که کريم وسخی بوده است . 

غازی گرایی.(دوم) یکی ازخانان کر یمه 
ویسر وولسگر ای خان‌است . وی در زان 
خانی برادر ارشدش محمد گرای» ۷ او 
بمحاربه ابران رفته ودر موقم عودت خان 
مشاراله ثات قدم نمود واژعشمان پاشاجدا 
نگردید ودر نتبجه ابرانیان ویرا,درائنای 
جنک ا-یرکدند : واو بس از هفت سال 
[سارت بفر ار موقق گردید وا از حسن 
انفاق بعحض ورود تکتوز» بزادردیگزش 
اسلام گرای‌خان در گذشت و ویرا بمال 
رو در گرکرا نت بر کناشتند: پس 
برادرش فع حگرای را بنتمب ۰ قالقائی و 
برادر دیگر او بت کر ای‌یسر عادل گر ای 
را ؛منصب نورالدش متعصوب ساخت بعدها 
در زمان دلطان محمد قالت در محاربة 
اکزی بناست ابراز لاقت"» و دخالت 
صدراعظام سنان باشا سردار لشکر تاناد 
قالغای‌فتج کر ای بخانی کز بمه‌تعبین گر دید 
ومات ترجه از کار حکمرانی منفصل 
شد و به سینوتب عز یت کرد » ولی متماقنا 
سنان باشا معزول و ملق ابراهیم! باشا 
بصدارت منعاوب گردید ودر نتیجه غازی 
کرای دو باره بمقام خانی خود 3 
و در خلال این احوال منصب قالفائی و 
نورالدیتی دا پیابی ءوض و بعضی افراد 
خاندانش را اعدام میکرد ۰ و تکلفات 
جدید وضع وبسوقع اجر ام یگذاردومردم 
ازای نکازها خشنود نبودند » لیکن ازطزرف 
دیگر در محار بات واقعه لیات و شایستکی 
بسا ابراز کرد و در اثر خدمات سنجاق 
سلستره را بعنوان آدیهلق.بوی توجیه 
نمودند» و بنام حارج شخصی‌سی‌هز ار دیتار 
بدو تخصیص دادند . وی بك قلعه استوار 
با اموال نائم بنام . غازی کرمان بنانعاد 
و سال ۲((۱) هحری دره ه سالگی از 
مرض‌طاعون‌د ر گذشت ودرغهر بافچهسرای 
در[ رام اه بدرش ویر ابشاك سیر دند,دردفعة 


اول‌هشت‌سال‌وده ماه ودر باردوم یکسال‌وسه 
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ماءیعنی رو زمر فته یست سال ویتکما ار ده 
ومر دی‌عالم وادب‌بود ودرسه زبان‌تر یو 


فارسی وعر بی اشعار ومندآتی دارد . بعلم 





بن داشتهه و دزن 


وموستی هم انشا 





ك بسیار دارد جرأت و جسارت وی 


بدر ج4اعلی بوده و بااین‌وصف خو نخواریو 











غاس 
چاه طلبیش هم قابل "انکار نیست ۰ 


ازوست : 
رایته مبل‌ایدرز ةامت دلجویر ینه 
طوفه دل باغلامذز کا کل خوشویر ینه 
(قاموس الاعلام تر کی) « 
غازی کرای خان تاتار پر دولت گرای 
خان بن اسلام کر ایخان بن دولت گرای - 
ان نببرة سنگلی کرای خان بوده ونسب 
این طایفه به چنگیزخان می پیوندد و در 
ملکت قرم که ملکی است در میانة روم و 
دس ما۳ بادشاهی کرده اند و دارالبلك 
آتها باغچه سرای و آن نام شهری است 
که چون بانو خانون ساخته ان دا شیر از 
باتو خوانند وغاب این طبقه مسلمان‌وتابع 
سلاطین عثمان بوده اند و همشه به حمایت 
دولت عشمانی به مار بهٌ سلاطیت ایران می- 
آمده اند وقتی غازی کر ای گر فتار لشکر 
صفو به‌شد هفت سل در قلم قهقع» محروس بوده 
واین رباعی‌را درحبسکفته : 
تابوده غمو شادی <رمان بوده 
زیتگونه گذشته تا که دوران بوده 
ما تجر به کردیم که در ملك شما 
راحت هه درقلعه وزندان بوده . 
(م الفسحاء ج ۱ ص ۰)4۱ 
غاز ی گرای دوم بر دولت گرای اول از 
حکمرانان قرم است که از سال ٩٩۹‏ تا 
۲ و ار دوم از سال ۱۰۰۲ تا 
۱۷ ۱ در[ نحاحکومت داشته‌است ۰ مو لف- 
تذ کر ة مجممالخواس آرد (س ٩‏ ۲۰-۱): 
غازی کر ای‌خان ».از زمان چنگیز تا کنون 
چنین‌جوانی بر تخت سلطنت ننشسته است . 
درحتبقت کسی آدیده نشده که ماننداوجامع 
اوصاف کمال باشد . دلر بهایی که هنگام 
کر فتادی دردست لشکر قزلباش مانندرستم 
دتان و سام نریمان ازخود نشان داده » 
محتاج بشرح ویان نیست . درجود و کرم 
حاتم باب شاگردش نمرسد . در فن 
موسیقی »ارت دارد و بافنام ساز آشناست 
قلم! کرسالها بنویسدنمیتواند شرحاوصاف 
حميدة اورا بایان برساند . رباعی ذیل را 
درترجیح حبس‌قلعه بمئصب ناشاست خوب 


ح‌ 


لفته است:: 


۱ 


بوده غمو شادیو حرمان بوده 





(حمم الغواس س۰)۱۹۶ 





ن ۰ [د] (مس) فلشیدن ۰ حلج . 








همشیره زادة محمد مهدی خان متخاس به 
شحنه ات که در حرف شین ذ کری ازاو 
رفته وخود دربدات جوانیست وطبعش‌در 
نهابت روانی‌در حضرت | قدس‌شاهنشاه اسلام 
بناء کردون در گاه محمدشاه خلدالثه ملکه 
همنمب غلمپیخدمتی مفتفرات و دد 
آن درار معدلت آنار خدمتگر بواسطه 
انتساب‌سالهاست که یامن پنده انیس‌وجلیس 
و مماشر است و غالبا در منزلم حاضر با 
فقرانش میلی تام است ودد این محلك 
صاحب تام متی عالی دارد و طریق 
حلادت وفتوت می سیارد قناعتی به مناعت 
آمیخته است وتوسلی » توکل آوته 
برنایی خلیق است ودانابی رفیق درطریقه 
ذون می‌بوید و احیاناً شعری می کوید به 
تصایدش فزون ازغزل طبع را است و 
قانون فصحارا تتبم ومراقب » درمیادی‌حال 
جاکر تعلس‌می(کرده » سلتهاس نتکوست 
وطریقه‌اش دلجو . دورنیست در فنی گر 
کوشد چشمه سار ارتقا ازوجودش جوشد 
در سن۱ ۱۲۷ در مازندران رحلت کر دو 
این اببات ازوست . ( محمم الفصحاء ج ۲ 
۳۷) صاحب جمم الفعجاء درحدود 
2۷ ببت که منتخبی از قصاید و تغزلهای 
اوست تسرد است ودر این‌جا چندیت 
برای نءونه از اشعار او نقل مشود : 
ایموی تو چون‌سنبل وای روی‌تو کلثار 
ازستبل و گلنار توبس نر کس خوننار 
"کلنار که دیده‌است زیاند دل‌مر دم 
سنبل که شنبداست‌ازاو خاق در آژار 
سنبل که شنیداست دلآزارو جفاجو 
گلنار که‌دیده‌است زره‌یوشو زره‌دار 
سل شنبداست ,که گلنارش در بر 
کلنار که دنده است که‌ستبل بودش‌بار 
کر سنبلو کلنار بعکرار صرودم 
بر زلف و رخش هستم مفتون‌و کر فتار 
تکرار نه زیباست مکر مدحت‌سلطان 
کوهست جهاندار و از دودة قاجار , -. 
غاز بمون» (۱ع)رجوع بعاذیسون‌شود. 
غازیو لوق ۰ (۱ع) ازامرا» دیاریکر 
در فرن دوازدهم هجری . (النتود العربة 
س ۸ ۰۱۲ 
غاز بة ۰ [ی ی ( ,۱ ) از اعلام‌است . 
منتمی‌الارب) . که طلائی‌است رایج در 
فلمطین و ام مان سکه ایست که مردم 
عراق آن دا غازی می گویند وبردو قسم 


اسب ؛ قدیم و جدید » قدیم ان برایر تا 
و ‌ِ 

1 ۳ ‌ 

ی فرس نز لی و جدید ان پرابر با 


دست قرش ی کوزاست .و بر غاز نات جم 





۳ لس سس سس ۱۲۲ ۱ ۳ 
بته میشود ۰ ( النقودالعر بية س ۱۸۱ ۰ 





آن دا 6۲۷6 کویند وشاید این کلمه مأخوذ از لفت عربی غراب است ۰ (موّلف ) 


ِ 1" 


غازیه خاتون . [عی] امدختر ملک 
کامل از ملوك ایوبی و زوجاٌ ملککمظفر 
محمود حکبران حمات است درموقعونات 
شوهرش بسروش ملکه منعور که کودك 
بودوارثتخت‌وناج واونایب الساطنه گردید 
ودر تاریخ (10 ه) در گذشت . ۱ 

غاژ . (1)خار(برهان جهانگیری- انجدن 
آراء). هرنوع خار (شواه) اعمازخار گل 
وخار درخت ۰ (برهان) ۰ || مردم دهان 





فراح ۱ ) برهان - اوبهی - انجعن آراء - 
جهانگیری) : 
شمر جرعاٌدان به نرديك یم ۱ 
جهان لقمٌدان پنزديك غاژ . 
شمس فثری ۰ 
|| کلاغ مانندی خردتر از کلاغ وباريك 
تر از آن سیاهبایای و منقار مرجانی‌رنگ 
یعنی سرح خوشر نگک(۱) ۰ رجوعب‌غراب 
و رجوع به زاغ شود .غراب الببث .حاتم 
ورجوع به غاژ کردن شود .(منتهی‌الارب) 
خوع ۰[ و ] دضوع [ف دج * 
اضواع وضیعان (منتهی‌الارب ) ۰ غراب - 
الزرع . غراب الزیتون . 
غاژدن ۰ [د] (مس) یبه با بشم زدن ۰ 
نفش. حلاجی ‏ غاژیدن . 
غاژّده . [د] (س مف] زده . منفوش . 
علوج. 
غار کردن . [ك د] (مسم) پنبه دانه 
از پنه بیرون کردن ویشم رازدن و مهب 
ساختن از برای رشتن ( برهان سروری - 
آنندراج) ۰ نلخمیدن . فلخودن- فلخیدن- 
فرخیدن. زدن,حلاجی کردن . باك کردن. 
رجوع به غاز کرده شود . 
غاز کرده . [ت د] (ن مف ) از غاز 
کردن ؛ بنه‌دانه از بنبه بیرون کرده و 
بثم زده ومعیا برای رشتن.|| ابر یشم یاك 
کرده : اغزری » دستارها از ابر شم غاژ 
کرده . (منتهی‌الارب) . 
غاژه . [ژ] () کلکونه .رجوع به 


غازه شود . 


غاژیدکی . [د] (حامس) برم‌زد کی 


نکم لا فسه 7 

لحم با یچ 

غاژیدن . [د] (مس) برهم زدن بشم با 
بنه ومانندان . غازدن . 

غاژیده . [د ] (ن مف ) از غاژیدن + 
یشم با ینبه برهم زده . 

غاس . [سن] (ع س) شیخ غاس ۰ بر 
فانی (متمی‌الارب) . 


۳ 














1۹ 


۰5۳۰۳ 


غاسپزیه . [ب کی ] (۱ع) (۱) دج 


به کاسپزی شود 


غاسیه . [ب] (ع) (۲) رجوع بکاسیه 


شود . 
غاسق . [س](ن ف) ماه (منتهی‌الارب). 
|| ناشبوقت غروب شفق ( منتهی‌الادب )۰ 
|| باتاریکی بعداز غروب شفق. ومنه‌قوله 
تعالی : دومن شرغاسق اذاوقب» معنی از 
بدی شب چون در آید با تاریگ گردد 
(منتهی‌الارب) ۰ بااز بدی ریا چون‌فرود 
انتد بدان جهت کهوقت سقوطش طاعونو 
امراض زیاده شود (منتوی الا رب). ابن 
عباس وجاعة من‌شر الذ کر اذافام . (منتوی- 
الارب) وقال امام ترجمان القر ان الحبر 
(ابن عباس) دضی ال عنهما (و جاعة) من 
الیفضرین ای (من سرالذ کر اذاقام) وهو 
غریب .(تاج‌العروس).|] شب‌تار يك.(ترجان 
علامةً جرجانی. دهار).|]مارسیاه (المنجد). 
|| مقابل تور عارش در اصطلاح حکمت 
اشراق ؛ النور نقتم الی‌نودفی نفهلنفه 
والی نودفی تفه وهولغیره والتورال‌ارش 
عرفت انه نور لفیره فلا یکون نورالنفه 
وان کان نوراً فی‌نفه . لان وجوده لغیره. 
والجوهر الناسق لیس بظاهر فی‌نفه ولا 
للف» علی‌ماعرفت ورجوع بهحکمةالاشراق 
ص ۰۲۱۷-۱۱۷ ۲۱۹شود ۰ 
غاسقو ناده. [د] (اع)(۳)رجوع بکاسکو 
ناده شود . 
غاسقو نیه. [عی ](اع)(؛) گاسکونی 
رجوع به کاسکونبه شود.. 
غاسقونیه کورفزی ۰ [عی ] (21) 
(۰) بترکی (خلیج کاسکونی ) . دجوع 
کاسکونیه کورفری و کاسکونی‌شود ۰ 
غاسقیه ء [س یی ] رجوع به فاسق و 
صفحه ۱۱6۸ حکمة الاشراق شود. 
غاسندی . [س] (ع) (۱) دجوع به 
وکاستد؟ شود ۰ 
غاسل . [س] (نف) ازغسل . شوینده . 
غاسول ,(ع)() اشنان ب(متهی‌الادب). 
(تحفةٌ حکیم مومن ) گیاهی‌است که آن‌را 
» فارسی اشنان خوانند و بدان دست هم 
شویند . (برهان) ۷(۰) اشنان القصارین ۰ 
حرش . غاشول ۰ || ازتيرة قرنفلیان ,( کیاه 
شناسی کل کلاب ص ۱۳ ۰۲ دجوع ه 
صابونی و رجوع به اشنان وقلیاشود ۰ 
غاسول سبخی. [ .] () (۸)فاسول 
باطلاقعا ۰ نان که در مردابهارو بد. 
غاسول دومی ۰ )٩(‏ (امر کب) )٩(‏ 
غاسول رومی ابوفایس ۰ ابوفسطون ۰ 
ابوتاووس . بوقاوس. ابوقایس .بوقانس . 


)۶( 00۱/6 6 0 
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(کاز بمیرسکی) ۱ مجزط ۷66 کر کلاب 5200822 ,6و5 ها (۷) 
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(۱۰) ن ل « خویشتن دار پاش وبی‌برخاش ۰ 


|بوفایش:ابوفالسء اشنان‌القصار ین. دجوع 
به ابوفایس شود ۰ 
غاش ۰(س) عاشق . دوستدار ۰ عاشق 
غاش » عاشق ‏ تمام , فتنه غاش ۰ بفایت 
فتنه . ( فرهنگه اسدی ).هر که بر کسی 
فتنه بود وعاشق بات ند فتاه فاش 
و عاغت اش است ومانندآن . (فرهتگی. 
اسدی نسعا تعجوانی ) ۰ عاشق غاش * 
فتنه . ( صحاح الفرس ) +بفایت شیفته . 
(صحاح الفرس) . عاشت ی که عهی‌اوبدرجه 
اعلیژسیده باشد . (برهان - جهانگیری) ۰ 
کس یک بقایت کسیر ادوست‌دارد. (انجمن- 
آراء . اوبهی) : 
خویشتن (۱۰)پاك‌داروبی برخاش 
هیچ کس راباش عاشت غاش. رود کی. 
چگونه دولت ازدر که شکنددوری 
بدین صفت که باون در که است‌عاشق غاش. 
(شس‌فخری بنقل‌جهانگیری) ۰ 
به باغ حسن کل تاره عذار تور 
هز ارچونمن بیچاره‌ه-ت عاشقغءاش. 
(متصورشیر ازی بنقل جهانگیری). 
۱ خوخه انکورنارسیده وغوره ۰ (برهان- 
جهانگیری - انجمن [را - آنندراج ) ۰ || 
خبار ی که برای تم نگاهدارند .( برهان 
انجمنآرا - آنندراج) . خباری که آن‌را 
بجعت تخم نگاهدارند و آن را با عتکگ 
ثز خوانند . (جهانگیری) ۰ || کج سلیقه - 
(برهان) ۰ کم ادراك ۰ ( برهان ) . کند 
طبع .(برهان) . کند ذهن ‏ (رهان) ‏ 
کودن. (برهان) ۰ || پلید طبع ۰ (انجعن 
آرا- آنندراج) و | آکنده دهن. (انجمن 
۲را - آنندراج) ۰ || شور وغوغای‌سفخت. 
(برهان - انجمن آرا - آنتدراج ): 
غاش . [ش‌ش] (ع) نت فاعلی اژغش ۰ 
عش کننده » مقابل مفدوش ۰ || خائن . 
(منتهی‌الارب) ۰ || کین‌ور (منتهی‌الارب). 
|| خادع ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
غاشق بای . [ش] (۱مرکب) نوعی 
از کون‌است که برزمین‌خفته بود . (نزهة- 
القلوب ) ۰ 
غاش‌غاثی. (۱) (۱۱) نام درختی‌است 
درئور مازندران 
غاهم ۰ [ش] نعت فاعلی ازغشم» ظالم ۰ 
بیدا د گر. ستمگر . ستمکار . رجوع به‌غشوم 
شود . 
غاشول . (ع) غاسول . گیاهی اس که 
آن را بفارسی اشنان خوانند و بدان‌دست 
هم شوند واشخار از آن سازند.(برمان). 
غاشی . صفت‌مث,ع» بی‌هوش :(ازمنتهی- 
الارب ) . 


)۳( 2606 


)۱۲( 
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قل لاذی انافی هواه غاش 
صاد القو اد بصدغه الجه‌اش ۰ 
(ابومتصور تعالبی بتقل‌ترجه‌تاریخ یمینی) 
غاشیه .[شی] () (۱۲) ذین بوش ۰ 
(منتهی الارب - رنجنی - فیاث اللنات - 
مهذب‌الاسماء - ملس لفات حسن خطیب): 
یوش :زین ۰ (منتهی‌الارب) ۰ پرند سج * 
عواشی . جناغ ۰( تفلیسی )۰ دفئوك ۰ 
( حاشه فرهنگگ اندی نعیوانی). || جامة 
تگارین با ساده بوده است که‌چون‌بزر 
از اسب پیاده شدی برزین پوشیدندک: 
(رجوع به س ۸۸ ستون (۱) سطر 
(۱۰) ببعد این لفتنامه خود). برافستوان - 
ون ً) لفت نامه اسدی در کلم بون) ۰ 
اج من‌ادیم حروزةبالذمب یظنهاالناظر 
کلها بلقیها علی یدیه 
یمتا وشالا ۰ (صبح‌الاعشی ج۲س ۱۲۷ 
بر سس رات برلرس سس 
فرمانبر‌دار . غاشیه‌دار وغاشه کش؛ نو کری 
که زین بوش اسب سواری ار باب راهراه 
می‌بد دتاهر کاه کهار باب پیاده‌شود زین‌بوش 
راروی‌زین بندازدتااز گردو پاران محفوظ 
باعد و شاشیه کش داشتن نوعی شعصس 
بوده است . (فرهنک نظام) ؛ 
هه تفاخر نها به‌جودو دانش بود 
هه تفا خر اینها به غاشیه است و جناغ . 
منحبك ترمذی ۰ 
مترعه ز ن کشت رعد مترعاٌ او درخش 
عاشه اش کت باد عاشبه اود یم ۰ 
مذوچه‌ری ۰ 
دستت همی بدره کشد سایلازان بدره شد 
شاعر همی پدره کشد پیشت بهجای‌غاشی»: 
منوچهری ۰ 
بوالمظگفت چون بوالقاسم رازی‌غاشیه 
دارشد محال است بیش ما غاثه برداشتن. 
(ابوالفخل بع‌قی) . بوالقاسم رازی‌را دید 
براسی‌قیمتی بر نش وساختی گران انکنده 
ازاندودوغاشيةٌ پرنقش ونکار ‏ (ابوالفضل 
بعقی) . واز در گاه امیران محمد ومسعود 
را درناب‌غاشه وجناغ فرمان رسیدوتشدید 
ها رفت . ( ابوالفضل بیهقی ) . و غاشیه 
رکابدارش در بغل گرفتی ۰( ابوالفضل - 
بعقی ) . ههد رگذشت بوالمف مر خواست 
که برنشند رعابدار ندیمی‌را گفت دریاب 
بامد و بگفت بر 


که پنجاه درم 


عاشه چه مسفر مابند ژ 





(ابوالفضل بهقی) ۱۰ نون 


دارد و حاشیه تواند خرید بیش وی غاشیه 





می کشند . (۱بوالفضل بیعتی) . دراین خلعت 
مهد بود وساخت زر وغاشیه ۰( ابوالفضل 
ببهقی) ۰ چون دورتر شد گفت رکابدار را 
,6 (۲) 06 (۱) 
,1 () 
وزیوه معل علیاهی دا (۸) 


۲۱۱ ۸۲۵۵۵ ۵ 





غاصب 





که آن غاشیه زیر آآن دیواد ینکن 
(ابوالفضل ببهقی) « دراین باب حکایتی که 
به ندابور گذشته ازجهت غاأشیه بیاوردم ۰ 
(ابرالفضل ببع‌قی) ۰ همتند دراین‌روزاکار 
کروهی عظامی بااسب وستام زروجاءه‌ای 
کر انبا یه وغاشبه و جناغ ( ابو الفشل بیهقی). 
خوس اآست و ازروز کار بی‌خبری 
که چرح غاشیه مرد بی‌خبر کشدا. معز 
بردوش فکن غأشیُ مر دراین کوک 
چون_کرد. میان تو ز بدعت کبری‌نیست . 
ی 
سر کش توران مسمود که داردزشرف 
مشتریغاشه اسب مر ادش بر دوش . سوزنی- 
-ربنداژم بدستار از پپش 
فاشبه موداش دارم کت . خافانی . 
7 
برزین سرنگون توصدجا گریته . خاقانی» 
عقل کو غاشبهُ عشق‌توبردوش کرفت 
کرهبه بادشودتخت سلیمان‌نبرد. خافانی 
دوش ملايك بحست غاشیه کم او 
کوش خلاءق ,-فت حلقه فرمان‌او . خافانی. 
ازس تم دل پیش عزیزان فقم 
حل» توش آمدن غاشیه ه.م داشتن 
خافانی 
برسر برند غاشیه چون عنبر ش سرآن 
کز سیموزر شده است جیان‌عنبر سخاش . 
خافانی 
اك تو درجم نظا می کم 
غاشیه بردوش غلا می ؟شم . نظامی . 
نیاده غاشیه‌اش خورشید بردوش 
ر کایش کردهمهرا حلقه در گوش. نظامی. 
"کل ,چوسن غاله در ؟وش داشت 
مه چوفلك غاشه بردوش داشت . 
رخش بلند آ خورش افکند . 


غاخه را 


نظامی. 


بر کتف‌هر که بست اه 
غاشه بردوش آن عباس نحس 
هیح‌ملحدرا مباد این‌حس نفس . مولوی: 


|| بوخش. ( منتهی‌الارب ) . تر جان‌علامةً 


جرجانی) . || بوشش دل . || چرم که‌بدان 
تیام شمشیر رااز زیر قشه تاين شهشیر 
در گرند ۰( منتهی الارب - انندراج 1 


را که بالای دسته شمشیر موشانند: 


(فرهنتکی نظام) . بوست باره که سدان‌قیضه 


ندرا<) 


شمشم را یوشانند .(منتهی‌الارب -1 








|| خواهند کان کانزدتو] پندزبارت کنند کان 
و دوستان بنوبت آیند کان:(منتهی‌الارب). 
| آهن‌بس کوهیالان‌رزین(منتهی‌الارب). 
||غاشیةفلان» تخد مه( لمنجد) خدمت؟ز اران. 
|| سور هشتاد وهشتمین از اقرآن د آن 
بستو ششآت است پس از -ود؛اعلی 
وبیش از سوره فجر . 
غاشیه بافان ریش ۰ [ی](س مر کب) 
کنایه از مردمان مسخره ۰ ( غیاث )۰ 
۱ کنابه از مردمان دراز ریش «چه کوئا 
اینها ریشی دارند که از آن غاشیه توان 
بات .(آنندراج).|یا کنایه ازخادم‌ومن‌دور 
ریش از اینجمت که! کثر اوقات بآ دایش 
ویمرایش‌ریشمشنول‌می‌باشند .(۲ نندراج). 
غاشیهبر دوش ۰ [ی ب] (س مر کب ) 
کنایه از مطیع وفرمان بردار ۰ ( برهان - 
حموعه مترادفات سس ۳( ِ 
هست اسمعلت نام رسول قرشی 
که ند ازمم کب ارغاشه بردوش‌سر وش 
سوزئی ۰ 
غانشیه بردو شکشیدن ۰ [ی بل ] 
۱ (مس مرکب ).اطاعت و امتثال نمودن . 
(محموعه مترادفات - آنندراج) < 
هر ک-ا غاشبهٌ منهی امر تو برند 
باز بر دوش کشد غاشيهٌ کيك و ام . 
انوری . 
| ||مطیع کردن .(مجموعٌ مترادفاتص۳+)» 
غاذمه داد . ای ] (س م) خادمومطیم. 
( نندراج) : 
مشتری اندر تماز گاه مر 


بشرو و جبرئیل غاشبه دار است . 


اورا 


تام را روا 


کا ل سوار آید برمر کب بانوتین 


لاله در له ش چون غاشیه دار ید . 
«ادرخسرو . 
غاشیه داراست ابر بر کتف آفتاب 
غالیه سای است باد برصدف بوستان . 
خافانی 
تولاکشت عنز 


غاشیه دار ! ب تو کشت جان . خانانی . 


حلته بگوش لب 7 


خرواتر ناد 


۱ کمر حکم او از آن بستند . خآفانی 





زو باز مانده غاشیه دارش مان‌راه 

سلطان دمر کفت که ای خواجه تاأاکحا . 
۱ خافانی . 
غاذیه داری ‏ [ی ] (حامس) اطات 
وفرمانبری : 
ِ؟ 


احمد حنبل ب» امام جهان بود وسیعدهز ار 


حدیث حفظ داشت به شا گردی او در آمد 
ودرغاشه داری سر برهنه کرد . (تذ کر - 
الاولیاء ). 


وآن بدر 


که نام او منیر است 
در غاشیه داریش حقیر است , نظامی . 











































(۳) درچاپ خیام : کر کیلی‌دز : 





و مطیم کردن مجموعه‌متر ادفات‌س4۳) 
حاش له کر ژنده شود ان غلی» ال 


غاشبه کش اش ۳ 
برندة خاشبه . کشندة غاعیه درد 
مترعه روا زین مترعا اور 
غاشه 7 باد غاية وی 
"منوچهری . 
ن و قال ۱ 
انن(۲) سته هیانک به یش ن بطم . 
ناصر خسرو . 
زیر رعابش نگر حلةه به گوش آسمان 
بیش عنانش ی غاشبه کشروز کار . 
خافانی . 
نویه زنت کیتباد میده نهت اردشیر ‏ . 
یزه برت تهمتن غاشبه کش کستوم ۰ 
تالم 
در بترار ک قاشیه(دص بودجرد 1 
هم انب باده دویده دم اصفاً . عطار . 
چون ماه رخش به حسن میتازد ۳ 
ص فاشیه کش بدلبری‌هس-تر.عطار. 
ورجوع به غاشیه شود . 
غاشیةٌ کو کیلی دز . ای دا 
(اح) نام غاری در گیلان : خورشد چون 
این خبر مشاهده فرمود عظیم بترسید و 
بااژواج واولاد وععید و مواشی واموال و 
خایر به ببالای دربند براه,زاودم بعدن 
رفت ودر تاری که نوا غاشيهٌ ک و کیلی‌دز 
(ع) میکویند ودوساله آذوته آنجایتم 
بود عبال واطفال واموال را مشبوطساخت 
ودریکه برعم کیلانیان یانصد کس ازحمل 
آن عاجز بودند ندان غار استوارکرد» 
( حیب السیر چاپ قدیم تهران جزء اول 
ازج ۱ص ۶۱ ۲چاپ خیام ج ۲ص ۰4 1 ِ 
غاص . [س س] (ع ن ف) از غس . 
ی ۰ کنده. حلرغاس 
بامل» ۰ لسی بر مردمان. متزل غعاس 
القوم ۰ جای راز قوم . ( منتهی‌الارب ): 
|| آتکهبه کلوش جیز درماند,(نندراج): 
غاص . (۱)مرد مفلس . (ملحقات نرهتگ 
اسدی جات طهران س۲۲۷) ۰ 
غاصب . [س] (ع ن ف) ازغعب .۰ بت 
ایدم ۳ 
کيرندء مك دیگری به زور ۰ اکر ختم 


انباشته 








نبافریدی هیچ کس روی ننهادی سوی ..: 
عبال ومال خوداز غاصیان دو رکردانیدن. 
(بعتی) « 
پس سر ککعطي برای اآنشکسد - 
تا که آن کشتی ز غاصب باز رحت ۰ 
متنوی ۰ 
غاصبانه . [س ن] (نید) کاری مانند 
غاصان انجام دادن « 
غاصه . [س ] (ع) جر غاس .دراب 
فرو روند کان ۰ (اقرب الموارد) ۰ 
غاض,» [ضن ] (ع ن ف) (ن ف از 
غضو) شی" غاض, » چیز نیکو فراهم آمده 
و انبوه 1 منتهی‌الارب ) ۳ رجل" غاض ۰ 
مردنیکو حال و بسنده عیال خواش را . 
( منتعی الارب ) ۰ || سیر اش ؛ شتر 
عضا دواد ( منتهی الارب )۰ رجوع به 
فاص شود ۰] لبل غاش » شب تاريك و 
شب روشن . ازاشداداست (منتهی‌الارب): 
ج» غواش [خن] : 
غاضب ۰[ ش ](ع ن ف ) ازغشب . 
خهمناك. (منتهی‌الارب) ۰ سعککت .شم 
کننده . خشم آلوده . 
غاضر ۰ [ضا] (عن ف) ازغضر . شتاب 
یندم درحاجات خود وصلح کنندةدر آن: 
(منتهیالازب) ۰ ||یوست نیکو پیراسته . 
( منتهی‌الارب ) ۰ |ابه بگاه رونده درطلب 
کارها وحوانج خود . (ازقطر المعط)- 
غاضرة . [ رش ر ] (1) ابنخعته 
اب کت ۰ من خزاعة من الازد من 
مان جد جاهلی »من نله عمران بن 
الحصین ۰ (الاعلام زر کلی ۳ ص۵1 ۷). 
غاضرة .[ش د] (۲ع) فبل‌ایست از 
بنی اسد . (منتهی‌الارب). || حبی ات لز 
صصمة . (منتهیالارب) ۰ || بطنی است‌از 
بنی تقیف 2 ( 2 ی‌الادب) ِ 
غاضرة . [خ ر ] (۱ع) نام دخترجرهم 
که اررا قیدار فرزند اسماعیل جد اعلای 
<ضرت رسول اکرم صر به سبب خوایی که 
دید به زنی گرفت و دیگر اجداد رسول 
اکرم صم ازیسری که قیدار ازغاضرء[ورد 
اسلا بعدنسل بو جود ]مد ند: قیدارپادشاه بود 
واوراهفت خصلت بود که هیچ پادشاه را نبود؛ 





صید کردن که هرچه بدیدی خواستی به 
کمند گرفتی و خواستی مکابره (۱) و تیر 
انداختی که هر کز يك‌چوبُ تیم دطانکردی 
سدیکر(۲) چنان سوارهر گز نب :وچه‌ارم 
به توت اوهیج کس از آدمی نبود وینچم 
به دلاوری اوهیج مرد نبود وششم بستاوت 
او نبود و هفتم کسی را قوت زنان داشتن 
چرن اورا نود »دوست دختر با نی زک د 
از ولد اسحق علیه‌اللام که مگر آن نور 
یکی دوته ٩۳‏ را ۳ 


۱ دواست 


سح سس 


سال اوراعمر برآمد که هیچ فررزند یامد » 
آ خر روزی بصید رفت واز آن‌جاباز گشت 
وحوش وطیور وسباع دید بیکجا جع شده 
اورا عجب آمد » بيك ]واز اورا گفتندبه 
زبانهای فصیجح به سخن آدم ی که‌چرااندیشة 
نور محمدمصطنی علیه‌النلام نداری وودیعةً 
وصیت که پذیر فت تمام نکنی و چند عم 
گذاشتی ببازی متغول گشته » قیدار بخانه 
شد غسکن وس و کند خورد که طعام‌وشراب 
نجورم تاایزد تعالی صرا بیدا "گرداند کهچه 
باید کرد ۰ مس‌چندروزبر امد وهیج نذورد 
اندر مان هامونی همی نماز کرد که قربهتةً 
همچو آدمی نیکوروی بالبای ازهوا آعد 
ویدو سلام کرد ؛ وتیدار ملام جواب داد* 
پس‌فریشته‌اور| گفت یاقیدار چندین علکت 
وشهرهاراندی و شه‌وات ولذات دنیامشغول 
بودی + وقت‌ننامد که ءهدرا تمام کنی‌ونود 
محمد مصطفیر | اداکنی وبدانك آن‌اندر 
ولد ا-حق نخواهدبود » امااکنون بباید 
رفت وخدای‌راتعالی ونقدس قربانی کنی و 
از او درخواهی تاترا بیدا گرداند ۰ این 
بگفت وهمچنان بر |سمان‌شد . قدار اندر 
وقت دان جایگاه شد که آسماعیل رامواود 
بود» هفتصد کبش‌افرن(۳) از کباشابر اهیم 
علهالسلام قر بان کرد وهر قربانی که بکرد 
ی مرح ازه‌وا اندر آمد وآن قر باثرا 
بهوا برد . 
کن باقیدار که‌خدای تعالی دعای‌تومستجاب 
کرد وقربان تو قبول کرد » برو اندر زیر 


درخت وعدیخی » تأبتو اب ائدرتر ابنماید 
ت_ سر لس 





بس‌از هوا بانگ مد که س 


که چه باید کرد . قیدار اندر زیر درخت 
شد و بت ۰ به خواب اندر دید که کسی 
آید واورا گوید که‌این‌تور که توداری‌ایزد 
تعالی ممه‌نورها را از آن آفرید ونخواهد 
که برسد بچای دیگر مگراز یا کیز کان و 
دختران عرب » از دختری که نام‌او غاضرة 
بود.قدار بدا رشدشادان گشت واندرساعت 
رسولان هستاد بر جای طلب کنند 
دختری که نامش اضر ة اس 





ب ویدان صجر 
کرد و خود برندست و عمتیرآکشنده و 
طلب هی کرد تا برسید نز ديك ملك‌جرهم 
واوازولد ذهل‌بن عامرن مرب‌بن قحطان 
واورا دختری بود غاطرة نام نیکو ترزنان 
آن زمان » ادرا بهزنی کرد و به یادشاهی 
و۳ برد جل‌ازاو ب‌غاضرةآمد . دیگر 
روز قیدار اند روی فاعر ه کدا ونر د و 
نور ] نجاردید» شاد شد . وتابوت دم عله- 
السلام او داشت » ولد ا-حق او را هی 
گفتند که تابوت‌مارا دهید که نور خودشها 
داریدب سکند ۰ وانبیا اندر ولد ماست » واو 
مداد گفت بدرم وصیت مرا کردست ؛ تا 
روزی برات کا تابوت ک 9 2 














و هو رواد زامد انه مش 






بدست تو انکشاید که تو وصیت خوه 





1 
ده که آن‌بدست او گاید ... واوادرائیل 
است یس چون قیدار را فرمان مد که 


تانوت اسرائیل را ده » غاضرة را گفت 
زاچاراین ودعت می باید یرل تردبك 
من امانست اگر.هن 


تورا غلامی آید اور حمل نام ک 





برفتم ویبی‌ازآمدن 


نس 





تابوت برگرفت که 
برنه‌اد . ه رك ساعت از وت ن‌تابوت 
نردیك کنعان برسید وزمین‌اورا برگراقت ‏ 
یس تابو- یکی بانک کرد » بمقوب‌علیه - 
اللام کرنا نکن تکهآن نور بااو ندید 


ِ 
ککفت با این عم چه بود ترا ؟ گفت نور 





محمد لی‌اله عله بدادم نور از بشد ۰ 
یمتوب گفت بفرزندان اسحاق‌دادی ٩‏ گفت 
نه بالاعر بة الحرهمية غاضرة را » متوب 
کت عررندان ات بزروت شرف 
مصطفی صلی‌ال عله که نبود مگر اندر 
عر بات طاهرات ۰ با قبدار بعارت ترا که 
ترا دوش یس بزرگوار آمد . قیدار گفت 
تو به زمین شام و او به زمین حرم اندر * 
چتکونه دانی ؟ اکفت درهای آسمان کشاده 
دبدم و آن تور تابه مان برشده که مد 
مصطفی را صلی‌الله عله ايزد تعالی از ان 
موحود دارد » بدانستم که حال موجود 


۰ تاریج 


بو دست اندر عالم جهت او 
سیستانممحح مرحوم بارس[ 4 -۷+-۰)6۸ 
غاضرةه , [ ض د ] (ع) این عروة * 


آومرزبه ناس ات 


غاضری . [ض] (اخ) یکی از بعالان 


معروف و در اخبار او کتابی آکزده اند , 
(ابن ااندیم) ۰ 


غاضری [ش] (ع) عبدالّهبن معاویه 





غاضری » صحابی‌است ۰ (منتهی‌الادب) ۰ 

غاضر به ء[ ش ی ی ] منسوبست به 
عاضرة از ی آ-د و آن قره‌است از 
نواحی ؟وفه » نرويك کر بلاه ۰ ( معجم - 
البلدان باقوت حموی) در حبب‌السیر ضمن 
شرح حالات امام حسیت ۳ آرده 
و بعد از مراجت عر اهل قربه قاضربه 
اجداد شهدارا در همأن سرزمین که‌مطاف 


ان کردند . 


(س ۲۰۷ جزء اول حبیبالسير چاب قدیم 


» است دون 





#د. 


ج س ۵۷ چاب خیام) 
غاض, ی [ش] ( 20 نام مکی از 


دیوانگان . صاحت عقدالفر ید در پاب‌جانین 


طهر ان . 





کوید: ابو حاتم از اصمعی و او از نافع 
روایت کرده که کنته است ‏ فاضری یکی 
» تافم‌را کفتند 





از بی‌شرد رین مردم بود 


حاکت 


ازحهق وبی‌خر دی او چه دیده ٩‏ 


)۱ مکابره» بعلورغلبه -کابره » غاله (منجد) یعنی | کرو استی‌صید را مر ی وک حواس به زور بازو. (حاشبه تار بخ ستار) ۰ 


(۲) پمنی سوم از هفت خصلت . ( حاشية تاریخ سیستان ) ۰ 


(۳) افرن ۰ ماله قرنان ( منجد - حاشية تاریخ سیستان) ۰ 








غاغالس 
ماند وجوای نداد و چون بیایی هم ازاو 
خوا-تند گفت : غاضریبکبار بامن 

كِ کت , دربارااکه کوداکرده است ت 
که ازآن بردن آورده ادا 
وبا ام می‌نواند مانند این درا 1 در 
سه روز گر داکند ِ (عتدالفر بدچاپ جزء ۷ 
ص۱۱۹ چاب محمد سمیدالعریان ) ۰ 
غاضف . [ ش | (ع س ) نیکوحال. 
( منتهی‌الارب)؛الناع البال .(قطر المحیط): 
زبس نازك وش ,( منتهی‌الارب). الناعم 

من الیش . ( قطر المعیط ) || سک ک 

کوش وی بش فرو هشته اه 
الارب) . من الکلاب » المتکسر اعلی :1 
الی‌متدمه . (قطر المحیط) ۰ 
غاضی .(۱) 
( کنر اللنة) . تاريك وروشن «(ازاضداد). 
(کتراللغة) . رجوع به غاشر شود« 
غاضیان . [ ش](۱ع) موضعی درجنوب 
۲بادة افلید نارس 
غاضية , [ش ی] (ع س) مونت غاض. 
ج» غواش . سخت تاريك , لیلة غاضية » 
شب‌تاريك . ( منتهی‌الارب ) ۰ || نارغاضیة» 
تش‌فروزان. (ازاضداد) .(منتهی‌الارب). 
|| ابل غاضبه » شتر غضاخوار .(ازمنتهی - 
الارب ) . 
غاط ۰ (ع۱) کروه . (منتمی‌الادب) ۰ || 
زمین بست فراخ . (منتهی الارب) ۰ 
غاطس ۰[ط ] ( ع ن ف از عس ) 
غاطش . مظلم ۰ تاريك ؛ لیل غاطی ۰ || 
غاطس عن‌الوجود » بی‌معرفت » بی‌اطلاع. 
(دزی ج ۲ س ۰/۲۱۷ 
غاطوس ۱(۰) قطاس . نوعی ماهی 
معرب کتوس(۱) (نشوه اللفة س ۸۲) ۰ 
غاطیة . [ط ی ] (ع۱) درخت رز بدان 
جهت که می‌بوشاند روی زمین‌را .(منتهی- 
الارب) . 
غاغ ۰( (۲) 


بونه »بودنه .حبق . فودنج و رجوع به 


شتری که‌درخت غضا خورد. 


بودینه ۰( آنندراج )۰ 








بونه شود . 

مخ 3 مه 6 »ماد 
غاع ۰( ) نانی ات روفنی که خشك 
م کنند (در نداول‌خر ا-آن) کاك‌هم در قدیم 

کفتها نتم الا ک 

می دفته‌اند ودر منتهی‌الارب + کلمه 
آورده شده‌است , درتداول ن 
بنوعی نان خشك بی‌روغن دراژه ) 








۶ 3:2165) 13015 ( بقل از برهان فاطم مصحح د کتر معين آزدزی ) ۸82۱6 . 


أ که امروز آن را وادی جهنم نامند(۴) و 
| عبر غافاطبی منسوب بدانجاست ۰ || نام 
ری به‌نادیت لوقیا . 

غغاً , |غ 1 1] (ع۱) آواز وخررش 
فرستوات کوهی یازاغ‌سیء :(منتهی‌الاب): 
غاغاطی 4()(۰) از بونانی غاغاطیس 
طاغیهاوس . سنگی باشد سباه وسباكو بوی 
ترازآن می] بد وآنرا ازوادی شام آ ور ند 
ودرقدیم آن وادی را غاغا می خوانده‌اند 
۱ والحال وادی جهنم کویند » ا گر رس 
نوند بخور آن »صروع را نافم باشد و 
کزند کان بگریزند و آن‌را به عربی حجر 
غاغاطیس وحجر فا علوس خوانند (برهان- 
۲ندراج): حجر" خفیف" باراد بابس(بحر- 
الجواهر ) . و رجوع به‌غاغا شود . 
غاغاطیس ۱(۰) ( حجر .۰ ..) غاغاطی: 
طاغیطوس (ه) سکنج . سبج . رجوع به 
غاغاطی وحجر فاغاطیس‌شود - 

غاغالس ۰ [ ](۱) نام دیگر آن 
غالیوس و کلمه‌ایست یونانی که معنی آن بد 
بوست و مردم مصر آنرا فسا الکلاب می 
نامند . کیاهی است املس که بر کهای آن 
در طرف کلش درشت است و سفید کبود 
می‌نهاید . بدبو وتلخ مزه‌است . در خراب‌ها 
واطراف بوستانها میروید ودرمجاری آب 
بسیاراست. گرم‌دراولوخشك دردوم. گویند 
داروی مانند آن درعلاج درد سینه وربو 
وسعال وتتگی نفس و گشودن سده‌ها یافت 
نشود وحکه وجرب وامراضی‌را که ازصفرا 
باشد سود دهد و سنگ مثانه را می‌شکند 
ا و مدر وکعانندم بادهاست . شرت ان ۷ 
ه درم است وآب آن اکر در برج حمل 
کرفته شده وبا روغن زیتون آمیخته شود 
جهت باك کردن چرك معادن موثر است . 
۱ ( ازئة اکرء ضریر انطااکی ص۲۹ ) ۰ و 
در تعفهٌ حکیم مومن آرد : غالس (1) 
به لغت یونانی به معتی منتن‌الرانحه است و 
غالوسیس نیز آمده و در طبرستان پلهیم 





نامند ودربستانها وخرایه‌ها بسیار میروید و 
بقدر بات اجره رس با ملاست و بد 
بوعی و گلش سفد وچتری ماد گل ست 
و ثمرش بقدر عنب الب وبعد از رسیدن 
سیاه و بر آب میشود و در دارالمرز سر که 
را باآن رنگن میسازند وبیخ اوسفید وبا 
تجویف,درسیم گرم وخشك ولل خنازبر 
واورام صلیه وسرطان وقروح خبیثه و ورم 
مزمن اتثیان خعوصاً چون بر کک و شاخ 
اورا با سر که روژی دو بار سماد کنند و 
ای او بحای سز 


بژی جهت سر فه 


خوردن 


۰ ۶۹ ۳ 
عنه وبوق وضیق‌اللفس وریو ودرد سبنه 






چیزی‌ده نکر فایم مقام‌او ندانستهاند 


)۴( ۲۳۱6۷۷ 16 ۰ 


> _-« ۶ 





)۲( ۵۷ ۰ 





0 نیا 
ومنتح سدد ومفتت <ماة ومدربول وحیش 


ولل ریاح وجهت جرب وحکه راب 
جهت علل صفرآوی مفبد و شر بت 8 


و آب او باروفن زیتون جهت پاك کردن 
چرك معادن مور است ونقیم بیخ اوبتدر 
ده درهم مسهل قوی بلفم وسودای دبق 
وسریع العمل‌است . ( تحفه حکیم مزس):. 
در مفردات این السطاد رد ۰ غالسیفس ۰ 
عامتنا بالاندلس تسمیه پالحملج واهل معرد" 
تسب بالنتة وه وکثی بابانیل بنبت‌نشه" 
من غم ان بزرغ یشبه نبانه نبات القریس 
الا انه املس لابلذع العة , دسقور بدوس 
فی‌الراب‌هونبات ,شبه افالیقی وهوالابخرة 
فی جتیم الاشا ۰ الا ان ورته اشد ملاسة 
من ورق افالیقی واذا فرك ورقه فا<ت‌منه 
رائحة منتنه جداً واه‌زهردفاق لونه الی‌الفر 
فيرية و ینت فی السیاجات و فی الطرق 
والغربات و قوة الورق والقضبان محللة 
لا » والاورام السرطانه والخناز بر 
والاورام التی بقال اها فوحثلا والاورام 
العارضة فی‌اصول الاذان فینفی اذا حتبج 
الی‌ضاد ودق هذالتاتاوتضبانه آن بدق - 
الورق والقضبان و تحبط المستعیل مها 
بالغل وسمل منها ضماد و تضمد به هذه - 
الاورام وهوفاتر مر تین فی‌الذهار وقدینتفع 
بطبیح الوزت والقضبان فی هذه الاورام 
التی ینتفع بالضماد فها ادا حب علبها 
والورت تا اذا تضد به مع:۱ 
کاناصا لح للقرو ح الخبنة والا کلة.الشر نف 
قوته حارة بابسة فی الثالثة اذا ا کل ورته 
رعياً نقم من ال-ه-ال المزمن والتعش 
والتضایق ولا بو جددواء مدله فی‌ذالک ؛ 
(مفردات این ببطار ص۱۱ ۲ 1 

غاغاله . [ل ] (.) بوست آش شده و 
خشکیده : مثل عاغاله خشکد » ست نزار 
ولاغر و کم حجم و بی رطوبت .> هیج 
و شت براستخوان ندارد باسعت نزار که 
تنها ا-تخوان بر جادست . که جو نده‌لم‌شوده 
که جوندن آن دت ات . 

غاغا لی‌لی ۱(۰) شیرینی و امثال آن 
برای بچه . شیر ینیها که کودکان را مشفول 
. 

غاغة . [غ] (ع)) کرو» کنر بهم آمبتت 
از مردم . ( از قطر المعیط ). مردم انبوه 
در آمبته . (منتهی‌الارب )۰ || ملح‌توبال 
بر آورده. ( منتهمی الارب ) ۰ || مکس 
ریزه ۰ ( منتهی‌الارب ) ۰ || کیاهی است ۰ 
(منتهی‌الارب) .|| همهمه وهیاهو ومعر که. 
(دزی) ۰ || غاغة غلی الا کل افر اط در 





( ازدژی [ ۰ | جشنهای خدانان شراب‌دد 
نرد بت پرستان . ( از ذری) ۰ 


)۱( 65 ۰ 


)( ۸ 

















۳ 


۳ مات 
غاغه ۰[ غ] (۱) بلت عمان پودنومعرب 
آن فودئج‌است ۰ (برمان) . ورجوعبهغاغ 
ویونه شود . 
غاغة . [غ |(ع۱) واحدة الفاغ. (اقرب- 
الموارد ) ۰ رجوع غاغ شود . ثبات 
بشبه.الهر بون (الاسان) وفی شرحالقاموس 
اهر نوی . (ذیل اقرب الموارد ) ۰ 
غاف . (ع) نوعی ازدرخت که مبوه‌اش 
تيك رین نباشد با آن شوت است« 
( منتهی‌الارب ). شجر له ثمر حلوجدا وقیل 
هوالیسوت» الواحدغافة . (اقرب‌المو ارد): 
قال ابوزیدالقاف شجرة منالعضاه الواحدة 
غافة » وهی‌شجر ة تحوالقرظ شا کة <جازية 
تتبت فی القفاف ۰۰۰ ۰و ال صاحب العین 
الناف_نبوت عظام کالشجر یکون بعمان ؛ 
الواحدة غافة . ( معجم البلدان ج ٩ص‏ 

1۱ ۲( رن زهیت ورجوع بکه‌ورشود. 
غاف . (اج) موضعی در عمان که بسیب 
زبادی غاف در آن بدین اسم نامیده شده 
است . عبیدالله بن‌الحر گفته‌است : 
جعلت فصور الازد مان منیج 
الیالغاف منو ادیالعمانالمصوب 
بلاد نفت عنها المدوسیوفنا 
وصفرة عنهاً نازح الداراجب 
بر ید بصفرة ابا المهلب بن ابی صفرة - 
وقال مالک ابن‌اار ب « 
من‌الر مل رمل لحوش اوغاف راسب 
وعهدی بر مل الحوش وهو بعید , 
وقال‌الفرزدق و کان‌المب حجه : 
فان تفلق الا بواب تونی ولحجب 
فمالی منام بفاف ولاآب 
ولکن اهل القر بتیت عشیرتی 
ولب‌وا بواد من عمان مصوب 
ولمارأیت الازد تهنوا اجامعم 
حوالی مزونی خبیث الم کب 
مقلدة بمدالقلوس اعنة" 
عجبت‌ومن بسمم بذذلك بمچب . 
(معجمابلدان جس ۰۱ ۰6۲۱۲۵۲ 
غافادنی ۱(۰ج) (سرب) (۱) نامموضعی 
در اواسط کرهه‌ای رنه )۲ ک‌ارتفاع 
آن ازحطح دراو 6 کگزاست. (الحلل- 
السندسیه ج ۲س )۱۰٩‏ ۰ 
بودوباییه کمن برریشهایی که دشواربودبا 
صلاح آوردودردجگروسدة آن و صلا بت‌سیرزژ 
وترحه امها» وتبهای مزمن وصفرای حترقه 
ببرون آورد ومقدار شربت ازوی‌نيم مثقال 
شکوفةٌ گیاهی است کبود مایل به بنفشی 
وطولانی و تلخ وباعفوصت وبر کش دراز 
وعریش وزغب‌دار واز وسط برگها شاخ 
مجوف خشونت دار می‌روید وقوتش تاسه 
سال باقی است . دردوم گرم ودراول‌خشت 


(۳) بکسرفا و سکون ای مثلثه هم بنظر آمده است . (برهان) ۰( محزن الادویه ) ۰ 





ولطیف وجالی ومفتح سدة جک و متوی" 
معده وجگر ومدز حرش وبول وشیر وعرق 
وسهل اخلاط سوخته وحاره ورافعتبهای 
مر کبه‌وسده سیرز وجگر ودزور او نف 
والتیام دهندة زخها و حمول او مدر" قوی 
حیش و کویند مضر سیرز است » ومصلحش 
انسون وبدلش مثل او اسارون ونصف آن 
افسنتن و شربت او سه درهم ودر مطبوح 
هقت درهم است . ( تحفاً حکیم موُمن )۰ 
غافت . [ف] [ف] (۳) (۱) (+) کلی 
است لاجورد رنک‌دراز شکل وشاخهای 
بار يك دارد بدرازی يك وجب و گل‌وبركت 
و شاخ آن همه تلخ است و از کوهستان 
حوالی شرا ز آورند » بوتهٌ آن‌را حشیش- 
الغافت و شجر ةالبراغیت وش و کمنتنه کویند» 
نیم مثقال آن تحص را بر د ( برهان )۰ 
به فارسی آنر | کل خله کو یندواز کیاههای 
خاردار است » را چون شاهدانهو کلی 
چون نبلوفر دارد ۰ ( از بحر الجواهر ) . 
به لاتبنی او بطوری (۵) و به بربری| کر- 
سومنه نامند و نبات آن را حشيشة الغافت 
و شحرة البراغیث و خوااکه(منتنه نامند . 
ماهیت آن - کیاهی است خاردار وب رک 
آن دراز وعریض وطولانی و مزف واز 
وعط بر کهای آن شاخی مجوف خشن 
روییده و کل آن کنود مایل به بنفشی و 
طولانی وجیم اجزای آن بسیار تلخ واز 
صبر تلختر وباعقو صت وقبض کمی‌وحرارت 
چندان ندارد و سجال کال ان است 
باعصارةٌ آن » وقوت آن تاسه سال بافی 
مي ماند . به‌ترین آن فارسی است که از 
کوهستان‌شیراز آورند ورومی یز.طبیعت 
آ ن گرم دراول و خدك دردوم وجعی بر - 
عکس نیز گفته اند وصاحب ارشاد گرم و 
خشك دردوم دانته و باقوت قایضه کمی- 
افعال و خو اس آن - ملطف ومقطع وجاذب 
وجالی وعفتحسدءچگر وسیرز وتنقبه‌حاری 
آن وجهت تبهای مر ؟به و اسهال اخلاط 
سوخته وادرار بول وشیر وحیش وعرق ۰ 
اعضاء الغذا » والنفش - آشامیدن حشیش 
وبا عصارء آن‌جهت اوجاع کید وتفتیج‌سدد 
آن وسدء‌طحال وتقویت کند وتحلیلاورام 
آن واورام طحال و صلابت آن و صلابت 
معده وسوء القنبه واستسقاء و ادرار بول و 
حیش وباثراب جهت فروح امعا و حمول 
آن مدر قوی حیض بعد از یأس از آن ۰ 
التروح - آشامیدن نیم مثقال از حشیش 
آن با آب شاهتره و سکنجبین وهم چنین 
ول وعصادء ان وضماد کال آن بایه 
ختریر کهنه ویا بیه هر حیوانی که باشد 
-رشته جهت قروح ع-رة الاندمال وطلای 








)۲( ۰ ‌ 


غافت 


عصارء آن جمت جرب وحکه و ذدود آن 
محفف والتام دهندة زخها . 

الحمی - جهت حمیات مزمنه ؟هنه ومر کبه 
وسوداوبه و صفراویه و محترفه به نخصیس 
عصارةٌ آن با عصارء افسنتن ۰ 

الزینة - جهت داء الئعك و داءالحیة. 
کویند مضر طحال است ۰..صلح آنن 
انسون » مقدار شربت آن در "غیر 
مطبوح تاسه درم ودرمطبوح تا هفت درم» 
بدل آن در حمیأت بوزن آن اسارون و 
نیم‌وزن افنتن ۰ وطر یی اخذ عصارء آن 
آنتک هکیاه آنرا و آب آن‌رااگرفته‌در 
آفتاب بگذارند تامنعقد گردد ۰ یس‌اقراس 
ساخته حعك نمایند. طبیعت آن سردوخشك 
والطف ازجرم آن ۰ 

افعال وخواص آآن - ملطف‌ومقطع ورافع 


کهنه و درد ج 


جرب و حکه و تبای 
باب شاهتره و سکنجبین ۰ مقدار شربت 
آن نیم مثقال تايك مثقال » مضر انثییت * 
معلح آن مصطکی ۰ بدل آن سه وزن 
آن غافت و کویند سه وزن آن سماق‌است 
و تغم آن را چون با شراب یاشامند 
جهت فروح امعاء و نوش هوام مفید 
و واقراس ومعجون در قرا بادین آبید 
ذکر یافت . 

مولف اختبارات بدیمی آرد : 


و ات که تا 
بهترین آن فارسی بود که از کوهستا 


تن 





حواای شیراز آورند ورومی نیز یکوبود 
وآن گلی است لا جورد رنگ درازشکل 
و شاخهای وی باريك بود و بدرازی يك 
وجب بود و کوتاء‌تر نیز بود وگل وی و 
شاح وی و ور وی همه تلخ بود بفایت 
مانند صبر » وطبیعت آن گرم بو ددراولو 
خشك بود دردو.م و گو بند معتدل بود در 
ی وسردی و گویند سرد است و وی 
لطف بود ودر ابتدا داءالعلب عظیم ناف 
بودو باییه کون برر یشهایی که دشخوار بود 
باصلاح آورد ودر کر و معده و صلات 
سیرز وقرحةٌ امعا وتبهای منّمن و صفرای 
محترقه بیرون آورد ومقدار شربت از وی 
نیم‌مشقال بودووی‌حیضش براند و گویند مضس 
بود بسیرژومعلح آن انیسون است و بدل 
آن نیم وزن آن افسنتین با يك وزن آن 
اسارون :(اختیارات بدیمی). 

حکیم مومن آرد : شکوفه گیاهی است 
کبود مایل به بنفشی وطولائی وتلخ وبا 
عضوصت‌وبر کش دراژ وعریش وزغب‌دار 
واز وسط بر کها شاخ محوف خشونت دار 
می‌رو ید وقوتش تاسه سال باقی است . در 
دو"م گرم ودر اول خشك و لطبف وجالی 
رس سد"ه جگر ومتوی معده و جگر و 
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(۶) عربی مرادف ۱۵08106105 یونانی است که دیستور یدوس ذ کر کرده (حاشبةٌ برهان مصحح آقای د کتر ممین) 
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غافقی 
>گ لد 
مدرحبش وبول‌وشیر وعرق ومسهل اخلاط ۱ 
سوخته وحاره ورافع تبهای مس کبه وسداة ‏ 
سیرزوجگر وذرور او محفف والتیام دهنده ۱ 
زغها و حول او مدر قوی حیض و کویند 
مر سرا است ۰ و مصلحش ایندون 
وبداش مثل اواسارون ونصف آن افسنتون 
و شرت او مه درهم و در مطبوخ هفت 
درهم‌است. (تحفة حکیم مومن).ابنالبیطار 
در شرح « فافت » آرده دسقوریدوس 
۵ ال ابعةاناطوربوس (۱) هومن الثبات- 
الب نف کونهفی کل‌سنة یستعمل فی‌وقود- 
الثار ویخرج تضبا واحداً فا ۳1 آسود 
صلا خشبا. علیه زغب‌طوله ذراع اوا کثر» 
علبه ورق متفرن به‌ضه من بعش مشرف ۱ 
تشر بفات او | کثر» وهذه الشرف مشرفة مژل 
تغر لف المتخار شبيعة بورق النات الذی 
بقال لتبطافلن(۲) اوورق الشمدانج‌ولون 
الورق‌الهدانج ولون الورق الی السواد 
وعلی الا من نصفه بذر علیه زغب »و 
مائل الی ا-فل اذا جف تعلق بالثیات » 
جالیئوس فیاسادة ۰ قوة هذالدواء قو 
اطیفة عداعة تجلومن غیران تحدث «رارة 
معلومة ولذاك سار یفتح سدد الکید وفه 





عم هذا قبش سیر بسبه صار بتوی‌الکند. 
دسقوریدوس . وورق هذا النبات اذا دق 
ناععاً وخلط بشعم الخنزبر العتیق و وضم 
علی القروح العسر ة الاندمال آبر آها وهذا 
التبات او بزرهاذاشر بابالشراب نفعامن‌قر حه- 
الامتاء ر من بعش ارام .لی ۰ فداکثر- | 
الاختلاف ۳ هذاالنبات بیی‌الا طباء مشرتا 
ومفر با حتی انه ام شت له حقيقة عند احد 
منیم؛فاطباء|اعغرب الاقصی و افر بقبة یستعملون 
مکانهانبات المسمی بالیر برية (برهان) (۳) 
وهوالطبا ورجعوافی‌ذلك‌الی‌تول اسحق- 


ابن عمران واحمد بن‌ابی‌خالد» و هذا غلط 





منوم فاحش ؛ لان البرهلان. قد ذکره 


د.سقور دوس فیاشاله و سماه تال 





(فوتیرا) ومو الطان بالعر بة وقد ذ کرته 
فی‌حرف اادا» ۰ واءا بعش اطیاء الانداس 
فانهم ستعملون هذاالدواءالذی تکلمنا فی 
هیفته وقوته ؟دسقوریدوی و جالبنوس و 


اعاده‌الله ال 


واهل اطباء شر الاندلس 


ی 
الاسلام-سمونه الز نمنده سحمه الاندلم 
واماً اطباء العراق والشام والدبار المصر بة 
د‌ و اس تدملو 
۱ ۵ ی ا! 
4 #گنه. 4 ه هد 





وج واظهر نام 


ی 


تفتیم سدد 
۳ 


الکیدرغم ها می‌الدواء الذی قالت‌التر اجة 


عنه انه الغافت فی‌مفردات دیستوربدوس و 
۳ 


اعلمه . و قال بذبفورس و 





جالنلو 


بدله 


1 2 
(۱) مصحف اباطور بری 5 


(۶) مصعف اوفطار یون + (۷) شمه 


نمف وزنه اسارون و وزنه و نمف وزه 
افنتی . (مفردات‌این بیطار ج ۲ص) 6 1- 
۳۱:۰ و 
داود ضر بر انطاکی ذیل «غافت » ]رده 
ثبت عریش‌الاوراق مز غب فی‌وسطه قضیب 
حوفخذن لهزهر الی‌الزرقه» وهء‌نه بنف‌چی 
مرالعءم عفس بدرك اواخرالربیع؛ تبقی 
قوته تلاث سنین» وهوحار" فی‌النانبه پایس 
فی‌الاولی او معتدل -هل الاخلاطالحارة 
والمحتر ت» ویفتح السدد ویطفی» الحمپات 
بالفاً حتی قیل ببرده و یزیل الطحال 
وء-ر البول ویدرالفطلات حتی‌الحیض بعد 
الیأس ولو احتمالا» بدمل ویجفف معطلق 
الشدوم ذروراً وهو یضرا لطحال مح نفه‌منه 
ویصلحه الانیسون‌وشر بةچرمه‌للاة ومطبوخه 
سیعة و بدله مثله اسارون و نصفء انیسون ۰ 
( تذ کر داود ضریر انطا کی ص۲۵۹ )۰ 
غافت . اوفطاریون()) ۰ اوقطاریون (9). 
شجرةالیر اغیث ۰ دوای‌جکر. شو کة منتنة : 
بقلة القمل . 
غافة . [ ف](ع.۱) یکیغاف . (اژ اقرب 
الموارد) ۰ رجوع بهغاف شود . 
غافث . (ف ][ف |( تنظی درغات. 
رجوع بغافت شود . 
غافر ۰ [ف] (ن ف)ازغفران . آمرزندة 
کناه. ( ترجان علامهٌ جرجانی )۰ آمرزئده 
ویوشندة کناه . ( مهذب‌الاسماء - غاث ) : 
همتش آن‌است تاغالب شود بردشمنان 
راست چون بردشمنان غالب‌شود غافرشود . 
منوچهری ۰ 
بار باده آه حافظ مدامش استظهار 
» فضل ورج- عامست وءافرمعبود . 
حافظ . 
|[نامی ازنامهای‌خدای تعالی‌چنانکه در دعا 
کویند , باغافر الذئوب. || سورة غافر * 
سورة مومن است میان زمرو فصلت و آن 
چهلءث -ورة قر آن است : 
غافر [ف ] (بطن ۰۰ موضمعن نصر . 
(معحم‌اللدان) . 
غافرطیمس ۰[ ] (اع) ددعیون - 
الانباءآرد .کهبین وفات پرمانیدر تاظهور 
اثلاصون طیب ۵ ۷۴ سال فاصله بوده »و 
در این مدت طبیبان بر سه قسم بوده‌اند ؛ 
ف-م اول اصحاب تجربه ۰۰۰ یکی از ایشان 
غافررطمس بوده‌است . ) عبون‌الاناء ج- 
ص۳۲ 


غافری ۰ [ف] (س) منسوب ا- 





که بعلنیاست از بنی‌سامة . (ازساد‌سمعانی): 
محافرفی . [ف ] (۱) ح »غافر در حالت 
ات ار <ر 

غافصة [ف ص](ع۱) سختیهای‌زمانه . 


(منتهی‌الارب ) .الا زمة من اوازم الدهر 


(۲) مصحف بنتافلن ( پنتانلن ). 





۱ 
۱ 


(۳) ن ل : ترهلان : 
ن ۰ (۱) 


۰ فوافس: (قطر المحبظ). 
غافط . [ف] (اع) نام جایگاهی‌است ۰ 
(مر اصدالاطلاع) ۰ ۳۵ 
علمم تجل‌موملالا-تعمال فی‌دارااهرب 9۰ ۵ 
هو اسم موه تم ۰ عن الادیبی:(معجم البلدان) ۰‏ 
غافق.[ ف](۱ع)(۱) حسن بالاندلی‌ن ‏ 
اعال فعس ابلوط ۰ (معچمللدان):( و 
رجوع بقاموس‌الاعلام تر "ی‌شود):شهری 
است در انداس » جایی با نعمت بسیار و 
آبادانی و تجارت و هوای متدل ( از 
حدود المالم ) ۰ نام شهر مر کزی دستاق 
اسقفه در انداس ۰ ( حلل اأسندسیه ج۱ 
سی۷) وس۲۰۵) ۰ || وغافق ایضاً قصر 
قرب طرابلس . ذاکره البجائی فی دحلته + 
(تاجالدروس) 0 

غافق .[ رف ] (1) بطنی ازازد ۰ 
و هوغافق بن‌العاس بن عمرو بن مازن بن 
ازد » و قبل موغافق بن الشاهدین ازد بن 
عدنان ؛ غافتی منوب بوی . کذا فی 
منتهی‌الارب » ودر تاج العر وس آمده :دو 
این الشاهد بن عك‌ن عدنان بن‌عید اه ین 
الازد والهم نس‌الحصن واهم خطة بمعصر 
ایض » ویقال بلهو غافق بن‌الحرث بن عك 
این الحر ث بن‌عدنان,عافق بن|اشاهد پن علقمه 
منءعك » من القحطانبة : جد جاهلی * کان 
من بنه وزداء وامراء فی‌الاسلام.( الاعلام- 
زرکلی ج ۲ س۷۶5 ) و منهم ( من امل 
الاندلس ) من ینتسب الی غافق بن‌عك بن 
عدنان بن رزان بن الازد ۰ و قدیقال عك 
ابن عدنان بالتون فیکون اخانعد بن 
غدنان ولس بصحیح : قال ابن غاب :من 
غافق : ابوعبدالله بن‌ابی الخصال الکاب » 





واکثر جهات شقورة نتسون الی غافق . 
(الحلل السندية ج ۱ص ۰)۲۹۱ 
غافقی .[ف ی ی] [ف] (س) کس ی که 
منسوب ب‌غافق!--(۱:()۷نساب‌سمعانی)؛ ]| 
ماسوبباغافق‌بن الماص. (بطني از ازداست). 
(منتهی‌الارب) ۰ رجوع به‌غافق‌شود ۰ 
غافقی . [ف ی ء] (س) رجوع ب ابو 
اسحق ابراهیم‌بن احمدین عیی‌بن عقوب 
شود . 

غافقی.[ف ی ی] [ف ] (اخ) ابن‌حرب. 
یکیازسرآن‌مردم مص رکه برعثمان بن‌عفان 
شوریدند واورا کشتند : دزاوایل سنهمس 
و الثین از هجرت سیدال لین از مصر و 
کوفه و بصره جم یکثیر بعزیت آ نک 
ام المژمنت عثمان‌ر | اژخلافت خلم نمایند 
و مسند ریاست را بوجوداسی که شاه 
آن امر پاشد بیارایند,,دینه آمده مصریان 
بمکان ذی مروة و کوفیان به منزل اعوس 
و بصریان بمقام ذی حسب نزول نمودند و 
کا-۳ اهل مصر غافقی بن حرب بود و 


عون (4) 

















عبداارحن بن عدیس البلوی ‏ وکنانةبنبشی 
لیشی وسودان بن حمران ااسکونی‌درسلك 
اتاعش ازعظام داشتند ۰ ( حبیب |اسپرجزء 
> ازج ۱ س ۰۱۰ چاب‌خیام). مودخان 
درفاتل ام المومنن‌عنمان احتلاف کر ده‌اند 
چه بعضی بر آن رفته‌اند که سودان او دا 
بقتل رسانیداد و برخی گفته‌آند رومانبن 
سرخان سرش آزتن از کردو زمرف گنت اند 
که کنانة من‌بشر کشندء اوبود وطایفهٌ آن 
امر را به غافقی وقن سبت آمو ده ند. ۰ . 
(حیب‌السیع «س۱۰ ۰ چا خبام) : 
غافقی . [فی ع] [ف]( اع) ابد 
جمفر ادین حمد بن السید (۱) یکی از 
مشاهیرا نا وحکهای اندلس. وی درادوبٌ 
مفرده یعنی درعلم نباتات طبی وحید مر 
خویش بود و کتابی معتر مسمی به در کتاب 
+لادویة المفردة » دراین فن تألیف کرده 
است؛ در این کتاب " ادوبٌ مذکوزه در 
عستنات دبسقوودیس وتالیئوس را بفلاوة 
آنچه اطبای متأخرین اسلام آور ده‌اند » 
بتر تیب و کر میکند . این کثاب کامل در 
خوع خود مدتعا ح‌جم اطبا بوده ا لت وم 
(قاموس الاعلام تراکی) . وین البْطار در 
هُفردات خویش مکر رازوثقل کر ده است. 
ورجوع ب‌احندین حمدین احمد پن السید 
شود ۰ 
غافقی . [نری] [ه] (اغ)ابوسید 
عبدالرحدنن عبدال ابن پشر این الصارم- 
الغافقی امیر انداس * یکی از فرماندهان 
بزر که دام و جنگجوست که اصلش از 
غافق ( ازقایل یمن) ات ودرزمان‌سلیمان 
این عبداللك اموی نزد او رفت ودرانامی 
که موسی ین تصیر آوفزندش عبداامزیزدر 
اندلس اقامت داشتند به ایشان ببوست و 
سیس بفرم ندهی‌سیاهیان‌ساحل شرقی[داس 
یی کشت ویس از کشتهشدن سمح بن‌مالك 
در سال ( ۱۰۲ م) شدارة کسانی که کرد 
اوجمم شده بود بسیارشد » دراین‌هتکام 
ار بونه رفت ودر آن جا مسلمانان اورا به 
امارت خود انتخاب کر دند ووالی افر یقاهم 
امارت اورا تشیت کرد » چندی بعد بیت او 
وعنبسه بن -جی مکه یکی از فرماندهان و 
امرای جش نود اختلاف ومعارضه رح‌داد 
که بر اثر آن عبدالر حمن معزو لگشت و 
عنبسة به‌جای او تعییت کردید . عبدالر من 
چندی صبر کرد وباسیاهیان جنگجوی‌خود 
معنول جنك بود تاهنگامی که هشام بن 
عبدالدلك |ورا هفر مان وابی انداس بر گز ید 
ال )۲ ۱۱ 0 دراین متام عبدالر هن 
4 هه جای اندان دفت و برای 
فتح غالیا(۲) که در آن‌زمان ه زمن‌بزرك 
معروف بود واکنون کشور فرانسه است 
آعاده گشت» و برای انجام این منظور 


ا شلیییسمنسد 
۷۵۵۵۸ (4) ۰ (۳) 








جتکجوبان عزب را از شام و بدن و هصر 
و افریقا ه باری خود خواست اعد کثدی 
باو روی آوردندوبه كمك اشان برجبال 
برانس ( پیرنه ) تاخت وبهمة نقاطدوناحیه 
كيتانية (ا کیتن)(۳)وبورغونیه(بور کنی) 
(4) رفت و برشهر بردو مستولی گشت و 
سیاه‌یان شارل مارتل را عقب راند و فصد 
یشروی سریح داشت » ولی شارل صت 
بزر کی از مردم عالیا و زرمن فراهم و 
ازیشرت وی ممانءت کرد » جنگی‌خونین 
در نردتکی رودخانه اوار بن او وشارل 
در گرفت ودر این جنگه‌عیدالر هن کشته 
شد . بایتخت انداس در ایام امارت اوشهر 
قرطبه بود » ویل مشهور ترطبه که ازحیث 
وسعت وبز رگی وبرجها بسیار معروف است 
از بناهای وی میباشد . ( الاعلام زد کلی- 
ج ۲ ص ۹۸-۷ 
غافل . [ف] (ن ف) از غغلت. بی‌خبر : 
گاء(دهار) . کول. (تصاب) ۰ بیخود . 
( ترجان علامهٌجر جانی )۰ بی‌خرد. نادان 
که در کارها اهمال و فر و گذاری تن 
داثر . (منتهی‌الارب). غار (منتهی‌الارب). 
غبهب. (منتهی‌الارب). غمر(منتهی‌الارب) : 
اغترار » غافل شدن. (منتهی الارب ).تعو» 
غافل شدن . (منتمی‌الادب) ۰ 
من وتو غافلیم وماه و خورشید 
براین گردون کردان نیست فافل ۰ 
نو چهری ۰ 
عافل نود در سرای طاعت 
تا مرد يك ره بقر نباشد . ناصر خسرو. 
کرامروز غافل بوی هم چنیث 
بدین درد فردا بمائی‌حسیر .ناصر خسر و. 
تا مرمر اتو غافل وایمن نیافتی 
از مکرغدر خویش گرفتی سخرمرا. 
اصر خسرو . 
غافل ومرده هردویکسان است . سنائی ۰ 
از نتایج عاقبت آن ( حنت) غافل بودی ۰ 
( کلیله ) .در نصیب خویش قافل بودم : 
( کلله ) . چنان در کرت 1 (شهد) 
مشئول ش دک از کارهای خود قافل گشت. 
(کلبه) . دزد جواب داد که من آن‌غافل 
نادانم که دم گرم تومر | بر باد سردنشائد 7 
( کلله ) . عاجزتر ملوكت آن است کهاز 
عواف کارها افل باشد . (کلیله) .وا گر 
چنانکه از بازگونگی ,روزکاد کاهلی 
بدرچتی رسد يا فافلی رتبتی یبد بدان 
التغات ننماید , ( کلیله) ء 
تو غافل وسیهر کشنده ریب تو 
فرزانه حفتهوسگدیوانه باسبان .خافانی: 
بلکه من آزادم او دربند آز 
بلکه من 7 گاهم اوغافل زرا . خاقانی. 
راد مردان غافلان عهدرا 
ازشر اب جو دمست‌شود کنند .خافانی- 








)۲( 02116 ۰ 


بی یخیرات زاندزکی شم 


زان خندمٌ غافلان زند صبح . خافانی ۰ 
غافل ازاین بیش نشاید نشمت 


بردزدل ریز کر یت هست ۰ نظاهی. 
پیش اذاین کرچو غافلان خفتم 
ابنك اینك نترثآن گفتم ۰ نظامی - 
این‌چه نفاط است کزو خوشدلی 
غافلی از خود که زخود غافلی .نظامی ۰ 
آدمی غافل اکرکوز نست 
کتر از آن نعل و از این مور لیست ۰ 
نظامی . 
کر زخود فافلم به باده ورود 
نیستم غافل ازسیهر کبود ۰ نظامی - 
کرتو بنشینی ب» بیکاری‌مدام 
کارت ای غافل کجا زیباشود ۰ عطار - 
ای دل غافل بدان منتظار تست دوست 
7 کر ۲ کهی از که جداماندة .عطار. 
جره بازی بدم رفتم به تحجیر 
سیه دستی بزد بر یال من (مو) تر 
برو عافل مچر درچشمه ساران 
که کر غافل جری‌فافل خوریتمر .با باطاهر . 
بگاه نومت مقر ور وغافل ۰ ("گلستان) ۰ از 
خصم دل آزرده ننندیشید و از قول کی 
عافل ۰۰۰( "گلستان ) . وزیری غافل را 
شنیدم که خانة رعبت را خراب کر دی ۰ 
(گستان) . 
غافل نشود عاقل عافل نشود غافل . 
(جامم المتیثل) . 
جز قلبتبره هیچ اشد حاصل و هنوزژ 
غافل دراین‌خیال که| کسیرمیکنند.حافظ. 
نزدی شاهرح وفوت شدامکان حافظ 
کم بازی ایام مرا عافل کرد. حافظ. 
فاش کن حیلت بداندایشان 
تا نگویند غافلی زایشان ۰ اوحدی . 
غافل , [رف ] (۱خ ) نام جد عبدالث بن 
مسعود است . (منتمی‌الادب) ِ 
غافل . [ف] (۱ خ)تغلس یکی ازشهرای 
هندوستان است .وی ازاهالی اگره وبه 
و غافل اکبر آبادی > شهرت بافته است. 
(قاموسالاعلام تر کی) ۰ 
غافل ۰ [ف] ( اج ملك خسرو .وی 
یکی از شعرای ایران واز اهالی سیستان 
بوده است » اژوست : 
غافل نوی ازاءن دومعنی غافل 
سرمایهٌ مرد زین دو گردد حاصل 
زین راهنه‌ایان بیکی شو قائل 
باعقل درست » یاجنون کامل . 
( قاموس الاعلام تر کی ) ۰ 
غافل [ ف ] (۱ <)موضعی است.(منتهی- 
الارب) . 
غافل . آف ] (۱ع) ابن صخر» براددبنی 
قریم بن‌ساهلة است . (منتهی‌الارب). 


۳ج _ججتتشت 


)۱( ۵6 





غال 


ان ععع(ع 5 


غافلا . [ ف](۱ح)یکی از شمر ای‌ایران 
واز امالی طالقان است . وی در ءمد شاه 
عباس تانی میزءیسته » ازوست ۱ 
زشوق نامه نوسم » زرخك باره کنم 
دلی ؟هنیست‌تسلی دراو؛چه‌چاره کنم؟ 

( تاموس الاعلام تر کی ) ۰ 
غافلانه . [ فن ] (قد) کاری‌مانندغافلان 
انحام دادن ؛ 
چه کبان بردة که وقت شراب 
نظامی + 
غافل بودن . [ف د] (مس ل) حالت 
غفلت و بی‌خبری داشتن : غافلی « 
غافل بودن نه زفرزانگیست 

غافلی از جلٌ دیوانکیست ۰ نظامی ۰ 
غافل خو اندن ۰ [فد] (مسم) غافل 
شمردن ؛ تففیل . 
غافل دل » [ف د] (س مر کب) آنکه 
غافل باشد. کی که خاطر او بغفلت گرایده 


غافلانه مرا رباید خواب . 


رف الفواد؛مر دغافل‌دل,(از اقرب‌المو ارد). 


غافل‌شدن, | فش د ](مسل)بی‌خبری: 
هل . اغترار ۰ تفافل . 
غفول. غفلت .( اج ال‌صادر بهقی- تر جمان - 
علامه‌جر جانی).غهب. تغهب. (تاجامصادر - 
بهقی). سمود . ( دهار ) سهو . (ترجان 
الفرآن علامهٌ جرجانی ) غرارة ۰ ( تاج 
المصادر بهتی ) ۰ 

چبست دنا ازخدا غافل شدن 


7 کاهی نداشتن . ذ 


نی‌قماش ونقره وفرزند وزن ۰ مولوی ۰ 
کر ب‌معنی رفت غافل شد زحرف 

یبش ویس کدم‌نبیند هیچ طرف.مولوی: 
دریفا که مشفول باطل شدرم 

زحق دور ماندیم وغافل شدم .بوستان. 
۴ گاه 


درت یس 


بتی هست دربار 
به حاجت مهو غافل ازبار ۲اه . بوستان. 
باهر که بنشیتم دمی کز از باد اوغافل شوم 
چون صبح بی خو رشدمازدل بر تب بدنفی. 
سعدی . 
غافل شمردن ات ۳ :۲ (مسم) 
تعفیل . (منتهی‌الارب) ۰غافل خواندن . 


بل ال ۰ فا اب ر اب) 





بیار نادان » بیار بی< 

خانانی ازاین راه دور ِ ان‌باش 
عافل عاثا غاها غاف خاقا ی 
۰ هُ ۲ 5 
غاف ل کر د ] (مسم) کول 
زدن » فرب دا 2 ترجمان 2 
القر 1: 

غافل "ر داد 5 7] (مسم) 
انز 
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خودرا غافل گونه دید واز استعدادجتگ 
ذامل ۰۰ :(تاریخ غازانی س ۰6۱۲ 
غاف لگیر ۰ [ف] (نف مر کب) کسبکه 
توح بر کسی ل‌ورشود . (سراج)؛ 
خافل گيرنده . سککغافلگیر ۰ سگ‌هرزه 
مرس [م د ] : 
بکش سك را مهل‌تاییه کر دد(۱) 
که چون شد برغافل کار گر ده ۴ 
|| (ن مف مر کب) به غفلت کرفته شده . 
و باکلبات اکردن وشدن و گشتن ت راکیب 
شود ۰ فافل کی کردن . غافل کی شدن ۰ 
غافل کیر گشتن . غافل کردن کسی را. 
غافاگیری .[ ف] (حامس)حاتومت 
سی که غافلگیر کند باحالت وصفت کسی 
که غافلگیر شود . 
غاژل و ار .[ ف] (س‌مر کب)چون غافل؛ 
مانند غافل ۰ غافل گنه , از برای توفخ 
نمند وتو غافل‌وار روز کارمی‌بری .(سند- 
بادنامه س‌ه ۳۲( 4 
غافلی . [ن ] (حامس) غافل بودن . 
مانند غافلان گذراندن : 
عداژ این روی دریهی دارم 
دل زهر غافلی توی دارم . 
بردم برعمر در غافلی 
مکر درهثرمندی وعافلی 
بدین فافلی می گذار یم روز 
که درمازنند]تش رخت -وز . 
پیشتر از مرتبهُ غافلی 
غافلیی بود » خو-اغافلی . نظامی 
غافور)۰() زید الحمء . ادرافس. 
ادرقبون. ادرقی(۲). 
غاق ۰ (ع!) مرغی‌است . زاغ .(منتهی- 
الارب )۰ مرغی است آبی . ([نندراج). 
غاق » [ی] (ع)) حکات بانگ زاغ . 
(منتیی الارب).آواز زاغ (دمار). 
غالك,( ا)نتنهو | شوب ۰ (بر‌هان. آ نندراج. 


نظامی . 
۰ فظامی . 


نظامی. 


انجمن آدا) ۰ || آواز کلاغ ۰( برهان » 
آنندراج ۰ انجمن آرا) ۰ 
غالذ کرهه .[2م] (۱) در چهار مقاله 


معحح مرحوم آزوینی این عبارت آعده 


است ؛ ۶ اما هیچناقص تر از خر اطین‌تیشت 


ی اسصت سرح که اندر کل جوی 


اد کرم 


بود واورا ثل خوازه خوانند و سماورام 


النهر غات کر مه خوانند ...۰ دراصل نسح 
ِ 

3( 
بل آمده است ۰ یه ۱:زعاك کر مه ؛ 


مأخذ مرحوم فزوشی‌این تر 





رمه ؛ نسعه ط ء زعات 


آ را( 
ی آنرا «عاك کر مه » 





3 دم و در تملقات جهار مقاله 
شته :د ات ؟ َ ِ 

۰ غات کرمه » غاك کوب لفتی 
شد در واىدال خاه بغین وعکس آن 


ی 








سی در دل او شد حسودی تو ملك . 


۰1 


۱ در زبانفرس متداول است جوز جرخ 


و چرخ» وستيغ وستبیخ و نحوها ۰ بنابرین 
غاك کرمه یعنی کرم‌خاك» مرحوم. 0 
نیز در سبك شناسی ج ۲ ص ۰ من 
ءطلب راآورده وافز وده اند :<درخراسان 
آنرا دک لوجویی» > یتی کزملبجویی 
خوانند.» 
بادقت دراصل‌ضط ی سر ید 
مذ کورصحیح نمی‌نماید ۰ بلکه ظاه رآاصل. 
۰ زغار کرمه » است در ۳۳ 
ابا س ۱۰۱ آمده ««زغار * زمینماه. 
و زنگ بر آورده بود» ورجوع ب‌برهان, 
فاطم شود . وهم دربرهان قاطع آمده ‏ 
« زغار کرم» کرمی‌است کهآنر اخراطین. 
واماء الارض کویند ۰ وآن کرم سرخی. 
ت که درمیان کل نرم متکون مشود 
باییه مرغان درد گوش‌را نافع‌است> دجوع. 
به چهار مقاله (مصحح دکتر معین چاپ. 
دوم س» ۱ ( متن‌وحاشیه) وجاب دانشگاه 
ایضأس» ۱ (متنوحاشبه)آوس بیست‌ونه- سی. 
مدمه کتاب اخیر ورجوع به زغار کر 
وزغار کرعه شود . 
غال ۰( ۱) سوراح کوسفندان در کوه. 
(لفت‌فری اسدی) مفارء که شبانان به‌جهت 
شعا وت ردو فان در صحراودامن. 
کوه‌ازند: (برهان) . عکاف کومومنااکی 
که حیوانات شب درآن خبند ومتبدل‌غار 
است . (انجمن را - آنندراج) ۰ سوراخی 
باشد که جائوران صحرایی همچو رویاه 
وشغال و کفتار و امثال آنها در آن بسر 
برند وبچه کنند . (برهان - جهانگیری)غار 
وشکاف کوه . (بر هان) : 
کسی که غال شد اندر حسودی توملك(۳) 
خدای خانه وی جای رحبه(4) دادش‌غال- 
یه دردل او جای کرد خممی تو 
به جای خانه و کاشانه چرحع دادش غال . 
عمارة مروژی - 
س که زبیمش بخلافی که در آآورد 
غاری و غالی « 
فرخی - 
||دریمتی شهرهای جنوب خراسان مطلق 
سوراح را غال کویند « کاحه غال 


فتاد ازسر منظر به بن 


دازد- 
کوزه غال عدماست . | یشه غال » به معنی 
بشثه دار وجای ,ثه نام درخت نارون است 
که آن را شجرة البق کویند وتر کیی‌از 
مين ریشه است . ||غال گذاع زو 
کنایه از فریفتن اورا ۰ || ب» غال گذاشتن 

کسی را » بافر ب او را امن دین خود 
کردن . || آشیانه زور . ( برمان < 
انجس را - اتدراج ‏ جهانگری ) | 


بر بعلوغاطیدن ۰ (فرهنك اسدی - برهان)ه 


)۲( ۸۲, 


آن ۰( حاشنه فرهنك اسدی ص ۳۲۹) 2 
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آهو مرجفت را بفالد بر خوید(۱) 
عاشثق معشوق را بباغ مفالید . 
عءارةٌ مر وزی ۰ 
هم چو آهو که جفت را غالد 
من تورا روزو شب همی غالم ۰ 
(لطیفی پنقل فرهنك رشیدی) ۰ 
]|غلطانیدن وامر ب‌غلطانیدن ۰ (نندراج - 
انجن آرا) ۰ وازآین ریشه‌است‌درتر کیب» 
کل کنقال و کنفاله یعنی امرد باز و غلام 
بار که در امل کنگک غال بود بعتی امرد 
را می غلطاند . ( از حاشیهُ برهان قاطع 
ممحح آقای ۳ معین بنقل از فرهنگ 
رشبدی ) .|| بوت زد گری(۲) ۰||(عربی) 
نوعی‌مابی بزر ک ۰ ماأخوذ از اسیانیولی 
کال(۳) ۰ وویکتور آنرا مان‌ماهیمو سوم 
به درس (4) واوت لت .دزی ج ۲- 
ص۱۹۸ ۰ 
غال . [د (] (ع )زمث بست‌درختناك . 
(متهی‌الارب) ۰ || روییدنگاه سلم وطلح. 
(منتهی الارب ) ۰ || گیاهی است . ج * 
غلاندر هد مانی:(منتهیالارب) .|| (س) 
لیس (منتمیالارب)|(ع س)س 
غال » شترتشنه . (منتهی‌الارب) ۰ 
غال ۰[ (ع) رود باری است . 
(منتهی‌الارب) ۰ غالة . 
غالا طوطی ۰ (۱) اسم یونانی ترمس 
است . رجوع به‌ترمس وغالالوطی شود . 
غالا لوط ۰() بانلای قبعلی را کویند 
و آن دره‌در بسیارا-ت‌واز باقلا کوچکتر 
است وسیاه رنگک بود. اسهال رانافع‌است. 
(برهان):(] نندراج) . غالالوطا . باقلای- 
قبطی . (دزی ج ۲ص ۸ ۰)۱۹ ۱ برهان قاطع- 
مصحعد کتر معین) . 
غالالوطا . () غالالوط . بانلای‌تبطی. 
( اختیارات پدیمی )۰ رجوع به غالالوط 
ودزی ج ۲ س ۱۹۸ شود . 
غالالوطی ۰ (/بیونانی ترم‌س‌است ۰ 
رجوع به غالاطوطی شود . 
غالاطیقون . (۱ج) بادر ای ورانگک » 
(۰). حمدال مستوفی درفصل پنجمازمقالا 
ثالثه در ذ کر بحار وبحمرات این نام راد 
شمار <اجهایی که نام می‌برد خلیج ششم 
می نامد ) س ۲۳۸ [ ودر حای دیگر 
دریای غالاطبقون(1) می ؟و بد (ص ۲۳۸ 
وس ۰/۲۱۲ 
غالاطیا , (۱ج) گالاسی (۷) ناحیتی در 
آسپای صغیر که توسط کل ها (۸) اشفال 
شد ( ۲۷۸ ق ۰م۰) و در ۲۵ ی .م. 








البیطار : حرمل)تکون( ز بدالبحیرة) بلبلاد 


التی بقال لها عالاطبا ) غالاطیا ) وهی بلاد 
الافر نج (ابن‌البطار: ز بدالیحیرع) ورجوع 
به ابن‌البیطار ذیل اسطوخودوس ورجوع 
بترجهٌ لکلرك ( همین مورد) شود . 
غالاغرا ,(۱) معصره . زیانان. 
غالاقطیطس . [ ] (۱) سرب )٩(‏ 
حجر لبنی . حجراللینی . 
غالا کسوس. (امعرب)(۱۰)مصر اونة. 
موروقیتس (۱۱) ۰ حجر قبطی . 
غالب . [ل] (ن ف) ازغلبه . غلبه کنند.. 
چبره . قاهر . بیروز ۰ زبر دست . توانا . 
خداوند دست . ظاهر .فا . فروز . 
سر آمده . ( آنتدراج ) .پیش آمده . 
(انندراج) 
به پیش دل ما همه روشن است 
که برآن هه غاب این يك‌تن است . 
فردوسی ۰ 
شرم خدا آفرین بردل اوقالب است 
شرم نکو :صلتی است درملك محتشم . 
منوچهری ۰ 
دولت او عالب است برعدو وجزعدو 
طاعت او واجب است بر خدم وجز خدم . 
منوچهری ۰ 
همتش ان است تاغالل‌شود بردشمنان 
راست چون بر دشمنان غالل‌شود افرشود. 
منوچهری ۰ 
باند دانت نیکوتر که نفس کوننده‌یادشاه 
است .۰.. قاهر وغالب ۰ (بیهقی) ۰ اما این 
جا دوحال نادر یفتاد ر قضاء ال بارشد . 
(بیعقی) . مه بان‌استو بخشایندة بز رگست 
وغالب » ودریابنده است وقاهر ۰ (بیهقی) ۰ 
بازرد که چنیت درشتیها 





ابر مسمود ازا 
دید از عمش و فساء غاب با این بار شد . 
(بهقی / .غاب و قادر وبر منهزم خویش 
رحیم ۰ (یهقی) . 
باده را برخرد مکن غالب 

دیورا برملك مکن -الار . خاقانی ۰ 
بادشمن‌غااب چز به مکردست نتوان بافت . 
(کلیلهودمنه) . وچندانکه اندك مابُوفوف 
ای رس صادی 3 رم ال 
در تعلم آن می کوشیدم . (کلیله ودمنه) . 
7 که‌غفلت بر احوال‌وی غالب » چپ‌وراست 
میرفت . (کلبله و دمنه ) . یکیرا ۰۰۰ قوت 
ش.والی برقوت عقل غالب گشته :۰ (کنله ۳ 


ودمنه ) . افوال ب‌ندیده ما روما[ کشته . 


وحرس‌غالب‌وقناءعت مغلوب . ( کارله‌ودمنه) . 


زتش دوزخ که چنان غاب‌اسن 


بوی نی شحنه بوطالب است . نظامی . 








غالب 


۲ کلو ما کول را حلقدت و پای 
عالب و مفلوب راعقل است‌ورای . مولوی: 
حکم خود آن راست کو غالب تراست . 
مولوی : 
يار غاب شو توتا غالب شوی 
بار مفلو بان مشو توای غوی . مولوی . 
به تدبیر شاید فرو کوفت کوس 
که باغالبان‌چاره زرفست‌و لوس.بوستان: 
چون یکی زین چهار شد غالب 
کان شیرن براید ارفا . کیان ۰ 
||زیاده ۰ بیار , فره . فر اوان « 
غال گفتار سعدی طرب انگیز است . 
کلستان ۰ 
عالب اوقات :بك و بد در سخن انفان می 
افتد . ( گلستن ) . غالب هت ایشان 
,» معظمات امور مملکت متعلق باشد . 
۱ 
|| بشتر» اکثر. بظن قوی ‏ غاب‌اوقات * 
بدشتر اوقات . 
هر که بیمشورت ند تدبر 
عالبش برهدف نیاید تیر. صاحية حمدی. 
غاب آن است که مادرسر کار تو دویم 
مرک ما باك نباشد چوبتای و بود ۰ 
سعدی »نیدایم . 
هر که امرور نببند اثر قدرت او ِ 
عالب آنست که فرداش نسند ویدار - 
سعدی . 
غاب آن است که مرغی که بدامی افتد 
تا به‌جایی رود بی یرو بالش دارند . 
سعدی . 
وبالفظ شدن و آمدن متعمل(است) وراک 
جبزی گرفتن وغوره فشردن و برشید زین 
نمادن و گوی بردن و دت داشتن ویافتن 
و کردن و آوردن اینه» مترادفات غالب 
آمدن است ۰ (آنندراج ) ۰ عائل [ غالب 
از هر چیزی | (منتهی‌الارب ) دی« 
[ل ۲] (منتهی‌الارب).نافر . (منتهی‌الارب). 
غالب . [ 10 (1ع) نام بیغیری . 
( آتندراج ) ۱۰ یکی از ؛امعای خدای 
تعالی ۰ (مهذب‌الاسماه) . 
غالب .[(] (اج) نام نیای‌هشتمین‌حقرت 
رسول علی‌اله علیه و آله » فرزند اوی تن 
مالكویدر کب که بدر مره است ومره پدر 
کلاب‌و کلاب بدرقصی‌وقصی بدرءبه متاف 
وعءدمتاف بدر هاشم‌وهاثم پدر عبدالبطلب 
نختن نبای بغمبر اکرم است ( ازتاریخ 
سستان ص 9۱) . ومراد از ال غعالب که 
درموقم ؟م‌شدن -ضرت محدد در خرد-الی 


برز بان عبدا لطاب پس از اطلاع بر فضیاٌ جاری 





مطیع ز ِ و شان و ستگان | ن حضرت است 
ِ بع رومیان گردید : والثبات الذی یثبت ااگرچه غالبی از دشمن ضعیف بترس شده است و یشان و بستگان | ن حضرت است ؛ 
تیادوفیا(قبادوفیا ) و بالبلاد التی مقالاعا 9 سر رفشانه م41 - مرم(حلیه» مادررضاعی-<ضرترسول) ترسان 


یا لاطبا (فالاطیا) التی پآسیا...(ابن | تاه سا : 
۱ << سس 


بر عیدال4طلب شدم ؛ چون مرا دان حال 
ات رت زرا ۶ آ مر مرجفت‌را به ال چو برواند » و ظاهرا فلط است . 

0 بر بنگ. ()نل علامبتون. :۸ (4) 0۶ (۳) 
(٩( 62126۱:۱6 )۵۲۲۳۵,,( )۱۰( ۱۱) ۱۹‏ ,016 (۸) 





)۲( ۰ 
)۷( 21 





غالب 
بدیدگفت « چه بود . شنلی رسید ؟ گفتم) 
شفلی وچه شغلی کفت مگر پسرت گم 
شد ؟ کفتم : نعم * اورا ظن شد که مگر 
تریش او را بکشتند ؛ شمشیر بر کشید و 
+شمناك برون آمد » بان کرد ؛ باال 
غاب وایشان اندر جاهلت چذت گفتندی 
دد ساعت هبه چم شدند کفتند ؛ فرمان ؟ 
کفت ؛ محمد کم شد . گفتند ۰ برش تا 
برنشبنیم بساعت|وبرشست وهمه برنشستند..: 
(س٩1‏ و ۷۰ تاریخ سیستان) ۰و دجوع 
به صفحهٌ ۷۲ - ۷۳ - ۷۷ - ۸۵ - ۸٩‏ 
تأریخ سیستان‌وس ۱۳۷ تاریخ کز بده شود. 
غالب .[ل](اع) ای بکهآذر کید 
اسم‌شر بفش‌میرز احمد حسین ازسادات رفیم 
مقداراصفهان ۰ نسبتش‌هم به سلاطیل جنت 
مکان‌صفو به وهم به‌سادات اماب میرسد. ودر 
اول جوانی به هندوستان رفته دربتگاله به 
مصاهرت تواب سر افراز خان صوبه دار 
آن ولایت فایز وبه‌منصب دیوانی-رافر از 
واز دول تگورکانی غاب علیخان لقف‌یافته 
و چهارده سال درآن جا ه فرمان فرمایی 
اشتفال داشته » جعی از دولت او کامررانی 
کر ده دراواسط دولت نادر» ازهندوستان 
مررایعت کردمدراراان ات عسملی[در ده 
حقیررا بایشان کمال دوستی وانحاد میبوده 
درحسن اخلان بان آفان بود. با اهل 
کمال دوستی تمام داشت ۰ » صحمت شعر 
بسیار مایل بود . این چند شعر ازایشان 
نظر رسده نوشته شد ه 
طیش دل مگر اظهار کند حال‌مرا 
ورنه کس نت که گوید بتواحوال مرا. 
افسرده دلی گشته زبس عامدر این‌شهر 
دیوانه براهی رود و طفل براهی ۰ 
( تشکده آذر ۰۷ [ 
غالب . [د] (۱ع) نام موضمی درحجاز. 
قال کثیر: فد غ عنك -لمی‌اذ اتی‌النای‌دونها 
وحلت. با کناف الخببت ثغالب 
الی‌الا شا لجعد عاتكة الذی 
له فضل‌ملك‌فی الب ية غاب ۰ 
( معجم‌الللدان ج ٩‏ س ۰۲۱۲ 
غالب .[د](ا<) نام برادر سبکری‌است 
(مکی ازامرای امیر‌طاهر بن محمدین عمرو- 
اللیت ) به به امر الیث بن علی ( یکی 
دیگر از انرای طاهر) وی را کرفتند و 


ی 1 


زندانی دردند ه باژ لبث علی ۰ معدل را 





برادر خویش را آنجا فرستاد بطل فالب 
روط ‌ 
برادر سفری تاحبلت درد وغال رابه 
چ 1 رز ره : 
رفت وبند درد ژی لث فر ستاددسستا 
(تاریخ سیستان ص ۲۸۷) 


غالب: [د (ا<)لت_مداول! 


ناطة . رجوع ه محمد اول 





بنی دصر فر 
شود . 


(۱) ن د 


+ عقل کفات 











غالب . [(] (۱ع) نام یکی ازموالی‌حکم 
مستنصر فرمأثر وایاموی دراسپانی . (ااعلل 
السندسیه ج ۲ س ۰۲۱۲ 
غالب ۰ [ ل ] (۱ع) جاد بن‌زید» از او 
مطلبی نقلمی کندبایننعوه سأل ابنسیمین 
ع‌هشام بنحسان » قال : توفیالبارحة ما 
شعرت ؟ فجزع واسترجع «فلها رای این 
سیرین جزعه فر» : (الّه بتوفی‌الانفس حیث 
موتها والتی لمتمت فی‌منامها) ۰ 
(س ۳۱۱ ج ۳- عبون الاخبار) . 
غالب . [] ,1 خ) معروف بابن غاب * 
مربی ومودب الراضی باه خلیقة عباسی و 
برادرش هارون . رجوغ به صفحهٌ -٩-۸‏ 
۰ الاوران محمد بن یحبی صولی چاب 
مر خود ۰ 
غالبا . [دبن] [ل با ] (ع قبد) اکثر 
اوفات . بشتر . در غاب ( رجوع به غالب 
شود) ۰ 
من و انکار شراب این چه حکایت باشد 
غاب بقدرم عتل وکنیت (۱)باعد 


حافظ . 
|| باحتمال اغل » ظاهر ] : 
محتسب گوید کهبشکن ساغروییمان‌را 
غالبا دبوانه مبداند من فرزانه را . 
سلمان ۰ 


غالب آمدن ۱([۰مد ] (مس‌عر کب) 
چره شدن .۰ م-1ط شدن در سن‌ومناظره 
و نزاع وجدال :| کر جاهلی بزبانآوری 
وشوخی غال مد عحب نست. ( گلستان): 
هوای نغس اما ره‌غال [ مد.(مجالس‌سمدی). 


| غاب آمدن بر. چیه شدن بر » مسلط 





شدن بر .۰..:ماهی براو غالب امد ودام 


اردستش بربود . ( کلستان) . عقل نفست 


راچه شد که نفس خبت براو غاب [مد. 
( کلتان) سر غالب آمدن بر تن در 
معاجز: . (منتهی‌الارب) . عز» غاب امدن 


بر کسی درمعازة . (منتهی‌الارب). || عالب 


آمدن در امری » چبره شدن درآن آامر 
بر کسی .۰.۰ شفاه ۰ تشقبة » غال آمد او 
را ۰( منتهی‌الارب) . تةمر» غالب آمدن در 
قمار.(منتهی‌الارب). قمره قمر ا ۰ غالب [مد 
در نیرد فمار . ( منتهی‌الارب ) . عفس ۰ 
غاب آمدن درکشتی وست کرداندن 
طرف . (منتهی‌الارب) . طول» غالب آمدن 


در درازی . (منتهی الازب) . طه طاه 


غالب [ مد آورا در خصومت.(منتهی‌الارب). 


غالب وا ۰ [ل1] (س مر کب) کسی 


"که آوازش د 
5 


غله کند و 





4 د بداست 





غالب . [] (اغ ) ان ایجره درسجت 
او اختلاف‌است . (منتهی‌الارب) ِ 
غالب ۰ [رد ) ( لح ) این احمد کاب » 











معروف به فطن [ ف ط ] ۰ و 
شمرمی گفته و دیوان او ۳۰ ورقه است 
(ابن السدیم) . ِِِ_ِ 
غالب ۰ [ل ] (۱ع) این اسود مسمودی ۰ 
یکی از قانلان فشلابن‌سهل‌ذوالریاستیت . 
مولف حیب‌السیر آرد :و چون بسرخس 
رسید روزی ذوالر یاسیتن به حمام در آمد 
وبنابر آن که ازعلم نجوم دانسته بود که 
درآن روز خونش در میان آب و انش 
ریخته گردد قصد فصد کرد و بنداشت که 
تقدیر آسمانی را بتدبر انانی مندفع 
میتوان ساخت وهمان زمان که از آن کار 
فارغ کشت غاب اين اسود مسعودی و 
ت-طنطین رومی وفرح دیلمی‌وموفق صقلبی 
اتیغه‌ای کشیده بسروفتش رسیده و او را 
بقتل رسانیده بکریختند و مأمون اظه ار 
اضطر اب کرده به بیدا ساختن فانلان‌فرمان 
داد و ابوالسای دینوری آن جاءت را 
کرفه نزد هأمون برد . کویند مأمون از 
ایشان برسید که‌چرا برین حرکت شنیم 
اقدام کردید؟ و اب‌دادند که باامیرالمومنیت 
از دای بترس این امر بفرمان تو از ما 
صادر شد ؛ مأمون‌التفات بدین ستن‌نکرد 
وآن چهار شخس را قتل آورد وسرهای 
ایشان دا پیش حسن بن سهل فرستاد ۰ 
(حبب السیر ج ۲ ص ۲۵۲ چاب خیام 
تهران )۰ 
غالب ۰ [ل] ابن جرائیل الخرتنگی . 
رجوع به ابومتصور غال ...شود . 
غالب ۰ [ل] (اح) ابنالحارث‌المکلی » 
مکنی به ابی حزام» ازشعرای عربکه در 
زمان مهدی خلیفهعباسی‌میز سته‌ودرشعرش 
لغات غیر مستعمل ووحشی‌ببار است‌ونمولة 
از آن در الموشح آمده ومولف بر اوخرده 
کرفته است . (الموشح س ۳۰4 
غالب . [ل] (اح) ابن‌حکم مقفم ۰ خال 
مأمون و یکی از قانلان فضل ابن‌سهل .در 
تاریجخ کزیده ۲رد : روزی فضل بن سهل 
با یکی از ارکان دولت مأمون کفت سمی 
من دراین دوك از ابوسلم بیشتر است ۰ 
او گفت:!بومسلم‌دولت ال به‌قبلرسانید 
وتو از برادر به برادر رسانیدی . کفت ۰ 
اکر عم یرل به قیلثرسانم .(وری) 
مأمون رابر آن‌داشت نا علی‌بن‌موسی‌الرضا 
را ولی عهد کرد ودختر خود زیت بدو 
داد وشمار عباسیان به سبزعلویان بدل کرد 
تا فتنه علویان فرو نشیند . در بغداد اژاین 
حر کت مالف مأمون شدئد واو وا خلم 
کردانیدند و خلافت به عمش ابر آهیم بن 
مهدی دادند در محرم سنهٌ ائنی و ماأتت» 
بدین سب مأمون بابنی سهل متهم شد ۰ 
چون به سرخس رسید خال خود غالب بن 
حکم مقنم وجعی را فرمود تافضل سهلدا 

















غالب 


در جام بکشتند » مأمون ایشان را بقصاص 
پکشت .. . (س ۷۲ ۱۳ تاریخ 
۹( 
شود . 

غالب . [ل] (,۱خ) ابن خطاف القطان. 


ابوعفان تابمی‌است ۰ رجوع یغاب بن‌قطان 


شود . 
غالب.[]( اح)ابنال-مدی»ملف دستور 
ااوزراء و الکتاب میکوید: فطل بنی<می 
برمکی‌دستور دا که‌احد ابن‌سیادجرجانی 
در خوبی و بدی شعرشهر اء بنگرد تابقدر 
استحقاقی که دار ند مورد عنایت وعطافرار 
کیرند جمی از شعرا از احمد درخ واست 
کردند که شعرابونو اس را در درجه‌بائن 
تراز شعر ا,شان فر اردهد واین نظر را ه 
وسیلهٌ غاب ابن‌السعدی که موردعذق و 
علاق؛ احمد جرجانی بود بر او تحمیل 
کر دند » وا <ءد شعر ابونواس رارد کرد 
و کت گوینده این شمر استجقاق 
دررافت‌دو درهم هم ندارد ۱۰ بوئو اساحمد 
را با کفتن این اببات هجا کفت : 
تما اهمجوك لاادری 

لدانی فبگ لا بجری ۰ 
اذا نمکرت فی قدر - 

لك اشفتت علی شعری . 

این خبربه فضل ین یعبی رسد ابوتوای 
را استمالت و وسبلاٌ رضایت اورا فرادم 
دب 
تمیز شهر شمرا نبردازد ۰ ( از ص ۱۶۷ 
دستور الوزراء والکتاب) ۰ 
غالب [0) (۱ع) این مان ابو 
تاسی است « 
غالپ *[271((]00)ن شادك "از مردم 
سیستان است. مو لف‌تاریخ سیستان ثام اورا 
درذیل‌عنوان ۱ کنون‌یاد کنیم بعضی‌نامهای 
ایشان که پس از اسلام بز رگ گشتند و 
مردعان ایشان را بدانستند به فقل . > 
بدون شرحی یاد کرده است . رجوع به 
ص ۱۸و۲۰ تاریخ سیستان شود ۰ 
غالب .[(] (۱ج) ابن‌شهوذه محدث است. 
غالب [ل| (۱<) ابن صعصعه » بدر 
فرزدی شاعر معروف عرب درعهد آموی: 
و سار ارل پاین زو در ۱۳ 
ولی‌درست | نست ؟ وی کشته نشده وبلکه 
مرده ات ووفانش در اوائل زان خلافت 


معاو به بوده ودر کاظمة دفن شده است , 


(ازالیانو تسین چاب‌سندو بیج ۳۹۳ )۰ 


در الاصابة نام او ه این خرح آمده‌است: 
فالب‌بن صعصمعة بن ناجية بن عقال التعیمی 
الداری‌رالدالنرزدی الشاعر ۰ وبمد گوید: 
پدر عالب را با بیغمیر صحبتی 





است ولی غالب فقط_پیشبر را دیده است 





(۱) و یلاب ابن عبدا الاتغاف علی عينيك من 





زیر! فرزدق فرزند.او در ازمان عمرمتولد 
شده و درزمان علو (ع) به گفتن شعرنیکو 
توفیق بافته است و بأن شعر فرزدق در 
ترجه خود او خواهد آمد , ودر تادیخ 
مظفری آمده است :که غالب علی(ع), دا 
در بصرء ملافات 57رد وفرزدق را حور 
آن حضرت برد وحکات شده‌است که چند 
تن از بن ی کب کرو بستند که نرد چندزکس 
که نام[ نان را برده بودند بروند تاهر يك 
ازایشان بخشش کردوازسائل چیزی‌ر سید 
اورا کریم تر از دیگران بشمارند و پس 
از این عمد وییمانی که بستند نرد.هریت 
ازآنان که اسم برده بودئد رفتند ور نك 
پرسیدندشماچه ک-انی‌هستید وچه‌می<واهید 
تا | نکه‌نزد غالب رفتند واو » اشان؛خشید 
و چیزی نیرسید . و در بارة غاب داستان 
دیگری هست که مر بوط به مفاخرة درحر 
شتر در زمان عشمان ات که در ترجهحال 
سم ابن وثیل یر بوصی ذ کر شده است و 
علاوه براين ناش در بیان حال فرزدی و 
بیان حال‌هند بنت صمصمة که خواءر غالب 
است‌خواهد آمد . (الاصابقج ه ۰۲۱۹۷ 
وبه عقدالفرید «زء۲ ص ۵ 1 "وفرزدق‌وهند 
بشت عمعمةً رجوع شود . 

غالب ۰[ (۱ع) ابن عبدالرحمن"* در 
ادلس شه‌ری است بنام مدینة غاب ابن 
عبدالرحمن که از مدینه سالم ( یکی 
دیگر از شهر های اندلس ) به آن شهر 
م,,وندواین هر را حماری بزراگک‌است 
ودهای چند و سرزمیلی وسیم دارد و 
چهار بایان آن بسیار است اسباب ووسائل 
سانش در آن از هر حبث فراهم است و 
نس ازدیگر نقاط اندلس در آن‌جا جنگ 
روی دادهء‌است ۰ (ازقسم اول کتاب صورة- 
الارش ابن-وقل ص ۱۷ ۱وجز» اول حلل 
اسندسية س ۰4 بنقل از د ورة الازش 
بااختلاف‌عبارت). 

غالب ۰ [ ( ] (۱ع) ابن عبد القدوس ۰ 
رجوع » ابوااعغدی غالب ۰.۰ شود . 
غالب ۰ [4] (۱ج) ابنعبداثه ابومنصور- 
الورات : یکی آزروات استکه از حمن 
این "علیل المنزی‌روایت کرده‌است . (ذ کر 
اخبار اصبعان ۳۳ س۱۰۰ چاب لیدن) ۰ 
غالب . [ل] اح) ابن عبدا اسدی * 
از شجاعان سیاه مسلهین‌دزمحار بٌسمدوتاس 
و دستم فرزاد , درحب الیر ارد: 
ممدوقاس با لشکر عرب مغفرتو ؟لبرسر 
نهاده وزره مصابرت دربر افکنده شمشیر 
خته وسنانهای 
کوش اسبان راست ساخته . 
ن (ایر انیان) بایستادندومبارز 


جند و در آن روز نخست غالب بن 


های بر آن 4 قصد کافر 








(۲ ظاه را باغالب بن عیداله اسدی خلط شده است ۰ 





_ 


عیدالله اسدی و عادم بن عمرو تعیمی قدم 
در مبدان مردان نهاده از جاثب ح فار 
هرمخان ک» در سلك حکام فرس انتظام 
داخت بادیگری از شجمان به مبارزت آن 
دو بهلوان مبادرت نمودند وغالب‌هرمزان‌را 
مفلوب گرداننده دستگم 1رد و کمنداس 
رک انداخته نزد سعد برد (حیب 
السیر ج۱ سم 4۷ چاپ خیام) . و دجوع 
به غاب بن عبدالبن مسعی شود « 

غالب . [رل] (اع) ابن عبداث الجعضی 
درج ۴ ابیان‌والتبین‌در کتاب زهددرقسمت 
شرح حال کسانی که ازفضب خود داری 
می کنند و ند ۰ به غالب عبدا گفته 
شد :ما می ترم ازرس کریه می کنی 
چعمات ور شود . جواب کفت ره 
من دابل است برایتکه چشمانم کور نشده 
ات( ۱( محمدابن جحادة گفته است : وفتی 
حذرت حسیل کشته شد قفوم ربیع ابن‌خنیم 
ند او آمدند وبا خود گفتند امروز باید 
ازدهن غالب سخنی درآ ودیم وسیس دوب 
او کردندو گفتند : حسین ؟شته شددرجواب 
این ی قر آن تلاوت کرده « اه پیتکم 
ینم یوم القيامة فیما کانوا یه بختلفون» 
غالب ی داشت نزد او مد و گفت: 
بدر ! بروم بازی کنم ۶ درجواب کت ؛ 
اذهبی فقولی خما و انعلی خیر] ۰( البیان 
والتیت ج۳اص ۱۰۵ ۰مصحح سندوبی ) 
غالب .[ل] (۱خ) ابن عبداله ابن مسعر- 
الکلی اللیثی . قائدی صحابی و از ولات 
است. ینمرا گرم اورا درسال فتح مکه 
جلو فرستاد تا راه را براوسهل سازد .وی 
در جنک قادسه شرکت داشت و هر صْ 
راکه یکی از -ران سیاءایران بودبکشت 
۳ وزباد این‌ابه اورا در زمان خلافت 
معاویه والی خراسان کرد.. (اعلامزد کلی 
3 س ۰۷ ۷) در امتاع الاسماع درچند 
مورد ام سریه‌هایی می‌برد که هبريك به 
عداله ابن غالب لیتی اضافه شده‌است‌مانند 
۱ سره عالب ابن عبداله الی بنی‌مرة(ص 
2۳۳ 

۲ سرب غاب این عبداله, الی المیفعه 
(س ۵ ۳۳) ۰ 

۳ - سریه الب ابن عبداله الی‌الکدید(س 
2۳:۲ (مراد از سرية دستهُ از سیاهیان 
است که ازینج تاچهار صدتن باشند و پیشاپیش 
لشکریان دیگر کت کنند) . واز این 
مواردی که اشاره شد بداست که غالب 
این عبداله از اصحاب پیغعبر ومردی‌شجاع 
بوده ودر این جنگها کمی کر ده به حقیقت 
غالب بوده‌است . به‌امتاع الاسماع؛ صمحات 
6 ۳۳-۳۲-۳۳۰۳ رجوع شود. 
آقای‌نفیسی بنقل از کتاب!لفتو ح‌ژوشتهاند : 


«لممی من طول الیگاء ؟ فقال : شفاءهما ارید . (عتدالفرید ج۳ ص ۰۱٩‏ 





غالب باشا 





۰ سس دعابی کفت(عکم این عمر وامیر 
خراسان) بر این‌منو الک« 
بنی امبه ملول شدم و ایشانهم ازمن آزرذه 
گشتند» بار خدایامر| ازایشان وایشان‌را از 
من بازرهان ! این دها بکفت و ازآن ی 
بیش‌ازيك هفته زند کی‌نیافت وجان-پرد . 
این خبر به سلم پن زیاد رسید, مردی را 
بخواند که وی را غالب بن عبدالله اللیشی 
گفتندی(۱) و اورا مثالی نوشت به امارت 
خراسان وبه جراسان روانه کرد واین‌غالب 
مردی بود نامی ووی نیز خدمت رسولرا 
دریافته بود . پس به اشارت زیاد روی به 


ص بارخدا دامن از 


خراسان تهاد و بمرو فرود آمد و چندان 
بماند که اشکرش بباسود ۰ بس به طخارستان 
ومضافات آن رفت و آن ولایت بگرفت و 
وی را فتجه‌ای‌نیکو دست‌داد وغنائم سیار 
بشتد ودیح بك ازان بیرون کرد وبه زیاد 
فرستاد وبازمانده برسیاه بخش کرد واین 
غالب را دشمنان مستولی بدید آمدند و با 
اشکر ساخته رو به روی آوردند و غالب 
مرزیادین ابیه را از آن حالت اعلام کرد 
واز اوباری خواست . 

زیاد این ابه هم دبیم بن زناد الحارتی 
وعبد ال بن ابی‌عقیل الثقفی را کهعم‌حجاج 
این یوسف‌بود پاسیاهی به‌مددغالب‌فرستاد. 
چون ایشان بدو پیوستند غاب نیر و گرفت 
وچیره شد و کرد افلیم خراسان بگذت و 
بیشتر شهرها بکشاد و غنایم بسیار یافت » 
پنج يك از آن جله برون کرد وه زیاد 
ابن ابه فرستاد وباز مائده برلشکر حصه 
کرد و در شهر مقام کردولشکر به کشور- 
ستانی به افطارخراسان فرستاد. (احوال و 
اشعار رود کی س ۲۱۰۲۰۰۲۴۹ 
بنقل ازالفتوح ۲[ ۰ ورجوع بتاریخ گز بده 
ص4۹ ۱ شود . 

غالب . [] (اع) ان میداشین ال 
ااسدی . ازاهالی بصرة است که بهاصفهان 
هم رفته است محدث است ۰(ذ کر اخبار 
اصیهان س ۰۰ س 
غالب . [ل] ( 
اورا بست ورقه شمر 9 ۰ این اش ن 
غالب . [] (اح) ابن عطة - 
وی استاد واجازه دهنده ابوالو لد محمد 
آبن عریب سرقسطی است 
السند سه ج ۲ ص ۵۰ ۱ شو 
غالپ ,[0] (اخ) ان غدون .این نام 
درتکی از سکه ماب که درظل ما : 


امده وجود ۱ 5 
« وجود [ 1 


ن الهمدانی 


2 
فسعلی . 





ص ۳۹۱) 














غالب ۰ [د] (اح) این فرقد . محدث‌است 
(ذ کر اخبار اصبهان س٩۱)‏ : 
غالب : [د](اع)این‌فتر. نهمینجد"پیشیر 
| کرم . (مل‌التواریخ والقصس‌س ۳۷ ۲). 
ورجوع ب‌غالب نیای حضرت رسول شود . 
غالب . [د] ( 1ع) ابن فطان ۰ تابعی 
است . (منتهی‌الارب) ۰ رجوع به غاب بن 
غالب . [ل] (اح) ابن قطيعة . از سلالا 
عدنان وجدی‌جاهلی است که عنتره‌وحطیة 
ازنسل او هستند ,(اعلام زر کلیس ۰۶۷ ۷). 
غالب . [(] (۱ع) ابن مساعد اپن سعید 
الحسنی»شر یف‌مکه.اوبمد. ازمر کف بر ادرش 
سرور درسال (۱۲۰۲ ه) امارتمکه‌یافت 
عبداله اين سرور فرزند بر ادرش بااو به 
منازعه برخاست وبدست غاب گرفتار گشت 
وغالب بدون‌منازع درهکه امارت کرد .در 
روز کار امارت او امیم سمود این الع یز 
نیرو یافت وبا سیاهیان خود برحجازهجوم 
کرد * وغالب باایشان جنگید و آنان عقب 
تشتند و بحده رفتند ‏ محمد علی باشا 
والی مصر باسیاهی بزرك برای جنگ به 
سمودیین هجوم کرد. 
ودر ضمن این هجوم غاب را هم گرفت و 
اورا بمصر فرستاد ( سال۸ ۱۲۲ ۸ قمری) 
وچندی در معر بود و سیس ه استاه 
( اسلامبول ) فرتاده شد و ترکان عثمافی 
اورا از اسلامبول به سلانيك تبعید کردند 
ودرآن‌جا وفات یافت .(اعلام زر کلی ‌- 
7 ۳۰۲ ۰ 
غالب . [د] ((ع) ابن مسمود از موالی 
هشام ابن عبداللك .کار او اذن کرفتن‌از 
هشام بود برای هر کس که می‌خواست‌او 
را ملافات کند.(عقدالفر بد جز» هس ۲۰۹ 
چاب قاهره مصحح محمد سعیدالعریان).. 
غالب ۰ [4] (اع) ابن بوسف سالمی » 
مکنی به ابو حمد ۰ از مردم عالم مدین4 
سالم(ازمدن اندلس). وی عالم به فن‌اصول 
بود وچندی در سبته سکنی داشت وسیس 
رفت و در همانجا بسال ۵۷ 
ت بات ۰( الحلل السندسیه جزء ۲ چاب 
۹ 
غالب . [(] ( ۱ ) ابوهذیل 


۱ 


۰ تابعی 
ست . رجوع به ابوهذیل ورتم (1۱۸1) 
الصاحف شود . 

و 1۳ لب ۰ ی ]| (اع) 


بالمه شود . 


رجوع به غا! 


غالب ان 


۰ [رلب ظظنن] رجوع به 


را ۳ 


را که 








اینساله اللینی بود نه غالب بن عبداقه وثانیا وی به سال(۸) ۰ه) 


غالب القطان [ ب دق 
سیر عمر بن‌ععدالمز بز دریاب #- 
مناجات ودعای عمر آرد : «قال دنا 
العطان قال‌فال عبر پنعبدالعز یز :« 70/۲ 
اماکن اهلا ان ابلغ رحتك فان 
اهل ان تبلغنی فان ر«نك وسعت کلشی» 
واناشی» فلتسعنی رجتك با ارحم‌الرایث 
اللهم انك خلقت قوماً ناطاعوك فیما اهر تم 
به وعملوا فی‌الذی‌خلقتهم له فرحمتكایاهم 
کانت قبل طاعتهم لك با ارحم‌الراحمین > 
( یره عرین عبدالدزیز س ۰۱۹6 
غالب بالژه ۰[ بللا] ((ع) عبدائة 
ابن محمد الشیخ بن ی عبدالله بن عّدالرحین 
المدی » مکنی به ابومحمد تا 
دوت اشراف سعدین در مراکش ۰ وی 
در سال ٩۱(‏ ه) بقر مانروابی مراکش 
رسید. مردی بود فاضل و رغبت بسباری 
ب آبادانی و بشرء- زراعت و صناعت 





داشت و در روز کار از مر احش ببار 
بش رفت . و وی ودرهمان‌جا وفات بافت . 
(اعلام زرکلی ج ۲ س 9۸۳): 
غالب‌بر آمدن.[ لبم د](مس مر کب) 
غلبه کردن » ظفر یافتن بر. چیه‌شدن بر : 
شفرت برجلی فی‌الثرب » غالب بر آمدم 
مردمانرا درحفظ غر ب.(ازمنتهی‌الادب). 
غالب بك ۰ [ذب] (۱ج) بسردوم صدر 
اسرق ادهم باشای مروم است . وک پس 
از تحصیل السنه و ادیات شرقی و زبان 
فرانه وعلوم جدیده به زمرة منشیان دربار 
در آمد ومد سمت معاونت شورای دولت 
را بافت »وآنگاه بعضویت دابرة تنظیمات 
نایل گردید وعاقت بمشاورت والیگری 
کریت منعوب شد . او بالطبع ماج وک 
نداشت و دراثر خستکی و بماری بسال 
۱۳ مهجری‌درجوانی بدرود حیأت گفت. 
شخصی‌اد.ب وواقف بعلم ‏ نارعتیقه وتاریخ 
بود و کتابي کرانبها مربوط بسکوکات 
سلجوقی و عثمانی تألیف کر د ومردی نيك 
وخیر بود .(قاموس‌الاعلام تر کی) . 
غالب باشا ۰ [د] (۱ج) ( محمد سید 
وی بر سیداحمدافندی ورئیس دفتر صدر 
اءفام بود » ودر زمان سلطان محمود خان 
نانی بسندصدارتء امی‌بایل کردید. تولد 
او بسال ۱۱۷۷ هجری باستانیول بوده و 
پس‌ازطیءر انب منشی کری» ریاست دفتر» 
ریاست کتاب درباری + ریاشت نذ کزه و 


ظایر آنها ۰ بسماونت صدارت عظلنی ثابل 


شد ودر سنهُ ۱۲۲۹ بدرجترئیی الکتامی 


ن عمرو الغفاری هنوز درخراسان بود ودر سال۰ ه که حکم بن 
ی مدا بخ ی ی سل -ص ۱۳۰و 
ر بوط سال ع تا 


۰۶ است ببهوده بس‌ازامارت سعد ین 


ث 2:2 این آبیه پدر سلم بن زیاداست ودر آن زمان هتوز حکم‌این عمرو 


۱ 





رسید ودره‌مین‌سال‌معز ول و بکو تاهیه تبعید 
کردید وسیس بذدوده شدوبارتبةٌ وزارت 
بوالتگری ؛ بولی »ویرانشهر »۰ سیوای + 
وا 
قعطمونی» سنجافلی خداوند گاروتوج»ایلی 
منصوب‌شدوسیس‌وی‌ر|باحفظ رتبهبأموریت 
حافظت بفاز بدار السمادة استانبول خو استند 
ویس‌از ورود بسال ۱۲۳۹ مهر صدارت‌را 
بدو سیردند ومدت :ماه دراین مقام باقی 
بود » ودر اثرتندی‌خوی معز ولو بکلیبولی 
و بمداً بمفئیسا تیعید شد و سیس پراش 
ظاهر و محدداً بوزارت‌نائل گر دید وبایالت 
ارش روم(ارزنة الروم)وانگاءبسیه‌سالاری 
بعد از سه سال جنك 
روسیه پیش آمد ووی‌طرف مصالحه‌راملتزم 
شد ودراتیجه معزول و به بالیکسری تبعید 
۴رد وسال 6 ۱۲۶ بسن شصت وآن» 
سالّگی‌درهمانجا وفات دافت. اومردی منشی 
وشاعر و خوشئو یس ‌ونسبت بمعاصران‌خود 
بامورسیاسی واقف بود ۰( تاموس‌الاعلام - 
ت رکی) ۰ 
غالب‌باشا [ 1 ] ( 1 ) عبدالحلیم . 
یکی ازمتأخران شعرای عثمانی است . وی 
تنلدز بان ساده وناهموار تر کان ۲ ناطولی 
اشعار راجم بلطائف و هزلبات گفته‌است 
وازاین رو ه «ترك غالب » ملتب گشته. او 
از امالی استانبول وان منشی اکری 
ماله آغاز خدمت کرد وبمنشی گری‌بعضی 
وزرا و کبار ثابل گردید ونیز بدفتر داری 
آنقره وقائم مقامی باطوم وطر نوی‌منصوب 
شد وسیس بسال ۱٩‏ ۱۲ هجری برتبهٌ مر 
میران ( امیرالامرائی ) رسید ۰ چون نقل 
لطالف وهزلاتش خارج از دائرة ادب و 
منافی عفت قلم است قابل ذ کر ندانستیم . 
(قاموس الاعلام تر کی) ۰ 
غالب خوزستانی ۰ [ 4 ,ذ ] ( ۱ع) 
مژلف ممم الفهجاء آرد : و هو عبداث 
منجی الثانی این ابی حفس منجی‌الماضی 
این عبداله بقظان الایذجی الخوزی ۰ از 
فسشلای‌متقدمین بوده است . صاحی‌تصانیف 
من‌جله طراز الذهب ۰ وباشیخ گ الدین 
لربی معاصر وم‌شر ۰ واین چند رباعی 
ازاوست : 
بی‌تو لفسی قرارو راهم نیست 
بی‌نام تو ذات و صفت و نامم نیست 
بیجاشنی تو در جهان کامم نیست 
دی نو <بحدموی تو شامم پست. 
ما مذهب چثم شوعو شنکش دایم 
کیش سرزاف مشك‌رتکش دادیم 
یمد دلی ونیم جانی زغمش 
وآن نیز برای صلحو جنگش‌داريم. 
«د بیش من ازسر جفاهای نهان 
باريك کنی‌هه تن خود چو میان 


شرق من‌وب شد . 





۱ 


در شادیو عیش در کنار دگران 
زان سان باشی که می نکنجی به جهان . 
ساحی‌عمم الغصحا در کتاب ریاض‌العارفیث 
نام اورا ذبل عنوان الب خوری آورده 
ودرذ کر اسم کتاباو(طر از الذهب) افز وده 
ات ؛ «و آن‌مشتمل است بر فضانل‌ومنافب 
ائمه انا عشرعلعمالسلام ودرحقبقت یشان 
بر اه قاعامه درآن کتاب ثتکرده . 
(ریاض العارفت چاب‌اول تمران ص۲۳ ۰/۲ 
غالب خوذی ۰ [1] (۱ع) دجوع به 
عالب خوزستابی شود . 
غالب فده , [ لد د | (۱خ) شخ مد 
اسمد. یکی از شر(ی بر شور متآدران 
عثمانی و مشایخ طریقت مولوی است 
و درمولو خانه غلطه بوستزشین و پدرش 
معطفی رشیدافندی از کتاب معروف بود . 
وی‌بال ۱۱۷۱هحری‌در استانیول‌تو لدیافت 
ومدتی بمنشی گری دیوان‌هایون پرداخت 
وطمتاًبطر یقت مذ کو رانتساب یافت وبقونبه 
عزیمت کر دهودر [ نجاواستانبول درمو لویخان 
ینی قپوچلةٌ خود را تکمیل نمود وبتدریج 
بمغیت آن فرقله رسد و بسال ۱۲۱۳ 
در گذشت . دیوانی مرتب و آثار دیگر 
بباد کار گذاشته است ۰ ازوست : 
قادر علاج ابله‌مکه حکم فدردر 
تاریشی ایمش الب زارك آثرعشق. 
(قاموس‌الاعلام تر کی). 
غالب دهلوی ۰ [ل ب د ل] (ع) 
رجوع به غالب نجم‌الدوله شود . 
عالب ۰[] (۱<) نجم‌الدولة دبیرالملك 
مزا اداللّه خان متخلس به غال . شاعر 
وعقق بزررک به زبان فارسی که به ذبان 
اردو نیز [ثاری دارد . وی بزیباییوعلو 
سك شهرت بافته است . دردیوان فارسی 
خود » گاهی «اسد» تخای میکندو گاهی 
نیز میرزا نوشه نامیاه شده است ۰ 
غال از رک 
وی درزمان شاه عالم ازوطن اجدادی‌خود 
» دهلی همجرت کرد . بدرش عبدال پگ 
خان » چندی درلکنهو بزیست واز آنجا 
به حبدر آباد رفت ودر خدمت نواب نظام 
علی خان درآمد . سپس به آ لور رفت و 
تحت قادت راجه بختا ورسینگه» سلاح 
بر گرفت ودر حتکی۹:21 شد. 


|سدالثه خان که نگاه بنج‌سال, داشت‌تحت 





9 
جات عم خود مر الله بای خان صو ب‌دار 


راز 5 


] کگدن بصو رت 


ر ۱۸۰۹ 1.احبت 
۱ 





؟ 





میاربای 


لك (۱) در امد 





‌ ]| 
رات رال 


مرگ وی برای غاب که آنگاه نه ساله 
بود از طرف یادشاه دهلی مقرری ماهانً 


مم.ادل بنجاه روبه مین شد , واجد علی 





۲( |۲۲ ۱۱۱۱۱ 


غالب 


شاه که در سال :۱۸۶۷ بتخت جلوسن "کرد 
درباداش اشمار الب قر اردادی بااومنعقد 
کرد که مالیانه ۰ رویه ‏ بدو پرداژد 
ونواب‌رامیور» چون‌شهرت شاءر بدورسید 
در مقابل اشعار اودر ۱۸۰۹ ماهیانه پالغ 
بر صدرویبه برای او مقرر داشت غالب پس 
ازاقامتی اندك ورام ور 4 رهلی باززدشت 
ودر ۱۸۱۹ بسن ۷۳ سالگی در گذشت . 
( بلومهارت (۲) . داثرة |امعارف اسلام . 
فرادوی ج۱ صه ‏ ۰۱ 

هم در داارة الیمارف اسلام آمده : 
غالب ( ۱۸۱۹-۱۷۸۷ ۱۲۱۲ 
۱۲۸۹) . وی بازماندء خانوادة جنگجو 
بود » خون گرمی که ازاداد ترك ایبك‌به 
ارث‌برده بوددرر گهاش‌جر یان‌داشت ودر 


اشعار او منعکس وهو یداست . هنوز دور 





تحصیلی ود را ب‌بایان ر سانیده وشااگرد 


مدرسه‌بود که شعر گفتن را آغاز کردولی 
هثر وافعی شعر او یس از شورش عظیم 
سال ۱۸۰۷ بظهور پبوست . این شورش 
عظیم کانمایندة نزاع واختلافات‌تو ای‌متضاد 
بود اشیائی را که نباید ویران شود منهدم 
ونابودساخت . چه با تشکلات وموّ-ات 
مفید دوره «مفول» گاکنه و بر ان گردید ۰ 
علاوه بر این اضمحلالس له باعظمت مغول 
نیزغالب را سخت متأثر ساخت » ودرنتجه 
ا#مارش که این تأثر و ات راتس 
می‌سازد بصورتی مولم ودرد آمیز در آمده 
وشنونده را سخت متاأثرم,سازد . غالب‌مانند 
هه مردان بزرك وباعظمت وافقعی از عصر 
وزمان‌خویش بسیار بیشتر بود و بهه‌ین‌دلیل 
معماصر شش قدر و قیمت اورا ندانتند . 
غاب ببشرو سبك‌نو در شعر اردوست .در 
میان‌تعام آثار ادبی او هیچ خاعریازحیث 
ابتکارمو ضوع وثیر وی تصور وقدرتجهوش 
خبال به بای غالب نمیرسد واز او تجاوز 
کید .وی اولن کسی است که عقابد و 
نظربات فلحقی را درثعر اردو وارد رده 
است ودرنتیجه شعرش تر کیپ‌سعر آمیزی 
ازفلسفه وعرفان ودرد و تأمر و سیار جاات 
و است . سبك نکارش او زیبا و بلیغ 


ومحون از احسا-ات و بگوش‌خوش | بند 






است . تنها چیزی که برآن می‌توان‌خرده 
کرفت این است که وی ار فارسی خود 
را بزبان مشکل ادبی برشته تحرریر در - 


آورده است ولی با وجود این بسیاری از 
اشمارش را به‌سبکی‌واضح و ۲ مان پرداخته 
ین 

( ترجمه از دايرة المعارف اسلامی متاله 
عبدالعق ج؟ طیم فرانسوی س ۸۲ ۰( 


غالی انتقادی بر برهان تاطم بنام « ناطم 


ن » نوشته ات و هم کاب باعت 











ی بطرفداری از برهان ویرا 


نتقاد فرار دادئد و عدء از او دفاع 


(۱) 131 








غالب طهرانی 

کردند. رجوع ببرهان فاطم مصحح د کتر 

معین مقدمهٌ جلد اول س ۱۱۱ بعد شود « 

غال‌سن . [س](ا) حجر غاغاطیس . 

رجوع به غاغاطیس شود . 

غاب شدن . [ل ش د] (مس‌مر آب) 

چرء گشتن . اعتلاء . غالب گردیدن ,نا 

اشتها غاب نشود چیزی نخورند ۰ 

آکلستان ۰ 

وعنفوان شبابم غاب شدی ۰ گلستان. 

سبر معشوقوعشق غالب شد 





تا بدسته درفش غاب شد . 
هز لیات سعدی . 

عشق غااب‌شدو از گوشه‌نینان‌صلاح 
نام مستوریو ناموسو کرامت برخاست ۰ 
طبات سعدی . 

کرنشد اشتیاق او غالبسبر وعقلمن 
این بچه زیر دت گشت آن بچهپا,مال‌شد؟ 
سمدی بدلیم ۰ 
تکویح ۰( منتهی الارب ) ۰ استحواذ . 
( منتهی‌الارب ) . جب ۰( منتهی‌الارب ) ۰ 
ابلال. (منتمی‌الارب)رین ۰ (منتهی‌الارب). 
تأل» » غاب شد بسبآن ۰ (منتمی‌الارب). 
غالب ۰ [د] (اح) طبیب . وی مشهور به 
طیب المتشد باه است و در آغاز کارش 
طیب پدر او (موفق) بود و در روز کار 
خلافت متو کل به خدمت‌موفق مشغول بوده 
و ب‌اواختصاص داشته است» و بسبب‌همین‌سابقه 
هنکامی که موفق به‌خلافت رسید غاب را 
بسار نواخت‌وماك ومال سار داد ومانند 
پدر به‌او می‌تگریست . غالب یکبار موفق 
را در زخم یی کگ. برداشته بود بخوی 
معالجه کرد وباز موفق منك ومال بسیار به 
او بخشید وبه نزدیکان خو: نیز دستور داد 
که بدومساعدت کنند ونان هريك مبالغی 
به غالب دادند ومالی بسیار برای وی" گرد 
آمد در ایامی که موفق رصاعد و عدون 
آنان که 


از این عده 


دست ناأفت عده ازغ۶ل«مان وموالی 
تصاری بودند اسم شدند . 
هراکس مان شد با تین مترری [آزاد 
7 5 

#ردیدویاقی‌را که مساءان نشده بوعندنزد 


غالب فرستادند که غلام او باشند . 


شماره ان 


ود و وقتی فرستاده حاجب 





د غالر 





آوردغالت بر آشفت 


و اکفت وق باااین عده بشیار تتکنم ؟ و 
پرتوزراست خو ش سوار سد و ز دموفق 
فت و کذه غلامان ک- برای من 





من دارم خواهند خورد. 





رد بوی وا دذار ند بر ج علامان‌خود 
تواندداد . برحسب امر موفق املا ف 4 
(۱) ظ یذ (۲) ظ . 





۱ در حدود هفت هزار دینار در آمد داشت 
با پنجاه هزار درهم تخفیف در مال بوی 
دادند که خرج غلامان خود دا از در آمد 
ات رت 

غالب پس از ءوفق به خدمت |لمستضد باثه 
فرزند او در آعد و نزد وی بسیارءزیز و 
کرامی ودر مداوا مورداعتماد بو . 
غاب درسفری که ملازم المعتضد باب بود 
در «آمد» بمرد . سعید پسروی نزملازم 
معتضد بود وخلیفه بوی بسیار انس داشت 
و اورا برههکانی که دعوی طبابت 
داشتند مقدم میداشت ۰ خبر مراک فالب 
نخست بهمعتطد رسید ومعتضد با نوازی و 
۱ مهربانی بسیاریسررا ازمرک پدر ]که 
کرد . سعید گریان و نالان از نزد معتضد 
بیرون آمد. ممتضد دستورداد مر افب‌حالش 
باشند و تگذار ند اندوه بر او چبره شود 





بزر کان امرا ورجال از هر صنف نزد او 
رفتند ودلداری دادند . وت ظهر خلیف» 
برای اوطعام فرستاد وسفارش کرد که غذا 
| تناول کند . ناهفت روزبه‌حال عزا بر برد 
وبرحسب امر معتشد | نچه ازاملاك وعقارو 
عْباع دولتی در تصرف پدرش بود بوی 
دادند و یس از او هم بفرزندش رسد . 
| (ترجه ونقل‌با تلیس از ج ۱ عیون‌الانباء 
ص ۲۳۱-۲۳۰ چأب مصر).. 

,. غالب طهرانی ۰ [ب.ط] (2۱) مواف 
رباش‌المارفت آرد : 

نامش اسدالله خان و اصلش از | ذربایجان. 
در-ن شباب از اداب بری کاماب » 
به ار یاب طر بقتش 
هتکمپل نس 


مو موف وب صفای صوری ومعنویمعروف؛ 


رغنتی است صادی » و 


شائق » ه اخلاق سندیده 


با احباب صدیق ومهربان وبا اصحاب‌معنی 
مدل وهمز بان . خوبی خوش دارد وروی 
دلکش . طبعی رزین و شعری شیرین »و 
غزلرا ب‌سیافت مولوی‌معنوی کفتن خو اهد 
وغالبا انتفا بوی کند . بامنش لطفی‌خاس ۰ 
وازغزلبات ومتئو یانش برخی نگاشته شد , 
لب تشنه‌ایم سافی تر کن گلوی ما را 
تاباده در خت ه - ی ور 
درعشی ءآشقان راهست آبروی ازاخت 
بر روی ما نظر کن بیت آبروی ما را 


ی بر 


ز بحرش ارمدد ست از آب جوچه‌خیزد 
با بحر خود رهی ده خشکیده جوی مارا 
ما سالکان راهیم ابلس در بر 


ما 


بش آر خشرره 6 بی کن عدوی ما را 
م ل زنار موت دل را بود رهایی 
پیوندهاست با تو هرتار موی ما را. 
6 . 51 
بر می‌شنوی زاهد با ما به خراءات ای 
۹9 ۱ 
در دش دو سه 7 (۱)ملافت را 


درراه ملامت مرد پیدا شود ازنامر 


بمانه ت 





ور ه مه در ۱ ت را 


نفهمیدیم کاخر . 




































وه 0 ۳ 
غالب ازاین کرو دین رو-وی معنی گذار 
در بر رندان چه فرق کمه و بتخانه را 
دیو وبری چله بفرمان ماست 

اینهمه از فر سلیمان ماست ‏ 

ما برضای تو رضا داده‌ایم ۹" 
مذهب تسلیم ورهءا آن‌ماست ‏ 

غالب | کر چندجوانیم وخرد 7 
پیرخرد طفل دبستان مات . 

خواست گرایزد دام از راه عشق ۷ 
جذبةٌ جانانس کشیدن کرفت . 

بوی تو بشنید مگر مرغ‌روح ‏ . 
3 قفی ج-م رهیدن گرقت ۰ . 

می کشت سوی :وه این کتضشازعن 
ماست 

۳ 
حقا که » جز یکی نسند 
۳ ۳ 


14۹ 


نمیدانم که این برق جهان-وز 
که اش مبز ند بر خشك وتره کیست 
به بحر عشق او کشترم غواس 
نفیمیدم که آ خر(۲) آن گهر کیت 
اگر جه زلف توکافر کند مسلان را 
کسی که کافر زلت زعدمسلمان نت ۰ 
در این دبر مغن‌بازا که بنی 
مغ ومفزاده و پیرمفان هت 
نمیدانم دراینمحفل کراجاست 
که یو بان درتفا يك‌کاروان هست ۰ 
در وادی کل افتاده بدم حبران 
آن خضر مبارك بی ناکه بسرم [مد 
رستیم ز چندوچون رفتدم ز خودبرون 
در عالم بچونی چندی -فرم [مد. 
ای‌عقل زسر بگذار این حلت رونام ۳ 
کان عشق خرد خواره چون‌ش نرم امد 
مطلوب بود طالب مفلوب بود غاب 
از خود خبرم نبود کزوی خبرمآم 
هرراء که ببر بدم اورا بر خود دیدم 
ازطر( رهم غم نیست کوهسفرم [مد 
ی بتان راهیرمن دل کرد 
شکر له ؟4 مرا مرشد من کامل کرد 
نم 1 هم ۳] 
کرددیوانهمراآنکه تورا عاقل کرد 
بدوعاام نشود خاطر غاب قانم 
مت عالی دل کرمرامشکل کر 


راه من عد 











۳ 





کي تار است وییابان و نداتم زه "کویش 
هم‌مگر جذب ها نش‌سوی خویشم بکشاند. 
اییاتی دیگر از مننویات غالب در دیاش- 
الءا رفی آورده شده که ازنقل آن‌خوددادی 
ح ۱ (به صفحهُ۹ 1 ۲۷۱۲ ریاش‌العارفیت 
چاپ ندیم تهران رجوع شود) « 
غالب ظی [دبظ ن ن] وفالبالان ۰ 
(س م رکب ) ظن غالب . کمان غالب و و 
غالب ظن آن است که خبری بیرون نیأید. 
(کیل) . 
من بر از باغ امیدت نتوانم خوردن 
غالب‌الظن ویتینم که تویسشم بکنی ۰ 
(سمدی - طیبات) ۰ 
بهحسن وقامتت سروی در آفاق 
میندارم که باشد غالب الظن. 
(سعدی - خوایم). 
غال بکردن . [ل 2 د] (مس مر کب) 
اظهار . تغلیب . تساند . (منتهی‌الارب) ۰ 
غالب گردانیدن .[ل_ کی د] ( مس - 
مر کب) اظهار. (ترجان‌القر ان-تا ج | لمصادر- 
یهقی ) ۰ آشکار کردن . ادالة . (منتهی- 
الارب ) ۰ 
غال ب گر دیدن.[ل کک د ](مس‌مر کب) 
چبره‌شدن . مسلط گشتن . سبطرة ۰ 
غالبگفتن ۰[ کت ](مس رکب) 
چره شدن . غال بگردندن . اعتلاه . 
غالب‌لیشی + [ل با ل] (اع) رجوغ 
به غاب بن عبداله و ص4۹ ۱تاریخ گز یده 
دج ۱ امتاع الاسماع س ۳۰۷ شود . 
غالية » [ل ب] (ع ۱ کاکنج یا نوعی 
از آن . کاکنج جبلی . کاکنج بری ۰ 
رجوع بهکاکنج ورجوع به‌عبب وحب‌اللهو 


خود ۰ 

غالبی . [] (2۱) شاخذازتمُ حاجیوند 
هیهاوند از طایفهٌ چهار لتک بختیاری . 
(جفر افیای سیاسیکهان ص ۰۷۷ 
غالبی . [0] (۱ع) ناحیهاست درارستان 
که درآن ح درامتدادشوسه ث تتک‌تیر 
و کلهر معادن زغالسنگی "5شف کردیده 
است ۰ 

غالبیت . [ل ی ی] (مس‌صناعی) غالب 
بودن . غالب گر دیدن ۰ 
غالج . [د ] (1) لتی در غارج بمنی 
شراب صبوحی . ( *موری )۰ رجوع به 
غارج شود . 

غالر یوس ۱(۰ع) (۱) امیر اطوررومی 
متولد در سارديك داماد دی و کلسین که از 
سال ۷۳۰ ۳۱۱ میلادی سلطنت کر ده 


است . ورجوع به کالر پوس شود : 


غالس حمصی . | | (اغ) ان 


)9( 2۰ 





206۰ (4) 
)٩( ۷۰‏ 
(۱۰) کمان گروهةٌ سیمین شده محاقی ماه ستاژه تکسر غالو کهای سیم اندود ۰ (ن ۰( 


ابی اصیبه» نام وبرا درزسصة اطبائ ی که در 
فترت‌میانابقراط وحاللنوس بوده‌اند آ ورده 
است . رجوع به ( عیون الانباء ج ۱ ص 
۳۹ شود . 

غالسس ۰() ۰ رجوع به غالس‌شود. 
ای (۱) ربوم* فاینن و 
غاغااس شود . 

غالط . [د] (ع نف از غلط ) خطا 
کنند. . خطاکار . غلط کار . غلط حصوص 
بهمنطق و غلت درحساب است و ام فاعل 
آن عالطاست . (ازقطر اامحیط) . ورجوغ 
بهغلط شود . 

غالظ .۰ [ل](ع ص ) درشت . سطبر . 
گنده . (ازالنجد). ضد دقیق . ج» غلظه. 
[غ ل ظ] . (از قطرالحیط) . ورجوع به 
عل.ظ وغاظة شود . 

غال کادی . (حامس مرکب), در تداول 
عامه بمعنی تجز یه طلا از خاك وچبزه ای 
دیکر بکار میرود. 

غال کندن . [ ۵ د] (مس‌مرکب) 
غالکاری را کندن » درتداول عامه » ببایان 
بردن . تمام کردن ِ 

غا لگذاشتن ۰ | کت ] (مس‌مس کب) 
کسی را غال گذاشتن » در تداول عامه » 
ویرا منتظر گذاشتن . 

غالا . [د] ((ع) (۲) رجوع به کاللا 
شود . 


غالغو, [] (۳()<۱"رجوع ب کالگو 


سود . 

غالغوس. (؛) رجوع به کالگوس‌شود. 
غالمون ۰ [د ] (۱) دوائیست خوذبو 
سفرجلی رنگ با قوت محففه کمی متجمد 
کننده . (الفاظالادوبه س ۲۰۰) وصاحی 
خن الادویهآرد : شیخ الرئیس نوشته : 
دوایست خوشیو وسفرجلی رنگ با قوت 
مففه باحد تکمی ومنجمد کنندة شم مانند 
انفعه و کل آن جهت قطم انفجار خونو 
سوختگیآتش مفید » مولف کوید ؛ شاید 
این خود غالیون و یا قریب بدان باشد . 
انتمی . رجوع به غالیون شود . 

غالنده ۰ [د ] (ن ف ازغالبدن) غلتنده. 
رجوع ب‌غالیدن شود . 

غالنه .[دن ] (۰) رجوع به کالنه شود. 
غالوای , (۱) رجوع به کالوای شود . 
غالوانی .)۷ رجورع به کالوانی‌شود. 
غالوس,[((] (۱<) (۸) این‌ابی‌اصیعه 
نام وبرا درزعرء اطبائی آورده که درفترت 
میان افلاطون واسقلیبیوس‌دوم میز بسته‌اند» 





الا 


سال بوده است . رجوع به « فحات ۲۳ و 
۳9۳ عیون‌الانباء ح‌ ۱ شود. ابن الندیبم 
بنقل از بحی‌النحوی رد ۰ نام طبیبی از 
ونان قدیم ۰ 
غالوستون . [ر] (۱ع) )٩(‏ رجوع 
آکالو سوت شود . 
غالوسیس ۰() رجوع به‌غالیس‌شود. 
غالوطا . (۱) بافلای قبطی است . 
رجوعبهباقلاشود. (ازمفردات!بن‌البیطار). 
غالولك ۰ (۱) مر کمان گرومه باشد : 
کمان کروهةٌ زرین شده بچرح هلال 
ستار گان هه لو کهای سیم اندود (۰ 0( 
(خروانی بقل از لغت فرس اسدی ص 
۲۷۱ 
ودرحاخبه آن[مده : غالوك وژواله هر چه 
آن چون مهرء گرد کنی غالوك و ژواله 
خوانند . (انتهی). مهرة گلین باشد که در 
کمان گروهه نهند و اندازند . خسروی 
کوید :کمان گروهً زرین ۰۰ ۰ (او بهی) - 
(رخیدی) . کلوله ومهرء کمان گروهه را 
وید خواء | سنك باشد و خواه از کل 
سأخته باشند . (برهان) . 
کلولهرا کو بند کهاز گمان گر وهه بیند از ند: 
که افکند تجیر بر دشت راغ 
۹ رد به‌غالوك برمیغ و ماغ. 
30 
کل‌مهر.» کمان‌غلو لو بجای لام بای تازی 
هم گفته اند . خسرو دهلوی گفته : کمان 
گررهة زرین ۰۰. ودرجهانگری ورشدی 
و برهان غالوك نوشته‌اند که بمعنی غلوله 
یعنی لول کمان باشد . ظن غالب آنست 
که دد اصل غالول بوده لام با کاف اشتباه 
رافته » غالول‌وغلوله بك معنی دارد. حکیم 
فر دوس یکگفته : 
که انکند نخجیر درباغ و راغ 
کهی زدبتالول درمیغ وراغ 
(انجمی]را -] نندراج) (۱۱) 
جلاهق . (منتهی الارب) . جله . (منتهی - 
الارب) ند . بئدقه ۰( منتهی‌الادب ) ۰ 
واله . ژواله . کمان کروهه . ( برهان) . 
غالو نیس ۰ دجوع به غالیس شود . 
غاله . [ ل] مید موخر و علامت تصفیر 
باشد مانند گاله ,در کلمات دبل: داس‌غاله . 
بزغاله . درغاله (محقف درمغاله). جزغاله ۰ 
کنفاله . چفاله . دستذاله . 
غاله . ال ](بو آ ت‌دوغاله):( ۱۲( 2۱) 
رجوع به کال شود . 
غالهة ۰[ ] (ع۱) متداری از آب‌ددا 
که به‌ساح لکشیده شود . لفت یمنی است. 


ومدت این فترت هز ار وچهارصد و بیست (قطر المحیط) . 
.۰ (۳) .6۰ (۲) 06 6 ,0218 (۱) 
0۰ (۸) :2 (۷) ۰ (۱) 


(۱۱) در تهرست واف فالوك و فالون نبامده است . 


)۱۲( ۵/۵۱6 6 6, 





غالیسبا 


غاله قرشته ۰ (۱) عربی اسیانیولی 
(اندلسی) ۰ برحسب کتاب‌مستمینی مر ادف 
هافطوس (۱) است . رجوع به کسا - 
فرطوس شود . (دزی ج ۲ ص ۰۱۹۸ 

غالی , (ع ن ف ازفلاء) « سح گرات ۰ 
بقال بعته با لغالی »ای بااغلام. (منتهی‌الارب): 
کر ان. (موذب‌الاسماء) ۰ کر ان‌قیمت؛ مق بل 
کمبعاء ([ندراج). (غیاث)مقا بل رخیص؛ 
ارزان. || کرانبها . نفیس . قیمتی . قازح» 
سمرقازح» ای‌غالی. (منتهی‌الارب) .||نت 
فاعلی| ازغلو غلو کننده(۲)(مع ذب‌الا-ماء. 
||آتکه در<ق علی علهالنلام با یکی از 
اه غلو کند .(فردی‌از) گروهی که حضرت 
ولاءت ناه را باءتقاد خود خدا میدانئد . 





(۲ندراج) . رجوع ب‌غلاة وغالیان شود ۰ 
||مفر ط . اف اطی. از حد گذرنده . از حد 
در گذرنده . ج ۰ غلاد [غ] ۰ سمعانی آرده 
این انتساب افر اط ومالئه در غلورا افاده 
میکند . (انساب سمعای) « 
برترمشوا زحد ونه فروتر 
هش‌دارمتصرمباش وغالی: (ناصر خسرو). 
خواری مکش و کبرمکن برده دین دو 
مومن + مقصر بود ای مد نه غالی ۰ 
(ناصر خسرو) . 
هر که بدین فرقةً غالی و اهل بدعت جافی 
اعما داشت و از منهاج دین فویم و جادة 
مستقیم عدرل جسته بود هه را مثله 
کردانند . (ترجه بمینی س ۰۳۹۹ دای 
آن بقعه‌در کفرو کنود مالی است . (ترجه 
سمینی ص ۳۰۹۲) ورجوع ب» غالیه خود.|| 
در امطلاح درایه ازالفاظ ذم وقدح است. 
|| کوشت فربه .(منتهی‌الاب).(] نندراج). 
|[نهات قوت دور اندازنده تیرراء(منتهی- 
الارب) (آنندراج) : 
غالی ۱(۰) شم بلفت یونانی ( منتهی - 
الارب ) ۰ اسم بونانی لبن است . (تحفه)۰ 
(فهرست مزن‌الادوه) ‏ 


غالی . (۱) املائی است از فالی » که 


کتردنی ازیشم رتکی ال وبوته‌است 






۰ ۳ ۳ 
ونتش ونکارهای شکفت ب 


شید ز 


دررویش می: 








عا لب 


دار 





غالیان ۰() مر ۰ غالی بسیاق فارمی . 
رجوع به غالی و فلاة و س‌۸۸ ۲ مندیسنا 


شود. 

غالیانوس . [د د] (۱ع) (4) دجوع 
به ؟الیانوس شود . 

غالی بیوتی (۰()۱) دار . ابن 
عرس . مشتبلا(1) . 

غالی فاشا . (راح ) بطرس غالی پاشا 
رئیس ملس نظاروناظرامور خارجبه مصر 
که در ۱۲ صفر۸ ۱۳۲ (۲۰فوره4ُ۰ ۱۹۱ 
م) بر اثرترور کشته شده است . رجوع به 
حاشه صفحه ۱۰ کتاب‌التاج جاحظ چاپ 
قاهره و بطرس شود . 

غالییو لی ۰ [ل د] (2) (۷) دجوع ب 
گالی پولی شود . 

غالبچ ۰ (۱<) (۸) دجوع به گالیجشود. 
غالیجه . [ ج ] ( اسم مسنر ) قالیت ۰ 
(آنندراج): ورجورغ به قالچه شود . 
غالیجه ,[ح ](۱ع)(٩)‏ رجوع» کاایس 
شود . 

غالیجیا . (۱ع) (۱۰)رجوع »کالیسیا 
شود . 


غالیچین, (۱ع)(۱۱)رجوعبه کالبترین 


سود . 
غالید کی.|د ] (حامس) حالتوچگونگی 
غالیدن . رجوع به غألیدن‌شود . 
غالیدن . [د] (مس) غلطیدن (برمان). 
||غلطانیدن (برهان), نلتانیدن . گردانیدن 
یهلو ۰ از بهلو بهبهلو غلطانیدن . صاحب 
برهان ذیل (غالد) ارد : مای غلطانیدن 
باشد موم و » برسیل عشرت همچو 
عاشق ومعشوق خود را از این‌طرف بان 
طرف و از آنطرف باین طرف غلطانید 
+موصا(انتهی) . مالدن( ۱۲) وغاطاندن. 
(انجمن آرای ناء‌ری) .( آنندراج ) + و 
صاحب انجمن آرا ذیل غالد آرد : یعنی 
غلطاند برسبیل عيش و شادی چون عاشق 
ومعشوق :۰ 
آدستکه دردل اوجای کرد خصمی تو 
بجای اه و کاشانه چرح دادش‌غال. 
ی‌غاروشکاف حیو انات است . (۱۳). 
هچ ر آهو که جفت راغالد 





من ترا روزوشب هی‌فالم . (اطیفی). 
وذ است کنغال که در امل کنك 





غال بوده یعنی غله‌اننده امرد که کتکت 


۲و ند عبارت ازعلام باره است بعنی امرد 
دوست . (انتمی) ۰ 


اهوص‌جفت را مفالد درخوید 





عاشق مع‌شوق رایاغ فالید. 
عماره مرروزی . 
5 (۶) 


)۱( ۵ 
)۱۱( 118 


دِ (۱۳) ایا 


بنابراین شعر مر بور شاهد این معنی نست . 








)۲( 


01۰ (۱۰) 
خت‌نامه ها ۶اطیدن را بر وزن مالیدن ونالیدن آورده‌اند و گونا صاحب انجمن 1 


14 


تجدود 





روز وشب درستش فالیدنت . . . 
پس ز کفران هرنفس نالیدنست. 
مولوی ۰ . 
| کام کو دك غالیدن + تحنيك (زوزنی) ء و 
رجوع بغالیدن و شرح احوال رودکی 
تألیف آفای نفسی ج۳ س ۱۹۱ ۱وشعوری 
ج ۲ص ۱۸۳ شود . ی 
غالیده ۰ [۰](ع ن مف از غالیدن ) 
غلتیده . رجوع به غالبدن شود ۰ مت 
غالیی ۱(۰) جلح ۰ منته ۰ بلهیم؛ 
پلیهیم ‏ خالو باق مالو فان ۱0 
غفالس . فالسیس. غالونیس ۰ قس الکلاب. 
غالیوسیس ۰ حکیم مومن آرد ؛ در لغت 
یونانی بععنی منتن‌الرایحه است ودرقانون 
درحرف عين ذکر یافته و فالوسس بواو 
نیز آمده ودرطبرستان بلهیم نامند . .و در 
ب-تانها وخرابه ها بسیار میروید و بقدرتبات 
انجره وبر کش با ملاست وبدبوئی و کلش 
سفید وچتری مانند کل شت وتمرش بقدر 
عنب‌الثعب وبعد از رسیدن سیاه و پر آب 
میشود ودردارالمرز -ر که را بان دنگیث 
سازند » وبیخ او سفید وبا تجویف در سیم 
کرم وخشك وصلل خنازیر واورام صله و 
سرطان و قروح بینه و ورم مزمن انثان 
خصوصا چون بر کک وشاخ اورا با سر که 
روزی دوبارضاد کنند » وخوردن ساق او 
بجای -بزی‌جهت سرف؛ُ کنه وبهق وضیق 
التفی وربوودرد سینه بیعدیل وچیزدیگر 
را قائم مقام او ندانسته‌اند و مفتح سدد و 
مفتت حصاة ومدربول وحیش وملل ریاجر 
جهت جرب وحکه و بالعاصية جهت علل 
ء فراوی مقید وشر بتش تا پنجدرهم وآب 
اوبا روغن زیتون جهت باك کردن چرك 
معادن مو ثر است ونتیع بیج او بقدرده‌درهم 
مسعل قوی بلغم و-ودای رقیق و سریع- 
السل است ( تحفهٌ حکیم موّمن ) ۰ و در 
مقردات این السطار یل غالسیفس آرد « 
عم مردم اندلس آنرا «لج ومصریان آن 
را منتنه نامند. کیاهی خودرو شبه بقر یس 
لیکن برك آن املس باشد ‏ و گزنده نست 
وچون آنرا در دست بمالند بوئی ناخوش 
آرد . و آنرا کلهای باريك باشد که به 
فرفیری زند وضماد آن حلل جساء و اوزام 
سرطانیوخناز ی واورام‌بن گوش. (انتهی): 
و درمحزن الادوبه ذیل‌غاغالس آمده است + 
ورجوع به غاغالس و غالیوبسیس شود. 
غالیسیا , (۱ع)(۱4) رجوع‌غالیه و 


اقا رب 
نومه (۱) 
۵۱۱۵۸ 02۱6 ,86۱۴۱۱6 (۶) 


)٩( عزا02‎ 


)۱4( 0۵۱6 ۰ 











غاليةٌ 





غالبو بسیس: ما وذا کل گالئویسیس(۱). 
وعی‌شاهدانه ۳۳ (دزی ج ۲ص ٩‏ 00 
ورجوع بالیس شود . 
غالیسیه . [ی] (۱ح) ممرب گالیس ک 
۲نر اغالسیانیز خوانند. رجوعبه گالیس(۲) 
و حلل السند-یة ج ۱ ۱2 


شود . 

غالیلو . [د ع] (۱ع) (۳) دجوع + 
کالیه شود . 

غالیله . [ل ] (۱ع) () سر کال 
رجوع به کالیله شود : 

غالون (۱) املاثی است ازقالی وفالیت 
که از کت ردنی‌هاست : جائ ی که حمید خان 
نعته بود غالیئهای رتگارنگ وباطهای 
ملون انداخته بودند « (تاریخ شاهیس۷) ۰ 
ورجوع بغالی وقالی وقالیث شود : 
غالیئوس .(۱ع) کالت . کالتوس(۰) 
با جالنوس . صا<ب انجمن ]را ارد: 
نام حکمی که در حکت طبعی مشهور 
بوده ؛ 

ای توافلاطون وجالینوس ما ۰( مولوی ). 
جالینوس معرب نت و فالینوس بزبان 
بونانی بمعنی غذای اول است که شیر باشد 
ووجه تسمبه آن‌ابنکه چنانجه اطفال بشیر 
ریت می‌بابند مردم نیز اذ آن حکیم 
ترییت می‌یافتند ۰ انتهی. وصاحب زشیدی 
و آنندراج" نیز این مطاب را تکرار 
کرده‌اند . ور جوع به جالینوی شود ۰ 
غالبون .(۱) کیاهی است که شیررا در 
حال متجمد گرداند ۰ با آن بمهمله است 
«عالیون» (منتهی‌الادب) عاقداللین (5) 
نباتی‌است ایستاده * طیت ان زکرم دردرجهً 
اول ودردوم دعك. (الفاظالادو به)غالیون 
یا قالیون علف شیر(۱) ۰ (دزی ح ۲ س 
۹۹ ۱)وصاحت غرن‌الادو »[رد:غاریون ند 
لفت بونانیست بمعنی عاقداالین جهتآ نکه 
شیر را مائند انفحه منحمد مبگرداند ۰ 
ماهیت آن : باتست استاده بر کت آن 
طولانی وگل آن زرد وباريك و دیزه و 
اوه وخوشبو با داه حدت ومنبت آن کناد 
۲بهای ایستاده . طییت آ نکر م دراول و 
خشك دردوم .وخوان آآن حایس نزف- 
الدم و ضاد آن کت تحت زازنشس و 
قطع خون جراحا: و با فیروطی و روفن 
جهت رفع اعبا دیخ آن در[ خراول گرم 
ودردوم‌تر» انمالآن بفایت محرك باه‌است. 
(انتهی) ۰ وصاحب تحفه آرد : درقانون‌در 
حرف عینمذ کوراست وبلغت یونانی بهعنی 
عاقداللین است چه آن نبات حکم پثمایه 
دارد در پستن شیر ؛ بر گش دراز و کلش 
زرد وریزه وانبوه وخوشبونزديك | بهای 
استاده مرو ید دراول گرم ودردوم خشك 
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و حایس نزف‌الدم و ضماد گل او جهت 
سوختگی آ تس وفطع خون جراحات و با 
روف نگل جهت اعیا نافع است و بیخ او 
در آخراول گرم و در نیمه دوم‌تر و بقایت 


محرك باه است . انتهی ۰ 

غالیون ۰ (۱) رو قتصول اخائه 
که برادرش‌سنکای فیلسوف ویرا توصیف 
مبکند (ومیگوید) وی شصی حلیم‌وساده 
دل بود ۰ وقوم بهود پولس را در حضور 
من غالیون آورده ادها کردند که کفر 
میگوید. بنابراین‌غالیون ازاین‌ادعا صمرف 
نظر نمود واعتنائی نکرد زیرا این مطلب 
از جله مطالی نبود که درحکه رومانیان 
بدان‌توجه واعتنائی تررا ان زرد ( کتاب اعمال 
رسولان ۰:۱۸ ۱-۱۲) وخود غالیون و 
براددش سنکا ازجلهٌ اشخاصی بودند که 
نرون ظلم پیشه امر بقتل ایشان کرد: 
) قاموس کتأب مقدس 

غالية ۰[ لی] (ع )تأنت غالی. گر ان: 
(از النجه ) رجوع به نمی شود | 
تر کسانی است از بوی خوش . ج» غوالی. 
(اقرب وی و وی مر 
ازمشك وعنبر وجز آن سیاه رت که‌موی 
رابویخضاب کنند. سماها بذلك سلیمان بن 
عبدالملك و گونند از #ترعات جالینوس 
است . (منتهی الارب) ۰ وزحذری آرد : 
مس کی است از عطریات » عبداللپن جعفر 
غالیه سعاویه برد » معاویه را از آن خوش 
آمد ویر-ید چه مبلغ در آندرف حل 8 
عبدالهٌ مال ی کثیر کفت . معاویه گعت ال" 
و این نام بر آن بماند . ( از دییع الابراد 
زغشری ) . خوشبوی معروف و آن‌مر کب 
باشد ازمشك وعنبر وکافور و دمن البان و 
غیره . ازمنتخض . (غیات) وصاحب آ نندراج 
آرد ۰۰۰ . وفار-‌یان,معنی‌مطلق خوغبوی 
بالفظ بار بدن‌و کشیدن رزدن استسمالدنند. 
مير ابوالحسن فراهانی در شرح قصاید 
انوری ازدیع الابرار(۷) زمحشریآورده 
که عبدا پن حمفر شیشة غالیه پیش‌معاویه 
ستحفه آورد. معاو یه گفت هذه غالية . سنی 
این گراننت »و این نام برو ماند . انتی 
دلی درحدیت عایهآمدء : کنت اغال لحية 
رسول‌الله (س) بالغالة . ودرصورت اصالت 
حدیت ایتک کو بندغلیهرامعاو بهباسلیمان بن 
عبدالملك نام نهاده‌اند درست مشك 
بخته. (زغشری). مشك آمیخته.(زحشری). 
بوی خوشبوی که موی را بوی خضاب 
کنند. (صراح). عصرمالیده. (د:ار) . غمنه 





ا خن . (منتهی‌الارب). مضنون. (منتوی- 
الارب) . و صاحب اختیارات بدیعی [رد ؛ 
شخ الرئیس گوید اورام صلب دا نرم 





| کرداند و اگر در روفن خیری با روفن 


۲ )۳( 160۰ )( 0, 


(۷) در متن بغلط دبیع الاحرار چاب شده است . 
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حب البان بگذار ند ودر وش چکانند درد 
زایل کندو بونبدن آن مصروع را نأفع بود 
وصداع‌سردسارکن گرداند وچون درخراب 
تحلآکنند و بخورد ککسین دهند مست گردد 
بغایت وبوئیدن وی مفرح دل بود ۰ و وی 
جهت درد رحم سرد بخوربر گر فتن عظیم 
نافع بود و ورمه‌ای بلغمی‌صب بکدازاند 
وحیض براند. و اختناق رحم را نأفع بود 
وباك گرداند و آستنی را باری دهد ؛ 
(انتمی) . وحکیم مومن ,رد ؛ ازص کبات 
قدیمه وترع آن جالینوس واصل اومشك 
و عبر و روغن بان و حسن لبه و عرفه‌ای 
خوشوست که بحسب احوال عود و مشب 
ورامك وموم,رلادن واهثال آن اضافه کنند 
ودر دستورات چند فم او مذ کور است. 
جهت اصلاح حال -م و تقویت دل ولذت 
جاع ورفع‌امراض فرج وفالج ولقوه وخدر 
وتقوبت قوتها وارواح واءضاء موّثراست . 
(تحته ) , در ۶ نون این نام درادویه مفرده 
آمده است ومنافع بی‌ذکر ماهیت. دجوع 
به کتاب قانون (ادویهٌ مفرده) چاب‌طهُر ان 
ص4۷ ۲شود . بوی خوشی مر کب ازمك 
ومشك وکانور وعنبر و روقن‌بان یا نیلوفر 
(بعر آلجواهر) . وصاحب نز نالادویه آرد؛ 
ماهبت آن : ازادویه مر که قدیمه است . 
گفته اند ازحترعات جالینوس و اصل اب 
مر کب ازعنبر وحصی لبان ( حدن لبه ) و 
روغن بان سه جزو وعرفهای خو شبوست . 
پس‌جهت اعراض واغراش دیگر عودهندی 
وسك و رامك ولادن و امثال اینما اضافه 
مینمایند . ودر قرابادی نکبیر نسخ‌آن ذکر 
یات . طیعت آن گرم و خشك و بحتب 
دازا طبیعت ان محتلف »..اشد درحدت 





وعدم آن . افعال وخواص آن : مقوی‌قلب 
ودماغ وسایر فوی وارواح و اعضا ومفرح 
اعضاء الر ای . تعریج بدان با روغن بان‌و 
باخیری جهت سکن صداع باردوفالج‌و 
لقوء و بدستور باشراب وا-تشمام آن‌منعتی 
صایب صداع ومسکن صداع ؛.ا رد و 
7شامیدن آن باشراب »سکر وقطور لول 
آن دریکی ازان دوغن در کوش جهت 
صرع وسکته ودییم گوش . اعضاء الشندره 
بوگیدن ان مفرح و مقوی قل , اعضّاء - 
الثفش + <ول‌آن جهت او-اع باردثرحم 
وتحلیل ورم صلب یلغمی آن وادرار طمت 
واختناق رم واصلاح حال آن مقبدورحم 
را معیای ۲ب-تنی گرداند و طلای آن بر 
احلیل ملذذ جاع است ۰( انتهی )۰ داود 
انطاکی آرد , غالیه از ترا کیب 


قدیم شاهانه است . 


طر ین 
-الیئوص انرا برای 
فلجوس ابداع کرد نغست فلیجوس از 
جالینوس داروئی برای اصلاح ابدان و 








021605 (۱) 
۰ باه ااماء انم (۱) 


غالبه 

رحمهای زنان از برودت خواست » ولیبهد 
ها استهمال آن در بمار بای دیگر نز 
مائند نالج ولقوه ونسا و خدر منکام نفرت 
از داروهای دنگر توسعه یافت وداروهای 
خوهو را دز آب نگاه م-داشتند رب( 
ساختن آن چنین است که اجسام خوشبو 
چون‌عود وصندل و کمکام(۱) رادرآ بهای 
با کیزءومععار مانند کلاب وعرق بیدمشك 
میغبانندسیس آنرا نقطم ودر انیق‌تيكت 
احکام مبکنند و رطوبات ضعیف آنرا 
میگیرند و گاه هنگام نقطبر مشك و عبر 
یز بر حسب‌ایتکه بخواهند بر آن‌میافزانند. 
وآنرا در دهن‌ها وغوالی بکار میبرندکه 
عبارتست ار حل مشك وعتبر در روغن‌بان 
دون نش زک عکن شود ۰ واه 
ظفر با آن طخ کنند تا حل کردد وصافی 
شود و کاهی برای قوام موم وعود حلول 
به آن‌افز ایند وسزاست که آنرا درمعتدل 
ترین اوقات‌مانند سحر گاه تابستانو بآمداد 
بهار ونزديك ظهر پائیز بازند .۰اه 
دیگر : ساطعة الریج » برای امراش بارد 
نافع است . واحشاو کل اعضارا فوت بخشد 
وبرای انواع دردسر وشقیقه سود منداست 
برای طرز ساختن انواغ دیگر آنرٍجوع 
به تذ کرء داود ء"ریر انطاکی ذیل<رف 
غیی‌ض ه ۲شود.لفو بان آنر | ازجله ذ کورد- 
الطیب ععنی ععار های بیرنگ نام می‌بر ند 
که جامه رتکت نکند واز رو مردان نیز 
توائد ثرا کاربردن ۰ ورجوعبذ کورة 
طیب شود : 
چو از غالیه بر کل انگشتری 

هه زیر انگشتری مشتری . فردوسی 
زمشك سبه کرده بر کل تکار 

فرو هشته برغالیه گوشوار ۰ فردوسی . 
هه غالبه جمد مشتکین کمند 
پرستند بامادر از بن بکند(بر سرنعش‌فرود). 

فر دوسی. 

مابهٌ غالیه مشك‌است بداند مه کس 


تو ندانسته ای نادمه دلك چندین گام 


منویی‌ری . 

















ستاره نامی ومه عارضی و قالیه موی 

مه وستاده گرفت از توئور و غالیه بوی + 
سوزنی. 

ترك من مهرو وناداری آ ی نکند 


تا که بربرك گل از غاله آذین نکند. 
سوزنی ۰ 


خال زغالیه ده کس وروی‌سبرا 
ال زخون نهادماه انت مشاطه فری 


خانانی . 


بقسطنطین بر ندازنوك کلکم 
حنوط وغالیه موتی واحیا . 
بصیح وشام که گلگون وغالیه ایست 


مرا قرب مده رنگ و وق رل سر < 
خاثانی . 


بهر صبوح از درم مت در مد تکار 


له برده بگاه » بر گل سوری يکار . 
خانانی . 


کل چوسین غالبه درگوش داشت 


مه‌چو فلك غاشه بردوش‌داشت . نظامی. 


دابر خط سیهرش مقام 
غاله بوی بهشتش غلام . نظامی 
ملك هزار است و فریدون یکی 


غالیه بسیار ودماغ اند کی . نظامی . 


رکه همعحیتیکل/کند 


غاله در دامن سل |کند 2 نظامی . 


شمم فروزان وشکر ریخته 


تخت زده الیه آمیخته . نظامی . 


کرغالبه خوشبوشد در گ-وی اویجد 


ور وسمهکمان اتش شدباایر وی او بیوست. 
حافظ . 


آتکه ازسنل او غاله تابی دارد 


باز باداش کان ناز وعتابی دارد . حافظ. 
چشم را خرهمن عتبر بخشد 
بطبق غالية تر بخشد . جامی . 


( بنقل شعوری ج ۲ ص۰۱۸ 
رفته آزین روضه بفردوس بوی 
الیهٌ تو 


بر سین از مورچه داری نشان 
مر از غالیه داری اثر 
مورچه را چند نمی برسمن 


غالیه را چند کشی 





(ههر سر و ننقل ۲نندرا 


غاله بکار داشتن . تغلل ۰ (ثاجالمبادر 


بعقو ). (دهار) علف. (تا جالمصادر یهتی). 








لف . ([ م 





تهی الازب ) . اغتلا 


(منتهی‌الارب)غلف. (منتهی الارب). | |غالیه 





» غلِف. (تاج‌المهادر یهتی) . 
غالیه » (ی ] (ع) فرقٌ از مذهف شمه و 


ن » صنف وده‌اند ؛ کاملية » سائة » 





خانالی . 


زده حوران بموی . 
(امیرمعزی بنقل | نندراج )۰ 


تغلف. (اجالمعادربهتی). تعلف: (تاج 


۳ و وم ۰ 
عایه بردن موی‌درسص 








ج۱) وازشاعران معروف ی که درزمرء 





ی ی ] ۰ يمفورية » ضمامية : سیب 
پاطنية .(مفاتیح خوار زمی) وصاحب سا 
الادیان آنانرا نرق نله شیعه و 
آکویت نه‌فر فهاند؛ کاملیه وساج مصو بت 
ی 
ازدر ة . ومسعودی آرد : قاله باغلام ‌ 
عام جهت فرقی که درحق حضرت رسول 
ياائبه پخصوس حضرت علی بن ایطالب 
غلو کرده و بایشان مقام الوهیت داده‌اندو 
از ابشان بعضی‌مجمدیه بوده‌اند بعنی‌مجمد 
این عبداثه را خدا میشمردند وبه‌ضی‌علوبه 
طرفدار الوهیت علی بن‌ابی طالب (موج 
الاب ج ۲س 46 ۱ بنقل خاندان نویختی 
ص ۲ ) . وناصر خسرودر کتاب وجه‌دین 
‌ جاب بران ص ۶ > نوشته : « خدر 
است از رسول علیه‌السلام که کفت : الفلاة 
تصاری هذه‌الامة و النواصب مود ها ,و 
الخوارج محوسها ۰ کفت . غالیان ترسایان 
امتند و ناصسبان جعودان امتند و خارجیان 
منان‌امتند . (مز دیسنا تألیف د کت ممین صس 
۳۸۸ و در حاشده آن چنین | مده است : 
عالیه بازیس ترین قومی از شیعهند. این 
گروهند که کافر حض باشند و ایشان از 
آن گروهند که‌یکیازایشان نزدعلیآمد 
و کفت : یاعلی الاعلی السلام عليك ‏ علی 
کرم‌اله وجهه فرمود تااو را ب-وختند پس 
کفت : ,لك اننان + محب مفرط و میغض 
مفتری » وابشان ه (هشت ۰ ظ) فرقه‌انده 
الکاملة : اصحاب‌ابی‌الکامل . ۲ - السبائة : 
. المنصوربه : اصحاب 
ابو منصور عجلی 4۰ - الفراية : ایشان 
کونند علی‌بن اببطاك بزاغ ماند 0۰ - 
یز بعیه « اصجاب بزیغ .ین پوس ۱۰ 7 
الیعقو بة : اصحاب مد بن سمقوب . ایشان 
وید علی هر کاه درمیان ابر پدنیا آید. 
الاسماععلة : ا.شان اصحاب اسماعیل‌ین 
علی‌اند ۰ ۸- الازدریة : ایشان کویند این 
علی که بدر حسن و حسین است. علی 
نست » او مردیت که اورا علی الازدرک 
خوانند و آن علی که اماست اورا 
فرزند ناشد که صائست . ( ان الادیان 
س۳۰ ) . واصل بن عطا فرق قالیه را + 
بل( آدم کشیو باصطلاح امروز تروریسم) 
وصف میکند ودریاسخ این شعر بشار برد « 


اصحاب‌عید له بن‌سبا 


وماشر الثلائة ام مرو 

بصاحيك_الذی لا تصبحینا « 
کوید : « اما لهذاالملعد المعتف المکتنی 
بابی‌معاذ » من بتتله ۶ اما اه لولاانالنبلتمن 
سجایا الغالية لبعشت البه من بسمج بطنه هلی 
مضجمه ویقتله فی‌جوف منزله وفی‌بومحفل « 
(الببان والتببیت جا حسن السندو بی ص٩۲‏ 
و غاله 


سح 














1۷ 


بشمارمیرفته اند کمیت بن زیدالاسدیاست ِ 
(رجوعبهالبیان و التبیین چا حسن | لسندوبی 
ص؟ » ج۱شود) . واز زنان ناسك وزاهدی 
که هم جاحظ آنهارا درشمار غالیه آورده 
وازاهل بان بوده‌اند: میتوان‌لبلیالناعطبة 
والصدوف و هند را نام برد . رجوع به 
الیان والتبیت‌ایضاً ج اس۸۳ ۲ شود واز 
شاعرانی که غاله را وصف کرده‌اند معدان 
الاعمی‌اس تکه در قصيدة طو یل خود قاله و 
رافضه وتعیمیه وزیدبه را وصف کرده است 
و ازجلهٌ قصید* مز بور این دوشعراست : 
والذی طففلحدارمن الء - 
- روقد بات قا-م الافال . 
فغدا خامعا بوجه هشیم 
و باق کمود طلح, بال 
(الیان والتبیت ایضاج ۳ س ۳*) ۰ در 
عیون‌الاخبار ج۲ ص۶1 ۱ بعد آ مده:واعشی 
مدان در قصیدة که در آن مگوید رافضه 
سردم را مبکشند گوید : 
و کلوم شرااعلی ان رأسعم (۱) 
حبدة و الملاء حاطنة الکسف . 
ومنظوراز کف ابومنصور (عجلی یکیاز 
مد تیان آمات است) (۲) و علت نأمیدن 
وی بدین ام اشست که او به اصحاب خود 
گفت در بار؛ من ۱ 
«وان بروا کسفامن السماء ساقطا » واو 
معتقد بقتل و خفه کردن صدم بود و دز 
حاشيهةٌ آن آمده : جيدة از اصحاب لیلی 
الناعطية بود که درغاله (فرقهٌ چهارم‌مذهب 
شیمه) رباست داغت وغاله ک-انی بودند که 
درحق ائهٌ دویش غلو کر دند بحدیکه 
آنانرا ازغلوق بودن خارج ساختند ودر 
بارة ایشان‌حکم‌باحکام‌الهی کردند .دجوع 
به ملل و نحل شهرستانی س ۱۳۲ طبع 
لایيز يك و کتاب‌الحیوان (جاحظ) ج سب 
۰ و مفاتیح‌الملوم خوارزمی س ۳۰ 
طبم ارویا, شود ۰ و مرحوم اقبال آرد ؛ 


علاء با عالیه یعنی کسان یکه درحق حضرت 


ن آبه نازل شده است « 





علیبن ابی‌طالب وفرزندان اور اه غلو رفته 
و بالوهیت ایشان قائل‌شده‌اند. این‌جاعت در 
عتیت جزه شیمه عسوب ننیشوند » باخود 


را باین طایفه بسته و با معاندین شیمه ۰ 





ایشان را درعداد فر4۶ من‌بور آورده‌اند . 
(داندان نو بختی‌س۰۰) وغلات‌رادرنواحی 
گونا کون باسامی تلف میخوانده‌اند 
چنانکه کلم مد کیه ازالقابی‌است کهغألفین 








ی ازثری غلاة میداده‌اند محصوصاً در 
ری (۳) و در آذربایجان غلاة را قولیه 
منامیده‌اند (ع) و اينك مجملا بترح عقاید 
تفر «ز بورودیگر اصنافغلاة میبردازیم؛ 
۱ - ازدریه , ازفری غلاة و ایشان گویند 
این علی که پدر حسن و حسین است علی 
نیست او مر‌دیست که او را علی‌الازدری 
خوانند و آآن علی که امام است اورا فرزند 
ناهد کهمانع است .(میانس ۱۸۰) (5) ۰ 
۱-۲-عاقیه . پیروان اسحاق بن ذیدبن 
حارب از اصحاب عبداله بن‌معاو 
جعفر ین ابی‌طالب » ازفری غلاة که علیبن- 
ابی‌طالب را در نوت با حضرت رسول 
شريك مبدانستند وطرفدار اباحت واسقاط 
تکالیف بودند . این فرقه گویا شریکیه 
باشند که بعداً ذ کرمیشود. (ابنابیالحدید 
ی نت 
)٩( )۲- ۷۲۴‏ ورجوع به‌شریکیهة‌شود . 
۳ - اسحاقه: ازغلاة وازهروع فرقةً علیأئیه » 


بن‌عبد اه بن 





اصجاب ابومتوب اسحاق بن محمد بن‌ابان 
نخم یکوفی‌ملقف با جرمتوفی‌سال ۸ ۰)۷(۲ 
ء - اصحاب‌الکسا: [طرفداران] از فرق 
علیایه و معتقد. بحلول و غلو که میگفتند 
اصحاب کسایمنی پنج تن[ لعبا یکچیز بیش 
نیستند وروح باا-وبه درایشان حلول کرده 
واحدی‌را بردیگری فضلی نیست, وازدوی 
همین عقده فاطمه را هم بدون هاء تانت 
فاطم نام میبردند . ( شه‌رستانی ص ع ۰۱۳ 
خطط ج » ص ۸(۱۷۸) 

- اصربة : ازفرق غلاة که میگفتندعلی‌در 
ام رسالت با + رت رسول‌شر بکست.(تلییس 
ابلیس س ۲۳ خطط ج س۰)۹()۱۷۸ 
7- اهل‌افر اط » باغلو: فرقی‌ازشیعه ک‌بمضی 
ازائه خودرا بخداوند تعالی مانشد میکنند. 
(شهرستانی‌س ه ۹( ۱)ورجو عب‌غاله‌شود. 
۷ - بزیشه [ب ز ی ی ] از فرق غلاة و 
از فروع خطايية ۰ اصحاب آبز یغ [ب ذ] 
این موسی الحاك که بزيغ را رسول 
| بوالخطاب محمد می‌پنداشتند و امام جعفر 
صادق را خدا مید انستند ومیگفتند که آن 
حضرت دراختبار صورت فعلی بمردم تثبه 
کرده و معتقد بودند که در میان ایشان 
مردمانی وجوددارند که‌ازجیرائیل ومیکائیل 
وحضرت رسول افضلند و میگفتند که هیچ 
کس ازایشان نمی‌میمیرد . (مقالات اشمری 


(۱) فی‌الاصل « راس > و ما ابتناه عن کتاب‌الحیوان للجاحظ ( ج ٩‏ س ۱۳۰) ۰ 


(۲) رجوع به ملل و تحل شهرستانی س ۱۳5 شود : 


(4) خاندان نوبختی س ۱ بنقل از شهرستانی صس ۱۳۲ و تبصرة العوام ص, ۲ ۰ 
۴ 


(۰) بنقل از س ۲۹ خاندان نو بختی . 
۰ - ۱۳۱ مان کتاب شود . 


(۱۰) بنقل خاندان نوبختی ص ۲۵۰ ۰ 


(۱۲) خاندان نوختی س ۲۳۵ وص ۲۹۲ ۰ 


(۸) بنقل از خاندان نوبختی ص ۲۰۰ 


() خاندان نوبغتی ص ۰۲۹ 








غالیه 
8 مست 

تا ای 
س ۱۳۷ ۰ آبن‌حزم ج 4 ص۸1 ۰۱ خطط 
ن ءس ۰۱۷ بیأن‌س ۰۱6۷ رجالابوعلی 
س ۰)۱۰(:/۳۱۰ 
۸ - بشیریه , ازفرق غلاه وازفروعمفوض؛ 
و واقفه اصحاب محمد پن ,مد اسدی معتقد 
بزنده و غایب بودن امام موسی بن جعفر و 
نمردن و حبس‌نشدن آن حضرت.. این فرقه 
سس رش بغیرو بعد ازاودسزش سمیغ راامام 
مشمردند ۰ (فرق ص 4۷۰ اشی.ص 2۲۹۷ 
۰ (۱۱) ۰ 
و - بلالیه « ازفرق غلاة » پیرو ابو طاهر 
محمدین علی‌بن بلال از اصحاب امام بازدهم 
وازمتکرین وعالت ابوجمقرعنزی که خود 
رایجای |بوجمفر و کیل امام غایب میخوانده 
است . رجوع بکتابالفیه طوسي‌س ۲۱۰ 
۲۱۱۰ واحتحاج صهع ۲ شود ۰ (۱۲) ۰ 
۰ - بیانبه : ازفری غلاة» پیروان بیان؛ن 
سمعان تمیمی نهدی که ادعای زوت کر ده ر 
معتقد بتناسخ ورجعت بوده‌واودراتداخود 
را جانشین ابو هاشم عیدالله بن محمد بن- 
الحنفه میدانسته » بعد راء غلو رفته وامی - 
المومتی علی را خدا شمرده است ۰ بان 
ازمعاصرین امام محمد باقر بوده و در سال 
۹ عقتل‌رسید .۰ (مقالات اشعری ص 9- 
۷" فری ص ۰۳۰ شهرستانی ص ۱۱۳ - 
6 ۱ الفری ص۰۲۱ تبصرة ص ۶۱۹ 
عمط ج ) ص ۲۲۱-۱۷۵۹ و انساب 
ورق ٩۹۸‏ الف ۰ منماج ج ] ص ۲۳۸ و 
تواریخ معتبر دروقایع سال۹ ۱۱) (۰6۱۳ 
۱ - تمیمه : بازراریه از فرق غلاة و 
مشبعه شیعه اماب زرارة بن اعن [ی] 
که علم وقدرت وحیات وسمع وبصر رایرای 
خدای‌تعالی حادث مدانسته ودریاب امامت 
نبزازواقفه بوده‌است.(مقالات اشعری‌ص ۸ ۲ 


و٩۰۳‏ مفاتیح‌العلوم ص۰۲۰ کشی ص ۸ ۸- 
۷ ککعالالدین‌س» 6 »انساب‌ورق ۲۷۳ 
ب » خطط ج ص ۱۹ 9۱ ۱۷تبصره‌ص 
۷۰ ( ۱ 

۷۲ جناحه : ازفرقغلاة اصحاب‌عبدالث بن 
ماوبة بن عبدالله بن امام عفر صادی که 
بلقب ذوالجناحن ملف بوده . این فرقه 
معتقد بودند که علم در قلب عبداله مانند 


علف در صحرا می روید و بتناسخ نیز 


(۳) شهرستانی ص ۳۲ بنقل س ۲۰۱۳ خاندان نو یختی ۰ 


(۷) خاندان نوبختی ص ۲۰۰ و رجوع به س 
)٩(‏ بنقل خاندان ویختی س ۲۰۰ ۰ 


(۱۱) بنقل ازخاندان نوبغتی و رجوع ه س ۱۰ همان کتاب شود ۰ 


(۱۳) خاندان ویغتی س ۲۰۹۲ ۰ 


(۱) بنقل ازخاندان نوبعتی ص ۲۰۳ ۰ 














غالیه 





عقبده داشتند و عبداه را خدا و ردول 
میدازستند وبفنای دئیا معتقد بودئد وا کل 
مبته وشرب شراب وبعضی حرمات دیگررا 
حلال میشمردند ومیگفتند 5 روح خداوند 
درصلب‌اننبا وارد کردیدنا پمبداله رسیده و 
عداث نده وهمان مهدی فائم منتظر است. 
(متالات اشعری ص 1 ۰ انساب ورق ۱۳۲۱ 
الف »نیس اپلیس ص ۱۰۳ خطط ج 1 
س ۰۱۷ شهرستانی ص ۰۱۱۳ الفرق 
س ۲۳۵ ۲۵۲( 

۳ - حارنبه , از فرق کیسانیه واز غلاة 
صحاب عیدالنه من‌حار ثمداینی» معتقد بامامت 
ابوهاشم عبدالثه بن محمدین حنفیه وامامت 
عبداله بن معاوية بن عبداله بن جعفر بن 
آبی‌طالب بمداز بوهاشم و ایشان مبکفتند که 
هر کس امام را شناخت هر چه بخواهد 
میتواند بکند . ( فرق ص۲۹ ) شهرستانی 
(ص۱۱۳) این‌فر قه را همان فرقهٌ اسحاقیه 
منسوب باسحاق بن زیدین حارث اداری 
میداندومبگویدکه حاریه میگفتند کدروح 
عداله بن معاوبه در اسحاق حلول کرده 
است(۲). 

6 - جلویه ؟ از غلاة ( خطاط جِ 1 
۷( 

۰ - خطابه , از فرق غلاة و از فروع 
اسماعبله ۰ اصحاب | بو الخطاب محمدین ابی 
زینب |جدع کوفی کهمعتقد بنبوت| بو ا لطاب 
بوده اند ومبگفتند که ائمه پس از رسیدن 
بمقام بغببری برتبٌ الوهیت نیز میرسند و 
حضرن ماد راخدا میشمردند.ا بو العطاب 
معاصر منصور خلیفه بود و بدست عمال او 
بقتل رسید . (مقالات اشعری س ۰ ٩۱۱-۱‏ 
فرق ۳۸۵۳۷ - ۰ و۸ه -۰۱49۰ 
رجال کشی‌س ۱۹۹-۱۸۷ الفرقس ۲۳ 
0 شهرستانی ص٩۳‏ ۳۷۰-۱ ۰۱ این 
رم ج » ص ۱۸۷-۱۸۲ منهاج ج۱ 
ص٩‏ ۰۲۳ خطط ج 4 س ۱۷ وکتب 
تواریخ ۱۳ ) (4) 

۰- زمامیه : طایفه‌ازغلاة شیعه که جبر یل 


را مذمت مبکردند دراشکه بحای آور دن 


وحی بعضرت علسی بن ابی طالب ثرا بر 
حضرت رسول ناژل رده . (تلیس ابلیس 
ص؛ ۱۰) (1)- 

۷ - ذميه ؛ فرقه‌ای از غلاة شیعه مدع 
الوهت علء 

صوا ورد 














ادعا نموده است وعلی بن ابیطالب‌را باین 
شکل راضی‌ساخته که شوهر دخترومولای 
او باشد ) انساد ورق ۰ 4 ۲ الف ‏ الفرق 
ص ۳۸ ۲ خطاط ج٩س۱۷۷)()‏ ۰ 

۸ - رجمة : ازفرق غلاة شیعه که میکفتند 
علی نا ببطالب بر خواهد کشت وانتقام خود 
را از دشمنان خویش‌خواهد ؟شید ,(نلبیس 
ابلاس س؛ ۲ خطط جس۱۷۸) (1). 
٩‏ - آزرارية , رجوع » تعیبه شود ۰ 
۰ - سبالية : باسبية » اولین فرفه آزفرق 
غلاد طرفداران عبدالثه بن سبا که بیش از 
هر کس باظهار طعن ابوبکر وعمروعشان 
بردخته ومءتقد بجبأت‌جاوید ور جعت‌حضرت 
علی والوهیت او بوده‌اند» امیر المومنیت 
علی عبداله بن سبارا بقتل رسائد . فرفهً 
"تصیربه از بازماند کان سائه بوده اند ۰ 
( کشی ص۰۷۱ فرق س ۰۲۰ مقالاتاشعری 
صه ۰۱ تبصره س 1 ٩‏ 6» کتابالاو ائلابو - 
«لال عسکری ص۱۹۲ بر الف» بان 
س ۰۱۰۸ منهج ج اص۹ ۰۲۳ شرح لهج - 
اللاغه ج ۱ص ۱۰6۲ لفر یس ٩۲۲۲-۲۲۳‏ 
شهر ستأنی‌س ۳۲ ۱۳۳۰۱ "* این‌حزم ج ۶ 
ص ۱۸۸9۱۸۰ ۰خطط ج عص ٩۱۷۵‏ 
سمعانی بر گک ۲۸۸ الف) (۷). 

۱ سلمائنة ؛ از قلاة معتعد بالوهیت 
سلمان فارسی (مقالات اشعری‌ص ۳ ۸()۱). 
۲ - شاعية : از فرق غلاة ( خطط ج۲ 
)٩( )۱۷۰‏ ۰ 

۳ - شربعبة : ازغلاة حلول» اصحاب‌انو- 
میدس ریس 10۹۵۱ 
۵ - شریکیه , از غلاة شیمه که علی بن 
|بیطالبرا شر يك‌حضرت رسول‌میشمردند. 
(خطط جع س ۱۷۷ ۰ ورجوع به آمربه 
شود) ۱۱ ۱ 

2 شلمفانه : از غلاء حلوله امحاب 
آبو جعفر محمد ین علی‌بن ابی‌العززافر شلمفانی. 
نام دیگر این فرقه عزاقربه است (۱۲). 
۲ - مائدهة ؛ ازغلاة اصحاب صائدنهدی 
از معاصرین حضرت صادق و این شخص 
وسان هدی از فرقهٌ کربه بوده و عقده 
که محمد ین الحنفیه معدی منتظر 


اکشی ص۱۹ 


داشتند 

است .(فر صه ۰۲ ور جال 

و۱۷) (۱۳). 

۷ - طبار بةباطباره : ازفرق غلاءمن وب 
طبار 


بحعفر 


ر .(مفائیح الملوم س ۲ ۰۲ "کشی 





۲۸ - علو به : عموم غلائی که بحضرت‌عل 
ُ ی طالب متام الو هت‌میداده‌اند و با 
رسات رااز آن آن حضرت می‌بنداشتند 








۲ ۱0۱۰ 
۸ :« ۲ و ۰.۳۲۳۸ 


۳۹۰ (۱۷) اسشا س ۰۲۹۰ 





درمقا بلمحمد,» (مروح الذهبج ۲س) 1 ۱ 
۱۱۱۵ بِ 


۲۹ - علیاوبة باعلائية « ازنرق‌فلاةاصعاب 
علاء بن ذراع دو-ی یا احدی که حضرت 
امد المومنین‌علی را خدامد ان تندوحشرت 
سول را بیغبری میشمردند که از جانب 
او بردالت آمده وباغلاة دیگر مثل مه 
ومحمدیه در پاره از عقاید اشتر اك داشتند 
وک ی که در انتشار این مقاله سمی بسبار 
داشت بثار شمیری از مماعرین حضرت 
عادی بود که خود را بنده علی بن|ببطااب 

واز جاذب اورسولی میدااست که ما 
معوث ث شده و باخطابه بمنی اصحاب آبو - 
الخطاب در چهار کس بعنی علی وفاطء» و 
حن‌وحسین‌توافق داشت ومبگفت کسنی 
فاطمه وحسن وحسین تلییس است و غرض 
حقتقی در این اسامی علی است چه او در 
سه شخص نقدم دارد. علاوه 
در اباحت وتناسیخ وتءطایل باخمه تفاوتی 


امامت براین 


نداشتند ولی نوت بغمر اسلام و رات 
سلمان فارسی را ازجانب او چنانکه‌محمدبه 
میبکفتندیول نمیکردندبلکه محمدین عداله 
رل بنده علی بن ابطالب مشمردند محمد» 
میگفتند که چون ,شار شعیری رات 
سلان وربوبیت حضرت رسول را منکر 
کردید بصورت مرغی ؟ه علیء نام داشت 
مسخ شد و فرقاٌ طرفدار او بهمین جهت 
علاثیه خو انده‌شدند. مه وعلیاوبه‌ومجمدیا 
خطابه میگفتند که هر کس خود را بال 
محمد منتس دارد در این ادعا دروفگو 


| ##ونست بخدامفتری است مثل بهودوهاری 


در این آبه : « وقالت البع‌ود والنصاری 
نحن ابنااه و احباژه قلفلم یعذ بکم 
بذنوبکم بل انتم بشر *عن‌خلن). چه‌محمدین 
عبداله بمقیدة محمدیه و علی بن ابطالب 
عقده علاو به پرورد کادانی باشند که ه‌از 
کسی زاده‌اند ونه اشان را فرزندیباشد. 
( رجال کشی ص ۲۰۲۰۱۳۲۰۱۳۱ 
۸ خطط جع ص ۰۱۷۷ ابن - 
حزم جء ص۱۸ (۱) ۰ 

۰ - عمیریه , ازغلاة واز فروع +طایه + 
اصحاب‌عمیر ین بیان عجلی که ازحیث عقاید 
شببهبف را بزنهبوده اند ولی بمر که‌خود 
عقده داشتند ومثل «ممربه امام جمفر ءادق 
را خدا مبدانستند. (مقالات ا<مری ص۲۱- 
۳ شهرستانی‌س ۱۳۷ الفرق س۲ ۱۲ 
خطط ج ء ص۱۷ (۰۱۷ 

۱ - عبنه : ازفر‌غلاع کاعلی‌بن اسطاب 
را در الوهت بر محمد مقدم میداشتند , 


حفت ۱ 


(۳) خاندان تویختی صس 9 


(۷) ایشا س ۲۰۷ و رجوع به س ۱۷شود ۰ 
یاس ۲۰۸ و رجوع » س ۲۳5 ما نآکتات کود ۳ 
(۱۳) انشا ۲۰۸ . 


(۱4) ایشا س ۰۲۰۹ 














1۹ 


۲- رابة ,از فرق غلاة واز فروع 
خطابه که میگفتند حضرت علی برسول‌اله 
ازغراب بتراب شبیه‌تر است و یهت جهت ‏ 
جرئیل بفلط بیش محمد رفته وفرمان‌رسالت 
را باو رسانده است (مفاتیح العلوم‌ی۲ ٩۲‏ 
تبصره ص ۹ تلیس ابلیس ص ۰۱۰۳ 
الفرن ص ۰۲۳۸ مقالات اشعری ص1 ۰۱ 
خطط ج 4 ص۷۲ ۷-۱ ۰۱۷ بیان س ۶۷ ۰۱ 
اين حزم ج ؛ ص۱۸۴ ( (۱). 

۴ - غمامیه : از غلاة که میگفتند خدا در 
مربعاری بشکل ابر ( غعام ) بزمیت فرود 
میآید ودنپ‌ارا دور میزند ( منانیح العلوم 
س۲۲) و کویا این فرقه از فروع سبائیه 
بوده اند» چه‌ایشان‌علی‌بن|,بطالب را خدا و 
درا برمقیم‌میدان-تندومبگفتند که رعدصوت 
و برق‌شلاق اوست وهروقت بیادعلی‌میافتادند 
بر ایر صلوات مفرستادند ( انساب ب راک 
۸ اف وابن‌حزم ج عص۰)۲()۱۸۰ 
۳۵ - قرامطه : ازفری اسماعیلی وازغلاة 
اصحاب شصی بنام قرمطویه با کرمتویه 
قائل بامامت محمدین اسماعیل بن امام‌جعفر 
صادق ومعتقد به زنده بودن و منتظر فیام 
او . این فرقه میگفتند که نبوت حضرت 
رسول بعد ازغدیر خم از آن حضرت‌سلب 
و تصیب حضرت علی ین ابیطالب 
گردیده ۰ ( فرق ص 1۱ ۰ تلییس 
ابلیس ص ۰ ۱ مقالات اشعری ص ۲ و 
دخویه ۰ یادداشتها درخصوس‌ترامطه (۳) 
و کتب ملل ونحل وتواریخ مشهور) (4) ۰ 
۵ - ؟سفیه : همان فرقٌ منصوریه ازفرق 
غلات اصحاب ابو منصور عجلی از مر دم 
کوف» که خودرا وصی امام پنجم شیعه امام 
ابو جعفر محمد بن‌علی باقر میدانسته واثمه 


قبل از خودرا بیغمبر میث.رده و خود نیز 





ادعای نبوت کرده ۰ اصحاب او میگفتند 
که منصور عجلی بآسمان صمود کرده و 
خدا دست بر-ر او مالیده و بفارسی با او 
تکام نرده » آنگاه بزمین آعده و عقدة 
ایشان این بودکه آنچه خدا میفرم ایدکه, 
« وان بروا ؟سقاا من‌السماه ساقطاً بقولوا 
سحاب‌مر کوم» مر اد ابومنصورعجلی است و 
ب مین جهت این فر3» را کسفبه‌می‌خو انده‌اند. 
(تبصرء س ۰۱۱۹ تلبیس اپلیسس ۰۱۰۳ 
ابن حزم ج س ۰۱۸۵ مقالات اشعری 
ص٩‏ ۰ فرق ص 4 ۳ - ۰۳۹ شهرستانی صس 
۰۱۳۱-۵۰ کشی‌س ٩1‏ ۰۱ انساب بر ک 
۳ ب الفرق ص؛ ۰۲۳۰-۲۲ منهج 





۸۱۲ ۲۳ بان‌س ۰۱۸ خطط ج 4 [ 
س ۱۷۱ )(۰)9 ۱ 


(۱) خاندان نوبغتی س ۰۲۱۰ 
(4) خاندان ویختی س ۰۲۱۱ 
(۱۰) ایشا ۳۱۳ ۰ 


(۸۰ایضا. (۱ا) ایضاس ۰۲۱۱ 


(ه) ایشا ۲۱۲ ۰ 
(۱۱) ایشا س ۰۲۱ 


۳3 کودیه : از اسامی غلاة که دراصفهان 
باین فرفه میدادند . 

(شهر ستانیس ۳۲ ۱) (۰)۱ 

۷ - لاعنبه : ازفرق غلاة که‌عثمانوطلحه 
وزیر و معاوبه وایوموسی اشعری وعانشه 
را لین میکر دند . (خطط ح ص ۰۱۷۷ 
تلیس ابلیس س ۰ ۲) (۰)۷ 

۸ - محمدیه : نامجاعتی ازغلاة که حضرت 
رسول‌را خدا میدان-تند(۸): 

- محمدبه : از غلاه شیعه منتظررجعت 
مد بن‌عبد لین حسن بن‌امام <سن " ان 
فرقه میگفتند که امام محمد باقر جانشینی 
خودرا به ابومنصور وا گذاشته و این مقام 
بعد از ابومنتصور هآل علی برمیگردد و 
انتظار رحعت محمد بن عبدالله بن حسن را 
بعنوان قائم میکشیدند واز فروع میربه 
بودند . ( مقالات اشعری س ‏ ۰۳۰-۲ 
انساب بر کف ۲ ۰۱ب » الفرق ص ۶۳-8۲ 
و ۲۳۲) )٩(‏ ۰ 

۰ محطة : فرفهةٌ ار غلاء که می گفتند 
سلمان فارسی ومقداد وعمار وابوذرغفاری 
وعمر بن امه صیمریازطرف خداوندهآهور 
ادارةٌ مصالح عالمند و سلمان مقام ر-الت 
مبدادند .( کشی‌س ۰۳ ۲.رجالاستر 1 بادی 
صه ۲۷۲ بنقل ازرجال بن الفضایری)(۰ ۱) ۰ 
۱ -معمریه : از فرق غلاة واز فروع 
خطابه اصحاب معمر بنخستم 4۱ خود را 
جانشیت ابوالحظاب ریس فرقة خطابیه 
میدانسته ومدعی مقام نبوت بوده .این‌فرقه 
نیز مثل جناحیه بتحلیل محرمات و تناسخ 
عقیده داشتند و معبر را مثل ابوالحظاب 
می‌برستیدند ونمازرا نیز ترك گفته بودند . 
(مقالات اشعری س ۰۱۱ فرق ص ٩: ۰-۳ ٩‏ 
خططج » س 6 2۰۱۷ هرستایس ۳۷ ۱۱()۱) 
۲ - مفیربه : ازفرق غلاء اصحاب‌مفیرةبن 
سمید عجلی که بعداز امام ژین العابدین و 
امام محمد باقر مفیرة را امام می‌پنداشتندو 
انتظار ظهور محمد بن عبدالله بنحسن‌بن 
امام حسن را بمنوان مهدی داشتند .مفرة 
در خر کار ادعای نبوت کرد و خالدین 
عداله قسری اورا کشت ۰(مقالات اشعری 
ص 1 - ۲۳۷ فرق‌ص ۵ ۵ ۰ تلیرس‌ابلیس 
ص۲٩۰‏ مناج ج ۱ ص ۰۲۳۸ الفرق س 
۲۲۹ ۰۲۳۳ شهرستانی س ۱۳ و ص 
۰ خطط ج 4 ص ۰۱۷۲ دابن ابی 
الحدید ج ۲س ٩‏ ۰۳۰ وانساب‌بر گ ۸ ۳ ۰ 


ب » ان <ز) ع عس۰۱۸شیص 4۰ ٩۱‏ 


۸ ۱۷ وتوادیحمعتبر) 6۱۲ 
۳۴ - مفطله: ازغلاة خطابه اصحاب‌مفضل 
رف معتقد بالوهیت امام جعفر صادق که 
(۲) اضاً . 
(0) ایا (۷) ایشا . 
(۱۲ ایضا ص ۰۲۷ 





غالیه 


چون امام از ابو الخطاب تبری جست‌اشان 
نز باخطابیه خالف شدند . (مقالات‌اشعری 
س ۱۳ الفرق ص ۰۲۳ شهرستأنی صس 
۷ خطط ج ء س ۱۷ (۰)۱۳ 
نو بختی له 

3 - منصوریه : رجوع به ؟-فی‌شود ۰ 
۵ -موساثيه با مومو به,طر فداران‌امامت 
امام موسی بن‌جعفر کاظم ومنتظر رجعت آن 
حشرت که از فرق غلاة واقفه محسوب 
میشو ند . (انساب رت ء ء هب والفرق 
س ۰۱) (۰)۱ 

٩‏ - میم : ازفری غلاد هام المومنت 
و حضرت رسول‌هردورا نس میدانستندولی 
محمدین عبداله رادر الوهیت مقدم‌مشمردند 
در مقابل عینه که این حق تقدم را بعلی 
ست میدادند .(شهر ستانی س 4 ۲ ۱ +داط 
جع س ۷۷ ۱.ورجوع ببجمدیه شود)(٩‏ ۰6۱ 
۷ - نصیر ی4: ازفرو عفر سیاثه واسحافه 
ونمبربه اصحاب شخصی بنام نصیر ( انساب 
ب رگ ۰۱۲ ب» وابن حزمج ۶ص ٩۱۸۸‏ 
منعاج ج‌ ۱ ص ۳۸ ۰۲ ابن‌ابی لحد بد ۳ 
س۳۰۹) (۱۱): 

۸ 6- ثم به : ازغلاة اصحاب محمد بن نصیر- 
نمی (۱۷) ۰ 

1 از فرق غلاء شمه اصحاب 
محمد بن سمقوب وی همان فرفهٌ غمامه | ند 
که مبگفتند امیرالمومنیث علی در میان ابر 
بدا میآید (بیان‌س ۱۰۷) (۸ ۰6۱ 

۰ - بعمربه: همأن معمر با( مقالات اشعری 
س 6۱۱ (خاندان نویختی ص۲۱۷ ) ۰ و 
رجوع بصفعات ۰۰ - ۶۸ ۷۰ - ۷۲ - 
۸۲ ۰-۱۰۳ ۱۱۷- ۱۱۸- 2-۱۱۹ 
۱۷۱-۱۰۱۳۱۱۳۵-۶ - 
۲۵۰۲۶۹۲٩‏ ۲۵۲ ۲۹۳ - 
۱ - وا و 
۲٩۱‏ ۰۲۱۲ ۲۱۳همان کتاب ورجوع 
» غلاة شود . 

غالیه .[ دی ] (1ع) بت ابوجمفرمنصور 
عبداك بن محمد بن‌علی بن عیدالن‌عباس 
متوفی سال ۸ ۰ اهحر ی« صاحب‌عقدا لفر ید 
آرد : اورا از کنبزکان ( امهات اولاد) 
فرزندانی بدین ناما بوده است : صالحا و 
غاله و..۰(رجوع به‌عقدالفر بدچاب محمد 
سمیدالمریان ج ه ص ۳٩۳‏ شود ) ۰ 
غالیه . [لی] (.۱ع) سلیم بن میغایل 
(۱۸۰۱ ۰ ۱۹۱۷ مبلادی) بکی‌ازمعلمان 
علم حساب دفترداری درذهر بروت ۰ وی 
ازسال۰ ۱۸۷ تاسال ۱۹۱6 میلادی‌بدین 
شفل ادامه داده است ۰ او در دمشق متولد 
شده سپس بهقسطنطنه سفر کر دتامعلومات 


خود را تکمیل کند و آنگاه برای دیداد 


ع وعا مناد ۲نمه ,عز006 ۱۵ (۳) 
(۸) اشا س ۲۱۳ ۰ 

۳۹ ۳ ۱۳( 

(۱۷) ایضاس ۲۱ ورجوع به س ۲۳۵ شود . 


. اس‎ )٩( 
۲ انشاس‎ ۱( 
۰۲۱۷ اشنا س‎ )۱۸( 














غالیه ساز 


خال (دائی) خود که معلم فرزندان زار 
بوده بروسبه ره-بار شد وسیس به بیروت 
باز گثت و تدریس ساب رداحت ۶ 
وی صردی نیکخو وخوش ممعاشرت بود و 
شا گردانش او را دوست مداشته اند 
وهم اورا فرزندانی است که مقیم بیروت 
هتند ودر زصء بزر کان آن شهر بشمار 
میآنند اوراست : 

الیدر امنیرفی اصولحساب الز تجير * پیروت 
مطعا کت شلفون و مطمة الهمومة 
الکائولكية »و الروضة الزهيه فی‌الاعمال 
التجر یت 3 الکائولیکیة 
۸۹۰ ۱ (ازمعجمالعابوعات‌ستونه ۱۰ 
غالیه . [۱ی] ( جندا!۰۰۰) جندالناله 
چنانکه‌طبری‌نوشته بر لشکریان‌هز یم یاف 
محمدامین اطلاق شده‌است؛ از آن‌هز ستبان 
پنج هزار مرد ببغداد شدند نزد محمد » 
محمد ایشانر انواخت وددم نداشت که‌دادی 
وآن روز که ایشان‌را بارداد طشت غالیه 
را بریش فالیه کرد و 
ایشان بیرون آمدندباغالیه هدرم ون‌جلت 
ونه صلت » مردمان بغداد برایشان بخندیدند 


بش‌(هاد 7 


واشان را سغداد جندالفاله نام ۲-ردند : 
(ترجه تاریخ طبری بلعمی‌س ۱۳ ۵). 
غالیه اندایه . [ دی ای ] ( مر کب) 
آلتی که بدان غالیه اندایند بر اندام : 
بامچه اندودن کس را بدوغ 
خواستزمن غالیه اندایه کم‌سوزنی. 

غالیه اندوده . [دی! دا سر ک) 
9 
این غول روی بتهُ کوته نظظر فرب 

دل میبرد بغالیه اندوده چادری, سمدی. 
غالیه بار . [ل_ی ] (س‌مرکب) بمعنی 
غالیابار است که کنایه از بوی‌خوش‌دهنده 
باشد (برمان) ۰( 
مگر که غالیه میمالی اندرو که گاه 

و کرنه ازچه چنان نافته‌است وغالیه «ار . 


نچه شاه اندوده باشد : 


[نندراج) غالیه بخش : 


فرسی 7 
ناز ازتو سزد برمن مستکین که 
باطرء مشکین وخط غاله باری. فر خ 


توایدون 
ی 
اه رس زلف دم رد هرشت 


ازچه‌سب غاله 


بادسحری ؛ 





غالیه بادی . | 











بخواب دوش‌چنان دیدمی که ز لفینش 


: ی 
گرفته بودم و دستم هنوز غالیه بوست . 


سعدی . 
تب ساره 6 
آنچه پوی غالیه دهد » غاله‌بو : 
من وآن جمد موی غالیه بوی ‏ . 
من وآن ماهروی حور تژاد . رود گی. 
تا یدید آیدت (۱) امال خطغالیه بوی 
غالیه تیره شد (۲) وزاهری و عنبر خوار. 
اون 
کاین زتبش آبله رویت کند 
وآن زنض غایه بویت کند . نظامی . 
ندیدم آبی وخاکی بدین لطافت ویاکی 
ت و آب چشه؛ُ حیوان و خاك غالیه بوئی ۰ 
صعدی . 
غالیه حعد . [ل ی ج ] ( س مر کب ) 
آنکه زلف مشکین دارد : و در موضم 
سقاة هر خوش بسری ...غالیه جعدی ... 
کمربر میان بته . (جوینی) . 
غالیه خط . [دی <] (س م رکب) آن 
رش او مشتکت وساه باشدا: 
چايك وسرو قد و زیا روی 
غاله خط جوانمشکی‌موی .نظامی. 
آن غایه خط کرسوی منم نوختی 
گردون ورن ه-تی من در نتوشتی : 
حافظ . 
غالیه‌خور . [ل ی خ] (س مر کت ) 
خورنده غالیه . خورنده سیاهی ۰ صفت قلم 
که + رکب خورد درین شمر : 
بر دو اروش کلاء زرشاهانه نهد 
بس بدستش قلم غالبه خورباژدهید . 
خاقانی ‏ 
غالیه‌دان.(.دی ](۱)ظرنی کددر آن‌غاله 
ریز ند «| | وا آشاعران [ نرابمعانی‌دهانو چاه 
زنخدان وغره آورده‌اند : 
مانند میان تو ومچون دهن تو 
من تن کنم از موی و دل ازغالیه دانی 
فرحی - 
ستارة خر د 


دهن چوغالیه‌دانی وی 


بجای عالیه اندرمیان غالبه‌دان . فر خی . 
دست برزن بز:غدان غاه موی 
که بود چاه زنغدانش ترا غالیه دان . 
و 


انگور ربکردارزنی عاله رتکت 
و ار را شکمی مچویکی غالیه دان- . 


منوچهری . 
بررسرش یکی غالیه دانی بگشاده 
#۹ 1 ۱ 
| ده در ان غاله دان سونش دناره 
منوچهری . 
دارد ححسته غا 


غال‌دانی ز سندروی 





مه بعنیرسارا پیا لنی ۰ منوچهری. 
4 هرا غالیه آمشت 


کرد از[ 


بخروار 


غاله‌عا غاله‌دان را . 


ی - 













ز آن غالیه 1 ۳ 
مه غاله که 


دلاين سوخته دا کار بجان آوردی:ء ار. 
نوشین دهنی داری چون غالبه دانی ۰ 
هه دهنت تنگک تر ازغالیه‌دان‌است . 
سروش اصفهانی . 
غالیه نگ .[رد ی ر] (س مرکب) 
برنگ غالیه . غاله فام . سیاء . مشکین « 
انگور بکردار زنی غاله ریت ۰ 
واو دا شکی همچو یکی غاله‌دانت , 
منوچهری ۰ 
ورحوع ب» غالیه فام شود . 
غالیه زلف . [ی ز] (س‌مر کب) َ آنکه 
زلف ساه دارد . مشکن‌موی . 
ورجوع به غالیه زلفیت وغالیه جمد وغاله 
موی شود : 
همچاین عید بشادی صد دیکر بگذاز 
بابتان چگلو غاله زافان‌تراز . فرخی ۰ 
نزدهءن مه من سرو وماه مطلق‌نست 
که سر و غاله ژلف است و ماء‌مشکن‌خال. 
سوزلی ۰ 
غالیهزقین .( ی "ز] شم رکی) 
کسبکه زلف مد او برنگ غأله باشد. 
آنکه موی مجمد وی سیاه باشد . رجوع 
ب»غاله زلف ۰ غاله جمده غاله موی شود : 
ای غالیه زلفبت ماء بتکر 
عبار وسیه چذم ونفز دلبر. خسروی. 
دوک کل صاورا-و را تکیت 
غاله زلفت حورا مرنتاید بیس ازین * 
خانانی . 
غالیه سا . [ی ] (ن ف مر کب ) غاله 
مای . رجوع بهمین کلمه شود : 
مگر تو شانه زدی زلف عنبرافشان را 
که باد غالیهسا کشت وخاك عنبر بوست. 
حافظ . 
غالیه ساثی ء [ی] ( حا مس مر کب )) 
رجوع به غالیه سایی‌شود . 


غالیه ساختن. [زیت] (مسمکب) 
عطاری . بوی خوش سازی . خوشبوی 
سای : 


شب عقد عنبر ین گردون فرو گست 

تا دست صبحغاله سازد زعنرش,خأقانی: 
غالیه ساز . [ دی ] (ن ف مر کی) آن 
که عالیه سازد . خوشوی‌ساز» عطار. غاله 
سای : 








۷ 


زان غالیه دان شکر انگیز 
وال ار وونل ری نطای 
غالبه سای : [لی](ن ف مر کب) و 
غاله سا » خوشبوی ساز و خوشوی فروش. 
(برهان) ۰ (آنندراج) ۰ 
بوی‌خوش-از و بوی‌خوش فروش + 
بلیلی کرد نتاند بدل مرده دلان 
آ نکهآن زلف بخم فالیه سای تو تند. 
منوچهری ۰ 
دست صا درجهان نامه گشای آمده است 
برسر هر سنگ باد غاله سای | مده‌است. 
۳ 
بی: بت دک غاله سایان فلك 
را ال تازهتر آمبشته‌اند «خاقانی. 
غاله‌سای آسیان بود برآتثت صدف 
ازیی منز خاکیان لخلغله های عبری ۰ 
خافانی . 
غعاشه داراست اک فتاب 
غاله سای است باد بر صدف بوستان . 
خاقانی . 
برخاك اوزمشك شب ودهن ]فتاب 


عطاره 


دست زمانه غالیه‌سای اندر آمده . خافانی. 
رزکک هد زمشك‌ش بوی نماند لاجرم 
باده بآ بگون صدف فالیه‌سای‌تازه بی. 


خاقانی . 
عطه ده ز کلك نافه گشای 
تاشود بادصیح غالیه سای . . نظامی . 
خال چو عودش که جکر سوزبود 
غاله‌سای صدف روز بود . نظامی . 
باد صبح از نیم نافه کشای 
برسواد بنفه» غالیه‌سای . نظامی . 


آهوی شب جوازگشت افه کشای 
ف شد سیهر غاله‌سای . نظامی . 
گشته از مك ولعل او مه جای 
علکت عقد ند وغالبه سای « نظامی ۰ 
تابود نهٌ عطری دل سودازده را 
از +ط غاله دای تو سوادی طلبیم . 
حافظ . 
غالیه سایی ۰ [لی] ( حامس‌مر کب ) 
خوشبوی سازی ۰ عطاری : 
آن جام صدف ده که بشخندد چودم صبح 
چون صبح نمود آن‌عدف غالیه سایی 
خافانی . 
ببوی زلف رخت میروند ومباً بند 
صبا بغالیه سائی‌و کل بجلوه گری. حافظ. 
ورجوع به غالیه سودن شود . 
غالیه سودن . [ردید] (س مر کب) 
. عطاری . غالبه سابی : 
چون شب از افه‌های مشک‌سیاه 
غالبه -ود برعماری ماه . 
زمین درمشك پیه‌ودن بخروار 
هواادرع ال وین خروار . تیب 


خوشبوی -اختن 


نظامی . 


۱ 











غالبه فام . [لی] (س‌مر کب), برنکی 
غالبه . سیاء . مشکین . سیورنگ : 
همه با جمده‌ای مشکین بوی 
همه بازلفهای غالیه فام . فرخی ۰ 
ول غالبه فام است‌ورخش‌چون گل زردست 
0 شب‌دوش‌می وغاله(۱) خور دست. 
منوچهری ‏ 
باد آمد وبکست هوارا زره ابر 
بویی زره غاله فامت نر سانید ۰ خافانی ‏ 
صبح وشام آمده گلکونه وش‌وغاله فام 
رو که مردان نه بدین رنگ زبانو ابینند . 
خی 
سوی گنبد سرای غالیه فام 
تس بانوی هند شد بلام. (2امی 
ورجوع به غالیه رن شود 
غالیه کوه ۰ [ دی ](۱ع) ازباصفاتدین 
جبال بختباری و سیار سبز وخرم و دارای 
پرندگان و حبوانات شکاری و خرس‌ویلنكت 
ودر چند نقطه [: ن معادن زغال و 
ونفت وجود دارد درختان مهم آن بادامو 
بلوطوسرودردامنه شرقیکوه اشجار کمن 
دیده می‌ودو زنبور عسل بحال طبیعی‌در 
اغل نقاط این کوه ع-ل تهیه میکند و 
اهالی بدون زحت از | نها استفاده میبر ند . 
درقلهٌ آن ای #روه است که ازسنگ 
ساخته شده و دربعضی نقاطآ نها بخچاله‌ای 
طبیعی مو جو: است ۰ دريك فرسخی آن 
دزی است موسوم ه دز اوژنك که محل 
سکونت‌طایفه عنسی‌ونداست . (<فر افیای- 
سیاسی کیوان من 4۳۲ وص 4۳۳) : 
غالیه گون .(لی] (س مر کب)نشکین 
رنگ . غاله مانند » وشاعران آنرا صفت 
زلف وخط آ رند « 
منم غلام خداوند زلف غاله کون 
تنم شده چوسر زلف اونوان ونگون . 


رود کی 


با طرء مشتکین همگی فتنهُ چینی 
با غالیه گون خط سیه‌شور تتاری ۰ فرخی: 
شاهد روز کز هواغاله گون غلاله‌شد 


شاهدتست جام می زوتو هوای تازهببت ۰ 
خافانی . 
و آن غالیه کون خط باهش 
بر»کار کشید کرد ماهش ۰ نظامی . 


و گاه درشعر بآ خر کون الف زیاده آرنده 
حلقةً زلف کمن رنگ بگرداندليك 

حال راارنگت همان عالیه گونا بنید . 

خافانی 

غالیه عوقا . [ی] (سمرکب) رجوع 
به غالیه کون شود . 
غالیه موی ۰ [لی] (س‌مر کب ۲نکه 
زلف وموی سیاه و مشکین دارد ۰ شالیه 


دش یموق ! 


(۱) می غالبه ار ظامر آمی‌خایه مععار غالیه بوده است رجوع به می شود. 


)4( ۱۱ ۰ 
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غامد 
بناز کفتعش ای ماهروی قالیه موی 
که ماه روشنی از روی و ستاندوام . 





رای 
هوای صحبت آن‌ماهروی غالیه موی 
نه من ز رنج کشیدن چنین شدم لاغر . 
فرخی 1 
موای خدمت آن خواجةٌ بزر که نسب 
جواب دادم کایماهروی غال» موی ۰ 
فرحی 
دست برزن به زنغدان بت غالیه موی 
که بود چاه زنخدانش ترا غالیه دان . 
فرجی ۰ 
جام مها گر ازدست بت غالیه وی 
دست توخوب باشد که بصهبا نشود ۰ 
نوچوری ۰ 
و رجوع به غاله زاف وغاله جمد و غالیه 
زلفن شود . 
غام . [م م] (ع ص) یوم غام * روز تیه 
ودم گیر از رما ( منتهی‌الارب ).. روز 
-ختکرم ( منتهی‌الارب) , || روزاندوه . 
(منتهی‌الادب) 7 
غاما ۳ به واسکود کاما وقاموس- 
الاعلام 7 ی سود* 
غامبقا ب](۲) (لشون ...) (۱ع)رجوع 
بهکامبتا شود. 
غامبیه [ب ی] (۳) رجوع به کامبی 
شود ۰ 
غاءبیه .[ی](4) آطه‌لر ی...(اج)رجوع 
به کامیه شود ۰ 
غامد . [م] (ع۱) چاه اناشته . (منتهی- 
الارب) . االاکتی برازبار (منتهی‌الارب)- 
ازهری کوید . کمان میکنم کشتی تهی 
باشد مانئد حفانة (ازنا ج‌العروس). 
غامد ۰ [م ] (1خ ) بقول برخی نام پدر 
قیلٌ ازجهینه و بکفتهُ برخی ازیمن است و 
درصحاح آمده است : 
الامل اتاها علی تأیه 
بمافضعت قومها غامد. 
وغامد را نام بدرقبله دانسته‌است ونام وی 
عذرواست ودر مش نسح عمر آمده وصواب 
نیزهمین است . عمر فرزند عبدال و بگفتا 


‌ 
عبدین کب‌بن حرث‌بن کعب‌بن عدالله بن 


مالك بن نصر رن . ازد است . ودرو جه‌اشتقاق 
این نام آراء محتلفی است ۰ برخی گفتهاند 
از شرو بدین ثام ملقب شده است که امری 


را مبان فوم خوبش اصلاح آرده اشت و 
این گفتار این کلس است وئس عارت وی 
چنن ات ۰ زیرا وی امری را که مان 
او وعقیرة وی بوده پنهان کرده و آن دا 
بصن است تشد » »وبهنت سب تکی 
ازملوت 


ان شمررا دربارء وی‌سر وده‌انده 


حمیرویرا (غامد) نامیده است . و 


۳ با (۲) 





غامة 
امیس 
تغمدت آمراکان بن عشرنی 
فسانیالقیل|(حضوری‌شامدا(۱) 
کنته اند کلم غامد از غمود(۲) 


مت است اصیمی گفته است وجه 


و برخی 
چاه 
اشتقان غامد چنان نست که اینکلبی ؟گفته 
است بلکه کله* مز بور از غمود شراشتقاق 
بافته است که بععنی فزونی آب چاه است 
وابن اعرابی گفته است قله مزپوررا باید 
غامدة خواند ه‌غامد و این شمر را آورده 


است : 
الاهل اتاها علی تأیما 
۳ فضحت قومها غامدة , 
(از تا ج العروس): 
ورجوع ,4 خدیب | سیر مر چاب خام ۹۷٩۳و‏ 


عقدالفر بد ج 4 س۱۵۵ والبیان و التببیث 
ج اس ۸ ۰ ۲ وامتاع‌الاسماع ج۱ ص ٩۰۱‏ 
شود . 

غامف . [م] (۱) غامد (من‌عسم ) 
ناحبه‌است در عر بستان کوهستانی بارتفاع 
مت . (حللاسندسية ج۲س ۰6۱۱۱ 
ورجوع بقاموس‌الاعلام تر کی شود . 
غامدع , [ مد ](ع ۱) چاه انباشته 
(منتهی‌الارب) ۰ || کشتی پرازبار. («نتهی- 
الارب) . 

غامق ۰ [م د] (اح) لقب عمرینعبدا 
که بدرقداه‌است ازیمن بدان جهت که 
املاح مهمی کرد مان قوم خود یا آن 
غامد است ( منتیی‌الارب ) ۰ و رجوع به 
غامد شود . 

غامدی ۰ [م ی ع] [م ] ثسبت به غامد 
ست اکه بطنی‌ازازد بوده‌اند . ( انساب- 
سمعانی ) . 

غامدی . [ع] (اج) محمد پن 


له ره 
عبدالین 


عمارین سوادة صرما عامدی مک ابو 
جمفر» ازمردم ابغداد نژیل‌موعل بوده و از 
امل‌فضل ودانش بشمارمیرفته‌است . حدت 


را نك حفظ مبکر ده ودرین‌بار ه حفوظات 


بسیاری داشته‌است . وی ازعیسی بن یوس 














بن عیینه و دنگر محدنان معاصر 
آنان روات کرده‌است . غامذی‌بازز کان 
اشتفال داشته وبارها بندادسفر ثر ده و در 








ن شم, باحفاظ 
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و تروهی ار یرای 4- ین جرب 
وصلی ویعقوب‌ن سفبان نسوی و علی 
عبدا له بوی و <مة 
حمد اغندی ازوی روات‌دارند 
(۱) حور ۱ جالعر 
شد . ازاضداد ا- مروس 
(4) ور ۱ 








عمران‌در خواست کردم که دراینجا(وصل) 
چند درهم بتومیدهم و آنها را در شداد از 
توبازمیگیرم تا در آنجا بخرید مشفول شوم 
و اشیائی برای داد و ستد فراهم آودم و 
آنها را در موصل بفروشم . وی گفت « 
مگرم‌ئله را ترك کفته‌ای ؟ من باستخ او 
را نفهمیدم وبار دیگر در خواست خویش 
تکرار کردم . معافا گفت ‏ رفتن تو بغداد 
و ورود بدان شهر ازین درخواستی که 
میکنی برمن گران‌تر وسخت‌تراست . وابو 
زکریا بزیدین مد پن ایای ازدی دد 
کی طبقات العلماء | وردها- ت که : محمد 
این عبداله ین عمارغامدی ازدی از عالمان 
موصل بود و در حدیث مردی فهیم بشمار 
میرفته وحدیث را تعلیل میکرده و بمنظور 
کرد آوری آن بر و سیاحت در بلاد 
منبرداخته است . وی از هم وسفیان ن‌ 
عیبنه وعبداللّهین ادریس ومحمدین فضیل و 


عیسی‌بن بونس وابواسامه و +حبی‌بن سعید . 


قطان و و کیم بن جراح و عبدالرجن بن 
مهدی‌وا بومعو یه سماع کرده ات ولاردت 
وی بسال ۱۱۲ ووفاتش درسال ۲4۱ بوده 
است . وا بوعبدالرجن نسائی کفته است « 
محمدین عبدالله بن عمار موصلی مردی ثقه 
ت ( از انساب سمعائی 
و و برگ ۰1 الف» 
غامية . [ م یی ](اج) (بیه ..) 
رجوع به یمه غامدیه و س ۳۹۷ ج ۱ 
حبیبالسیرچاپ خیام شود . 

غاء‌دیون ۰ [م ی ع] ((ح) گروهی‌از 
محدئان و جز | نأن‌اند که به قبلهً غامد با 
غامدة منسوبند (ازتاج العروس) . 

غامر ۰ [ء](ع نف) زمین‌ویران .(منتهی- 
الارب) . خلاف عامر . ضد عامر ( مهذب 


و صاحب حدت است 


الاسماء). زمن خراب . جای ویران. زمن 
که زیر آب مانده باد و آن فاعل بمعنی 
مفعول است مانند : سر کانم و ماء دافق و 
آثرایر فاعلازیشر و بنا آهاده‌اند که درمقابل 
عامر باشد . ( از منتهی‌الارب) در آب‌فرو 
آب فرا گرفته . ودر تاج العروس 


آمده است : 


رفته . 


هرسر زمی‌وخانه نا بادسنی‌ویران بدانان 


که آب آنرا فرا گیرد و کشت وکار در آن 


امکان بذیر نباشد با ربگ وخاك 


روی‌آن 


کیرد و در 


را فرو بوشد با زهاب ثرا فرا 





(۲) غمدالش » بقول اصمم » ۲ 
‌ 3 








(ه) در اسجا ۲ باری صحیح است . 





۷ 


0" بهمیت معنی حدیث عمر تفسیر شده است ت 
که کویده اه مس ااسواد عمر و ام و 
کویند متصود عامر آن و راب آنست 
ودر حدت دتگر اب که «انه جعل‌علسی 
کل جریب عامر اوغامر درهماً و تفیزآ()) 
یاغامر برهر سر زمینی اطلاق می‌شود که 
ب-بب‌عدم بهره برداری از آن‌شاستهُ زراعت 
و کشت نباخد . وبقولی غاص زمیت فابل 
زراعتی‌است که نتوان] نراکاشت و ازینرو 
آنرا غامر گویندکه آب آنرا فرا میگیرد 
وویر ان میکند و آن‌فاعل بهعنیمفعول است 
مانند: سر کاتم‌وماء دافق؛وبثای آن برمفعول 
برای ابنشت که دره‌قابلعامر باشد و بنظر 
ابوحنیفهزمینهایمواتی‌را که آب‌فرانگیرد 
غامر نمیگویند ( ازناج العروس) ۰ 

غامرق ۰[ مر ] (ع) تانب فامرشموره: 
|| خرماین که حتاج آب‌یاشی(ه) نباشد . 
(منتمی‌الارب) . ( آنندراج ) تغلی که به 
۲ بباری نباز نداشته باشد.( ازتاج العروس ). 
غامریه ۰ [ یی ] (۱ج) قریه ابست از 
خاكت بابل‌در نزدیکی حلهً بنی‌مز بدو ابو الفتح 
ابنجیاءکاتب از آن‌قر به است(ممجم البلدان). 
غامض . [م] (۱) زمت بست نرم‌زمین 
مفاك. ج » غواعض (منتهی‌الارب) ۰ زمینه 
موار(مهذب‌الاسماء) .|| مرد سست حمله 
( منتهی‌الارب ) .|| سخن بوشیده و دور؛ 
خلاف واضح (منتهی‌الارب) .کلام غامش» 
سخن بوشیده ودور (صراح) ۰ سن‌باريك 
معنی(صراح) . کفتارهشکا 


عسم. دشغوار . کلام دورازفهم » بیچیده ؛ 


ل» دشوار»سخت؛ 


نچه د‌ بأفته نشود . 
مله امش ۰ دشوار » تاریك » بتقال 
مسئلة غامضقلا تمرف (مهذب الاسماء)ج ۰ 
غوامش . ودرفارسی کلم غامش باکر دن و 
شدن صرف شود : وا کر شاعر باشی جهد 


معتد » با تعقید 


کن تاسخن تو سهل وممتنم باشد ویرهیز 
از-ن غامش وچیزی که تودانی‌ودیگران 
را بشرح آن حاجت باشد مگوی که شمر 
از بهر مردمان گویند نه از بهر خویش 
(قابوسنامه) . || مد کمنام و بیقدر خواز 
(منتهی الاب ) .|| گوهرمرد وحدب وک 
رب 
نجن بر کننده سان را (منتهی‌الارب) ۰ |1 
بزرك وفربه از ختالتک وسان ( منتهی - 
الارب) . 

غامضة ,[ممض] (ع ن ف) تأنعفامش: 
رجوع به غامض شود . || دار غامقة » 
رای ره برراه تأئذ نباشد.(منتهی الارب). 
غامة .[2۶] (عس) لبله غامة» شسفت 
درم )۱ شب آندوه (منتهیالادب) .. 





ی » آب چاه فرونی یافت و بگفتُ ابوعبید : آب آن 8۲ 
در آب روید ودر مصر از آنکاغذ سازند . (منتهی‌الارب ) . 











۱۳۲۰۲ 


۷۳ 


غاءی ۰ (س) 
ضعیف و حرف و ناتوان (بر‌هان). ناتوان 
(اوبمی) ۰ ناتوان و ضعیف ولاغر( انجین 
آرای ناصری ) (آنندراج) ۰ در فرهنتگ 
رشیدی نیز [مده است «غامی یمنی‌ناتوان 
و طمیف + 
استه (۱) و غامی شدم زدرد جدالی 

هلیمی ووامی شدم زخستن(۲) مهرب 
رنگ رح من چو غمروات شد ازغم 

موی سر من سبید گشت چو مترب : 
منجيك (بنقل ازحاشيةٌ فرهنك اسدی متعلق 
به نعجوانی). 
کل غامی چهار که رمامی و وامی 
ومترب و مهرب » در قطمٌ فوق از منجيك 
آمده است . این قطعه را تنها در حاشبه 
اغت نام اسدی دست‌نویس مورح (۷17) 
متعلقی پحاج محمد آقای نخجوانی دیدم 





بت ات دب ۱ 
میگویند شاءری در زمان یکی ازسلاطیت 
وه کت > مه ایتات 
خسه نظامی شمر توانم کفت که هیچيك 
از 1 نهامعنی نداشته باشد. ر از عهده‌بر آمد. 
کمان می‌کنم منجيك قرنها پیش از آن 
شاعر دداین قطعه دست باین کارزده‌است ۰ 
وفضل تقدم‌هنر اور است . وهیج تصورمیکنم 
ک این کلمات لهج از لهجه های فارسی 
باشد چه گذشته از اینکه ریختها وصیغ 
فارسی نیست؛درهیج نظم ونثرقدیم وحدیث 
این زبان بار دیکر این کلمات دیده نشده 
است ومن هیج شبعه ندارم که سند جهان 
گیری و رشیدی و دیکر لفت نام‌هابرای 
این پنج کله همين :امه منجيك است . 
واللّه اعلم . ورجوع به اییب شود. 
غامیاء ء [ء] (ع () سوراخ کلاکموش 
(منتمی‌الارب) . 
غاهية . [می] (اخ)ازتر ای حمس‌است 
قاضی عبدالصمد ن سعید. در تاریخ حمس 
آرد : ابوهربره از مس میگذشت تا به 
امه رسید ودر ۲نجا نزول کردو کسی 
از وی پذیرائی نکرد ازنرو از آنجا 
حراکت کرد مردم غامیه بوی گفتند؛ ای 
ابوهر بره چرامارا ترك میکوئی ؟ گفت : 
زیرا شا ازمن بذیرائی تکردید . گفتند: 
ترا آشناختیم ۰ ابوهر بره گفت د متکرءشما 
هر که رابشناسید پذدیرائیمی کنبد ۶ گفتاد 
آدی . لیکن ابوهریره بهمین سبب‌ازمیان 
ایشان رفت و در ۲:جا توقف نکرد ( از 
هس الیلدان) . 


غان ۰ (۱) دستة غانما (۳) ازتيرة کیاهان 


بیاله‌دار (4) که نوع مشهور آن‌غان است | افتد» فازان خان ایشان را.در سنه سب 


(۱) اش . (ن ل) . 
۰ (۷) 
06 (۱۳) 





( کیاه شناسی کل کلاب ص ۰۲۷۸ 
نوع‌مشوور از دستهٌ غانا(ه) (#کاه‌شاتی 
گل کلاب ص ۲۷۸) ۰ || توس ؛ رجوع به 
توس شود )3 1 

غات ۱(۰خ) نام وادیی در یمن که آنرا 
ذوغان گویند ,( معجم البلدان چاب مصر 
ج ۱ ض ۰۲۱۲ 

غانات . ( صاحب‌جم غانات » دردورء 
صفوی به ؟سی‌می گفته اند که ار کلروصت: 
وسلاخی وامورمر بوط به آن بوده است : 
توسندة ند کردالملوك ارزد : 

فصل هفتم در بیان شغل صاحب‌جم عانات » 
آنچه گوسفند از هر جا [ورند باید در 
حوّور ععتمد ناظر کشته شود ات و 
ویه خام وکله و باچه و جگر و بوست او 
تحویل وطابط شود» و هر گاه گوسفند در 
سرکارنباشد و گوشت از بازار بخرند هرماه 
قیمت آن ازقرار تسعیرصاحب نی ومحتب 
المالك و ریش سفیدان صنف که به مهر 
ناظررسدابتباع شود که‌نتصان به‌مالدبوان 
رسد و بر"ه و آنچه به جهت صرف خاصه 
وخادمان احتیاج باشد استاد قسابان قمت 
نامچه به‌قید التزام نوشته تسلیم نماید که از 
آن فر ار بهخرج جر ی گردد ۰ ( تذ کرد 
|املوك چاب مینورسکی ص ۰۰) ۰ 
مشرف موه‌خانه وقورخانه‌وغانات» به اشراف 
يك شخص مترر بوده مبلغ یست تومان 
مواجت داشته ۰۰۰۰ (تذاکر دالملوت چاپ 
دییرسیاقی ص ۱۳ ) . صاحب جم قانات 
مبلغ هشت تومان وهفتز ار و چوار دینار 
مواجب وبرنن موجب رسوم دروجه اومقرر 
بوده . (نذ کرءالملوك چاب دب‌سیأفی ص 
3۹( . صاحب‌جم گر تتانه قانات مبلغ ده 
تومان مواجب وازده نیم ابتباع و صد يك 
انفاد بتفصیل سر کار خاسه رسوم داشته . 
(تذ کرءالملوك چاپ دبیرسیاقی س ۷۰) ۰ 
ورجوع بص۸ ٩۹-۹‏ ترجه انلیسیچاب 
مینورسکی شود ۰ 

غانجی ۱(۰) ملقب بهمعین‌الدین قاضی - 
القضاة دراوایل ایام غازان خان . 

مولف تاریخ کزیده آرد : امراي بالتو و 
سولاه‌ش و کرداری واقبال بروم در سنهً 
#مان و:سمین حالف غازان‌خان شدندامرای 
ویان و سوتای به حکم فرمان برفتند و 
ایشان را تهر کردند . مولانا ر کن‌الدین 
عائن قاضی‌سمنان و سید قطب!ادین‌شبر ازی 
وخواجه معین‌الدین غانجی که فاضی‌القضاة 
والغ بتکچی متوفی مالك بودند الفت 
وزراء کردند و خواستند که در ملك خال 


(۲) شاید . جستن ۰ 
۰ (۱) 
6۰ (۱۲) 


)۶( 6۰ 
)۱۱( 


(؛ ۱) بهعنی فاد و عفونت 03۵88103 ( حاشهُ برهان قاطم مصحح د کتر مین ) . 








)4( 0 
)۱۰( ۰ 


غانغرابا 


ماثةیاسا رسانید . (تاری خ گز یده‌س؛ ٩‏ ۰). 
غاند . (۱) (۷) (تر کی) رجوع ه گاند 
شود . 

غاندو . (۸()۱)(تر کی)رجوع» کاندو 
شود . 

غاندی ۰() )٩(‏ ( تر کی ) دجوع به 
نی شود . 

غاندیا . (۱ 1 ۱۰ ( ت)) رجوع ه 
انیا شود . 

غانك . [ن] (ع)) نای کلو وحرج آواز. 
(منتهی الادب) . چجای بر آهدن صوت . 
(قطر المجیط) ۰ 

غانژ. )۱ ۱)(تر کی) رجوع به گیك 
شود . 

غافسه. (۱۲()۱)(تر کی)رجوع به کانمه 
شود . 

غافظ . [ن ] (اخ) موضمی‌است مذ کور 
در قصید؛نو یه پن‌مقبل . (ععجم البلدان‌چاب 
مصر ج ۱ ص ۰/۲۲ 

غان‌غان . () نقل صوت‌خر .عر عر . 
غانغرایا ۰[ ] (۱) (۱۳) (ازیوناای 
کاگر نا (ع ۱) فداد عضو با بقای حس و 
فاد عشو را چون حس بر جای نباشد 
شتاتلوس گویند ۰ ( از بعر الجواهر ) ۰ در 
کتاب قانون بوعلی آمده : 

فی‌الاكلة و فادالعضوو الفرق بین غانغر ابا 
وشقافلوس » الکلام فی هذه‌الاشاء مناسب 
مر وج‌ماللکلام فی‌الامورالتی سلف ذکرها. 
نقول ان‌العضو معرضلهالقساد وتعفن سیب 
بفتدالروح‌الحیوانی الذی فیه اومان ایاه 
عن‌الوصول البه اوالجامع المعنییت ومثل - 
السموم الحارةوالباردة واله‌ضادة بحواهرها 
للر وح‌الحیو انی‌مثل‌الاورام والثورو القروح 
الردیةالاعية السمة الجوهر و الذی بخطاً 
علها کما بخطاً فی صب‌الدهن فی التروح 
الغایرة فیعفناللحم و بالتبر ید الشدید علی- 
الاورام الحارة ففسد مزاج‌المضوالذی فیه 
واماالمانع فالسدة و تلك السدة اما عرضیه 
بادیهة مثل شد سمش الاعضاء من اصله شداً 
وئقاه فان هذا اذا دام فسداله‌شولاحتباس 
ال وح الحیو انی عنه اواحتباس‌القوةالساطمة 
علی‌الروح الحیوانی الذی فیه‌ینتشر فی‌القلب 
منا لنفس ففسد مزاجها ویولك وقدیکون 
لسدة بدنة‌مثل ورم‌حارردیابتعظیم غلرظط 
العادع ساد للمنافذ و مداخل اللفس الذی 
به‌یجی الر وح‌الحیو انی وهذا مح ما بحتبس 
وقد بفسدالءز اج ایشا وما کان من هذا فی 
الابتداء ولم تفدممه حس‌ماله حس فیسمی 
غانفرانا وخصوصا ماکان فلغمو نیا فیابتدا» 
وماکان من‌الاستحکام بحیث ببطل حس‌ماله 


)۳( ۷6۰ 


)۸( 00+ )٩( 1, 








غانم 


۴و _حح_ 


حس وآذاك بان بفشداللدم و مایله و حتی 
المظم بت اوعتیب ورمفنهبسمی‌شتانلوس 
و قدیصیفانشرابا شقافلوس بل هوالطریق 
اه و کل هذا بعرض فی‌اللم ویعرض فی 
العظم وغبره واذا اخذ سعی افاده | لعخو 
وبرم ما حول‌الفاسد ورما بژدی الی‌الناد 
فسینن,بقال اجملةالمارش اکله و بقال لحال 
الدز» من‌الشومن الجزء الذی عفن موت 
ولولاغلظ المادة لم نلزمواندفت . (دجوع 
به کتاب<هارم‌قانون چاپآعران-ال۹ ۱۲۹ 
قمری س ۱۲ و ۰۱۳ 

غانم . [ن] (ن ف) ازفنم (غ) دغنم 
[۶] وغنم [غن ] کيرندة فنیت . رسیده 
هغثیمت وباتتوین دنا ل کل سالم استعمال 
شود : سالما فان کویند , سفررا چگونه 
گذراندید» درجوابگونند : سالم) غانما ؛ 
نی تندرست وپهره گیرندهسفررا گذراندم 
وئز کونند : امیداست سفرتان سالما غانم 
به بایان آید . 

غانم . [رن ] (اخ) نام مردی . (منتهی- 
الارب ) ۰ 

غانم . [ن] (اع) نام یکی از دقمای 
اکر ادطایفبرزیکانی . مولف تاریخ کردبه 
نقل ا زکامل ابناثي آرد (۱) : در این سال 
حسنوبه‌سرح-ین کرد برزیکانی درسرماج 
وفات‌بافت ۰ اوامیرطایفاً از رزیکان بودکه 
آنان را برزینی گویند و خالوهای او 
ونداد وغانم فر ژندان‌اهد بودند و برشعهً 
دیگر از آن طایفه ریاست داشتند موسوم 
به عیشانه . رفته رفته برنواحی دینور و 
نهاوند وهمدان وصامغان‌دست افتند ونفوذ 
آنان تا اطرافآذربایجان وحد شهرزور 
روان شد» بنجاه‌سالحکمرانی کر دند . هر 
يك ازاین امراء راهزاران مرد سیاهی در 
فرمان بود ۰ غانم در سال ۰ بدرود 
حیات گت و فرزندش ابوسالم دسم در 
قلعهٌ قسنان به‌جای پدرنشست تا ابو الفتح‌بن 
السید او را از آن جایگاه براند و دزهای 
قنان و غانمآباد را بگرفت ۰ (تاریخ 
کرد تألیف رشید یاسمی ص ۸۲ ۱۸۳-۱). 
غانم . [ن] (۱ع) نخة‌الدهردمشتی آرده 


فصل پنجم درذ کراولادحام‌بن‌نوح وایشان 






نشد ازقبط و نبط و بربر و سودان با 
ی طوایف آنان ۰ وسیس موّلف در 
مین‌فصل‌نو سد ؛ وازطوایف مسلمین غائم 
است . (نخبهة‌الدهر ص ۱ ۲ وس ۱۸ ۰/۲ 


غانیم ۰ ۱ ن](۱<) دهی ازدهستان گندزلو 








لزینوب خاوری 


باختری شوسه4 مد . 








به اهواز 
کرمسیر فالار بائی -ستکنه ۱۵۰ 
مرن وفارسی: ابا اشوک 
و کارون - حصول‌غلات ‏ شغل‌اهالی زراعت 
(۱) الکامل ج ۱ ص ۲۳ چاب ءمبر وفا: 


راه درتابستان اتومییلرو - سا کن ازطایفة 
عرب محامید هستند ۰ (فرهنکگ جغرافیائی - 
ایران جح 1 
غافم .[ن] (2۱) ابنابیالملاهالاصیای 
یکی‌ازشمرای بزر گ اصفهان که ؛»عربی 
شمر گفته است و در باب پنجم از جزء -وم 
یمه الدهر تعالبی تر ج4حالش آمده است. 
تمالیی اورا بسبارستود» وازایتکه دیوانش 
بدست ننامده اظهار تاسف اکرده است ۰ 
چندیت ازاشماراو بر ای نمونه نقل میشوده 

اصبحت صبا دنا 

بین عناء و کمد 

اعوذ من شرالهوی 

بقل هواله احد. 
فان قبل لی صبر آ فلاصبرالذی 
غدا بید الایام تقتله صبرر| 
وان قیل لی عذراً وال ما اری 
لمن ملك‌الدنیا اذالم بجد عذرا . 
(یتیمةالدهرجزء ۳ ص ۱ و۱۷ چاپ 
دمق )۰ 
غافم ۰ [ن] (اع) ابن حین مکنی به 
ابوالغنانم موشیلی از اهالی موشیل که 
دهیست به [ذربایجان و با منسویست به 
موشیلا ک-» کتایست ترسایان را و جدش 
تصرانی بود ۰ 
غانم . [ن] (ع) ابن حسین خصیب . 
۳ از متأخران هم عصر صاحب کنات 
محاسن اصنهان که در ذیل ذ ار هشتم 
این کتاب نام اورادرعداد بزر گان اصفهان 
آورده است. (ترجه محاسن اصفهان چاب 
محوم عباس اقبال مس ۱۲۳) ۰ 
غافم ۰ [ن] (اع) ابن دحة . یکی از 
عمال الراضی باه » (اخبار الراضی باه « 
الاوراق س ۰۱۲ 
غافم . [ن] ( ا) ابن سعد . مولف . 
نفحات الانس آرد: 
غانم بن سمد رجهاله از بفداد بود و باابو 
محمد حریری صحبت داشته برد ودر ورع 
و محاهده کامل بود . وی دا پس از وفات 
به خواب دیدند کنتند حق تعالی باتو چه 
کرد گفت؟ برمن رجت کرد وبه‌بهشت در 
ورد ( نفعات الانس چاپ هند ص ..)٩۱‏ 
غافم . [ن] (اج) ابن عمر بن محمد بن 
| مدین مسلم . محدث است . 

(ذ کر اخبار اصبعان ص۱۰۰ 
غافم ۰ [ن](۱ج)این محمد بفدادیسکنی 
کاب محممالشمانات 
و کتاب ما القتات عند تمارش السنات 





| بهابومحمد. اورا 


(ممجمالطیوعات ستون ۳۸۶ و ۰۰۱۰ 
غاذم ۰ ( )ین محمد بغدادی‌حنفی 
متوفی‌در حدود (۰۳۰ ۱ج) اوراست: کتاب 
حسن الاسلام در اصول وفروغ دين . 








( کشف الظنونن چاپ اول استانبول ج ۲ 
ا ص۶۳۹) ۰ 


_- 


( از معجم الادباءج دص ۱۱۲ جات 





غافم ۰ [د] (اخ) ابن‌محمد برجی ماب 
ابو نعیم اصفهانی . از مردم بر 
باصفهان . #7 . 
غافم . [ین] ابن‌ولید مالقی خزومی‌مکنی 
به ابو محمد .ان خافان گفته است او 
صردی دانا وهوشیار وفقبه ومدرس و استاد. 
ونبکو طوامام اهل اندلس است‌ودرادب 
مقأمی ارجند واشماری بلند دارد واز آن 


جله است « 4 
صیر نوادك للمحبوب منزلة ۱ 
سم الخباط مجال لامحبین 


فقلما تسم الدنیا شنین 
الا من والسحهة والتوت 

فلا تثق بالمال من غیرها 
او آئه در" وباتوت , 


مار کلیوث) ورجوع به اعلام زدکلی ج ۲ 
ص ۷۸ شود . 
غافم . [ن] (۱خ) (خلیل ..۰) خلیل بن 
ابراهیم بن غانم » محقق ومتتیعی سوری و 
مسیعی و از نویسند کان عرب به زبانهای 
خارجی‌است . وی در بروت متولد شده 
و در لینان به کشت عام پرداخته است + 
عهده دار مشاغل ومناصبی‌چند بوده وسیس 
به اسعد پاشا والی سوریه که پس ازچندی 
متام صدارت عظمای دولت عشمانی رسده 
پبوسته است وهمین اسمد باشا اورا تست 
بسمت مترجم وزارت خارجه ویس ازمدنی 
بت مترجم صدارت عظمی میت کرده 
است ( ۱۲۹۲ ۰۸) او در سال ۱۳۹۶ 
از سوریه به نمایندکی ملس نواب عشانی 
انتخاب شده است . 

تس از آن مورد خدم ححومت عثمانی 
قرار گرفته ازیم به باریس فرار کرد ودر 
آن جا روزنامه عربی بنام البصیر نشر داد 
ولی مدت نشر آن عولانی نبود واز آن 
پس به بازرکانی پرداخت و در ضن 
مقالاتی برای جراید ترکی »عربی؛ 
فرانسوی » انگلیسی می‌نوشت ۰ تألغات او 
رح بل است « 

۱ -- کنایی با اتضاد سامی به ژبن 
عربی ۰ 

۲-راله که در آن کنان ونظر ک-انی دا 
که تصور می کردند مسیعیان بلاد عتمانی 
از بیکانگان جایت می ند رد و بر آنان 
اعترا کردم است * 

«- کتابی در تاریج بادشاهان آل 

عثدان که‌به زبارد فرانه ودر دوجلد است. 

4 -- کتابی بعربی که نام آن را زند کی 

مسی حگذاشته است . او مس ازندیکه دز 

بارس گذراند به سوس رفت و در آنج 














۷۳ 


۳ تحت 


روزنامه نام « کر واسان» نیس کرد ودر 
آن روزنامه بررفتارو کردارسلطان عبد - 
الحبید وییروان او بسیارخرده گرفت و بعد 
آن را تعطیل کرد و در فرانسه به حال 
غربت وفات یافت ( ۱۹۰۳ ۶) او سردی 
اد در زبان تر کی و زیان فرانسه بود 
وبه زبان فرانسه شعرمیگفت وندبت بوطن 
خود ومعالح آن بیار غیرت می ورزید 
ودر وطن پرستی تعصب شدید داشت و با 
هراندیشهبیتگانه و ببگانه‌برستی مخت محالف 
ومازش‌بود . (اعلام ز دکلیج ۱س۰)۲۹۰ 
و به معچم المطیوعات ج ۲ ستون ۱۰۰ 
رجوع شود . 
غافم . [ن] (اع) عبد الرحیم مکنی به 
آبززیگار د بککی از متأخران هم عصرصاحب 
کتاب معاسن اصنهان که در ذیل ذکر 
هشتم این هار نام او در عداد بزر گان 
اصفهان باد شده است . 
) ترجه محاسن اصفهان طبع مرحوم اقبال 
ص۱۲۳ ۰ 
غانم . [ن ] (محمد ۰۰۰) (اع) وی اذ 
اناضل عصرخویش ودیوان شدرش همه جا 
شهرت داشته است و او جد غائمی محدث 
است .(انساب سمعانی ورق ۰4۰۲ 
غانم ء[ن] (اج) محمد عبدالواحد. یکی 
از تطی رام هم عصر صاحبکتاب محاسن 
اصفعان که در ذیل ذکر هشتم این کتاب 
نام او در عداد بزرکان اصفهان باد شده 
است . (ترجه محاسن اصفه ان‌طبع مر<وم 
بال ۳ ۰.۱۲ 
غافم,[ ن](۱خ)-صاری‌است در کوههای 
قرب نهاوند . 
غانمآباد . [ رن ] ( را ) نام محلی در 
کردستان (تاریخ کرد تألیف رشید یاسمی 
س ۰۱۸۳ 
غانم بسکری ۰[ ]۱ (۱ع) یکی از 
سرهتگان روز کاریعتوب‌بن اللیث . (تاریخ 
سیستتان مصحح مرحوم بهار ص ۰۲۲۹ 
غازها . [زن م ن](حال) در آن حات که 
غنیمت دارنده‌باشد . (غیاث) ؛ خو اجه احمد 
عبدال مددررسیدغانماظاف را (تادیخ بهقی) 
|| سالم غانماً ۰ بعنی فرین باسلامت وغنیمت. 
موّلف حیب السیر آرد : ودر سنه ثلاث و 
ین وستماه ازوالی‌اردة فتلق‌خان‌حالفت 
کون نم کرد ملك بکتم به استبصال او 
مآمور کشت ودر حدرد وان بیث الجانبت 
آتش جنگ اشتفال یانته ملك پکتم بهملك 
عدم شتات وسلطان ناصر الدین محمود به 
نفس نفیس جهت تدارك آن حادثه نوضت 
فرموده قتلق خان به‌صوب‌کالنجر گرپخت 


والغ خان اورا تعافب تموده و بدو رسیده 


سالما فانتا باز کشت . ( حیب السید ج ۲ 


(0) الب 








سح 


جر وه صه ۲۷ چاپ قدیم‌طه‌ران) ۰ 
غانمی ۰ [نا] (س)غتیمت بر نده. دجوع 
به غانمیان شود ۰ 
غافمی, [ن] (۱) محمدبن معمدالفانی 
مکنی به ابو سعد . وی کتابی تصنیف 
کرد ه که آنرا قراضة الطبیعیات نام نماده 
است وتصأیف دیگری هم دارد . در بئد 
واندرزمشنانی دارد وازان جله است : 
اقتم بالقلیل النافمالذیلایتبمه شر .ربوع 
تمه صوان‌الحکنة ص » ۱۰ وتاریج علوم 
عقلی در مدن اسلامی تألیف د کترصفا 
ص ع ۲۳ شود . 
غانمی ۰ [ن ی (اج) محدئی است که 
به جد خود محمد غانم الغانمی نیت داده 
شده‌است . محمدغانم ازافاضل عصرخویش 
بوده ودیوان شعرش درهمه | شهرت‌داشته 
است ۰ (انتاب سمعانی ودق" ۰ 04 ۰ 
غانمیه . [زن ی‌ی] رجوع »هراس ۱خود. 
(فرهنك جنرافیانی ایران ج) ۰ 
غانمیان . [ن ] (ا) جم فارسی کل 
غانمی؛منسوب بهغانم یعنی غنیمت برند ان 
وطالبان غنیمت : 
وای برعالم ارفکندی حق 

کار عالم بدست غانمیان . خاقانی 
غانوس ۰ )۱ رجوع به کانوس شود. 
غان وغون . [ن ن] (۱) حکای-صوت 
بچه های دو-» ماهه . و بطور کلی‌اصوات 
نامفع‌وم که از دهان‌طفل شیب خواده پیش 
ازسخ نگفتن برمیآید. وبا فتادنو کردن 
صرف شود ؛ بچه به غان وغون افتاد .بچه 
غان وغون میکند ِ 
غانه ۰ [ن] (۱) , وزن و معنی خانه . 
(انجمن رای ناصری - آنندراج) ۱ 
غانه . [ن ] (ع۱) لا سرزءب(منتهی- 
الارب) ۰ 
غانه . [ن] (اح) شهری در کنارفرات : 
( آنندراج . انجمن آرا) ۰ شهر یست در 
کنارفرات وصحیح عانه است ۰ چناکه 
ساحب قادوس گوید ( فرهنگ رشیدی ) 
هن فول محیح ست . رجوع به التفعیم 
مصحح | فای همائی س‌۱۹۸ج ) ودجوع 
به منتهی‌الارب (عانه) شود ۰ 
غانه ۰(ن ) (اخ) نام شهری است در 
حدود من گو بند خاك آن شهر طلا دارد 
زیرا که خاکروبُ آن را میشویند سونش 
طلا بر می‌آید . ( برهان - انجین آرا» - 
آنندراج) . وز زمیت یمن آ نج ازشعرهای 
صنعاء جئوبی است چون ظفار وحذر موت 
وعدن وداقله شهر ئو بیان وغانه از شهرهای 
سیاهان مفرب و اه بدریای محیط رسد 


بغرب ۰ (التفویم بیروئیس ۰۱۹۸ 





غانی 
شهری‌است به مغرب(منتهی‌الادب): مولف 
نزهة القلوب رد « مرب از اقلیم اولاسعت 
و علکتی فراوان بی اندازه دارد بلاد 
بر کش‌مدينة الفیل وان رافطانیه خو انند. 
شهری بزرك است ودر او کنایس بسیار 
و عجایب وغانه و قمر اط4 و قصرالفلوی و 
دیگر بلاد بزرك ( نرمة القلوب چاپ 
لندن مقاله تالئه صس ۰۲۷۲ ).و در تاریخ 
بهق در ضمن‌فصل ولابات مشهورونوا<ی 
معمود دیع عالم آرد ؛ اول ولابت زنتج 
اس تکه آن را زنگبارخوانند وشهرمعظم 
آن را سفالة‌الز نج وقنبله خوانند دوم بلاد 
سودان اسعت نعایت عمارت اتصای مغرب 
وی کت زان را غانه خوانند . (تادیخ 
بعی ص۱۷).مولف تادیجخ ايز ان‌باستان 
آزرد + و دس از آن در ازمنهٌ بعد بجایبی 
از افریقا منتشر شد (تمدن) اکهحال موسوم 
یکی نه (۱) است ۰( تاریخ ابران باستان 
ن‌جا همان 





ص‌ ۳۷ و مرداد آر زک در ا؛ 
غانه سودان‌است . ودر معجم البلدان آرد؛ 
کلمة عجبية لااعرف لهامشار کا من‌المرببة 
وهی مدینهة کرد فی جنو ی بلاد العغرب 
متصلة بلاد السودان یجمع الیها التجار و 
مناید خل نیا لمفاز ات الی بلاد التبر ولولا 
هالتعدز الدخول‌الیع‌ملانمافیعوضح منتطع 
عن‌الغر ب عن بلاد السودان فمنها بتزوددن 
الها و قدذ کرت القصة فی‌ذالك فی‌التین 
( معجم البلدان‌چاپ معر ج دس ۱۳ ۰۲ 
و رجوع بصفحاً ٩۰-۲۲۹‏ تخبة‌الدهر 
دمشتی شود. 
مولف روضات الجتاب رد : اقولوارض 
المغرب واسعهً کبرة جدا و من اقالمیها 
المخهورة بلادالاند!- المتقدم الا الاشارة 
و منها بلاد علكة افریقیه وبلاد بر برو بلاة 
فاس ادعکرر ذکره فی‌هذا الکتاب‌ومدینه 
غانة الواقعفی جنوب بلادالغفرب وهی‌متصلة 
بلادالتتر (۲) بجمم الیها التجار و منها 
۳ نت ب حَ ۳ 
بدخلون بلادالتر وهی |کثر بلادالله ذهبا 
لانها بترب‌معدنه وا کثر لباس اهلعا جلد لشمر 
(روضاتالحئات صس ۰۲۹ 
غانه . [ن] (۱) (نهر ...)و آن نهر 
حبشه و سودان‌است و اژحیث زبادت‌ونقصان 
و کشاورزی شباهت بسیار به نیل دارد.ان 
نهر سرزمن غانه را می‌بیماید وشهرغان‌را 
ری از عرازم( 
ره م 
بلاد و سر زمیت های دیگری هم می‌خدرد 
و بدریای کوغه می‌ریزد ( از نخیة(لدهر 
دمشقی) ۰ رجوع به صفحات ۰ - ۱۱۰- 
۲۰۴ ۲۱ نخبه‌الدهر شود . 
غافی . (ن ف) آز فا . -رود اکتنده . 
(غیات) .| |توانگر. مالدار.(منتهی‌الادب)۰ 
غانی (1<) عاعری عطار از شعرای 
عصر فاتح اکری .ویوصایای لقمانحکیم 
را از فازسی به ثر کی ترجه کرده است . 


)۱( 66 ۰ 








غایب 


(کشف الظنون چاپ اول استانبول ج ۲ 
س ۱۳۵) ۰ 

غالی . (راع ) رجوع به‌حمد پن احمد- 
السامی شود . 

غافیات.[ن] ج »غانية. رجوع بغانه‌شود. 
غانیای فرنك ۰ [ رن ف ] (۶۱) 
نام مجمول پبادشاهی مجوول فرنگستان که 
پروز عاشورا امام حسین علیه‌السلام را به 
خواب دیده و مسلمانی پذیرفت ( در شبیه 
وتعزیه) « 

غافیمد.[م]((خ) رجوع به کانیمدشود. 
غافیه ۰ [رنی] (ع1) زئی که بی‌یازاشد 
بخوبی خود ازییرایه . (منتهی‌الارب). زن 
1 بی‌نیاز باشد از آزاش ۰ (ر نجذ ۳( اٌ 
ذن بی‌نیاز بشوی خود ازسرمایه. (منتهی- 
الادب) .||زن که بشوی خود بسنده کند. 
(ربنجنی) زن‌جوار با کدامن باشوی (متتی 
الارب) ۱۰ زن که مقیم باشددرخانه پدرو 
مادر وبا بروی داقع نشده باشد «(منتهی- 
الارب) . التی عنیت ببیت ابویها وام بقع 
علیها سباء (قطار المحیط) .|| زن بی‌نیاز که 
خواهش اودارندو او نخواهد (منتهی‌الارب). 
ج » فوانی 

غانیه » (اح) رجوع بکاننه شود . 

غاف ۰ (۱) بروزن و معنیکاو است که 
بعربی آن دا بتر گوبند چه درفارسی غین 
وکاف بدیل‌می‌یابند .(برهان).|][-وراخی 
در زیرزمیت جهت‌خواییدن کوسفندان 

و جانوران‌دیگر. (برهان) ۰ گوی‌را گویند 
که در زیر مین درست کنند برای جای 
جانوران و کوسفندان و آن دا غال نیز 
وک ۰( نندراج) ۰ (انجمن آراء) اغل ۰ 
لون» بح ب استممال لشهرهای‌جنوب خراسان. 

و در ار کلات بهمین معنی کی شود 
شبناره زغاوه شوغا *5زغار .شناد . باین 
کلمات رجوع شود . زرب [رز] وزرب [ز ] 
(منتهی‌الارب) . ذریة . (منتمی الارب). 
غاو باره ۳1۱۳ 9 دجوع بکاو باره 
شود . 

غادش.|:] و [د ] (۱) غاووش. غاوشو. 
در فرهنك‌اسدی آمده : آن خبار که‌برای 
تشم :ار ند تابزرك شود (۱) (فرهتگ 
اسدی)خبار بزر کی که برای‌تم نگاهدار ند 
( رمان - انجمن را - آنندراج 

فالیز دوا نت را چون وفت زرع باشد 
ازییکرمه ومهر آرد سبهر غاوش . (د 


فشری به نقل انجمن آرا) . 





باندشه ال 


تشی بجهاند زغاوشو . 


(شس‌فخری بنقل 1 نجین آز ۱ 


(۱) ان مت در هیچ يك از نستخ دنر ز 
ص ۵ ۰۲۱ (۲), 
۳ جز بت لببی شاهدی بافتم 


را برای اس کلمه نذ مک 


ی 
مگراشکه خام 














سدی و سس فعری ار 


ر تا شام است سبزا- 





|[ خوش انگوررسیده که آن را نز جهت ۱ 


7 ,گذارند ۰ (برهان) . 
غاوهو ۰ (۱) رجوع به فاوش شود . 
غاووش ۰( رجوع به غاوش شود . 
غاوشنگ . [_] (۱) آن چوب بود 
که بدو کاورانند . ( فرهتکک اسدی) . 
چربی باشد که بدو گاورانند ۰ ) اریمی ) ۳ 
چوبی باشد که بر يك سر آن سیخکی از 
آهن نعب کنند وبرسرین و کفل خر و 
کاوخلانند تا تند وزود براه روند و معنی 
ی آن کار تند باشد چه غاو بمسنی کاو 
ردنگ بمعنی جلد و نند و تیز آمده است . 
(برهان) ۰ چوبی باشد که بدان کاورانند 
معنی ان تیزرکننده باشد و ان نت غاو 
باره است معنی کاو راننده . )۲ ۱ انجس- 
دای ناصری). 
مرد دا مار خشم آمد گزین 
فدختگیدز کت دض کرین . 
(طیان بنقل فرهتتک (سدی). 
غاوثو ۰ (۱) آن خبار که برای تخم 
نگاهدارند . (فرهنك اسدی) . رجوع به 
غاوش شود . 
زرد و درازترشده ازغاوشوی خام [کذا 
#سپزچون خیارونه شیررن چوخریزه ۰ 
(لبی)۰ (۳) 
شنک . (حاشیٌفرهنگ اسدی نخجوانی). 
باعتک رت ی نخجوانی) . 
|| عاشتی اي او بدرجهٌ آعلی رسیده 
باشد 0 ۳ مصحف غاش باشد . 
|| خوخه انگورنارسده . (برهان) - 
غاوون ۰ (ع) ج غاوی » درحالت‌رفمی» 
( نتدراج).الشعر ایتیمهم الفاوون.(قر آن). 
رجوع به غاوی شود . 
غاوه ۰ [][ع) کرهی است .ی 
الارب ) ۰ نام کوهی وجبلی باشد . (برهان 
واتدراج) : 
غاوی . نت فاعلی از غوایت . مراد - 
ج»غواة . غاوون ۰ |اغاوین 
نومید.(منتهیالارب) ۰ |[دیو. ومنه» رتبمهم 
الغاوون ای الشباطت او من ضلمن‌النای 
او الذین حون الثاعر اذا هحا و او 
مس فیوم ۰ (منتهی. 


یراد سا 


کبوه امدحه ایاهم معا 


الارب) ۰ || ملخ ۰ (متهیالارب) ار 
غاو » سر کوچك . (منتهی‌الارب) . 
غاویل ۰ (۱ج) موّلف محمل التو اریخ و 


التصمص ذیل + اک اسان 


زدین وروت » پسازشرحی‌در بارء ظهور 


ملك افتوجی از ملوك مسر و یافتن شهر 


مفقود زر ین وآباد کردن آن آرد: 
و ن‌ 


از ن جون هنت سال بر آعد و 


شکل دیگر آن را 


(ج‌ وان 


است » ظاهر را غاو 



















و 


ررژک ۳ بیونآمدند ودوروز 





جابلة 


کزدنه تا هزار مرد با 


جم شدند ۰و فتوحی بفره‌ود تا 
غله بکشتند وبا سرعمارت شدند ۰.۰۰۰ 
(صل‌التواریخ والتعس‌تصح مرحومبهاز 
چاب ب رمشانی ص ۰ 10 
غاوية ۰[ وی ](ع س ]تانبك قاوی 
رجوع به‌غاوی‌شود | |[(4) توشهدان,(منتهی- 
الارب ) . || مشك کنه در آن آب باشد . 
( منتمی‌الارب) ۰ 
غاهان . ((ع) از طوج ساوه است ۰ 
(تاریخ قم س ۸ ۰۲)۱۱ 
غای » (ع)) ج. غایة: (منتمی الاوب)۰ 
رجوع به غاية شود . 
غایات ۰ (ع۱) ج » غایت ۰ غایتها. 
پایانها . نهایتها « 
دین با کیزه و مردانگی در طبم جواد. 
وین سه چیز از تورسیده است با بات کمال ۰ 
(فرخی). 
ومدران سور و آیات و واننان نصول و 
غانات. . . (س ٩‏ ۱ رجا حاسن اصفی‌ان). 
ز اسان فتح وعرش دولت و ممراج جاه 
دایم درشان او] بات غابات مه (از 
س 1 ترجه حاسن اصفعان ) .و بمتزلا 
مثال این جله استه‌مال شود خن الفایات و 
اترك‌المادی ۰ یعنی متدمات را بگذار و 
نتاج را بکیر.||الوف الوف ( در مراب 
خانزده کانه عد دنز د فشاغور بت)(ازرسالل- 
آخوان‌الصنا) . 2 
غااق ۰( ) رجوع به کاباك شود . 
غایب ایپ ۰ [ی ] (عن ف) ازغب وغست و 


7 باشد. 0 حاشه فرهنك اسدی چاب افال 


ن معنی را بغاوشو داده اند . لکره ن کلمهُ خام در بیت لسی تناس این‌معنی 
شو چیز دیکری است که ام ورسیدء آن‌هم دراز وهم زرداست 


)4( 066 


0 8 


۷/۳ 





غیبوبتوفیاب, لغتیدوغانب (منتیالارب). 
نایدید . نایندا ۰ نهان ۰ پنان مقابل‌حاضر: 
دادشان دام و بوسته مر آبی چو کلاب 
نشد از جاثبشان غاب روزی و شبی ۰ 
ماوچهری ۰ 
چون درم (مسعود) رجة‌الله علیه گذشته 
ت وم (یمنی). و بشنوده 
باشد خان ۰ . که چون پدرما گذشته شد ما 
غایب بودیم ازتجت ملك . (ببهتی) . 
وردرجهان نیند علی‌حال غایبند 
ورغایبند برتن ما چون که حاطر ند . 
ناصر خسر و ۰ 
گرچه نه‌غایبند به اشخاس غایبند 
ورچه نه اىدرند بافعال اىدرند . 
ناصر سر و, 
پنمایمت حق غایب را 
درسرایی که شاهد است و مجاز . 
ناصرخرو . 
یکی غایب ازخود تکی یم مست 
اک شعر خوانان صراحی بدست ۰ 
بوستان ۰ 
چون بتواند نشست [نکه دلش غابست 
۲ بتواند گر بعت که به‌زندان اوعت؟ 
سعدی - بدلیع 5 
دیدار بارغاب‌دانی چه ذوق‌دارد؟ 
ابری که درییابان برتشنة ببارد . 
سعدی - طیبات ۰ 
مشتفل توام چنان کز همه چیزغاييم 
مفتکرتوام چنان کز همه چیزغافلم . 


سعدی - بدایم ‏ 
تا بکرم خرده نگیری که من 
غایبم ازذوق حفورای‌سنم - 
سمدی - طبات . 
درچشم منی" وغایب از چشم 
زان چشم نمیکنم بهر-و . 
سعدی - خوانم ۰ 


ای ماهروی حاطر وقایب که پیش دل 
بکروزتگذرد که تو صد بارتگذری ۰ 
ای که زدیده غاییی دردل ما نغسته 
حسن توجلوه می کند وینهمه پرده سته ۰ 
سعدی - طیبات . 
از آی کزسبوری و دوری بسوختیم 
ای غاب ازنظ رکه به‌معنی برابری ۰ 
سمدی . طببات ۰ 
وباکلمات‌شدن وکشتن و کردیدن راکب 
شود : غایب شدن » غاب گشتن ۰ غعاب 
گردیدن " رجوغ بهدبن کلمات شود ۰ || 
غایپ مفقودالاثر» کسی که ازحل خودرته 
رخبری ازاونیامده ودرة نون مدنیاحکامی 
دربار؛ غایپ مفقودالاثر دست . به مواد ؛ 
۲ ۸۷۲۹ ج ۱ قانون مدنی وتان 
پنجم ازجلد دوم رجوع شود . 
غایبان ی [ء] 0 4 نارسی قایب ؛ 





و گر کس نیارد نظر سوی خورد 
تو نیز انده غایبان در نورد ۰ نظامی . 
غایبانه . [ی ن ] (تید) در غیاب کسی 
کاری انجام‌دادن . ارادت غایبانه » ار اذت 
به کی‌قبلاز آشنابی : خدمت شمانرسیده 
ام اما غایبانه ارادت دارم ۰ || مال کسی که 
مر ؟گوزند کی آن شخس‌معلوم‌نباشد واورا 
را وارث نبود و چون خداوند مال باز ۲ بد 
عوض مال به او دهند . 
( ق-م چهارم از طیارات از رسالاٌ خراج 
واه نصم صس ۱۳۲ طبع دانشگاه راو 
ضمن مموعه رسائل )۰ 
غایب بودن . [ی د] (مس مر کب () 
غیبت‌داشتن ۰ غیبو بت‌داشتن . نامرثی بودن 
لابری شدن . حضور نداشتن . تغایب . 
(منتهی‌الارب). ورجوع به غایب شدن‌شود. 
که آن کس خورد این خورشهای باك 
که غایب نباشد ورازیر خاك . نظامی 
غایب‌شدن . [ی ش 3 (مس مرکب) 
نایدید شدن . پنیان شدن . نایدید شدن ۰ 
کم شدن . غرب . (منتهی‌الادب) .غیب 
(تاج‌الءصادر یع‌قی). غیاب .(تاجالمصادر- 
بیعقی) . غیوب . ( تاج المصادر بییقی ) ۰ 
غيوبة . (تاجالصادر بیهقی). غيبة , (اج- 
الصادر بهقی). مغیب .(تا جالمصادر بیع‌قی). 
اغابه ۰ غاب شدن شوهر . (تاج المصادر- 
بیهقی) . مغایه . ( تاج الهصادر بیهقی ) ۰ 
تغیب . (تاج المصادر بهقی) - 
غاب نشده است ایچ ازاول کار 
تخر چزی زعلم علا"م . ناصر خسرو . 
ازجعان نومید گشتم چون زتو غایب‌شدم 
هر که کفت ازاصل گفته است این مثل . 
من‌غاب خاب . انوری ۰ 
اورا کنيزك‌تر کیهٌ بود ازاوغااب شده بود 
( انیس‌الطالبیت بغاری ) کنیز کی داشتم 
ت رکه » دوسال اس تکه از من غاب شده 
است ( انیس الطالبیت ) در چنین حال نیز 
دراز گوش من غاب شد» قوی پریثان 
خاطر گشتم ( انیس الطالبین ) ۰ من کفتم 
دوازده روز است که دراز گوش من غاب 
شده‌است (انیس|اطالبیت) آن‌سوار کفت که 
سه ماه است که هفت شترمن‌غاب شد‌است 
(انی‌الطالبین) ازنزدیکان حضرت خواجهٌ 
مارا قدس‌اله روحه مبلغ پیست و پنجدینار 
یتشد ود +(انیس!اطالبیت بخاری): 
ازیس آن از مبان خلق بیرون آمدوغایب 
شد ( از پس‌الطالین ) روز دیگر ملك بعذر 
قدومش رفته بود . عابدی ازجا برجست ... 
وئنا گت چوغابشد کی ؟4محال کستاخی 
داشت » شیخ رایرسید ( کلستان) چندانکه 
ازنظر باران غایب‌شد پر جی‌رقت ( کل-تان) 
اگر پبشم نشینی دل نشانی 
( کنر ایب شوی دردل نشان هست . 


سعدی ۰ 





غابت 


دلی که‌دید که‌غایب شده است ازان‌دروش 
"گرفته ازسرمستی وعاشقی سرخویش 
خواتیم سعدی .۰ 
چون توحاضرمیشوی من‌غایب ازخودمیشوم 
بسکه حیران می‌بماند عقل در سیمای تو 
خواتیم -مدی ۰ 
صبر مغلوب وعقل غالب شد 
تا بدستٌ درفش ایب شد 
هزلبات سعدی . 
وز ازجعل غاب شدم روز چند 
کون کامدم در بر ویم میند . بوستان 
شاد [مدی ای‌فتنه نوخاسته ازغیب 
غاب مشو از دیده که دردل بندستی. 
مدی طبات . 
توآن نه که چوغاب شوی زدل بروی 
تفاوتی نکند قرب دل به مد مکان . 
سعدی ۰ 
کفتم مگر برفتی غایب شوی زچشم 
آن نیستی کارفتیآ نی که درضمیری: 
سعدی طینات . 
رفبقی که غاب شد ای نیکنام 
دوچیز است از او بر رفیقان حرام. 
بوستان . 
غای پکردن . [ع ] (س رکیم) 
از دست دادن گم کردن : زمن فراح بر 
ابشان تنک میشد وسر رشتهٌ نسبت خود 
را غاب می کر دند , ( انیس الطالبین 
۹ 
بخاری ) ی سا دراد اند اکسرات 
تر کیه غایب کرد (انیسالطالبیت) ۰ ِ 
دراز گوش غاب کرده‌ام (انس‌الطالبیت) ر 
غای بگر دیدن . [ ریک د ] ( مس- 
مر کبل) بنهان شدن ؛ تادرسخن بر تو بسته 
نگردد ونايدة سجن غاب نگردد (قابوس- 
نامه [ 6 
بربروی از نظرغاب نگردد 
و گر صد بار بر بندد نقابی . 
سعدی - بدلیم 
و طایفة بو جد از حور غاب میگردد . 
(محالس سعدی) ۰ 
غاب بکشمن ء[ ی ؟ کت ](مس‌م ر کبل) 
پنهان شدن : دمنه چون از چشم شیرغایب 
کت شی‌تأملی کر ی 
وین طر فه‌تر که ۲ دل من در کمندتست 
حاضرنبوده مکدم و غاب نگشته 
سعدی - بدایم 
غایبی .[ی] (<امس) غیت , تا ناید,د 
شوند بر وشنائی ‏ فتاب واین غایبی‌بامدادین 
بود ۰ (اتمیم) ۰ 
غا, ببی مندیش و 

1 واوقد برای جاثه 
غات.(ی 1 بایان. 
عار (زمغشری) .ج اغایات . پایان‌هرچیزی 
از زمان ومکان . (منتمی الادب) 


نشان.مواوی. 


نات » سرانجام ۰ بایان 





۲۳۳ 
وگ رکویی ملاباشد رو انبود کدجسمی‌را 
نهایت نبود وغایت بان جوهر اعلا. 
ناصر خسرو: 

ی رک تاه پا" زج 

اک له کم شود بدیگر رنگ . 

ناصر خسرو ۰ 
غایت موی من سیید بود 
زین شکنتی هی" شوم دلتتکگ . 

نامر خسرو . 

و ناصحان وی باژ نموده بودند که غور و 
غابت این حدبت بزرك است ۰( هقی )) 
وت ۰ بخشیدرم ۱۰ این غات اکزم و 
حلیمی باشد ۰ (ببهتی) « غوررسی و غایت 

چنین کارها چیست . (ببهقی) ۰ جمی نادان 

ندانند که غوررسیوغایت چنی کارهاچیست 
چون نادانند معذورانند ۰ (بیه‌قی) ۰ غایت 
دشنام او آن بودکه چون سخت در خذْم 
دی کنتی « ای سك . (یهقی) ۰ 

از غایت تور عارض تو 

آیینه خیال برذتابد . خافانی . 

غابت وآیت شناس نامند حضرنش 

از بان . 

خافانی . 

از غات احاطت واز وت وشرف 

هم جرم آفتابی و هم چرخ اعظعی . 

خافأنی . 
زتو تا غایت مقصد چه یکروزهچه صدساله 

چوراهی‌درمیان‌داریکامی بایدتورارفتن. 

خاناز 


غابت نصر ازغزا آبت وحی 


چرخی وابری وخورشیدی ودرنائیر کوه 
وین‌صغاتا ینعم راغار تمه ح است و تلاسعت. 
مسه‌ود ۰ 
خدت توچنان کنم مه ال 
که تورا غایت رضا باشد. مسعود. 
هر کاری را غایتی‌است وهرملکی‌رااهایتی 
وهر هر حلی 9 زوالی وهر دولتی را انتقالی 





وبه حقیقت بشناغت کهااگر این کلیدراز 


بدست وی دهد ۰۰ .در آن جانب رم و 
مروت وحق صحبت وعالحت فاترساند. 

( کلیله ودمنه) . غابت نادانی است . 
آموختن علمبا اش( کلیله ودمنه) ۰ در که ( 
ازغات ارت غافل باشد بشمان کردد . 
مت و ُ 
قعارایآمذیت بر ساناد.( کل ودمنهاردوستی ‏ [ 
و برادرینا اوبثاءت لطف‌ونمات بگانگی 
رساند ۰( کلبلهودمنه) غابت نادانی‌است 
طب منفعت خویش - ( یله ودمنه) ا گر 


ات جد ونها» 


(کلیله ودمنه) ودردین ودئیا بفایت 





جهد برسم هئوز فذبلت 
سبق و نقدم در تقدیم گرم او راست 
1 

(نرجهُ یمنی) ۰ 


1 


رد شاه من زغات مهر 
کم اوزا دوان جوحکم سبهر. نظامی, 
چون نظر عقل بفایت رسد 


دوكت شادی به نهایت رسید ۰ ظامیء 






,در رت 0 1 كِ 
ین سختی بات ۱ »۳ 
مشقت به جد اهایت رسید و 
چم کار بود بر خطای <ویش ‏ 
مارا زغایت کرت چم برعطا .سعدی: 
چندان که بی‌تو غایت امکان صبر بود 
کردیم وعشق دانم "یدیدست ظا 
دی طبات. 
غایت کام ودولتت آنکه بخدمتت رسد 
بنده میان بند کان فخر کند بچاکری: 
سعدی - طبات . 
اورا نمی‌توان دید از منتع‌ای خوبی 
ما خودنمی‌نهائيم ازغایت حقیری ۰ 
سعدی - طبات . 
از غات تشنگی که بردم 
درخلق نمیروزلاام : 
مراتو توغات معصودی ازجهان | دوست 
هزارجان عز یزت‌ندای جان ایدوست 
سعدی - بدایع ۰ 
آ خر تصد من توبی فات جهدو آرزو 





0 


سعدی -طات . 


تا نرسد بدامنت دست امیدتگلم . 


سعدی - بدایع رِ 
درد دل دوستان ورتوبسندی رواست 
مرچه مرادشماست غایت مقصود ماست. 
کلم( 
تا بغایت ره میخانه نمیدانستم 


ورنه مستوری ماتابچه غات باشد . 








حافظ . 
متسود ۰ معصد : 
شکر انمام یادشا گفتن 
نتوان کان‌ورای عایتهاست . خافانی . 


در تر یب ونیجیل فقدر وتمشیت کاروتمهید 
رونق او بعمه غایتی برسید.(ترجَه یمینی). 
شمس المعالی در معرفت قدر او و تقدیم 
تن ِ ۳ 
خدمات بسندیده بعمه غایتی برسید,(ترجَهٌ 
بمینی)ه شمسالمعالی در | کر ام مقدم و احتر ام 
جاب و اغتنام م-ورد اوهه غایتی 
(تاریخ یمینی) - 


|| حد"؛ 


رسد 


حد نهایی : وهم از ادراك غات 
آن قادر باشد ( کلیله ودمنه) . 


دریس این پردة زنگا کون 
عاریتانند زغایت برون 


نظامی . 










تا کون ول الا ۰ 0 


که اندیشه کارمن بداری هم چا 
غابت داشتی (بهقی) * 1 نچه 


براندم و آنچه خواهم راند برهان 


خویشتن دازم ۰ (یهقی) ۰ و 























و.دیگر دمادم است ,۱۱۳۰ 
کرد تا این غات مارا نراموش 
(بع‌تی) . توکه بو نضری اباند که 1 
کارمن بداری هم‌چنانکه تااین غایت داشتی « 
(بعقی) . وبغام داد که علی تا این‌غایت نا 
آن کرد که اندازه ویایگاه اربود.(یعتی). 
تا بدین عابت (سال 6 46) اندرمیانایشان 
مانده!است . (زیی الاخبار) - تا ابرغابتاز ‏ 
جاب مااتماس نکردید و رزویی نت واسنید: 
(راحةالسدور) . اکر تا این غایت نواختی 
بواجبی از مجلس ما به حاجب نره ِ 
کنو بیوت پخواهد بود ۰ ( یهقی) 
آنچه تا این غابت بر اندم برمان دوشن 
خویعتن دارم .((سهتی ) س ۱2 
او را گفت ای برادر عرض خویش 
غات بر توبوشده داعم (1 3۳0 
ار مسارعت تمایی امان دهم بر 
که تا این غایت روا داشته . (کلیلاودت۱ ۲ 
در باب وی (شتر ») نان ۰ 


(عیك دمت) تاشی چون سشن ب 
رساند» ازحد قاس اسب میالفه در کذراب 
(گلستان) ... هر که آمد برو مزیدیکرد 
تا بدین غایت رسید (گلستان) 
|| تا غای که » تا آنجا که , تا حدی ۱۵( 
توالد و تناسل کزدند تا عانت ک 











فرزندان واعتاب یکی از ایشان بتم : 
شش هزار رسد و 
بزن نرسیده است نا غایت که او زا فرزند 


زیاده برخش 


نیودهااست - (تاریخ تم) بهرام جور ملك 
یاج سال از رعت خود خراج برداشت تا 
اس بسبب مشغول شدن ایشان به له و ولعب 
قم ).. ||بغایت » یکمال : 
بالانگر یی بغابت خود 
بعترز کلاه دوزی بد ء 
کل بفایت رسید.. بگذارید 
تا بنالد هزاردستانش ۰ سعدی - بدایم» 
ناحیتی است سخت عظیم وبا نعت بسیارو 
می‌اندازه وآبادان بغایت (حدودالعالم) « 
۱ بسبار » بحدرکتر « 
از فقبه بوحثیفه 4 اسکافی درخواستم تاقصیده 
و هت ی 
استادم خواجه بونصر نسخت‌نامة بکرد نیکو 
بفایت ۰ (بیتی) . جده بودمرا . چیزهای 
پا کیزه ساختی ازخوردنی و شر بتها پغلیت 
در 
کجا بود آن که بغایت بلند 
بلندیش افزون‌تر ازچون وچند , 
ت جایکی داشت 
که کارنازنینان ‏ ار داشت ۰ نظامی ۲ 
پس تبرزین مسحٌ کردن چون بود 
پیش آن نسح این بفایت دون بود . 


مواوی . 
وانوشیروان‌حکات‌مزدك لعته ال وبدمذهیی 


نظامی . 


در ان خدمت ناد 


اوشنده بود ان را بغات هت رمداشت . 
(فارسنامة ابن‌بلعی) ۰ وهوای آن (صرغزار 
اورد) سر دسیر است بغابت چنانکه درخت 
وباغ نباشد ۰ ( فارسنامه ابن بلخی ) و هه 
میوه ها آن جا ( کوار - شیداز ) بغایت 
نیکوست ۰ (فارسنامه ابن بلغی) ۰ 
پ رکانههه شو کت ویایه دید 
پدر را بثایت فرومایه دید . 
(بوستان) . 
کی را بغایت خوش افتاده بود 
تا نأفر و رن افتاده بود . 


(بو-تان) . 
فقیهی دختری داشت بغایت زشت روی ۰ 
(کلتان) ۰ 


هر که سخن نسنجدازجوایش بغایت‌بر تجد. 
( کلستان ).|| بحد » باندازه : لمفاتیان 
مردمان بشتکوه باشند وجلد و کسوب ۰و با 
جلدی وزه‌ری عظیم تابغایتی که بالك ندارند 
که بر عامل بيك من‌کاه و يك بیضه رفم 
کنند (چهارمقاله) امیر نصر در تقدیم آن 
ابواب بفایتی رسید که جوانی تعجب نمودند 
(ترجمهٌ یدرنی) .| ازغایت ۰ از کثرت : 
ازغایت جود و کرم.وبر ومروت 
نا خواسته بخشی بهمه خلق همه چیز. 
سوزئی + 








غابرخان 


۷ تحت مس تسس 


ازغانت بی نتکی و ازحرس گدایی 
استادتر از وی همه این ۳ در بای 


شبی در سایان مکه ازغات شم 9 
رفتذم نماند م ( کلستا ان ۰ || تا بغایتی 4 
تا حدی که : 1 [نجاکه : رفیم تدر و عالی 
مرتبه شد تا پفیتی که خواست او دا بخلینه 
نام نهند (تاریخ ةم) و درمیانه ما در یام 
شین فحعلیمخت بدا شد تا شایت ی که بر 
صحراهاگیاه ونبات ر-ته نشد (تاریخ‌فم): 
|| غرش (۱) ناصب غایت و واضم آن* 
مفبی (قطرالمحبط). || رایت و نسبت بآن 
غائی‌است ج .ای وغایات .(ازقطر الم<یط)- 
علم. درفش: )۱ الفائدة المعصودة سواء کانت 
عائد بلی‌الفاعل املاوالنسية الیهاغافی ج + 
ای وفیات . (قطرالمعرط).فایت منوب 
به عمل (۲). غابت منسوب پهعامل(۰)۳ 
|| ۲نچه فات برای آن موضوع است » 
قرو ناس مش باعت اوکه کفتب مدواداه 
غایت داخل در منیا نیست . (قطرالمجیط)) 
ورجوع به مفیاود ۰ مالاحله وجودالشی» 
(تمریقات جرجانی) :۰ آنچه فاعلبخاطر آن 
اقدام بر فعل کند و آن‌راعلت غائی‌نیزنامند 
(رکتاف اطلاحات الفنون) جدوی.فایده. 
تفع ۰ مواف کشاف اعطلاحات الفنون 
آرد: هی‌تطلق علی‌معان‌منه انوع‌من‌اواغ 
الزحاف و قدسیق معناه فی‌لفظ الز حاف ۰ 
ورجوع بهزحاف شود . 
تناهی » بغایت برسیدن (زوزنی):۰ ۲ 
(منتهی‌الارب).(ترجانالقر آن)ج » غایات. 
میطان:(منتییالارب)منتهی:(منتهی الارب) 
قصیری» یقال قصیر يك ان تفمل کذا : ای 
غايتك وجهدك ۰ (منتهی‌ال(رب) . فماری. 
(منتهی‌الارب) . نعامی . (منت‌ی الارب) ۰ 
دهر ۰ (منتهی الارب) ۰ میدی و میدا» 
(منتمی‌الادب) 
غایته . رجوع به گایته (4) شود.. 
غایةالاال . [ی ال ] (عاسمسرکب) 
نهایت [رزوها : 
ختام عمر خدایا به‌نضل ورحمت خویش 
بغر کن که مین است غاية الامال . 
سعدی . قصاند , 
غایةالا هانی ۰ [ی ت ل ۱](ع۰ 
مرکب) نهایت آرزوها . منتهای امیدها : 
روی امید سعدی برخاك ۲ستانت 
ندارد با غایةالامانی 
سمدی.طیبات ۰ 
غابةالقصوی . [ی‌تلی و ] (ع ‏ 
مرکب) رجوع ب‌غایت تصوی شود : 
غابهالقصوی ۰ (یت‌لات و ا (1ع) 
کتابی ازمولفات‌تاضی ناصررالدین بیضاوی. 
(حبیب‌السر ج ۲ص ۱۳۰ جاب خیام 


با تن 


طهران) ۰ 





)4( 0616 )9( ۰ 


)۳( ۳۱۱۵۱۱۱6۵ ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





)۳( ۱۱۵۱۱6 


غایت اندیش . [ی 1] (ن ف مرخم) 
کسی که بایان ونهایت کار را ددست بیند . 
مال بسن . عاقت بین : 
غات اندش نود و راه شناس 
بارمایش را بود قیاس . نظامی ۰ 
در آن شهر باشد تثی چند دم 
مه غات اندش و عبرت بذیر . نظامی. 
غادت مافی الباب زیت (ع 1 
مرکب) منتع‌ای مراب ایتکه > بات لام 
غات مطلوب . 0 تم (ا مر کب) 
نهات خواسته . نهات آرزو ۰ کال 
مطلوت آرمان ۰ هدف مطلوب : 
غعات مطلوب من علمت دراه مسق 
ای درتوخلق‌را گشته بوروزی ضمان: 
خانانی . 
غایت قصوی . [ی‌ترتٌ و ۱] (۶) 
غابة‌التصوی .کمال مطلوب . منتهی : 
خداوندی که‌عزم وحزم وخشم‌او وخشنودی 
هر يك به‌حد غایة التصوی. 
منوچهری ۰ 


رسیده بینی این 


ازء.ر بگیراطولالاعماز 

وزکام بیاب غایه‌القصوی + 

جالالدین عبدالرزاق ۰ 
غابت هنی . [ی تم ن] (ع ۱ مر کب) 
نوات ارزو . منتهای امید . 
غایر. [ی ] (عا) لفتی درغاثر . دجوع 
ه‌غاش شود - 
غابرخان ۰ [ی ] (۱ع) لقب اینال جق 
حاکم اتراد وازامر‌ای‌ساهیان خوارزمشاه 
"که مسبت حله چنکیز به ابران گردید 
مولف جهانگشا آرد : چون جاعت تجار 
(عجارمئولی که به امرجنگیز برای تجارت 
آمده بودند) بشهر اترار رسیدند امی آن 
اینال جق بود سکی از اقارب مادر سلطان 
ترکان خاتون که لقب غایرخان یافته بود و 
ازجاعت بازر کانان هندویی بود که او را 
درایا مگذشته با اومعرفتی پودست برعادت 
مالوف او را اننال جوق می‌خوانده است 
و به‌قوت وافتدارخان خوش مغرور بوده و 
ازو تحاشی نمی‌نموده و مصاحت کار خود 
رعایت نمی کرده . 


غابر خان بدین سب متفیر می‌شدست و بر 





خویش می‌بیچیده ونیزطمع در مال ایشان 
کرد بدین سب مامت ایشان را موقوف 
کرد وبه‌اعلاماحوال‌ایشان رسولی به‌عراق 
فرستاد به‌حضرت سلطان و سلطان یز بی 
تفکربه اباحت خون ایشان مثال داد و مال 
ایشان حلال بنداشت وندانست که‌زند گانی 
حرام خواهد شد بلکه و بال و مرغ اقبال 
بی‌برو وبال ۰ 


)۱( ۱۵۵۸ 
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غاات 


هرآنکس که دارد روانش خرد 
سرمابه کارها بنگرد 
غابر خان برامتنال اشارت ایشان را بی‌مال 
وجان کرد بلکه جوانی را ویران وعالمیدا 
بریغان وخلتی را بی‌خان ومان و-رودان: 
بهرقطرءٌ ازخون ایشان جیحونی روان شد 
و تصاس هر تارمویی صد هزاران سر بر 
سرهر کویی گویی کردان گشت‌و بدل‌هر يك 
دینار هزارتنطاریرداخته شد ۰ (س ۱۰ و 
س۱۱) زاف جهانا رد + وان 
ازلشکر بیرونی بنجاء هزارمرد به غایرخان 
داده بود و تراجه اس حاجب را با ده 
هزاردیگر ب‌مدداوفرستاده وحصار واصیل و 
بارة شوررا استحکامی نك به جای آورده 
بودند و آلات حرب بسپارجم کرده وغایر 
خان نیز در اندرون کارجنگ را بسیجیده 
شد و مردان و خلان بر دروازه ها تبث 
کرد و به خویشتن بر باه آمد نظاره کنان 
از کردار نااندیشیده بشت دست به دندان 
کنان . ازاشکرانبوهءو گروه باشکوهجرا 
را دریایی‌بافت در جوش وهوایی ازبانگ 
اسبان باب رکستوان وزئد شیران درخفتان 
درغلبه وخروش ولشکر بر کرد حسارچند 
حلقه ساختند و چون تمامت لشکر ها جمم 
شدند هر ر کنی را » جانبی نامزد کرد 
(جتکی) .۰ راو ای دا ردرالعی ود 
ب‌حاصرءاترار نامز د کرده بودندبگذاشت 
چنانکه‌خیل از جواب بر کار شدبرمداومت 
جنک آغاز نهادند ومدت پنجخ ماه مقأومت 
نمودند عاقت اریاب اترار را چون کار به 
اصطرار رسید فراجا از غایر در ایل‌شدن 
وشهر بدان‌جاعت سیردناستنطا‌می کرد 
غایر چون دانست که مادة این آشوبها 
اوست‌وبه هیچ وجه ابقارا ازآن جانب‌تصور 
نمی‌توانست کر دوهیج کناری نمیدانست که 
ازمیان بیرون جهد جهد وجد بی<دمی‌نمود 
ومصالحت را مصلحت کار نمیدانست و ندان 
ملت آآنکه باولی 


شنم آعذر فقرر | چه 


رضا مداد ؛ 


مت نی 











در ذمت تو ثابت شده وفا ننمودی مارا نیز 
ازتوطمع تکدلی نتوائد بود اورا باتمامت 
اصحاب او بدرجه شهادت رسانیدند غایر با 
بست هزار مرد دلم و مبارزان مانند شیر 
باحمار پناهید ویهحکم آنکه ۰ 
و طمم الموت فی امر حقیر 
کطمم البوت فی امر عظیم 
همه مرك را ایم پیرو جوان 
به کی نمأند 9 جاودان . 


تمامت‌دل برمر کت :وش ک دندوتر ك‌خویش 


گفته به نوت بنجاه پنجاه بیرون‌می آمدند 
وه طمان رضراب تنها وکاب می#۷کردند 
وت از یشان يك نس تفس میزد مکارت 
می‌ءودندبر ین موجب از ااتنکیر مغول بسیار 
مکاشفت قنایم بود و محارت دایم تا غایر 
بادو کش بماند و برقرار محالدت می "کرد 
ویشت نمی نمود وروی نمی تأفت و 
مغول در حصار رفتند واورا بربام مچید 
واو بااین‌دویار دست به بند نمیداد وچون 
فرمان چنان بود که اورا د-تگیر کنندودر 
جنگ نکهند رعایت فرمان را برفتل او 
اقدام نمی نمودند وباران‌اونیز درجه شهادت 
یافتند وسلاح نباند پىد از آن کنیز کان 
از دیوار رای خشت بدو مدادند چون 
خشت نباند اکرد بر گرد او فرو گرفتند 
وبعد ما که بسیار حیلتها و حملتعا کرد و 
فراوان مرد بنداخت در دام اسر آوردند 
وسکم بربست و بندهای کران برنهاد و 
حمار و بارهرا باره کوی یکسان کر دند واز 
آن‌جاباز گشتند و نج ازشمشمر باز بس‌مانده 
بود از رعایا و ارباب حرف بعضی رابه 
حثر بردند وقومی را <هت حرفتوصناعت. 
ودر آن وقت چون چنکیز خان از بغارا 
باس فند آمده بود متوجه صرفند شدند 
وغایر را در کوك سرایکاس غنا چشانندند 
ولبای بقا پوشانید . 
(تاریخ جهانشای جوینی ج ۲ ص) ٩9-1‏ 
7 چاب لبدن) . 
مولف حبب الب آرد , سالکن مالك 
نکته دانی وناظان مناظم سخنرانی آورده 
اند که در اواخر ایام دولت سلطان محمد 
خوارزمشاه فراغت خلایق وامتیت شوارع 
درجه کمال یافته بود و جهت مفانه اند 
منفعتی تجار به فراغ بال از افصای دیار 
مغرب تاانتهای بلاد مشرق آمدو شد می - 
دندوچون‌در آن‌زمان در اردری‌چنگیز 
خان کبرا کثرقبایل وصحر انشینانمنولستان 
فرمانفرماشده بودملوسات بهای تمام داشت 
احمد خجندی به‌اتفان جعی از تجاررخوت 
و اقمشه به اردوی چنکیزخان برد و خان 
نسبت بدیان در طریق لطف و احسان 
نموده در وقتی که اجازت مراجیت 
می‌طلبید ند فرمان داد که هريك ازیران 
وامرادو کس از ملازمان خویش بر گزیده 
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نموده در عراق عجم بود ارسال داشت و 
یفام داد که جاسوان چنکیزخان بااموال 
فراوان‌بدین ولات آمده‌اند فر فرمان‌چست؟ 
خوارزه‌شاه بیتمل به قتل آن جاعحکم . 
فرمود وغایرخان به ریختن خون‌بیچار گان 
جبارت کرده بکی ازاشان بکریخت و 
و کف حادنه را عرض چد بزحانز اند 
وخان بهبازواست‌این‌حر ؟ت‌شنيم فاصدی 

نزد ساطان محمد ارسال داختهغایر شا 
طلب فرمود تا به قصاس رساند خوارزم 
شاه را چون دولت س کته 0 ایلچی را 
یز بکشت و چنکیزخان ک-تن آیلچی را 
هم شنوده آتش غض او اشتعال بافت و 
از میان برکشاده 
سربرهنه کرد واز در گاه پادشاه بی ناژ 
ظفر وبرتری مسألت نمود وبعد از شاه 
درز آوازی که برحصول مة- ودش مشعر 
بود شنرد * از پشته یایتن آمد و به عزم 





برزبر بشته رفته و کر 


رزم سلطان محمد لهضت فرمود .:. 
(حبیب السیر ج ۲ ص 16۸ - 16٩‏ چاپ 
خبام طوران) ۰ 

وئز موّلف <بیب السیر 7 آرد: 
نقل است که بعد از این واقعه ( وان قتل 
عام بخارا ) یکی از بخارائیان به خرامان 
رقت شخصی از وی برسد که ال ع 
بکجاانجاید جواب‌داد که < آمدندو کندند 
وسوختند و گشتندوبردند» ونی‌الواقع در 
کلام فارسی عبارتی ختصر تر از این در 
بیان ۲نچه از لشکر مفول در بارابوقوع 
انجامیده بودنتو ان بافت» اماجفتای‌و او کدای 
که به‌فتح اترار مأمور بودند چون بظاهر 
آن دبار رسیدند غایر خان با آتکه شصت 
هزار-وارجر ارداشت درث-ر متحصن شد 
و محافظان هشیار بر دروازه ها بنشاند و 
شاهزاد کان مدت بنج ماه آن بلده را 
محاصره نموده کار محصوران به اصطرار 
انجامید آنگاه قراجه حاجب که به حکم 
سلطان محمد خوارزمشاه به کيك غایرخان 
متمین بود بامغولان‌ابل‌شده شبی ازدروازه 








۸۱ 


صوفی خانه بیرون رفت وهان شب جريك 
منول درشهر ريخته غایر خان با بیستهزار 
رک از شحاعان یناه به حصار برده و روز 
دی جفتای وا و کدای قراچه حاجب را ه 
رف ان نست وا رزم شا ءغاطب ساخته بکشتند 
وتعامی مر دم اترار(۱) دا بر صحرا رانده 
بهتیغ تبز بگذرانیدند و آغاز محاصرهٌ قلعه 
نمودند وغابر خان ازان حصارهرروز بنجاه 
مرد به میدان برد میفرستاد ۱7 کشش و 
کوعش ننوده بهءز"شهادت میرسیدند و بر 
این منوال‌مدت ککاه زمان ماصره ومار به 
امتداد بافت ودر آن ابام بیازیاز کفار بر 
خاك ملاك افتادندوچون ازسیاه غایززیاده 
آزدواکس نماند مغولان به حصاردر آ مدندو 
ابر با آن دویار پناه ببام برده بر قراد 
تجلدمی‌نمود وبازخم سنگگ وخدت مخالفان 
را ازخودباژمیداشت وچون فرمان چنگیز 
چنان بود که او را زنده ه دست آورند 
لعکر متول تب به‌طرف اونمی| نداختندالقصه 
داز آتن که آن د واکس نیز شته شدند 
منولان غایرخان را گرفتند وبند کرده قلعه 
را با زمن : ن ساختند و غر از اریاب 
صناءعت تمامی متوطنان آن مکان رابکشتند 
7نگاه جنتای واو کدای عازم اردوی‌اعظم 
آگشتند ودر حدودسمر قندغایرخان را گرفته 
بنظر چتگیز خان رساننده در کوك -رااو 
اروت دهادت چهانندند ۰ (حیب|لسیر 
ج ۴ س ۲٩‏ چاپ طهران خیام) : 

موّلف تاریج مغول آرد ۰ امير اترار از 
جانب خوارزه‌شاه انالجق معروف به غایر 
خان بود که با ترکان خاتون مادرخوارزم- 
شاه خویشی داشت )۲ او در مال تجار 
مفول طم کرد واشان‌را بیش خوارژهشاه 
جاسو قلم داد ۰ خوارزهشاه به قول او 
اعتماد کرت و جواب داد که مواظاب حال 
ا رشان باشد ابر خان تجار مغول دا به 
استفنای بکنفر که فرار کرد کشت و اموال 
ایشان را ضبط نمرد و آن يك نفر که جان 
بسلامت برد نزد جنگ زخان رفت وصورت 
آن واتعهٌ هابله را بیش اوتقربرنمود. (۳) 
سداز آن که چن کی خان از واقعهُ قتل تجار 
منول ۲ گاهی یافت يك فر از مطلعیت را 
که بدرش درخدمت سلطان‌تکش خوارزم- 
شاه میز یست(4) ۱ دوفرستادة تانار بش 
سلطان محمد روانه داشت ویس از اعتراض 
برحرکت زشتی7ه نبت بهتجاره‌فول شده 
بود تسلیم غایر خان‌را خواست ولی‌سلطان 
محمد زیر بار قبول این تکلیف نرفت زیرا 
که بیشتر قشون وغاب رژسای لشکراو از 
افارب غایرخان بودند ودرعورت تسلیم او 
سلطان‌نیز که لت دست‌ایشان محسوب‌بود؛ 


(۱) درمتن کتاب انزار آمده است . 





توت بت تسه یی - رت مس 


ازمیان برداشته ميشد پملاوء ترکان خانون 
نیز که‌در کارها قوی و بقدرت ترکان قنقلی 
مستظهربود نسگذاشت که خوارزمشاه به 
چنن اتدامی مبادرت ورزد باری خوارز/ 
شاه نهتنها درخواست چنگیز را نپذیرفت 
بلکه فرستادکان اورا هم کشت و تک 
حر کت سفیهانه سیل هجوم‌مفول را بدست 
خود بعارف ايران و سایر مالك اسلامی 
ری کشاند ۰.۰ (س ۲۳ و4 ۲) وباز ارد: 
از لاد متعلق به خوارزهشاه اول <هرتکه 
مورد حلهٌ مفول قرار گرفت اتر ادبودیکی 
به آن علت که این‌شهر در جوار بلادتركنشیت 
ودرسرحد شمال شرقی عااكخوارزه‌شاهی 
ترارداشت . دیگر آنکه غایر خان‌حکمران 
آنآتش خشم‌چنتگیزرا تحر يك کرده اودا 
به کینه خواهیولشکر کشی برانگيختة بود : 
(س۲۱) وباز ارد : 1 بنالجی (غایرخان)به 
علل یکه‌ميدانيم چون » هیچ وجه‌نمیتوانست 
درمقابل چنگیز بان سك تسلیم لح آورد 
تیم کر فک جر بن سرد امن در 
مقایل متول مقاومت کند بهمین جهت با 
اشکر بانی که خوارزمشاه به‌وداده بود(ه) 
بدفاع مشفولشد وخوارزهشاه یکی ازامرای 
حودا یم فااجه خاس و1 نز با ۰۳۰ ۱۳ 
نفرسیاهی دیگر به کمك او فرستاد . 
قراجهً خاس چون تاب مقاومت و دنح 
لعکریان چنگیزرادرخود واینالجق‌تمید ید 
اورا به تسلیم ؛.قول دعوت نمود ولی اینا- 
لحق قبول این دعوت را خیانت شم ده 
زیر بارة کایف اونرفت و بیشتر اژپیشتر در 
دفاع از حصار اتر اروانجام خدمت به پادشام 
متبوع خود خوارزه‌شاه محاهدت کردید . 
قراجه خاس بالاخرء ازیتکی ازدروازه های 
شهر خارج شده با لشکریان مراهبه‌اتباخ 
چذگیزپیوست ۰ 

وای جفتای وا و کدای پس از تحقیقاتی چند 
او را به جرم خیانتی که به ولی نعست خود 
خوارزه‌شاه نموده بودباهم بارانش؟شتند 
واز همان دروازءٌ که او خارج شده بود به 
اترار ریختند . ابنااجق با سیأهیان خود به 
سار شهر یناهنده شد وهر ررزت‌کریان 
او عدة بخار ج حصار می‌آمدند و مردانه 
برلشکر مفول میزدند ویس از کشتن جاعتی 
بخاك هلا می‌افتادند واین ترتیب تایکاه 
دوام داشت ۰ آخر کار اینالجق با دوتن‌از 
باران خود ماند وناجار به پامی باه برد و 
با خشت پاره هایی که کنیز کان از دیوار 
می‌کندند و به او میدادند از خود دفاع 
می‌"مود تا بالاخره به چنك تانار افتاد و 
جفتای و او کدای آن مرد دلیم را کشتند . 
(تاریخ مغول تالیف مرحوم عبای اقبال ص 


(۲) کویا برادرزادء ترکان خاتون بود . 


(۳) بعضی ازمورخان فرمان فتل تجارمغول را ازخود خوارزه‌شاه میدانند بهرحال مسئولیت او 


(4) به‌اسم ابن کفر چ پغرا . 


۰ از» ۲۰۰۰ تا ۰۰۰۰۰ به اختلاف روایت مورخین . (حاشيةٌ تارییخ مفول) : 








غایم 
۷ ۳۳۰ چاپ طهران) .و رجوع ,4 .فیه 
مافیه س ؛ ۸ ۲ و تاریخمفولس ٩‏ ٩واینالجق‏ 
شود . 

غابرغانه و ی 10 (۱) از انواع ودم 
و آن مبد» شتافلوس است رجوع به ذیل 
تذ کرة داود زیر انطا کی چاپ مص س 
شود . 

غایی. آی] (اع) رجوع به غا بو س‌شوده 
غایسین . )5٩(‏ رجوع/ بکادین 
شود . 

غایص , [ی] نعت فاعلی از غوص .لغتی 
در غا/س. رجوع به‌غاص شود : 

غابط . [ی] (ع۱) مقابل بول ۰ براز ۰ 
مدفوع 1۳3۷ و - ایکله 7 


عذره ۰ حدث‌مردم . نجاست ۰ || زمن پست 


تلیدی « 


فراخ و کنایه ازپلیدی مردم‌است‌بدان‌جهت 
که وقت قضای حاجت بطرف زمتن بست 
روند . (منتهی‌الادب) ۰ 

غابط بنی بز ید.[یب ی](21) يك تخل 
و بك باغی است دریامه . جایگاهی است 





از رای بنی‌نمیرودر آن جانعل است (معجم 
اللدان) . 

غابط گزاردن.| یک د] تک 
غابط کردن . امراع - 

غایض . [ی] (نف) ازغیش ۰ فرورونده 
در( [آب) : و بدیهابرو زکاشان کار پزی هست 
اسفذاب نام » مشرب اهل 


ام ون ند که در آن حوالی واة 
ما و دیههای چند ه در ان حوالی وایع 


آن دبه وصحرا 


است از ارنست رو بدیه,پین قایش میشود : 
) تاه محاسن 2 در ترجه 


عبارت 





ءل : ویقر به ابروز من قاشان قناة 
ی اسفذاب منها شرب اهل ابروز و 
صحار ,ها والقری‌حولها ومفیضم‌ابقر به فین ۰ 
(محاسن اصفهان س ۰۱۷ 

غابلة. [ی ل]ع! لغتی درغاثلة « دشواری 
سختی. بدی . گزند.. فساد. الثروالمهلکة. 
(قطرالمحیط) ج » غوائل؛ امر بوسف مر د6 








بود سغت بی‌غایله . (تار یخ بیعقی).بدلاح 
ملك او نز دیکتر باشد و از معرت فاد و 
غا بلت‌عناد دور ترماند (جهاتکهای‌جونی). 
بی‌شانتة تکلف و -دنوری و ابله تصلف 
ومدح کستری . (حبیب‌الی) || الداهية . 
(قطر المحیط) ۰ || ومنالعبد اباقه وفجوره. 
(قعار | امحیط). || [ نچه از حوش‌در بده باشد . 
(منتهی الارب) . 
غایم . [ی] ()) ( در تداول عامه)تایم . 
عحکم . سخت» غایم اورازد . فایم‌صدا کن. 
ا[نمان . غایب(در لهج بعضی‌نقاط خراسان). 
ا| غلیم باك » نوعی بازی کودکان (لين 
بازی را در تداول عامه » غایم موشك هم 
میکویند) . 

( حاشیهُ تاریخ مفول ) ۰ 

دراین قضبه ظاهراست . (حاشبة تار بخ مغول) . 

ادج 


)۰( 1۰ 











غایم‌ی .[م] (اع) زوج؛ بوك خان 
ن او کتای فاآن بن چنگیزخان ۰ دجوع 
به اوغول غایمس خانون شود ۰ 
غایم شدن . [یش د] (مس مر کب) 
( در تداول عامه ) پنهان شدن ۰ 
غایم شدنك . [یشدان ] (مر کب) 
غایم باشك با غایم موشک رجوع به غلیم 
شود . 
غایم غايمك . [عری م] (,۱ مر کب ) 
نوعی بازی کودکان (۰)۱ 
غایم کرد . ی د] (مس مر کب) . 
( در تداول خانگی ) پنهان کردن 
غانبسبورغ . (۲) رجوع به کاینبوركت 
9 
غابوس ۰( .اح) ام دوتن ؛ 
.(۱)شخصی‌مقد: نی (مکدونی) یو لس‌رادر 
قرنتس یافت نمود دروفتی کهرساله خودرا 
برومابیان‌مینوشت (رسالهٌ رومیان ۳۰۱ ۲)) 
لهذا پولس ویرا تعمید داده (اول قرنتیان 
۱ یی با بولس بافحس شد و فتنه 
کران بروی دست انداختند ( کتاب اعال 
رسولان ۲۹۰۱۹) وبا وجودی که اسم 
اومواره باارستر <سذ کرمیشود باز کمان 
میرود که اوغابوس درب باشد ( کتاب اعمال 
رسولان 4۰۲۰) وبعضی را کمان چنان 
است که غایوس درب مرد دی بوده 
اس بهاین غابوس ندارد . 
(۲) شذصی که یوحنانامةٌ سیم خودرا بوی 
نگاشت که این همان شخصی است که با 
پواس‌درسفر آخرش ب‌فل‌طین رفافت‌نمود. 
) کتاب اعمال رسولان پور ۱1 ۱ ۳ 
لس که ۱ وی دروفت شورش در اس 
مرافقه نمود شخص دیگری است که در 
مکدون(مقدون) تولد یافته . ونیزبر آنند 
که مهماندارش (رسالهٌ رومیان ۰۱ ۲۳) 
( اول 
فرنتیان ۱ 4۰ ۱)شخص دیکری غیرازاین 
دونفر بوده است ( کنات ق 
۳۲ 
غب ‏ [غ_ب.ب الر ۸ )سانجا . 
پایان ۰ پایان کار ۰ پایان هرچیزی, (م 
الارب) . 


نی همان که وی را تعمد داد 


موس مقدس س 


نمی- 
يك درمیان . روز در میان 
ازقطر المحیط ) . روزی 
را 


(منتمی الارب) . و 


مدن ورورزی 









شدن کوشت . (ازتطر المحیط) . |] به۲ خر 
رسیدن کار.(ازقطر | محیط), (] نندراج). || 
(مسل) روزدرمبان آمدن‌تب» غبت الحمی‌فا 
(منتهی‌الارب) ۰ تبی که روزدرمیان آید و 
آن را جای مثلثه نیزنامند . و این مآن 
نویه مه يك است . و منه‌الحدیث ۰ اغبوا 
فی عبادةالریش ای لاتهودوه فی کل یوم 
لما بجد من نقل‌المواد. والحمی الصفر آویه 
سی غباً لانها تنوب یوم وبوماً واذااطلق 
الاطباءالف آرادوامهاالدانرة . جمغیاب . 
(بحرالجواهر) «ومو لف ذ یر خوارزم‌شاهی 
۱ 
تب آید ودیگرروزنه واین تب را تب غب 
ینت زر [آزرن .لب غب فیرخالصه‌است 
ازیهر آنکه این تب از دوخلط باشد که 
آمخته گردد ؛ و این‌الیطار کوید : ‌ِ 
یتفع‌من‌چیم جیات الب المتطاول ۰ (۳) تب 
روزافکن. (زخشری) .| (مسل)یوشیدن + 
||(مسم) پوشاندن ۰ (دزی ج ۰6۱۹۹۲ 
|| فاصلهدادن‌درزمان «کان لا یشب الفز وه دی 
لا بنقطح می‌جنگید ّ (دزی ۲ص ۹۹ ۱( ۰ 
غب ۰[ ](اح) شهریاست دریانی 
بنات ممروف به غبية به این شهرمنویست . 
غب . [غب ب] (ع مس) روزدرمبان بر 
آن » غبت‌الابل غبا وغوبا . 
(منتهی‌الارب) ۰ |مبان روز آمدن ب‌قوم : 
عب‌فلان عن‌القوم . (منتهی‌الارب) ۰ | وبقال 
فلان لایغینا عطاءه ۰ یعنی هر روز بی‌فاصله 


آب[مدن شتر 


می‌بخشد . (منتهی‌الارب) ۰ || بدبوی‌شدن 
گوشت: غب‌اللعم . (منتهی‌الارب) . || شب 
گذاشتن نرديك کسی « غب عندنا . مه : 
قولهم‌رویدالكمریغب . (منتهی‌الارب) ۰ || به 
آخررسیدن کازها : غبت‌الامور. (منتمی- 
الارب ) ۰ 

غب [غ ب ب] (6) دونده از جریا 
چندان که در دشت دور در آید,(منتهی - 
الارب) ۰ | زمیث یست . (منتمی‌الارب) ۰ 
| استادتگاه ات ج اغاب . قبوب . 
(منتهی‌الارب) ۰ ج ۰ غبان ۰ ( المنجد) | 
خلیج(درلهجه‌یمنی) ۰ (دزیج ۲س۱۹۹) : 
فپ موش بدخل فبه آلیحر ا[ لی‌البر تحاماه 
المرا ؟ ۳۳ ۷ الجماهر) . 

|ادزبای موج ج زن که که | بش ازساحل بگذرد 
و بصحرا ریزد . 

غجاً ‏ [غ بان ](ع) مصدرفمل غبی است 


معانی ۶-لف بر سب تفأوت‌موارد 








ال می آید : غبی الشبی عنه ۰ کول 
ن وثهدریات ۰ (منتوی الارب) . 
هان شد ازوی و داشته 
ی‌الادب) . نبی‌علی‌الشی کوّلی ۱ 
کرد و عفات یی 


1۲( 5 


اجن المنازل افقرت بفیام . 








غباء وس ۱ 






تال عدی: بن 1 ٍ 


غباب . [غ] (راخ ) 2 
(منتمیالارب) .  ..‏ 
غبابی ۰[ 1 منسوب است 
لب ثعلية بن حارث است . 1 
۱ 2۹ 1 
غباد . [غ] (ا) بسنی ابداغ باشدکهو ‏ 
آوردن ونو ساختن وشمر و گفتن است . 
(برهان) |[مردم برحق را نیز گویند بمنی 
در فعل حق طرف نقیش را تگیردوجاب 
کی را ملاحظه نکندوروی نبیند وآنجه 
حق است سمل ورد . ) بره‌ان ) .ماس 
وعادل قهاررا کو نندل( انجمن آراء برهان . 
آنندراج). این کلمه دراوستائی کوانه(4) 
مر کب ازدوجزء :نستین کوا(ه) بسنی کی 
(شام) و جزء دیگروانه(٩)‏ بقول بارتوله 
بمعنی حبویست و جما منی کی محبوب و 
سرور کرامی (حائا برهان فاط مصح 
دددست با تا رآ یت 
محمولست , 
غباد . [غ ] (ا) نوعی ماهی بی فلس با 
کوشتی نهات لذیذ در دریای فارس . 
غیاه ء [ غ ] (.اح) در انجمن آدا و 
۲ نندراج آمده : مادرش روشنك نام بوده 
ویدر کاوس و بعضی جد کاوس دانند ویدر 
کاوس‌را کیانیه کو بند . بهرحال اویادشاهی 
بوده از سلسله کیان که او را کیقاد نبز 
می گفته‌اند وقاف دربارسی نامده‌قادمعرب 
آن است » ولی در لت عجم بمعتی ملك 


7 الملوك است » صد سال در ابران بادشاه 


بوده بعد از وی کاوس شاء شد » چنانکه 
فر دوسی کفته ۰ 
9 قصه کی قباد 
ز کاوس باید کنون کرد یاد . 

(انجمن آرای ناصری .۲ تندراج ) . دجوغ 
به کیقباد شود . 

غباد ‏ [غ ] (اج)ابن فیوزیاداه سادانی 
(بدر انوشیروان) (ازسال 9۳۱۱۸۸ 
مر حوم‌فروغی‌در خلاصهً شاهنامه آرد ؛بروز 
(بادشاه ساسانی) را دو یسر بود«قاد» و 





ی ((۱ 


۵۵ ۱ 13۲۷668 1۵۷۲۳65] 00۵6 2۷201286056 اوه ۳۱۲6 (۳) 


)۱( ۰ 


)( ۰ )۰( ۵ 





8 نا 


۸۳ 





« بلاش » درهتگامی کهبهرزمترکان‌میشدقباد 
راباخودبردو بلاش‌راجانشین خویش‌ساخت ۰ 
درین رزم یادشاه تر کان «خشنواز> پیوز 
را هلاه ساخت وقباد را اس زکر دا. بسن 
ازم رک بیروز و گرفتاری قباد » بلاش به 
تخت شاهی یت ۳ ازبزر گان 
ایر ان کهازمردم شیرازونامش «سوفرای؟ 
بود به کن‌توزی بیروز به توران زمت‌لشکر 
کشید و در « بیکند > ترکان دا میحب 
شکست داد . حهنوازاآشتیجست واسیران 
ایران را که از آن جله قباد بود با خواستة 
بسیار به‌سوفرای فر-تادسوفرای ۰ بیذ یرفت 
و پیروزمند وشاد بابرا باز کشت . اذآن 
پس درحقبقت کشورداری با سوفرای بود 
وچندی که بر آمد قباد رابه جای بلاش به 
اورنك شاهی نشاند و 
چوبر «جت بنشست فرح قباد 
کلاه بزر کی پسر بر نهاد 
همه مهتران آفرین خواندند 
زبرجد به تاجش بر افشاندند 
جوان بود » سالش مه ینج و یکی 
ز شاهی ورا بهره ید اند 
ِ راند کار جهان سوفرای 
قیاد اندرایران نید کدخدای 
هه کار او بهلوان راندی 
و بر شاه ننشاندی : 
اندك اندك قباداژسوفر ای سمناك شد ودر 
هنگاهی که او به‌شیراز بود فرمود وی دا 
گرفتار کنند.. سوفرای که بد کمانی شاه 
دانت خود دی بر بای نهاد وچون هه نزد 
قاد آمدشاه او را کعت . این رفتار 
ایرانبان را خعمگی داخت » قباد را بند 
برنهادند وبرادرش «جاماسب» را »شاهی 
نشاندند . سوفرای را فرزندی خردمند 
« زرمهر > ام بود ایرانیان قباد را بسته 
بدوسپردند که به خون‌خواهی پدر بکشد» 
ولی زرمهر» شاه را بنواخت وازوی بندبر 
گرفت وچون مدتی برآمد با قباد و تنی 
چند از خواهان اوشباهنگام بگریختند و 
«سویم,زهیتال کردندر وی «.چون به اهواز 
رسیدند .در دهكدة به خانة دهقانی فرود 
آمدند که نز ادش ب‌فر بدون می بیوصت : 
یکی دختری داشت دهقان چوماه 
ز مشك سبه بر سرش بر کلاه 
جهانجوی چون روی دختر بدید 
ز مغز جوان شد خرد نایدید 
همانگه بیأمد به زرمع‌ر کگفت 
که با توسخن‌دارم اندز نهفت 
برو رازمن پیش دهتان بگوی 
مگر جفت من کردد این ماهروی 
(۱) طبری : سوخرا. سنهید سکستان 


ی ویو رز 
(4) طبری: حدود اسفراین و به روایتی ابرشهر ثر 


(۰) یعنی از نواد او جستجواکند » 








بعد تیزو رازش به‌دهقان بکفت 
که کردختر خوب را نیست‌جفت 
یکی پاك انبازش آرم به چای 
که گردی ه‌اهواز بر کدخدای 
کرانایهدهتن بو زر مه رکفت 
که این دخترخوب زا نیست‌جفت 
| گرهست شایسته»فرمان توراست 
مراین را بدان ده که اورا هواست 
بیامد خردمند ند . قباد 
که این داه برشاه فررخنده باد 
قباد آن پریروی را پیش خواند 
به‌زانوی کند آورش . بر نشاند 
در آن ده به یك هفته از بهرماه 
می بود و هشتم بیامد براه 
برشاه میتالیان شد باد 
آگذشته سخنها, بر او کرد یاد 
بگفت ۲ ذچه کردند ایرانیان 
بدی را بستند يك يك میان 
پذیرفت شمشیرزن سی هز از 
همه نامداران و گرد و سواد 
زمتالیان سوی اهواز شد 
سراسرجهان زو یر1 وازشد 
چونزدیکی خان دهقان رشید 
معزدوی مردم پر| کنده دید 
همه مژده بردند زد قاد 
که فررزند بر شاه فرخنده باد 
بسرزاد جفت تودرشب کی ور 
لت ود نت ای 
چو بشنید درخانه شد شاد کام 
هماتگاه ره بنهاد نام 
عماری بسیجید و آمد به راه 
نعسته بدواندرون جفت شاه 
بناورد لشکر سوی طیسفون 
دل ازدرد ایرانیان برزخون ۰ 
موبدان و بغردان پس از سکالش قباد را 
ی 
ورا کشت آن شاهی |راسته 
مان زک برداد و بر خواسته 
برین کونه تا کشت کسری بزرك 
یکی کود کی شد دليب وبز رك 
به‌فرهتگیان داد فرزند را 
چنان تازه شاح برومند را . 
قیاد با روم نز در آویخت ودوشهر بگرفت » 
درایراعنهم شارسانی چند بر‌آورد که از 
آن جله مداین بود . -ختگویی با داش 
که مزدات نام داشت آبینی نون آورد که ۰ 
زن و خواسته باید اندر میان 
چودین بهی‌را نخواهی زیان 
بدین دو بود رشك و از و نیاز 
که باخشم و کیت اندرآید بهر از 


شاهنامه. :.-و فرای » سرخان ۰ 


(۳) کذا.۶ 





غباد 

همی دیو پبچد سر بخردان 

ببابد نهاد این دورا درمیان ۰ 
بادشاه ۲ثن زد را پذیرفت و او را 
برکشید» ولی کسری بوی‌نگرو یدسرانجام 
درجلس بادشاه مویدان ومدك از هر در 
سخن راندند » وچون کزی ویراهی مزدت 
7شکارشد ۰ قباد از آن آئین روی بکاشت 
وبه‌نرمان ویک ری مزدت و مزد.کیان دا 
بکشت . قباد پس از چهل صال بادشاهی 
بمرد و کشوررا به کسری سپرد. . (نقل از 
خلاصة شاهنامه تألیف مرجوم فروفی ) و 
رجوع به داستان نادشاهی قباد پیروز در 
شاهنامةً فردوسی شود . 
مولف صمل‌التواریخآردهتگامی که پدرش 
فروز » جنک هیاطله‌رفت وبه له <وشنو از 
کهکندة درجلوراه فیروزساخته بوددد آن 
کندهافتادو 225 شدقبادو بیر وزدخت ومو بد 
موبدان و بسیاری مهتران گرفتارشدند و 
دیگران باز آمدند... تا قبادرا سرافر ای 
)۱( خیرازق سیهید ايران ۰ باز آورد ۰ 
بعداژ 7نکه سیاه برد از ایرانبان وخافان 
صلح خواست وناچار بیذیرفت و قباد دا + 
و خواهرش را وموبد موبدان وتن‌فموزه 


ن دیگر با جزیتها جله بایران باز 





آورد . (ازمل‌التو اریخ والقصص مصحح 
بهار س ۱۷۲-۰۷۱ ).و یاز مولف لب 
التواریخ آرد : یادشاهی قباد فیروز چهل 
ویك سال بود بدرگر روایت به دو دفعات 
چهل وعهگویند . سیهبد سر فرارا(۲) با 
ندین نیکویی بای قباد:* از گفتار بند 
کو بان بکشت تابر انیان از طیره اورا گر فتند 
و باز داشتند وبرادرش جاماسب را بنشاندند 
وناد را به در ترافر | رزمهر دادندنا ه 
خون بدر قعاص کند : رزمهر با وی در 
سا و سوی ملت شتکنان (۳) ر هباظله 
باز گشتند به‌یاوری خواستن » و به زمیت 
اموازاندروبسشی [ کویند ] به اصفعان و 
این درست‌است(4) ۰ دختر دهقانی‌رادوست 
کرفت وبتواست وبا وی بارآمید و دختر 
ازقباد 7 بستن کشت به کسری نوشیروان * 
سیس قباد برفت وسیاه آورد » جون آن 
جایگاه بازرسیده دهقان‌مر دهد ادش ب فر ز ند» 
قباد زرمهر را فرمود که از نو اد دمقان بداند 
(۰) مچون با جستند اتمه آفریدون بود * 


قاد شاد کعت وفرزند نوشروان نام نهادو 


بی حرب کردن پادشاهی بهوی بازدسید + 


؛ دینوری قرية فی‌حدالاهواز واصبهان (س 1۷) و این با خط سیر قباد انسب است ۰ 








غباد 


بس فحط افتاد و مردك‌بن بامدادان مو بد 
موبدان بود ؛ دین مردك آورد » و قبادرا 
پدان‌کار به مباح زنان بر یکدیتگر و مال و 
فعله‌ای‌زشت ومذموم؛ اندر آورد» تاتککری 
نوشیروان | که ] به جای صردی رسیده بود 
درن‌مزد کی باطل کرد به حجت و ازتباد 
درخوا-ته بود که مزدك را با اصحایش به 
دست او دهد و همه را به باغی به زمین 
اندر بکشت پایها بر بالا و تابسینه (۱) به 
زمیث درنگنده (۲) پس مزدك را بیاویخت 
وقباد حارث بن عمروین <جرا لکندی[را] 
پادشاه کرد برعرب و ازعدارت بیار شهرها 
کرد » یکی میان حلوان و شهر زول (۳) 
ابران شاد کواذ » خواند و دیگری میان 
کر کان و خراسان (4) و آن راشهر آباد 
کواذ خواند» وبرسرحد یارس شهری بنا 
کرد (به ازایمد کواد) (0) نام کرد دآن 
است که | کنون ارغان (1) خواننده معنی 
جنان ات 9 از امد بهتراست سار 
جند بشاپور که گفتیم وبه جانب مداین‌هنبو 
شاپور بنا کرد » بفدادیان جنبسابور خوانند 
یکی دیکر بلاش حذو(۷) وبه موصل‌حابور 
کواد(۸) نام کر د[و] شهری‌د:گردرسواد 
ایزد قباد [نام| کر دوبه آخر عهد به مداین 
بمرد. والث‌اعلم ۰ (مجمل التواریخ‌والقتدس 
مصحح بوارس ۰۷-۷۳ مو لفا-وال 
راشعار رود کی آرد :۲ نچه در تاریخ چین 
در باب‌ایر آنمبتوان یافت‌مناسباتی‌است کویس 
از برچیده شدن سلطنت ساسانیان روی‌داد 
وتفصیل آن » اجال بدین فرار است که 
تعستین بار ا-م ایران که چینیان آن را 
بوسه 0 نامیده‌اند درسال ۹ مبلادی 
در تاریخ چین آمدم‌است ودر آن‌زمان بادشاه 
ابران‌غاده ل کتبپهلوی « کواذ» (۱۰) 
سفیری به در بارچین فرستاد (۰)۱۱ 





وظاهر ا پیش از آن‌هم در ۱۱ و11 
میلادی دو بار صفیر ازایر ان به‌چین‌رفته بود 


)۲ ۱) »مصادف بازمان پادشاهی بلاش‌بدر 


(۱) متن : بابسیته ۰ و 
(۲) نگنده بم‌نی 








(۳) لهحه ۰۱ 


ز ( هزور ) 





حموه ۰ ه از آمد؟۱ 
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3 .۲ 6۸ ۱ 6 061۷۵ ,اودد۲۱ () 
(۱۷) رجوع به س ۳۱۷ همان کتاب شود . 

۱۱_۹1 ۳ ي و فارس 

ی صر مك ۲ ای ۱ هم مت 

(۲۰) ۲ ۱۸ د ۵ ! ص 

(۲۲ 7 ر کوارت ( له ش 











واذ . 


ان ٩‏ ۰ ص1۳۷ 






غباد می‌شود ویس‌از آن‌باز غباد-فیردیگر 
به دربارچین فرستاد . سفرای چین پیز به 
توب خود ب» دربار خسرو اول انوشموان 
[»دند ووی را ارمغانا آوردند. در سال 
۷ مبلادی که باز درزمان انوشموان 
پودسفء دیگری از سوی ایران ب» دربار 
چین رفت وشاید برای آن بوده باشد که 
از حکومت چین برای دفع ترکان که در 
آن زمان به سرحدات‌باختربان تاخت وتاز 
می کردند باری بخواهد . در سال 1۳۸ 
یزد گرد سوم آخرین پادشاه ساسانی که 
چبنبان نام اورا« بی سه سه > (۳ ۱( یط 
کرده‌اند یس‌از آن که از تازبان‌دراستخر 
شکت خورد از « تائی تدونك» (۱) 
امیر اطور چین باوری خواست و در ضمن 
تمام خزاین و اموال خویش را به چین 
فرستاد ۰ زیرا که خیال داشت اکر از 
عهدةتازیان برنباید بکباره بچین پناه برد . 
این واقعه در زمانی بود که هرقل با 
هرا کلیوس (۱0) با ایران جنک کرده 
و ايران دا از با در آورده بود و تازیان 
نانوائی هر دو رقیب را مفتدم شمرده ازيك 
سوی‌از سال ۱۳۳ تا ۸ 1۳مبلادی‌سوربه 
(شام)را کر فقه بودند بسوی‌مصر می‌تا ختند 
( که از ۶۹ ۱۱ میلادی فتح آن 
کید ) ۰ عبداله نن تج آورده است که 
در مبان ذخایر هفت هزار ظرف طلا بود 
که به فرمان فباد ساخته بودند وهر يك‌از 
آن ظروف دوازده‌هز ار مثقال بودوجز آن 
مقداری کثم سکه‌های سیم از بادشاهان 
ساسانی و نیز هزار بار شش طلا بود و 
مقداری "ثبر سکه‌های زر (۱۱) . (تاریخ 
زند گی‌رود کی‌تألیف نفیسیج ۱ص4 2۱٩‏ 
۵۰) ورجوع به‌س٩‏ ۰ ۲همان کتاب‌شود. 
کریستنسن‌در تاریخایر ان‌درزمان ساسانیان 
( ترجه چاپ دوم س ۴۹۰ بسد ) آرد : 
در سالهای نخ-تین سلطنت کواذ ۰ زرمهر 
(سوخرا) کماکان مرتبت خودرا حفظ کرد 


ببداست که عد ها نتطه ,خطا گذارده شده . 


دفینه یمنی نچه درزیر زمین پنهان کنند . (برهان) . 


(1) حمزه : ادجان ( ی ۳٩‏ ) . 


(۱۸) رك ؛ صمیمه 


رك ؛ ۶ 


(۲۱) نهابه . ص ۲۲۱ 


۰1 


اهیور درمقام ابران سیاهیذ با اسبهبد 


(۷) جزه : ولاشجرد . 
4 ,۱۱۷۰ .2920[ 290 هماجت صی کعزمعن0 0 8۳6۱6۰۴۵۱6۲۰۱۱۵6 (۱۱) 
۷۱۰۵ (۱۴) 


دوم آریستنسن . 
رسی » که اصل آن‌ها از خوذای نامك است ۰ قتل زرمهر واعدام یکی دیکر از بزر کان موسوم به ساوش »5 


به شده اس 


اما کواذ پبوسته دردل داشت * که خود را 
از تسلط و استیلای این مرد جاء طلب 
خطرناك :جات دهد . پس رفابتی را" 
در میان زر مهر و شاهیور مهران اناد 
بود مفتنم شمرد * شایوررا» که دراین‌وقت ‏ 
مب انرن اد داشت (طبی) رد 
عین‌حال سیاهبذ ناحیهُ سواد نیز بود(مابه) 
(۰)۱۸ درنه‌ان باخود یار کرده وزرمهر را 
بعلا کت‌رساید(٩‏ ۱ این واقعه درسر تأسر 
کشورشهرتعظیم یافت ومبداضر ب اللی 
شد باین عبارت ۰ « بادسوخرا از وزیدن 
نروماند وبادی از جانب مهران وزیدن 
کرفت» (۰ ۲)ابنابرروایت نهایه :« آتش 
سوخرافر ومردو باد شاهیوروزید» (۲۱) با 
وجود این در تاریخ ذکری ازاین‌شاهیور 
مهر ان‌نیست ؛ 

کویا پس ازرقیب خود دیری نزیسته است 
(۲۲) قتل زرمعر دش‌نان خطرناك برای 
کواذ تهیه کرد » ولی آنچه اسباب اشتعال 
غضب بزر کان‌شد ۰ روابطی بود که کواذ 
۳ فرفه حال؛ مزد کیه داشت و اساب 
بدعتهای انقلابی گردید . برو کوپیوس 
کوید کواذ دریادشاهی راه خشونت‌سبرد 
ودر کشور بدعتهایی آورد ۲۰ کانیاس کوید 
این شهر یارمیغواست تأسیسات اجتماعی را 
واز گون کند و در معاش مردمان انقلابی 
پدید آورد ورسوم و آداب باستانی را بر 
هم زند . امااین دومور ح ببز انسی‌وهمچنین 
استیلیتس دروغی ۰ که 4 اب چیز 
نوشته‌اند , فقط یکی ازبدعتهای کواذ را 
ذ نموده‌اند » و آن راجع باشتر اك زنان 
است و در این خصوص هم ساکت هتند * 
که :۷ این امر جزء احکام دین جدیدی 
است با نه . ازمیان این سه کتاب » که ذکز 
شد فقط تألیفی ۰ کهمتسوب به ا-تلیص 
است» نام‌فر قهُ ضالهٌ زردشت‌کان | مده‌است . 
دربارة این فرقه و اصول عقاید آنان 





و شهر زور ۰ در اصل سیه ار زور بوده بعنی جنکل سیاه و در محال مروهم محلی بوده موسوم به 


شهر زور . (4) حمزه ۰ بین جاجان و ایرثهر ۰ ظ «جرجان وابرشهر بوده ات . 


(۸) جزء , خابور کواز « 
)٩( 0 )۱۰(‏ 


4 1۰۳۰ ,) ,۲۱۵5 عع0 56زماوز ریم و0 0۶ (۱۲) 
امیر اطور رومه‌الصفری متوفی در ۱ دملادی. .۲6:۵۱:05 (۱8 


سلطنت کواذ اول » س 4 ۵ » بادداشت ۱ . 


بادداشت 1 ) این سياهبذ شاهیور همان اسییدس مباشد» که پاسلر 0616۲ 
* منعقد ساخت و ننابرقول و هو بدرزن کواذ بود .اما نابرروایت کتاب 
ت . بدون شک این همان بویه ایست که ملقب به وهریز بود (رك «هویشمان » صرّف 
وییوی سیاه ابران راربر ضد کر کین یادشاء کر جستان رهبری نمود ۰ بس باید چنین 


وده است . 











۸۰ 


باید از کنتآعزب و آابران مطالبی بدست 
آورد . در این جا که که بدواً یات در 
زظ کرت ۰ نام آن فرقه است » کهدر کتاب 
موب به استیلیتس ذ کر شده است . در 
آثار موّلفانعرب وایرائی‌جزا-م‌مزد کیان 
مذ کور یست و مسلما در توذای ناتک 
دم آی فرقه را باین عنوان نام بردهء‌اند * 
معذلك در بسیاری از منابع ایرانی وعرب 
(طبری ویمقو بی‌ون‌ایه) ذ کری اززردشت 
نامی رفته است که یس خوراکانوازمردم 
بسا (فسای فارس) بود واودا موسس فرقه 
شناختهاند ء صاحب نهایه زردشت را اک 
از نجبای پارسی مشمارد ۰ 

که حامی مزدك بوده است . ازاین گذشته 
اکثر منایع مرب و ایرآنی ‏ اگرچ»ه نام 
زژردشت نبرده‌اند» ولی‌شهر ب-ارا »که زاد 
وبوم او بوده محل تولد مزدك شمرده‌اند . 
(۱) بس میتوان کف تکه نام این زردشت 
حتی در خوذای نامک هم مسطور بوده 
است ۰ 

باری ملالاس(۲) روایت میکند که درعهد 
دی و کاسین شخصی ازمانو یه در روم ظهور 
کرد» بوندس نام » که عقاید جدید داشت 
وبا کیش رسمی‌مانوی » راه‌خلاف میسیرد. 
از گنتاراوست که کو بد : خدای‌خیر با خدای 
شرنبرد کرد واورا تلوب نمود » اینجاست 
که برستش غالب واجب است ۰ این بوندس 
بابر ان سفر کرد و بدعوت پرداخت . 
ایرانیان کیش اورا ( تون‌دادیس ثنون ) + 
یعنی دین خدای یر کفته‌اند که در زبان 
بهلوی آ؛یی دریست دینان میشود (۳) و 
ملالاس ( ) کواذ را درجای دیگر بیوناای 





چنن خوانده است ( کواذس هودراس 
تنوس) که صورت ص-یح آن ۰ ( هودریس 
توس )ود (۰) ۰ این لب که سار 
از بیروی کواذ از مذهب مزد کی است ۰ 
دوونت عرب و ابرانی »که ماخذ آنها 
خوذای نانک بوده باشکال مفلوط ضبط 
شده است (6 ّ 

بنا براین دین مزدك همان یبن درست 
دین‌است که بوندس انتشارداد . اگراین 
شخس مانوی » یعنی بوندس » یسازشروع 
بدعوت جدید درروم » بایران ره‌سیارشد؛ 
تا عقاید خودرا تبلیغ کند » مبتو ان‌حدسی 
قرب بیقین زد که اصل او ایرانی بوده 
است . کلم بوندس شیاهتی باعلام ایرانی 
ندارد " ولی مبتوان آن‌را لب این شخص 
دانست (62 5 

نمتتها کتب اسلامی ۰ که مأخوذ از خوذای 
زاگ هشتند ۰ بلکه الفه‌رست هم که منبع 
دیگرداعته »موس فرتامزدکبه راشخصی 
دانسته‌اندمقدم برمزدك » ودرخوذای‌نامگک 
اسم اورا زردشت قید کرده‌اند و از این‌جا 
نام فرع وردشکگان بدا شده ات وه 
در ؟تاب منسوب باستیلیتس مماصر مزدك + 
نیزهمین‌اسم‌برای فرقةٌ مز بورذ کر گردیده 


است . 


بثابراین بعلور تحتبق میتوان کفت » که 
« بو دس > وزردشت اسم بك شخص بوده 
است (۸)- و زردشت نام اصلی آورنده 
این دین است و این شخس با پیامبر مزد- 
یسنان همنام بوده است. پس نتیجه ان 
میعو دکه فرقة مورد بحث ما یکی ازشب 
مائونه بودکه قریب دوقرن قبل ازمزدك + 


(۱) نزد دنوری ؛ استذر .رك «سلطنت کواذ اول» ص ۱ » بادداشت ۱ ۰ 
(۲ 0۳۵66۵ عز۳ع5 ردلع۳۵/۲۵0 ۷۱۵6( ج ٩۷‏ س ۱۹۶ ۰ 


(۳) درفارسنامةٌ ابن بلخی(س ۱) مده است که مزدك زندیق 


(4) مینی ۰ همان کتاب » ص ۰۱۳۳ 








د رکدوزروم» تأئیس یافته و موسس آن 
یکنفر ایرانی زردشت نام پسرخو رکان از 
مردم بسا بوده است ۰ 

بنابرزاین مولغان بیزانسی وسریانی 
شرح کفروزندقاٌ عهد کواذ )٩(‏ قلمفر 
کرده‌اندکاملا حق دارند » که اتباع مز دك 
را مائوی خوانده‌اند(۱۰) ۰ 

ازاشار ات مندر ج‌در کتب‌عربی چنی‌مستفاد 





میشود» که‌زردشت بشوایی بوفه؟که دعوا 








اوفقط جنبه نظری‌داشتهاست » امامردك 
مرد عمل بوده و بقول طبری «درنزد طبقه 
عامه خلفة زردشت بشماز میآمده است» * 
رفته رفته نام موّسس الی را تحت الشماع 
فرارداد و درهان عهد خود فرقه دا بام 
مزدکه مشهور نمود ۰ آزاین رو درادواد 
۰ که بانی حقیقی 
فرقه یزمزدك نام داته و ازاینجا کمان 


بعد مردمان بنداشته‌اند 
کرده اند ۰ که مزدك دو تن توق > دی 
مزدك قدیم ۰ دیگرم دك جدید(الفهرست)) 
پس روایت طبری ویعقوبی وصاحب‌نهایه * 
که گویند زردشت همعصر مزدك بوده 
صحیح نست ۰ 

اما راجم بشخس مز دك » اطلاعات مابسیاز 
علل (ست ۰ 

چنانکه دیدیمقول بعضی ازمورخان کمو لد 
اورا سا دانسته‌اند مقرون بصحت نست * 
بسامو لدزردشت بوده‌است. نه‌مدك» بنابر قول 
طری مدك در مدر با 2 (2) 
تولد افته است شاد مقصود شهر مادارا 
۷۸0272 باشد» که در ساحل‌شر فی‌دجله 
(مکان فعلی کوت‌العماره ) واقع بوده است 


اباحت بدید آورد و آ ثرا مذهب عدل نام نهاد . 


9 شکل در.-ت ]1375 ( بجای درحت 0۲۷5 ) در قطعات تورفان دیده میشود ( 5 سبت ۷74۸ بت ۸ ۰ ) مقاسه 


شود باندسکو در « جهان شرق ۱۰۰۰ ۰ 
بت دو شکل درست دین 061-]131115 ودرزد 
دانست که لفظ درزد » که درزبان بهلوی و فارسی 
بنظر نرسیده‌است . بعکسکشف شدن کل دریست /19۲15) حدس 


س ۲۰۰۹ ) . نلد که در يك ملاحفله سطحی ( طبری » صس ۷ , بادداشت ۱ ) در انتغاب 
دین 60 - 02۲220 ۰ تردید دارد» اما شکل اخیررا ترجیح داده است » ولی پاید 
بجای اوستایی زرزداغ 227220 باید گذارده شدء باشد » در هيچيك از متون بهلوی 
ما را داجع به صعت کلبهٌ دریست دین 4121150-0611 بیشتر تقویت 


میکند . صورت این دو کلمه درتواریخ عربی وفارسی نیز حاکیاست »که این لفظ درو اقع دارای کسره () بوده است ۰ لفظ دریست 
دین 46۱ - ۰031151 یعنی «دین حقیقی > معادل وء دین ۷/6]1-0611< دین بهی» است 


بثابرعقيدة تاوادیا که رای هرتل را پذیرفته ست (رك سه 4 یاد داشت 
بوده است ۰) مطالمات هندی وایرانی ۰ تقدیم به ویلهلم کیگر ۰ 


و ه دین درعصر ساسانی «دین خوب » بوده است . 


)1 رك « سامانت کواذ اول » ص ٩۷‏ ومابعد » که در آنجا تمام 


لفظ درزددین 13۲620-0۵) میباشد » که تلفظ عامیانه در یست دین است ۰ 


(۷) مقاسه شود با لفظ بعلوی بوندک ( ۵۷۵۵۵۵ظ) ( 


فقهاللفة ۰ ج ۱ ۰ص ۲۸۰ (پند *ه فترء4 ) ؛ نیب کی ۰ رسألهً پهلوی ۲ ۰ص ۳۳ ۰ 


(۸) ظاهر این همان زردشتیاست که دريك کتيبة یونانی در ۲6۱۱6( ذ کررشده است ودر آن سخن از اشتر اك دده! 


۱ کتاب حاضر) معنای حقیقی ویه دین دراصل 2 


. که زردشتنان دس خود را بدان مننامیده‌اند , 
در ما دی حود رو" ۸ .-. 2 





ص ۵ ۲ و مابمد » و « سورسخون > ص ۰۰ ) بهرصورت ممنای 
ال اشکال را مورد مطالعه قرار داده ام و این اشکال همه تحر یفات 


در ارمنی بوندك ۵۷ ) بمعنی « کامل >رك : زالان * 





وژن رفته است 


بنابر توصیهٌ زردس 2065 و فشاورث ( رك شر وودفو کس ۰مطالب ادییات یونای والست روط ر ردشت وش ززدسی 1 
(+) مالالای و تثوفانس و بتبعیت از آنها 660۳۵06 وزنارای 201127۸5 مبشل 
(۱۰) بناب رکفت طبری وابو الفدا +سرواول بسیاری ازپیروان مزدك وچندتن ازبتروان 
مانی‌را کشت درحقبقت ظاهر أ متصود آنها ازبروان مانی مزد کیان بوده است . 


له کاما شمارة ۱ ۰ص ۰۱۱۸ 


سریانی» ترجه شابو » ج ۰۲ص ۰۱۹۰ 











غباد 





حتی‌در ارا 
ابرانی دراین شور مسکن داشته‌اند(۱) + 
ام مك واسم‌پدرش بامداذ هردوایرانی 
است . بنابر روایت دینوری مزدك ازص‌دم 
استخر بود و مژلف تبصرة الموام مسقط 
الراس اوراتبریز دانته است(۲). 

ولی مبتوان گفت »که مورخان بجایهر 
تولد کاه مزدك ؛ که نام حول ونامآنوسی 
داشته ۰ ا-تخر یا تبریز را حدسً نوشته اند 
واین کار نظایر دارد . 

مطابق این مقدمات » درست دین ۰ که 
شر مت بو ندس- زدشت‌ومزدك باشد درو اد 
اعلاحی‌در کیش‌مانی سوب مشده‌است(۳) 
ومثل کیش‌مانی» این آیین ممآغاز کلام را 
بحث در باب روابط اصلی قدیمین ۰ معنی 
ور و ظلمت » قرار میداد ۰ تفاوت آن با 
عقابد مانی دراین بود که مبگفت +حر کات 
ظلمت ارادی واز روی علم قبلی نبوده » 
پلکه علی الععبا و برحمب صدفه و اتفاق 
سامت و خلرفی | ول زر 55 
حر کانش ارادی است . 

بنابر این اختلاطو آمیزش تیم گی‌وروشنائی 
که عاام محسوس مادی از آن بیدا شده » 
برخلاف تعالیم مانی » نتیجهٌ نقشه و طرح 
مقدمی نبوده وبر حس ادف وجودافته 
است .یس در ای مزدك برتری نور 
خیلی پیش از کیش‌مانی مو کد بوده واین 
موافق روات ملالاس است ۰ که کوید 
اعتقاد بوندس براین بود ۰ که خدای خر 
(نور) برخدای‌شر (ظلمت) چره شد واز 
اینرو باید الب را ستود . اما این استتلا 
تام نیست » چه عاام مادی» که مخلو طی‌از 
دو اصل‌قدیم است » باقی است‌ومتصدنهای 
تکامل این عالم » نجات ذرات نور است که 
در ذرات ظلت آمیشته است . این مت 
از ید مزدزیان تلع قول مانی است . 
مانی مي‌فت نور راینج عنصر است : 


۱0 سترانج ؛ قلمرو خلافت شرقی » ص ۳۸ . 


(۲) شفر. متو 


رل سا 


ن فار سی* ۱ ص۰۱۸ 


ترجه هار م 






29 
آمده است » مق 
۱ 


(:) مقاسه ؟ ند بافهرست هرا 


بان جر بز اد 





میزند » چنانکه هت سباره در داد 











1 ن نوم مبلادی س اشر اف و نجبای 








‌ 


با چهار و خدای نور. مو 


ل عالیمقام و رجال انران 1 


مقلیسه شود با دوازده شهرداریغت 911211702۳610 (سلطنت) باائون 
ِ - 
‌ درازده دانه 


دن) هم مبتوان 











ملوی شر 


اوستا 


ائم - نیم - روشنایی - آب - آتش ۰ 
اما مز دك فقط سه عنصر را تعدیق‌داشت 
آب و آتش وخاك . اکر چه شهرستاتی 
دراین فست سااکت است » ولی میتوان 
بقرینه گفت » چنانکه درعقاید مانی ظلت 
هم پنج عنصر ‏ داشت ۰ مزد کیان یز بسه 
عنصر ظلمانی معتقد بوده‌اند» که مدبر 
شراز آن سه عنصر برون آمده است» 
چنانکه مدبر خیراز عناصر نورانی خارج 
شده بود .مراد ازمدبرخر خدای‌نوراست 
که در اصطلاح کیش‌مانی اورا بادشاه ور 
مبخوانده‌اند . 

مزدك خدای خودرا چنین تصور میکرد ؛ 
که برتختی درعالم الا ندسته اس چنان 
که خسر ودراین عالم می‌نشیندودرحضورش 
چهار «قوه» (4) تبز وفهم وسرورهتند 
چنانکه درنزد خسرو چهار شخس ‏ یعنی 
موبذان موبذ و هیرپذان هیربذ و سیاهپذ 
ورامشگر (۰) حضور دارند . این چهارتوء؛ 
امور عالم را بواسطهٌ هفت وزیر خحویش 
میگردانند ‏ که عبارتند از سالار وپیشکار 
و بارور؟د یرو ان و کاردان‌ودستورو کوذ گت 
(غلام وخادم) واين هفت تن در [ دایره 
دوازده تن روحانبین دورمیز نند(1) ازاین 
قراره خواننده- دهندء - ستاننده -برنده 2 
خورنده - دونده - خیزندهم کشنده.زننده ‏ 
کم تلم شونده - باینده (۷) 
درهر انسانی این چهار فوه جتمع است و 
آن هفت و دوازده در عالم سفلی مسلط 
هستند . شهرستانی بانات خود را در ناب 
مبداء آفرینش بشرحی در خصوص خواس 
اسم‌اعظم وحروف آن ا-م بیایان‌میرساند . 
اما درپاب علم معاد واحوال قیامت درنظار 
مزد کیان ۰ شهرستانی بتفصیل قائل نشده 
است . مثلا وید بنابررأی مد کبه خلاس 
نورازظلمت برحسب اتفاق و بدون تصد و 
۰ اد ات امتزاج 











داقع شده است اواان بسیارموجز ۱ 
است ۰ دره‌رحال ۰ راه نجات ِ- 
انسان طریق زهد وترك بیوید 
موجوده دشتر مطالب ب راجع بهحیب 
زهد وترك ۳ 


علاقهٌ خودرا از مادبات و واز آنچه 
این علاقه را مستحکم تر میسازد اجتناب 
ورزد » آذاین رو خوردن گوشت حیوانات 
نرد مزدکیه منوع بود (۸) و دربارة غذا 
همواره‌تابم قواعدمعینی بودند وریانتهای 
میکشیدند(٩).‏ من خوردن گوشت‌حیوانی 
سب دیگر هم‌داشت »برای خوردن‌حوان 
کنو حیوان لازم بود و ریختن خون 
نتیجه اش منم ارواح از حعول نجات 


میشد(۱۰)شهرستانی‌روایت‌مبکند کهمزدك 





« امر بقتل‌نفوس‌مبداد تا | نان‌راازاختلاط 
باظلمت نحات بخشد میکن است مر اداز 
این قتل کشتن خواهش‌ها وشهوت‌هاباشد 
که سد راه نحانند , 

مزدك مردمان را از الفت و کین و قتال 
باز مید اشت ۰ 

بعقیدة اوچون عات‌اصلی کینه وناساز گاری 
نا برابری مردمان است ۰ یس باید ناچار 
عدم مساوات را از میان برداشت ؛ تاکینه 
و نفاق نیز از جهان رخت بربندد ۰ در 
جامهٌ مانوی « بر کزیدکان 4 بایستی 
در تجرد اند و یش از غذای بکروزو 
جامهٌ یک-ال‌چیزی نداشته باشند ۰ از[ نحا 
که نزد مز دکبه نیز همین میل 
موجود بوده مبتوان حدس زد» که طبقا 
تا ۱۳9 
مانوی داشته‌اند ۰ ولی بشوایان مزد کیه 
دربافتند ۰ که مردمان عادی نمتوانند از 
میل ورغت به لذات وتعتمات مادی ازقیل 


بزهدوترك 
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(۳) منبم اصلی در باب عقیدة مزدك کتاب شهرستانی 
۲۳۹۱ ومایعد ) : 


(4) مراد ازاین 


لر اثار + ی 6 ۰۱ ض ۲۷۲ < 








باب بفصا ل بعد مراجمه شود ). 
درم 
خواند. رت 

بر کز یدکان 


می و ندیداد صحبت از ؟ 


وخت برای < 





ج دیل اءافه شفه است و 





ن مباح بوده است 


است ۰ ( چاپ کورتون ۰ص ۱۹۲ 


« فوی > زوران 207211 است که درمتون مانوی 


خوداذکر نموده اند ۰ مزدك بر ای متاسة طبقات 
بران ۰ چهار تن از بلند مر ته ترین عمال را اختا ز کرده است *ولی جای شکفت است که دی 
کرشده است ( دراین 
6 مانویان. این هقت تن درمیان دوازده تن مذ کور دور 
ر کتند.. درمتن شهرستانی سبزده نام ذ کر شدم ات 

«سلطت کواذ اول > ص۸۱ ۰ بادداشت ۰.۲ 

> جنوع بود ؛ بالاتر ص ۲۱۸ ایزان در مان ساسانیان) 
ژ شانی است » که با استووذوتو ۸۵5/۵۷]0]۱۵000( به بهلوی 
دا مر کف باشد ۰ازجملا ان اشخاس « کسی امنت که با کفار یکی جنکه میکند ؛ 

۹ با کنز تابا؟ ی‌جنك مکند » ۰ قهر] مردمان را 


کش 


سی بااستوذات نبرد مبکند». بنایروات 





داشتن ثروت و تملك زنان وبا دست‌یافتن 
بزن خصوصی که مورد علاقه است »رهایی 
یابند » مگر اینکه بتوان این امیال خود 
را بآزادی وبلا مانم اقناع کنند . یس 
این قبیل افکار را مبنای عقاید و نظریات 
اجتماعی خود فرار دادند و گفتند که 
خداوند کلیهٌ و سابل معیشت را در روی 
زمن در دسترس مردمان قرار داده است» 
تا افراد بشر آنرا بتساوی بل خود قحمت 
کنند ۰ ی بش از دقجر 
همتومان خود چزی نداشته باغد .نا 
برابری وعدم مساوات در دئیاً بجر و قهر 
از آن بوجود [ ات که هر آزکس 
1 میخواسته تمابلات و رغبته‌ای خود دا از 
ده بر ادر خود اقناغ کند ۰ امادر حققت 
میچکس حق داشتن خواسته‌و مال وذن 
بیش از -ابر منوعان خود ندارد ۰ بس 
باید از توانگران کرفت: و ب» تهی‌دستان 
داد » تأبدین وسیله مساوات دوباره دداین 
جهان .برقرار شود (۱) ۰ ذن و خواسته 
بای مانئد آب و و مراتع‌دردستری 
همکان بالاشتراك قر ار گیرد (۲) این‌عمل 
خبری‌است که خداوندفرموده ونزد او اجر 
و باداش عظیم دارد و گذشته ازتمام انها 
دستگیری مردمان از بکدیگر عملی است 
قابل توصه و باعه خشنودی خداوند (۳) 
پس بآسانی میتوان فهمید »که چر ادشمنان 
این فرقه کونیستهای مزد کی دا عموما ‏ 
متوم باباحه وترویج فعشا ومنگر ؟ردند 
در صورتبکه این کارها خلاف اصل 
زهد وترك است » که بایه واساس عقاید 
مزد کیان را تشکیل میداد . خلاء »درائر 
افکار و اندشه های اخلافی و وعدوستی 


۹ 


زردشت ومزدك باین نتیج» رسیدند + 
بتبلیغ ,ك انقلاب اجتماعی ببر داژ ند . 
زردشت و مزدك هردو ۲ کد میکر ده‌اند» 
که انسان مکلف بعمل خیراست ودر اصل 
عریت ]نان ه نا قثل پلکه اشراز ب 
غير هم منوع بود ۰ 

در مهمان نوازی میگفتند ۰ که هیچ چبز 
را تباید از مهمان‌دريغ داشت » ازهر طابفه 
وهر ملتی میخواهد باشد (4) حتی نست 
بدشمنان هم بایستی بمهر بانی و عطوفت 
رفتار کر د(۰) ۰ 

درباب راءطه‌یافتن مزدك‌با کواذسندموثقی 
در دست نداریم . سا بروایت فردوسی و 
تمالبی درقحط سالی مزدك نزد کوآذرفت 
وبا سخنان مکی آمیز و فرببنده قباد را بر 
آن داشت ۰ که اعلام کند ۰ که هر که 


(۱) اوتیکیوس» طبری » ثعالبی "فر دوسی وفیره ۰ 
() طبق کفته اوتو کوس دردهمین سال سلطات کواذٌ 


شاهی نکرده بود . 











نان از ردم کرسنه" بدارد »سزایش‌مرك 
باشد وسیس مردم بینوا وتهی دست رابه 
غارت انارها تعريك کرد و موجب تجری 
خلایق شد این روایت بيشك در جبزئیات 
اف-ائه است ولی بعید یست تشه در آن 
حتیقتی تاریعی نهفته باشد اوتو کیوس هم 
قضيهٌ تحط سال دا نقل کرده است(۱):. 
فقر و بیچارگی» که دزاثر این بلیه بوجود 
مد » تقسیم‌غیر عادلان* ثروت را درجامعه 
ایرانی» که در آن کليهُ مقامات موّثر و 
مقتدر در دست طبقةً ممتاژ ود ۰ ]شکار 
کرد وعکن است این وضع به مردم ستم 
کهیده جرآت بیشتری داده ودر عین ال 
شاء را باصلاحات جسورانه برانگیشته باد 
بهرحال کواذ بیرو طر یقاً مزدك شدوطبق 
آن عمل کرد. بفیراز استیلیت سکاذب » کلیه 
مولفیت هم عصر کواذ ونیز منابع بمدی در 
این نکته هم داستانند که وی‌قو انیتی‌در باب 
اشتراك زنان ونم 7 کرد . 

اما استبلیتس کاذب کوید» که او فرقةٌ 
زردشتگان را دوباره برقراد کرد و این 
فرقه هواخواه آن بود » که کلیةٌ زنان 


باید در دسترس ‏ هسکان بالاشتراك قرار : 


گیرند » و این قول با اقوال دیگران کمی 
فرق دارد. 

اما معلوم تست قوانیت جدید کواذراجم 
بنکاح چکونه بوده است . «بچيك ازمنابم 
مدعی نستند » که کواذ ازدواج‌رامسوح 
کرده باشد وازاین گذشته چنین تصمیعی 
درعمل غیرقا بل اجرامباشد + شایداوباوضع 
قوانیث جدید يك توع ازدواج آژاد تری 
برقرار کرده باشد : چنین عملی کلملا 
ساده و عبارت ازتوسعه وتأویل بعضی‌فصول 
فقه ساسای دراب منا کحات و رفم بعش 
قیودات آن میباشد -«چنانکه دیدرم طبق 
مقررات آن عصر مرد میتوانست ذن ی 
یکی از زنان وحتی زن عتاز خودرا بمرد 
دیگری که بدون تقصیر محتاج شده‌باشده 
بسیارد تا اشرد از خدمات زن استفاده 
سرد ۰ 

ازطرف دیگر این نکته بسیار شایان‌توجه 
است »۰ که در هیچ ,ك از منابع عصر کواذ 
ذکری ازقوانیت او درباب اشتراك اموال 
سیان نیامده است . فقط در خوذای 
نامک از چنین اقداماتی سن رفته است 
و عکن است تا اندازهٌ حقیقت داشته 
باشد ۰ ولی این بدعتها اینقدر مهم نیوده * 
که نظر ناظرین بزانسی وسریانی‌راجلب 
کند شاید هم این اقدامات عبارت بوده 
است ازوضم مالیاتهای فوق‌العاده بر انیا 








(۲) شهر -تانی. (۳) طبری ۰ (4) الفهرست . (ه) طبری روایت عربی : 
قحطی بروز کرد » اما موقعی که کواذ را ازسلطنت خلم کردند بیش|زهشت سال 
(۷) طبری ص ۱۳ - ۲ ۰۱ بادداشت ۳ و ص ۱۱ ۰ 


غباد 


و توانگران برای بهبود وضم فقرا و 
تهیدستان وی اعمالی نظیراین . شخس از 
خود مییرسد که چگونه پادشاه اير ان بیرو 
این فر قا باحی( کمونیست) شده است ؛ بعضی 
کفته‌اند که کواذ از روی اعتقاد تام بیروی 
مودك را اختبار کرد و برخ ی گنته‌اند که 
گرویدن کواذ باين آیين از راء ترس 
بوده و از دوی نویر این کیش گرفته 
تن 

نلد که (۷) محموصا توجه باین نکته را 
جلب کرده است » که کو اذبادشاهی‌نیرومند 
و با اراده بوده و دوبار در مشکلتر ین 
احوال تاج و تخت از دست رفتة خود را 
دو باره بدست آورده است و سلطنت دا 
نگاهداشته وبارها کشور روم را از ضرب 
شمغیر شود بلرزه افکندء است ونلد که از 
این مقدمه چنین نتیجه میگیرد که گرویدن 
او به مذهب مر د کیان فعط برای در هم 
شکستن قدرتاشراف بوده‌است . باوجود 
این از روی هیچ يك از منابع ععر با 
تقریبا هم عصر کواذ نمی‌توان استنباط 
کرد که این پادشاه مردی مزور و دورو 
و دارای خصلت ما کباولی بوده باشد » نه 
پر و ؟ویوس : که ستایشگر » کواذ است 
نه ۲ کاثیاس » که اورا دوست ندارد » و 
نه ستبلیتس کاذب . که دمن اوست؛ هیچ 
يك اشاره به تزویر وغداری او نکرده‌اند. 
از این گذشته درمنابع موجوده بسی‌نکات 
هست » که حاکی از ایمان راسخ وخلوص 
اعتقاد کواذ به‌مزد کیه‌است. حمزءاصفهانی 
گوید؛ « چون کواذ متوجه حیات عقبی 
بود ۰ دولتش ویران‌شد» بناب رکفت طبری 
کواذ یش از آنکه فر بفتهٌ دك شودیکی 
از بهترین شهربار ان بود . آزروی‌دوایتی 
که فردوسی وثعالبی راجم بمذا کرة کواذ 
ومزدك نقل کرده‌اند »با اینکه افسانه 
]اسر است » معلوم می‌شود اصلاحاتی » که 
این یادشاه باشاره مز دك برای دفم قجط 
وفلا کرد » همه‌برای صلاح رعیت وازروی 
محت و غمخواری نبت برعایای ناتوان 
بوده است ونیز اصلاحی که کواذ راجم 
بخراج درنظر گرفت و عافبت جانشین او 
موفق باجرای آن شدهمچنین مبتنی‌برعدل 
واحان ودحم و شفقت بوده .در اخبار 
عرب قدرم ۰ که البته ازحالفین کواذ است 
آمده‌است که » این پادشاه چون اززندیقان 


بود (۸): 


(۸) داجع بکلمةً زنديك ۰ رك : شدر 8۱886 ۰۱۳۵۳۱۹۵96 ج ۱ نوشته - های مجمم علمای کونبکیر کی ۰ سس ۲۷۰ 


ومابعد . 








غباد 


مواره اظهار ملایمت میتکرد و از دیختن 
خون یم داشت واز این رونست بدشه‌نان 
ود رات بسیار بعرج میداد > ۰ مملك 
اجتناب از خوئریزی را امری 
بادشاهی اه فسمت 





تاید ان 
قطعی ودائمی دائست ۰ 
ٍ رشتر ابام سلطنت خودرا درجنگ گذراننده 
وبرایدرهم شکستن کبر وفرور ونافرمافی 
طبقً اشراف ؟وششها نموده » مسلاچندان 
دراین تکته حساس نبوده است . کواذ در 
جتگهایی »که باروم (رد» تابع این نصیعت 
جرب بود که گفته اند له بهترین دفاع 
است (تو پروزی ار بشدستی کنی) ۰ اما 
نابدحی‌را کتمان 5 رد » که درمیان حوادث 
صب‌آن دوره وشدت عمل غیرقا بل اجتثاب 
مرسوم آن ایام » کواذ آتار نیکویی از 
انسانت وعدل خر بش با د کار گذاشته‌است. 
درکن موب با لت تر جدهشتازنی 
از قتل مردم شهر آمیدا اکه بدست کواذ 
مفتوح کردید ۰ نوشته شده است . اما 
در موق سق این کتاب بابد دوچیزرا 
درا ظر کرت » > ی مقتضیات ایام جنگ» 
دیتدر تعصب ات کان مسیعی که سوسته 
میخواسته اند » بهر بهانه » دشمنان خویش 
را مورد تهمت قرار دهند . با بر روایت 
پرو کوییوس »ایرانیان چون وارد شهر 

که+:اری بز رک 
تالعو رال رواد 


شدند ۰ 


کر دند ۰ ی 


آمدا 


آمده گفت : شاه شاهنشاهی بزرك‌نیست 
که اسیران را بدست هلاك سیارد ۰ کواذ 
: «چرا 
خیره سری را بجایی رسانیدید » که بامن 


که هنوزخشه؛ اك بود » باسخ داد 


اسرد ]زمودید ؟ > 

,آن بر گنت « « خداوند چنان +واست که 
آمیدا بدست توافتد واین فتح نتیجهُ تدبر 
ما نبود » بلک» آنرا نتیجهُ دلیری تو باید 
رد اک 


بي شاه فرمان 





داد تااز 5 
ابر گرند واها! 


+تار دست‌بداز ند 


۳ هه اموال را: ی رابا-ارت 


باورند » تااز مبان نان هر 


اس اجب تن 
ن نچیب ابر 


و اصیل تر است » او را بغلام 


سی خویش 











۱ 





۳0 5 اد 


+ جلوس مجدد 


خود گلون(۲) را با فوجی در میدا 
گذداشت » نه این سردار نه خود شاهنشاه 
در آن شهر تخرب خانه‌ای فررمان‌ندادند 
وحتی در خار ج‌شهر (۳))هم جابی راویران 
نکردند ۰ ظاهر چنن‌است که کواذ نسبت 
ببرادر حلوع خود ژاماسپ هم با نوایت 
رآفت رفتار کرده است واین روش اوکاملا 
خلافاسلاف‌اوست(؛ )روی مرفته مبتوان 
کفت ۰ کالبته این بادشاه کاملا ببروحکمت 
عملی‌مند کیان نبوده‌است » چنانکهق طنطین 
بزرك هم کاملا تابع اخلاقیات دین مسیح 
نهد لکن از رفتار کواذ نمابان است» 
که تاحدی اخلاق وانسان دوستی:مز که 
در او مور گردنده اس 
ازاین گذشته می توانیم حدس بز نیم ۰ که 
فرمان های اجتماعی کواذ » که در نختین 
دوره بادشاهی خود صادر کرد ۰ دراوضاع 
خاندان های نجبا چندان تأثیر محدوسی 
نداشته است » چه ا کر در نتیج؛ُ این‌فرمان 
ها در امور اجتماعی آن دوره اختلالی 
-اصل شده مود چون ژاماسب بعد از < 
کواذ سذت دم داز |نحا که بادشاهی 
ملایم و ضعیف بود البته «وچار مشکلانی 
مشد وآثار آن مشکلات درمنایم تاریخی 
ما بنظر مرسید » اما ه مولفان آن عصر ۰ 
نه مورخان عرب و ایرانی » کلمه‌ای راجم 
بافتاش و آ شوب «ای اجتماعی ان دوره 
شته اند و هیچ اثری معلوم نست که 
دولت برای دفم شورشی و خاموش کردن 
ش انقلابی تاج باقدامی شده باشد . 
هرج ومرجی کهاززمان‌شکست فاحش‌بیروز 
ودورء سلطنت ولاش ۰ که بادشاهی 
بود شروع شد ؛ در سالهای نخستن ءهد 
کواذهم دوام داشت.انکه در کناب‌منسوب 
پاستبلیتس آمده است که ۰کواذ (زندیق) 
ارامنه را مورد تضبیق و فشار بسار قرار 
داد » تابور بستایش آتش شوند » بنظر 
لکن چون صلحی ۰ که 
کشنسب‌داذ» باارمنبان کرد » برای‌خاموش 
1 ردن‌منازعات دینی ات نبود(ه) 
محددآجنکدر ؟ ارفت‌وساه ۲و اذ یدستارامنه 


صحیح نمیا ید . 


. 


«علوب کر دید .کادیشان(1) وتموریان (۷) 
که از عشار اکوهستانی ایران بودند 
ٌورش کردند وقبایل اير ان درخاك ایران 
۳1 کتاز نمودند. مقصود از این اعر اب‌قبایلی 


است » که‌امیر حيره که اتباع وفادارشاهنشاه 


بوانمردی نواد » هانحا ۱۰/۱۳/۲ - ۸ . 





)۱۱ 
ملطنت کواد 











۱ 
ِ 
۱ 
۱ 
۱ 


و درمنطقهٌ سنجار ونصبین » ظاهر] يك طایفه ازهفتالیان برده‌ات 
1 س ۱۵۷ ومابمد ماد کوارت » ابر ان*هرس ۷۷ ومابعد ) - 
)٩(‏ ۱۱۵۲۲۷۵۲ - رك س ۳٩‏ ایران درزمان ساسانبان »بادداشت ۳. 

س ۳۱۸ ایران در زمان ساسائیان 

ذ ذالر درده ی صحیح نیست . این‌حاده در 1۹۱ دح داده است . انفافی 
پادشاه است . رك ؛ نلد که» طبری » س 2۲۷ ومابعد . 









روم] ناستاسیوس حقوقخودر 
مینی براءنکه‌دولت رومباید 
دفاع معابر کوههای قنتاز را در ه 
وحذیان بدوات ایر ان بپردازد؛ واین‌مسئله 
از قدنم یکی از موارد اختلاف دو دوكت 
ابران و دوم بود .و امیراطور هم شره ّ 
7۳۹ 
نصببین پدولت روم ترارداد ‏ ولی این‌شرط . 
را کواذ نیتوانست پپذیرد(۸) .گفتگوی 
دولتث دراین مر حله بوده ۰ که کواذ لا 
شورش مردم باتخت از سلطت خلم 
1 

این شورش را رو-انبون کیده‌ور کردزد؛ 
زیراکه باهر چیزی ۰ که بوی عقاید مانوبه 
میداد مالف بودند . جاعتی از آشراف 
هواخواه زرمهر » با [نان باری ۲٩ردند‏ ۰ 
دشمن هولنات کواذ » ؟شنس داذ بود؛ 
که لتب نعویر(٩)‏ ومنسب کنارنگ‌داشت 
(۱۰)و-ابقا درموقم کفتکو باارام(۱۱) 
مشاور و ممتمد زرمءر بود ء روایت کاب 
متسب باستبلیتس ۰ که کوید کواذازتوط 
بزر کان 7 کاهی داشت وبخاك هونها (یعنی 
هفتلیان )) کر یخت ۰ صجیح نبست . باقی 
منابع متفتنده که کو اذخلع وحبس شد( ۰۱۲ 
نویسندگان رومی در این باب کت اند 
که گرفتاری کواذ نج ناخشنودی عموم 
ملت بوده ؛ که از بدعت ی او ه تنگک 
آمده بودئد (برو ؟ویوس) وعافت دم 
قیام کردند» (۱ کاشاسی) ۰ ولی‌این‌شورش 
ملی را باید موافق افتضای کشود ایران 
تعبیر کرد : بمنی‌چنانکه رسم آن زمان‌بود 
نعست !شرا وروحانیون | :ثر را برآفر وختدد 
وتوده ملت چندان دخالتی در آن نکر دند 
مکر باین 
یاموبدی بود بفرمان خداوند کار خودقا/ 
کرد » زیرا که رعایا » ازلحاظ مادی‌تاج 


انداز که هر کس رعت براک 


امرراو مالکین واز حت دنانت تابم‌ومطع 
, از این گذشه 
توطهٌ خلم کواذ» شاملمه بر کان نبود: 
کواذ لا ۳ در مبان اعان هوا خوامی 


باوفا ونیرومند مثل سیاوش داشت » که دز 


موبدان محسوب مشدند 


آن‌تار یخ ظاهر آ درعنفوان شاب بوده‌است 
ععدوان0 (۲) 


(4) باب تر را به‌یشد. 


)( ۷۵۰ 











۸۹ 


شورغیان ژاماسب برادر. کواذ را برتخت 
نعاندند(۱) و اعبانی ۰ که عضو شورای 
بادشاهی بودند ۰ در تحت ریاست یادشاه 
جد رد مجت شده » راجم به سر وشت اواذ 
0 تس دا ذکنارنگ 
که حکمران نظامی مرز هفتالیان بود؛ 
چنین رای داد ۰ ؟هکار عاقلانه این است ؛ 
که شاء" لوع را به هلا کت رسائیم . اما 
۳۹1 حار این بشنهاد را رد کرده » 
طرز ملایم تری را راجج شمردند(۲) وه 
حبس کواذمتفشدند . پر و کوبیوس گوید 
کر اذرادرزندانانوشبر د(۳) (دژفر اموشی)) 
نهادند و هیچ دلیلی برای رد این روایت 
نداریم * زیر | که میدانیم این قلعه محیس 
دولتی بود » که متهمیل سیاسی را » که‌از 
حبت نواد و مقام خطر ناك شمرده میشدند 
درآن نگاه میدابتند(ء ) . کواذ دیرزمانی 
درزندان نماند .سیاوش اورا به نحوی از 
انعاءنجات دادو بااودرفر ارهمرراهی کرد(۵). 
کریختن کواذ » زودی موضوع افسانه ها 
وتصه ها شد (1) ۰ 

باری کواذ نجات یافت و خود را بهدربار 
خافان هفتالبان رساند ۰ که او را چون 
دوستی قدیم یطیرفت و دختری را» که 
از مب فیروز ساسانی داشت و خواهر 


(۱) برو کویوس وی را بلاسب وعوم(8 (ولاش) نامیده 
اخلاق و سرزوشت بین ایندو بوده موجب 
(6) رك ص ۰ ایران در زمان ساسانیان . 


)٩(‏ بر و ؟وپیوس خلاصي یادشاء را در نتیجهٌ کوش 





زاره انواد بود » به عقد او در آورد(۷) 
و لشکری به او داد و پمان گرفت . که 
اگر صاحب تاج و تخت شود » خراجی 


بدهد . در 4۹۸ با 4۹٩‏ کواذ تقریبا 
بی‌جنگک دوباره به سلطنت رسید (۸). 
درهیج يك از منابم ماذ کری از اوضاع 
زمان ژاماسب نیت . شورش ارامنه و 
طفغیان های دیگر که قبل‌از ژاماسب‌شروع 
شد » در عهداو دوام داعت و سر کوبی 
شورشیان پساز خلم ژاماسپ‌واقع گردید 
ژاماسب ۰ که بمدل ورآفت مشهور است ؛ 
نمایشی از فعالیت و نیروی خویش نداد و 
چون حامیان غیور برای خود ندید " بهتر 
دانست که استعفا دهد وتاج وتخت‌ر ابر ادر 
وا گذارد . 

مندرجات تواریخ راجم بسرانجامژاماسب 
فوق العاده متفاوت و محتلف است , 

نقط یکی ازمورخان )٩(‏ گوید که ؟واذ 
ژاماسپ‌را ملاك کر د ۰ پرو کویوس‌مدعی 
ات ۰ ک اوراکور کر ده اند" و نام او 
را ولاش مینویسد . در این جا ژاماسپ 
را باولاش , که قبل‌از کواذ صاحب تاج 
وتخت بودواورانابینا کر دند » اشتباه‌نموده 


است. بنابر روایت اتوکیوس و طبری و 





)۲ پرو کوییوس ۱ 


غباد 


ژاماسب نفی بلدشد . دینوری » ثقالبی و 
فردوسی گونند ۰ که کواذ ژاماسپ را 
بخشیده ۰ از کیفردادن اوصرف نظر کر د. 
۲ کائیاس هم ۰ که از منابع درجهٌ اول این 
عهد سوب است » همين روایت را دارد ۰ 
بعقیده من‌از همین اختلاف افوال مورخان 
ان تکته امتاط میشود که کوا * علی 
رغم طریقهٌ عادی دربارسا-انی» که مدعیان 
سلطنت را مبکشتند با کور میکردندرفتار 
نموده و از گناه برادر در گذشته است . 
بنایراین » روایت ۲ کاثباس را پاید يك 
حقیقت تاریعی شمرد و کواذ در مقابسل 
برادر مقلوب‌خود نمایشیازرآفت وانسانیت 
داده ۰ که چندان عادی نبوده است. اما 
اینکه بمض مورخان عرب کفته‌اند » که « 
کواذ رسماً عهد کرد ۰ که مزدکیان را 
جایت‌نکند(۰ ۱) بهیچ وجه قابل‌قبول‌نیست 
ولی احتمال مبرود » که با خود مقرر داشته 
باشد »که در آینده درکار مزد کیان شرط 
احتاط را مرعی دارد . 

اما بزرگان ی که درخلم کواذ مدست شده 
بودند » بنا بروایت مندوب باستیلیتس »که 
مالفه آمیزاست » بفرمان کواذهمگیعرضه 
هلاك شدند » ولی مسلم است ۰ که این 
بادشاه هر گزتستوانسته‌است ۰ باین‌سهولت 


است ونابر این با سلف کواذ اشتاء کرده است . شاند شاهتی »که از حبت 
این اشتاه شده است ۰ 


)۳( ۰ 


(۰) پرو کوپیوس * خوذای نامک . 


دوست وفا دارش ( سیاوش ) میداند . | کثر مورخان ایران وعرب » که مأخذ [نها 
خوذای نامک است » نیزاین روایت را نقل کرده‌اند ۰ ولی 


به جای سباوش زر مهر ژوشته‌اند . نیز روایت شده‌است که کواذ به حیلهٌ زنی * 
که زیایی‌او کوتوال‌قلعه را فریب داد» خلاصی یأفت ۰ پرو 


کوییوس در کتاب خود این زن را زوجهُ کواذ میداند وطرقهُ رهایی‌را بوسیلا 
تبدیل لاس چنین شرح داده است که کواذ باس زن خود را پوشیده از زندان بیرون میرود» اما درروایتی که طبری و صاحب فارسنامه 


ده رکه برادی ۱ دراه ی مچیلد تا له برون برده است بهبهنة اینکه آن فرش 


هنگام حضص او نحس شده و محتاج تطهر است . می‌توان حدس زد » که دراصل داستان این زن هم عبال وهم خواهر کواذ بوده است . 


دینوری و صاحب نهایه مانند پرو کوپیوس این دو روایت دا باهم آمبخته اند وبه این طرز که پس از رهایی کواذ به دست آن زن دوست 


کواذ را داغل حکایت کرده اند . ۲ کائیاس فقط کوید که « کواذ از زندان فرار کرد » ولی مثل برو 5 
زنی رهایی یافته ات یا بعاریق دیگر ۰ از این جا می‌توانیم ۱ 


۲ کائیای بوده ؛وجود نداشته است . 


)۷۲ استیلیتس دروغی » برو کوپبوس ۰ | گانباس . این داستانی است 
آورده اند که کواذ هتگام فرار طور ناشناخت به روستابی رید ( موقم 
شده است) در آن جادختری را بزنی گرفت واورا درهمان قربه گذاشته راه خودرا پیش گرفت . کواذچون به‌ایران باز 
رو کواذ 7 کاء گر دید که زنش ازیکی ازخاندانهای سلطنتی 
که جزء سل-لهُ دوم وچهارم مآخذهای خوذای نامك ذ کر کردم * 
سلطنت ولاش کر کرده‌اند . چنانکه دیدیدیم شبامت سلطنت ولاش وژام‌اسب 


رادید که پسری ازاو متولد شده بود وآن ب-رخسرو انوشیروان است 
قدیم است ۰ اورا باطفلش آززدخود برد * بعضی ازمورخان عرب وایرانی 
رتنس کواذ رابکشور هفتالیان ( باتر کان) درزمان 


ستنباط بکنیم که قصهٌ حیله زن در سالنامه های ابرانی » ک 


(و یوس تعریح ندارد که بوصیله 


که مورد استفادهٌ 


»که در کتبی که مأخذشان خوذای نامك بوده « مکور است. 
جفرافیائی این قریه وراسناد مذ کور به طور حتلف ذ کر 


شت ان ذن 


موجب خلط وایعام روایات پرو کوپبوس نیز شده است » وهمین مشابهت نیزدر روایأت شرقی موجب شه است که دراین مورد نیز حقیقت 


تاریخیرا دگر گون سازند. باری نویسند کانی که جز» سلسلهٌ دوم روات فراردادیم 
اما مولفانی که -زو سلسلهٌ چوارم شمردیم چون دونوبت فر 
گریختن بکشور هفتالیان درزمان ژاماسب ) قصهٌ معاشته ر 

۰ و یز گول 501۱7 , 


س ۱۹۹ ومابعد واز مت مولف : 


۰ داستانعشقبازی کواذرا درزمان ولاش قر ارداده‌اند» 
ار برای کواذ قائز, شده‌اند ( یکی فرار بخاك ترعان درعهد ولاش » دیگر 
| درمکان اصلی خود آورده‌اند » راجم بموضوع این داستان رجوع کنید به ؛ 
۲۲۵۱۱۵۵ 6۲ 1 ۷۵ 6عقوع تام ودنا وان۸۸2 ۷۰ ۲۱۰ 


,(۱930) ( ,۱۷/6 هز داعکااعع6 ,2000۲۵۵0۱ 


۱( وه م۲۱۵6 وم عصحجصدادا۸ عزل نا معاطهنعظ معط‌ومادنط ون 60و52 
:(1934) ۱۵۱۷۰ ۱۷۱6۱ وج‌والععع6 ,201۳0۲020۱ 
(۸) استبلیتس دروفی ۰ ,و کوپیوس »7 گائیاس » خوذای نامك ‏ راجم بزمان واقمه » طبری » ص ۸ ۰4۲ 


س ۱۹۹ ومابعد 


, الباس تصیبینی » رك . نلد که ۰ طبری» ص 4۲ ۱- ۱ » بادداشت ه‎ (٩) 


(۱۰) دینوری ؛ آهایه . 








غباد 


واختصار يك طبقة تمرومندی چرن اشراف 
ابران را آزمیان بردارد ۰ روایت دینوری 
و 
آنان رابچدم آغماش‌نگر بته » ازسر خطای 
آنان در گذشت؛ 
البته این بادشاه جز رجالی رااکه خصومت 
آنها مظن خطری بوده» بسیاست نر سانده 
است . کنارنگ ؟شنسب داذ که درانجمن 
مذورت رای بفتل 5و اذ داده بود» تم 
رسید و اکشته شد ومقام کنارتگی او به آذر 
کنداذ » که از خاندان‌اوبود » داده شد(۱). 
و سیوش باداش خدماتی » که کرده بود » 
بمقام نظامی « ارتیهتاران سالار > یعنی 
«رمانده کل‌نیروووزیرجنک نایل آمد(۳) ۰ 
آنگاه کو اذبا-توار کر دن‌قدرت‌شاهنشاهی 
برداخت .کادیشیان و تءوریان را منقاد کرد 
وقایل عرب را از تاخت و تاز بازداشت و 
عرب حیره بفرماندهی نعمان ثأنی (۳) در 
جنگی که‌بایز انس‌شروع شد» ماعدتهای 
موثر بسیاه‌ابران کر دند . ارمنبانسر باطاعت 


حققاً افرب سحت‌است . 


فرود آوردند وک آنان دا !زادی‌دینی 
در بشرط آنکه در جلو "گیری 
رومیان باسیاه ابران یار باشند واین شرط 
را با کمال! کر اهبذیر فتندل(ع ),چنین بیداست 
که کوأذ اقداماتی‌برای عمیف اءودن‌قدرت 
اشراف بزر اک رده ات تاد فول 
اشتاین(۰) کواذدر ردیف بزر کث فرمدار 
شخصی را بعنوان استبذ(1) قرار داد »که 
رئیس تشریفات بود ونیز این پادشاه بود ؛ 
که چهار باذ کوسیان (۷) در کشور معین 
1 


کواذ بای اشکه خراج موعود رابعافان 
هفتالیان بیردازد » از قیصر روم مبلفی وام 
خواست و دصر بامید ایتکه عدم برداخت 
خراج موجب سردی محبت خافان هفتالیان 


(۱) برای‌جز؛یانی که پرو 5 





وشاه‌نشاهایران خواهد شد ۰ خواهش کواذ 
را ردکرد. بس کواذدر سال ۰۰۲ اشکر 
بروم کشیدو بر خلاف نتظارسیاسیون پیز انس 
در میان سیاه ایران افواجی ازهفتالیان نیز 
دیده شدند . واقعهٌ موم آين لشکر آ 
ف‌ آمد بود » که بدست کواذ افتاد . 

اما هجوم قایل هون ۰ که از دروازه های 
خزر (معبر داریال) پیش [مدند . شاهنشاه 
را مصمم کرد , که صلحی بمدت هفت سال 
باقیصر منمقد کند (۰ ۰۰ یا ۵۰1 میلادی) 
آنگاه بدفم مهاجی برداخت و آنان را 
مغلوب کرده " باز پس راند » ولی ده‌سال 
بعد قوم‌دیگرهون‌موسوم به ساب بارمنستان 
وآسیای صفیرتاختند(۸) ۰ کواذ شهری از 
قفتاز را که برتو نام داشت » مبدل,حصنی 
من ار ده ۰ سروزاکواد نام‌دادو بان وسیله 
در برابرمعاجین وحشی‌دژ سرحدی حکی 
بر آورد(٩)‏ ۰ این‌دوره‌ازسلطت کو اذفرین 
آراه‌ش و صفا بود و البته در این زمان 
شامنشاه ایران با بادی و عمران کشور ؛ 
چنانکه در خوذای نامگ مسطور شده» 
دست زده‌است » قنانهاوجدولها و بلهاساخت 
وشهرهابی‌افکند از قبل ابران آسان کرد 
کواذدرخوزستان( ۰ ۱)ورام ؟واذدرسر حد 
فاری وخوزستان (۱۱) و کواذ خوره در 
ابالت بارس(۲ ۱( 

در حدود ٩۱۹‏ سن جأنشینی بادشاه‌مبان 
آمد . از [نجا که کواذ بنیان سلطنت و 
شالدءة دولت خودرامحکم کرده بود »مانعی 
ندید که طرز قدیم ساسانیان را احیا کند » 
یمنی شخسا جانشن خود را بر کزنند. 
(۱۳) و دراین کار کامباب‌شد. کو اذسه ۳ 
داشت که تابل بادشاهی نودند . کاوس 
آرشد بود ( 0 . بعد از امحلال‌خاندان 





برو کوببوس نقل کرده‌است » نباید صحت تاریعی قائل‌شد مثلا ایتکه کوید , کواذ اعلام نمود »که نخستین شتصی‌را 









همین کاوساست( ۷ ۰)۱.نا بر قول تب 
کارس پسر کواذ از مزاوجت ۱ 
باد+ ختر خود موسوم‌به سامیبکه بوجودآمد, . 
بوده ومار کوارت‌شعف این رات ۳۳ 
کرده » ۰ چنین گوید : چون خسرو سومنا 
فرزند کواذ » بنأ برروایات مورخانایرانی 
وعرب » در زمانی بوجود آمد ۰ که کواذ. 
در حال فرار بود و هنوز بدر گاه خانان 
هفتالیاننرسیده بود(۸ ۱) کاوسممکن‌نیست 
از بعان خواهرزادة کواذ دخترخافان باشد 
پس باید تولدکاوی دا قبل از فرار کواذ 
دانست» وظاهرا از بطن ذنی بوده .که در 
کریزاندن کواذ اززندان بذل جهد نمود 
وهم خواهر وهم عیال کواذ بود(٩‏ ۰)۱ 

حجت دیگر هم در تأیید قول مار ؟وارت 
میتوان افامه کرد . بنا برروایت تثوفانس + 
کاوس بمذب‌مانوبه(یمنی مد کیه) کرویده 
وبا آن‌اعتقاد برورش أفته بود ۰ بس‌نمیتوان 
احتمال داد » که کواذ بعداز تحدیدسلطت 
بر خلاف انتظار طته فاهرة روحانیون 
تر ست‌فرزندارشد خود را باین فرقه‌مازان 
محول داشته باشد . بنا براین بانداکنتکه 
تربیت کاوس درنزد مزد کیان بیش ازخلع 
بدرش واقم کردیده‌است .فرزند. دوم کواذه 
ژم (۲۰) ازيك چم ناببنابود واین نقص 
جمانی معمولا موجب حرمان ازسلطنت 
میشد . ولی این رسم حتمی‌الاجرا ود 





که بس ازعبور ازسرحدایران » احترامات لاژمه را نت باو بجای باورد » مرتهُ کنارنگ خواهد رسانند کواذ فراموش کرده بود (ا) 
که هر يك از مقامات ؟شوری متعلق بیکی از خاندانهای قدیم بوده وامکان نداشته است آنرابشخصی وا گذارند که از آن دودمانها ناد و 
اما از حسن اتفاق آذر کنداذء که از خانوادة قدیم گشتنسیداذ بود اول ٩سی‏ بود که احترامات را بجای آورد . در واقع متام کنا رتگ 
ظاهر یکی‌ازمراب عالهُ هفتکانه بوده است » که باعضاء هفت خانواده متازاختصاس داشته است (رك ۸ ۱۲ ۰ ابران درزمان‌ساسانیان ) 


بادداشت ۰)۲. بمدها خسرو اول پس از کشتن آذر کنداذ» مقام کنارنگ را به بسر او وهرام داد ( برو کویوس »کتاب اول» بند ٩۲۳‏ 
فقرء ۲۲ )۰ (۲) دوات پرو کوییوس »که سیاوش اولی وآخرین کی نود که این مقام را داشت ۰ صحت ندارد . بالاتر 
س ۱۵۲ ( ایران در زمان ساتانبان ) را بینید . (۳) رتشتین ؛س ۰۷ (4) استیلیتس دروغی » فصل ۰۲ 





دوم ( ابران در زمان 





1 (7) ۰۸5۱20201 س ۱۰۷ (ایران درزمان ساسانیان ) را به بیند . 
س 0۱6۵5 ۱8 32۷ ۳ و 

و | ۱ 8 ,ابایگوس 2۷۱۱05 ( این‌شکل درقطعات تورفان وجود دارد) عبارت بوده اند ازاباختر ۸021/2۲ 
ان 16/۱۷۵۲2520 ( خراسان < مشرق) » نیمروز ۱۷6۱۲۵2 ( جنوب ) » خوروران 6۱۷۵۲۷۵۳2 ( خاوران مترب ) ۰ 


۰۸٩۲ -‏ نلد که س ۵۲ - ۵۱ و۱۵۵ ۰ بادداشت ۲ . 


9 (۸) مار کوارت » ابرانشهر »س 6 ۰۱۰۷91۱۳-1 
ِ 4 ۳ ِ 
ن ۸ ۰۱۱ درجنکگ دوم مراد باروم شرقیجزو لشکرایران سابیر‌هاننز بوده‌اند . (یرو کویو س ۰۱/۱۰/۱ 
درزمان ساسانیان  )‏ (۱۱) طبری» ص ۸۸ - ۸۸۷ » نلد که س۳ ۸ . 
(۱۳) بالاتر» س ۲۸۸ - ۲۸۷ ( ایران در زمان سا-انیان ) . 





۳ ابن اسفغندیاز 





۰ ظهیرالدین » رك «سلطنت کواذ اول» ص ۰ ۷ وماسد . 
۷ راوواش- و 2 - 
۱ ۱ + س۰6۷ یادداشت ۱۲+ مار کوارت + ایرانشهر» ص» ۳ ۱ : ۱ 
(۱:۷) تئوغانس اورا غلط فرزند سوم کواذ مینداند . ۱۸ این روابات داستانی را ناد زیادمورد قبول قرار داد . 


)۱٩(‏ مار کوارت »ابرانه س۱۳۰- ۰۱۳۱ بادداشت ۰ مان زن تاریخی ز 
۱ راشهر " س ۱۳۱۰۱۳۰ » یادداشت ‏ . هرچند داستان مکر این زن تاریخی نیست » ولی‌دلیلی‌ندازیم ۱ دا 
خواهر وزوجه دواد تردید نمائم 


ت ۰ (۲۰) 


بوجود این 


۱۳ 


۷۳ 


۱ 


8 اد 


1 


وامکان داشت ۰ کاهی چنین اشخاس هم 
یادشاهی بر ند هپس کواذچون میخواست 
عسرو وا تبانشیل و داکند* بیمثاك شد ؛ 
که مدا پس‌ازمر کک‌اوژم بدءوی‌سلطنت 
برخیزد زیر | گروهی‌عظیم بسیب مردانگی 
رم هو | خواه او بشمار مبآمدند . از این 
جهت کواذ چارءکار را قبل از وفات پیش 
کرد(۱) : دراینجا هگنت کزیکی 
ازدلابل انساثیت ورافت جبلی این شاهنشاه 
آن است* که برای دفع شر این مدعی 
احتمالي‌سلطنت » بوسایل‌معمول یعنی‌اعدام 
و افناء دست نزد . 

پسر سوم او خسرو تام داشت وپدرخصالی 
که شاسته بادشاهان است ۰ دراوم مد بد» 
جز بد کمن ی کهنقس رت مت( 
ملما حکات خوذای نامکک که گو بد مادر 
خرو دختردهقائی ازدودمانهای قدیم بود 
که کواذ در ایام فر ار عقد خود در آورد 
افسانٌ بیش یت : بنابر قول بر و گویبوی 


مادر خسرو » دختر اسیدس بویه(۳) یعنی 


سیاهیذ باایران سیاهیذبویهبود "4۳ درسال 
۵ هب٩‏ ۰ بنمایندةروم‌موسوم به‌سلر(4) 
کرارداد متار ؟* جنك را منعقد کرد )۰ ِ 
ایتکه کواذ فرزند کوچك خود خسرو دا 
7 سل ارشد یمن یکاوس یدشتخوار "کرشاه؛ 
که علتا پیروکیش مزدك بود ۰ ترجیح 
داد » تبدیل ویر عقنده شاهنشاه‌را تسبت 
باین فرةه که درآغاز بآن گرویده بود 
بعلور وضوح آشکار میکند ۰ کواذ برای 
استوار کردن بثیان بادشاهی خسرو بیشتهاد 
صلح قطمی بامیراطورروم ژوستن(1) کرد 
و خواهش نمود ۰ » خنرو را بفززندی 
بیذیرد . این رسم اخلاقاً امیراطور دا 
مجبورمیکرد » که هتگام ازوم فرزندخواندة 
خوشرا باری دهد واورا درمقابل‌مدعیان 
سلطت مدد کند . 

این پیشنهاد امرروز پنظر ما عجیب مبا ید ؛ 
ولی چنانچه ميدانيم در اوار قرن چهارم 
امیراطور روم آرعادیوس برای ایتتکه از 
ملطت جانشین خود تشودوسیو له حرد 
سال بود ایمن شود » یز د گرد اول پادشاه 
ابران‌را حأمی او فرار داد » تفاوت دراین 
است ۰ که در مورد خسرو سغن از بر 
خواندگی بیان آمد(۷) ۰ 

ژوستن بنا برمشورت پر وکلوس(۸) وذیر 
مشاور خویش این 





نهادر ابذیرفت» بشر ط 


آنکه رسم تبلی ( فرزند خوانی ) بموجب 
سند ؟تبی‌انجام نگیرد» بلکه بوسیلهٌ سلاح 


وه 





(۲) دینوری» نهایه . 


عبل شود.» چنانکه در طوایف وحشی 
معمول است . ظاه رآ مراد دراین جا طرز 
فرزند خوانی درم آساکن اروپاست 
که کویا چندان اازام و اجباری دد_بر 
نداشته و تکلیفی واردنماآ ورده است. ازآن 
جاکه کواذ نمیتوانست این‌شرط رایید یرد" 
کفتگوی صلح بجانیترسیا ۰ زیرا که 
ازجلهًشرابط ین بواده که ولا تالا زیکه )٩(‏ 
با( کسیر ) (۱۰) بایزا) ملق شود . 
یرما کرات بین دولتین‌سعوق ناند(۱۱). 
ارتشتاران سالارسیاوش » بر کترینآصرد 
سیاسی ایران بشبار میآید باتفاق یکی 
دیگرازرجال بز ر کی ماهنوذ نام ازدودمان 
دورن » مأمود ختم کنتگوی صلح با روم 


بودند در این اوفث که جواب دراد اکواد 
یامد » سیاوش ازنظر افتاد ومعضوب‌شد . 
سبب این بوده که شر يك اوماهبوذ ازتکیر 
فوق‌العادة اورنجیده و بر تسلظط و اقتدارش 
حسد برده * در حطو رشأهنشاه‌چنت واءود» 
که -باوش موب نوم خوزدن قرار داد 
شتی شده است . بر ؟وپیوس در-تکاری 
و مردانگی سیاوش را.ستوده است ۰ باری 
قطیه را بانجنن بز که » یعنی جنمی که 
مراردت ازاشراف بود وضاه را مو بدان‌مو بد 
ع کزدند . چنین 
اتشاط مشود ؛ که این که حصوص 
رک بجنابات عظیمه بوده‌است ۰ اعضاء 
این‌محک» »که همه ازرقای سیاوش بودند» 
تصمیم باضمعلال او گرفتند و گناهان‌دیگر 
همعتوجه اوساختند » مثلا" گفتند : سیاوش 


درآن ریاست داشت رجو 


نمخوادته‌است ءوافقعادات جاربه زند گی 
کند وعاستات ابر انی‌راحفوظ نکاهدارد؛ 
خدایان جدید مییررستیده وزن "خودرا که 
تازه بدرود جات کفته ۰ دفن کرده ات ٩‏ 
بر خلاف آیین زردشتی » که مقر میدارد 
اموات‌را دردخه بنگذارند» تامرغان شکاری 
آنهارا بخورند . بس‌سیاوش‌محکوم باعدام 
شدو کواذ ا کر چه‌متأسف‌بود » بر ای‌ایشکه 
قانون را نشکند حکم محکمه را امضاء 
رن 

این روایت پر و کویتوس خیلی جالب توجه 
است چه‌استنباط می‌شود » که قضيةٌ سباوش 
میتی بود که در آن زنان به مزد کیه 
وارد آوردند و این طایقه در این تاریخ 
نوت | لماده‌قوت گر فته بودند . پر و کو یوس 
تنها مورخی ات که راجم بسقوط سیاوش 
قائل به‌تفصیل شده است ولی نمی گوید که 


این ام بزرك دین «مانوی » داشته است 


00 نگاهکنبد به ۳۱ ( ایران در زمان ساسانیان ) » یادداشت ۱ ۰ 


(۷) بالاتر »س ۲۹6 ( ابران در زمان ساسانیان) را بینید . 


(۱۱) پرو ؟ویوس ۰ 





۵۰ (۱۰) 
)۳ ۱) چنین بنظرهم ی [ید که نهادن‌اجداد مرد کان دردخه‌ها 


زیراکه پر و کویبوس ,میچ‌وجه علاقه بفرقه 
های دینی ایرران نداشتهاست . برمامجع‌ول 
است ۲ ۲ درشر یمت مزدك دثن اموات 
محاز بوده‌است بانه( ۲ ۱( ۲ 

همت قدر مداندم که سباوش کواذ را »که 
بهجهت بیروی مز‌دك خلع وحیس شده بود ؛ 
از زندان نحات بعشید. و در دین قاثل به 
بدعتهایی شده » اعتناداتی الف. شرع 
عدیستی پیدا آکز ده خدایان جدید مییز ستید: 
بنابراین طبیعی است که مباخود سیاوش را 
هم ازمرد کیان بشماریم» واگر این حدس 
صحیح باشد ۰ رفتار ی که کو اذ کرد؛ بأو جود 
منافانی که با <وانمردی و.فتوت اودارد * 
تااندازة سبیش وشن م ی کردد»بچه معلوم 
میشود »که عواقب مششوم تبلیغات مزد کیان 
شاهنشاهرا بر ای‌ملك‌خود دجاربیم وهر اس 
کرده بود» و مد از آنکه سالها ه‌کیتان 
سایق خود را به نظر اغماض نگریسته » 
نست به کار های مد کیه چندان تمرضی 
نمی‌کرد ؛ در این تاریج مصمم شده اس ت که 
روخانان زردشتی را تقویت نماید » زیرا 
دساس مرداکیان هرروز اورا آزاین فرقه 
منزجرترمیکرد . ماهبوذازمحارم‌ومشاورین 
مصوص یادشاه شد و اقب وگن 


با - (۳ ۱( . از این روایت بر اگورینوس 





چنین ببداست که کو اذ این فرصت را مفتنم 
شمر ده » تعصب و جانیداری خود را نت 
به دین رسمی کشور [شکار ساخته است ۰ 
ان ان )باراد وی 


بودند ۰ عبور به قبول دین و آئینه 


زردشتی کرد . محصو دا انان دا از دفن 
اموات خود منوع داشت و فرمان داد » 
که اجاد را با ر دسم لیرانی در 


دخه‌ها جای بدهند . اهمیتی که این حکم 
اخبر بغنی دفن آموات داده‌انك وذرمعا کمه 
سیاوش آن داایکی از کنامان بزر کی 
شمرده‌|ند ۰ ظاهرا اتفاقی وخالی از 


نبوده اس . ک ر کت یادشاه گر جستان » 


بر نت 


منظو ‌ 


که تابم خاهنشاه بود » امیراطور دوم را 


به باری طلب کرد و او هم اجایت نمود ۰ 
دراین وقت محادلهایران وروم تجدید یافت 
:نگ 
علنی‌در گر فت(؟ ۱) چون منابم موجوده 
تار بخی را به دقت مطالعه کنیم و کیفیت 
دعوت من که را 7«قیق‌مائيم تقر 





می‌شو یم که دامنه این دعوت درطول مدت 


)۳( ۰:۸5 06۵6069 ۵ )4( ۶۲ 
)۱( ۱۰ 


۱2216 (و) ,عو۱ع2۵ (۸) 


تردمانویان چند ناحیه با درپین بعضئی‌فرن مانوی 


مرسوم بوده » اما در کتاب الاصلین چنین حکم هر اس کهاجساد رل برفته شالف شپارند رو ع کنید « شاوانآوپلیو .له آشیایی 


۳ ۱ مس ۰۳۳۸ 


(۱۳) یعنی «رئیس نخویران» ۰ 


(۱) برو کوبیوس: 








غباد 

سلعت کواذ تاچه اندازه وسعت پیدا کرده 
است , شریعت‌مرد کی بلاك در آفازجنبه 
دینی داشته وبانی آن شخصی بوده عاشق 
اصلاحات. نظری ( ایده آ لیست ) و طالب 
بهبود احوال زندکانی صردم وبه هیچ وجه 
انکار او مشوب به غرضی نبوده است ۰ 

جنه اجتناعی این‌دعوت ازحیث اهمیت در 
درحهُ دوم بوده و فرمانهایی که کواذ در 
دورء اول بادثاهی خود بر ای اجرای رام 
دنیوی مد کیان‌صادر کر ده» هرچندانقلابی 
و فد ررلی تقد هاوک دازا 
خارجیمالغه کر ده‌اند» تاز کی‌نداشته است. 
در زمان خلم کواذ وعهد ملطنت ژاماسب 
مد کیه ظاهر] چندان بیشرفتی نداشته 
ومحدود بوده‌اند ۰ معذلك افکار کمونستی 
این فرقه در عامه رفته رفته رسوخی بیدا 
کرد و در آغازبه آهستکی و پس ازچندی 
به سرعت انتشار گرفت. بس مبلفین وسر - 
دسته.امی قیام کردند که همان وخداترسی 
داشتنده نه مثل‌م‌دك بیغرض‌واصلاح طلب 
موب میشدندچون‌توده‌را ازانبوءهاعت 
خود تهور زیادت کشت ۰ ب اعمال زور و 
تمدی‌دست زد. وا گر بگویيم که عبارت ذیل 
درنامه تنسراشاره به‌این اوضاع است؛ چندان 
از طریق صواب دور نرفته‌ايم : «< حجاب 
حفاظ وادب تفع شد؛ قومی بدید آ مدند 
نه متحلی به شرف هثر و عمل و نه ضباع 
موروت و نه ۶م حسب و سب و نه حرفت 
و صنمت. فارغ ازهمه اندیشه » خالی ازهر 
پیشه مستعد برای غمازی وشر بری و ااهاء 
اکاذب وافترا »و از آن تمیش ساخته »و 
به جمال حال رسیده و مال یافته(۱) پس 
در هر-ودست تطاول درازشد ؛ شورشیان 
داخل خانهُ نجبا و بزر کان میشدند ودست 


به نغذرت امو ال و تعرف زنان میزدند ؛ در 


؛ مسئوی ۰ س ۱۳ .۰ 


اندزری 1110323۲05 نوشته والته محح نست . 
: 9 


ما 


ست ۰ که دراین 7 











کوشه و کنار املاك و اراضی را ب» تملك 
گرفته ویران کردند . 

زیرا که این نودولتان از کارفلاحت وقوفی 
تشد 

می‌توان حدس زد که وب دص به کجا 
رسیده ات » و هم چنین از روایانی که 
مورخان عرب راجع به اصلاحات خسرو 
اول و ترمم خرایها ذرکر اکرده زند * 
بیداست که ویر انی ؟شوربه چه‌میزان بوده 
است . درفصل آ بنده به ذکرآن اصلاحات 
خواهیم پر داخت(۲) ۰ 

اکرچه کیش دك پس از ورود بطبقات 
سافلهٌاجتماع صورت بك مسلك‌سباسی انقلابی 
کرفت ولی اساس دیانتی آن بافی بود و 
بمدان این آبیث در مبان طبقات عالیه 
وجود داشته‌اند (۳) عاقت مد کیان خود 
را به اندازء قادر یانتند که شروع به‌تر تیب 
مراتب روحانی خود نموده یکنفر رئیس 
روحانی انتخاب کردند . 

بنا بر روایت مالالای نام او اندرزد (4) 
بوده(ه)ونلد که‌اين لفظرااندرز کر دانسته» 
که درزبان بمعنیمشاور ومعلم است (1) . 
این کلمه عنوان بوده‌است ۰ نه نام عادی و 
ظاهر آ رئیس کل‌فرقةٌ مد کی‌را اندرز کر 
میخوانده‌اند(۷) . باری‌مالالاس وتثوفانس 
روات کرده‌اند ۰ 4۲ این اندرزکر .در 
قتل عام مزد کیان بهلا کت رسیدوازطرف 
دیکر در همه متابع تاریعی ابرانی وعرب 
که مأخذشان خوذای نامگ بوده » منظور 
است"» که مزدك با کرومی از اصحایش 
در روز قتل عام هلاك شدند " یس خیلی 
محتمل است اندرز کری » که مزد کیان 


بریاست کل بر کزیدنده همان مز دك باشد . 


ناتوانی و ضعقیکه بیب فتن؛ کموتیستی | 
مزد کیان دزایران یشآمده بوده ااکرچه ً 


‌ 





192 
ثاهر | 





)۱ داره‌تتر » س ۲۱۵ و 9۱۹ 

(۳) « مشاوران ایرانی بم 

ری 

(۷) داجم بعنوان « استف » در کیش 

(۸) رتشت ۰ س ۸۷ ومابمد متایسه شود با 

و 

۲ 700۱6 (۱۳۴) نا 

مزد کبان کاوی پذخو | و لمهد نماید . 
وات قول نست »زرا مستلم ۱ 

دای ناد , د‌ 

۱ به 

2 ۲ اد 

1 لالاش وگ 1 

درزمان خسرو او 





د انمورد سقیقت تز دیکه 








ره ازطرف مأمورین خلیفه‌معمول ؟ 










۱ ددجم 
ولیمهدی کاوس پذشخوار شاه بر 


کشیده بودند و مخواستند علی‌رثم ۲ 
شاهنشاه ۰ بوسیلهُ توطله و تعربك ‏ این 
شاهزادهٌ مر دزی را بر تخت‌ایر آن‌جای‌داده 
خسرو را از سلطلت حروم کنند .: ۲ 

این آخرین قطره بود که جام صبررالبر یز 
کرد . اگرچه هه اقوال تلوفانس را » که 
دراین پاب می‌بينیم * نباید صعیح بشماريم 
ولی روانتی که مالالای و تثوفانس ذکر 
رده‌اند مشتل بر حقفت تارتی هت 
این‌دومورح مطالب خودرا از بستکو(۱۰ 


ایرانی کرفته‌اند(۱۱) که بعدازاین حوادث به 


دین نصارا گرویده و تعمید یافته و نام 
تیموته(۱۲) کرفته است . 

دولتبان طریقه را ۰ که بار ها تجربه شده 
بود * پیش گرفتند. 

انجنی از روحانیان دعوت کردند(۱۳) و 
اندرز گر مزد کیان را باسایر _روساء فرقه 
بآ نجا خواندندو گرومی عظیم از آن‌طایفه 
را دعوت و جلب کردند » تا در حلس 
مباحثة رسمی حاضر باشند . کواذ شتما 
ملی دا اداره مبکرد (4 ۱) 

اما خسرو که بولایت عهد معین شده بود 
و حتوق خودرا دستخوش توطثه و دسته 
بندی مد کیان و کاوس میدید ۰ تام هت 
و مکی جهد خودرا مصروف داشت 7۰ 
کار طوری پیایان رسد » که ضر بتی‌هولناك 





(09 ركك «ابران درزمان ساسائیان . 
۰ که تابم عقيدة آنان بودند » ( ثثوفانس )۰ 


۱ 


(0) نلد که » طبری ۱۲ ۰ باداش ۳ ۰ 
مانی » بالاتر ی ۲۱۷ ( ایران در زمان ساسانیان ) را به بسند. 

لیندر 001/11066 ملوك کنده . ۵116002 کع6! 106 لرند ۰۱۹۲۷ 
(۱۱) جز در اینمورد از مقام بستگراطلاعی نداریم . 


)۱۰( ۲ 


ن دول انجمن عامی تشکیل داد و چنین و انمود کرد که مخواهد بر وفق مل 


یز واذ تمایلی بمزد کیان داشته باشد . بنابر منایمی ۰ که‌اصل ۲نهااز 
میباشد ۰ در آن مجمم مباحثات مذهبی بسیار شده » و موّید این مطب و من بشت 
وی ۰ ۰۱۳ س ۱۹۳و بمد ٩‏ متن پهلوی این عبارت دریادداشتي از فتان دتکرد مقکور 

1 ن باره » ظاهر ] نقل از یکی ازتفاسیر اوستااست »که در زمان 
در‌ر موقع که قلم‌فساد یکی ازفرق صاله لازم میشده » متداول مگردنده‌است 
ح محادله علنی بیت مانی و موبدان موبد بالاتر ی ۲۲۱ [ابران در زمان 
شهدای صر بای بسا ری از محادلات و مناظ رات بت عیسویان و زردشتان مسطور است . 
ردید . (رك » ابو المه‌الی » شفر » متون‌فارسی 
۵ ۲ ص ۰۲۱ ورسالهً بهلوی کجتك ابالشس چاب‌بار تلمی بووع6۱ :|82۱1 
ول است ومعلوم مشود که خوذای نامگ بغلط تاریخ قتل عام مزد کیان دا 
تزدیکتر است ت " تا مندرجات تاریخ نیمه رسمی آن‌زمان 








۹۳ 


وقطعء بفرقاً مزد کی‌وارد] ید (۱). 
بس چندتن از محادلث ومباحثین کارافتاده 
و آزموده را از مبأن مو بدان شآ ورد. 


نام آنان از اینقر ار است ؛ 


پس ماهداذ » و » شاهبور » داذ هرمنّد » 
آذر فروغ بغ ۰ [ذربذ ۰ آذرمهر » بخت 
آفر بد(۲). و بدان موبد ‏ کلونازس(۳) و 
بازانس(4) اسقف مسیحیان ابران »که در 
این پیش آمد بازردشتیان همداستان شده 
بودند » در انجمن حضور داشتند .بازانس 
مورد توجه خاس کواذ بود » زیرا که از 
طات سررشته‌داشت ۰ طیمعا مدانم کیش 
مد کی مجاب و مقلوب شدند ودر این اثثا 
افواج مسلحی که یاسبان میدان صوس 
مزد کیان بودند ۰ تیغ در کف برسر آن 
طابفه ر ختند , روک( ظاهر خود 
مز دك بود) بهلا کت رسید(ه) ‌ 

عدء حقیقی مزد کیان »که دراین‌دام مقتول 
شدند » معلوم نیست ۰ اعدادی که مورخان 
اير ان و عرب آورده‌اند ۰.منای صحیح 
ندارد » ولی ظاهرا همه رژساء دراین‌مکان 
عرطه ملاك شدند » چناتکه بعدازاین و اقعه 
که حکم کشتار عموم مزد کیان صادر 
شد (1) افراد این فرقه چون دئیس‌مطاع 
نداشتند ۰ پرا کنده کهتند و در مقابل 
دشمنان خود طافت ااستل هک نافتند .هه 
مضمحل شدند . دارایی تعاس ط وت 
دینی | نها سوخته شد (۷) . چنین استنباط 
میشود » که مبان قتل عام وافنای‌مزد کیان 
با تجدید سلطنت منذر در حیره رابطه و 
تلازمی موجود بوده است » که‌مانمیتوانیم 
به تحقیق . 
درسال ۰۲٩‏ منذر لغمی موفق شد ۰ که 
حارث کندی غاصب امارت خودرامغلوب 





کند و کشور خویش‌را بدستآورد (۰)۸ 
این امیر دلیر » که درفنون جنگ مهارتی 
بکهال‌داشت درجتت ایران وروم خدمات 


ج ٩‏ ص ۳۲ ۰۲ 


(۰) مالالاس ۰ تثوفانس » خدای نامه ومزدك نامه ؛ 


(۱) مالالاس » تثوفانس ۰ ابو الفدا - 


از اینرار که شاه معایدهزد کیان را بمبسویان تفویش کرد * 
(۱۰) رك » رتشتین » صس1 ۰۷ 
(۱۱) رجوع کنید به یمقوبی » طبری »مسعودی » دینوری » نهایه .نالبی » فردوسی " بلسی : 

(4 ۱) نهایه س۲۲۷ ۰ ونبزرجوع کنید به قسمتی از تجارب الامم این‌مسکویه 


(۸) رتشتن ۰ ص٩۸‏ ۰ 


(۱۲) پر و کوب طبری: 


اول نست داده شده وعبارت عهد اردشیر که درتجارب الامم منقول است این بوده که یادشاه « کسی‌را به ولات عهد بس‌ازخود 

و نام او را در چهار صحقه بتگارد وبسته مهر کند وپیش چهار تن ازبر 
۰ و ۰ ۰ ۰ ‌‌- 

که نزدههه آن چه‌ار تقراست با نشته که نزد خودشاه است گرد آورند 


کر انبعابایرانیان کرد 


این کسیاست که پر و آکو بیوساور! به بان 
بونانی چنین نامیده است : « المندرس 


حدس‌مبتوان زد که بعدازقتل عام مر کیان 
کواذ دست » اصلاح و عمران کشور زده 
است ۰ این کاری بود» که جانشی اوخسرو 
اول به حسن ختام زسانید و نیز در دنبالً 
این بادی وع-ران بوده که کواذ در صدد 
اصلاح اس خراج بر آمد و میوءٌ افتخار 
اینکارهم نصیب جانشین او کردید(۱۱) ۰ 
ورسال ۵۳۱ کواذ رنجور شد و بنابررای 
ماهبوذ آخرین وصانای خود را راجع 
به ولمهدی خدرو اول «به نگارش 
آورد . ماهبوذ وعیت نامه را ترتیب داد 
و کواذ آنرا مهر کرده و باو سیرد (۱۲) 
کمی بعداز این کار کواذ که تحقیقا یکی 
از بزرکترین شاهنشاهان ساحانی است 
بدرود حاتاکفت .کاوس» شاهزادء مزد کی 
که در جبال پذشخوار گرمقامی منیع و 
مستحکم داشت بدعوی سلطنت برداخت ‏ 
ولی ماهبود وصیت‌نامةً کواذ را درانجعن 
بزرگان که علی‌الرسم بایستی نسبت به 
جاشینی یادشاه رآی دهند برون آورده 
دعاوی کاوس را باطل کرد . مه حضاربا 
ماهبوذ دراین تکته هررآی شدند که اراد 





(۱۳) پرو کوب » نهایه . 
که مینوی در مقدماً نامه در قل ور ده است وظاه رآ ص‌بوط به دوره ایست 


بادشاه متوفی‌حتکم قانون دارد (۱۳) زیرا 
که همه میداستند خسر ودرمقًبل خورشیان 
وهرج ومرج خواهان سیاستی استوار بیش 
خواهد گرفت . در این مورد. کار مو بدان 
موید منحصر باین شد که وصیتنامٌ پادشاه 
متوفی را گشوده در حطور خسرو قرائت 
کند (4 ۱) 

چنین پیداست که کاوس بر برادر شوریده 
ومتوسل به تبغ وتم شده ولی نوفیق 
تیافته است درهر حال اند کی بعداژجلوس 


هوسکیکس» (۹)یمنی المنذربن‌الشقیقة( ۰ ۰)۱ 








)۱ مالالای,و تثوفانس از فعالیت خسروذ کری نکرده‌اند » ولی در دمن پشت این مطلب هست ( ۱ر هر ) ۰ 
(۲) ون یشت ؛ مقایسه شود باشاهنامهةٌ فردوسی ۰ رك «ملطت کوا 
)4( وعورم 822 شکل ایرانی اسام ی گلونازس وبازانس را 
که نظام ال لك درسیاست نامه نقل کرده‌است ۰ 


نمیتوان بتحقیق معلوم کرد . 


غباه 


«سرواوس بهلا کت رسید(۱) ۰ بلین 
ترتیب[خرین خطری که از جانبمزد کیان 
عکن بود آککون را :مدید کند »برطرف 
شد . ازاین‌وقت به بعد مزد کیه حکم فرقة 
سری بدا کرد اوه این صورت حیات‌خود 
را دوام داد و بمداز ساسانیان هم در عهد 
اسلام بارها خودنمایی کرد.. 

غباد. [غ] (ع) (۱) کرد . (منتوی- 
الاارب) ۰ رند [ر ] (لغت محلی شوشتر).۰ 
ًم )۷ ۱)مولف ۲ نندراج آرد: دم اد ی 
و معتاب از تشبیهات اوست وبالفظ ریختن 
وزدن وندستن‌وخو استن و گرفتن‌وانشاندن 
ورفتن وشستن وزدودن و ستردن و داشتن 
وبرباد دادن وبلند شدن وشکستن مستعمل 
وبسین استعاره بکناهاست چرا کغبارچیزی 
نیست که توان آ نرا شکست » 

عشق حیرانم غبارم را کجا خواهد شکست 
يك‌قلم پروازم ودرچنگل‌بازم هنوز(یدل). 
(انتمی) کرد بسیار نرمی که بوا-طةٌ هوا 
پرا کندهشود . عجاح[ع ] (منتهی‌الارب) ۰ 
(بحر الجواهر). هبا.. (منتهی‌الارب). نقع. 
(منتهی‌الارب) . قتام [ق ](منتهی‌الارب) ۰ 
ریغ . ( منتهی الارب ) . عثان ۰ [ ع ] 
(منتهی‌الارب) . عکوب . [ ع ] عا کوب . 
عکاب[ع ] . طرمیاء . (منتهی‌الارب) ۰ هلال. 
(منته‌ی الارب) ۰ ف-طل. [ق ط ] . قسطال . 
قصسطلان . (منتهی‌الارب). طسل . (منتهی- 
الارب).جول. (منتهی‌الارب).خباط.(منتهی- 
الارب). خیضعه . (منتهی‌الارب). خراشاء. 
( منتهی‌الارب ) . موق . (منتهی‌الادب) ۰ 
هر کرد و غبار ‏ هوزن ( منتهی‌الارب ) ۰ 
|آتسم » غارمانندی که ازه‌وا بالا بر اید . 
( منتهی|لارب) .|| بخاد» غباری که از خات 
ندتاك بر آید ( منتهی‌الارب). || سفساف؛ 
غبار آرد که وقت بختن بلند شود و ازغر بال 
پرد . هنبقه » بسیار گردیدن کرد و غبار . 
(منتهی الارب) . شیطی" » غبار بالا رفته . 


اذ اول» ص ۵۲ ۰ وه شاهیوهرنه نوشاهپوهر » بیلی » بولتن شرفی 


(۴) 
( فصلء ء » چاب شفر فصله 6 تر چه) . 


(۷) مالالاس ؛ تئوفانس » شهادت تیموته ایرانی مسیحی مذ کور در کب مالالای وتثوفانس 


آشکار کنند ۰( میئوی » ص یج » یادداشت ۱ ) فرق ین این‌دسم رآن چه که درنامهٌ تنسر 
قابل تأمل است . رجوعکنبد به س ۲۸۸-۲۸۷ ایران درزمان ساسانیان ۰ 

(۱۰) طبق ابن اسفندیار و ظهیرالدین حکومت را پس‌از م رک کاوس به یکی از بسران « زرمهرسوخرا > سیردند وظاهر آ این افسان 
بیش یست که برای تجلیل خاندان « کارن» اختراع کرده‌اند . رجوع کنبد ببار کوارت » ابر انشهر» س 4 ۱۳ ۰ 

(۱۷) رجوع بحاشهُ س ۸٩‏ دیوان ناصر خسر وچاپ تقوی شود. 


تا کلیسا بسازند باید بقید احتباط قبول شود . 


۵5 مومبول مدا (و) 


که بادلطنت قباد اول شروع میشود » هرچند در آنجا به اردشیر 





کر یدگان املعلک تگذارد ۰۰۰ وچون شاه در گذرد آن نامه‌ما 
ومهر همه را بشکنند و نام کسی که درهمه ]نها وشته شده است 


بیان شده و معمول دورءٌ قل از قباد بوده است 


۱۱۲ 











غبار آلوده 


(منتهی‌الارب) ۰ باية ۰ فبار که آسمان دا 
فرو بوشد و سابه افکند ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
هبو" بلند بر آمدن غبار ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
عصرة . عصاره نبا بسیار. (منتمی‌الارب) ۰ 
تعاع» غباردفنق. (منتوی‌الارب): آمسطاز» 
غبار بلند رفته . ( منتهی‌الارب ) ۰ صیق + 
غبار بالارفته ۰ (منتهی‌الارب) ۰ سرادق * 
غبار بلند رفته . (منتهی‌الارب) ۰ سانبء « 
غار باد برده . (منتمی الااب ) ۰ سحتشت 
[س ]»غبار بلند رفته ۰ شخیت [ ش ] و 
غیت [ ش خ ]| و ششتیت [رش] غبار 
بالا آمده . (منتهی الارب) ۰ هرعه » غبار 
معر که ۰ (منتهی‌الارب) .کوثر» غبار بسیار 
بر هم سین (منتهی الادب) ۰ 
اک کردش روز کاد. 
که روزی ز کردش ثیابد نغبار. فردوسی . 
ازآن رو دگر آینه از غبار 
برون آمد وشد جهان زرنکار. فردوسی. 
بر آن امید که برخاك بات بوسه دهد 
بوی چرح برد بادسال و ماه غبار. 
ابوحنیفٌ اسکافی بنقل بیهقی‌س ۲۷۸ جاب 
مرحوم ادب وچاب دکتر فیاش ۲۷۷ 
چون قارسه نیست دل ما و بر ازاگرد 
کرجه دل چون قارتو بر گرد وباراست. 
نامر خسرو . 
فضل بر دود ندائی که سی دارد 
تور اگر چند همی زیر غبار آید . 
ناصر خسرو . 
اندر حصار من ز سر کرد زو ز کار 
چشم زمانه خبره شد اندر غبار من . 
ار رو 
چون حمله برم بجمله خصمان 
مک شوند در فیارم . . ناصر خسرو 
ارنزدی نوروز 
کی هُوا ایدون بر دود و غبارستی 


و ]ی اندر دل خاكت 


ناصر خسرو . 
و رنه می لشکر نوروز فرازآید 


اکی‌هوار یک رءبر کردوغارستی. 


:اصر خسرو ‏ 
منت خدایرا ک زمانه بکام ماست 
وام‌وژ روز دولت ما را ازست . 
اما بعد از تأمل غبار شهت و حجاب رست 
مرستو 5 ( کلبله ودمنه) ‌ 
حقیقت فدر از نار شبهت ۲ 
( کلله و دمنه) . 


تردن ات 


در لف آنن ملك بتاری نبود 


در ره این خاكت فباری 


بودء «انظا ۲ 
با غا 


ز صید کاه شاه ؟ 


زآهوان مشك ده صد : 





رسائیش بر نلك 
هر دو دامن توزند چرن غءاردست, 
خافانی 


| ۱ این شعر زا به لیبی‌هم نست داد‌اند . 





دریس زانو چو سك (شینم کایام 
بردل سکجان ما غبار برافکند . خافانی 


بر سر بازار دهر خاك چه بیزی 


کآخر ازین خاك جز غباز نبابی. خانانی» 


بر سر بازار دهر خاك چه بپزی 
حاصل از این خاك جز فبار چه خیزد . 
خاقانی , 
بچذم من تکند هبچکار سرماٌ نور 
غبار تازه ازین ره‌گذر دریغ مدار. 
خافانی . 
مبخواهد آ-ءان که رسد برزمین سرش 
تا برچند بدیده زدامان تو ار ۰ خافانی . 
با امل خرد باش که اصل تن تو 
کردی و نسیمی وغناری ودمی است ۰ 
(خیام) « 
کچشم من‌زجهان آن زمان بود دوشن 
کز آستانه شه بسترم ز چهره غبار . 
ظهم فاریای ۰ 
یس بکوئی خواجه جاروبی بیار 
تا بجویم زر خود را از غبار , مولوی . 
بجفا میل کند کر بود از نار نبات 
وز وفا دور شود کر بود از آب غبار. 
ابو الععالیر ازی 
زمی را از آسمان نثار است و آسماثرا 
از زمیت غاد . ( کلستان) . 
تو ه رنج آزمودة نه حمار 
» پیابان و کرد وباد وغبار . ( کلتان) : 
اکرچه گرد برانگیختی زهستی من 
غباری از من خا کی بدامنت ص‌ساد . 
حافظ . 
در چنانکه در آن حضرتت نباشد بار 
برای دیده بیاور باری از در دوست . 
حافظ , 
ریحان تو کجا و خط سبزش 
او تازه‌و تو غار داری . حافظ . 
سینه صافان را عبارکینه نیست 
کل نباشد چشمه خورشيد را . المی. 
خبزد ازجلوه کش شب‌چوغبار مهتاب 
سوزش چشم جراغم بر بروانه شود . 
(عبداللطیف خان تنها بنقل ۲نندراج) . 
دک غبار دوئی ز | بنه‌جان زدود 
دردل‌مر اتوصل صورت حرمان شکست : 
(حسین تثاثی بنقل از آتندراج). 
راحتی گرهست در آغوش ترلتمطلباست 
این غبار وهم را در دامن صحر | زنید : 
بندل . 
غبارم هت ان آستان دارد کرانجانی 
بتگو تانال‌اش بردارد ونجائی د گرریزد. 
با ؟ساری من نیست هبچکس ۰ 
بچشم آبنه عکس 


درعشق 
مضار مد ما 
| بیماری در چشم »سفیدی که برروی 
چشم بیدا شود « 


(۳ رجوع به س)۲۷ دیوان اصرخسروچاپ تقوی شود 































لت و۸۳ 
۱ نام نشانه هابی است 
میکنند . (ازاقرب الموارد) 
ورجوع به حروف غبار وس 
خلدون شود . واهدین عکی .. را حاث 
برنرهة النظار نی علم ‏ ۱ 
ات . (سلك الدرج ۱ س ۰۱۰۳ 
|| خط غبار یافلم غبار * یکی از هفت قلم. 
جدیداست» خعلی ۳ با قلمیسخت ری زچنانکه 
پات بوان دنت دا و 
بمشك سوده حلول در عرق ماند 
که برحریر تویسد کسی بخط فبار + 
8 


ورجوع به غبار الحله شود . 
|| مزا کنایه از ریش وخط ؛ 


حافظ . 
خواهد چنن لند 2 ۳۹ غار ت_ِ 
آخر میان ماو تو دیوار مبکشد ‏ ساب : 
غبارنیست که بر کرد عارض ترش استا 
گذشته بادشه حسن و کر دلشتکرش است‌این. 

شاطر عباس .. 
غبار. [_غ] وضباره را دربعضی لفت‌نامهها 
معتی وی یه ندان کاورانند ۰ آورده 
اند ولی صحیح غبازاست . رجوع به ره 
وغاز شود. 


غبارات 





غجار آسیا . [غز ] (ا مک کی 
که از آسیا خیزد وقت. آس کردن : نب 
ناغ .(منتهیالارب) : 
تادل من آس شد در سای عشق‌او 
هست بنداری ار سا یرسر مرا 
(میرسعزی نقل آنندراع) (۱) ۰ 
ورجوع به غبارالرحی شود . 
غبار [لود.[](صن-منمولیمرخم)(۳) 
و آلوده به غبار . کردناك . دارای نار « 
مفبر ۰ اغبر . غبراء مقتم(۳) : 
شده شون درآن راء ازس اندوه 
غبار آلود چندین بشه وکوه . نظامی : 
قدم گرچه غبار آلود دادم 
بدیدار تودل خشنود دارم ۰ اظامی ۰ 
غبار آلوده . [ دا 0 
غبار آلود شود . 
0۲ 0 ۱ 


68 پپآپآآآاااااآاآاآاآاآاآاآا اا 


1 
۳۷ حصصسمصعصص 
غبار آوردن. [غ د د] (مس‌مر کب) 
غبار آوردن چشم ۰ کنایه از خر کسی 

بهمرسانیدن چشم : 
تاکنی آنآهوی وحشی نگردد راء‌ما 
زانتظار او غبار ورد چشم دام ما . 
ممدقلی سلیم . نقل آ نندراج ۰ 
دیدةٌ آینه بنداری غبار آورده است 
بسکه‌د رکوه خحالت ازحجاب روی‌اوست. 
(محمد سعید اشرف بنقل آنندراج) ۰ 
|| چشم کی فبار آورد ۰ یعنی در چشم 
او بیماری پدید آمد . سفیدی که‌برروی 
چشم بیدا شود .ورجوع به غبار شود ۰ 
غبار افماندت ,[غ 1 د] (مس م رکب) 
کردبرانگیشتن . گردباشیدن : 
دی‌فباری بر فلك میرفت گفتم کاین غبار 
مر‌کنان شه زراه مکشان افشانده اند . 
خافانی . 
ساحل آمادء گشته‌است هر آغوش‌موج 
گر غبار از دل به بحر بسکنارافشانده‌ام. 
صاثف . 
غبار انگیز ء [ غ 1 ] (ن ف مر کب) 
برانگیزندة غبار . کرد برانگیزنده . مجازا 
افسرده شونده : 
دل ازلشکر غبار انگیز کرده 
بمزم روم رفتن تیز کرده . نظامی . 
| ساف ۰ بادی‌غبار انگیز (منتهی‌الادب). 
ورجوع به غبار برانگیختن شود . 
غپارلحلبة.[ ]تم .. از نواع لوط 
است.ام‌قسمی خطعر بیاختراعذو الر باستین 
فطل بن‌سهل. (ابن‌الندیم) . ورجوع به‌غبار 


شود . 
غار الرحی .(غ د دد ا(ع 
اک ) (۱) کرد اسبا و آنرا 
درقدیم دربمش مرها وضماد ها بکار می- 
بردند . گرد سنتگک ۱سا . در دارو های 
چشم بکار است . صاحب اختبارات بدیمی 
آرد : بپارسی کرد [سیاب خوانند مجفف 
بودوچون‌به بیشانی طلا ؟نند موضم‌فطلات 
که بچشم رود بکند . انتهی . و صاحب 
تعفه آرد : بفارسی کرد آسیا نامندسعوط 
ار جهت قطم رعاف وضمادش جهت منم 
دیختن مواد بچشم و تقوت اعصاب نانع 
است . انتوی . ودیگریآرد , چون به آب 
کشیزتر برپیشانی‌طلا کنند رعاف رادفع 
کند وفضلات را تگذارد که ازدما غ بچشم 
دیزد ۰ ورجوع به یار آسیا شود . 
غاد برآمدن » [غ مد ] ( مس 
مرکی) مراد بی‌رونق شدن . (ازفرهنگ 

سکندر نامه . آنندراج . 

| گردانگیخته شدن) « 

در راء فش دو اسه راندم 

بکذدره غبار بر نیامد . خافانی ۰ 





(۲) رجوغ بهس ۸ محموعهٌ متر افات شود . 








غبار بر آوردن . [غ ب و د](مس 
مر کب ) صاحب محموعه مترادفات »غبار 
بر آوردن از چیزی را مترادف خراب و 
ویران شدن وویران کردن خانه و جز آن 
آورده است . رجوع به س ۱۳۸ مموعةً 
مز بور شود . 
غبار برانگیختی ۱۰ غ+ب ۱ ت ] 
( مس م رکب ) گرد بر آوردن در هوا . 
تاریکی ایجاد کردن : 
کجا نوری پدید آید هم آنجا 
زید فعلی برانگیزد غباری . ناصر خسرو . 
ورجوع به غبار انگیز شود . 
غبار بردل داشتن ۰[ غ ب دت ] 
(مس مر کب) کنایه از افسرد گی واندوه 
در دل داشتن : 
سیلاب یستی را سر در وجود من ه 
کز خا کدان‌هستی بردل‌غباردارم . سعدی ۰ 
ورجوع به‌غبار خاطروغبار بردل نهادن‌شود. 
غباربردل نهادن ۰ [غ ب د رن دا] 
(مس مر کب) اف-رده کردن‌ و آزردن کس‌را: 
منه بردل نیکنا مان غبار 
که بدنامی آرد سر انجام کار . نظامی . 
ورجوعبه غبارخاطر وغبار بر دل‌داشتن‌شود. 
غبارخاطر .[ غ د_ط] (۱مر کب ) 
غباردل » محازا بععنی[ زرد کی خاطر(۲) : 
عاقت از ما غبار ماند وزنهار 
تا زتو برخاطری غبار نماند . سعدی . 
چنان بزی که کر خاك ره شوی کس را 
غبار خاطری ازرهگذار مانرسد . حافظ. 
ور جوع به‌غباردل وغبار بردل نهادن شود . 
غباددل ‏ [غ _دد] (۱مر ؟ب) نبار 
خاطر » مجازا بمعنی آزردگی دل : 
بردل با کش غباری بیگناه‌ازمن چراست 
دیو بی‌انصاف بر تخت سلیمان چون نشست ۰ 
وی 
مرا دردل زخسرو صد غبار است 
زشاهی بگذرآن دتگر شمارست . نظامیء 
غبار داذی ۰[غ د] (اع) از شاعران 
دورة قاجار» بوده‌است. رضافلی‌خان‌هدایت 
آرد : اسمش میرژا نبی ودر هشت ماهگی 
کشت و در س 
شباب بقدرامکان تحصیل علوم کردی:عجب 


در غلهٌ مرض آبله اعمی 


اینکه با وجود عدم بصیرت بشفل وحرفت 
عطاری که بکثرت ادویه معروف است 
برداختی و هرچه ازو خواستندی از محل 
معن بی اشتاه واختلاف بخواهنده دادی: 
قرب دوازده سال بدین کار اشتغال‌داشت و 
از دیوان شعرا که استماع متکرد تتمی 
وافی و حفظیکافی حاصل داشت . در اواخر 
عمر بز بارت مشهد مقدس رضوی‌علیهالسلام 
رفته سالی دو درآن (حرم) حترم مجاورت 


"کز ید س ازمراجمت درسنه ۷۲ ۲ رحلت 





غبار نالد 


زو . مدت عمرش سی وچهار بوده است ۰ 
از اوست : 
باغ‌را باد بهاری در درو گوهر گرفت 
کلین از کل همجوافر بدون بسرافسر گرفت ۰ 
ازبی آرایش صحن چمن دست صبا 
ازشکوفه‌شاح رادر گونه"گون‌زیود گرفت. 
ابر گلین را سر ببجاده گون دستاربست 
بادازفرق بساتت سیمگون معجر گرفت . 
ازمشجر حله هاواز مرصع‌کله ها 
بوستان گوئی که تشر یف ازشهصفد ر گرفت. 
(مجمع افص ۲ ص ۸ ۳۹1 ۰ 
ورجوع به‌س ۱۹ ۳ وس ۳۷۰ همان جلدشود. 
ری تا 
غبار شدن زمین ۰ مراد کنده شدن زمیت 


به‌ثمل اسبان . (از فرهنگگ سکندرنامه) ۰ 





([نندراج) .کرد شدن . خرد ونرم‌شدن : 
تو کز تفحص عنقا غبار خواهی شد 

چرا غزال قناعت نمیتکنی تسخمر . خافانی. 
غبارهستی .[غشت] (مس مر کب) و 
غبار فروشستن گرد برطرف کردن وزدودن 
||حازاتر کی وافسرد کی‌ازدل‌بیرون‌راندن: 


چو دستت دهد مغز دشمن بر ار 





که فرصت فروشوید ازدل غبار. سعدی . 
که میشوید غبار کلفت از دل عندلیبان را 
در آن کلشن که گل از خون خود رخار 
ح تفِ 
وف وشسی ا[ ناش ت] زرم 
م رکب ) رجوع به غبارشتن شود . 
غبار تردن . [غ ۵ ]مسر کب) 
سودن » نرم کردن خاك یاچیزی : 

ی نی سوار دید که باشد محاف دار 
وزنی‌ستور دید که‌در ره غبار کرد. خاقانی. 
چند استخوان که اون دوران روز گاد 

خردش‌چنان بکوفت که خا کش‌غبار کرد. 

سعدی ۰ 
ی 
تیره شدن » در چشم بیماری پدید آمدن . 
ورجوع به غبار آوردن شود : 
اگر ز شش‌جهت آیینه پیش رودادم 
پر را 
غبار کشای. [غ کت ] (مسمروکت) 
گرد شدن . خرد گشتن » رم شدن .ذره 
ذره شدن . ورجوع به غبار شدن شود : 
خاکی که زد سم دو مرو غبار کشت 

بیداست تاچه ماه بود خونبهای خاك. 

خافانی . 
این اهل قبور خاك کشتند وغباد 

هرذره زهر ذره کرفتند کثار . خ 
غبارثاله . 3 (س‌م ر کب) دارای‌غبار؛ 
غبار آلوده : افق غاصب » افق غبارناك . 
( منتهی الادب) که النار ۰ غبارن‌ات 


خیام . 


کردیدروز وفر و پوشید گرد آفتابآنرا. 


(منتمی‌الارب) ۰ 


: ونانامو۱ 6 ۵۱9518۲6 (۱) 








غبادی 


غبار نشاندن . [غ ند ] (مس‌مر کب) 
کرد زدودن؛ غبار غم نشاندن »شم از دل 
زدودن : 
خت گرد الا بتاند 
بنشیند غبار بنشاند. نظامی . 
هر صبح فتح باب کن از انجم سرشك 
بنشان غبار غعه پیاران صبحگاه : 
خانانی 
غبارنشستن. [غ نش آت ](مسمرکب) 
د فرود آمدن : 
بشتش برزنم دستی جو دانم 
بنشت ت ر روش غاری : 
ناصر خسرو . 
که نار زوال برجال کمال اونتشیند . (سند 
باد نامه س ۲ )۰ 
بربدن نارماند از-رتیفش نشان 
بررخ آبی نشست ازتك|-بش‌فبار ۰ 
خاقانی - 
چو برسر نشست ازیزرگی غباد 
دوگ چشم‌عیش جوانی مدار.بوستان. 
برسر پاعذر نباشد قبول 
تا نششینی ندشبند غء ار .سعدی طیبات . 
ازمن غبار بسکه بدلها نشسته است 
برروی عکس من در آیینه بست است. 
کلیم بنقل آنندراج . 
غبارنه . [غ _دن] (ا) نوعی درخت . 
(دزی ج ۲ ص۱۹۹ بنقل ازابن‌البیطاد.) 
غباره , [غ ] () و ار چوبی باشد 
که بدان خرو کاو رانند و چوبدستی را 
نیز کفته‌اند وباین معتی بازای نقطه‌دارهم 
آمده است . ازبرهان . ودرمو بد بالفتح و 
بالضم هر دو آمده . (آنتدراج) . چوبی 
که بدان گاورانند . (انجمن آرای‌ناصری). 
در سخه میرزا چوبی باشد که کاوبدان 
رانند. (سروری) . ورجوع بهج ۲ شعوری 
صه ۱۸شود . مولف کو بد : نقل فرهنگت 
-روری وشموری از فرهنگمیرز 
بارا» مهمله غلط است 





و غماز 





کلمه 


لین 


صحیح است چه صورت دیگر 
کوازه وجوازوجواژءاست . صاحب‌فر هك 
5 





اسدی زه‌و واژه چوب کاردان 








خواجه غلامی خرید دیگر تازه 
ست دل وحجره حجرء کر دملازه(کذا): 
وعارت فر هنك‌میرزا ابراهیم نیز کافرهنك 
شموریو سروری؛غير آ ندو را ,فلطانداخته 
اینست , غباره بفتح و ضم : چوبدستی که 
خربدان رانند. ودر آنحا هچيك ازحروف 
این کلمه‌را معلوم نکرده وفقطحر کت‌حرف 
اول را وصف کرده است یعنی "می‌توان 
حدس زد که در یه اولی با نس که 
سابرین از آن نقل کرده‌اند فقط یك‌نقطه 
مقط شده‌است . والله‌اعلم . در هرحال کلمه 
مصحف «غاز» و «غباژه» است رجوع » 
غبازوغبازه و برهان فاطع مسححد کترممین 
( مت کلمات) شود . 
غبادع . [غد] (۱ع) آبی است مربنی 
عس را. (منتهی الارب) ۰ ۲ یکی است 
متعلقبهپنی عبس‌در بعن الرمه درنزدیکی 
ابانت در مونمی که آنرا خیمه کوبند . 
و کویند آبکی است نزديك قرن التوباذ 
در بلاد حارب . (معجم البلدان) ۰ 
غبادی . [غ] (س‌نبی) (۲) مندوب به 
غار . ؛کردی ۰ "کردآلود .و مجازا دنج 
واندوه وایذاء ( فرهنگت نفیسی)|] تخلس 
مش شاعران بوده است . | خط غباری؛ 
خطی خفی در غات ناز کی و باریکی که 
بچشم عادی صعب توان خواندن : 
گردست دهد خاك کف بای نکارم 
برلوح بصر خط غباری بتارم ۰ حافظ . 
غباری [غ عف] (طلح ارام د 2۱(6) 
موضعی است در جبلین و متعلق به بنی 
صِ (معحم البلدان) . 
غباری:(غ ](۱ع) استرابادی» شا یست 
لا اد 
اوقات در سر کار استراباد و جوین میباشد 
و مردی فقرست . این معلم آزوست : 
شب که مافت تم به‌پهلوی سک آن دلفر وز 
خواب درچشمم امیاید زشادی تا بروز : 
این‌مطلع نیزازوست که میرننوشته بود ؛ 
دی چوپیش آمد بره‌آن دلیررعنا مرا 
من زشرم اورا ندیدم اوز استغنامرا . 
وخط غبار خوب میئوشت و بدان مناست 
غباری تخلس مبکر د ودر موسیقی مهارت 
تمام داشت ودر اخر عمرخود دبوانه شدو 
بست(۳) 


. این ببت میانه خانه بوده 


+ وجود جنون درشد غز ال نقشی 
و شهرت گرفت 
بی‌خبر بودم زدی سنگ جفانا که‌مرا 

ار ای دیدن خود ساخت, یآ که مرا 
التفاشس س ۷۲۷ ) و رجوع ب» س 
۳ ان کتاب شود . 
غبار +بی .غ بدی] (امس مر کب) 


می‌برروی طفل بدید 


(حالس 








با مس >> 










وفارتوی ات سازاه ده : 
ببت ازوست :۰ . 


پارب که بودلین که ت 


(مجمم الخواس س ۳۱۰).. 
تا ك 9 


۳ - است ۳ 9 اشاش 
هم بدئست وازهشت یلع دار 
این ابات ازوست : 


چنان مکن که د گرترك ۲موناله کنم 
چنان مکن که ترا باخدا حواله کنم . 
خ یک کته چوکاه ازخار : منت ودرد : 


ز ندثه می‌وادستگی چرلاه کنم 


بثیم لحظه که دامان دیگری گرم 
سزا اد ها 
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دل خوش بر کوی جنون آمده بود 
درصیر وثبات ذوفتون آمده بود. 
این عقده رشك ا کر نمام- بیش 
ازعهد؛ عاشتی برون آمده 9 

(ازجمم الخواس س ۲۱۳) . 
غبادی» [غ ی ی] (القیم !21().۰۰۱) 
مصری ۰ یکی از اعضای دولت ماك ناصر 
متوفی بسال ۷۱۲ هجری او راست : کتاب 
الدرفی القدح - وهو حملزحل . طبع‌حجر 
مصر ص۵۸ ) آزمعجم ا لمطوعات ۲۳ ستون 
۰ )0 
۰( ۰ غبران [غ] 
(منتهی‌الارب) ۰ 
غبادیه - [غ رد ی] (۱) درختی ات 
کوهی و میوة آن سرخ رتگ مبباشد . 
بقدار عنابی ؟وچك و بعضی کویند نام 
همان میوه است و آنرا بعربی عنب الاب 
خوانند . (برهان) ۰ عنب‌الدب :(اختارات- 
بدیمی) ۰ (تحقه) . 
غبادی ۰ [ غ ] (اح) بزدی» جوانست 
خوش صحبت وخط نار را خوب مینوغت 
این مطلم اژاوست : 
غبار خط شکرستان لمل یار گرقت 

ففان که چشمهٌ خورشبدراغبار گر فت. 


(ممم الخواس س ۰۲۹۸ 


غبادین 





)۲( ۵ 





غباز . [غ] ().چوب دستی . گواز: 
جواز» غبازه ۰ (جه‌انگیری) « 
که برقدی ترا رخصت‌داده‌است وجواز 
سوی من شاید | گرسرش بکوبی به فباز. 
ناصر خسر و. 
دردبوان ناصر خسر وچاب تهران « بجواز» 
مه و درحاشیه افز وده‌اند : در بعش نسح 
بای جواز «غماز» آمده که بمعنی چو بدستی 
قلندرانت مولف انجمن آرا ]رد :غباز و 
غبارتیدیلتصحیف بکد پگر مینمید. االغ] 
(۱) (۱) کارآهن ( پنقل تعالبی ) تعالبی 
و « کنجکاو » راچنین‌روایت میکند(۲) 
« ؟شاورزی مزرعً خودرا بوسیلاً دو کاو 
شتا مکدرد ۰ نا گاه خیش گاوآهن ۰ که 
[نرا بغارسی غبازخوانند » درظرفی پر از 
و زرفروشد . کشاورزببار گاهپادشاه 
رنت ووانعه را عرش کرد شاه فرمان داد * 
تا آ نکعت‌زاررا کندند وءالی که دد آن 
بود بیرون کشیدند . صد کوزة برسیم و 
ور و گوس بدر آمدکه مه راسکندرداشت..: 
( ترجه تاریخ ابران در زمان ساسانیان 
کرستدسن چاب دوم ص 4۸) رجوع به 
غبازه شود . 
غبازه . [غ] (,۱). چوبدستی‌قلندرانرا 
کوبند ( برهان ) < بکاوران باشد . 
(صعاحالفرس). چوب که کاو وخران‌رانند. 
منجيك (ترمذی) کوید : 
بردل چون تاول است وتاول هر کز 
نرم نگردد مگر بسخت غبازه ۰ 
(لت فرس‌س ۸ 1۷) . (حاشية برهان‌فاطع 
تسحیح دکترممین) ۰ 
خعم ت و گاویست خرنعاد که هر کز 
نرم نگردد مکربسخت غبازه . 
(ناصرخسروبنقل انجمن آدا) ۰ (۳) 
رجوع به گوازه و کواز وغبازشود . 
غباذیر. [غ ] (س) . روشنی مابین شب 
وروز. (۲ نندراج). (منتمی‌الادب) . صلیلدو 
دم . فلق )4 ۰ 
غباغب ۰ [ غ.غ] ()جمغیفب وهوالفب 
المتدای فی رفاب الیتر و الشاة و للدیک 
ایا (معجم‌الیلدان) ۰ 
غباغب «[غ غ] (اع) قریهاست دراول 
عمل حوزان ازنواحی دمشق و بت‌آن دو 
شش فرسخ مسافت است .(معجمالبلدان) ۰ 
وغباغبی‌منسوب بدانست + 
غب‌العقاد.[غ ب بالاع] ۱اع) جبی 
است نزديك بلادههره . (منتمی‌الارب) ۰ 
غب‌القمر ۰ [خب بلاق۶] () 
موضعی است میان ظنار وشحر . (منتمی- 
الارب ) . 
شکله ودورانالا» فه بتعاف المد والجزر 
والفب موضع‌پدخل‌فیه البحرالی‌البر بتجاماه 
لت (س۷ ؛ اهر بیرونی) ۰ 


و انءاتسب الی القمر لاتدارة 


(۲) س ۷۰۲ ۰ 


(۷) بز,, زنیخ کوی سییت غبب (ن (): 





ح ۵ ۰ 


غبان . [غ ب ب] (ج ع) جم فب [غ] 
(ااسنجد) . رجوع به‌ب شود . 

) بت عتر د 
گردیدن و تی‌ونقصانی‌خرد . (1 نندراج) 
(منتهی‌الارب) . بقال فیه غبنة"ای‌ضمیف". 
(منتهی‌الارب) ۰ 

غباوث. [غو] (مس) ۰ (0)کند ذهنی. 
(غیات) .(1نندراج). درنایافتن‌و ابلهشدن ۰ 
(تاجال‌صادرزوذنی) ِ گول! گرددن » نه 
دریافتن ازچیزی . گولی ۰ (منتهی‌الارب). 
اهقی ۰ سفة » عافلی » عدم فطانت ۰ کند 
فهمی » نادائی » بلاهت . بلادت : وز.سر 
چون یادشاه را تحریس نماید درکازی که 
بای تن 
غیاوت خویش نموده‌باشد . (کلیله ودمنه) ۰ 


تدارك بذیرد برهان مق و 


امر سیف‌الدواه داست 4٩‏ حرااکت آن 
حشرت سب جهل و غباوت اهل تدبر و 
نقصان رشد ناصح و مشیر است ۰ ( ترجه 
تاریخ یمنی ص ۲۰۳) ۰ 
غبب ۲( 01 *(7)0گوعت 
زیرزنخ » عیقب . ( برمان ) ۰ آن پوست 
که آویخته بود زیر لو ۰ (دهار) .گوشت 
آویخته زیر ذقن و آن را طون کلو نیز 
کویند و آن ازلوازم حسن‌است . (عبا) 
(آنندراج) گوشت ی که زیر گلوی‌خر وس 
و کاو فر به آو یشته است . طوق زیر گلوی 
خروس و گاوومردم ۰ (منتهی‌الارب) ۰ در 
خراسان ازآن خروس را دلاری» و از 
آن مردم را غیف و د و گلوله مانند دراز 
زیر گلوی بز را د کلون گویند : 
میان زنخ دریکی گرد چاه 
که از چاه بوسف ند کم بجاه 
بزیرش در آورده سیمین غبب(۷) 
بلای دل و رنج جان را سب ۰ 
(بوسف وزلیغا موب بفردوسی) ۰ 
آمیخته مه برقصب » انگیخته طوق ازغب 
دستارچه سته زشب »۰ برماه تابان دیده‌ام . 
(دیوان خاقانی ص ۵ 1۰): 
جان بدستارچه دهم آن را 
گرغب طوق در بر اندازد. 
خافانی . 
از؟شت ساقی ازغبب غوك نرمتر 
زلف چوماردرمی‌عیدی شناورش . 
خافائی . 
ساقی تذرورنگ بطون غثٍ چو کنكت 
طوقی دگر زعتر سارا برانکند . 
خاقانی . 
برغیب ودم خره خی و ر کاب باده ده 
چون دمش ازمعوقی‌چون‌غببش زاحمری ۰ 
خافانی ۰ 
دستارچه بت زب راک شمشاد 


طوق غب سمنبرانرا. خافانی ۰ 


(۳) در دیوان ناصرخرو چاپ تهران نبامده . 


)۱( ۰ 








)۶( ۱۵۵۱ ۰ 


غبر 

بروزسبزه دمید بر تمط آبگر 

زلف بنفشه خید. برغیب جویبار ۰ 

خافانی . 

غیب .[غب] (), قاقم .(بحرالجواهر). 
غبت ۰ [غب ب](ع۱) غبة . رجوع به 
غه شود . 
غب‌توران .[غب ب] (ع) ۰ موضعی 
است نزدیك خورالدبیل ۰ (منتهی‌الادب ). 
غبث » [غ] (ع مس ) . مسکه وینید :هم 
آمیتتن . (منتهی‌الارب) ۰( |نندراج ) ۰ 
آمیختن . ( ناجالصادر ببهتی ) . 
غبج ۰(غ ] (ع مس). فروخوردن آب دا 
( منتهی‌الارب ) ۰ (]نندراج) ۰ غیحالماه» 
جرعه جرعاً متدا رک . (المنجد). 
غیجه . [خ ج] (ع۱). يك آشام از آب 
وشراب . (منتهی‌الارب) ۰ 
غبجی . [غ] (ا). شموری بمعنیآ یکی 
گفته ویتی ازعنصری شاهد آورده است 
که صعیج بتظر نمیرسد ۰ رجوع به غیج 
شود . 
غیج . [غ] (۱) شموری بمعنی | بکی 
آورده است . رجوع به غیجی‌شود ۰ و لسن 
یتخت 23 
غبر ‏ [ غ] (ع را) .کینه ۰ (آنندراج)* 
(منتهی الارب) ۰ 
غبر ۰[ غ] (ع )۰ بقیة شیر دریستان و 
بت هرچیزی - جم افبار. (منتهی‌الادب) 
(انندراج) ۰ 
غبر ۰ [غ] (ع مس) رفتن(منتهی‌الارب) 
(1نندراج) ۰ در گذشتن (منته‌ی‌الارب)۰ 
( نتدراج) . ازاضداد است‌وعلی‌الوجهیت 
یفسر قوله تعالی الا عجوز] فی الغابرین ۰ 
( منتهی الارب ) ۰ || تیره گردیدن چیزی 
(منتهی‌الادب) . (نندراج) ۰ 
غبر [غ بر](). زخم‌باه . ( نندراع). 
( منتمی‌الادب )۰ || هوالع رک رنه 
سبس بسته شدن روان گردد. (انندراج). 
(منتهی‌الادب) 


غبر ۰ [غّب](ع مس ) . باسر شدن 





دربیه‌قی ) ۰ به شدن 
جراحت بر فساد که عیس ایام باز دوان 


‌ منتهی الارب ) ۰ 


حراحت ۳ تا حالصا 


گردد و تاه شود. 
(آنندراج) 2 

غیر ۰ [غ ب ب ](ع )۰ بقیه چیزی 
و غال در بقیةٌ خون حیش آید و بقیه 


وس مانده از سماری وش وازهر چیزی ۰ 






( منتهی الادب ) . باقی تب و باقی ب. 


دی 


وباقی ش 


. (مذب‌الاسماء). |[وجم غابر» 
بافی و با بنده ود رکذ رنده (متتهی الارب): 
(آنتدراج) . 

)۱( ۰ 
)1( 6 











غبراء 


غیر .[غ"ب] (ع )۰ نوعی از ماهمی 
(آنندراج) .|| جوی بز رک درسنگ با 
جویه‌ای دیگر سنگ ریزه ناك پیوسته ۰ 
(منتهی‌الارب) ۰ ([ نندراع) « 
غبر. |عب] (ع )۰ خاك ۰ (آندراع) 
تلا | یاک برش 
شتر عارض شود ۰ ( منتهی الادب ) ۰ 
7 تسراج) || صماءلفبر « بلای بزر کی 
وسغت دشوار که راء خلاص از آن ندارد 
بقول تو 
بخد. ( اج ) ۰ (متهیآدرب) ۰ | 
داهیٌ غبر * بلای بز رگ 
غبر [غ ب ب ](ع را)ج »غاب . 
رجوع به غاب شود .|| غبر الشی بقبته ج 
غبرات . و فبراللبل مآخجره . و غبرالحش 
بقاباه ء (قطر الحط) ‏ 
غبر ۰[ ب] (اج)۰ ابن غنم بن حبیب 
ابن بشکربن بک اربن وائل براصح ۰ غبری 
منسوب بوی » تزوج غنم رفاش بنت عامر 
فقیل له کیرد فقال لعلی|اغبرمنها ولداً فلا 
و لد له سمی به . (منتهی‌الا رب) ۰ 
غبر۰[غ ب ] (1). وادی فبر» 
عند حجر !مود بت‌المدينة والشام . (معجم- 
البلدان چاب مصرج ۱ س ۲۱۶) ۰ 
غبر ۰[ غ ب] (اع) .موضم فی‌بطحة 
کبیرة متصلة بالیطانح . ( معجم‌الیلدان - 
چاب مصر ۱ ص ۲۰۱ [ َ 
غبر ۰[ غب ] (۱ع) . نام مردی است . 
(1 تندراج) .(منتهی‌الا رب). 
غبر . [غ ب] (1ع). موضی است 
بلمی مرطی . ( منتهی‌الا ارب ) ۰ حال 
سلمی بجانب‌جیل‌طبی» و به‌نخل و میاه‌تجری 


آندا 


با آنکه بعد ستیزه با تو راج 


۰ قال بعذهم . لمابدار کن الجسیل و 
و الغم‌الموفی علی صدی سفر 
(معجم‌البلدان ج ٩‏ س ۲۱۰) . 

غبرا ۰ [غ] (۱) نف غبرا» یت 
زمیت ۰ (نساب) . (دمار) . 
عبر اشود . 
صما آسمان از 


۳ 


رجوع به 


ازش ر 


۳۹۳ 5 
ازاول‌هستی 


عنان بر تاب ازین کرد 








رنگین ؟ه کرد وء در خرما 
خات درشت ناخوش غرا را 
اسرد 
رام ومشوخرم اا5 
زیر + دوف ّ 5 ۱ 
صزحطر(ا 
وزشاد حصو ا. ناصر خسرو 
رت ۶ 


شه بود 





مسعود سمل , 











چ و کردی کس برانگیژدسم شبدیزشاهنشه . 


ز روی مر کز غبرا بروی گنید خطرا. ‏ 


ری 
چون بوسف ازداو آمده » در حوت چون 
ورس و 
ازحوت دندان بستده ؛ برخاك غبراریخته. 
۲ او 
خافان | کبر کزدمش عشریست جان‌عاامش 
مم دی مت سا 
خانانی . 
باد حضرای فلك لشکر ؟مشکاعلام او 
ساحت ابن هفت‌غیرا برنتابد بیش‌ازاین* 
خافانی . 
چش» بماهی آید وچون پشت ماهیان 
زیور بروی مر کز غبرا برافکید . 
خافانی . 
مشتری قرع توفیق زند بر ره حاج 
بانگ آن قرعه براین رقم فبراشتوند. 
خافانی . 
غبراء ۰|غ] (۱) ۰ زمیث .(منتهی‌الارب): 
ارش . و این جح اغبر است و گاهی در 
نام مر ود سانطشود. ات «(آنندراج): 
| کرد آلود» ج :بر .| کب ماد 
(منتمیالادب), 2 آسراج)| زمین درخت 
نات . (منتهی‌الارب) : (آنندراج) 
غیراء [ غ ] (۰)۱ این کلمه در العرب 
جوالیقی غبیرا* نوشته شده ولی ,طوریکه 
در حاشبةٌ من "تاب آمده است صاحب ۳ 
الحمهره درجلد بك صفحهُ ۶۲۸ غیرا» و 
غبیراء » بهردوشکل آورده استر گوید: 
« کراهی است که کوسفندان خورند» اما 
مبوه این درخت که غسیراء نامیده میشود 
در کلام عرب دخبل است » .ودر لسان 
العرب آمده : « غبر اء وغبیراء گیاهیاست 
دشتی‌و کو بندغیر اء درخت وغبیرا» موه[ نست 
و آن میوه‌ایست خوردنی وباز کو پندغجیرا. 
درخت وغبراء میوث آن‌است بعکس + جح 
ومفرد آن یکی است واما این میوه را که 
غبیراء گفته مشود در کلام عرب دخبل 
است . 
ابوحنیقه گوید « درخت معروفی بمناصبت 
و مبوه آن در ۱ءاز غبیراء 
خوانده شده وسیس‌رنگ آن بسیار سر 


گرد و کوید این 


رن بر گ 


اشتنان معروف نیست 
نظر من (مصحح جوالیقی) ان کلمه عربی 
است . واطلاق بر نوعی‌معین‌از گیاء شود که 
دارای میوه‌است * وسیس بمیوء#دیگری که 
درغیر بلاد عرب شناخته است اطلای شده 
کانی که‌بنداعته اند کامهٌ دخیل است ازاین 
جهت بوده است . و | گرمسمی به در عرب 
ن بأسم عریی تسمیه 
می است نه آسم . 
نی حاشیه ص ۲۳) . 
تو. با کهنه . با 


بدید. هتم الاری) ترا 
















۳ اد ال 
یا کت دا 






























داحس اسب نری متهلق به قیس‌بن زهیر و 
غبرا» مادیانی متعلق به حل‌ین بدا 
شرط را برصد شتر فرار دادند و غایت 
ماه را مقدارهد برتاب تروتمرین‌چهل 
پس از جهل شب رین 
دواس را بیدا 9۳ رو ۳۳ 
دره هایی‌ر ارداشت » یس جل‌بن؛پدر(که 
مالك اس ماده بود) جرانانی را در دره 
یک نگذاشت» وقرار براین‌ش که آتگاه 
که داحس داتجا رسید ور آس ادتگر 
سبقت داشته باخد زاه را یاو سد کنند * 
عبده کو ند : بس استهارا براء انداختندو 
آن دو حاضر شدند ‏ ماده (عبرا۰) ازثر 
(داحس) بشی گرفت آنگاه حل بن ندر 
کت :یباقس؛ من مایته دا نردم فقس 
جواب‌داد ؛ روبدآمدوان ااحدد الی‌الوعث 
وترشح اعطافا لفحل. ابوعبیده گویده فلا 
اوغلافی لجدد وخرجاالی‌الوعث بر زداحی 

عن‌الفبرا» . بس‌قس گفت: جزی‌المد کات 
عغلاه « تران رب اامثل ؟ گردید . 
۳ داحس مشرف بهدف و نرديك 
بجوانان رسید » جوانان برروی‌وی‌بر بدند 
واورا از هدف باز داشتند . در این باره 
قیس بن زهیر گوید : 
وما لاقیت _من ممل‌بن بدر 

واخوته علی ذات الاضاد 
«م فخرواعلی بفر فخر 
وردوا دون غایته 0 


شب قرار دادند . 


جنک و رنه مابیت عس و ذییان دو بر 
بفیش از ابنجا در گرفت ومدت چهل -ال 
بطول انجامد » در این مدت چهار بایان 
توم را نتاج نبود . ی سا 
مالك دا نود بت ره 1 
ازاوحق سبق‌طلب کند . فیس جنیت 





۹۹ 


۳ حتسی- 
کلالا معلتك به » ونیزه را گرفتوبرشکم 
او فرو کرد وتویگاهش بدرید و بدوی‌پدر 
باز گفت . پس قوم او جم شدند و دیه 
مالك را که صد شتر ماده بود باخزدبردند 
برخ ی گویند ریم بن زیاد الپسی این ده 
را به تثهابی برد » وحذیفه آن را گرفت 
آنگاه مردم سا کن شدند . 
(از عقدالفر ید چاپ محمدسمید المعریانع 7 
س۱۷- ۱۸) ۰ 
غبر اء ۰[ ] (۱<) قریه ایست از قراء 
یمام بنوالحارث بن مسلمة پن عبید پدانجا 
میز ستند ومردم آن در صلح خالدین ولید 
رضی‌الّه عنه در ایام مسلهُ کذاب داخل 
نحدند شاعر گفته است : 
باهل بصوت, وبالغبرا» رمن آحدر 
ابو حمد الاسود گوید غبراء زمینی است 
ازبنی امری القبس اژزمین یمامة « قیس‌بن 
بزبد السمدی گو ید : 
الا ابلغ بنی الحران آن قد حویتم 
بغیراء نهبا فیه صماء مو ید 
آلم يك پااسکن الذی "صفت" ضله 
وفی الحی عنهم بالزغیقاء مقعد 
و یرل الخیه در شعر عبد بن الابرس 
آمده گوید و 
آمن منزل عاف ومن ر-م اطلال 
بکیت رهل ۳ ص الثوق آمتالی ۳ 
دیارهم اذهم جیم فاصحت 
بسایس الا الوحش فی البلد الخالی 
فان يك‌غیر|» الخبیبته اصبعت 
خلت منوم واستدلت غم ابداای 
فقسماً اری العی الجمیم بنبطة 
بعا واللیالی لا تدوم علی حال . 
( معجم‌البلدان چاب مصر ج س ۰۲۲ 
س۰)۲۰ 
غبراث ۰ [خ ب ب] (ع۱) جع غبره. 
رجوع به فبره شود . 
غبراغ يا غبراق ۰ [غ] (س ) کلم 
(تر کی‌است) جلد» چابك » چست , چالاك. 
| زود . 
۶بران ۰ [غ (۱) . دوخرمادر بك فلاف 
ج » غبارین . (منتهی‌الارب). (آنندراح) ۰ 
غبر الحوض . [غب ب رد ع ] 
(ع.۱) .یه آب در حوض .رجوع به فبر 
شود . 
غبراللیل . [غ بب دل (] (ع ۲) 
رت سر 
غبرفة . [غ د ق] (ع) امآدغبرقة- 
المت ( ؟قنفذه ) زن فراخ و سیاه چشم . 
(منتمی‌الارب). زن‌فراح ولخت سیاه‌چشم . 
(نتدراج).. 
غبرون ۰[ خ ] (ع1) نی است . 
(منتهی‌الارب) .| نوعی از گنجشك خرد . 
(منتمی‌الارب) « 


(۱) البوار ج‌قطاع البحر الهندی علی سفن التجار ۰ (حاشيهُ الجماءر) ۰ 


۱ 
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غیرة ۰[ غ ب ب د ] (ع ۱) تأنیث 
غتر .یکی غبّر . رجوع به غبر شود . 
0 من 
علیها ی ارت )ی تییزنی - 
(منتهی‌الارب) . کردنا کی . (دهار) . تیره 
دتگی .|| زمیت درختناك . (منته‌ی‌الادب). 
غبرة ۰ |غب د] (ع) ازدیهه‌ای عثر 
از جانب یمن ۰( معجم‌البلدان ).۰ از اعلام 
است (منته‌ی‌الارب) ۰ 

شری. [خ دا (س)نایت افیه دجوخ 
به اغیر ود 

غبری » [غ ب ی ی] منسوب به غبربن 
غنم‌بن حبیب‌بن یشکربن وائل (براصح) ۰ 
(منتهی‌الارب) 2 

غبری ,| ب ی‌ی] منسوب ب‌پنی‌غبر 
که جماعتی از محد:انند . (ازتاج الع وس) 
غبریال . [غ] ( 1) نقولا و توب * 
اوراست کتاب‌الجات المجتهدین فی|لخلاف 
بت‌النصاری والمسلمین . (معجم|لمعابوعات 
۲ چاب مصر ۱٩۹۱۲‏ م ص ۱۰ - 
غبریال » [غ] (1ع) جرجس . اوراست 
ترجه حیاة الاب تکلاهیمانوت . ( معجم - 
المطوعات ج‌ ۲ چاآب مصر ۱۹۱۲ م ص 
ول 

غبریل .[غ] (21) میخائیل بن «وحناین 
عبدالله بن غیربل‌الشبابی المارونی‌اللبنانی ۰ 
مدرس‌بیان و ریاضیات در مدر-ة اللیتانیه 
درقرنة شهوان . او راست : 

۱- ]داب الشر فی‌الستر والکیر - 

۲ - اساط الاولت . 

۳ - ترجه‌المطران وسف‌الزغبی . 

6 - تش‌الامم بمد الطوفان . 

ه - مشهدالکائنات فی‌الخالق واامخلوفات. 
(معجمالمطبوعات ج ۲ چاب مصر ۱۹۱۲ 
مص ۱۰۱ - ۰۶۷ ۱« 

غبریی ۰ (۰1۱) ( ۷۱۱۶۶ ۰۵ 
۱۳۱-۰ ۶) احمد بن احمد پن 
عبدالثه .مورحخ است واسبت او به غبرا از 
قبائل بربر درمفرب است مولدش دربجایه 
است و قضاء آنجا را عهده دار بوده ودر 
مانجاوفات افته‌است . اوراست : «عنوان- 
الدراية فی من عرف من‌علما» الة السابعة 
فی بجایق» ( اعلام زدکلی ج ۱ ص ۰)۳۱ 
و رجوع به معجم المطبوعات ج ۲ چاپ 
مصر ۱۹۱۲ ص ۰۷ ,شود . 
غیریون ۰ [غ عی] نام چندتن محدت 
است .(ازمنتهی‌الارب) . شارحتاج العروس 
کوید «صحبح‌این کامه غبریون [غ بکی] 
است وبسکون باء درست نیست زیر انسبت 
این‌جاعت بل غبر[غ"ب ] ازیشکر است. 
رجوع بتاج العروس شود . 

غیسی . [غب] (ع) اریکیآخرشب : 
خلاف فسق. تاریکی ۰ (منتمی‌الادب) ۰|| 











غبط 


شا کستر کونی . (منتهی‌الادب) ۰ ||(مص) 
حااکروکرن شدن . ( منتهی الادب ) ۰ 
غیسی ,[غتب"] (اغ) نام شتر ماد ملة 
بن‌منذر طائی . (منتهی‌الارب 1 
غیسی .۰ [غ تب] (عس) تاريك ۰مظلم . 
(دزی‌ج ۲س ۰ ۲۰) 
غسی.[غ ](ع) ج «اغبس,(منتهی‌الادب) 
دوع #زاخس ود" 
غب‌سر فد یب .[س ز] (۱) نامعوضی 
در ارض بوارج (۱) از کنار دریاء رجوع 
به الجباهر ی ۱۷۳ وذیل همان کتاب‌س 
۷ شود . 
غبس4 . [غ بت ] (ع!) غیس. تاریصی ۰ 
( منتهی‌الادب تسس ذونی د 
(منتمی‌الادب)) ۳ 
عی و ۱۳( ۲ زیت 
(منتهیالارب ۰ | نندراج ) تاریکی | خر 
ح (منته یال دب . دهار) ۰ || بقیه شب 
ج‌ ۰ غبة (منتهی‌الادب) . غباش . (منتهی- 
الادب) ۰ || (مس) بتادیکی آخر رسیدن 
رس الارت) اد 
کردن چشم» خیرانکزدن ( دزی ح ۲ 
س۲۰۰) .|| تار کردن » تاريك کردن * 
تم هکردن (دزی » ایا) .||دوران‌خودرا 
تیرموتار کردن » چهرة خودرا تیه کردن 
(دزی‌ایشا) .|| خیره ماندن » حیران بودن- 
(دزی اسا) . 
خبقان . [(۳) ( )نام تردق ات . 
(منتهی‌الارب) ۰ 
غبشة . [غ ث ] ی |( 2 ب ]. 
(منتمی‌الارب) + رجوع به غبش شود ۰ 
غعص ۰[ع" ب] (عمس) روان گردیدن 
زخم(۱) چشم .(منتهی‌الارب). بسیار رخم 
شدن چشم ۰ بقال‌غبصت عینه ای کثر رمصه 
وغارت . (منتمیالادب) ۱ 
غبط ۰ [غ (عمس)رشكت نمودنو آرژو 
بردن به تحال کی نی آن کته زوال آن 
خواهد از وی . غبطه غبطا و غبطة و منه 
فی‌الدعاء « «اللهمغبطالاهیطا» ای سالك 
الشطةوئموذ يك‌ان نهبط عن حالنااومنز له" 
بط علیها 3 (منتهی‌الارب) ء|ادست بردثب 
وتهیگاه گوسیند نهادن تا بدائد که فر به‌است 
بالاغر ۰ (منتهی الارب) ۰ || ,دست بر یشت 
زدن که ببه دارد یانی ۰ ( منتهی الارب) ۰ 
|| رای بودن . ( دژی ج ۲ ص۲۰۰ )۰ 
تحر مك احساسات وتمابلات کسی(۱) (دزی 
ایشا ) .|| لذت بردن از ( دزی ایض) .|| 
دستهٌ کشت دروده ۰ ج » غبوط ( منتهی - 
الارب) ۰ 


(۲) نف خیم » چرك . 











غبط . [ غاب ] ((ع۷) ج» ابط » 
(منتمی‌الادب): رجوع به غابط شود.|اج + 
فیط .(منتهی الا رب),رجوع به‌عبط شود. 
غبظة . [ غ۳] و [غ ط] (مس)آرزو 
بردن به نیکویی حال کسی پی‌آن که زو ال 
آن از او خواهد . رشك نمودن و ارزو 
بردن به حال ۶سی‌بی آ نکه‌زوال آن‌خواهد 
ازری . ( منتهی الارب ) ۰ بزهان بردن * 
یعنیآرزو بردن به نعمت کسیکه این‌چنین 
نعمت مرادباشد .(محمل‌اللفة) ۰۰۰ بی آ رزوی 
زوال نعمت ازمنعم ۰ (صراح) بزهان‌بردن 
(تاج الءصادربیهقی) ,عبارة عن‌تهنیحصول 
الئمعة لك کما کان حاصلا فرك من‌غی‌تعنی 
زواله عنه . (تعریفات جرجانی) , || رشك 
(منتهی الارب) یزهان ( برهان ۰ زوزنی) « 
|| (۱) نیکوییاحوال . باشادمانی :(منتهی 
الارب) ۰ بمد ما که در غبطت و شادمانی 
سه قرن نودو پنج سال روز کار آگذرائید . 
(جوینی). و به خوشدلیوغ,طتعزم مراجمت 
در خدمت او بامشا رانیدند ۰ (جوینی) ۰ 
آن روز درین مشورت درخوشدای‌وضطت 
» شب رساند . ( جویتی) .|| سود ؛ ودر 
فروختن آن احتباط تمام ه جای آورد و 
غبطت ومعلحت ملمانان ومستحقان ز کوة 

در آن به‌جای ورد . (تاریخ قم) .و در 
تداول امروزی کویند : این کار » غبطة 
صمار نست یعنی به نفع ومودانان‌نت . 
|| رشك بردن برفقدان چیزی : 

منگر اندر عبطه این بیع و سود 

بنگر اندر خسر فرعونو مود . مثنوی . 
و او را غبطتی و منافستی حاصل آید. 
(تاریخ بهتی) . 

غبطة . 21 ط (ع ( دوالی است که 
اطراف چرم توشه دان ندان‌استو اردوزند. 
(منتهی‌الارب )۰ 

غبطی. [غ طا] (ع۱,۶) ابریوسته بارنده 
(منتمی‌الارب) 

غبغب . [غ غ] (ع ا) گوشت برجسته 


زئخ وزیر گلوی مردم فر به پدید 






( منتهی الارب ) ۰ 7 
بودژیر گلو (دمار) . 


دقن و آن‌مر دم بر 5 


7 وشت انح ز بر 


رت 





. (غیات) . کوشت[ویخته زبر 





۳ طوق 

















چو کمان ابرو وزبرش زسنانها غمزه" 
چومه‌ش چهرهو زیرش چو هلالی غیغفب. 
تاییث 

برمر کب خوبی فکنی طوق ز غیفب 
دستارچه زان زاف بر شان که توداری - 
خافانی . 


غینب چوطوق آویخته فرمان‌زمشك انگیخته 
صدشحنهرآخون ریخته باطوق وفرمانتا کجا. 

خافانی . 
جان خاك تعل مر کیت درآب طوق‌غبتبت 


در آتش موی لبت باد مسیحا داشته . 


خانانی . 


از مقنمه ماه غیغب تو 
صد ماه تصنعم نموده . خافانی + 
ای تذروان من آن طوق ز غبفب یر ید 
تاج لعل از سرو پیرایه زبر بگشایید . 
خافانی . 
تورا طوق سیمین در افکند غرفب 
مرا نیز از آن زلف طوقی بر انکن . 
اه 
آب کره بسته بین غیفیش 
وی انان چاه برون آمده است . 
( اثرالدین‌اخسیکتی بنقلآنندراج ) ۰ 
مو کل کرده برهر غمزء عنجی 
زنحخ چون سب و غیغب چون ترنجی.. 


نظامی . 
دهان جز من از جام لت دور 
سر خرمن زطوق غفبت دور. نظامی . 


افتابی هلال غینب او 

رطی نا گزیده کس‌لباو. نظامی . 
یکی از طوق خود مه را شک-ته 

یکی مه را ز نب عون بسته . نظامی . 
غیفب سیمن که کمر بست ازآب 
قوس قزح شد ز تف فتاب . 
زان زنخ ؟ تارتی وت 
دان دج یس سفن 
فپ سیمین چو ترنجی بکش ۰ نظامی . 
اگر به آب معلن شنجم آن کرت 


چوروشن‌است که روغن به آب می‌سنجم. 


نظامی 


(کمال خجندی بنقل آ نندر اج). 

بئوش جام صبوحی بنالٌ دف و جنگ 
ببوس غبفب ساقی بنغمةٌ نی و عود. 
حافظ . 

شته چاه زنخدان توام کز هرطرف 


صدهز ارش کر دن‌جان زیر طو عیقب است. 


ك‌ 


حافظ . 


مالس کت خال لب من . 
امیرخسرو : 
ملال غبغب جانان لطافتی دارد 
که ازاشارة انگشت آب می کردد : 
ِ ۹ صای 
هاله غیفب که پهلو میزند با ماه عرد ‏ 
موح دور افتادة ازچشمه حبوان اوست . 


صاف . 




































شم ٍِِ شرا ۱ 

و ۱ 
است و آن سردم بر گوشت را از لوازم 
خوب صورتی است : 8 
از بی نت هر چیز بدید است سیب ۲ 
سب آفت من فرقت آن سیم غب بب . 


۰ 3 

چتر زر شاه چینه کشت ۹ 
خیم گلریز زو زنگی سم 
پدرچاچی . 

و براین قیاس خورشید غیفب ۰ سمن عب» 
یمین یف ۰ سیم غب وب کره سته » 
آب مسلق ۰ روغن ۰ ترنج » لیمون » سب؟ 
خورشید ۰ هلال ۰ غره ۰ ماله ۰ طوق از 


۱ 


تشمبهات اوست . ) انتهی آنندراج ).و 
رجوع باغیب شود . نمفة . (منتهی‌الارب). 
|| کنیزت فرب ۰ ( دهار ) ۰ || طوق زیر 
کلوی کاو و حروی . (منتهی‌الارب) ۰ 

غیغب ‏ [خ ب غ ب ] (ع)) بالففبه ‏ 
پوشیده ۰ تهان ( دزی ج ۲ س ۰۲۰۰ 
غ ] (اج) نامبتی . (منتهی- 
الارب). || کوهچ بهمنی . (منتهیالارب): 
کوهکی است در منی که محل نجر بوده 


۹و۳ معتب‌بن فیس خانه موسوم به 


غیفب . | 


غیفب داخته که زد مدم مانند ان کمه 
محترم بود و در آن حج می کرد از 
ممجم البلدان) . || جایکاهیاست درطایف ‏ 
که در آن جا برای لات و عزی شترنحر .. 
می کردند وغزن هدایایی که به این دوت 
تقدیم میشده در این محل بوده است ۰ (از 
ممجم‌البلدان) . و قبل هوصنم کان مستقبل 
الر کن الاسود و له غینان اسودان من 
حجارة تذیح پینهما الذبانح والغیقب حجر 
بن دی الصنم کان امناف متقبل درکن 
الحجر الاحود مثل الححر الذی بنصب عند 
الیل مته الی المدینة تلاة فراسخ ‏ + قال 
آبوالمنذر و عان للمزی محر بنترون فه 





له ههد مهم هد بهم بهد مهد مه بو بو بو« بو »0 


بمي حصیح 


یه 


۳ 
ِ 

۳ 

‌ 


(۵۸ ۱۳۳-۱۲ هحری شمی) 


نهران.همن‌ماه ۱۳۳۸ هجری شمسی 
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در دج مه که میتی 





9 جمع ...۰(پیش از لغت مفرد) 


ستاه 


ج - جلد ( پیش از عدد) 











حامص - 5 

مص - حاصل مصدر مص ۸ < مصدر متعدی 
حیط < حسب السیر 90 
دض -رضی‌اله عنه 


ره <- رحهال عله 
1 
اف < امت فاعلیی( اسم فاعل وفروع آن)) 
تال رل 1 ۱ 


س - سعار 
ص - صفحه ( پیش از عدد ) 
ص - صفت ( نو ء کامه) 


ص۲۰ -صلی‌العله‌و اله و سلم(بس ازنام‌رسول۱ کر ع( 


خوانند گان فاضل 


لطفا هر گونه نظری درجرح وتعدیل واصلاح مطالب مجلدات لغت‌نامه دارند , مستقیماً بدفتر سازمان لف 


ارسال‌ سا ر ی 
رسال فرمایند درسورت صحت بنام خود آنان‌دز «دیللت نام ی خواحد ۱ 


فشانی.: بپارستان - ساختمان قدیم دانشکده ادبیات - سازمان لغت‌نامةٌ دهشدا 


دمم یل لب نله بقول آهذلی 


هجو «جلا تزدج امر أَجميلة بقالاها اسماء: 


لقد تکحت اسماء لحی بقيرة 






7 


می‌الاذم اهداها امر من بنی عنم 
رآی تذعاً فیءنها اذسوقها 
الی‌غرب المزی‌فوضع بالقسم. 
وعائوایقسون لحوم هدایاهم فیمن حضرها 
وعان عندها فلغیفب یقول لهيکة الفزاری 
تا تنل « 
عام او قدرت عليك ره‌احذا 
و الراقصات الی متی بالغیغب 
بت 
حران او لثوت غیرمحسب. 


۱ وله بقول قیس بن منقذ بن عببد ضاطر پن 


حبشية بن‌سلول الغزاعی ولدته امرة من 
بنی‌حداد من کذانة وناس یجعلو نها من‌حداد 
محارب وهو فیس بن الحدادية الخزاعی : 
ات الله اول خلته 

والافانماب بسرن بغیفب. 

(معجم‌البلدان). 

ورجوع »بت شود . 
غغب خروس . [غ ع بر خ] 
(ثر کیب اضافی) طوق زير گلوی خروس 
(منتمی الارب ) . گوشتپارة که اذ ذیر 
گلوی‌خروسآویز ان‌شود. ((اترب‌الموارد). 
غیغوب ۰[ ](1) دد بروت 
چشم پزشك بوده ای او 
تللة المبله . چاب روت > ۱۸۶ ۰۶ 
(ممجم|مطیوعات چاپ مسر ۰۰2۱۹۱۲ 
عیق .[غ ] (ع مس ل وم) شراب 
شاتگاهی خوردن و خورانیدن 
[منتهی الارب)|| سیر اب کردن با دوشیدن 
شتر و گوسفند بشامگاه ۰ ( اقرب‌الموادد). 
غقان . [ غ ] ( ع س ) غبوق خوار . 
(منتهی‌الارب)رجوعبه غبوق شود ۰ 
عقه . [غ باق ] (ع1)دسن 
رون بر بهنایکوهان کار 
بندند وقت کلبه‌رانی ررتت کی رس ات 
(منتهی‌الارب):در نس چاپ بمیلی هم کلیه 
رانی آمده ولی‌هیج يكمعنی نمدهد‌ظاهر آ 
گاب‌رانی که لذتی در گاورانی است‌باشد. 
طي ‏ [ خ ۲ ] (ع ص )رذن 
شراب شبانگاهی خوار ۰ ( ناظام‌الاطباء ). 
تأنیت غبقان. غبوق‌خواد. قال رجل غبقان 
وامرآة غبقی. (اثربالموارد)* 
ی ۰ [غ | (عمسل وم) زان 
آوردن بر کسی دربیم . ( منتهی‌الارب )۰ 
زیانآوردن ار کنر ددیع وشراء( کشاف 
اصطلاحات‌الننون) ۰ زیانآوردن بر کی 
دربیم وشراء و فریفتن. (مصادر زوزنی) ۰ 
زیان‌یافتن درحر ید وفروخت(] نندراج). 
( غیاث‌الاغات ) ۰ با لفظ گشیدن مستعل 


(آنتدراج) . 


۳09 وازد چا نت که ذ کرشد و ظاهر ] صاحب منتهی 


درغلط انداختنآورده ۰ و رجوع» غبن( غ ب) شود ۰ (۲) دجوع 





فرب دادن وغبه یافتن بر گسی در 
بیع وغراء» باغین[ غ ]دد بسم وشراست 
وغین [ غ ب ] در رای» بتال فی دایه 
عین و فی‌بیمه ین ( اقرب‌الموارد ) ۰ 
بتسکن دریع است و بتعر يك در رأی ۰ 
(منتهی‌الارب):|| از یادبردن چیزی و غفلت 
وغلط کر دن‌در آن : غین‌الشیء وفی الشی» 
غبتا [غ ب ] و فبتا[غ ] : ازیادبردآنرا * 
وغافل‌شد از آن » وغلط کرد در آن؛تقول؛ 
غبنت کذامن‌حقی: عندفلان‌ای نسته‌وغلطت" 
فه.( اقر ب‌المو ارد).درغلطا نداختن(نتهی 
الارب ) (۱) ۰ ||ضعف و نسیان . ( اقرب 
المو ارد): 
|| ضیف رای‌شدن.(دهاد) ۰ (]جالمصادر 
بهتی) . || غبنوا خیرها , ندانستند عم 
اور ا(شر حقاموس)- غینوا خبر الاقة تاه 
ام بعلموا اعلمها ۰ (اقرب‌الموارد)؛ || غمگیت 
یرنه (دزیج ۰)۲| ت و گذاشتن لب بارچه. 
نورده زدن. (دزی ج۲)- 
خمدادن پارچه [ تگاه دوختن آن برای‌تتکک 
کردن‌با کوتاء کردن آن .(اقربااموارد)» 
غنت‌الذ وب : در وشتم جامه‌را و دوختم تا 
کوتاء گردد (ناضم‌الاطباء). درز کرفتن * 
درزدادن » چیدادن »چن گرفتن. (اقرب 
الموارد ) ۰ || نهان داشتن طعام برای روز 
سختی .(افربالموارد):|(( ا )ذیان وطرد: 
اکر ان نکتها بدست نیامده باشد 
غبنی باشد ازفایت شدنآن ۰ ( یه‌قی‌چاب 
مررحوم ادیب ص ۱۰6 ) ۰ افسوس و غین 
است‌کاری افتاده ررانزون هفتاد هشتادبار» 
مزر ارهز ار درم بتر کان وتاز یکان و اصناف 
لشکر بگذاشتن (بیبهیجاب ادیبس۰۸ ۰6۲ 
چه بز رگ غبنی و عظیم عیبی باشد باقی 
را بغانی ودایم دا بزایل فروختن ۰( کلیله 
ودمنه) . 
جون بیکی باره بوست ملك‌توان ی گرفت 
غين بود در دکان #کوره ودم داشتن. 
سنائی» 
چذان خورد و بخشید کاهل‌نظر 
ندیدند از آن غبن با اواتر. 
بوستان. 


کن از خوبی وجوانی او 


هر 
سوخت برعبن زند گانی‌او. 
نظامی- 

تا نماند درنفکی جان تو 
غین ناید برتو و رخان‌تو. 
موی 

بر سربته جهل آوبداد 
زود بیتی که‌چه‌غرنت اوفتاد ۰ 
مثئوی . 

ببا وزفین این مالوسیان بیث 

صر احی خو ندل و بر بط خروشان . 
حافظء 


ا| ماه غین . مانند رشك و فتنه و 








الارب‌در نقل‌دچاراشتراه شده وبجاي « در غلط افتادن 





تخت نو رشک مبند جمشیدو 
تاج تو غین افسر دارا واردوان. 
حافظ. 
غبن بو کنجءرشخازن‌اواهرمن 
ظلم بودصدرءرش‌حا کماو پوالحکم. 
خاقانی: 
ازغین آن‌جهان که چو آن‌هشت خلد بود 
ای س دلا که اوه برورد گر دا ند. 
خاتانی. 
او صد جونیو غزالی ات غین 
کاندر جهان نه کندر ری بودو ن‌نظام. 
خافانی, 
ااغم واندوه. (دزی ج ۲).افسوس.ف-وس. 
دریغ. حیف: 
ليك ملکی که ماندم ازیدران 
ك باشد که هست با د گر ان» 
آصه شد ورنجه دل » تنم‌را 
نه غین طیاع وعقاردارد, 
(م ودسعدسلمانچاپ شید یاسمیس۱ ۱۰) 
گاه درفارسی در مورد تاأسف با 
الحاقالف‌حسرت و تعجب,ا خرغین استممال 
شود و کویند : غبنا بمعنی دریفا: بونصر 
کت . بزر کا غبنا که این حال امروز 
دانتم: یت رک مر درد کی 
چه کردی ۶( بعتی چاب مرحوم ادب 
س۲(/۱۰۰) 
غبن را در تداول فارسی با مصادر 
[مدن » کشیدن » خوردن و زدن تر (د 
غین [مدن » غبن‌خوردن 
وغین کشیدن و غیره . بهمین تر کیبات 


کنندو گو بند : 


رجوع‌شود » 
|| خیارغین. نو ع‌ششم ازهقده کون خیارات 


است» وآن اینشت که فروشنده خر بدار دا 





فرب‌دهدیابرعکس» و یادلال‌وید 


از( کتاف اصطلاحات النئون) . و دجوع 
به‌تر کی خیار غبن شود. 
غی . [ غ ب] (غ مس ) ذیان 


آوردن بر اسی دربیم ( منتهی‌الارب ) ۰ 





فر دادن وغلبه بافتن ۳ در بیم و 
شراء ( اقرب‌الموارد) .و رجوع به غین 
[ غ آشود. || فراموش کردن‌ودر گذاشتن 
وغلط کردن‌درچیزی.(منتهی‌الادرب).سستی 
وفراموشی ۰ ( شرح تاموس) . غبن غبتاً 
[غ ب ] متیر اموش کرد اورا یایخبر 
شد از او » باانکه غاط ۲رد دراو» وغین 
رآیه [ی] ۰ مترج مگوید : 

اسل غبن دایه ی ] ۰ غین دای" 
[ ی" ] زید است. بس‌چون‌فمل غبن بزید 
انجام ؟رفت کلم رآی منصوب مشود ذیرا 
آن بمهنای غبن رآیه ازیاب تفعیل تحویل 
میگردد (ازشح قاموس) ودرصر اح‌اللاغه 


يا غلط کر دن» 


بلفت نامه حرف ص 1ستون ۳ شود. 


غبولد 

آرد : کونند -فه‌نفشه » وفین رأبه»وبطر 
عيشه » واام‌بطنه » ووفق‌امره » ورشدامره» 
امل‌چنن بوده: سفهت" افس زید ...چون 
فعل بمرد تحویل گردید مایعد آن یعنی 
نفس * بعلت وقوع فعل بر آن ۰ منصوب 
خد زرا معنای سفه نفسه ( تشدید) را 
بخود کرفت ... ( صراحالامه ) از اینرو 
قول صاحب منتهی‌الارب که غبن [ غب] 
زا در غلط انداختن معنی کرده ظاه رآ 
اشتباهی است که ازهمین جا ناشی شده و 
هر گاهدرغلط انداختن خو درامعنی مبکرد 
ترديك سواب‌بود. رجوعبه غن[غ ] شود. 
۱ ست خر د گردیدن. ( منتهی‌الارب ِ 
ا| خطا واقم‌شدن‌درر یو تدبیر( آتدراج) 
(غیاث‌الاغات) .| کمی‌فطنت وذکاء وضعف 
زای. ( اثرب‌الوارد) ۰( زوزنی). || نمان 
داشتن طعام برای روزسختی. غبن[غ" ب] 
انرب مارد ) ۰ | () آنچه از کناة 
لباس بر بده ومیانداژ ند. (اقربااموارد) ۰ 
غبین ۰[ غ] (ع مس) سرخوردکی ۰ 
واخورد گی؛ واندوه. 
عن‌امدت . [غ] (مس‌مر کب)درین 
آمدن : 
غینم آم د که اژدهای سیهر 

تهمت کینه بر نهادبمهر. 


(نظامی). 
غنالفاحش . ین فاحش .رجوع 
بهمت‌تر لیب شود . 
عبی‌الفاحش ۰ [غ ن لا ع.](ع 


کت توصیفی) خسارة صر یج وبسیاردر 


خر ید جنس «نهجی که دوشخص ماهر اژ 
دستورات خر.د وفروخت خارة زناده از 
حدعادات‌در آن‌تجو بز نها شد.(غبات اللغات). 
(1نتدراج ذیل غین فاحش ) . غین‌الفاحش 
که درزیر تقویم متو مین در اند و 
کفتهاند :۲ نچه مردم‌در آن‌تفاین نیابند.(۱) 
(تعر بغات جر جانی). | کر اصلابتق یم مقوم 
نرسیده باشد [ نر اغین‌فاحشخوا نندوا ین‌است 
قول درست »وفتوی نیزبر انست. ( کشاف 


ای ع تین السیرشود. 


غین‌الیسیر. [غ" ن ل ی] (عر کب 
توصیفی ) آنچه مقومی بدان تقویم کند. 
( از تعریفات جرحانی )ین در شریعت 
دوقسم است ؛ 
غين فاحش وغین سبر. در جامم- 
الر موز 1 ورکالت درفصل «اصح" 
اراک 


۱ 
ی مقو مان [ نر 





فقط بك متومه‌همه آ نار ۳۹۵ بو م آکند 
غبن سیر امیده شود 





را اندکی ازمتومان تقورم کرده ومیزان 
از نچه ,یشترمقومان نر ح نهاده‌اندانزون 
0 ۰ که‌مردم‌بدان‌همدیگر 
راغین زنند . وا گرچنان افزون باشد که 
هیچ متومی تقویم آن نکرده بآشد آنرا 
غبن فاحش خواننده ومردم بدان همدیگر 
راغین نز نند, .وین بروایت جامع ازمحه 
رحماله * فین‌سیر نیم‌عشر یا کمتر است. 
ودرخزانه کوید :قین سیر درحیوان ده 
نیم » ودرعروض ده بازده‌است . و ازحسن 
کر ان ع ۱0 و گفتهانده درعرش 
ده‌نیم ۰ ودرحبوان ده بازده ؛ و در عتار 
ده‌دواژزده است . وتمرتاشیگذته + سمقیده 
سضی درهمه ] نها ده ثم است. ) وکسان 


اسطلاحات الفنون) . 
غبی‌اندك . [غ ن 1 د] (تر کیب 


توصیفی) غبن‌الیسیر . رجوع»‌همین‌تر کیب 
شود . 
غبن خوردن ۰ (غ حد ] (مس 
مر کب)افسوس‌خوردن ۰ فسوس نوردن » 
حسرت بردن ۱ 
چون فلك باتونازد باد کر کس گوماز 
کرخوری غبنی‌از آن_خودخور؛ آن_ کس‌منور 
خاقانی- 

غبن داشتن ۰ [غ ت ] (مس مر کب 
ل) زیان داختن. (ناظملاطبا.) ضررپردن. 
نجی‌فاحش ۰[ غ رن ] (عتر کیب 
توصیفی). رجوعب‌فین الفاحش شود. 
غین کشیدن . [غ ک ياك د ] 
(مس مر کبل)زبان کشبدن » زیان بردن. 
ضررخوردن : 
قلم بگیر وفزونی مجوی وغبن‌مکش 

ا کر بحکت وعلماندراهل پایگهی 


(ناصرخسرو) . 
اصر خسر و 

شادی که غین مکش ی ودم نمیزنی 
درشهر این ممامله‌باهر کدا رود. 


ملانظیرینیشابوری بقل( نندراج). 
غین پسیر ۰[غ نی ] (ع تر کیب 
توصیفی). رجوع به غین‌السیررشود. 
غبوب ۰[ غ] ( مس ) روز 
مان برآب آمدن شتران.( منتهی‌الارب) . 
يك‌روز آب خوردن وبك روز تشنه ماندن 

حیوان ۰ (اقرب‌الموارد) . || بدبوی شدن 
کب لاس1 (اتربالموارد) 
|| گد ده شدن گوشت. (زوزنی) کنداشدن 
گوشت. (تاجال‌صادر بیهقی) . 
| کندیدن خوراك وخرما و بقولی بیات 
| شدن | نعا»خواه‌فاسدشو ندیانه.(اقرب‌الموارد) 
شب گذاشتن نردیك کسی.(منتهی ‏ لارب). 


(اقربالمو ارد).ومنه المثل رو بدالش مر یس" 





[ب ] (منتهی الارب).(اقر بالمو ارد) ای دعه 

حتی تأْتی عله ا.ام» وا 

ك‌عجله بکارمیر ود.(اقربالموا ارد). 
باخر رسیدن کارها . (منتهی‌الارب).. 


ین مثل درتاتی و 



































۰ (ع۱ تِ 
ی 
غوبة تاک ال 


خواه فاسد شود 0۳ ۳ 
اختصاس داده‌اند. (ناجالعروس). 
| ینتم )| خروم 
کار(المنجد). رجوع بخبوب [غ] شود. 
غبور.| غ] (عمس) درنگ کردن و با 
ماندن,(متهی الادب) ۰ ( افرب‌لموارد- 
(نندراج). پافی ماندن . ( تاج المصادر , 
ببهقی ) ۰ ( زوزنی )۰( ترجمان علاء 
جرجانی). || بگذشتن ۰ ( ترجمان علام 
جرجانی ( ۰ (اقر ب‌المو ار د).ماضی: شدن.(تاج 
المصادر بیه‌قی). ذهاب.رفتن. ازاضداداست. 
(اترب‌السورد) 

غبوط. [غ] (ع ( ناقه آله ات 
بریشتش نزنی فریهی ازلاغری وی معلوم 
نشود. (منتمی‌الارب).(انندراج), 

عبوط .]۵](ع1)ع بط [غ] 
(منتمی‌الارب). (1 نندراج) * 

(غ] (ع1) خراب شانگه 
(منتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد) ۰ (دار) ۰ 
ج »۰ غبانق بر خلاف‌قیاس. (افرب‌لموارد). 
آن‌شر اب که‌شبانگاهخور ند.(معذ ب‌الاسه). 
شراب شانگاه واخر روز 5 نندراج): 
(ء. تا للغات). ۲ نجه بش[ شامنداز | شامدنی 





چون شبروشراب وجز آنء خلاف‌صبوح. 
آن از مفرب تاکاه 
نمازخفتن باشد : و فتج اخلاط نیز پیوند 
آن فتوحوغبوق آن‌صوح‌شد.(هانگشای- 
جوینی) ۰ 
ودر کوش هرعاقل ومدهوش؛صبوح 
وغبوق آواز نوشانوض . ( ترجمهُ محاسن 
اصفعان ص۲۲ 1 ۰ 
۱ 
شود : هذه‌الناقة غبوقی وغبوقتی ای‌اغتبق 
دنهاء ج + غبائی . (اقرب‌الموا دد) ۰ , 
| لقبته ذاغبوق وذاصبوح ۰ ای بالداة 
ی » لاستملان الا ظرفا. (افری 
الموارد) . 
[ غ] (ع مس ل دع) 
شراب شانکاهی خوردن. (منتهی‌الارب]۰ 
| شر اب‌شبانگاهی خورانیدن ۰ ( منتعی- 
9 
۰ [غ ق] (ع۱) < 
س از مفرب دوشیده‌شود» ج »نبائق: 
ابر , رجوع‌بغبوق[غ] ح_ 
غبوك . [غ] (د) متثل غوق 
1 سر ۱ شرابی که شانگاه در بزم 
یش و نوش‌مییشورند. (فرهنگگ‌شموری): 





از معرت دوس 


شتر ماده‌ای 














۱۳1 


غبوه . [غد] (عمس ) کولی. غفلت. 
تال فبه غبوة ای غفلة (منتهی‌الارب) ,غفلت. 
(اقرب‌المو ارد). 
وق .1ب وو ] (ع مس) بسنی 
خبوة. (منتهی‌الارب) ۰ 
.مغ ب ب ] (ع )ان ازسینت. 
(منتهی‌الادب) ۰ (بحر الجواهر) . 
اللغة من‌العیش ( اقرب الموارد ). 
|[جوزةءتاب.(منتهیالارب).(بعر الجواهر). 
غبة.[غب ب ] (ران) چوزء عتاب که 
پنی بشکر برورده بودند ۰ (منتهی‌الارب). 
(اقرب‌الموادد) . 
غبی .[غی ع] [غء] (۱) (عس) 
کگول. ک‌نهم. (منتهی‌الارب ). کندذهن ۰ 
([ نتدراج).( غیاثالغات) ۰ جاهل نادان. 
( اقرب الموارد ) . ارات تردن « 
( فرهنگ نظام ) ۰ ( اقرب الموارد )۰ 
غبی‌بمنی جاهل» کو بند ازشجر غبیا است. 
(اقرب‌الو ارد).دجوع به‌غاء شود. چلمن. 
به‌به ۰ بخمه.ج* اغیاء .( اقرب‌المو ارد ) : 
خویشتن را برعلی و بر نبی 
بسته است اندر زمانه‌هرغیی ۰ 
مولوی. 
جز م گر محجوب کورا علتی‌است 
از نبی اش تاغبی تمییز نیست. 
مولوی: 
میکشیدش تا بداود نبی 
ی 
مولوی. 
آن نکی درعهد داود بی 
نرد هر داناوبیش هرغبی. 
مولوی. 
غیی . [غی ی] (ع ۱) بسعنی 
غبوة [ "غ و ]. (منتهی‌الارب) ۰ دجوع به 
غود[ غ و] شود ۰ غفلت. (اقرب‌المو ارد). 
غبیاء . [ غ] ( عس ) درخت بهم 
پیچیده » غصن اغبی » شاح بهم پیچیده ‏ 
شجرء غباء کذلك .(منتهی‌الارب).(اقرب- 
1 الموارد). 
غییات. [غ ب آ(ع ۱)ج خبة [ غ 
ی] ۰ (اترب‌الموارد) ۰ 
غیب . [-] (ع1) سینگاه کوك 
وتنگککه‌در کوه با در زمین ایجاد شود . 
(افرب‌الموارد). کوشت شب‌مانده . (اقرب 
الموارد). 
ی رن ۳0 
بدیه. (منتهی‌الارب)| ناحه‌ای ب دم 
(منتمی|لارب) . ناحیه‌ای است در یمامه که 
در شدر عرب ذاکری از آن آمده است 
(معجم|ابلدان). 
غبييه .[خ ب ] (ع1) شیر صبح 
بررآن شیرشب دوشند و دوغ سازند. 
(منتهی‌الارب) ۰ (7 نندراج)شیر گوسفند : 
(دهار).شیر تیره.(معذ ب‌الاساء)» 


(۱) درفارسی بتخفیفآخر آید. 








خبيثة .[غ ث ] (فا) که وینیر 
بومآ میخته.([ نندراج). اسم است از غبلث 
( مسکه و پنیر بهمآمیختن), ۰ وه ‌کالعبینه 
فی‌ممانیها (منتهی‌الارب) ۰ بنیری که‌بروغن 
[لوده شود ۰ (اقرب‌الموارد) - 

غیده بادام .[ غ ب 5 ] ( رانسی 
نان شرینی با بادام || رجوع, بفبیده شود. 
سنجد . رجوع بسنجدشود. غبیر | [غب ]۰ 
غیر ۰[ غ](ع) ومی ‏ از خرما 
(منتهی‌الارب). (افرب‌الموادد) | آبی‌است 
مرمحارب را. (منتمی‌الارب) || ست رأی 
رجلغبیر ال رآی.مردی‌ست رای . (مهذب 
الاسیاء). 

غبیر ۰[ غ ب ](ع!) آبی است در 
ناه « دارةء پیر از آن_قوم‌بنی الاضیط. 
( معجم البلدات): 

[ دارة کر رجوع مهم ت شود ۰ 
۱ 
غبیراء در تداول فارسیزبانان.نام میوه‌ای 
که آنر؛ سنجد گویند ۰ ( آنندراج )۰ 
( غیات‌اللغات ) 
نی‌الاسامی) . منجد کلافی, ( مقدمةالادب 
زمخشری) .سنجد[ردك(دهار» نقلاز نس 
خطی),سنجد گر گانی. جلان . "بستانك . 
ات مر درختی است بزر گک بقدر 


(( دی 


عدآب . (الفاظ الادو ه) ۰ ثمرمعروف» این 
میوة ممروف در کلام عرب دخیل است و 
مفر د وجمع آن بکسان است . ) المعر ب 
جوالیقی). 

سه کونه از آن درایران هست پنام : 
۱ دیوزالالو "نسم -یازانك - 
رجوع بهمیت کلمات شود . ضریرانطا کی 
کوید :دراین‌اسم اختلاف برار کرده اند 
و گروهی 
۱ 
اطلان میکنند» گروه دیگری‌میگو بند که 
آن زءرور اسود است وعدءّدیگر معتقدند 
که توش نسم( 7کز نازك ) است که 
بر گهای خشن‌داردو «قافله» نامیده‌میشود 


امل فلاحت ترا « فراصیا * 


ام امراد صحیح‌ازاین اسم (غبیر ا)ز یزفون 
است و آن درختی‌است که درمشرتو اعمال 
انطا که بسیارروید و بدرخت عذاب‌شباهت 
دارد.بر که ایش‌خشن‌وچوبش‌غیر مجه‌داست 
ویر کش‌شبه به‌صعتر بستانی»| مامستطیل است 
وگل آن مابل برنگ زرد باشد و ازاقسام 
آن «ذهبی» است که میوهآن با غبیرای 
معمولی فرق دارد جز در نبق ( آرد) 
آن.درخت غبیرا غضاضت دارد و چویش 
کم‌نیروست اگرچه بزر کک باشد ۰ بویش 
تند وخوش ۰ ودربهار کل ودر تابستان‌میوه 
مدهد . (از تذ کرء داود ضریرانطا کی) 
بفارسی سنجد و بتر کی ایکده نامند » 


و بهترین آن بزر گ مقدار شیرین است 








غبیرا 


دراو ل سر دودر دوم خشك و قاپش وفلیل 
الغذاء» وموافق‌امز جهٌ اطفال» ومقوی‌معده» 
ومتوی ماسکه » ومانم انصیاب صفر ایمهده 
وصعود بخارات بدماغ است وجهت فی و 
اسهال صفراوی وسجح وسیلان رطوبات + 
وسرفهٌ حاره و صداع نافم » ومضر قوةٌ 
هاض» » وم‌صلحش شکره وقدرشر تش تا 
ینجاهءدداست وشکوفة اوسفیدمایل‌بزردی 
وبسیارخوشیو ومحرك باء خعوصاٌدرزنان» 
ودر دوم گرم وخشك » ومندح سده ومحلل 
ریاح وتو ی دل ورافع‌لرز تبهای بارده. 
وجهت امراض جگر مثل استسفاء و برفأن 
وامراش سینه مانند ربو وقرحاُریوامراض 
دماغ مثل فالج و کزار نافم ومعر ای او 
درروغن زیتون جهت مفاصل و استرخاء 
ودراز کردن موی مجرآب ۰ وقدرشر بتش 
بك‌مثقال است. ممده را دیاغت کند وشکم 
بنددوچون ,دان‌تنةتل کنند مستی‌دیر آورد 
وبول بندد.صداع اطفال را نافع بودچون 
باشیر بایشان دهندتعدیل در طبیعت ایشان 
بیدا کند . میش ی گوید : تور شجرة غبیرا 
قو ت‌عظیم‌دارد ودرشهوت: ان بر نگیختن. 
وعرق گل سنجدمحلال ریاح معده‌ودرجیع 
فعال مانند جرم آن و از اوضعیفتراست . 
رجوع شوده تحفاٌ حکیم موّمن واختیارات 
یت 
سنجد... و هر چه فر به‌تر بهتر * و 
جوبش‌در آب‌صابر است»درهای<ءامو آنچه 
در نمباشد اغلب از آن‌ساز ند . شاخش‌درخانه 
بیاویز ند مکس بر آوجمم‌شو ند ... بر اکش 
زردی لعیه ببرد .(تزهة‌القلوب‌نقل‌از نسخه 
طی) آبی‌وامرود و ]نجه که بتازیزعر ور 
وخرماءفسب و صنحد که غبیرا و ند ِ 
طبع راخشك کند . (ذخیرءخوارزمشاهی). 
ا| شرا بکاورس. ([ نندراج).(غیات الاغات) 
آب‌ارزن که‌مست کند ]) منتهی‌الادب) : 
سور ۰29و آن شراب ذرت است . 
( اقرب‌الموارد). نبذاهلحبشه که ازارزن 
کنند . (دهار) ۰ ضرب من‌الشر اب تتخذه 
الحبش من‌الذ ر 2 «وهی تسکر» ویقال لها 
« کر" کته »» وفی‌الحدت : «۲:۱ کم 
والغییراء فا:ها خمرالعالم >. (المع رب - 
تیه طاهرآمس وی است اعم آن بود 
"که ازاتگور گیر ند » و سکر از خرماو 
نقیم از از گبین؛ ومرز از گاورس ۰ و۶ ببرا 
از گندم.(تفسیر ابو الفتوح‌رازی‌چاپ اولج۳ 
ص۰ ۸ ۲)|]نوعی از گیاهر نکستانیبابار آن»و 
براء درخت‌وی بابسکس (منتهی‌الارب): 
کو یکت مگی‌برد ازخوان هتکبوت 
برد مد سمل رنگ غبی را بر انکند . 
خافانی, 
|| مصفر غیراء . جاء علی بر اء الظهر و 


بیراء الظهر یعتی‌الارض (اقرب‌الموارد), 








غباث 


۷ 





بقال تر که علی ض- 
نف یل 
21 با (1()۱ع) شورست 
1 0 ] مبان سبر گان وبم . 
جائی سرد سبر وهوای درست و آبادان 
وبا نعمت بیار و[ بهای‌روان ومردم بسار. 
(حدودالعالم) 
غبیراء ۰[ غ ب ] (ع1 )رجوع 


»غسر | شود . 
غیبری . 1 ال( ) درحت 
( فهرست مخ‌زن‌الادوبه 


خاردار است . 


میراء الظ هر » اذار 


چاب بمیلی ۱۲۷۳) همین معنی درتحنً 
حکم مومن بر ای‌غبری آمده . 

غییس .(غ ب ] (ع ظرف زمان ) 
هر کز .۱ : ال لااتك ما با 
ریس رهنی نیم ترا هر کز (منتمی- 
الارب) . (آ نندراج) » و هذا ظرف من- 
الز مان لا درف مااصله؛ وقبلاصله لد ت؛ 
وغییس تصذیر اغبس مر <ا» و غبااصله غب" 
فأبدل من‌احدی البائیی الالف مثل تقضی" 
فی‌تقضاض ۰و معناهلا! 7يك مادام الب 
یأتی الغنم ۲.۵ . (منتهی‌الارب) ||( ( 
گرگ خاااستر گون (11 نندرا), مصذر 
اغبس بتصغیر ترخیم.(منتهی‌الارب). (اقرب 
ااموارد). 

یط ۰ [ خ] (ع1). برنشتی 
همچون پالان بختی با بالان شتر که 
بروی هودج بندند . با بالان خرد 
که تواحنا؛ نش یکی باشد(منتهیالادی). 
(۱ تبراج) بت ك ۰ ) منتهی‌الارب ) . 
(اقرب‌الموارد ) ۰ |هو من مراکب اانساه 
قدسب بش تجارو یکون للحر ار دون‌الامام. 
(سجم‌البلدان) . || آب روی از زمیت بلند 
( منتهی‌الارب ) ۰( نتدراج) ۰ مسیل آبی 
که دربلندی جاری شود .(اقرب‌ااموارد) . 


زمی‌یست. (منتهی‌الادب) ۰ (آنندراج) . 


زمین‌فراخ‌هموار,انداطر اف.(منتهی‌الارب). 


)1 نتدراج). | جیوه . سیماب(برهان قاط 
در ذیل کل 1يك) رجوع بسیماب شود . 
ا| باقوت در معجم‌البلدان چنت استنباط 
13 ک لگ 


رده است که : 1.۶ ه فععل است 


ازغیطه ۰ بمعنی حسن‌الحال »و از تعحط 
که معنی آن نزديك بمعنی حسد است.. 
(ممجم‌البلدان) .|| خون تازهء(مقدمة الادب 
زمخدریس 4۷ ). 

غبط. 2 آ(ا خ) وادئی است(منتهی- 
الارب) ۰ (1 عراج) . ام وادئی است واز 


[ نست‌صحر اء۱( -.ط»د 











وگویند درحزن بنی‌بربوع که مبان کوفه 
و ید قرار داد در ‌هایی است که ازجملا 
آنها غبیط و [یاد و ذوطلوح وذوکربت 
است .(معجمالبلدان‌ورجوع به,ون‌الاخبار 
ج ۱ حاشءٌس۷۷والمقدالفر بد چاب مصر 
باهتمام‌مجء دسعیدا مر بان جس 4 ۵ 9:۱ 
و۰۷ شود ,|| بومالغبط که‌همان بوماعذاش 
استیومی(جنگک) است بنی‌بربوع را ه 
مجاشم‌راءجر بر گوید : 
ولو شهدت" بوم ااغببط مجاشم" 
ولا نقلان . الغیل من قلتمی نسر. 
(مجمع الامثال‌میدانی), 


ویاقوت آرد : بوم‌لفبیط ازافضلایامعرب 


است‌وآنرا « یومغبط اله د رة»(۲) و«غبط 


الفردوس > میکو ند ۰ و آن روزی است 
ازبرای بنی‌بر بوع نهمجاشم (1 نگاءشعر 
جریر دا بعنوان شاهدآرد). ودره‌مین روز 
عتبهین العارث بن ماب الیر بوعی » 
بسطام بن‌فیس رااسیر کرد وبسطام هار صد 
شت رفدیه‌داد و آزاد شد. (معح مالبلدان). 
غبیطان. [ غ ]( د خ) (مننی)#موضی 
است و1" زایومیاست »اعسیطوعیطان هر 
دويكموضماست. (منتهی‌الارب): «رجوع به 
تا شود. وم الغییطمت»رجوع 
غیطی شود . 
غبیط الفردوس. [ خ ط ل" ف دا 
٩(‏ ع) بومالفبیط (رجوع بعخبیط شود) 
منسوب باب الفرردوس است که و الغبیط 
ازاءاء عرب ندان نت داده میشود. 
(معجم‌الیلدان‌ذیل تس ردوس). 
غبطالمدرة. 1 غط ور و( ع( 
موضعی است؛ و ]نرا روزیاست» وغبیطان 
موضعی دیگر؛ »۰ وانرا نیز روزی » باهردو 
يك‌موضم است. (منتهی‌الارب).. و رجوع 
به‌عقدالفر بد 5ص وه وروت سس 
) )2 شود . 
غجیطین ۰ [ غط] ( ۱ خ) وم‌الفبیطین 
یکی از ایام عرب است.در آن هانی» بن 
قبیصة الشیبانی بدست و دیعه بن اوس ‏ بن 
مزّند التیمی اسیر شد و شاعر عرب دد این 
باره چنیث گفته : 
حوت مان بوم ااغس‌طین خیلنا 
وآدر کن , بطم وهن شوازب 


ایو ا<مد الستکری چتین آورده و 


۰ 


یوم الفببطیت را غیر از بوم اافسط دانس» 








است ولی ید نیست که یکی باشند زیرا 
ود نام دو 0 بصورت مثنی 
آرند چنانکه ؟ گویند ؛ راءتان و 





ان و امفال آتع 
غبیطان ) , 
عی. , ۱ ۶ ا ) ع‌ سس سس راد در[ 


شتر 0۳ 


(مسجم الیلدان ذیل 


(منتمی‌الارب)" حعیف رای, (: ج 
(غیات‌الاغات) .(دهار) ۰ (اقرب‌الموارد) : 


ارای :عست رای » غبین العقل: 














ا لم)ء (۲)-رجوع به غسطالمدره شود 







































پ 


بخردی. و 1۳۳ نتتر 
فرب (منتهی‌الادب).|| فریب خوری در 
خرید.(منتهی‌الارب)؛فر یب‌خوری درخرید. 
وفروخت.(1نندراج).| بمعنی ین ۰ . 
چشمی که جز بروی توبرميکنم خطاست 
و آندم که یتو میکنرانم غبینه‌ای 
(غز ایاتسدی جآپ‌فروغی). 
غبية. [ غ ی ] (ع !) باران اندك با 
ده ای از باران.(منتهی الارب),([ نندراج). 
باران غیر کثیر بادفشدیدازباران (اتریب 
الموارد][ر یز بسیاراز آب.(منتهی‌الارب). 
(7 نندراج).(اقرب‌الموارد).(قاج‌العروس). 
|یی‌ددبی کوفتن 7 زیان‌ها.(ازمنتهیالارب 
وانتدراج) . الب الکثیر من‌المامواضا 
من‌الاط ... علی الدشبه شبات المطر . 
(تاجالعروی ) ۰ الب الکثیر من‌الباء 
والسیاط.(] قرب‌المو ارد)۰ درشر ح‌قاموس 
فارسی غببه‌را بمعتی تازیانه آورده وظاهرا 
این‌اشتیاه از ترجه عبارت « الصالکثیرمن 
الماء والسیاط » ناشی‌شده است که خارح 
«السیاط > رابر « الصب» معطوف‌دانت و آنرا 
محنی»-قلی بنداشته است و حال 7 نکه‌ممطوف 
پرالماء اصت ععنی والسب‌الکثیر من‌الساطه 
وصاحب تاج‌العروس «ابضاً من» را ِ 
رساندن همین معنی و برای دقع اس 
افزوده است .واین اشتتاه در 
دیگری‌از قبیل ناظم‌الاطباء نیز واردشده. 
|| کر دبلئدرفت.(منتهی‌الارب)+(1 نلدر اج). 
(اقربالموارد)ج» غبیات ۰ قال الر اجز : 
وغییات بیتون وبل . ور؛ما شهبهاالجری: 
ا(ذی‌جی,ب-دالجری‌الاو ل.(اقرب‌الموارد)؛ 
|| غاب شدنفتاب » جاءه علی غبیة امس 
ای غیبتها .(منتهی الارب) . (1 تتدراج). 
(اقرب‌المو ارد) . 
|| جستن درهتکام راءرفتن » قالابوعيدة: 
رء (مستعی آلار. .)وقال 
ایو زید ء الفبية کالتربية [ز با رز ی 
ااحیر ۰ (اقرب‌الموارد). 
عية. [ غ ی ی | (ع ص) موندفبی" 
دجوع شی‌شود . 
غ .[غ] ( )الب (درله‌جه قروینی « 
در تداول عامه :غیش بالا مدمه . 
تب [غ ب] () کامی ات که از 
ن بوریا ,افند و لخ نز کویند (فرهنگ 
ی ۰ (آتتدراج) . ( انجمن آدا) ۰ 
(فرهنگ نظاء) : 








اافبية»الو یی اسر 








باد هک در دسردهدخاك به است(۱)) منظرش(۲) ۱ ندیدم چو تومن بکوه و دره 


مفرش| کر حر بر شدسوختن(۳) است ازغيك 
ودر تداول عامه جنوب خر اسان‌لوخ گویند. 
غت . ["خ ] و[غ] (۱(6) احق . اب 
(برمان فاطع). (فرهنگاوبعی) ۰ جاهلو 
نادان.( بر هان‌تاطع). | گول. (]نسراج) ۰ 
(انجمن آرا ): 

هست پافشل شیخ بواسدق 

تیر گر دون زراه‌دانش‌غت. 

شس فعری بنقل آنندراج و انجمن آدا 
وفرهنگ رشیدیوفرهنگ‌شموری|| نی 
که خودرا کسی‌مندائد وژوداز جادر»یر وده 
(ترمنک‌نظام), 
غت.|غ ت ت ] (ع مسم) رنجانیدن 
ی راد رکر.(منتهی‌الارب). ([ نندراج). 
4 الامر: ها (منته‌ی| الار ب). غت در آب 
غوطه‌دادن کسی رادر آب. (منتهی‌الارب). 
([نندراج) کسی را سر باب فروبردن ۰ 
( تاج المعادر بیعقی ) .|| غت" در سخن » 
سرزنش کردن کسی رابسخن . ( منتهی- 
لارب ) ۰ ( آندراج ) ۰ || اندك اند 
خوردن آب را بی جدا کردن کاسه ازدهن ۰ 
(منتمی‌الارب) ۰( نتدراج) ۰ || اندوهمند 
کردن . ( منتهی‌الادب ) ۰ (آنندراج ) ۰ 
1 خبه کردن و مانده کرداندن ستور را . 
(منتمی‌الارب) ۰ ( ۲ نندراج ) ۰ بقال خت" 
ا(تدابتشوطا اوشوطت ایاتعبهافیر کضهاء 
(منتهی‌الارب) ۰ || دربی یکدیگر آوردن 
چیزی را ۰ (منتهی‌الادب) ۰ ([ نندراج).| 
حنده بنهان داشتن . (منتمی الارب) ۰ 
( نندراج 1[ . بنهان کردن خنده. ) ناج 
المصادر به‌قی ( 0 
غترفه. [ غ رف ](ع مس ) بزرکت 
منشی ۰ کر آفردن ۰ (مندمی الارت)* 
(انتدراج) . 
غتره [ غ ت رر ] در بمش اهجه های 
فارسی : خرد.,سیار خرد (0): يك ختره 
صابون . 
عفر [ غ ف ] (ص) بمعنی غت‌است که 
جاهل وابله واحمق ونادان باشد ۰ ( برهان 
تاطع) ۰ ( [ نتدراج ) ۰ ( ناظم‌الاطباء ) « 
ولا و اححق. ( فرهتکت دشدی ). 
رجوع به غت و غتفره وفتفل‌شود . 
غنفر. [ غ ف" همان غتغ راست 
رک ات ۹ 
غنفره. ۱ غ ف: 1 (س) غتفر.نادان؛ 
جاهل . احمق . ابله ۰ ( برهان قاطع ) . 
کول و احمی. (فرهتک‌رشیدی).!| گولو 
نادان ۰( نندراج) . سفیه ۰ مقاپل زيرك . 


مس 
غد فره ۰ 








دهقان »امام غاتفری » مه‌ترسره 
در مت تواند چهزيرك‌چه‌غتفره. 


سوزنی. 


(۱)در تدراج و انجمن آرا. خاک بهشت ۰ )۲ در آ نتدراج و انجمن را وفرهنگ نظام : مد 
سوختنی‌است (4) دربرهان ةاطم بفتح اول ودر دبگر فرهنگها بضم آمده است ۰ (۵) شاید تحریفی در «قطره 


۱ 





یکی بینوا » خام بس فعفره - 
(ترهنگ اوبعی) 
جملگی را خیااه‌ای محال 
کرده‌ما نند غتفره بجوال. 
سنائی بنقل انجهن [دا. 


|| زنا کننده . ذانی ۰ ( برهان قاطع )۰ 


([ ندراج)؛ 
خاك بشهوت مسیر چون ستور 
تا نه زت غتفره گیرد نه‌بود: 

انوری(بنقلفرهتگگرشیدی و [ نندراج): 
|| لیدطیم . (برهان قاطع).(ناظمالاطبء). 
غتفره. [ غ ف د ] (س) همان غتفره 
است بنقل فرهنگرشیدی. رجوع بهغتفره 
ود 
رن 
بسیار درخت ناك گردیدن جای. (منتهی 
الادب) ۰ 
غتل. [ غ" ت ] (ع ص) جای درختناك. 
تخل کل «خره| بنان درهم بیچیده. (منتهی 
الارب). 
غتم. [ غ ] (ع حا مس ) سعتیکرمای 
دم گیر .(منتهی‌الارب) ۰ ([ نندراج) (0) ۰ 
سنتی کرای نفی کی ۰ ( نالا ) 
تمغ مسق (متهی الاب 
۰ )ان . 
(اقرب‌الموارد) . زنی که سخن بیدا نتواند 
کفتن.(ناظم الاطباء). 
]رم اس ) منت . 
(منتهی‌الارب).(7 نندراج). خن بیدانتوان 
گفتن. فصاحت نداشتن ۰ ( ناظم‌الاطاه) « 
بعجت در سخن ۰ تقول فی منطقه غتمة . 
(اقرب‌الموارد). 
غتمی .[غ یی] ( ع س نسبی)(منسوبا) 


مر که کلام بیدا گفتن نتوا ند. (منتهی‌الارب). 


۱ و منه لين عتمی" ای‌نخین لاصوت 4 
(یعنی‌شیرغلیظ که رختن آن‌صدائی ندارد). 
(منتهیالادب)- || گرم.(دزیج ۱۲ ۲۰ 
غنوده. |[ غ ۹( خ( غلام ابر هه 
ک ازسرداران جش‌حبش بوده؛ ابرهه‌حیله 
اندیشد ویکی ازغلامان خودرا غتوده نام 
در کمتگاهی نشاند . ( حبیبااسير چاپ 
اول تهران جزودویم ازمجلد او لس )٩۷‏ ۰ 
درچاپ خیم (ج۱ ص1۲ ۲۷) غنوده‌نوشته 
شده ودرچاب اول تهران نیز نسخه‌بدل‌غنوده 
است « 

غتیم : 1 3 ت ] حدان غتیم ۰ کنایه 
ازمر ک . (منتهی‌الادب) . لقب الموت » 
وفی‌الشل : 
الموارد)۰ 
عنم ۱ [ (ع ,۱ دراه ر ست‌مخزن‌الادو ه 


(چاب بسئی۱۳۷۳) بمعنی اسفنجآمده‌و آن 


اور دء حیاش یم ».(اقرب 


۰ مخت نیز آمده است که ظاهر ا اشتباه است . 





غثاء 


مصحف عم است‌رجو ع به‌غيم‌شود » 

غث .[غشت](عص) لاغر.(غیات اللغات). 
کم کوشت.( منتهی‌الادب)) «( نندراج) ِ 
لحم غث: کوشتلاغر. ( منتهی‌الارب )۰ 
و تن آن غذ.(اقرب الم وارد).مق بل‌سمین؛: 
غث وسمین؛ لاغر وفر به. |ستن‌تباه» (منتهی 
الارب) ۰ ([ نندراج) , حدیت فت" » سخن 
تباه.( منتهی الارب ) .حدیت غث ۰ سخن 
)۸ آغذاه. ( شقل دزی )۱ 
تاصدان ازفصدار بر کار کرد » ومیفرستاد 





ناخوش . 


سوی بلخ» وغت وسین‌می بازنءود عبدوس 
را بنهان.(تاریخ بیهقی چاپ د فترغنی س 
۰ )جون صدق با کذب وغث با سمین 
وصواب باخطاهتز او اختلاط پذیرد تعییز 

ع-ر شود.( تاریخ بیهق ص۱6۱ 

کرچه درتالیف این اببات نیست 
بیسحین ی و بی‌غدی کروت. 
انوری» 

جواب‌داد خردکاین کمان مبر بسخاش 

که در کمان‌همه غث وسمین‌تواندبود, 
ابوالفر ج‌دونی ۳ 
و از هرچه حادث شود »غث و سمین ۰ 
و من ومهین» وصلاح وفساد » وخ وشر" 
بدانی.(-ندبادنامه‌ چا احمد [ تش‌س ۰6۸۷ 
۱ (مس) روان‌شدن‌ریم‌جراحت.(] نندراج)» 
روان‌شدن غشنه جرح : غث الجرح غه 
و غتیتا ۰ (منتهی‌الادب) ۰ دویدن 
(تاج المصادر بهتی) ۰ 
ازهر کسی‌چیزی برسیدن وچیزی خواستن» 
بقال ما ذت علیه احد» یعنی آذهر اکس 
سوّال میکند و چیزی مبخواهد . (منتهی 
الارب).(] نتدراج). |[چیزی را بدندانستن 
تا[ ثرا ترك گفتن؛ لایفث علیه‌شی, ۰ یعنی 


ریم از جراحت . 


چیزی را بدنمیداند تا[ نر اترك کند.(منتمی 
الارب)۰ مجازا فاسد وتاه سا کشت 
و هرچز . ) غیاث‌اللغات)) () گوشت 
؟نده.(غیاث‌اللغات)۰ |[ ریم. خون ۰ (غیاث 
اللغات) . 

۳ غذاء .۶ (ع۱)آب[ورد. کنك 
(منتمی‌الارب)۰ ([ نندراج).|| تباهو بوسیده 
ازبر گ درخت بکفك سیل |لوده وخراب 





شده . ج»آغثاء.(منتهی‌الارب).(7 نندراج): 
در تاج‌العروس غثاء راچنن‌شرح داده : 
القمش وااز بد (وااعذر) والهالك و البالی 
(اوالهالك البالی) من ورق‌الشجر اامخالط 
السیل‌اذاجری . کف.زبد. تاه [غسث] : 
(اتربالءوارد ) .(تاج‌العروس),رودآ ورد * 
نی داشات سر آب. (دهار). خاشه. خاشه 
برسراآب , و شاه‌بر فر از اوچون بچهٌ عنقا 
درقلال جال» وچون غثا در افواج امواج 
در بأمتح رومتفیکر» (سندباد نامهس ۸ ۵ آ* 
غناء . |غ"ت ث ] (ع ۱) بممانی . فثاء 
۳-۳ ۳2( در آ نندرا جوا جمن آرا 
۱(۰) در منتهی‌الادب 











سس 


عی 

[غ] است. (هی‌لادب):(اقربالموادد) 
رجوع به‌غثاه غ شود . 

غناات. |غ ث] (ع مس) ردی و تا 
کسیر رس 
کوشت . ([نندراج) . لاغرشدن گوشت: 
۱ تج الصادر بهقی): 1 ردی وتبأه شدن 
ستن . (منتهی‌الارب) ۰ دی وتباه گشتن 
حدیث . ( آ نندراج )۰ بد شدن سخن ۰ 
(ا جالمصادر بهقی) ۳ 
غنار. [غ] (ع ۱)علم است کفتار را ۰ 
(منتهی‌الادب). (آنتدراج ) ۰ غنار کقطام 
معر فة" عام‌الضیم ۰ (افرب‌الموارد) : 
غناغث ۰[غ ع] (1) شده بش . 
(مدنهی‌الارب) . نت کف مثله. (اقرب 
الموارد:(] نندراج),غذو ثر.( افرب‌الموارد 
ذیل‌همین کلمه). 
غناة. [ ](ع) قرب از قرای حودان 
ازاعدال دمشن‌است .(معجمالبلدان) . 
غثث . [غ _ن] (ع ۱) شیربیشه . (منتهی 
آلارب).غتوتر . غثاغ». (اثرب‌الموارد ذبل 

همن کلمات) . 
غث. [غ ث ] ( ۱ ) ذوغتت ۰ آبی 
است ازبرای غنی‌بن‌اعصر. (تاج‌العروس). 
ماء اغنی .(ءن‌الاصه‌عی) ۰ (معجم‌البلدان). 
۲ بی‌استازبرای طایفغنی. (شرح‌فاموس). 
| وهی بعمای ضر ٍ».( منتهی‌الارب ) ۰ 
آبو بکر ین‌موسی گوید : ذو عثتکوهیاست 
بحمای‌نر بهکه‌سیلهای‌تسر یر (۱) از آن کوه» 
و کوه تضاد برون شود . (معجم‌البلدان) . 
. [غ ات ] (ع س) قومغنة 
گروهی که ستن ایشان بد وتاه باشد . 
(افرب الوارد)* 
غثر. [غ] ( 
زمین بیزی کناه « غذرت الارش بالثبات, 
(منتوی‌الارب) . 

غمر.اغ ث](ع ا) برز:جامه وریشة آن, 


ع مس ) عوج‌زن گردیدن 


(1نندراج) ۰ _اغنار و بك اغثرارا: کثر 
غثره (محر کة) ای _زثبره و صوفه.(تاج- 
العروس) . 


غنرء| غ](عس)_ ج؛ اه 


رجوع ب‌اغثرشود . 


(منتهی‌الارب). 





غبر)ء [غُ ۱( ع‌ کار متمی‌الارب). 
(1تدراج) .ال .سب ارت نها او 
بر ملکوا (اقرب ال کر 





مردم آميخته ازهر نو ع.(منتهی‌الارب). 
1 تیا ج) 7 ه.(منته ی الارب).( ۲۳ نندراج). 
الفرا رب منها. (افرب‌الموارد).|] کلم 

نتمی‌الارب) ۰ ([ نندراج). 
لادب).( 1 ندرا ج). 











وفی‌الحدیت: رعاع غثر 2 «هکذا بروی؛ 
و تری اصله غیت قه حذفتمنهلیء(منتهی - 
الارب).وفی حدت‌عشمان(رض) <ین‌دخلو اعلیه 
لیتتلوه» فقال. _ان هوّلاء رعاع غثرة ای 
جهال ... وف ل اص یر فعیتر من ون 
وقبل آلغثرة سا کافر کفرة... 
(اج العروس) .۱ برزء امه و ریشه آن. 
(منتهی‌الارب). دردیگر فرهتگها باین‌هعنی 
غترضیط شدء رجوع به فثر[غ نت ] شود ۰ 
غُرة.|غد] (ع۱)سیاهیسرخیآمیخته. 
(منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج). || ت کی که 
بسبزی بازز ند.(منتهی‌الارب).( نشدراج) ۰ 
| کروه‌مردم. (منتهیالارب). (آنشدراج) ۰ 
غمری .[ غ ث ی ی |( ع س نسبی ) 
کشت‌دشتی که از باران آب خورد. (منتمی 
الارب) . ([ نندراج),درغااب شهرستانهای 
ایران درم و دیمی گویند . العثری بالعین 
المهعلة . ( اقرب‌الموارد) ۰ 

غنغنة. [غ غت] (ع مس).جنگ ست 
بی‌-از و سلاح کردن . (منتهی‌الارب) . 
(آنندراع).|| جای گرفتن ,چاثی ۰ (مذتعی 
الارب). ( ۲ ۲ تدراج ) ۳ نوردیدن جامه 
ازجواب آن دشتن (منتهی‌الادب 
(انتدرج) . 

عم [ع] (ع مس ) بيك بار مال نیتکو 
وجبد دادن کی‌را غثم لهعما . (منتهی- 
الارب). 

غنم. آغ) (ع ا ‌( ریزءنان که خورده‌شود. 
(منتهی‌الارب).(] نندراج). 

غغمرة,[غم ر] (عمس) باه کردانیدن 
مالخودرا » ۶غمر ماله.(منتهی‌الارب). غثمر 
ماله : افسده. (ازاقرب‌الموارد) . 

غنمة.[ غث م] (عءا) هزارخاناشکنبه . 
(منتهی‌الادب):(1 نتدراج),الفحت [ فح ]. 
(اقربالوارد). 

غمه. [غ ۶] (ع .) رنگ خاکستری 
یاه آن» بقال:فی‌لونه‌غشمه ای بیاش الی 
سواد. (اتربالموارد). خاکستر گونی با 
مانند آن(۲) ( شرح قاموس). 

غمو. [غ] (ع مس)غنا. آوردن‌سیل و در 
شورانیدن چراگاه را ء غثا الوادی غتوآ: 
(منتهی‌الارب )۰ (آنندراج). | 
خاشاك در جائی » غنا الوادی غثوا و توا 
1 غ شوه ان کثرفیهااغثا». (اقرب‌الموارد). 
عثو اک عث اث وو] نی 


ژیاد شدن 


( اقر ب‌انموارد  )‏ 
بتمو عآوردن.ایجاد ری ۳ 
غنوء. [غ ث وو ] (ع مس) غتو [غ] » 
رجوع ب‌غئوشود . 

غنو لر.|غ" ‌ (ع ۱)شر بشه. (هنتهی 
الارب).الاسد.(اقرب‌المو ارد).عشت. ماش . 


(افرب!ا ز ذیل همین کلمات) . 








(۲)آدرهنتهی‌الادب, ۲ نندراج‌سیاهی مایل بتیر کی بارتگید.بکر 


م»بطا ثمین باناء مثلنه آمده . 







ده 1 
دارشدن جر احت ۰ ( مسادر زور تیاو 
غث وسمین .[غث ث س] ۱ 
عطفی) (۳) لاغر و فربه.(برهان قاطع)) 
(1 نندراج). کنای‌ازاندكوبسیار.(برهان‌قاط 
| کنایه از نيك و بد ( برمان قاطع)) 
(1نندراج) ۰ || کنایه از قوی و ضیف .. 
(برهان قاطع) . ( آنتدراج ) ۰ || کنایه از 
توانگرودرو بش.(برهان‌قاطم).(] نتدراج). 
| کنایه از دوچیز نقبض یکدیگره : 
تاطع) )1 نتدراج) : 
وحود رحمت یزدان محد عربی 3 
بناه‌ملك وملكافتخارفت‌وسمی. (آتدراج). 
|سخن ( کلام) غث وسمین » سخن استوار 
و نااستوار» منسجموغیرمنسجم ۰ فصیح وغبر 
لا اولیتر از | نك ۳ 
در سخن غث وسمین میگويم . مجیربیلقانی. 
ورجوع به غث و به سمین شود ۰ 
غث وسمین کردن .[غدنت لك د] 
(مس مر کب) کزیدن . انتخاب کردن ۰ به 
کزینی. به گزینی کردن » خوب وبد کردن. 
بدوخوب کردن|جدا کردن. تشخی‌دادن ۰ 
۷3 ۰ ثث ] (ع ۱) فوت روز گذار: 
(منتهی‌الارب). (انتدراج). 
غمه.| غ نت ](عص) مونت غت .(منتهی- 
الارب). | برهه‌ای از بار کهچاربابدا‌رد: 
بقال اتف ت‌الخیل واغتفت»اذا اصات شا 
می‌الر بیم. (ممجم‌البلدان) «البافة من‌العیش: 
(افرب‌الموارد). کوسفندلاغر. (اقرب‌الموارد)» 
غمی. [غ ث] (ع مص) غتا آوردن سبل: 
ثی‌الوادی ۰ (منتمی‌الادب) (آنتدراج) ۰ 
|(درشورانیدن سل کیاه جرا گاهرا و نلمزه 
ساختن» ی | لسیل الم تم. (منتهیالادب): 
(1نندراج). || در شورانیدنو خلط کردن : 
عتی‌المال و کذا عثی‌الااس. (منتی‌الادب). 
|| شودیدن دل: غثت‌الاهس غنبا وغتانا. 
(متهیالارب). (نتدراج). تین[ 
الموارد).|| شوب آن‌عیرقیء است. تمابل» 
قیء . ( ذری ) : و شراب افلج 
صالح للنثی‌والقی» الکائشین می‌المرةالصفراء 
( مفردات ابن‌التطار ذیل تفام), || ابر 
بهمر‌سانیدن 1سمان ۰ غثت‌السماه بالسحاب. 








(منتمی‌الارب) ‏ (آنتدراج) . در آمختن 





ستن را » غنی‌الکلام. ( منتهی‌الارب )۰ 
منش‌بزدن از چیزی که‌طبم از آن ‏ افر باشد. 
(تاجالصادر بیع‌قی)) . ورجوعبغنیان شود. 
غثی [ غشن] (ع مس ) بسیارکیاه 
کردیدن‌زمین ؛ غثیت‌الارش بالنباث غنی" - 
(منتهی الارب ) ۰ ( اترب الموارد ) : 

|| در آمیتتن سخن‌راغتی الکلام( منتعی - 
الارب ) ۰( اثرب الموارد )۰ 

غثیان . [ غ"ث ] (ع مس ). شودیدن 
حل. ( منته‌ی الارب ) . شوریدن دل ععنی 
تعاضای‌طبیعت برقی‌بیحر کت. (1 نهد راج) 
(غیاث اللفات ) . قی . شکوفه. ( برهان 
قاطم ذبل منش گردا ) ۰ جوشیدن دل ۰ 
وراککس دل.. ) معدمة الادب زمختری). 
من شکردا.(معذب‌الاسماء).(برهان قاطم). 
منش بگردیدن ازچیزی که‌طبم از آن نافر باشد 
( معادرزوز لی). من بزدن‌ازچیزی که‌طبم 
از آن‌نافر باشد.( ناج الصادر بیهقی).بدشدن 
و مضعار بکشتن لفس که پقی نزديك‌شود 
بجهت خنطی که بفم المعده‌میر یزد رورت 
الموارد) ۰ دلبهم خورد کی . دل آشوبی. 
تموع . ۳-3 . حرکت معده‌برای 
دنع [ نچه‌در آنست, ورجوع به غتی[غ ث] 
شود ۰ #برقیءاست . ضریرانطا ک ی گو ید : 
قثبان عبارت است ازضعف فس‌تهای الای 
معده » واحساس قی » بی نکه‌چیزی‌ببرون 
شود ۰ (نذکرة ضر یر انطا کی ص ۱۸۰ 
بو هرگاه که سودا ترش باشد و 
عفوصت ندارد و اند کی باشد غثان ارد » 
و هر گاه 4 سار باشد قی و سودا آرد. 
(ذخبرة خوارزمشاهی). وا کرچیزیبخورد 
او داده باشند بغثیان و فی آنرا از معده 
قذف کند . (تر جمه محاسن اصفیان‌س ۰66۲ 
و بقطع ( ارب" التخذ من الر مانت ) 
العطش‌والقیءواانثیان, (مفرداتابن البیطار 
ج۱ص ۰۱4 

عثیث »[ غ ] (ع مس)غحت . (منتعی- 
الارب ) ۰( آنندراج ) ۰( تاج المصادر- 
بیهقی ) || (س) لاغر کم کوشت و گوشت 
لاغر.( منتهی‌الارب ) ۰ || (۱) زرداب 
جراحت . ( منتهی‌الارب ) . چرك و خون 
و دیم‌جراحتو گوشت‌مردة آن.غنینه (اترب 
الموارد ) ۰ رجوع به غثبثه شود . 
غیبه . [غ ث ](ع۱) دم خون و 
جراحت و گوشت‌مرد: آن.( منتهی‌الارب): 
( آنندراج )۰ (اقرب الموارد )۰ یقال: فیه 
غثيثة » ای فساد و مد"ة . ( منتمی‌الادب) ‏ 
یله . خیم . (مهنب الاسماء) ‏ ریم ۰ قیح ۰ 
||فسادعتل. (منتهی‌الارب). (اقربالموارد)۰ 
| خرماین که خرمایش تر و رسیده گردد 
وشیر ین‌شود. (منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج) ۰ 


(۱) بکسرفین‌وفتح‌دال . (7نندراج) ۰ (انجمن 


پانت قید کرده » وروی حرف از هبزه قید نموده است . ولی 





ا| (س) کول و بی خیر.( منتهی الاب )۰ 
( 7 نتسراج ) , احدق: ( اقرب الموارد )۰ 
|| مت فثبت بمستی لاغر کم ؛کوشت.(افرب 
الوارد ) . 

غثيمة . | عم ] (عل) طعامی استکه 
ازملخ‌ساز ند. (منتهی‌الارب) ۰ ([ نندراج). 
| طءاماهل بادبه. (مهذب‌الاسدا).|| (حامس)) 
کارزار کزدن ۰ با هم خصومت لردن - 
( منتهی‌الارب ) ۰ 

عجین جاخ . امن ] (ع) ۸۸ 
شتصی بوده که ابی بکر محمد. بن. بحبي 
العولی در وت الاوراق از اویاد کرده ۰ 
در صفده ۲۱۸ میتویند که در حدودسال 
۰ جمعی از رجاله و مردمان ولکرد 
ضمن تخریب و غارت ابنیه وباغها»باغ ان 
شخص را هم که هزاران دینار خرج 
باء آن شده بود ارت و خراب کر دند. 
(الاورای س۲۱۸) ۰ 

غجدوان. [ غ د ] و [غ](۱) (ع) 
موطمی ‏ نزديك بغارا ۰ ( آنندراج )۰ 
( انجن آرا). ازقرای بخارا بود( معجم- 
البلدان )۰ دیه‌ی برد بز رگ مانند شهری 
برشش‌فرستگی بخارا که خواجه عبدالعالق 
ءجدوانی‌عارف معروف قرن ششم در [نجا 
ولادت بافته » و هم در ۲نجا مدفون شده 
است. (نفحات‌الانس‌جامی چاپ۱۲۸۹-س 
۲۳-۲ ورشحات تألبف علی بن‌حسین 
کشفی چا ۱۹۱۲ + ص ۱۸ - ۰۳۰ 
بنقل‌سعبد نفیسی‌در « احوال واشهاررود کی ِ 
س ۹۸ ۲).غجدوان قر به‌ای‌استاز قر ای بخارا 
در شش فرسخی آن »و در آنجا بازادی 
است هفته‌ای مك روز » مردم دهات برای 
خرید وفروش در[ نجا کردها بند.(انساب 
سمعانی ) ۰ دجوع بتاریخ بخارای نرشعی 
م۸۰ شود و هنیت قر عزبود اکهجد ت‌ِ 
معروف به عجدوان در آنجا روی داد و 
صدرالدین‌در آن‌معر که‌در گذشت ۰ رجوع 
به حبیب السیر چاپ‌اول تهر ان‌جزوچهارم 
جلد سوم ص ۰۳۹۰ وتاریخ ادبات ابران 
از صفوه با مان حاصر تاللف برون 
ص ٩۳‏ شود . 


غجمه 
[نکه شخ الشیوح خواجه امام ابو عقوب 
وسف همدائی بخارا [مدند خواجه عبد 
الخالق صحبت ایشانرا در بافتند وا مدتی 
که در بخارا بودند همچنان بود و پس از 
خواجه‌بوسف بر داضت‌مشتول شدندواحوال 
خود را دوشیده مبداشتند . خواجه عد 
الخالق راسه خلیفه بوده‌است : خواجهاحمد 
صدیق » خواجه عارف ری و گروی وخواجه 
اولیاء کلان » و سل نسبت ارادت خواجه 
بهاء ااحق و الدبن نقشیند (ره) از این 
جماعت بواجه عارف میرسد. ( از نفحات 
الانس وقاموس الاعلام) 
از تقعأت‌الانس چذین برمیاید که یکی از 
خلقای خواجه عبد الخااق خواجه عارف 
ریوگروی » ویکی از:لفای خواجه عارف 
خواجه محمود الغیر ففنوی است و خواجه 
علی رامتین ازخلفای خواجه محموداست و از 
رامتین‌منقولاست که | کر درروی زمین‌یکی 
ازفرز ندان خواجه عبدالخالق بودی‌منصور 
ه رکز بررسردار نر فتی(از نفحات‌الانس) خواجه 
علی رامتین از خلفاء خواجه عبد الخالق 
غجدوانی است,(از تعلیقات فروزآنفر برفپه 
مافه س ۰۸ ۳( ثقل قاموس الاعلام بسال 
۷ مه در گذشت .۰ 
عجر .[ غ ج](۱) کولی . قره‌چی 
عربال‌بند.قر بانی.فالگیر «رجوع به(دزی ۲) 
شود . 
غجر ۰[ غ ج ](۱1) بکیازاتوام 
ستمکار عرب که در الحولة و نواحی‌اردن 
ساکن اند . ( دزی ج ۲ )۰ 
غجری . [غج عی ] (س نبی) 
منسوب به فجر ۰ 
غجخاو.|[غ] (ع۱ ) (۲) معر بغ زکاو 
و غوغاو و کر گاو . موی اسب بحری است 
که [ نرابجای‌تءو یذ در گردن‌اسبان[ویز ند 





وآنرا درودق سیم وزربگیر ند[ نتدراج), 
| هر چبزیکه در گلوی اسبان آویزند. 
(۱ نتدراج): در فرهنگ شعوری تصحیف 
"غجفا آمده بعنی‌قطاس که درموقم جنگ 


| زیر گلوی اسپ‌می‌بندند » وبیتی‌مخدوش را 


غجدوانی.[غ د یی] و[ غد](س‌نبی) ِ شامد وزورد ات زور هک ریز 


وان لفات دنمان ) 
غجدوانی - (غ د ءی ) نام وی عبد 
الخالق واز مشامیرمتصوفا قرن ششم است 
صاحب‌نفحات می‌نو یسد : اتفاق روش‌ایشان 
درطر یقت حجت است ومقبول همه فرق‌اند 
علی‌الدوام درراه صدی‌وهفا ومتامت شرع 
و سنت مصطفی (س) و مجائبت و ءخالفت 
اهل بدعت وهوی کوشیده‌اند و روش بت 


خود را از نظر اغبار دوشیده اند , بعد از 


را)- بضم غین وفتح دال(انساب‌سمعانی) (۲) در ۲نتدراج بالای ین نوشته‌ویس از آن 


ا ورجوع به غر کاو و غزغاو و کز کاو شود 
غحك . [غ ج ] (۱) در فرهتگ 
انجمن آرا آمده : فجك» ساز معروف 

أ بکانچه و ثرا غژه نیز گفته اند. ولی در 

۱ فرهتگه‌ای دیگر غچك بجیم فارسی آمدو» 
وصاحب انجمن آرا خود نیز در کلم غزركت 
بجم فارسی آورده. زجو ع به غچك شود. 
غجمه . | غ م] ( ) غزم » در تداول 

| خراسانیان‌دانه.حب. کل».ح»حهُ انگوده 


ظاهر آ ازلحاظ اینکه‌معرب غز کاو است ضبط فوق صحیح است . 


غداد مك 
انگورهارا لنتش‌مده فجمه _مر ه. بادستش 
رنرن غجمه ,مره ۰ ( بلهچةُ خراسانی) 
غجمه‌رفتن .|غ م رات ](مس مر کی) 
در تداول خراسانیان جدا شدن حبه انگور 
ازخوشه؛ انگورهارا_لفتش مده غجمه‌مره. 
ورجوع به غجمه شود. 
غجوم. |[ غ] (ع ) مقلوب غمرج جمع 
غمح |[ غ_م] بمعنی‌شتر بچه» و آن در شعر 
حنطلهن مصرح است . ( منتهی‌الادب ) ۰ 
([نندراج). مقلوب‌غموج _ج غعج» و بهمان 
محنی‌است. (افر ب‌الموارد). | مقلوب غعرج 
که‌جمم غمح‌است و آن]بیاست که شبرین 
ناشد. (تاج‌العر وس). نیزدرما دٌ غم‌چنین 
کوند: ال اغم ککتف شنر بچه که شیر خورد 
میان رانمای ۳ .و آبی »شیر ین‌نباشد. 
( تاج‌الدروی ذیل غمح ). بنابراین غجوم 
وغعوج هم برشتر بچگان وهم بر آبه‌ای 
اشیر ین اطلاق شود. ودر بعضی ازفرهنگها 
که فقط بمنای نغست [مده کامل نست . 
ورجوع به غموح وغمج شود. 
حیطه . [غ ط] (ع ۱) بندی که دو 
طرف آن قلاب آهنی دارد.وا کسیل بند. 
| بند وطتاب (دریا نوردی). (دزی ج۲). 
عجک. [ ۶ ](ا) ازعادت مرف 
که نوازند و آنرا در این زمان کمانچه 
مبگوید . ( برهان ذیل غزك). کمانجه. 
(غباث‌اللغات). غزك. (فرهنک‌نظام). عزه. 
(انجمن ]دا). طنبود. (برهان ذیل غزك) . 
غنجك.(جهانگیری). نام ساز ی که بهندی 
رنگی گویند.(1 تندراج), (غاثاللغات): 
مجاس دلکش کل تا نبود بی مطرب 
شده بلبل‌غجکیشاح کل وغنچه غیك 
(شاه‌طاهرد کنی بنقل فرهنتگ نظام). 
دفوجنگ ور باب وز نبوره . 
عچك ونای‌وبر بط وتنبور. 
( تراری بنقل‌فرهنگک نظام). 
کی ]ده که محازاً 
درقسمی از سازاستعمال شده چه در تر کی 
بمءتی آواز با کر به وفر باد گلوست.(فرهتگک 
نظام). 
غحمو اد ۴ غ () وز ۶.وزق.غرك. 
(برمان قاطع): رجوع به غوك شود. 
غد. ] خ ] (ع قید زمان) فردا» اصله 


غدو» حذفت لو او بلاعوش» وقدجاء‌علی‌الاصل» 


کیر این [ 


ین لفظ از تر 


ی" وغدوی [ غ د]. 








#الیه غدی وان شثت 


, 4 2 


امت است: 





۹ ۰ ۳ 4 
دردیدن تورولی درفرهت‌ها بش 


آن الئنی ) سِ( ابصر ناقة معتولة علبها 
جهازهافقال:این‌صاحبها لامر وق فلیستمد" 
غداً الغصومة. ( مکارم‌الاخلاق طبرسی ) 
| بسد غد» پس‌فردا (معذب‌الاساء): 

غد. | غ دد] (ع مس) در تداول عامه 
بمعتی‌خودبین ».و بشتردرجوان کوننده بچة 
دی است؛: 

ك- [غ ددا(ع مس) طاعون زده 
زر دیدن شتر» غد العر . (منتمی‌الارب)- 
(۱) غدالمیر و ند" علی‌المجهول غد : 
اصابه‌الء د د » و غدالبمیر : صارذاغدة فهو 
غاد ومندود ۰ وقیل لایقال مندود . (اقرب 
الموارد ) . || دزی غد. را بسمنی يك نوع 
بیماری انسانآوردهوباین‌عبارت از کملاین 
آثر استشهاد کرده است : ففد فی دیارپنی 
سلول فجمل مقول اغدء کند دالسر. (دزی 
ج‌ ۲ص ۰ ۲ ۰ 

عدا. [ غ ] (ع ) بامداد. (متدمةالادب 
زمخشری),ظاه مخفف غداناست.رجوع 
بهمین کامه شود. || لفظ مشتر کی است که 
در فارسی وعربی بمعنی طعام بکاربر ند ولی 
دراصل بنذائی که هتکام صبح تناول شود 


اطلا کنند: 
غدای روح باشد نعیجانان 
بجم مرده عا2 شی دهدجان 


(بنتل لسان‌المجم شموری ). 
غدا. 1 غ د 0 (ع مس)چاشت وا ردن. 
(منتمی الارب). غدری بندی غداً : اکل 
اول|[نعار.(اقرب‌المواره). غدری کررضی: 
اکل او لا تهار(تاجالعروس). 
غداء. | غ] (ع _ا) طعام جاشت » خلاف 
عشاء. ج » اغدبة » ولانقل مالی غداء و 
عشاء فی جواب من قال "ادن فتفدالا نه 
طعام بمینه.(منتهیالارب). چاشتی.( تر جمان 
علا مه‌جر جأئی تر تب‌ع دل) «فله اجاوز اقال تیه 
| اننا عدائنا (قر آن ۱۲:۱۸).چاشت. اش 
۳ 
(متدمة‌الادب زمحشری) ۰ طعام آغاز روز. 
ناشتافی. صبعان . وم ات و 
۰ دد | (ر 


عامرین 





طبام بامداد م جات ورد 


۱ 
) ابن ک دعب ین 
موش بن تملیین تمه 


جد عمرو بنءر ودالشاعر بود. (تاج‌العروس) 5 






غداند. |ع ,](ع۱)ج» ده 
بمعانی سرلعة و بل شحم‌وسنام» وباره‌ای 
از مال » و در غیر این معای جمم » غدد 
است ۰( ازاقرب الموارد ) ۰ [ و 
( منتمی الارب ) . نصیب‌ها ۰ ( از اقرب 
الموازد)* 

۱ غداثر ۱۰ غء](ع د)ج»خدیره 


9 آن‌بافته.(*نتهیالارب) ۰( نتدراج): 
دیدها در آن ماتم سرا ازشعاً عموی‌ونتش 


اختصاس بافته است 








ود ۳(۰) دبوان ال تظا 





۰ (۲) در پارة گوینده تصیده ای که بیت مذ کور 
ت رجوع به مجله مهرسا ل‌هفتم شيارة ۷و۸ صس ۰ بتام دک رد 19 ادبات تبریز سال اول 
در ها ۸ م قاری‌طیم استأننولس ۰۲۰۱ 







































اضافی ) ی 
غداه و ذمانند بومغدر» ح.. 
واذ ظرف زمان ۳ اختما ۳ 
دارد وجز جله اضاف نشود و گاهی 
ال و حدف دنک زر دوس ۳۱۱ 
آرند و ذال را برای دفم التقاء سا ثنین. . 
کسره دهند ۰ مانند متی جاء کم السوت 
فحینذ, نندهمون ( در اصل فحن اذ بجی. 
تندمون بوده ) ۰ ( از اقرب الموارد )۰ 
حدافحد ۰ 1 ۶ 6 ۱( 3 
ت [ ۰ فردا بامداد . ) مهذب‌الاساء). 

بگاه فر داء ( از ناظم الاطیام). ‏ ۳ 
غداد.غ ]اج دا د] عون 
شتر ۰ ( افرب الموارد )۰ درفرهنگها این 
کلمه مورد اختلاف است. از قأموس چنین. 
پرمبا ید که قدادجمع جر غدداست واقرب . 
الموارد نزچنن آورده ولی تاج‌العروس. 
آنرا جمم غاد دانسته وبشمر زیر امتشهاد 
ده و 


4 
عدمتکم و نظر تکم الینا 
بجب عکاظعلابلالنداد . 
اما اتکه بعضی‌فر هتگهاجمع غده آ ورده‌اند. 
اشتباهاست ز بر اجمم‌غد ءغدد ] مده‌نه غداده 
|| حصه ها » تصیبها . ( از افرب‌الموارد )» 
غدادمنك. 1 غ‌ دل ۳[ (تر افیا 
لین ت رکب در آبیانی چات ازدیوان [ 
نظام قاری آمده ولیجامم د.وان‌غدادمشكت 
را جزء لفات لا سشحل ومشتنه دیوان مزبور 
ذ کر آکرده است 9 : 
مارا رخت والا از عداد مك ولا وسمه 
باب ورنگ و خالو+طچه‌حاجت‌روی زمار1 
( دیوان‌السهٌ نظام‌قاری س۳۷) ۰ 
درشد ه ربشه دید بوالاغداد مك 
ازسر ی فتدل‌هوصزلف وخال‌دوست 
(نظامتاریس ۳۷). 
این همه بر جامه والا عداد مك و زر 
شاهدان‌خوش از بر یعرش کالامیبکنند 
(نظام تاری س ۳۷ 
تردیوان مز بور این تر کیب بصورت‌مشه 
وغداد نیز آمدهء 


جهرء شاهد والا بجزازمشاه‌وغداد 



















بدار . [خ ]۱ (ع س),یافداز ۰ بمنی 
ُزنپیو تا دشنام اسب اور (منتهیالادب) 
باقدارر ابا علی کر دشنامی اذبرای 








زن‌استوآن ازجیزهانیست که|تیاس‌بندا 


دارد و معنی _ آن یا غادرة است و ددشتم 
ید یاغدر[ غ د] رویرجمعآن با آل غیر 


1 کویند. (ازاقرب‌الموادد). لت 


غدار. [غ د د](اع )یاون (مذ کر 

ومواث دروی یکسان است). تأئیث آن 

غداارة. (منتمی‌الارب): (7 نددداج) + بسیار 
بی وقا (غیاثالفات) . یمان شکن‌وخیانت 
کننده پیکسی وکفته اند غبر در اصل‌ه‌منی 
احلال درچیزی وترك آن وضع شده‌ومعنی 
نقشعهدم او ذاز] نب,(از(ة_ب‌الموارد)* 
مرد بازن بیمانشکن وخیازتکار‌مادر.غادرة. 
( ازاتربامواره)» خا.(ترجمان ار آن 
ذیل ختار). ورجوع به ختارشود . ژئهار 
خواو. زینمار. خوارء غدر کننده. پر غدر. 
|| درنترونظم فارسی علاوم برمعانی فوق 
ببشتر بمعنی مکاتر ومحیل ,وف ببنده یکار 
رزته است ۰ 
اکر خدای پتواهد بمدتی نرديك 
مر(دخویش بر آري زدشمن اد ار خی 
تولوء-لجون بهم آ مدید نك 
رسته شدی |زتن دار خیش ناصرخسرو: 
بدان کان تشه دنیأی ند ار 





بتر از تشه [بست بسپار ., ناصرخسرد: 
رش‌وسنگ کم وترازو ی کز 
همه تدیر مد غدزار است» 
ناصر خسرو. 
چرن‌ابوالحبن میمجورفسادآ نکار و کاد 
آن بازارمتامدت کر دبازما نتعد اریار شد. 
(ترجهٌتاریخمینی چاپ ۱۲۷۲ .)9٩‏ و 
عرص آن ولایت ازخبث وفبادآن غد (ران 
باك گردانید ( ترجه تاریخ بمینی ص ٩‏ ۲). 
ریي بولایت آن‌کافر غد ار نماد. (تر جمة 
تج نی ج ۲3 .. 
اتوال بسندیده‌مدروس کشته... وعالم‌غد ار؛ 
و زاهد مکار : (کلیلودمنه), ميك درا کرام 


آ کار نمتند رف اطنمود. ( یلو ددم 


آنکه .,, شوخ چشمی‌سیور دار دیده‌بود 
سبت روی بکار آورد . ( کلیله و دمنه ) . 
(کنون که گل سمادتت پربار است 
دست تو زجام می چرا ببکار است 
می خور که زمانه دشن غداار است 
دریانتن روز چنین دشواد است ,۰ 
( ربایات خیام باهتمام فروغی ) 





)0 در نس چایی ۲۷۲ ۱ ص۳۹ است وتر گیب 


۹ تاريغ بهتی چناپ دکتر قباش ۸۳۲۵۸۳۱ ۰ 


غدار ناد دا 





و طوطی اردهه»منطقم نه ازم 

چوتی غ کرچه همه گوهرم نغدارم .خافانی: 
اانی ازاین خاه وخان غد ار ۱ 
برخیز وبثانبان کایدش بسپار ,خافانی, 
کت 
9 خان زن ‏ غدار .خاقأني» 
روسرهنگغد ارچون ..ل مست 

بر ات پیلتن بر گذادند دست ,نظامی- 
چای ,من کر کرفت غجد آٍی 
عتکبوتی نید , بر, غاری,نظامي, 
در ین آپن خا کدان عالم غد ار 
اشك فان همچوشمع ند کدازم اعط 
یار نا بایدار دوست مدار 


دنا زایست مکره 





دوستی را نشاد این دار ,-عدی . 
شکر ]نان خور ندز بن‌د ار 
13 نیایند زهر درش‌کرش سعلی. 
حتون صحتم اویخت دبت در دامن 
"که حسن عهد قراموش کردی اي غد از 
سعدی ۳ 
دار . 1 2 دد ۱ (ع س) ح‌غادرر. 
(اقربااموارد) . رجوع بشادرشود - 
غدار نهاد. [ "غ د دن ] (سمرکب) 
کسی که بو فائی و حیله کری‌در ته‌ادوی باشد: 
تا خبر متواترشد وخدست ومکر آن کافر 
غد ار نهاد ظاه_ کشت (ترجمه تاریخ نی 
نه خطیسه ۲) (۱): 
غداره. [-غ د |(۲) (-۱) کان بون 
بزرکت شکاری» و آنرا باندام بیل ساز ند 
(برهان). مکان بزر کک .( جهانگیری )۰ 
بیکان تبر بر کت که بتر کیب بیل‌سازند 
([نندراج). ( انجمن آرا ). بمعنی بیکان 
تیه نیز آمدء . ( اژل‌آن‌العجم ). غداره 
ماحود از "کتاره ۰ کتاله است که در 
مانسکربت کارا [ ک ] (۳) و در ژبان 
اردو کتاره [ك] (4)و کتاری(ه) است : 
شش تن مقدام ایشان خویشتن را بکتاره 
زدئد جنانکه خون در آن خاه روان شد... 
این خبر بامیر رسانیدند گفت این کتاره 
بکرمان با ستزد(). (حاشب برهانمصحح 
د کترمعن ذیل ۰ صاعت 
لان‌العجم کوند:غداره درتر کی‌شمشرری 
است که به‌لویاسب‌می پندند (ل-آن‌البجم) 
ولی ظاهر] همان‌غداره و کتارة فارسی‌است 
که بز بان تر کی رام یافته. قداره. (حاشبة 
برهان تصحیح آفاید کتر معین).ور <و عبه 
قداره رد .| داب برنجیک . (برهان). 
([نتدراج وانجمن را بنقل از برهان), 
| بك‌نو ععلاح محافظ سرء( لسان‌المحم ). 
ازاین کلمه تر کیبات غداره بستن » غداره 
بندی» غداره کشیدن نیز بکار بر ند . 
غدارة ]2 ] (ع.۱) آنچه سیس 
گذار ند [نر ا.(منتهیالارب)۰ (1 نتیراج). 





ندارد.(۲) در تداول عا مه بتشدیددال 


(۷) در تداول عامه بتشدیددالاستعمال کنند. 


غباف 
هرچز ی که[ نر|ترك کنند وباقی گذار ند,م 








(از اقربالموارد) ۰ 
عدادة.[ء |(عا) ساجب منتمی‌الارب 
بمعنی گیسوی بافته وقدیره آورده وجیع 
آنّ را دار ذکر کرده » وان معنی در 
دیگرفوامیس عرب‌دیده نعد 
غدارة. 1 3 رز از ۱ (ع س) مودنت 
غدار .(منتهی‌الادب): زن بوفاوفر ببنده, 
(نامالاطباء) | سنون ند ارهدسالهانی که 
بر باران باشد وسبزه فك روید. (اژافرب 
المو ارد): 
غداره‌ستن [غ د دیادرب" ّ [(۷)(مس) 
ستن غداره ۳ . غداره دی .,رجوع 
به‌غداره شود. 
دادم ید دب |(تافجکن) 
آنکه غد اره بخود ندد راتکه تاره دارد. 
|| مجازا هوادار. هواخواه » حامی وطرفدار 
ی 3 کاری. جامی در 
] 
عمل غداره‌ند.غداره‌ستن » رجوعب غداره 
وغداره ستن شود. 
غداره کشیدن. [ خر كث د | ( مس 
مر لب) رد یالسی عداره کشیدن : حمله 
کردنباغداره مکشی» رجوع به‌غداره‌شود. 
غدادی. [خ د د] (حامس) غد ار بودن 
مکازی» حلهگری. فریعند کی: 
خشتی "که ز دیوادی بردند به, بیداری 
شاجی که زگلزاری بردند شدادی 
منوچهری ۰ 
دیوی ره یافت اندرین بستان 
بدفعلی و رعمتی" و غداری, ناصر خسرو ۰ 
زمانه بانوچه‌دعوی کندیبدمهری 
سیهر با تو چه هلو زند پفداری .سمدی: 
و رجوع ه غدار شود . 
غداف. [ غ] (ع.۱) زاغ سیاه.(منتعی 
الارب). ([نندراج). (دهار)غراببد کی 
اسبت و کورند راب الت.ظ است که بالهای 
خیم داردج» غدفان [ غ](ازاقربالموارد). 
کلاغ سیاه وسیید یا . ( مهذب‌الاسماء ) ۰ 
پر ند حلال گوشت ودانه خوار است مانند 
غر اب‌الزدع »و کوچکتر ازغر اباگزرع * 
ورنگ آن‌ما بل بغبرت است.محقق‌حلی در 
شرایم کو بد.و یحل الزاغ وهوغرآب| آزدع 
والعداف » وهوا مغر منم سل الی‌ضر: - 
در تحفه 11 غداف نوعی از کلاغ 
است بقدر زاغچه»و ار + سیاهی‌غالب ومنقار 
ویای اپ سرعنست بخلاف زاغچه که‌سیاه 
ومتقاد وبای او سرح است, کرم وخشك » 
و کوشت اوصلب ومو لد خلط فاسد؛وم‌طبوع 
او باشت جهت ریاح‌تهیگاهودرد زانونافع؛ 
وزبل وزهرء او جالی وتند » ورافم ناز» 
ومتوی باصره است. انتهی . مو لف صبح 


بکار برند . ۵۱۵۵( ):عقطا هک( ۳) 


)9 (> ۵ 


غدابا 











الاعشی نز چنن آرد: غداف همان غر اب 
الفیظ (۱) است. ابن ارس کویدکه آن 
غراب بزر گت است » وعبدری گوند که آن 
کلاغ کوجلت میاه مایل با کستری است 
ونووی در روضه آنرا حرام شمرده در 
حالیکه رانمی بحلال بودن آن جزم کرده 
است وصاحب مهء ات تحر بم‌دا تر جیح‌داده 
است .(عبح‌الاعشی ج۲ ص ۷). وطر یر 
انطا کی کویده غراب‌به‌نو ع از برندکان 
اطلاق شود کی زاغی است که دز تردما 
به غرابالزرع والعناق معروف است 
بآها ومنقار آنن کوچك وسرح وببزد کی 
"کبوتراست دوم غرآب معروف باسوداست 
که در میان برند کان درنده بسراز یافت 
شود وبتلط آنرا زاغ نامیده اند وسوم 
معروف به ابتع که از همه وحشی تر است 
(تذ کرة داود ضریر انطاً کی ذیلغراب) ۰ 
رجوع به(البیانوالتبیت جاب حسن‌سندوبی 
تاهره ج ۱ س 0۷)شود || کر کس‌بز ناه 
(:تهی‌الارب)۰ ([نندراج) رد 
برء( ازاقرب‌الموارد) ۰ || موی سیاه‌دراز. 


(مذتعی‌الارب)* (آ تدراج), شهر غداف » 
موی سیاء دراز.(معذب الاساء) |بالسیاه « 


باعام است ۰( منته‌ی‌الارب )(]ثدراج) ِ 
الجناح الاسود؛ کمت در وصف شترمرغ 
وتغم آن گوید: بکسوه وحفا غدافا من 
قطیفته ۰ (از اقرب الموارد) ۰ 

غدافل .[غ _ف] (ع )کش غدافل 
فچتار که پشم‌دنش‌بیار باشد. بعیر غدافل. 


(منتهی‌الارب). بمب او کیش غدافل» کثیر 


شمر ال نب( اقرب‌الموارد)رجوع بهغدفل‌شود. 


غدافل [ غ _ف](ع1)_ج غدفل 
[غ‌دا. (متهی‌الارب) ۰ (افربلموارد) . 
رجرع ه غدفل شود . 

غداق‌نو ین.[ ](۱ح)از ام اءحنگیزخان 

که پاسور مأمور فتح وخش وطالقان شدند. 
۱ تاریخ جهانکعا ت‌ اس ۳۲۳ و۲٩‏ - 

غدا رفتن . [ع]( مس مرک ) 
چاشت خوردن. چاشتی خوردن . رجوع به 


غداء وغدا شود . 





حدوی‌تاهره ح ۱ س ۲۹۷۲۹۱ شود. 


عداصی,[غم](۲)()وغذامی»یاقوت 
کمانمتکد 


درمعجم‌اللدان آردء ؟ 








ز جئوب غعربی سا 


از زافون اقم است دزن 
نغدامسی را دساغت دشند ده از بعتر هب 


بوستهاست ودرنرمی وشفافی مانندامآسه‌ای 





(۱) در قاموس وحادالحیوان فر ابالة 


(۳) فدامس در جئوب غر, 









خز است . 
ی ازلیه قرار دارد که 
معماری رومی است ۰ آب آن چنان عم 
خده که مردم شهرهر يك بهرة سین 
بردیای ت ات سر 
بهر همندشود وبرایزراعت نیراز آن‌استناده 
کنند . اهل‌غدامس بربر اند وبنام تناوره 
نامیده میشوند . (مءجم‌البلدان ) ۰ شهری 
است که از هر طرف صحرا ]نرا احاطه 
کرده و از مستعمراتایتالیا در لیبی است 
وسکنه آن ۲۰۰۰ تن است ۰( لاروس 
کوجك). صاحب‌تاموس‌اعلام آزد ؛قدامس 
تمه انشت حالم سیت در 6 
طرابلس غرب داقع است (۳) اهالی 
آن باسودان وطرابلس غرب‌تجرت رایجی 
دارند ۰ در واحهً سرسبز واقع خده و از 
هر طرف محاط بصحراست اطراف آن را 
نخلستانها ویاغها فر] گرفته» دروسط قسبه 
آبیبحرارت» ۳ درجه مبجوشد. وحوضهالی 
که بنایآنها بسیار ندیم است از آن بر 
میشود وبوسلُ مجاری بقصبه پخش میگردد 
از فلهٌ آن باغها را آب میدهند . امالی 
آن از عرب و بربر تشکیل بافته و بشتر 
آنان بزبانای عبربی و بربر و سودان 
آشنا هستندهمذهب][ نان ماللکی است وبءضی 
از عقاید خوارج عبادیه بپروی مبکنند در 
تجارت بسیار ماهرند وبین اسکلًطراپلس 
غرب و تبکتو بطور منظم کاروانها براه 
میاندازند بعر حال غدامس مر کز تجارتی 
است و از نقاط مهم افر بقای شمالی بشمار 
میرود . بنای عدامس بسیار قدیم است‌ولی 
بتااکنندء |ن‌مملو م‌یست» در توار یج بسیار قدیم 
نام تدامس دیده مشود , روهیها این قصبه 
را تصرف آورده ودر توادیج خوشان شام 
کیداموس ضتط کرده اند. ابوالفدا و این 


اسلام نیز از این قصبه‌شر حی آورده و گفته 


اند :این قصبه یکی از منازل مهم حجاج 
سودان غربی وصحرای کدبر بشمار مير ود . 


(از قاموی الاعلام) . دمشتی 
گوید.: غدامس کی از نواحی سیاه بوستان 
وزنکیان() )وازبلادصعر اوی‌است‌وفاصله آن 


1 
خلدون و سایر مورخان و حنرافی دانان 
در نخبه|لدهر 

۱ 
۱ 
۱ 


از وارلان چهل مترل است ودرختان‌خرما 
درآن :سار روید و اقا ل آن‌اباض 4 اند و 
فاصله آن از زر تفوسه هفت روز درسحر | 
زا را سوت 
اعلام آن ) ,رجوعبه غذامس شود . 
| غدامسی. ل +]( ام سوب) «وغذآهسی. 
شرب ۱9 


رم و شفاف مانند خر 


موب 


است و از بهترین 
بوستها بشمار میرود و آنر ادزشهر غدامس 
تهبه مسکنند و ذیل غدامس) 


شبظ آمده» وصو رت صبح‌الاعشی ظاه را غلط چایی است ۶ 


و لیراقم! است (دزی ۲ س ۰۱ ۲ذیلغدامسی) 






































ات 0 


سر 90 7 


است و حارنه بن بدرالقدان 
اوست.. ( زر کلی ج ۲ س تا [ 
غدان؟العمانی مردی بود که‌برای و 
ترست ت وتأدت عباس بنالمقتدر یی تسین 

بود ۰ (الاورا س٩)‏ . و 
غدانی ۱۰ غ ی ی ] (س) جوان. نازك . ۱ 
وثرم اندام ۰ شاب آغدانی" جوالی 
ناعم .(منتمیالارب) ۰( آندراج) ۰ 
غدانی‌الشراب » درقول رژية آمده. .  .‏ 
مدغدازیالشاب الابه_ . مععودش وان 
تازه وباطراوت است . ( ازاقرب‌الموارد) ۰ 
|| (ز منسوب) متسوب به غدانتین بربوع ‏ 
بطنی از تمیم است . (انساب سمعانی )۰ 
غداود .۰ [غ و ] (۱عخ)م<له است 
بسمرفند . (منتهی‌الارب) ۰ محله است از 
حانط سمرفند » در نك رن آن. 
( معجم‌البلدان ۱ 0 

غداة . (ع | (عد) یگ ۰ ۱ 
میان طلو ع فجر وطلوع شمس» مقال | تيك 
غداة غد . ج غدوات . ) منتمی‌الارب . 





بامداد» نا مان نماز بح وطاو ع| فتأب ۰ 
( ازافرب‌الموارد). غدود» بکر 5 (افرب- ‏ 
الموارد). بابء ( برهان قاط ذیل با۶) 
میان طلوع فجر وطلوع شس»مقابلما 
بر این باندی جز مر ترا اجازت تست 
که‌پباری 7یدنرديكگ(ه) ین غدانتورواح« 
- معود صعد سلمان * 
صلوة غداء ۰ نماز ناماد دو گانه ۰ | عداة 
امتری» دزی کوید" این‌اصطلاحی است 
که مُن‌معنی دفرق ثرا بدست ناوزده : 
ودلك ( اج از لقن لننی - من‌النیل) 3 
زد ۱ 
ظافر ] مراد صبح کاذب است و در تداول 
متر ببان‌بجای اصطلاح مز بوز بکار میرّفت.. 
غداداء[ غ](عا)ج_غدتغد ترادوجع 
است؛ غد .ات و عغدانا ۰ وغدان را از نظر 


م6 ( ۳( 
,صقن ورد ط() 










۵ 


کلام تنها باءشایا:آورند نجنانکه 
۰ ای" لآ تیه بالعدایا والعایا(از 
یات ۱۵ 
غدایر. |[ غ ری ] (ع ) قداثر. دجوع 
به غدائر شود ا| دیرها [بکیرها ۰ (۱) 
غدایر آ که آنرا کول خواننددر پیش آن 
بثاتلشماء بتار دز نج جمم. شدی ۰ 
(جهانگای جوینی). . 
غدب هد تب | (س) هد 
ورش تکوته بالاءبسیار بی :(منتهیالارب). 
«(]نندراج) : آدمی درشت بسیار عضلاث. 
(ازاتزبالموارد). ۳ 
غلّاء. [7غ] (۱ع) موضی است ۰ 
"(منتهیالارب). غدیاء نام ناحیه ای اشت ۱ 
خلت یندب بیومذی وهج. (ازتاح العر وس) ۰ 
غدية. ["غب ] (ع ۱) کوشتارة ستبر 
دراشت دز تلدی زیر آنرمة لوش مردم. 
(منتهیالازب) ۰ (7 نندراج) ۰ گوشتی‌ستبر 
دراه‌ازمانان‌وغیر انسان, (ازافربالموارد). 
غدخ. | غ د] (ع ۱)مرگامر کی 
ختران ۰ ( منتهی‌الارب ) . طاعون‌الابل . 
ج‌غداد.(اقر ب‌الموارد),ورجوع به‌عدادشود. 
غدد . [غد ۱ (ع1) جر » ده 
(منتهی‌الادب) : 
در وجود بزم ما اغیارشد همچون‌غدد 
گرازاله میکنی لابد مضرآت میرسد 
(لسآن‌المجم بثقل ازابوالمعانی  )‏ 
ورجوع به غداه شود . 





غده‌اشکی.|:د]()(ز کیبوسنی) 


ت اشکی با غدد دهعه » در قسعت 
فوقانی خارجی ناحيه قدامی کاس جشم قرار 
دارند و در حفرة استخوائی بنام گودال 
اشکی واقم اند ۰ هر ده پوسیله وتر 
فلا راما پلك فوتانی بدو قست میشود 
ودر روی بن ست لك فوقأئی نکر میکند 
اشك از غدء ترشح یافته بواسطهٌ ۸ ۱۰۷ 
مجرای کوتاه از غده سرازیر میکودوذر 
مطح داخلی بلك فوقانی میریزد اشك 
بتوسط پلکها بروی چشم کنترده شده 
وزیادی اك بزاوية داخلی چشم آمده 
پوسلهٌ مجاری. اشکی, و/کیة,اشك,وارد 
مجرای استخوانی اشکی نی میگردد که 
درجدار خارجی بینی است وسوراحمجر ای 
اشکی در مجرای تعتانی بینی در-فره‌های 
بینی بازمیشود.( کالبدشناسی دا کتر نيك‌نفس 
چاپ دانشاه ص ۰۲۰ 
علّد بزافی ۰[ غ د دب ](ثر کیب 
وصفی) سه زوج اند که درطر فین فكث‌اسفل 
قرارگرفته اند ومایع مترشح خودرابوسبلا 
تب پاچند وله بدهان ممر رز ندوعبار تنداز: 








که در زیر کوش وعقب شاخ؛ُ صعودی نك 
اسفل قر ار دارند ومجرای هر غدهموسوم 
بمجرای استنون (ع) است که از کناد 
قدامی غده بروی کونه ۹ مشود 
وعضلهً شبیوری ومخاط گو نهرا سوراخ‌میکند 
وسوراخ آن محاذی دومین دندان آسرای 
بزر گک فك فوقانی باژ م.شود.ترشح غده 
بنا گوشی مایم صافی است. 

۲ - ند دتعتفک ی (۵) که دردوطرف اند کی 
یات وعقبنه‌وك تحتانی واقع‌اندمجر ای‌هر 
غدهز بر فکی مر ای‌واز تن (1) نأمیده میشود 
این مجرا دز زیر زبان‌بازمیتود وباعضب 
زباثی تقاطم میکند . 

۳ عدد زیر ژبانی (غدد تحت لسان) (۷) 





۰ که هردو در کف‌دهان با زتر زبان وانع 





ده انذ و مجاری متعداد این غده بنام 





ریونیوس (۸) درهمان محل" بازمیتگزدند 
ترشح غداة فکی وزیرزبانی لزج وچسبنده 
است. (البد شناسی د کت نيك نفتتجاپ 
دانشگاه ص ۰/۱۳۸ 

خدونناءگوشی. | غ درد( کیب 
وصنی) اتکی از انواع غدد بزافی. رجوع 
» غدد بزاقی شود . 

غددتحت‌فعی. [ غ درد ت ف لك ] 
(تر کیت اضافی) یکی ازانواع غددبزافی» 
رجوع به غدد بزاقی شود 

غدد تخت لسان ۰[ "غ د دتل] 
(ع تر کیب اضافی) غدد زیر ژبانی ۰ یکی 
ازانواع عدد بز اقی.ر جو ع به‌غددبز آفی‌شود. 
غده تراوا . [ "غ ددت ] (ت رکب 
وسفی) غدد مترشح ۰ رجوع بعمن تکیت 
شود ۰ 

غدد ذعر رقی. 1 13 د ت] رح 
وصفی) غدد مخصوص ترشح عرق هستند 
که درتمام سطح پوست بدن زیر <لدقرار 
دار ند وتعداد ۲ نهارا به ۲ ملون تخمینژده 
اند ترشح عرق از بدن داثم است بطوری 
که دره‌وای سرد نیز مقداری عرق "رشح 
میشود نرمی ولطافت جلد ورطوبت‌بوست 
بدن بوادعه همین ترشح دا؛می است . 
(از کالبدشناشی وفیز یواوژید کتر نيك نفس 
جاب دانشگاه س ۲۱). 

غدد تناسلی . 1 ‌ تاد ات ص ] 
) -ر کیب وصفی) غدد تناسلی عبارتند از 
تخمدان» بضه ویستان. رجوع به تناحلی 
وطات مل راشوده 

غدد جنسی ۳ غد دس ً ( او کیب 
وصفی) غدد تناسلی. تخمدانو بیضهو۱ 
رجوع به تناسلی و کامات مذ کور شود 





ستان. 


غده فوق کلیوی _ 


وصفی ) خدد چربی که در تمام سطح‌پدن 
موجودند بپشتر بداخل غلاف مو باز شده 
آئد و بدرستیم توان] نهارابر بسته‌ای از مو 
دانت فةطآن توا ۹3 فاقد مو هتند 
غددچر بی ندارند مانند نوك بستان و کف 
دست و با. شدد چربی غدد خوشه ای 
هستند که ملوله‌ای .]نها خاصیت ترشح 
چزین دارد قطرات: چربی ابتدا دز سلول 
تشکیل شده سین «تمام سلول را بر مییکند 
و بالاخزه سلول ؛کنده. آشده: با.محتوباععن 
دلشل‌خقرة غده مر نزد وجای "ترا ضلول 
دبری متکنرد ماد هترشحة ده با 


شام مه تپ +« 
بوم(٩)‏ ماد » ایست یم جامد که 


آن 
آب است وبقبه‌ازمتداری‌ما دة | لومیتونید 
شبه کازی ومواد چربی (۳۸ درصد) 
ومحی املاح کل مبگردد ۰ 


عمل‌غد ه چربی_مادهت ر شحه‌این غد 





بر ای‌نرم نگاهداشتن بوست: ومواست» کمشدن 
انن ترشح سیب خشکی لد وبر خلاف» 
زیاد شدن آن؛جربی ,یار درروی بوست 
اسوره ۰ ۱)را تولیدمیکند. گاهی نز 
ممکن است این ماده در داخل غده جمم 
ی 
شده بر آمد گیهای کوچکیدا دوی دوست 
تولید کند که آنها را کومدون(۱ ۱ 
و کیست(۱۲)های چربی مینامند همچنین 
باید دانست که چربی ,بوست مانم نفوذ 
آب پداخل آن میشود. چربی بسیاری که 
روی سطح خارجی جنین بافت مشود در 


حقیقت برای محافظت جنین در مقا 
ٍ 


آمینوسی(۱۳) است . (فیز بولوژی ألیف 
کاتوزیان چاپ. دانشتگاه ج ۲ ص 4۱). 
غدد خلف اذت. | غ ددح ف اذ] 
(تر کیب اضافی) غدد بنا گوشی. رجوع به 





بل‌مابم 
دملیم 





همین باکت شو د. 

غدد دمعه , 1 دق د: بع] (تر کیب 
اضافی) غدد اشکی ۰ دجوع بهمین‌تر کیب 
شود . 

غدد زیر ارواده. [ "غ د دررد] 
(تررکیب اضافی) یکی از انواعغددیزاقیء 
رجوع به دود بزافی شود . 

غددز برزبانی. [غ درد زا( ایب 
اضافی ) یکی ازانواع‌غدد بزاقی» رجوء 
به قدد بزافی شود . 

عدد فوق کلیوی. [غ‌د داف رت 
كْ 3 ) الب وصفی ),در, روی کله 





دوم غیر قربنه قرار دارند,که سبت 
بحیو|نات محل[ نهافرق میکند این دوغ ده 


رابطهٌ با کلبه ندار ندوهمچنین از لحاظعمل 


(۱)غدایرمع‌شدیرنیامدهوقیاساجمعغد.ر 3 گیسو ی بافته است واین منی را صاحبجهانکشادرفارسی‌ساخته‌است . 
م۷۵ (د) ,عم‌نمللنمصمنامک فعقضهاه (ه) :ممصقای (فضق6 (ع) :فق0نام۳8 (9,]۳عه« هه( وعل‌صق۲(0۵1) 
۰ ۰ ۱۱(۵۵۵۵60۵۴۰) ۱۰۵۲0۵ صطق9ه) ,فاص نل(۸) ,ففلهصون-طای وم‌صع(۷(6) 


۰ص علناون(۱۳) 


عبر 
هم اش 0 ندارندپاندازه هت 
يك‌ازآنهانبت بزد گوو کوچکیحبوانات 
متفاوت است ند وسطدر حدود هفت 4 
وزن دارد ودارای ریک فرمزشکل اف 
است و کاهی اوقات ی دوي آث 
مخاهده میشود و در اشخاس تاپالغ کس 
۳-0 اآعتتن هرغ‌ده ازدو فست درس 
شده نکی قست فقری و دب‌گری فسمت 
منتزی «قست قشری یا خارجدی داراکا 
سلوله‌ای درازی‌است ومقدار زیادی مواد 
چرای دارد ک» از همه‌مهمترکلسترل )۱ 
است و همچنن مقدار زیادی کارودن 
(وتامت ۸) وآ-ید اسکوربيك (۲) یا 
متام دارد : قسمت قشری برای 
وم حبات شخسلازم است وامروزه 
تر عصاره قسمت فشري کیسول درت 
۳ متتلف کررتن (۲)ر 
بر کون( ) نو کودتکي (9) امت 
درامراض عذونی حاد کار رود و نز 
ت رکینات کورتون و ۸۰0۰۲11 که‌ازفعز 
فوق کلیه هم گرفته" میشوند و ازتوع 
استروئیدها )٩(‏ هستند در روم‌اتسم‌مزهمن 
وغااب امراش چشمی و آستم خیلی مور ند 
برداشتن قسمت قشری دو نغدهسیب مرگ 
میشود"» عمل؟5 کورتین عبار تست ت از افضا ایس 
متابولیسم‌قاعده» حفظ مقدار هل کیره 
دوسدرم خون مولد * تشبت مقدار خ-ون 
که بر افر تولید و تجز یه کلیتکوژن‌است؛ 
ونمل و انفعالات شیمانی عشلات را ژیاد 
میکندمقاومت بدن‌را درمقایل سوم(زهرها 
وسموم مبکروبی) تیزمیافزاید قسمت‌قشری 
سنومی‌را که وارد دن مرشوندخدتی»یکند 
قسمت میانی با درونی دارای ملولهای 
مجصوس‌درشت‌شربه الی‌تاموم بنام‌سلولهای 
کرمافن با کرموژن (۷) است وسلواهای 
ن مادء بنام [درناین )1۸ تر شحم. امد 
" در حیوانات زنده با حیوانی"که تازهآکشته 





شده این قععت بافت حامدی است ولی و 
ازمدتی آب شده و بشکل مایم در میا بد 
وروی این اصل اکر به ده فوق کلیزی 
جاو بز نند مایمی از آن خارج مشود * 

خامیت فیز پولوژبسکی - درسال ۱۸۰۰ 


آدیسون بیماری متصوص "کشف کرد که 
آدسون روف است 


واعلت آن اخثلال علدافوی اکلبوی ات 


امروزه بناخوشی 


واین ناخوشی بصورت اختلالات عصبی و 
برونزه )٩(‏ شدن بوست ندن ظاهر مشود 
در سال مد" یرون ستکواز(۱۰) این فده 
راءاز ختوانات رون آوزد ومشاهده کرد 


4 قطم کامل غدد فوق کلسوی سب‌ضعف 
کامل وگ 


1 ار ک‌ 
رزوی عضلانی» لافبلی »کمی حرارث* 





ث » فلج عصلات سنفسی » دم 
تا 


ی ک‌ 


شرفت داخای ر 
تتیجه نشان داد که 
خراب وفاسد شود تنفش‌غیر منظم میگردد 
رنگه پوستبرونزه میشود.ولی این‌خاصیت 
میدانست اما معلوم نبود که 
کدامبا اذاین دو قسمت فده دادای این 
اعمال است ودرنتیچه ۱ ايش مدالل 
م شید 
اعمالر | انجام میدهد ۰ وعلاوه بر 0 
اب کار ش کرو متابولیيم ِ ات 


ین خاصیت مر بوط یماد ی 








0 وجود دارد و آدرنالن نامپدهميشود. 


لاو بر کنترل متاپوليسم پدن يلك کار 


دیگرهم داردوآن کنقررل کلسیم ومنیز یم ان : 


ات وا کر ای داش غده ظاهر شود 
کلسپم‌ومنیزیم‌بدن کم میکردد ِ دیگر از 
۳ 2 
است‌همج نینج کات فلب ر [زنسر یم کرده‌نشار 
خون‌را دالامببرد. مورد استعمال ] درثالیث 
درتنک کردن ر کما » بند 1 وردن‌خون؛ 
مرض ]دیون وبالا برین فشار خون‌است 
در بیماریهای عفونی مانند حصبه در نقویت 
تلب یکاز میرود ۰ آدزنالین همچنین‌مسیب 
ترسح اشلك و |نبساط مردمك چشم و ازج 
شدن ترشدات بزاق و افسزاش قند خون 
استا کسیداسیون‌رازباد متکند؛ متایولیمم 
قاعدة بالا میرود و خستگی عضلانی دیسر 
ظاهر میشود .(کالبد شناسی و فیز یولوزی 
د کتر نت نقس‌چاب دانشگاه ص ۰ ۳)) 
غددلمفاتیکی. [غ د _دل ](تر کیب 
وسفی ) غدد لثفاوی . رجوع به للفاوي 
شود 
غبج نقاوي .2 <1] ( کب 
وصفی) قدد مفاتیکی ۰ رجوع با سس 
شود 
غدده‌تر شج ,[غد د مت در شش | 
(تر ؟یب‌وصفی)فددتر اوا ۰ 
غدد مترشح بردو قسم اند : سم 
خارچی ؟ ٩‏ ترشحات خودرا بوسقله محر ائی 
بخارج میر یز دا منل غدد بزافی و غبره « 
و دیگری غدد بسته که ترشعات خود را 
بخارج نمیر یز ند و مادء مترشح , این غدر 
معمولاهورمون(۱ ۱)نامیده میخودو [ هارا 
غدد مختلط و ند مثل اوزالءمده و غدد 
تنأسلی‌وغیره . غدد بته‌فاقد ترشح‌خارجی 
بوده وبدون مجری هتند وترشحات 1 آنها 
بوسیلة مجرالی 5 آنرا مجرای جونی 
کویند وارد معیط داخلی‌بدن .نی ون 
میشود مثل طحال و تیر وئند و بازاتیر وید 


ونموس و کیسواهای فو ی کلیه وغ ده ز بر 


۱ ۶ قمبت داخفده ‏ 






















د. 7۲ 


آگره تسار ت 
کزهي درد که 


۳ ۳ امرادد) 


(افرب الموارد) ۰ : 
غر. [2] (0)()جه و 
(جهاتگیری) . جبه وچام» دزم | 
در هند متعارف بوده نا 


ت 


کفته اند . ([ نند رلج) + آرا) . 
یر کدرك + ( برهان ذیل‌مین کلمات 
9 (برهان) ورجوع به‌غدرك 


غدر. ..[غ](عمس) ونان (متمی ال 
آندراج ) ( غیاث اللات ) بوفالی 
کردن. (تاجاصایر پیهتی). (آنندراع): 
نقض عهد و خبانت » و گویند غدر برای. 
معنی اخلال درجء بزی و ترك آن دس جید 
و معنی نقض عهد از آن مأخوذ است ۰ 
(از اترب البواد) ۰ ضّد وفاء باترك‌وفا:. 
غدران . (اقرب‌الموارد)۰ دخل ۰ (تفر 
ابو الفتوح‌رازی ذیل|ه 4 سور؛نعل* 
بیمان شکنی؛ زنهار خواری: زینهارخوازی 
بسر نبسردن بیمان و دوستی ,| خدر زن 
کودك خودرا» تغذیُ وی بطرز بدء مانند 
دغر ۰ (اژاترب الموارد ) ۰ درنثر و نظم 
فارسی بمه‌انی مکر وحله وفریب و خیات 
و ۱ 
بان ط وه باز کردم از رامي که 
ایرد ا رکب گنیر نیک وا 
راء و-لال نمیداند در وخیاترا..: ایبان 
نیاورده!ء تن بیع بهتی چا 
ادیبس۲۱۸)می بای دکه و بماراب رون 
ازمیج طرف باماً غدري ومکری دت 
ببارامیم ۰ تارج هقی بط ان 
۹۹). 








۱ ج) عاروموولا (و) هام معط( عصقابوه6 (۲) 10 10 


119209۴ )۱ ۱ وق9 مس (:() ,عغعمویظ )٩(‏ عوناموعبل۸ (۸) ,عمغووصرمم 0 ده عصنیمورطه )۳ 


(۱۲)درذر ه اک جهانگیر ی‌بفتج اول‌ودوم آعده . 











0 ۲ یک 


۱۱۳ 


عاصل و م کار جهانت پراز غدر . 
باید که چو م کار بخواندت برانیش: 
متا : ( انا [ ساناصار خشرو ! 
و۲ کاه کن ای بر ادر از غدرش: - 
دور وترديك ونحاس وعامش‌را. ناصر خشرو: 
و شوی نهان بغدر وم کاری 
درجام شراب زهر بگمارد. ناصر خدرو - 
جون زمن نامد استعانت او ۱ 
تکنم غدر درامانت او ۰ نظامی 
غادرر ادرششدرء غدر راه خلاص بسته است. 
(ترجمة ریخ نی چپ ۰۱۲۷۲ 0۰): 
اشکر بوعلی‌چون‌غدردارابیدند ازدگراان 
تا اس گشتند » ) ترجمه تاریخ بمینی سن 
۱۰۸). شتریه کفت واجب تکند که شیر 
برمن غدکند ‏ (کلیله ودمته ) ۰ کسمال 
بیوفامی و غدراو (شیر) مارا بر آن‌میدارد . 
(کلیل ودمنه). کمی‌غدر که ازمأم ی کشارند 
جایگیر ت وید . (کلیله ودمنه) ۰ 
هم زغدر خود تکلم کرد جرخ 
کان تظلم کوش من بشنود وس.خافانی. 
ونا طبم کردان وایمن مباش 
زذدری۲ طبع اس آن خلق‌زا.خافانی- 
عجوز جهان درنکاح فلك شد 
که جز عدر زادنش‌رایی نبابی . خاقانی. 
شبانگه ز1 :چه برفته بود ازخالت کشتی .:. 
وغدر عازوانیان بایدر میکفت. ( کلستان). 
,کی راز[ نان که‌غدر کردند باهن‌دم دوستی 
بود . (کتان) . 
-باه ی که حاصی شود بر امبر 
ورا " توانی بخدمت مد 
ندانست سالار خود را صاس 
تراهم تداند زغدرش هراس ۰ (بوستآن). 
تدیمان خودر! بیفزای قدر 
که هر کز نباید زپرورده غدر. (بوستان) . 
تو بنشنیدی که آن پرفند لب 
غدر +.اطان هک بش (متنوی)- 
سیق برده زرستی اف غدر را 
داده نوریکان نباشد پدررا (متنوی) - 
(مس)آب از بگیر خوردن.(منتهی‌الارب). 
عبر الرجل غدر غدراً: آب لیر 
ورد » ازهریکنته فیاسا باین معنی از 
پاب علم یعلم آمده نه از پاب طرب بضرب 
مثل گررع بعنی شرب الکرع ۰ ( ازاقرب 
اا.وارد) || خورش وعصیان.(دزی ج۲ ص 
۱)]|فافلگیر کردن شهری : وصله 
الخبر در الفسقهاصحاب‌این هك مدینة 
ترمونة . ( دزی ج ۲ ص ۲۰۱ )- غدر 
هاریمد ننة «جة واتفق غدرها من‌الرح 
الستقبل پاب‌تصبتها. (دزیج اس۱ 6۲۰ : 
وا گذار کردن هر از روی خیانت ؛ 
عپدالّه‌بن شراحیل |الذی غدر مدیينة فرمونة 
ومکن منها بداة لابن همشت. (دزیج۲ 
س۲۰۱): 





عدر. اغ 1 ) لاخ [ دمی ابت ب‌انباره 
(منتمی الارب) . ازفرای انباراست (معجم 
البلدان) . شهر یست پانباد وپفتة مالینی 
احمدین محمدین‌الحسین الغدری :داناسبت 
داده:شده است, (از تا جالعرا وس). | محله‌ای 
است بعصر ۰ (تاجالعروس) ۰ 

غدر. [خ د] (ع 1) ج »اغدار , واحد 
آن ۶ درد . ) از ارب المو ارد ) , جای 
وت هرد تاد . (مسمی الادب):* 
(آنند,راج) سس درست ۸ از تفع 
چناتکه ستور |درآن نفوذ نتواند کرد »و 
گفته اند زمین نرم ناهموار است که دز آن 
اناهتگاه. در ند گان و جاهای فر ور خته و 
شکافها باشد . ( از اقرب الموارد) . زمیث 
سوراخهای گذاره دیرینه دار که جتور در 
آن نتواند رفست . (امنتهی الاراب) + 
(1نتبراج) (۱) ۰ | هر آنچه ترا بنهان 
کند و دید کانت را سّد |کند ۰.(از اقب 
الموارد). |اسنک بزر گگ. (منتهی‌الارب). 
نها بادر ختان «(اقرب الوارد)|[رجل‌ثیت 
الندر.مرد نایبت ویر یای در کارزار » ودد 
جمیع امور که هراک رد ود ید در آن» 
و بقال ما ات غدرء » ای انبته فی‌الغدر؛ 
و بقال ذلک للفرس وللر جل اذاکان لسانه 
رت فی‌موضم الزلل و الحصومت. (منتی 
الارب ) ۰ || آ نچه مین گذارند آتر ۰ 
(منتهی الارب) ۰ ([نشدراج) ۲۰ نچه فرو 
گذاشته شود ازجبزی . (اقرب الموارد) - 
عد رد . (منتمی الارب) ۰ عدارة ء(اقرب 
الموارد) ۰ || فی النهر غدره‌هوان بنقب 
الماء ویبقی الوحل ۰ ( اقرب‌الموازد) : 
| (مس) آب‌باران خوردن » غدرر غهرا. 
(منتهی الارب ) ۰( آنندراج) || تاريك 
گردیدن شب؛ غد راللیل . (منتهی‌الارب). 
( آغدراج ۲ .راك شدن شب ۰( تاجد 
المعادر بهقی ) . آسی ماندن نافه از 
کله : غدررت اامَافة» غدرت الشاد عن‌الفثم 
کذلك (منتهی الارب ) ( ۲نتدراج )1 
پس ماندن شتر و کوسفند از گاه ) تاج 
ااعادر ب‌قی) * 
ازهر ککادنگران: غدرر فلان بعد اخوته* 
ماتوا و بقی هو ۰( از اقرب‌الموارد) ۰ 
|| عقب ماندن : غدر عن اصحابه » 7خلف 
(از آقرب الموارد) . 

۱ تست ره نات گردیدن زمین ؛ غدرت- 
الارش .۰ (, منتهی الادب ) ۰( آنیدراج): 
( اترب ااموارد ) || سیرشدن کوسفندان 
در چرا گاه باول کیاه : غدررت الغنم. فی 
المرتم . ( منتهی‌الادب ) . ( آنتدراج): 
غدرت الفم شبعت فی‌العرتع‌۶ی او ل نبته:. 
( اقرب الموارد ) ۰ 

عدر. | و]ز(ع )مد دفند 
و اکثر ما "ستعمل هذا (پالنداء فی‌الشتم 


ناز«ماندن "کسی بب 


بقال : با غدر ( ممنوعة ) الست اسعی فی 


سا سس 


(۱) درمنتمی الارب و[ نندراج‌چنین است و کوباتر جمه درست ورسا نبستا (:۱۳) 





غدر پذیرنده 








قدريك » و بقال قی الجمم با آل بر . 


( منتوی‌الارب )۰ غادر,( اقرب‌الموارد ) » 
| پار کت .. ( منتهی الارب ) || آب که 
7 کذارد. (منتهی الارب) (۲).قطمه ای 
از آب که سیل آنرا یاقی گذاشته باشد 





مثل غدیر ۰( شرح قاموس ) » صاحبتاج- 
المروس کویید : 
در ام هات لتبلفت ندیدم و عبارت قاموس 


« فیدر را معئیغدیر 


زار ساعت و آنجه از تکمله ولحان , العرب 
درد است »انتهی» 
و اشتباهی که صاحب منتهی الازپ وشرح 


بر میآید غاد راج 


قاموس بدان دچار شده اند ناشی از مت 


جاست 
‌ 


غدر ..[ غد] (عخ) بر وزن ذ ض 
ازدمتاهای بمن و در 7 تجاست « نلعط 
که دژ عجیبی از پناهای قد.م است . غدر 
دا تسف عذر [۵: ]نز تخد 
(سسحم البلدان ) ۰ 

عقی .| غد ازع دم < 
( اقرب‌الموارد ) ۰|| جر ۶۰ دور. (اترب- 
الموارد ) . حبله گران و غداران ۰ 
( ناظم الاطیاء )۰ 

غدراء . [غ] (ع ا_ ) تار یکی» (متهی- 
الارب) . (اقرب الموادد )۰ || شب تاری 
( اقرب الموارد ) 

علرات ۵۱۰ ](( ۳2 رح 
(متهی الارب ) ۰ ( اقرب الموادد) ۰ 
دیگر غدرد ؛ غردترات آمده . از 
( اقرب‌الموارد )۰ رجوع به غدرات شود 
غیلرات -[رغ] (اعاز)رج- فزدرم 
( از اقرب‌الموارد )- رجوعبه غدرات 
| شود ۰ 

عاحب تاج العروس کوید:_غ-درات 
جمع غدرة؛و_غدرد نیز واحد غدر[ _غد] 
: ال علی فلان 


غدر من ااسدقة ای بتابا منها » و رجوع 


سمعنی بقابای مصدفه است 


به آغدرات شود . 
غدران[ خ](ع1) ع. + غدرر. 


( منتمی الازب ) ۰( آقرب الموارد ) یز 
کاه» 





‌-_ » غدرة است معنی دارم ای از 
و در صورتبکه غديرة بسعانی دیگر غیر از 
معنی ست اکور باشد جمم آن غدائر و جز 
آن آورده شود . ) از افرب الم‌و ازد ۱ 
رحوع بهغدیره حود و 

غدران . [غ د ](ع مس ) بوفافی 
کردن , فدره و ه دراو غدراناً 
([منتهی الادب) ۰ ( آنندراج) .غدر. نقض 


عود و 





. (از اقرب الموارد) ذجوع 
به غدر شود . 

غبر بذرنله ۰ (ع پ دد ] 
(ن نام رکب ) کی که در پذیرد * 


دی له فرات ود ۱ 


پاین معنی در اقرب الموارد غدر[ م3 ۱ آمده است. 


ی ۹ 


دی نمیخت »بل هکت دین دا , ۱ 


اي غتر رت د 3 

ته ۳۹ 
غدرساختن ۰[ ع"ت] (مس‌مر کب 
مروت ام کون 


۳7 پدر این غدر سازد: 

و بکانگان‌را کی‌نو ازد . نظامی ‏ 
غدرفی.(غ< ] (سنسبی) درم غبرفی + 
دزهم‌فعاز ی اغرقی‌جوع ه در یفی‌شود: 
واوث( -سیت بن طاهز )اج بغازاتعامی 
گرفته بود مقر غدرفی» و در مان 

سای ريخته بودا وم خوادت که بنقرة 
عرف ت(رمان نیافت و آن شب دیاز 
را-وداح کردید وابگریعت با کساق 
خویش برهه و کرت . و آن" درمع‌ای" 
غدرفی بماند ., ٍِ ری ات بغازا 
ی 
غدرك. [ غ ر ] (۱ )لا | 
همه رز سکن بادل فیط "الفشلا 
بخای حرف ثالت الف نوشته‌انده | اعلم ب 
( برمان )۰( تنراج): نوعی اضت از 
آنرا کدر خوانند عنی جبه 
( راتکه رفیقی )|| تک 
۸2 امل هند که "۱:۲" جمدروءکتاز 
نیز خوانند . ( برهان ) » ) آشراج) ۰ 
دد<وع به غدر شود . 
غد ر کردن.[ع ك د -](لک) 
بو فا رز وت + فرب دادن ۰ همان 
۳ . کید ومکز و حله کردن «ختز 
(ترجمان القرآن ذیل ختر).(تاجالمصادرت 
بهقی  )‏ ختوز ) تاج الهعادر بیهقی ) ر 
چون غذر کرد « نداندم جزانکرأو 
آفریاد خواه صوی نی" مصطفی- شدم . 
ای وا 
زد 3 که مکر فر وشد 
مد اغنت بر ضیمت و بز باژر گانیش. 
ناض رت ستاو : 
زدز آن فور امردم اططغر دبئی نارهت 
بز آوودند و غدر "کر دند ۰۰( فارستامه 
این اللخی من 0۱۱۷) . و این اصطخز 
پابتداه اسلام چزن بکشادند يك دوپارغدر 
کودند »و س‌فتل‌عظیم رفت . (فارسنامة 
این اللعی س ۱۲۷ )۰ 
غدروف , [۶](ع۱ ) لهجه‌ای است 
از فعروف ( دز زی ۲۰۲۲ ) رجوع 


ه غدّر وف نود 


غلر .۰( غ د د] (عس)ج 
غاذر ۰( افرب التوارد ). 
غدرة ۰ ۱,ع در ] (ع۱ر)"غدرد. 


غدارة [غ]. (اقرب‌ال و ازد). غدرد[رغ], 
(ستهی الارب ) ۰( ناج المروس ) ج ۰ 
غبرات . || واحد غدر . ( اقرب‌الموارد). 
عدره مثل غدر است. ) منتوی الارب ) ۰ 


رجوعبه ۶ دار شود . 


(۱)سغدفه | غ]* و رجوع بفرهنگک و دزی‌ج ۱۳33 





ره 7[ 1۳۳) 3۳7 
وراه غداره ؟ قداره . کر کالم 
دی مت ام 1:0 
انا ۰ 
(نوار شا فلت سید تفیعی 
ص۰۰ ۱۲) ۰" رده ما1 1ته 33 
غدرة. [ غ در( بخ 

( سم لاب ۰ (۲نتدراج ) ۰ج" 
و ۳۹ سس 
غدرة . [عز] (م امش 
کنرانشآ ناج ۰ رات ۰ (منتهی الارب) 
ج» "غذرات و تا 
غذرة ۰غدار 2 ("منتمی" الارب )۰ تاج 
موی ) ۰ غنرة * ( جرج راز 
و رجوع 4 غذارات و" غللراه‌نوه یرو 
| غ ] واغدازه [غ]خود. ‏ متا ۲5 
ده [ ع2د ] (ع۱ ) اغلرة 
( متتهی الارب ) : "خدارت: "دا 
3 »_غلرات :ا( ۳ جالدروس ) : ۷ 
غدریفی؛[ -] (سانسی) ده 
بازا غعار افیا غلر بفی غدرفیمت 

( الرواشمارزود کی تألی نفبسی‌س ۷۲) ۰ 
غدرای غطاریفی . و مین 


اا- ۰« 






خی ] (۸) کل آفتکردان ؛ 
تمام چشم بآن آختاب روی ۳ ,6 
ببوستان نگه کویا بش 
( از لبان ۳ 92 
غدهفرد. [غ" درف ] (ٍ ح) قریه‌ای 
است از ترای بخادا . ( معجم البلدان ) * 
غدغد. [ ع ](۱ نکب 
بانگم رخ‌خانکی جکایت نکم غخانکی 
توق [ن] ۳ 
غدغبد ..[غ ع < ]۰ (۱)سنای 
عذب م رحوع بهسنای کاذب شود ورد ۳ 


غدغدل رادر یز کول کجور باین درختچه 
دهند . رجوع دار گنده شود + 
غدفی.| غ رد۶ ع ] (۱ )شتاب و تارکد: 
) برهان) :(1نسراج) ازدستیأچکی. این کامه 
درتر " کی جنتائی بع ورت قدغن وقدغه است 4 
بکار تمبرودو 

و ۳ 


صورت اخبر در:فارسی 
تررکی آذری,صورت غدغن 
استعهءال میشود و همه اینها بععنی تتبیه و 
نهی است » و دره‌غولی نیز آهده . رجوع به 
سك شناسی ج۳ ص؛ ) ۲ شود. ودرزبان 
کلوتی‌به‌انی تأ کید « منم ومه‌نو ع‌استعمال 
کنند. (از حواغی-د لت ععت بربرهان 


قاطم) . غدقن ۰ | اضطراب ۰ ( برهان) . 
( آئندراج ) . || غدغن دولتی ۰ ممانعتی 
که از مشگاه سلطنتی باشد ۰ (۲ نندراج 
نقل از مسافرت شاه ابران). 

غدف. [ غ ](ع مس ) ب-یاربخشیدن: 


عدّف لا فر التطاء ۲( منتهی الاب )۱ 


(اقرب رایع 












ود 
[خ] ت 
ی 
پر ناف ( از اقوزب الموادد) 


غداف ,شود ۰ ۲ ۱ب" 


له ۰ ( برهان )۰( آنتراج) دلگ 
( بهان ذیل‌خدنک)دجوع به غتفره‌شود ۰ 
غد فل:[غ.د ](ع 0 
تأنبت(آن ند فلة ‏ .مد بلند بالا-.( 

الارب 1 ۰( آنتبراج). || توی جنه تام 

اندام ( منتهی‌الارب ) ,دا( 3 
خدفن ( ی لادب) تلع خن 


غدفلة ع ل ۳۳ ۳ 
غدفل »,در چواع بی غدفل سرد و۳ | ارجة 
وه ۰ مه بان +کتر (ده 9 لارب). 

رحت واسعه. ( ]قرب الموارد ) || ملاة- 
غدفلة » چادر قراخ. « (منتهی الارب) - 
( افرب الموازد) ۰۰۰ 7,۰ 


غدفلة,. [غ ف ل ۱ 
ارزانی و تیکو جالی دد. ]مین ,.(متهی: 
الارب ) ۰( 7نتدراج ) غدفل‌الر جل + 
وتم نی‌الاهیقت ( تنبه ؛ امیغ . ارژانی و 
خوبی ال وی اکل-ونکاح‌دیا اکل‌وشرب. 
ناطم الاطباء ) ۰ ( اقرب آلبوارد )۰ 


| غدفن [رغ د] (ع ۱) تام اندام: لفی . 


است. در غد فا ز. (منتمی الارب) وردحع 
به غدفل شود . 

غدفة . [غ ف] (۱) ( ) دسا 5 
زنان وهابی سر بندند. ۰(دزیج ۲ س ۲۰۲ 
ظامر ] همان مصعف قطیفه است بمعنای 
خاص بکررفت. , 2 
غدق . [م] (م سر) حیش خن 
از آب بنیاز ۰ قدقت الارش یفدق غدقا؛ 
اتات بالفدی. از (اقرب آلموارد) ۰ 
غدق. [غ د](ع ) آب بسیا. (متهی 
الارب) . (7نتدراج) . (ترجمان ابلافة) ۰ 
(دهار ) ۰ الماه الکتیر. ( آقرب‌الدو ارد) : 


| لاستیناهم‌ماءغدها.(فرآن کر ۷ب 


شیر بن. ماع ای‌عتب(ممجم‌البلدان ذبل 
بگرعدی) || (معش) بساز آب خدن چ ۰ . 
غدفت العت ۰ (منتهی الارب ) ۰( ۳ 
ها ست سح 
۲ هه :۱۱ 


«۹ 


سس 
لو آزد) بییارهخدنآب. (خ العادژ 
بیم‌قی) ..غدقت الء‌وند والثر بمنی آب آزنعا 
خبررین دنرز (معجماللدان )|| دنق 
ادن » یلا دن‌قطر ان از اقب 
الموازد.)ب. || غدق,زمین؛ خصب وفر ادانی 
7 غدقت الارش ۰ اخصبط .از (اقرب 
المواره): |شَلق- کیاه (بحاه‌ص. بای 
وسیراب بودن"آن- از (اقرب الوارد)؛ 
غدق » [غ:د] (( )نام جد حدنبن 
بشربن اسمیل‌بن: غدق: استاد,عبدالغنی و 
بمحدث اهل مصر ءوسافظپود: (متهی‌الارب): 
«(قاموس) .(تا جالع وس) - اتمه 
دق ,۶۱ د] (ع) بنرس (مناق) 
-چاهن است بمداطی» ( منتتهی: الارب!. 
ای اسا ذر,مببینه »بو ادره تریتکی بان 
اه بو میت اهیتکه۳ نوا لقاع ۶ بو بشد. 
(فجم الا و9 مه با که ب 
7ج (ع س) عتب عیق:کیاء 
مزاوس ای .از (اقزب الموارد).یاقوت ندر 
سنمجم اابلدان میرابممتل ذیرین و کوارا 
رده ء غدقی "الم والبشن فهی غدقه‌لی 
عذبة» وماء غدی‌ای عذب ۰ (معجم البلدان 
اذیل, بغزهغدی)» ۹ 
غدقن "کردن ۰ [غ‌دی کد ] 
(مس مرب ) من مکردن 3 تاکن ور دن: 
قدغن کردن مغدقن کردن* رجوع به 
خدفن شود - ۱ 
غدقة . [غ دق ] (ع س) تایت غدق: 
| شدر ین و کوارا. (معجمالبلدان). رجوع 
بهغذق شود 
غدم. ["غد], (لر) نوعی‌اشان بحری(۱) 
(دزی ج ۲س 0۲۰۲ 
غدن : [غ:د] (ع.۱) نیکی ونرمی و 
از کی ..(منتهی"الارب )۰ ۰( :ندراج) * 
السمة[ن ] واللت . "غدتة (اق_ب‌الموازد). 
|[ سستی.(منتمی الارب) : سستی وفترات * 
چنانکه گو بند : ولم تصبه نعسهة علی غدن - 
) ازاقرب الموارد ) ..سستی زمان‌میان دو 
بر . (منتهی الارب) ۰( آنندراج ).. 
|| حواب . (منتمی الارب) .۰ ( آنندراج ) 
خوابوچررت. (ازاقرب‌الو ارد). || فراخی 
معیشت . (تاج الغروس) .,صاحب منسته‌ی 
الارب غدن‌را بنعانی دسترس.؛ فروهشتهو 
بخواب شُدن ونرم گردندن نیز آودده‌ولی 
«راقرب الموارد وتاج العروس وسایر کتب 
لفت معتبر باینمعانی دیده نشد » و غدن 





فعل مچرد ومصدر تلاثی ندارد . 

غدن .["غ] (۱ ج) (بنو ,..)رجوعه 
چتو غدن شود . 

غدنق.. [غ د] (سص) قدفر» ۰ ابله و 
جاهل ونادان واحمق وبیآرام و بیا :دام ۰ 
برهان ) . ([نندراج), بی| ندام وابله‌طبم. 
( فرهیگاسدی‌نخة خطی ننجوانی ),. 


سعرآد بی‌انداغاو ابلهو نامطبوع ( فرهتگگ 
«ارلهی) ."من ابا نوز ی ۰( لسان‌المجم 
هو رزی):بیا ندام ابله دیداد ۰ 
.مخالقان تراچون هر نکک باشد شهد ,. 
کرفته خای‌جهانشان شخ ره‌جنچو غدنکت. 
أ ,۱2 شس,افخری بقل فرهتك جهاتگیری. 
همه چونغول-بیابان, همه چون ما راصلیب 
مبهبدزهر. بخوی(۲) رهمچون کال (۴)غدنگ 
ریم اادهر بقل هننکک (اسدی چات باول 
هورن .ور جوع»غذ نکک‌شود, 
غدنة ء [غ ن] (ع 1 ) بستی وانرمی 
ونیروهعتکی: (منتهی.الادب) (1 ننبراع) - 


اللمة والات ۰( اقرب اموارد:).غدن . 





| اروع به ۴م(ن)خودلیا ی ۰ 
| بعدففته [غداننا]((عحا) نرمی‌وفزو- 
| هار3 (منتمی الارب):۰ (۲ نتسرلج):. 
| ,غدنة [خ ن]-(افرباموارد)/کوتباه 
درشت درژیر نم کوش. (متتهی‌الازب). 
([ ننبراج). لحمة غلیظافی الاعازم. (اقرب 
۷ الموارد) ورجوع به عدنة اخ ن ]شود 3 
غیو : [خ.د: ر] (ع مس آمدن 
کسیْرا ,امداد » عدا عله غْدواً و "غدواً 
با ع دواو ن] و دود . (منتمی الارب)- 
۳ دول » کمافی العجکم .۰ بتک ر - 
أُ (تاج العروس) ۰ | (,ا) بامداد : "عدو 
دود ؛ 
۱ نیم لحظه مدر کاتم شاموغدو 
میج خالی نیست زاین اثبات وامحو . 
مثاوی . 
غدو . [ ۶] (ا) "سکری که از ارزن 
سازند (اان المجم) ۰ (ناظم‌الاطباء) : 
شراب ناب که باشد جرام بشمارد 
-مافتیست غدو چون مباح نوشیدن ‏ 
از (لان المج‌شوری).. 
غدو , [غ د وول(ع .) ج.* دود . 
(اقرب |لموارد) ۰ (ناج ااعروس)؛ || چ * 
غعداد » ومنه قوله تعالی: بالجدو وال صال‌ای 
بالغدوات ۰ او اصبله (اءصدر اقعبر بته عِنْ 
الوقت کم بقال ۲تيك, ط-لوع الم . 
(منتمی‌الارب) غد وجممغدوة؛ و فی المجکم 
جمم عداة نادر ۰ ( تاج المروس ) ۰ مقایل 
صال:: 
"غدو ۲ [غ د وو ۱ ) ع مس ) آمدن 
کسی‌دا ,امداد . غدو . (منتهی‌الادب) .. 
غدا بفدو غدواً » هنگام ,صیح رفت »و 
۱ آن نقیض‌راح‌است.دا عله غد وا وغدوة : 
کر ۰ من معنای اصلی است.یس در نتیچه 
کثرت استعمال بمعثی رفن وبیرون آمدن 
۱ درهه؛ٌ اوقات» بکار رفته ۰ واز آ نت : واغد 
با ایس بعنی ببرون آی ای-آنیس » وبا 
؛معنی صار آأستعمال کنندومانند آن مدارا 
رف وخبررا نصب دهد . (اقرب الموارد). 


۱ رفتن در وقت بامداد ۰ ( مصادر, زوزنی) . 











غدوازة 
(د تاج المصادر ی ) , رفتسی ۲ باعداد 
:نقیض ومقا بل‌زواحه و لسلیمان‌الر یج غدآوها 
بشع رورو ا-ماشهر (فر آن کل تم۰) ۰6۱۳/۳ 
||بامداد کر دنء(مصادرژوز نی).(تا جال‌هادر 
بیه‌قی) (ترجمان‌علا مه جر جانی تعذ زب عادل) 
(| () بامداد + (غیاث1 للنقت). (۲ سرلج) 
طرف مناج از روز ».(مل یعس[ للغات‌جسن 
خطیب), چات , صباح ۰فقابلن عشامر: 
عبج‌را گن مدد از رآی تو,بودی: هر تژوز 
نشدی ,زاب عشا بردة ساره غدو . 
(ب4 بارمیم مر قندی »۰ 
عحدوات. [غد](ع.) ج,عداة(منتوی 
الادب),» (لقررب المو ارد۰(:6 بت بت 
عدفف. [غنا غ (. دما جون ازهغد: 


وین است". درل آزاد :*حنود پروژن 


کید جیزی ات مانند کوشت که آدرمیان 
۲ تست سا هت وحت نست و انا 
نمجورند ودوزش اندازند. ودرعربی ده 
است. ([ندراج). در کیلان وتررکی آذری 
ده وغدود گوشت را «و ز», نامند : 
خدنک عقده گشائی کو بابدم کهغمت 
درون سته درم کشته چون غدود مر ا.:- 
ابو نهر تقیرای بدخشانی (بنقلآنندراج): 
وزین همه که بگفتم نصیب, روز بزرک 
عدود وزهره وسر کین وخون وبوکان کن- 
(رکائی). 
1 نوعی سنگک شبه غد ه های ک شت ۰ 


رجوع به الجماهر ب. 





نی ص) ۸ ,شود.. 
غدودن . |[غ د د](عش) شاب 
غدودن »۰ ,جوان نازك ۰ جوان ناعسم 
(ازاقرب الءوارد) . 

غدودنالگ , [غ با غ ](س می کب ) 
کوشتی غدودنات ۰ گوشتی که |دارای جدود 
باشد:: کوشت غده دار . دادی»* ( منتهی 
الارب). شتر غدودناك"» شیری یک بشت !ان 
] ماسیده است وغدود دازد. (ازمنتمی‌الارب 
ذیل‌دادی») « 

|اغدودناك کر دیدن:دارای غدودشدن.دره . 
غدودنالت گرد.دن شتر ۰ آماسیدن یشت 
وی باغده ۰ ( ازمنتفی الارب ذیل درا ) ؛ 
رجوع به غدود شود ء 

غدودنی . غد و ی ] (ع ص 
نبی) متسویا,ه پزرو . (منتهی‌الارب) ۳ 
غدور ۰ [غ] (ع س‌ بیوفا » مرک ‌ 
موّنت دروی بکسان‌است ۰ (منتهی‌الازب): 





(۲نتدراج) . غاردر ‏ غادرة + ج 





(اقربب التزارد) ۰ ]| بشتر 
بس:ماند . وا کر چوبان خود شتزدا تزك 
کند آنرا غدبرة کو ند.(ازتاج‌العروی)۰ 
غدورة . [غ ر]( ع س ) شتر ماده 
بسن مانده ۰ (منتهی الارب) ۰ (1نندراج): 
صایب تاج العر وگو ند : غدود بر وت 
ب اج 1 بر 
صور شتر ماده‌ای است. که +ودش ازاکله 


)۱( 921607۵۱8 ۵۸ 


(۲) هه بوومی. بتوی ون ل: هه چون:یزءنحوی. ن ل.بومرة نجدی(۳) کاوغدنگ (اسان‌المجم‌شموری). 





غدة درفی 

یس ماند وبدان رسد » و دربعش" نسغها 
غدورة, یز نادت هاء آمده ولی صواب غدور 
است + (تاج العروس ) .و رجوع ه ندور 
غدوة ۰["غ ](ع۱) یگاه . میان 
طلوع فجر وطلو ع شس,(متتهی الارب): 
(آنتدراج)»بقال اتیته فدوة [2 ] بلا تلوین 
لا نها معرفة منل سعرا لا نها من‌الظروف 
التکنهة » تقول سر علی فرسك غدوة و 
غدوة وفدوة و غدوع* فىا نون نهو نکرة 
ومالم شون فهو معرفة . (منتهی الارب) ۰ 
بامداد (دهار) : (نصاب الصیان) ۰ غداة , 
"بکرة. فد (اقرب الموارد)۰ میان‌نماز صبح 
رطلوع آفتاب . ج ۰.فدی واغخداو, 
(افربالمو ارد)|[(عص) آمدن کی رابامداد 
رل كت 1 غدا عله غدواً ۳ 
تعوة : پکّر ۰ (اقرب الموارد) ۰ 
9 ۰ [غ د وی ]رس 
نبی) نت به غد.غدی .(منتهیالادب) ۰ 
(اقرب اا.وارد)منسوب به غد عنی‌فردائی 
(ناظم الاطیاء) ۰ | بار شکم . جنی . با 
شکم کوسیند خاصة ۰ ( منتهی الارب ) ۰ 
(آتبراج) . هو ان باعالیر او 
غیره ما ضرب الفحل ۰ اوآن "تباع الگاة 
شتاج مأئزا به الکش ۰ ) منتهی الارب [ ۰ 


خریده شدن شتروجز آن است با نچه نرش 








باو میچهد باخر یده شدن کوسفند است 
بآبتنی آنجه قوح باو جسته است «(از 
صرح تاءوس 

غدق . [غ د ۳ (ع ( را گوشت : 
کره اندام یه نالت.(منتهی الارب) ۰ کل" 
عتدةفی‌الجسد اطاف ,یاشعم:تقول:فی کلامه 
غدد لعاححم وعدد 9 شت.ارة دزشت 
مبان بی .۰(منتهی الارب ) ۰ (آندراج) . 
پاره کوشتی صلب که میان بوست و کوشت 
علت بماری اجاد شود وباتحر یك بجر کت 
ماد 


۰ قدده . 


(اترب ااموارد) ۰ هرخون 





بسته میان 


الغدة الا فی 


گوشت و بوست » اولا کون 
البطن 


۰( هتتهی الاب )۰ 
(برفتان 


دشیل ٍ مر 





0 ۱ 4 در تن 


حیوان مبان کوشت وپوست: بدید" ند . 
چیزی‌است ما نند کوشت که‌درهتان کوعت 


ناش و [" 


ثرا تعورند و دور اندازند..فدود 





۵ و رجوغ به غدود 
وم 


ی" اذری و ز 


موز کواعه ان 


(۱۷۰ 


) 


شود؛ ج ۰ خدد . (منتهی الارب) || چه 
مبان به و کرهان باشد و له شتراان 
( منتمی الادب ) (۱) ج » غدائد ( اقب 
المو ارد) ۰ الفدتمان + بینالشحم و السنام.ج؛ 
غداند , (اقرب الموارد) ۱۰| وعن البیوب 
العادنة فی‌الفرس الفدة « وتکون فی‌الظهر 
ایض باژاء السرة , ( صبح الاعشی ج ۲ 
س ۲۷) || طاعون شتسران ۰ ج » "غدد:. 
(منتمی الارب) | بارة از مال .ج» غداند. 
( ازاقرب المواز) 
غدة ایفیز. |اغ د دزی _] ( کیب 
اشافی) ده صنوبری ۰ رجوع نهدین 
توواکت شود ۰ 

غدخ باراتیرو نید ۲(۰) [غ د دی| 
(تر کیب توصیفی) این ده از نظر تراشح 
داغلی ولثر فیزیولوژیکی 


خاصی است . تعداد .این غده چهار تأست : 


دارای اهمست 


دوتای آن در بالای ده تروئید و تقریبا 
جسببده بفدة تپروئید است و دوتای دیگر 
درسطح خلفی غده است اهمنت این غده 
باندازه‌ای ات که اگرتام آن ازخیوانی 
بر داشته سود حوان یرد این ده در 
درشح ختودادارای تز کیبی انت تام 
پاراتورمون (۳) که وجود آن در خون 
باعث کنترل متابولم کلسیم است رعتی 
عمل جذب‌ودفم کلسیم را تنظیمفبکند.| گر 
عمل‌غده زیاد شودکسم‌خون زیادمیگردد 0 
بالعکس ! گردرحبوان این غدرا بزدار ند 
از کلسیم بدن کم‌میشوده حالت حزن و 
اطر اب‌روی مدهدء وسبب بالارفتنآدرجة 
حرارت » امنظمی ضربان قب ۰ زیادی 
ترشح بزاق» تشنح عضلات» ژبادی حر کات 
تنفتی میکردد ویس از نك هفته حبوان 
میمیرد* 5 م شدن کلسیم بدن مء دج پوك 
خدن استخوانها وشکستن مها مک رز دد که 
با تزدیق تر کیبات ص میتوان حیوان 
رازنده تگا‌داشت باازعوازش کمی 9 
جلو گر ی کرد.د :گرا بخادفوزدزانسان است 
و 


4در شحه مزا وضم استتخو انها 
۰ آشگج) 


رم ودرا فگاز وزن ندن اتککا ۱327 


شتکل بدامکند ۰ 


.دخاصیت ضد سمدازد .طوزی 





‌ 


4 بر داشتن غده سب احاد:شنحات‌حوان 
زرا کلسیم 


تعدیل کنتده قابلت تحر يك عضلات است 


مشود (دراثر هی و کلیمی) »* 


واتر عمسکن درروی اععاب دارد ( 9 


شناصی دوم نی چا دانش‌کاوص 


۳.۳ 


غدة تیموس ۰ (4) [غ‌ددی] ا دا سک 


۱۸ 


اسا: غده‌است 4 دو. 4 به 
ی) غده‌ایت کم دربلو فست‌الر به وی 






دوشاخه فصتة‌الر 4( ون ها) 


۱۰ (9) وا هط (و) ,عقمصعمط)متوظ (۳) 





۱۱1 

قرار گرفته و در غمعت فوفانی اقفصاٌ سینه 
وعتب استخوان جناغ سبنه. واقم است. 
خده‌است صاف وبعلت ر گهای زیاد قرمز 
رنك وبواسطة جربی زیادی که‌دارد رنگش 
قرصز هته‌اینل بسفیدی است. وژن‌آن در 
حدود ۳۰ کرام است. این فده در اطفال 
مخموصاً درسن ۰-۲ سالگی رشدش زیاد 
است ولی بتدریج اژحجم آن کم شده ودر 
اشخاس بالخ بکوچکی نخود مبشود و 
دیکر ترشح آنآزیاد نست و تأثیری در 
بدن ندارد.این فده که درد رشد وتموبدن 
در طفوایتبکار میر ود » در حین »و ورشد 
کودعا دز-شمو امتضوان و اعقاء ای 
بل مارد ,طلاو درا قتور وکبات رید 
ونوکنثین(ه) واسید تیمونو کلوثنيك () 
دارد ومغزنی از نو کلثوپروتنید است.در 
کوجکی این غده کازش تهیاٌ کلبول سفید 
است وچون جنین خبدلی احتیاج بکلنول 
سفید دارد همچنیل بچهٌُ ثیرخوار تا زمانی 
ی احتیاج بکلبولا سفبد دازد این غده 
ندومبکندولنفوسیت یالو کوسیت تهب یکند. 
یبن از مه سالک ی کوچك مشود و عقده - 
های لنقاوی ر را انجام مبدهند. با 
برداشتن این غنده وبا ازبیت بردن آن‌در 
در اثر اشعه ایکس لاغری و ضوء مزاج 
مفرط ظاهر میک دد ودرحبوان بك‌غرفتی 
فوق العاده دیده مشود . بزدیکی و عظم 
این غده بشتن عوارس فشاری را نشان 
مدهد متی ده در سبنه بعناصر مجاور 
فشار مبآورد وباعت نفس‌تتکی" اختلالات 
صدا+ وسرفه * کیودی لها ودستها میکردد 
و شننا کاهی در اطفأل عوازضی مثاهده 
میشود باسم < تینواشفنيك (۷) کغ 
تموس و عقده های للناتنك هردو و 
مکنند.این اطلفال حاشت زبادی در 
امراش عقوتی ذارند. بر کی تم سوک 
نا کهانی‌ران سب مشود . دز دارومازی 
تواطه تفر زمادی که.این غده دازدااژ 
ودو ده استفاده میکنند ۰ 
( کال دشنادی وفلزیولزژید کت نك نفی 
جابٍ داتشگاه س ۳۰۹۳۰۸) 
غده. درقی 3671۱ ید 
(تر کیت" توصیفی) متیر ویید(۸) ۰ ام‌قد؟ 
در ؛حوانات عدادش زیاد ولی در انمان 
دوه فردی ات وا درغعن حال قر بنه است 
درکردن حلر ءحرای حنجره و قصباً الر 4 
قرار کرقته "وبا نهاارتعاطی نداشته وضتفل 
است . در حدوانات در طر فین قع تالره 
وانع است. درانسان که دم فزدی "ات 
بارم: دو قطعه طرفیچت ورابت ات 
بوسه يك تک مبانی هم متصل شدم از 
شاه طرف جب فسی ,طرف بالا میرود 

توح 


۱۲( ۵۵06 


۰ رو حمصوط 1 (۷ ۰ ,عبوتمتقآمده - مصوط؟ 6 () 


















بنام هرم لالوئت(۱),ر نگكفده زردقرمز 


3 6 


۱۱۲۳ 


ویك غشاءکشولی مانند ازاوع لیفی آنرا 
یدوشانند؛ 3 از سایبر اثداج:"مجاور جدا 
میکند .و کهای زیادی از بیث فدهعیگذر د 
در نتیجه حون دار نراوآن دد این 
غده جربان دارد : مقدار خون ی که از ده 
تیروئید مرگذرد سه برلیر بیشتر ازخونی 
است که از کلیه‌ها عور میتکنداو این خود 
بهتر ین دلیل اهمیت این غده است ۰ ده 
تیروئید درانان بالغ ۰ سانتیمتر طول و 
۳ سانتد مت اعلضرا .و بوی ع تاه تیعتر 
حخامت‌دارد.وژنش‌درحدود ۰ ۴ گر اماست. 
عده تیروئید در اطفال بزر کتر از اشغاس 
بالغ است وهمچنیت در زنها! بنور »کتر "از 
مر دهاست . این‌غده در اشخاس دردومورد 
اخت-لالات ءملی دارد : کی در احمقها و 
دیکری در بیماریمغص وس‌بنام کو اند(۳): 
دراین‌مرش غده بزر کک‌شده بأمواد خودرا 
زیاد تر ازمعمول درخون میر یزد وساءیت 
دارد. وبزر گی‌غده باحجوزعینی ۳ همراه 
است که علائم معصوصی‌دارد ومتأبولیسم 
بازال (4) شخس زیاد میشود ( بیشتر از 
۸) و اخلاق تقبیرمیکند. حالت ءصبانیت 
ظاهر میگردد ۰ درغدة تیرونید فرورفتگی 
از جنس بافت‌پیوندی وجود دارد که‌برای 
ورود خون‌است وغده ازان خون میتواند 
کار خودرا انجام دهد» وحفرات بسته‌دارد 
که سطح داختلی هسرحفره از بك طبقه 
سلولهای بوششی است و ماده علیظ زرد 
رنگی‌ترشح‌میکند نام کلوتیدتیر وئیدی. 
خاصبت‌فیز بولوژیکی- | گر غادذتیر وئید. 
حیوانی را بوسیله عمل جراحی بردارند 
وان میمیرد ولی اگر ازانسان بردارند 
انان تمی‌میرد [ما عوارضی دراو ظاهر 
میشو د که تعادل ای را برهم‌میز ند. 
این عوارض بر دو نوعند : يك عنده عو ارض 
زود رس یاسریم که لا فاصله بعد از عمل 
جراحی ظاهر میشود ودیگر عوارش دیر 
رس که بعد ایجاد میشود . عوارض سریع 
عبارتند ازءهذبان » خوابآشفته ۰ حرکات 
غیر طبیعی » ترس » انزوا وغمگینی» حس 
سرما وتشتح درءشلات » وعو ارش دیررس 
آنس تکه‌صورت‌ورم میکند» نم و استخوانها 
متوقف‌میشود وقوای عضلانی وقفه میبایده 
"کم فکری و کمهوشی که سب دیر فعمیدن 
مطااب میشود وبلاهت وخر فتی‌روی‌میدهد؛ 
جهاژ تناسلی‌بحال وقفه مأنده وحروان‌مبتلی 
بعدم رشد میشوددرجهٌ حرارت کم شده 
متاپولیسم بازال پائیت میا ند ( از ۲۵ 17 
9 درصد ) ومقاومت در مقابل سر ما 8 

مب دد؛وبالمکس ازد باد ترشح غده درقی 
ممرفغذامی بدن را زیاد کرده وحرارت 


,۱۰ عصوناه ۳۱161۵( ] وتصلهاطرمه ععانعی (۳ 
نی عولاطووص۲1۲ 1۳۷۰۵۵۱۰۰۸۹ ( 


۱ 





ترا بالا میبرد ۰ باید دانست "که در اثر 
فقدان‌تر شع‌تیر وژید اسکلت بسال غضروفی 
باقی میماند»استخوانها نازك و شکننده 
میشود . وباید متوجه دنه اعصاب این 
ناحه دخالتی در غوازض مز ور ندار ندبلکه 
ناخوشی متحص را مر بوط بعمل غده است ۰ 
اگر درحیوانی مختصری‌ازغده پاقی بداند 
حبوان زندکی طبیعی‌خود را ادامه میدهذ 
همچنی ا گر" در انسان بعللی مجبور بعمل 
جراحی و بنرداشتن تیروژید شوند سمی 
متکنن که که کوچکی از آن باقی ماند 
ولی در حیوانات اک تمام 11 بردار ند 


«و قسنتی ازآترا دز صفاق حیوان بگذار ند 


اععارة تبر وید بح وان بتوراند سالم و 


وید مان »تس اهشت و تاک 





بدینجهت اگر آنرا در صفاق حیوان 
بگذارند باز باغون رابطه بافته وتر کیب 
خودرا بخون مير یزد ۰ 

تراک متر شحه ده تبروئید - در اواخر 
فرن گذشته شیمی‌دانان متوجه شدند که در 
این ده ید وجود دارد » ۲ ۱ میلی 
کر مکه بامواد آلی تر کیب شد:است.ا گر 
این بد ماد اصلی مترشحه غدة تباشدلااقل 
همست ژادی درعمل‌فیز بولوژی عده‌دارد 
و ازروی دو تجر با زیر اهمیت تر کیب ید 
معلوم میشود. غده تیرواید اشخاص مبتلام» 
کواتر را بعد ازمردن تجزیه کرده اند 
مشاهده شده است که فاقد بد است وا گر 
هم ید داشته بأشد بل است درتحر 4 
دتگ چنانکه بك عده حیوان متشابه را 
بگر ند وروی قسمتی از آنها عّده های 
تیروئیدرا برداشته ومقدار ید آن | تعییت 
کنند يك حد وسط پیدا میشود که با آن 
متوان مقدار درا حساب کر د. مك درروی 
حیوانات متشابه که‌تعت رژیم غذائی بددار 


مثل دور دوبتأسیم 75 ار گر فته اند [ نهارا 





وغدة تبروئید [نهارا خارج کر ده و 
امععان کنند مشاهده میشود که مقدار بد 
تیروئید حیوانات دستة دوم بنبت زیادی 
بالا رفته است.ازاین لحاظ میتوانیم رابطهٌ 
مستقیم بین ده تبر وید و مقدار بد را 
بدست آوریم ۰ مواد موثر ده تیروئید 
یکی‌تبر وپروتد(ه )ودیگر بدوتیرین(1) 
وتیر و گلوبولت (۷) و بالاخره مادة بنام 
تیروکت (۸) اس ت که ۱۵ در صد یبد 
داردومعتو عاهم‌میتوان] نر اتهیه کر د.عصارة 
تیروئید حیوانات جوان که در آن‌بد وجود 

ندارداثر ف, ز بواوژیهم ندارد.ءصارغده‌در 

بیماری کو اتر وبلاهت و چاقی غیر طبیعی 
مورد استع ال‌دارد.دومیلی کرتیرو کین 


ده وی 
تادلات تفسی‌را زیاد نءودهو بر متابولیشم 
بازال ۰ در صد میافزاید » و لثفس 
انساج‌را تحر بك وحرارت را تنظیم» یکند. 
متاومت دز مقابل سرمنا داردءدر اشتاس 


خرفت که ترشحات بیس روئید مختل است 





اختلالات دوحی دیده میشود ,و فییرات 
ترشح در اخلاق وحالات روذانه اشخاس‌هم 
معلوم میگ ردد.:عاور خلاصه نر 





نیرونود در 
روی نمو (نقاط ا-تخوانی‌شدن) وتبادلات 
تنفسی ومتابولیسم بازال وتنظیم حرارت و 
حالات روانی و نمو دستگاه باسلی اضر 
دارد ۰ درمتامورفوز قوریاغه نرزء‌وثر ات 
ودورء ]ثرا کوتاه مبکند. ۰ (کالید شناسی 
وفیز بولوژی دکتر نيك‌نفس‌چاپ دانشگاه 
س ۰۳۰۳-۲۹۹ 

غدغزیرمفزی:|[غدد ریم ] ( کیب 
وصفی ) غدة نخامی با هموفیز )٩(‏ عضو 
"کوچکی است که در قسمت‌درونی وپائین 
جمجه در روی استخوان شب پره در يك 
فرو رفتگی بناج« زین تر کی 


بوسیله سافهٌ نخامی بمفز چسییده واامتانی 


» است و 


از بطن سوم است »و امروزه کارش در 
زنداکی اهمیت دارد . غده هییوفیز دادای 
سه فسم اامت,: تک در قسمت عقب» 
مرلاکت از سلولهای عصی‌است که دوقسمت 
در جلو آن فرار دارد» و از ن‌دوفسمت 
يك قسمت کاملا قدامی وت دتگروزکه 
در بفت. ان قر ار گرفته کر و 
نازکتر است . قطمةٌ قدامی جوانء از حلق 
است و این قطعه حجیم تراز خلفی واهیت 
آنز بادتر است.ه ردو قسمت‌دارای سلولهای 
ترشح کننده اند و از نظر ترشح فد 
هییوفیز دارای دو قست قدامی و خلفی 
است. قسمت قدامی زرد با قرمز رنگ و 
قطعهٌ خلفی زرد ما یل با کستری‌است . در 
هر يك اذ این دو قسمت هورمونه‌ای 
کته 
گ‌ 


4 قطم غد ۶ 
5 


متمایزی است.سابة) تصور م کردند 
برداشتن با قطم هییوفیز مثجر ‏ بهس 


مود ول موم ده ات 5 


0 مرک شود بلکه باعث توقف 
در رشد و نمو بدن میگردد و هچنین 
از بین میرود و 


تمتکنند 


و نیز متابولیسم مواد ری سغ ده‌ای و 


فسات غعدد تناسلی 


سابر غدد بدن بطور صحیج کار 


آب بهم‌مبخورد و شخس میتلابمرض‌دیابت 
آنسید (۱۰) میشود. درب قدامی جهار 
هورمون وجود دارد و از این فر ازند : 

۱- هورمون رشدونمو که‌درتشکیل اسکلت 
بدنتثیر داردا گر این‌هورمون‌در طفلی نباشد 
بیماری بنام « کوتاه قدی» (۱۱) ایجاد 


ی و ابر برعتکس ترشحات ۱ 


از اندازة طبیعی باشد اسکات نم" غیسر 








) ۲(6۵۱۱۲۰) ,۵0۵۵ 16 عنصه و (۱) 
۸)عصنادطماوه ۲۳۱6 (۷) ,عصفط) 1000 (۲۵۱6106,)3ووحوط 1 (] 


۱۷۱۵۵۵۱ (۱ ۱ ,توص عاخطاهنظ (۱۰) 





غدبا 

عادی مکند که باعشپیماری 73 
)۱ )مشودوهمچنین برماری7 کروهگالی(۲) 
میدهد . 

۲ - هورمونی که در روی نلیک ول و 
تخمدان زن مور است.نبودن این‌هود‌ون 
باعت تعلیل رفتن تخیدان ومچاری تناسلی 
و نازا شدن زنان میشود. وجود آن سبب 
تعر يك فولیکولین و لوتقین‌میگردد 
فقدان آن در مرد سیب کوچکی ؛.ضه ها 
و متوقف شدن عم ل اسر ماتوزو"ید مپشود. 
۳ هورمونی است کته در روی #دد 
متردحاً داخلی دیگر مثل تبرولید و فیره 
موتر است و آنرا امتبموایث (۳) گویند 
4 - هورمون ؟الاکتوژن (4) که تولید 
ده ش رات و باعت ازدناد شیر در 
زن آستن و شیر ده »,شود و نیز ددترشح 
غد"وبار اتیروئمد تأثیرداردوموجب افزایش 
کلسیم خون میگردد.وجود و ترشح ماده 
قسمت قدامی در بزر ک‌شدن ق-مت‌تشری 
غدد فوق کبری و دارد ومحرك ترشح 
داخلی لوزاامعده‌است ودر تنظیم مقدار فند 
خون تأثر دارد وتزر,تش‌ازدیاد فندخون 
را نتیده میدهد ومولد دیابتوسبب‌پیدایش 


قندور ادرار است(متا بو لسیم‌فندها) ونیز ترشح 


(ن‌سبت ازدیادترشح انسولت مبگردد ودر 
روی‌متابولسم موادچر بی‌مواد آزت (قدرت 
ديناميك مخصوس) نیز تأثیر دارد. در اثر 
برداشتن هیبوفیز هی و کل-یمی تولب‌د 
هرد رد که توت ۱ بل 
هیوفیز باعث رشد در اطنال کم رشدو 
قابل آبتن 
شیر زنان میشود وقطعهُ -دامی" هییوفیز 


جن شدن زنان نازا و زیاد شدن 





تباط عمای غدد مترشجه داخلی‌دابر فر از 
نموده و يك موازنه و سبزژی در ترشعات 
نها میدهد. در قسمت لب خلفی چند 
هورمون وجود دارددیکی هورمونی بنام 
«هوفیز ین بت که‌خاصیتآن‌تتک کر دن 


ر گها و 
خود قلب هم مور است. بطی,شدن و کند 


الا بردن فشار خونستو درروی 


زدن قلب و ضناً زیاد شدن انرژی‌ضربان 
و و 17 


خواص انست ؛ 


۰ شدن ظرفیت مقدار خون از 





راز خواس هورمون 
قطعهٌ خلفی با بیتوئیتر ین (9) هورمون 
زنانه است که در روی عخلات صاف رحم 
اثر کرده و آنها را منقیض میکند و این 
عمل را سهولت‌وضم حمل کواند. #ورمون 
درگر هورمون بلد [ورندة ادرار است که 
در روی کله ها اثر میکند و تزدیق" این 
مزه (1) 


بیمار کهروزیچهارتابد 


فاده در دیات بی 








‌ : 
دفم میکند زری ,6 





فیز مقدار ادر ار" 


خلفی هسو 8 





عاقطهزط (<) .ماصکمتءصنا نس ان (ه) عصفعم۱ 6918 (ع) تن ور۳) عنامو همه (۰)۲ عصعناصهون(۱) 
,وا وحة ده عاهقصنم ع‌صمای(ه). ملعقصنم عصعلق (۸) .یه تموزن-موطن1 (۷) ,مزطتوم1 
۰ اجه روص ۷ ( ۱۲ .ععیوناماووعم ععل‌صقلق (۱۱) ,۳۲۵9/۵906 


یمان ( ۱۰ 









































سار فطع خلفی سبب‌سر عتبوضم- 
رفتن فشار خون و کم شبن قطر رکها . 
و بند آوردن ادرار وانتپاض عضلات روده 
و مرجب سباه شین رنگ پوست است. 
عرارش تو بر سینر لوم(۷) سبب‌دیابت‌بی‌مزءو 
عارضةٌ چر بی تناسلی است که چر بیببدن 
زیاد مشود و دستگاه تناببلي کوچك 
میکردد؛ واین مرض مربوط بمدم کفایت 
غد ذ هپیوفیز است»ومرض‌سیمو ند (لافری؛ 
از بن رفتن اءمال چنیی و اخت.لالات 
متابولیسم و بیری زود رس ) دا میر بوط 
بکو< شدن نطهه قدامي میدانند , 


هورمون قطعهٌ واسطه هییوفیز در رنگ. 


بوست دخات دارد . ) کااید شناسی و 
نبزیولوژی دکنر نك ننی‌جاپ دانشگاه 
س ۳۰۱-۳۰۳ )۰ 

غده سر با آی غده سر . [غ دت] 
(۱ مر کب ) دشنام با ضرین است که 
مردم قزوین باطفال دارای ده عال بالا 
کنند : ای ده سر 9 آی هرچوقت 
گفته شود و در تر کی آذری باین معنی 
ده با ای ده دعر پرند . رکمه دشنام 
کونه است که سران از ه نا غ۱ ساله 
را گویند و از آن بش‌رس وزود یش 
از وقت ,کارهای بزر کان کر اینده‌خواهند 
نه بخوبی‌رجوع به آی قده صری شود ۰ 
غده سرطانی دد یس را 1 
( تر کیپ وصفی ) رجوع به سرطان شود: 
غد هو کیه,[غدد یش لریعی ] 
(۸) (تر کیب وصفی) در میانم امن 
اصفر جای‌دارد و غد ونست بلکه ازفیل 
استخوان سختی چون ستیگ است . 
غدة صنوبری [ ع د دری‌س ب] 
( رکب وستی اش امش (و این 
غهده در کنار خلفی بطن سوم‌دماغ درروی 
قنات صلویوس ورویت>ء»های چهار کانه 
7 


فرار کر فته است . در جوجه هائی 
آنهاه تا" هفته بوده این غده رابرداشته 
در کالید کشابی دیده اند که غد تاسلی 
۲نها خیلی بزر کتر از حد معمولی است و 
درروی‌سک » خر کوش و کربه نیز مین 
[تار دیده شده است. بنا بر این معلوم 
کردیده است که رابطه بت این غدء و 
عد + ءهأی تناسلی مخصوما بيضه ها وجود 
دارد و در کاينيك هم نزد بچه هائی که 
ی 1 نها کوچك شده دندم‌شدء 
است که اولا قأمت 
نمو نموده و هسن‌تر جلوه مبدهند و ۳ 
آلت تاسلی آنها بزر ک میشود و علاام 


ند 2 صخو در 


۲ نوایش از حدسنشان 


جنسی فرعی مانند موهای صورت و زمار 
و غیزه 





نز چند صال قیل, از ایبه ٌ 
نِ ل فبل از این موقیع 





ظاه, شده‌است یعنی‌بلو غ‌زود رس‌بافته‌ازد 





ی ۳ 
تر ت رکیپ وسفی) ۰ ب«رجو 1۵ با کوشی : 





ناج بالائی دبر ۳ رل 
حالب ب (مجرای )رد مجاری دفع. 


مشوند ای را ۱۳ 
| یجادمب‌کند که[ ترا اوتر یکول پر وستاتيك 
(۱۰) امند..بافت‌ده‌ای‌دارای‌قسمتی‌دروز 
بنام‌غد عیرس( ۱)است‌واینآدمت 
از بودی طخیم که از بافتهای ملتحه 
تشکیل بافته اند و از الباف عضله ایمتلشی 
و شبار داره.احاطه شده است این غده‌های . 
کوجك بهر طرف ورومونتانوم (۱۳) باز 
میشوند و مایم د,ظسفید رزگی بناممایع 
پروستاتيك در درون ۲نافر ار دارده 
کار عمدءة پروستات بزر ک شدن و نمو 
ده است ودربسیاری از پیر ان بافت مبتود: 
غده‌ها , [غ دد ] (۱) ج»غدد. 
غدد . رجوع به غددشود ۰ غده‌های‌تر اوا؛ 
غده‌های تناسلی» غده های‌جنسی » نغده‌های 
خدو + غده‌های فوق کلیری » ده های 
لمفاتیتکی يا لنفاری » غحده‌های مترشح ٩‏ 
رجوع به غدد تر اوا » نغدد تداسلی» غعدد 
جنسی » غدد خدو ۰ غدد فوق کلبوی + 
تعدد للفاتیکی بالنغاوی وغدد متر شح‌شود, 
غدة‌هییوفیز. [ غ دد یر ](تر کب 
وصفی ) غدء زخامی , غدهة زیر مفزی « 
رجوع به ده زیر مغزی شود ۰ 

عدی. (خ د ۵ ] (ع مس )2 
خوردن ۰ ( منتهی الادب ) ۰ 

صای منتهی الا رب کمه را سصورت دی 
[غ د ن ] آورده بنابراین نرانقص 
بائی دانته است ولی در انرپ‌الموارد 
و تاج العروس بعبورت ناقس واوی عده 
۳۳۹ 

غدی.[غ د ن ] با [غ‌دا ] (ع1) 
ج» غدوة ۰ ‌ «نتهی الارب ) ۰ ) اقرب- 
المو ارد ),- الشبی جمم عدوء و منه قول 
الشاعر «بالغدی‌والاصاژل »:(تاج المروس): 
غدی ۰[غ دیا( 10 
نبت‌به غد : عذوی , ( منتهی الارب ) 
( ۱:-رب‌الموارد ) . 

غدیا . [ خ ] (عس)) مت مان 
(منتهی الارب ) ۰ (اقرب الموادد ) ۰ 


ی 


8 


۱۹ 


سس سس سب 
متفد ية( اترب‌الموارد ) . زن‌چاشتخوار - 


تاج‌الور وس آرده غدیا مت غدبانو اصل 
پاء واو بوده و ب-یب استجسان وز بالی‌پیاء 
قلب شده نه پسبب معتل بودن ۰ 
غدیان .[ غ"ی ی ](ع س ) غدا: 
ج» غدیة [غ" ی ی].( اقرب‌الموادد) ؛ 
الا ایت ت حظی من زیارة امه 

غد بات فرظ او عشیات اشتبه - 
کفته اند گو بدا ین شعرهشتاق زیارت‌مادر 
خودا بوده و خواسته است که خداوند این 
زبارت را در یکی از روزهای تابستان با 
شبهای زمستان که دراز هستاد تعیب وی 
کند تا دیدار وی کاهلتر شود.. ( ازتاج- 
العروت ) ۰ 
غدیان .[ غ ].( ع س) جاشت خوار: 
(منتهی الار 0 الفدیان المتعدی» بقال: 
رجل غدبان و ام رآ غدباای متفود و متقدبة 
(( اقرب الموارد )"۰ 
غدیر .[ ع] (ع7)1یگید 
که سیل سپس گذارد. و 
کر و تالات له انب باران و سیل در 
آن جمم شود و ماند ۰ ( قیات اللغات )۰ 
(( ]سراج ) . القطعة من الماء عادرها 
ال » قبل هو فءیل بمعنی ۰ع ل [مع ] 
من غادره » او منعل [م ع ]+ ن آغدره» 
و ال هو فعیل بستي تاعل لته ندر هه 
کدی ین ,( اقرب- 
که در کودالی 
اور وخواه کوچك. 
وبهرحال‌بتابستان اند . (ممچمالپلدان): 
پارة از آب که از سیل,در جائی فراهم 
آمله(ناخد. زفری [ ک ] که آب در 
آن کرد آید. کو آب در دشت . شمر 
شم ] ۰( برهان قاطم ذیل شمر ) ۰ 
اخاذة [ ۱ ] .( نساب ) ۰( المنجد ) مج» 
خر [غ د ] ۳ 9۰ 
اغيرة . (اقرب المو ارد ) ۰ و کاهی ۶ 
[غ د ] جمم غدیر را بتسکن مخذاف 
کنندوفدر [ "غ ] کویند . ( از اقرب - 
الموارد ) ‌ صاحب منتهی‌الارب جمعغد او 
راغدر [ غ د ] نبز آورده است و این 


الموارد ) ۰ هر آب‌بارانی 


اشتباه از تن قاموص روی داده است دلی 
صاحب تاج العروس گوید : در اصیول 
مصحجه از قبیل‌الثهابة و اللسان ثابت شده 
است که جمم غدیر ۰غدر بشمتین است 
مانند طریق وطرق » سبیل وسبل ونجیب و 
نج » و قباس همیث است : 
"کس را خدای پی هنری تربیت " نداد 
بیهوده هیچ سیل باید سوی غدیر ‏ 
موچهری ۰ 
از تیش گشته غدیرش ممچو چشم‌اعمشان 
وز عطش گشته‌مسیلس‌چونگلویاهر من . 


منوچهری ۰ 


)۱( درمنتهی‌الارب بجای‌غد یر |" غ د]غدیر [ غ [ و بحای مسر ۰ مسر آمدهو تب هر 


رس 
ززیکک ونتش بار کرد ریگ پر 


۱ 
۱ 





غدبرها و آبگیرهای او.منوچهری: 
یل و دامن تدور گرد غدیر 
سروولاله کناغ کرد وقدیر: 
عنهوری ۰ 
بخار تیره و از ابر دعت ما رنگی 
یکی بان غبار و دکن بسان غدیر - 
عنصری ۰ 
راه یکین ات و کرد بر کردبیشه وا بها 
وغدیرها و جویعا ۰۰( تاریخ بیهقی چیاب 
ادیپ ص۱۱ ). 
وی بقل 
در بخر مره ثجاماندودریابفدیر؟ 
اه 
کزهی درد عنبرت باید 
بچرهاهست‌درغد بر مباش. ساای: 
سك عزم باز آمدن کرد بر 
که پر شد ز سیل بهاران غدیر- 
بوستان . 
آب خوش او روج را هشیره شد 
درغدبری زرد وتلحو تیرهشد مذنوی* 
و دو غدیراست یکی بوم یر گویند و 
دیگر بوم جوان؛ و برهرغدیری | آنشگاهی 
کرده است . ( فارسنامه این البلیعی 
ص۱۳۸ ) .|| عدیر خم ۰ رجوع. بهمین 
ت راکیب شود. | تور .و جع آن همان 
جموع مد کور است ۰ ( اقرب الموارد ).۰ 
| شش (متمی الادب) ۰( فرب 2 
المو ارد [ ۰ 
غدیر ۰ [غ ] (1۱ع) نام در شام 


شاءر از یلی غیظ بن مرة ٍن 





عوف بن 
سین ذیان ات .۰( تاج العروس) . 
غدیر .[](1 ).ام پدرعلی [ثاعر 
از بمی‌شلبه بن سعد بن عوف بن کمب ان 
جلان بن غنم بن نی + ( تاج المروس )۰ 


غدیر ۰ [غ ] (1)(ال۰۰ از 


۲به‌ای‌بتی الضیاب است بفاصلهٌ سه شب راه 
از حدای ضر یه از جهت جنوب ۰ (معجم- 
البلدان ) . 

غدبر ۰( ](۱ ( ) (ال..1)۰ بی است 


متعلق به بنی‌جعفر : بن کلاب. (معجمال,لدان) . 
غدیر ۰ [غ 7( خ) (ال) غهریا 
قره ایست در «فغرب؛و از قلمةٌ ی حه‌اد 
نصف روز راه فاصله دارد (ممجماابلدان). 
غدیر ۰[ ۲( 


ابن الاحوص از بنیجفر بن 


۰ ح‌ ۱ نام اسب رح 
کلاب. ( البیان 
و التبن چاب قاهره باهتمام‌حسن سندوبی 
ج۳ س۷ ) ۰ 
غدیر . [غد] (ع۱) تصفیر غدر 
بح ببوفائی است ۰ ( معجم اللدان ) ۰ 
تسیر دی[ غ ] آب.( معجم البلدان). 
غدیر.[ غ؛ د ] (۱ خ )(ال..۰)رودبلدی 
است بدیار مضر(۱) ( منتهی‌الارب) .واد. 








2 غدیر خم 

33 مضر . و( تاچالوروس ) . وادفیدیار 

له دار الشعر. ( ( معچم‌البلدان), 
ِ [ غدد] (ع ص ) مردیوفاه 
(متهی الارپ ) ۰( ۲ نندراج ). غادر . 
( اقرب الموارد ) ۰ 
غدیر آباد , [غ] (( ع)دمی‌ازدهستان 
رادکان بخش حومهٌ شهرستان مشهد است 





در ٩۰‏ هزار کزی شبال پاختری آن 
شه‌رستان و ۲ هزاز گزی جنوب باختری 
راد کن‌فر اردارد جلتکه جر ردسیرو مهن 
۰ تن است. ت.اهمالی آن دارای مذهب 
شیعه اند وبفارسی وت دی بجن‌متکو ند 
دارای رود خانه ات . محصول آن غلات 
وشغل اهالی زراعت و مالداری است وراه 
ماارودارد. (ازفرهنگ جفر افی‌انی ابران 
ج )٩‏ 
غدیر الاسفل,[غ دل:1 ف ](ع) 
غدیری | -متعلق به ربیعتین کلاب. (معجم 
ایلدان) . 
غدیر /امطاط. [غ درل" 1] (اج) 
زاحیه ایست‌نردیکی عسفان [ ع] 
یس الرقیات گو ید 
ام تکلم بالجلهتیت الرسوم 
حادث عهد اهلها ام قدیم 


. عبدالله 


سرف منزل لسلمة فالظطه 
ران ما منازل فالقضیم 
فغدیر الاشطاط منها محل. 
فمسفان منزل معلوم 
صدروا لیله آنقضی ال<ج نیعم 
حرة زانها ار وسیم 
ی اهلها النفوس علیعا 
فعلی نحرها الرقی والتمیم . 
(معجم البلدان) . 
غدیر الصلب , [غ د س س] (۱ع) 
آبی است متعلق به پنی 
البلدان) ۰ 
0 کا 


هی از دهتان باوی بخش مر و 


و( موم 


2 


تا 
7 اهواز است که در ۳۲ هزار 
کری جذوب‌خاوری آن شهرستان ودريك 
مزار کزی راء فرعی خلف [باد به امواز 
قرار دارد. کرسیر است‌وسکنه آن ۱۰ 
تن »ودارای مذهب شیمه اند وبز بان ءر بی 
زب ماو 
محصول آن غلات وشغل اهالی‌زراعت است. 
راه اتومبیل رو دارد که در تاستان فایل 
استفاده‌است. ما کنی آن از طاسفه ال 
بو الا هد * 
ایر ادج 1 
غدبرخم,[غر(یاد_) حمء](اج)غدیری 


است بین مکه ومدینه » 


(از فرهنگ جفرافیالی 


وفاصله آن تاأجحفه 
دو میل است . (معچم البلدان) ۰ موضعی 


است میان حرمین در احیه جحفه » برسه 


نت که ازناج العر وس وهعچم البلدان نقل شد . 





غدیرخم 

میلی آن ۰ و کنته اند نزديك جحفه بريك 
ملی آن اس وذ کر آن درحدیت آمده 
است : ابر اثثر کوید : غدیر خم موطعی 
مان مکه و مدینه است که چشمه در آن 
میر بزد ومیان ندو مسجد رسول ال (س) 
قرار دارد.. باایتکه خم نام ببکة درآنجا 
است»غدیر آب مسدومی‌دارد ومواودی در 
آنجاتولد ننیبابد مگر اینکه وقتی بحد 
احتلام رسد ۲ نجارا ترك مبگوید د‌ شاید 
آن بجهت بدی آب وهوا باشد ۰( تاج 
العروس ذیل خم ) .این قتیبه نیز درعیون 
الاخبار ( ج ۱ س ۲۱۹) بنقل ازاصمعی 
داستان ترلت کفتن‌مردم غدیر <مراذ کز 
کراده ات3 

روز یاوافهًغدیر خم-غدیر خمدر نز دمسلمین 
حائ اهمیت بسیاریاست؛زیر| بیفمبر (س)) 
درموقم بر کشتن از حجة الوداع در این 
جع ی اد لصو 
شیمیان برای این روز اهمیت بسضتری 
قائلند زرا دراین روز بقامبر (س ) 
علی(ع)را بامامت رسپ رین درتاریج 
حیب السیر دربارة این واقعه چذیث [مده: 
حضرت رسول بیش از طلوع صبح طواف 
وداع تمود و از طرف اسفل مکه 
بیرون خرامید وفتوجه «دینه گشت ۰ طی 
مسافت میفرمود تابمتزل غدیر خم که از 
تواحی جحفه است رسید. ودر کشف الغمه 
مسطور اس ت که حضرت‌شفیم الامة(ص) بمد 
از وصول بقدیرخم در آن موض که بسیب 
فتدان آب و علف قابلت نزول نداشت 
فرود آمد واهلاسلام اوازم متاست بتقدیم 
رسانندند,وسب‌نزول درآن منزل این‌بود 
که قل از آن حضرت مقدس نبوی که 
بموجب وحی سماوی مأموز شده بود که 
جناب‌ولایت مآب‌مر تضوی‌را بغلافت‌خویش 
تب فر ما بد و آن‌حضرت‌اظهار آین‌صورت 
بجهت دریافت بعش مهام درتأخیر انداخته 
رسید و معلوم 
نمود که پس ازتجاوز از آن ءکان طوانف 
انان ازم و کب همایون جدا شده طرف 


منازل خود خواهند رفت و اراده ازلی 


بود وچون ؛منزل غدیر 





مقتضی آن بود که تمامی آن مر دم‌از امامت 
شاه ولات وقوف بابند این ات ازل‌شد 
که «نابهااار سول بلاغ ما اتزل الك من 
رايك » عنی فی استدلاف علی" و الا 


عله بالامامة « وان‌لم فعل فماء لغت رسالتك 





وانله مسمك من‌الناس »»وچون نام مدلول 


ْ « 


ما اا*ر» 
نمه مد تورهوجوت‌نصب اهر المومثش 


انحامید حضرت‌رسالت 





ل گر بد و فرمود 


که درصابه اشجار بعش ان حوالی‌راصفانی 


(ع) در آن موضم منز 
6 

داد ند وبالاه‌ای شتر انز ص ساخته بر 
بر یکدیکز نهادند و بلال باثارت آن 

حضرت ندا کرد که ااصلوجامعه»و ر وا 


لعمل » 


ره من : 
آواز بر آوردکه : حی علی خبر 












الائعا بر آمد وعلی مر تضی ‏ 
آن حذرت بالا رفته بر بمی سیدالرسلینه 
بابستاد ۰ آن سروربمد ازادای‌حمد وثتای 
باری تعالی از نتقال خیش بعالم دیسگر 
مردهء‌را ۲ گاه کر دانند و نرمود که میان 
شما دو امر عظیم مبگذارم که اک اد 
در آن زنبد کمراه نشویده یکی از آن دو 
بر کتزشت از دیسگری »وان دواچیسز 
قر آن واهل بیت من است.و این هردو از 
بکدیگر جدا نشوند تالبحوض وت "بسن 
رسندایس"فرمو که بهالنای آیایستم 
من اولی بعما ازتف-های شا ۶ از اطراف 
وجواب آوازبر آمد که:بلی.حذرت فرمود 


که‌هر کس‌من اولیامباواز نفس اوه علی باواولی 


است از نس‌او.[ تگاه‌دست‌شاه ولات‌بناهرا 
3 فته گفت:»ن نت موا لاه نهداعلی مولاه؛ 
اللعموال‌من‌والاه» وعاد من عاداه واندرمن 
نصر وا خذل‌ من خذله وآًدالحق معه حیث کان. 
آنگاه شاه ولات بناه وج فرمودةٌ 
حذرت رسالت دستگاه بردر خبمه نشست 
تا طوایف خلایق بملازمتش رفته لوازم 
تعنت ستقدیم رسانبدند » وازجلهٌ اصحاب 
عمربن الطاب جناب ولات مآیراگفت: 
ومولای کل مومن ومومنة»یعنی خوشایجال 
توای بسر ابی طاب که بامداد کر دی در 
وقتی که مولای من ومولای هرم‌ومن و 
مومنه بودی ۰ مد از آن امعات مومنیث 
برحست اشارت سید المرسلین یمه ام" 
السلمیت رفته شرط تونیت بجای وردند 
و بروات علماء مذهت ائمه امسامیه ات 
کرنه «البوم اکبلت لکم‌دتکم وانمعت 
عایکم نعمتی » درین روز نازل کشت ۰و 
حضرت رسول (س) فرمود : اللّه | کبرعلی 
اکمال الد ین واتمام النعمة و ری الرب" 
برسالاتی والولاء لعلی‌بن ابی‌طالب » و 
چون حضرت خبر البر یه در غدیر خم از 


قضیهٌ مذ کوره فراغت یات کوج فرموده 


تاین ای طالب ابعت مولائی 


بمد بهشتافت» و پس از وصول بدان بلدةٌ 
طیبه این کلام برزبان هءایونش جاری شد 
که لالهالا اه و حدهلاشر یك‌له ۰ لهالملك و 
ه الحمد و هو علی کل شی. قدیر»آئبون 
تاتبون عاندون ساجدون لر بنا حامدون 
صد‌اله وعده ونعر عبده و هزم الاحز آب 
وحده . (تاریخ حبیب‌السیر چاپ خیام ج ۱ 
ص 2۱۰ - 4۱۲). 

در کتان تارج اسلام چئن آمده : در 
اخبار شیعه متواتر است که در منزل عدیر 
خم * بیقمبر بموجب وحیی که زسیده بسود 
مردم را جمح کرد ویرمتبری از جهازشتر 
الا رفت وعلی‌را با خود بمتبر برد و س 
از خطمه‌بی مشتمل بر وعظ و اخبار از 
نزدیکی؛ وفات خود کفت؛ انی مخلف 


فیکم ماان تمسکتم به آن‌تض لوا من بددی؛ 












"کزدند ولی جر؛یل پیفسبررا 24 
۲ گاه کرد و نتبجه اتگرفتند : 
۴ دا من کنت مولاه ... را اعل سنت 











2۱۰۲ او 
این خلکان گوید : لیلة عبد غد 
ذی الحجه (ست و غدیر خم مینان مسکه و 































مدینه قرار دارد ودرآن » غدیر ۱1 
و کفته‌اند که[نجا غیشه‌ای است: 
پیغمبر (س) ازمکه" شر فعااله تعالی درسال - 
حجةالودا ع برمیگشت بدینجا رید باعلی‌بن 
ابی‌طالب رضی‌انه عنه مواخات کرد و گنت 
علی متی کهارون من‌موسی*الاهم وال من 
والاء ... الحدت » وشیعه‌را باین موضوع. 
علاقً زیادی است . <ازمی گوید.: غدیر 
خم وادی بت مکه و مدینه در نزدیکی 
جعفه است که بیشمبر (س) در نزدیکیآن 
خطبه کرد و این وادی بکترت وخامت و 
کرمای سخت موصوف است . (از ونبات 
الاعبان جاپ تهران ج ۲ ص ۳۳۳ 

تس دراین بازه چنت ارده 

جون معف :متمف دعوی علم باخجار و 
ار معکند باستی که اتکار نکردیکه 
روز سقبقه که معاجر وانصار تقریر امامت 
مبکردند اوکک ور در مسجد رسول 
(س) باهم بودند مقیرء در آمد گنت ! 
چه خواهید کردن عمر کفت ». ننتظر 
هذا الشاب حتی نیایمه »( کوش بملی 
مبداریم تابروی بعت کنیم)مفیره که او دا 
«ادهی العرت» کفتندی گنت و زنهار که 
باعلی ع بیمت مکنید ودیگری دا اختیاد 
کنید که کفات ۰ است رسالت درینی- 
ها تاایشان بسقیفه رفتند و برابویگر 
ابو قحاقه بیت/کر دید و فاطه زهراء دوز 
یعت پپابالنجد(ظاهر ]یاب السچد) آمدر 
کفت:« لاعهد لی‌بتوم اسوا محضر ‏ مشکم" 
تسر کتم رسولال (س) جنازة بین ادن 
وقطمتم امر کم فیدابیتکم ۰ لمتژامردنا دلم 
تروا انا حقنا (حت) کاتکمام تعلوا مافل 
۳ : واث‌لقد عقدله یومثذالولاء 
یتعلم متکم پذلك منهالرجاء ۰ ولکنکم 
تطمتملاسباببینک وب نیکم» وه یب 


با و بیتکم نی‌الذنبا ولًخرة * یی ای 


دوی 









من قومی نیکوهده7 وددام + 
بیشبررا درمیان ما باز گذاشتید در 
ختانتید واز فرمان وسول خدای 
برتافتید و حق مارا ندیده انگاشتید 
چانکهکویا نهنیدید و ندانستید ۲ نچه در 
غدیر خم بفر مود وان باخدای که 
بینهبر خلیفتی خویش درحق علی منعدوس 
داشت تاشما آرزوی آن نکنید وشلارشته 
انتساب وانتماء را درمیآن خود ویبذمبر خود 
تطم کردید وخداوند در دو جهان میان ۲ 
و شا حا کم‌باشد.» ( کتابالتقش‌س ۲۸ و 
ناسجخ التواریخ ج فا س 4۰) ورجو عبه. 
احتجاج طبرسی و بحار الانوار ج ۸ س 
۰ شود . ۱ 

سید حمیری(۰ ۱۰ - ۱۷۲)اشهر شعرای 
شمه حادثه عد بر خم‌را بنظمآورده وآن 





حاده عقید ان این است کبه بیفمبر 


(س) روز غدیر خم" دست علی (ع ) دا 
کرفت ‏ وکفت: من کنت‌مولاهفعلی مولاه» 
اینك ابیات مز بورا: 


عجت من‌قوم اتوا احمدا 
بخّطة لیس لها موضم 
قالوا له : لوخكت اعلمتنا 
الی مناافاية والصر ع 
ادا توفشت وفارقتنا 
و نیعم نی الملك من یط 
غتال : لو اءلمتکم مفزعاً 
کنتم عسیتم یه ان تصنموا 
کسنع امل المجل اذ فارتوا 
هرون فالترك له اردوع 
۳ انته بعده عزمة 
من ر لس له مدفم 
ابلغ و الا لم تکن مبلفاً 
واه منم عاصم یشم 
غمندها قام اانبی الذی 
کان با یأمره لعج 
بدطب مأموراً » وفی کافه 
کر علی" نورها بلح 
رانا اکرم بکف الذی 
یر فم والکف التی ترفع 
من کنت مولاه فع‌ذا له 
مولی فام برخوا ولم یقنموا 
و ال قوم فاظهم قوله 
کانما آنافوم "تجد 3 
حتی اذا واروه فی لجدو 
وانصر فوا عن دفنه ی وا 
ماقال بالامس واوصی به 
واشتروا ااخر ببأ یشم 
وتطءوا ارحامعم بعده 
فوف جزون بما وععوا 
وازمءوامکرا بمولاهم 
لما کانوا به ازمعوا 
لاهم علیه بردوا حوضه 
فد ولاهو" لهم _یشفع . 


(۱) چنث استدراصل/وشا یدمحرف‌است( ِ 








(ضحی الاسلام چاپ سوم ج ۳ س ۳۰۹) 


| حد دی - حد بث بر ات مولاه فهذا 
علی مولاه ما۱ درشرح واقعاغدر 
دس شد »از لداظ اهمیتی که ال 
واقعهٌ تار یی از تظر شیعیان دارد درثار 
شعرا ونویسندگان فارسی زبان از دوز و 
واقعةً غدبر خم بسبار باد شده است : 
ال در کف ۰ چون مرد غدیر خم 
تکتت باز وکنده سرهردو "گم .منوچهری: 
کر تیه ب-لر۹را! سیرد 
روز غدیرخم بشبر ولایتش . ناصرخسرو. 
بباویزد آنن کس پندر خدای 
که بگر بزد ازعهد روز غدیر.ناص خسرو. 
شرف چیز بهتگام بد د ید ازو 
چون یدید آمد تشر یف علی روز غدیر . 
ناصر خر و . 
تم که خدق‌را بکه داد وچتکونهگفت 
روزی که خطبه کرد ننی برصر قدیر ۰ 
ناصر خسرو. 


باخر یکدل و همبر 





چون نبی باعلی روز غدیر ۰ ناصرخسرو. 
درفوی عهدی که گر دی بر همه روز غدین 
چون خر ازشیری‌جهانندو رمازندای‌رسول» 
ناصر خسرو ۰ 
وآنکه معروف بدو شد بجهان روز غدر 
وز خداوند ظفر خواست پبیمبز بدعاش * 
ناصر خسرو . 
|اعیدغدیرعید شیمیان بکه در ان روزعلیبن 
ابی‌طالب (ع) ازجانب پیفمبر (س)بامامت 
تعیل شده و آن روز هیجدهم ذی الحجه 
است. ورجو ع بهعید غدیر شود .و دجوع 
بدوره کتابالغدیر تألیف عبدالعسین امینی 
شود . 
غدیر دریا . [غ د] (اخ) دی از 
دهتان چار کی بخش لنکه 0( 
است ودر ۱۱۰ هزار گری شمال باختری 
لنکه » شمال کوه حمر قراد دارد جلگه و 
۳ ومر‌طوب و مالار .ائی استءستکنه 
آن ۲۳۷ تن» بیرومذهب تن ه«تند 
وبز بان ءربی وفارسی محلی سشنمبگزینه 
آب ایشان از چاه و باران اتأمیت میشود 


ل غلات وخرما وشغفل اهالی زراعت 





ات وراه‌مالر ودارد؛(ازفرهتک جفر افنائی 
ابران ج ۰۷ 

غدیرسفلی ۰ [غ رد لا],(-ع) 
دهی است که درهشت فرصح و ثم .مان 
شدال ومذرب چارك (دهی ازدهستان جوم 
بخس خورمو ج‌شهرستان بوشهر) قر اردارد. 
غدیر صابری .[غ_ب] (اغ) دمی از 
دهستان جار کی بعش لنکه شهرستان لار 
است و در؛ ۱۱ هزار گسزی‌شمال باختری 

را 2 

لنکه در دامنهٌ شمالی کوه بهدن قراز دازد 
ح* و گر هسیر ومر طوب ومالار بائی است 
که ان ۲۷۳ ان 


ببرو م«تذه دا تن 





اشیعقد الفر بد ) ۰ 


عدیری 
هستند وبزبان عرابی و فارسی محلی/ستن 
مبگونند آب اشان از چاه تأمین میشود 
محصول غلات و خرماءوشغل اهالی زراعت 


است‌وراه‌فر ع دارد .(ازفر هگ جفر افیائی 


ایران ج ۰/۷ 


غدبر علیا ء [غ_د ع( 
است که درهشت فرسخ وم میا 





مغرب چاركت (دهی از دهستان <ر 
خورموج شهر سدان و ۳) قرار دازده 

غدیرقلیاد ۰ [غ ری ](۱ع) ان 
عبد ره درعتد الترید غدیر قایاد (۱),دا 
ک از ایام مرب ذاکر 
عرب ازقطن بیرون آمدند تابه فدیر قلیاد 





رسد ند. ازا یشان یعبی بسوی آب‌شتافت 
ولی آنانتر۱ از اب بازداشتند جنانکه 
نزديك‌بود خود وجهار یا بانغان از ت#نگی 
بمر ندسیس باشتی"کر ایند ند وجدک‌بانان 
بافت . رجوع به عقد الفر یدج ۱ ۳۵ 
سود . 

غدر رکه ‌ [غ کت (1 خ( دهمی 
کوچک ازدهتان باده طشكثت بخش‌فی- 
ریز شهرستان جات وور ۱۸ هرااورگرع) 
شمال باختری نی‌ریز » کناد داه فرعی نی 
ریز بآباده قرار دارد سکن آن ۲ تن 
آهستنه ۰( ازفر هعکک‌جفر افیائی‌ایران جِ۷( 
غدبرة ۰ [ع" ر] (ع ) بارة از گناه"» 
ج ۰ غدران ["غ]. (منتهی الارب).( اقزب 
الموارد) . (]نتدراج) ۰| کیسوی بافته . 
ج عدائر .(منتهی‌الادب) ‌ (اقرب‌الموارد) 
([ نتدراج) ء موی سر ژنان . ( دمار ) : 
(مهذب الاساء) ۰ زژابه . لك کوید هر 
عععه غدره است وغد تان دو ذ؛اه‌است 
که بسیه میأفتند .و گفته اند غداتر برای 
زنان‌است‌و بانته» وضفاتر برای مردان‌است. 
(عاچ المروس ) .رجوع به عقاس شود ٩‏ 
||شتر و کوسیند بس‌مانده. (منتمی الارب)۰ 
(1تدراج). | وعی از آش که تخر ورد 
ترثیب دهند. (منتهی الارب)۰ (7نندرا)- 
یت یغلی ویذر علبه دقیق حتی ختلط 
تم بساط فلعق لعقّا تقول « الامن فی 
العيثة الرعيدة اطیبت من‌البر نی باار ع.دة »۰ 
(افرب المواره). || ناف که شبان آثر ایس 
گذاشته باخد.( منتهی آلاری ) ۰ ( اقرب 
ااموارد) ۰ (1 ندرا ج‌ : 

غدیری, [ع] (1 2) نام یکی ازایلات 


کرد اران "که در انفند | باد"» ۰ 





هوبائو ساکن اند و اصلا از سمت !: 
[مده اند . ( لت رافیای ساسیکیهان سس 
۸ 

غدیری . |غ ععا با [ء»](6۲) 
ابو عبدالله العدبری موّدب» یکی از عباد 
بود و بقر ی غددبر وانم در مغر ب ما-وب 


است (ازمعجم البلدان) . 





غذ امسیه 

غدبوت. [غ] (۱ ع) ,نام دهی, به‌بخارا 
وشیخ شادی غدیوتی پدانجا منموب است: 
درو شی‌است ازدروشان ما در بخارا در 
غدابوت‌شادی نام ( انیس الطالبین ازخواجه 
بهءالدین نشبندی نس خطی کتا بان اغت نامه 
س۱۰۰) : بدر من‌درغدیوت ود وملازمت 
حاکمان آن دیه مبکرد. (انیس الطالبین 
م۰۲ ۱۷) ۰ حضترت خوجهٌ ما قدس الثه 
روحه در غدیوت بودند مسر فرمودند که 
یارة هیزم ب-نزل ما بقصر عارفان متباید 
رسانید وایشان از غدیوث بطرفی رفتند. 

اس ۰) حضرت خواج 
يك برستگی بتارا) 
بودند وشیج شادی ازغدیوت |مده بود : 

(انس الطالبت‌س ۰0٩۸‏ ازغدیوت بطر ف 
باغ ارسلان میر فتند . (انس ااطالبث صس 
۱۷۲ .و ازقدیرت و ؟-ونیت درویشان 


ما در قصر عارفان ( 


بسیار درسحبت خواجه‌جمع بودند + (ایس 
الطالبت س ۱۵۲ ).سر گاهی بود و 
حضرت خواحهٌ ما قدس ال روحه اژغدرون 
بطرف شهر بخارا میرفتند ,., چون روز 
شد هر .بخارا رسیدند . ( انیس‌الطالبوت 
س ۱۳۷) ۰ 

وروعبه اننس‌الطالبیث ص ۹۷ ۱۳۱ و 
وه ۱۸ ۱۷۸۱ ۱۷۲ در 
۳ ۱۹۸9۱۹۷۱۸۰ شود. 
غدیوتی . [غ] (اج) مضوب به ده 
غدبوت : بعد از آن بفرصتی ان دهقان 
قدیوتی را دیدم , ( انیس الطالبین نسخه 
خطی کتابغانة لفت‌نامس ۰۱۸ 
غدیوتی ۰[غ] (.اع) شب شادی 
غدرونی یکی ازدرو شان‌سا کن‌غدیوت بود. 
وی از جمله منظوران و متبولان خواجه 
بهاء الدین ۰ ۲۱) 
بشمار میرفت وبارها بخدمت وی رسیده 


#شمندی (وفأت 





بود ۰ در کتاب ایس الطالبین در موارد 
بسیار ازوی یاد شده : یج شادی غدیوتی 
علیه الرحمه با جممی از درویثان غدیوت 
بحضرت خواج4 مافدس‌اله روحه بقصر 
عارفانآمدند. (انیس الطالیی ده خطی 
کتابخا نات نامه1 ۸).از شیشادیغدبوتی 
که‌از جملهمنظورانومت,ولان‌حضرت خواجه 


ما بود. (ائس الطالبتس 4۷) . در ان 


فرصت که حطرت خواجه ماقدس ابله روحه 






در مرو بودند 


بخارا بان ,سفر 


و ی اه با 





۰+ 





(اقرب المو ارد) + ورجوع به اغدایاشود ۰ 
غدیة. [غد یی ](ع ,را) صفیرغداة. 
(اقرب الموارد) ۰ ۰ 
غدبی .[غ با[(ع س) همان غدیا منت 
غدیان است که درمذتمی الارب باء آمده. 


۲ 
۰ 0 من 


دجرع » غدیا شود . تم 
غذ. [غ ذذ] (عمسلم)ردان سید 
ازجرح. لین الارب). غذ غذ]: سال 
بیافه من‌فیح وصدید ۰ تقول: تر کت‌جریه 
بغذ . (اقرب العوارد) ۰ ||۱آماسیدن ددم 
(منتمی‌الادب). || غذ چیزی؛ 
کاستن آن ۰ غذ الشی» نقصه ۰ ( اقب 
الموادد) + وغضطی‌منه وغذدت» ای نقه:1. 
(نشوء | للنه در بیة صس 4ه) .|| غذحربکت 
,غذ در حر کت ۰شتافتن در آن: غذ 
السیررو غذ فی السیر » اسبرع . ( اقرب 
الموارد ) : 
غذا . [غ] (ع .ا) بول شتر 
الموارد) ۰ رجوع بهغذی‌شود. 
غفا. [ غ](مأخوذازعرنی)رجوع بمادةذیل 
9 َ 
غذ)ء . [ع] (ع:۱) خورش ۰( منتهی 
الارب) ۰ خوردنی که نشو وننای تن وقوام 
تمام ایدن بداشت و بالفظ چیدن و کردن 
مستعمل ۰ (]نندراج) خوراك و ]شامیدنی 
که بدان اغتذاء شود.ء (اقرب النوارد) ۰ 
ج» اذية . (افرب الموارد) ۰ || پرورش 
که بدان بالید کی وآراستگیجمم است. 
(منتهی الارب) هر آنچه شو ونما وقوام 


۰ ( اقرب 


تن‌بدانست. ج؛اغقریة (اقرب الموارد) تر کیبات: 


غذا چندن . غذا خوردن : غدذا- 
خور .غ-ذرخوری . غدادادن. غ-ذاده : 
غذا صاختن, غذا ساز. غذا کردن ۰ غنذا 
کشیدن» رجوع بهمین ترا کیبات شود . 
غداء . [غ] (ع )_ج» غذی [غ ذ 
عع]. (منتمی الادب) و المو ارد) ۰ 
بچه های گوسفند وبز ۰ (اقرب الموارد)۰ 
اکوجکی از مال 
الموارد! .رجو ع ب‌غذیوغذوی شود . 
غذافم . [غ .] (ع ) هرچیز توبر تو 
وبرهم‌نشسته. (منتهی‌الارب). کل متر | کب 
۰ (اقرب الموارد). 


| فتهای رت 


بعضه علی بش 


غذانم . ۰( ع](ع.۱) ج»غذمة. 
(اترب الموارد) ۰ 
غدافی ۱۰غ ‏ عی| با اغیا(غ 


0۹ 
ِ ۰خورا لی : 
غدا حیدن. <(سزک) 
چندن ن غذا بطور منظم و مرت 


‌ 


سره استر 


نشی) مدوب به قذاه 


روح‌چیدیز اد گت 

مىهمانت ادعها سوز ارت میمأنیچه‌سود, 
طالب آفلی مق ل (۲ تندراج) 

غداخود. [غ ۳-0 خر( خم) غذا 


خورنده , خورنده هر جوزاک لیْ جز سر اء 


خردیء9اای 


در تداول عامه کو بند.: این بچه هنوز غذا 
خور نشده است » یعنی تنها باید باو شیر 
داد , 









۳ ها ۳1 و : 
(دزیج ۲ ی 
غذارم ‏ [غد] (ع.۱) آب 
(اقرب الموارد) - اخضر 
وهو الفاء الکتیر (تشوء اللفة المزيية س 
۰ .|| (س) کل غذارم:بیااتحینی. 
(تمی‌لاب) :داح + 
(اترب الموارد) . 
غذا ساختی.[غ باغ سم 5 
آماده کردن غذا ۰ تهیه طعام :۰ ۰ ۱ بالا 
مد زاقبال و ز فرت درلطافت]نجنانك ‏ 
زهرقاتل گر غذا ری 
ال 
غذا ساز. [غ باغ ] (ن فامرخم) غذا. 
سازنده,|ماده کنندة غذا. مغذی « 





















من برمه تن شوم غذا حاز ت 
جون قتم جگر پدو رسد بازء 
نظامی . ۳ 
غذا کردن ,[غ بات د ](مس‌مر تب 
خوردن ۰ . خورش کردن 0 ۱ 
غم تو کرده بدل خوردن محبان‌خوی 
ندیده‌ایم که آتععنداکند نش 
دروش واله‌هروی بثقل ([ تتدراج) ۰‏ 
غذام . [غ ذذ] (ع-)ج»غذامة [غ 
ذُذ] . (منتهی‌الارب) ۰ (اقرب‌الموارد). 
غذامر ۰ [غ ] (ع۱) آب بیار. 
(منتهی الارب). این لفت دراقرب !!موارد 
نامده‌است ودرحاث تاج‌المروس جابی در 
ذیلغذمرء کوید : هنا زیادة فی‌نسعالمتن» 
تصها : والغذامر کملاط الکشر من‌الماه. 
وصاحب اقرب الموارد غذمر وغنرمرا مثل 
بکدیگر میداند. رجوع به غذرمة شود. 
غذاهی . [غا ۶ م|(۱ <) غدامس. 
شهری است بمفرب مایل ببلاد زنکبان ۰ 
(منتهی الارب) ۰ نام شهری بهفرب که جلود 
دا مور ۱ 
غدامی شود . 
غذامسیه . [ غ مس یی ] (ع س 
ت۳9 منسوب به حذامس. تغدامسی . جلود. 
غذا به منسوب است به غذامس [غ) ِا 
غذامس[خ ] که شهری است بمفرب. (منتهی. 
الارب) .رجو ع هد |مسی‌شود ‏ > 11 





۱۳۴ 

عذامة . |" ](ع .ا) مقداری ازشیر؛ 
شی. می‌اللبن؛ (اقرب المو ارد) ۰ 
هه [خ ذذم] (ع ۱) ادوعی از 
هوره کداه ۰ (منثه‌ی الارب).1(۰ نتدراج) 
نات من الحء‌ش ۰ (اترب البرارد) ءچ 
غذام. (منتهی| الارب) . (اترب ااموارد)؛ 
غلاهیر. ([ع] (ع(0) اج » قدمرع [ع" 
‌ ۳ ِ (منتهی الادت)۰ (افرت المع ارد) 
کگقواه , ورام وحاد ذوغدامیر صیداح "ای 
ذوزجرو زمجرء :(اقزب‌الموارد):۴دع ٩‏ 
غذمر ة شود ۰ 
غذانة . [غ ن] (۱ع) تریة از قرای 
بخار است ,(انساپ سمعانی ورق ۰۰۱ ب). 
غذانی, [غ یی] (س نسبی) منضوب است 
بغذانة کهازقرای بخاراست . (انساپ‌سمانی 
ور هه ب)۰ 
غذانی,(غ ععاً با ای] (اع) ادن 
اسحق ازقر یه غذانة است . اب وکامل:صری 
گوید : وی باما بکتابت حدیث اذ شیوح 
ما اعتغال داشت. (انسابسمعانی ورق 4۰ 


3۳ 
غذاوذ . [ غ و (۱خ) محله‌است از 
حایط سمرقند در رك فر سغی آن . (انساب 

سمعانی ورق1 ۰ ۶ب) ۰ 

غذاوفی . [غ و عع] با [ی ] (س 
نسبی) منسوب بهغذاوذ. (انسابسممانی‌ودق 
۲ب 

غذاوذی ۰[ و عع] + [ء] (اع) 
ابو بکر محمدین توب الغذاوذی,ویازعمران 
این‌موسی ا(-ختبانی جر جانی روایت کند»و 
محمدین عردالین ابر اهیم‌المستملی پاجازت 
از دی روات کرده است ۰ سمعانی تاریح 
وفات و بر ا::وشته و ژوید : کویادر قدیم‌در 
ت. (انساب سیعانیس 4۰۱ ب)- 
غذای‌خراسانی.| .با غ_یخ] (ثر کیب 
وصفی ) خورش خر اسانی.ازجعله طعامها و 
غذاه‌ای مطبوغ بود که برای خسرویروایز 
تهبه میتکردند وآن از گوشت کباب شده 
بسیخ » و گوشت پخته در ديك ۰و کرء و 
ععار ات را مات (از کتاب اران 


بذشته | 





<ر زمان‌ساسایانچاپ ۱۳۱۷ هجری شمبی 
ص۳۸ ۳وچاپ ۳۳۲ ۱س ٩۹ ۹٩‏ ) ۰ 

غذای دهقان.[ ع۶باغ_ید] (تر کیب 
اضافی) غورش‌دهقانی. یکی ازا نوا عغذاهائی 
بود که بر ای‌خسرو برو یز تهبه‌مبشدو آن عبادت 
بود از گوشت گوسفند نمکسوز و نارسوز 
(گوشتر, که در رب انار بخوابانند) و تم 
بخته . ( از کتأب ابر ان در زمان ساسانیان 
چاپ۳۱۷ اص ۳۳۸ وجاب ۳۲ ۱۳س ٩٩‏ ۰]4 
غذای‌رومی,|_غ:۱غ_ی] (تر کیبدصفی) 
خورش رومی ۰ یکی از انواع طه‌امها و 
غذاهای مطبوعی‌بود «»برای خسرو بر ویز 
تهیه میشد وآن گاه با شیر و شکر »و گاه 
باتغم وصو برنج » و کاء با کره و شکر 
و شیرساخته میشد .(از کتاب‌ایران در زمان 


ساسانیان‌چاپ ۸۱۳۱۷ ۳۳ وجاب ۳۲ ۱۳ 
س ۹۹ 
غذای‌ننگین,[غلباغی س ](تز کیب 
وصقی) دوز اک که سین باشد .غذای 
دیر هضم . غذای کر ان : مدای نا کوارء 
غذای‌شاه.|_غباغ یی](تر کیب اضافی) 
عووش‌شاهی.از جملءٌ غذاهایمط بو ع‌بودکه 
ووتعخسرویر و یرای آیادشاهولاش‌مه:ا 
میکردند وان و ود ازکواخت گرم 
و کوست سزد ویرنج ویر كقه‌طر آومزغان 
و (خیس ووطبرزژد ۰:( از کناب ایزْان 
درزمان شاصانیان تجاپ ۷ سس ۳۳۸ 
وجاب ۱۳۳۲ نن 614٩‏ 
غذایگران.|غ.باغ ی کنر] (تز کیب 
وصفی ) خوراءگر که ستتکت باشد ۰غذدای 
دیر هشم دای سدکت .*غذای نا کو از. 
غذرمة ۰[ خ + ] (ع مس لوم) 
بگراف قروختن یزیزا: (منتمی‌الادب) 
(۲نتراج) غذرمه "ناه جزافا کقذمرد 
بتقدیم المیم . (اقرب الوارد) ۰ || آمبختن 
سلندن . (منعتتی الازب) . (۲ نتدراج ) ۰ 
غذرم الکلام , اختلط . (اقرب الموازد)- 
غذ‌هفرزدر: انخ ذف 5 ](۱) 
فریه‌است ازفرای بخارا. (اساب‌سمعانی)* 
غذهفردری .["خ: ف" دای ءا] 
(ص ند بی) منسوب به‌ذ شغردر [ غذف5]- 
( انساب-معانی)* 

غذ هفرددی و 2 فه د یی ] 
(۱ خ) ابوحفسعمروین‌حسین غذ شفردری 
بخاری. وی از ءوسلیمان‌محمد بن‌منصور بای 
وسلیمانبن : داود هرلوی‌حدیت روایتکرد: 
ازو در بلخ حدیث شنیده شده ۰۰ وایو - 
حفص احمدین القسمبن‌محمد بن عمرالبخاری 
از او روات دارد. وی ه‌صغر سال ) ۳۲ در 
گذشت ۰ (انساب سمانی‌ور1 ۰ )۰۱ 
غذغذة . [غ غ ذ] (عس() کم 
کردن» غذغذ منه ,کم کرد از آن. (منتوی 
الارب) . غذغذمنه غذغذة ۰ نتعه ۰ (اقرب 
الموارد) - 

غذقذونة . [غ ق ن] (۷) ام 


جامعی برای سرحدای است که مشتمل بر 





مصیصة و طرطوس و غیر اینهاست ۰ ثرا 
خذقکونة نیز کویند » طبرانی گوید : ابو 
زرعه دمعقی روات کرد که آز اه موز 


شندم ؟ه میگفت یز بدین معاوبه چون بن 





۳ سالگی رسد از طرف ,بدرش بخلافت 
تعیین شد. بزید در دیر مران #قیم بود. 


در این هنکام روم.ان عدء از م 





باسارت کر فتند . واین خبر ویز بدر 
چنین کفت ؛ 
وم ابالی اذا لاقت -موعهم 
ی 

اذا اتکات علی الانناط مر تفقاً 

ببطن مرآان عندی ام کلشوم ۰ 
متصود وی زنش ام کلئوم بنت عبدالبن 
عامربن کریز بود ‏ معاویه از قضیه ۲ گاه 





غذمرة 


۷ سم ات سس که خت. 
شده کفت :۰ باباید مقابله بقل کند باوی‌را 


خام مککنم» از بد ال لت آماده شد و 
مدرش وشت « 
تحنی لاترال تعد؟ ون 

اتقطم بل وصلاكمنحبالی ۰ 
فيوشك ان بریبحك من بلای 

نزولی ‌ المهااك وار تحالی- 

(ازمعجم‌الیلدان)۰ 

غذم . |غ] (ع مسم) پیکبار مال نیکو 
دادن کی‌را: غذمله می‌ماله غذما «(منتهی 
الارب) (1 نتدراج) . غذمل» من‌ماله بمعنی 
غتم . (اقرت‌الموارد):: کذلك قتمله وقذم 
و ال ان الذال هو الاصل وغثم میداهمنه, 
(اج‌الروس) .|بسیار دادن. (تاج العصادد 
بیهقی) ۰ || بسختی ودشواری‌خوردن‌چیزی 
را بایدرس تمام خوردن ۰ (عنتهی‌الارب). 
([ نندراج) غذم الشی» اکله بنهمة اوجفاء 
وشدة . (آقربااموارد)۰ || الوان ناخوش 
خوردن ؛ ("اج المصادر بقی): 
غذم . [غ | (ع ا) کباهی است. 
(منتمی الارب). (1 تدراج) ۰آن کامکا 
ازمبان کشت بر کشند ۰ (مهتب الاسماء) . 
بت » وانشدالجوهری للقطامی : فیعثعث 
شت الحوذان والغنما ء (اج العروس). 
غذم, [خد] (ع را) زج » غنمة(اغ]: 
(منتهی الادب) ۰ (تاج العروس), دجوعب 
غنمة شود. || _ح» غذمة [غ ذ] + (اقرب 
الموارد) . رجوع به غذمة شود . 
غذم , [غ ذ] (ع ص) شخس یرخودی 
که همه چیز میخورد ۰ (اقرب الموارد).- 
الا کول یا کل کل" شی. مم نة . (ج 
البروس).. || ( ) نوعی از کیاه ترش 
(منتهی‌الارب). (آ ندراج) 5 
غذم .| غ ذ] (ا ح) ( ذو ..۰) ذوغنم 
موضعی از واحی مدینه است ۰ ابر اهیمبن 
هرمة گو ید 0 
ما بالدیار التی کلمت من صمم 

لو کلمتك و ما بالعهد من‌قدم.. 
وما سوّالك ریما لاایس به 

ایام شوطی ولا ایام ذی غذم. 
وقروات‌بن حوط یز گوید : 


نیت ان عقا لا بن خو یلد 


بنعاف دی غذم وأنلااعلماء 





لاتآما لی من رسس 
ایداً فلس بمئمی ان تسلما 
(ازمعحم البلدان) . 
(منتهی الارب) . 
(تاج المروس) : ورجوع به ذوغنم‌شود. 
غذمذم .[۶ ] (ع ) کزاف ۰ 
بقال « یکنالون کیلا غذمذماً» ای جزافا * 


ان 
موضعی نا کوهی است ۰ 


وتکر دره بدل علی التکثر ۰( اقرب 
الموارد) . 
غذمرة. [غ مر ] (ع ) خشم وفریاد 


واضطر اب آواز وفت خصومت »تقال.سمعت 


غذی 

لفلان غذمرد ای صتباً . ( منتهی‌الادب ) 2 
([نندراج) ۰ ج » غذامیر. (منتهی‌الارب)۰ 
(اقرب‌الموارد), باخود دندیدن ۰ | آمبزش 
سغن و بانک ( متمی‌الارب )۰ 
(آنتدراج) . اختلاط. الکلام والصیاح ۰ ج 
غذامیر . (اقرب الموارد) ۰.داد و فر ناد . 
زج از ج] ( افرب ااموارد )۰ (عس 
ل) خشم کرفتن ۰ شمناك شدن ۰ ( فرب 
الموارد) ۰ || نهان داشتن سن را از فخر 
باازتهدید وقضب وی درای آوردن آنرا. 
(متهی‌الارب): (آندراج) :|| جدااکردن 
چبزی دا. (منتهی الارب) ۰ (1 نندراج) ۰ 
غذمر الشی» فر قه [رر ]۰ ( اف ب‌الموارد) ۰ 
| آمیختن بعش چیزی بعش ۰ ( منتسهی 
الارب) ۰ (1نندراج) : غذمر الشی, ۰ خلط 
مه پتش :انرب اموازد) ۰ | ان 
کردن. (منتعی الارب) ۰ ( آنندراج ) . 
۱ بگزاف کار کرد ۰ (منتهی الارب ) - 
| بکراف‌فروختن جیزیزا.(منتهی‌الارب). 
(۲نسراج) ۰ غذمر الشی. باعه جرّافاً 
کفذرمه . (افرب الموارد) - 
غدذمرة ۰ غ 3 مد ] (ع ) کناه 
آمخته ۹ (منتهی الارب) امختلطة ص 
البت ۰ (اقرّب الموارد) * 
غذمة . [غم] (ع) سغت تیرکی : 
(متهی الارب  )‏ غبرةاکدرد 
[غ 3 ]۰ (اقرب‌الموارد), القذمة عالنة 
وهو افذم | کدر اغبر ۰ ( تاج المروس ): 
| پارة ازمال- ج »غنم [ "غذ ] ۰ (اقرب 
الموارد) ء باره ازشتران: ) منتهی‌الارب)) 
در کتب لت غمة باین معنی بطور مطلق 
نامه - افرب الموارد* القعاعة من 


۰ج »غذم 


المال» معنی کر ده‌است. بنابر این جتین بنظر 
ت_ خ منتهی الارب آنر| بنعتی 
اس تعنی مال‌بمعتی چاریابان آورده‌است. 
]شیر بسیار.( منتهی‌الارب).(اقربالموارد) 
غذمة[غ" : (افرب‌المو ارد ). ج» غذم 
[غ3] ( اترب‌الوارد ) . 
تال : وقموا فی غذمة (۱) من‌الارض .منی 
در حادثه ستت‌افتادند . ( منتهی الارب ). 
الواقعة المتکرة ( افرب‌الموارد )" 


حادئه سخت: 


غدمة ۰ اء 1۳ 2 سین * بقا ل:ما 
صمعت قذمة ای کلمة . ( منتهی الارب) . 
(اثرب الموارد) . || (مس) ربدن واقمه 
وحادنهدشوا رر پا ی الازت) . غ غذ مة. 
(افرب الموارد) . 

غذمة , [غ د م],(ع.۱) شیر بار 












رجوع به فدنگگ شود ۰" و سحانت 
غذو. [غ ذ و] (ع مس مل) خورش 
دادن : غذاه غنواً ۰" منتمی الارب ) : 

) انتدراج ( غذ له با لغذ ام اعطاه ایا تال 
« غذی بلبان الکرم ؛ و الثار تغذی 
الحعب» (افرب‌الموادد ).| موترشدن و 
نافم بودن و کفایت کردن: غذا الطمام 
الدی [ی ] 9 نیه و کفاء . ( اقرب 
الموارد ) ۰ || منقطم کردیدن بول : غذا 
البول . ( منتهی الارب ) ۰ || بربدن شتر 
کمیزرا: غذاء وبه . (منتهی الارب) ۰ غذا 
ااجمل بو [ل ] وغذا ببوله ۰ قعطم . وغذا 
بول الجمل|نقطمبلازم ومتعد ی است.(اقرب 
الءوارد) ۰ || روان کر دیدن آب «غذاالما.: 
( منستهی الارب ) .غذا الشسی» : سال . 
( اقرب الموارد ) « دویدن آب ۰( تاج 
اامصادر ی‌قی).|شتافتن.شتاب نمودن (منتهی 


الارب).(1 نتدراج): (تاجاصادر بیهقی)|[روان 


شدن خون ر ک(منتهی‌الارب)(] نندراج) 
دویدن‌خون. (تاجالمصادربیعتی)]] برورش 
کبردن ۰ یقال: غذوت المری باللین ای 
ربیته.. (منتهی الارب ) ۰ ( آنتدراج) ۰ 
پپرورانیدن . ( تاج السصادر بیمتی ).۰ 
برزوردن ۰ کاشتن کناهی ۰( دزی ۳ 
۲.۰۳ [ ۳ 

غذوان. [غ ذ] ( ع س) اسب شادمان 
شتاب رو ۰ ( منتهی‌الارب ) ء (7 نندراج). 
شتانده » امرو القیس کویند: وک 
ظباء الحلب الفتوان» ۰ ( عمجم البلدان). 
| مرد درشت وزبان دراز: ونافر مان و تیز 
دو. (منتهی الارب) ۰( آنتدراج)» 
الغذوان می‌الر جال السلیظ الفاحش . تأنت 
آن غذوانة : ( ارب المرارد)- ( تاج 
البروس ).. 

غذوان . [غ ذ] (اح). نام آنی 
واقم دربن بعره ومدینه است ۰ ( نمی 
ارب ) ۰ ( سیم ابلدان ) 

غذ و انة ۰[غ نذا ن] (عص ) مونت 
غذوان . ( منتهی الارب ) ۰ فال الفراء: 


ام أة غذوانة فاحشة. ( تا جااعروس) مراد 






از فاحشه دراشا ند وبا 
دراز و نافرمان وسنیطه ۰ ( ناظم الاطناه) 
رجوع به غذوان شود . 

غذوی . [غ ذ عی] (ع.۱) غدوی 
( بدال ) است‌درهمة‌معانی. (منتهی‌الارب) 
(افرب‌الموارد) : هر آنجه در شکم حوامل 
باشد ۲ اشکه بکوسفند اختصاس دارد : 


این اعراه گوید : فقدوی؛ دم م [ب] و هر 
۹ 





ش تغذبه نمیکند بلکه ازشیر دیّکری 


‌ 
با باچیز دینک 


تغذ به میتکند ( از اقرب- 





۱ کت تس 
بر آ نچه دراق ب‌المواردوثاج المروسآمده بسم است ۰ (۲)در تداول فازسیژبانان 













امروز غذای تو دهند از جکر خاك 


فرداغذی خاك‌دهند رو 
و۳ 


قوت روان خروان شم خات 1 
چون غذی ملانکه باد :نای ایزدی؛ 
ی 
غذی ازجگر پذیرد همه عضوها ولیکن 7 
غذی ازدهان ببك‌ره‌بسوی جکر ناید. 
ی 
زاند از اهتنام او کردون ۳ 
در عروق صلاح خون غذی « 3 
ابوالفرج ددی : 
تاغذی کر دد بیأمیزی بجان ۱ 
بهر خواری نیستت این امتحا. 
(ثنوی جاپ نیتکلسون دفترسوم س1۳۷): 
شو غذی و قوت و اندشها 
شیربودی شرشو در بشها . 
(متنوی دفتر سوم س ۲۳۸). 
غذی , [غ ذ] (ع ۱) کبز خر 


(منتهی الارب) ۰( انندراج) ل ظر د. 





رجوع به غذا شود . 

غذی . [غ عی] (ع_)غدری سر 
غذوی ۰ | بردویزغاله نوزاده » ثر لا ماده»" 
سغاة . (ازاقرب الموارد) ۰ بزغاله «ج * 
غذاء [_غ] . (منتمی الارب) ۰ || بجکان د. 
۰ (منتهی‌الارب) , صفار اامال- 
(افرب‌الموارد) . غذی|امال صفاره کالسعال 
ونحوها نءلی هذا یکون الغذی من‌الابل و 
البقر والغنم. قال,ویقال غذی‌المال وغذوه- 
(تاج امروس): | (س) بسنی صنت مه 
بروزن‌فعیل بعنی برورده نعمت نیز بکار 
رفتهه فانلما رسم بالاوامر الامة الما 


خردان شتر 


بوضم کتاب فی ادو یه المفردة و قابل عبد 
عتباتها و غذی نعمتها هذه الاوامر العالیه 
بالامتثال » ( دیاچهٌ مفردات این‌البیطاد ج 


۱ص ۱ 








ام 
زن فاحشه‌و]نرا بتازی قحبه گورند « 
لمع چون بریدم من ازمال خواجه 
زاش غر که خودرا کم ازخواجه داند . 
ال (جهانگیری) « 
حکیم‌سنالیغر باول‌مفتوح معنی‌قحبه و بااو ل 
مشمو‌بمعنی دابه خایه دراین بیت آورده : 
کته پر باد سخت خایهُ غر 
گ بو تا التعر.(1) 
غر اول بمعنی دبه خابه و غر دوم بمعنی 
زن فاحثه است ( ازجهانگیری) . ذن بد 
کر . جنده ‏ زن تباهکار « 
کر شرط غری گردن بود آنکهتو کردی 
بس برهمه غرهای جهان نیست حرامت . 
حکیم علی شطرنجی ( پنقل انجین آدا 
و1شبراج) 
توکر حافظ و بشت باشی مرا 
بلره نندیشم ازهرغری. منوچهری: 
ای پسرگیتی زنی رعناست س‌غر بافر یب 
فتنه سازد خویشتن‌را چون بدست | ردعزب. 
اصر خرو ۰ 
دز م شدو گفت ای که ترا خواهروزننغر 
کس ازیی زر تن چه نهد خوف‌وخطربر. 
تولانی 4 
هجو سهیل زین و زن غر همبکنم 
يك‌هج و کفته دارم ودیگر نمیکنم. سوزنی. 
جرم خورشیدرا چه جرم بدانك 
شرق و غرب ادا شر است و غراست . 
خاقانی". 


۹ 2 ۰ 2 
)۱ درنه خطی «رهنتک -»اتدیری متعلق بکتابغانه اغت‌ناه» این‌ست نیامده 






کفت ای غر تو هنوزی درلجج 
می‌نبینی این تفیروارتجاج, مولوی- 
| (مجازا) بمعنی بددل + (غبات اللغات) : 
(برهان قاطع). مردم یدل‌راغرول‌خوانند . 
([تدراج) ۰( انجمن آدا )۰ ( فرهنگ 
رشیدی) . || ,در خطاب بمرد بمعنی عنین 
وخصی و مخت یز امده : 
همچو چینی دلبری مهمان غبر 
بانکک‌چنگو بر بطی در پیش کر. 
(مننوی‌چاپ کلالا خاور س 4۱۷)- 
نست لایق غزو نفسو مرد غر 
نست لایق مشك و عود و کون خر. 
(مننوی) . 
معذور است گر باتو نازد زت‌ای‌غر 
زان گنده دمان تو وزان بینی فرخند . 
عماره . 
۱ مخفف غرد عربی بمعنی خا چبویث که 
تنها بالقظ باد استعمال شده ۰ بمعنی خان 
چوبین تابستانی : 
که هر که که‌تیرهبگر ددجوان 
بوزد چو دوذح شود باد غز . 
( ازفرهنگ نظام), 
رجوع به باد غر شود « 
تر کیبات : باد غره خانة چوبین تابستانی 
مر کب ازباد » وغرمخفف غرد عربیبهمنی 
خازة چوبیت» لیکن تنها بالفظ باد استممال 
شود»ور جوع ب»غرشود.( ازفرهتک نظام),. 
م۱ درغر» نی مأدرجنده ۰ 
آن زن ومادر غر ازاین بافه‌ها 
گفت صر اسر مذیان و هدر . 
(دیوان‌سوز نیس ۲۲ ۱ سعهُ خطی کتایغانة 
لفت‌نامه) : 
زخم تبر هجو من ای مادر غر 
7 دست پدرت برید ومن سوزنگر. 
سرت > 
چه باز نها کنی در پیش فرعون 
و با لجلاج مادر غر پیکجا . 
سیف اسفرتگی . 
کو که باشد هندی و مادر غری 
که طمم دارد بخواحه دختری ۰ 
مولوی ۰ 
گفت من هم ببخبر بودم از آن 
۲ گهم کر دند این مادر غران - 
مولوی ۰ 
غر.["غ](ظاهر آمبدلکر) بساوند درآ خر 
بعش اسأمی امکنهما نندوزاغر» کاشفر ؛ تدا لیر 
| شادغر. 
۱ غر . [غ رن ](ع س)رجل غر +مرد 
۱ زیکو منظر ۰ اصله غرو کت ((امنتمی 
الارب) ۰ 
۱ غر . |"*غ] (س)دبه خایه,(برهان فاطع). 














ان غر 
(فرهتک‌اسدی). (1 نتدراج)؛ ) فرهنتگ 
رشیدی) . خایه بز رک (حاشبة قره‌نگ 





اسدی نسیتة نجوانی).شخصی که خض» اش 
بز رگ ده باشد . (برهان قاطع).مر ضی 
اس تکه خعبه ازمةذار کلان شود و کاهی 
این مرنی‌در پوست گلوپیدا ,شود . (غیاث 
اللغات)) بزر گ‌شدن خاه از باد ؛اباره‌شدن 
برده زمار که ازظ دیگرش فعق, است , 
فنج . (فر هنک‌اسدی‌ذیلفنج) ۰ قلح | ق]- 
( فره‌نگگ اسدی نجه نخجوانی) ۰ در 
ادر [رر] , مأدوی . مبتلی بغتق . مفتوق - 
ی ترا 
بادرة : 
بینی و گنده دهان داری و ای 

خایگان هر یکی‌همچون‌درای(۳). 
(احوالو اشهاررود کی‌باهتمام‌سعید نغیسی‌ص 
۵ 
برون شدند سر که زخانه معمانانش 

زهارها شده بر گویو خاءه‌هاشدهعر- 
ِ نقل فر هنک اسدی) ۰ 
بیسی و ناسور کون و کر به بای 





خاه عر داری‌تو چون‌اشتردرای- 
رود کی(بنتلفر هنک اسدی)» 
| برآمد کی دراعضاء را نز او ند و آن 
مانند گلوله در گردن بابیشانی و گرهی در 
زیر کلو بهم میرسد ویر دن و برآوددن 
ان الم خطر است وبتر کی‌بوقمه خوانند. 
(برمان قاطع). بر آمد کی که دراعضا بهم 
رسد متلکلو وبیشانی و آنرا بوغمه گویند 
( جهانگیری ) . ( فرهتگرشیدی ). غدة 
که‌بر گردن وییثانیو-والی] نها بر آید, 
(فر هنک نظام) : 


ثت غر ء ماه صفر 








ای رب 

غرءبآن غرمشو دور کن‌این‌دردس. 
جانی تاشکندی (بنتل فرهنگک رشیدی). 
(7تدراج). (انجمن آدا) . (جهانگیری). 


| باد دردهن جم ع کردن دا نیز گ ویند 
بجهت [ نکه شدس‌دست بر آن زند. (برهان 
قاطم ) . (فرهنک رشیدی). وآن باد با 
صدا بر | بد واراترزدی ری وزمربه 
خوانند ۰ (برهان تاطع)) بدعی/ژ نیش که 
باد در دمان کردن ات ( ۲نتسراج ) ۰ 
(انجین آرا) . زشر وزئغل » وبدین معنی 
محل تأمل‌است. (ذرهنگرشیدی),زایگر. 
زیگر. زاشر. (فر منک اسدی ذیلزایگر). 
| (۱ صوت) » نام آوازغوك ۲۰واذ ونغ * 
نقیق || (ر۱) آهسته حرف زدن از سر 
خدم » وبالفظ زدن (غر زدن) یا بصورت 


مکرر سنی غرغعر امتعمال میشود و در 


است ودره چادی چنین است . 


(۲) درذخمة خوارزم‌شاهی آمده : و فتق‌وئله له اه خراسان غر گو یند و اهل‌عران «وبه» . ولی‌ظاهرا غر صاحب قیله ۰ وغری قبله 


است . رجوع به قرلة شود . 


۰ ۹ 


(۳) خایکان فرهر يك چون‌درای. (ا<و 


ال واشاررود کی‌باهتمام سعید نفیسی ص4 ۱۰۹ ۰ 





غرا 
عورت تکراز بالفظ کردن (قرغ کر دن) 
کنته مشود. درسنستکرت کهر بمقنی آواز 
دادن‌هست (ازفرهنگی نظام) ۰ || در تداول 
شیرازیان وخر اسانیان»جای‌تو رفته‌ازظرف 
فلزی است سیب خوردن بجبزی سخت 
(ازفر هنک نضام)؛ غر شدن آفنابه و قمتمه 
و مانندآ نها .|| درتداول ال بزد زنگوله 
است . (از فرهنگ نظام) ۰ 
غر.[۶] (ا) جذاندن جزء بانمام بدن 
ازروی نا بالفظد ادن استهمالمبشود (فرهنگ 
نظام) . رجوع به غردادنوثروفر دادن‌شود. 
غر. [ ۶ ] غردرمران قومی‌انداختنهمهرا 
کشتن . ظاهر] از افظ تر کی فرماق و 
قرلداآمده است »و غر افتادن نیز گویند 
بعنی وقو شتار 
۱ 
(منتهی الارب) ۰ (1نتدراج) . || (حامس) 
درمتنوی ببت‌ذیل آمده : 


دید شیشه در کف آن شیخ در 





لت اهر زا هم هت فره 
(مشنویچاب نکاسن‌دفتردوم‌س۸ 1۳ )۰ 
نیکاسون در تفیر مثنوی نوسد ( تفسیر 
دفتر دوم س ۰:۳۷ <غر > ورم» 
آمای » پزرگی قده و مجازاً نی 
مرض و عیب . قانع الابنات‌محتملا غر (بضم 
اول و تشدید دوم ) خوانده » و آنرا به 
فریب و غرورترجنه کرده او ویا-ون(۱) 
ثرآثرا «فرب» ترجمه ندوده ۰ اما در 
عربی لت «غر » بمعنی غرور ناه ده » 
و قافیه نیز احتمال غر ( بفتح ) را ندارد. 
غر»[غ دد] (ع س)_ج » فراء [رد] . 
(منتمی الارب) ۰ (اقرب الوارد) . ااج» 
افر ۰( تاج العروی )۰ _ج اغر [ در ] 
سفیدیهای پیشانی ۰ ( غباث الأغات ) . هر 
چیز سفیدرا گویند عموماً وییشانی سفبدرا 
خعوصا ۰ (برهان تاطسم) . اا مجاز اُ 1 
بزر کان و مشاهر ما الاغات) . مردم 
بزر ک و رو ار ۰ ( برهان قاطم ) . 
(جمانگری) 0 به غراء و اغر شود . 
غر . [غ دد] (۱ع) موضمی‌است باده. 
(متهی الارب) . (7شبراع) 
غر . [غ دد] (ع مس م و 
بهوده امیده از 






۳ 
ار دردن یادا ۱ 
الارب). . غرور. غ 


الموارد ) . 
7 


مود که شبه فتل و دنس باشد : 
۲ و 


بات باکسی 








فلاناً » فعل به مابشه القتا 


المفرة ۰ (ازاقرت ا 


ل و الذبم 





[غ د د] ۰ (افرب الموازد)- 
آپ بزمیت ۰ (منتمی‌الادب) ۰ غراد [رغ]. 


(اقرب الهوارد) زیختن آب : صت: 





(۲) «(۳)و(؛ )و(ه ۰ )درمنتهی‌الار ربو [ نندراج‌این معانی اشتباهاً بر 





(از ارب الموارد) ۰ || خورش 
جوزهرا ۰( "تمی‌الارب) وس 3 


بچا شود را بار ۰ ( برهان قاطتم ) ۰ 





(جمانگیری) . ومته یفال, *غر [غ در 
فلان من العلم ماام پشر [ "ی ] یزم» ای 
زن و علم ۰ ( اقرب الموارد ) ۰|غترر 
خوردن ۰ (منتهی الارب) . غرغر خوردن 
کسی ناحدوانی. (ازآفرب الموارد) . غراز 
[ غ)] .(افرباموادد). || جر انیدن شتران 
(متهیالارب). غر ار[ غ ].(افرب‌الموارد): 
| بلهمو ول رداختن یس از آزمودکی 
وتجر » دیدن ۰ غر غراً :تصایی مد که 
(ازاقرب‌الوارد). غرار. (افرب‌الهوارد) * 
|اغر یکسی» بهنی‌جرآت‌وجسارت بروی * ۰! 
فرت بلان ای کیف اجترات له ۲ (0ز 
آقرب ااموارد) + با یهاالانآن‌ماغرك‌بر بك 
الکریم ۰ (قر آن کریم ۰6۱/۸۲ ]| غر از 
کسی » بعنی وی را باشتباه انداختن * من 
عرك من‌فلان‌ایمن اوطاكعدوةآفیه .(اقرب 
الموارد)| بردن ازراهتقلب ,وان غر بر هن‌او 
لکریم . (دزیج۲ ۰/۲۰۳ 
|| گم شدن »غاب شدن . ((دزی ج ۲ سا 
۴ ۱ ها 
ونورد پوست . ج »۰ غرور [ غ ] ( منتهی 
الارب) . (آنندراج). کل" کر متثن‌فی 
توب او جلد . ٍقال طوبت الثوب‌علی‌غره * 
ای کسره الاول . ( آقرب الموازد ) طی - 
چی حامه . در برهان قاطم و فرهنگ 
جهانگیری بسعنی شکن و چین اندام رو 
۰ طوته علی فره > 
نی او را,عالی که‌داشت گذاشتم بیآنکه 
ان وی را ظاهر کنم » متلی است و در 
مورد فسی آورند که بر برای ۳ 
شود . (از اترب!اموارد ) ۰ || خوراکی 
که مر غبچوزهُ خود دهد . (ناظم‌الاطباء) ۰ 
( از اثربالبوارد ) (۲) || شکاف زمیث ۰ 
(ازاترب‌الموارد) (۳) ۰ || جوی باريك در 
زمی . ( از اقرب الموارد ) (4) ۰ ]| دم 
شمشیر » حدالسیف,(ازاقربالمو ارد)(ه) - 
اغر المتن»عنی راه زمن بلند و مت . 
(از اقرب الموارد) . 
غر ۰ اغ رد )1 ‌ جایگاهی است در 


+ راجز کوید : نالثر" 


حق‌للجانب| 


نز آمده است 


دوروژه راء ازهچر 
عاه فجنبی‌جفر ۲۰,۰ . (ازمعحم الیلدان). 


| نصر گو ند غر آبی است از آن بنیعقیل 








[ع درنجد » وان کی از دو آب است 
که[ نهارا عر آن5۳و مند, (ازمجم‌الیلدان). 
غر [ء در (ع س) ]که فرب ورد 
چون اورا فرب دهند ج » اغرار ( منتهی 
الارب) || جوان اازسوده کار . ( منتهی 








ای غر [ غ‌رد] آمدهبرجوع به ر[ خ‌رر]شود. 



















و +جغر | ۱ 
|| هر نوزاده. (منتهی‌الا: 


الا ظ ت ی ۳ 
مثله » اذا فتحت اجید 
واذا کر تمددت:غر ۰ ۱ 
(۱ ندراج) ۰ ج» اغراه (افرب البواز 

داود ضر یر ۳ ۳ 


مطلق باشدمتعود ور 
باماهی سازند و بهتر من آن انس 
بوست کاو خوب بخته شده سا ۰ 
دوم گرم وخشك است در جباندن عم و 
شکته بندی بکار رود واز اش سوزی و 
بیماری بعقو برس ازطر ی مالیدن 
کند و]شامیدن آن‌زخم ریهرا بهبود 
وفتوق‌را انتام دهد ودربکار تردن 
کمك کند مخصوصا دربتن اعتاه ك 
مصرف مود وا در دزی ۱۳۳۳ 
مزمن شدن باندازه جوز ز السرو و مازو. 
بچسانند بهبود نابد . ( از تذ کر داوذ 
طر یر انطاکی ج1 جر اول سب 0 
۰ بابوشقان گونند . 

۳ [غ د ن](ع س) حررس غدن 
بچیزی‌بی آ نکهو ادار کننده‌ای باشد . غر اه 
[غ] ۰ (از اقرب الموارد) ۰ 

غرا . [غ] (ر ع)( 1...) نم خهری 
است در انداس , صاحی الحل! ل السندسيه 
ارد : 

از طلطله تا قر یه مقام مرحله‌است و از 
مفام تا الغر! نیز مرحله ابست و الغوا شور 
بزذاکی است دارای ازار ومعلات »و در 
ترديك «وادی آش» دافم است ( الحنل 
ااسندسي»ه چاب ۱۹۳ ۸ جزء اول س. 


۰.۶ 


7 





و 0 









۳ 


غرا. "2 () هرچیزکهمتمف بفیدی 
وروشنی اش ( برمان قاطع ) ۰ ( نام 
الاطباء )۰ || آفتاب را نیز گسویند بسب 
روشنائی. (برمان تاطع).آ فتاب ۰ (دمار)۰ 


۳ ۴ 
(ناظم الاطباء  )‏ ظاهرا مأخوذ از عربی 
وفراء»(بشتح‌اول وتشدید دوم) است (۱) 


رجوع بهء نکامه شود. 
غرا . [غ رد] () مسوب) منسوب به 
شهر فرا وتوابع آن * (لیای سا 
۱ رجوع به گرا سوب 
غراء .[غ] (ع مس) آزمندی , («نتهی 
الارب) ۰ ([ نندراج). حر یس شدن ؛جبزک 
بیآآنکه وادار کننده‌ای باشد . ( از اقرب 
الموارد): غرا[غ" رن (اقر بالموارد)* 
|| سرد شدن » ری الغدیت : برد ماژه . 
(اترب‌المو ادد)» تمادی درخشم. ) اقرب 
الموارد) 5 
غراء , [ غ](ع ا) سریشم‌ماهی. (منتهی 
الارب) . (مقستالادب) . دجوع»* سررخم 
ماهی شود . سر یشم + ( دهار ) ۰ ( معذب 
الاسیام) . را مالك , سر یش که ازماهی 
بر‌آورند » و هرچه چسبنده باشد . ( غیاث 
اللنات) ۰ ۲ نجه ازپوست با [رد ساخته‌شود 
وبرای چباندن بکار رود» و"گاهی ازماهی 
کرفته شود . ( قرب الموارد) ۰ هرچه 
بدان چیز بر اببالابندرا. (اقربا هو ارد) ۰ 
(منتهی‌الارب ) | مرد بی ستور ۰ (منتهی 
الارب ) ۰ ( اقرب الموارد ) | ( مس ) 
متاراة . لجاج کردن ۰ ( اقرب الموارد ) ۰ 
|| ببایی کردن » غاری بین الشرئیت : والی 
آلا] ۰( اقرب الموارد )۰ 
واه[ (دفرس‌بدون هه آدند) 
(عس ) مونث ار رجوع به اغر شود. 
ج»غر" [اغ در ]۰ (منتمی الارب ) ۰ 
( اقرب‌الموارد ) .اسب غر هدار. ( منتعی 
الارب) . (آ نندراج) اسبی کهدرپبشان ی آن 
بانداز ژدرهمی‌سفیدی باشد. (از اقرب‌الموارد 
|| سفیدوروشن ( عباث اللفات) ز بباء«درخشان: 
بایون باد نوروزت که‌بر کیتی همایون‌شد 
از آن فر خنده دبدارو همابون‌طلعت‌غر ا. 
مسمود سعد صلمان ۰ 
|| سخت کرم » یقال: هاجرة غر اء و ظهیرة 
غراء وودبقة غراء ای شدیدة الحر (منتهی 
الادب) ۰ ( اقرب ال‌وارد ) || روشن ۰ 
تورانی. طر یه غراء : راه نيك روشن * 
لا فراء + شب روشن. شب جمعه ۰ || () 
وا آن شزا [ق 
] ات . (منتهی الارب) (7نشدراج) ۰ 
وه فرب او آزد) | مرش است 
سید سر . (منتهی‌الارب) . (1 تدراج) . 
وتان نبیر 
وماده هردو اطلاق‌شود .(ازاقربالمو ارد). 


(۱)رجوع بحاشهُ برهان قاط مصحح د کترمعین شود ۰ (۲) نسغاچایی ۱۲۷۲ این قسمت راندارد ۰ 








|| کنابه ازعبارت فعیح و استو اروهنسجم است 


ودر وکا 8 





شرت » یات ره 
لفظ غر۱» دهع ۰۱ همین معنیآمشهود 
است ۶ 
زشاهان همه کیتی نا گفتن ترا شاید 
که لدظ اندر عنای تو همه تک رشود غرا- 
رم 
هر آنکه داند دائد ی که هر بیتی 
ازین قعیدة من يك تصیدة ر است .. 
م-عود سید مان ء 
من بنده بفتجها همیگویم 
هرهفته یکی‌قصیده (صحیفهٌ آغرا. 
مسمود سعد سلمان ۰ 
بیایان آمد این قصیده غ را چون دیبا . 
(تاریجخ بهقی‌چاپ ادب ص ۲۸۱) ۰ 
چند فعیده غر | در اين تاریخ بیاورده‌ام - 
( تارج بیهقی ص ۳۹۲) . قصيدة غر است 
دراین باب عنصری را ۰ تام اد کرد یا 
حال مقر کردد . (تاریخ بیهقی ص ۰61٩۲‏ 
حجت زبهر شیمت حید ر گفت 
این خوب و خوش‌تصيدة غرارا. 
ناصر خسرو ۰ 
بيك قصيده غرا بخواه دستوری 
زبا رگاه خداوند تاج و زینت وفر» 
انوری ۰ 





زنظم‌خو بشتن آن رشك‌لعبت آذر. 
اثوری « 
مالك الالك سن خافانیم کز کنج نعق 
دخل صد خافان بود رك نکته غر ای من . 
خاقانی . 
سزد گر عیسی اندر بپعت معمور 
کند تسبیح از این ایبات غسرا ۰ 
خافانی . 
امر‌وز صاحبخاطر ان نامم نهند از ساحران 
عس ۲ بروی‌شاعر ان زین شعرغر | رخته . 
خافانی . 
گزارندة بت غرای من 
که شدز ب‌او زیور آدای‌من: 
نظامی . 
شمراء عصر در مدایج او قصائد غرا انشا 
کرده اند .( ترجه تاریخ‌بمینی س ۲۲ 
نسة خطی مولف) (۲) بهیج روز کار 
هیچ یادشاه را افتراع آن بقع عذراء و 
انتزاع آن مماکت غرا سر نگشته بود» 


( ترجه تاریخ یمینی چاپ ۱۲۷۲ س 


۲۰۰)-. 
قاضی اصفهان ... تشخص دعاوی شرعيه 


مردم موافق قانون شریعت غرا و ملت 
بیضا میرسید ۰ ( تذ کرة الملوك بتکوشش 
مجمد دییر سیافی س ۲ )۰ 


غراء . [غ دد] ( خ) مدینهة مئوره . 








۳ غرانس 
( مثتمی الارب) - لب مدیه است.. ( از 
امرب الموارد) 9 ۱ موطمی‌است پدیار بئی 
اسد ۰( متعتهی الارب ۰۲( ۲تدراج 1 
جایگاهی است در دیار بثی اسد در نجد. 
(معجم البلدان) : || نام اش‌دخترهشامزن 
عبد الملك ۰ (منتهی الارب) - 
غراء ۰ [غ در ( ع) (۰.۱۱) جائی 
اس تکه در دنار ناسقه راز دارد و ناصنة 
قورء | و] درهمی جاست : 
کانهم مسابت آلية عدوة" 
وناصفة‌الفراء هدی مجلل 
تاالفر انبات »و بقول این الفقیه در پس 
تاحبه غراء احنه ذوالشروبه و دریس آنّ 
نز ذوالفراء قر اردارد. || ذوالغراء ناحیه‌ای 
است در عقیق مدیه ۰ رجوع به همین 
تر کیب شود .|| نام یومی ازایام عرب ۰ 
ابو وجزة گوید : 
کانهم بوم ذی الراء حن غدت 
تکیاً جمالوم للبین فاند فموا. 
لم صبح القوم جیراناً فکل نوی 
بالناسلاصد ع فیهاسوف‌تتصدع : 
(ازسحم البلدان ذیل غراء) - 
غراءالجلود. [ ع* لج] (ع کیب 
اضافی)سر یشم.سر ثم نجاری,رجوعبه‌غر ءمشود. 
غراء السمك . [غ ۶ سس ۳ (ع 
تر کیب اضافی ) سریشم ماهمی". سر یشم 
ماهی شیمر (۳) ۰ دجوع به فراء شود . 
غرالب . [غع](ع سو)_ج » غرية » 
زنانی که دور از وطن باشند . ( از اقرب 
الموارد ).۰ || دوران ۰ مقایل؛ قر انب ۰ 
۱ چیزهای نوو نادر . (آشراج) ء چیزهای 
عچیبت . وشگفت آور وغیر نوس : بس‌از 
نماز بیشن از کار علف فارغ شدیم ۰ امیر 
بخنده میگفت این حدت برطر یق غرالب 
و عجائب . ( تاریخ بیهتی چاپ ادیب س 
۲) شهری‌دید ازفرائب‌میانی وعجائب 
مفانی . ( ترجه تادیخ عمینی ۱۳۷۲ ص 
)سر کفت‌ای بدرفو|/دسفر بسیاراست 





از نزهت ».. و شنیدن فرالب ۰ 
( کستان) . ورجوع به غريبة شود . 
غراثر ۰ [غ ع] (ع-۱)ج* ریرة 
[غ]. (اقربالءوارد) ۰ رجو عبر یر شود 
اجه رارة [_غ]۰(منتهی‌الادب), جوالعا. 
(1 تدراج ) . (آقرب الموارد ) . جوهری 
کوید کمان‌ميکنم معرب باشد.(از اقرب 
الموارد) . دجوع بهغر ارة شود. 

غرائز .[غ ] (ع.ل) چ.ه غرزة: 


(اقرب الموارد) .رجوع به غر يزة شود 





۱ نزد ال جغفر عبار تست از« 
کذا قیبعض‌الرسائل. ( کشاف اعطلاحات 
الفتون 1 

غراضی » [غ -] (ع ات 


(آقرب الموارد) . رجوع به غریسه شود. 





۱۱, 





غراب. 


غراء ی »[ غ*۱] (ع ۱) سرشم. (منتهی 
لا ماع غرانی[ غ12] ,(منتهیالارب). 
| منک بزر ک. (منتهی‌الارب) . صاحب 
آثرب الموارد غراوی بواو آودده و تشما 
معنای الر غوة یعنی سرشیر را برای لفت 
مذ کور ذکر کرده است . 
غراه‌ی . [غ] (عراارح ۰ رای 
[غ .]۰ (منتمی الارب). دراقرب‌الوارد 
غراوی بواو آمده است . رجوع به غراءی 
[غ] شود . 
غراب . [غ] (ع ()(۱) زاغ ۰ (منتمی 
الارب ) 5 (1نبراج) ۰ (تصاب السبیان) ۰ 
(بعر الجواهر) ء (فیاث اللفات).« (مقدمة 
الادب) ج ۰ اغرب [1 ر]۰ اغربة [1_د]: 
غربان :[سغ].غرب[ خامیح غرابیت (ج 
غ بان).(منتهی الارب ) ۰ (7ننبراج) . و 
منه الحدیت:" امر الثبی (ص) بقتل الفر اب؛ 
وساه فاسق» ۰ (منتهی الارب) ۰ || کلاغ. 
(بحر الجواهر). (مقدمةالادب) . (ترجمان 
علامٌ جرجانی ص ۷۳) : فبمث القه راب 
ببحث فی‌الارض ابربه کیف یواری سو.ة 
اخه . (قر آن کریم ۳۱/۰) . واقی ۰ واق 
[رق] ۰ (المنجدذیلهین کلمات) : غر ابر 
نامهای کونا گونی است ازقبیل ۰ ابوحاام» 
|بوحجادب» |بوالجراحابوحذره ابور بدان؛ 
ابوزاجر » ابوالشوم؛ ابوعتاب ابوالقعقاع» 
ابن‌الادض »ابن بریح .این دابه ۰ ( از 
المرصم نس خطی): داود ضر بر انطا کی 
ید و 
غراب به نوع از پرندکان اطلاق شود: 
یکی زافی است که در نزد ما بنه فراب 
الزرع وعناق معروف است و یاها و منقاز 
آن کوجك وسرخ و ببز کی کب ترراست» 
دوم غز اب مصروف به غراب اسود ( کلاغ) 
است.که در میان بر ند کان دزنده بسیاو 
یافت شود و بغلط آنر اازاء نامندء‌اندء و 
سوم معروف به غرابت ابقع (کلاغ به) 
رکه وس ترا است. و چون غراب 
سفه ی آن خشن و بتبار بد 
بوست و سسردرد مدا ورد ومصلح آن 
در سم ۳ اصت ) ی 
ناکین ۱ جزو ۱ س ۲5۱). وضاحن 
معالم الق بة فی‌احکام الحسبة گو یه کوش 
بر ند گان جیفه خوار مانند غعر اب ابقم و 


؟« 


غراب‌اسود بزر ک‌نز زره مود و | 


که آنها مستغبت‌انده وامااذر بارء ان 
۱ رات که 5۳ اد 7 
ازرع وغداف که جذ؛ آن کوچك وبرنگ 
خاک که انها حلال 
"کوشت هستند زیرا دانه خوارند و مغاخته 


5 


گفتها ند ما نند ابتم حر ام گوشت 


ی است کفته اند 


ممانند و 
شهتند . ( معالم القر بهچاب دوبن لوی س 
14 ۱).حکيم تیم مومن در تحنه 3 : 

-کلاء است و ابلق او 


ماه بر 7 موسوم به 


فرات اس جنس 


غراب ابقم ۰ و 
























مان غراب اصتن | 
سفید که ابتع باشد دردوم گر موحعكاست | 
وخوردن آنرا ت بت رد ال 
وعلی جم از مووت رای ات و 
اجتناب از خوردن کوش ]رت ازلی است 
وزاغ بقات ردیء الغذاء او درس مگرم و 
خشك ودر خواص مثل غداف وجلوس دز 
طبیخ آن جهت ریاح رجم «فید است و 
چون زندة آنرا درظرفی گذاشته باراد 
حدید وترشیها مثل سر که و آب : نر نج" 

روز در سر کین اسب دفن نکنندناحل‌شود ؛ 
خذاب مجرب دانسته اندبو گورند "۲ مدنی 
مدید رتگ‌ان تشر نمتکند ود تفیررنگ 
٩‏ ۰ نبدن‌مویمجرب‌است وکلاغ 
سیاه وزاغچه دراول کرموخشك ومولدخون 
صالح‌ومحرك باه ور مجر ور : ن ومصلحش 
سر که است وزهر 2 اتام کلاغ جهت ,پاش 
چثم وناخنه وزبل آن جهت برس دجم 
آثار نانع است. انتهی . ودرقاموس کتاب 
مقدس‌جنین آمده : ۱ 

لفظ غاب در زبان عبری بمعنی سیاه‌اصت 

و آن بر نده‌است‌شیبه بکلاغ‌لیکنبزر کتر 
آزآنست ومنفرداً بروازمکند و درشریعت 
موتوی نابات است وان افط الواغ 
هدتکانه کلاغ‌را که درلطی بافت‌میشود 
شامل است.خوراك ویلاشه واجادحوانات 
مرده اس که جشمه‌ای آتهارا کنده 1 
مبتورد و درو یر انها ومقامها و درختهای 
بلند مستکن مبگیرد ۰ و ازچهار الی هفت 
جوجهرا توجه وحفظ کند نا موقءیکه بخد 
رشد رسده خود بتوانند تحصیّل خوراك 
کرده خود را محافظت کنند . انتهی . و 
صاحب حییب الر آرد: 

عراب چندین نوع است و طیسعت جیسم 
اضتافش بر آن‌مجبواست که از ات کاره 
کنند ودرجانی جفت شوند که کس نبند و 
نداند » وی از علما بر آن رفته‌اند که 
کلاغ مجامعت نمیکند بمجرد آنکه تر 
بمتةار خود طعمه بماده دهد قناعت کند و 
هی ات آنست که هیچ غرابی ۳ 
مادة مکرر واصلت جایز تمبدارد و از 
انحهت او را بمدم وفا منسوب ازند. 
از غراب ]۲ نکه جون بچهٌ کلاغ از بعه 
بیرون ۲ ید درنظر پدزومادر ۲ قدر کربه 
آارادست قد دی 
ودر آن ایام راژق ء-لی الاطلای یه را 
باشیانه کلاغ فرستد تأفوت‌بکانش گر ود 


وهر کاه آن بچه در بر آورد پدر ومادرش 


منظر نماید گه چند روز 





۳ ۱ ستئوران +۱۵ 
"سم‌تند چو از تسیر 


در اوایل عهد شباب که موی 
بو شون بودا 7 
مکس برخوان لواکی کندایشت ‏ . 


بانجری غر ابی چون 


۱ ازوصالت کشت فالم-مدچون فرهای ‏ 
گرزهد تج چون برغراب ‏ 

" ام معزی 

۳ غرو رود شش .۵۱ 


عندلیبی غراب هم قفش 


طوطی دا بازای دريك قفس کرده 
عجبتر آنکه غراب هم از مجاورت اوه 
بجان 1 مده بود .( کلستان). 
چون بر آمد برهوا موش ازقراب بقار 


زد 
چرنغر اب استاین جهان من از آن زا 
ارغران باتهم نانوی 


۳ 
را 
3 


۱ 9 اعد (۱ 








واثباريك با 
بان » ج ؛ غرابان 
ار بان طرفا 
ی امخذ ۰و 












دریا ۰ (غیات اللغات) - 
از کشتیهای قدیم .۰ (اذ 
بادی‌قدرم که بشکل 
ءاست.کرجی . قابدق . 


منک نظام). ز ورق, طرادة : 

معتمد مذ کور مرا با خود بغراب 
نموده » روان4 دیار ارون خده . 
۵ سوار راب 













وخود هم در آن : 
) :| غراب یافرت ["غ او 
ت درتداول غیرازیان : 
عرابند || در اد-طلاح صوفه 
تست ازجم کلی ازجهت بودن او در 
بعد از عالم‌قدس.( ؟شاف اصطلاحات 
بنقل از لطائف اللفات ) ۰ الچسم 
ایکلی ومو اول مورة تبه‌الجوهر العباثی 
وبه عم الخلاء و هو امتداد متوهم من غبر 
م وحیث قبل الجم الکلسی من‌الاشکال 


هذا الجیم اصل المبور الجسمية الفالب 
1 غسق الاء‌کان 9 سواده فکان قی غایة 


دراب[ ید |* نوم از بندشستان 
اشتر ماده است که شتر کر شي مکپدن 
تواند, (منتیهی الارب) ۰ ( آنندراح ) ۰ 
ٍ صر" علله رجل الثر اب ومنی‌تنگ 





از آترب المو ارد »سین آمده. 


ودذواد گردید برویکاد. (منتهی‌الارب) ۰ 


| کیاهی است زرد شکوفه که بلفت بر بری 


وود ,تاف الیه دیع درهم عاقر قر حاو :مد 
فی شس حارة مکشوف المواضم البرصة: 









طلست الاب بای بریر » برآمده که غلط است ویر بر اول میوه 






آنرا اطر بلال‌نامند .۰ در نله وبیخ وانبوهی 
بکیاه شبت ماندامگر در شکوفه که آن 
سید دارد » ودانٌ مانشد دا مقدو نش( ۰/۲ 
درم من بدزره مسحوقاً مخلوطاً بالعدل 
ی استبسال البهق والبرس شرب" 





(منتهی‌الارب) ۰ (7آنندراج) ۰ .دجوع 


به![طر پلال| ]در همی‌لفت نامه‌شود. | غرانا 


زمین ۰ رجوع بمحین‌تز کیب‌شود ۰ |قر اب 
خواز»رتدتواع" ,بهمین» تس کیب اشود * 
||غرابنگون رجوع بهعزن ماده شود + 

|| طاعون غراب * رجوع به طاعون شود 
خر |72 ] (را )نم مردی ید 
الشی (س) و جعل اسبه متلماً و هو مسلم 
القرخی ۰ (متتمی آلارب) ۰ || لقب احمدین 
محمك اصفهانی. (منتهی‌الارب) ۰( #سراج) 
|| نام اس‌غنی. (متیی‌الارب): (۲نندراج): 
عرات ۱۱5( )باه ات تب 
روزه از مدینه : (منتهی الادب) 1 

۳ هراق 
مدینه . رجوع بنزهة القلوب چ-اپ برون 
سس ۰ ۱شود: || وآدئیاأت از ود عقیق. 
(منتمی الارب) ۰ 

غراب. [غ](1۱()۱..) (۴)نم‌صودتی 
ازصور فلکیه از ناه جذوبی ات ونر 
برمتال کلاغی‌توه مکرده‌اند و کوا کب آن 
هفت است و نأم دیگرا آن عرش سماك است 
(از جهان دانش) . نام صورت تهم ازصوز 
چهارده کانهٌ فلك جنوبی. (منانیج) ۶ یکی 
ازصور جنو بی فلك ودارایس ستاره ازفدر 
سیم وبك از قدر چهارم‌است؛وجناح الفر اب 
ومنقار الغراب ازستار گان این‌صورت است 
رجوعبه توابتدرهمت‌اغت نامه شود . 
ای )ان ات 
که جدءون‌وی‌زا هز یمت داده» افر ا#یمیان 
او رابر صعرة غراب بقحل رسانیدند » 
وصیتر ء غراب باسم امیرمدیآن که در [ تجا 
مقتول گردید موسوم گشت؛ واین صخره‌دد 
مدرن اردن بود چه‌جد عون وتتیکه غراب 
وذغیرا بقل رسازید خود در طرف غربی 
اردنمشنول بر انگیختن‌غیرت سبط افر انیم 
وبمیجان آوردن یشان بود که بدان‌وسیله 
مدبانء آنر اهر بمت‌دهند»واینان‌همان اشخاس 
9 وندکه کذر گاههای اردن را گرفته 
مد یانیان‌رافر|_دادندومتفرق کردند؛ ویس 
ازآن ستعاقب ایشان پرداخته» غراب وذئب 
را دستگیر کر دند؛ور؛یسآنان‌راپنزد حد 
عون اوردند. یس از ان جدعوناو 
عا کرش از اردن گذشتند » شاید زیح 








۳ 


غراب 
وصلمنا عرا کشهر یارمدانیانبود ندوستگیر 
کنند علبهذا بر ایشان هچوم" [ورده :در 
نویح ایشان‌دا زدئد ودو بادشاه را دشتکیی 
کردند.. جدعون آنان را به سککوت در 
فنوءیل ورد واز] نجا بذیار عدم فرستاد.» 
(ازفاموس کتاب‌مقدس) . 
غراب ۰[خ] (۱خ)(صضرة .۰ 
مره ایستانه امیر مدیان درا نحافتل 
رسد و وجه اش زاسزات له باس 
«دیان نام غراب نامیده میشد و این صخره 
درمشرن‌اردن بود.(ازقاموس ؟تاب‌مقدس)- 
ورجوع به غراب ( امیر مدیان ).شود ۰ 
غراب ۰ |"غ] (لاع) ده #وچکی است 
از دهتان دنارات بخش اردل شهرستان 
شه ر کرد » و در ۱۲۰۰۰۰ گزی جنوب 
باختری اردل و در / ۲۰۶۰۰۰ کزی راه 
عمومی اردل واقم است.سکنه آن 4۱ تن 
ومنامب نان نشیم است:و بزبان فارسی 
سخن میگو ید ۷ ) از فرهنگک جثر افیاشی 
ایران ج ۰۱۰ 
عت م۳( ) جانتی امت 
بدمتی ۰ (ملی الارب) ۰ (۱ نتدراج 1 
جای معروفی است, بدمشق کر گویدة 
تلولا اه ثم ندی ابن لیلی 
و انی فی ن-وااك ذو ارتعاب 
و باقی ااود ماقطت قلوصی 
مأفة بیث مصر الی غراب - 
وازجملهٌ دلایل بر اینکه راب درشام است 
تول عدی‌بن الرقاع است که گوید ؛ 
کاها,ر"دنا شطاً عن هواها 
خطنت دار معة حتقیاه 
بغر اب الی الالاهة حتی 
بجعت امهاتها الاطلاء 
فترددن بالحماوة حتی 
کذبتمن غدرهاو البعاء- 
مه این نواحی چنانکه ابن السکیت در 


شرح شعر اثیس آورده, در شام است* 
(ازه‌جماابلدان). 

غراب .1 خ] (اح)کوهی شامی مدینه 
(منتهی الارب) . ( 7 نندراج ) . کوهی در 
نردیکی مدینه است . 
جنگ میغمیر اسلام باینی احبان سود : 
پیشیبر اسلام ازمد.نه ببرون شد واز ک-وه 
راب که در احیه‌ای از مدننه قر ار دارد 


ابن هشام در بان 


ذشت ومتصد وی شام‌بود »ومءن‌بن‌اون 
المز نی همت ناحه‌را قصد کر ده است چه 
ن ازهنازل مز بنة است : 
تابد لأی دمم رده 
فذو علم انشاحه فسواعده 
فمندفع اافلان منجنب منشد . , 
خئعف الفر اب خطبه فاساوده. 
(از مسج البلدان): 






که اژدرخت اراك سار ند : 


۰ رل (۳) 


غرابت 
غراب:|"غ]( ان )ابنجذیة[ ج] جدی 
جاهلی است‌ازقببلة طیء ۰ ازقحطان» بش 
فرزندان وی‌مشهورنده (اعلام زد کلی ج ۲ 
س 9۸ ۲( 1 
غراب . [غ دد] (۱) محمدین‌موسی 
غراب استاد ابي علی صانی‌است . (منتهی 
الارب ) ۰ 
غرابات . [غ] (۱ع) نام جانی است» و 
درشمر لد آمده است؛»وآبه‌ائی متعلق به 
خراعة بائین تر از کية [ك ل ی ی ] 
است کر وونل 1 
اندی دما باام عمرو هرفته 
فیکة.ك فعل القاتل المتعمد 
وان تعدی ما بلتم برا کب 
زور ة اسفار تروح و تفتدی 
فظلت با کناف الفرابات تلتقی 
مظنتها و استبرآت کلم رتدی: 
حفصی کوید : غرابات نزدیك العرمة در 
زمین سامه است . اصمعی راست : 
دن الدیار تعفی رسمعا 
باافرانات فاعلی العر مه , 
(از _-ع البلدان) 
غرابان ۰ |[ غ] (ع۱) ده غراب " تندی 
باییت‌سر ین‌متصل بالای‌ران با استخو ان بار يك 
پات استخوان تنك (از منتهی الارب).دو 
اتمای ورکین بان که بشت قستهای 
فوقانی ران فرار دارند» و گفته اند دو 
استخوان بارءك بائیف تر از فراشه است ۰ 
(ازافرب الموارد) .رجوع به غر اب شود. 
غراب ابقع .[غ _ب 1 ق] (تر کیب 
وصفی) کلاغ پیسه ۰ غرآب البیت. (اقرب 
الموارد) ۰ فجم . جوهر و سر رات 
اب مت کم دارای سفیدی و ستاهی 
است وا آنرا غراب البی نز نامند شا 
مجااه کوید 
آنت که وقتی نوح (ع) وی‌را فراد تا 
بآب‌تگاه کند» رف-ویر تگشت(۱).ابن‌قتبنه 


کوید آنرا همین علت ناس دانند» و 


+ وجه تسه وی این نام 


اعور نیز گویند یابجهت اینکه بك چشم 


خود را علت قوت بصر ببندد و ببابعلت 





درخشانی چشمان و حدت ,صرش باین نت 


بت 
موسوم است واین اژ باب اصٌداد است» ودر 
ط یعت ی بات ودزدی است‌وعرب] ثرا 
کره شمارد (ازصیح 
الاءشی ج ۲ س ۸۱). و رجوع به راب 





سوم دائد وصداش‌را 


وغراب النین‌شود. 


غراب اسوة .[ غزب1 و] (ع تر کیب 


وصفی)غر اب الاسود,رجو ع بهمین تر کیب‌شود. 


1 س ](ع7 1 


وس منقار.و گفته‌انده 


غراب‌اعصم. [غ 


وصفی) زاغ‌سر ح ‏ 








شد ونادرااو جود 





است . ( از افرت‌الهوارد )۰ 

غراب الاسود.. [*غ بل 1 و] (ع 
یت وصفی )غراب ود غراب‌الاسود 
الک یر »و آن غر 


(۱) رجوء رل وح‌شود؛ 


ابی است کوهستا: 

















بودن آن وجهی کفته اند 
۲ ۸۲): غر اب‌الاسو د که آنراحاتم 
نز کو ندوآنر اشوم‌دانشد.(اژاقرب‌الموارد). 
قال‌عنتع...وجمل نعیبالفراب خب رآ للزاجر؛ 
حرق الجناح کان لحبی رأسه 3 
جلان بالاخبار هش مولع: 
(الیان والتببیت چاپ قاهره ۱۹۴۲ ۲ 
س ۸۲ ) ورجوع به غر اب‌شود ۰ . 
غراب البس ۰ [غ بب ال ب] (تر 5 ت 
اضافی)زاغسرح با وسرح منقار ۰ (,منتهی 





الارب) . زاغی است باریکتر و درازتر از, 


ذاغ بیس باناریمایس)ر نک مان 
وان دانه خوار و حلال کر 2 
بانگ ]ترا شوم داند ونشانه فراق وجدائی 
شمارد . در فرهنگ نظام بکلاغ یا قسمی 
از کلاغ تعبیرشده اشت ,کلاغ سیاهی که 
مانند شخس معیبت رسیده وحه میبکند و 
بارسی کاچکینه نامند ۰( ناظم الاطباء ) - 
صاحب غبات اللفات آرد : زاغ سیاه دشتی 


شت باشد؛ وعرب 


است که از شومی‌نشتن‌خود مبان دوستان 
واقر با مباشت و مفارقت اندازد و درصراح 
بمعنی زاغ ابلق يا زاغ سرح منقار آمده 
استوبعضی کویند نوعیاززا غ کهمنقاروپای 
اوسرح باشد و عرب آنرا نحس‌دانند ۰ و 
کویند که ا کر کی از خانه براید وزاغ 
مذ کور را به بیند دلات میکند بر فراق 
میان‌او ومطلوب (انتهی). غر ابابقم.فاجع, 
(آقرب الءوارد) . غراب الز تون . حانم . 
حذف [حَ ۳ رجوع ککلمات وتراکنات 
مذ کور ورجوع به عراب شود : 

او همائی بود وبی‌او قصر حکمت شد دمن 
کو راب اللت و نامر دمن تطرند ی : 

خافانی 

ال بیثیو ببنك «عدااءشر قن 
(کلتان) ۰ گفتی‌تعیق غر اب‌الیین ددپرده 
الحان اوست . ( گلستان). ورجوع بالبپان 
والتبین چاپ ۱۹۳۲ ج ۱ ض ۰۱۷ و 





رحوعهء رابابقم‌وغر آب‌بین وغراب‌الزرع 
وغراب خود 

1 ه ده بر رت 
غرابالخطب.| ع بدح](۲()<۱) 
معروف به صقلی ۰ از حکذای بونان ازاهل 
جز برة صقلیه است ودرفلسفه به هثر خطابه 
(بحت اقناع) اشتفال‌ورز بد ودر آن مهارت 
یافت وبرمعاصران خودییشی جست وطالبان 


وید 


اوچمم مدند و از<ملهٌ شا کردان اوجوانی 


دانش برای استفاده از داش 






ی نام‌داشت این جوان 
ن خها» بسفلی رغبت زیاد 


داد»ومبلفی نیز برای این کار تکذل 


تعلیم او برداخت, 
7 


کرده‌ووی بذیرفت 
از فرا کر ۶ 








ولی پس فتن » خواست در کند صرفی است 

وقراردادرا فسخ نماید بوی گفت:ای معلم کامه نت که کنمه وحشبه باشد یعل ی کذیر 

خطابرا برای من تعر یف کی . و الدوران ومائوس دراستععالات نبأشد مانند 
خطابه آ نست که مفید اقنا اي تر نارسی ۰ فلان نت کشته 

۲ سس ۱۳ 























ی بتو ‏ 
0 را ۳ افادء او؟ 
9 ۰ معلم مباسخ داد 1 5 
باتومناظرء میکنم اکر 2 ترا فان 
ها میکبرم و اکز نه باز 
آن سزاوارم:زبراشا کردی رب 
که برمعلم ود غلبه مبکند .حاضر آن 
۰ کد 
معلم تکد. (تار یالما" تفعلی س۳٩‏ 6۲ 
ورجوع به کتابمذ کورس ۹ ۳ 


درلفت نامه شود ۰۱۰ ب 18 136 
غراب‌الزدع. [غ زار 
اضانی ) کلاغ ما کول اللحم است 1 


منقار مرجانی دارد . محقق حلی در رایع 
کویده وزاغ حلال گوشت‌است و آن غر اب 
اسزرع میباشد . غسراب از یتون,(-یاة 
الحبوان دمیری) حذف [ ح ذ ]۰ غراب 
سیاه منقاری است و بعضی آنرا حرام 
شمرده اند.(صبح الاعشی ج ۲ ص ۳۹ 
رجوع به فراب الزیتون و حذف و غراب 


شود . ۴ 
غراب الزیتون ۰ ["غب ذد ](6 
ت کیب اضافی ) غراب‌النزدع ۰ دجوع 
بهمت 9ص سود 
غراب‌القبظ. [غ بِ "لا ] (عتر کیب 
اضافی) کلاغ تابستانی» عداف کر 
غداف وغراب وزاغ شود 
غراب‌ین.[غ باب ] (تر کیب‌اضانی) 
غراب البین ۰ رخوع بهمین تر (یب شود« 
غغان ازاین راب بین ووای او 
که در نوا فکندمان توای او » 
منوجه‌زی ۰ 
غراب بین نیست جر پیمبری 
که متجاب زود شد دعای‌او* 
منوچهری ۰ 
غراب بتک نی زن نت ااز آث 
سته شدم‌زاستماع نای آو. منوجهرک: 
غرابت .[ غ ب ](ع مس ) قامض و 
حفی بودن » غرب آلکلام غرابه «عسص و 
خنی . غرابت کلم» بعنی موض [ن ۰ (أقرب 
لبوارد) . || وحشی بودن کلمه و تارومن 
:ودن معتی‌وغیرمانوس‌بودن آن دراستهعال 


است.(ازتعر بغات جرجانی) یکیازعیوبه کاا 
کلمه بهنی‌غرابت وتنافر <ر وف ومتالفت‌قیای 
که مخل فصاحت اند . رابت 


۱۵۵ 


۱ 


1 


۱۳۱ و 
هش (۱) وانجخته[1 ج] (۲) است , 
و مشل ضرخج [ف(2 ] (۳ ):« تسجم 
ل 3 )4 دراین شهرخاقانی « 
پیش درشان سپه‌روانجم 

این بوده فرخج و آن تشجم. 
(ازمنجار کفتارس>): 
صاحب دزرالادب آرد؛غرا ابتاستعمال آ شست 
که معنی کلد» ظاهر تباشد و امل اسان را 
نز با آن کلمه انس واالفتی‌تبأشد سابع 
ناچار شود آنرا بيك ,معنی بعیدی یل 
کند مثل کلم مرج در قول عجاح : 
و مقلة و حاجبا مزججا 
و فاحما ومرسنامر جاه 
( آن معشوقه حدقاٌ چشم و ابروئی کشاده 
و موهائی دا که در سیاهی مذل زغال بود 
و بینی را اکه.مانند شمشیر سریجی یامانشد 
چراغ بود * آشکار کرد ) جممی گفتند 
صت شمشیر. سریجبی«امت کته شاصر 
بپنی محبوب خود را بآن تشبیه کسرده و 
بعضی کفتند مراد این است که در لمعان 
مثل سر اج اس »ازاین جهت است ,ماک 
سامم در حبرت میافتده وهمچنیث مانند کلب 
جک کاتم در قول عیسی‌بن عمر نجوی که 
نقل کنند از خر خود بیفتاد و ببهوش‌شد 
جردم اطراف او جمم شدند چون ؛-وش 
آمد گنت مالکم‌تکا کاتم‌علی کتکا کا کم 
حلی ذی جذة افرنقعوا عنی»یمنی چر ابدوز 
من کرد ۲مده‌اید مانند آنکه دک 
که‌جن‌زده باشد گرد[ ینداز کردمن متفرق 
دوز وید یکی از حاضران ارکعت ِ 
دعوه فان شطاه بتکلم بال‌ند» . ومانند 
جعلنجم که معنی آن‌معلوم ذیست . || غیر 
مألوف بودن جیزی . ( الدنجد ) ۰ شگفتی 
(ه)غرابتی ندارد بعنیجای شگفتی نیست: 
|[(س) .افوت در معجم‌البلدان کوید:الثر ۱ 
هوالشیء الغریب قیما اجسب : آن صحایف 
لطایف نکار ومنشات‌غرابت آنار. (حبیب - 
السیر جزء سیم از مجلد وم ص .۱۳۲ 
|| دوری از وطن «مصدرغرب الشعص|ذا بعد 
عن وطنه (شرح مقدمة القاموس بثقل ذیل 
افرب‌الموارد ) .و دجوع غرابه شود 
غرابت داشتی ۰[ غ بات ](مس 
مرکب ) شگفت بودن ۰ عجیب بودن" 
غریب‌بودن ۰ || غرابت‌داشتن کلمه » وحشی 
بودن آن وناروشتی‌معنای آن و غره‌انوش 
بودن وی‌دراستعمال . و رجو ع به غرابت 
و 
غراب‌خواد. [ غ خا] (نفمرکب) 
آنکه غزاب را میخورد . خورندء زاغ و 
کلاغ . || مجازاً بمعنی زغال خوزنده 





آمده 11 
طاوت )1 راب خواد هردم 
کاورش زز چینه‌دان بر | نداخت* 
خاقانی. 
غراب فرع ۰[ غب ‏ ](تز کیب 
اضافی ) غراب الزداع +«رجوع (پعمین 
تر کیب شود ۰ 
غراب ذمین ۰[ غ سب زر ]ز( ترکیست 
اضافی ) کنایه از شب سیاه و شب تاریت» 
) برهان‌قاطع) ,۱ ( [نسراج) ۱ ) انحمن- 
را ( : 
داد غراب زمت دوی سوی غروب 
تا نکند نا گمان باز سیهرش شکر , 
خاقانی . 
غراب سیاه ۰[ ب] (تر کیب وصفی) ۰ 
رجوعع»غر اب سیه شود - 
غراب‌سیه: [ غ بر سری ]( تر کیب 
وصفی ) کذایه از.شت :,( آنندراج بنقل 
از فرهنگ اسکندرنامه ).. 
غرابگون [۶] ( سم کب)سیاهرنکک: 
رات شه تذرو وش ايك عقاب‌حعله بر 
برجم شه غرابکون»ليك‌هه‌ایمجر کهه 
حافانی7 
غراب‌نوح.[غب](اع) کلافی است که 
نو( ) فرستد :از چکونکی طوفان 
آب یام[ ورد ورفت و بر نگشت. رجوعبه 
الیان والتبزی‌جاب ۲ ۳ص ۱۷۹ 
وغر ابابتم‌شود . 
غرابوو ۰(ب| (1خ) () عنظ 
اگی‌از گرابو ۰ رجوع به کر ابو در ذیل 
لغت‌نامه شود - 
غرایف . [غ"ب ](ع مس ) غرابت ۰ 
رجوع به غرابت شود ۰ 
غراية .[ غ ب ] (۱ع) جانی‌است؛ 
جذ کرت میتا بالذرابة ناویا ۰( از معجم- 
البلدان ) ۱ 
غرالة. [ غ ب] (ع1) اول‌هرچیزی 
وتیز ی آن»(منتهی‌الارب)۰ ( 7 ننسراج)(۸) 
غرایق. [ عب ] (۱ خ) ماه استه 
حفصی گوید آن کوههامی سیاه رنگک 
است و بعلت سیاه بودن بهمین نام خوانده 
شده است یکی "از بنی غقیل گوید : 


با عامرین عتیل کیف یکفر کم 


افنیتم 





و غرابةازاةطاعاتی است که , 





۳ 


محاعة ین مرارة واگذار کرد و آنع‌اعبارت 
بودند از : الغورة و غرابه والحبل . ار 
عمجم البلدان ) ۰ 








غرابیة 
رای [سغ]ز الا +حمی یتاذ 
دهستان عبادالاه‌ی‌بخش هند حان شهرستان 
«رهتهر زو ادد ۱۶ معردری ورجبوب 
باختری هندیچان ودر۰ ۱۰۰ کزی‌خاوری 
راه اتومبیل رو هندیجان بخلیج فاری‌واقع 
است.. دشت وا کر مسیرومالاریانی است: 
سکن آن ۳۲۰ تن ومذهب»ر دم تشیم‌است 
و بزبان عربی و فارسی سین میکویند . 
آب اهالی از رودخانه زهره تأمیل مشود 
محصول آن غلات و شثل اهالی زراعت و 
کله داری است. راء‌درتابستان اتومبیل رو 
است و سکنه آن ازطاعةٌ شعبانی هستند ‏ 
( از فرهتکک جفرافیائی ایران ج )۰ 
غرایی ۰[ عی ] (1 خ) موضی 
است در راه ۳ منتهی الارب ) + از 
قلعه های بلاد سمن‌است ۳ معجم‌البلدان)۰ 
| ریگزار مهعروفی است‌در راه مصر ۰ میان 
قطبه و صالحه که راهی صعب العبوراحت 


( از معجم البلدان) ۰ 

غرابی.[غعی] (ع س) موب به فرق 
غرابه.(انسابسمعانی).»رجوعبه‌غر|بیه‌شود: 
غرابی ۰[ غ ی ی ] (ع۱) وعی از 
خرما. ( منتهی الارب ) ۰( قطر المحیط). 
|[ نوعی نان شیر ینی . غراییه. غرایی. 
غرائیب ۰[ ۲(ع1) ح.»غر یب 
[ غ] . ( اقرب الوارد )۰ ( ترجمان 
علامه جرجائی توذیب عادل ) : ومن‌الجبال 
جدد بش و حمر مختلف الوانها وغر ایب 
سود (قر آن کریم ۲۷/۳۰ ) درتر کیپ 
غرایب سود ( بمعنی سیاء‌تند) سود بدل‌از 
رال است ه کید » زیرا تا کیدالوان 
مقدم مشود . ( آقرب‌الموارد ) ۰ دجوع 
هعرق سود ۰ 

غرانیل . [ع ] (۱۵)" رال 
[ غ ]۰ ( اقربالبوارد ) ۰ ( دمار ) . 
غربلها . رجوع به غربال شود : 
غرایین. [ غ] (ع1 ) ج ج غراب. 
(منتهی الارب) . ( قط المحیط)؛(المنجد). 
( تاجالعر وس ) ۰ در اقرب الموارد رایین 
بحم او ل آمده است.وظاهر آغلطچایی است. 


غرابین جمم غر بان‌است‌و آن‌جممغر اب است. 
ک‌ ت‌ 


غرالية ۰[ غ ی ی ] (۱خ) یکیاز 
فری ه نه از فرقه ناه شیعه باشند از 
علات * و ایشان کونشد علی بن ابی‌طالب 
براغ ماند ۰ ( بیان‌الادیان ) ,صاحب‌الفرق 
بین الفرق کوید!: غرابیه اکروهنی "هدتند 
که گفتند خدای بزر کگ وارجمند جبرئیل 
را بمژد؛ بیغمبری بسوی علی فرستاد و او 
در راه خود قاط افتادو اشتاهانزد محرد 


00 آکشفته بعنی پراکنده و بر یشان وشکافته ء (۲)دارای جن وشکن در روی :(۳) زشت و ازبا (4) حریصء ,۳28۲۲6216 ( 


(1) طاوس در اینجا بمعنی تنور است » و خانانی در جای دیگر همین معنی را چنین گفته : 


کاورس رازه های‌منقیبر آورد. 


( ۸ )درفب المواردوذیلآن‌غرابةماین‌معنی ننامده‌است‌واین‌مم: 


طاوس بین که زاغ خورد وانگه از کلو 


)۷ (۲ ۰ 


ی تلع ابرای‌فرابذ کرشده آشت .رجوع به راب شود . 





رفتز براعلی بهمحمدشلاهت بسیارداشت ون 
در بهم جنان مازند بودند که دو کلاغ ایا 
دو مک 1 ذباب 1 )۱ بتکدیگر مانند » 
ومیگفنند که علی بیغعر بود و فرزندان 
او ینس از وی پیغبر" بودند. این« کروه 
ببروان خودگو ند ها (هنواصاحت الر یش * 
یعنی آن شخس بردار را مت ندز و 
خواست ایشان از آن شس جر ئیل‌است 
و کفر این فرقه از یود ببشتر است 4 
ایشان پیشمبر را بکنتند چه /کسی بر ای تو 
ازسوی خدای‌تالی‌وحی آورد.؟ آن‌حضرت 
فرمود : جر یل ۰ گفتند. که مااورادوست 
نداز.م یا فرخته «شاب ات ولگ 
میکائیل که فرشت‌رجمت است‌برای تووحن 
مپآورد ما بتوایمان‌میا وردیم»ه آ نان‌جبر یل 
را اعنت نکنندیلکه(و را فرشته عذاپ‌دانشد 
ه رحمت ۰ اما غرانبه که از رافطه اند 
رثئیل و محمترا منت کنند وخدای‌تعالی 
و ات «قن کان عدو هو ملانکته و 
رله و جبریل ومیکال فان‌ال‌عدوالکافر ین؛ 
نعنی هر که دشمن خدای و فرعتگانشن 
وجبرابلومیکا؛یل باشد» خدای‌دشمنکافران 
است . وچون نام کافر پنابر این آبه بدشمل 
فرشتگان محقق است از این‌دو ارن‌فرقهرا 
از جملهٌ فرق مسلمانان نمیتوان شمرد . 
( ترجه الفرق بین‌الفرق باهتام ممد 
جواد مشکور چاب‌اولس ۹ و۰ ۳1 ۰ 
بهری, خوارج شدند ۰ و بوری غالی ۶و 
بهری غرایی ؛ (لنض‌س و ۷ ورجوع 
به مفانیج الملوم سٍ ۰۲۲ تبصرة الموام س 
۹ تلیس ابلیسس ۰۱۰۳ الفرق‌بین - 
آلفرق ۰۲۳۸ مقالات الش‌ری ص۱۱ ۰ 
خططج4س۱ ۱۷۷-۱۷ ۰ بیان‌الادیان س 
۷ اين‌حزم‌ج 4 س ۱۸۳ خاندان‌نو بختی 
تصحیح عبای افبال س ۱۰ ۰۲ تعر یفاتِ و 
کشاف اصطلاحات اءنون و عقد الفرد 
ج ۲ص ۲۰ و مزدسنا ص۲۸۹ شود , 
غراببه ..[ ی ](1) 


شمرینی؛ انوعی .نان قندسشت که از آرد 


(۲) قسی 


بادام "کتشد . غرابیغرانیا » 
غرالیه جی ۰[غ ی ](س ) غرایه 


فروش . رجوع به غرآبیه شود 


غراتیانوس ۰ ۳()۱(۱) 
تفلظ تر کی از کراتیانوس . رجوع,به 

۴ در ذیللات نامه شود.: 

غراتبو ۷ ۵( ) زمرالکدابین 
ترچك. د تال کوجلت. " دزی ج ۳ 
۶ ۰ رجوغنه همن‌تز کیب شود : 
غراث.(غ] (س) کرستگان.ج. ۰ غر نان 


| غ].(متهی‌الازب):(دهار).و ج آغرئی [ن]. 


(۱) بهمن جی - [ نانرا ذباسه تن [گو نند, 


(۸) در متن ج 


مب است و ظاه ]5 








(دز دی ج ۲ 
۰ (۷ 
۱ 


(اقر اس . رجوع به 4 3 
غراج : (۱ع) (0) تفظ اتکی از 
راز ۰ دجوع گراتز در ذیل" لغت نامه 
شود ۳۳۹ ای لا ای" 
غراجه . [غ" ج] () اج" "و معنت و 
نامرد ۰ (برهان تاطع) ۰( سراج) آغر ۰ 
غرچه , ات ( رترکی آذری 
ترچ یک ده | مر دم‌دبوث وژن بجر یف 
بر.(برهان قاطع) ۰( نتدراج) ۰ فلتبان . 
غر. فرچه . ۰( برمان قاط 6 : ات 
تراکی۳آذری .|| مردم بچشم شود بین ۰ 
(برهان قاطع): (تدراج) || احمق و ابله 
و نادان . (برهان قاطع) ۰ ( آفنسراج )2 
غرجه , (برهان فاطم)رجوع به غر وغره 
غراجه ۰ [غ ح] (۱) نام ولانتی* 
(برمان قاطع) ۰ ولابت غرجستان ۰ غرچه. 
(برهان تاطع) رجوع به غرجه وفرجستان 
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غراد ۰ [غ] (ع !) صنفی از سماروغ» 
غرادة ۰ (منتهی‌الارب). (1 نندراج) «ضرب 
می‌الکاة . ج» عردة [رغد ] -وغراد 
[زغ] . (افرب الوادد) ۰ نوعی فارج : 
رجوع » غراده سود 

غراد. [غ ]| (ع)ج. «غراداغ ]ور ادة 
[غ] و غردخ ] و غردف[ غ] ورد [غ] 
وغردة [رغ] وغرد | غد].(اترباموارد): 
(قطرالمع,)ررجوع + کامات من کودشود: 
غراد. [غ دد ] (۱ع)(۰..1۱) 2 
ابوبکر لبیدین الحسن‌بن عمر است. وی از 
امل بفداد وغیخ صالعی بود ودرشار دار 
الرفیق سکونت داشت. ثابت‌ین پنداریقال 
ن السری و 
دیگران ازوی سماع کر ده‌اندودر بقداد از 
وی کتابتشده‌است.او بال ۰4٩‏ در گذشت 
ودر باب حرب مدفون‌شد .(ازا:ساب‌سمعانی). 
غراد . ۶ دد] (عس) سازندة خاههائی 
که ازنی ودادای ستف چوبی باشد .من 
سازندء 
(ازافرب الموارد) ۰ (انساب 


و اسوعبدالن الجسین بن ن علی‌نن 


عمل الاخصاص . سازندة غرد . 
خی [ح]. 
سمعانی) . 

غراد ۰[غدد] (۱ ج) لقبرجالیسیدین 
احمدین موسی است . (رحانة الایبج ۳). 
غرادة ۰ [غ د] (ع.۱) (1) صنفی از 
سارو غ ۰ (منتهی الادب) . نوعی قارحج . 
شمالو . ( از فرهنک نظام دیل شبالو )۰ 
ضرب من الْكهاة . (افرب‌الموارد) » غراده 


م2 سح « غردة 


ربا یا 
























رجوع به غرارة. آشودت 5 
غراد . [غ](ع ) ج» افز 
(اقرب النوارد) ۰ دم "و نیز 
(متمی الازب) . (7ندرا) ‏ با 
فته‌را که زمان از زعین ۷ 
سکن دهد و غر ار عنارا : 
امس کیک (( ۱۳2 
جوینی) ۰ || اندك از خواب و جز آن 
(منتمی الارب): (7 نتشراج). خوااندك 
(دهار) ۰ و مردم غرار بای ونه‌اس او از 
مساکن جفون نفار وفرار گرفت ۰ (ترچم . 
تاریخ بینی چاب ۱۲۷۲ 4۲۰ 
واطافتاً ازاط ارات مت وآتر ی [۹۳ر۱ ‌ 
نه دردل قر ازریم کن* وه دردید 
متصور . ( ترجمهٌ تازیخ ینینی س 40۲ 
|| کالید که‌بر ان بکن‌دوزند یی 
(منتمی الادب) ۰ (ندراج) || یو 

بدان تبرهای دگل راشت سازند ۰ ۳ 
الذی 7 ب علهءللتصال لتص ‏ ترس 
المواردا )۰ || وش۰ ۰ تال ۰ «ومت 
بلانة ت علی غر از واحدهء‌ای علی مجرک 
واحذ: (امتهی الادب ) ۰ (۲۱ نعدراج )۰ 
وادت لاه شن علی عرار »ای عضم 
خلف بء‌ش‌لیس بینهمجاية. (اقرب !لوا 
طر بقهوطور. ( غیات اللفات ) :]| اندازه* 
نمونه . || شتاب » یال انامه علی غبر اد ای 
علی عجلة . (:تهی الارب) ۰ (1 تدرلع)؛ 
| مقدار ۰ یقال هذا اایوم. غبرار شهر ای 
طول شور . (منتعی الارب) ۰ (دداع): 
۱ غرار الصلوة ۱0 در ر کوع ودر-جود 
ودرطهارت»ومنه الحدیت:لاغر ارفی الصوة. 
وا ۱ الموارد ]: 
(7.:تراج) .|| غرار التسلیم . سلام عیکم 
9 ف جواب دادن وبس (منتهی 


ت09 و انار 0 ,هنادیع (۳) ,صمعنا۵ 1 0 
۳ ۶6 90۱6 (ج) 


(در آلانی 62۵2۰) ,61۵12 () 








۳ 
ک یقول سلام عایک؟ او بان دراد ,بتوله 
و عليك السلام بالافر اد » لا وعلیکم السلام 
پالجم, ,( اقرب الموارد )۰ || نازدا 
کردیدن‌بازار. ( آتبراج ). کسادالسوق. 
۱ ( !قرب آلمو ارد [ ء ناروان شدن بازاز .. 
کم شدن شیر ناقه . ( افرب ااموارد ) . 
( آنتدراج) ۰ 0 شری ۰ | نقصان ء 
( میذب الاساء )۰ کمی‌و نتصان. (غباث - 
الاغات ) ۰ || مثل :سیق درته «غرادف ٩‏ 
این مثل را در مورد شتافتن بچیزی‌قبلاژ 
منگام آن کویند ۰( از اقرب الموارد) ۰ 
|) مس ) خورش دادن مر غ چوزه را 
(منتمی الارب ) ۰ فر" الطاثر فر خه بزقه» 
و ال «غر"[ ]فان من ام ما 
بدر ی" 1 غیره؛ایزی و عام ۰ ) اقرب - 
الموارد ) ۰ || چرانیدن شتر ". ( اقرب - 
العو ارد ) ۰ | فرو رفتنآب بزمین. نضب. 
غر 1 . ) آقرب الءوارد 3 ۱ خوزدن 
غرفر | غخ] (۱).غر" [غ" ].(اقرب 
ااموارد ) ۰ ( العنجد) ۰ || شر یف شدن ۰ 
عر ]۶ ] گردیدن .۰ ( المتحد ) ۰ در 
افرب ااءوارد این معنی غرارة آمده : 
دین را سور و یا خود _سوار است و ملك 
را مرح و یا عذار »و عزت را د کنو ۳ 
غ, اره و مجد را نوریا عرار (ترجمهٌ تاریخ 
مینی چاب۲ ۱۲۷ص 4۳ ۶). || مصدردوم 
باب مفاعله بههُ معانی مفارة [ م رد ]۰ 
رجوع به مغار ة شود . 
غرار ۰[ غ ] ( -امس) کول خوردن 
و فریب خوردن * درعرابی‌باین معنی غر" و 
غرخ[ مضْ 1 و فرور آمده است : 
کودکان را حرص میآرد غرار 
تا شوند از ذوق دل‌دامن‌سوار. 
( متنوی ) ۰ 
در ببوع آن کن تو از خواب غراد 
رسول آموخت مه روز اختبار.-. 
(مننوی) . 
کفت درییمی که ترسی ازغر ار 
شرط کن سه روزخودرا اختیار. 
(مننوی ) . 
جثم‌چون بندی که صدجشم خمار 
بند چشم تست ایشو از غرار . 
(متنری ) ۰ 
غراد . [خ ] (1 )ان الادمم » از 
شجاعان سیاه معاو ه در صفین بود و بدست 
عیاش بن ربیعاً هاشمی بقتل رسید.صاحب 
حبیب السیر آرد: روزی غرار بن الادهم 
که در میان شامبان بهلوانی بود "م‌ظم * 
بیدان آمده عباش بن ربیعهٌ هاشمی را 
مبارزت خواند.عباش هلمس او را قدول 
نموده هر دو از اسب بیاده ؟عتنك ومدتی 
در هم آویختند. آ خر الامر عیاش‌غااب مد 


و بيك ضرب شمشیر غر ار بن‌الادهم رابسر 


(۱) غرفر کیاهی اس . 





آورد . از آن ضربت اتباع امیرالمومنیت 
شادمان گشته آواز تحسین باوج علبین 
رسانندند ... در این انا دومرد از بنی‌لحم 
واعید معاویه فر یفته شده جهت طلب 
خون غرار بمیان هر دو صف [مدند . 
(رحیب السیر چزو چهارم از مجلد اول 
چا اول تمران ص۸5 ۰:)۱ 
غراد, [ غ ] (۱. ع) کوهی‌استبه:عامة. 
( منتهی الارب ) . بافوت در معجم‌البلدان 
"کوید : نام کوهی در تعامه است و کمان 
رد و از 
غرار , [ غ در ] (عص ) معار.سعت 
فر ببنده . خداع . (اامنجد ) (۰)۲برای 
مبااغه است در معنای غار [ رر ] ۰ (اقرب- 
ی 
غراره . [غ د ](1۱) آب در دون 
کردن و جنبانیدن برای پاك شدن دهن؛ 
ونر ایع بی‌مضهءضه کویند ۰ (برهان‌فاطع). 
( جمانگیری ) . (انجمنآد!)(۳) بعندی 
ضِ گویند. ) جهانگری 1 5 
اکر کی بزبانم حدیت توبه رود 
ز بیطهارتیآنر! بمی غراده نم - 
حافظ . 
غراره ۰[ غ د ] (۱) نوعی ازسلاح 
جنک است و آنرا در روز چگ بوشند 
ورن کر ردان شتا ریق 
بمعنی ( برهان‌قاطعم )< 
توعی ازسلاح.لیرد[ر د]. (العمچم فی‌معاییر 


|شعار المجم‌چاب اول | قای‌مدرس س ۱ ٩‏ وحاشيه | 
آن). نوعی‌از بوشش‌سلاحی.(فر هنگک‌رشیدی)۰ | 


و براهنی را که در ژیرژره بوشند» غلاله 
[ ۶ ] گویند ۰( انجمنآرا) ۰( اقرب- 
الموارد ) : 
بحان نو شو که چون و کشت" برات 
ته باکست ار "کمن باشد قراره" . 
اصر خسرو ۰ 
بدین تیکو تن اندرجان زشتت 
چو ر.اژه‌ست در زرین غراره . 
ناصر خسرو . 
اجوال(» ).(قیاتاللعات) جوالی‌را نیز "و یند 
کهآ نر اما ننددام‌از ربسمان بافته باشند وینبه 
ویشم و کاه و سر کین و مانند آن در آن 
کذند و از جائی بجائی برند و در عربی 
بمعتی جوال‌شبکه‌دار آمده است ۰ ( برهان- 
قاطع ) . غراره بالکسر لا بالفتح» جوال - 
کا نه‌معرب. ج»غراثر.(منتهی‌الارب):جوالی 
که‌ازرسنها داز ند کاموغیرهدر آن کنند. بدین 
معتی عربی است * لیکن‌صاحب‌صر اح "کته : 
"کمان‌میبر م فارسی باشد. (فر هنگک‌رشیدی). 
جوال بز رک یه از موی بز ببافند (۰)0 
(فرهنک شهوری). وليحة (منتمی‌الارب). 
الغر ارة بالکر و لایقال الفرارة بالفتح» 


با . 


ااحوالق. قال‌الجوهری و اظنه معر, 


۱ (اقر باامو ارد).(منتهی‌الارب).فنیقة‌ظر فی‌است 





غراره 
ازنی و ءانند[ن که زنان در وی بنبه نهند, 
طور که از تلاری کر در ان بر شعر 
و جز. آن کاه زنند . وفی دعااهم‌ارانيك‌الله 
علی البلس [ب ]۰و ان غراژه ,ها باشد 
از بلاس ۲ کنده, ازکاه کسیر که عقوت 


کنند بر آن اشتوار کنند وندا فره‌ایند . 
( منتمی‌الارب ) . دجوب|[ د ] ۰ تودر کاه 
ری رز 2٩۳‏ ری اه ر ند ینک , لک 
تا. تای. عدل . وطعثه : 
فردا که بدارند لشکرت را 
در ساتت سرا ز صد هزاره 
هر ۳ کر جماژه 
هر چهار تن در اتکی غر اره.. 
عدمان ءختاری . 
چون عثمان را بکشتند امل غوغا آهنتگک 
بت المال کردند و دو غراره درم بود مه 
ارت 3 دیف و ترجه نمی 6 > 
دار» زبا هبزار اشتر 
خوش تصیررا داد» قصیر گفت این‌جوالعا 


یس چهادم 


را غراره ها باید از موی افته‌تادروی‌مال 


ترا [سانتر بود. بفر مود 





سار رود و اشتر 
تاهز ارغر اره‌ها بافتند ومجمدین جر برروات 
7کن که اول کسی که اندرجهان غراره کرد 
قصیر بود وهزاراشتر بار کرد.و ببرد و باز 
بعراق شد.و عمروین عدی را کفت اکر 
حون خال طلب خواهی کردن| کنون کن 
وااکر نه ه رکز نتوانیکفت‌چکنم. گفت 
بر غراة مردی بنشانند با سلاح تام 
:| دو هزار مرد بر این اشتران بر گیریم 
و بریم و بحصار اند شو یماشتکر ازغر ازه‌ها 
بیرون کذیم و بگوایم‌تا بخروشندوشه‌شیر 
اندر نهیم و هر کس از ابشان که بینیم 
هی اکشیم؛ و او را یکی راه است در زیر 
زمت که بحصار اندرونی راه دارد ترا بر 
آن راه تشانم زاگ زبا رنه راز 
راه بگریزد تو او را بکش,عمروزن‌عدی 
گفت رواست وهمچنین کردند و بهرغراره 
مردی بنشاندند وروان گردند تا بشهر زبا 
رسد ند قصیر نزديك زبا شد واورابشارت 
داد که امسال بارها آوردم. زبا از شادی 
ر‌ بت و از شهر ببرون [مد تا کاروان 
ه بیند. چون دید آن اشتران گراان همي 
رفتند از گرانی مردان و سلاها . 

یس چون زب بشهر اند آمد بدر شهر 
دربانی بود نبطی چون آجر اشتر بگذشت 
حربٌ شراره اندرزد و پهلوی آنبرد [مد 
که درغراره بود» بادی از آن مرد رهاشد 
دربان گفت بارها تتکست. پس‌چون بمیان 
شهر اندر [مدند و اشتران بخوابانیدند 
بیکدار آن‌مردمان بغر وشیدند و ازغر اره ها 


بدر آمدند و عم اندر نهادند وکشتن 


۱ کرفتند. ( تاریخ‌طبری ترجه بلعمی ) ۰ 


609 () عصوزنهو:ه۳(۵6) ,120۵ (۰()۲) درتر کی آذری : خشه . 








و بدان جایگاه سنتگ نافتند جوالها و 
غرارها ریگ همی بر کردند و بوی فرو 
»بگذاشتند و مود ثرا نان رای 
بدست میا رات ۰ وزیر بای همی نهاد » 
(محمل‌التواریخ والقمس) - 
هان ای کل,شت باردم باف 

ای توبرء ریش کون غراره . سوزنی. 
از کون تنگ زنت حکایت همی کنی 
ایزنتغر کسی‌زغراره کندغر نگ.سوزنی. 
نی بفرمود تأ اورا درغراره کردند وسر 
غر اره بد وخ تندوبمیخ کوب‌ذر اشان چندانش 
بکوفتند ک بمرد 2( تدارب‌السلف). او را 
بگرفتند ودست بسته » ودهانمحکم ۲ رده» 
در غراره نهاده: سر بفرمود بست و پیش 
محمد حبشی فرستاد که‌بخو اهم شدهدستوری 


غراشیده 


یافت » واو را همچنین بسته بر اسب نهاد 
چنانکه تعکر نتوانتاد دانت . ) تارج 
طبرستان ) . وشبهابودی که بفرازه‌حریفان 
را سیمتنه‌ها و زرنه ها بخشیدی ۳[ تاریجخ 
طبرستان ) : 
توچه دانی ای غر ار یرحد 

که نهادن منت اوراهیرسد. (مغنوی). 
ابو مسلم‌هر 
منفعل شد گفت فردا در میدان غرارة در 
کاه برداریم بر-رنیزه «این کمان کشیدن 
سهلست. روز دیگر سلطانابو صعید بعزم 
تفر ج سوار شد و غر ار بر کاه در مبدان 
بینداخت . ( تاریخ جدید بزد ) . سلطان 


چن که کردتهام نتواش تکشرد 


روزدیگر سوار شد و مردم بتفرج[مدند. 
محمد بن مظفر دید که غراره بر کاه در 
میدان افتاد مر کب در انگیخت و نیزه بر 
نت گرفته رم آن غر اره زد که بر دارد 
سر نیزه اش پشکست در غضب رفت و بن 
نیزه بر غراره زده در ربود وتا سر میدان 
برد و از عقب ,ینداخت , ( تاریخ جدید - 
بزد [ . محمد مظفر یکاح ۰ صلطان 
فرماید که غر ارهزادرمیدان‌خالی کنند ... 
( تار بخ توت بزد) ۰ 

حرادة . [ غ د ](ع حامس ) بمعنی 
عرة [ غ در ] ۰( منتهی‌الارب) فلت 
( از اقرب الموازد ) . عافل شدن وغفت 
ورزبدن . ) برهان‌تاطع) . عافل شتدن. 
(تاج المصادر ببهقی ) ۰ || نوجوان بودن. 
حدائت سن ۰ کان ذلك علی غرارتی ای- 
[ 2 (مس) 
فر ارت . عشقبازی پس از آزمودکی . غر" 
[غد ر]( زاقرب النو رد) : 

اگر نجه آن دل با 


حدائة سنی.(از اف ب‌المو ارد 


ت دزیم است 
بیغ 
که بندی در مهمات غر ارت 
(دوانمیدسی 


ض۸ ) .||فره دار ؟ 


نغز نوی تصجیح‌مدرس رضوی 
دیدن و ند شبن 
(عنتهی‌الارب )... غر" 


دوی ۰ هد 


)۱(۵ ۵۵0۵ 
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صار ذافرد و حسن. غرر. غرة ۰( ازافرت- 
الموارد ) || سفیدی . سفبدشدن. غرر.غرة 
( از افرب الموارد ) || شریف گردیدن ۰ 
(ازافرب‌الموارد ) ۰ || ناآزموده کار شدن 
جوان.( منتمی الارب )۰ ا آزموده و بی 
تجر ه‌شدن. ( ازاقرب‌الموارد ) ۰ناآزموده 
کشتن از روز گار ۰ ( برهان فاطم ) ۰ 
نا آزمودگی . ( دهار ) . کار نا آزموده 
دن ۰ ناشی گری . بی تجسرب 
| ثرب خوردن : (قیاث لفات )۰ 
غراز .| غ۶] (ع مس) کم شیر 
گرددن‌نانه . ( منتهی‌الارب ) ۰( افرب- 
الموارد ) » فرز [ غ د" ]. غراد [ خر ]۰ 
( آثرب الموارد ), کم شری ۰ 
غراز . [ ](ع۱) ماخوذ از گراز 
ترسی . ( ناظم الاطبء )۰ | با شکنوه و 
تلد مر آبه . ) نام الاطیاء [ " ۱ > 
ارات ( الاب ) تک واخم 
( ناظم الاطاء ) ۰ در مآخذ دیگر 
لغت ومعانی آن افت شد . 





ع را 
( منتعی الارب ) ۰ ( معجم البلدان بنقل‌از 
زمخشری ) . 

غراذالما . [ لد ] (1ع) (۱) 
تلفظ تر کی کرازالما ,,رجوع به گراز- 
الما در ذیل اغت نامه شود.. 

غراز یانی . (۱ع) ( ۲) ,سرب 
گراز یانی مارشال. اتالبانی 
رجوع به گرازیانی‌در ذیل لفت نامه شود. 
غراس. [ غ ] (۱ ) قراش. ( برهان- 
قاطع).,وا ندوموملالت. ( از برهان تاطم). 
(ناظم‌الاطباء).رجوع به غراش شود . 
غراس . [ غ ] ( ع ۱ )۲ نچه ازداروی 
خوردن و مسهلبر آبد. ( منتهی‌الارب) . 
۲ نچه از داروی مسهل خوردن بر آید . 
( ۲ تبراج ).ما خر ج من شارب دواء 
السشی . ( اترب السوارد ) آنجه بوقت 
خوردن دارو از خورنده دارو بریزد. 


است 


|| فراوانی درخ عرفط . (نوعی‌درخت‌طلق 
خاردار),ما کثر من‌العرفط.( اقرب‌الموارد), 
غراس . [غ] (ع۱) دقت نمال 
نشاندن . ( منتهی الارب ) 1(۰تبراج ). 
وفت نشاندن درخت ۰ | نهال نشانده . 
( منتهی الارب )۰ ( یرام 
قلبه زدن . خواباندن ( مثلا شاه مورا ). 
ء ( دزی ذیل غرس ). 

غراس ‌ 1 ِا( ((ع1٩)ج‏ * غریسة. 
) منتهی الازب : جمم غر سة غرائس و 


غراسة . غروی 


غراس است و جمم اخیر نادر است . ( از 


افرب ا! 


۳ غراسات : اک 


(1 







اثرب الموارد ). کاشته 


شدی ها . د 


)۳( 62۵996. ۶ 8۰ 





) ۲ ( ۵22۵ 








تغانده شده ۱ 2 الذی انتخس 
المومنت من‌اهل‌تاكالملة: اه 
( تاریخ بیهقی چاپ ادیب س ۰۲۹۵ 
اج ۰ ری [ غ]. (منتمی الارب) . 
غراس ۰ |غ ددً (عس) فرع تین ۱ 
کشت‌کار . (دزی) - 
غراسة . [غ ت] سای 
قلمه زدن . خواباندن (منلا شاخه مورا) ۱ 
غراس . غروس . (دزی ذیل غرس )۰ 
غراسه .| ی ] (۱خ)( ۳) تلفظ 
تر کی گراس .رجوع به کراس‌در ذیللفت- 
نامه شود . 
غراسیوذه. [ذ ] (۱) (4) تلفظ 
تر کی کراسیوزاءرجوعب کر اسیوزادرذیل 
لغت نامه شود « 
غراسیه .[ی ](۱ع) (ه) از 
آبادیهای صنعتی‌شهر برشلونه ( بارسلن1) 
از شهرهای‌جزیرة ابری ( اسیانا ) است 
رجوع به الحلل‌السند سیّهج ۲ ص۲۷۲ چاپ 
۰ و رجوع به آگراسیا شود . 
غراش.[غ](۱)خراش. (برهانناطع) : 
(7 نندراج).(جهانگیری)(فرهنگه‌رشیدی) 
وزخمی باشد که از خر اشید کی بهم‌رسيده باشد. 
( برهان‌قاطع ) . جر احت : 
تو کز عشق حقیقی لافی از دوست 
غراش صوزنی بنب‌ای در پوست . 
امیر خسرو(بنقل جهانگیری‌وفرهتگهرشیدی). 
دراین‌مثال تأمل استچه‌شا ید کهخر اش باشد. 
( فرهنگ رشیدی ) . || قهروغطب وخشم. 
( برهان‌اطع ) , (77شدراج) ‏ (نجمنء 
آدا ) خشم. ( جهانکیری ) . خشم‌وتندی. 
(فرهنکگ‌رشیدی ) || اندوه و غم .(برهان- 
قاط )۰ (جهانگبری)(نرهتکهریدی) 
باین معتی " سین هم آمده است و آن‌ثیز 
درست است » چه در فارسی سین و شین 
بهم تب یل‌میب بن . ( برهان‌قاطم ) .| بازه. 
های بوستین از کار افتاده است که‌بوستجنا 
ساز ها مییرند و دور ماندازندو 
چنان خواهم دریدن نوصت‌اغبار 
رفو دیگر نیک د فراشش ۰ 
( از فرهنگ شعوری )۰ 
غراشیدن. [ غ د ] ( مس)خر اشیدن. 
( برمان قاطم). || خشم کرفتن‌وفهر کردن 
وقضب کردن. (ازبرهان‌قاطم) + 4 جععکت 
شدن. خشم آوردن . ستیز یدن . ( نام - 
الاطا . آ زغدن ۰ [زغیدن:این‌فعل باحرف 
اضافه < از » ؛کارصر ود : عرراشدن از کینه. 
رجوع به مراشیده شود ۰ از این, مصدر 
صورتهای غراش » غراشیده و غرشیده یز 
استءمال کنند . رجوع بهمین کهات‌شود. 
غراشده. [ 1 د"] (ن مف) خر اشیده. 
( برهان تاطع ) .|| قهر آلود وخمناك 
سس ۲ 
۵۵ (۱۱) 
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۱۳۰ ِ کت 
ودباین معنی فرانیده هم پنظر آمده است 
که بحای‌شین نو ن‌باشد:( بر هان‌قاطع): خشم 
کته . ( صعاح الفرس ) ۰ ( فرهنگ 7 
اسدی ) ۰ ( اوبهی). خشم آ ود و تشد . 
) فرهنگ رشیدی ) : 
در ۲مد زدرگاء من آن نگاد 

غراشیده و رفته زیکارزار ۰ 
علی قرط (بقل‌صحاح الفرس و فرهنکث - 
اسدی ( 5 
جنان شد غر اشیده از کته اش 

که نش زبانه‌زد ازسینه اش. 
آغاچی (,::فرهته‌رشیدیو ‏ نندراج)(۰)۱ 
فرشیده ۰( فرهنگ رشیدی) ۰ آزغده ۰ 
[زفده . <شمناك . غضوب , 
غراضة.| غ س "] (ع مس ) تازه‌شدن 
کوشت. ( صاور زوزنی) ۰( ناظمالاطیء): 
در فرهنگه‌ای عربی بای معنی فعرض 
۱ ۳ 9 آمده است . 
غراضیف .( غ ) (ع۱)_ج»غرضوف 
(غ)- ( منتهی الارب ) ۰ عضروف ها . 
«( آقرب ااموارد ) «رجوع ب‌غرضوف‌شود. 
غراغر .۵۵( 6۶( ۳ فر از" 
صدای شتکم : غراغر امعاء . غراغر شکم . 
برجوع » فراقر شود . 
غراغر ۰[ ](ع۱) داروی‌است. 
داود ضربر انظاکی گوید ؛ از دازوهای 
گ تأتری است که جدیدا درست شد »و 
ور امراش حلق و دماغ تا شبکه استعمال 
میشود و آنز ابا بختن چیزهائی که‌دارای 
جذب و تدلیل است تهیه میکنند ۰ رجوع 
به تذ کر داود ضر یرانطاکی جتز» اول 
ص ۵۲ ۲ شود . 
غراف : [ فر]"(ع۱) یناه یت 
بزرگ . ( منتمیالارب ) ۰ ببمان‌بزد کی 
مانند جراف است ۰ قتفل ی ]۰ 
( از آقرب‌الموارد )۰ 
غراف. [ غ |(ع۱ )اج فرنة [ ]۰ 
(منتمی‌الارب) . ( افرب الموارد ) «رجوع 
به غر وه شود . 
غراف[ غ. ](۱ ) مر بکراف (۴). 
رجوغ به گرا در ذیللفت نامه شود . 
غراف . [ رد ] (ع س ) سی مان 
از غرف . ( افربااموارد ) رجوع»غرف 
شود . || اس فراخ گام کشاده رو ۰ 
( منتهی الارب). فرس غراف؛ یعنی اسبی 
که کتاده گام وقوائم وی کیسرا باشد ۰ 
رحیب الشحوة کثر الأذ مقوالمه ‏ 
(اقرب الوارد ) | هبر بیار اب . 
(منتهی الادب ) » نهر غراف: کثیرالدا.. 
و غیتغراف » غزیر . ( ازاقرب‌الموارد). 


(۱)رجوع به احوال و اشمار رودکی تألیف‌نفیسی ص ۱۱۷۰ شود ۰ ,۵5ظ5۷۱6,)۵(6۱۵6۵(؟) ,6۵2۵۴ (۳) عصو ده طات0ظ (۲) 





| ( تاج الروس ان 


غراف. [غ‌ور ] (۱ ج) نام اسب براب 
این فیس . (منتهی‌الارب).اسب بر اءبن قیس 
بن عقاب بن هرمی بن ریاح الیر بوعبی ؛ 
و اوست که در بارة اسب خود لفته + 
نان یك غراف تبدل فارس 

سوای‌فقد بدلت منه س‌یدعا 


وسمیدع سای بر اءبنقیس بود.(ناج لعروس)۰ 


ویرای تفصیل رجوع بتأح‌العروی شود. 
غراف . [ ود آ ( )نی است 


وبرآن شهرستانی 
است‌بز رکه.(منتهی‌الارب) . ( آ نندراج)۰ 


میان واسط و بصره ؛ 


نهر کببری است‌درز بر واسط؛میان و اسطو بصره. 


در کنار این نهر ناحیه ای مشتمل برقراء 
بسیار وافع است و از بطانح بشمارمیرود. 
و کرومی از اهل علم پدانجا منسوبند ۰ 
( از معحم البلدان ) ءصاحب الاخبارالدوله 
اللجوقه گوید:امیر پدر الدین مظفربن 
حباد بن ابیالجبر صاحب غراف و اعمال 
بطیعه بود. رجواع: بکتاب مذ کورس ۱۳۷ 
و ۱۳۸ شود . 
غرافقا[ 9] (ع () ره مفتآب 
(منتهی الادب) ۰ (1 نندراح) « 
غرافیون. (ع ا)دشنه. بلاسك.خنجر(4): 
(دزی ج ۲ص ۲۰)- 
غراق. [غ] (اح)بکنت نصرناحیه ایست 
دریمن . (از معجم البلدان) ء 
غراق. [غ) (ا )نام شهری‌بتر کتان. 
غرا کوس.[ ] ((ج)(ه) تلفظتر کی 
گرا کوس . رجوع به کراکوس شود . 
غرال ۰[غ] (۱ خ)همدانی . صحایی‌است 
سیف اشماری در بارة وی در ر دة سروده 
اس تکه در آن اسود العنش ی کذابرا هجو 
میکند وکانی‌راکه وی‌را کشتند عیستا ند 
از آن جنْله است : 
یالیت شعری والتلهف حسرة 

ان‌لا ا کون ولیته بر جالی . 
(الاصابة فیته‌یز ااصدابة جه ص ۰0۱۹۷ 
غرام .[غ] (ع 1 ) شیفتگی. (منتمی 
الارب) . (7نتدراج) . عشق و شیفتگی 
(فیات للغات)عشق(دهار) . عق‌دلسوز. 
الحب المعذب للقلب . ( آترب الموارد) ۰ 
|| آزمندی . (منتهی‌الارب) ۰ ([ نندراج). 
حرص . (ف.اث اللغات) . ولو ع ۰ ( اقرب 
الموارد). || هلات . (منتهیالارب). (غیات 
ابلغات) ۰ ( ۲تندراج ) . منه توله تعالی : 
«ان" عذاها کان غر اما» (1)ای هلا کاً و 
لراما هم . (منتهی الارب) ۰ اله-لاك و 
العذاب ۰ ( نشوء اللفة الءر بیه ص 4 )۰ 
| عذاب . (منتمی‌الارب). (فیاث اللنات) ۰ | 





)0 قر آن کریم ۰ ۲ (۷) درترجمان کامة مورد بحث را در[ بهمذ کوربدین‌معن یآورده. 


. شاید تلفظ تر کی از گرام است‎ )٩( 


(۱۲) صاحب‌منتمی‌الارببمعنی وام‌تیز آورده‌ولی درثرهشگها باین معثی نیامده است . 


غرامت 


(اترب الموارد) ۰ || بدی پیوسته ۰ (مذت‌ی 


الارب) ۰ (آنندراج) ۰ شردام . ( اقرب 
الموارد)؛]الازم:(۷) (تر جمان‌علامة جر جانی 
تودب عادل ص ۷۳)- آنچه رهائی از آن 
ممکن نت . مالا؛ستطاع ان تفصی منه . 
(لسان العرب بنقل‌ذیلاقرب‌الموادد) ۰ 
غرام ۰ [غ] (ا) کرام . دجوع بگرام 
و رجوع بکتاب الشقود العربیه صس ۲۲ و 
۸ شود . 
غرام ۰ [غ] (۱خ) (۸) معرب گرام . 
رجوع به گرام درذیل لفت‌نامه شود ۰ 
غرام . [غ دد] (ع ص) ج_ ۰ غریم مثل 
غرماء » واین دشوار استزیرا فعیل بروذن 
نعال [ف ع ع] جمح بسته .بشود.( ازذیل اقرب 
الموارد ) || صاحب اقرب‌الموارد گوید : 
رواس تکه حارم معنی نت را ,رساند و 
بمعتی ذو آغرام باتغر یم باشد و غرام جمع 
آن محسوب شود . ثعلب درخبری حکایت 
کند که : «انه لما قعد سض قریش لقضاء 
ده ائاه الغر ام فتضاهمدنه » . ودرحدت 
جابر آمده :«فاشتد عل» بعش غرامه فی 
التقای » .(لسانالعرب بنقل‌ذیل اقرب الموارد)" 
غراما.[ غ ] (۱) وزنی ممادل دو 
دانگ است و آنرا غرم کرت وت 
(ازثرهنگ حموری)(۹). || وزن یك حبه 
وئیم.(السنة ت رکیه وفرانسویه نك لفتی) . 
|| نی مگرام(السنهةترکیه‌وقر انسویهنكلختی). 
غرامات . [ غ ] (ع )_ج*غرامة . 
(اقرب‌الموارد).رجوعبهغر امه‌وغرامت‌شود ۰ 
غراماتیق . (ا)کلمهٌ بونانی است‌بمعنی 
کرامر . ( دزی ج ۲ ص۲۰) (۱۰). 
غرامیان  (.‏ ]۱ ع) تلفظ ترکی 
کرامییان (۱۱).رجوع به کرامپیان‌درذیل 
افت نامه شود . 
غرامت . [2 ] (ع 1 ) ج ۰ غرامات 
(اقرب‌المو ارد)تاوان.(منتهی‌الارب) (۰6۱۲ 
(سعاح انفرس): (7 نندراج):(دهار) (۱۳). 
۲نچه ادایش لازم باشد . (منتهی الارب). 
(آنندراج)۰ بالفظ کشبدن وستدن و کردن 
بکاز میرود ۰ ( از آ نشدراج) . گفته انده 
ادای ۲ نچه برعهدة شخس ثیست » و دادن 
مال بکراهت .(از اقرب‌المو ارد) : 
دندانم | رزسنگکغرامت شکسته‌اند 
وفت ای خواجه نانا بر آورم ۰ 
خاقانی . 
برد آن برات وباز کر فت‌این غرامت است 
داد آن فلام و باز ستد این تحتکم است . 
خافانی . 
نفسم جب غرامت است ای دلجوی 
کوتی که غشلهاتوان کر دبدوی. 
خافائی . 


+عصصهتی (۸) 


,و6۱۵ (۱۱):نامصصویی (۱۰) 


)۱۳( ومصصصمل نم فاق6اصذ اه فععقصصمظ‎ ٩-۰ 











غران 
سنکش یاقوت و کبا کیمیاست 
کر نناسی. تو نهر امت را است! 
نظامی, 
کر دهی ای خواجه غرامت تراست 
مایه زمفلس نتوان باز خواست . 
: 
بدن غرامت خطی بصد هزار دینار باز 
داد.(تر جم4 نار یخیمین‌چاپ ۱۱۲۷۲ ۳). 
باوزیر عتاب آغاز نماد واورا ؛ 
اتلافرتضییع مواخذت کر د. (تر باوج 
یی س ۱6۳۰۹ 
عبر نود آنچه غافل ازتو نستم 
بای عبر ایستاده‌ام شرامت . 


سعدی . 


شر ات رن 


کر کله ازماست شکایت بکوی 
ور کنه از تست غرامت ببار . 
طبءات سعدی . 

ونفس خودرا سرژنش کند وبرخود غرامت 
نود , (مجالس‌سعدی چاپ شور بده‌س1 ۲): 

شمم کرزان لب خندان بزبانلافیزد 
پیش عشاق‌تو شبها پفرامت بر خاست. 
حافظ . 
و ۳1 دزد را بدست ناورد ... از عهده 
غرامت مال‌دزدی ازع المال خود بردن 
آید . (نذ کرةالملول چاپ ۱۳۳۲هجری 
شبی س )4٩‏ و اکر زرقب بر آید یا 
سبك باشد ازعهد؛ غرامت آن بیرون آید, 
(یذ رة الملوك س ۷۲). ۱ 
تر کیبات : 





فرامت کشیدن.غرامتخواسن.فر امت‌ستاندن | 





غرامت‌ستدن. غرامت‌دادن.غرامت کردن .۰ 
غرامت زده . رجوع همین تر کسات‌شود. 
|| مشقت‌وضرر. (اقرب‌المو ارد). | پشمانی» 
( غباث اللفات) ان (غیات‌اللعات ) . 
| (مس) لاذ‌شدن بر کسی تاوان ء (منتهی 
الارب) . تاوان زده شدن. 10۳ 
(غیات اللغات) . غرم الر جل الدية والدین 
وغیر ذلك : اداها . فرم [غ]. غرم | غ]: 
منرم [م ‏ ] ۰ (اترب الموادد). || زییان 
بردن درتجارت. (آقرب‌الموارد). (المنجد). 
غرامت خواستن ۰ [ غم خات] (مس 
مر ب) تاوان خواستن» غرامت طلبیدن: 
بعمری ازرح خوب تو برده‌ام نظری 
دنون‌غرامت آن بك نظر چه هبو اهی؟ 
(بدایم سدی) . 


ی از مر بات ۳ 





کم که که تور 2 
3 ۰ 
غرامت‌ستاندن. [ غ. م سد] (مس 
مر کب)فرامت ستدن. ناوان گرفتن 
درویش مکن ‏ 
موه دغ ام 





غرامت ستدن . [غم.ست د ] 
(مس م رکب)تاوان کر فتن. غرامتکرفتن: 
فر ات کردن؛ غرامت ستاندن . رجوع به 
غر امت‌ستاندن شود . 
غرامت کردن ۰ [غ م كت د] (مس 
9 تاوان گرفتن هی 
خون ما ریزد ویرون برد ازخنده ابت 
کس بتنگ شکرش یز غرامت نکند ۰ 
میرخرو (بنقل] نندراج): 
غرامتکلیلن ۱( با ] 
لوسر کب) بمهده کر فتن غرامت . تاوان 
دیدن ۰ 
7نکهزیکنه کشی نیست دمی‌ندامنش 
هی 1 او کشد من بکشم غرامتش . 
کال خجزدی (سقلآنندراج): 
کاش که درقبامتش ش‌بار د کر بدید هی 
کانجه بود گناهاو من بکشم غراهتش» 
(طیبات سمدی) ‏ 
چندانکه ملامت‌دیدی وفر امت کشیدی‌تركت 
ماب تکردی .۰ (کلستان) « 
غر آمدن . [غم د] (مس مرب) 
در تداول عامه فر دادن ۰ غ۶-ر دادن ۰ هر 
آمدن»جنباندن جزه باتمام پدن ازروي‌ناز: 
این قدر غر نیا . رجوع به غردادن وقر 
دادن شود . 
غراموس ۰[ ۰۶۰ ] (1 ب) بط 
تر کی کر اموس( ۱ ) رجوع ب» کر اموس 
در ذنل لفت نامه شود.. 
غراموفون . [ّف ]|(.۱خ) سرب 
کرامافون(۲). موّلف نشوء الاغه این کلمه 
را از لفات دخیل‌تازه شمرده است و گویده 
بعلت غرابت وقبج وزنمتر ول مشود» بجای 
آن حاکی میکویند . رجوع بگراموفون 


9 
غرامون . [۶] (ح) تلفظ تر کی 
کر امون( ۳ دجوع ب> گر امون در ذیل 
لغت‌نامه شود . 
غرامی . [ ] (ا ع) محد غرامی از 
شهر ای عثمانی‌درقرن دهم هجری از ناحة 
فره فره است. وی,شفل فضا مشغول بود و 
ادعای رمالی داشت.اشمار او ساده است . 
این بت اژوست : 
قایویی دیوار ایدوب ارپاب عشقه نازین 
کندونی بر گوشهابلر ۳ ستر ر[چمازدن. 
(ازقاموس‌الاعلام): 
غرامیل ۰[غ] (ع1 )_ج» غرمول . 


(اقرب الموارد). (معجم البلدان) . رجوع 


به غرمول شود . 

غرامیل ۰ [غ 1( خ) چند یشته 
مت نمی الارب) ی 
حمر ... قال الشماح : 


محوین سنام عن ها 


و بالیال مشان 


فالغر امیل . 


(معحم اللدان) . 











غران ۰ [غ] (۱ع)۰ 
الارب),۰ یاقوت در معجم | سزلویا 
عم مر تلیبدند وکوید و ام یات 
:۰ 
,ذران او وادی الة,.ی اضطر بت ناه ) ) 
نکاء بل صیبا وب شمال .. 
و کثیر مرج درمف ایربکرید « 
تق, الرحی واهی الکفاف دنا بدا لد 
بیض الر با ذوهیدب متمسف . 
رسا ,ثران واستدارت به الرجا .. 
کها ستدیر الزاحف اتنیف. 
دابن السکیت غران را وادی بزر کی در" 
-جاز:میداند)که میان سایة ومکه وانماست 
وبتول عرام‌بن الاصبغ, وادی:رهاط کنته 
میشود چنانکه درشعر خودآور دفرنت| ید 
فان غعرانا بعان واد جنة 
لبا کنه تقد علی" وثیسق « 


همچنین/کوید در قفت غریتی) 


۱ 
تِ 
5 
۱ 

۱ 


۰ "9۱۱۲ ۱۹ 


آن 3 ۰ 
حدببه واتع است ۰ 
وفضل‌بن عبای‌بن عتبهبن آبیلمب از نوش 
این البز بدی چنیت |رد؛ 
تأمل خلیلی هل‌تری من .ظعاین 

بذیا اسر حاو وادی تر آن‌الءصوب 
جزعن غرانا بعد مامتم الضحو 

علی کل موار الملاط م-درب « 
وابن اسحاق درشرح غزوة رجبم گوید؛ 
رسول خدا بقصد رفتن بشام از کوه غراب 
رافع در حوالی مدینه گذشت دسر ازآن 
کر 
جاٍب چپ متهایل شد و یسوی بین و پس 
ازآن بسوی صخیرات الیمام رفت و بعداژ 
جادء راست طریق مکه‌را یش گرفت .۰ 
آنکه ه غران فرود آمد و آن منازل بنی 
لعیان است . ( از معجم البلدان ). وادی 
ات نزديك مدینه . ( منتهی الارب )۰ 
وادئی‌است‌بین‌امج وعسنان که در راء‌شهری 
نامسا بٌقرار دارد. کلبی گو بد ۰ منکامیکه 
ماع بش از تفرق ازداه از مأرب متفرق 
شدند ضبیعه‌ین حرامین جعل‌ین عمروین 
جشم‌بن ودم‌بن ذبیان‌بن همم‌ین ذهلابن 
هنی‌بن یلی باجماعتی |زقوم خود ,عمراهی 
اهل وفرزند بر کشت وه امج وغر ان فرود 
آمدو] نها دو وادی هتند که ازحرة بنی 
سلیم شروع شده وب درا منتهی میشو ند. 
بس سیلی برایشانآمد درحالیکه خوایده ۱ 
بودند و بیشتر ایشان را برد و بازمان دک 
ایشان کوج کر ده در اطر اف مدینه فرود 
آمدند . (از سحم البلدان) ۱ 
صاحب امتاع الاسماع در بان غزوه بنی 
لحیان آرد : تمراح (رسول‌انه) مبردآحتی 
اتتهی الی حبث کان معاب عاصم‌بن بایت ‏ 
واصحابه بت امج وعسفان بطن غران ؛ و 
ینها وبین عسفان 2 امبال .. (امتاع - 
الاتاع ص ۲ )۰ 


صمصصعی (() عممطمومصهتی (۲) ,عمصفق (۱) 








#۹ 


۱۳۷ 


غران(۱ع)تلفظت رک ی گران(۱) دجوع» 
کران در ذیل لفت‌نامه‌خود » 
غر ا.["غربادد] (نف ازغریدن) بانکگ 
وفر یاد کنان» و آواز گر ان‌ومعیب بر [زنده ۰ 
( آ سراج ) شورازدننده و آواز کران و 
میب بر آرنده . ( غیاث اللغات ) .خر نده, 
صدا کننده . (لّت شاهنامه س ۱۹۹): 
توت اند کار برچ رکه تک 
در آید بدم لابه غر ان‌پلنگ. 
نور الدین ظهوری (بنقلآنندراج): 
شب از تیر بخشش نیستان شود 
نیس ليك غران چو یر ان‌بود. 
طاهر وحید (بنقل آنندراج) ۰ 
عفت بائوران درنده اس چنانتکه گو بند 
شیر غران . وشیر غرین(۲) نیز بکارمیبر ند + 
وبرای ابر وغیره نیز وصف آرند ۰( از 
فرهنگ شموری) : 
بشد تیز بر شیر غران نشست 


از ید وبگرفت کوشش بدست. 


فردوسی ۰ 
کهان را بمالید رستم بچنک 
بهر ید مانشد غعسران پلتکه . 
فردوعی ۰ 
هرونان کف افکن باد پای 
بر فتند چون رعدغران‌زجای. 
فردوسی ‏ 


پپفکند دیگر "زییلان چه‌ار 
همی تاخت‌ران جوایر بهار. 
( کر شاسینامهٌاسدی). 
شیر غران بودم | کنون دوبهم 
درو بستان بودم | کنون‌چتبرم. 
زاصر خسرو . 





تگونی] تش‌ازدرسنگکو گل‌در خاروجان‌در تن | 


ویا این ابر غران رکه حمال معر دارد ؟ 
ناصر خسرو . 
ستاده مر کب غر انبجای‌بر بطوجنکک 
گرفته خذجر بران بجای جام شراب. 
مود سعد سلمان . 
دماغتش ز کرمی در امد بجوش 
بر آورد جونرعدغر ان‌خروش. 
نظامی ء 
بر نفکند شیرغر ان‌زجنگ 
یندش از تیغ‌بران؛ بلتک. 
(بوستان) « 
دو بدین چنکک ودوبدان جنگال 
يك بدندان چو شیر غرانا. 
عبد زا کانی . 
واند کر همچو شیر غرانا. عبیدزاکانی. 
غران . [غ دد] ( ع ۱) غوزة آب . 
(منتمی الارب) ۰( آنندراج ) ۰ حبابهای 


(۲)«عرین» عر بی‌را غاط خوانده است . 
۷۵۵۰ صوه )٩(‏ بمب فصفعع(۸) معترق؟ فصفیه6 (۷) 


(۱۳ درمنتهی‌الارب بفتح غین آمده وظاهر ]اشتباه است ‏ 


نت ۰ الغران » الافاخات فوق الماء » یال 
اثبل الماء بغرانه ۰ (ازاقرب الموارد) ۰ 
غران ۰[ 2 رر] (عس)_ج» ار [اغ 
رد] ۰ (مناعی الارب) ۰ (اقرب الموارد) : 
اارج» غریز ۰ (منتهی الادب) ۰ ( اقعرب 
الموازد) .رنجوع به آغر وغر یر شود + 
غران . [غ درا (۱ ۳) موضمی ات . 
(متهی الارب):نم جایگاهی است در شدر 
مز احم عقیلی : 
اتعرف بالغر ین دارا تأبدت 

*ن‌الوحش واستفت‌علعا ال و اصف 
ما و شمال تیرج بهتفیعما 

| حآبین‌لات الجنوبالز فازف: 

(ازسج البلدان) ور جو ع بکتابمذ گورشود. 
غراناده . [د) (۱ خ) تلفظ ای 
کر اناده (۳) . رجوع به گراناده در دیل 
اغت نامه شود . 
غرانت . (ا ح)تلفطتر کی کرانت (4). 
رجوع به گرانت درذیل‌لت نامه شود « 
غرانتهام . (۱ع) لمجه‌ایست تر کی 
از گرانتمام (۰) . رجوع به کرانتعام در 
ذیل لثت‌نامه شود .  .‏ 
غراند باس . [ س ] (۱-) تلفظ 
ت کی کر اندباسن(۱) رجوع به کر اندباسن 
در ذیللغت نامه شود . 
غراندراید ۰ (۱) لفط رات 
کر اندرایید (۷) . رجوع به گراند راید 
در ذیل لفت نامه شود ۰ 
غراندربود . [ر] (۱ع) تلفظ تر کی 
کراندر یور(۸) . رجوع به گراندریور در 
ذیل لغت‌نامه شود ۰ 
غراندریویر ۰[ ی ] (۱ع) تلفظ 
تر ک ی گر اندریویر(٩):‏ رجوع به گراند 
ریویر درذیل لفت‌نامه شود ۰ 
غراندساسو . [سشی] (۱ خ) تلفظ 
تر ک کر اندساسو (* ۱ رجوع به گر اند 
ماصودرذیل لغت‌نامه شود . 
غراندقومبه .[ب] (اج) تلفظ تر کی 
کراندکومب(۱۱).رجوع به گر اند کومب 
درذیل لغت‌نامه شود . 
غراندلاق ۰(  )‏ تلفظ ‏ تر کی 
کر اندلالت‌ساله (۰)۱۳ رجوع به کر اندلاك 
ال» در یل لت نامه‌شود . 
غرانق ۰[ غ _ن](ع)ج»غرنوق 
| غا (متوی الادب) ۰(افرب‌الموارد) .و 
_ ج» غرنیق |" غ ن و غرئیق و غرونق و 
غررنوق[غ] و غرناق وغرانق [غ].(اقرب 
الوارد). ر انیق,غر انقة. (اقرب‌الوارد) ۰ 
غرانق .۰ [غ _ن](ع س) جوان‌سیبدخوب 
صورت . (متهی‌الارب) ۰ || شاب غرانق * 


- 6۵00 (<) مصحطاصفه (ه) ماو () :02مصقعه6 (۳),صفعی(۱) 


۱ 
۱ 





غرایق ‏ 
۹ دافت ناز کاندام ۰ امر آدغرانق 
و غرانقة »زن جوان بر گوشت..( منقه‌ی- 
الارب) .|| گیاه نرم که ددبیخ‌عوسج روید. 
(منتمی الارب ) . قیل الغرنوق و الغرانق 
الذییکون فی اصل الموسح الین‌النبات: 
(اقرب الءوارد) : 
غرانقة دنت رن ی] (ع س) زنج-وان 
وت : امر آدغر انقة ,(ازمذتهی‌الادب). 
(افرب الموارد): رجوع به غرانق شود ۰ 
1 لبتغر انتة (۱۳). موی‌پیچه کهیادبچنباند. 
(از منتعی الارب). غرانقیة(اقرب‌الموارد)۰ 
. رجوعبه غرانقيه شود . 
غرانقة ۰[ غ نت ۱ (06-ع 
غعرنوق | خ 3 (منتهی‌الادب) 3 (اقرب 
الموادد) ۰ (تاجالعروی).. و جمح غر نیق 
اغ ن] وغر نی[ غ] و غرونق و غرنوق 
[غ] وغرنان وغرانق ,(اذاقرت او ارد). 
غرانق . غرانیق . (اقرب الموادد). دجوع 
بکلات مذ کورشود. 
غرانقية. | غ _نیی] (۱۳)(ع1)موی 
بچه که باد بجنب‌اند . غرانقة [ غ] ۰ ( از 
منتهی الارب):(اقرب الموارد) ۰ دجوع ه 
غرانقة شود . 
غرانیده . [غ د] (ن مف) خر اشیده . 
(برهان قاطم).(ناظم الاطباء) | تور آلود و 
خعمناك ۰ (از بررهان‌قاطع) 9 (ناظم الاطباء) 
بهر دومعنی»صحف غر آشیده‌است ۰ (حاشية 


کتر معین).رجوع به 


برهان قاطم مصحح د 
غراشیده شود . 

غرانیق ۶[۰] (ع 0--»غرنوق[غ]. 
(منتهی الادب) .(اقرب الموارد) .(دهار) . 
جوانان زساشکل.(ازغیات اللغات) . وجمم 


| غرنیق[ غن ]وغر نیق‌وغر نوی[ غنآوغرونق 


وغرناق وغرانق .(از اقرب‌الموارد).غرانق. 
غر انقة . (اقرب الموارد) . دجوع بکلمات 
مذ کورشود . || غرانیق العلی مر اد اصنام 
است . (غیات اللغات) . در کتب لفت باین 
مءنی ذ کر نکرده اند واين معتی تنها در 
داستانغ‌رانیق آمده‌است . 
داستان‌غرانیق ازداستا نهانی‌است که‌ازطرف 
مخالفیند ین |اسلام‌ساخته شده‌است و آن حا کی 
ازاین‌است که‌پیغمبر اسلام‌بتهای مذر کین را 
ستایش کر ده‌است»طیری‌در این باره و بسد:وقتی 
پینمبر د یدخو یشاو ندانش‌ازاورو بر گرداندهو 
ازوی دوری میکنند آرزو کرد که خداابً 
بفرستد شاید بوسیلهٌ آن بخویشاوندانش 
نز د يك‌شود؛ وبامحبتی که با نواده خودداشت 
مایل بوداین خشونت ودشمنی بذرمیو آشتی 
مبدل شود.نتیجه‌این آرزو وتلقین سفس‌این 
شدکه وقتی سورء نجم بر اونازل کشت و 


(بانگلسی ,وتوظ ۱مع6۳) ,صتععوط 


6۰ ۵۵ ۵۲۵۵0( ۱۲ )مت 8990:۱۱۵۵ ۵۵۵0 (۱۰) 











-س (بعسمه شست. 


آنرا درمچمع فرش خواند همرنکه بآبه 
» اف آنتماللاتوالدزیء رسیدشیطان ازخبال 
درونی بیذهءبردو» ا-تذاده کرد و بزبان او 
گذاعت که در ستایش بتها بگوید : تلك 
الارانق العلیو ان‌شفاعتون تر تضی ( ۱ ( 
([نا بان بزرکهاند «همانا مانجیگری 
۲ تهایذ ی فته‌است) . قر یش ازستایش‌خدایان 
خود خرسند هدند و بنیر فتند. مسلمانان 
هم تصدرق کردند. همینگه پپغعیر بتجده 
رسیدوسوره راپایان دادما نوش کان 
هبه سجده کر دند ۱ 

خر سازس تروص بان تج 
دسته‌ای از آثان بمکه بر گشتند و دسته‌ای 
باقی‌ماندند ۰ از آ نو جیر ثیل‌بر بیفغبر نازل 
شد و کفت , چه کردی ۱ نجه خواندی من 
تبآوردم. اکن رازن خدا گفته بود۲ 
بغمرسخت اند وهناك‌شد؛ وخدار ای آرامس 
خاطر وی اینآ بات را ننازل کزد « «وما 
ارسلنا من قلک من زتول ولانی الا آذا 
ی فی‌امنیت فینست له عایلقی 

اشنطان ثم سکم له باه واه علیمعکيم »۰ 

ی ازتولیتسری نفرسنادیم جبزاینکه 
مر گاه آرزوئی میکرد شیطان در آن راه 
میافت بس خدا [ نج را که‌شرطان القاء مینکند 
نع ؟ ده و بات خود را معکم میسازد 


را 








وخدا دانا وحکیم است)ویس از آن برای 
انطال‌فول شطان ۰ تلكالقر ائبن‌العلی.: 

این آیات‌فرودآمد ۰< الکم‌الذ کر ول الانشی 
تلک اذقة ضیزی ان‌هی ال اس اءسمیتوها 
انتمو ]با کم ۰۰۰۷۰۰۰ لمنیشاه ویرضی > 
(فر آن سوره نجم۰)۲۷-۱۹41و بقولی 
وان کادوا 
م اللتی اوحید-ا اليك لتتری 


این آیات بر ب:مبر لاژل شد: 
اینعنونك عن 
علنا غیره واذاً لاتغذوت خللا ۰ ولولاان 
تتناات لقد کدت‌تر کن البهم شا قلثلا اذاً 
لاذقئاات سعف الحبوة و ضعفالم-أت دم 


لا تجدلكعلنا تصبر أ ۶ ولی از همین آات 


که نافلین " داستان ذ کر کرده اند معلوم 
میشود این داستان بی اصاس است و 
افعانه ای بیش نست» ژیرا در ۲ 1مده : 


اگرترا دای جانه-آختيم نز د مك بودبکافران 


رای ۰۰ بس هعلوم‌مشود خدا دمم 





جا ساخته و نگذاشته است بکافران 
متما نل شود و تواراتاید . (رجو ع به‌تفتیر 


ظری جزه ۱۷ ص 


۹ او ۱۳۰ 
وتاریج طبری ج ۲ ص ۱۱٩۲‏ تصحیح 


دخو به و الطمقات!ا کر طً 


9.۱۹ 


ج ۱ س ۱۳۷- 
3 


جنا بات‌تار تاه 4۱-4 
ب آحرچکو نگید 


خود.ودر ؟ ستان و رد 


آن با دلایل علمی بطور مسوط آمده 


۹ ااطا ات عت .- - 

(1)اين عبارت بصورت نك‌الفر انیی‌الاولی 0 و,سورت‌وهی الغر انقة اعلی وسفاعتهن ات تجی وصوواته‌آی‌دمگر نز نقل شم است. 

(۶) ,ععهنانمیی (ع) ,فصعووعی (۳) ,عتونعهتی (۲) 
. اصعقنمع0 1 (۱۰) :18هولنهت۵ (٩ا‏ 


(۸) 62۵1۷۰ (۷) صدوط و صوطوی (د) 








بت ستودن بهر دام عامه را 
ممچنان دان کالفر انیق‌العلی + 
متنوی" 
غرانیق . (2۱) نلفط ثر کی ازکرآیك 
(۲).رجوع ب»ه گر انیکک‌درذ یل لفت‌نامه‌شود. 
غراوند . [س] (۱ع) تلفظ تر کی از 
کراوسند(۳) رجوع بهمین کلبه در ذیل 
لفت‌نامه شود . 
غراو لینه .(۱ع) تلفظ تر کی‌از کراولین 
(4). رجوعبه کر اولین درذیلغت نامه‌شود. 
غراوی . [رغ ی ی](عسنسی) منوب 
به غراءیعنی‌سر یشم: (ازاظمالاطباء) رجوع 
به غر اء شود . 
غراوانه . [ن] (اع) لفظ تر کی از 
کراوینا (۰) , رجوع بهمینِ کلمه پرذیل 
لغت نامه شود . ِ 
غراة.[غ ](ع س) لاغر .(منتهی‌الارب). 
(آنند راج) ۰ مهزول . (اقرب الموارد). 
| (امس) برانگیختکیو تحریض بدشمنی: 
(منتهی‌الارب) . ام مصدر ازاغر ا۰ ۰ (از 
افرب الموارد) . 
غراها مسوون .[ ت ] (۱) تلفظ 
تر کی‌از کر اهامستون (۱) دجوع بهمیت 
کلمه درذیل‌لفت‌نامه شود . 
سک ری 
)۲( «رجوع بهمین کلم» درذیل‌آفت نامه‌شود. 
غرایب ۰ [غ ع] (ع اج »غریة» 
عرائب . رجوع به غرائب و غریبة شبوده 
دیدن عجاب و شندن فغرایب : 
(کلستان): 
غرایج . (۱) تلفظترکیا کریز(۸) 
رجوع بهمیت کلمه در ذیل‌افت نامه‌شود ۰ 
غرارء(غ _ی](ع)غراثر 
کامه شود . 
غرایز ۰[غ _عا (ع-) _ج»غر 
غرائز .رجوعبه غرانزشود - 
غراضوالد .( ۱ج ) تلفظ تر کی از 
کراوالد((م). 
یل لغت نامه شود . 
غرافتادن . | غ ۱ د] ( مس مرک ) 
کشتاروافع‌شدن : ر رافتادن مان تومی؛قر 


«رجوع به-ین 


رجوع همین کلمه در 


افتادن ۰ رجوع به غرشود . 
| غراورنی ۰(ع ۱ ](اوس)بسیاربزر ک. 
اعظم . (برهان تاطم) ۰ (جهانگری) . 


وک است ازغر(< خر؛) + آورنگ: 
ِ - 

نعت بزر ك » وانن معثی راازیبت زوزنی 
که بل" د فرمکود استخ راج کرهه‌اندء(از 


ان دالتر معین بر برهان قاطع). 


هرچیرسبار بزر کت (ازتر هک شور 


گ (برهان 


|| تخت واورنک‌بزر 


ک . (فرهنگ دشدی) .( 


تخت بزر 









آنرا خرارنگ‌نیز کنته‌اند ود ن معنی 
درست‌مابد. صاحب‌برهان قاطع کل 
را بمعنی. مذ؛کور بر وزن _عیاامند ذکر 
4 کور زر مک ۳ 

ن شاهد ذ کرشده معلوم میشود کنه . 
3 صعیح هماننت که بر ِ خبط 
کرداید نان ۹ 
راب ۱ 
شدن.دورشدن, ۰(منتهی‌الادب)) ۳( تتدراج), ‏ 


فر و نشستن» «(عیاث اللغات)) :نا جد بدشدن: «(منتهی 
الارب):(افربااءوارد):|[رفتن. یک وشدن. 





(منتهی‌الارب)) ۰ (1تبراج) ۰ اشادمانی ۱ 

کردن ۰ (منتعی الارب) . (] نند راج) : 

| تمادی ودرنگ ی کر دن : (منتهی‌الارب). 

( ندراج) .رت کردیدن اش (متمی 

الازب). (آ ننسراج) + مسیل‌الدمم او انهلااه 

من العین . (اقرب العوارد) ۰ || (حامس) 

تیزی هرچیزی.(منتهی‌الارب),(| نتدراج): 

تبزی ,حدت. (از تا جالع و س): (جهانگری). 

۱ تبزی‌تیم . (منتهی‌الارب).(] ند راج) ۰ 

تیزی‌نای‌ششیر. (جهانگیری) . سیف غرب ح 

ای اطع حدید . (اج‌العروی) ۰ || تبزی 

زبان .(منتمی‌الارب) ۰ (1 نتدراج) ۰ (تاج 

العروس) ۰ تیزین-ایز بان.(جه-انگیری) ۰ ۱ 

|| تیزی رفتارامب ۰ و اول رفتار. (منتهی- 

الارب).غرب الق سحدته واول جر > ۰ (تلع ۱ 

العروس).|(تیزی‌دندان. و آبداری آن۰ ج؛ ۱ 

غروب [غ] . (منتهی‌الارب) .۰ ( دهار ۰ 
[(۱)جای‌فر وخدن]فتاب(۰)۱۰ (منتهی‌الادب) 

(آندراع) ۰ (جهاتکری) مرا ۶۳2 

اللغات ). #غب.. خلاف شرق : 

آفتاب از غرب کفتی باز کشت ازبهر حاج 

چون نماز دیگری بهر سایمان دیده اند 

خافانی» 












بو المظفر ظل حی چونآفتاب 

مالكا لماک جهان‌درشر قوغرب. 

خانانی. 

ازروی‌تو ند ىددراطر اف شرن وغرب 
وزرای شاه‌عادل روشنتر |فتاب. خانانیء 
سین‌تو درشرق وغرب روانت تریح 
| یهتی).|اهمبلادی که‌نیت ببلاددیگر درجهت 

۳ و و 
غرب واقم شوند مانند بلاد فر تک نیت 


بلادغرب؛, ومقابلآن عرن ات (افرد. 


«۳ 


۱۳۹ 
البوارد) ۰[ املافرباامل غرب «مزدم 
مغرب زمین !1 مّدمانی*کنه درطرف مغزب 
متلکنی, دار ند . ومردمفز نکستان.متابل اهل 
عرق,(ناظمالاطبء)| | اول‌هر چیزی‌وحدآن: 
(متهی الارب),(7 تعسراج) (قرب‌الموارد): 
|| اسب یز رو "۰ (منتهی الارب). 
(آنند راج) ۰ الفرسالکتیرالجری قرب 
الدواره) ۰ || مش آب . (منتهی الارب) ۰ 
([نندراج) . وواية ۰ (افرب الت‌رارد) * 
| ستور آبکش .(منتهی‌الارب) (7 شدراج). 
|| دلوبزر ک ,(منتهی الارب) (آتدراج). 
دل و کلان که بدان آب ازجاه کشند . (غیات 
اللغات). متال: « کآن‌غر بیهافی‌غربی دالج * 
ای غر بی‌العین وهی مقدمُها و مژخرها فی 
دلوی سا .(اقرث‌المو ارد).شرة فی‌العین ۰ 


ارب الموارد).| 7 بلهر یژه‌است‌درجشم و آماسی 


دردئباله آن ۰ (منتهی‌الارب).(آ نندراج) ۰ 
ار 1ب چشم که همیشهژو ان باشدچون نا-ود. 
(منتمی‌الارب) ۰ (7 شدراج) ۰ ناسوری ۰ 
(غیاثاللغات) ۰ مجر ای اشك وجای ريزش 
آن . (منتعی الارب) ۰ (۲نندراج) ۰ جای 
روان شدن اشك. || ورمی که بکوشه چشم 
بطرف نی بیدا میشود . ( غیاث‌الاغات ) 
(۱),ورم فی‌الماقی .(اثرب‌المو ارد). ناصور 
که در گوشه اشب ج حادت کر دد. در 
ذخرة خوارزه‌شاهی آمده :آماسی است 
کوك از نوع‌خراج ائدر گوه چشم میان 
چثم وبینی » هر گاه این آماس بکشاید و 
حر کندآنرا غر بگو ند . (انتعی). ترضح 
کوشٌجشم از جانب‌انسی (ماق)» ک»چونبیمار 
چم برهم نهد زردابٌ از آن جاری گردد 
ونر اناصور نیز گویند. این‌البیطار کو بد: 
هوالناصور الذیبکون‌فی‌مأقیا!عین.اخبلوس- 
(هفر دات ذبل کلس؛جوز) واذامشغ دوم 
علی ۰۰۰ توآصیرالعین التی بقال لهاخباوس 
وهوالغرب ابر . ( مفردات ذیل جوز ) : 
ابوعلی سینا در قانون رد : غرب 
ناصوری است که درموق انسي چشم <ادث 
مشود وب 








ر اوقات بدنبال خراجوجوشی 
که در موضم ظاهر شده بو جود میا بد ومد 
شکافته میشود وناصورمیگردده واین‌خراج 
را قبل از شکافته شدن ا+.لوس نامند » و 
چون این عضو رقیق‌الجوهر است‌از باطن آن 
بسوی کالجوبه منتهی میشود وبین‌استخوان 
بینی ومقله قر ارمیگیرد ووقتی شکفته شد 
شکافی باقی میگذارد که التیام آن دشوار 
استز بر اءضومر طوب اس وباوجود رطویت 
دام جر کت میکند . وبسااوقات؛اننجارش 
بعوی خارج مبشودو گاهی انفجارش ب-وی 
داخل چشم طریراست‌باچپ و گاهی؛هر دو 
طرقاست .وبسیاراتفان میافتد که| نفجارش 


بسوی بینی متمایل میشود و ,وی آن‌سیلان 


(1)لکلرك؛تر چيه مفر داتا بنالبیطادج ۱ص ۷ 








هبکند » ومسکن است رای به استذوان 
بینی‌ راد و[ راناسد وشتام کند" ستیشس [ ثرا 
بخورد وغضر وفهای بلک رافاسد وجشمرا 
براز زرداب کند که با فشار بیون شود . 
(ازقانون‌جاب تعر ان کتاب‌الشس ۱۳و 1 ۱( 
ورجوغ به مفرداث این الببطار در خواس 
بابونج شود . || .اش که ازچشم بر آ ید . 
(منتمی‌الارب) ۰ (7 نندراج) . دمع + سالت 
غروبه «ای‌دموعه .(اقرباموارد) | جر بان 
-اشک » الفيضة من الدمم.(افربالهوارد): 
|| فراهمآمدتگاه آب‌دهان. (مذتهی‌الارب). 
(آتندراج) .|| بسیار ی آب دهن وتریآن ۰ 
(منتهی‌الارب) ۰( نندراج) ۰ کتر قالریق 
وبللهو منقعه.(اقرت ام و ارد)|[ووزسقی (منتهی- 
الازب):(نندراج) ۰ روز آت خورالندن . 
| ببشگاه چشم.(منتهی‌الارب).(7 نتدر اج) ْ 
مقدم‌العیت. (افرب‌الموارد). |امژخر چشم . 
(متتهی‌الارب):(7 نندرا ج)|[درختی‌است حجازي 
سطبر خار دار:(منتهی‌الارب) (] نشدراج)(۰)۲ 
ترل,ومنهلایز ال اهلااغرب‌ظاهر ین علی‌الحق 
ایالححاز... (اقرباءوارد). درخت قواق- 
(فر هنکشموری):]| بقال اس بهسعمغرب (مشافة 
ونتااسی رسددیر ی کهیاندازش #ملوم 
زست.(منتهی‌الارب). همچنن است-همغرب 
[غ رب ] وسهیغرب [غ رب ] (اقربالوادد): 
||سوراخ کردن‌تیر قب‌راه گو ندرب السهم 
فی‌فواده بعنی ثبر قلت اورا سوراح کرد . 
(ذری ج۲ > ۰ 1۵ روانی می. (منتهی 
الارب) ۰( نشدراج) ۰ الفیطة من الشمر ۰ 
(ارب‌المو ارد) |اعرق‌بیشانی:(تاجالعروی). 
| خواب.(تاج‌المروص).|بالای اب.اعلی|لعا» 
(تاج‌المروس) ۰ |[دوری . ( منتهی‌الارب) ۰ 
(1 نندراج) . جدای ودوری؛النوی والبعد. 
(اقربااموارد) : 


الوارد) وت س غره » ای من حدته » 





| حدت و نشاط ۰ (افرب 


وانی اخاف علبك غرب ا!+.اب » ای حدته 
و نشاطه.(از اقربالموارد) | ازع یوب خلقی اسب 
است؛وآن‌سفیدی اشفارچشمان اوست که ضمف 
ببتانی ویرا دربرابر ماء و کرمای سخت 
سیب میشود . (ازعبح الاعتی ج ۲ص ؟ ۳ 
| ماغینآبی عموها . ( دژیج اس ۰ ۲). 
عرب ۰ [غ] (1ع)یکی اژابالات مرب 
آقصی است که شامل فای و مرا کش آست 
ازتتکه سبته شروع و در امتداد کناره‌های 
اقبانوس اطلس بوادی بو ,نجه(سبو) مشتهی 
میشود.اراضیآن مر تغم‌است وازجبال‌درن 
بوسبلهٌ رودخانه های بی-اری جدامنگر دد. 
این ابالت بدوناحبه تقسیم میشود . اهتالی 
قست شهالی غالمایر بر ند و بسیاری اژایشان 
جشمان آبی وموی‌زرد دار ند واهالی مت 
جنوبی غااً عر بندوجهر ة کندم گون دار ند 


و یشتر چادر نشینند. خاك آن حاصاخیز است 


۳۱0۰ (۲) ۰ عافصهفا عاساوز؟ (۱) 


غرب 


بنی استوچار با بان‌مخصوه 


۱ 





ودارای‌ذخای 
-گوسفند بسیاردارد. ازصادرات مهم‌آن شم 
است ودر 7 نجادرخت منطار بسیارمیروید . 
( ازقاموس‌الاعلام ) ۰ 

غرب .[۶] (۱ع) نامی است که آنرا 
بشرب اصی اطلای کنند. (اعلام النجد). 
(۵ ۲ (۳(۳)۵۱) 
درزمان قدیم بقسمت جنوب عربی آ-یائیا 
ومعصوصا یی تقال جنویی اطلاق میشدویس 
ازانقراش آءو ین ملوك الطوائفی شد . 
(از اعلام المنجد ) ۰ 

رجوع بمغرب اقصی شود ۰ 

غرب ۰ [ع] (2۱) (تتوا! ۰۰ )۱مرائی 
ازه رت اند که بس‌ازباز کشت صلیبی‌ها 
اژبیروت بان شهر استیلابافتند 3 ۱۳۹ 
۶ تن سواز آداشتدد در هر شهری‌سی‌نفر 
از اشان برای حراست سرحد هقام شده 
بودند سین آن امرا * بعتر [ بت ] 
ین از وی فرزندش کرامة یس حجی‌بن 
۲کرامة وان از وی محدین"حجی بود . 
(ازاعلام النجد) . ِ 

غرب! [غ؛ر] (ع.او مص) درخت‌یده. 
(متتهی الارب) ۰ (برمان قاطع ) (۶) ۰ 
نام درختی است که هر کز بار ویوه ندهد. 
) برهان عاطم ذ یل بده 1 :ادرخت بده که 
کود رن باشد وبرل رودخانه‌ها روید؛و 
درصجاح معسشی درخت سمبدار ذوشته . 
( نندراج) (ازفیات اللغات). یده [ب]* 
و کویند سیید دار است . (مقدمة الادب) ۰ 
کون [ث" و ] ۰( برهان قاطع ) ۰ 
سفیددار ۰ اسفیدار ۰ ابطاماس .سفیددار دا 
بعض عرب عشام خواندد . چویش بعمارت 
بکار دارند بسر که [غشته خضاب را مفید 
است. (نزهةالقلوب),بیو نانی‌اطارو بشیر ازی 
وزك وباصفهانی وشك و درتنکاین و دیلم 
اوجا کویند واورا خارها بود وقطران ازو 
حاصل شود. (الفاظالادو») ۰ بید مجنون. 
(درختان ها الب تانتی) ردرخت 
قواق . ( فرهنگ شعوری ).: ابنهل ۰ و 
قطر ان را از آن کیرند..( تهذب بنقل 
تاج الیروس). (تر چم صبدنه) ودرخت ی که 
ترابتازی غرب کویند ویبارسی یه گو ند 
نمرءآن یك درمسنک افم‌است . (ذخیرء 





خوارزمذاهی). این درخت‌را بعضی ازاهل 
خراسان‌بده کو بند. (ذخبر 2 خوارژمشاهی). 
حکیم‌موٌمن‌دد تحفه آرد : 

غرب درختی ات عظیم ودراصفهان ومكث 
( وزك : اختیارات بدیمی ) و در تنکاین و 
دیلم اوجا نامند و کویا این اسم از اطاء 
بونانی (درخت طا باطاه اختبارات بدیعی)) 
باشد در دوم سرد وخشك وفاش و مجف 
بی‌لدغ وشرببر کشاو بافلفل رافع فولنج 
ابلاوس و متس »و با آب مائم حمل » و 


(لکلر ک 1 س ۲۸۹) ,9۵۱16(در ختان جنکلی تألیف ثاتی ۱۹ ۱) ,)رده فنلندوهط(؛) ‏ ,عتمتولم۸ (۴) 








غرباستگ 
کویند بتجربه رسیده‌است ‏ وضماد بر کک 
از آن جهت جراحات تازه» و آب فشردء 
آن جهت دنع سیلان چرك اءضاء باطثی و 
سدة چکر »و غرفرة آن جهت اخراج 
زلومی که در حلق مانده باشده وذرورخشك 
آن جهت[ که‌وجر احات‌مزمنه مفید ۰ وبیخ 
موق آن که با عصارء بر گ آن در 
روفن کل وبوست‌انار طیخ دهندیجهت درد 
کوش بفایت مژثر ونطول طیبخ آن‌جهت 
نفرس ودفع نخالموی‌سر؛وشکوفه وبوست 
درخت آن جهت نفت الدم» و ضماد بوست 
سوخت؛ آن باسر که جهت ثالیل »,و ذرود 
شکونه ار جهت خشكت کردن جراحات و 
صمغ ورطوبت سایلاٌ آن جهت جلای بصر 
ویاض ودنع وشم وآثاره بدیل ؛ و چوب 
محرق مفسول آن انم مقام توتاه و ءضر 
کرده » ومصلحش‌صمغ‌عربی وبداش نصف 
رزن آن اذافیا است. انتهی . وداود ضر بر 
انطا کی کوید ۰ غرب درختی 
مانند صذوبر» پوست آن سفید وبر اک آن 


است لد 


ببر ک قطلب ماند وازآن قطران ضیف 
میگیر ند وآن درحقیقت نوعی ازصفصاف 
است ولی مزبت آن بر صفصاف این‌اشت 
که با فففل رافم مفص است .., ( تذ کرد 
داود ضر برانطا کیس ۵۱ ۲).در اختبارات 
بدیمی آمده « غرب درختی است که آنرا 
آطا(درنسه دیگره طا) خوانندو شیر ازی 
وزك خوانند و آن درخت بز رگ بود و 
صغ وی تبکو ترین بوده دز تازخم بر 
سا وی نرسد که شکانته ک ردد آن صمغ 
برون نبا,-د و ۳ ری رگ شاد 
بخور ند ندهد. (اختبارات‌بدمی نسخاخطی 
متعلق بکتابخانة لفت‌نامه‌مکرر). ورجوع به 
کتاب مذ کور شود. ۱ کندم. (دزی).|[دانه 
جزایر قناریقسمی از کر امینه‌هایمنی کیاهانی 
که‌فقط بك‌نلقه‌دار ندوسافه ۲ نماشوء( کلش) 
است (مانند گندم وجو و غیره) که شامل 
ده‌قسم ارویانیو آ مر «کامی‌است.قسهی از ارزن. 
(۱)الستعینی در ذیل «دوسر » کویدهآن 
کیاهیاضت که‌بز کف آن ببر گکستیلگندم 


مانه جزاشکه‌از آن‌نر متر است و آن‌معروف 





به غرب است:(این ببطارذنل‌دوسر ) ۰ (دزی 
ج ۲ص 0۳۰ ۰ | مرهم‌الارب» می‌همی‌است 
ب رگ درخت غرب میگیرند 
(۰)۲ (دزیج۲+س:۲۰). 
ادن ؛بطارورجو ع 4 غرب شود . 

م ۰ (»نتهی‌الارب). (انندراج) ۳ 
با جام ازسیم ۰ (هنتهی‌الارب) (آنتدراج). 


که از عصارءٌ 


رجوعبهمفردات 





فض». لقر ه: [زره (منتهی الارت): (1: اشدراج). 


ظ 
روم اد کلو نت۱۰۰ 


ی در الحماهر 


ز جثله 


نامهای نغره * غرب(۴) را مز کفتهندزیرا 


در معدن بوضده باشد» ولی‌این تغساختصاصر 


(۳) حْل + عزب . (الجماهر) . 


(۰) درمنتهی‌الارب بضم اول 


و دوم 


آامده وا 





افوت درععحماالداو 


ستره ندارد "| وجه سمه أآَن باشد و آن‌در 
بارءتمام جواهر مغزون صدق «بکندوغرب 
را به طلائیز اطلای کرده‌اند اعشی کوید.: 
اذا انکب‌ازهر بیت السقاة 

تراموا به غرباً اونظاراً 
ونضار در ببت نون زراست وا گرغرب نبز 
به زر اطلاق شود مستحسن ایست‌بنا براین 
فرب بمعنی سیم‌است و در شعرفوق چنین 
است ۰ سیم‌وزر» وبا یددانست که غرب‌ونضار 
را بدونوع از چو ب که خر فهای شراب از 
نها ساخته شود تعبیر کر ده‌اند . ابو نواس 
کوید : 
فاستونی الشرب للندامی و 1ج 
راها علینا االجث و الذرب 
دراینجانیزخوب نت که بگویدسیم وسیم + 
وقول صحیح در هردوییت آنست که فرب 
» قدح شراب خشبی اطلاق شود؛ و نضار 
یالجین نیز ذهب است »و چون ظرفهای 


چوبیعمومابزر کتر است نارظرفهایزدین» 


ازینر و کوئی متصود از آنها قدح کپیر و 
صفیر است . (ازالجماهرچاپ اول حدر باد 
ص‌ ۳۹ نیز رجوع‌بکتاب مذ کور شود. 
| کاسه. (منتمی‌الارب) ۰ (۲ نتدراج) قدح. 
(اقربالموارد) ۰ |بیبارنی‌است‌مر گوسفند 
را . (منتمی‌الادب) ۰( [ نندراج ) . نوعی 
بماری گوسفند مانند عمف در شتر »که 
سب ریزش موی‌بینی‌وجدمان وی‌میکردد. 
[آب که از دلو در حوش و چاه چکد,و 
متفر شود بوی آن۰ ( منتهی‌الارب) . 
(1 نندراج) , || بتول‌فر بتا ک (4) موضعی 
که در آن معزن ی زیرزمینی وجوددارد 
واین بدون شك متخرج از کامل اپن اثیر 
(۱۳۰ ۰)است. (دزی ۲۳ ص؟ ۲۰ 
|[بوی کزولای:(منتهی‌الارب),(آ نندراج). 
1 اکودی چشم الارب ) . 
(آنتراج) .| (مس) سخت سا گردندن 
(منتهی‌الارب).(1 ندرا ج).سیاه‌شدن‌روی از 
سموم.(اقرب‌المو 
7 ( منتمی‌الادب ) ۰ ( آتتدراج )» 
ء, بتالشاة:اصا بهاداءالغرب.(اقربااءو ارد). 
|| اصابه سهم‌غرب (مضافة و نعتا) بمنی‌رسرد 


اس ۰ ( منتهی| 





ری کهانداژه اش»ملوم ت.(مشتهی‌الارب). 


|| دان‌انگور (سأن‌العجم‌شعوری) + ولی در 
فارسی باین معنی غزّب [مده‌است. 

غرب . [غ](ع مس ) دوری از جای 
ودیار خود . (منتهی‌الارب) . (۲ تدراج) . 
دوری از وطن . (المنجد) , غر بت . 
غرب ۰ [غ] (ع۲) ج» غراب[غ] . 
(منتمی‌الارب) . ی 


غرب ۵ غ ر) ۶ ا) مافر . (منتهی- 
الارب) ۰ (1نتدراج) . || غریب . ( غیان 
اللغات), (اقر ب‌المو ارد) . ۳ + (منتهی 


(دزی ج » س ۲۰) 


ان کو ید : ال 


لفر ات مالضم » 











الارب).(7ندرع) بالات نمی 
غرب » جائی است . ( منتهی‌الارب )۰ 
غرب ۰ [غ دد ] (راحخ ) نام کوهی بشام. 
(منتهی‌الارب) . کوهی است درشام دردیار 
کب ؛ ودر زد آن چشعهٌ آآبی است موسوم 
به به غر با هه متنبی زکو ند 
مش رهی اعد لیخ 0 
| ابوزید کوید فرب[ بیاست در نجد سپس 
نمیری راست ‏ 
ابا کید کادت عشةغ را بِ 

م‌الشوقا هنن نم عدع 
عشية ما فی امام بفرب ۲ 

۰قام» ولافی‌من مضی متسر ع 
لبید ,کوید : 3 
نی اوان ما تجثنی منبتی .۳ 

بقصدمن المعر وف لا تمی 

فلست بر کن من‌آبان وصاحة 

ولاالدالدات من‌سواج وغرب 
قضیت لبانات وسل بت حاجة 


ونفس‌الفتی رهن بعمرهمزٌرب- 
( از معجم‌اللدان ) . 
غربا . [غ د] (ع س.ل) غرباءغریبان. 
رجوع به غرباه شود « ورعایت حقوق عربا 
از مر اسم امل دیات و خداوندان فتوت 
است. (سندباد نامه ص۱۱۷ )۰ قیمت عدل 
بر آن نهند » ورقم برزئندویفر بافروشند... 
وغر با ببامد ندی وه ءچنان‌در بسته بخر یدندی... 
و غربا تجارت کازرون در ی تهادند . 
(فارسنامة این البلخیص۱ 4 ۱). هف الفقر1 
ملاذالفربا. ( گلستان). رجوع به‌عر باه شود. 
غربا(ع تن (ع )حد تربی مقابل 
رقا: غر بً تکوچه بن بست ۰ 
غربا 1 د](عسء .) ج »فرب : 
(منتمی‌الارب). (دهار) . غر ببان.مسافران. 


مانگان . ( مه لاد ٩۱‏ 
دورماند کان . مردمان غرب و ببگاه د 


مانر . (ناظم‌لاطباء) . || مردمان فقیر و 
پر یشان ودرویش ۰ ناظالاطاء ) ۰ فوم 
غر باء » اباعد . (اقرب‌الموارد) . رجوع ه 
غرب شود . 
غربات . [غ] (۰) (۱ع) موضمی‌است : 
(منتمی‌الارب) . جانگاهی است ه‌درآن 
سمضی از بنی‌اسدکشته ءدند و شاءر انثان 
جنین سرود « 
الایاطال بالغربات لیلی 

وماً علقی :او اسد بهنه 
ءقاثلة آست فقلات 


كت سر 
ای ای من دات ۰۲ 
(از مسجم‌اللدان) ۰ 


غراسنک. [غ س] () مرجز مدور 
وشیه آن‌عمومه ودانة کانکره 


. امدومل ,هگن حوظ (۲),عاوز۱(۸1۳) 


)( ۵۷۵ 






خموصاً . ( از فرهنگ‌شموری) ۰ ۱ 
غربال . [غ با خ] (ا) آلت بیشتن که 
فی است دارای دیوارهٌ مدور که عموها 
از تخته است وه ظرف دارای سوراخه‌ای 
بساراست. ازروده‌بافته میشود و با ازمفتول. 

( نرهنگ نظام) ۰ غررال را در قدیم از 
نی وسایر ناتاتی که مثل آن باشدمیساختند , 
(از تاموس‌مقدس )۰ پرویبزن ۰ (منتی 
الارب) . (7 نتدراج). (یات‌اللغات) (۱)د ‏ 
( » غراییل ء (اقرب الموادد) رح ۰ ۱ 
نیس رل انب سک | 
متسمل. (نندراج).( فرهنگ رشیدی) : 

ما که از ۲ء ندامت‌خرمن خود سوخت. 
میدل کر بالوبکسر اولمعرب نست.(] نندراج) 
ویمشی و یندمدلگر ال است ومع رب نیست. 


لاتم ادف گر پا وکسم مدرب 


آن» هدر کلاعرب‌فعلابافتح‌درغیر مضاعف 
نادراست. ( فرهنگگ رشیدی) .این کلد» با 
کلبالاتینی کریبلومو کر بپروم(۴)همریشه _ | 
ات یدوبان فسوی بصورت کریبل | 
در آمده ودرفادسی کر بال وعر یال گفته شده 
است.وغر بال[_غ]عر بیع رب‌هدین که است. 
غربل . (7نندراج). غربیل. (مقدمةالارب). 
غلیر ( در اعجا خراسانیان ) . غلییز 
[ عحف_غلبیر لفتی در غربال وضربیل). 
(برهان قاط ) . قلبر. ( تر کی آذدی )- 
خربة [خ].(منتهی الادب) . مشول[رم د ]: 
(غربال کوچك » بکفته صراح وبعضی نسخ 
قاموس). در مترادفات غر بال » منخل یدز 
آمده ولی که آخبر معنی الك است که 
خراسانیان [نرا ماشو ( ماشوب : برهان 
قاطع) کونند. آردبیز. ( برهان قاطع ذیل 
ماشوب) ۰ "گرمه‌پیز ۰ گرماویز . فرم پیز» 
(غربال سوراح تتک) ۰ (برمان قاطع) ۰ 
جنگ بز. ستخه [س ت س] ۰ ( برهان 
تاطم) . هلهال. (برهان فاطع‌ذیلستخسه). 
چ . (غر بال غله باك کن . برهان قاطع). 


غریزان. غر یزن. غرویزن ۰ بر یز بد؛ 





برویز ۰ بروزن ( هردو مخقف برویزن). 
بریزن »مآشیوه اتود نی 
سرند . "بوراك.(برهان قاطم) . متر ادفات 
مذ کور دربرهان قاطم بععنی نوعی غر بال 
(الك) یافر بال مطنق آمده است . دجوع 


بحاش؛ ۲ همین صفحه شود : 








زن بر کفتارایشان شنید 
یک یک نه غریال بیش[ورید  .‏ فردوسی: 
قهرت چان مکزفت مععالف را 
در هرطریق وهر سخن وهرتن 
کامروز گرچه برسرغر پال است 
۱ صدره توانش بیخت ببر و یزنا 
خهیرفاز یانی(ا 
چون فرنال جدلها جسم چشم شده: ( ترجمة 
تاریخ یدینی)* 
چون بروبی خاك را جنم آوذی 
کوئیم غر بال خواهم ای حری ۰ 
مولوی. 
گنت روخواجه مراغربال نیست 
"فت‌میزآن‌ده بر ین تسترمانیست. 
مولوی . 
تصعت همه عالم چو باد درقفساست 
بگوش مردم‌نادانو آب درغر بال. 
(قصا بد سعدی). 
قراردر کفآزاد کان نگرد مال 
ته‌صبر در دلعاشق, نه آزبدرغر بال- 
سعدی. 
کندمترا با کردی پای درغربال زن * 
5 
وجود یتبه بمخقی چوباد در قفس است 
دی بکاسروخفری چ و آب درغزبال- 
(دیوان‌السة نظام قاری ۱۲۷)- 
رکینات + 
غربال آبگون قربال :باقی. غربال بستن: 
عریال بند ۰ غر بال پندی . غزبال بیختن ۰ 
غر یال در کردن.غربا‌زدن . غربال کردن. 
غربالگری . غربالیء رجوع‌بهمین‌تر کیبات 
شود ۱۰ امثال: آردم را ببشتم وغر بالم را 
[ویختم. (فرهنک «نظام)۰ آب ثربال 
یب‌ودن»کاری‌عبت فرردن 0 
بتگر که کجاخواهدت این بازه‌می برد 
دیوانه مباش آب میییمای بغربال 


نامر خسرو. * 


ورجوع به آبوغر بالبیختن‌شود.|[برچشمی 
غربال از بردای 1سیاست . (فرهنک‌نظام): 
۱ (منتهی الارب). ( ۲ نتدراج) ۰ ج» 
غرابیل . (اقرب الموارد) ۰۰ 
سن چیت. (منتمی الارب) . (1نندراج) ۰ 
کم که راز نتواند تاه داشتن.ج* 
غرابیل. (اقرب الموادد). 

غربال . [ ۶ ](ع) کروهی اذ 


فرومایگان !بلات اند که از کنارة دریای 


بدازا مرد 


فارس تاهات تواحی سردسیر فارس رفت 
و[مدکنند . مواشی بیشتر نها پاندازه 
حمل ونقل یلاس وچادر سیاه اشممن است‌و 


عمل مردان وزنان ]نان غر بالبندی است. 


(۲) در برهان اطع پرویزنچنینمهنی‌شده: آلتی باشد که‌بدان آردوشکروادویهٌ حارة کوفته 


وامثال آن بیز ند.انتهی .ما نآلتی‌است که | کنون بالك ممروف است ودرفر 


ِ 


معنی‌شده‌است. درزبان کزونی‌غر بال‌هءا نست که صاحب فر 
میشود ودر اهجهُ بمضش نواحی ایران آنرا ماشو کویند ودربرهان 
ازهر بال ذ کر شده‌است. بنظرمیر سد فر بالافظ مشترك واعمی است 


بزرگ ی که سوراخ-های‌درشتتری‌دارد وبرای‌غربال 


نکش نظام [ ورده و نک>ه‌سوراخها 





ح‌ 





غربال کردن 

رجوع» غر یال بندآشود * 

غربال آبگون. [ غباعل ] ( کیب 
وصفی) کناه ازفلک است .(اظم‌الاطباء) ۰ 
غربال بافتن ۰ [ غریا غت ] ((ممن 
مر کم ) بافتن غر بال و الك ,. 
غربال‌بافی.[غ باع ](<!مس)ء.لفر بال 
بافتن. غربال ساختن .رجوع به‌غر یال‌شود ۰ 
غربال بستتن.[غ باع بت ](مس‌مر کب) 
بتن غربال » غرابال ساختن ۰ غربال‌یافتن: 
غربال بندغ باغ ب](نف مرخم)غر بال 
سازرا گویند. ( آ نندراج) . که فربال 
سازد از زه و کم‌وجز آن ۰ آنکه_غربال 
بافد با رپالبشدد . || کولی لوری-لوای: 


عرهجیم .قره‌چی. حرامی ۰ چینگانه ۰ فج: 





فیوج. قرشمال . فریتی . سوزمانی ..زط : 


1 مجاز آ زنی که بسبار فر باد کند . زن 


کِِ 
سخت بی<نا وفحاش ویدزیان ۰ 

غربال بند . [غ ب] (۱ع) از ابلات 
متقوقة فارس ۰ (جذرافیای سیاسی اکیهان 
س۰٩)‏ ازابلات مم‌نی فارس:. 
غربال‌بندی,|[غ. با ب ](حامس)عدل 
ساختن حربال . غر یال بافی ۰ 

رال بیختن. |[ ات ]مسر کب 


عربال کردن ۰ بیختن چیزی از غربال . 








غربال‌را بدستزدن : 
غربال بختیم سمری که بافتیم 
زر عار دار بمزان صبحگاه 
خافانی 
از غربال هوا کافور می‌بیخت. (مجلس‌اول 
سمدی ) ۰ || آب باغربال,پختن (.اپیودن) 
اری عبث کردن . نظیر آب بر یمان بستن 
و ال درتفسکردن و چز آن ۰( امتال 
حکم دهخدا ذیلآب ) ۰ آب در غربالو 


بختن ۰ کار بیهوده آاردن ۰( فترهنگگ 





نظام) ۰ و رجوع به آب و غر یال در همیت 
اغت‌نامه شود . 
غربال‌در کردن.[غ باغ د ک د ] 
(مس مر کب) بوجار کردن ۰ قربال زدن ۰ 
فربال[اردن ‌ 
غربالزدن.|غ با زد] (مسمرکب) 
رال کردت ۰ بجتی سس 
غربال کردن . | غ-۵"د ] (سل 
مر کب) 4 
الك کردن. غر بال‌بیختن. غر بلة .(المنجد). 
دحلامة . (منتهی‌الارب). || کنایه از تفحش 
وجتجوی بسیازء([ نندراج). (ازفر هت 
نظام) . کنحکاوی . (محبوعاً متر ادفات) : 
فلك خاك ایام فربال کرد 
نعاندسکرابر ییدانه کرد )٩(‏ 
تورالدین ظهوری (بنقل آنندراج). 





بختن . غر بالزا بدست‌زدن. 





۰(نر اسوی)0(916 و( تکلیسی)16ظطانظ۱(۵ 


هت؟مای مذ کوردرنووبمن‌فرهنگهای دیگر نیزبه پرویزن 
بش کوچکتر از -وراخهای غر بال است الك نامیده 
قاطم سورته‌ای ماشوب وماشوه وماشیوهآمده جزاینکه ماشوبهعنی‌نوعی 
که شامل غتربال بنعئ ی کنونی و الك و چفیل (در لهجهخر اسانیان‌فربال 
کرد نکاه وخاك وغبره بکار رود ) باسر ند در تداول دیگر شهرها است ۰ 


: ۱۵ 16 هم مومطه عسواعدو و9 «مونصه1 () مصیعططنهه6 رصتااتیم (۳) 











غریت ۱۳ خلت 


کر کند غربال مدرم دوز کردون خاك دا 
پست ممکن هنجو من بیتاسل: یدود 
غربال عری,| ۱ ک](دانس )یبال غرب 





کر بودن. عبل غربال کزدن: کر رواباشد 
9 بافتد غر بال کری و درزیگری وجوت 
تباز آدنه تافط و بت تا ۱ 
بانتد امامی مه-عوم نماز 31 ۱ 
نجداعت ۳ 
"کرد : (کتال آلنقش مس ۳۳4۳۰ 





غربالی. یوت بر 


درل طشت غر بالی ۲ بگون 
7وقر بال+۱ کی زلك‌طشت خون. 
"نظامی ء 
ال فروش || عظم قربالی : استخوان 
جمجه . ( دزی ) ۰ مسنات [ رم ] (۱): 
۳ مصفات‌شود.|اطثحغربالی کنایهاژ 
۲سمان است .رجوع بهعنی‌اول شود« 
در لیس ۳ ] (1) ناحبه بلامآفون 
سم مغولان؛بحدود بلاسافون آمدند و 
اکنون منولان [نرا غربالیغ میحوانند ۰ 
غربالیم . غوبلیع . ( تاریخ جهانگفای 
جوینی ج ۲ ص ۰6۸۷ رجوع ه بلاساقون 
عود 
غریان, [ غ ] (ع۱) یه فرب متدم 
وموخر چشم . ( از اقرب الموارد).( نام 
الاطاء). رجوع به غرب شود ۰ 
غربان. [ ]۱ج رابغ (متهی 
الارب) ۰ ( آقرب الموارد ) ۰ ان مالك در 
این بت هنه جموع غرابرا آورده است: 
بالفرب آجمع قر ابا ثم افربة 
د‌ آثرب و غرابت و غربان 
(داترة المء‌ارف فر بد وت ۰ 
غربانوش ۰( ۶ ]| (۱) ماح‌انجن 
دا این کله»را آغ 
و گویده بحای ۳ گفته‌اند وغرمانوش 
معنی ترخون است. صاحب ۳۷ نیز 
اینقولرانقل گرده‌است «رجوعب‌غرما نوش 
غربانه . (غ ۵ ](۱ع) 1 
درچهار فرستگی مبانه شمال ومفرب اسیر. 
(فارسنامهة ناصری کفتار دوم س ۵ ۱۷). 
غرب اقصی .[۶ ب 1 ما (ع) 
در تاریخ ایران باستانآمده » ازجغرافیای 
سترابون صری استباط مشود که فرب 
اقصی برای :الم آنروزی معلکت ایریها 
(اسائای کنونی ) بوده و شرت ,افصی 
مندوستان . در اعلام‌المنجد ذیل‌الغرب (۲) 


هم غره‌اذوش میداند 


چنین آمده : غرب اسمی بود که در قدیم 





:#سمتجنوب قر بی ابا تیا مخصوصایر تقال 

از انقراض‌اموبین 

این نواحی ملوكالطو افی شد 

به مغررب شود . 

غرب‌العین, [ غب (" غ ](ع تر کیب 

اضافی) (۳) ناسوری که در ماق انسی‌چشم 
(4) ند :هی دردیاز 
() ن ل :غیت . ممکن است دراین‌یت 


جلو بیاطلاق میشد ۰ ام 






9 


کح 
به 45 نگشتوه 
» به له بکشتن 








۰ (9) تن ل؛ دو 


حادت مرو ده رجو 





از وطن و شهزا غرربی: ۳ 


وزرا فکنده است‌او مرا درذل‌غربت؛ کوفکن 


فرب آنتر عدت توا مرا وا رت 
(د وت با ۲ 
آزرده دکزدم غربت جگرمرا. 
گونیزبون ناف کیتیمگره مرا. 
اصر خسو . 
مرمرا غربت زبهر دین تست 
درنسویمن بس:ظیماستایعظیم 
ناصر خسرو ۰ 
کشت چون بر ک خزانی زغم غربت 


ی 
آن دح دوشن چون لاله بای 


ناصر خسرو.. 
غریب | گرچه بدار ااسلام گیرد جای 
بود نتیجهٌ غربت همه عذاب الیم . 
عبدالواسم جبلی . 
تو ويك تنه غریت ووحش صحر | 
9 نوائی بابی ۰ 
۱۳ 
چو نوبت رسد زین جهان غربتش 
ترحم فرستندبر تر بتش.(بوستان)- 
چه دانی که گردیدن رو ز کار 
بغربت بکرداندش در دیار.. 
( بوستان ): 
سر که بکشتن بنهی پیش دومت 
که شربت پنهی د دیا (4): 
(طبات سعدی) ‏ 
عافلرا تنهائی وغر بتزیان ندارد . ( کلیله 
ودمنه) . وحرمت هجرت ووسیلت غربت‌را 
مایه وسافه آن کردانیده . ( کلیله ودمنه). 
کفت ممشوقی بعاشق کای فتی 
تو بغربت ددده بس شهرها . 
بس کدامین شهر از آنها خوشتر است 
گفت آن شهری که‌دروی دلبر است. 
(مننوی) . 
زخان و مان وفرات شرت افتادم 
پماندماینجابی‌سازو بر کک انگشتال, 
ایوالعبای- 
ا| (۱) جای دور ازخانمان»نجا که وطن 
مرو نباشد . امقابل وطن ۰ شهر کسان : 
عاشق از غربت باز آمده باچشم پر آب 
دوستگانر | (۰)بسشتمزمبر کرد خواب . 
(دیوان‌منوچهریءصححدبیر سیاقی‌س 4 ۵ ۱): 





(آنندراج). فرب هدن راد ورزر اوه 
دوری از وطن . جدائی از وطن در طلب . 
متصود . غرب [غ] ۰( افربولی) ۶ ۱ 
دوریازجای‌باش. دوری . اتطتلا ,شودیه سا 








و 5 
شاه ست ازو حکایت خو 
ما 


۳ 


به مرا خاطر غربت ترا خاطرقربت . 
دل‌نهادمبصبوری کیجزایجارهانم 
(خواتیم سمدی). 
| مجازا غیت . مقابل حضرت : 
چیزی که تو ینداری » درحضرت ودرغربت 
کاری که تو اندیشی از کزی و هموارک 
تکرولاز آن باشد باب که تو اندیشی 
سانتر از آن باشد و و پنداری ۰ 
( دبوان منوجهری تصحیح دیبر اي 
۸۹ 
عیذیم مود باتو دزفرت (1)ودرحضرت 
حالیم بود باتودرمستی وهشیاری ۰ 
(دیوان منوچهری س ۰6۸۷ 
|| کر ینهانی . آعك بنهانی ( ام 
الاطباء) شموری تیزغربترایمعنی گر بستن 
نهانیآزرده وباین‌شعر استشهاداکرده ات 
درون خانه را بنعسته معزون . 


بغربت بأغم د لکشته مقرون. 


ولی درشهرمذ کور غرت بهدان معنای‌دور 
کی تس ۲ ۵ ۱۳۹۵ 


تانرا ۰ مها ماناوزظر )و نمتول۲۱(۸) ,مدای و0  ۱۱(‏ 
ویت سایق تمحبف فست بآشد . 


1 










۷ 











اک 


۱ 
|| رشاو ,افرشمار در تداول مردم کناباد 
خراسان . || ( در لغت ) معنی مفارقت از 
وطن در طلب متصود است.( در تصوف ) 
ود غر بت مد اغشراب از حال ب|بدبب 
نفوذ در آ نست و غربت از حق »غربت از 


حعرقت بجوت دهشت است . (تعر ینات» 
ابطلاعات( موفیه!)- ‏ رکیبات + فر یت 
اختیار کرون » بغربت رفتن.غر بت کز پدن» 
درفربتزیتتن, هجرت کردن ۰ جلایا وطن 
کردن» دور ازوطن شدن . زک وطن:. 
(رجوع ه عبت شود).. |غربت, گیدن ۰ 
غرت دیده , غر بت ژده . غر بت (-ر دن » 
غربتکشیدن.فربت کرای . دجوع ,»مج 
تر کیبات شود. 
غربتان .]غ ب]ر(را) سنکی باشد 
تراشیده و مدور طولانی که آنسرا بربام 
خانه‌ایکه نو میبوشند غلطانند تایام مجکم 
وقایم شود وآنرا بام گردان هم میکونند. 
(برهان قاطع)) . (1 نندراج) ۰ بلم غلطان؛ 
درزبان کنونی(۱). || دیوشوزن پحر بف بر : 
(برمان تاطع).قر طبان (۲).باین ممنی‌دهم 
بمعنی نغستمصحف غر تیان < غلتبان است 
(حاشبه برهان قاطع مصحح د.کتر معیت): 
رجوع به غلتبان وقلتبان شود . 
غربت دیده . [غب د] (ن مب ) 
آنکه از شهر و وطن خود دور و مهجور 
باشد . غربت زده ۰ ( نندراج) ؛ 
جای عنبررا کف بیمفز نتواند گرفت 
جام غربت دیده‌را صبح وطن خبیازه است. 
صائب (نقل آنندراج) . 
|| مثل + غربت دیده مهر بان باشد..( امثال 
وحکم دمخدا ذیل غربت) . 
غربت زده.["غ ب‌ز د باد] (ن‌عف) 
آنکه ازشهر ووطن خود دورومهجور باشد. 
غر ت دبده . ([ نتدراج) : 
وی برده این بلن ده است 
يك نفس شبنم فربت زده مهمان گل است. 
صاثب (بنقل ۲ نتدراج). 
|| مثل : غربت زده مهر بان ,اشد . ( امثال 
وحکم دهغدا ذیل فربت) . 
غربت کردن . [غ بت" که د] (.س 
ع رکب) دور از وطن بودن۰ بفربت‌رفتن . 
غربت دیدن . رجوع به غربت شود : 
کردند خاندان توغربت نه زین صفت 
ای کرده فرتوشرف خاندان شده. 
خاقانی . 
غربت کشیدن,|غ ب کک با کرد ](مس 
مر کب) دور از وطن بودن. غربت دیدن: 





غربت کردن . رجوع به فربت شود . 


است در صورتیکه طدن در عریبیبمجاز بمعنی 








غربتگرای . ["غب" ک"] ( نف 

مرحم ) آنکه بفرٍت تمایتل کندارد ریت 
و 

بیاد. <ر ‏ 





ان فرببت گر ای 
کزایشان نبییم یکی ,را بجای. 
نظامی . 
غریتی ۰[ ۵]() کولی»قربال 
شد ء لولی. قرشهال,توشمال. لولی؛ زط. 
فرعیی ( بافرهجی )۰ چینگانه ۰ رجوع به 
اولی شود. || درتداول مردم ش راز غیر 
شرراژی ۰ 
غریتی ۷اهوری.|غبء|(۱) ام 
شرفت ابوالمعالی از ثواحی شهر مذ کور 
(لاهور) بودودر 7 نج نذون وحال‌شهرت‌داشتو 
عاشتی‌در دمند وسالکی باء» بلند ود (۳)انن 
دو نت آژوست : 
نچه ما زان جان وجانان دیده ودانست انم 
بهر گفتن نبست بهر دیدن ودانستن است . 
مقیم کوی نا بودام از آن هوس است 
که باتو شر کت من دروجود بی‌اد بی‌است. 
(ریاض العارفیت‌س۱۱۹) ۰ 
غربحه. [غ ب ج] (۱ ) دشنامی‌است: 
دریغ غر بچکان ی که جون غلام شدند 
مزین از کله و برهان و دستارم : 
سوزلی ۰ 
غربك . [۶ به] (۱) دختریرا گویند 
که چون شوهر دهندش » ظاهر شود 
بکارت‌ندارد . (برهان قاطع), (آنتدراج). 
مصحف فراند <"فر ید است . غرود. 
(حاشة برهان قاطم مسعح دکتر معیت) ۰ 
رجوغ به غرند شود . 
غرلة : [ع ب" ل] (ع مس ) ببختن . 
(منتهی‌الارب)(7 نندراج). ,.اشوی‌بکردن 
(صادرزوزنی).بغر بالبیختن. غر بال کردن. 
غربال زدن. بوجاری کردن.الك کردن ۰ و 
منه المثل + می‌غر بل الثاس» نتعلوة ۰ (افرب - 
الموادد) | غربلةٌ شهر» کشف حال‌مردم 
[نجا ۰ عربل البلد » کشف حال من بعا . 
(اقرب‌الواره): || برا کندن . غر بله.ف ر"قه. 
(ذیل اقرب الموارد ) ۰ || بریدن ۰( منتهی 
الارب ) ۰( ۲ نتدراج ) ۰ پاره باره کردن : 
غر پل الشی قطمه . (آقربالموارد).|| کشتن 
وسا؛یدن قوم‌راء (منتهیالارب):(۲ نندراج)؛ 
غر بل‌القوم : فتلهم و طحنهم۰ (4) (اقرب 
الموارد ) ۰ || دفتن درزمیث » غربل الرجل 
فی‌الارض : ذهب فیها . ( افرب‌الموادد )۰ 


| نوعی‌جماع رجوع به مجمم‌الامذال‌میدانی 





چاپتهران۰ ۱۲۹ص ۳۳ وغر ببله‌شود ۰ 
غرینکی ۰[غ"ب" ] (۱) (مر.۰۰) 


نورست در بلج ازجمله دوازده نمری که 


(رجو ع‌بحاشببرهان‌قاطم‌مصحعد کترمعین شود ). لهج تهرانی 
(۲) ظاهر بمعنی قرطبان غلط باشد .(۳)ظاهر آهمان شی ابو 
تحفه‌الفادر بة از وست.ر جوع به ابوالء‌عالی شود .(4) صاحب 





منتمی الارب فصل‌طحن را ترجمهٌ تعت اللفظی 


تس اک 
[بادانیع| و زستاقهای: بنخ بدانها مشروب 
میشود (از معجم البلدان) ۰ 

غربون ۰[ ۶ ] (۱) تنه و هدی . 
(7نندراج) پیشکش . (فرهنگ‌شمودی) ۰ 
۱ چلیاسه . (آندراج) دِ 

غریة. [ "غ ب ](ع مس) غربت. دجوع 
بغر بت شود ۰ 

غرية ۰ [غ ب] (ع.۱) دوری » نوی" 
غربة » دوری دور » غربةاانوی : دوریآن: 
(منتمی الارب) یقال نوی غربة ای‌بسیدة ۰ 
(اترب الموارد) : دور شدن . || اسم مر ة 
از قرب ۰( اقرب الءوارد ) *غروب|| از 
استاء عسل ۰ (المزمز سبوطی ص ۲4۲ 
حدات . ئری - ( الاسان بنفل ذیل افرب 
الموارد) ۰ || (س) دوربیث و تیز بیث »عبت 
غربة * بعيدة ‏ اامطرح» و یقال ان" لغرب 
العت‌ای بعیدمطر ح العول .(اللسان بنقل ذیل 
اقرب الموارد ) ۰ 

عوبة -[۱ع" زب ]۱ ( ۱)«یکی شجر 
غرب بعنی درخت خلاف است . ( از معجم 
البلدان) ۰ 

غریة.[غ ر ب](۱ ح)یکی ازدروازهای 
بزر ک دار الخلافه دریقداد است که [نرا 
بعلت داشتن غربة ( درخت ) بهمین نام 
خوانده اند. بعش از روات بدانجا منسو بند 
ازآن جمله : ابو الخطاب نصربن احمدین 


عبدالله ین البطر الغر بی اصت . ۱ از ممحم 
البلدان) . 


غرية .|غ د ب] (۱ ع) تغفیفی است 
از غربة [خ ر ر ب]. (ازمنتهی الادب): 
رجوع بهمن کلمه شود . 

غرية *["غ در ب] (اع) چشم آبی 
ترديك کوهی » و گاهی‌این کلمه‌را بتخفیف 
کویند . (منتهی‌الارب) ۰ ۲ بی است رد يك 
کوه غرب [غ در ر] ۰ (ازمسجم البلدان): 
غربی .[غ عی‌بای](ع س‌نبی) منسوب 
بله غرب (۱) ۰ مقابل شرقی . مفر یی 
حکات‌باغ غربی وآمدن خواجه . (تاریخ 
هقی جاب ادیب س1 ۳) وما کنت‌بجانب 
الفربی اذ قضینا الی موسی الام ۰ (قر آت 
کریم ۲۸ ) ]| منسوب به قرب که در 
تداول امروژ بکشورهای ارویا و آمریکا 
بلوك غربی ۰ کشورهای 


۳۳ مثلوب به غرب » گنه مقرب 


اطلای شود : 

غربی 

افصی و,اابالتی در مغرب اقصی شامل‌فای 

ومراکش استا. رجوع بنه ظرب شود. 

۱ (۱) شراب غورة خام . (منتهی‌الارب) ‏ 

(آ ند راج) . الفذیجخ من النید . ( اقرب 
1 


الموارد). || درخت که وقت غروب » گرمی 


,ماه وه ۱ (۱) 


الم‌الی اله آ بادیازمشایخ صو فٌقادر به بود که بسال 4 ۰۲ ۱وفاتافته ومنظوماً 


کر ده و سائیدن قومآورده 


هلاك کردن هم آمده است چنانکه صاحی افرب الموارد آرد ۰ طحن المئون القوم * 


اهلکتهم . وبنابرین صحیح‌چنین است: کشتن وهلاك کردن » نه کشتن‌وسایدن قوم - 


)< (۰ 








غرایه 
۲ فتاب پر آن رسد ۰ (منتوی الارب) . 
(آنند راج) ۰ | نوعی از خرما: (منتهی 
الارب) . (آنندراج) ۰ | دتگی امعسع 
(منتمی الارب) , (نند راج)۱: 
غر لی* [غ] ]1 ح‌( دمی‌است هرت 
وبخش خفرشهرستان جهرم,در ۳هز اد ازی 
جنوب باب انار ویر ۱۰۰۰ کزی جتوب 
شوه شیراز بجهرم قر ازداره ,جلگهاینت 
و ار صمیر مالار با؛ ی‌است: ,سکنه آن۱ اش 
ومذهب آ نان تشیح است وبز بان فارسی‌سخن 
متکو ده آب آن‌ازر ودخانه قر ءآغاجتأمین 
میشود. محصول آن غلات؛ بر نج * جفندر + 
بادام » مر کنات ؛ و شفل اهالی زراعت و 
بافداری‌است وراه فرعی‌دارد. (ازفرهنتگک 
جنفیلی ابران ج۷) .تب ایتدریکک 
فرسنکی مان جنوب ومشر ق‌بل و کث خفر ۰ 
(از فارسنامه تامریافتار دوم س 
۱۹۲ 

غربی ۰[غ] (۱ ع)( الوادی ۰۰۰1۱) 
ناجهایست درحا کم نتین فزان درطرابلس 


غرب . این وادی ازع ۱۰ کیلومتری‌شال ۱ 


تربی ناحیهٌ مزروق بجنوب غعربی امتداد 
افته است ودرق-مت فوفانی۱ ۱ ره دارد 
که هر کدام ازآنعا بانخاستانها محاطشده 
وم ک ز آن تکر بت‌است. قر ی جرمه زمانی 
مر کز نزان بوده ودرنرد رومیها به کار امه 
شورت داشتهاست در اطراف آن ویر انه‌ها 
وه‌مچنینمجسمه بانی‌است. کمان میروداین 
احی‌جنومی‌تر ین نقعلهای بوده اس کهرومیه| 
,دان‌رصدهاند. درآن زمان ناحه مذ کور 
مانبد. غات وغدامنر‌مر کز تجارتی مهم بود 
واهالی وادی غر بی ازقوم توارق و رب و 
سودانیان تشکیل سافته اند .(از قامزس 
الاعلام تر کی) . 

غرلی ۰ [غد ی یآ(ع س‌تبی)مننوب 
است به باب الغرربیة که محله‌ایست ببفداد 
ودر [ نمویشطقر اردارد: (ازا نساب سععانی). 
در معجم البلدان غربة [غ د] بیکی از 
دروازه‌های بزر کک دارالغلاف بنداداطلای 


شده است ومدسوب آن مطایی2 نت 





غربیاغ دا میشود . ونصر بن احند و 
بدین اجه منسوب‌است. رجوع به غربة و 
غربی (۱ع) شود . 

غرای ۰[ غ ی عا (2۱) (۱,:۳۹۷ 
۱-۸ ه ق)ا بوالخطابنصر بن‌احمد 
ن‌عبد الله ن‌ البطر الغاریه ال و از 
وعرسماع کرد و اصعان 


حدبث ب-وی‌اورفنند. وی ازجماعتی‌مافردا 


امیعاب مجاملی 


6 ت 
ی ۱ 
رواء رداژان جمله 


ست : انوالج 





ح‌ 8 1 
ودیر ان ۰ و فاص مارستان 





بروزن ترتب امده 


ال 


راشدی متونی بدال ۱۲۰۱ ۸ معروف : 


(از اعلام زر ۳ اول). 
غرلوب ۰ [غ] (۱) (ع .) نوعی از 
ان ور سیاهباشد. (برهان فاطلم) ‏ ( ند 
داج)« . نوعی زگورسیاه طائقی + و آن. از 
۳ 
موی‌راصاه دارد . (منتهی‌الادب). . ( نید 
۳ اج) ۳ بتک‌ساه (دمار) ۱ (س))اسود 
مر د ابیت ۰ جات یاه ۰ (منتمی لارب) . 
۱ 0 ۰( ترجمان علاماٌ 
جرجائیتعذیب عادل س۷۳) ۰ سیاه وغالیا 
این کامه را بصورت تا کیدآرندو گونینده 
اسود قر بت نی ست سیاه » چنانکه 
کویند : اسود فافع و ابیش بقق . ج» 
رایبب. (ازاقرب‌الموازد). وامادرتر کیب 
«غراییب سود سود ندل استزیر انا کید 
الوان مقلم تلشود ء (ازا منتهی الادب) ۰ 
(ترب‌اموارد) ۰ رجوع به غرابیب شود. 
غرددب ۰ [-۶] (۱ ع)ابوالحدنغر اب 
بن این فاعم القطببالفیالمجریطی 
نز یل «مالقه ». از اهلعام‌بودودارای تصنیفی 
است . (ازااعلل ااسندسية چا ۲ ۱۹۳ ج 
وس4۰۷) ۰ 
غریب ۰ [غ] ( )مانب ال 
|ل-ندسبه کو ید: وی‌شاءر .مردم طلیطله ود 
ووی‌را ب-باردوست‌میداشتند ,و درفیام این 
شور بمخاافت مین هشام (متوفی۲۰) 
برهیری عبیدوین ححید "این شاءر یکی از 
محر کن مردم طل طله با نقلاب بود .رجوع 
بکنایمد 5 کورچاپ1 ۱۹۳ ج ۱ص ۰۷ 4شود. 
غر ابر ۰ [غ] () غربال « 
زآسیاب فلکآرد برف بیخته شود (۲) 
سحاب کشته چو غذربتر آسنابانن . 
(از فرهنگک شءوری) ۰ 
وان مبدل غر بیل است . 
غربیل 1 3 ۳ )۳( غر بال . (مراح 
اللغة) ۰ (آنندراج) ۰ (مقدمة الادب) , در 
تداول عامه غر بال‌را گویند.. غلبیر: قلپیر 
(درتر کی آذدی) . منخل « 
برین کثه غر بیل بر نان جو 
هنیدار در بیش تاجو,دژو ۰ فردوسی 
وشکریااک کرده بکو بندو بغر بیل قرو 
گذارند . (ذخبرء خوارزمشاهی) ۰ 
چون نیامد بر سراغر ببل هیچ 
پای در کل خاک بر مر ریختوسم. 
عطار . 
رجوع به فربال شود . 





[ 


غرم ۳ ۱ 


غربی شاعر وادب‌بود. رجوعبهء ءارشو. ‏ 





ست ۰ (۲) طاهر اعد . (فرانوی) ر 0 0 


از غر بلة (نوعی‌ازجها ع) است رجوع به تغربلة دود - 
















اه 4 لاب 
ار تست 
غرییل کردن .[غ کت د" 
غربال کردن: ببختن . رال ژدن الک 


| زد باره بازه 
کی . تربلة : وزجب وراست تب روان‌شد. 
سوی بیل» تا مرزوراغر بل کردند ۰ (بهقی . 


جاب ادمسص۷۰۱)* 


زب 
عریل بند.. شربال سل غربال گر. و ۲ 
به غریل‌شد وغر بال‌بند شود  ..‏ 
غرییله . [غ 1] () حرعات وسکنات 
خوانین دروقت خاس . (آنندرا 
۳ 
عر یال[ نکام کهبا آن بوجاری حبوب 
| کونو کچول [ک] م نوعی قر ۰ <. 
متل ۰ تاه بدست خاله (64) و 
خاله (ه+) غریله کن|. ند 
غربة کی ](۶) 1 دجوع 
به دبوز شود ۰ ( صبح. الاعشیج ۲ 
2۱ 
غریبة . آغ ی ی] (اع) الم واباتی 
در دلتای مصرانت و مین دو جات تل٩‏ 
رشید ودمیاط قراردارد ِ ازطرف شهال 
بدر بای روم ( مدیترانه) آزمشرق ن یل 





وازجئوب به مثوفبه وازسرب انا رگ 
محدودانت. مات آن ۹۳۹ لو متر 
مر بم‌وسکنهآن کت ملیون تن است. مر کز 
۹ 


*‌ 








, 


9 





اآزشهر ط:طااست.(از تاموس الاعلام آر کی)). 


غرت. [غ](۱) جرعة آب‌باهر [شامیدنی. 





کار یکلوفروبردن آب با مایعی دیگر . 


آن از رات و مانندآ ن که بتکت دم 
نوشند کی دول ان تک ع وت زب 
پشتر شور 9 [ ححمی <ود ند 
ود آرای ۰ مبالنه 
چیرهای رآجم بنود . (فرهنک نظتام). 
ییات « شرت وغرآب بمعنای متتگیر و 
مثرور . (ازفرهتگه‌نظام). دجوع به غر اب 
شود . || دوغرت ونیم بافی‌است ‏ دجو) ب" 
دوغرت وئیم شود : 9 بت 


غرت 1 آغ د ۳ (ع _ا)غرة, رجوعبه 


ننده در بتان 


سود ۰ 
غرت .[غ ر ر](ءاومس) غرة دجوع 
به غرة شود . 
غرت ۰[ غد د] (ع_او مص) ار . 
رجوع به غرة شود . 
غرتان . [غ د د] (۱ع) دو تب ساه 
0 رل تور وه 4 سم 
(ازسجمالبلدان) . 
غرتمی آقا. غتش] (۱مر کب ) 
درتداول عامه +مخس‌زور گو ولجوحاطلاق 
خود(۱) . غلتشن . قلتشن ۰ 
غرث‌وغراب ۰" "غ] (از انباع) دد 
تداول فارسی زیابان آنکه زیر بار منت 
هیچکس رفتن نخواهد. سخت غره‌بخویش. 
متکبر ‏ شیر ازیها غرت وغرا بشد . رجوعبه 
غراب شود . 
غرنه . [غ ت] () بانگ و خروش و 
آواز . (مجمم تغل فرهنتگ شءوری) - 
غرتی .[ غ](۱) دشتامی‌است‌مردان‌جوان 
را ء جلف وید کار ۰ 
عرث .[غد ](ع مس) کرسه کردیدت: 
(منتمی‌الادب). (آنتدراج) .۰ گرسته شدن ۰ 
( المصادر ببهقی) ۰ (مصأدر زوزنی) ۰ 
گرسنگی. (فیات اللغات). (دهار) .جوع ۰ 
عرث. [غ دا (ع س) ترست,. جانم ۰ 
(اللسان بنقل ذیل اقرب الءوادد),: 
غرافان .[ غ ] (عس) کرسنه. ( منتی 
الارب ) . (1ندراج ) . ( دهار ) . (غبات 
االغاتاج فرتی [ 3 1 وغرانی[غ ۳ 
وغراث [ _غ ] . ( منتهي الارب ) ۰ (افرب 
الموارد) تأنتآن غرنی. ج .غراث[_غ]۰ 
) از ارب الموارد 1 ً 
غرای.[ :۲ ] (عس ) کرسنه. تأنت 
غرنان . ج» غراث,[_غ]. (ازمنتهی‌الارب). 
( افرب الدوارد ) ۰ || فرنی الوشاح ؛ ذن 
باریککسیان ( منتهی الارب ). زن بار یک 
اندام و میان ( آنندراج ) . امرآة غرئی 
ااوشاح‌ایدقيقة الخصرلابملاا وشاحهافکنه 
غر نان . ( افرب الموارد ) ۰ 


(۱) شاید ماخوذ از تر کی باهد ودراین‌صورت ظاهر ترتو کن 


(دهخدا » مجنوعة اشمار م۵ 3) 





غرج الشار . [غ مج ش شا (۱ع) 
فرجتان . آمطتری در باب غور گوید : 
۶ غور دار کفر است وصیب اشکه ۳1 
ذ کر کردیم آنست که مسلمانانی در ۲ جا 
هستند و آنجا عبارت از کوهه‌ای [بادیست 
که دارای جشهه‌ها و باغما و رودخانه‌هاست 
ودراطر اف غور عمل هر ات فرار گرفته آز 
نجا بسوی فره وازفره به بلدی داور واز 
پلدی داور برباط کروان وا رباط کروان 
ه فرج الغار و از آنحا به هرات . (تاریج 
سرستان ص ٩‏ حاشيةٌ ۱ )۰ مقدسی در 
کتاب احسن التقأسیم فرج شاررا یکی از 
شهرهای خراسان شاره و زاو ند : اشت 
اصول زبانه‌ای خر اسان » و سایر شهرهای 
خراسان تایع انها و مشتق از ابتهاست و 
بدین زانها باز میگردد جناتکه طوس و 
شا تریب بنیشابوری :.. و زبان عرج شار 
بن هر وی‌ومروی .۰۰ است. (اح-ن‌التقاصیم 
نقل سك شناسیج «س ۵ ۲) ۰ یاقوت 
دز کل غرشستان بنقل از بشاری کوید ؛ 
غرشستان همان غسرج الشار است و فرع 
عبارت از کوهها »و شار عزارت از ملک 
است. وتفسیر آن جبال اللک میباشد,. 
غر چه.غر اچه.غرش.رجوع به‌غر جستان‌شود. 
غرجستان ۰ [غ ج باح](( ع) دلایتی 
است که اءهر ات‌درمفرب‌وغور(۲)درمشرق 
وی ومرو الراوذ در شمال وغز ه در جنوب 
آنست وعنوان یادشاه این ناحدت در قددم 
«شار » بود. اکنون ان ناحبه دراففانستان 
است. (حواشی برهان تاطم مصحح کر 
متی) . تاحتی است ( بخرامان )» تضبه 
آن بت (۳) است مهتر این ناحیت را 
ار -وانند جائی اد عله والکشت 3 برد 
و[ یادان‌است وهمه کوه است,ومردمان این 
ناحیت مردما نیند سلیم ولی بد » و شیانانند 
و برزیگر ۰ (حدودالعالم). صاحب قاموس 
الاعلام‌تر کی کو بد: در آثار جفرافی دانان 
اسلام غر جستان‌نامناحهُ بزر گ کوهستانی 
ادت که درافغانتان‌میان‌هر ات و کابلواقم 
است ۰ اذتهی . 
حکام غر جستان را شار میخواندند. (تاریخ 
گریده س۳۹۷) لقب امرای رجستان 
وراز دک بوده است . (ار آن در زمان 
ساسانان جاپ ۱۳۳۲ ص؟ ۰۲). غراچه . 
غر چه . غرشتان . غرج الشار ۰ غرش ۰ 
رجوع ه ءرشتان و غعرج الشار شود : 
ازین تکوتر ومردانه تر فراوان کرد 

,بای قلعً غور وبکوه حرجستان . 
(دیوان فر خی باهتمام دبیر سداقیوس ۰۳ ۰)۳ 
سبهید سبه شاه شرق ابومنصور 

قراعکت دوانی امرر غرجستان . 

م 


بءعنی قردهنده ومتکیر است: 


(۲) درمعجم البلدان: غرور ۰ 


۱ 


۱ 
ْ 





ترا انحا غلامانند چون خوارزمشاه ارشه 

د‌ِ کرچون‌مرطوسوزآ نگذشتیمرغر جستان. 
فرحی- 

ط که هر قلمت که از حد ودغر ختتاو 


پر آن شر 





کرفته باز دهد ۰ (تاریج ریعقی چاب ادیت 


ص ۱ ۱) وروزسه شیبه غره صفقی» ماملناً 
بر ید هرات و بادغیل بو ۶رجستان| رسیم 
(تایخ ببهتی چاب د کتررفیافی پ,ا,9)* 
ررجوع بفهرست حبیب الیر چات خیام ,و 
احوال واشعار رود کی ص ,۰ ۶۲ رو 9٩۹۸‏ 
۰ ۰ ۱,وتاریخ سیستان س 4۱۰ ومجمل 
چاپ 


ادیپ سه ۱ هو ۰ ع هو و[ تشکده | ذر 


التو ایح والقه سس ۲ ۲ وتار خبهتی 


مسیح آقای شهیدی سنْ ٩۸‏ و ٩٩‏ ونتما 
صوان الیکمة ص ۰۵ و آخبار الدولة 
اللجوقية ص ٩‏ ه و تاریخ جهانگشای‌جوننی 
ج ‏ ص۱۳۶ واج. ۱۰۲ ۸,وفورست 
تاریج فازان و فهرست تار ی غول‌شود ۰ 
غرجستانی . [غ -ع] ()غع 
عبدالله جأمی در نقحات الانس آرد: وی 
از اصحاب شیخ ر کن الدین علاء الدوله 
است واز عکی از دیه های غر جستان است. 
خرد بوده است که بدر وی فوت شده و 
مأدر وی خس دیگر را شوهر رد ِ 
روزی اژزی امری واقم شده بود واز آن 
موه کشت ۳ 


ثر بزان شد» واژ ده 
سرون مد. در آن واحی درختی بود 


بز رک » ودر بای آن درحت چشمه آبی» 


بر درعت بر آنده ودر ميأن شاح و 





ب رک آن بنهان شد . لتفافا جماعتی از 
درو بشان‌موله که[ نجا ترول کر ده‌بودنده در 
چشهه اب عکس وی را دیده ویرا از 
درخت فرود آوردند و همراه خود بردنده 
چون نظر شیح بروی افتاد بنور فراست 
"کمال قابلیت وی را در این‌طر یق دریافت» 
کردند کسان 
فرستاذه و وی را باز گردانید » درو یشان 
اضطر اب ب-یار کردند و بحا کم وسلطان 


بعد اژ آنکه درو یشان سفر 


وقت , ,رجوع مودئد . چون حقانت 
حهرت شیخ بر همه ظاهر , بود هیچ سود 
نداشت » بس حضرت شیح بترست او 
مشغول شد و بحسن التفات شخ بءقامات 
عاله رسد و [نقدر التفات‌واهتمام » شیح 
را نست بوی‌بوده است معلوم نیست سبت 
تک دنگر بوده باشد» چنانکه ازر باعباتی 
که درمخاطبه وی گفته اند م-لوم‌میشود» و 
چون بمرتبه تکسْل و ارشاد طالبان رسید 
حوالةً وی ولات طوس شد, بانجا 
آمدء وبارشادطالبان مشفول کشت ۰ پادشاه 
وقت ازوی استدها نمود که باوی دربعضی 
محازبات که بااعداء داشته همراه باشد؛ وی 
همراه شدء و در آن محاربه مرتبهٌ شه‌ادت 
یافی وجدمبارك وی‌را بطوس‌نقل کر دند 


فندله‌شر» فتبلةً عوغا - آتش فتنه فرتشن قا. 


(۳) درمعجم اللدان: شیر 





غرحه 
و قبر وی ۲ نجاست . ( از نفحات الانس 
چاب ۱۳۳ ۰ 
غرج هار [غ ِج ۱2 ۱ غر ج‌ااشار. 
رجوع بهمین تر لیب شود « 
غرجه‌داغ . (غ 2 ج] (اع) توب 
داغ . رجوع بهمین کلمه شود.: 
غرجیاس : [غ](۱ع) دجوع + 
کرژیای (۱) شود . 
غرجستان. [ غ ج یاج | (۱ )مان 
غرجستان‌است. رجوع به ابران در زمان 
ساسانیان س 4 ۰۲ شود . غرشستان ۰ عرج 
الشار . غرچ». غراچه . رجوع» غرجستان 





وغرشستان شود . 
غرچ غرج.[.غد_غ_د] (اصوت) 
آواز سایدن دندان بهم با فشار . رج-وع 
به فرجه [رغ ح ج] شوداه 
غرجک . [م ج7] (۱) احمق و 
ادان ۰ ( جهاتگیری لشقل غیات اللفات )۰ 
(1نتدراج) ۱ 
غرچان-[غ ح ](61) اکن 
غرچه (عر جستان) است. ( فهرست شاهنامة 
ولف [ (۲ , 
از ایران بکوه اندر دم تست 
در غعرچگان تا در بوم بست . 
فردوسی ۰ 
چذانی و ختلی و بلغی ردان 
بغاری واز عرچکان موبدان 
برفتند با یازرو برسم ابدست 
نیایش کنان بیش ایزدبرست. 
ترس 





شه غرچگان بود .بر 

کج دشت پیلآوریدی بزیر. 

فردوسی. 

غرچگی .[غ ج] ( اس ) احمقی و 

نادانی ‏ عرجک بودن : 

تذیرفت سامش ی بجکی 
زنادانی و دیبری و غرچکی 
فردوحی 

ج ۰ س ۱1۱۷ 

(۱) نی غر اچه . 


ن فاطم): منت 


( شاهنامة بروخیم 


غرچه. [غ ح ] ( 


نامرد ومخنت‌وحیز. (فر ها 





نادان . (صحاح الفرس). مخثث و نادان . 
هم 3 ند 2 
(فرهتک رشدی): اچشم‌خود بت ودوت. 


(برهان قاط ۳ ابله و احمق و نادان 


جاهل . (برهان قاط )) . در مج 
بمعتی نادان و بی‌حنت آورده‌اند» این‌لفت 





کویا از" 


که غر جستان با غرجه 


مد او*, مرعدٌ 
ْ ی 


ت واقم در حدود هرات و محل 





فته,شدمه زبشه کلبه ماوستان دمم 


(۲)رجو ع بفه رست و اف شود. 


ل« ابر . (۷) چون ماه 





کوه است وفرجستان یعنی کوهحان ۰ و 
شاید اهالی 1نجا ساده و درشت و بنادانی 
مروف بوده اند . غرچه اسم شخص هم 
آمده. (لنات‌شاهنامه د کترشفق‌س ۱۹۹) + 
چرا عمر طاووس و دراج کوته 
چرا مار و کر کس‌زید دردرازی! 
صد واندساله یکی مرد غرچه 
چرا شصت‌وسهز مت آن‌مر دتازی! 
اکر نه همه کار تو باژ گونه است 
جراآنکه نا کس‌تراورا نوازی ! 
ری ۰ 
که ره سوی‌این رز شمارااکه داد 
کدام ابه غرچه این در کشاد ؟ 
(کرشاسینام اسدی) 
کزین غرچکان چیست چندین گر یم 
بکوشید هم پشت با کرز و تیغ » 
) کرشاصنامه اسدی). 
۱ بود ابلهی غرچه , بی‌اکمان (۳ 
بخندیم باری . بدو يك‌زمان. 
( کر شاسنام اسدی) + 
آن فرچه را اجل آمده بود تدان سخن 
فر یفته شد . ( تاریخ ؛بهقی چاپ اد.ب صس 
۷۲۳« 
,شت وففای رئیس احمق وغرچه 
هچ نخواهد مگر که سفچه و سفب, 
این غر غرچه چو جقد دمن است 
نت اورا جوههای ام گرم - 
خافانی . 
من عزیزممصرحرم‌دا واین نامحرمان 
ر زنان برزنند و فرچکان روستا . 
خافانی . 
رنج دام راسب کردش ایام تست 
نملسگ غرچه‌است‌قدح خرروستا: 
خاقانی . 
بای برد گیان‌را بغرچکان مگذار 
که برده‌داز ناشد که بر ده‌درنبود. 
و 
و نحرچکان‌رباط تس س و کند 
همی‌خورند؟ که جفت ملیح‌غر بود. 
سوژنی . 
بفرید دلت بهر سخنی 
ای ی 
ا ناتوان در مردی (4): 
(ه) اندر ناییدا 
چون کیر (1 )مر دغرچه برمکان‌در. 


روت بر یشت 


ا| ذبون ۰ ( برهان قاطم ). نادانی زبون. 


(اوبمی) : 


ن .(فرهنگ ععوری) . 
(4) شاند کلمهٌ خواجه که دراین‌زمان بعصر ها گفته مشود صورت موّدب کلمٌغرچه باشد.( بادداش‌مولف). 
و خوروش. (جهانگیری). (ف هنک شموری) ۰ 


(ه) «غور» بحز غرجه و غرجستان است‌وظاهر [ تخلطی شده است+ 


هة المقلوب) . 








در گذر زین سرای غرچه فریپ ‏ 
درگذر ذینسرای(رباط)مرد د‌خوار. 
۱ وه 
| مردم فرجستان . (ازبرهان تاطع)  ,‏ 
درایندیار(غر جستان) بهنگام شارچندین بار 
پلنگ وار نمودند غرجکان عصا 
فرخی : 1 
زین سرو قدی ماه خی(۷) غرچه توادی 
عاشق دو صدش بیش بروی چو قمر بر . 
-وذنی (بنقل فرهنگ شموری). 
| نوائی از موسیقی است . 
غرچه .[غ ج](ا ع)دمی‌است‌ازدهتان 
بخاب بخش‌طبس شهرستان فردوس» که در 
۰ هزار کزی شمال خاوری‌طبس‌دانم 
است . کوهستانی است و هوای آن گر + 
و خدك و سک آن ۷ تن ودارای 
مذهب تشیح ند وبز بانفارسی‌سخن‌مبگوبند. 
آب اهالی آ از قنات تأمین مب‌شود ۳ 
محصولات آن غلات وذرت و شغل مردم 
زراءت است‌وراه مالرو دارد . (ازثرهتگ ۲ 
جفرافیائی ایران ج )٩‏ ۰ 
غرجه . [غ ح ] (اح) غرجستان و 
آن ولابتی است مشهور از خترآمان . 
(برهان فاطم) ۰ ولاتی‌است در خراسان. 
(صحاحلفرس). نام ولایتی‌است ازخراسان 
ودر غربی غور وشرقی هرأت وافع است 
(تدراج) : ) انجمن آرا [ ۰ :م ولاتی 
وا در ۲۳ 
غور و غرچه» و غلچه بلام نیز آمده . 
(فرهنگ رشیدی) . غرجه (۸) از افلیم 
چهارم‌است. طواش از جزا بر خاادات « صط > 
و عرض از خطاستوا«لوم» » ولایتی است 








وقرب ینجاه پاره ده از توابع آن ات 
و باب و هوا مانند ولات غور . (نرهة 
القلوب س ۱۰) ۰ ابو نصرشاه غرچ‌بود؛ 
باسلطان‌محمو دمخالفت کرد ۰.۰ سلطان اورا 
اسبر گردانید و امان داد واو در خدمت 
-لطان بود تامتوفی شد , ( تاریخ گزید, 
س ۰۳۹۷ 
غور .)٩(‏ عورجه. ( از فرهنگ شموری). 
غر اچه.عر جالشار.مرشتان. غرش. (انجمن 
آدا) (1 ندراج). ساربان نام ذهری‌است 
در غرچه . بندر نام شهرست در ضرچه « 
(حاش؛ُ فرهنگ اسدی نخجوانی) . دجوع 
به مرجستان وغرج الشار شود : 
الانان وغر چه بلهر اسب داد 

بدو کفت کای کرد فرح‌نزاد « 
(شاهنام فردوسی بکوشش دییر سیاقی 
س )٩۹۸‏ . رجوعبغرجستان وغرچکان 


شود « 





۰ (۱) 
(۰) ن. ل : رويك بر نشك. 


ودر کتاب اخیر آمده: این بت در وصف دختری 










غرچه . [غ ح] (.۱ع) یکی از 


متعدین آثراسیاب که بازیرانبآن جنگید و 


کرفتار شد ۰ 
چو غر» زسگار وشنگل زهند 


هوا بر درفش وازمت بر پرند . 
(شاهنامٌفدوسی‌چاپ دییر سیاقی س1 ۰ ۸). 
و 

وزان نامداران بر آور گرد » 
ب رآشفت برخویشتن جنگجوی 

بتیری(۱)سوی دزم بشهاد دوی ۰ 
(شاهنامٌفردوسی‌چاپ ۸۷ 
غرحه.[_غ د یاج.]( .۱ صوت) در 
0 بهم با فشار »و 
بشتر بالفظ (دندان فرچه)و با لفظ رفتن 
استعمال‌مشود (ازفر هنک نظام) . 

9[ 2( مره 

به کر یمه (۰)۳ قره‌سوپازار (۳) ۰ دجوع 

ب‌فر مسوبازار شود . 

غرچه فریب . [غج ف ](ن‌ف 

مراک مرخم)[تکه غرج» (مخنت ونادان) 

ترا فربد . فربندة غرچه : 

ازفرازش نبرده سوی نشیب 

مکراین کنده پیرغرچه‌فر یب 

سنائی . 

هک 

آنکه نوادش غرچه باشد . رجوع به غرچه 

شود« 

زین سروقدی مامرخی غرچه‌نژادی 
عاشق‌دوصدش پیش‌ر ح هچو قهر بر ء 

حوزنی 

غرجی ۰ [غ د |( ) ذن بشرم 

بیارفریاد.بهصلة[ ب" س" ]. کولی. اوری: 

لولی . غر بال‌بند . فیج . چینگانه.قره‌چی . 


غرجیا. [.غد] (1 خ)تلفظ ترکی 


از کر ک(»). بونان . ( ازقاموس الاعلام 
تر کی)رجوع به ونان شود . 

غرخایه . [ غ ی ] (سمر کب) دبه دا 
ات دهعت عطی ) ده خابه فر. 
رجوع به غر شود . 

غرد .[غ ](ع ۱) خانة نت و خانة 
عسقف بچوب. ( منتهی‌الادب). (1 نتدراج) 


(۰).خانُتابستانی(بر هان‌قاطع).( آ نندر اج). 


( فرهتگ رشیدی ) . ( فرهنگ اسدی). 
(اوبه‌ی).لیکن‌خان غردتمام بدینم‌نی‌است 
(فرهنگ رشیدی). 
با خان کاشانه و خان غرد (1) 
پدواندرون (۷) شادی ونوش‌خورد. 
اپوشکور بلخی (بنقل آنندراج وفرهنگک 
رشیدی ) . ۰ 
این‌بت‌شاهد یاد غردنیز آمدء‌ودرا ینجابجای 


(۱) چوتبری, 


(۶) درمتتهی‌الارب چاپ‌اول‌طهران نثت بصورت! 
فرهنگ اسدی بکوشش‌دییر سیاقی ) در ایس ببت 
(۸) در برهان قاط بمء‌نی کات ( فادج 


(دزیج ۲ ۰ ۲) ۰ 


(ت ال : یدید اندرو ... 





۵60۵ ,628۵06 (4) 
خن آمده که علط است . 


غردل 


_ _«.ع . _ _ع_ سس« عس .سوت 9 


باد غرده‌خان غر د» والبته یکی صحف‌است. 
این‌طاق و رواق وصفه وغرد 
سودی‌نکند بزاری و درد ۰ 

استاد لطیفی ( بقل فرهنگ شموری )۰ 
خس | س س] ۰ ببت من شیر او 
قصب» سمی خصا اما فیه من| اخصاس وهی 
التفار یج الضیقة. (اقرب‌الءوارد) ۰ بادغرد. 
بچکم. (فرهنگاسدی نخجوانی 4 بجکم. 
بچکم . خم. زیر زمین سرداب.||تر کیبات: 
بادغ د. ,ادغر.رجوع بهمن کلات و کامغر 
خود .| نوعی‌از -ماروغ. (منتمی‌الادب). 
( آنندراج ). غراد [ غ ] غرادة | غ ]. 
غردة [ غ ].غرد [ غ ]»غردة _غ]- 
غرد. [ غ ر ]۰ ( اقرب‌الوارد ) .|[(س): 
مرغی که آواز خود دا بلند کند و با آن 
بطرب آورد. غرد [غ آ. غ, بد [غدد]۰ 
( از اثرب الموارد) . 

غرد ۰ 1 غ آ( ,۳ ) نوائی‌است از موسیقی- 
غرد .۰ غ ](۱ ح) خان* در سرامن- 
رای مرمتو کل را( منتمی الارب) . 
( آنندراج ).باقوت درهعجمالبلدان گو بد: 
بنائی است برای 092 در سرءن رآی‌در 
دجله, که وی بك ملیون در هم بدان خرج 
کرد. وضیط این کامه بنظر من‌صحیح نیام 
و کمان مکی فرد باشد , 

غرد . [ "غ ] (مز بدموخر) ظاهر آلفتی‌در 
گر دیساوندامکنه: باشفر د.رجوعبه‌غرشود. 
را 
کردن طاثر آوازراء وطرب‌انگیز نمودن و 
در حلق بگردانیدن . ( منتعی الارب )۰ 
(1 نتدراج) . آواز گرردانیدن بنفمات‌سرود 
وخوانندکی. (برمان فاطم تفر بد.|(۱) 
نوعی از سمارو غ. ( منتهی‌الارب). (اثرب 
الموارد ). نوعی‌از رستنی که کمات گو بند. 
(برهان قاطم) . غراد[ غ ] . غرادة[غ]: 
غرد [ غ ] .غردة [ غ ].غرد [ غ ]. 
غردة [ _غ ] ۰ (اقرب الموارد) . 

غرد. [غ در ] (سو )مر غ بلند وخوش 
آواز.(ازمنتهی‌الادب) ۰ (العنجد).هر آواز 
خوان خوش صوت ۰ ( از ممجم‌البلدان )۰ 
غرد [غ] ۰ رید [رغ رد](منتهی‌الادب). 
(اقرب‌الموارد),غرد[ غ ].(اقرب‌الموادد). 
مفردم"غ در ] (المنجد).| 7 نکه آوازمیخو اند 
(شتر بان).(از دزی‌ج اص ۰۲۰۱[ صوت 
فرد کذلك ۰ ( منتهی الادب ) ۰ || نوعی 
از بای انزارو کنش باشد که از کیاهوعلف 
سازند. (برهان تاطع ) (۸) درفرهتگه‌ای 
عربی این معنی دیده تشد . 

غرف .[ غ د ](.۱ع) کوهی استمیان 
ضربه وریذه در کنار جریب اقصی که‌متعاق 





. 166۵9۱7۵۳ (۳) 
)٩(‏ ن ل؛ بساخان وعاشانه وبادغرد. ن.ل. بساجای, (حاشيهً 
.که شاهد آورده‌اند در نسخه بدل باد غرد بجای خان رد میا ید و البته یکی مصحف است. 


۰ 001 ط6 ,ی فصیاژننا ‏ 


به‌بنی محارب و فزارة است ۰ و گفته‌اند در 
کذار ذی حسن در اطراف ذی‌ظلال قراز 
دارد.(ازمعجم | لبلدان): (از تاج‌العروس )۰ 
غرد ۰[ غ: ](عت و ۱) مرغ بلند و 
خوش آوازء ( منتهی‌الارب) ۰ ([نتدراج) 
مرغی که آواز خود را بلند کند و ببا آن 
بطرب آورد . ( از آقرب الموارد )۰ غرد 
[غ _د]ء فرید. [رغ در ].(منتهی‌الادب). 
غرد [ غ] ۰ ( اقرب الموارد ) ۰|| آنکه 
آواز میخواند ( شتربان ).( دزی ج ۲ ص 
۰ ||( ۱)نوعی‌از سماروغ. (منتهی 
الارب)۰ ( آ نشدراج): نوعی‌از کماغ(قاد ج)» 
غراد [ غ ] .غرادة [ غ ].غرد [ غ ]۰ 
غردة [ غ" ].فردة [ _غ ]۰ غرد [ غد]. 
( اقرب‌الموارد ) ۰ ج ۰.غردة [غ‌د ] و 
غراد[ غر ] (منتهی‌الارب)"(اقربالموارد). 
غردادن ۰ [غ د] (مس مر کب ) 
جنبا ندن جزء باتمام‌بدن‌ازروی‌ناز. (فر هنک 
نظام) . فردادن.دجوغ به‌قر وقر دادن‌شود. 
غرداية. [غی] (ح) ناحیه است در 
الجزاثر جنویی. مر کزآن نیزغردايةاست 
دارای ۱۰۱۸۹ تن سکنه و۱۰۰۰۰ نخل 
است. (ازاعلام المنجد) 
غرد حفون. [غ د] (۱ع) دای شرقی 
افر بقا نزدیکی مدخل خلیحعدن. (ازاعلام 
المنجد) . 
غردق ۰ 1 غ 3 آ( ۳ [ )٩(‏ کیاهی‌است 
کهآن را شتر ها چرا می کنند وآن بوتهٌ 
بزر گی‌است باخارهای بز رگ ۰ ومیوه‌های 
آن مانند حه‌های توت با 9 شرا 
باندازةمیو کل‌سر ح‌است,مر دماین‌دانه‌های 
حبه‌ای را می‌خور ند و ]ترا نسکو می‌بابندبا 
مزءٌ تلخ که بشوری زند ومع هذا اند کی 
شیر نی هم دارد. (دزی ج ۲ ص ۲۰). 
غرهقة .[ غ دق ] (ع مس و۱) 
بوشدن کرد مردم را . ( منتهی‌الارب ) ۰ 
( آنندراج) . غر دق الفبارالنای : السهم ۰ 
( اقرب‌الهوارد ) ۰ پوشیدن ش‌هرچیزرا» 
(منتمی‌الارب):(آنندراج) ۰ وقیل ااغر دقة» 
الباساللیل یلیس کل‌شی». (اقرب‌الموارد) ۰ 
|| پرده وجز آن‌فروهشتن ۰ (منتهی‌الادب). 
(7 ندراج).|نوعی‌درخت.(ازاقرب الموارد). 
غردل . | غ رد ] (س‌مر کب)مردمنامرد 
تر سنده وواهمه ناك را گو نند؛و 
معنی تر کیبی آن فحبه‌دل است چه‌غر بمعنی 
قحجه باشد , (برهان قاطع) . بددل که مد 
شجاع است زیرا غر بمعنی قحبه‌است. 
([نندراج) . 
بمعنی قحبه است. (فرهنگ رشیدی): 





ببدل راغردل گو ند زیراغر 


(۲) 5 


) دز آورده ا که فلطا است 7 


)٩( ۱۱۱۲۵۲۵ ۵ 





غرراخبار ملولالفرس وسیرهم 


تباید کر مردان ازشتر دل 
"کهردله ؛نباشد مر دعقیل + 
میر نظعی (بتلنرهنگ شموری). 
غردمان ۰ ۲( ) ازبلادخوارزم 
وجرجاله است. (نر مها لةلوبس 9۸ ۱(۲۳) 
غردوس ۰ داد (2۱) (سیراده:) 
تلفظ تر کی ازسیرا کر دس(۲) . دجوعبه 
کردوس شود . 
غرده ۰[غد ] (۱) ارابه و کرددن 
جوبی ۰ (بزمان قاط) . (7 ندراج)(۳) 
لشتی در" عراده ( الت جنکی خراد تر 
از منجتیق ) (حاثیة برهان قاطم عمج 
دکتر همین ). غرده‌ازا بهباشد یغنی کر دون 
چوبی . ( جهاتگیری)عراب؛ عرابچویین 
کر دوه 1 
زخواب جستی و کفتی زهی مبارلدرز 
مره خمرهازومیکشید برغ ده: 
موزنی( بقل جهانگری ) 
غردة.| غ د ۰( ع۱) نومی ازسماروغ. 
(منتهی‌الارب).غر غ ].غرادة [ غ ]. 
غرد 1 ح 1 غردة 1 + فرد |غد]. 
ج» فردة [ غ‌د د]روغیاد [یغ] ۰ 
( ازاقرب الءوارد) . 
غرده. [ غد 1 1 ) کوشت کردیکه 
دراءشاء ظاهر شود ودر تری اورد گویند. 
) از فرهنگ شمودی . آماس‌وورم. گره 
گوشت و بوست و ده . ( ناظم‌الاطباء ). 
ظاهر ] مصحف غده است . 
غردة. [غ در ]6ج فرد 
[ غ ] وغرد [ غ ] وغردة [ غ ]وغردة 
1 غ‌ ۱ وغراد 1 ِ وغرادة| ۶ ً وغرد 
[ غ ر ]»نوعی ازقار.(اذافرب‌الموارد). 
فراد [ _غ] ۰ (اقربااءوارد)برجوع‌بهمت 
کامات شود. 
غردیان . [ ۸ |( ) تره یت 
از فرای کس [ كت سس ] درماوراءالذهر. 
( از معجم‌البلدان ) ۰ 
غرد. [غر](۱ وس )هلاکت.اسماست 
تفر بررا (اسم‌مصدر تغر بر)۰ (منته‌ی‌الارب). 
در معرض هلاك افتادن. التعر بشللهلکة . 
(ازافرب الموارد). خطر ۰ (منتهی الارب). 
(تاج المرروس) . ومنه‌الحدیث : نمی رسول 
اب (س) عن بم الغرر » و آن مانند . 
ماهی‌در آب‌ومر غدره و است. و کفته‌اندچیزی 
است که‌ظاهرش مختری‌را گول زند وباطن 
بآشد؛ و گفته اند[ نست که بدون تمهد 
ی کوید : 


که خر بدار و فروشنده 


آن‌مجه‌ول 





لبم غرر شامل 
بیو عمجهوله است 
بکله آن بی‌نمسر ند» تامعلوم شود . (ازناج 
العر وس) .ی 
بح ماهی و۳ ب‌ ومر غدره‌واست «(منتهی 


الارب):. 


مانند 





بایم‌خطر ۰ وآن 





صاحب ؟شاف اصطلاحات الفنون 


(۱ شاید همان غردیان ۱ 


):( ۲۱ ۰201600628 


















کوید: غررشرعاً چیزی را گویند که موهم 
نستیباشده کذا رل جامع الرموژ فی‌ببان 
الب الفاسدو الباطل» و ید[ نچه 
پابان وعافتش بامیاوم باشت بر 1 ررنمند 
ودرمغرب گفته است که غرر خطری باشد 
"هو <ودوعدش معکوك است ها نندفروختن 
ماهی در آپ با مر غ در هوا ۰ (از کثاف 
اصطلاحات الفنون ) ۰ بیم خطر ۰ |[ فرب ۱ 
خوردن.فر بفتگی؛ بقالآنافررمنك ای‌مذروده ۱ 
او نکرداین بن هم مس داد ازرد 

شم‌فانی‌را بفانی د کر.(مننوی): 
هر قدم زین آب تازی دور تر 

دودوان آن سوی صراب باغرر . 
(متنوی کلاهٌ خاور دفترجهارم س۲۷) ۰ ۱ 
|[(مس) غره‌دار کردیدن وسبید کتن‌روی. ‏ 
(منتمی الارب) .غره داد گردیدن وزیا 
شدن روی و سفید شدن چیزی. (از اقرب 
الموارد) ۰ روشنائی ۰ (آنندراج) ۰ 
غرر . [غد](ع_) عصاالراعی.(تذ کرة ۱ 
داود ضریر انطاکیس ۲۵۲) دزی » رز 
(بفتح اول ودوم وزای »مجمه) آوردهو آنرا 
نوعی وچاهزعصا الرامی میدن وی | 
به عساالر اعی شود . ۱ 
غرد. |"غد] (ع) ج فرد [خدد]. 
(منتهی‌الارب).(] نندراج):(اترب الموارد), 
رجوع به غرتشود .| رج » افر [1 غ رد]ه 
(تاج العروی) .غران |"غ دد] ۰ رجوعبه 
اغرشود . | ررالشهر » هشب ازاول ماه. 
(منتهی‌الارب) ۰ (السنجد)۰| _ج »راغ 
زر] ۰ (اقرب الوارد) دوع به غراء شود 
|[دررغررر»سعیمروار بدهای بع‌ترویر کز ید 
(لطایف اللعات وموّید الفضلا وماتخت الفة 
بنقل غباث اللغات). و گاهی این‌تر کیب را 
بعورت غرردرر » بتقدیم صفت برموصوف 
استه‌مال کنند و غرر درهر دوصورت به‌عنی 
سید ودرخشان و بر کزییده و بهتر است . 
|| کنایه ازسخنان استوار ومنسجموبر کز نده 
وفسرح : 


مادح براو پوید زیر| که زمدحش 
اافاظ نکت گر دد ومعنی غررا.د. 
تین 
جائی که درر بابد جائی که غرر باید 
معلوم غررداری مقهوم درردازی . 


فرگیا. 


هبه الفاظ ‏ 


و تک ژاد 
همه الفاظ او فرر باشد. 


مسعود سعد , 


از وزن وقوافی وزابهام سعن گنت 
اافاظ نکت بود.و معانی فغررآمد . 


صوزنی . 


ست . روع به عردءان جود ۰ 


)۳( ۷ ۰ 


مت 
کرده : ( 
را دوی م 
سك اخبارموا رسد 


) ( از جلف کتیای ی ی 
مربوط بتاریخ سلاطیت "ایران ۱ 
احوال آنان است و در سنهٌ و 
مج 7 جء ه زو تتبر گ(4) درپادیس 
بطبیم رسید‌است . این کتاببنار تعیقنی . 
۳ ومتر ح: جم فا آنکردهنسنوات . 
۸ ۲ هی برش تحر بر در آمده و 
نسخ موجود از آن منحصر بسه نس قدیمی 
بوده احت که‌یکی متدلق بکتابخانه ابر آهیم. 
باشا درقطنطنبه ورواسه دیگر در بط 
کتابغانة ملی باریس‌است وچنانکه‌درمتدمةٌ 
آن مذ کوراست باشارة امیرابوالمظفر تصر 
این ناصر الدین و آبومتصور برادر سلطان 
محو دسبکتکین تنظیم‌شد وازتار جسلاطین 
ایران یمن از بیدایش کیومرث شروع کرده 
امر یزد کرد رامورد بحث‌قر ارداده‌سبس بزمان 
قدیم بر گشتهبذ کر ملوك الاثیاءبنی اسراثیل 
وفر اعنه مصر و سایرملوك بنی اسر اثبل و 
برجسته ترین نکات و قصص مر بوط پآنان 
پرداخته ۰ پمد پذ کر احتوال ملوك حدیر 
(هاماوران) و بادشاهان یمن وملوك شام و 
عراق تا ظهور اسلام مبادرت کرده است و 
آتگاه متوجه ملوك روم وهند وترك وچف . 
وذکر احوال آنان کشته بس از فراغت از 
شرح‌زند کانی محمد(ص) و خفاء و جانشینان 
آن حضرت و خلفای بنی اه وبنی عبای و 
وزراه وبر کز ید کان] نان مانند ابوسلم و 

بر امکه‌وطاهر به وسنجر به و غیر [ نان سنتن 
را بذ کر امیر نصرسیکتکین وسلطان عصر 
ابوالقاسممودین سبکتتکین وشر ح‌احوال 
آنان خانه داده است » آنجه از فسمتهای 
معتلف این 
فست مربوط بلاط ایران است زسرا 
مواف آن تتر ببادرهمان عصر وهمان‌محرط 
بوده و از روی همان مآحنی که تاهنام 
فردوسی تنطیم شده آن قست را برشته 
تحر ر در آوز ده است‌وا گرچه درذ کر سضی 
وتایم با روایات شاهنامه اختلافانی در آن 
زمرشیقعا اکی 
کتاب نیز متکی‌بهمان 


ما خذ شاهنامه بوده‌است. موّلف در برخی 





کتاب بیار مورد توجه است 


وود ول اعد دراصا 
است که نویسندء این 


)۲( ۹:6۲۲۵ ۶ ۵ ۰ 

















































از قیبل 
صفهائی ومسعودی و مقوبی و جز 
دست داشته است .وی از ذکر 
اوافتنهایافراق آمیزاحتر از کردء 
ِ ) 2 هذامه تال ی‌تر جمر ر رب د). 

کی کتاب مز بوررابتامابومتصورتعالیی 
کرده ولی طبق تحقیق آقای مینوی 


رسیرالملوك» لیف ابومنصورحسین 


انوشروان» ص ذ). 
, [غ] (ع ارومس) رجات چرمین که 
ربالان نهندج» غروز [ غ] .(منتمی‌الادب). 
نندراج) ۰ کاب یکه آزچرم ساززندوا گر 
چوب باآهن باشد آنرا راب گویشد . 
اقرب المواره) || _الزم غرز فلان» یعنی 
امروثه‌ی اورا لازمبگیر ۰ (ازمنتهی الادب 
واقرب الموارد) (۱).|| اشدد بديك بغرژه 
تعنی ناس خودرا بتمسك بر آن‌وادار کن. 
(آزمتتمی‌الارب واقرب‌الموارد)؛العلم‌هوالاب 
والتقوی‌هی‌الام ... فا<رزنف-ك فی<رژه 
واشدد بديك بغرزهما . ( اطواق الذهب 
[رمتدریبنقل مجانی‌الادب ج ۱ ۳) ۰ 
|| شاح که بر شاخ دیگر نشانند تا پیوند 
کیرد . (منتهیالارب). (7 نندراج).القصن 
یفرز فی قضیب الکرم» شاخه‌ای که برشاخةه 
مو زشانده شود تابدان پیوندد. ج » غروز 
[غ] . (اترب الموادد) ۰ || (مس) کم شیر 
شدن‌افه. (منتمی‌الارب).(7 نندراج). اندت 
شیرشدن ۰(تاج المصادر یهقی) . ||سیوختن 
جیزی‌رابسوزن.(منتهی‌الارب).(] نندراج). 
در میوختن سوزن و] نچه بدان ماند.(ناج 
البصادر بیهقی ). سوزن زدن ۰ فرو بردن 
سوزن درچیزی .(ازاقرب‌الموادد)۰ || غرذ 
چوب در زمن : فروبردن و نشاندن آن - 
(ازاقر ب‌الموادد)(۲). || فروبردنو آمیختن 
به در گوشت » غرز فی‌اللحم تطعامن شحم 
خنریر. (دزی ج۲ ص۰۱ ۲). |[داخل‌شدن‌دد 
چبزی:واذااصاب الغر یملم براه‌الاان شرذفی 
لحه. (دزی ج۲ص1 ۰ ۲). فرورقتنپای‌در 
گل: رز رجله فی الوحل ۰ (دزی ج۲ص 
۳۰۹ بادررکاب آوردن.(منتهی‌الارب). 
(7 ندراج) . بای درر کاب که ازجوب باشد 
نمادن . (تاجالمصادریه‌قی). پای درر کاپ 
ادن . (ازاقرب‌الموادد) ۰ |#رزملخ؛ فرو 
بردن وی دم خود را در زمین برای 27م 
گذاشتن. (ازاقرب‌الموارد). || غرذ گیسو» 
بیچیدن‌مو ی آن‌ورو بر دن‌سرموها دراصول 
آن . (ازاترب الموارد).|| اطاعت سلطان 
کردن بعد نافرمانی . (ازمنتهی الادب) ۰ 
(1 سراج) . (ازاترب الموارد) ۰ 





غرذ .خر ) (ع۱) نام نوعی از 
عصی الراعی ( عصاالراعی )) اصفر است ۰ 
که صرح مرد ماده باشد چه آن بدو 
قسم میشود ِ نرو ماده ۰ و آنذرا بشیرازی 
کته (۳) کویند . ( برهان قاطع )نوعی 
ازگاه یز با گیاهی است مانند کوم 
بدترین چرا گاه است . ( منتهی الارب ).۰ 
( 7 نندراج ) . ضرب من‌الثمام اونباتهصفیر 
کال الاذخر من شرالمرعی . ( آقرب 
الموارد ) . نوع ی کوچك از عصا الر اعی ۰ 
( دزی ج بص ۲۰۱ ) در تذ كرة داود 
شریر انطاکی پا «ر> یجای «ز» آمده . 
رجوع به غرر وعصا الراعی شود . 
را 9 (ع ص )_ج غارز 
معنی‌شتر ماد کم‌شیر . ودرقول قطامی 
کوید , «حوالب‌غرزا [ ر د ] وساجیاعا» 
متسود وی ااز رز شتراانی است. که شیر 
آنها قطم شود ۰ از اقرب الموارد ) ۰ 
غرزاد . [ 2 ] ( ۱ مرکپ )حرامزاده 
(7 شاج )ت کیب است ازاغر (قحبه)د 
ژاد. زادة دوسبی و قحه. (ناظم الاطباء ): 
غرزان. [ ] ( ع)بخشی‌استازحاکم 
شین سمرد از ولایت بتلیس * و در منتهی 
اه شمال غر بی‌این‌ناحیه‌قراردارد ازمشری 
ه‌شروان » از جنوب شرقی به خودسمرد و 
از جنوب‌بخش رضوان واژ مفرب بولایت 
دبار بکر و از شال هم ببخشه‌ای کنج و 
بتلیس محدود هن منت از 
کرد و بومی و چادر نمی است. کرد ها 
رلنانند و "گرزوهی ارمتی :سر یانی ,و 
بزیدی نیز در 7نجا سا کن‌اند. عشایر مهم 
کردعبارتنداز . بختار» علیکان»رشکونان» 
بودان و ملکشیان . مر کز بعش قریُیدو 
است.محصولات آن‌حبو بات‌و ذخایرمتنوع» 
انگور و انواع میوه و سبز یجات و توتون 
و غیر [نها ست دارای ۶ ۱ جامع و مسجد 
و تلاع وشهرهای ویران شدء قدیمی‌است. 
ور تری؟ زیارت زبارتگاه بز رکه ویس 
ااقرانی و ترديك آن خانقاه آبادی نیز 
قرار دارد » و خرابه‌های شهری نام ادذن 
در اطر اف "آآن دده میشود . 
) از قاموس الاعلام تر کی )۰ 
غرزبن اسود. ۳ (2۱0) 
الثرز بن اسود ین شر ید از ی سنان . از 
کانی‌بود که‌بوم الوقبط (جنکک وقیط )را 
در یافت ‌ ) عدالغر بد چاب اول تاهره جح 
دص 1۱ )۰ 
۵۱ 0۳۵ ] ((نما) 
4 ) منتهی الارب آ. عصا ء 





چو بدستی 
( اقرب الموارد ) - 
غرزدن ۰ [*غ زد ] ( مس مر کب ) 


7هسته سدن گفتن از سر خشم . فراغر 








تایه 
کردن . ( فرهننتگ نظام )۰ سخن فتن 
اعتر اشآمیزه با کاماتی ناهفعومناخرسندی 
ننودن . لندیدن . قرازدن ,فرولند ادن * 
رجوع به غر وقرزدن‌شود ۰ || بان راضی 
کردن و بردن‌زن‌فاحثه و امرد . (در هنگگ 
نظام) ۰ فر یفتن . غرزدن دخعری یزیر ا- 
او را فریفتن باهژی نامذروع ۰ "کوزدن 
و از راه بردن دختر یازنی ۰ 
غرذن ۰[ خ ‏ ] (ن ف مرخم ) ذن 
قحبه و بد کار ۰ ( ۲تنتدراج ) . روی‌زن: 
| رد دبوت واقلتبان ۰ ( آنتدراج) ۰ 
( انجمن آرا ) . قرنان . کشخان : 
حریف بکدگرند آن دو فرزن‌تواد 
که‌این از آن بجوی فرق اردنتوای: 
1 


من عزیزم مصرحرمت دا واین نامجرمان 
غر زنان برزنند و غر چگان روستا. 
خانانی . 
غرزنی غ ز ] (۱) جس‌وخیز. 
( 7شدراج ) ۳ 
غرزة .| غ" ] (۱ ۶) موضمی‌است 
مبان ۱ 
جایکاهی است در بلاد هذیل . مالك پن 
خالد هزلی گو ید : 
لیعاء دار کااکتاب یفرژه 
نار و بالمنجاد منها مساکن. 
( از معجم البلدان ) ۰ 
ری ۱۳۹۵( ۱ 
غطب وخشم و تندی‌وبرآشفتگی. ( برهان 
اطع) (مجمع لفرس بنلفرهنگ‌شموری). 
خشم و تندی» (فررهنگ اسدی نعحوانی). 
(اوییی) ‏ فرم ۰ فرش - راب 
گره ۳ مرا که فکند 
بیکی جاف جاف زود غر ی ۰ 
او رل تس رد )1( 
من نتأوم برو نشسته کی 
رود کی ( پنقل فرهنگ اسدی واورهی) « 
۱ خوشه غله در زبان بهلوی . ( ترهنگ 
جهانگیری بنقل فرهنگ شموری ) (۰)0 
زر یت 
تعانیدن بر زمین . (منتهی الارب ) ۰ 
(7نتدراج ) (1) . مفروس لغت است از 
آن . (نندراج ). درخت نشاندن وجیزی 
کاشتن ۰ ) برهان تاطم) , درخت نشاندن. 
( تاج السادر بی‌قی ) . (مصادر زوذنی): 
(غیاث اللغات ) ۰ نشاندن . نشانیدن ۰ در 
نعاندن. غرذ ۰ | قامه کردن . قلمه زدن ۰ 
خواباندن ( مثلا" شاحهٌ مورا )۰( دزی 
ج ۲ س ۲۰). فروس [ غ ]. غراس 
او ] .فرب [غ ]۰ دزکیت ۲ ص‌ 
۰۳۰ از نوك وارد کردن (۰)۷ 
کذاشتن: وغرسوافی‌الشموع العنبر والمود. 










(۲) ظاهر] با فرس مترادف‌است با این فرق که قرزتشاندن 
(۳) ن. ل , کشنه . ن. ل, کشته : (4) ن . ل؛ پسندد . 
. 606۲ (۷) .موز ها ص۱۵ ۰ تعاصقاظ (0) 


(۱) در منتهی‌الارب الزم بمینة ماضی [مدم که ظاهراً غاط,است 


چوب ( عود ) و فرس نشاندن درخت (شجر ) است . 
0 (ه) در نا جابی‌فرهنگ جها نگیری ذ کر نشده . 
16 








بت ماس 

( دزی ج ۲ ص ۲۰۱ ).|| فرس کسی 
ستی را » بجای آوردن آن» غرس فلان 
ءندی نممة" ۰ ائتها ۰ ( از اقربلموارد )* 
|| (۱) درخت شاد .ج» افرای ۰ 
غراس[_ غ ]؛ (منتهی‌الادب). (آ ندراج). 
ج » غروس [غ]. ج ج"* غروسات, 
( دزی ج ۲ ص ۰ ) تهال ۰ ( مقدمة 
الارب ) . درخت در زمین نشانده 





شده . (غیاث اللغات ) ۰ منروس , و منه 
یقال , انافرس یده "و نحن فرس یده ۰ 
( اقرب ااءوارد ) : رس معان‌او بلطلف 
تربیت و طبب آبو تربت » شاخها کشیده . 
( ترجه تادیخ مینی‌چاب ۹2۷۲ ۲۸) 
و نعواست غرس نعمتی که‌در حق اونشانده 
بود بك عثرت از بخ بر آرد . ( ترجمه 
تاریخ یمینی چاب ۷۲ س ۳۶۲ ). 
باهز اران آرزومان خوانده است 
بهر مافرس کرم بنشانده است ء 
(مثنوی) « 
چون در این جودید غرس یب مرد 
داءنش را دید آن پرسیب کرد . 


( مثنوی ) . 
اندران زندان زذوق بقیای 
بشکندجون کل زغرس‌تن‌حوای . 


( متنوی چاپ کلاله خاور ص 4۰۳ )۰ 
| القضیب‌الذی ینزع من الحبة نم شرس . 
( از ارب الموارد ) ۰ ( تاج العروس )۰ 
مو تاژه . (دزیج ۲ص 1 ۲۰ ۰ ۱ شاخه 
باریشة يكگیاه» مترادف اصل ۰ (دزیج۲ 
مس ۲۰۹۱) .لدم انجی » ( دزی ج ۲ 
س ۲۰5) ۰ || نوعی خرماء ( دزی ج ۲ 
۱ چ؟ِ 


درده و 








نان خرمائی مربا 
نرورده ۰ ( دزی ۳( 
| غراب کونجك ۰ فری [-غ] ۰ 


وادی الغرس » 





( از اقرب السوادد) ۰ | 
رودباری نزديك فدك . (منتهی الارب ).۰ 
وادئی میان معدن النترة و فدك است . 
( ازمسجم البلدان ) . 

غرس ۰ [ ۲۵ (۱ع) ( اب ...) 


شمس الدین محمد مصری ۰ فقیه حذفی بود 
بساله ۵۲ ۱م. از دنیا رفت از تألبغات وی 
« الفوا که البدرية فی القضایا الحکمة > 
ااستاووم ( ازاعلام‌السنجد ).. 


غرس .[ ۶ ] (۱) ( بثر...)جاهی 
است در مدئنه » منه الحدت ۰ غرس من 
ء.ون الجنة » و غنل ( س ) منها . (منتمی 
الارب)۰ چاهیاست‌در قاء مدنه 1 حضرت 
دویآب ترا تاک یی سنوده د ۱۳2 
مبارك شمرده است . هنتگامی که وناتش 
نزديك‌شدبعلی (ع) فرمود : پس ازمز کت 


رز اص 
مرا با آب شرغرس‌غسل‌بده. وافدی ثوبده 





منازل بنی نضیر در ناحیهٌ فرس بود.. 
( از معجم البلدان ) . 





۱ 





(۲) دراداة الفضلا بذم اول آمده. (اژفرهنگ شموری) 


غرس . [ ۱(۱۶) در تداول عامه : 
محکم. استوار. قرص, رجوع به‌فرس‌شود + 
غرس ۰[ ]( ع ) تهروغنب‌وخشم 
و تندی و رای لا برهان‌قاطع)* 
فرش . فراش . ( حاشیا برمان قاطم 
مصعح دکثر ممین ).|| غراش . ( برهان 
قاطم ) . حرش . فراش . ( حاشیة برهان 
ناطع مصحح دکثرممین ). 

غرس . [۵] (ع۷) آب و جزآن 
که بابچه بیرون آید از رحم؛ و پوست 
برروی جنین باشد » و اکر آن پوست را 
برروی او بعد زانیدن بگذارند در حال 
بمیرد . ج » آغراس ۰ ( منتعی الارب )۰ 
( آندراج ). آنچه که بابچه چونلهایی 
ومخاطی ازشکم بر آید» ویرست کر انکه 
برروی نوزاد است . رطوبتی که پر سطح 
درو تی امعاء باشدء | نهال ۰ (دهار) (مقدمة 
الادب)۲۰ اجه غ_س‌شود ۰ نعل بمعنیمفعول 
است مانندخ یج وحمل (هنیم بوح‌ومجمول) 
چنانکه کویند ؛ نحن اراس پدك . (از 
افرب اللوارد). غرص[غ ]. رجوعبه ترجه 
تاریخ مینی چاپ ۲۸2۱۲۷۲ ۳۶۲ 
شود . || زاغ سیداه ۰ ( منتهی الارب )۰ 
(7شدراج) : غراب کوجك . غرس [غ] ۰ 
(ازاترب الوارد) . 

غرسا .[غ] () دوانی اس ت که آنرا 
زنعییل شامی کویند و بفارسی فیلگوش 
خوانند وراسن‌همان است . (رمان قاطم) 0 
( ندراج) ۰ 

غرس‌الدول4 . [غ تس دد د] ((ع) 
رجوع به محندین حسن غرس الدولء 
شود . 

غرس‌الددن ء[غس دد] ( ۱ خ( رجوع 
به اپن شاهین شود - 

غرس الدین ۰ [غ تس دد] ۱ ج)ابن 
محمدین احمدااخلیلی المدنی الافصاری ۰ 
فقه شانمی»درادب وفضل مقامی‌داشته است. 
اصل وی ازخلیل(درفلسطین) بوده مدتی‌در 
ودس‌ومعروبلاد روم افامت کرد و درمدینه 
ساکن شد ودردهشی بال ۶۰۷ ۱۰هجری‌از 
دنیا رفت.از کتب وی « کشف الالتباس فیما 
خفی علی تا الناس > دربارة حدت 
2 و «نظم مراتب الوجود 


ریزمیسرود.(اغلامزر کلی 





ت 

غرس‌الدین . [غ ت دد] (اع) خیج 
غرس‌اادین ابر اهیمبن شهاب ادن بن الشیج 
رسالة ال بعالمچیب 


که مشتملل برمقدمه وبیست‌باب که‌آغاز آن 






احمد الثقت . اور 


الحمدش رب !لعالیت الخ‌است.( کف الظنون 
چاب استأمبول ۶۱۹۱ ج۱ستون ۸۱۷) ۰ 
: ۱ ر 1 

غرس الدین ۰ [غ ت‌دد](ا ح)حلبی 
احمدین‌ابر اهیم حلبی متوفی‌بسال ۸٩۸۱‏ قَ 
|وراست: کتاب فر اش غرس الدین و شرح 





(۳)ن . ل غرس . رجوع به غرس‌شود» 









شود . ۳ 
انظاهری (۱۵۱۷-۱۶۱۰ 
اسکندربه وامیرحج بود(۱۳ 
کر ک و صفد رسید. کتاب «زبدة کدز 
الماك وییان الطرق والمسالکت» ازوست.. 
(ازاعلام اامنجد) بر ی 
غرس النعمة . [غ تن رن م](اع) 
محبدین هلالپن‌محسن بن‌ابراهيم الصایی» . 
قفطی درتاریخ الحکماء (س۰ ۱۱) وی دا. 
از موافین کتب تساریخ میشمارد و کوید, . 
کتاب ی یس از کتاب‌پدرش از کتب‌تاریتی ‏ 
مهم است که وقایم بنی‌عباس را تا اندکی 
یی از ۷۰)ذاکر اکرده و بس از وی این 
همدانی وابوالحسن‌ین الراغونی و اامفیف 
صدقة الحداد واین الجوزی و ابن الفادسی 
آنرا ت۱۱ کل کرده‌اند . انتهی. او 
راست؛ کتاباار بیم» ورجوعبتار یج الحکماه 
قفطی‌ص ۸ ۱۰ ۲۱۱ ۳۹۸شود . ۳ 
غرس کردن.(ع که د] (س ‏ 
۹ نعاندن درخت را . نشانن. 
بنشاندن. کشتن و کاشتن درخت . رجوع» 
قوس شوه 
غرسة . (غس] (ع.۱) ند (۰)۱ 
شاخه‌ای که ازدرختی با نهالی میبر ند و در 
زمین مبکارند وریشه میگیردا. جواناغرس ۱ 
9 شده: غر سةالکرم الءطمورة . حواناً 
بك بو و خوااند۰. ( دزی ج ۲ س 
+۲۰) .| باغ . باشاهی . بامی که عادة 
آثرا آبباری کنند . (دزی ج۲س ۲۰ 
5۱ نگ (بر نده) ۰ (دزی جح ۲س۲۰) ۰ 
غرسه .[غ س ] (راح) قریه ات از 
ناحیه بین التمرین دریین موصل و من 
وآقم‌شده‌است وتا کک ودرخت فراوان‌دارد» 
(ازسجم|لبلدان) . 
غرش . [۶] () (۲) خراش . (برهان 
تاطم).خر س[ غ].(برهان‌اطم) ||خر اشیده 
(فرهنگ‌شموری) وظاهر] بر اسای نست. 
|اشتم وتهر وغضب (برهانفاطم).غرس[غ ]: 
غرس[_غ] . (برهان قاطع) ۰ حرس[غ 3 ]؛ 
(فرهنگ اسسی ).عرش مد ۰۱ 










(برهان تاطم) ‌ 
ِ بدبختعی مرا که فکند 

بیکی جاف جاف ژود فرش(۳): 

رود 
|| نوائی است از موسیقی: 
غرض. [غ ] (ع ) بار درحی ۰-۱ 
(منتمی الارب) . ([نتدراج) او 
واحده «غرشة » مائیة» قال این در بد . ولا 
احقه. (اقر بالموارد)؛ | کوه :(7نتدراج): 
۳ 


۱( 0۵۵ 









سس 
(ناظم 
غرث ۳ از مستکوات 
0 بارة است. (المنجد). (دزی) 
رگویند و هردو نها معرب 
المانیاست.ج»غروش. وغروش خود 
‌ بول‌نةره‌ای (۱)است وغروشه 
ازه‌مین جمم ساخته اند ( دزی ۲ 
۷۰ قرش‌با فرش نقد عنمانی مضری 
.(11تآموس العصری) بعضی] نر ابقاف 
کویندوهر دو جامزاست‌زیرا ازریثه آلمانی 
غروشن (۲)اگرفته خده(۳) و حرف ر را 
بمتی بتاف او بعضی به غین تبدرل کنند و 
امل مص رکتونی بجیم مبدل سازند . ری 
5 دوئوع است؛غرش صاغ وغرش رانجغرش 
صاغمء دل» ع بارةاست وغرش رانج برایر 
دبع آن نی ده بارة است . اهل بصبره 
وش شامی: را غرش‌العین ویس ازان‌غرش 
مگندیده و این از قرن نوزده باین طرف 
ات واین غرش شامی 3 غرشالعین بر ابر 
ده غرش صاغ ات . انتاد سقوب نموم 
س رکی سکویده فرش شامی درومش‌بواحی 
عران فرش دوعی نامیده میشود.(از اانقود 
المربة س ۱۸۱). از انواع غرش ۰ رش 
و رکه فرش فرنجی 
خرش فلنطینی» فرش مصری‌است. رجوع 
, 4 کتاب النقود العرییة ص۸۷ و4 ٩9۹‏ و 
۱۱۳۹ ۷ ۱۸۸-۱ودزیج۲س۱ ۲۰ 
ورجوع بهفرش شود . 
غرش.[غ ر_ر] ( ۷ مس‌ازغر یدن)(4) 
آواز بامهابت‌حیوانات ,(فرهنگک‌رشیدی) 
آواز کردن و هیبت(ه) ۰ (غیاثاللغات). 
آواز معیب . غرشت [غ ررر ](حواشی 
برهان قاطع مصحح د کترممین). آوازشیر 
دپروبلنگک ومانندآن . آوازرعد. غر نبه. 

























# 





۳ (نشوء اللغة) ۰ 6:09000 (النقود) . ۲(۵۵9۵۵) 
. ۳۱ صاحب‌نشوه اللغه هم بهمین: قیده‌است و گو ید. غرش بافرش درقرن۱۸مم 
(۰)ظبهیت. (1) حاشبٌبرهان تاطم‌مصحح دکترمعین: ( 


سیسات 





(برهان‌قاطم). غر یدن.([نندر اج): غریدن 


با قهر وغضب. (ناظمالاطباء) . غرش شیر . 
خرش پلتگه . غرش رعد. ( ازلیز «نلدر). 
غرش ابر .عرش کوه : 
خاقانیا زغرش بهوده شان ترس 
کز [ب ونارهیج ندارد سحابشان. 
خافانی . 
آء صبح است مگر نحل کهپرشه رهار 
غرش افکنده وعر یان بخراسان یایم . 
خافانی . 
تر کک خواب وغفات خر کوش کن 
غرش این شیرای خر کوش کن. 
(مثنوی) . 
ت رکیبات» غرش‌افکندن. رجوعبمین که 
شود ۶رش کردن. دوع بهمین کلمه‌شود. 
۱ بفرش در [مدن » فرش کردن: 
کون جامه اندرصف آخرین 
شرش در مد چوشیر عرین ۰ 
(بوستان). 
خشم[اوده شدن.. (آتتدراج) : 
غرشا. [غ] (۱) قعروفشب. ([ نتدراج)؛ 
تندی وغطب و تهور . غرش .غرشی : 
بلطلف طبیع پاید لطف کنتار 
مکن غرشادل کی‌را مازاد (0) 
(از فرهتگ‌شعوری). 
غرش افکنده . [ اغ در 1 ک د] 
(ن عف )" فرش کرده ۰ غریده . واز 
مهیب در آورده . رجوع به غرش شود : 
آء صیح است مگر تخل که برشه ره‌غار 
فرش افکنده وعر بان بخراسان یایم- 
خاقانی" . 
غرهت درا( مس از عرایدن 
نظیر : خورشت) )3 آواز وصدایمعیبت 
و بامعابت حیوانات باشد عموما 3 ) برمان 
قاطع): (فرمنک رشیدی). آوازجانوران 
ورنده. (ازفررهنگ شعوری). غرش: 
غرشت زانگک دولت تو 
برشیر دلان دریده خفتان . 
خاقائی» 
بح یککه عیدکرد براع3! بخت ابر 
ازغر ءاش(۷) درخشوزة رشت تندرش. 
(دیوان خافانی س ۲۳۰) 
لشکری دیده شبیخون برده بردروانرو ی 
ازکنت فرشت شیر سیستان انگیشته . 
خافائی . 
7وازشبهة سرا کو بندخصوصا: (برهان 
قاطع) 3 (شرفناما منیری) ۰ ) ازذرهنگ 
شموری) ۰ | صدای خر . (ناظم الاطباه) ۰ 
| خشم آلوده شدن وغر یدن- (1نتدراج). 








غرشدن . [*غ اش دا ] ( مس مر کب ) 
غرشدن فتاه و قمقمه و مانند آنها» فرو 


۱ 


(القاموس العصری) .1۳18816 
لادی بدست تر کها که باعر بها آمیزش‌داشتند واردز بان عر بی‌شد. 


۷)ازغیر تش:(فر هگ رشیدی): 02 ,6و9و1 (۶) 


رفتن فسمی از آن باخوردن بزمیث و جز 
آن ۰ فرو رفتن ظرفی مست و سیمین و 
امنال آن بجعت زخم وضر بتی . رجوع» 


غر شود - 
غرش دافج ۰[ _خش_ه] (تز کیب 
وصفی ) برابر ریم فرش صاغ یعنی ده 
بارة است . (ازالنقود العر بية ص ۰6۱۸۱ 
رجوع به غرش شود ۰ 
غرشستان » [غ _ش] (۱ع) بافوت دد 
ممجم البلدانکو ید رشستان‌منسوببهرش؛ 
ومعنای آن جایءرش‌است و آنرا غرشتان 
[غ_د] نیز گویند» و آن ولایتمستقلی‌است 
که‌ازطرف‌مغرب بهرات» از طرف مثرق 
بغور و ازطرف شمال بمروالرود وازطرف 
جنوب بغزنه محدود است. [نرا غرجالشار 
نیز خوانند» و غرج کوهها است و شاد 
بادخاه » وتنسی ن جبال الملك‌است. این 
تاحبه وسیم مشتمل است بدءیه‌های بسیار» و 
درآ نها ده منبر است وبز رکتر ین ۲ نها در 
شیر » مستقر «شار » قر ار دارد مرواارود 
ازاین خاك میگذرد . دروازه‌ها بادر های 
آهنی متمدودارد ودخول‌بدون اجازه با نجا 
میکن نست. اصطخری"کوید : فرح‌الشار 
دارای دو شهر است: یکی «شر ودیگری 
صورمین » وهردو دریزر گی متقاربند» ودر 
آن دو مقامی برای سلطان وجود ندارد و 
شار که مملکت بوری نست داده میشود در 
قریه‌ای در گوه بنام پلیکان مقیم است . 
فاصله بذیر و سورمین يك مرحله است + 
بعتری شاه‌ین میکائیلبهغرش باغورمنسوب 
است چنانکه در تصیده خود کوید: 
لطلین الشاه عیدیه 
تفس من مدن امن الشوع 
الفرش او بالغور من رمطه 
آروم مجدٍ ساندتها الفروع 
لیس الندی فیهم ,دیما ولا 
ما بدوه من جمیل بدیم . 


(ازمسجم البلدان) . 


در فهرست ببلاذری غوریا ۶-رشستان از 
کورتهای‌خراسان بشمار آمده . (ازحواشی 
تارج سرستان ) در ترجه تاریسخ یمینی 
چنن مده : بادشاهان غعرشتان را در 
اصطلاح اهل آن بقعه ار خوانتد چنانکه 
خان تر کان‌را » ورای هندوان‌را » وقیصر 
رومان‌را»وولات غرشستان‌را شار ابو نصر 
داشت تابسر وی محمدبحد مردی رسید. 
وایوعلی سب‌جورچون عصیان برملک‌نوح 
[غاز کرد خواست تا ناحیت مرشستان را 
بتدبیر خویش کیرد وشار را بطاعتآرد. 
هردو شاردستر د برروی مر اداو باز نادند 
(ترجمه تاریخ یمینی‌جات ۱۲۷۲ م۳۷ 


)۱(۳۱۵9۱۲6 . 





غرض 

و ۳۳۸ ). عتبی آورده ان تکه ۰ مرا 
برسالت از بر ای عقدبیعت بیش شارفر ستادند 
وچون بدان جایگاه رسیدم با کرام تعامی 
تلقی کردند و رد( بلاد غرشستان ستکه 
وخطبه بنام همایون سلطان ( ملطان مین 
الدوله و امین الملة) در شهور سنهٌ ماو 
تمانین وئلامامة مطرز کر دانندند ۰ (ترجمة 
تاریخ بمینی ص ۰/۳۳۹ 

رجوع به فرجستان وفر ج‌الشار ورجوع ه 
سبکناسی ج ۱ ص ۱۱ وج ۳ س۹٩1‏ 


وتاریخ سستان س ۲۱ و۲۷ وتتماٌ صوان 
العکمة س ۰۷ ۲ شود . 

غرش صاغ . [رغ_ش](تر کیب‌وصفی) 
معادل 4۰ بارة است . ( از الثقود الءرربية 
۱۸۱) ورجوع ب‌غرش شود. . 
غرش فرنجی . [غ ش ف رد ] (ع 
تر کیب وصفی) لبره » سکه » يك فرانك . 
(دز تِ ۲ص ۰۱ ۳ 

غرش کردن ۰[ غد دک د] (مس 
مر کب) غریدن . آواز مهیب در آوردن. 
غرهمال » [ مخ د ] (۱) نام گروهی 
مردمست درابران وهند که‌دا؛مآدرحر کت 
هستند واسیاب چلنگری وغربال میفروشند 
وایشان‌را نفر وفیوج و کولی و غربتی هم 
گویند. بعضی ازاهل‌افت[نرا باقاف ضبط 
کردند لیکن زبان ایل مذکور فارسی 
است پس نامدان هم فارسی‌است که درآن 
قاف نیست . (ازفرهنگ نظام) ۰ فرشمال 
لولی. لودی. کولی. غریال‌بند . چینگانه. 
فیوح . فربتی . || لوند (۱) ۰ || دشنامی 
است مزاح گونه که دختران‌را گونند , 
غرشنه . [ غ_دت] (۱) کامی باهد 
که آنرا بوفت تری و تاز کی خورند» و 
چون خشاك شود دست‌بدان‌شو ند وبعربی 
اذخر ( ک م) کویند. ( برهان قاطع ) : 
(1نتدراج) ‌ کیاهی بود که آنرا خورند 
و دست نیز بشویند . ( اوبهی ) ۰( از 
<هانگیری) ِ 

غرفه . [غ ش] (ا ع) ماب ریم 
,یوق ولایت غور وغرشه را یکی از بنجاه 
ولات مشهور ربم‌معمور عالم آورده‌است 
( سس ۱۷ و ۱۸ ) و غرشه همان غرش و 
عرشتان‌وظاهر] غیر ازغور است. رجوع 
» غرشستان وغور شود. 

رفه ۰ [خ ش](۵ () بت خر 
1 ۶ ]» موه درختی ۰ ( آقرب‌الوارد )۰ 
دیحوت 

غرشی . [ غ ] (۱) قهر و غعض. 


(آ تدراع). فرش [غ ]. فرش [ غد رده 


( بل نم 








غرس [غ] ۰ فرس [غ"] ۰ غرس [غ]ه 
(برمان قاطم وحواشی آن + مصححد کتر 
همین ) . فرشا . (فرهنگ شعوری) : 
بز یر دست را غرشی روا یست 

ضعیفانر اجنا کردن‌سز | نیست.(0) 
مبر نظی (بنقل فرهنگ شموری) ۰ 
غرهیدن . [ غ د ] ( مس م کب ) 
خشناک شدن و قهر آلود گردیدن . 
(برهان قاطم) .(1 نفدراج) . خشم آلوده 
شدن . ( فرهتگ رشدی ) . غر اشیدن . 
(برهان تاطع)) ۰ بر آشفتن ۰ 
غرشیده . [غ د](ن مد ازغرشیدن) 
غشناك وخدمکن و قهر آلود گردیده . 
(برهان‌ناطم). غراشده . خشمآلود وتند. 
(ذرهنکگ رشیدی) . (فرهنگ زظام) : 
‌ِ غرشده گشتی ز کین 9 سل 

گرفی ازو دیو دراه کر ۰ 
ی بل رهنگه دی وفرنگت 
نظاء) : درآ نندراج وانحمن آرا غرشنده 
آمده ودءر مذ کور یز نون نقل گردنده 
است ولی ظاهر] غرشیده صحیح است که 
نعت مقمولی از مصدر غرشیدن مخفذف 
غراشیدن است . رجوع به فرشیدن و 
غر اشیدن شود . 
غرض ۰ [غ ] (ع۱) پیش بند شتر 
مانند تتک زین را . ج »غروض [غ] و 
اغراش ۰ (منتهی الارب) ۰ ( آنندراج) ‏ 
الثرض للرحل کالعزام للس ج . ( اقرب 
الموارد) . || جو یچ ناتمام از رودبار » با 
شمه کلان از رودبار مقاكت ۰ ۰ غرضان 
["غ] وقرضان [خ] . ( منتهی الارب ) . 
شعبة فی الوادی غیر کاملة اواکبر من 
الهجیح » تقول : اصاینا مطر اسال زهاد 
الغرضان . (افرب المو ارد) || آب جامه که 
دروی‌چیزی نکرده‌باشنه . (ماتهی‌الارب). 
(1 نندراج) . جایآبی که آنراترلت کنندو 
در آن‌چیزی‌نگذار ند . (ازاقرب‌المو ارد) . 
|| شکن‌جامه «بقال: طوی الئوب علی‌غروضه 
ای‌علی‌غروره. (منتهی‌الارب). (1 نندراج), 
|| ترنجدگی اندام ازلاغری بعد فربهی » 
یقال: فی‌جسده غروض . ( منتعی الارب ) . 
(1نتدراج). نت که کسی‌فر بهشودو یس از 
آن‌لاغر گردد ودراندام وی چینوچروکی 
باقی ماند . (ازافرب الموارد) ۰ || (مس) 
شرطه » نانه دا . ( منتمی الارب ) . 
(1ندراج) ۰ || بازداشتن . (منتی‌الارب). 
( آنتدراج ) ۰ فرض عرحه والف عه * 
(اقرب الوارد) .|اشتابانیدن چیزی‌دا بیش 
ازوقت وی. ( منتمی الارب) ۰ ([نشدراج), 


۱ دوتامشدن. (منتهی‌الارب) . ( نتدراج), 
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(4) در(دزی) مصدر فرض آمده ومعاوم نت که بفتح اول است یابفتح اول ودوه. 
: بابفتح 


3 میم 
آمدن هورت معتاه مت د 
ن بصورت معنایی 





(۱) در (دزی) مصدر غرش [مده ومملوم نست که بفتح اول است یافتح اول ودوم . 








کی با چاه وی ۳ 
جامه را ) از لغات اشداد است). ۳ 


کاستن ازبریآن(ضد). (ازاقرب‌الموارد 


کم شدن. (ناج‌الصادریه‌تی). |ادو غزدن» 


القاء : مخنه فاذا ثمر صبه فقاه ااتو 





و 
( از اترب الموارد ) ۰ || شیر تاه دادن .. 
(تاجالمصادر ببعقی). غرضله غریض) : سقاه 


لا حلیبا ( اقرب الموارد) . || از شبر باز 
داشتن برغاله را یش‌ازهشگام آن. (منتهی- 
الارب) ۰ ) نتدراج) ۰ تروتازه چبزی 
چبدن‌بابربدنآنر اترونازه .(منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . غرش الشی» ؛ اجتناه طری 
اواخذه کذلك . (اقرب‌الوارد) . 

غرض.[ ع د ] (غ سس و )نی 
واندوهنا کی . بستوه آمدن (0) ۰ (منتهی 
الارب) ۰ ( ۲ نندراج). غرش‌منه : ضجرمنهو 
مل .بقال:غرض بالمقام.(افرب‌المو ارد).تنگته 
دل‌شدن وستوه شدن. (تاجالعادر بهتی). 


دلتنگ و ملول شدن . || شوق. آرزومند . 


گردیدن. یقال : غرضت الیه ای اشتقت . 
(منتهی‌الارب) ۰ (1 نندراج) ۰ قال‌الاخنش 
تفیرها ؛ غرضت من هولاه الیه . ( اقرب 
الموارد) ۰ آرزومند شدن . (تاج المصادر 
بیه‌تی ).|| شیفته شدن . داباختا عثق‌شدن. 
(دزی ج ۲ ص ۲۰۱) )٩(‏ || ترسیدن - 
تافتگی کر دن. (منتهی‌الارب).(1 نتدراج)» 
رش مب قلان : خاف . (اقرب الموارد) ‏ 
(اامنجد) . || فرش‌بینی » رسیدن ینیبب 
قبل از ب موقع آب خوردن . (از اثرب 
الموارد) ۰ || تشم تیر . ج » اغسراش . 
(منتمی‌الارب) . (آنندراج) (۷). هدفی که 
بآن تبر انداژند . (اقرب الموارد) ۰ هدف 
ونشانه . (غیات اللغات) . نکان . آماج - 


قرض 

اماجگاه ‏ اش مر ۱ 
نموك . بوته . بکوك . تلوك ۰ دفك : اما 
میخواست تابسرچون بدرمطمون الستٌبشر 





۲۱۳۵۵9۵۰ 


(۰) درمنته‌یالارب و آنندراج معنی‌بستوه 
رشده ولی ظاه رآ مرادف نافتکی و اندوهنا کی‌است ودر کب لفت معنائی م-تقلمحسوب نشده‌است ۰ 


۵۰ ع1طز0 (۷) 














۳ 


نود و غرش‌سعام ملام بند کان باری‌تعالی 
نکردد ۰ (جهانگشای جوینی) تیر تدییر 
او برواسطه فرض نت ۰(ترجمةٌ تاریخ 
یینی چاپ ۱۳۷۲ ص‌ِ ۳۲ ۰ | خواست 
وآهنکک(۱).بقال:فومت غر ضك‌ای ار ادتكت 
و فصدك ۰ (منتهی الادب) ۰ (1ندراج) 5 
مجازاً مطلب و متصود و حاجت ۰(فیات 
اللغات) . خواست . مراد. مقصود . (مقدمة 
الادب) ۰ فصد . غایتی که رسیدن بدان را 
خواهند . خواسته .منظور : 
رزبان برزد سوی رز کامی دا 
غرش‌را و مرادی راو کامی دا. 
مئوچوری ۰ 
بود آن همگان را غرض ومصلحت‌خو یش 
این دا غرض و مصلحعت: شام جهاننت: 
منوچه‌ری ۰ 
اکر بشرح آن مشنول شود حرش دده‌یان 
گم کردد . (تاریخبهقیچاب ادیبص*٩):‏ 
ریوک روک ی روگنت « قومی باخته اند از 
موودی وم نودی »او یاضر اضف <وایس 
مشغول » ايزد ءزذ کره عاقبث بخیر ناد . 
( تاریخ بیعقی صس ۰ . اکنون چون 
حال الفت وموافتت بدین درجه رسید مارا 
»رش است که این‌رسولان‌را بدان‌فرستاده 
آمده است ۰ ( تاریخ بیهقی 0 
غرضی که‌بشده را بود آن بود که خاص 
و عام را مقرر کردد که رای عالی با بنده 
بنبکوئی تا کدام. جایگاه است بنده را 
(خواجه احمد) آن غرض بجای آمد . 
(تاریخ به‌قی سص۱۹۲) . خداو ند داند که 
مرا درچنین کارها غرض‌نیست جز صلاح‌هر 
دو جانب نگاهداشتن . ( تاریخ بهقی 


ص ۱۳ : 
که شناسد که چیست از عالم 
غرض کردکار فرد غفور » 


ناصر خسر و . 
سخن حجت بشنو که مر اوراغزضی 
نیست‌الاطلب فضل خداو ندورضاش. 
ناعر خسرو . 
بعام برغرض "گردش فنك, پررس 
ا کر بکوته قامت همی‌برو نرسی: 


ناصر خسرو . 

غرض آن بود تا تخت مرا 
فهم کردد زشاعری اسر ار . 
ص‌ود سعد . 


غرض مدح و محمدت بودی 


ودذ یی حمد وسکرمت زادی . 


مسعود سعد , 
بودزبانی(۲) وهستت‌صدف‌زمانه»بلی 


توبوده‌ای غرض از کو‌ر شش آدم. 


عمسعود سعد , 
هیچ دانی فرش ازینه چیست 


هر که‌خندید پیش بیش کر یست. 


(۲) شاید , تو در" نابی . 














بغرش بند همچو قندبود 
بافرض یئد پایبند بود- 
سنائی ۰ 
چنانکه فر ضکشاورز دریر| کندن تم‌دانه 
باشد که فوت اوست : ( کلیاء‌ودمنه),غرض 
ازتر جمهاین کثاب‌فایت کر دد.( کایل ودمنه)» 
اما غرض آن‌بود که شناخته شود که حکمت 
همیشه عزیز بوده است . (کلیله ودمنه) ۰ 
از جاه تو و مال تو در دهر کسی "نیست 
ناکرده بعاصل غرض جاهی و مالی ۰ 
سوزنی ۰ 
مرد مسافر حدیث خانه که گوند 
زان رضش‌زن بود که بانوی‌خانه‌است ۰ 
خاقانی . 
چومددز نخت خواهم دل ازاوغرش‌نیابد 
چو درشت زهر ارم برازو شکر نیاید . 
خاقانی . 
نایدت از بودمن هیچ غرض جزستن 


نستم از نفس توهیح‌غرض جز دعا 


خاقانی . 
کفت ابر کح بسته دست میاز 
کرغرض کوته است‌دست‌در از. 
نظامی . 


فرضی کزتو دلستان یایم 
رایگانست ا کر بجان‌بابم۰ 
نظامی ‏ 
زمان بازمان کار تو پیش باد 
عرض با تمنای تو خویش‌باد ۰ 
نظامی (بنقل آنندراج) ۰ 
کرتاح مینهی غرض ما قبول نت 
ور تبغ میزنی لب ما (ضای‌تست. 
سمذی (تزیات) . 
غرض زین سنخن [نکه گفتار نم 
چو بست بز نش مرد گرم ۰ 
۱ (بوستان) ۰ 
هرس تعشی سیر ما بان اند 
که هستی را نمی مد 


م بقاثی . 
(کلستان) ۱ 





دید ما ,را دید او نعم العوض 
همست اندر دید او کلی غرض. 
مولوی ۰ 
زانکه_ناطاق حرف بیند, یا فرض 
کی شود یکدم محیط دو غرض: 


مواوی ۰ 





۱ 


۱ 


۱ 


۱ 
۱ 


کی دهددست این غرض را رب که همدستان شو ند ۱ 


خاطر مجموع ما زلف رشان شما. 
حافظ , 


من ودل گر فنا شویم چه با کک 


غرض اندر مبان سلامت اوست . 


حافظ . 


غرض زمسجد وفیشا نهام وصال‌شماست 


جزن 


(۳) دشمنایگی: 


خیال ندارم خدا کواه من‌است. 
حافظ . 


۱ 


۱ 


تاو 
| الترش » عکه کلامی است بمعنیمتعود 
آرشت . باری » خلاصه » و:گاهی بی‌الف و 
لام نیز بعمیت معنی بکار رود : 
غرض » آورد بگوشم سر و کفت 
که باءان‌شوم آن‌شاهء له َ 
|| رای و عتیده . (دزی ج ۲ س ۰۲۰۷ 
|[منفعت» کار. چیز های‌معم: اغراضه کآغراضی 
یی منافع او برای من مثل منأفع خودم 


خافانی 


است . استفاده ای که از کاری در نظر 
دارند ( دزی ج ۲ ص ۲۰۷ ) .خواهتی 
نهانی بیشتر بقصد انتفاع خود : 
بر دامن نا غیرغرض چیزی 
هم بود ازغرضش همه هم تارش ‏ 
تا وش ولتت 
«دوستی کز سرغرض شد دوصت 
مان وهان‌تاش دوست. ندهاری ۰ 
خافا نیا . 
بغرش دوستی مکن که خواس 
درس و التیت بی ره" ند 
خاقانی * 
کت ازچر کک غرض, یاک نیست 
زره همه سرح بود با ک نیست" 
نظامی . 
غرضها یره دارد دوستی را 
غرضها را چرا از دل نرانیم ,۰ 
مولوی . 
چون غرض آمد هدر" پوشیده شد 
صد حجاب ازدل‌بسوی دیده, شد . 
مولوی ۰ 
| متیر بددیگر ان ادانگی() 
سب تصیعت وخیرخواهی : شیر رااز مل 
خبری بفوض اشئواتیدهاند ۰( کلیله ودمنه) ۰ 
شرمایةٌ غرض‌بد کزداری,وخیات را سازد- 
( کلیله ودمنه) ,۱ کرحاسدان پفرض گو یشد 
که این شتر است و گرفتاد یم که دا غم 
تغلیس من باشد ۰ ((کلستان) ۰ وزیر دا با 
او غرضی بود اخاره بکشتن وی کرد.. 
غرض مشنو از من تصیحث یذیر 
ترا در نان دشمن؛است این‌وزیر ۰ 
(بوستان) ۰ 
| پرفیتات: اهلغرض ؛ مردمان بدخواه و 
کینه‌ور (ناظم الاطاء) . [ ُا غرض » از 
روی‌قصد و اراده. (ناظم‌الاطباء), || بدخواه 
وبا کیثه و بدفعارت‌وبدنفس. (ناظم الاطباء). 
که غرض‌ونظر سودجویی‌دارد. || بیفرض» 
7نکه غرض ندارد. يا کدل : 
از تو نیز اربدین ظرض برع 
با تو هم بیرض بود تسم - 
رد ازدعا نصیحت داعی بغرض 
یکت بود چوک تام ل کنی دران ۰ 
سعدی (صاحبیه) ۰ 


( دزی ج ۲ ص ۲۰۷ ) .طز6۵96ظ (۱) 














غرضران 
|| بیغرضی ؛ بیفرض بودن + ۳ 
صانم تادر ۳ زیغرضی 
مک ای رات 
ناصر خسرو . 
|| بغر سانه صیادةانهوخالصانه. (ناظم‌الاطباء). 
از روی بغرضی . || صاحب فرض . شخس 
باغرض ۲۰ که غ رض‌ودشه‌نی‌دارد «اند,شیدم 
که | کرازیس چندین اختلاف رأی متایت 
این طاینه کیرم‌وقول صاجب غرض پاوردادم 
همچنان نادان باشم که آن دزد. 
( کلیله ودمنه) ۰ 
زصای غرض تا سجن شنوی 
که گر کار بندی پشیمان بشوی . 
(بوستان) . 
و ستن عاحیفرض نشنود . (مجالی سعدی 
چاپ شور رده ص» ۲) .|| فرض خفی + کینه 
وبد خواهی‌نفته وپوشیده , (ناظمالاطبام). 
|| ضر به. ضر بت(۱) (دزی ج ۲س۲۰۷). 
|| عمل . (دزی ج ۲س۲۰۷) ۰ ||کاری که 
متداسب با کسبی باشد ۰ (دزی ج۲س۰۷ ۲ 
|| اطر فداری و نفع : طلم من غرضه عنی 
کارا بنفم کسینانجام رساژید. فلان‌من‌غرضش 


فلانای‌من حز به.تعصباه.(دزی ج ۲ س ۰۷ ۲). 


| کاری که ] نر ابا کسی‌مورد بح‌تر ارمیدهند 
(دزی ج ۲ س ۲۷ . || کاری که داجع 
بمنافم عمومی با خصوصی‌باشد (دزی ایض 
۰۷ ۲).قضی‌اغر اضه »کارهای: بر |انحام‌داد. 
(دزی ایشا ص ۲۰۷) || شفل . ماموریت: 
اترجاک تقضی لی حاجة اوغرضا» عنی 
خواهش میکنم‌شفلی و مأموریتی برای من 
انجام بدهید , ( دزی ج ۲ س ۰۲۰۷ 
|| اشتفال خاطر ۰ دل وایسی ۰ سبق الظن . 
عقیدهٌ بی مطالعه . عقیدهٌ باطل . (دذیج۲ 
م۰۷ ۲) ۰ || روبرو : بالفرض ۰ (دژیج۲ 
ص۰۷ ۲ | رازداریو محر مت ۰ بدلخواه: 
علی غرضه . (دژی ج۲س۲۰۷) ۰ || نچه 
فمل فاعل سیب آن انحام میگیرد و آنرا 
علت غائی نیز مینامند» .نی غرض امر ست 
که فاعل رابفعل وامیدارد « س‌آن مر که 
اول بکنندة کر است و بدان است که فاعل 
فاعل میگر ددو بهمین ۳ که علت 
غائی علت فاعلی است بفاعلت فاعل. چذ 

است در شرح عقاید عشدبه تألیف درائی 

اشاعره گونند : روا ند ست افعال 


ل خدا را 


»زرا چیز 


بچیزی از اغر اض تعلیل 
شدای 


یر 


بن‌واجب 


۱ 
ل کردد وهچنن 


یو اجب نه شود 





که مار شرشض نع 





ارو در خلو 





۳ 





و وجودندارد» 
ودراین کذ ارمحقتین<کماء والعبین با نان 
مو افقد با , که افعاا 


است‌نه بایجاب » ولی مد 





و.بوجوب تعلل‌معتقدند 7 ندتعلیل 


وجوب ندارده ولی افءل خدا از نظر تفضل و 









احسان تام مصالح بند گانست .و معتزله 
دلیلآور ند که‌فعل خالی‌ازغرض عبث وقبیح 
است وبنا بر این تنزیه خدای تعالی از آن 
وجوب دارد » واشاعره پاسخ دهند که اگر 
مقصود از عبث چیزیست که در آن غرضی 
نیست «بس آغازمأله مورداختلاف‌هما شنت 
وا کرمتصودامردنگریست ناکز بر بایدآ فا 
تصویر کرد. میتوان باین سغن چنین 
جواب داد که عبث چیز یست خالی از قواید 
ومنافع وافعال خدا محکم ومتتن وهشتمل 
بحکم ۳ ءسالح +بشماز راجع مخلوقات‌او 
است» لیکن ابنها اسابی نیست که پاعث بر 
اقدام خداو علل مقتضی بفعالیت وی 
باشد ۰ بثا بر این در شمار اغراش و عءال 
غائی افمال او قرار نمبگیرد تا استکمال 
خدا باآنها لازم آبد بنکه آنها غایات و 
منافعی بافال خدا و آثار مترتب بر آاها 
است؛ یس لازمنمبآ ید که چیزی از کارهای 
خدا عبث وخاای از فواید باشد . واخباری 
که بظاهر دلالت تتءلیل افعال خدا مکند 
ات ومنفت محمول است ه‌شرض» چنین 
است درشرح مواقف. و گفته اند : مقصود 
کاهی غرض نامیده مشود و آن درصورتی 
است که تحصیل آن فرض برای فاعل جز 
باآن فعل مسکن نگردد » ولی‌زناده بر آن 
اصطلاح جدیدست که مستندی چه عقلی 
و چه نقلی برای آن دانسته نشد . واین 
کفتار احمد جند درحاشیة شرح شمسیه‌بود 
و کاهي غرض را برغایت اطلاق کنند خواه 
باع فاعل یقمل باشد خواه نه . مولوی 
بدا لحکیم در حاشب الفو ادا لضبانبه بلین سخن 
تصریج کرده است . ( کشاف اصطلاحات 
الفتون ۲ س>۱۰۹). 
غرض . [غ رد (ع س ) . دلتنگ و 
ماول . بستوه آمده ۰ (از اقرب الموارد)- 
غرض ۰[ غ] (ع )_ج » غرضة [ غ]. 
(اقرب الموارد) . (المنجد). فرض [ غ] 
(اقرب الموارد) ء رجوع به غرة شود . 
غرض. [غ د] (ع .0ج » غرضن[ غ] 
(منتهی الارب). غرض[ غ].(افر ب‌المو ارد). 
رجوع به غرضة شود ۰ 
غرض . [یغ د] (ع مس) تزه کردیدن 
چیزی.(منتمی الارب). (۱ شدراج). طریه 
بودن . طراوت. (ازافرب الموارد) . 
غرض | شناء.[غ رش باش](سرمر نس 
مطلب دوست و خودغرتو مز آنندراج): رک (یبی 
عنایعتی کت ی(۹1دقصو و شتا 
(ناظم 





استآزغرض 


و بكث وواسته . غرضمند . 





غرض آلود « [غ د] (ن مف مر کب 


مرخم فرض [اوده) ۰ آنچه شرض آلوده 


باشد . غرض آمیز آلود. 


سخنان غرض آلود َ 
غرض‌الو دگی . [غ د د] (-امس) 


: اخداز غرض 





آلوده بودن ,ثرض . همراه بافرش و سود . 
جویی ودشمنی بودن ۰ نیب زض‌شود. 
غرض آلوده 6۰ ۵ ]رام 
س #کت) فرخن اآلود: ۳ وم 
به فرفل آ اود و غرض شود. ۱ خود خواه 
و آلو ده بخود کامی + ۰ (ناظم الاطباء) - 
غرضآمیز . [غ ر] (ن مف م رکب 
آمیخته بفرض . آنچه همراه باغرض وسود 
جویی ودشمنی باشد . فرض آلود : 
هرنفسی کان فرض آمیز شد 

دوستبی دشمنی انگیز اعدا 

نظامی . 

وستن هیچکس که غرض آمیز بودی‌قبول 
نکردی. (فادسنامهٌ ابن البلغی ص ۷۲). 
غرضان . [غ] (ع ) دد نی » فستی 
است که ازقصبهپینی از هردو طرف بیائین 
کشیدهمشود. (ازمنتهی الارب). الفرضان 
فی‌الانف ۰ ما انحدر من قصبة صن جانبه 
جیع؛ (اقرب الموازد). تجاویف دوطرف 
قصبة الانف . (ناظم الاطباه) . 
غرضان ۰ [غ] (ع )رح غرش [غ] 
(منتمی‌الارب) . (اقرب الموادد). غرضان 
( اقرب الموارد ) ۰ ( المنجد ) . تقو 
«اصابنا مطر اسال‌زهاد الفرضان» (افرب 
ااموارد) . رجوع به فرش شود . 
غرضان ۰ [غ](ع ۱)_ج »۰ غر 
[غ] ۰ (اترب الموارد) . غرضان [غ] ۰ 
(اقرب الموارد) . دجوع به غرض شود. 
غرضان » [ ](1) یکی از 
صرداران امیر وح سامائی. رجوع بتاریخ 
حبیب ااسیر چاپ اول ته‌ران جزو چهارم 
از جلد دوم س ۱۳۳ شود . 
غرضانه . [غ د ن] (قید )بدخواهاه, 
بطور بدخواهی ۰ (ناظم الاطباء). 
حرض برست . [غ ر ب ر] (نف 
مرخم) آنکه بسیارغرض ورزد . ار با 
غرش.شخصی که,سیارسود جو باشدو بادیگری 
دشنی و کینه‌ورزد : 
جز تو هه عاشقان که هستند 

دور از تو همه غرض برستند, 

ی 

ورجوع به غرض شود . 
غرض جوی , آغ ر] (ن ف مرخم) 
غرض ورز . قرض ران ۰ غرض جوینده 
|| خود خواء . خودکام . (ناظم الاطباه) . 
غرض داشتن ۰[ غ د ت ] (مس 
مر کب) تصد داشتن . مراد ومتصودداشتن 
(ناظم‌الاطیاء).ا| کته اعتن.(ناظم‌الاطباه). 
باعرض بودن ۰ 
و کینه داشتن باکی 


سود خود جستن ودش‌ی 
. رجوع به فرش 


و 

غرضران .[غ د] (ن ف مرخم) غرض 

ورز.بارش . صاحیغرش . آنکه فرش بکاز 
(دزی) . ده (۱) 




















ه فرض شود . 
[غ د د] (مس‌مر کب) 
ش‌ورزیدن . باغرض بودن: 


ن ودشمتی و کینه داشتن با 


او( 0 (عاس) فرش 
. فرفراورزیدن : با فرض بودن ۰ و 
تسس یی شود ۰ 

۰ و ض تن ] 


ودشنی و کینه داشتن با کسی . و 
به شش وغرض نفسانی شود. 


1 سل 0 
۹ برع ب غرض شود . 
غرضه‌ند. [ غرم] (س‌مر کب ) صاحب 
بش باغرض || حاجت مند. (7 نندراج) 
عاشق نکند مال بیشی 
۱ 3 کس عقل نجوید ازغرضمند. 
۰ بافر کاشی (بنتل آنندراج) , 
«رجوع به فرض شود . 
غرضمندی . [غ د ۶ ] (حامس) 
۱ غرضمند بودن . غرض داشتن. صاحب‌غرض 
بودن ۰ خود کامی . ( ناظم الاطباء ) . 
«رجوع ب» فرضمند وغرض شود ۰۰ 
غرض‌فسانی. [غ رش ن](تر کیب 
وصفی) غرش شخصی . سود خود جستن و 
دشمنی و کنه داشتن با فسی . ورجوع ه 
غرض وغرض شخصی شود . 
غرض ورزی . [غ د و] ( حامس ) 
خرض‌ورز بدن. فرض رانی . اعمال غرض 
بکار بردن غرض . رجوع به غرض وغرض 
۱ ورزیدن وغرض رانی وغرض راندن وغرضص 
.داشتن شود . 
غرض ورزیدن ۰ [غد و د ] 
(مس مر کب ) بکار بردن غرض . غرض 
راندن . غرض ورزی . و رجوع به غرض 
"وفرش‌ورزی وغرض رانی وفرض راندن و 
وغرض داشتن شود . 
غرضوف . [غ] (ع!) کر کرانك که 
بخورند آن‌را » وآن نرمهٌ پینی وشانه » و 
سر استخوان بهلووسینه » واستخوان‌بالای 
درون کوش باشد . فضروف بتقدیم الضاد 
منله ج. فراضیف [غ ].( منتهی الارب): 
( آنندراج) . هو کل عظم رخس یو کل 
ومومارن الانف » ونفش الکتف » ورژوس 
« الاضلاع » ورهاية الصدر » و داخل قوف 
الاذن . (اترب الموارد) : 


اد 





فرش و مرض مأخوذ ازین معنی باشد . 
۱ همر یشه مینماید . 





:۳ ۳ دی تلوبهم مرش نزادهم ال مرضا 


عبداله کفت آن‌استخوان بود که بنزدیک 
غرضوف امد وهو شش الکتف . (تفسیر 
ابو الفتوح رازی) ۰ || بیماری جکر و کید 
(دزی ح‌ ۲ص ۰۷ ۲). ||غرضوفان» دوچوب 
1 بچب‌وراست ووسط وموّخر رالان‌بندند. 
(منتمی الارب) 5 ([ نتدراج). دوچوب‌است 
که درجب وراست‌میان‌وسط پالان وانتهای 
آن می‌بندند . (ازاقرب الموارد) . 
یام رم تب 
در تداول عامه» نظر شخصی ۰ اشکال تر اشی 
در کاز کسی(۱) ۰ دشمنی,ودوروثی ۰ 
غرض ومرض داشتن. [ غ دش م- 
رات ] ( مس مر کب ) بافرض بودن. 


نظر شخصی داشتن ن . غرض داشتن ۰ اشکال 
۳ ی . دشه‌نی و دوددی 
داشتن 


غرضه [ غ‌ض ] (ع ۱) پیش بند 
چس 0 غرض [ ِغ‌د] . ( منتمی 
الارب ) ۰( نتراجخ)]. و غرض ["غ ] 
( اقرب الموارد) . تصدیر و تا 
بالان مانند ننک بزین است ۰ ( از اقرب 
الموارد ) . غرض [ ]۰ ( منتهی‌الادب ). 
( از اقرب الموارد ) . 
غرطمانی .["غ ط ی ی ] (ع۱) 
جوان نیکو روی ۰ ( منتمی الارب ) . 
جوهری این 
اعرب ؛معتی جوان نیکو روی آم-ده » و 
اصل آن درخیل‌است . (از تاج العروس ). 
غرغ . . [ غ ](۱) در تداول محلی 
دشتستان استبرق کرت [ ز ]. غلیلب . 
غرغاب ۰ [غ ] ( را ) گرداب ۰ 
( آنندراج ) . عرقاب . رجوع به رقاب 
شود. || شوروغوغا و آواز. ( آنتدراج ). 
نمره وهای و هوی و [وازهُ بلند و مهیب 
( فرهنگ شوری ) : 
غرقاب افتد درجهان از حسن عاامگیر تو 
بایدحذر از غمزهٌ خو نخوار وچشمبرفتن: 
ابوالععانی ( پنقل فرهنگ شعوری [ ‌ 
تا تا 9( )2 ۲ج , 
عرغار . اوجأ . رجوع ب» اوجا شود . 
ای از ما ده آغ اج . 
غرغاج . اوجا . رجوع به اوجا شود ۰ 
غرغارجلی. [غ دج ب |(تر کیب 
وسفی ) ملج [م ی 4 مج 
( بزغانگان شیر خواره ) شود . 
غرغان ۰[ غ ] (۱) داز مهب . 
( ]تدراج ) . ||در فرهنگ ناظم الاطباء 
بستی دیک آشیزی امده 
در فرهنگهای دیگر باين معثی دیده نشد 
و در مورتیکه صعیحج باشد تلفظی از 
راوس (دیک) است ۰ 


لءت رانبارزده است ودراسان 





است و 








غرغر 
غرغاو . [ ع](۱) کاو دشتی 
(۲تدراج ). (اظم الاطباء ).( فرهنگگ 
شموری ) ۰ || کاو میش,(ناظم الاطباء ) ۰ 
مصحف ۶ غاو < غر کاواست. رجوع بهن 
کلمات شود . 
غرغر .[غ 6 ](0) لطث ۰ د آث . 
چیز یت از چوب که ریسان بربالای آن 
انداز ند و دلو آب و امثال [ نرا از چاه و 
غیره ,دد آن کشند . ( برهان قاطع ) . 
چرخی که ریسمان را برآن بکشند , (غیاث 
اللفات) . غلتکی که جولاهان ریسان بر 
"آنانداز ندو ؟شندما نند غلتکی که‌رب.ان 
دلو برلای آن گذاشته دلو از چاه کشند 
(فرهنگ رشدی ) ۰ (از آنندراج ). 
(انجن آرا).( جمانگیری) : 
پلوج بای و یاجاه وعر غر و بکره 
بنایزه » مکوك و بتار و پود ثیاب . 
خانانی (بنقل فرهنگ رشیدی‌وجهانگیری). 
غرغره . ( فرهنگگ رشیدی ) ۰ || درعربی 
سرحلقوم را گویند که از جانب دهان است 
(۲). (برهان فاطم). سر کلوازسوی‌دمان. 
|| جان به غرغر یا غرغره رسیدن » کنایهاز 
رنجبردن بسیار بعدی که نزديك مر کی و 
حالت احتضار باشد . جان بلب رسیدن « 
زس چون و چراءاندر دلم خاست 
رسید از خیر گی جانم به غرغر . 
ناصر خسرو 
چو مدحت بر آل بیمیر دسانم 
رسد ناصبی را از آن‌جان بغرغر. 
ناصر خسر و 5 
تمه چکنم ز درد بیهاری 
شیر ین جانم رسده باغرغر. 
مسمود سعك ء 
هم خواهدش زمانه ک که [ بدبدر بزود 
جان عدوی تو که رصیده بشرا غر اسصت. 
استاد(بنقلفرهنک شمعوری ) ۰ 
خر ه ۵ ۱(ط) نیت سل 
(برمانتاطم ) . ( آنندراج ) . (فرهنگه 
رشیدی). (جهاتگیری). شذصی کهخصیاو 
بزر ککو بر بادشده باشدو بعر بی‌مفتوی‌خوا نند. 
(بر‌هان‌قاطم). کسی که خابهٌ او ورم‌داشته 
باشد و صدا کند . (] نندراج). ( ازانجمن 
آد|) .( فرهتگ شعودی ) . وجه تسمیه » 
آواز غرغراست که از خایبهٌ فتق داد یرون 
فرهشکگ نظام ) . غر. فرغره - 
ج۰) برهان‌قاطم ) ۰ غروك [ تخد 
۳ ه فر شود. | گبی در کویند ک 
ازروی خشم و فهر در زیرلب ۳ 
( برمان قاط ۰ 





مخنی که زیر لب از 


»ومرض در اینجایبیه‌اری روحی و تفا اطلای شده است و بنا براین شاید 


() و فردهلگهای عر یی این همتیآدیده نشد ظاهر ] فارسیاست و :| کامهٌ خر خره 








غرغره 
خشم بررآید . ( فرهنگگ رشیدی ) ۰ ( از 
آنندراج),(جهانگیری)+(انجین آدا) (۱): 
وکویند مأخوذاست ازغرش. (آنثدراج): 
(انجمنآرا) . . قرقرء لنداند: دشتم [مددهت 
دشنام غرغر. اپوالهعانی ( بنقل فر 
شموری) , | نام آوازرعد ۰ || بانگ شکم. 
غراغر. قرافر بعن. فاز وغورشکم : 
غرغر .[_غ.6] (۱صوت ) آوازی 
که از دولاب هتگام آب کشبدن یرون 
بای .(فرهنکه نظم ) .| بانگ جرخ 
عرابه . || مجازاً حرف زدن کس ی 
و یجا. ( از فرهنگ نظام ) 
غرغرء [_غ_غ] ( 6 ۱) کیاهی‌است. 
( منتهی الارب ) . کیاهی بهاری ومطبوع 
است و جز در کوه نرویدو بر کت آن‌شبیه 
بر گ خزامی ( خیری‌صجرائی) و کل آن 
سبزاست . ( از تاج البروس ) ۰ || ما کیان 
حیشی . اما کدان‌دشتی . ( منتهی‌الارب ). 
(۰)۲ ماکان بابانی . ( مقدمة الادب ) . 
ما کیان دشتی . ( دهار ) ۰ نوعی از مرغ 
خانگی باشد و آن در حبشه بیار است ۰ 
و بعضی گویند مرغ صحرائیست . (برهان 
تاطع ) . نوعی از مرغ است » بعضی 
کفته اند که آن‌مر غ‌خانگی است و گروهی 
بر آنند که صعرامی است. ( جهانگیر ی ). 
دجلج حبشه » و کفته‌اند دجاج بری . ( از 
اقرب‌الموارد ) . قرقاول ۰ (ناظم الاطاء). 
غرغرة یکی . (منتهی الارب ) . ( اقرب 
الموارد). حبیش [ ح ب ]. رجوع»حبیش 
در همین لفت نامه شود . 





غرغرك.[غغد 1 ,۱ ) بقول بعضی 
غرغره‌همان‌فرغركاست. ( از زحواشی برمان 


‌ ۹ ۲ 7 
قاطع مصحح د «ترعین ) رجوع به غرغره 


و شرفرشود : 

غرغر کردن. [ ع"غ کث د + ] (مس 
رقنت) ۱ 1 

ءر ردنا ۰ ا( ق را زظ 

2 


نی نا مفهوم 


ی ی و 





غرغ رکنان [غ غ ت ] ( قید حالت 
مر کب ) آنکه درحال غرغر کردن باشد. 
«(انگلیسی) وصناوتد6) (فرانو 


(( در منتهی الارب چنین است «حکات [واز شا 


نقل کرده فرق دارد . در اقریب الموار 


رد 


آقرب الموارد است . 











ی( 


معنی 


)1( 9 ۰ 


قرقر کنان . رجوع به‌غرغرشود ۰ 

غرغرو . ["غ"غ] (س) در تداول 
عامه آتکه بسیار فرفر کند برای اظهار 
نا+شنودی . قرفرو.] نکهسیار اندد > 
عادت بز کیدن دارد وبیار ژ کد . رجوع 
»غرفر شود . 

غرغره.[ غ غ] (۱) فلطلیکشی. 
( برهان اطع ) . غلتك که‌بوسیلٌ آن آب 
از چاه کشند. غرغر ۰ (برهان فاطع )۰ 
رجوع به غرغر شود ۰ || در تداول 
کنونی بکسر اولوسوم است وعلاوهبرمعنی 
مذ کور بهغاتکیجوبی یاجرخی اطلاق‌شود 
که بدور محوری میتواندبگردد ورمحیط 
آن‌شیاری بر ای پبچیدنریسان‌ویا گذراندن 
زنجیر است (۳) و بر ی مکب 1 كِ 


ب ب ] 





غرغره .[غ غ د ]() سر کلواز 


سوی دهان . غرغر. خرخره : 


برورده بادجان تو ازهرحدیت خوش 
جان منازع تو رسیده بفرفره . 
موزنی ۰ 


ورجوع ه غرغر شود« 

غرغرة.[غ غ د ](ع مس) بنیزه 
زدن در حلق ۰ ( منتهی الادب ) ۰ || آواز 
بر آوردن کوش وقت‌بر یان کردن . (منتهی 
الادب ).|| آب در کل و گردانیدن. (منتمی" 
الارب ) ۰ ( غیات اللغات ) (4) ۰ج 
غرانغر [ غ _غ] ؛ الفرغرة بالغر اغر 
الباردتوالحارة, (دزی).فار سیان‌تتر یس کرده 
غر اره کو مد ی ۰( تتدراج).آب 
و دوا؛ ی که در ر کلولا اک وحر ال دهد و 
بریزند . ( ازبرهان قاطع ) ۰ کردانیدن 
مایعی در کلوبی فرو بردن‌آن . کردانیدن 
آبی بامایمی دینگر در کلو برای شستن و 
بات 


کردن آن از جرائتم بناری - 


و وا تذکره داود ضر بر ر انطا کی 
ج‌ ۱ س ۲۹۰۲ شود. غرغره ها مایماتی 
هستند که برای ستن دهان و 5۴ 
بکار مير وند و ناید وارد معده شوند . از 
1: 


غرغرهة ئ بش ۰ 


جمله است ض بورات دوسود » 


کلر ات دو 






پتاسیم 
۰ 16 (۳) 
ن در حلق » مار 


« حعات آواز شان > (بی‌قبد 





۱ 
[ 


بقال : بفرغر ۰۰ ولی مفهوم عبارت عربی با مقهوم فارسی آن 
حلق) بصورت اسم آمده ه معدر » ومعنلی 


)۱( ۱ ۰ 








وغرغره مسکن . ( کار آموزی ۳3 ۱ 
دکتر جنیدی سص ۱۰)۱۲۹ 4 
بنگر بخویشتن و گرت تبرهآگشت‌مفز 
بزدا ازو بخار » بیرهیز و غرفره« 
ناص رخسرو ‏ 
|| شکستن استخوان بینی ۰ (منتهی‌الارب), 
سب پینی ( از اقرب الءوارد) . 
سکس سر شیثه . ( از منتهی الادب ۹" 
در آوردن‌سر بند شیشه . (از افرب‌الوارد), 
کردانیدن‌سدا درحلق.یقال؛ یفرثر الراعی 
صوته‌ای برد ده فی‌حاقه , ) آزمنتعی‌الارب. 
و اترب الموارد )(۰) .| آمدو شد کردن. 
آواز در کلو ۰ (منتمی‌الادب) . (از اترب 
الموارد ) ۱۰ آواز بر آوددن با کرفتگی 
صدا. (از اقرب اموارذ )۰ || بم رکه 
بزديك شدن , ( منتمی الادب ) ۰( افرب 
الموارد ) آمد و شد کردن جان در حلقء 
(از منتهی الارب )۰( تاج العروی) ۰ 
رسیدن ۵ در کلو بوقت نزع ۰ ( برهان 
تاطع ۱ کرداندن جان در کلو. (دمار)؛ 
گردیدن آب دمن باشد در کر بهنگام 
ره ( جهانگیری ) ۰|| کلوبریدن» 
( منتی الارب ) ۰ ذیح . (اقر ب‌الموارد)» 
|| (۱) آوز باکرفتکی کلو. ( منتمی 
الارب ) . ( افرب الموارد ) || آوازجوش 
دیک . (منتهی‌الارب) ۰ (اقرب‌الموادد) ۰ 
بانگ دیگ . ( مهذب‌الاسماه). |[چینه‌دان. 
مرغ . (منتهی الارب) ۰ حوصلة ۰ ( اقرب 
الموارد) « و رجوع بهغرفرة [غ "غ د ] 
شود.|]| حکایت آو ازشان:(ازاقرب‌الموارد)- 
غرغره . [ مغ ند ] (۱) ده خی 
غرغر . غر . ( برهان ةاطح ) . رجوع به 
غرشود . بادخایه . ناد کنذ: ( ازفرهنگ 
شوری) . 
|| از دوی قهر و غضوزیرب حرف زدن* 
غرغر .( برهان قاطع )غرء قرقر ۰ لندلند. 
رجوع بهغرغر وغرشود. || آسمان عرفره» 
درتداول عوام» تندر. رعد . رجوحبه مان 
غرغره شود ۰ . 
عرحره - ۱ 
دان مر غ . ( منتهی الارب ) ۰ حوصلة - 
غرغرة [غ غ]. (اقرب‌الموارد)| سیدی 
یشانی اسب ۰ خر2 ۰( مسمی ارب ) ٩‏ 
۱ آنتدراج ( . -ییدیی اس در بیشائی » 
(اقرب ااموادد) ۰(تاج المُروس) . || مرد 


بزر ک قدر شرف ۰ ( منتهی الارب ) * 
( نتدراج ) . 
غرغره . [غ_غد ] (۱ ) نام مرفی 


است و بعضی مر غ خانگی و عضی مرغ 
صحرائی‌را کو بند. (برهان قاطم): مأخوذ 


ماص۱ (۱) 


که 
که ذ کرشداز 













مر بی(فرغر. غرفره)است ۰ بعض 
فر که» ازفره ره (ح کت » پسوند 
2 اسم از آوا) دانسته‌اند. (مجلاً 
ن -ال۱۲ شمارة۷ « عاف ۰ کسروی 
اشی برهان قاطع مصحح د کتر 
رجوع به غرغر و ظرفرة شود - 
رجوعه‌قرقر موفرغره [غغد ] 


غرغرع؛ [<غ غ د ](ع۱)یکن‌غرغر 
[غغ ] ۰ (منتهی الارب) ۰ ( از اقرب 
البوارد): ما کیان حبشه یا ما کیان یابانی. 
( از آقرب الموارد) (۰)۱ قسمی ما کیان ۰ 
(وزی): غرغر , فرافر کك . رجوع ب‌قرظر 
شود : ]یکی فرغر [_غ_غ ].کیاهبهادی 
که درک روید . (ازتاجالعروس) 
غرغرهکردن ۰[ غ"غ ر ک د ] 
(مس مر کب) (۳)آب در گل وگردانیدن 
ی‌فروبر دن+ آب‌یادارویی‌د ر کل و گر دانیدن 
برای‌شتن وبا کک کردن دمان‌بابر ای‌دفع 
بباری . عمل غرفره ۰ رجوع به غرغرة 


شود . 
خرغری.[ "6 ](.۱) کسی که فرفر 
مبکند . (فرهتگ نظام) ۰ غرغرو. قرفرو. 
|چیز کرد میان سوراخ » که جابی آزاد 
کار گذاشته شده باشد و درحر کت صدای 
غرفر میکند . ( فرهنگک نظام ) . 
بازیچه‌است که یبال کوچك آو بنتهباموی 
با دم اس است ببکک تک چوب؛ و بر 
دهن ,.اله کاغذ بایوست سته‌است ودردور 
کرداندن آن بباله صدای غرغر بیرون 
میآید . (فرهنگ‌نظام) . 
غرغری ۰[ غغ ددا](ع_۱) کلمهاست 
بدان گوسیندرابرای دوشدن خوانند. 
(منتهی‌الارب) . دعاء العنز للحلب. (اقرب 
الموارد) . 
غرغشه ,[ غ غ ش ](۱) خرخشه . 
شلناق کردن؛ و بیسبب و بیموقم با 
مجادله نمودن وخصومت ورزیدن . (برمان 
فاطع) , ([ نندراج) .بیجا وپبهنگامبا کسی 
دشملی کردن . مبدل خرخثه . ( فرهنگ 
عم 
رل[ ۲6](ع:) تخمهرفی که 
زیرمرغ نگذاشته باشند . ( دزی ج ۲ س 
۳۰ 
عرغن ۰[ غ غ ](ا) بوستی باشد غبر 
.مغت وساغری » واز آن‌هم کفش دوز ند» 
تک رثا هم آمده است . و بازای نقطه 
دارهم کنته اند . ( برمان قاطع ). 
( آنتدراج ) . فرغند . غزغن . غزفند . 
(برهان قا . 
عرعن.[غ غ ](۱) دهی‌است از 
دهستان ورزق بخش داران شهرستان 



















فریدن » که در ۸هزار کزی جنوب دادان 
ووهزار گزی جنوب راه داران بآخوره 
قر ازدارد ۰ محل آن دامن کوه و هوای‌آن 
سر در استوسکنه آن ۱۳۵۱۸ تن‌است که 
مسیحی ارمتی هستند . آبآن از رودخانةً 
محلی وقنات تأمین میشود » و محصول آن 
غلات ۰ حبوبات ۰ تر با کث » سیب زمینی؛ و 
شفل اهالی زراعت ۰ صنایم دستی » قالی + 
گلیم و جاجیم بافی است. راء ماشین رو و 
دبتان دارد » ودارای معادن زغال‌سنکتو 
یه نسوزاست که بطورغیر مک نیزه‌استخراج 
مشود ومعدن آهن نیز دارد. 

۱ (ازفرهنگ جترافبائی ابرانج۱۰) 
| غرغننية.[غغ تی] (۱ اسیانبائی) 
اس و( 7۵۷ +(ا نیج اس 
۲۷) رجوع به تنیل شود ۰ 

غرغنجه . [ ع غج ] () (4) زن 
شوح و پرشهوت .۰( ۲نندراج ) ۰ زن ی که 
بجماع بسیار حریس باشد . ( از فرهنگ 
شموری) . زن ز ناعار و بد کار و شهوتی ۰ 
| (ناظم‌الاطبام) . 

غوغن .[غ-خ"] (۱) بوستف هکیمفت 
وسافری. (برهان قاطع) ۰ (از آنندراج), 
عرغن غزغن. غزغند ۰۰( برهان اطع ): 
و[ هداس و 
غضینا کک وخشمنا ک . ( ناظم الاطباء ) ۰ 
|| (ا)نوعی چرم ؟ه از اندلس آور ند . (از 
ناظم الاطاء). معانی‌فوق‌درفر هتگهایدیگر 
دیده تشد ۰ 

غرغوار. [غ. رد غ] (.ا)فظترکی 
کر کوار(ه)» و .یاپ بدین نام‌خوانده 
شدها ند ,(ازقاموس‌الاعلام زک رجوع » 
ک رگوار شود . 

غرخوار.[ خر غ ] (_اع)کرکوا ۰ 
نام ستاستمداری است . ( قاموس الاعلام 
ترتکی). رجوع به کر گواز شود. 
غرغوار [ غ_د.غ ] () نام یجتن 


ازقدسین مسیعیان‌است . (ازقاموس‌الاعلام 





ت رکی).رجوع به گر گوار شود . 
ور و[ ۷1( )کرد 
1 ۳ است.(از اعلامالمنجد). رجو ع به 
غر برشود . 

۱ غرغور. 1 امد 1 راع) نحیب.اوراست 
| تانب حدبتةالادب که بسال ۱۸۸۸ در 
اس بویا سید یگ 

(ازمعجم ااءط وعات ج ۲ص ۰۷ 199 
غرغور اس.(غ دا( آع)(یکفود) 
تلوظ تر کی گر گوراس(). یکی ازم‌شاهیر 
مورخان روم است ۰( از قاموس الاعلام 
تر کی) دجوع به کر گوراس شود . 

| غرغوریس. [غد](-۱ع) یکیاز 
اطیاء اصحاب تجر به که درفترت ه ۷۳ ساله 








غرف 

یس از مر کت ,بر مانیدس تا ظهور 
افلاطون بظهوررسید. (ازعیون‌الاناء ج۱ 
ص۲۳ [ 
غرغوریوس ۰[ ] (۷(۱) 
(۰۰-۳۳۰ م) اسقف توساء از فلاسفة 
طبنمی‌دان بودو کتاب طبیعةالا نسان ازوست. 
(فعرست ابن الندیم) « ازقدسین نصرانی 
است که آثار متمددی ازو در دست است و 
ازجم آتاروی طبيعة الانسان را در کتب 
عربی ذ کر کرده‌اند . ( تاریخ علوم عقلی 
در تمدن اسلامی ج و 
در عبون الاناء بصورت غر یغوریوس دز 
آمده است ..رجوع پکتاب مذ کور س 
۳ وکر کوریس شود 
عرعیره 1 ,۱( اج 
در اندلی ۰ صاحب الحلل|لسندسةگو بد.: 
ازقرطه تا مراد مرحله‌ایست و از مراد تا 
غرغیره, روزی است سیس نا اشببلیه نیز 
روزی است . ( از العلل السندسية ج ۱ 
س9۱). 
غرف.[غ](ع اومس)درختی که‌بوی بوست 
پیرایند ۰ ( منتهی الادب ).. بوست غرفی 
مأخوذازانت . (ازمعجم البلدان .)۲ نچه 
بدان بوست پیر ایند . (ازاقرب ااموارد). 
غرف [ غ د] . (افرب الم ارد). [(مس) 
پوست به نحرف پیراستن . (منتهی الارب). 
(7نتدراج ) . بوست پتراشیدن . (تاج 
ااءصادر بهقی ). [ بر بدن‌درخت غرف راء 
رز ی الارب" ) ..( آنتفراج 1 
| مطلق بریدن . ( از منتعی الارب ) ۰ 
بریدن . (تاج المصادر بیهقی )۰ بربدن 
چبزی را . (ازاقرب‌المواره) | فریز گردن 
ببقانی را . (منتهی‌الارب) ۰ (1 نندراج) ۰ 
غرف ناصیته ءجزها ۰ عنی‌سترد «(اژ اقرب 
الموارد. )|| ببشت" برگرفتن آب دا - 
(منتهی‌الارب) ۰ (1 نندراج) ۰ آب بدست 
برداشتن. (تاجالعصادر بیهقی) . |[خوردنی 
بکفجلیز (چمچم سوراخدار ) بدر آوردن- 
(اج الیصادر بهقی ) | غذا کشیدن با 
غذابر داشتن ازدنگ : دخل دکان الطباح 
ففرف بدر الدین حسن زیدیهةٌ حب رمان. 
غرفوا الطعام . اطبخ هذا اللحم واغرفه فی 
زاین . (دزی ج۲س۲۰۷) ۰ 

2 





ند دردن . ربودن. ۰ ردن : فزعق 
ااسوق علیه و قال «و ارفع هولای 
الی حضرة الغلفة» و غرف الائئین علی 


کنفه ‏ (دزی ج۲ ص۰۷ ۰۱0۳۲ 

غرّف ۰[ خ:]( ۱ خ)عمر نی کوید ؛ 
تام یات رورجزی + ان 
نیتزوده است .۰ ( از معحم البلدان ) ۰ 
غرف.[غر](ع_اومس) درختی که بوی 
بوست بع ایند.(هنتهی‌الارب).لغتی است در 





(دزی) , ۳۱6۸۵06 (۱) 
01۰ (9) 
9 ,(فلو کل) 0۲ (۷) 


)۲( ۶ 
)۱( ۰ 
46 ۰ 


(دزی) ۰ ۵۵۵۵۵ ۳(۹۵۲) 
(4) بضم سوم نیز کفته‌اند . (فرهنگ شموری) ۰ 
«(تاریخ‌علوم عقلی در تمدن اسلامی) 












غرف [غ] برای‌درخت مذ کود. (اژ اقرب 
الوارد.) || کیاهیز بای تره‌یاهر درخ تکه 
پوت سبز باشد.(منتهی‌الارب). الثمام؛اومادام 
آخشر. (قربلورد)|ش[شش] (متهی 
ارب . (قرب الو 

یب] . (منتهی‌الازب) ۰ (اقرب الموارد) ۰ 
|| بشم [ب شآ (ستهی‌لادب) . (اترب 
الموادد) . بمعنی درخت 
نیامده 9 بمعلی درختی خوشبو-تو 
نشم نیز بهعنی‌درختی است ویسم هم‌باسمین 
ات. | عا(ع ] (سمیلارت)(۱) 
(اقرب الموارد). || تم . (منتهی الارب). 
(اقرب الموارد) . || صوم. (منتهی‌الارب). 
(افربالموارد). || حبح [ح" ب] . (منتهی 
الارب) (۲) . (اقرب الموادد) ۱۰| شدن 
[ش]. (منتمی الارب) ۰ (اقربالموارد )۰ 
|| حهل (ح ه] ۰( منتهی الارب ) (۳): 
(اقرب‌الموارد). || هیثرم ش ]. (منته‌ی 
الارب) ۰ || ضرم [ش] . این معنی و هم 
عانی‌فو‌راغرفوانند. (منتمی الادب). 
(اقرب الموارد). || بر اک درخت «(منتهی 
الارب) . ( ازاترب الموارد )۰ || (مص)) 
رنجور کردیدن شتر از غرف خوردن ۰ 
(منتمی الارب) . (نندراج) . غرف‌الابل 
غرفا» اعتکت بطولها من کل الفرف : 
۳ 

غرف, [خ د ] (ع۱)_ج؛» رنف[ غ ]. 
(منتمی الارب). (غیات‌اللغات) ۰ (ترجان 
علام جر جانی). غرفات [غد] . غرفات 
[غ "د] . غرفات [غ] . (اقرب‌الموادد) « 
تاروان پدر وجد ترا درفردوی 





بشم در فر 


بود ایام به س_ +تصورو شرف 
سوزنی . 

کای عوانان باز کردیدآن طرف 
نيك نیکو بنگرید اند فرف . 
(مشنوی): 
لبو دمم من الجنة غرفا. ( قران کریم 

/۱(۳۹ 

غرف ۰( ع ظر ف وچك دسلة 
داری که برای ح 
قأبلمه‌های کوچکی" 


شیدن آب کار زود . 
که‌از آ هن‌فذر ده ساز ند 
ودر آنها بسربازان سوپ‌مدهند . (دزیج 
۲ س ۲۰۷). فلا . شلاوی. 


غرف » [غد ](ع ()_ج‌غرفة [ غ ]. 


(منتمی‌الارب) ‏ (اقرب الموارد) ۰ دجوع 






به غرفة [غ_] شود . 
غرفات ۰ | غ](ع!) _ج 
الارب). (اقرت‌الموارد). غر ت [ غ رز 
] ۰ غرف |"غ د ]. (اقرب 
_ج » غرفة . 
* جرجانی) 
(۱) درمنتهی لد رب عذ غا عت 
(۲۳ در منتهی الارب خلط حبهل [ح یی] .]مد 





است (۲) در 


(اقرب الموادد) ۰ غرفات [غ] ۰.رفات 
[غ د] ۰غرف["خ د] ۰ (افرب‌الوارد)* 
چون غرفات هشت خادنه درت از هرتبی* 
چون‌طبقات | نه فلك شش سو یت ازمنظمی. 
حدین آوی (بنقل ترجمهٌ محاسن اصفهان. 
۱۳۲ ).. و هم فی الفرفات اف 
(فرآن کریم ۰۳۷/۳ 

غرفات . [غد](عد)رج.غرنة. 
(منتمی‌الارب) ۰ (اقرب الموارد) ۰ غرفات 
1 غ ]۰ فرفات [غ] ۰ فرف[مغ د] 
(اقرب الموارد) . رجوع به غرفة شود 
غرفات‌النود. [غ د ت نن] (تر کیب 
اضافی) ازاصطلاحات حکمای اشراق است 
ومنظور از آن انوار مجر د مب‌آشد روجه 
تشبیه آنب‌غرفات] نست که مر ایودرجات: 
نهادرشدت نوریت وضمف‌ما نند غرفه‌هایی 
است "که الای همدتار فرار دارند : ان 
السا بر ین الذین؛ترعون‌ابواب ب غرفات‌النور»- 
مخلهین‌سا بر ین»تلقاهمملاکةا همشر قین.., 
(حکةالاشراق‌س؛ ۲6 و-اشیهآن) ورجوع 
بکتاب‌مذ کور شود. 

غرفج . |[ غ ف] (ل)دزمنه و[ تشگره. 
(برمان‌قاطع): (1 تتدراج)؛ درمنه کهآتش 
زوددراو گرد ۹ رفح ۰ (فرهنگکرشیدی). 
رجوع به درمنه شود: || هرهیزمی که زود 
آتش در آن‌افتده +وبعربی ابوسر یم‌خوانند. 
(برهان تاطع). ۰ (۲ نندراج). 

غرفش 1۳ غ _ف](۱ )سرز نش‌وملامت: 
(ناظم الاطیاء) ۳ ملامتی که شخص ترصو 
یکی کند تاوی‌را دلنر کر داند . ( نام 
الاطیاء). || ام دلی وترس. (ناظم الاطیاء) + 
معانی‌فوق درفرهتکه‌ای‌دیگردیده نشد » .. 
غرفنج. [غ ف ] (۱) مردمی‌را کونشد< 
که خصيةُ ایشان بزر کت و برباد باشد و 
بعربی"مفتوق "خوانند ۰ (برهان تاطم)) ۶ 
قول صاحب برهان قاظم علط است (زیرا 
درجایی کل غررا بسمنی فنج ترجمه کرده 
و مفتوق را هم #ر ادف فنح آورده و 
کمان برده‌است که‌غر فنج يك کلمه وبسعنی 
مفتوق است . 

غرفة . [ غ ف؟ ](ع () یکبار بزبدن 
(منتهی الادب) . (آنندراج). اسم مرة از 
غرف [غ ]۰ (ج المروس). || عکیارفر یز 
کردن‌موی. (ازمنتهی‌الارب). (1 نندراج): 
|| بکبار آب بر داشتن بدست.(منتهی‌الارب). 
(آنندراج) . 

غرفة » [خ د ف] (۱ ع) ابن‌الحارث 
تِ .صحا بی است:(منتهی الارب). کنیهو 


بوالحارثاست:: سا کن‌مصر و ازصحا به یشم 





زد بود. عبدالنه بن‌حارث ازدیو کب 
بن‌علقمة ازوی‌روا تک رده‌اند. وی‌در جنگ 
رده با عکرمتین این ( از 


۳ 
جهل جن‌کد. 


ء است )4 











الاست آب س ۱۷ 9 0 ددجوع جارس 
۷ ۰ شود, ! ۵ م۳ 
(ع )یک مت[ 





ج غراف [غ] . دهو ام للوللنک 


ما ار لادحه غرفة (متمیالارب). 
بقدر یکیمشت. (یاتالغات). یکت کن 
دست" "آب پرداشته . (مجمل اللفق) یک! 
کف آب. (ترجمان علامه‌جرجانی) تب 
از اب ویاامتال آن با کف دست رگد 
مشت.حنی جر (مذب الاسماه) : چرنبه, 
۳۳-9 برسیدنددست پیش |صب مالیدندو یه 
غرفه آببر گرفتند. +(قس‌الا یاس 4۲ ۹ 
الامن اغترف غرفة یده. ( قرآن کر ۳ 
۳۹/۲ || رواره. (متهی‌الارب) . ج 
غرفات[غ ر]وغرفات[ خر ]روفرفات[- َ 
وغرف [ خر ]. (تهی الارب) ۰ (اقرپ 
الوارد) ۰ بالاخانه برکناه امد بان ت 
الغات),( 7 تندراج). بروادهیمتیغا لا 
(دهار)خانالایی. (ترجمانء عماج جنی) 
بالاخانه ‏ برواره» بمنی‌خانه کوچك بای . 
بام که در آن در چه‌هاهر طرف باشد.حجره ‏ 
بربام . پرواره ( آنتدراج ) ۰ فرواره . 
(نصاب الصیان) . علية . (اقرب الموارد)د 
این قصر ۱۱ 

با غرفه؛ فردوس بفردوس قرین‌استه 

1 رد . منوچهری ." 
بهشت نهر بهشت اندرین‌سه‌عرفه مغ 
بهفتحجله نو اندزین‌دوججر خواب 
۳ 


هراب ۱10 
یش آن شاهدان تم هت . 
غرفه‌ای‌بود کید زعتي 


خواجه مد داب 





بود در ناف غره سوراخی هن 
روشنی تأفته درو اطلم5 
نظامی . 
خواهر ازغرفه دید ودرچه برهم زد سرد 
دریافت»دست ازطعام باز کشید. (کلتان). , 


ار وزدان ازغرفه بدید و بشنید و خی : 


(کلتان) 1 
بزر آمدازغرفه خلوت‌نشین 
تس در افتاد سر برزمی ۰ 
(وستان). 
| از لطانف اللغات معنی درجه نزمستفاد ,, 
مشود . ( غرث اللغات ): دریچه بنجره - 
(ازفر متک‌شموری)][ در تداول آمروزمطلق 
اطا بافسمتی»جز اازسالنی: غرفه کشاورزی: 
اتوت‌موی. (منتهی‌الارب).(] نتدراج)(۰)4 
اخسلة من الشعر. (اقربالموارد). |ادست . 
کردن غتر که بکرء سمل بت باس ۱ 
(منتهی‌الارب):( 1" نندراج). رستان کردن 
ال تک راشای بسته باشند.(ناظم 


منتوی‌الارب بلط جح صط شده است. 


نظم الاطباء بغلط تر کت موی اورده است . 






ح 














الارب). (ندراج) « «, سوی تال 
وه عرش (اقرب 1 
غرفة». | ف ](۱ زو دریمن. 
لد" کوید از سل » 


سضت 


الابالی خلف: 0 
ورکما فعلن بهزمن:و بهرفل" 
وفلیق ابرهة آلذی الفینه 
قدکان خلد توق غرفقمو کل. 
کر ول کاس ان 
و کونید تا ۲ 
فان يك یوم دنا وغل 
اایهابه زا ؛ لوارده پوما الی ظل منهل 
7 لی,غات مات الخالدان کلاه<۱ 
0 کی سوانباا له 
وغمرو ین مسمودوقیس بن‌خالد 

یمه وفارس‌راسالعین‌سلعینن جندل 
واسبهاهکن عاداً و انرلت 

و یا عزیزا یغنیفوق غررفةمو کل 
تعنیه. باه فتاه . مچیده 
۱ بطوت ریم اوسماع متبل. 


|| ندر غرغه‌را بفتح اول .آورده و گوید.: 


جابی است دژینن »امیان جش[ج د ]و 
صعدة دز راه مکه وی "معنای: اول صحیح 
اسث ویت‌لید شاهد7 نست‌مگر اینکه قول 
چ رب جایدیگرنی اطلاق شود . ۳" از 
من هر ۵( 2 
غرفة. [خت 0۳۳ (ع) الاذمین: اس 
۱ وازکوفیان ,شمازاستتدابن سکن ازطریق 
روم ۷ از ابی‌مادق آزغرفةالازدی 
روات کند . وی‌اژاصحابت صفه بوذ و همو 
۱ بود که رسول‌آش(شی) ویرا دعا کرد وکفت: 
«اللهم پار کت له فی صفقته » . ببشتر ترروات 
وی کوفان وغالا شیعه‌اند.(الاصابة جهاض 
۸ را 
غرفة.[غ‌ف] ( ۱ ع)ابن مالک الازدی 
برادر عبدالرحمن: .همان عروة بنْ مالک 


9 


94 








است که دریعض کتب بتصحیف غرفة [مدة 
است . ( الاصابة جس ۱۹۷ ) .دجوع ه 
عروةین مالک‌شود.. 

9 [غف ](عرا) هت آب‌بدست 
گرفتن, (منتمی‌الارب). (7 نندراج). نوعی 
آزبرداشتنآب بدست . ( غیاث اللفات ) . 
|| نعل. ج» غرف[_غ ر ] ۰ (منتهی‌الارب 
(7نتدراج) ۰ نمل و کفش. (ناظم الاطباء). 
غرفی ۰ [غ عی ] (ع ص ن-ی) آنچه 
مافرف بیرایند. سقاءغرفی : مشک شرف 
پجاسته .(منتهی‌الارب). (از ارب الموازد). 
تأثبتآن غرفية انت. رجوع به غرفیقشود. 
غرفی. [غ عی] (۱ ع) جایگاهی‌است. 

آنوه اودی گوید : 

















جلبناالخیل من غید ان حتی ...۰ 3 
. وقعناهن ایمن می صتتاف 
و بالغرفی و العرجاء یوما 
و ایباماً علی ماء الطف اف . 
(ازمعجم البلدان). 
غرفین . ۰ ]( )قربه‌ایت درللنان 
وافع در قضاء کروان ۳ از اعلام 
اامتحد 
غرفية 0 ۳ غ 3 ی ] (عص نسبی) نا نیث 
غرفی . مزادة غرفية » توشه دان بغرف 
پراسته . (ازتاج المروس ومنتهی‌الادب) ۰ 
غرق . [ غ ].(ع مس ) مأخوذ از غرت 
[غ‌ ‌ ]بمعنی درآب نرودفتن آب‌ازس 
گذشتن . فارسیان غرق بسکون‌انیبسنی 
در آب خرورفتن استممال میکنند و دربه‌ضی 
جاها قید ازسر تا قدم نیز کرده‌اند ۰( از 
۲ نندراج): :مشع ورومسة_مل بسکون راءاست 
(غیات اللغات),. غر قه شتن (تجالصادر 
یهقی).. ( معادر زوزنی )ستفرق شدن. 
انفماس . مر‌دن درا ب: 
سیاه‌تو زبس واو درآبکنگ از یش 
بحرن وغرن چنین شدشمار از آتش و آب . 
مسعود سعد » 
فا حرمان:. 
خلاف روز گار ووباء وقحظ وغرق و حرق 
و۲ تجه بدین ماند . ( کلیله ودمنه) . 
کرفتن کمی ازشیر » عرق فلان من اللبن 
اخذ من هکنبة : (اتزب‌الموارد)(۰)۱ | بمعتی: 
اغراق سمل گردو "7 مه قوله تعالی: 
بت غرةا» (منتهی‌الارب). متصود 
فرشتگانند که‌جانها رانز عمیکننده » چناتکه 
0 کاملامبکند.(تاخالعروس)» 
مد ثکشیدن کمان ۰ (ناظم الاطباء 0( 
زه وتبر تگرفت شادان بدست 
چوشد غرق‌بیکانش بگشادشت ۰ 
فردوسی . 
[آغرن کردن کشتی ,(دزی).]نابودشدن کشتی 
غرق‌الم ی کب.(دزی ج۲ص ۰۸ ۰ | مجازاً 
بمعنی جذب و شیفته شدن وغور کردن در 
چبری: غارق فی‌تأمل الامورالالعية. (دزی 
ج۲س۲۰۸). | فروربختن ۰ . نگون شدن. 
ی ج۲س ۸ اتن در دادن 
(دذی ج ۲ ص ۲۰۸ ).|| بوشیده شدن 
وفرو رفتن : غرق ة فی النوم ۰( دذی ۲ 
ص۰۸ ۱۳۰ ۰ | در گل فرو دفتن کل فرو 
شدن . (دزی ج۲ص۸ ۰) | مجازاً بمعنی 
بررآب ومملو از ی بکاءشدیدا] 
حتی غرق صدره . (دزی ج ۲س ۰0۲۰۸ 
| ريزش زمینها ( دزی ح ۲ س ۸ ۳۰« 
| عرق الاد اضی ۰ طفیان اب درزمینها. (از 
دزی ج ۲س ۸ ۰) .رجوع به غرق شود؛ 
۱ 15 زورختان‌دشتستان ۰ وهءان استبرق 
است(۰)۲ درختان جنکلی نابتی ص۷۳ ۰:)۲ 





غرق 


۱ (س)در آآب‌فر ورفته. در آبمرده: مردآب 
. غارق:. 


از سر گذشته ۰ غرفه..غریق 
مغر وق ۶ 3 
بناورد هرجای خر کوش و سک 
ستوران:نخوی‌غرق مانده زتکك . 
فردوسی ۰ 
همه غرق در آهن وسیم و زر 
سبرهای زدین وزدین کمر. 
فردوسی . 
غلامی سیصد در زر و سلْم فرق » همه با 
قباهای سقلاطون ۰ ( ببهقی چاپ ادیب ص 
۲۸۲ 
روزعمراست شام آعده‌ومن چوشفق 
غرق خون م که شبغمبسحرمی‌نرصد. 
اقانی .. 
درآب ادیده می‌بیت ی که چون‌غر قم بدیدارت 
نمیپرسی مرا کای تشنة دیدار من چولی ٩‏ 
خاقاز 
بینی‌زاشک رو ی که چون بشت [ یله 
حلته‌بگوش وغرق‌زر و گوه رآ نت . 
خاقانی 
زبی] بم سینه نوزد درون 
قدم تاسرم‌غرق دریای خون ۰ 
نظامی (بنقل[. نندراج) . 
زتابآتش دوری شدم غرق غرق چون 
ببارای باد شبگیری‌نسیمی زان عرق چینم 
1 حافظ , 
لشگرحلم توای کشتی توفیق کجاست 
که‌دراین بحر کرم نرق کناهآمده‌اج. 
۱ 5 ۱ 
ازحیای لب شیرین توای چشمةٌ نوش 
غرقآبوعر! کلون‌شکری نست که نیست 
۱ حافظط و 
| فرورفته . درهم آمخته : 1 
چون هرینه لحم وکندم ؛ غزق هم 
هیج:سبقی نی در ایشان فرق هم . 
0 هت 
غرق ۰ [ غ] (.۱ ع)دهی‌است‌ازدهستان 
تحت ج کش فدبشثه شهرستان نیشابور 
که در ۲۱ هزار گزی شمال نیشابور واقع 
ومحلیاست< جلگه»معتدل,وسکنه آن ۱۳ تن 
است که شیعه و فازسی ز بان‌اند. | ب‌آن از 
قنات‌است ومحصول آن غلات بن‌شن و تر باك» 
وشفل اهالی زراعت و کر بای بافی است و 
راء مالرو دارد . (از فرهتگ جفر افیائی 
ابران ج ۰٩‏ 
غرق, [ غ ] (۱ ) احیه‌ایست. درنزهة 
ا(تلوب آمده از قره‌باغ تادنه «هر » سه 
و کی ۰ ازوتا غرق بنج فرسنک.(نزه2 
القلوب ج۳س ۱۸۱ ۰ 
غرق . [غ] (۱ح) دی است بمرو؛ و آن 
تمحیف غزق بزای معجمه محر که زست. 
از آن ده است جرموژزین ع,دالله محدرت 
غرقی : ( از منتهی الادب ) , شهر_ کیست 


(۱) درمنتهیالارب نردیک باین‌معنی اشتباه) بر ای‌شر ی[ رد ] [هده‌است. رجوع بحاشبه‌ذیل‌خری [غ آر]شود: .0۳006۵ 2۱0۱۲0۳5 (۲) 








غرفاع 
بماوراء التهر ازحدود اسروشنه» با کشت و 
برز و مردم بسیار . (حدودالمالم) . باقوت 
درممجم البلدان گوید ؛غرق و غزق دوقر یا 
جدا کانه ازقراء مرواست و ابوسعد سمعانی 
کوید؛ درمرو قریه‌ای‌بنام فزق نمشناسم و 
۲ نچه مبدانم غرق است و شاید امیر ابو نصر 
بن ماکولا اشتبا ها به زاء آورده است ۰ 
غرق. [غ] (اع)(ابد 
درعراق» داقم در فذاء هندبه اژابالت حلةء 
(اژاعلام المتجد) . 
غرقی,[غد ](عمسل وم) غرن‌شدن و آب 
ازس کسیکذشتن.(منتهی‌الارب).فرورفتن 
در آب وازسر گذشتن آب وغیره .و مشهور 
ومتعمل بسکون‌راء است . (غیاث اللغات). 
غرق شدن . ( ترجمان علامهٌ جرجانی). 
تی اذا ادر که الفرق قال‌آمنت ۰(قر آن 
۰ متفر شدن ۰ انشاس. 
فرورفتن در آب وجز آن . (دزی ۳ 
۸ ). | طروفان ۰ ( منتهی الادب ذیل 
طوفان ) | بقدر سیر آبی آب خوردن . 
(منتهی الارب). (1نندراج) غرق الرجل 
غرقا » شرب الفرقة ۰ (از اقرب الموارد )۰ 
|بی نباز کردیدن ۰( منتهی الارب ).۰ 
(1 نندراج).استغناء(ازاقرب الموارد) (۱). 
غرق۰([غ د] (ع س ) فرقه شده . 
(منتهی الاب ) , غرق شده (1 نندراج) . 
غریق ۰ ( غیاث اللفات )۰ غرق شونده. 
آنکهآب ازسروی گذرد : 
توئی که چشمةٌ خورشد بارها کشته است 
ز شرم خاطر یا کت غرق میان عرق . 
کمال اسعبل(بنق لآ نندراج): 
[آنکه ازشیر اندکی بر گید . (از اقرب 
الموارد ) .| فرق الصوت» یعنی سته و 
بریده آواز و یمنا کک. ( ازمنتهی‌الارب). 
غرق. |غد ](غ.)_ج» غرتة [غق ]ه 
(منتهی الارب) . رجوع به غرقة شود . 
غرق ۰[ غ ۵ 
مرهندانرا. (متهیالارب) ۰ ( از مسجم 
البلدان)شهر بست دریمن از بر ای‌قبلههمدان 
(شرح قاموس) . 
غرق .(غ د] ( 
خلوت کنند. قرق [ آق ر]. حمی. دجوع 
ه فرق شود . 





۰ ) تاحیه‌است 


کی_۱) جابی که[ نر | 





ق را گویند ک بات 
اه 0 تفت 
آب عمبق ۰ (عباث اللفات) . ([نندراج) 
داب ه در بش جای درنا باشد , ( از 
(۱) صاحب منتهی الارب غرق  [‏ د ] را بمه 
ج العر د که بن مد 








نرهنگ شموری) . (ازناظم الاطباء) . 
بریگ اندر همی شد مرد تازان 
چر در غرقاب مرد آشناور ۰ 
ی 9 
زکام نهنگان برون‌آمدیم 
زغرقاب دریای خونآمدیم . 
خانانی . 
کفتی ای‌خافانی‌از غرقاب غم چون مرهی 
چون رهم کز یای منتاسر بطوفان‌دز گرفت. 
خافان ۶ 
بی همنفس خوش آتوان زیست‌بگیتی 
بی دست شناور نتوان رست زغرقاب 


خاقانی . 
چوافتاد اندرین گرداب کشتی 
بساحل بر ازین غرتا بکشتی . 
نظام : 
یک ی کنتا بدان ماند که درخواب 
دراندازد کسی خود را شرقاب . 
نظامی ". 
بدان جان کزچنین صد جان فزوشت 
که <انم بیتو در غرقاب خونست . 
نظامی . 
چجون 0 واش باحل خلاس 
۰ (جانگتاع جواتی) 
9 حالاغرقه‌ام تا در کنادی ارفتم 
وانگهحکات میکنم کرزنده‌امغرقابرا: 
سعدی . 
دست و بایی بزن چاره و جهد 
که عجب در میان فرقابی . 
سعدی . 
کجائی ابکه تعنت کنی وطمنه زنی 
تودر کناری ومااوفتاده درغرقاب . 
سحعدی ۰ 
درغرقاب جان جز بکشتی نوح باحل‌سلامت 
نرسد . (ترجمه‌تاریخ یمینی جاب ۷۲ ۱۲س 
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چون بخو ش | مدزغرقاب ۳ 


خوش زبان بکشوددرمدح‌وننا. 


مولوی . 
شموری‌درل-آن العجم غرقابراسنی‌غرق 
شونده در آب نیز آورده وبشمری مخدوش 
استشهاد اور ده است 
غرقاب . [ ء (1 ج) دمی ات از 
شهرستان کلیاتکان 
که‌در۸ ۱هز ار گزی‌شما ی گلیایگان» 
ار کزی‌خاوریاتومبیزرو کلیابگان 


وا بو حء 2 
به خمین و آقم‌شده»و منطقه <ل؟4و معتدا وسکنه 
ِ ‌ ل‌ 





دهتان کنار رود-از 





وه ۱هز 





آن ۱۱۱ تن 





دار ای‌مذهف تشمم‌اند 
ار ی است و اب آن 


ن لهجه لری‌نارس 





ِ ض مشود مع و( 





وینه ۰ وشغل اهالی‌زراعت 


1 ودارد.(ازفر هنک 


وکا ت» ور اهسالر 











۹ 


جثرافیای لیران )۰ ۰ ۰۰ 7 
غرقاب. [] ( ع) دمی استازبفش 
دهدزشهرستان اهواز که در ۱۲هزار گری 
شمال‌دهدزو اقم شده؛ومتطقة آکوهستانی‌وهوای 
آن متدل است. سکنه آن ۸ ۷ تن‌وشیعه‌اند 
وبلهج؛ٌاری بختباری وفارسی سخن‌مبگو بند. 
آب آن ازچشمه وقنات ومحصول آن فلات 
وتر بات وشنل‌اهالی‌زر اعتو گله‌داری‌استو 
راه مالرو دارد . (از فرهنگ جذرافیای 
ابران 0 2 
غرق آباد.(ع] (.۱خ) تصبهایست بر 
دهتان مزدقانجای بخش نوبران شهرستان: 
ساوه که در ۱۲ هزار گزی خاور نو بران 
واقم‌شده ومحلی‌است کوهتانی وهوای آن 
سردسیر وسکنة آن ۱۷ ۲4 تن‌است که‌شیمه ند 
وبز بان‌فارسیوتر کی‌سخن مب گویند. آب آن. 
از قنات (۱۸ رشته) تأمین‌میشود ومحصول 
آن غلات بن‌شن» پنبه ۰ سیب زمینی + 
,ادام » انگورو گردو » وشفل اهالی‌زراعت. 
و گله‌داری » وصنایم دستی زنان فالیچه و 
جاجیم بأفی است. درحدود ۲۰ تا۰ 5 دکان 
مختلف و دتان و باسگاه ژاندارمری و 
دستگاه امتحان سیم تاگراف دارد . مزرعا 
قاضی [ باد داود | باد جزء این ده است. این 
قصبه سر راه شوسه ساوه به نوبران داتعم 
است . (از فرهنکک جفرافیائیایرانج۱)- 
غر قآب‌زاد. [ غ] (۱ ع) دی ات 
ازدهدتان مر کزی بخش فریمان شهرستان 
مشهد که درء ۲هز ار کزی جنوب باختری 
فریمان و >هزار گزی باخترمالرو عمومی 
فر یمان پاقلعهقر اردارد. ومنطتهٌ کوهستانی 
ومعتدل وسگنهآن۱ ۱۲ تن است که‌شیعه و 
فارسی‌زبانند. آب‌آن ازقنات ومحصول آن 
غلات و شغل امالی زراعت است ۰ و راه 
مالرودارد . (از فرهنکک جفر افیائی ابران 
ح‌ 0 1 
غرقاب‌شدن. [غ ش د](مس‌مر کب) 
کنایه ازغری‌شدن‌در آب باشد.(برهان‌قاطم)- 
فر‌شدن در آب . ( نتبراج ). غوطه 
خوردن . (ناظم الاطاء) 
غرقاوه . [۶ و با و ](! ع)دهی‌است 
ازدهستان کار یز نو بخش تر بت جام‌شه رستان 
مشهداکه در ۳۷ هزار کزی شمال‌باختری 
تربت جام کناز راء مالروعمومی تربت جام 
بغر یمان اقم‌شده:ومحلی کوهستانی ومتدل 
است وسکنة آن ۲۸۰ تن مسأشدکه شیمه 
وفارسی ز؛ان‌اند. آبآن ازقنات ومحصول 
غلات» ین و تر بات وشفل اهالی‌زر اعت 
ست‌وراه مالرو دارد.(ازثر هنک جنر افبانی 
آر را 9 
غرقاع ۰([خ ت ۲ ](ع ل)ی‌بوست‌تتگ 
بر آمدن خایه . بی بوست تنك‌نمادن‌ما کبان 





۳ نیز آورده ۰ وان‌ظاهر ] غلط است و در آقرب 


<. دجوع بغرق [غ] شود . 





1 
خابه را » غرقأت الدجاجة پیضهاء یعنی تخم 
گذاشت ودرآن بوست خشتک زبود.همزه 
زاید است زیرا از مادة غرق مباشد . (از 
منتهی الادب) ۰ 
غرق جهمه‌سیماب . [غت .جع 
۰( رکیب‌اضانی) کناازهرورونیفته شدن 
بدنا وروز کار باشد ۰ ( برهان قاطع) . 
ی 
غرق جشمة فیر. [غ ت- ح- مک ] 
(تر کیب‌آضافی). کنایه از فرو رفتن در آب- 
(برمان تاطع) ۰ (نندراج) . فرورفته در 
آب , (ناظم الاطبء ).|| کنیه از فرو دفتن 
بدا از برهان قاط ) ۰ (نندراج) « 
فریفته بدنا . (ناظمالاطبام) . | کنایهازفرو 
رنتنآنتاب . (ب‌هان قاطع) . (۲ ندراج). 
آفتاب فرورفته . (ناظم الاطباء) ۲ 
غرقد . [غ"ق ] (ع.۱) نوعی از درخت 
بررگ » یاآن عوسح است چون بزد 
گردد. (منتهی‌الارب) ‏ ( ۲ نندراج).نوعی 
ازعوسح باشد » و آن درختی بود که‌بر 
وبار7 ثرا بجوشانند » ودرخضا بها بکار بر ند. 
(برمان قاطع) .عوسج بز رک . (تذ کر 
داود ضریر انطاکی) . خار سنجان کهآ نرا 
عوسج ای زگویند. ( ازفرهنگ ش‌وری). 
درختی‌است خاردار ۰ 





ا|سیدی بفه که بر زرده باشد . ( منتهی 
لارب) . (7ندراج). سفیدة تخم مرغ(از 
اقرب‌الموارد)؛| بیع لفر قد(_۱ح)* کورستانی 
است درمدینه ؛بدان جهت که درخت غرقد 
روباند» وحالا درخت رفت ونام‌باقی است. 
(منتهی‌الادب) ۰ (آ نندراج) . 
غرقدة . [غ ند ] (ع ا)یکیغرقد. 
(متهیالارب) « دجوع به فرقد شود - 
غرقدة . [ غ ق د ](۱ )۲ می‌است 
درزمین نجدبالای‌تلبوت » متعلق به گروهی 
ازنی‌نمیربن صمصمة و گروهی از بنی‌هوازن 
ازتیس‌عیلان. نصر گوید : متعلق به گروهی 
ازتی عمیرین نصر بن قعین‌است» ودر زیر 
آب العربة مسلق ب بنی الکذاب اقلا 
غنمبن دودان‌قر اردارد. (ازمعجم البلدان). 
غرقدة. [غ ق د] (۱ع) وی‌صحبت 
بغمیررا در بافتهاست. طبری در تأریخ‌خود 
کوند : هنگامیکه ماما نان‌همگی ازد جله 
گذشتند مردی از «بازق» بذم فرقده‌از 
یشت اسب خود باب افتاد . فعقاع بن‌عمرو 
عنان اسب خود را بسوی او متوجه کرد 
وازدست شگرفت‌تاازدجله گذشت. (الاصابة 
»س ۰۱۹۷ 
غرقدة. ] غ ق ذ ] (اع) پدر شبیب. 
صاحب‌الاصابه گو ید:و یر |ازصحا به‌دانسته|نده 
ولی صدیحنست؛واین اشتباه از سلسلهً اسناد 
روایتی کهدر آن‌نامغرقده بوده‌روی‌داده‌است. 
رجوع به الاصابة ج ه صفحه ۱۹۸۱۹۷ 


شود . 





(۱) ند ؛ چون نمك خود ته‌شود چه‌علاج. 


بت ۳۳ 


غرق شدن .[غ اش د] (مس‌مرکب) 
فرورفتن در آب که ارس کنر مسمعرون 
شدن. انغماس. غرقه شدن . غرق [غ 1۳ 
(منتمی‌الارب) : 7 نگاه۲ کاه شدند که‌غرق 
خواست شدن ۰( تاریخ بیهقی چا ادیب 
س  )۵۱‏ هیچ نمانده بود ازغرق‌شدن. 
(تاریخ‌یهتی س۰۱) ۰ 
کشتیم ن که درمیان» آب گر فت وغرق شد 
کر بود استخوان برد» باد صبا بساحلم ۰ 
(عزلیات سعدی مصحح‌فروغی چاب بروخیم 
س ‏ ۲۲) ۰ 
باطایقه‌ای ازبزر کان بکشتی نشسته بودم 
که زودقی در بی ماغرق شد.( گلستان). 
علام در اول محنت غرّق شدن نجذیده بود. 
(کدتان) . 
چهزباننعش ازآن نقش‌نفور 
چونکه جانش‌غرق‌شددر بحر تور- 
مولوی - 
ای بر ادر بکدم ازخود دور شو 
باخود آیو غرقبحر نور شو ۰ 
|| فرورفتن‌ددچیزی : 
چو نان | بخوردن گرفت اردشد 
یامد همان گه یکی تيز تیر 
نعت اندرآن یاک فره ره 
که تر اندر آن‌عری شدنکره: 
فر دوسی . 
غرق شده . [غ "ش د] (ن‌مف)] نکه 
غرق کردیدهباشد . آنکه در آب بمیرد . 
غریق.غارق.(منتهی‌الارب).رجو عبه کلمات 
مذ کور شود 
غرق کردن .[ع کی د] (مس 
مر کب)فرو بردن‌در آب‌وغي آن. گنراندن 
آب ازس رکسی باچیزی . اغراق . فریق 
(دمار): 
ازبی جان درازی شه شرق 
کردم آفاقرا بشادی غرق ۰ 
نظامی . 
رونق و طراوت عمر بآب یدولتی غرق 
مکن. ( کلیات سعدی چاپ شوریده مجلس 
چهارم س ۱۳) || مثل : یاعلی عرقش کن 
من هم بجهنم ۰ تکی ازخواص عامه دا در 
کشتی باشیمی عامی بحت افتاد و شیعی در 
بابان بحث از جواب او فرو ماند و ددان 
حال در بامتلاطم بود؛ شیم یکفت ؛ باعلی ... 
نظر « اقتلونی و مالک »۰ ( امثال و حکم 
دهشد! )۰ || کشبدن کمان قات ۰ 
یکی از آن‌جماعت‌تیری‌فرق کرد » اتفاق‌را 
برمقتل او آعد . ( جهانکشای جوینی ). 
رجوعبه غرق شود ۰ 
غرق کردن . [غ دک" د] (مس 
۳2 خلوت کر دن‌جایی‌راء قر کردن: 
حرم (زبارتگاه)را غرق کردن.شکار گاهرا 


غرق کردن . رجوع به غرق وقرق‌شود. 





غرقه 
غرقکهیدن . [-ع کت" با کنو د"] 
(مس مر کب) تمام وکام لکشیدن . (غیاث 
اللغات) ‏ ( نتدراج). عامل کشبدن کمان. 
(ازناج العروس) . اعراق . رجوع به غرق 
شود . 
غرفگاه . [غ] (اسم مر کب) جای‌غرق 
شدن . ۲"نجا که عر شوند. غرقه گاه : 
زین غرقگاه رو که نهتگ‌است بر گذر 
زین سبزه زار یز که زهر است در گیاه .۰ 

خافانی . 

غر قگشتن.[ غ کت ](مس‌مر کب) 
غرق شدن . فرورفتن دراب : 
تانشد بر برسر درنا چو طشت 


و که بر شدطه درویغر ی گشت. 
مولوی. 


زهرسو برو انج ن کشت خلق 
کزان کر به درخون‌همبکهتغرق . 
فردوسی ۰ 
غرقه, [غ- کن" ] ( اسم مکان ) جای 
عری شدن .۰ ۲نجا که غرق شوند . مغفف 
غرقگاه : 
؟آنا ن که ز غروگه گریز ند 
زاندیشه باد رخت ریزند. 
نظامی . 
غرقله . [غ"ق ل] (ع مس ) بیکباد 
آب برسر ریختن . (منتهی الارب )۰ 
(آنندراج) . غرقل الر جل» صب‌علی رأسه 
الباء بمرء ۰ ( اقرب الموارد ) ۰ || بلغده 
گردیدن تعم مرغ و خربزه ۰ (عنتمی 
الارب).(7 نندر اج). کندیده‌شدن تخم‌مر غ 
وخر بزه . (ناظم‌الاطاء) ۰ 
غرقم . [غ ق] (ع ا) مهرة نرهتاختنه 
جای . (منتهی الارب) . مهرة نره تا جای 
خعنهکاه . ( ناظم الاطباء ) . صاحب تاج 
المروس گوید؛جوهری "این‌لفت رانیآورده 
است و آن یمعنی حشفه است . در شری 
که باین معنی شاهد آورده اند فرقم نیز 
روات شده است . 
غرقه 8 غ ق ] () غریق . ی 
است ازغرق ده (نسبت).(ازغیات اللغات). 
در آب شده . (1 نندراج).در آب فرورفته. 
در آب مرده. نک آب ازسروی بگذرد. 
غاریت. مفروق.غرق‌شده.رجوع به‌غرق‌شود؛ 
چون مد همچودبه شدچه علاج(۱) 
تاره فرفه زا برود رات . 
خسروی (نقللشت فرس ذیل بر ک). 
برون کرد سس بیان از برس 


بخوی|ندرون غرقه بدمففرش: 


فردوسی ۰ 

۲کنانی بازو و ره ندست 
با هن درون غر قه‌چون بیل‌مست. 
فر دوسی ۰ 








غرقةکفتن 


پتن‌را بد ك اندر اقکنده‌تن 





بخون‌غرقه پیش بت‌آندر شمن. 


(گر شاسب نامه). 


غرقه‌اند اهل خراسان ونه7 کاهند 


سر بزانو من برمانده چنین زانم . 
ناصر خسر و . 


تو در دریأی‌هجرمفر تهبودی 
زمر ج غم سیر نج آزمودی 


(وس ورامت) - 


دات پاباردنگرز آن بیوست 


کجاغر هبهرچیزی زنددست. 
(ویس ورامیت) 3 


نجم‌دین ای من وهزار چومن 


.9 ۳ ۰ ۳ 
غر له جر «+ر و مست و . 
سوزلی ۰ 


بیمارم وجون کل که نهی‌دردم کوره 


که درعر قم غرقه و که درتبم‌ازتاب ۰ 
طاری . 


تن ره خون‌رفتم ودل تشنه امید 


کز اب ونا قطره بجوی توندیدم, 
خافا . 


غرقه عشق و تشن؛ُ وصلیم 


کارزومندزلف وخان توایم . 
۳ 


با 92 
تابوت اوست غرفه زبور عروسوار 
هرهفت لرده هشت هشت است تگرند ۰ 


خافانی , 


نیست یکدم که بنده خاقانی 


غرقه فش مکرمات تونت. 
خانانی . 


بآب اندر شدن ترته‌چوماهی 


از آن به کزوز غ‌زنهارخواهی. 
نظامی . 


غرقه‌ای دید جان او شده کم 


سریون خم نهاده بر سر خم: 
نظامی . 


د نظامی زبی زیورش 


غرقهٌ گوهر ز قدم تاسرش: 
نظامی . 


کیرم که حال‌غرقه نداننددوستان 


آخردرین سفینه نبینند ترستن, 


(طبات سعدی). 


:دان همه جا باهمه خلق آمیزد 


چون غر قه بهرچه دیددست آو یز د. 


را 


۱ "۳ ۹ کی 7 
ی مدعی که م. گذری بر کثار آب 


مارا که‌غرقه‌ابم نداء ۰ 
را هغرقه‌ايم ندانی‌چه‌حالت است. 


(غزلیات سمدی), 


هوشیار حضور و مت غرور 


بحر وحبد و غرةه کنمم ۰ 


حافظ , 


رز بو ۴ 
دی نو عاشق روت نگردد 


همثه غرة»درخون جگرباد. 
حافظ . 













غرقه . [غ ق] (۱ع) دهی است از 
دهستان کنار رودخاند شهرستان کلیا, 
که در ۱٩‏ هزار کزی شال کلیایکان 
ویکهزاد کزی شمال وس کلیایگان 
ب‌خدیز قر اردارد.معلی لگ ومعتدل‌وسکنةً 
آن ۲۷۰ تن است وشیمه اند وبلهجالری 
فار-و, سذن میگونند. آب‌آن از قنات و 
محعول آن فلات ۰ ولبئیات» تر باك وینبه» 
وشئل اهالی زراعت و کله‌داری است وراه 
مالر و دارد . 
(از: ارهنگ جنر انیائی ابران ج 0 
غرفة ۰ ق ](21) قربه‌است در 
مامة .و تخلستانی است متعلق به بنی 
عدی بنحنیفه ۰ (از معجم البلدان) ‏ 
غرقة . [غ د. ح(م ) زمن ننک 
سیراب . (منتهی الارب) ۰ (1 نندراج) ۰ 
غرقة ۰ (ع) يك شربت از 
شم ومانند آن .ج » غرق [غ ر ] . 
(منتهی الارب) متا 
غرقه‌بخون.[غ قیاق ب]فرورته 
بخون. در خون فرور فته. خون آلوده : 
ازاسب اندر افتاد آنگه نگون 
بخوادی و زاری و غرقه بخون. 
فردوسی . 
داد گرا فلك ترا جرعه کش پبأله باد 
دشمن دل‌ساه توغرقه بخون‌چولالباد. 
حافظ , 
ور ای 3 طلت.ت ار س 
مرکب) آنکه تنش غریق باشد . ریق : 
نی‌نی‌چو من جهانی‌سیراب فیض‌اوست 
سیر اب چه که غرقه تن ازفرغرسخاش. 
خاتانی . 
غرقه شدن .[غ ی ا قرش د] 
(مص مر کّ) غرن‌شدن. درآب و ر وشدن. 
خفه شدن در آب ۰ ظر ی سشدن : 
گرد گردابمگزده ارت نأموخت‌شنا 
شوی غرقهچو نا کاهی ناغوش‌خوری. 
لبیبی(سقل‌فرهنگ اسدی نس تخجوانی). 
دمان خذك وغرقه شده تن دراب 
زرنج وز تاییدن آفتاب ِ 
چو خورشید تابان ز کنید نگفت تج 
بخون‌غرقه شد ؟ وه ودر باودشت. 
۳ ۰ 
را ده موی ان جوم 
شوم غرفه» دارم دو بار وفی. 
فردوسی . 
ایشان برچب وراست‌در آن جویها گر بشته 
غرقه شدند . (تاریج بیهقی چاب اد س 
2 
غررفه شده‌ای پر دناد 
یامیج همی بدین نیردازی. 
ناصر خسر و 
غرقه نشدی به بش کشتی 
#ّ نستیی بات احمق . 
تاسر ۱ 















(نمف)غریق.در آب‌فروز 
درآب خفه شده ۰ غارق 


غرقه کردن ۰[ غ ت ۱ 
(مس مر کب ) فرن کرد در آ ۱ 
بردن. تغریق . آغراق . (منتهی 
(تاج المصادر یع‌قی).(تر چمان القر 
اغراق) : سم 
بر آن بادپایان با آفرین " 3 
؛اب‌اندرون غرقه کردندزین. 
دردوسی . 
| فروبردن دراب و خفه کردن ه ۲ 
قوم فرعون ه.» را دز تک دراراند . 
آنگهی غرته کند شان و تگون گر داند . 
متوچهری . 
وزخلق چون تو غرفه بس ی کزدست ۳ 
این بحر بیکرانه و بی معبر . 
اصر خسرو ۵ 
ازبحر غرفه کردن و سوزمخالت 
با هم موافقند بطبم آب ونارتين, 
مسعود سمد سلمان » 
غرفه گاه » [ غ ی ] (اسمسکان) جای ۱ 
عمییازآب که‌امکان ن خلاصی‌در آن عتصور 
نباشد ۰ ( آنندراج ) ۰ غرقگاه: 7 
غرق شوند: 
ی یکمک ادفتاددراینر 264 ۱ 
چم خلاس‌داشت»سفینه اش وفانکرد ۰ 
خافانی . 
غرقه گردانیدن. [غ ت بات رگد 
(مس مر کب ) غرق کردن . غرته‌کردن * 
تفریق. ( مصادر زوزنی). اغراق . دجوع 
ه غرق و غرقه کردن شود . 
غرقه گردیدن . [ غ ق با رنکد] 
( مس م رکب ) غرق شدن. غرقه گشتن , 
رجوع به غرقه کشتن شود : 
کشتی خررد. استدست درو زر 
تا غرقه نگردی اندرین‌دریاء 
ناصر خرو ۰ 
دراین گرداب بی‌بایان منه بارشکم بردل 
که کشتی‌روزعوفان‌غرق ازبارشکم گردد. 
۳( 
غرقه کشتن ۰[ غ ی با رکه ت ] 
)7 ته شدن. غری که ن.در آب 
فرورفتن. خفه شدن در آب ومردن « 
دلش غرقه کشته ,از اندرون 
براندیشه بنشست بارهنمون « 
فردوسی 3 
















غرقی بتر باشد. (نندراج). 
.41 یی بای ] (س نبی ) 





مات 


شیرازاینندارده داین 
0 پر آن گل ب نت 
مشک در آن و 
هد (ترجمجای نی س۳:۲). 












من ی‌الارب مصدررا نباورده است « 
1 هر تواعدات را بشکری » و این ببت دا بفرخی هم ثبت داده اند 


1 ح ] ۰ بمعنی مخنت وبددل 
آی کر به چدک این سکك غوری‌غ رک 
یاک «خنشک و زشت کار ک . 

خافانی . 
کر دن ۳ مکش و" ] (مس مر کب) 
آهسته سخن گفتن از سرخشم. سخن گفتن 
اعتر اش آمیز . نا خشنودی کردن با کلماتی 
نامفهوم . غر زدن. غرغر کردن. الدیدن. 
اندلند کر دن.ژ کیدن:ترقر کر دن.رجوع به 
تر کیبات مذ کورشود : 
غ رکافه. [غ"ن"یان] (۱ع) دهی 
اس درناحة بردستان ازبلو رکات دشتی[که 
درچهارفر سخ ونیم‌بیذتر میانةً شمال ومفرب 
بندر دیر ۱( از 
کارس نامه ناصری گفتاردوم ص ۱۲ ۲( ۰ 
غر۳ی ۰[ ۵( ) دهی است از 
دهستان‌ر یز بخش خورموح‌شهرستان بوشهر 
که‌در ۰۲ ۱هزار گزی‌جنوب‌خاوری‌خودموح 
ودامنة خاوری کوه بهرامشاه قرار دارد ‏ 
زمین آن کوهستانیاست وموایآن گرمسیر 
ومالاریائیمباشد.سکنهُ آن۰ ۱۲ تن؛دادای 
مذهب نشیم اند و بز با‌غارسی‌سخن‌میگویند. 
آب آن ازجاه وچشمه تأمین‌میشود. محصول 
آن.غلات» خرما و لبنبات » و شفل امالی 
زراعت و گله داری است » و دراه ده مالرو 
دارد . ( از فرهنگ جنرافیانی ایران 
ج ۰.0۷ 
غ ری .[غ"رر ] (۱) (حامس) کستاخی 
ومتروری وخودبینی وتکبر.(ناظم‌الاطبام). 
ت رکیبی است ازغرة ویاء مصدری * و غرة 
شود مصدراست بمعنیآگول زدن و حر یس 
کرد کسی بباطل » این تر کیب از نوع 
افزودن باء ممدزی بمصدر عربی است که 
درزان فارسی‌نظایری هم‌دارد مانتدراحتی 
وخلاصی " 
غرل, [ غ"] (ع مس) خحه دنب 
معتون ماندن ۰ (ازاقرب الموارد) ‏ 
ترا 
(منتهی‌الارب).(آ نندراج): || مردفروهثته 
ونرم اندام ۰ الارب).(1 نتدراج) ۰ 
اارجل المسترخی الخلق + تقول رجل رل 
الغلق . (اترب الموادد) ۰ 
غرل. [ "]. (ع س)ج» افرل [1 دا 
وغرلاء [ غ" ].(اقرب الموارد)۰ دجوع به 
اغرل وغرلاء شود . 
ال ۵۱ (ع1) *فرلا [غ 


غین است ولیدرتداول فارسی‌زبانان بت آن استسال میشود. ی 


غرم 
ل-] ۰( اقرب الموادد ) ۰ رجوع به فرلة 
شود . 
غرلاء . [ خ](ع س ) تانیث افرل 
[ 1۱ ]. (اقربالموارد ). زن ختنه‌ناشده 
وغرر مختون.(ناظم الاطباء). ۰ غرل[ 3 
(اقرب الموارد) . (ناظمالاطباء) - 
غرلسو.[ ](۱()۲ع) ناب دمشق 
ارطرف کتبفاومردی خوش سیرت وشجاع 
وخردمندو بز رکوار بود.هنگامیکه « کتبفا» 
خلم شد ام کبیر دمشق گردید. وی‌دد 
جمادی الاولی سنه ۷۱۹ سن1۰ تالکش 
در گذشت . ( از الدرر الکامنة ج ۳ ص 
0۳۸ 
غرلة .[غل ] (ع۱ ) غلاف سرنره 
علام. (منتهی‌الادب). ([ نندراع). ع» رل 
۳ ر"]. (اقرب الموارد).آن پوست که 
هتگام ختنه بر ند. قلفة [ ی ]۰ غلفة [ غ]. 
(ازاترب الموادد) ۰ 
ی 
پفتح اول و * نی هم باین معتی کنته‌اند . 
( برمان قاطع ) . خشم و کینه. (فرهنگ 
رشیدی ) . (انجمن 1دا) . مصحف غزم . 
(حواشی برهان قاطم مصعح د کت معین) ۰ 
غرم. [غ-] (ع مس) لازم شدن‌بر کسی 
تاوان . (ازمنتمی‌الادب ) (*) || پرداختن 
دیه ووام وجز آن ( از اقرب‌الموادد). غرم 
[ غ ]. فرامة . مفرم [ مر ] ۰ ( اقرب 
الموارد) ۰ || برداعتن سهم خود . (دزی 
ج۲س۲۰۹) || سیم بودن درنک هزبنة 
عمومی . ( دزی ج ۲س ۰/۲۰۹ || زبان 
غرم [ غ ] . غرامة. 
مفرم [ مر ]۰ (ازاقرب الوارد) | ترك 
کردن‌ودادن : ولقینااحد کبرانهم " فحبس 
القافلة حتی غرموا له اثوابا وسواهاء(دزی 





بردن در تجارت . 


ج۲ س )۲۰٩‏ || بهوس آمدن . بشوق 
افتادن . (دزی تا ۳۰( 
غرم.[ غد ] (۱) قهروغتب وختم. 
غرم [ غ]. ( اذبرهان قاطع ).(فرهنگ 
9 .رجوعبه غرم شود ۰ 
۰( 1) یش کوهی یمنی 
1 ماد کوهی. (برهان قاطع ). (از 
۲ نندرا ج‌( . (جهانگیری ) . ( فرهنگ 
رشدی ): زره( . (انجمنآرا ) ۰ 
(ف هنک خطی). «میش کوهی.عنی نخجیر بود. 
(فرهنگ اوبعی ) : 
شیر کوزن و غرم را نشکرد 
چونانکه تواعدات دا بعکر ی ((۵) ۰ 
دقیقی (بنقل فرهنگک اسدی عجوانی) ۰ 


)۳( ن ل: غر لو(الدرر الکامنة) » 


03 در فرهدگ اسدی چاپ باول هورن چنین است ؛ چوانکه اعدای ترا 


غرمح 
نشتنش با غرم و آهو بود 
زآرام ومردم بنک‌سو بود » 
فردوسی + 
ز چتگال بوزان همه دشت غرم 
دریده برودل بر ازداغ و گرم » 


فردوسی ۰ 

سواران ایران بان بلتگ 
بهامون کجاغرم شآیدبچنگ . 
فردوسی ۰ 


توشیری و شیران بکردار غرم (۱)) 
پرو تا رهانی دلم دا ذ گرم . 
عنصری (بنقل فرهنگ اسدی وفرهنگ 
خعلی) . 
بتیر کرد چویشت بلنگکو پهلری بوز 
پراز نشان‌سهبشت‌غرموبهلوی رنگ. 


فرحی ۰ 
راست گفت ی که ره شیری نود 


کل غرم و آهو اندر بر . 


فرحی ۰ 

غرم دیدم وت بیکان پشت 
کر که‌دیدم‌چوغر کرده‌زبس ناو کث‌بر(۰)۳ | 

فرخی ۰ 


برا کنده مامون و کردان هه 
زمرغان چفانه ز غرمان رمه . 
(کرشاسب نامه) . 
همه دشت با شیر ویوزو پلنگ 
بداز گرد اوغرمو آ هوورنگ ۰ 
( کر شاسب‌نامه) . 
کجاآید ازغرم کارهژ بر 
کجاآورد گرد باران‌چوابر 
( کرشاسب‌نامه) ۰ 
شهریاری کنات عدل اودریشه غرم 
چون بخسبدسر نهد درینجهُ شیرژیان . 
ارزقی (بنقل‌جهانگیری). 
تا جو غرم و گوزن و آهوو گور 
در بایان خورند طعمهٌ شور . 
:شنه گردند وقصدآب کنند 
سوی این | بخورشتاب کنند 
ِ نظامی ِ 


شنیدم » در دشت صنعان جنبد 








ستکی دید بر کنده دندان ز صبد 
پس ازغرم وآهو کرفتن به پی 

لکد خوردی از کوسفندان حی ِ 
ممدی (یتقل] نتدراج وفرهنگ رشبدی و 






ك را اثرعدل توبزآن بکماعت ۱ 


که شردردهین غرم 





مرغزازی کرد. | 
مجد همگر ر (دقل جهان کر رف 

(۱)ن لِ: 

(۲) فرخی این ببت‌را بروز صید امیر محمد برد 


|| توح شهر ی که کوسفند جنگی است . 
( رمان تاطم) : 
مرا کر بخواهی زشاه جهان 
چوغرم ژیان باتوآعم‌دمان ۰ 
حکیم اسدی (بنقل‌فرهتگ‌شموری). 
|| بمعنی گوسفند هر کث (ه رک قبونی؟) 
نز آمده است که دمی کوچکك دازد . 
(ازثرهنگت شعوری). 
غرم.[ غ] (ع_ اومسل وم) هرچه‌ادایش 
لازم باشد . (منتهی‌الارب) ۰ (نسراج) ۰ 
|| واء ۰ ( منتمی الارب) ۰ (۲تندراج) ۰ 
(معذب الاساء). || تاوان(منتهی‌الارب). 
(7 نندراج)غرامت.خلیل گوید: «الفرمازوم 
اب فی مال من‌غیر جناية ».ارب لموارد): 
چند فرعونا کشی بچرم را 
مینوازی این تن برغرمرا.. 
,(متنوی بنقل جهانگیری) . 
|| خارت وغرامت. (دزی ج ۲ص ۰۹ ۲( 
|| مالیات. (دزی‌ج۲ص۰)۲۰۹ || جریمه, 
(دزی ج۲ص ۰۹ ۲( ا مبلغ بر داخته‌شده. 
(دذکج ۲س ۰۹ ۲ ا (مس)لازم شدن 
بر کسی تاوان؛ ( آزمنتهی‌الارب والمنجد). 
تاوان زده شدن. غرامت .(مصادرژوز نی) . 
|| تاوان‌دادن. (تاجالم‌صادر سهقی).(تر جمان 
القر آن). || برداختن دیه ووام وجز آن. 
رم [ غ ] . غرامت ۰ مفرم [ مد ۰ 
(اقرب الموارد) ۰ || زیان بردن‌درتجارت. 
(اقرب الموارد). ( المنجد) . غرم [ غ ]. 
غرامت . مفرم [ مر ]. (اقرب‌المو ارد). 
غرما.[ غ ] (ع ل)لنتی‌درغرمی[غ ما] 
ویستی«1ما» است. (منتهی‌الارب). رجوع 
به رمی شود . 
غرما. [ غ ] (1) یا غرماناه یک‌بخشس 
ازچهار بخش‌درهم که‌نک دانگ و نیم‌است. 
(فرهنگ نظام). دبع‌ددهم: | نصف‌درهم. 
(السنه‌تر کیه وفرانوبه تک لفتی). عراماء 
رجوع به غراما شود. 
ی ۱ 
عرماء. رجوعب‌رماء شود. || حرما کردن 
ر کیب شود . 
غرماء.[ غ‌د [(عس)_ج 
(اقرب‌الموارد). (دمار) «رجوع به‌غر م‌شود. 
غرماسنگ.(غ س ] [غر س]( )نان 
تنك بر وغن جوشانیده:( بر هاز ن‌قاطع). نان تدك 
که بروغن بریان "کر ده باشند ۰ ( فرهنگ 
رشیدی) . (انجمنآرا) ۰ (1نندراج) : 
گرمن بشل سنگم با تو غرماستگم 
ورزانکه‌توچون[م بی» بر خسته‌دلم ناری» 
ابوشکور(بنقل رشیدی) . 


دجوع بهمین در 


و شبری وش خطی ) . 


ن محمودسروده است . 





3 تم( 

(برهان تط) ‏ 

غرماکردن .["غ رک د] (مس 
مر کب) تقیم کردن‌طلبکاران مال مدیون 
دا . (از فرهنگ نظام ). در تداول عامه ؛ 
ادن تال ری ۳ 
مان دائنان.بهره بهره کردن مال‌ورشکستی 
را میان خود ؛بتساوی‌درضرر +سنی‌هریک ‏ 


بنبت طلب خودضررمتساوی متحمل‌شوند 
مثلا اگر صاحب ده دینارطلبی ۰ هشت‌دینار 
دادند ,صاحب طلبی بنج دینار چهار دینار 
دهند . محاص"4. تعاص غریمان . 

غرمان .[غ ] (نف ازرمیدن) خشمنات 
وقهر آ لودوغمکین ۰ (برهان‌فاطم),»صحف 
غزمان . (حو اشی «ر: هان‌مصححد ۳ مسین). 
غضبنا ک وخذمگین » وهمچنین غرمنده و 
وغرمیده. (فرهنگ رشیدی). (۲ نندراج), 


(انجمنآرا) 1 
دشمن خویش دا بری نرمان 

هرزمان دوست‌را کنی غرمان: 
نصیر ادب(بنقل‌فرهنک رشیدیو ] نندراج 
وانجمنآرا). 
غرمانوش ۰ [غ] (۳) () ترخون ؛ 


و آن سبزی باشد معروف که خورند. 
(برهان ناطع) . (1نسراج) (4) ترخون 
وآن تره‌است » وبجای میم باء موحده یز 
کفته اند . (فرهنگ رشیدی) ۰ | بخ 
حشیشی است کوهی که] نراءعافرقر حاخوانند. 
(برهان قاطع). (1 نندراج). (جهانگیری). 
رجوع به عاقرقرحا شود . 
غرمب . [غ د] (۱صوت) در تداول 
شیر ازبان آو از افتادن چیز-شکین درآب. 
(فرهنکگ نظام), گرمب . 
غرمباغرمپ. [خ راغ ر] (اصوت) 
در تداول عامه ۰ آواز طل و دهل: غرما 
غرمب هفت شبانه روز عروسی کردند . 
۳ 
غرم تك . [خ ت] (۱ مر کب) آنکه 
مانند م شسکوهی دود ؛ 
بوزجحور نگ خیزو ک رگ بوی‌وغرمتك 
برچه هو دو وروباه حیله گوردن ۰ 
متوجهری. 
غرمج. [غ م.ام] (ا) سباء داه را 
بررودی 
خمیر نآن باشند. ( برمان قاطم ) ۰ در 
فرهنکگ فخر قواس بکسر میم بمعنی‌سیاه 
دانه کف این بت را که قائلش معلوم 
شست شاهد آورده 1 
جوی زخرمن‌تو بهز کشت خرمن‌عمر 
دای دانه خال توام نه از غرمح. 
و ظاهرآ این شم درویش سقاست . 


ند » وآن تخمی بأشد سیاه 


(۳) در مجمم الفرس بضم غین آمده‌است. (فرهنگ شموری ). 


.معا (ع) 











(فر هنگ‌رشیدی): ص جهانگیری 
غرهح یج فارسی آمده است . نام تم 
2 وشیه بزیر که گرویا نیز 
کویند.(ناظلم الاطب). شون (فرهنکت 
نظام) . شنر ( رشیدی ). شنیز . شنیز ۰ 
سنیز ۰ (برمان قاعلع) ۰ رجوع به شونیز 
شود: | ارزن پشته بچربی یا بگوشت. 
(فرهنکک‌رشیدی). ( او بهی). درفرهنگگ 
لنات قدیم شاهنامةٌ حکی‌فر دوسی که محمد 
علوی طوسی در اصفهان بسیصدسال‌بیش؛ 
ازروی له ات مرقومةً حواشی شاهنامه نقل 
کرده کوید : غرمج بعتنی‌است از گوشت 
وروغن وارزن ۰ فردوسی از قول شوهری 
که زاش برای او غرمج بخته بود. بتهدید 
وخثم گفته است : 
مرا غرمج ارتو بیختی ه بی 
ژهی شوخ دیده زمی‌روسیی (۱) 
ه بی بزبان دری یعتی چه ميشد وچه بود. 
معلوم مبشود خورشی که اکنون قرمه 
گونند همان غر مح‌قد یم است. (1نندرا ج) 
( انجمنآرا). (نرهشگ‌نظام ذیل غرمج). 
«ولف» بمعتی <!واآورده » ودرفره: 
اسدی « غرمح ات » اآقذه است . 
( لنات شاهنامه تیف رضازاده شفق). 
|| غرم حآبء خورا کی است ازارزن خته 
(نرهنگ اسدی ذیل لغت بی) : 
مراغرمج آبی بیختی بیی 
ی 2 بیختی تویی روسی. 
خجته (بنقل فرهنگ اسدی‌ذیل ,بی). 
غرمچ. [غ م] (,۱)سیاه دانه »و آنرا 
سنیز خوانند . شاعر گفته : 
جوی زخرمن توبمز کشت خرمن‌عمر 
گدای دانً خال توام نه از غرمج . 
(جمانگیری) 
شویز (سیاه دانه) ۰ (فرهنک نظام) . 
غرمج , رجوع به غرمج شود . 
|| گندم شکافته شده که رشخته شود واز 
بوست‌خودجدا گردد. (ازفر هنگ‌شعوری). 
غرمل ۰ [غ #] (۱ <) نام والد عقوب 
محدث . ( منتهی الارب ) . کنبهٌ وی ابو 
یمقوب است . (از تاج العروس) . 
غرنده . [ غ" ] (ن ف ) قهر آلود 
وخشمناك . (برهان قاطع) ۰ (7 نندراج). 
طاهر ممعف خومنه . (حواشی برمان 
قاطع مصحح د کتر ممین) : 
شه از کینه زانگونه فرمنده شد 
ی رس رلفکندء‌شد: 
. جلالی ( پنقل فرهتگک رشیدی و 
آنندراج وانجمن[را). غراشیده. (صعاح 


1 آبی ختی به‌بی- به پی از چه یختی تائی دی م 





الفرس) . غرمان ۰ (فرهنک رشیدی) ۰ 
(آ نتدراج) . (انجبن آدا) ۰ 

غرموت . [غ ] (مأخوذ از روسی). یا 
غرمود؛در اصطلاح کار یچیان غذا وخوراك 
اسبان « غرموت دادن ۰ 

غرمود . [غ] (ماخوذ از روسی ) 
غرموت.رجوع به غرموت شود ۰ 
غرمول .["غ](ع ا) نرء » بافرة صطبر 
نرم فروهشته ختنهن| کرده ‏ (منتهی‌الادب). 
(آندراج) . ( تاج العروس ) . "گفتهاند 
غرمول‌را در -انوران مدا کو بشد. ( از 
تاج العروس) . || نرة اسب . (دهار) - 
شیب اسب . (مهذب الاسمام) ۰ | نرة 
درا گوش . (دهار). نرء#خر . 

غرهة . [غ د م] (ع ا) بسنی‌غرامت 
(دزی ج ۲ س ٩۲۰).رجوع‏ به خرامت 


و 
غرمة . [غ"۶] (ع ) چاء زنغدان . 
(دزیج ۲ ۰ص ۲۰۹)- 

2( کوش رخ 
کردهکه برای زمستان محفوظ میدارند. 
(فرمتگ نظام) . || خورشی است که با 
گوشت و بقولات بشتهمشود واقام دارد 
متل غرمه سبزی و غرمه به و غرمه کدو . 
(فرهنگ نظام). احتمال میرود این لفظ » 
قورمه ( بقاف ),و تر کی باشد که پمعنی 
کیاب است لیکن‌مسکن است قورما کی 
ازغر مه فارسی گر فته‌شده باشد . (فرهنگ 
نظام) ۰ در ری آذری بقاف تلفظشود 
وان بسنای رکنوشتی ات که بطرز 
مخ وصی مب ند و برای زمستان نگاه 
میدارند ۰ این کلمه مأخوذ ازقورما(۲) 
(بریان کردن» کباب کردن ) است. دجوع 
نم رب سرد 

غرمی ۰[ ما (ع .ا)ذن گران‌جم: 
(منتهی‌الارب)) . ([ نندراج): الم آةالشقبلة. 
(اقرب‌الموارد)۰ || (معرفة) بىعنی«اما» 
(بتخنیف میم) کلمه‌است جهت س و گند » 
یقال : غرمی وجداك» کما بقال :اما وجدك. 
(منتهی‌الادب) ۰ ([ نندراج): 

غرمی. [ غ ما ] (1ع) موضمی است ۰ 
(منتهی‌الادب). (ممجماابلدان). 
خومیدن . [غ د](مس) خشناتشدن 
(آنتدراج) . خشمنا گ و کیته‌ور شدن ۰ 
ظاهر ] مصحف غرمیدن است ۰ ( حواشی 
برهان قاطعءصحح دکترمعین). || ستیزه 
نمودن ۰ ( اظم الاطباء ) ۰ || دشنام 
دادن . ( ناظم الاطیاء ) ۰ || غریدن و 
لئد ندن ۰ (ناظم الاطباء) . | جنبانیدن 
بچه در گهواره . (ناظم الاطباه). 





(۳) صاحیترهنکگ‌شموری غرمیده را بضمول بیعنی مذ کور » وبفتح اول بععنی۳ 


گرده‌است ولی‌ظاه را بمعنی‌دوم‌فر نیده مأخوذ ازغرن‌است. 
کهمنوب‌غرمینوی [غ] آمده ظاهرا سماعی‌است ۰ 


(حاشٌ فرهنگ‌سدی). 


۳۳ 





(4) فرمینوی[ غ ن] 
(۰) ن ل » ملوك فضل . (جهانگیری) ۰ 
ی مقر [وازش من قاف است ؛ بنرسی مک مت : (متهی‌الارب)* 





فرهنگ ی 


با نوحه‌ود مدمه آوردهو بشمر مخدوشی نیز اسءشهاد 


0 
5 
وقهر آلود. غرم‌نده . (برمان قاطم) (۳ 4 
ظاه را مصحف غزمیده ۰ | ۳ برهان 
قاطم مصحح د کتر مین ) ۰ غذیناك و 
ختمگین . فرمان . ( فرهنک رشیدی) ۰ 
([نتدراج) ۰ ( انجین [دا) : رجوع » 
غرمان وغرمنده‌شود : 





نقس تو اژدهاست غرمیده 
نک وید هرچه بافته چیده. 
استاد لطیفی (بنقلفرهتگشموری). 
غرمینوی ۰[ غ ۲( خ) از رستاق 
مایمرغ است بفاصلهً دو باسه فرسجخ از 
سمرقند . (از انساب‌سمعانی وری۶۰۷ب). 
غرمینوی . [غ ن ی ی] (س نبی) 
مترت موی [ع]((۵) ۰ دجدع به 
غرمیتوی شود. (انساب سمعانی). 
غرمینوی. [غ نیی](۱ خ)محمدین 
شل غرمینوی مکنی به ابوسمید» وی از 
موسی‌بن احمدین. عمر 


دارد . و ابوسلمة سعیدین سلیمان الصغار 


سمرقندی روات 


ازوی حدیت کرد . ( انساب سمعانی وق 
۷ب 
غرن ۰ [د](۱) بانگ ودمدمه و 
نوحه دروقت گریستن . ( برهان قاطع ) ً 
(7نندراج) .۰ بانگ نوحه و گریستن » 
معنف غرنگک ۰ ( فرهاگ رشبدی ) . 
(7نندرا):بانگ ودمدمه کر ستن بوددر 
گلو.(فرهنگ اسدی)۰ ( اما ری آ 
(از اوبعی )« 
اگر نه تر ست واحطناع شاه بدی 
ملوكعصر(9) بد ندی‌همیشه جفت‌غرن» 
شم فخری ( پنقل رشیدی و ۲ ندرج و 
جهانگیری وانجمنآرا). 
دودعی ستی و پود*(۱)یاز 
دو پایم ممطل » دو دیده غرن ۰ 
پوالعباس"عباسی (بنعلفرهتگ اسدی). 
وسلوم انس این ات اچکوه شاهد لین 
معنی است وغرن که صفت دو دیده است 
جکون ی بان اگرسدن دهد ۰ 
|| کربه د رگلو پیچیده . (برهان قاطع) ۰ 
(1سراج) . 
رات ها( 6 مش 
ات » باعقاب » یأمرتمی است شبیه عقاب. 
۰ اغران [1 ]۰ ( منتهی الارب ) . 
آنندراج فان ر ٩‏ راحر گوند و 
اب سهوم و 3 ( قرب 
الموارد) . || غراب‌نر ۰ (آقرب الموارد). 
|| مر غ عقعق نر(۷) ۰ (اقرب الموارد) ۰ 
ا| -.چنگ . (منتهی الارب) . سرطان 
(اقرب البوارد) ۰ || (مس) عشاك شدن 


)۲( ۰ 


قیاسا میتواند مئسوب به غرمینه باشدودرانجا 


(<) بوده یعنی پوسیده , 


غرناطه 


رب کاس وین ( و افترد 


الموارد)(۱): 

غرن . [غ دا (ع س) ست. (منتعی 
الارب) ۰ (7:ندراج) ۰ طمیف ۰ ( افرب 
الموارد) ۰ 

غرفا . [ غ] (۱ صوت) خرناسه . خر و 
بت سرا 


دن ۰ 
غرناده . [غ د] (۲()۱) تلفظ 
تر کی غرناطه. (ازقاموس الاعلام تر کی). 
رجوع به غر ناطه شود . 
غرناده. [غ آر د] (اع) ۲ غراناده » 
یکی از جزادر آثتیل . ( تلفظ ترکی 
کرناد (۳). ( از قأموس 2 ت کی ). 
دوم کرو 
غرفاده. [ غ رد ] (0) (یکی ) 
تلفظ تر کی نوول گرناد (4). (ازقاموس 
الاعلام تر کی)رجوع به گرناد شود ۰ 
غرنادینه. [ غ رن ] (۱ع)تلفظتر کی 
کر نادین (۰). (ازقاموس الاعلام کی 
رجوع به کرنادین شود . 
غرناطه. [غ ط ](۱) (۱)شعرست 
بهانداس (اسیانیا) باآن لحن‌است وصواب 
ار ناطه‌مبباشدءومعنای آن بز بان| ندلسی| نار 
است . (ازمنتمی‌الادب). جوهری وصاب 
دان ثرا ناورده اند وءافوت و صاغانی 
کوند که آن شهری است باندلس ۰ و 
صاحب «عیاب» آغر ناطه را بزبادت الف 
دانسته است و حذف الف لفت 

۳ است» و شیجخ ما گویده غرناطه غلط 
نیست بلکه شهر بهردو نم نامیده شدء 
است و معنای آن بزبان اندلسی و بقول 
بعضی بز بان عجم اندلس اناد است (۰6۷ 
اما غر ناطه ۰ دمشق بلاد اندلس و مورد 
توجه مردم میب‌شد » و اگر جبز چمنهای 
طویل و عریش و رودخانة شنیل (۸) که 
خداوند بدان شهر بعشیده است (٩)چبز‏ 
دیگری‌نداشت» دراهمت‌وی کفات میبکرد. 
شمرارا دربارء‌آن تصانیف واشمار سیاری 
است از آن جمله این ابیات است : 
غرناطة "مالها نظیر 

مامصر ما الشام ماالعراق 
ماهی الا العروس تجلی 

وتلك من جملة ااسداق . 
و قرای آن بنا بتول بمضی از مورخان 
۰ ۷ قربه است و آناری بزر ک وبسیار 
دارد . (ازتاج العروس و الحال ااسندسية 
ج ۱ ص ۸۸ .( و باقوت. در معحم اللدان 
کوید : بقول بعضی 

ثرا انداختند چنانکه 


است و عامه الف ۲ 


صحیح ان اغر ناطه 


(۱) صاحی من 


کلم قرو» (>اسه < 


۵ الارن؟ ثوند : 





بن)را عرو > 





بثر ۵ نکهای 





ب(حاشية برهان قاطم ) 


(۷) ومعتاها بلفتهم ر 


)٩(‏ نهر شنیل از آن گذرد.:(ابن بعاوطه): 





خشک کردیدن خمر 
(بوستین) خوانده‌است ۰ و بیداست 
دتار ازقل۱ درل قر سراآی 5۲ ده 


7۰ باسیانیائی ,0۳60۵06 (() 


2 (ننح الطب),. 





در کلمه الییره بجای آن‌لیره بکارمیبر ند. 
غرناطه از قد بمتر , 0 بن شهرهای «اایره» از 
توابع اندلس * 0 و ذیاترین 
واستوارترین آنهاست . رود معروف به 
«قلوم » آ نرامیش‌کاند؛ وحالا آن‌رودخانه‌را 
حداره مینام‌ند؛واز آن خرده طلای خااس 
مبگیر ند وآسیابهای زیادی در داخل‌شهر 
از آب آن‌استفاده مبکنند؛وشعبه‌ای از آن 
از نمف شهرمگذرد وبکرماب‌هاوسقایهها 
و بسباری از خانه های بزر کان میرسد و 
وشبهُ دیگری از آن نصف دیگر شهررا 
مشروب‌مکند. وفاصلغر ناطه از « البیرة» 
چهار فرسخ وفاصلهٌ آن از فرطبه سی‌وسه 
فرسح است . انتهی . و صاحب قاموس 
الاعلام تر کی گوید : غر ناطه شهر یست‌در 
اندلس از مالك جذوبیاسیانیا. این شهر 
در جنوب مادرید بفاصلهٌُ ۱٩‏ هزار کر 
(راء آهن) ودردامنه کوه نواده و درشمال 
نهر شنیل» ودر دوطرف‌رود دارو (بتلفظ 
عربها « حداره ) که بهمرن شنیل مر بزد 
قرار دارد . سکنه آن ۷۱۱۱۰ تن است 
و دارای دارالفتون ( دانشگاه )۰ موزء 
نقاشی ۰ کتابتانه هأی متعدد » 3۳1313 
بزر ک ۰ ]ثار عتبقه‌وقصر الحم اء میباشد 
که نموه از صنایم معماری عرب است . 
اين شهر در دامنة سه تیه مز ین بخأنه‌ها 
قرار گرفته وبانار شباهت بیدا کرده‌است» 
وبهمین جهت آنرا غرناطه ( بمعتی انار) 
نامیده‌اند. غرناطهٌُ اصلی‌قسمت غربی شهر 
است» وقسمت‌جنوب‌شهر بنام ‏ نتکرا(۱۰) 
وشمال شرقی بنام« البایسین» باالیشائیین 
از هم تشعیس داده مشوند . برحسب 
روات » مهاجران فتیقی اول‌روی تبه‌هائی 
که امروز به قورس‌برمباس (ه‌های‌سرع) 












مشهور است قصبه‌ای وس 
کردند» س از آن قوم ایبر در نزدت ‌ 
۳ 
در زمان و اندالها و کتها این دو قسبه . 
ویران شدند ویس از تسلط مسلمین بر 
اندلس ۰ یادشاهان اموی شهر کنونی را 
مجدداً بنا کردند. درزمان دولت مرابطین ‏ 
وموحدین این شهر بیار آپادان شده و 
سکنه آن به ۲۰۰۰۰ تن رسیده بود. 
درزمان حکومت بنیاحمر ایزمجدداً آباد. 
شد ویس از تسلط مسیحیان براسیانیا ‏ عده 
بیاری از مسلمانان کهاز شهرهای این 
فراری شده بودند غر ناطه آمدند و این 
شهر مدای دردست مسلمانان بافی ماند تا 
درتاریخ ۱۸۹۲ یعنی سال کشف آمریکاه 
بتصرف مسیحیان در آمد ۰ عربها ناحیه 
البیره‌را مر کز غر ناطه میدانتند وبعضی 
از جفرافی‌دانان عرب فقط ذکر 
کرده‌اند که غرناطه در ۶ فرسی الیره 
وافع است و سمدی ۳۹ کفته اند و 
الییره محرف ابلبریس است که در آغاز 
قصبٌ بوده وبعد صورت شهر بخود گرفته 
است . انتهی . غر ناطه مواد این جبیر 
صاحی رحله است . صاحب الحلل السندسه 
آرد : فرناطه از مشهورترین بلاد اندلس 
اتف شر ناطه ادمشی کو ۱۳ 
۳ هتکامفتح,| نجا فرود آمدنده 
و کفته‌اند از نظر فراوانی نهرها و کثرت 
درختان بدمشق شباهت دارد . در مقابل 


این شمراکرد «حلر» قرار دارد که چه 
درتابتان وچه درزمستان برف ترا فرا 
گرفته است. از تو ابمغر ناطه‌قطر < لوشة ۶ (۱۱) 
مباشد که 


معدن :ترم خوب دارد 





‌‌ 


1 


ست. 6 (۳) 


)2( ۰ 


بر پوستین » و این اشتباه‌ناشی ازاین‌است که درعبارت «غرن العجین علی‌القرو > 


"ه خشك شدن خمیر با کلم پوستین تنأسی‌ندارد . واین اشتاه 


همم علهمع0۳ (۲) 
,6 - ۱۲0۲۷۵11۶ (ع) 


دجوع بفهرست (ذیل:غر ناطه) ومتن آن س ۱۱۲ شود.(نخبةالدهر) 266011۰ (۸) 


)۱۱( ۰ 


)۱۰( ۸ 





۲ 


۱ 
لا 
1 


۱ 





۷ 


واصل لسان الدین‌بن الشطیب از ] نجاست. 
دیگر «باغة » (۱) که عامهآ نرا « یه > 
کویند » و دییگر از توابع آن ۶ وادی 
آش» است که آنرا وادی الاشات نیز 
گویند ۰ قبل ازغرناطه» شهر ۶ البیزه > 
بجای آن‌بود وجون صنهاحی غر ناطوقصبه 
و باره‌های ثرا تا کرومردم‌بدانجا]مدند 
ویس ازوی پسرش «بادیس؛ بر آپادی 
آن انرود ۰ ( ازالعلل السندسیعح۱ س 
۱۸۸ ۱۹۰) رجوع به فهرست الحلل 
السندسه ج ۱ و ۲ وکامل‌این‌اثر ج ۱۱ 
۷ ونرهة القلوب ص ۰ و روضأت 
الحنات ص ۱۵ شود ۰ 

سکنهآن درعصر حاضر الغبر ۱۵۶۶۰۰ 
ی مپاشد. || در قاموس الاعلام آمده؛ 
ایالت غر ناه یکی ازههت ابالت جذوبی 
اسیاز اس ت که این هشت ایالت. اندلس ترا 
تشکیل میدهند .۰ از جنوب ببحر اپیش 
( بریای مدیترانه ) وازمشرق به المر ۶ * 
واز شمال شرقی به مرسه والب‌یطه » واز 
یال » جان (۲)» .و از شمال قر‌بی به 
قرط» وازمترب‌به مالقه (مالاگا) محدود 
است. مساحتآن ۱۲۷۸۸ هزار گز مریم 
ماش وسکنا آن ۷۷۷۲۰ تن هستد 
۱۳۰ قضاء شامل۹ ۲۰ احیه تقسیم شده 





است. این ابالت ذباترین نعطهُ انداس 
بلکه اسیانیاوحتی‌تمام ارو پاست . بلندتر ین 
کوه اسیانبا نام «سیر انواده » در اینجاست 
و کوههای دیگر نیزدارد کهاز آ نها آ بای 
بیاریجاری شده برطر اوت آن‌میافز انند. 
هب اینآبهابه «وادی الکیر * میر یز ند. 
بزرگترین وزیا ترین این بها » رود 
« شنیل» است. محمولات فر اوانی دارد. 
تشکر آن مشهور است » و علاوه بر 
ذخایر گونا ون پنه» کتان » زیتون » 
توت انگور و انواع میوه و سبزیها در 
آنجا پل میآید . اهالی آن به ذکاوت 
«دلیری » وتفاخر ومهمان‌نوازی مشهورند 
زبانی که بدان تکلم میکنند دارای کلمات 
بسیاری مأخوذ از عربی است » بشتر 
ثواحی مختلف این ایالت نیز امروز بنامهای 
عربی شهرت دارند ۰( انتعی) .. 
غرفاطه ۰[ خ ط ] (۱ع) نامولایتی 
ات در هندوستان و بزبان]نجا کر نانک 
خوانند بعضی گویند مرب کر ننتکه‌است 
(برهان فاطم و آنندراج). ولی پوشیدء 
ناندکه فرناطه نام شهر یست از مضافات 
انلس و اینکهاحب‌برهانذ کر کرده که 
9 تی‌اسددرهندوستان اصلی ندارد.(حاشٌ 


برهان‌ا طعچاب کلکته بهمت کایبتنر بك(۳) 


۷ سل آن بفو ات که اسپانیانی ها آنرا رفن۳ نامیده‌ند 





٩۱۰‏ بنقل حواشی برهان‌قاطم مصحح 
دکترمعین) ۰ 

غرفاطی . [غ ی ی یای ] (س نسبی) 
منسوب‌به‌غر ناطه. (انساب سحعانی) رجوع به 
غر ناطه شود . 

غرناطی ۰[ع ی ی بای ] ۰( .2۱ ) 
احندین ابراهیم بن الزبیر" ۰ دجوع بهمین 
نام ورجو ع بمادة ذیل شود . 

غرناطی ۰[ غ ی ی بای ] (.۱ ) 
( متوفی بسال ۷۰۸ مق < ۱۳۰۸ ۶) 
احمدین زییر غرناطی » دانش‌ند عارف به 
علم تاریج. او راست «ذیل علی صلة این 
بشکوال » درتاریخ علمای انداس. وی" به 
غر اطه‌در گذشت.(اعلام زر کلی‌ج۱س ۹ ۳) 
در مآخذ دت صاحب ترجمه بذام احمدین 
ایر اهیم‌بن زیر بادشده. رجوع بهمین کلمه 
در لغت‌نامه شود. 

غرفاطی ۰[ غ ی ی بای ](,۱ <) 
احمد ین علی بن احمد ین خلفانصاریمعر وف 
به ابن بادش نحوی . رجوعبه احمدبن‌علی 
واین بادش شود . 

غرفاطی ۰[ غ ی ی یا ی] (,۱) 
(متوفی بسال ۱۷۳ ه ق ). احمدین‌علی بن 
سعید اندلسی مالکی . او راست : 
غر ناطه » و « ظلالغمامفیمولدسید تهامة ۰. 
(از اسماء المولفین ج۱ستون )٩۷‏ ۰ 
غرفاطی ۰[ غ ی ی بای ] (۱خ) 


احمد بن بوسف ین مالک . رجوع بهمین 


تاریخ 


نام شود 

غرفاطی ۰[ غ ی ی یای] (_۱ خ)علی 
بن احمدین خلف انصاری از دانشمندان 
زبان‌عربی است. وی‌ازامل‌غر ناطه وولادت 
ومر کک او بدانجا بود . او راست «شرح 
کتاب‌سیبویه »و «شرح اصول ابن‌السراج» 
و دشر حالایضاح » وجز آن.(از اعلام‌زر کلی 
۲ص ۰ 0 ئ 

غرفاق ۰[_غ] (۱) جوان سیبد خوب 
صورت . (منتعی الادب) .غرنیق ["غ ن] 
غرنیق [_غ ] ۰ غرنوق [ غ ]۰ فرونق 
[ خ دان ] . غرنوق [غ ن ].غرانق 
[ "غن] ۰ (افرب الموادد) ۰ ج » غرانق 
[غ رن ] وفرانیق [غ ] «فرانته [غ 
رن ق ] ۰( اقرب الموارد) . 

در رت رت 
بانکگ وفر بادو خر وشوشور.( ناظم‌الاطباء). 
۳ 
غرفا غرفب. [غ ‏ "خ ند ] (راصوت) 


در تداول عامه . حکایت صوت‌طل ,وسته. 


کرت 


()ن ك غریدن‌بود بگلودر ن. ل. سح وبانگ کردن بود بخشم. 





)۳( 1۳070۱۵8 ۰ 


غرنبیدن 


|| :۲۱ وازطبل ودهل: هفت شانه روزغر نبا 
غرنب ( کرنبا گرب ))عروسی کردند؛ 
غرمباغرمب . گر نبا گرنب . گرمبا گرمب . 
غربان ۰[ غ د ](ن ف) فرنبنده . 
ا| در حال غرنیدن . رجوع به غرنبیدن 
شود 2 
غرنبش .| "غر رب ] (حامس)غر نبیدن. 
غر نبه. صدای‌مهیب. (ازفر هنگ‌شهوری)) , 
آواز بلند ومولنا کی که‌ازانسان و احیوان 
بر آید . (ناظم الاطباء) : 
بویرانی بلخ چنیش کنان 
ز طوفان کین رنب کنان . 
مولانا هاتفی ( بنقل فرهذگف شعوری ۷ 
|| رعد وتندر . (ناظم‌الاطیاء) . 
غرنبن د کی ۰( غ رب د ] (حامس) 
عرنبنده بودن. بانگ و فریاد برآوردن - 
دوع» غرفیدن ود « 
غرنبنده.[ غ رب د یاد] (نف) کسی 
با چیزی که فرنبد. نانگ وفر اد کننده: 
ردو بر تن ود 
غرالبه ‏ [ غ زیح](2 شوت نانک 
و فر باد و شور ومشئله وخروش ۰ (برهان 
قاطع)) بانگ وخروش بتشنیم بود چنانکه 
بهری بلند وبهری ه . (صحاح الفرس) . 
(نسع؛ ازثرهتگ اسدی) . بانگ تشنیم 
بود چنانکه بهری برون و بهری اندرون 
کلوبود . (فرهنگاسدی‌چاب باول‌هودن) 
(4).بانک ومثغله,(جهانگیری). (اوبهی). 
غریو. (جهانگیری). غریدن . (1 نندراج)ه 
دوچیزش بر کن و دو بشکن 
میقدیش ز غلفل و غر نبه » 
دندانش بکاز و دیده بانگشت 
پهلو 
اییبی (نقل فرهنک‌اسدی) . 
زفضل و بخشش واز کوش او 
مماانکگ سر بر دارد غرانه - 
شس فخری (نقل جهانگیری و فرهنگ 
شموری و[ نندراج) ۰ || غرولند. 
ا| آسمان غرنه » رعد . رجوع به آسمان 


یت ال رن تم ۶ 


شود. || چو بدستی.(برهان‌فاطم),چو بدستی 
بود که در راه دازند . ( صعاح الفرس) . 
غرفییدگی . [ نغ آد 2 ] (حامس ) 
غر نبیده‌بودن. داشتن‌حالتغر نببدن. رجوع 


به ۶ تسدن شود . 

غرنمیدن . [ غ د د ] (مس) آواز در 
کلویچیدن و شور کردن ونریاد و غوغا 
نمودن و خروش و بانگ بر آوردن . 


( برهان قاط ). || غریدن ۰ آواژی هول 


)۷( ۰ 





0۳۳ ۰ واز! آمهیب برآوردن رعد و جز 
آن ٍ) از فرهنگ شموری) : 
لشکرشاد بهر در جنبید (۱) 
نای رویین و ؟وس بفرنیید . 
عندری (بنتلنرهنگ اسدی)(۲): 
فرنبیدن نای‌در کوه و دشت 
زآوای تندر همی در گذشت. 
فردوسی ( بنقل [ نندراج) ۰ 
برآمد ده و اقکن و گیرو رو 
غرنبیدن کوس و بپکار وغو . 
اسدی . 
چون برزم اندرغر نیده چوشیر خشمگین 
زهره درتن شبررا ازهیبت اوخون شده . 
بوعلی‌جاچی ۰ 
رجوع به .غرنبه و غرنیدن شود . 
|| غرولند کردن. ژ کیدن . || تر کیبات: 
غرنبان . فرنبش . نرنبندم .ند کی 
غرنبید کی . غر نبیده , رجوعبهمین کلدات 
شود . 
غر نبیده. |[ غر دناد ] (ن‌مف ازغرنیدن) 
بانگ وفریاد کرده . (برهان‌تاطم),دجوع 
به خر نیدن شود . 
غرنتالة . [غ درل ] (۳()۱) 
یکی ازشهرهای اسپانیا در کنار بحرالروم 
(مدیتر انه)» که مسلمانان درصدراسلام[ نرا 
فتح کردند , ( نخبة الدهر چاپ لاببزیک 
۱2۴۳ ۲) 
غرنج ( د ] (4) () ارزن کوفته 
(حاشیهٌ فرهنگ اسدی نخجوانی بنقل‌نسته 
همان فرهنگ مصعح عباس اقبال س؛ ۷). 
|| جو. شیر . (ناظم الاطبام). || بلغور . 
(فرهنکشسوری) | بولطم 
|| آش بلغور . ( از فرهنگ شعوری) . 
ا| چدگال کجی کهبا آن نان با گوشت را 
از تتوردرآرند. ( از فرهنگ شعوری ). 
قلامی که بدان نان را اژتنور برمیگیر ند 


(ناظم‌الاطیاء) . 


غرفجغ با[ رغ دج ](ر)جوشیر. 
( ناظم الاطباء ). | بلفور . غرنج.. 
(فرهنگ شعوری ) * 

غرفجی ۰ [غ _ن] (2ا) محنف‌غرنیچی 


وسمعنی آن‌است. (ازفر هنگ نظام)برجوع به 
فرنی شود < 
غرند. [غر ] ( 


بدوشیزه‌دهند ودو"‌یزه بر ز 


:۱ آن ذن بود که 
سا ند (فرهنگ 
اسدی ) « 

فرم نرمک چوعروسی که غر ند آمده‌بود 
که‌از آن‌سوباز 1 (0), 


ابوالساس (سقل فره‌نگاسدی). 


(۱) بل 


باز آن‌سوی‌بر باس 





«لشکر باد پهر ذرجنمند. 


(0) دراقر 





(۲) این 
(4) بش طفر رهنکت شمودی وتا الاطا: . ممکنست محرف غرمج با برعکس باشد . 
(۰) این بت را ما ازجهانگیزی نقل کردیم و رشیدی1 آترا 





زنی که بنام دوشبزه بشوی دهند ودوشیزه 


ناشد . 


غرفدتی . ["غ درد ] (عامس) شا" 


غر نده. فرش . رجوع به عریدن و غرنده 


1 خغ رد د اد ](ذف) شیر ود 


کرک خشمآلود که از غایت خشم فریاد 
اک و برخود بجد * ۳ بر دتگرسباع فی 
اطلای کرده‌اند. (برهان‌قاطع).( آ نندراج). 
(ازصعاحالفرس) . خشمآلود. (اوبهی) + 
روبهی کاندرجواردر کهت مأوی کرفت 
برسباع ازیرتوی چون شیر نرغر نده‌باد « 
هندوشاه پدرصا ح صعاح الفرس(بنقل سحاح 
الفرس). صفت شیر و پلنک ویر و امثال 
۲ نهاست که ازخشمآواز مهیب در آورند : 
بزم اندرون ابر بخشنده بود 
برژم اندرون شرغر نده‌بود ‏ 
ابوالموید(بنقل فرهتگ شموری) ۰ 
بر آشفت برسان غر نده شبر 
۳ بانگ زدبر گرزمدلیر ۰ 
فردوسی . 
چو آواز اورعد عرنده نست 
چوبازوی اوتیم برنده نیست. 
فردوسی ۰ 
زره دارد و جوشن وخود ور 
بغرد بکردار تورزم اج 
فردوسی» 
دلاور در آمد چوغرنده میغ 
دودستی‌همیزدچی ور است‌تیغ. 
(کرشاسب‌نامه اسدی) . 
شه ازخشمنا کی چوغرنده شبر 
که آرد گوزن گران را بزیر ۰ 


نظامی . 
بامدادان دو شیر غرئده 
خورشی درشکمنبا کنده . 
نظامی ۰ 


|| صفت ابر ۰ رعاد [ د ع ع ]- رعادة 
تست 

غرثف ۰ [ غرن ] (ع 1 ),یاسبین » و 
آن مصحفغر یف[ _غ ی ] (1) نست و 
کل اخبر بمعنی بردی مبباشد . ( ازمنتهی 
الارب) ۹ یاسمون . ( آفرب 





الموارد) . باسمن . (ناظم‌الاطبام) . رجوع 
شا شود 
عرفق ۰[ غ ن ]( ) دودبادی‌است 


مربنی‌سلیم را . (منتمی الارب). <نصر» 


ببت را به عسجدی هم نسبت داده‌اند . 


ب‌الموارد دراین مورد غر یف بفتح اور ل آمده است . 





. رجوع به غرمج شود . 
بسوزئی نسبت داده است . ن. ل » ترمکت چون عروسی غرندآمده بود (8) - 


بازآن شوی بدیدش شده زان بنازاد (8) . ( حاشبهٌ فرهنگ اسدی مصعح انبال) ن.ل» باز ازآتسوی بر ند که از آن آمد با ۲ 























التبات . (اقرب‌الموارد) - مد تیا 
غرنگ . [ غ"< ] (.) صدای‌خر 
که بسیبکریه کردن‌با فشردن کلودر- 
وسینةٌ مردم افتد » بکنر اول نیز باین‌معنی ‏ 
آمده است ( برهان قاطع ) . خراخ رکه 
در گلوانند بسب فشردن گلو ۰ (فرهنگک- 
رشیدی ). (از جهانگیری). بانگ نرم و 
شکته بود در گلو از گربه . ( فرهنگ 
اسدی) . از همان ریشةٌ غر و غریو است 
بمعنی صدا وناله غریدن . غران»رغر از 
همان اصلاست : (فرهنگ شاهنامه تلف 
ده شفق) : ۹ 
2 عر‌یویر ]ید چوخصم دا . 
از حلقه کمند بحلق افکند غر نگ. 
سوزنی ( بنقل 7ندراج و انجنآرا و 
رشدی و جهانگری) . 
از [: اب چشم 
و 
ابوطاه رخسردای ۰. 
بخروش اندرش گرفته غریو 
بکلو اندرش بانده‌رنگ ۰ 
منجیکه (ینقل فرهنگه‌اسدی) : 
ا| (حامس)غر نکیدن . غربو. | لین 
و آواز ترمی که در حال تکربه کردن از 
کلوی مردم برمآید ۰ وباین معنی‌بضم‌اول 
بروزن ازدک هم بنظر آمده است ۰ 
(برمان فاطع ) . ( از فرهنگگ خعلی 
متنلق به کنابتاه مولف )۰ آنحن 
آرا). ([ ندراج) . بانگ نرم‌باشد بگربه 
د رگلو . ( فرهنگ اسدی تعجوانی) « 
ناله‌ای کهوقت گر »از گلوبر آید.(فرهنگ 
رشیدی) وغریو مراد ف آنست . (فرهنگه 
حطی). آوازی باشد ازسر گربه و زاری که 
دم 


رت نتهالدمر) 8۰۰ (۳) 


رخت دید نتوانم 














+ نبل رنکک چه نالشد حاسذانث (۲) 
بر کلکت توشده باناله و غرنگ:؛ 






: 2-۹ "دوزنی . 
کارمن درهجرتو دائم نفیر است و ذغان 
شفل من‌درعشق تودائم غر یواست وغررنگ. 


۱ اری. (برهان‌قاطع). || (حامس) 
تس رو | نوایی از موسیقی 
غرنگ. [_خ د] (.۱) همان غرنگ 
[ع و ]ات رجوع به فرنکف شود » 
۱ غرنگان ۰[ غ | (نف) غرنگ 
و در حال فرنگیدن. رجوع به 
غرنگنده. [ غ-ر ک دیا د] (ذف) 

نله . غرنگان. رجوغبه عرنگ 





شود . 

غرئک و غریو .[غ رد که" غ.] 

(مر کب)تر کیبی‌اشت ازغر نگ-|-غر یود 
ات شود .۰1 ونااه وصدا 


رجوعه همین کلم 


ور رد : 
شتابان شتر دز پیابان چودیو 
لمز دل بوسف آندرغر تککوفریو.. 
فر دوسی ۰ 













بدانجایگه باشد ارژنگ دیو 
الک هزمان بر آردغر نگک‌وثر بو. 
7 2 فردوسی . 
مراگریستن اندر غم توآی کشت 
- سانکه هيچ‌نیاایم ازغریووغر نگ. 
۲ و فرخی,. 
غرنگیدن. [غد د ] (مس)غر بویدن. 
7 | نهر درم 
به غر نگ شود . 
غرنوق ۰[ غ ] (ع) مرغی‌است آبی» 
سیاه " دراز گردن » و گویند سید (4). 
یا کلاگگ .یا مرقی است شبیه بکلنگگ 
(منتهی الارب). 1 غرانق [ غ ن. ]۰ 
غرانقة [غ رن ق] »غرانیق ۰( منتهی 
الادب). ( المنجد ). مرغ آبی. ( مهذب 





۳ ۱) 


)۱(۵ ۱۷۵۸ 





)9(۳ ۵ 





الاسماء). کر کی:(اثرب‌اامواارد),(دزکاج ۲ 
س۲۱۰) تاقومی که رکر نی ( از اقرب 
الوارد). ق-می‌مرغابی دراز گردن سفید و 
پقولیسیاه. درناء غر نوت [_غ ن ] .(اقرب 
الموارد) ۰ غر نیق [خ ن] . (سبح‌الاعشی 
۲ اس 1). (المنجد) - غرئیق [-غ ]۰ 
غرانق [غ _ن] ۰ (المنجد) . 





دزی درذیل قوامپس عرب کوید: 
غر نو را در معرب چنن تلفظ کنند 
( یمتی بضم اول و موم )و این کلنه 
بو ره سای کرو (۶) وا 
میدهد . متمینی آرد: «مرازة الکر کی 
تمرف الکرا کی بالمجية « رویش > .و 
هو «الفر نوق ».بنظر «عبدالو احد»غر وق 
شکل منربی و فرنیق شکل قدیم نت 
اما سقیده شیاین اشتیاه اس » زیرا 
در اخبار مروی چنین آمده: الفرنوق و 
الغر نی[ "غ رن" ] ..طائراییض من طی 
الباء ۰ || قو ( مر غ ).۰ ( قاموس تر کت 
پنقل دزی) || جوان سید خجوب صورت 
ج »۰ فرانیق.. غرانقة . غرانق », (منتعی 
الارب) . (آنتدراج).. جوان زیباشکل + 
وغرانیق العلا مراد از اصنام است .(غیات 
اللفات). جوان سفید زیا. (اقرب‌الموارد). 
جوا ان نازاد . مرد جوان ۰ (مهذب الاسماء). 
غرئیق [ "غ ن ]. غرنیق [ر غ) ۰ غرونق 
[ غدان ] .غرنوق [رغ ن] . غرناق 
[رغ] غرانی [ غ"رن] . (اقرب الموارد): 
|| توك موی تافته ۰ ( منتهی الادب ) . 
(1 نتدراج) . يك لاغ گیدوی پلیته کرده. 
موی , چبد؛ بم بافته . الصلة من الشعر 
المفتلة . ( اقرب الموارد ) .ج » غرانق 
[ع رن] . (اقرب الموادد) ۰ || درختی 
است . ج » غرانق [ غ ین ]-( منتهی 
الارب) ۰( نندراج) . (اقرب ااعوادد) ۰ 
|| با گیاهنر م که در ببح‌عوسج‌روید. (مشتهی 
الارب). غرانق ۰ [غ رن] (منتمی‌الادب). 
(اقرب‌الموارد).ج» غر انیق [خ ]۰ (اقرب 
الموارد) ۰ || با هر گیاه ناز ک رنوان . 
(منتهی الادب) ۰ شش [ شاد نز 
و گوسااه و تا توانی زنه 
قابل تغفیه| ند . (دزی ج ۲ س ۲۱۰) ۰ 
غرفوق. [غ ن] (ع) مرنغی است 
آبی» سیاه * دراز گردن ۰ و گویند سیید, 





(۲) ن. ل : حسودو . 
شاید اصل کلم غرنوق با اصل کرو 





غريقه 





(ازمتتهی الارب). غرنوق [غ ] - غرتیق 
خ‌ ن] (منتمی‌الادب)* (اقرب الموادد). 
در جبح الاعشی آمده: آنرا غر نیق 
[ خن ] گریند وبه غراایق جمع پندند. 
جوهریگوید » آن مر غ | یی سفید دراز 
ردن است و آنرا غرتیق نامیده‌اندبسیب 
-فیدی لد ازکر کی است 
جر اشکه آن ستر کو راز منقارااست » 
و مقولی رنگک آن مانشد "رنکط 
۲کراکی است امجز سر وه وی ۹5 
ساه مباشد و دواگیشو درسر ذارد » واز 
تعاس وی) ات 497 .برش در" جوانی 
خاکتری رنگک استوچون بز رک شود 
-یاه گردد واین‌درسایر مران‌تیست» زیرا 
سفیدی پر بسیاهی «تبدیل نمییاید * بلکه 
سیاهی بسفیدی بدل میگردد چنانکه در 
کلاغ و گنجتتک و خطاف چنین است . 
. (ازصبح الاعشی ج ۲س 11). ورجوع به 
غرتوق ["غ]شود . 
|| جوان سیید خوب صورت. ( .از منتعی 
الارب) ۰ ( قرب الوارد )۰ دوع به 
غرنوق ["غ] شود . 
غریجی . [ غ](1) رما وزمتان 
سخت + ( برهان قاطع ) ۰ ( آنندراج) ۰ 
(انجمن آدا). بحذف نون نیز دیده شده 
است . (]نندراج). (انجمن آرا). سرمای 
ست وزهستان : و مرنجی بحذف تحتانی 
مخفف آن است. 
غرذیجی,[غ](۱ع) نام شخصی‌است معین 
یاغیر معین : 
چو غر نیجی بمعشر زنده لردد 
بستجد طاعتش ایزد بمیزان». 
3 7تد طاعتش گوید خدای 
ترازو بله دارد سر بگردان. 
(فر هک نظام). 
غرتیطوف [ ع7] () شهرست 
دز منتهی‌الیه « مقرب > برساحل دریا 
(اقانوی اطلس))که بس از «سلا» قرارد 
کرفته وبمداز آنآبادیدیگری پیدانیست. 
(ازمسجم البلدان وقاموس‌الاعلام تر کی) ۰ 
غرئیق . [غ ن] (ع۱) جوان نبکه 
خوب روی . ( دهار ) . بمعانی غرنوق 
[_غ ن ] است .دجوع به کلمةٌ مذ کور 


عصود . 

طرای و ۱۶( )رات جذ و" 
صورت . (منتهی‌الادب) . (اقرب‌الو ارد). 
رجوع به رنوق [غ] شود . 

|| معتر . (زمعشری). 

غرفبقه . [ _غق](۱) شهری در 
اسیانیا که ارویائیان آنرا کرنیکا (() 





(۳) ن. ل « دل ۰ 


6 کی باشد . . (لکل ر ک) ۰ ۳6 () 


غرواش 
کو ند .(از الحلل السندسيةج ۱ س۳۳۱). 
رجوع به کر لیکا شود 
غرو. [غ د](!) ینمی پاش که 
نواز ند وبعر بی‌مز مار خوا نند.(برهان‌اطع)) 
|| نای‌چبزی‌نوشتن,خام». (برمان‌قاطم) . 
نی‌مبان‌تهی کهآ نر | کلك کویند. (فرهنگک 
رشیدی) . (آنندراج) ۰ ( انجمن آدا) ۰ 
|| تصب. نی . (فرهنگ اسدینخجوانی). 
(سعاح الفرس) .( جهازگیی )یراع ۰ 
براعه,(تصاب الصبیان) (۱). براع که تیر 
وقلم از آن سازند. نی که از آن فلم 1 
و در شرح تصاب بفتحتین آمده . (غیاث 
اللغات) ۰ 
برخ همچو برو وبالای سرو 
مان همحو غرو وبرفتن تدرو . 
(حاشه فرهنگ اسدی نخجوانی). 
غرب نایدش ازمن غری و گرشب‌وروز 
بناله رعد غر بوائم و بصورت مرو . 
کتائی (بنقل فرهنگ اسدی) ۰ 
کذون چنبری کشت بالای سرو 
تن بلوارت بکردار غرو . 
فردوسی ۰ 
یکی مرد شد همچو آزاده سرو 
برش کوه سیم ومیانش چوغرو . 
فردوسی ۰ 
میانت چو غروست و بالا چوسرو 
خرامان شده سرو همچون‌تذرو . 
فردوسی . 
یکی کفت مرغی چو زرین تذرو 
هم آ نجاست در بیشة بید وغرو . 
اسدی (بنقل جهاتگیری و[ نندراج). 
در آن مرز بد بش بید وغرو 
میانش بدی نوز برترزسرو, 
اسدی . 
همه باغ طاوس ورنگین تذرو 
خر امنده در ساب نوز .و غرو . 
اسدی . 
محمود سومنات کشای صنم شکن 
ازفرو سی گری بنان زره گذار 
این مرتبت نیافت که محمود تاج دین 
از یك بدس تکلک بربده سر نزار. 


وی 


(۱) ابونصر در تصاب الصییان مبکوید , قصب نی آمد و 0 براعه رو - 
از کائی کلبهٌ قافه است و در و 


راء خوانده است چه در اشعار زیر از 


بنال‌رعدغر بو انم بصورت‌غرو ‏ سزد که بکسلد از بارسیم‌دندان‌طمع - سرد که‌او تکندطمم‌بیر دندان کرو 
مگرایشکه درزمان باز بان معاصران‌ابو تصر کلمه آن صورت‌دا 





ش‌وروز - 








گرنه ده است هر< بر بو تصر 
(۲) علاوه برممانی خوق دربرهان قاطم غرو سس 
عرمی است » رجوع به کلمه مد شود 
الموارد وتاجا لمروس بصورت غر ی [غ" 
)٩(‏ درفرهنگ ر و رورم 





وز - کنون کهز ین دوش من‌شعاع بر زدبرو. 
هم مبتوان 


طوطی رید از ففس بلح بمرو 
چون دید بجای نیشکر نیزهوغرو. 
چون بلبل بر کل بگل وسرو بسرو 
| کنون بخی‌اندر آوردسرچوتنرو. 
سوزنی (سقلانجمی آرا و آ نندراج): 
سرین فربه میانش همچو غروی: 
نظامی (بنقل رشیدی و آنندراج و انجن 
آدا) ۰ || دریت زیر غرو اگر بسنی نی 
(مزمار) ناشد ظاهر آ به‌عنی آواز شف و 
سرور است زیر | درمقابل غننگ بمعنی آو از 
حزین بر آوردن قرارگرفته است : 
مرا رفیقی برسید کین غریو (جیست 
جواب دادم کزغرو نسته-تزغنگ. 
ددجوع به غنکک شود(۲): 
غرو .[غ ر] (ع ۱و مس ) شکفت» 
ال . لالز" و ]ای لاعجب . 


(منتمی‌الارب).(1 ندرا ج).(مهذب‌الاسماه). 


لاغرو و لاغروی من کذا ۰ ای لاعجب . 
( اقرب الموارد )۰ شگفتی . عجب ۰ 
|| (مس)شکفت داشتن. (منتهی الارب). 
(دمار) , (اج ح الم‌عادر دهتی) ِ بشگفت 
درآمدن. تعجب کردن . (ناظم الاطباء) . 
|| بسار تحسینکردن ۰ ( دزی ج ۲ص 
۰) . | برچسفیدن بیه‌فربهی دل 
کی راو بوشدن ۰( منتهی الارب ) ۰ 
چیدن ییه فربهی بدل کسی و پوشانیدن 
آن. (ازاقرب انموادد).|| سر یشم چبانیدن 
بوست‌را . (منتهی‌الارب). سریشم برچیزی 
زدن . (تاج‌المصادر ببهقی). سر یشم برچیزی 
نهادن. (مصادر زوزنی) (۳). 
غرو . [غ دا و] (۱ع) (۱۱ ..)جائی 
درنزدیگی مدینه‌است. عروقبن‌الور دگو بده 
عفت مدا من ام" حسان غضور 
واقی الرمل منها 
وبالفرو و الغراء مثها منازل 
و حول الصفا و اهلها متدور 
لیالینا اذ جبعا لك ناصح 
واذ ریجها مك ذکی وعبر. 
(ازسحم البلدان). 
غرو. [ر](۱ )سر بکرو (4) نقاش و 
مصور فرانسوی‌است. ( از اعلام المنجد ). 
رجوع به گرو شود . 


غروا. [غ] () قلم ناتراشده . یراع 


ية الاتفیر 


شکفتن آمده است ولی ظاهرا] 





» اذا تمادی فی‌غضه* بدون کر مصدرو 





: ظاهر] این 0 تتری دیده وغرو را بفتح 


کلمه را غرو بنتح غین و سکون راء خواند منتهی شعر 
صحیحآن شگفتن (تمجب کردن)باشگفتی است وباینمسی 
(۳) ازمنتهی‌الارب چنن برمبآن که غرو سعنی تمادی در غعت نیز آمده و در آقرب 
و 


شده‌است .۰ 


ولی دربرمان و فرهتگ جهانگری بفتح است . 










(ناظم الاطبام) ۰ (فرهنگ شعوری): . 
چنانست ]آنکه پیتأدیب استاد 4 ۳ 
که باشد درنوشتن کل‌غروا. 
اپوالععانی (بنقل فرهنگ شموری) . 
ظاه را ممحف غرو است. رجوع به غرو 
شود . 
غرواس . [غ] (۱) بسنی غرواش . 
برس 0 ۰ 
ای چو غرواس‌سبلتت کنك فشان 
چون‌شا نهشویدست خوش‌دستخوشان. 
سوزنی . 
درفره‌نگها غرواش آمده ودر ببت سوزلی 
نیز غرواش بشین نقل شده‌است؛ ولی دردو 
نع قدیم از دیوان سوزنی با سین مهمله 
است نه ممچمه . رجوع به غرواش‌شود. 
غرواسنگ :۸1 مت ](۱) بسی 
غر باسنگ‌است . ( ازفرهنگ شموری ) . 
رجوع به غرباسنگ وغرماسنگ شود. 
غرواش . (غ با غ] (۱()0)لف . 
شویالان وجولاهکانو کفش دوزان باه 
و آن کیاهی است که آنرا مانند جاروب 
بند ندو بد نات و ]هار وشوریا برجامه‌ای 
1 میبافند بباشند ۰ (برمان قاطم) گیاهی ۱ 
4 جولاهکان و کنشگران انرا 
9 2 دسته بندند وبرروی‌چیزی 
اند . (فرهتکه‌اسدی).(فرهشگهنظم 
دست افزاری مانند جاروب که حولاه آب 
بدان بر جامه باشد. ( فرهنگ رشیدی )۰ 
(از7ننسرا ج).(ازجها نگیری).(ازانجمن[دا): 
و[ نراازسط(نوعیکیاه) سازند. غورواش 
غورواشه . (فرهنگ رشیدی) ‏ غرواشه . 
(برمان ال غرواس :سب مه 
رجوع بهمین کلمات شود : 
جولاهه کار مانده ۲کرئی 
غرواش نهاده بر تغازه ‏ 
سوزنی (بنقل‌فرهد بگکرشیدیوجهانگیری): 
ای چو نعرواش سبلتت کنك فشان ‏ 
چونشانهشوی‌دست خوش‌دستخوشان 
سربته اکر باهنی(8) سفج نخان 
چون سفج شوی کفته شکم‌بودهسیان. 
سوزدی ۰ 
| زتجبیل شامی . (برمان قاطم) ۰ ورجوع 


۳ 


از انسجام میافتد . 


)4( 130566, )2( ۰ 




















رن (۵۱) اش + 
:5 ش بوم رسیده باشد . 
( برمان قاطع ت ه غراش 
قهر و خشم و غضب .مر اش 
قاطع) + رجوع به غراش شود . 
)عم آلود . (برهان فاطع) ۰ 

0 9 ۵ ام 

غرواشه ."۶ باغ ش] (۲()۱) 
نف جولاهگان ۰ ( بره‌ان‌قاطم ). گیاهی 


ود ودسته بندند و برروی جیزی مالند. 
9 نه‌ای ازفرهنگگ اسدی) ِ گیاهی باشد 
+ جولافان وسته بند ند ویر جامه مااند . 
صحاح الفرس)) 0 

چو غرواشه ریشی ب-رخی و چندان 

ی" ده ماله )۳ ازده‌تکش بست‌شاید. 
یبی ( بتقل فرهذگگ اس وا )1 
من زنم بشتر زیم بثه 

۲ کونیبلان زیم عرواشه. 
غرواش. غورواش. تغورواشه.(برهان‌قاطم). 
غرا وای, ماله. موشه [م_ شش" ]. صعه. 
(منتهی‌الارب). مسحه. (دمار). برس(۳) 5 
جوع به‌غرواش شود. || سبطلی ب]. 
(مهذب الاسمام) ۰ || قهر وغضب وخشم. 
غرواش . (برهان‌قاطع) ۰ رجوع بهغرواش 






شود » 
غروانی .[ ](ع.) (4) بیرونی‌دد 
الجاهر آنرا نومی‌ازجزع (شبه پیسنیمانی 
میداند که رنگهایآن مدوش‌است وهر يك 
از آنْ دارایعرض وو-عتی‌است وبصورت 
قطه‌هانی بز رک پیدا شود که ظرذهایی 
از آن مازند مانند باطیهً مغروطه که 
بتول « کندی» گنجایس سی‌واند رط لآب 
را دارد . ولی« نصر > بجایآن معرق را 
زار اکرده است. شاید این بدان بر تری 
دارد با اینکه معرق وغروانی یکی است . 
و یگوید :7 نچه بشتردست بدست‌میگردد 
همین و عاست‌وعروق آن نازك‌ما نندمو یست. 
رنکهای مختلعطی از قبل سیاه و سرخ و 
سنید دارد و با اوقات در آنها عکسهای 
درختان وجانوران دیده‌میشود» (ازالجماهر 
ص ۱۷)وبرای‌توضیح‌رجو عبهمانسفحه‌از 
تابمذ کورشود 1 
غروثنلاند. [ غ * ] ((ح) یافرونلاند 
تلفظ ت رکی از گروثنلند(ه) ۰ ( ازقاموس 
الاعلام تر کی). رجوعبه کرو"نلندشود . 
غروب ۰[ غ ] (ع مس ) فروشدن ماه 
وجزآن .۰ ( منتهی الارب) .)٩(‏ فرو دفتن 
ماه و آفتاب » و بالفظ کر دن‌وشدن مستعمل 
(است).(آ نتدراج), فرروشدن | فتابوستاره. 



















"1 (4)ن ۰ ل ۰ عزوانی . (الجماهر ) ۰ 


۱0( دربرهان فاطع. بفتح اول‌ودر فرهنکک اسدی بفم آن آمده‌است ۰ 
معط ۵ ,۲۵1۲۵ هون 6 ,0۷06۲ 5۵ (۷) 


)۱۱( ۳۵۷ دشیدی‌همین بیت‌را بنام سوژلی‌سمرقندی ورد است.‎ )٩( 


(تاج‌المصادربهقی)) فر وشدن]فتاب وماءو 
تاره - (مصادرزوزنی) . دور شدن ومخفی 
کردیدن ستاره در مفیب خود.. ( از اقرب 
الموارد) 1۰فتاب نشستن . آفتاب برزمث 
نشستن . دست برزمین زدن خورشید . 
یونس اندردهان‌ماهی‌خدن. ( از [ نتدراج). 
غروب مقابل طلوع ؛و غارب مقابل طالع > 
ومفاربقا بل طالم‌است:( شاف اصطلاحات 
الفنون) . افول . خفوق . مفیب ۰ مفرب ۰ 
وجوب . یود [ ب 1 9 
داده غراب زمین روی بوی غروب 
تا انکند نا گهان باز -بهرش شکار ۰ 
خاقانی . 
و-بح بجمد ریک قبل طلوع الشمس وقبل 
غرویها. ( قرآن کریم۰ ۰)۱۳۱/۲] دود 
شدن,غاب‌شدن ۰ (: جالمصادر بهقی). (از 
مصادرزوزنی ) ۰ ( ترجمان علامهٌ چرجانی 
تهذاب عادل) 1 
غروب .[ ](۱ع) نم جانی است 
درشمر ثابفاٌ جعدی : 
و م‌کنها بین الغروب الی‌اللوی 
اای شب ترعی بهن فعیهم 
لبالی تعطاد الرجال یفاحم 
وای شکالاغر یش لم تلم . 
(ازمسجم البلدان) . 
طرروی ور )ی را 
[ غ"] . (منتهی الارب). رجوع به جرب 
عود ؛ 
غروب شدن .["غ ش د ] ( مس 
مرکب ) غاب شدن . فرو شدن . غروب 
کردنآفتاب وجزآن « عرح [ع د ]۰ 
غروب شدن فتاب . غمس ۰ غروب شدن 
نجم . ( منتی‌الارب ) . رجوع به مجموعة 
متر ادفات ص هه ۲ورجوع به غروب کردن 
شود ۰ 
غرو بکردن .[ "غ که د ] (مس 
مر ک) (۷) نا پدید شدن . غایب شدن . 
فروشدن آفتاب وماء وجز آن : 
غروب کرده سیهر کمال را خورشید 
لباس نیلی از آن همچون | سمان‌دادم: 
درویش واله هروی ( بنقل[ نندراج) . 
مثل , آفتاب در ملکش غروب نمیکند . 
یمنی شرق و غرب زمین در حیطاً تصرف 
نظیر ؛ قاف تا قاف . ازین‌قیروان 
تا بدان قجوان . از حلب تا کاشفر میدان 
ساطان -نجراست ۰ (ا»ثال وحکمدهخدا). 
غروب کول . [غ] (س مر کب)-اعتی 
که کو ک‌آن غروب و طلوع خورشید را 
معیت مبکند . مقابل ظهر کوك . 
غروبه .[ "خ ب یاب( ۱ عوت)غر نبه. 
فر بادوشورومشفله وبانگک‌وخروش. (برهان 


ارت . 


۱۱۵۰ 








(۲)ن. ل:کهصد لیف(رشیدی) .مدمه( 


)۱( ۶ ۲ ۰ 


ِ غرور 
قاطم ) . ([نتدراج) ۰ قر نب . فرونبه- 
(برهان قاطع) . 
غروتج . [ غ"ت ] (۱) متلایفتق . 
دبه خابه . ( ناظم الاطیاء )۰ ( از فرهنک 
شموری). مصحف خر فنج( غرسل-فنج) است. 
9 ۳2 غرفنج شود . 
غروتیوس ۱(۰ خ) تلفظ تر کی از 
کروتوس(۸).(قاموس‌الاعلامتر کی),رجوع 
به گروتیوس شود ۰ 
غروه . [ غ"] (س) دختری را گویند 
که بشرط بکارت بشوهر دهند و دوشیزه 
نباشد . ( برهان قاطع). (آنسراج) .زنی 
را گویند که بشرط دوشی کی عروس کنند 
و دوشیزه نباشد . (جهانگیی) : 
نرم‌نرمك چوعروس یکه غرودآمده‌بود 
بازآ نوی بر ندش که ازاین‌سویاز آی: 
ابوالمباس . ( بنقل جهانگیی وفرهنگ 
رشدی)(۹).غر ند.ر بد.(حوآشی برهان‌قاطع 
مصحح دکتر ممین) . رجوع به فرند شود ۰ 
غرودل. [غ در ](,۱ -)تلفظتر کی از 
کرو دک(۱۰).( قاموس‌الاعلام تر کی) ۰ 
رجوع به گرود کت شود . 
غرودنچ .[غ د ] (۱ )تلفظتر لی 
از گرودتز (۱۱)(قاموس‌الاعلامتر گی) . 
رجوع به گرودنز شود . 
غرودنو.[ر"ن"] (,۱خ) تلفظ تور کی 
از گرودنو (۱۳). (قاموس الاعلام تر کی). 
رجوع به گرودنوشود . 
غروده.[ د ].(1ع) ناحه ایست در 
آلبانی که میان ناحيهٌ قلمنتی و بودغورچه و 
درحدود قره طاغ واقع است . کوه‌قاقاز بقه 
درجنوبآن‌وقلةً این کوه‌ومجر ای نهرچیونه 
دردوطرف آن قراردارند.سکنه آن مر کب 
از مسلمانان و عاتولیکهاست و مردمانی 
جنکاورند. (ازقاموس‌الاعلام‌ترکی)) 
دص ارت 
( منتهیالارب ) . (غیات اللغات).(ترجمان 
علامً جر جانی) .(مصادر زوزنی).(تاجالمصادر 
بهقی) . ( مجمل اللغة ) . بهوده امیدوار 
کردن کیرا . (منتهی الادب) ۰ (از 
اقرب الموارد). بالفظ خوردن وشکستن و 
بر آراستن استممال شود . (از آنندراج) . 
اطماع در آ نچه صحیح نبود ۰ | آداستن 
خطا » چنانکه کمان رود که صواب است . 
(از!فرب‌المو ارد) . || (حامس) فریفتگی . 
فریب. حیله. زرق. (دستورالاخوان‌دهار)؛ 
بدان ای گر فتار بند غرور 
دراین است رسم-ر ای‌سروز. 
فر دوسی ۰ 
]نچه گفتند تا این غایت ونهادند» جمله 
غروروعشوه وزرق‌بود. (تاریخ بیه‌قی چاپ 


ادت س۵۲۷) ۰ 


)( ۰ 


,۳۵6 (۱۶) ونانا0۵(م) 








غرور 
تستکان امید فضل تو رات ۱۰ 


ننماید جهان شراب فرور .۱ 
1 مود سعد سلهان . 
بعل نماند که باران ایررحمت و 
. برافکند زییابانها فرور مراب . 
1 ابوالفر ج‌رونی « 
کر نیز غرور جهان بر , ۱ 
پس ممیوتوک بوده درخلام: 
تاه 
اندر ایام توبرخوان غرور رو زکاز ۲ 
نا ان کس ده خوردند در لوزنه سیر, 
سوزنی : 
عد رطق ید ست فروغ‌فرور ور و آتشآز ‏ 
میان دیله همت خیال بندآرم ! 
۳ ۳5 نی . 
| خبال غرور ۰ 
۰ چوروزیاترده ساصت کال بافت. میا: 
۰ (دیوان خافانی‌چاپعبدارسولیس؛) ‏ 
غروردهروسرورجهان نخواستی از آ تک 
۱ نداشت از غم امت باین و آن پروا . 
خافائی . 
ای درغرور دل را داده شراب غفلت 
اس دل بده که‌اورا مت خراب برده. 
عطار . 
وک ارت کر ۱ 
از دروغکوئی که همیشه‌با وی‌درغر ور باشیء 
(تذ کرة الاولیاء عطار) ۰ دراین تمتی زور 
و اباطیل .فرور باعتماد شوکت رجال و 
شکت رماح و نضال . جمعیتی طاح: 
"(جویشی) . بدین عشوه و غرور میینداشت 
که‌دفخ مقدوز توائد کرد ۰ ( جویتی ) ۰ 
شهادات صخورهمه اک وزور است ومذغاً 
آغر | و غرور مرج دیع بسن لب 
۲ س۳۰۳). 
چشمآبخر بین تواند دید راست ‏ 
چشم اول یف غروراست و +طاست. 
۰ مولوی . 
۱ تر کیبات: غروریر [راستن. غرورخوردن. 
, غروردادن. غرورشکتن +رجوع بتر کیپات 
طذد رکور شود 1 
|| جام غرور» شراب غرور : 
کی زجام غروززمانه مست ماد 
اوحدی , 
| دار تحرور » دثبا . || سرای رور» مجازا 
بمعنی‌دنباست ۰ این‌جهان که غانا فر یفتگی 
است و 
ای که نکشته برسرای روز 
خورده سیارتالبان وشهور . 
فعر تو زین سخن همی خندد 
برتوای فتنه برسرای غرور. . 
ناصر خسرو. 
ییات گر بت . متاعی که کول 


| متاع غرور 


۲ از حعرت رت و 


۱ تگیروتدوت .سم( ع] د‌ ب (نزهنگ 


(مهذب اس کرد یکرت 


باد در کلاه داشتن 
کلاه انکندن ی باد در بروت 
افکندن (اییل متصوس ردان است) ۰ باد 
سبلت, باد و کرم دمافی بخود پبچیهن. 


۳ 


( کیله مت 


اما را مب زنه* ۸ 









۰ و بودن. باددرسر و 


باد درزیردامن داشتن . بالا رنتن دماخ . 
باد بخود انداختن . باد کردن چشم. بالین 
کج نهادن . برخود بالیدن .لب برژدن . 
حساب ازخود داشتن . برخود بچندن لك 
برخود شکتن . خرمن کهنه بباد دادن ۰ 
خشك شانه آردن . خود را بلند کشیدن . 
دماغ کردن ۰ دماغ فروختن ۰ سرازخط 
برداشتن و گرفتن.بخود سیردن ۰آماسیدن 
چثم . (مجموعاً متر ادفات سس 3و 
رجوع ب‌باد وتر 5 سات‌ان شود : 
سردوت قرور ۳ ومیان لمو 

بایانش زوال روز کار است - 

خاقانی . 


, گردوست ازغرورهتر بتندت نه عبت 


دشن بمب کردنت افزون کندهتر: 


حافای ‏ 
ای بیش ازاین بودآن قدم دفت 

غروری کز جوانی بود هم رفت . 

۱ نام . 


چون کنیز آن غروردیدی بش 

بازماندی زرسم خدمت خویش 

نظامی ۰ 

+فروزر این معاتکت دعوی الوهت ود 

(کلتان).. 

ازوی همه مستی وغر وراست وتکیر 

وژما هه بیچار کی وعحز و نازاست 

حافظ . 


و بیش‌صبح روشن‌شد که حال‌مییر گردون‌جنشت 


بر آمدخنده‌ای خوش برغرو رکامکاران‌ژد . 
حافظ . 

عرورحسن اجازت مکر نداد ای کل 
که پرستی نکنی عندلب شدازا؟ 
حافظ . 
| تر کات غرورداشتن . رجوع بت کیب 
مذ کور شود . | باد غرور . رجوع به باد 
معنی چمارم شود ۰ || برغرور »۲ نکه تک 


ونعرت سیاردارد ؛ 









تیدا امد ۷ معلوم کرد 
یانه . ( تعر یفات ] 
پندار . || درتداول فارسی». 


خوب شود. تفاطیر م" سم لب 
| شاهراه ۰ که هر راه ات 


بجه ‏ 
بینالفغذینکالاخادیدبن ات اِ 


الموادد ).۰ || غرور ذراعیت » 1 
مان رشته‌های انا 2 الانتا؛ آلتی ‏ ین 
حالما . ( قرب الموارد) ۰ | غروزقدم 4 
چینهای پا . خفلوما ما نی متها . (ا بِ 
التوارد).» رش مب بت ۶ 
غرود ۰[ غ](ع - خر | 
شکن جامه و نوردیوست. ۱ 
(اقرب‌الموارد). ( نتدراج) . طوی‌التوب 
علی‌عر وضه وعلی‌غرورهبسنی واخد. 
الق س ٩‏ ۱) رجوع تم [غ رده 
غار[ رر]. (متهی‌الارب). (اقربالموا 
اباطیل . ( اقرب الموارد )۰ «جوع . 

[در] شود . ی ۱ 
غرود . [خ ] (ع س) فر ند مت 
الارب ) . (1 نتدراج ) ؛ ( ترجمان علام 
جرجانی تهذیب عادل ) . ( قیات الفات ). 
ومنه قوله تعالی؛ «ولایفر "نکم باهالنرور - 
(منتهیالارب) ۰ (1تندراج )|| ۷ 2 
است خاصه , (ستمی الارب) 
(ازاترب الموارد) ۰ دیوفربینده 
الاسماء) | نبا ۰ (متهی‌الاربم) 
















از آن مر 2 


مر تد ِ مجددا لام[ 1 آورد. 


غرودبن احروتترکی منذر 


لا وب ی گفت: اگر 


ی آن - 7 1 


راهله وغرود 
۳ غموبولة ان الدیارتدور . 
1 نگ عب ز دیار کلاب 


دراباش» و آن تهٌ احسیر است 


و ۰ | ۱ (تر کیب 
وخ که جوانان دار ند 9 
رستی جوانان (۱). دجوع 
و جوشی که در روی 
به غرورشود . 








غرور خریدن. [غخ"د] (مس 
کت انه رفتار کردن ۰ ( ناظم 

دجوع ۰ غرور شود . 

غرورخوردن. 1 ۵ د ](مس‌مر کب) 

فریب خوردن ۰ کول خوردن .۰ فریفته 

شدن. غره شدن : 

سنجراگرخورد زتوبت غرور 

(و! نوبت‌او بانگ‌دهلبد زدود. 

مر خسرو (بنقل آنندراج). 

غرور دادن . [ "غ د ](مس مر کب) 

فریفتن. گول زدن . اغواء : 

کار این قوم دینگر است وسلطان را غرور 

میدهد . (تار بخ یقی‌جاپ ادیس ۰۹۸ 

وازدیگر سوی مسیلمه دعوی نبوت مبکند 









وغرورمیدهد. (ترجمهٌ اعثم گوقی ۰6۱۱ 
تو غرورش دهی‌او چره شود 
ظن برد کو نه رهی‌این‌عم‌است. 
اقا 
ملك رها کن که غرورت دهد 
ظلمت این‌سایه چه نورت‌دهد! 
تظامی - 
داده شه را نام نيك غرور 
واو زتعلیق تیکنامی دور . 
یر 
تا 
نخوت داشتن. متکبر وخودبین وخودپرست 
بودن. مقروربودن. (ناظم الاطباء) : 
زاهد غرور داشت سلامت نبر دراه 
رند ازره ناز بدار السلام رفت. 
حافظ . 
ت۱۵ و( 
مت غرور و تکیر نمودن . غرور 


دی‌بچمن بر گذشت سروسخنگوی‌من 
تانکن دگلعرور رنگک من وبوی‌من. 
(بدایم سمدی). 
غروری ۰[ (۱ع) (ملا.۰) 
تصر ۲بادی درتذ کرة خود آرد: 
گویا شیرازیست. طبعش نهایت پا کی و 
شکستگی‌داشت. درایام<رات مر تک امو 
دئیوی نشد از آن سب عمرش. به‌شتاد 
رسید . کمال زنده دلی را داشت . بغدمت 
بسیاری از اهل حال رسید . در اواخر 
باصفهان‌ترو اش و ده درفهوه حان-اکن : 
بود. اران اهل معنی جهت آدراك صحبت 
او بقهوه‌خانه میآمدند. مدارخودرا اژحدول 
کی میگذرانید. والد کمنه ربط یار 
باو داشته است. فقیر باتفاق ایشان بخدمت 
او میرفتم.توجه بسیار بفقم میکرد؛ ودرعلم 
رمل دست عظیعی داشت . در اواخر زمان 
شاه صفی فوت شد . مثئوی در حر تحفه 


رت غروری آمده است . 





غروری کاشی 


العر اقیرن دار د 


کوید؛ 


عزمش ز کمان سبك عنان تر 


رز رباج 


مرغیاست کمان و عزم او بر 
حجت طلبد ز عزعش ار کس 
بیمودن ءرش حجتش بسن 
شد زآمدنش چو چر 1 گاه 
یر آکزد بذعح) [ مشعلش راه 
ازبسکه سیک گذشت وتزکشت 
از واقعه چرخ ,یغبر گشت 
زامد شدنش خبر ندارد 
زان مشعل و شمع,برندارد.. 
غزل 
عم دل آواره هردم بارةباخویش برد 
مایةُ تکین من آوارة با خویش برد 
درفراق دوستان ]خرزما چیز ی‌نماند 
ی مابارة باخو یش برد. 
نازك نهال من 
تسکت کران بر نمال او- 


مو گان من از تف درون سوخت 


که خوشم باخبال‌او 


هرچند که سیم لب جوست ۰ 
مکن خورشیدرااز کوی خود دود 
"کل بزمرده هم در نوستان هست . 
ازاشك و آهءاین‌دل کر بان ناله دوست 
سنگکنار آتش ور یک مبان‌جوست. 
اشکم د اش فان» گرسوزدل‌نباشد 
تس بکشتی ما باد مراد باشد . 


رباعی 


و در بضه نکنجد عمان 
ین گفته واین مثل ندارد امکان 


هر گفته چندین برمان 
کنجیدن‌ذات مرتضی دردوجهان. 
غروری کاشی . [غ ی.] (۱۷ع) :۱ 


میر غروری (۲). نصر آبادی در تذ کرة 


خودگوید (ج ۲ص ۰۲۹۱ سید ءزیزی 
بود . :ند رت ودر آنحا در وتذشت. 
شمرش این است : 
چو عکی که در آب داردست 

بهر جنیشی میتورم صد شکست . 
چو انروزد رخازمی بر نخیزد از گرانبادی 
زبس در دامنش بال وپر پروانه میر زد 
بای بر وبالتس باضطر اب دوم 

چومر غ نامه بری‌رو بآ ن‌دبار کند. 
درعهد جمال تو تگیرند ز کل آب 

عکس‌تو بهر آب که افتاد کلاست. 

دور ازتوجو بیر ان‌قدمی میکشم ازضف 
و]نجا که تومی طفلم و رفتار ندارم . 
آذر در [تشکده گو بد: غرودی از ال آن 
دبار (کاشان) است وحالش 
کار اشت ؛ 


آزاین يك شعر 


زر 0۵۵) شا (۱) 


غردی 
بگذار که بنهان بود این درد جگرسوز 
انگار که گفتیم و دل چند شکهتيم . 
ورجوع به قاموس الاعلام تر کی شود : 
غروذ . ([غ](6) ,۰ غرذ [غ ]: 
(متهی الادب)۰ ( آتدراج ). دجوع به 
ی 
غروس . [غ] (ع مس) مصدر غرت 
[ غر"] پسنی قلمه کردن. قلمه زدن ۰ 
خواباندن ( مثلا شاخه مورا ) . غراس ۰ 
[_غ ]. غراسه [غ]۰ ( دذی ج ۲ 
۳۹ 
غروس ۰ [غ] (ع-.ج ۰ غرت [غ] 
(دزی ج۲س 1 ۲).وجمع الجمع غروسات. 
( دزی ج ۲ س ۲۰۱ ): رجوع به غرس 
[غ-] شود 
غروسه . [س] (۱ع) (دینه ...)معرب 
کرو-»(۱) نام‌ستشرق‌فر انسوی ۰ (اذاعلام 
السنجد). رجوع به گروسه شود . 
غروش ۰ [ غ ] (۱) شموری درلان 
اامجم بمعنی خروشآ|ورده؛وشعر متدوشی 
نیز بعنوان شاهد ذاکر کرده است . ظاهر[ 
محف خروش است ۰ 

غروش ۰[ غ]۱(ع۲)رج» فرش 

_غ ] ۰( اقرب الموارد ) ۰ (دزی): و آن 
برار چهل باره اس وفرش تزه‌گو ند و 
هردو معر بشد . (ازاقرب الموارد):قروش ۰ 
پیاستر (۲) . رجوع به مرش شود . 
|| بمورت جمم» پول نقره‌است‌وغروشه را 
ازهمین جمع ساخته اند . ( دزی ج۲ ص 
مک وکی م-یه‌درمصر وعراق و 
حز ال ۰ 

غروشن. [غ رش ] (۱ آلمانی) 
مأخذ کامةٌ روش عربی است : (نشوه‌اللقة 
العر ببة س۵ ۸). رجوع به روش و عرش 
شود . 
غروشة ۰[ غش ] (ع) از که 
غروش گرفته‌اند . (دزی ج ۲ س ۲۰۱): 
رجوع به فروش وفرش [_غ ] شود . 
غروشی .۰( غ ](۱) تلفظ عربی 
وتر کی کروشی (۳)» نام مارشال‌فر اننوی. 
(از قاموس الاعلام تر کی واعلام المنحد). 
رجوع به کروشی شود . 
غروض.( غ |( :1 )ج غرض[ غ]. 
(منتهی الارب ) ۰ (1نتدراج) . رجوع به 
غرض شود . 

غروغرء [غ د د غالا مر کب)بمسنی 
غرغر.(فرهنگ شموری). دجوع به غرغر 
شود . 


عر وعریله - [عدغ ل ] (۲ 


منسوب ناجیه آترودی ۸99۷۶ظ(ع) 


(ه)ن. ل ؛ قوروق ۰ (7) در حبب السر جاب خام ( ج ۳ ص ۰31۳۲ 








مر کب) ناز با کون و کهول . تر ۲ 
غر|- فربیله . رجوع بهمین کلمات‌شود « 
غروغمزه[_خرغ"ز"باز_](لم کب) 
جنباندن جزء یاته‌ام بدن از روی ناز توا 
بااشارة چشم و ابرو . مر کب ازه نغور 
غمزه . رجوع ,همین کاهات شود ۰ 
غروف . [ غ] (ع!) چاه که دست 
بآبش رسد . (منتهی‌الارب) ۰ (آ نندر اج). 
آن چاه که ازآن بدستآب توان‌خوردن. 
(مهذب الاسماء) . الثرالتی ینترف ماژها 
بااید . (اقرب‌الوارد). || غرب غروف» 
دلو بزرک با دلو ببار آب بردار. 
(منتمی الارب) ۰ (آنتدراج) ۰ ) ازاقرب 
الموارد) ۰ || کوزه‌ای که شکل ظرف 
انرومك (4) را دارد» د آنرا غراف 
[غ دد] نز آورده اند . (دزی ج ۲ س 
۳-۲ 

غروفر.[غ رد ف] (ام رکب ) ناز 
رغمزه . قروغمزه. تر کیبی ازه سل فر : 
رجوع بهمین کلمت شود . 

غروق.[ غ] (ر کی ) غرق [خد]. 
قرق . قورق . رجوع بهمین کلمات شود: 
نیز بهانة بر باسقاق و نواب وحکام کردندی 
که نلان موضم را غروق (۰) کرد» بودیم 
و[ تجاشکار کردند... وا گر کسی درحوالی 
آن غروق دور بانزديك بگذشتی بلا کلام 
اسپ و جامه یا مبالغ زر بخدمتی ازو 
بستدندی . (تاریخ غازان س۳۳) ۰ این 
خبر در غروق (1) «ارغون > بمم 
میرزا ابایکر رسید لشکریان خود دا 
ا-تمالت‌داده بعزم‌رژم اعداباز گر دیدم ,.. 
(حیب السیر چاب تهران جزء -.م ازمجلد 
سیم س ۱۸۲ ). و در کوه شاهو که برابر 
دهخوار گان است‌غروی بزر ک‌اوساختند. 
(ذیلجامم التواریج‌رشیدی). وصندوق اودر 
آن غروق‌دفن کردند. (ذیلجامع التواریخ 
رشیدی) . 

غروك ۰[ غدد) (1) در تداول 
کناباد خراسان مفتوق را گویند . 
کی که مرح فتق دارد . مأْخود از غر. 
غرغر [غ غ] . رجوع ,همین کلمات شود. 
ا| دز تداول ذوشترروده درازرا هم گوبند. 
رجوع بهلفت محلی شوشتر خطی ( نسخهً 
کتابعا نموه لف)ذیل‌زوده دراز شود . 

غرو کردن.[غ دک د ](مسمرک) 
درتداول حانکی عامه بیزاح » لباس ئیکو 


پوشدن وزینت کردن ومصمم شدن برای 


رفتن بجالی ۰ بازکجا غرو [ _غر] | لافروی»ایلاعجب(منتهی‌الارب)(آشرلع). 


کرده‌ای ؟ 


)۳( 0۳ 


)۰( ۲ 


( ۶« قرون» آمده است ولی ظاهر آ همان غروق است . 
۰ ۵ (۸) 































(مس م رکب)فرولندزدن . جرز 
کردن . قر زدن. قرقر کردن . ند 
کردن . ز کیدن. رجوع به غزا 


وابواسحق ابراهیم‌بن لاجین الاغری- 
کند » از ابرقوهی سماع کرد و حا: 
حجرا ودیگر ان ازوی سماع کننداوا 
که از او سا رسنده عالی آست ۱۰ 
المع وس) . 
غرو برغ .| خ ب ] (۱ع) تصبه‌ایست 
در بروس . تلقظ ترکی کروثرک(۷ 
(ازقاموس‌الاعلام‌تر کی).رجوع به کد 
خود ۳ 
غروفبه.| غ ب ](_اصوت) بسنیفروه 
است که تحرنه وشوروءوغاوبانگ وخروش 
باشد . (برهان قاطم) . ریاد وشورومشفله .. 
و بانگ و خروش . (۲نندراج).غرته 
(جهانگری) .رجوع به غر نه شود . 
غرولق. [غ د ن ](ع ) جوان‌سید . 
خوب صورت . (منتهی الارب). ج» غرانق 
[غ ن)وغرانی[غ )وغرانة [غ ینت | 
(اقرب الموارد) . رجوع به غرنوق شود. 
غرونلاند. [غ رد (۱ )سرب 
کرونلند (۸).(اعلام النحد). رجوع بهبنا 
کلمه شود . 

غرونینکه. [ ء_رك ](۱ع) شهریت 
دره‌لند.تلفظ تر کی کرو نینگ(٩)(قاموسی‏ 
الاعلامتر کی) رجوعبه گرونینگگ شود ۰ 
غروة. [_غ رو ] (ع) موضی‌است- 
(منتهی الارب).دزمعجم البلدان‌وتاح المروی 
دیده نشد , 


غروی , [ غ وا] (ع ) شکت بقل 


غرو [ غد" ]۰ رجوع به غرو شود 


اکفزط (() ۰ (۱) 


مس ( 


























۳ 1 ۳ 1 
[ غ] (ع ا) بیونی درالجماهر 
٩‏ )۰ همان اسپید جذهه(۱) 


|| ظاهر شدن‌و دیده 
 )(‏ ات 
تراک ی کر ویر (۲).(قاموس 
ترکی).رجوع به گرویررشود. 
و( )دزی 
۰ وآنآلتیباشد که‌بدان آرد 
؛عربی ر بال و هلال 
ان قاطع) گر بال.(آ درا ج) 
آرا )۰ پرویزن . ( جهانگری) . 
1 ((7 نندراج).(انجمن آدا). 
و(ثرهنگهرخیدی),(7 شدراج) 


بال. غریل. رجوعبهربال 


۵ یارد ] (۱)آواز رعد و 
ره [ خ د ر]. (فرهنگ‌شموری). 
به غره شود . 
غرة. [_غ در ](ع,۱) وعده . نوید . 
منتهی الارب ) . و غرفلاتاغرة" » وعده . 
(اقر البوارد ) ۰ || غرة]فتاب بر کسی + 
خت انتآدن آن بروی. (اذاقرب‌الموارد). 
4 ۰[ غرد زد ] (۴)(ع مص) 
۰ بهوده امدوا زر کرد نک یاراد 
الارب) .گول زدن . حریم کردن 
پاطل ۰ (ازاترب‌الموادد) ۰ فر[ "غ د دا ۰ 
غرود. (منتهی‌الارب). ( اترب‌الموادد) ۰ و 
رجوع بر[ غ ر د] شود . 
. ِ در < لطائف > غره بفتح اول و 
تشدید دوم بمعنی فریفته شدن و پکسراول 
وتشدید دوم پسنی فریفتگی و غافلی آمده 
است + ( غباثاللفات ) ۰ ( آ شدراج ) ۰ 
فریفته شدن . غافل‌خدن , || بادهانةٌ تیغ با 
کسی‌کار ی کردن که شبیه قتل وذبح بأشد. 
غر [ غود ].( از اثرب البوارد): 
۱ بختن آب. صب . فرة در مشك آب » 
آنرا در آب گذارند و با 





(۱) درمتن الجداهر؛ اسبید جشمه . 


دست[برا بدرون آن وارد کنند وباین کار 
ماو تکنند تا پرشود؛ عر [ ع رد - 
ثرورء(ازاقربالءوارد)۰ || ( ).نا آزه‌ودگی 
کار. غفلت ۰ بیخبری ۰ یقال: کان ذلث فی 
آغرتی.. (منتهی الارب ) ,( آنتبراج) * 
ج‌غرر [غرد ]۰ ( اقرب الموادد) ۰ 
|| (س) فریفته . گول خورده . هزاك . 
( فرهنگک اسدی نخجوانی ) ۰ .منرور : 
پیلک تر کف چرا غره‌اید یاد کنید 
جلال ودولت محمود زاولستان را . 
وس 
ای شده مشغول ,کار جهان 
غره چرائی بجهان جهان. 
ناه ر خسرو . 
ای بدیدار فتنه چون طاووی 
وی بکفتارغره چون کفتار . 
سائی زه 
غرم بملکی که وفائیش نیست 
ز ندمبعمری که بقائیش نیست . 
تظامی . 
ای مدعی زاهد ره بدعوت خود 
گر-رعشق خواهی دعوی زسر بدر کن . 
عطار . 
درآمد دوش گفت ای غره خود 
دات غمگین و نفست شادما نه‌است. 


مار 
همچو کفتاری که میبگیرندش او 

غرة آ نکفت این کنتار کو ؟ 

مثذوی . 


درفسون نفس کم‌شو غره‌ای 
کافتاب حق نیوشد ذره‌ای . 
(متنوی چا پ کلالهً خاورس۳۰۸) ۰ 
و بآواز خوش کودکان غره نباید بود . 
(کلتان) . 
عمر پرف است و آفتاب تموز 
اند کی‌مانده خواجه غره‌هنوز. 
(گل-تان) . 
|| مفرور .کستاخ ۰ خود بین .متکبر . 
با نخوت . ( ناظء‌الاطیاء )۰ !| تر کیبات: 
غره بودن . غره ساختن . ره شدن .غره 
کردن . مره گردیدن ,غره گشتن . دجوع 
بهر یک ازتر کیباتمذ کور شود. || مونت 
غر [غ‌در].,دجوع بر شود . 
غرة. ["غ د د با د] (اصوت) آواز رعد 
وساع.تشفیف را نیز آورند . (ازفرهنگ 
شوری) : غرش + غرش شیر ؛ 
غره‌ای کن شیرواد ای شیرحق 
تا رودآن غره برهفتم طبق . 
(مننوی) . 


)۲( 07۷۵۲۵ 


(۳) امروز در تداول فارسی زبانان غالبا غرء (بفتح غین) استعمال شود. 


غرة 





غرة شرت بخواهد آسمان 
نقص شیرو] نگه اخلای-کان؛ 
( متوی‌جاپ کلالخاور س۱۹) ۰ 

غرة او حاکم درند کان 
نعرث اومانع چرند کان . 
(مننوی) . 
ا| آضان غره » شدر .زمد اسان 
غرغره ۰.رجوعبه آسمان غرغره و غرغره 

شود .. 

غرة. [ خ‌دد ](عاومس)ج* 
غرر[ "خر ]. (منتهی‌الارب).(غیااللغات). 
( اقرب الموارد) ۰ 
بزر کتر ازدرمی,وضح [ وش ]. (منتمی 
الارب) . (۲ نندراج).(غیاث اللغات).صاحب 
صبح‌الاعشی کو ید( ج۲س۱۹): فرة سفیدی 
پیشانی اسب زا گونداکه بزر؟گتر از درهم 
باشد » واول رت غره را نجم نآمند وا نجه 
کشیده شودو بر یک گر دد وازییشانی تجاوز 
تکند نر ااغرعصفوری کویند»و آ نچه‌خیشوم 
اورا بیوشاند و بلیش رسد اغر شمراخی 
نامیده‌میشود. وه رکاهپیشانی‌وی رافر | گیرد» 


سیدی پیشانی اسب 


وییشمانش نرسدهفر] اشد نامند»وهر گاه 
تمام‌دوی وبرا فرا کیرد ولی دید کانش‌سیاه 
پاشدم رقم نامیده میشود؛وا گر ازدید کانش 
نیز تجاوز کند و بلکهایش هم سفید باشد 
معزب [ "م ز" ]نامیده‌شود» وه گاهبطرف 
راست‌وجب رخاربرسد لطیم ایمن بالیس 
نامیده‌شود. انتهی. 

|| سفیدی پیشانی : همت بأس او بفرة 
سحاحت آراسد. . (ترجمةٌ تاریخ یمینی چاپ 
۷۱ س ۱۲ ۳). | بو الحارث احمذین‌محمد 
غرة دولت و جمال جمله و طرازحلهٌ ابشان 
بود . (تر جمٌتار یخیمینی اسا س ۲۷) ۰ 

|| غرم سلطنت روزافزون » یعنی بانی‌این 
سلطنت که ببوسته درتزابداست (۱). (ناظم 
الاطیاء ) . !| غرة ناصبهٌ سلطنت ۰ یکی از 
الاب شاهزاد کان‌است (۱). (ناظم الاطیاء). 

|| پیشانی : 

بحری که عبد کرد بر اعدا بیشت ابر 

ازغره‌اش درخش وزترشت تندرش . 

(دیوان خاقانی‌چاپ عبدالر سولیس ۰ ۲۳) ۰ 

|| برده » کنيزك » و فی الحدث ۰ قضی 
رسول‌ال (س) فی اجنین بفرة فکانه عبر 
عن الجسم کله بالفرة . ( منتهی الارب ) ۰ 
(آنسراج) . غرداژعبید نت که قیمت ان 
نمف عشردیه باشد . (ازتعر یفات). || دل. 
(منتهی‌الادب).(] نندراج ),قلب:]| بیکر ماه. 
(منتمی‌الارب) 1 (آنتدراج) ۰ 

|| ماهنو.(منتهی‌الارب).(] نندراج). طلعت 
ملال . (اقرب الموارد) ۰ || سییدی دندان 
و آبآن ۰ (منتهی الارب) ۰ (شدراج) . 








غرهساختن 

|| بر کزیدة هرچیزی ۰ (منتهی الادب) ۰ 
(آنندراج) ۰ بهتر ازهرچیز.(غیاثاللفات) ۰ 
|| شریف ومهترهرقوم ۰ (متهی‌الارب) ۰ 
(آتبراج) .سید قوم ۰ (غیاث اللفات )۰ 
([ نندراج),سردارقوم. (ازغیاث اللفات‌ذیل 
غرد)۰ !| اول‌هر چبز.(ازمهذب‌الاسماء),اول 
هرچیزو معظم آن . (اقرب الموادد) مر 
درحدات سن‌وغرة عمر«جان باحداث شحنه 
عشق داد . ( سندیادنامه س۰ ۰۱۰ 


چادر و سر بند پوشید و نقاب 


|| هر چزی که بهای‌آن گران شود . کل 
یء ترفم قبته فهوغرة. (اقرب الموارد). 
ا| شب اول ماهمج»غرر [ غ در ]۰ غرد 
الشهر: مه شب ازاول ماه ۰ (منتهی‌الادب). 
(آنتدراج): اول روزماه را که غره گو بشد. 
بروحه‌استعاره ازبباش بیتانی مأخوذ است. 
(غیاتاللغات) . (7نندراج). بقال کتبت‌غرة 
کذا » نوشتم دراول ماه.(مهذب الاصام) ۰ 
خزیده درشجر ام فصل فروردین 
دمیده از سر شام غرة شوال . 
ظهوری ( بنقل آنتدراج) ۰ 
روزاول‌ماه. مقایلسلخ, هل [ هل ل] «اول. 
ءستهل.سر.سرماه.مارم»[ م] (درماز ندران)۰ 
مادرمه (ماز ندر ان)- ماه سر (در ماز ندر ان). 
بر آمد " این البراء :غرء محرم بکوشکت 
دشت لنکان فرود آمد . (تاریخ بیهتیچاپ 
ادب ص۱۳ ۰( , غرم ماه شمان بتکوشک 
کمن محمودی با آمد بذهر.(تاریخ بهقی 
ص4۱) .غرة ماه رچب معمانی بود . 
(تادیخ یعقی س۳۱) . 
می‌نوش که بعد آزمن و توماه بسی 
از سلخ بفره ید از غره بسلح . 
حم- 
ا| دوی مرد.. (منتمی الارب) ۰ رحساره: 
آراش او برنگ و بوی خوش 
افثاندن جعد و شستن غره . 


ناصرخ-رو . 


شعلا برق وروزنوغرتش ارمبار کی 
لا برف و حدم شیبتش از معطری. 
خافانی . 

گرشمم نباشد شب دا-وختکان را 
دوشن کنداین غره غرا که‌توداری ء 
(طیبات سمدی). 
وسیمای صیانت وسداد در اصیه تویبداست 
و[ ناره 
(سندبادنامه س۳۰۲) .]تار "کاست از نامه 
اولامح و انوار فراست در غرة اولایح. 
(سندباد نامه‌سی ۰ | هرچه ازروشنایی 


بر دمی ومر وت درغرةٌ توظاهر ولایج۰. 





۳ غرء آن ظاه ۲ 
کر 
ار صبح فقد بدت غرته. ( (قرب‌الموادد )؛ 
روشنی .۰( فرهتگ شاهنامه دلک بر 
شفق )۰ زاهدآن روز از غرة صباح تا 
طرة رواحاشك ح-رت‌مبارید. (سندپادنامه 
س۲۳۰). سبم شداد از آن اصفهان سبعی 
خر 
طلعت اوچتم‌روی زمین» وزینت رتبت او و 
مذا البلدالامین. (تر جع محاسن اصفهان). 
چون غرة صبح ازافق مشرق بیدا شد بحدود 
بوزجان رسیده بود . ( ترجمهُ تاریخ یمینی 
چاب ۱۲۷۲ ۰)۱۸۰ || سرعت بالید کی 
انگود. (منتهیالارب)( نندراج) . سرعت 
رویدن وبالا رفتن شاخه‌های‌انگور ۰ -رعة 
بوق‌الکرم.(از اقرب‌الموارد). !| اورمزد. 
غره تیر » اورمز دتیر ۰ رجوع به اورمز دشود. 

|| درلغت وشرع‌دبهٌ جنین را کویند و آن 
عیارت از بانهد درهم حتیقی یا حکمی باشد 
چنانکه اکردیةُ جنین اسب یا کنیز یا غلام 
هم که باشد مقدارهمان با تصد درهم‌است . 





۱ رال ودیع شداد از وی در می.. 


وچون اول مقادیر دیات است.[ نر | غره نام 
نهاده‌اند»ز بر | آغازواول هرچزراغر ه‌نامنده 
چنانکه اول ماه را هم غره کویند .و غره 
ند شافمی ششصد درهم‌است. فقهامگوبند 
کس ی که برشکم زنی بنحوی زند که سقط 
جنین کند دی آن جنیت برعاقلةٌ زننده‌است 
واه جنین مذ کربا مونت باشد. چ ین‌است 
درییرجندی و<امم الرموزدر کتاب دیات ۰ 
( از کاف امطلاحات الفنون س ۱۰۹۱) 
محقی‌در کتاب‌شرایم گوید: دیجنینملمان 


 __ 7چ7چ۰بدببصبصب۰+۰د‎ 77 7 7 


حر صد دیناراست درصورتبکهکامل باشد و 
روح بدان در نباید پسر باشد یا دختر »و 
هر گاه ذمی‌باشد عشردیهُ پدرش»و بروایتی 
ءثردیهً مادرش است ولی اولی مورد عمل 
قرارمیگیرد . اما مملو ک عذر قبت مادر 
مملو که‌اش است . و هر کاه دوح در وی 
آید دیکامله برای پسر و نصف آن برای 
دختراست . و اکر خلقت جنین کامل نباشد 
درآن دو قول گفته‌اند : یکی غره اس تکه 
خیح درمبوط آنر!آورده واشهر توزیمدیه 
به مراتب نقل است : ااگر استخوان درآن 
باشد هث‌تاد دینار ۰ مضنه باشدشصت دیار 
علق» <هل دنار » نطفه بست دینار شرط 
القاء در رحم ات . ( از کتاب شرايع 
۳:۰ و درهمین صفحه از کتاب مذ گور 
دبا جنیت بتفصیل آمده است . و رجوع 


ترجمه اا؛ 2 
م۳ بجم ناه م۰ ۳ و 1 ۳ 
۰ بل مر (جوم از 





دیه شود . 


(۱) درتداول فارسی زباناز انح غین و کسر راء مشدد استعمال شود . 














غرة.[غ دد ] (۱) 
جع 
۰ ۷ 
















سیم ازمجلد تانی س ۰/٩۳‏ 
هرات رسید که مولاناحامالدم 
بجاب مسر رفته بوده درغره از 1 


وقات یافته . ( حبب السیرجزو 


مجلد دوم س ۲۱ و رجوع به غرا 
کیرشود . 
غرةالوحه . [غ دد ة ل" 
( تر کیب اضافی ) سفیدی بیشانی» 
طلعت. || غر ةالوجهشدن» کناه ازشهرت 
بافتن‌و نامی‌شدن. ( در توصبف اصفهان )+ 
1 و محط دولت بود 
میط و بار گاء ایدان 2 
سردالبطن دیع مسکون مد 


غرء الوجه ملك سلطان شد. 
(ترجمهٌ محاسن اصفعانس* 


غره‌بودن.|[غر د د](۱)(مسمر 
مغر ور بودن . (آنتدراج) فر 1 
کول خوردن . غره شدن . غره گردبدن + 
غره کشتن . دجوع به‌غره شود : 
آمی مباش غره فسان‌وفوس را 
هر کزمران توزهر کیاه اصلسو ترا . 
(سراج) 
غره‌جی ۱۰ ۱۵ ( ۳۱ 
غربال‌بند . کوج وبلوج . چیتگانه. فره‌ی» 
غرچه . اولی . حرامی . صورتی از خرچ . 
است . رجوع بکلمات مذاکور شود۰ 
|| مجازآ زتی که بسیارفر باد کند . 
غره ساختی. [ غ ر رت ](۱) (مس 
م رکب ) کول‌زدن . فریفتن . غره کردن : 














5 


مامتان دوس 


ی 


مارا گرد 
0 فردوسی : 2 
شِِ 
: خیره‌صری خ و 
راز 


راست ای‌برا ادر-تتگر 
شدستی‌بدان چذم بازش. 


دود 
۱ سا ی 
ی امیه‌مزی, 
: - وه 








نان‌دان. 
و ۱ 


او ت. 
تسش واوني‌سواداست 


۱ بشه لب( راید هن خاقانی . 


بدین قالب که بادش دز کلاماست 
مد ودراهآکه مفتی خات رامینت. 
۳ هرن سابل . 
وژحب کر زرم 
تا 3 برختجر نگارد مرد زسام. 
۰/9 بو ی 
توغر"ه بدان‌شوی که‌می‌می‌نشوری : 
پ 0 صداقمه خوری که می ارو 
و ش و ۷ یازا 
بر ن‌وجوانی ای بسرغرء مشوم . . 
--ّ وی 


امد 


1 





ولیزباطنش ایبن مباش و غره مشو. . , 
که خبت نفی تگرددبالها معلوم , 
(کلستان). 
ای که در نعمت‌ونازی‌بجهان تجر ممباش 
که‌محال است‌درین مر حله امکان‌خلود 
(ط بات بمدی). 
مرد مال و خلمت ببیار دید . 
غره شد ازشهر وفر زندان‌برید . 
مولوی + 
کرنشد غره بدین صندوقها 
هپچوقاضی بابد اطلاق ورها . 
مواوی. 
گول ءیکن خویش راوغره شو 
آفتابی را رها کن ذرء شو . 
مولوی. 
ای کبك خوشخرام کجامیروی بایست 
غرء مشو که گرب زاهد نازرکرد ۰ 


حافظ . 

ماک فر"ه بعلم ومل فقبه مدام 
که‌هیچکس زةضای‌خدای جان‌نبر د. 
حافظ , 


غري شده , [غرد ش د] (۱) 
(د مف) فرینته. فرب خورده ۰ کر 
خورده .مفرور : 

ای ره شده بیادشالی 








غره گشدّن 
غرة صغیر . [ع درد ء بسن ] (۱ع) 
قریه‌است در سور یه واقم در فضاء منیچ . 
(ازاعلام‌المنجد) ‏ 
غرة کبیر.| غ"د بازرك](اع) 
قریه‌ایست درسوریه واقع در قضاء منبچ. 
(ازاعلاماامنجد) . 
غره کردن. [ غر دك د ] (۱)(مس 
مر کب) فریفتن .گول‌زدن ۰ منرود کردن. 
غره ماختن . رجوع ب‌غره شود : 
تگویند زیتگونه مردان مرد 
1 هیاناخیوانی ترا غه اکدد ب 
‌ : فردوسی ۰ 
جون شوی غره بدینش چوهنمن بینی 
که هبی غره کنذ کنید در ار 
: 1 ناصرا عسروة 
گر کتان نکند غره عهد وییمانش 
که اووف, نکند مج عهدو بیمان راء 
ناصر خسر و. 
غره نکند ه رکه بدید است سیاهش 
این عالم از آن پس بفراخی مکانیش: 
ناصر خسروء 
هر که را فرء کرد دولت تیز 
عنرآن دولتش ملاك رساند . 
خاقانی . 
غرم گردیدن, [غر د يار کک د] 
(دص مک فر بفته‌شدن گول خوردن - 
غر هگشتن,مفرور شدن. رجوع ب‌غر شود؛ 
نگردد بکفتارمستانه غراه 
ک یکودل‌وجان مشیاردارد. 
شیر( 
غره گشتن ۰[ خر یار کت ] 
(مس مر کب) فر یفته شدن . کول‌خوردن ۰ 
مغرورشدن . غره گردیدن . ره شدن ۰ 
غره بودن. رجوع به‌غره شود : 
بزرق تو این بارغره نگردم 
گرانجیل وتورات پیشم‌بخوانی - 
منوچهری ۰ 
تاره کشته‌ای ببخنهایی 
کاءنها خبردهند همیز | نها . 
اصر خسرو. 
فت جرا کشته‌ای بکارزما ه 
گرنه دماغت بر ازفساد بخارست ۰ 
ناصر خسرو» 
برت چو شم برهمیفرد 
"کشت بزور کود کی غره ۱ 


سر 





بهتر بنگر که ود کحائی؟ مراد دتان در چمن باغ بآواز خوش خود 
ی غرگشته ۰ ( مجالس -مدی مجلس اول). 
ب‌ هو 7 
(۲) ن. ل, چونکه. 


غریان 
غره‌لنده زدن .[غ ردال داز د] 
( مس م رکب ) تلفظی در غرولند زدن ۰ 
رجوع به عرولند زدن شود ۰ 
غره‌ماه.[غز دی ] (تر کیب اضافی) 
اول روز از ماه . شب اول ماه. مستهل ماه ۰ 
رجوع ب‌عره‌شود* 
غری . [غدا][غ دن ] (6 
مس). آزمند گردیدن. (منتهی‌الارب) ۰ در 
تا جاله_ وس و اقرب الموارد را ( بالف ) 
آمدء و ظاهر] صاح منتهی‌الارب باشتباه 
رفته است . حریس شدن . مولع شدن 
(مصادرزوزنی). حر پس‌شدن بچیزیبیآ نکه 
وادار ننده‌ای باشد ۰ (اقرب الموارد) ۰ 
غراء . ( منتهی‌الارب ) ۰ (تاجالمروس) ۰ 
غرا. [ غ ] . (ناج المروس) ۰ ( اقرب ] 
الموارد). || سرد شدن آب چشمه . (منتهی 
الارب) . (اقرب‌الوارد) + درتاج العروی 
الموازد «غرا» بالف آمده است . 


وافرب 
غری . [-غ] ( حامس ول ) تحبکی . 
غر بودن . رجوع به‌غرشود: 
ازغری رش ار کنون دزدیده‌ای 
یش‌ازین برریش‌خود خندیده‌ای ۰ 
(متنوی کلاله خاور س 206۰٩۹‏ 
|| کر یه باآوازوقر یاد ؛ 
این دل مجزون نگید ازنغم فرفت فرار 
میکند شام وسحر با حسرتش غری‌وزار: 
( ازترهنگ شموری ). 
در ماخذ دیگر بدین ممثی يافته نشد . 
غری.[ غ] (ع ۱ ) سریشم. وبتر کی 
بابوشقان. (تحفهً حکم) صاحب « الاشه> 
درببان معنی سر یش؛ غری بکاربرده است. 
درتر جماٌصیدله نیز [ مده: سر یشم‌رابلفت‌عرب 
غر ی گو ند.ولی صحیحآن‌غر اب الف)وغر |* 
است.رجوع کنات شود . 
غری . [غ ] (1) صاب قاموی 
الاعلام محمد موّمن‌عزتی را عری آورده . 
ولی‌در [ شکدء] ذر بصورت‌عزتی آمده‌است 
و ظاهر فول قاموس الاعلام اشتاه است. 
رجوع بهعزتی‌شود . 
ری . | غ ] (حامس) فتق . فتاق . 
دای ای کی رک 


قبلهة . ادرة . غربودن . رجوع به غر |[ غ] 


| (س نمی ) شخس با غر. 


4 غرمیدهد ع فر» وقرشود . 


غری ۰ [ غ"ر دا 

قوم ۰ (منتهی‌الادب) « السیده فی قبیلتها . 
(اقرب‌المو ارد) . 

غری.[ غی ی ](ع ص و ۱) نتکو 
ت از مردم وجز آن ۰ ( منتهی 


الارب) ۰ (۲ نند اج):(ازقطر الم ط)( 


(ع۱) زن مهتر 


وخوب صو 


(۱ن غرماستکم ۰ ( سروری 





!| بنای نیکو. ازآنست غریان[ غ کی 
دوبنا در کوفه با دو صخره یا دو خرپشته . 
(منتهی‌الارب ) . ( آنندراج ) ۰ || غرای 
آنست که بدان بیالایند ۰ النری الذی 
بطلی به ۰ ( از ممجم‌البلدان ذیلغریان )۰ 
|| رنگ‌سرخ, صبغ احمر کأّنه بفری, قال 
الگاعر: کانماجبینه غری. (ازتاج‌السروس) ۰ 
غری. [ غی ی ] (۱ع) نام موضعی 
بکوفه که تن امیرالمژمنیت علی (ع) را دد 
آنجا بخاك‌سبردند. || یکی‌ازنامهای شهر 
نحف. ( ماضی النجف و حاضرها ج۱ س 
۸ دجوع بدورة کتاب مذ کور ورجوع 
بنحف شود . ۱۰| کی از غرابان دا 
کویند. (ازمعجم‌البلدان). رجوع به جربان 
شود . 
غری .[غ ی ء] ((ع) بتی که برردی 
آن کوسفندهای قربانی را ذیح میکردند. 
(ازمسجم البلدان). اسم صنم‌کان بطلی به و 
یذبح علیه . (تاج المروس) . 
غری , [ ](1ع) بقول ماب نار 
قم‌آبی بود درقم که از جویهای «تیمره» 
و «انار» دروادی‌مبانداختند» وغری‌همر .شه 
با افار است و ایفار درلغت بمعتی جمع و 
اضافت است» عثی آب‌تمره و «انار > اضافت 
میکنند و جمم میکردانند با آب رودخانة 
قم . (تاریخ قمس ۰)4٩‏ 
غری ۰ [غد ی ی ] ( عمسنر) 
تصفیرغرا که بمعنی سر یشم وه‌رچیزی است 
که بدان ببالایشد . (ازممجم‌البلدان) . 
غری . [غد ی‌ی] (ناح) آمی 
است‌نردیكاجا ء (منتهی‌الارب).] بی است 
ترديك اجا که کی ازدو کوه طیء مباشد. 
(ازمسجم‌البلدان) . 
غریاسنگ. (ع س ] (ا) مانگ. 
نان تنك در روغن بریان کرده . ( برهان 
ناطع) ۰ ( نبراج) . نان تذك بروغن در 
جوشانده بود. (فرهتک اسدی): 
کرمن رت باتوغر ستکم(۱) 
ورزانکه توچونآبی باخسته دلم‌ناری, 
بوشتکور(ننقل فرهنتکگ اسدی ) 
رجوع ب غرماستگ شود. 
غریاق . [ غ ](ع ۱)مرغی است. 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌المو ارد) . 
غریان .[ غ ] (1 -) قلعه‌است دریس 
در کوه شطب )۱ ازمعجم‌البلدان) ۰ 
غریان ۰[ غ ی ی ] (1ح) دوبنا در 
که 


۱ 





بشته و کنته|ن 





آنها فر مالك و عقبل است که ندسان 
جد الا برش بودند وولبه مه ری ات 
که عمان بن 
را میدید میکشت و عریان را بخون وی 
تفر یه میکرد . (ازمنتهی‌الار 


معجم‌البلدان کو بد. غر بانج 


منذردرروز < کیفر > هر که 





اقوت در 










و ]نها دو طربال یعنی 
صومعه که درییرون کوفه 
بن ایی طالب فرار دارند . این در 
کویده طربال تطم‌ای از کوه یا دیور 
مستعیلی در هواست که کج مبشود و و 
حدیت آمنء حذرت «سول وتی بط ال 
جی مبگذشت بسرعت میرفت وج آن 
طرابیل‌است. و گویند: طر بال طعهٌ بلندی 
از دیوار با صغرة بز رگ مشرفی از کوه 
است » و طرابیل شام صومعه‌های آنجا را 
کویند. دربارة غریان واقع‌در کوفه" هشام 
ابن محمد ازشرقی‌بن القطامی روایت کند 
که وی گوید , «منصور» مرا بیش یکی 
از یادشاهان فرستاد ومن ازحکایات واناب 
عرب‌بوی باز میگفتم ولی او شاد ومتعجب 
نمیشد.یکی از باران‌وی بمن کفت: غر ی در 
کلام عرب چبست؟ گفتم؛ نغر ی‌بمعنی خوب 
ونبکوست» وعر بگوید: «هذ ارجل غری» 
و وجه تسم غریان نیز زیاییآنها در آن 
زءان بوده‌است» وغریان که در کوفه ساخه 
ده مانتد غر"یانی است که حاکم مصر 
ساخت و تکهانانی بآ نکناشت» وهر که 
بدانها نمازنسگزاشت کشته میشده اما در 
خواستن دو چیز ویرا خی مکرد بشرط 
آنکهآن دو رهابی ازفتل ورسیدن سلطنت 
نباشده وبجز آن‌دوهرچه‌میخواست‌پیدرنگ 
برمبا ورد ناه ویرا میکشت. روز کاری 
گذعتکازری از اهل‌افر نا آ مد که‌باوی‌خری 
و چوب کازری بود. بدانها گذش ونماز 
نخواند . تگهانان ویرا گرفتند و گفتند ؛ 
چرا نماز نخواندی ؟ باس داد : ندانستم . 
او را یش بادشاه بر دند. بادشاه کف : 
چرا نداز نخواندی ؟ کف ندافشتم * وین 
مردی غر یب از امل افر بقا هستم؛ دوست 
دارم که نزد تویاشم ولیاسهای تووخاصه تو 
» وازحات تو شتکی دمم واگر 
میدانتم هزار رکت به تیان از 
مبگذاشتم . بادشاه گفت : جیزی بخواه : 
کت و چه واه 05دف ۳ دت 
میخواهد مألت کن بجز رهایی از فتل و 
رسیدن برلمات .کازرتضرع کرد و بعذر 
غربی متوسصل شد. نتحه‌ای نداد آنگاه 
۳ مزاردرهم ويك قاصد میخواهم: 


دفت: ده 
پول را گرفت و بتاص دکفت وفتی بفر یا 
رفتی غان فلان کازرا یس واین مبلخ دا 
بغانوادء وی بدم . پس از آن ملك بوک 
گنت ؛ دومی وا بتواه رکفت هرمز 
شا را سه طربه پا این جوب میزنم یکی 

از 





را بشو یم 


ست »دیگری متوضط » سومی بسن 
آن . بادشاه مدتی مکت کرد و بحاضران 
و عرا چیت ؛ گفتند : بهتر 
است سنت بدرآن بو ترك شود و بکارز 


کفتند , از که شروع سکن کت ؛ از 








بش یادشاه رفتند و باوی 
9 بودبر آشفت 
وال دریشت گوفه کندند 


دند. چون بامداد 


بن‌باد هنیستم! گر دما( زفرمان 
چد 7 ردان عرب هداز مان 


بداممترد رز رای نی 
ثاهد و بیکرد مبکشت ودرروز ناداش 

کف شر بر او یکی مد 
بت دریکی ازروزهای کیفر 
آمده بود انفاقاً بیدین ارس‌اسدی 
َِ مت وی میآمد .. 

۰ ای عسد با با برای ذبح 
ی جزتو نبود ؟ یکی‌از اطرافیان کفت: 
اور تفت 8 شم عودررا بخواند» اگر 
شد ازو دلجویی کن وا گر بدباشد 
۰ وتو رکعتن توانا هستی . مندذر 
فرود آمد ویس ازطعام و شراب عبد را 
خواند وگفت ۰ آنچه می‌بینی بیان کن . 
کر ك ی 6 


لعاییین > ۳ یاون غفل 
بد) ۰ یکی ازحاضتران گفت: برای 
اص ی ۰ کل دوما تول 
















غریب 





قائل مقتول > (این عبارت نیرمت لگردید). 
منث رکفت ؛ قبل آزاشکه فرمان کشتن‌تورا 
بدهم شعر بخوان . عید جواب داد « 
«من‌عز" بز > (اين نیز مث لگردید) وبس 
از آن اشهاری خو اند (۱) بس متفر کفت: 
ای عبید ناجار بای کشته شوی وتو میدانی 
که اگر پسرم ثعمان در روز کیفر خودرا 
بعن هت از کشتن وی نا گزیرم اما 
در کشتن تورا بین سه چیز مختار میکنم 
ون میکیم با از رک 
ایجل ویاازورید. کنت ۰ اکر از کشتن 
من تاگزیری دستور بده تامی بیارند و 
بخورمتابتدهايم بمیرد وبیهوض کردم.منذر 
نان کرد. بس خون‌ویرا گرفنند تا مرد ۰ 
وغر بان را بغون وی آلودند. مدتی ,مداز 
آن مردی بنم حنظله ازفبیلةً طی در روز 


" کیفر بر لیفه گذشت. خلیفه خواست وی‌را 


بکشد او تضرع کرد خلیقه گفت : نا گزیر 
باید کشته شوی حاجت خود را بخواء ۷۲ 
بر آورده‌شود. گفت : .ك سال یمن مهلت 
ده یس از آن برمیگردم تا فرمان خود دا 
اجرا کنی. خلیفه پذیرفت و ازوی کفیل 
خواست . وی‌شر يك‌بن عمرو را کفیل‌قراد 
داد ورفت ۰ ویس ازيك سال در روز معین 
نود خلیفه بر گفت ۰ خلینه تمجب کرد و 
پرسید ۰ چرا غدر انکردی * کفت ۰ من 
وامی دارم که مرا ازغدرباز میدارد .کنت: 
آن چیست ؟ گفت نصرانیت ۰ خلیفه 
روش‌وی‌را بسندید واو وشر يك‌بن عمرورا 
[زاد کرد وبلغ و کر دن‌آن سنت‌فر مان‌داد. 
وگفته اند سبب نصرائی بودن وی واهل 
حیره همین‌بود. شرقیبن قطامی روایت 
کند که حریان بسبب زیبایی آنها بدین 
نام خوانده شده اند ومثنر آنها را بتقلید 
یکی از بادشاهان مصر که غریانی ساخته 
بود"بصورت دو غری بنا درد . گو ند 
انبن هغبان کذشت وریکی از 
ئ را دید که فرسوده وعنهدم شده است 
این ابیات‌را خوانده 
لوکان شی» له ان لا دید علی 
طول الزمان لما بادالفر بان . 
ففرق الدهر والایام بئهیا 
و کل" الف الی‌بین‌وهجران. 
(ازمعجم البلدان باختصار). 
۶ بتاج ااعروس و قاموس الاعلام 
رِ ی 2ود ۲ 
|| دوعلامت 09 ادت از علامتهای حمی 
فید که در شانزده »بای « فید» واقع شده 
حجاج از آ نها میگذرد و حمی 


دارد و شید 


است» وراه 


زید مذهور است وعلامتهانی 


۲ در متن عر ی 





در بارة همین مر بان ات 6 شاعر گو ید« 
وهل این بین‌الفر بین قالر جا 
الی‌مدفم‌الر يان سکنانجاوره. 
زرا دو قربهٌ «رجا> و «ریان» درهمین 
محلاس واین هرمة گوید « 
اتعضی ولم تلم علی الطلل القفر 
اسلمی و رسم بالغرریین کالسطر . 
عهدنا به البیض المعاریب للصبی 
ونارط احواضالشباب الذی‌یقری. 
وسمهریعکلیر است: 
و نت لیلی بالغریین سلمت 
علی ودونی طغفة ورجامها » 
عدید الحصی والائل‌من بطن بيشة 
و طرفا؛ها مادام فیها حامها . 
(ازءعجم البلدان). 
غری الجلود . [خ د لد" ج] (ع 
توا کیب اضافی) سر شمی است که از بوست 
حیوانات بتکرار جوشانیدن بعمل آرند 
تامهرا "کر دد و بکذارند تا صاف شود و 
عمل‌را اعاده نماند تابحد ی که جرم آن‌از 
آب متفیز نشود. آنگاه در آفتاب چندان 
بگذارند و برهم زنند تا بعد انمقاد رسد 
وبهترین آن معمول از گاو است. ( تغف 
حکیم مومن). ظاه ر] سح کلمه غرا 
الجلود است . ورجوع به غرا وغراء وغراء 
ا[لت تور 
غری الذهب . [ غ در ذ ذ ه ](ع 
تر کیب اضافی) رجوع به خروسوقلا ولحام 
الصاغة وتتکار شود . 
غری‌السعت . [غ سس ] (م 
تر کیب اضافی) رطوبت منجمدست که در 
شکم ماهی بینی دراز که خنزیر البعر 
نامند و امثال آن 4 میرسد ویمضی سباء 
وبرخی سفیداست. کرمی وخشکی آن کمتر 
ازغری الجلود ودر جمیم افعال مانند آن 
است» ومداومت آن ازروزی یك متقال تا 
دو مثقال جهت سل مجرب میباشد» و ماد 
آن حهت شقاق رخار و برس مفیداست» 
و[ نجه از نشاستهُ بر نج وامثال ات رت 
دهند درمنافم قرب باصل آانست؛ وسریتم 
پثیر در صنایم غرربه عجیب لفعل است و 
در دستوراتمذ کور مباشد. (از تحفهحکیم 
مومن)ظاهر ] صحیح کلمه را المك‌است. 
رجوع به غرا وغراء وغراء السمك شود. 
غریب . [ غ ](ع1 و ص) هر چیزی 
نادر وئو . (منتهی الارب) ۰ (نندراج). 
نادر . (غیات اللغات) ۰ ( منتهی الارب )۰ 
عجب و ادر ( فر هناگ نظام ) . شگفت. 
عجیب و غیر مأتوس . ) المنجد ) بدیم 
تاژه. طرفه: 


« خیالان » ۹ عاحب ممجم اللدان در مابید 








غریب 


غریپ ونادر باشد جوان بابرهیز 





توخویشتن‌زجوانانغر و ادردان. 


فرخی . 
د خردمند نباشد غریب 
یه و 2 از سهیل یمن. 
(دیوان‌فرخی چاپ عبدالر سولیس۳۱۸) ۰ 
غریب موی که مثك اندرو گرفت وطن 
راب روی که پاه اندرو 5 قر ار 1 
فرخی . 
غریب آهوئی آمدم در کنند ی 
که ازبند جست‌ومرا کر دبند. 
ُردوسی (بنقل ولف) ۰ 
استادم ناما نخت کرد سخت غر ب‌ونادر. 
(تاریخ بعقی چاب ادب س ۳۹): 
پوالفظفر رئینس غزئین نایب پدرشخواجه 
علی بیروان یبش آمد بابسیار خوردنیهای 
غریب , (تاریخ بهقی س ۲۹۷): 
ودلیل روشن وظاهر است که از این بادشاه 
آناد مح‌ودی خواهند دید تاسواران نظم 
وتتر درمیدان بلاغت در آیند و جولانه‌ای 
غریپ نمایند ۰ (تاریخ یهقی ص ۳۹۲). 
هست طریق‌غریپ اینبکه من آوردهام 
امل سغن دا سزد گفتة من بپشوا : 
خانانی . 
هست طریق غریب نظم من ازرسم وسان 
هست شمار پدییم شعر من از بود وتار . 
خانانی . 
خوان نهادند باز بر ترتیب 
بش زاندازه خورده‌های‌غر ب. 
ای 
بوقت خورش هر که باشد طبیب 
برهیزد از خورده های غرب . 


نظامی . 
زدد ثرب است بمیخاه در 
گنج عزیز است بویرانه در. 
‌ بو 
نظامی : 


غربت ز برای تو گزیدم 
کایات غرب تو شنیدم. 
نظامی ۳ 
هرنفس این پرده چايك رقب 
بای آزیر ده بر آرد فرب . 
دو کاد از عزاء پم بادشاهان بدییع و غریب 
نماید . ( کلیله ودمنه) . 
درمن کدای وی تو باشم قرب نت 
قارون آاکر بیل تو آید کدا رود 
سعدی . 
غریب مشرق ومفرب ,آشنایی تو 


غر ب نست که‌درشهر مامتام کنند. 


معدی ‏ 
ازمکارم اخلاق دروشان غرب وید است 
روی ازمعداحت مککسان تأفتن . 


( کلستان) 


(۱) دجوع بفهرست ولف شود . 






استاد داذت که پدر پقوت از و اد 
است بدان فن ریب که ازو پنهان داشته 
بوده باری‌در آویخت . ( کلستان). سخنهای 
اطیف میگوید و نکته های ریب از او 
میشنود . (گلستان) ۰ این لطیفة بده 
آوردی و نکته‌های ریب کی (کستان 
در نظر خویش ریب آمده 
مرده وآنگه پطبیب آمده . 
یالب 
پش‌غر یافتاده‌است آن مورخط کرد رخت 
کر چه‌نبود در نکارستانخط مشکین مر یپ 
۳ 
کفتم ای شام غریبانطرة شبر نک تو 
درسعر کاهان-حذر کنچون بنااد این‌غر یب. 
1 حافظ , 
کر آمدم بکوی تو چندان فریپ نیست 
چون من در آن دیار مز اران ریب هست. 
حافقط . 
منل:غر ببباشد هم‌زشتوهم کران کابین: 
(امنال وحکمدهتدا). 
| تر کیبات : 
غریب آمدن. نریب افتادن . نر ببشکل. 
غرب سمردن . فرب دامت. رجوع ه 
ترکیات مذ کور شود : 
|| دورافتاده ازسکن. ( دهار) , بی‌شهر, 
دورشو ندهرج»غر با[ ر ],(منتهی‌الارب). 
([نتدراج) ۰ (مهذب الاسماء). ابن‌الارش. 
این نقیلة. (اقرب الموارد) ۰ (مرصم). دور 
ازجای باش . دورشده وجداافتاده ازوطن- 
پرونی ‏ اتی [ 1 ی ی . اناوی . 
(منتهی‌الارب) ۰ بیکانه . (از آنندراج) . 
اجنی . ( منتهی الارب ).. نزیم .. 
نازع ۰ (منتهی الارب) ۰ حمیل . جاب . 
(منتمی الادب) . نیب . (منتهی‌الارب) . 
(دمار) ۰ جب [ ج ن ] (منتهی الاب) . 
(ترجمان القر آن) .شهر نو. (مقدمة الادب 
زمخدری) ۰ براکنده . اجنبی ومتر و کت : 
(تاموس کناب مقدس),مسافر.(منتهی‌الارب). 
(1 نتدراج) . (غباث اللفات) . مسافر ودنیا 
رد روف ت۱۳ 
الاقصی) غرب کمتر افتد . (حدودالءالم) . 
و اندر وی ( شهرهای کیلان ) بازارها» و 
بازر کانان دی غر بب‌اند . (جدود امالم) ۰ 
هرغریبی که بشهرایشان اندرشود. هر روزی 
سه بارطعام بر ند اورا . (حدود المالم) . 
خروشد و بار غرییان پست 
ابر یشت شرزه هبونان مت . 
فردوسی(۱) 5 
بتودان جرربيم وبی‌بشت وبار 
میان‌بزر کان جنین ست‌وخوار . 
فر دوسی . 





























خانه دربته دار بر اغیار 
0 درو این‌غریس‌مهماز 
- تا 


چون غر بش بافتی‌چوننعقلوجو 
خانهٌ بالاش احسنت 


بکار دگرسلیم از 
آمد بر آن غرب غمخوار + ۰ 
تظامی  .‏ ۰ 
معار بی عاشقم غرب و جوان ۱ 
بر بطی‌خوشز نمچ و آبزوان: 
تا 
یا جوغریبان بی ده توشه گير 2 
باجو نظامی زجهان گوشه کر 

۳ 

باز.. . وحشی وغر تب است ۱ 

سک ودربان چو بافتند غریب 


این گر یانش کیردآن دام . 
ن۰ 
ته کرددآن مملکت جن‌قر ب ۵ 


کزوخاطر آزرده کردد غرب . 
پوستان .. 

بگریست چشم دشمن من برحدیث من 
فضل ازغرب هست‌ووفا درغررب نست. 
سعدی» 
کفتم‌ای سلطان خوبان‌رحم کن بر این‌غریب 
کفت دردنبال دل‌زه گم کند مسکین غریب : 
جانظ ء 

کفت ای‌شه مزده حاجاتت رواست 

ک غریسی آیدت فردا زماس . 

























34 مردم بچاره و بچیز را 
۲ ت (از ۲ نندراج) " در 
تنهاو بی‌باره غریباً وحیداء 

ر معروف.(تامو سکتابمقدس). 

بهود: ۰ (قاموس کتاب مقدس ) ۰ 

|| قاشی‌است بسیارنفس . (1نندراج) ؛ 

جلوء کمخار ثزل من بهبزد 


ف اص طلاحات النون) 5 
التفهيم (س6۸۱) ذیل شایت و 
+ این هردوافظ بر یکک‌مینی 
2 بر » واین معنی‌مر ستاره‌را بدر گونه 
۱ «یکی بر[ نجای کجا ارست.۱ کر اورا نید 
آن بهرهیی بود چون خانه » خداوند خاه 
اوبود ۰ باشرف » شرفش] نجابود؛ یادیگر 
زآ تک بدومنوب‌اند . این شهادت 
1[نجا یکی یا بيشتر ۰و کر او دا 
بدا جایگاه هبح بهره نبود ار را غرب 
کر آنجای بخلاف بهر هاء او باشد 
بااش‌یاه‌بوطش آن پلای باشد بر غریبی 
انتمی. ورجوع بکتاب مذ کورشود. 


از شاف اصطلاحات لقنو ۵ شس 
(س۱۲۳)آرد ۰ بحرغریب 


یاج غلط ثقل شده است , 


ازجمله بجورمستجدت است ونر ابحر جدید 


نیز خوانند واجزاءآن‌برعکس اجزاء مجتث 
است ودرین دایره ازامل فاعلاتن فاعلاتن 
م-تفعلن دوبار فملاتن فعلاتن مفاعلن] ید : 
وبیت دایرءآن مسدس مخبون « 
ملکا تیغ تومر بدستکال را 
بخوزد همچوغشتفرغکال رآ : 

تملاتن فعلاتن مفاعلن 

فعلاتن 
ومر بح آن* مریم خفیف باشد ۰ برین‌مثال: 
روی داری ای سعتری 

همست کوئی چون‌مشتری» 
فاعلاتن مبتفملن 


قملاتی مفاعلن. 


فاعلاتن مستفعلن ۰ 
ومحبون مریم مچنین : 
دل من می‌چر ابري 
چون غم من ته‌یخوری: 
" فعلاتن مفاعلن 
فاعلاتن (۲) مفاعلن. 
و بیتی‌بر اجز اء اصلیآن کفته ند : 
ای نگارین روی‌دلیر کم کن ستم 
کین دل من بی‌رح تو برشد بفم: 
فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن 
فاعلاتن فاعلاتن مستفعلن ۰ 
واین بحریکی از متکلفان مستعر به احداث 
کرده است » و برآن چندیت عرب یگفته. 
ما ۶۶ درین باب تقیل بدو کرده‌اند. 
ودردوایر خو یش آورده.انتهی: || گاهمطلق 
آرند ومراد غریب‌القر آن یا غریب‌القرآن 
و الحد بت است.رجو ع‌بهمین‌تر کیب‌أت‌شود. 
|| (۱خ) امام غریب »علی ین موسی 
الرضال(ع) است. رجوع بهمیت اسم شود 3 
۷ (۱) گاه غرب را کویند و از آن 
,طلمیوس‌الفر یب اراده کنند 3 رجوعبتاریج 
العکناء وعیون الانباه ذیل ,طلمیوس‌شود. 
در اصطلاحاهل معانی + ریب کلمه ایست 
که دارای غرابت باشد وغرابت پاش که 
معنی کامه ناروغن و خودآن در استعمال 
خواء از" نفاز " عرب لس و خواء ازنظر 
ما» غیرما نوس‌باشد. مقانل غر یب «ممتاد» 
و مرادف آن «وحشی > است . غریب را 
اقیامی چند است : 
غرایگ حسن وآن کلمه ایست که استعمال آن 
ب عرتٍ اس عیب نباشد» زیر انودایشان 
۳ آن ناروشن وا-تعال آن فرر مأنوس 
زر مانده شنت (ش و ب ][واشمکر 
واقمطرء وآن درنظم نیکوتر ازنشر است. 


ده رن درقر آن‌وحدیث آمده‌استو 





»یا چو غم ما > بخوانم( حاشی السجم ) ۰ 
نکند . ( ازاقرب الموارد) - 


آن مل فصاحت نء‌باشد . غرب فیح و 
آن کلمه است » استعمال آن مطلقا بعنی 
نود عرب خلس و رشان عب باهد 





و سس هه 
(۲) ن .ل :۰ فعلاتن »و آن صحیع 
(۳)ججیش وحده 


است درصورتبکه نون چون دا بيندازيم و بیت را 
۰ زم‌است و]نرا بکی گویند که مستبد بالرأی 


عرب 
وا کوش وذری در » باجد ۶ تباجدج 
وغر اب قبیح کاهی وحشیغلیظ نامیده میذود 
وآن,در صورتی ست که با وجود غرابت 
استعمال بر کوش تقیل و بر ذوق نا یسند 
باشد ,و۲ نر امتوعر ین گو نده منند جحیش 
برای فرید (۳) ومانتداطلغم الامر.وستن 
نصح باید ازلین نوع غریب عاری‌باشد. و 
باید دانت که خالی‌بودن, ازتتافر که یکی 
ازشرا.ط ای ات ملرمانبت دهاز 
وحشی غلیظ خال ی کردد . ازحمله مواردی 
که غرب مخل فصاحت استآآنست که در 
دانسیتن آن احتیاج ه فحس وحجویر لیب 
لفت‌بز رک باشدمانقد« تکاً کأتم‌علی*افر نقموا 
عتو]>۳ واین قول جوهری در صداحاست . 
ودنگر 7 نچه‌مجتاج تعبیرو بیان وجه بعید با شد 
مانند مسر ج درقول‌عجاج؛ «وفاحنا: ومرستا 
مر جا + یمنی مائند سیف سر یجی‌ددناز کی 
واستواء » وسریجنام آهنگری هم هست که 
شمش‌ها را بوی نبت دهند. ( رجوع 4 
ظرابت‌شود) . بالجمل‌غر یب غبرمخل بفصاحت 
آنست که معنی آن ظاهر ناشد ودراستعمال 
غیرماً نوس باشد اما نه نسبت بعرب خلص 
بلکه نسبت‌بما * وغریمندل بفصاحتآ نست 
که دارای معتی غبرظاهر بادد ودراستعمال 
از نظرعموم عرب یرما نوس بود ولی نه از 
نظر همه هرب ۰ زیر ان متصور نست و 
لااقل قومیکهآنرا میگویند بیش ایشان 
است که 


درمتام نسبت بقومی دون قومي فرق‌میکند 
چنانکه دراءتیاد (عکس غرابت) نيزچنین 
است . از اطول و معلول وجلبی وجز [ نها 
چنین‌مستفادمیشود ۰ (از کتاف ام طلاحات 
الفنون) ۰ 

|| در اصطلاح اصولیین غر یب وصفی را 
کویند که اعتبار عیث ان در عین حکم + 


دافم زر ری لت نت ود 


عناخته است. وغرات از چرزهایی 





و این ق-می از « مناسب > است و فیم 
«مرسل> میباشد و بعضی ثرا بقسمی از 
مرسل اطلا کنند. (از ؟شافاح‌طلاحات 
الفئون). || در اصطلاح محدنان مکی از 
سیزده فسم حدت‌های صحیح وحسن است: 
جر جانی درتءر پات کوید: غریب از حدیث 
7: کهاسنادش برسول خدا (س) متصل 
شود لیکن بکك تنآنرا روایت کند واین 
راوی خواء از تابمیث باشد وخواء از انباع 
تایین وخواه ازاتباعاتباع‌تابموت: انتهی. و 
صاحب نفایس الفنون گوید ه غریب حدیئی 
اس ت که یکی از روات بدان متفرد شده 
بود که ازدیگری نقل 


نکرده باشند » يا مشتمل باشد برلفظی 


باشد با دراو زیادتی 





غریب 
فامش و بعیدالمعثی ۰ وغرائب هم بحسب 
متن و اسناد تواند بود » وهمبحسب اسناد 
فقط . (نفایسالفنون قتم اول س ۰/۱۳۹ 
رما کشاف امعالاحات الفلون گوید « 
غرب حدائی است که بکک تن در روایت 
آن مسفرآدا ,اشد و این تفر د در هرجا از 
سید 1 باشد فرق نمکند خواه تفر د در 
اصل سند باشد بعتی جائی که اسناد بر آن 
دورمپز ند و بدان برمیگردد و آن طرفی 
است که‌در آن صحامی هستواین را ریب 
مطای نامند» وخواه درائنای سند باشد که 
دراین صولت فرب نی وی 
ومررادف غرب فرد است . وبدان ,که آنجه 
صحابی از آن فرواکند؛ سس روات ازوی 
بسیار باشدفرد نامیده نمشود زیرا همه 
صحابه مطلقاً عدول‌اند خواه صفیر» و خواه 
کید خواه در فتنه‌ها مداخله داشته باشند 
خواه »۰ چه خداوند فرمود : «و کذلک 
جملنا کم امه وسطا» ای‌عدولا ۰ وحضرت 
رسول فرمود ۰ « خیرالناس قر نی > و همین 
تول صحیح است . آمدی و ابن حأجب 
کفته‌اند که صحایه نیز مانند اشخاس دیگر ند 
و چنانکه در بارء اشخاصی که ظاهر الداله 
نیستند بحث مشود در بار؛ُ صحابه نیز 
احتیاج بیحث است. بالجمله غریب مطلق 
آنت که یک تایمی ازصحابی روات کند 
و درروات از آن صعابی کسی جزوی از 
اوتیعیت نکند . فرق نکند که صحابی در 
آن روات تعدد کند یانه» دراه ی 
صحابی ک تن باشد با میشت 
ولاء و 3 ن 


ر» مأنشدحدت 
تهی از ت‌ 
دناراژاین عم منفرداً روات کرده است ۰ 
و کاهی یک راوی از آن متفر د تفرد کند 
مانندحدیث شمعب‌الایمان ۰ که در آنابوصالح 
از ابوهریره ۰ و عداله بن دینار نیز از 
ابوصالح تفر د کرده است» و کاهی تفرد در 
جم ازوات ۷ آزقی انا مس امد 
و3 تیاده نفراد در آنناء سید 
آن دافم شود نی ۰ جنانکه 
حدیت از صحاه بش از تک تن روایت 


شود ویس از آن یک تن‌ازمیان ایشان در 


قبل ازتایمی 


روایت تفرآد کند این ریب نسبی است 
زرا تفرد در آن نسبت بشخس میتی 
حاصل شده | گرچه حدیث از 9 
مشهور است و راوئی در آن تفر د نکر ده. 
چنین است در شرح نخبه وشرح آن» و در 


۰ 
مقدمه شر ح مشجوة امده : 


حدیت صحیح 
ار یکی اس آنرا غریب و فرد 
نامند و مراد بانکه رادی آن یکی بود 
آنت که اکر درنکت موضم نیز همچنین 
افتد غرب است لیکن آنرا فرد ی 
کویند وا کرهمه جا همچنین]د فرومطلق 


مود . انتهی + ان ستعن دلالت مبکند که 
کند و سیر 


هر چه صحابی دد. آن تفر و 
روات ازوی بساراشد غرب نامیده‌شود» 













تن‌تفرد کنده ودو میآ نت که درررا 
یک تن متفر د باشده و از صحابی روایت 
کند رمتن آن از گروهی از صحابه +طر بق 

وی تروق باشد من ترمذی ازاین 
قبیل است و ازاین وجه غریب میباشد . و 
غریبی که متنی نه آسنادی باشد ,یدانیست 
جز اینکه حدیث فردی مشوور باشد بلین 
ترتیب که گروهی ب-یار]نرا از کسیکه در 
روایت متفر داست روات کننده این ریب 
نیت باخراسناد متنی مشود نه اسنادی » 
چه اسناد آن متصف مثرابت درطرف اول 
و متعف بشهرت درطرف | خراست مانند 
حدت « ۱:ماالاعمال باللیات > و ما [نرا 
غریب مشهورميناميم. درخلاصة الغلاصه نیز 
چنین است . فاقدة" : اشکه گفتهاند : در 
روات حدیث شخس واحدی متفر د باشد 
ام است ازاشکه راوی بزیادت درمتنا 
اسناد تفرد کند چنانچه صاحب شرح ننبه 
در بحت متاست آورده است: «غریب جع 
آن غرااب است و آن حدشی ات وه 
یکیازرواة بدان تفرد کند » با حدرثی‌است 
که یکی از ایشان در امری از آن حدت 
تفرد کند که دیگری آنرا ذکر نکرده 
است» »یا تنها درمتن با تنها دراسنادن» 
انتهی . وقسطلانی کو ید « غریب آنس تکه 
یک راوی در روات آن تفر د کند با 
بروایت زیادتی درمتن یا سند نسبت‌بکسی 
که حدتث وی را گرد میآورد ء فانده ‏ 
حکم بتفر د حدت وقتی است که زشاهدی 
برآن بیدا شود و نه متاءمی» و اکر بیدا 
شوند بتفرد حکم نتوان کرد . فائده : 
غرابت منافی صحت نیست و حدت غرب 
صحیح تواند بود بشرطی که هر یک از 
رجال استاد نته باشند . فانده » غریب و 
فرد در اغت و اصطلاح متر ادفند ام امل 
اصطلاح ازنظر کثر ت وقلات استعمال بین 
آن دوفرق گذارند فرد رابیشتر پفرده‌طلق 
وغریب را بیشتر بفرد نسبی اطلاق کنند و 
این نگاه است که از آتها بصورت اسم 
باد کنند ولی در استعمال فعل مشتق فرقی 
نگذارند مثلا در مطلق و ثبی گویند ۰ 
تفرد به فلان » واغرب به‌فلان .چنین است 
در شرح نخبه . و باید دانت که غریب 
بستی شاذی که دراقتام‌طمن درضرط کر 
میکنندنیز اطلاق شود»و آن‌سوء حفظیاست 
که در جیم حالات دامتگیر راوی باعد 
ومرادساحیءساپیج که درموردبهشاحادت 
بطریق طعن میگوید : هذا حدت غرب؛ 









۱1 1 1 ع) ام ۲ 
0 ۱ 


۳ ۱۳ 3 دبای بل رو 
کی مد کزان ۰ ۳ 
یب ۰[ غ" 1 ) 1 ۱ لت ‌ 
۳ جریدء « الحارس4 یروتی ات 
و اوراست: ۱ - اخیاروافکار» ۱ وی 
ادبی وتریشی است که‌درروزنامُ خودا 
مثتذر کرده ودرمطماً جدعون بروت با 
۲ ,بچاب رسانیده است ۰ ۲- 
الینات دريارم مهانی نامهای‌دختران ورابطه. 
تار یخی آ نها و متمورترین زنانی که بدین 
نامعا نامیده شده‌اند ۰ تا کتاب شامل . 
بحشی‌درفافه|سماء معصوصاً نامهای فر تکی 
وقدیمی است چاب بروت بال ۱ 
۳۹ اشواک ورد » شامل ملاحظات ادبی 
وفکاهی در مه اخلاق وعادات است. جزء 
دو مدرمطیمةٌ جدعون بروت‌بالهای ۱٩۱۲‏ 
و ۱۹۱۳ و جزء سوام در مطیمةٌ الاقبال: 
بیروت ب-ال ۱۹۱6 بچاپ رسیده است ۰ 
4 - فی‌زواءاالتصوره شامل اخبار و وادد. 
شکفت آور بادشاهان این عصر ۰ این کتاب 
دزبروت سال۹۱۳٩۱‏ بچاب رسیده است ۰ 
( ازمسج الطوعات ج ۲ ص ۰۱6۰۷ 
غریب ۰[ غ ](۱) منصور عاهیت . 
سنا جر ممروف «المعتی» از معلقا 
«داور» . وی لبنانی است و دیوانش در 
مطمهٌ جدعون بیروت بال) ۱۹۱ چأپ‌شده 
است . (از ممجم المطوعات ج ۲ مس 
2۸ 


یب. [ غ ] (۱ -) (شاه . ..مبیز 














اکثر از بی‌شيم وزر آمده 
ل ان‌را شکته شاه 


(ایذا آتشکده س ۲۷) 
الثفامسی‌ص۸ ۱۵۰۱۲ ۱۰ و 
السیرچاب اول تهران 


سا نتالادب 


ن‌الدین) ,ور جو عبه برهان | لدین‌شود. 
۳ ) ) این احمد. کنباوی 


غ ] ( 9 است در 
سوریه ۰ (ازاعلام‌المنجد). 











است با مصفر جز آن باشد ۰ ( از معجم 
البلدان) ... 
غریب ۰[ خر ]( ۱ ع) وادیی‌است‌دد 
دیار کاب »ودر شعری بحاات مضاف به 
«طاح * |مده است (ازسجم البلدان) + 
غریبآباد ء (غ ] ( ع) دهی است 
از دهستان کتول بخش علی] باد شهرستان 
ک رکا نکهدره ۲هزار کزی جنوبباختری 
علیآباد واقع است. کوهستانی و سردسیر 
است وسکنهآن* تن شیعه فارسی ژبانند 
آبآن ازچشمه سار تأمین مشود ومحصول 
آن غلات و حبوبات,وشفل اهالی زراعت و 
کله داری» و صنایم دتی"ز نان کر باس و 
ال بافیا-ت.راه مالرودارد . (ازفرهتگک 
جرانیائی ابران ج ۳)آوارجوع »ه ترجه 
سر نامه ما ندران وا-تراباد تألیف راویشو 
س۱۷۱شود . 
غری بآباد . [ غ ](۱ع) ده کوچکی 
است ازده تان‌لادیز بخ مب جاوه‌شهرستان 
زاهدا ن که درء ۲هزا رگزی‌جنوب باختری 
مبرحاوء ۰ وا هز ار گزی‌باخترراه‌فرعی مج 
جاوه ه خاش قرار دارد. سکنه آن4۹ تن 
میاهد . ( از فرهنگ جفرافیائی ایران 
ی 
۳ یب اشنا .[غ ش با ش] (س‌مر کب) 
آتکه با غریب آشنا باشد . ریب نواز ۰ 
عرب رود خر دل( 
غربآشنابای وسیاح.دوست 
که سیاح جلای نام نکوست . 
(بو-تان). 
غریبالدی . (خ ]( ٩‏ خ) سرب 
کار بالدی(۲) ازرجال اتالنا . ( از اعلام 
الینجد) ۰ رجوع به کار یبالدی شود . 
غربب آمدن. [ غم د"] (مس‌مر کب) 
شگفت آمدن . عجیب بنظ آمدن. شکفت 
جلوه گرشدن . فرب نمودن . استفراب . 
(تاج الساددریعقی) « 
رب نایدش ازمن غری و گزشب وروز 
بثأله رعد غر بوانم و صورت غرو . 
ی 
نهآن میوه‌ای کوغریبآ بدت 
کزوتا توانی نصیب آیدت . 
تا 
ورجوع به ریب نمودن شود : 
غریبانه .[ غ نیا رن ] (س نبی ) 
درخورغر بب.مذ- وب به‌غر ب؛ 
نماز شام غر یبان‌چو کریه آغازم 
بمویه‌های غریبانه قصه پردازم: 
حافظ. 
| هرچیز-زاواد بکدامی و مفلسی.( نام 
الاطیاء) . 


() وله علطان حین مزا بیتدراب([نشکدةءآذر بکوششآقای شهیدی س۱۱)* 


كِِ: 


ها اه کشف الطنون . اب ۰ 4 ۱٩‏ و۱۹6۱ ستانبول )۰ 








غریب الحدیث 


غریب اشمار. [ غ1 ] (رام رکب) 
درعداد غر با . درشمارغریبان : 





اس فرب اشتاز را نبود دنا - 

مولوی. 
رجوع به غریب شمار شود . || غر‌شمال ۰ 
قرشمال . 
غریب الحال ۰[ خ ب د"] (ع) 
یکی ازسران لشکرابو الحسن‌علیبن‌عیسی: 
درتخارب الامم ( ج ۲س۰٩)مده‏ است: 
بسال۳۰۱هجری ابوالحن علی بن عیسی 
ین از باز گشت ازمکه بوزادت دسید و 
بغد مرول شد وازخانة سلطان بسوی خانا 
خود رفت» ومونسالخالع وفریب الحال و 
سایرسران‌اشکر باوی‌بودند . ورجوعبه س 
۲ کتان مذ کورشود. 
غریب الحدبث والقر آن . [ غ ب 
ل" حث ول اق[] (عتر کیب اضافی ) 
(علم ۰۰.) حاج خلیفه در کثف الظنون 
کوید : امام ابوسلیمان حمد بن محمد (۳) 
خطابیگوید ؛ کلام حریبآنست که غامض 
ودور ازفعم باشد چنانکه غر ب از مر دم[ نرا 
کویند که دورازوطن ومنقطم ازاهل باشد 
ودررارة کلام غریب دو وجه کفته‌اند « یکی 
که مراد از آن بعداامعنی وغاه‌ض باشد 
چنانکه فهم بدان جن‌با تأمل بسیار و بکار 
انداختن اندیشه نرسد و دیگر آنکه مراد 
سخن قبایل دور افتادة عرب است ؛ چون 
بکلمه‌ای از لفات عررب برمیخوریم [ نر اغر یب 
مشهاریم:انتهی . واین‌ائردر «نهایة » کویده 
برمن معلوم شده اس ت که رسول خدا (ص) 
انسح عرب بود حتی روزی که وی با گروه 
بنی‌نهد سین میراند علی (ع) بوی گفت ۰ 
ای رسول خدا ما فرزندان یک پدرهستیم 
ولی تو باوفود عرب چنان سنجن میگویی که 
ما نمی‌فهميم . رسول: خدا فرمود. ؛ خدای 
مرا تعلیم کرد و خوب تعلیمم‌داد. بسن 
حشرت‌با فرق وتبایل مختلف بسبک‌هر يك 
سعن مر کفت وآ نان میفع‌میدند وخدای‌ویر| 
چیزهایی یاد داد که بدیگران یاد نداد و 
بارانس بیشتر سخنان او را میفی,یدند و 
مرچیز را که نمیدانتند میپرسیدند و او 
توضبح‌میداد. تا هشگام وفات کارباین تر تیب 
بود وبس ازوفاتآن حضرت عصر صحایهنیز 
:همین وضع پیش میرفت و بان عر بی نزد 
ابشان صحیح و از خلل عاری بود تا آنکه 
شهرهایی بتصرف مسلمین در آمد و عربها 
با برگانگان در آمیختند وزبانها بهم آمیخته 
شد ونل جدید از زبان عربی چیزهایی را 
| مرت له در سر مورد استفاده قر ار 
میگرفت وج آنرا ترك کرد.مدتها کار بدین 
منوال بود تاآآنکه عصرصحابه سیری شد و 


)۲( 2102101 . 








غر با لفقه 





تابمان آمدند وهمان راه را دریتش کر فتند 
و دریایان روز کارایشان زبان عربی اعجمی 
کردید » ولی یباری خداوند گروهی اذاهل 
مار بر آن شدند که بعراست این علم 
شریف (علمفر یب الحدی) برخبز ند . آویند 
نخستین کی که دراین فن‌تألیفی کرده‌است 
ابوعبیدة معمر ین المثنی الیمیمی ( یأتیمی) 
بصری متوفی بال۲۱۰ ۵ .ی است. ویر 
کتاب کوچکی کرد آورد *و نیز کتاب 
دیکری در بارة غریب قر آن تألیف کرد ۰ 
و عبدالواحد بن احمد ملیجی متوفی بسال 
2 ق کتابی در رد کتاب آخبر نوشت و 
ابوسعید احمدین خالد طریر کدی وی 
متوفی‌بسال؛ ۱ ۲ه ن: وموزق‌الدینعبد للطیف 
اين بوسف بغدادی +توفی بسال ٩‏ ۱۲هرق 
در رد کتاب غریب الحدت وی صنیف 
کر دند ۰ 

یس از آن ابوالحسن نضربن شمیل المازنی 
نجوي متوفی‌بال ۲۰ ه  .‏ دربابء. بب 
حدت بیش اژوی گرد آورد؛وسیس عبدا لك 
ان قریب اصمعی کتابی نبکوتر دراین باب 
نوشت؟وهمچنین محمدین مستنمر معروف به 
قطرب که «غر بب‌الانار » رانوشت‌ودیگران 
ازائمهٌ ملمی احادت را فراهم آوردند و 
دربارء لغت | نها ستخن گفتند .سس ارنان 
ابوعبید فاسم‌بن سلام متوفی بال) ۲۲هق 
کتاب «قصار» خود دا تألیف کرد و این 
بهترین تألیف درموضو ۶ خود بودهوازوی 
روایت کنند که کنت : «من در تألیف این 
کناب ۰ > سال‌رنج‌بر دم؛وبسی ازاوقات‌سخنی 
سودمند از زبانها میشنیدم و آنرا در جای 
خود مبآوردمو آن محصول عمرمن است *. 
این کتاب دردست مردم بود ودرباب جرب 
حدث بدان رجوع میکردند تا] نکه عصر 
ابومجمد عبداله‌بن مسام بن قتیباً دیثوری 
متوفی بال ۲۱۰ فرا رسید و وی کتاب 
میه‌ورخود را بسک کتاب ابوعد ومانند 
آن بابزر کتراز آن تعینیف کرد ودرمتدمةً 
آن تن نوشت : « کمان متکده ۷ وجود 
این دو کتاب ازنریب حدیث چبزی‌نماند که 


کیراددآن جای سهنی‌باشد». اوراست 


غریب القر آن ایض 

وابو علی حدن بن عبدافه اصفهائی در رد 
غریب الحدیت او و ابوعید کتابی نوشت و 
درزمان وی امام ابر اهیم بن اسحاق‌الحربی 
حافظ میز ست و او کتان بزد گی در پنج 


ح 


در باب غرب حدبت ثرداورد و در 


محلد د 








با فواید بیار 





سال ۲۸۵ ه د 






و هو بظر فی اصل ساعه » قال ۶۱ 


در دوحلد شهءره۳۷ ۳۸۱ 


ت و کاب ان معلوم ذست » و آغاز آن 


دهگری‌نبز دراین باره کتاب نوشتند از جملة 
ایشان شمر ین حمدو» و ابوالعبای احمدین 
بحبی معروف بثعلب متوفی بتال ۰۵۳۹۱ 
و ابوالعبای محمد پن بزید تمالی معروف 
بمبرد متوفی بسال ۵۲۸۰ .ق ۰و ابوبکر 
محمدین قاسم انبادری متوفی‌سال۸ ۵۳۲ ۰ 
و احمدبن حدن کندی و ابوعمر مجمد بن 
عبدالو احد زاهد صاحب تعلب متوفی ب-ال 
هن وغر ب‌الحدت وی بر اساس‌مند 
احمدین حنبل است . و دانبمندان دیگری 
نیز دراین باده کتابهایی تصنیف کر دند از 
قبیل ابوالحین عمربن مجمد قاضی مالکی 
(مر کک ۰۸۳۲۸ ق) و ابومجمد سلبة بن 
عاصم‌نجوی وابومروان عبدالملکین حبیب 
مالکی (مر کت ۰۵۲۳۹ ی ) و ابوالقاسم 
محمودین ابی‌الحسین نبشابوری ملق بیان 
العق ‏ وقامبن محمدانباری (مر کب ۳۰ 
«.) و ابوشجاع محمدین علی بن دهان 
ندادی (مر ۵٩۰‏ ه . ی) وتعبنیف دی 
بزر ک و درد ۱ مجلد امت واه اافتج سلیم 
ابن‌ابوپ رازی (مر ک ۲ ) 26. قِ( وان 
کیان مجمدین احبد نحوی ( مرک بال 
۹ هن )ومحمدین حبب ندادی‌نحوی 
( مرک بال۲4۰ ه.ق) و این درستویه 
عداله بن چمتر نجوی (م که بسال۳4۷) 
واسماعیل بن عبدالفافر راوی صحیح محلم 
(مر گ بال۹ع۰)4و کتاب وی پرفایده 
و مر تب بحروف ات . تازمان‌امامابوسلیمان 
حمدپن مجمد خطایی بستی کار بدین مثوال 
بوده از آن پس وی کتاب مشهور خود را 
دراین باب‌بسیک ابوعبید واین‌فتیبه تألیف 
کرد. تألبغات این سه دانشمند امهات کتب 
در اين باب گردید . پس از آن ابوعید 
احبد بن محمد هروی ( مرک بال ۰۱ 
ه ,ی) که مجامر باخطایی بود کتاب‌متهوو 
خودرا ینام ببین(۱))در باب‌جمم‌رب‌فر آن 
و حدیث مرتب بحروف ممجم بطرزی‌آکه 
سابقه نداشت "ألیف کرده وا چه را که در 
کتب گنیشتگان بود کرد آورد و کاب 
حامعی ترتیب‌داده ولی اواحادبف وابهورت 
بر کندمدرحروف کلمات1 نها آورد. تازمان 
ابوالقاسم محمودین عمرزمخشری این کتاب 
مأخذ مهمی بشمار مبرفت. آتگاه زمخشری 
کتاب «فائی» را تالیف کرد که آن نرّ 
بترتب حروف معجم است» معدلک بدا 
کردن حدیثی خالی از اشکال اج و 
۲کتاب هروی سهل التناول است . یس از 
وی حافظا بوموسیمحمدین ابی‌بکر اصفهائی 
(م رک بسال ۱ ۸ه.ن) کتابی توشتودر آن 


ازغرب حدیشوقر آن چیزهایی آورد که از 





هروی فوت شده بود و آنرا کتاب الشت 


نامید , دانمند معاصر او ابو الفر ج عبد 








نوسته حدود فرن نهم در کتاتانه افت‌نامه موجود است ولی از خر جلد دوم چد 
وف ت ؛ «اخبر نا الشیخ العمید اموسهل محمدین الحسن الزولانی‌رحم‌انه قرانة عله 
را الشیج الادیب| وعببد احمدین محمدالهروی رحماه عل 4» قال‌س-ان من‌لدنی کزشیء شاهد ۴۰۰۰ ۶ 












از سبك هروی کتایی 
"کناب غریب فر آن: 


کردم. کتاب ابوموسی متس 
غر یبت‌هرویاست وبعضی ازاحاد 
بخادی و صعیح ملم که دارای 
غر ب‌اند دراین کتا با تقل نشده است. و 
در « نهایه > این احلدیت را لازددم: 
و کتاب النهاية فی نرب الحدیث نبز تال 
ابو السعادات مبارک‌بن اپی الکرم محمد 
ممروف به ابن الاثیر <زری متومی یال 
۰۲ ه. ن جنانکه اشاره شد در باب 
رب حدیت أللف شده است و این کتاب ‏ 
که درمجلدات متعددی کرد آمده ماخوذ 
از «غربین> هروی و < عرب‌العدیث» 
ایوموی ای و مب 5 
بحاب حرف اول ودوم وحروف بعدی هر ‌ 
که است . ارموی بس از وی کتایی در 
تعانهاية تألیف کر د.ومهدالدین <یأمنب 
الدین> بن الحاجب نز کتایی درده مجلد 
بوشت ۰ 

( کهف‌الظنون ج ۲ ذیل رب العدیتو 
ذیل نمایت) 

ورجوع به تهرت کتابخانة اهدائي آفای 
مشکوة بدانشگاه تهران ج۱ س۳۲شود. . 
ودر فهرستابن الندیم(س ٩‏ ۳ ۱ب تیف 
شده‌درغر ب| لحدیث‌بدین شرح آمده‌است : 
غرب الحدیت ابی‌عبیده ۰ غرب الحدت 
اصممی ۰ غریب الحدیث نضربن شمیل ۰ 
غریب الجدیت قعرب . غریب العدیت این 
اعرابی ه غرب الحدث ابی عدنان ۰ 
غر بالحدت این فادم.غر ب الجدثابیزید 
غر با لحدث سلمه.غر با لجدث اثرم,غریب 
الحدب‌ابی‌عبد,غر بالحدت فستقه صاحب 
اراس .ریب یت حامش »ریب 
الحدت این قتبه . اصلاح غاط ابی عد 
لاین قتیبه . غریب الحدیث این انبادی < 
غرب الحدت این درید. غرب الحدیث 
ابی‌الحسن القاضی‌بن ابی‌عمر. غر ب‌الحدیت 
ابن حبیب . ریب الحدیث این کیان . 
غر بب‌الحدیت جمد . جرب الحدتحضر می: 
غریب الحدت -امی - غرب الحدث این 
رستم حربی . رب الحدیث اپن‌درستویه- 
غررب الحد بت اجمدین حسن‌الکندی, 
غرب‌الفقه. [غ ب لف](ع کیب 
اضانی)افاظط و اصطلاحات فتهی که وشوار 
ات ومحتاج تفیروشرح م.اشد صاحب 
کشف الظنون کوید ه غریب الفقه کتابی 


اس تکه ابومنصور محمدین احمد اژهری 
















خی ونضرابن/شمیلبصمریمتوفی 
ابوفك که نام وی مرندین 











متوفی بعال ۳۳۰ .ق» وایو 
ابر حمن‌بن عبد العنعم الغزدجی 
۰ .ی و زین الدین 
ارحیم ین حسین عراقی متوفی بسال 


9 ‌ .ی » وابوعرو زاهد »وامام ذین 
ِ/ محمدین آبی‌بکر بن عبدالقادر رازی 
۰ ختار السحاح که در آغاز آن کو یده 
1 هی از طالبان علم و حاملان قر آن از 
9 ستند که فبری آازاعرت فان 
1 ن کرد آورد ۰ وی اجابت کرد 


وآذرا ترتیب جوهری مرب ساخت واز 
او معانی نیز مقداری بر ان انز ود 
۸ ۸ ی ازتالف آن فرافت 










یاریکرد. و از بهترین کتب در این باب 
« مقردات > از راغب است و ابوحیان را 
نیز دراین باب تألیفی است > . وابن سمین 
ابوالمعالی احمدین علی بشدادی حلبی نیز 
کتاب «مفردات القر آن»راکه از بهترین 
کب یراین باب آست تالیفکرده است . 
مر گت وی دال ۹1 من( بو د ۰ 
اب‌النديم درالقورست گوید, 
امس التر ان بر ای‌شر لفات واصطلاحات 
قآ ن؟2ی نوشته شده واژ[ نجمله است : 
کتاب غریب الر آن مرح سدوسی. کتاب 
غریب القر آن این قتیبه . کتاب ظ 
القر آن ابوعبدالرحمن بز بدی. کتاب ریب 
القرآآنمحمدین‌سلام جمد. . کتاب‌غر ی القر آن 
ابوجمفر بن‌رستم‌طبری . کتاب‌غر بب‌القر آن 
لابی عبرد القاسم خ #تاب فر ب ااقر ان 
لمعمدین عزیبز السجتانی. کتاب غریپ 
القر آن ابوالحن عروضی . کتاب فرب 
القر آن محمدین دار احول . کتاب فریب 
ار آن ابوزید پلشی. کتاب اعراب ثلائیث 
سورةمن القر ان اذرابی خالویه۰ کتاب 
غرب الصاحف اپوبکر الوراق - 
غریب پرست ‏ [غآب د](ن ف 
مر خم) که مر دم غر بب وبینوارا بنوازد 
ودرحق ایثان نعک ی کند . فرب برور . 
غریب واز . 
غرب برستی. [ بر ] (حامس) 
عمل ریب برست . ریب نوازک: 
غریب پرور ۰[ غ بو ].(ن ف 
مر خم)کس یکه‌مردم‌درویش وغر یب وبینوا 
را بنوازد ویذیر ای کند ۰ (ناظم الاطبه) 
غریب برست . ریب نواز - 
غریب پروری. [ غ"ب" و ](حامس) 
ملاطفت ومهر بانی در بارء مردمان دروش 
و غریت و ینوا . (ناظم الاطیاء) . ریب 
نوازی ۰ عر تب دوستی ۰ 
غریب حدیث.[غ" بح ]( ازعترکیب 
اشافی) رجوع به غر ب الحدیت شود « 
غریب‌حسن . خ ح] (س مر کب) 
7 نکه‌دارای جمال وزیا ی شگفتآوراست؛ 
شهری فرب دشمن و باری غر ب‌حسن 
۲ندا چه جای غمزد کان‌تلندر است ۰ 
خافائی . 
هویباجی: [می‌تس](:8) 
دهی است از دهتان باراندوزجای بخش 
حومه شهرستان رضائیه که در ۱۱/۵ هزار 
یی لوف عاوزی زضانبه و يك هزار 
ویانصد کزی‌خاور شوسارضائیه بمه بادوافع 
ات زمین آن جلگه و هوای آث معتدل 
وسالم است و۱ تن سکنه دارد که مذهب 
آنان تشیم وزبان ایشان تر کی‌است. اب 
بود و 





این ده از باراندوز چای تا 
محمول آن غلات » چفندر ۰ نونون و 
انگور است . شذل اهالی زداعت »۰ صنلیع 








غر بب‌دوی 


دستی و جوراب بافی است . راه ارابه دو 
دارد . 
(ازذرهنک جغرافیائی ایران ج ,4). 
غریب خواب . [ غ خا] (ا مر ب) 
اطاق یاخانه های ممحض رای گرایه دادن 
به فر پا درشب . 
غربب در کنی . [ غ دک نِ] 
(ناد ۰ ۰ باد سرد که در آخر فصل 
یلا ود وآنانکه به یبلاق رفته‌اند 
بذهر وحای خود باز گر دند. ورجوع ناد 
شود . 
غریبدهمن.[ 2+ ] (قمکب) 
آنکه دشمن عریبان باشد . مقابل ریب 
دوست : 
بگریزم از او که من غر سم 
وین بی‌صرو بن غر م‌دشهن. 
مچیر یلقانی. 
شوری ءر ب دشمنو باری غرب‌حدن 
آنجا چه‌جای غمزد کان قلندر است. 
خافانی . 
هن دوخصلت‌ملمون کفات است ترا 
غر مب دشمن و مردار خوار می‌سنم . 
(صاحبیهٌ- مدید رصفت-گ). 
درب دوست .[ ۶ ](س مرک ) 
آنکه غریبان را دوست دارد . غریب‌نواز. 
غرب برور. ریب پرست : اسد[ باد ۰۰۰ 
۲ بیاند کک‌دارد وهمه مرردمش‌غریب دوست 
باشند . (مجمل‌التو از یخوالقعس) . همدان 
شهری ا-ت که‌درعراق وخر اسان مفق‌اند 
که بدرستی هوای آن » شهر نیست و 
مردمش غرب دوحت باشند . ) محمل 
التواریخ‌والقصس ) ِ 
غریب‌دوست. [غ ] ( ح) دمی‌است 
ازوهستان بروانان بخش‌تر کمان شهرستان 
میانه که در + هزار گزی شمال باختری 
تر کمان "و یک هزار گزی شوسة تبر بز 
میانه قر اردارد . محلی کوهستانی است او 
هوای آن معتدل ات و کته ان ۸۳۰ 
تن مبباشند که شیع‌اند وبزبان تر کی‌سنن 
مبکو بند . آب آن از چشمه» وم‌صولآن 
علات و حبوبات بزر کی است شغل اهالی 
زراعت میباشدو راء ارابه‌رو دارد. ( از 
فرهتگ جنرافبائی ایران ج 6) ۰ ریب 
دوست کنار راء میانج و تبر یز میان خواجه 
غیاث و فره یمن در ۰۰۹۱۰۰ اگزی 
تهر ان وافع است . 
غریب دوستی ۰[ غ ] (حامس) عبل 
شخص غر ب دوست . ملاطفت و مهر بانی 
دربارم مردم درویش و غرب و ینوا ۰ و 
انماف در آنت هه در همدان اک ص 
باشد ؛ هیچ شهری در اسلام مقابل آن 


ناشد » ازفر اخی نعت ودرستی هوا و اب 


غریب‌نواز 





و فرب دوستی و درویش‌داری ۰ ( مجمل 
التواریخ والقعس ) ۰ ۲ 
غررب‌زاده. [غ | (ن عفمر کب) 
اولی ود( ات لت ۱زا 
ساوره بمي ول رده کت باکر 
ماار ان ه اولی و کاولی علاط کنند ۰ 
(آنندراج) ,زادنا . حرامزاده . ) ناظم 
الاطیاء) : 
غر یب‌زاده 3 تخمش بیفتد ازعالم 
نشود که ناشد کزنده وید ذات ۰ 
ناظم هروی ( پنقل [نندراج و مجموعة 
مترادفات می ۰۳۱۲ || با وصف این 
قباحت بممنی مسافرژاده نیز آید « 
همچوییاش چشم سیاهان خوش نگاه 
هند ازغر بزاده ابران سیبدروست. 
علی فلی‌خان اعظم بن حسین خان شاملو 
( بنقل آنندراج و مجموعٌ مترادفات 
س ۳۱۲). 
ترانه که زشوخی ندیم محفله‌است 
غر ب‌زاده هندو نواد خامهٌ ماست . 
شنیع انر(بنقل نشدراج) . 
غریبستان. [ غ ب‌یابر (لمر کب ) 
| مغر ربان» جای‌غربا./| کورستان. مقبره: 
قافله باز ] ید اندرشهر بی‌دیدارما 
ما به‌تیغ قیهرحق کشتاغر بستان شورم. 
تا که در منزل حبأت بود؟ 
سال دیگر که درغریستان ؟ 
سعدی ۰ 
هه )و 
جمال الدین و رجوع به شدالاژازس 4۱۳و 
حاشبه آن شود . 
غریب شاهی . [غ ] (ا )ده کوچکی 
است از ده‌ستان سرویزن بخش ساردوئه 
شهرستان جرفت ۰ که دره ۱ هزار گزی 
جئوب خاوری‌ساردو؛به سرراه مالروجرفت 
» مارده یه قرار دارد . سکنهٌ آن ینج تن 
است ۰( از فرهنگک جنرافی‌ائی 
ج ۸). 
غریب شدن. [غ شد ] (مس‌مرکب) 
ریب گردیدن .رابت . ( تاج المصادر 


بهقی) . اغتراب . 


ار ان 


ع به معا 
رجوع ی حز مب 


ود 
غریب شکل .۰( غ ش ] (س م رکب) 
آنکه دارای شکل وهیأت شکفت ان؟ 


نیز و 
نادر باشد : 


لطیف جوهروجانی » غرب فامت وشکلی 
نظیف جامه وجسمی» بدیم‌عورت‌وخوئی. 
(طیبات سعدی) - 


(۱) ن .ل : آن سرمت 


لغت‌نامه است . 





غریب شماد. |[ غ اش ] (امرکب) 
درعداد غر با : 
میدان که‌جان‌زروی‌شناسان آن سر است (۱)) 
مشمارش از غر یب شمادان (۲) این سرا . 
انا 
درجوع به ریب اشمار شود . 
غریب‌همردن. [ غش با تمد ] 
(معر مر کب)عجیب ونادرشمردن. استفر اب. 
رجوعبه غریب شود . 
غریب شناس ۰[ خ ش(ن ف مرتم) 
آفکه غریب را شناسد « رجوغ ب» غریب 
شمار دح۲ همین صفحه شود. 
غریبعای‌خان ۰ [غ ع](۱1ع) ام 
محلی است کنارراه بجنورد بگنبد قابوس ۰ 
میان قیان وقرءسید »که در ۵۲۸4۳ گزی 
مشهد واقم‌است ۰ 
ارس 
آنکه فامت خوب و شگفت‌آوری دارد : 
لطیف جوهروجانی » غریب قامت وشکلی 
نظیف جامه وجسمی؛ بدیم صوردوجوی + 
(طیات سعدی). 
غریب فران. [ غ بق] (ازع‌ت کیب 
اضافی) رجوع به غر ,ب‌القر آن شود . 
غری ب کش .[ که ] ( فمرن) 
آنکه عر بان و ببنوایان‌را زار واذت کند. 
غریب کندی . [غ ک ](۱ح)دهی 
است ازدهستان باراندوز جای بخش حومٌ 
شهرستان رضائه ۰ که در ۱ هزار گری 
جنوب خاوری رضالیه و ۰۰۰ گزی 
باخترراه ارابه روتر کمان قراز دارد زمین 





آن جلکهُ وموای آن معتدل است و دارای 
تن سکنه‌است که شیعه‌اند وبزبان‌تر کی 
سخن میگوبند ۰ آب‌آن از باراندوز چای 
تأمین میشود و محصول آن غلات » توتون 
چفندر» حبوبات » انگور است وشفل اهالی 
زراعت » صنایم دستی + جوراب بافی‌است. 
در تاپستان از راه ارابه رومیتوان اتوم‌بیل 
برد. (از فرهنک جفرافیائی ایران ج4). 
غری بگردیدن . [ غ ک د ] (مس 
مر کب) غریب شدن . رجوعب» غریب شدن 
وغر ب شود . 

غری بکز ۰ | خ ک] (۱ مرکب ) 
جانور کی که كت وساس نیز گویند.(ناظم 
الاطاء) (۳) . نوع ی کنه 4 دردامفان هست 
و کزیدگیآن بماری ممتد وگاه منجر 
بهلا کت آرد » ونوعی از آن درمیانج هست 
کهآنرا عال مرول اس رد 
غالبا در کاروانراهای را تهران مشهد 
ود. از حشرات محلی است که 


بومیان آ نجا از آن ایمنی یافتهاند ولی غربا 





نیز بیدا 


را چون کزد مسموم کند . مله . شب کز . 
نوصی ساس 











غریبگشنی ۰ ع که ت ] (مس 
م کب ) فریب شدن . غریب گردیدن . 
اغراب ۰ ( تاج العصادر بیهقی) . رجوع به 
ترزو نات مذ کورو کلم غر ب شود . 
غریب معله [ رل (و) 
دهی است از دهستان بخکش بخش بهشهر 
شهرستان ساری که در 4 ۲هز ار گزی‌جنون 
خارری بهذهر قرار دارد. محلی کوهستانی 
و جنکلی است و هوای‌آن معتدل مرطلوب 
است وسکنه آن۰ ۱۱ تن هستند که شیمه‌اند 
وبزبان مازندرانی و فارسی سخن میگو بند. 
آب ان از چد» و رودخانه بار کلا تأمین 
میشود و محصول آن غلات و ارزن » وشنل 
اهالی زراعت و گله داری ۰ ۳ دستی 
زنان کربای وشال بافی است . راه مالرو 
دارد . (ازفرهنگ جنرانیائی ایرانج ۳ ). 
ورحوعبتر جمه سقر نامه ماز ندران‌رابینو س 
۴ شود . 
غربب مرگ شدن . [ غ م ش د] 
(مس مر کب) درغربت مردن . در غربت و 
دوراز کان وخویشان مردن . 
غریب مزرعه ۰( غ مدع ](اع) 
دهی است جزء دهدتان کوهیاه بخش آيك 
شهر ستان‌قزوین ۰ که در ۲۷هزار گزی‌شال 
باختری [ بيك ودر ۱۲ هزار گزی راء شومه 
فراردارد . مجلی کوهستانی وسردسیر است 
وسکنه آنه ۱۲ تن میباشد که شرمه وفادسی 
زبان‌اند آب آن از جشمه تأمین مشود و 
محصول آن غلات بن‌شن ۰ انگور » صبفی 
کاری‌است » وشغل اهالی زراعت ۰ گلیم نی 
کیوه‌چینی است»وراه آن‌مالرواست»و ۲ اهزار 
کزبا راء شوه فاصله دارد . (از فرهتگ 
جفرانیانی ایران ج۱) ۰ 
غریب مهربان . [ عم «] (1ع) 
دهی است ازده:ان چرداول خش شیروان 
جرد اول شهرستان انلام .که در ۸ هزار 
کزی جنوب خاوری چر داول کنارراه مالرو 
شیروان واقم است ۰ محلی کوهستانی و 
کر مسیراستوستکنه آن ه ۰ تشه اکر دهستند 
آب‌آن از رودخانة چرداول تأمین میشود؛ 
ومحصول آن علات » لشات » وتر باك وشفل 
امالی زراع و کله‌داری‌است. (ازفرهنگ 
جنر افیانییر ان ج ۰) ۰ 
غرب نمودن .[ غ نر بان د ](مس 
مر کب) عجیب جلوه کردن . شگفت بنظر 
آمدن. غرب آمدن: 
هئما ید عکس می‌در رنگ روی مهوشت 
همچوبر کت ارغوان بر صفحه در ین‌غر بب. 
حانظ . 
ورجوع به غریب [مدن شود ۰ 
غریب نواز . [ خن ] (ن ف مرخم) 


نوازندة مرردمان درویش و مسافر و ینوا : 


(۲) دردیوان خاقانی‌چاب عبدالرسولی سه ۱ غریب شناسان آمده » و مرب شاران بحط موف 


0675105 کمع ۸۲ (۳) 





۸۷ 


که فرب را بشوازد . 


دوست . غر ب برست ۶ 


روشاه جنرب نواز. 
4 |بوالحسن اغاجی. 
غریب وا ازی ۰[غ ن](حامس) نوازش 
ازمر ومان درویش ویینوا ۰ (ناظم الاطباء) . 
عمل ریب واژ . ملاطفت ومهر بانی ددحق 


ور دزوس .خر دی 


۳ غر یب دوسی . غرب برستی! علی‌الخصوس 
ورین عصر که تیمار,یماران و ریب نواز 
و :وا رگی‌همکنان بعلاقة حدن مرحمت؛ 
لعف وشفعت و...منو سا ررو رات( 
سا اصفهان س۲۳) 1 
غریب وار .[ غ] (س قبد م رکب ) 
مانندشذسغر یب.تر کیبی‌است ازغر یب ۳|-وار 
(مز بدموژخر شاهت) . 
غریب ول ء[ غ و] (۱) تبرة از 
طابنة کیومرسی ایل چهارلنگ بختیاری . 
(جنرانیای سیاسی کیهان ص۷۱ ۰ 
|( )انیت خر 
(منتهی‌الارب) . زن دورازوطن . ج حریبات 
وفراب . (ازاقرب الموارد) ۰ نقبلة (منتهی 
الارب ). رجوع به ریب شود . || هرچیز 
نادر و بنگانه , هرچیز لطیف و ظر یف و 
خوشنوازه‌هرجیز نو وبدیم. (ناظم الاطباء) ۰ 
|| درتداول فارسی» بیگانه . اجنبی. مقایل 
خودی . متابلآغنا ۰ || اسال ؛ مثل سکت 
تازی] باده ه غر به مشناسدنه آشنا غربه 
را پدرش بسوزی غرریبه است . غرربه غریبه 
است . (امثال وحکم‌دهخدا). | (()1سیای 
دستی؛ بدان جه ت که همسایکان‌بهم بعاریت 
میگوند. (منتهی‌الارب):(آ نندراج).آ سیای 
دستی را کوزند زیرا نزد صاحبش نمیماند 
وعاریتی است . ج » غرانب . ( از اقرب 
آلموارد) . 
غریبه . [ خر ب"] (۱خ) دهی 
است از دهستان امالغغر بخش شادکان 
هرستان عرم شه رکه در ۱۸ هزار کزی 
شمال خاوری شاد کان قرار دارد . راه مالر و 
اهواز بشادگان از کنارآن می گنرد . زمیث 
آن دشتوهوای آ نکر مسر مالار بای است. 
سکن آن6 ۱ ۲ تر‌شیمه‌اند که بعربی وفارسی 
سخن میگو بند .۲بآن ازرودخانه جراحی 
مین مشود ومحدول آن فلات وخرما * و 
شنل اهالی زراعت ۰ تربیت و فرس 
تخل و گله‌داری ۰ وصنایع دست عبا پافی‌است ۰ 
داء آن در تابستان اتومببل رو ست. ( از 













(۱) نننه‌ای از دیوان او در کتابخان؛ آقای 


فرهنگ جفرافیائی ایر ان ج٩)‏ ۰ 
غریبه .[ ](اخ)ادمی است از دهستان 
میان آب (بلو کث الروایه ) بخش مر کزی 
شهرستان اهواز که درو ۴هزار گزی شمال 
باختری اهواژ و ۲ هزار آگری شوسه به 
اندیشک و "ناد رو دکرخه قرار دارد.. 
زمین آن دشت و هوای آن گرمسیراست و 
سعنه آن۲۰۰ تن شیعه‌اند وبه عر بی‌وفادسی 
سن میگویند ءآبآن ازرود کرخه تأمین 
مشود . محصول آن غلات و شغل اهالی 
زراعی و گله داری ۰و صنایم دستی زنان 
قالیچه بافی‌است. سا کنینآن ازطايفةً البروانه 
هه‌تند . ( از فرهنگ جفرافبانی ایران 
3 ۰1 
غرمی [غ‌ ] (حامس) دوری ازخانو 
مان . (غیات‌اللنات) ۰ (1:ندراج).بیگانگی 
وغربت ‏ عدم [شنایی . (ناظمالاطباه)؛ 
را درغر بی دل شکیاست 
که درخانه نباشدکار اوراست . 
(ویس ورامت) : 
عویی دعس عح تاکز زو 
نخواهد جززمین وشهرومسکن ۰ 
ناصر خسرو ۰ 
وعده کردست بدان شهرغریبیت بسی 
جامه و نع ت‌کان خلق ندیدست بخواب . 
با راو« 
کس را مباد عشق وغریبی وبی ذدی 
عمعق بخارانی. 
غریی بود عذر خواهی بز رک . 
نظامی . 
کر غربی رود از ملک خویش 
محنت وسختی بر دیینه دوژ . 
(کلستان) . 
عم غریبی و غربت چوبر نمی"ابم 
بشهر خود روم وشهر بارخودباشم ۰ 
حافظ . 
کفت اطفال منند این اولا 
درغر ی فرد ازکار و کبا . 
مولوی + 
در فریبی پس توان گنتن گزاف ۰ 
مولوی ۰ 
| امتال: ریبی بود عذرخواهی بز رکه . 
(نظامی بنعل استال وحکم دهخدا) ۰ غریبی 
خاك دامن گیردارد . (امثال وحکم‌دهخدا). 
ا| بنوایی و گدایی و انلاس . ( نأظم 
الاظاء ) ۰ || فروتنی . ( ز ظم‌الاطباء ) ۰ 
|| قماشی‌است بسیار فیس (غیاث‌اللغات). 
(7 نندراج). || (س)بهعنی غریب . ( لسان 
العرب بثقل ذیبلاقرب‌الموارد) . 
غریبی.[غ]().نوعیبر ند رگیلان.قریی: 
غریبی .[ غ]( ! ع)تية ازطاینة اودك 
هفت لک بختباری +( جفرافیای سیاسی 
کیهان ص۷) ۰ دجوع به اور ک شود. 


مدرس رضوی ا-تاد دانشکدة ادییات موجود است . 





غریبی طردن 


غریبی ۰[ غ] (۱ع) ازشاعران فارمی 
زبانی‌بود که بهندهعاجرت کرد. صاحب صبح 
کلشن آرد ,زارف رصان سر رده 
و باختیارغر بت‌ازوطن درعهد همایون بادشاه 
برزمین هندوستان‌رسیده ودرسلك‌ملازمان 
همایونی منسلک کردیده . اوراست « 
کر کشادکارما بودی ززلف بارما 
اینچنت آشفته وبرهم نبودی‌کارما 
دل زجاك سینه میخواهد که بیندروی دوست 
مرهم ای مشفق منه برسینهُ افکار ما 
ای غر یبی التفات او شیر ]زارنیست 
چند خواهدبود بارب دربی زارما. 
تا حریم حرم یار شده مسکن من 
رفته بیرون هوس‌خلدبر ین ازسرمن. 
(ازصب حکلشن‌س۹ ۹ ۰)۱()۲ 
وی ازاسماعیله وحروفه بود . و دجوع ه 
قاموس الاعلامتر کی شود ۰ 
غریبی. [غ](۱ -) کاشی.ازشاعرانایرانی 
بو که‌درهندمیز بست. موّلف مجمعالخواس 
آرد ؛ شاعر قدیمی است و در خدمت خان 
آحمد یادشاه سمت ملكالشمر آئی‌دارد فرل 
مولانا لانیرا بمطلم « 
منم زان خوی نازكآستین برچشم ترمانده 
زمز کانتاجگر صدپرده‌خون بر یکد گرمانده 
چنین‌تتبم کرده 1 
توازمن‌فارغ ومن بی‌توهر سودر بدرمانده 
زخوادی بر سردون همتان بی پاوسرمانده . 
ترجه مج الغواس) ۰ 
غریبی .[غ] (۱ خ)جلبی.سیدابوبکر... 
انتدی . ازجلیان قونیه بود . وی یس از 
پدرش حاج چلبی عارف افندی بتاریخ 
۰ مهم .ی در آستانهٌ حذرت مولوی 
بمقام ارشاد نایل آمد وبسال ۱۱۹۹ ه. ق 
در گذشت . این مطلم ازوست « 
تار زلفك دل آواره به ز نجیرایندم 
احسن وجهله دیوانه به تدبیرایتدم ۰ 
(ازتاموس الاعلام تر کی). 
غریبی . [ غ] (۱) ازشمرای عشمانی 
درقرن دهم هجری قمری است . پس از 
سلوك درطریق علمی بتصد | کتساب‌طر با 
مولویه بیاحت پرداخت و مدتی در بلاد 
معتل فگردش کرد و باستانبول وارد شد 
وسال 6 من درهمانحا در گذش . 
این‌بیت ازوست + 
دیدم کهررد مجردلك چاره سی ه در 
دبدی حبیب وصلت ] کاچاره‌سینه در. 
(ازتاموس‌الاعلام تر کی). 
غری یکردن . [ع ک د ] (مس 
م کب)مسافر شدن. کرادت . بتگانکی 
کر فن: عدمشنامی نمودن. (ناظمالاطباء). 
|| وحشت کر دن. (ناظم الاطباع), ترسیدن 
شیرخواره ازدیدن کسی اشناس ۰ 
غریبین . [ غ" ب ] (ع .0 تن غریب 








,غریر 


درحال نصب وجر . غریب القرآن وغر رب 


الحدیث , رجوع بهمین‌تر کیپات شود ء 
غریت غریه‌سبی ۰ [رغ _غ] (۱ع) 
نلفظ ‏ تر کی از کریت گریمسبی (۱).. 
قصبه‌ای در انکلستان ۰ رجوع به کریت 
کل رن ر 
غریجی . [غ] (۱) سرمای سخت . 
(مرهانفاطم). ( ند اج):سرهاموغرتیچی 
ناضافا نون نیز آمده . (فرهنگ‌رشیدی). 
غرایك ۰[ ](,)*دختز یاه گویند 
که بشرط دوشیز کی بشوهر دهند و نباشد. 
(برهان فاطع) . دختری که ون بشوهر 
دهند. دوشیزءنباشد وبشرط دوشیز گی‌نگاه 
کرده باشند . ( فرهنگ رشیدی ). غر 
بااکره . :ادوشیزه (عروس) : 
نرم مك چو عروسی که غریدآمده‌بود 
باز آ نوی‌بر ندش که ازین‌سو بازآی(۲) 
ابو العبای (بنقل جهاتگیری‌ورشیدی)(۳). 
دختر انکار من درمداح شاه 
هست عذر | نست بی‌شرهت غر بد 
تاه ,ند يك نظر رخارشان 
روح قدسی جان‌بر کندآورید. 
شمس فخری (بنقل آ نندراج و جهاتگری 
وانجسن آرا). 
درفرهتگ درشمرابوالباس غرور خوانده. 
(ازذرهنگ رشیدی و آنتدراج) و صاحی 
برهان این لغت را بمورت غربد بروزن 
فررقد نیز | ورده‌ولی‌خطاست. (از ۲نندراج 
وانجمن آدا) . در ادات نیز چنین است . 
درفرهنگ اسدی غرید نامده وبجای آن 
غر ند آمده است و غر ند صعیح است چه 
اسدی را در کلمات ممختوم بدال مهمل 
آورده است و اکر غر ید بود محیح, بود 
آنرا دربایذال ممجمه مبآورد: جهدرغر ید 
حرف آخر نا برقاعده ذال است . 
غرید. [ ۶ ] (ع۱ و س) مرغ‌باانان 
بلند آواز وخوش آواز. (از تاج‌العر وس). 
غرید [رغ ی] ۰ (ناج العروس): 
عرید . [غی ] (ع ) مرغ با انان 
بلند آواز و خوش اواز ؛غرید [غ] . 
(ازتاح السروس) . 
تر وتاژه . ناعم . (ازاقرب الموارد) . 
غرید ۰ [غ دد] (ع .) مرغ‌بلند وخوش 
آواز ۰ ( منتهی الارب) ۰( ۲ تدراج ) ۰ 
مرغ با انان بلند اواز و خوش آواز . 


و ۰ 
غصن غر بد » شاخه 


(ازتاج العروس) . 
غرید گی. |غ در د] (حامس) غرش» 


عمل غر نده «رجوع به‌غرش وغر نده‌شود. 


(۲) ۰.۵ باز آن شوی بدیدش شده زان نبارا اه الفر 


که 





وفبر اینها . (اوبعی) آوازی‌جون 2 
بر آوردن,غر یدن‌شم(+).غر بدن! 
رعد . غر بدن کوس . ازآر [ ۳ ] و ذمر 
1 ذ وزار وزمحر ة؛ غر بدن شرر .وهوهة» 
اد ده ] غر دن و (دمار) . ارتجاز» 
فریدن رعد ۰عج. [غ ج ج] و غجیج» 
رین خر . عط [ عمط ] و یط 
غریدن شتر وبانگ کردن.(منتهی‌الارب). 


ارعاد . غر نبندن: 









ستد نیزه از دست او نامدار 
بفرید چون تندر از کوهار. 
فردوسی . 

زره دارد و جوشن و خود سر 
۰ 
فردوسی . 

بدی بغرید چون پیل مست 

یکی ره کاو بیکر بدست . 
فردوسی ۰ 

کمان‌را بزه کرد مرد دلیر 
بفرید برسان درنده شیر . 


فردوسی . 

پفرید غریدفی چون پلنگ 
جوبیدارشد اندر آمد بجنگ. 
فردوسی . 


زآواز دیوان و ازتده کرد 
زغریدن کوس و اسب پبرد . 
فردوسی: 
دریثه بگوش تو غریدن شیران 
خوشتر بودازرودخوش تساقوال 
فرخی ۰ 
بغربد چون تندر اندر بهار 
بکین روی بنهاد برهر چهار . 
(کرشاسنام؛ٌ اسدی). 
بفرد همچوازدرها جوبرعالم ,باشوید 
بباردا تش ودود ازمبانکامودندانش. 
وا و 
مر دم سفله بان کرسنه کره 
کاه بنالد بزار و اه بخرد 
راست چو چیزی بدست کر دوقوی‌شد 
ک تو بدو بنگری چو خر بفرد . 
وی 


(۳) دشیدی این بیت را بسوزنی نسبت دادم است . 


 دیدنس‎ :(.  )۶( 


اقل شده است . 


(0) در اقرب الموارد و سایر فرهت‌هایم. 
























۵ س)). ن ل: باز نوی بر ندش 
زین سو بازی ۰ (شموری) . ن . ل: باز اتوی بدیدش شده زان بنازا ۰ (نسته‌ای از فرهتک اسدی ) ۰ 


ی 9 بر غریر بمنی خلق [ خ ] حدن آمدموصاح منتهی الاب 
ی (ج) را و خی زیم که لت ون عم مکی بر هب2 و۳ 
۱ 7 






میج کاشی (بنقل 1 
ا| خمازه کردن. خبازه کشیین. |[( 
غریدفی. [ غ دد د] (1)1 
غریدن باشد . رجوع به غریدن 2 
غریده. [ رد د با د] ( ۵ 
بفرش آمده. رجوع به غریدن شود «. 
غریر . [خ](عس) 
امیدوار نموده شده . ( منتمی 
( تدراج) ء مغرور ۰ ) اقرب الموارد 
ج»غران [خ‌ددا ۰ ( اقرب الموارد) 
|| تحذیر کننده وترساننده بچیزی * ومت. 
اناغر برك‌مته» بمنی‌میتر سانم توا از وی ۰ 
(منتمی الادب) ۰ (۲ نندراج) ۰ || بذرفتاره 
عتال: انار بر کت من فلان » ای 
منهما تعتر به. (منتهی‌الارب). (1 
تفیل (اقرب‌الموارد). قیم. ضامن ۰( تج 
المروس).یایندان.|( ۱ )خلقت نیکو ()* . 
بقال للرجل اذّا شاح ادبر غربره و اقبل ‏ 
هر ره ۰ ای‌ساء خلقه .( از منتمی الارب). 7 
(آتدراج). العل[ ح] لسن لنیره 
دامن المحاز ال للشیج ادا هر م 
غریره واقبل هریره ای قدساء خلت ۰ . 
ج»غران [ غ رد ]. ( تاج العروت ).. ۹ 
ا| زد کانی بافر اغ‌خاطر. (منتهی‌الای)۰ ۰ ۱ 





6 بق6 (۱.. 


۳ بت (ه) 





(آنسراج ) . ج» غر ان [ غ دد]: 
(منتهی‌الارب) - (ندراج)۰ || جوان 
نا آزمودهکار: (منتهیالارب). (آ نندراج): 
مرها نآ زموده: (مهذب‌الاسمام) غر [ غ- 
ر ر ]۰ (اقرب الموارد) اج * اغراه 
[1 غردد] و افرة [۱ غردد ]1 


(تاج السروس) ۰ 
غریر. [غ/د ] (ع ۱) جانورست‌بین 
سک و گره پاهایش کوتاه و برنکه 


خاکنتری,درامثال عررب گفته‌اند : «اسمن 
من غربر > . جانوری است از نوع راسو 
(ابن‌عرس) . فك و دندان آن بزر گتر از 
نس ( قسمی راسو ) است و همین جهت 
برای گیاهخواریآماده مباشد. باهای دی 
نوی و کوتاه است و چنگاله‌ای درازی 
برای کندن‌دارد.موی‌ویز برودر از سنجابی 
ودارای خالهای سیاه‌دریشت» لیکن‌خالهای 
شکیویاهای آن‌سیاه‌است. صورت‌وی‌سفیدبا 
خط سیاه عر یض در هر جهت است . طول 
غر براهلی به سه‌یا میرسد و بی آزارم‌باشد. 
هنگام شب ببرون آید و بدنبال طعمه رود » 
وروز را درسوراخهای عسیق میگذراند . 
غالا ازحشرات و ریثه‌های کیاهان و گاهی 
با تخم‌مرغان وموشها وخر گوشهای کوجك 
تنذبه میکند . ( ازالموسوعة العريية ) ۰ 
غرفور . (المنجد).(الموسوعة العر یة). یغر» 
( النجد ) . غریراء . زيزب. ( الموسوعة 
العرية ). || شتر نر» و آن ترخیم تصفیری 
ازاغر[ 1 -غ ر ر ] است چنانکه در احمده 
حببد[ ح" م ] گویند وایل غریربه‌منسوب 
بدائت . ذوالرمة گوید : 
حراجیج مما ذمرت فی تتاجها 

بناحية الشحر الغر بر وشدفم. 
یعنی آن‌شتران از نسل این دوفحل بودند 
وغر یرو شدقم را اسم دوةیله آورده است. 
(ازناج‌المروس) . 
غریر. [ خ ] (.اخ) لقب عبدالعزیز ین 
عدابه. وی ازابن انبادی و غرون موصلی 
حکات کند. و از ابی‌بعلی و ابواسحق 
ابراهیم بن لاجین الاغری حدیث نمود ؛ 
وازابر قوهی معروف برشیدی سباع کرد . 
حافظین حجر ودیگر ان ازوی‌سماع کر دنده 
واسانید او نزدماعالی‌است (ازتاج‌السروس)). 
غریر . [ غ] (لخ) نام قل‌است . 
(ازتاج‌الروس) . رجوع به غریر [غد ] 
(بسنی شتر نر) شود . 
غریر.( غ د] (اع) ابن‌المت وکل ‏ دد 
ایام مروان حبار شهرتی داشته است . (از 
تاح‌العروی). 
غریر. [غ د](خ) ان مغيرة بن 


حمید بن عبدالرحمن بن عوف الزهری ۰ 


یعقوب بن محمد بن عیسی بن غریر فرزند 





اوست. (ازناج‌العروس) ۰ سععانی دراناب 
۱ (ورق 4۰۷ ب) گوید : غریرین المغیرةبن 
حسید بن عبدالرحمن بن عوف الزه‌ری ۰ 
اسموی عبدالرحمن بن مفیره بود وپسرش 
محمد بن آغر برغربری ازوجوه اهل مدینه 
بشمارمیرفت و ازبر ادرش اسحق بز رگتر 


۱ 


بود. برادرآن دو .مقوب بن غر یر اژوجوه 
قریش در بغشش محسوب میشد و بجهت 
نم سخنی که داشت مردم دریاده 
رن اوفر اهم مبآمدند . مادر همه ابثان 
هند نت مروان بن حارث‌بن عمرو بنسمید 
ارنمعاذ انصاریاست. ویوسف پسر ,مقوب 
این غریر غربری عهده دار پیت المال در 
۱ خلافت رشد بود . وء.داارحمن بن محمد 
ابن غریر غربری از سران فرش بشمار 
| میآمد . انتهی. ورجوع به غریری شود ۰ 
غریر ۰ [غ"د] (21) اين طلعة 
قرشی. وی پسر طلحة بن عبیداله صحابی 
-لیل‌است که او ارو رم و کی از 


اصباب ششکانةشوری بود. (ازتاجالمروس). 


غریر ۰[ ۵ (1) این هیازع بن 
هية بن جماز الحسیتی ۰ امیر مدینه بود ۰ 
بال ۸۲۵ در تاهره وراگذخت . ا( از 
تاج‌العر وس). 

غریرا.. [غ"د ](ع۱) کباهی‌است‌خوشبو. 
(منتهی‌الادب). نت طب. (اقرب‌الموارد). 
|| غریر (مرغ ) . غرقود. زیزب . ( از 
الموسوعة العربية ذیل غریر )۰ دجوع به 
غریر [غ د] ت 

غر فا ۰[ د ] (اع) جانی اس 
درمصر. (منتهی الارب )۰ موضعی است 
جر امس که وف موی ين مصص 
والی مصر بش از معدی در آنحا اتفاق 
افتاد؛‌وموسی بن‌عصعب در آن وقعه‌درشو ال 
سال ۱۱۸ هی کشت ح . راز محم 
البلدان ) . 

غریرن .[غ"د ] (1 )کل ولای‌سیاه 
که دربن حوضهاوتالابها وتهجو به‌امیباشد . 
(برمان قاطع) ۰ (آنتدراج ) ۰ غریزن ۰ 
غریزنگ. غریفج. فرینو. (برهان‌قاطع) ۰ 
اوش درتداول محلی گناباد خر اسان : 
ظاهر آمصحف غر بزن‌است. رجوع به‌غریزن 
وحاشٌبرهان قاطم مصححد کتر معین شود. 
غريرة ۰[ غ د] (ع س) مونتضر بر 
[ غ7]. (منتهی‌الارب) ۰ (اقرب‌الموارد) : 
خر اثر [غ_ع]وغریر ات[ غ ]۰(اقرب 
الءوارد ) . دختر بی‌تجر به و | زموده کار. 
(ناظمالاطباء) . 

غربره ۰[ ](2) بقول صاحیمجمل 
التوادیخ جز بره‌است‌دردر بای مفرب برابر 
اندلس؛ که از آن‌خلیجی ببرون] بد» عرش 
-میل» مبان اندلس وطنجه» و آنرا 









غریزان 
شطین‌خو انند» وبدربای روم رود ۰ ولی این 
رسته‌این کلمهرا بصورت غدیره [ورده است 
و گوید : «غدیره مقا بل‌الاندلس عندالعلیج؟ 
ومذاالخلیج یجری من‌البحرالفربی عرضه 
سبعة امیال. ۰۰ >.(مجمل‌التواریخ والقصص 
س 4۷۳ وحاشبُ آن) . 
غریبری .۰ ع" دی ی](س نسبی) 
مندوب به ریا( اج ): ( انساب سمعافی 
۰۷ ب ) دجوع به غریر [ غ‌ِد] 
(اسامی‌خاس) شود ۰ 
غریرری . ااغ د یی 61 
عبدالرحمن بن محمدین‌غریر. وی اسر ان 
قرش‌بود . ( ازانساب سمعانی ورق 4۰۷ 
ب). رجوع به فربرین مفیره شود ۰ 
غربری:[ "ی ی ] ((خ) محمد 
این فربر. پترغریرین مفيرة ازوجوه اهل 
مدنه بشمار میرفت و از برادرش اسحق 
بز رگذر بود.بر ادردیگروی بمقوب ومادرش 
هند شت مروان ود. (ازناج العروس ذبل 
غریر) -ررجوع به غربرین مغیره شود ۰ 
غریری .[غ دی ی ] (خ) محد 
ابن‌غر بر بن ولید ینابر آهیم بن‌عبد الرحمن 
این عوف زهری مکنی . به ابوعبدالرحمن 
ومء‌روف بر بری,وی ازیعقوب بن‌ابر اهیم 
ابن سمد ومطارف بنعبد ال لبیادی روابت 
کند» وابوعیداله محمد بن اسمعیل نجاری 
وعبدالثه بن نسپ‌المکی و محمد پن احمدین 
نعبر الترمذی ازوی رو ات‌دار ند.(ازانساب 
سمعانی ورق ۶۰۷ ف 
جرییی۱ ع ر میات )دی 
ابن بمقوب‌بن غریر. وی عهده‌داربیت المال 
درخلافت رشید بود . ( از انماب سمعانی 
ورق ۶۰۷ ب). رجوعبظریر بن‌مغیره‌شود - 
غریریه .۰ [غ دی 5 ۱۶ 1 
منسوب بهقر ی [اغ" ر ] که شتر نر است . 


( ازتاح‌العروس ) . شتران سفید. غریربة 


مدوب به غریراست که فحل پر ارزش و 
معهوردر نرد عرب میباشد. (ازصبح‌الاعشی 
ج ۲ س ۳۵) ۰ 


غربزه [غ] (۱ ) بعمنی حلم و بردهاری 
باشد که ترلت انتقام است ازبدی . (برهان 
تاطم اد (تدراج) . 

غریز.[ع د 1( 1)1بی است اند 
و گفتهاند] بشخوری است در بلاد 
ابی‌بکر بن - 
معجم‌البلدان) 

غربز. [غ دد| (ع) معرب کرز(۱) 
مجشرقفر انسوی (اذاعلام المنجد) رجوع 
به گرز درذیللفتنامه شود ۰ 

غریزان .[غ] ( ۱ ) فرویزن کهآ لت 
آرد بیختن اشد و بعربی غر بال و هلهال 
کونند . ( برهان قاطع ) ۰ (] نندراج) . 


غریزن . ( برمان قاطم )۰ غرویزن 


4ص ,4+ 





کلاب . ( از مثتهی الارب و 








)۱( 62 





غريزة 
(برهان فاطع) . (جهانگیمی) ۰ بردیزن ۰ 
کربال . رجوع بهغر بال شود" 
غریزت ۰ [ ع۱(ع1) غریره ۰ 
ررقه ی( 
چهطبیعت سکون‌ورفق وغریزت و فاروحلم‌او 
(امیرسیف الدوله) از اقدام‌برابواب شطط 
وتقدیممخاصمت ومعادات مانم بود . (ترجمةً 
بسینی چاپ ۱۲۷۲ س ۰۱۹۱ 
غریزن ۶۱۰ ز ] (1 )بمنی بریزن 
که‌آرد بزوغر بال باشد ۰ (برهان قاطع) ۰ 
ظاهر آ مصحف بر بزن است, (حاش 4برهان 
قاطم مصحح د کتر مجن) ۰ رویز « 
غریزان. غرویزن ۰ (برهان قاطع). دجوع 
به‌فرپال شود. || خلاب و کل سیاه, و باین 
معنی ومنی اول هردو باژای فارسیآمده 
است . (برهان قاطع) . (آنتدراج) ۰ کل 
سیاء ته آب . (فرهننگ رشیدی) . غلیزن . 
(فرهتک‌رشیدی) .کل با ریگ آمیشه . 
صلعال . (الصراح من‌السعاح) غویرن: 
غر پزنگگ. غر یفج . غر یف. (برهان قاطع): 
د کتر ممین‌شود. 
غربزون.| | (۱ع)( کانتون‌د...) 
تلفظتر کی کریزون(۱). رجوع» گر بزون 
شود , 
غریزع» [ 2 ] (ع) سرست ۰ 
(منتهی‌الارب). ([ نندراج) (۲),سرشت و 
وطبیعت , (غیاثاللغات ) . سرشت مردم . 
(دهار). طبیمتاعم ازخیروشر. ج ۰ غرائز 
[ غ ۶ ]۰ (اقرب‌الموارد). خوی. (مهذب 
الاسماء ) ۰ ( مقدمة الادب زمخشری ) . 
(السامی فی‌الاسامی) طبم. سجیه . خلیقه . 
نهاد ۰ خلقت . جبلت . فطرت ۰,طینت. . 


|| واهمه . قو ‏ واهمه. || قر بحه»و 


رجوعب برهان‌قا 


کر بزهءلکهاست که‌از آن‌صفات‌ذاتی 
صادرم,شو ند وخوی(خل) بدان نزد.زك است 
جزاتکه درخوی اعتیأد مداخله دارد ولی 
در غریزه چنین ---. (ازآفرب‌الموارد). 
ج » غرائز [ غ ع ] ۰( اقرب‌الوارد ) . 

عاس کتاف اسلا 2 


غریزه‌درلغت بمه‌نی طبعت است وحرارت 


القتون زرد ۶ 
غریزیه و رطوبت غریزیه نیز از این ماده 
مساشد و گاه ان ۳ ۳ 
مکنند که از ن صفات ذاتی صادر شود 





چنءناست دز 1 » درباب‌تشبیه انتهی. 
غریزه عبارت ازا-تعدادیست که حبوان را 
خودبخودیمنی پیش ازتجرب» باجرای‌اعمال 
مفید وبا معنی وییچبده برمبانگزد وقوای 


1 کتساب تمد یل میکند 





اورا بدون ا< 
ورا بدون احتیاج 


اصمصنص اوعن؟ 20 فاد موز 





اب50 بل( ۲۰ ٩‏ (۳) ۰ وعل مماصف( )۱‏ 
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اد هس یی ۳ 
اعمالیست که حول مجور خصوصیات ذاتی 


افراد وانواع دورمیز ند . دانش‌ند معاصر. 


انگلیسی«سر بر سی - نن»(۳) باععال‌قسم 
دوم در جهان جانوران وحتی انسان بیار 
اهمیت مبدهد و میگویدچه بسا عادات که 
ازفر بزه سرچشمه مبگیر نده وفرد آنها را 
شخصاً از افراد دیگر کب نکرده است 
لا طریقً خورات دادن باطفال بوسباة 
مادران در نزاده‌ای محتلف و درطیقات 
مختلف ودرفرون مختلف‌فرق‌دارد؛ وباین 
حال منشاً آن تقلید و | کتساب نیست پلکه 
همه تابم نیروی امرةٌ درونی است ۰ 
فقط میتوان تقلید وامورا کتسایی‌را عبارت 
از لغافه‌ای‌دا نست که‌فعالیتهای غریزی دراان 
فیاش است و با وجود ایتگونه اختلافات 
درظواهر ام بازیا کمال تمجي می‌بنيم که 
غر ایزدرهمه‌تکی است.واین اساس وحدانی 
در امر آموزش و برورش باید مورد دقت 
واقم شود؛ زیرا اگرانتان نتواند باصال 
دت و اطلاع بکششهای طبیعی "کكآکند 
چه با که برخلاف آن قابلیات اقداماتی 
خواهد کرد که برای وجودانسان زبانآور 
است. یس باید واقعاً در باب حبات انسانی 
ازلحاظ زست 
وچون افعالمردمان بالغ بر بچیده است و 
ازطرفی زر اطفال برار زود تحت تأثیر 
اکتایات از بزرکتران قرار متگیر ند 
تمبتوان با-انی از تحلیل فعل و انفمالهای 
آنها بجلوه های اساسی حیأت رسید در 
صورتیکه پنابرقول < نن » هر گاه حبات 
حیوانی دا ار قبیل زند کی حیوانات عالی 


شناسی نیز نظری یبدا کنیم» 


(سک‌ومیمون) در نظر بگیر رم خواهيم‌دید 
که نوع زندکی آنها جنانت که گوئی 
زندکی‌انان را از ,مش لحاظ -ادمو خلامه 
"کرده باشنده پس معقول انن است که در 
حدات سادة نها امعان نظر کت چه سا 
که‌همان آنوع محر کات غریزی نبزدرحیات 
انسان‌جریان دارد و درطر نق تکاما ل بصور 
عالیتری جلوه نموده است و هئوز نز شاید 
همان محر کات‌اساس وجود بچ دم ماست . 
ترفی صورویدیده‌های این محر کات را در 
جای خود درمرانب وجود افآن می‌بینيم . 





و حتی ازاننان سر مرزندابدو اسرتحویل 


)۱(۹ 

































در صورتبکه غرایز انمکاسات ده 
هستند ؟ ازلحاظ علل لاح + 
ازلعاظ متسود وعدف(۸) رم زب 
از اشکه +گذریم خاصه‌های انمکاسات و 
راک آنجه را از خواس 
انعکاسات بدانیم در غرایز 
است(٩)-‏ ب 
غریزه درحکم‌علت غائی‌است - بدون . 
تردید حبوان حتی انسان در اعمال ۶ ۱ 
خود متوجه بهدف نیست .۰ اعمال موجود . 
زنده بکلی‌ماشین‌وارصورت‌مبیرده وازم : 
لحاظ بکلی‌متناد بااعمای ۳ 
مر ۱۳| بط 
تاجی که اععال غریزی از بی‌دارند مبتوان 
۳ نیز فرع رش اطتا ۱ 
حول نتبب‌اند , جات ۶ ۳۰ 


وسیلهٌ تواید نسل وبقای نوع‌است بتابراین ‏ 
عمل غریزی هیچوقت بیمعنی نیست اعم از 
اینکه نتیجه مترتب برموجود صاحب غریزه 

یا عاید و متوجه بدیگران باشد» کر چه ۰ 
«دیگران» یعتی نوع نیز خود در افراد 
فمال است وافر اد همه خادم نوعند . چنانکه 
اشاره و, ردیم‌دررفتار پدرتیز ۲ تارهمان غرایز 
بو بی مشهوداست وا-اس ر۶تارماً در نظام 
ی 
احداد ونیا کان‌درظرف ملیو نها -ال(۱ ۱( 
بانسان رسیده است ازفبیل محبت و علقه‌ای 
که بین مادر وطفل موجود میباشد . همین 
نسبت رامیان‌طبورو حبوانات عالی و بچه‌های. 
آنها نبزمیتوان دید . تردیدی‌نست که دز 
نوع انان بیچید کیهای غریزی تحولاتی 















۳ وی 1 میشود . 
کس‌العمل غریزی هر قدرهم درانمان 
ودبازبتر تیب ونظم حیت‌انگیزی 
اند . نظم وترتیب دراعمال غریزی 

دوخن » است . زمأن ببدارشدن غریزةٌ 
ِ یی وحذرات رت 


1 ازمالهای: روشن ۰ موقع 5 
ملک اژکندو و پیروی زنبوران دییگر از 
ارست لت 
1۳ كت - جانوران محل ترا کم 
فملیه وانقعالیٌ نها ببشینیان‌خود 
ند وغر ایز که تعیم کلی‌وعمومی‌نیروهای 
ال موجود زنده‌است اد بی‌نباز از تجر به 
فردیست لیکن در نتبجه تجربهُ فردی تغییر 
ت حتی پعضی غرایز هرگاه مجال 
جرینواجر بیدا تکنند ز نیز متام میخوند 
رت دیکردرما بند منتعی تغییرغرایز 
شآ[ نها تدریجی و نامحوس است . 
1" ۷ خادم نوع است - اعمال غرپزی 
حبوانات غالبا موارضی دارد که خود برای 
اخلاف و نو عآنعا مفید است مثلالذتی که 
حیوانات درموقم مکیدن پستان از طرف 
توزاد مر ند یکی ازو-ایط خدمت غریزه 
بنلوع است و گر ن» شاید مادران مخصوصا 
حبوانات چنین عملی‌تن در نمیدادند و بچه‌ها 


















ازنوزادان ود نبز ازاین‌جمله است . فدا- 
کاری وسکوت غریزة صیانت فردی که دد 
کل جانوران‌ازامورمامه است روشنتر بن 
دلیل است که فریزم نیزخادم نوع مباشد. 
[ از امول آموزش و پرورش تالیف 
مرحوم دکتر هوشیار ج ۱ س ۷۷ ۷۸ 
باختمار) . 

صفات فریزه - برای غریزه معدولا چند 
صفت اختصاصیذ کرمبکنند وآنها دا ممز 


) ظاهر آمسحف ط بزن *. 


یز بز رگ نپشدند . امواظبت. حروانات ۱ 





سک 


این‌استمداد اژعتلن و ادرا کت قر ازمدهند. 


این صفات عبارتند از : 


اول ‏ فطری بودن غریزه و کال فودی 


آن - نعلی که ازروی عغل و ادراك صادر 
مشود » مسبوق بتر ین و تعلیم‌بوده کمالش 


تدریجی است » در صورتیکه عریزه فطری 


است معنی نه تنها حیوان خود را نازمند 
,مدور بارة حرعات احساس میکند بلکه 
نا علم طبیعی و فودی بحس انجام آن 
حرکات دارد ۰ و ازهمان بارنت مهارت 
کامل‌درصورت دادن[ نها از خودنشان»یدهد 
ازفیللانه ساختن‌برندگان وتهيهٌ کندو از 
طرف ز:رورعسل . 

دوم» تبات ویکانی - مهارت فطری-یوان 
درانحام دادن حر کات غریزی و کمال‌فودی 
این حرکات بات ویکانی و آغییرنایذیری 
آنها را نتحه میدهد » بعبارت دبگرتکرار 
وتمرین که برای‌تکمیل تدر یجی افعال‌ناشی 
ازعقل ضر ورم,باشد درتر قی غریزه و بهبود 
حرکات غر بزی تأثری ندارد چذانکه‌امروز 
زئورهای عسل همان خأنه‌های راما ند 
که دردوهز ارسال قبل میاختند . 

سوم » تخصی - درصورتبکه عقل و ادراك 
بدرد همه گو نه کارمخورد و متواند رفتار 
هر فردی دا با فرد دنگر متفاوت سازد » 
غریزه برعکس فقط بيك کار اختصاس‌دارد * 
و از تعام حیواناتی که دارای مك ساختمان 
پدنی هتند یک قدم حرکات غریزی 
سر میزند ۰ وهسکی تنها در همان حر کات 
تخصس‌دارند و ازخود مهارت:ثان میدهند. 
همه عنکیوتها يك قسم 
زنبورهای عل وهد؛ سگهایآبی یتک‌قسم 
خانه ولانه‌میساز ند» وازاشکه فعالت‌غریزی 


تار می‌تنند و همه 


خود را دراین #سمت شحوی دیگر نمایش 
دهند عاجز ند . 

چهارم ۰ بخبری ازنتیجه - حرکات غر یز 
برای نتبحه‌ای معین از موجود زنده صادر 
میشوند » لیکن نتیجه منظوراونیست ,منی 
علم بات حر کات خود ندارد مانندمکیدن 
توزاد پستان مادر را ومانند حر کات‌عجیبی 
کهازههٌ حیوانات برای حفظ پرورش‌خود 
واولادشان سرمیز ند ء (روانشناسی ازلحاظ 
تریبت نکارش د کترعلی | کبرسیاسی چا 
۰۱ س ۷ ٩۱۲‏ ۲باختصار) . و برای 
اطلاع پشتر رجوع بکتاب مذ کور همان 
صفعات ورجوع» اصول آموزش ویرورش 
تالف مر حوم ببر کت هوشبار ج۱ص 7۷ 
۸ ۷شود ۰ 

| درامطلاح نحویان غریزه صفتی‌را گویند 
که حس بصر را در آن مداخله ای نبامد 
بلکه آن صفت ت بآژمایش و نظر که واسته 
بدل »یباشند ادراك شود مانند عالم وجاهل 





غریزنف 





وظریف و گریم مثلا در جملا مرت رجل 
عاام کلم عالم صفت با نعت غر یزی نامیده 
مشود ۰( از کشاف اصطلاحات الفنون‌ذیل 
غر بزه ونعت) ورجوع به نعت شود . 
غریرخ‌جنسی .( غ ی جر أ(ت کیب 
وسفی ) یکی از غرایز.غر بزاطفاء شهوت 
که ونبلة تولید نل وربقای توع است ۰ 
رجوع باغر بزه‌شود , 
غریزی .[غ ی ی بای ] (ع سنسبی) 
(۱) منسوب به غر یزة . رجوع به غریزء 
شود . طبیعی (۲) چه غرریزه بممنی‌طبیعت 
است. (غیات اللغات) ۰ (] نتدراج) .ذانی. 
جبلی . فطری . خلقی [ مخ ] ۰ نهادی 
سرشتی ۰ مقابلمکتسس : 
گوفراز ند وشعر او-تادم شنوند 
تأغر یزی روضه بینتدوطبیعی‌نترن 
متوچهری ۰ 
فعنه شدی وپی دین بر آ تش فریزی 
چون‌مرد زردهتی:ٍ 
ناصر خسرو . 
و هر که از فیش آسمانی و عقل غریزی 
۰ آرزوهای دنا سابد و در 
آخرت تک ی دد 3 ( کلبله ودمنه) . 
وان دونوع است؛ یکی غریزی ۰۰۰ ودوم 
|| حرارت‌غر یزی یآ تش غریزی» حرارت 
طبیمی.(ناظمالاطباء). حر ارت اصلی. حر ار تی 
است که درعرون بدن توأم با خون جریان 


مبکند : 


درز 


بهر ممند شد . 


شراب ۰.۰ طمام را هعم کند و حرازت 
اصلی منی حرارت غریزی را بیفزاید . 
(نوروزنامه) . 
جونافت جان ءطاراثری زذوق عشقت 
بقروخت زاشتداقت زدل آ تش غریژی - 
عطار . 
غريزية ۰[ غ ی ی ](ع س) تأفیث 
غریزی . دجوع به غریزی شود .|| حرارت 
ر یز ».حر ارت‌طبیعی:(ناظمالاطبام), جوع 
ه حر ارت شود . 
غریژن ۰ [غ: ] (۲) خلاب و کل 
سیاه . (ازبرهان اطع ذیل غریزن) ۰ لجو 
و کل ولای » حوض را کو بند » غریفج * 
غر بفز . (انجمن آدا).غریرن(۳). غر یزن ۰ 
غِ ری نگ . غلیزن . (برهان قاطع).لوش 7 
غر بژنی ۰[ ۳-۶ (۱ )کل ولای 
سیاء که ددین توا و ته تالابها و جویها 
مبباشد . (برهان قاطع) . لجن و گل ولای 
ته حوض, غر یفح . رف ( انجمن آدا) . 
غریرن(۳) . غریزن .غریژن ۰غلیزن 


(برهان فاطم) . 


)۲( ۷۷۵1 


۱۰ 





غریف 


بیس ۱۳۰۳ 


الارب),(] نندراج). نمجة. (افرب‌الموارد) و 
«غریس‌غریس >بسکون آخر کلمه ایست که 
بدان میش را بدوشیدن خوانند . (منتهی 
الارب) ۰ (سراج ) . رجوع به فرایس 
غر ءس شود . 
غریس‌غریس . [ غغ ] (۱صوت) 
کلمه‌است کهبدان میش‌را بدوشیدن خوانند. 
(منتمی الارب) . ([ تدراج) + دعا» لللعجة 
للحلب . (افرب الموارد) . ر<وعبه غرس 
شود . 
غری‌سمک. [غ ریسم ]ی[ رای 
+ ](تر کیباضافی)سریشم‌ماهی. (الابنةعن 
-قائق الادویت). غری‌المك . غراءالمك. 
رجوع به غرا وفراء وغراء السمك و غری- 
المنک شود . 
حريحة ۰[ غ تس ](ع) ج»غرانس 
[غه ]و رای [غ ]و جمع اخر 
نادراست ,(اة,, ب‌المو ارد). خرماین ورت». 
(منتهی‌الارب). (۲ نشدراج) . || نهال‌نشانده 
تا که جای کمد.(منتهی‌الارب),([ نقدراج). 
نهال خرما که بنثانند تا جای گمرد.الفسلة 
ساعة توضم حتی تعلق . (اقرب‌الموارد). 
ا| هسته ای که ۲نرا بکارند » الثواة 
التی تزرع ۰ ( قرب الموارد )۰ !| نهال 
تاکی که بکارند . شجر العنب اول مایفرس. 
(افرب الموارد). علم است مر‌داهان را 
(منتمی‌الارب). (1 نندراج) . علماست برای 
کنبزان . (از تاج المروس) . 
غريشه . [ ۶ ش ] (۱ع) دهکوچکی 
است ازدهستان بهر آسمان بش ساردوبه 
شهرستان چیر فت. که‌در ۱ ۰ هز ار گزی‌جنوب 
خاوری‌ساردو نبه ودر ۰ ۲هزار کزی‌باخترراه 
مالر وجیرفت‌-اردو ئیه‌قر اردارد.سکنه آن یک 
خانواراست.( ازفرهنکک جفر افیا 
ج).- 
غریض . [ غ"] (ع س و )نز 
(منتمی الارب) ۰ (] نندراج). طری:(اقرب 
اامو ارد ( ۰ تر وتاژه. || سیبد و تاژه ازهر 


چیزی . (منتهی‌الارب) ۰ (1 تدراج) هر 


ی ایران 


(۱) صاحب منتهی الارب چنانکه‌ملاحتله میشود «سیید وتازه» آورده ولی در 


۱ 


سفیدتازه , کل‌ابیشس طری. (اقرب‌الموارد). 
(۱) || سرودگوی تیکو. (منتهی‌الارب) ۰ 
(۲نندراج). المغنی‌المجید. (اقربالموارد). 

|| (۱) کوشت تازه . الطری من اللعم . 
(ازمنتهی‌الارب واقرب الموارد) (۲) ۰ لحم 
غریش » کوشتی نازك ۰ (۰عذب الاسماء) . 

|| نان فطر . ( مهذب الاسداء ) ۰ || آب 
باران . (منتهی الارب) . (افرب الموارد) . 
(تدراج) ۰ | آب ی که صبحگاهان بدان 
رسند . الناء الذی بورد یا کزا ۰ ( آقرب 
العوارد) . کل من وردااماء! کر آ فهوغارش 
والماء عر یش. (ازممجم‌البلدان). || غرض ر 
غریض ۰ خورانیدن شیر .غرض له غریضا: 
ساه باعل . (زاترب النواد) ۰ 

۱ شکوفه ۰ (منتمی الارب) ۰( نندراج) ۰ 
ااطلم . (قطر المعیط) ۰ نوباوه ۰ (منتعی 
الارب) . (1تدراج ) ۰ | هر سرود تازه 
سرایده شده .کل عتاء محدث طری . 
(اقرب الموارد) . 
غریض ۰[ ] (۱ع)( متوفی بال 
۰ مه ۷۱ ۶ ) عبدالملك ۰ مولی 
الملات ۰ مکنی بابویزید با ابومروان . از 
مولدین بربر و ازمذهورتر ین آوازخوانان 
درصدر اسلام بود . وی در هنرخود مهارت 
بسیاری داشت. در مکه اکن شد و برای 
سکینه دخترحرن آوازخواند . عود و دف 
وقضیب را خوب مینواخت - بسیبزیبارویی 
که داشت پلقب غریش ملقب گردید . 
(از اعلام زر کلی ج۲ س )۵۹۶‏ 
دراعلام المنجد آمده : ریش ییکی از پنج 
مفتی بز راک عرب بثمار میآید. وی در 
نوحهگری دست داشته است ۰ و درس 
در لذشت . 
درجوع به السقد الفربد چاپ٩۰‏ ۱۳ه ق 
مصر ۰ ج۷ صفحات ۳۲۳۱۱۷ و عبون 
الاخارجع س . ٩شود‏ . 
غریض ۰ ] (اخ ) جایگاهی است. 
(ازمسجم‌البلدان) . 
غریغ ۰[ عء ] (.اح) تلفظ عریی 
کر یك(۳)(ازاعلامالمنجد) رجوععبه کر يك 


شود . 












غریغو ارالتودی . 
عی ] ((<) تعیب کر 












استاد تاریخ شرقی در بطرسبر گک . 
ابودات ینبوعی )٩8۹(‏ دا بزبان دوسی ‏ 
ترجمه کرده درمجلٌ نظارت‌علوم روسه بچاپ . 
رسانیده‌است (۱۸۷۳):( ازاعلام ال 
غریغوریوس. [ غ-] (اع)( ۱۳۲ 
۰ هی ) ابن هارون الملطی . مکنی 
به‌ابوالفرج بن‌عبری (1). مورح سریانی 
از م-بحیان یعاقبه است. کتابهایی بعربی 
نوشت ازجمله آ نهاست : « تاریح‌الدول > 
معروف به < مختصر الدول» که ونایم تا 
سال ۱۲۸4 م درآن مندرج‌است و کتابی 
درطب. و کتاب دنگری‌بنام «منافم اعضاه 
الحد» و "کتاب «دفم‌الهم > دربارهءٌ آدب 
و اخلاق میباشد و کتابهایی نیز بسریانی 
نوشته ازقبیل « دیوان شعر > و< تفضیر کتاب 
مقدس » و «هدایات > (اعلام زد کلیج ۲س 


۹ 


۹) . ورجوع به ابن عبری شود . 
غریف . [ غ ] (ع ۱ وس )نی,(منتهی 
الارب ) ۰( آنندراج ) . قصباء . (افرب 
الموارد ( ۳9 دح 8 ( منتهی‌الارب ) . 
( آنتدراج ) . حلفاء . ( آقرب‌الموارد )۰ 

|| بشه . فیقه . ( اقرب‌الموادد) (۷) 
بشه‌شیر. (ملخس |للفات) ۰ (مهذب‌الاساء). 

|| آبزمین بت نستان. (منهی‌الارب). 
(1نتدراج) ۰ !| درخت انبوه درهم از هر 
جنی که باشد » با درختان انبوه ازبردی 
وحلفاء» و کاهی درختتان ضال وسلم‌درهم 
پیچیده را غریف (۸) خوانند . ( منتهی 
الارب) ۰ (1تدراج) . || غرب فر یف » 
دلوبزر کک بسیار اب گیر. (منتهی‌الارب) - 
(7ندراج). || ((ع) ششیرز یدین‌حار> : 
(منتهی‌الارب) ۰(تاجالعروس). وی دربارة 
همان شمشیر کوید : 
یقی‌الغر یف وفوق‌جلدی نثرة 

من صنم داود لها آزرار 





اترب‌الموارد « ابش طری>بی واو آمده است. 


(۲) صا<ب منتهی الارب کوید : د و منه لحم فریش ای طری > وای از آقرب الموارد وقطرالسعیط چنینيرمآید که غریش مطلق 


ح 


بی لوشت تازه است . 


)۲ صاحب منتهی 


معد 


ومنتمیالارب بعمتی‌نام محلی آمده . صاحب شرح فاموسآرد. 


چنین است ؛ «الفر یف القصاء والحلفاء والفقة والءاء فی‌الاجمة > .از 





غقه غینه > بوده و 


الاچمة ما فی‌المحکم» والاشجارالملتفة من الجبال و فی الهل بلاماء فا 
غینه مباشند مخصوصاآوردن ما فی‌الاجمة> , 


بافبفه . واشکه‌درافرب‌المواردغضه آمده ظاهر ] 


باشد ومناس است 


)۱(۵, 8۴۱۵۵۳۵۵5 


ترجمه کرده» درصورتبکه فیقه وفیقه هیچکدام بدین مت نامدء است م2 
ورتیکه فقه وفیفه هی بدین معنی ف 


ر 


)۸( در منتهی‌الارب دراین مورد رف آمدء ولی در 


)۶( ۷ ۰ 


۰ 16 0۳6801۲۶ (۶) 
الارب «غیفه» آورده و نی آن معلوم تشد و در تاج المروس «غیقة» است ول اه دو کللمه در تاج العروس 
مسا 93 رق دس ح‌ 


)۳( 8 


ریف نی»ودوح‌تر "و بیشه »و آب دربیشه > که متن عربی آن در فاموس 
ماب متن‌عر بی قاموس‌وشرح فارسیآن چنین بنظر میرس د که < غیقه» 
راتکه بتحر یف و تصحف فأئل شدم بگویم کلم غیقهبا 


کابان با حروفچینان آنرا بغلط غیفه با غبقه آورده‌اند چه «غینه > درتاج| 


امروس بدشان آهده است : « والفته 


ذ| کانت بماء فهی‌الفیضة» . بنایراین ظاهر غبنه و غته‌هردومحرف 
بس از «اغینه » که بمعنی اجمه بلاماء است خوددایل و قرننه است برایتکه ضنه است هغبقه 


غينة بهتر از 1 نست ونزدیکتر به غیقهبا غیفه است و درهرحال غیضه‌هم مبتواند محر فآن‌دو 


آقرب‌المواردغر یف ذ کر شده وظاهر] غریف درست‌است. 
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ای 0 
یف .21 _ی ](ع ا) درختی است 
و باآن بردی ( کیاهی ) است. 
(ستهی‌الارب) . شجر خو "اروقیلابردی . 
(اثربالموارد) + لح خبة یب ابوع والغریف. 
(معجم البلدان) ۰ 
غریفا .[ غ ] (.۱ع) ابن‌عباش دیلمی 
تاسی‌است ۰ (منتمیالارب). درتاج‌العروی 
آمداه: غریف «بن دیلمی تابمی است وبقولی 
غریف بن عیاش است و از اهل شام بود - 
از فیروژدیلی روات کند وازصحابه است 
وبراهیم بن ابی‌عبله نیز ازوی روایت کند. 
(ازناج‌المروی) ۰ 
غریف .[ غ ] (اح ) نام عابدی‌یمانی 
یر مشدوب است . (منتهیالارب) .عابدی 
است مانی غیر منسوب ۰ وعلی بن بکار از 
وی حکایت کند ی 
غرف ۰[ غی ](لاخ) کوهی است 
مربتی‌نمیررا ۰ (منتی‌الادب) 1 وهی 
اس متعلق به بتی نمیر. خطفی جند جریر 
ابن‌عط 2 بن الخطفی‌شاعر که نام وی <ذرفه 
بودگوید : 
کلفنی قلبی ما قد کلفا 
مواززیات حللن غر یفا 
اقن شهراً مد ما | 
حتیذاما طر دالهیف السفا 
تر ین بزلا ۳ 
اذا جنی الرمل له تعسفا 
برفعن پاللیل اذاما اسجنا 
اعناق جذان و هاما رجفا. 
وعنقاً مدالکلال خبطفا - 
(ازسجم البلدان) . 
غرفابیلوس ۰[ غ.] (1ع) تعرب 
گریوابلوس(۱) . صاحب الحلل الستدسیه 
(ج۲س ۲۱۸ ) گوید : یس از آنکه 
فرنگیها کتلونه(ثالون ,ٍ )(۲) دا تصرف 
]ورد در[ نجا نه کنت(۳) بودند که از 
پروآن امیرانوربهماز ارمیآمدند. بسال ۸۷۲ 
یکی یشان بنا یوس + استقلال 
وت ویهمین سیب اورا بنبانگذار استقلال 
آنلونه میدانند ۰ 
سرت تعرف داشت ؛ وا ٩۰‏ 
بر کول کی رکه خودانرا 
ساخته بود دفن کردید . هنکام حکومت 
فرزندانش منصور بن ابی‌عامر » بر شلو ه 


وی اوه دعر ی را 


۰ (ه) 








امن (4) 


(بادسلون) (۰) حمله کرد وبرآن استیلا 
بات )٩۸۰(‏ اما 1 ۳ بی‌درنگ 
۲نجا را یس گرفت . وی در واقع عقبة 
البق نیز غال شد (۱۰۱۰ ۰۵ 

غریغان .۶ ] (اع) معرّب کرون(۱). 
(ازاعلامآمنجد) رجوع به گرون شود . 
غریفج . [ غ ف" ] (۱) خلاب و کل 
ولای سیاه و تبرء که بای از آن بدشوادی 
برآید . (برهان قاطع ) ۰ ( آنندراج )۰ 
کرولای . (جهانگری) غر یفز . فریزنگ 


غر بزن (برهانفاطم).|| یحو آن کوه پا 


نرمی باشد که کودان و جوانان بر آن 
افز ند و یکدیگررا ازبالا گرفته بزیر کشند 
وآنرا بعربی زحلوفه خوانند . ( برهان 
تاطم)) ۰( نیدراج) 
غرفزولد.[غ-و ](لع) تعریب 
کریفسوالد(۷).رجوع » عیون‌الانباد ج 
» حاشيً س ۱۰۹و گر ,فسوالد شود . 
عرفو. [ غ ف:](۱) بسنی غرینج 
اس تکه کل ولای سیاموتیره باشد که درین 
وه حوضها و تالابها میباشد ۰ (برهان 
قاطم) . غریفج ۰ (. پرهان قاطع ) . 
(جهانگری). غر یز نگ. غریزن . (برهان 
تاطع ). 
غریفش . [ غ ف ] ( )کل ولا . 
گل سباء . (ازفرهنگ شوری).کلولای 
ساهی که پای بدشواری اذ آن بر اید . 
(ناظمالاطیاء) . شاید مصحف غر یفز باشد. 
رو بعر نهر وود« 
غریغة ۰ [خ ف ] (ع) درختان 
2 بیجیده از هر جنسی ( منتهی 
الارب)- (۲نتدراج). || نعل. بانمل 5 کهنه. 
( منتهی‌الارب ) ۰ (آنندراج) ۰ کفش 
(ناظم‌الاطاء). ا| دوال باره که ازقعه(۸) 
شمشیر آویز ان‌باشد بقدريكوچب‌مز ین(٩)‏ 
بزر و کوهر.(منتهی‌الارب) ۰ (7 نتدراج) - 


۳ 


بوستی است ازچرم باندازه مك شبر که از 


غلاف ,شیر آوشته وجنبان است‌وسوراح 


کرده و آراسته بز بورمباشد .۰( از شرح 
قاموس) . جلدة من ادم نحوشبر فارغة‌مرتبة 
فی اسفل قراب السیف تذندت و تکون 
مقر طةمز 3 (تاج‌السروس واقربالمو ارد). 
غرفة ۰[ غراف ] ( ۱ ) مصفر 
غرفة [غ" ف ] است. (ازمءجم‌البلدان) ۰ 
و اه سود 

غریة . [ > ف ] (راخ) بات 
در لبنان واقع در « الشوف»> . ( ازاعلام 
اامنجد) 


)۳( ۰ 


(۹۵ 


(۸) صاحب منتهی‌الارب ۶ ان نهد غلاف را اعتاها قضه ترجمه کرده است . 
ب هی ب فراب وی ۳۳ م ۵ زرد 


(٩)صاحب‏ منتهی‌الارب مزیب ]ورده است و استعمال کلمهٌ مزب از زب فارسی 


بوده است چنانکه درفرهنگهای عربی نز مزین آمده و بنابراین فلط از کاب‌مباشد. 


وظاهر آ اشتباه‌است . 








۰ ۷ (۷) 
ماب شگفتی‌است مگراینکه قامل شویم باینکه «مزین > 


عریق 


غريفة . [ع رف ] (!ع) موضی 


اس . (منتهی‌الادب) . جائی است . عدای 
ابن رف اع گوند : 
یامن رای برفا ارقت لضوه 
اسی‌تلاالا" فی‌حوار که‌العلی» 
اما تلجلج بالباش عماژه 
حول‌الفر بفة کادشوی اووی. 
(ازمعجم آلبلدان). 
غرفة . [_غی ف ] رلح) "آبی 
است ترديك غرنف » دروادیی بنام تسر بر. 
ابوزباد گو ید : تر بروادبی است و درآن 


آبی بنام غریفة و کوهی بنام غریف استم» 





( ازممجم‌اللدان ) ۰ || عمود ۰۰۰۰ زمینی 
(۱)۱۰-ت درحمی متعلق به‌غنی بن آعصر. 
(ازمعجمالبلدان) ۰ 

غرفینی . [ غ ف ف ] ۲ (۱ع) 
(اوچین و. ۳ (۱۱). ( از 
اعلامالمنجد)برجوع به گر فینی سود . 
غریق . [غ ] 
ج » غرفی [ غ" ]۰ (منتهیالاوب  )‏ 
(1نسراج ). درآب غرفه شده . ( مهذب 
الاسماء ) . باب فروشو نده ۰ دراب فرو 


( ع س ) غرق ده . 


شده , فرورفتهةً در آب . دراب مرده . خه 
شده وراد کشت شوه فر ورفته درآب. 
( ناظم‌الاطیاء ) . حریق امواج. فرورفته و 
غوطه‌و رشدهدرمو جهای در باء (ناظمالاطیاء). 
مفرروق . عارق. عرق [ غد] « رجوع 
به‌غریق شود ۰ خداوند او را غریی رحمت 
فرما ند . 
کشت نکارین نذروینهان درمرغزار 
همچو عروسی‌غریق درین‌در بای‌چت. 
منوچهری ۰ 
دریا ز کفش غری ‏ گوهر 
او کوهرتاج کوه‌ران را. 
خافانی . 
بحری بتیغ وشدس نهتگان غریق‌تست 
کوهیبکرزوجان بلتکان‌شکار تست ّ 
خافالی - 
غربق دوطوفانم آژدیده ولب 
زخوناب‌این‌دل که کنون ندارم . 
خاقانی . 
رواقی جدا کانه دید از عقیق 
زشاد تا سر بگوهر ور 
تظامی . 
باری از تیتکی کیاب شود 


بار دوکر غریق آرب شود . 


.(الحلل|استدسیة) 5 71۷۰ (۱) 


)۱( ۷0 ۰ 


. ۱( صاحی‌منتهی الارب درخت » آورده‌است 


)۱۱( ۷ ۰ 











ار تسس 
هیچکس را چنین رفیق ماد 
انچنین -فله جزغر یق‌مباد . 
نظامی . 
که مرد ار چه بر-احل‌است ایدفبق 
ناساید و دوستانش غریق « 
(بوستان) ۰ 
کفتم میان عالم و عابد چه فرق بود 
تا اختبار کر دی ازآن این فریق را 
کفت آن گلیم خویش بدرمیبرد زموج 
وین جهد مبکند که بگیردغریق را. 
(گلستان) . 
وانکه در بحر قلزم است غریق 
چه تفاوت کند زبازاش ۰ 
(طیبات سمدی) . 
بکدم غریق بحرخدا ش و گمان مبر 
کز آب هفت بحر بيكموی‌ترشوی . 
حافظ. 
ا| غر یق‌مجازآبمنی‌فرا ۱ 
بسیار بهرمورغر یق احسان . فریق نعمت . 
غریق رحمت.فریق همت . ریق دراسلحه: 
آوازالفریق بگردون رسید از آنك 
جانم غریق همتگردون سوارتت. 


مطاجم بدرانت غریق باد برحمت 


که چون توعاقل وهشیار برور ندینین‌را. 
سعدی , 

|| مثره الفریق بتشیث بکل حشیش(۱): 
غریق .| غ ر) (ع امس ) تصفیر 


غرق [ غ"_ر ] که بمعنی فرورونده در آب 


است . ( ازممجم البلدان )» رجوع به‌غرقی [ 
[ غ رد ] شود . 

غریق.[غد ](ح). رودباری است‌مر بنی 
سلیم را . ( منتهی‌الارب ) . 


وادیی است 


متعلق ببنی‌سليم . (ازمعجم‌البلدان) ۰ 
غریقا ۰ [_غ] (1ع) تلفظ تر فی 
کر یکا(۲). (قاموس الاعلامت 5 کی) ر جو عبه 
گر کا شود . 

غریق اب .[م ۳ )بزرف 
وعمیق (ناظم الب : 

غریقالاند . [غ. ی 


کریکالاند(۳). (از قاموس‌الاعلام تر کی). 
رجوع به کر بکالاند شرقی وغربی‌شود . 
غریق‌شدن .|غ ش"د [(مس‌مر کب) 





مرکب) فرق شدن . رجوع +غرق وغرن 


شدن شود : 
سوی خم شد بج-تجوی زین 
واگهی نم که خواجه گذت‌غریق. 
۰ نظامی ۰ 
غربق گشنه . (غ که ت یات ] 
(ن مف ) غر‌شده. غرق گشته. مستفرق. 
رجوع ه فرق وغرق شده شود ؛ 
مردی غریق کشت بحر تحیرم 
رندی غر ب‌مانده بکوی‌فلندرم . 
(دیوان خافنی اپ دار سولیس۳۱۳) 
غریقیون . [ غ ی ی ی ] (س‌نبی) 
بونانیان . جمع غریقی که‌منسوبب‌عریق 
معرب کر کث(4) است.اغر بقبونواغارفه نیز 
کویند.رجوع ه‌عیون‌الانباه ج ۱ س ۲9۷۷ 
ص ۱۳۲ ورجوع به گر شود . 
غریل ۰ [ خی ] (ع1) کرد . 
(منتهی‌الارب). (۲ نندراح) . غبار. (اقرب 
الموارد) . (تاج‌العروس) . گل ولای تدك. 
(منتهی‌الارب). (۲نندراج) . طت رقیق . 
رین [ غ_ ی ] (اقرب‌الموارد) . کف و 
لای (0) سیل آورد که برروی زمین و 
ما کها مانده ۰ خشک باشد باتر. (منتهی 
الارب) . (آنتدراج) ۰ کل ولای که سیل 
نا خود آورد و برروی مین ماند شکاف 
خورده» تر باشدیاخشك. (ازاقرب‌الموارد) : 
|| آب که‌درتك ختوروحوض مانده‌باشد . 
(منتهی‌الارب). (1 نتدراج)(7). کلولای 
ک‌در تهحوض بباند . الطین سقی فیاسفل 
الحوض.(تا ج‌العر وس). || آب‌بینی‌هرچهار 
باه سم‌دار. (منتهی‌الارب) :( ۲ نندراج ). 
معاطهر جائورسم‌دار.( ازاقرب الموارد ). 
ا| بار کت که در آن کنجلیز باشد و آیش 
خوردن نتوانند. (منتعی‌الارب).( ۲ نتدراج). 
غدیری که در آن دعامیس ( جانوران 
کوچک ی که در آب مباشند ) تولید شود و 
قابل [شامیدن نباشد. . (لزاقرب الموارد) . 
| دردتك شیشه . ( منتهی الارب 1 3 
(1 نندراج): دردی ۲ که درته شرشه میماند . 
الثفل فی اسفل‌القارورة ۰ (اقرب‌الموارد) . 


غریم. [غ |( 


ع ص ) وام‌دار. و فی 





غرق شدن . رجوع به غرق وغرق شدن 
المثل : خذ من غر م‌السوء ماستح, ) عنتمی 
کی الارب) ۰ (۱ نتدراج) ۰ (دهار) . فرش‌دار. 
فرق کزدن. دجوع ه غرن وفرن مدیون . مقروش . بدهکار . فم‌داره ج » 
غر ماه[ 1 (آقرب‌المو ارد) ۰ (مهدذن 
بت ۳ الاسماء) : 
(۱) مولوی کوید : مرد غرقه گشته ید دست را درهر کیاهی مز ند . 


(6) در فرمنگهای اقرب الموارد و تا 


ا 


تحرف هجا 





عروس بمعنی کف نامده و بحای [:" 


متهی‌الارب روک 


)۱۰(۵۵ 


ٌ 





طیز کح است. وس ی کف (زبد) 
رده ولی درتاج العر وس‌جنانکه ملاحظه‌میشود «طن > آمده 


بل با دو باه با چهار حرف دراول‌ ان نفر ایند . 





بر تن وام است جانت گرچه دیر 
باز باید داد وام ای بد غریم . 
۱ ۱ 
اا وا واه ۰ از اضذاد است . ( از" 
منتهی الارب ) و ( آنتدراج )۰ ۰ الفریم 
بمعنی مطالب [م ل ] ومطالب [م 0 
است عنی از اضداد میباشد ۰ ( ازالمزهر ‏ 
-بوطیس۲۳۳) ۰ الداژن؛ لانه یلزمالذای. 
عل,هالدین؛واامدیون لان‌الدین لازمل4»شد.. 
(افرب الموارد) . طلبکار. بتانکار. قرش 
خواه . دائن . وام ده . فامده . نامخو اه , 
۱ 
مشتقات آنرا از امثلهٌ تصدر(۷) آورده و 
کویداصل در آن ونظایر آن دم [ دم 


است : 
کرد اشارت با فریمان‌کاین وال 
نك تبر اخوش خور بداین‌راحلال. 
(متوی) . 


|| خصم . ووجه اشتقاق آن اینستکه ری 
باالحاح خوددر بارة خصم خویش‌ملازم اوست. 
(زاترب الوا 
ا| در امطلاح فتها» آنکه براومالی ادعا 
۰ || تاوان‌زده ۰ ( غات‌اللغات ) . 
0 تن (مهذب‌الاساه) ۰ || () خم 
. (مهذب‌الاسماء) - 
۰ [ 9 
ِ که ( ازاعلامالمنجد ) رجوع 
به گریمشود . 
ما . [غ,] (اح) تلفظ تر کی 
کریسا(۱) (ازقاموس‌الاعلام‌تر کی). رجوع 
به کر یما شود . 
غریمسل ۰ [ خی ] (لح) لفظ 
تر کی کر یسز(۰ ۱)(ازقاموسالاعلام‌تر کی): 
رجوع به ریسل شود . 
غرین ۰ [ غ ](ع ) بتمام معانی‌غرین 
[غری ]ا-.(ازمنتهی‌الاربو آنتدراج), 
رجوع بهغرین [ غ_ی ] شود . 
غرین ۰( غ- 6 ].(ع1) لاه بل 
آورد» تر باشد با خشک . لفه فی‌الفر بل ۰ 
(منتهی‌الارب) . (7 نندراج) . کل ولای که 
سیلآنرا آورد و برزمین بماند ترباشد با 
خشک . کل دقیق . اتی بالطرین [ ط 
ی ] رالغرین بمتی‌خشمناك شد . (ازاقرب 
الموارد )۰ دجوع به غریل [غ- ۳ 
شود. || کولی.(منتهی‌الادب).(آنشدراج): 
حمق . (اقرب‌الموارد) ۰ || کف .زبد. 


( اقرب‌الموارد) ۰ | مسکه تازه ناظم 
الاطاء). 

۰ 4صلمنوتیت (۳) عقون6 (۲) 

3 


)۸( 0 )٩( ۰ 












۱۹۰ 


غرین. [ ۶ ] () این لفظ دد سفت , 


شبر واقع میشود پس این‌لفظرا بشین‌ممجمه | 
خواندن وبسنی شور کننده فهءیدن» محض ‏ | 
ام مین مهمله لت ی | 
بیشه و صحرا که در آن شیرماند (النتغب 
جنقل عبات اللدات و نندراج) ۰ بیش شیر ِ 
ونیز صفت شبراست. (ازفرهنگه شموری). 
جر پیش نبخ شاهنامة فردوسی بت فه. | 
آمده : 
پیش سیه‌ید بزد بر ذمین 

۱ نعت از برس‌همچوشوخر ین 
ولی غلط ات . و درفهرست ولف عرین 
وا شده وعر ین نامه ات « 
غرینبی ,[_غ ] (ا ع) تلفظ ترکی 
گرینبی (۱) (از قاموس الاعلام تر کی) 
رجوع»ممن ماده شود 
غری ربود. [ ع و] (1ع) ففظ 
رک گرین ریور(۲) ( از قاموس الاعلام 
۳9 رجوع بهمین ماده شود. 
غرنش . [غ بن] () غرنه و بانگ 
وفر ناد وغوغا . مر بنه . (ناظم الاطباء) . 
حراییس - ۱ 
کر ینویج (۳) . (از اعلام المنجد) رجوع 
به گر بنویج شود ۰ 
غریوق . [غ"ن](ا ع) تنظ ترکی 
کر نو کم(ع) ( ازقاموس‌الاعلامتر کی) ۰ 
رجوع بهین ماده شود . 
غریلون . [ غ ر ] (ع۱) انواع غله 
ج» غریتونات . (دزی ج ۲ ص ۱۰ ۲). 
غریویچ . [_غ ] (۱ ع) تلفظ ترکی 
گرینویج . (از قاموس الاعلام) ۰ دجوع 

به گر پنویج شود . 
غرینه.| نیا رن] ( )غرنبه وبانگ و 
ریاد وفوقا. غر ینش. (ناظم الاطبام) . 
غربو. [_غ] (! صوت). شور و فریا. 
وبانگ وغوغا. (برهان قاطع) شوروغوظا. 
(قیاث اللفات). اسم‌مصدراست ازغر بو بدن 
وبافر بدن ازيك ریشه میباشد . (ازفره‌نگ 
نظام). بانگ و فرباد . و غیو مخفف آن 
ات . (فرهنگک رشیدی) . (آنندراج) ۰ 
(انجمن آرا) . بانک‌وخروش . (ذرهنگگ 

نع تروش . مره (حاشيه رهگ 
اسدی‌نخجوانی ) . بانگ و فریاد ومشفله. 
(فرهنگ اوبمی) ۰ بان و له ۰ آواز 
گرب . غرنگ. ففان و گریه و زادی ۰" 
ولوله وهتکامه . (ناظم الاطاء) : 
زچرع اختر از 2 دیوانه دیو 

زمت بانلاتوف و که با غر یو ۰ 





عاجز شودازاشک وغر یو من ۱ 
هرابر بهار گاه بایخنو (0). 


۱ 
رودکی. | 


(0آن. ل: بشنو,بختو. )٩(‏ نءل. لبان‌لبان. 


برون جست ازآن خیمه ارژنگ دیو 
چو آمد بگوشش ازآن سان غر بو 
فردوسی ۰ 
بابر اندر آمد زهرسو غریو 
بان شب تار وانبوه دیو . 
وت ۳ 
غریو آمد ازشهر توران زمیت 
ککه‌سهر اب‌شد کشته بر دشت ین. 
فردوسی ۰ 
بدیشان نبد زآتش مهر تیو 
بیک‌ره بر آمد زهر دوغر بو. 
عتصری ۰ 
تیز شد عشق ودردلش ,یچید 
جز غر یو وفرنگ نسیجید . 
عند. ری(بنقل‌فر هنک اسدی). 
ریب نایدش ازمن غرب و گرشب‌وروز 
پناله رعد غریوانم و بصورت غرو ۰ 
تین 
کوس‌تو کرده است برهردامن کوهیغر یو 
اسب ت و کرده است برهر خامتثریگی‌صهیل ۰ 
فرحی - 
بدین طرب‌همه شب دوش تاسييدة بام 
همی ز کوس غربو آمدوزبوق‌شفب. 
فرجی ۰ 
گردون ذبرق تیغ چو آتش‌لبان‌لیان (0) 
کوء ازغر یو کوس جو کشتی نوان نوان . 
فری ۰ 
چنگک اودرچنگاو همچون‌خمیده‌عاشقی‌است 
با زفر وبا نقر وبا فریو ویافر نگ. 
متوچهری - 
مرا دل ی که غر یوش‌چو اندر آ تش‌عود 
مرا تنی زوداعش چو اندر آب‌شکر. 
ائوری . 
کار من درهجر تودائم نفراست‌وففان 
شفلمی درعشق تودا مغر بواست‌وغر نگک. 
منحك . 
غربو از خصمان بر آمد . ( تاریخ بیعقی 
جاپ ادب ص ۱۳۷) ۰ 
چون خطبه بنام طفرل بکردند غر بوسخت 
هولی‌ازخلق‌بر آمد ویم فتنه بود تأتکین 
کردند . (تاریخ بیهقی س ۵16) ۰ 
فلکک خبره شد ازغر یو ءردم و آواز کوسها 
وبوقعا وطبلعا . (بیهقی ص ۵۸) ۰ 
فتادند بر خاک بهوش و تبو 
همی داشتند از غم دل غریو . 
( گر شاس‌نامه). 
ن بر گرفته غریو 
زکوه و سابان رمان‌غول ودبو. 
(کرشاس‌نامه). 


س مردمان را مرك رسول حقیقت شد 





وغر بو وگ بستن از آن جمم برخاست ۰ 
(مجمل التواریخ والتصمس) ۰ 


)۳( 06۵0۷۵ 





)۲(۲۵۵۱ ۰۷۲۸ 


غربوان 


خروش شهیر جبریل وصور اسرافیل 
غربو سبح رضوان و زیور حورا . 
خانانی . 
چون یافت غریو را بهانه 
برخاست صبوری از میانه - 
تطای ‏ 
درهرنی‌از غضب عربو است 
هر آدمی آشنای دیو است. 
ی 
مرا رفیقی پرسید کین فریو زچیست ۰ 
جواب دادم کین گربه نیست هست‌زغنگه. 
سوزنی * 
روی بهم آوردند و جهان از غریو رعد 
و کوس ونهیب برق وششیر پرمشفله شد . 
(ترجمٌ تاریخ یمبنی‌چاپ ۲ ۱۲۷ص ۱۷ ۱6۲ 
هرزمان از خرمی نصرت برآوردی غریو 
کافرین باد آفرین بردست وتبغ شهر یار . 
(ایضا ترجمتاریخ:مینی س ۰6۱۰۹ 
هرش پیش از مر خروس غریو نأی و 
"کوس برخاستی. (ا.ضاتر جمٌتاریخ‌یسنیص 
۹ 
غر بو از بزر گان مجلس بغاست 
که کوئی‌چنین‌شو خجشم از کجاست؟ 
سمدای ۰ 
بااز درسرای اتابك‌غر یو کوس.|( گلستان). 
یس ,کورستان غریو افتاد و آ» 
تاقامت زین غلط واحسر اه . 
(مثنوی) ۰ 
این چه جنگ خرفروشان‌بد کزو 
هردو عالم بر غریو است‌وغرن: 
قاانی . 
|| نوایی ازموسیقی آست . 
غربوان ۰[ غ] (ن‌ف از مصدر 
غر بویدن) فریاد کنانو بانگ‌زنان. (برهان 
قاطع) .شور کننده .۰ ( فیات اللفات )۰ 
خورانشندء وفرباد کنان . ( [ نندراج ) ۰ 
غریونده . غریو کننده . بانگ و فریاد 
بر آرنده . غوفا کننده ؛ 
غرب نایدش از من فریوگرش و روز 
بناله رعد غر بوانم و بصورت رو 


کا 


ک‌ 
برنحش گرفتار دیوان بدند 
زبادافرء وی غربوان بدند . 
فردوسی ۰ 
در این بلد چو منی عاشق غر بوان ست 


بصد بهار چو تو لعبتی بهاری ه . 


تک بهره خسته ص سته دست 
غر بوان وغلتنده بر خا کب ت 
( کرشاس‌نامه) . 


)۱( 6۲661۱-۰ 





۳۳۳ 
زان دو جادو تر کس مخموربا کشی وناز 
زار وکریان وغریوانم همه روز دراز . 
(تر<مانالبلا رادویانی) . 
که همچون‌شاه زنبوران مبانجاستکف 
عالمی کردش چو زنبوران غر یوان آمده : 
خافانی . 
یامن آن‌بیل غریوان در ابرههام 
که سوی کعا دیان‌شدنم نگذار ند 
3 خانانی . 
سا آسیا کو غریوان بود 
" چوبیتتد مزدور دیوان‌بود. 
اين بر و بوم جای دیوانت 
شر آز | شوبغان غر یوانست . 
تا 
|| درخال غری و کردن . درحا[غر بودن. 
غر یو کنان : 
چر بشنید کو کشته شد پهلوان 
فریوان لین او شد دوان . 
فردوسی ۰ 
غربوان همی قعت رگد دشت 
چويك‌روز وبلاش برور گذشت 
فردومی ۰ 
سبک دشتبان کوشها بر کرفت" 
غربوان ازاو ماند اندر شگفت. 
فردوسی . 
همه جامه زد چا کثوبنداخت ز 
غر وان با کت آمد از تختعاج. 
( کر شاس‌نامه). 
چون بره کاید پمادر گوسیند چر را 
سوی‌تیخ‌خاج بو بان وغر روان‌دیده‌اند. 
۱ خاقانی 
غربوان ت ۰( شد ]مس 
مر کب) بانگ 


۳ 


وفریاد بر آوردن ۰ غر بو 

رجوع به غریو شود: 

یس تل درون » هرسه ینهان شدند 

از انديشة جان فربوان شدند. 
ُردوسی . 

رصندون 





ببلان خروشنده نای 


غر روان‌شده زنگ‌و کوس‌ودرای. 








(گ رشأس‌نامه) . 
غریوبر آمدن . [_غ بم د ](دس 
م10 رجوع 
به غریو شود : 
پدیشان نماند از غم عشق تب 
ره زهر دو بر آمد عر لو » 
عنصری . 
چو رعد خروشان بر امد غرابو 
هنه میاهی بکردار دیو 
«رددی 
1 ما صرلا- اعر و 
حواران برفتند رصان دیو . 
فردوسی 













9 از قلعه فرود آوردند و غر بو از 
خانگیان . بر آهد . ( تاریخ بیهقی ) . 
اورا تنها ازقلعه فرود آوردند و غر بو از 
خانگیان‌وی و اهلحرم بر ] مد (تاریخبهقی). 
استاد اورا از زمن در ربود » و بربالای 





سر برد و برزمین زد غریو از خلق بر آمد. 
(کستان) . 
غریو بر آوردن . [_غب ود" ] 
در 
شود و قوفااکردن . فریو مرزدن -فر یو 
بر کذبدن,رجوع به فریو شود ۰" 
غریوی بر آورد براق شر 
بسی‌دشمن آوردجون گورزیر. 
دققی : 
سیارش ز اه اندر آعد چو دیو 
بر آورد برچرخ کردان غریو . 
فردوسی . 
تهمتن جو بشنید گفتار دیو 
بر آ ورد چون‌شیر جنگیغر بو. 
فردوسی (بنقل فرهنگگ اسدی). 
زرستم چوبشنید اکوان دیو 
بر آورد برسان دریا غریو . 
" فردوسی: 
مردم غوری ... بانگ وغریو برآوردند. 
۳۹ 
از چرس نف بر آور غرنو 
بنده دین باش نه‌مزدور دبو. 
چنان غربو بر آورده بودم ازغم‌عشق 
که برموافقتمزهره نوحه گرمبگشت. 
1 
انا( 
بزاری بر "ورد بانگ,و غریو. 
(بوستان) . 
غریو برخاستن . [زغ بت ]مس 





مر کب) بانگ وفریاد برخاستن . شور و 
غوغا بلد شدن . غربو بر آمدن . رجوع 1 
به غر یو شود :" 
چون بلال در مسجد آمد مرو از میأن 
صدابه برخات . (قصمی‌الانیاء س۲۳). 
هیچ روز مردم درجماعت و انعار چندان 
نگریسته بودند که آن روز غربو وزاری 
بر خاسته بود. (فصس‌الانساء س ۳ ۲). 

غریو برزدن ‏ [غ ب زد ] (مس 
مر‌کب) ۳ زگ وفر باد بر |وردن - شور و 


کردن . آوردن 





غوقا غر یو بر . غربو 
ر گشیدن. رجوع بهغریو شوده 
-بهدار کا کوی برزد غر و 
بمیدان در آمد بمانند دیو . ۱ 
و تب ی 
غریویر کشیدن . [رغ ب ک باکت 
د ] (مس‌مر ِ توف باد بر آوردن. 





دمان رخش بر مادیانان چو دیو ۰ 
میان کله بر کشیده غسر 
0 
غریوداشتن . [غت ] (مس‌مر 
بانگکوف با یادبر آوردن. تاد وفوغ کرد 
غریو کردن . ریوب [ ورد - ظ, ۳ 
زدن . غریو بر کشدن . ددع به غریو 
شود ۰ 
فتأد ند برخا ک بیه‌وش وتو 1 
همی داشتند از غم دل شیور ۳ 
( شیاه 
بی آب دیده برطرف جویبار گل 
تمری‌غر بوداردبر جست‌وجوی‌بار. 
-وزا 
غریوس ۰ [غ و] (( ع) متفر 
انکلی ۰ تلفظ تر کی کریوتی (۱)( از 
9" و کی)رجوع» گریوس‌شود. 
غریو کردن ۰ رخ که د ]مس 


مر‌ک) باتک وفرناد پرزوردی 9 


غوفا کردن . غریو برآوردن ۰ غریو بر 


زدن . غریو بر کشیدن . غریو داشتن . 
رجوع به غریو شود : 

بچه‌را بصع |انداختم» بوی مأدر بدو ند و 
غررو59 دنا و هردو برفتند سوی دشت . 
(تاریخ بیهقی). 

جلگی نش دیو میکردند 


پس زبیمش مر یومیکردند ۰ 


سا و 
غریون ۰ [ غ و" ] (1) بشکش . 
غر تون . (ازفرهتگ شموری) . رجوع به 
غر بون شود . 


غریوند کی ۰ [_غ ود ] (حامس) 


۳ 


> 








عمل غریونده . غریو - رجوع به غررو 
شود . 
غریونده ۰ ال داد ار تن 


از جربویدن) آنکه غریو کند . بانگ و 


۳۱ آورنده . شور و "وغا کنده - 


رجوع به غرربو شود : 
زبس کینه بهزاد مد یز بر 
وتات ۱۳ 
4 فردوسی - 
زبهلوی ره شیری [مدیدید 
حر یو نده‌چون‌رعددر کوهارد 
"۳ فرخی ۰ 





)۱( ۵۷۶۰ 


وه[ 


فا 





۱۹۲ 


غریو و غرنگ. [رغ هدغ د] 


(ت رکب عطفی ) شور و فریاد وبانگ و 
غوغا . آواز گربه وی رای است 
ازغر بو +- و(عطف) + فر زگث. رجوعبهر 
بك ازاین کلمه‌ها شود : 
مه روز بد پاغریو و غرنگ 
داش تنکک وعالم دو گشته تنکت , 
) بو-ف‌وزلیها» مندوپبه فردوسی) ۰ 
شد کورآدم بچندان درنگ 
کهشدسال و مه باغر بووغر نگ, 
(بو-ف وزابای موب به‌فر دوسی), 
بکفت این وشد باغریو وفرنگ 
" بلولژ زلاله. همی شت رنگ . 
( گرشاس‌نامهٌ اسدی). 
بیش خدرو روی زمین بر آرم‌بانگ 
چنانکه‌درخم کر دون‌فتد غر یووغر تکک. 
ظهیر فاریابی (نقل رشیدی) . 
یز شد عشق و دردلش ,یجید 
جز غریو و فرنگ سیجید . 
عنصری ۰ 
مراگریستن اندر غم تو آئین گشت 
چنانکه هیچ نباسایم ازغر بووغر نگ. 
ری 
بر آورد مطرب غریو و غرنگ 
که داش خد بان تک ننک  )۱(‏ 
نزاری قهستانی . 
غریویدن . [_غ د ] ( مس ) فریاد 
زدن . شور وفوغا کردن :(برهان قاطم). 
(نندراج), آواز بلند برداشتن. (فرهنگ 
خطی متعلق بکتابخانة لف‌نامه ) .غریو 
کردن : 
غریویدن آمد ز توران سیاه 
زسر بر گرفتند گردان کلاه. 
فردوسی . 
طیانجه همی کوفت برروی وچشم 
غربوید ببار از درد و خشم . 
(بوسف وزلیغای‌من.وب به‌ف ر دوسی) ۰ 
شد آن انجمن زار و کربان براو 
برآمد غریویدن های و هو ۰ 
( کر شاسب‌نامه) . 
بر آمد ده و انکن و کنر ورو 


غریویدن کوس ویکار وغو. 


(کرشاس‌نامه) ۰ 


غریویدن کوس کردون شکاف 
زمن‌را برافکند پچش بناف . 


۹ 
|| الیدن. زاری کردن . گریستن : 
غریوید بسیار و بردش نماژ 
برررسیدش از رنجهای دراز ۰ 
دردوسی 





۱ 





غریویدن چنگ و ان ریاب 


بر آمد ز ایوان افراسیاب ۰ 
و 
غریوید یوسف دگر باره زاد 
بخاطید برخات چون کشته‌مار. 
(بوسفوزلیهای «نسوب بفردوسی). 
بمهر دلش تنگک دربر گرفت 
وزان‌پس‌غر یویدن ازسر کرفت ۰ 
(بوسفوزلیدای منسوب بفر دوسی) - 
غریویدن آن فروزان چراغ 
همی کرد عقوی‌را دل بداغ. 
(بوسف وزایتای»نوب بفردوسی) ۰ 
غرية . [غیی] (۱ع) قراس از 
اعمال زرع [ز] ازنواحیوران. بعیش؛ن 
عدالرحمن‌بن یعیش‌الذر بر غروی بدانجا 
منسوب است . (ازمعچم الیلدان) - 
غرية . ([غ ری ی] (ع ا) مصفرغرا 
(سریشم ۰ هرچه چیزی‌را بدان بالایند) . 
(ازه‌عجم البلدان) . رجوع به غرا ود . 
غرية. [خ د ی ی] ( خ) آمی است 
مرغنی را . (منتهی الارب) ۰ آب فراوانی 
ات متعلق به قبلاً غنی و نزدیک جبلة 
قر ار دارد ۰ (از معجم اللدان) ۰ در معجم 
البلدان همین شرح برای غزیه ( به زاء 
ممجمه) زز آمده است . 
غز . [غ] () درتداول مردم رامیان ‏ | 
گردعان . تلفظی از گوز که معرب ان 
حوزاست؟ 
غز ء ["غ زز] (ع۱) کنج دمن از 
طرف درون (منتهی الارب) ( نندراج). 
زاویة القم‌من باطن الخدین: شدق [شدش ] 
(ااسجد) : 
غز . [غ ](2۱()۲) (۳)صنفی ازترکان 
غارتگر بوده‌اند که در زمان سلطان سنحر 
قوت گر فتند وخراسان را بتصرف آوردند و 





سلطان‌سنجرر | کر فته‌درقفس کردند.(برهان | 
قاطم) غ.["غ ز ز] گروهی‌ازترکان‌است. 
( منتمی الارب و | نتدراج . جنسی است 
ازترکان . (مهذب الاسماء) . کلمهایت که 
مسلمانان » قبیلةٌ تک اغز (۳) دا بدان 
مینامدند(حاشية برهان مصعحد کترمین) 
لنظ ت کی اس که در نظم و تتر نارسی 
داخغل شده وآن طاینه تراکمانان اند که به 
سلطان سنجرین ملکشاه سلجوقی یاغی 
شدند و سمداز محار » سلطان‌در دست آ نان 
گرفته‌شد واورا در قفس کردند وایران‌دا 
بغار تیدند و اکابررا بکشتند . خاقانی کفته : 
آن معر ملک ت که شنیدی خر اب شد 


و آن‌نیل مکرمت که بدیدی‌سر اب‌شد» ۱ 





کردون سر محمد یحبی :.آد داد 
محت قراین منجر مالك رقاب‌شد: 
حکیمانوری بخانان سمر قند قصید:فرستاده 
ودرآن گفته : 
خبرت هت آکزین زیر وزیر شوم غز ان 
نیست يك ی زخراسان که نشد زیروزیر» 
خطه بکنندپهر خطه بنام غزاز] تک 
درخراسان ه خطیب است,کنون نهمنبر: 
این طایفه را قراغز نیز گفته اند و طایفةً 
قراکوزلو را فراغزلو دانته اند.. 
(1 نسراج وانجن آرا) . 
دزی در ذیل قوامیس عرب کوید . واحد 
غر [خ زز] غزی » وجمعآن اغزاز است. 
غز زام خاس قبیله‌ای از ترکان میباشد ولی 
به کردها اطلا کرده‌اند. درنیمه دوم‌ترن 
دوازدهم گروهی ازغز بهمراهی قرء‌قوش 
ازمصر بشمال آفر بقا آمدند واءهالمهمی‌را 
دراین کشورانجام دادند . کم کم این غزها 
بخدمت الموحدین داخغل شدند و اینان 
کمانهامی داشتند که بخود آنان اختصاس 
داشت (قسی الفز ) و -یزدهمین مره را 
از ر اتب‌نظامی تشکیل میدادند. اینان در 
نرد الموحدین ب-یار مورد توجه بودند و 
المنصور آنان را برسربازان کذور خود 
ترجیح میداد ولی بتدریج وضح تنیر کرد 
ودرقرن ۱۷ متام خود را از دست دادند 
ول دا غگذاشتن ولا زدن و بالاخره 
سر بریدن زندانیان بابشان محول گردید 
وبهمن‌سیبکامة الفزدر بر تقال معنی‌جلادر! 
بخو دگر فته ات" (انتمی) ۰ 
دردا؛ر ةالمارف اسلام چنین آمده: 
غز لفت تازی است که به قببلاً ترکان 
اوغز(۳) اطلای‌مشود. ظاهر قوم بزد کی 
که در قرن ششم هم قایل ساکن چین 
تادر بای-یاهرا بورت‌امیر اطوری و احدی 
از صعراندنان در آورد» بدین نام‌خوائده 
خلهلاست ۱ 
در نوشته های‌فرن هشتم آورخون‌هم اژاین 
قوم بنام تفزاوغز ( نه[٩]اوغز‏ ) یاد شده 
است ؛ بنا براین به نه قببلةٌ کوچک‌تقسيم 
میشداد . دربارة همستگی های زبانشناسی 
و نواد شناسی اوغزها باسایر» اقوام تر که 
عةا بدمحتلف! ت. کوشش «رامشتدت» (4) 
در اثات اینکه از نظر زبانشناسی اوغز 
باستی همان کلمه مفولی اویرات 0 
(بابعاور اس |وجیرد(1)) باشدوهمچنین نظر 
دانهمندانمتلفدیگر از جمله‌مو تکاسی(۷)) 
دربارهٌ این موضوع که اوغز همان اوغود 
واو ینغور مباشد » بجائی نرسیده است . 


ی بار که نام تغزاوغز که اعراب 








(۱) ترك درانر ب-باری‌شر اب بفجاه مرده‌بود. )۲ در هربی بتشدید آرند ۰ (داثرةالسارف اسلام) قاطا 
0۵۰ ,1۳59 ,مرها فاونورم2 رفعتصفاه۴ ,۲ 6۰ وززازانا موه نع ادع ۷ نصتهطگ مالعافصف (۶) 0۰ (۳) 


,ص۱۱ (۷) ۰ (۱) ۷۰ (9) ۷زیای 547 ۳ ,2622۲۷ ,انتتمهمصاه ستتمعزاعنکاه و ,عراوطه 


۳ 





غز 
آنرا تغرغز نامیده اند در 0 
ذ کر شده است» سال ۲۰۰ ۵ . ق‌مباشد 
و این زمانی است که میگویند ایشان به 
سرزمین اشروسنه تاختند. حفرافی دانان 
فرن جهارم هجری تنها نام غز را به فوم 
خاکن مثرب داده اند » بی ایتکه عددی 
بدان یفزایند ۰ این انوا غز هسایگان 
بلافصل دارالاسلام ۰ از گر کان در کنار 
در یاچهٌ خزر تاناراب واسیجاب در مدطاته 


بر دریا؛ بوده اند ۰ کشورانان ازمفرب 
به قلمرو اقوام خزر و بلفار ۰ از مشرق به 
سرزمن خرلخان ۰ از شمال ه مملتکت 
کیماک‌ها (به‌تر کی کمک ) محدود بوده 
است. در عوض برای رفتن از دار الاملام 
به صرزمین تغزغزان لاذم بود از مرز 
شرفی فرغانه -راسر قلمرو خرلخان طی 
شود ؛واین سفر بیش از سی دوز بطول 
می‌انجامید.مسیر علیای‌شط اتل‌یعنی « کامه » 
مرزبن سرزمین اقوام غز و کیماك‌ها را 
بف مککر د؛ . درهمین قرن قسمتی ازقبایل 
غز از ادران خودجدا شده وشه جزبرءٌ 
ساهکوه ( متگشلك )۰ که سابتا غرب 
مسکون بود » مهاجرت کرده بودند 








مست.مر ات عمده قبیله در سیر سفلایسرر- 
دریا بود ۰ بنا بگفته ابن ثمرالا این افوام 
غز در زمان خلینه المهدی ( ۱۶۸ - 
۹ ی ) از افوام تغزاوغز جدا شدء 
و ازان زمان ه اسلام گرویده بودند. در 
حقیقت اسلام. در فرن ششم هجری بین 
غزان رواج بافت : قسمتی‌ازاین قوم‌شاید 
درزمأنی قدستر به مسیحیت‌رو اورده‌بودند. 
غرهای ملمان را تررکنان هم ناسده‌اند. 
این نام که مأخذ روشنی ندارد » و بعدما 
اسم غز را بکلی صسوح ساخته : نخستین 
بار در کتاب المقدسی دیده میشود . 

بایان فرن چهارم هجری اقوام 
غز مهاجرت به صرزمین مسلمانان را آغاز 
آکردند ۰ درمسکن جدند نخست در کشور 
بخارا نزدیک نور متقر شدند. قسطنطین 
فرفوری (1) نقل میکند ۳ 
شاه 0 از اقوام غز بمنظور هجوم 


در حدود 


4 قبلا هم 








به پشترها (۲) تا ماوراء ولگاسوی مفرب 
تاختنددرقرن بنجم هجری,مورت‌توده‌های 

رفتند . درآ سای 
ی غران با تر کمانان 






بصورت دسته‌های ر‌ 


ری 





کذشتندوتادریای بدر الروم (مدیت )پیش 

راندند,درمفرب؛اوزها(۳)درساله ۰٩‏ از 

دانوب کذشتندوشبه جز بر با لکان رانا سالو نيك 
ویونان ویران کردند » ولی یس از مدت 

کمی بوسیلهٌ پشنزها وبلفارها منهدم‌شدند. 
آنانکه زنده ماندند بخدمت کشورببزانس 
در آمدند و ظاهر اً مدها در اتوام دیگر 
حل شدند , درء‌وش ۰ میاجمات غزها از 
نظر وضع نزاد شناسی آسیای بیشین‌دادای 
حللهٌ سلجوقی » 
که ناشی ازغزان‌بود » کم کم مو فق شد 
همه کشورهائی‌را که از تر کستان چین تا 
مرزه‌ای مصر و امیراطوری بیزانس دافم 
بود؛ تعت‌اقاد در آورد. ظاهر أ سلحوقیبان 
مرجحاً برادران خانه بدوش خوش را در 


اهمیت ببار است . 


حد غربی دولت خود مستقر ساختند » و 
بدین نحو جمعیت ترك نزاد آدیای صفیر 
وایالات‌شالی ایران بدان محل‌ها پذیرفته 
شدند . درمشرن تلها یک جش بزرگک 
از جاب غزان دیده میذود :۰ در -ال 
ق قبایل ساکن نزدیکت بلخ 


ان 


۸ ۵ مه 
ضد سلطان سنجر قیام کر دند ؛ نتب 





اسارت سلطان و ویرانی خراسان و چند 
یات دیگر بود . اما اثر این نهضت‌ها 
بروضم سیاسی فقط برای دوره‌ای کوتاه 
بود و ظاهرا در وضم نرادی ابداً نفوز 
نکرد . سرزمینی‌را که ترکان غز در طول 
سیردریاوشمال دریای خزر و دریای آرال 
رهاساختنداقوامقبچاق باتفجاق» که تیره‌ای از 
کیمالد‌هابودند»اشفال کر دند.چنین آورده‌اند 
که قبچاق ما از سال ۲۱ هجری - 
۸ همانگان‌خوارزمبوده‌اند. نامر 
خرو اعطلاح 2 دشت قچاق >را» که 
بعدها جفرانای ملمانان ترا بذیرفت 
بهان معنی که سایق الاصطغری < بیابان 
غز» ( مغازة الفز به ) نامیده بود» ,کار 
مود 
ابنالائي. ازتقسیم غزان به دوقبیلةٌ اوچون 


ک ‏ ز 1 
ویوروق ستن می‌وید . برای نخ‌تین بار 






نها و اوغزخان 
قهرمان ی که نام بر این قوم اطلان شدء 





د اونئون>(ه) نامند ) و خاتم«تمنا‌ی 


هر يك از تبایل ممرفی شده است ‏ 


در این کتاب اوغزخان بمنوان قهرمانی 


مسلمان ظاهر میشود . از لحاظط جفرافیائی 












۱۹۸ 





محل قسمت عمده این‌افانه در آسیای‌غر ی 
ومعر واروپا است وخود فرانکها هم تحت 
فرمان اوغزخان هستند . روایت دیگری 
ازاین افسانه ۰ که از نفوذ اسلام بر اد 
مانده‌است؛ بوسلهُ و. رادلف()منتشر تشر 
است که بخط اونور دلی ب ۳ 
او شور که کلمانی ثارسی مانند دوست و 
دشن درآن دیده میشود» وشته‌شده‌است: 
مسا این روایت و زمان تدوین آن معلوم 
شست ۰ اعلام جفر افبائی که در آن هست 
غالبا ب» آسبای شرقی مر بوط مشود وبا 
عهد مثول مطایق است . رشید الدین از 
افسانه‌ای مشابه در جای دیگری از کتاب 
خود استفاده نموده و ابوالفازی هم همین 
کار راکرده است (۷). 
آنچه نویند گان ملمان ذوره های بعد 
درباره اوغ خان وبست و چهار قبلهُ اوغز 
نقل کر ده‌انده ازتار یج غازانی‌است. بخصوس 
مورد تواریخ آل -لجوق» که مزلف آن 
بلندیر و از بای خبالیچکیز خان‌را از زادیع 
غازانی کرفت وفقط اوغزخان‌را بجای جنکیز 
خان‌نهاده» نمو #خو میا زاین اقتاس‌است. تك 
دانشمند:_ك که‌دراثر این تحر یفدچاراشتاه 
شده اخیرآنظر داده‌است که «مجموعفوانین 
ترکان اوغز > ۰ < مبنای بامای معروف 
چنگرزخان» را برای‌ما بچای گذاردهاست. 
همچنین بین‌تر کمانان‌دریای‌خزره اوزخ ن(۸) 
(بجای اوغزخان) نا فرن نوزدهم بمنوان 
جد قومشان معروف بود . تا کنون هیچ 
افسانه عامیانه‌ای در بارة : ند کی و کارهای 
ان قهرمان شناخته نشده ست. 





درآ سیای صفیر» حتی دردورة عتمانی‌مدتی| 
«عهد اوغز ها» (اوغز زمانی) زبانزد بود. 
هر .ك از افانه‌های‌مر بوط به‌زمانهای اول» 
کهوسبلخوانند گان عامانه < اوزان » ۳ 
نقل شده بوده او غز نامه خوانده مشد. 
مجموعه‌ای ازاین‌افانه ها در کتاب < دده 
قورقود > (۱۰)موجوداست: که تنهارك‌نخه 
از آنمنده‌است. قورقودباقورقوت که این 
کاب درب ه اوست » در وال سور ۱۳ 
(مسکن تدمی اوغزها) وصحر ای رکنم 
بعنوان آوازه‌خوان وشغس مقدس وحکیم 
نز مءر وف است. ساقا افانههایمشایهی 
هم‌در ] ذر بایجان؛ نز د رك‌در بندو آ سای صفیر 
رائج بود.عقیده‌ای که‌ایوسترانتزف (۱۱) 
اظهار کرده‌است؛ و برحسب آن شاید این 
تورتودهمان‌تورغود بنعبدالحمید باشده که 
عمادالدین اصفهانی و ابن‌الاثیر از او باد 


(حبوانی که بعضی ازفایل ۰ 1016۳ (4) ععهنا (۳) ۵ (۱) ۳۵۳۵۷۲۵۵۵۵ صنامفاعومت (۱) 
وحشیویرا منشا نواد خود میدانند و محترم مشمارند ) . ۲ ۱۷۰ () «مطعول (ه) 
(۷) در بصل مر بوط بتر کان رجوع شود به 111,99-100 ,یعباوذ)نامعتهی عمه‌ناءعاای حصحل ,معع۳0 36 

)( (۰ )۱۰ (۵۵ ۱۱ 1 


























کرده‌اند ۰ ابداً قابل قبول یست . مسلما 
انسانه باید قدیمتر باشد واو غزه‌از آغءاز 
معاجرت شود شیاه شده‌اند» و گرنه 
اره‌مأله کچگو » درعر صه‌ای بدین‌وسعت 
2 | کنده‌شده است» رو شن امیشود. 

ما خد: 

۱ عذ مفصعاده. 1 ۲۰ 

,26۱60۲ همع ۱۷ ) عرقاه660260 
,65 ۵۵۵1۵0 :۷1۵ 6 ۱۷6 ع11 1۲ 
متن کتاب رشیدالدین دوه ,(219-220 ,11 
0۱0۰ اوه 1۳۵ ,حا2ع۲ 
«صفصاه؟ ونیز۷],13-14 ,6و0 








19 ,11 11211610-131 ,132010۷ ۷۷۰ در 
2۷ ۰ ,۱891 عمباهط۴6۱6۹ -)حن59 
د ۲ نحامتنابو الفازیز2ه1-60اطه 0۷۰و 
و اف نه او غور ( ۷زداو 2۷1۱۲ ۳۰ ) 
ِ 282-283 ,2۵۲ ۳۰ ) «عتنطعننا» 
در باب تغزغز ۱۷۰ : ۲۵۱۵2۵ 
وهی دا وفعمدنه عزه00 ع4 رل 
,9 حصحل بع061اقل 16710۰ ممناده 
۷۰ ۳۰ ,۷۲۲ .۸۲۵9 06027 
وحدت‌اغز با تر کان فرن ششم ( میلادی ) 
بش از کشف کتبه های ارخون توسط 
۲ 11 ۱6۱۵۵۲۵ ) 132010۷ 
«شنا+ت» شده بود. وتفاصیلی از آندا : ( ۷۲۲ 
بار تولد آورده ۰ 0۱6۶۱ ,82700018 
,هه بیتملءیی ۱ عاامعزو0 و 
در باب محتوبات کتاب قورقود۰ ۷اه 33 
برجو ءشودبیو لفمذ کوردر :116071 ها 
۰ ۵۳۰ ,اه .اک۷۵ 23051 
203-۰ ,]]] ۷ 
دریاب اسنادیونانی ( مخصوصاً ژانسیلتز) 
-۳ ,(654-655 .۳ ,5ع5۱1:)2 1687 
,۱2۵016۲ 06۲ عاداعزداعکع) ,ع6۲ط2 
,1۲۵۲ .1 :245 ۰ ,1883 610 
موه لها عمونقممتعاو60 
338-9.م,1903 عز2منع ,عع1۲61]21و 
(بارتولد) 
این مقالث دا السارف اسلام) 
فتله غز . خواندمیردرحبیب السیر آرد: 
در زمان جهانبانی سلطان سنجر چهله زار 
خانه‌وار تر کمانان که مذهور بودند بحشم 
غز » درولات ختلان وچنانبان وحدود بلخ 
وفندز و بقلان ائامت مینمودند و هرسال 
بست و چهار هزار گوسفند جهت شیلان 
سلطان تسلیم خان سالاران کرده بفراغت 
روز کارمیگذرانبدند . نو بتی بطر یق‌معهود 
و کر خوانسالارشهر با رکامکار بمیان آن‌قوم 
«فته‌طلب گوسفند نمود؛وبخلاف‌فرستاد گان 
سابق درغت و .ین گوسفندان : ایشان 
مناقثه آ غاز ناد . وحشم غز تحملآن معنی 
نیاورده آن شس را هلاک کردند ودیگر 
ازارسال کوسفندان یادن اوردند. خوانسالار 
از بیم سیاست سلطانی این قضبه را پنهان 





داشته مدت ی گو. سفند شلان راازخاعه ود 
سراندام میشمود . دء آن اتنا والی بلخ‌امر 
قماج بمر و آعد . خواالار کیفیت احوال 
بمرض او رسانید» وقداح کلم چند درباب 
علط وتغلب غزان با سلطان درمیان نماد 
و نشان داروعگی ایشان بنام خود حاصل 
کرد » و چون بلخ مراجمت ندود * کس 
نرد حشم غز فرستاده گوسفندان باقی را 
طلب داشت. آن قوم گفتنده ما بند کان‌خاس 
سلطانیم .ویر از وی کسیرا حاکم خود 
نمیدانیم ۰ وفرستادة قماج را در کال‌اهانت 
واذلال ازمیان خود بیمون کردند » و قماج 
از این معنی در خذم شده متوجه محاربة 
ایشان کردید » وبا یسر خود ملک اشرف 
درمءر که بقتل‌رسید.وروایت حمدالمستوفی 
آنکه قماح وملک اثرف درنواحی مناژل 
غزان شکارمیکردند » و ایشان چون پدر و 
پسررا باهم دیدند هردو را شکاری‌وار در 
میا نکر فته معر وض حسامانتقام گر دانیدند . 
برهر تقدیر بعد از ۲ نکه سلطان سنجر ازفتل 
عماج وملك ارف خبر یافت پاستص و اب امر| 
عنان عزیمت بحرب یشان تافت * و چون 
حشم غزان استماع نمودند که سلطان‌سنجر 
بعزم غزوایشان متوجه است قاصدی‌بدر گاه 
عالم‌بناه روان ساختند» وزبان اعتذار کشاده 
تیفام دادند که اکر سلطان مراجعت نماید 
برسم جر مانه و خون بای امیرقماح میلغ 
صدهز ارد ینار وه دعلام‌ماهبیکر تسليم‌ميکنيم 
سلعان خواست که عذرغزان را بسم‌قبول 
جای‌دم‌دو عنان‌عز بمت به-2ة ردولت مععاوف 
کرداند» اما امرا براین معنی انکار نموده 
عرضه داشتند که اکرغزان گوشمالی بسزا 
نابند در ساحت مملکت فتنةً پدید ید که 
تدارك پذیر نباشد» بنا بر آن سلطان بجانب 
منازل غزان کوج فرمود » وچون نزدیک 
بدیشان رسید آن قوم تضرع و نازمندی 
بساراظهار فرده گذتند که اکر سلطان از 
سر جرینه ما ند رکان در گذرد از هرخاه 
تک من نقرهبا[ نچه‌سابقاً قبول‌نموده‌بودیم 
منم ميگردانيم ۰ بادشاه عالیجاه بر آن 
توم رحم آمده. 
خواست | ازهصاف کردن غز 

مر کب خویش راعنان تابد . 
لیکن‌بنابر کمال مالنه « امیرموید بزر گ > 
و« برنقش مروی > صف قتال بر آراست و 
حشم غرآن دل از جان بر گرفته فدائی‌وار 
بمقام مدافعه هدند » وشمشم و خنجر ازغلاف 
خلاف بر کشیده آغازیارزار کردنده وا کثر 
اعیان سیاه سلطان سیب نراعی که با مو بد 
ویر نقش‌داشتند درجنگک سستی نموده‌غز ان 
غاب گشتند ۰ و سلطان عنان بطرف مرو 
گردانده غزان متعاقب روان شدند ویکی 
از حواشی را که موسوم‌بودبهودودین بوسف 
و با سلطان بحسب صورت مشابهت داشت 
تگرفتند » واورا سنجر تصور نموده بر تخت 


نعاندند » و زمین خدمت سوسیدند » و 


غز 


مودودهرچند گفت که ص سلطان نیتم اور 
نکر دند ۰ تا یکی اورا بشناخت و کفت‌این 
سشذمی ءطبخی زادء ملطان است . سد از 
آن غزان انبانی بر آرد کرده و از گردن 
مودود آو ختند » واورا باهانت تعام ازمیان 
خود رون :أختند » وعنان عزست از عقب 
ملطان معطوف ساختند » و سلطان را در 
اثاء راء دیده با در مرو گرفته بر سریر 
جهانبانی نشاندند و شرط زمین‌بوس بجای 
آورده بلده فاخرء مرو را که در نوات 
معموری بود مه شانروز غارت نمودند ۰ 
آنگاه جهت طلب مخفیات اشراف واعیان 
رآمواخذمکرده درتعذیب وشکنچه کشیدند 
وچون خاطرشوم ایشان ازمعم مرو فرافت 
یافت به نیشابورودیگر بلاد خر اسان‌شتافتند 
ودره رجا هرچیزدیدند متصرف گردیدند » 
وسلانان را بااک وننک شکنجه کرده 
ازابشان مخزونات ومدفو نات می‌طلبید ند ؛ 
وبسیاری ازعلما ومشایخ بتعذیب آن ملاعین 
شید شدند ۰ از آنجمله یکی شیج فاضل 
عالم متقی محمد بن یحیی بود که دد حين 
شکنجه بجا ک شهد شهادت چشیده بمالم 
بات بوست . .. القصه درتمامی‌بلادخراسان 
منرلی, نماند که ازظلم وبیداد غزان وبران 
نشد وسلطان سنجر مدت چهارسال دردست 
ایشان اسیربود . شب آن جناب را درقفس 
آهنین میکردند و روز بر تخت سلطت 
مینثا ندند و بحسب‌تمنای خودمنا شیر میتوشتند 
و تکلیف ملطان را برآن مداشتند که 
آن احکام را مهر کند » وچون حرم‌ساطان 
ترعان خاتون در دست آن قوم گرفتار بود 
شهر بار نامدارتدییر فرار نمی‌نمود ودرسته 
۱هه ترکان خاتون فوت شد » سلطان 
و ۱ 
که حاکم ترمذ بود بذام داد که کشتیها 
در کنار آبآمویه معد ومعیا سازد و روذی 
امیرالیاس غزرا که م و کلش بود بفریفت تا 
برسم‌شکاراور! بکنار جیحون‌برد , وددحین 
اشتفال مردم بصید و شکار امر احمد قماج 
ناخبراز کمیشگاه ببرون تاخته سلطان را از 
مبان؟ غزان درربود ودر کشتی نشانده بقلمه 
ترمذ رساند» وسلطان چند روزی در ترمة 
ساکن بود :ا بعضی از غلامان واثکریان 
که دراطر اف وجوانب بر بثان‌بودند بوی 
بیوستند | تگاه بمر وشتات و آن بلده رادر 
کیال خرایی دید و رعیت را در نهات 
بدحالی افت . غم واندوه برمزاج شر بفش 
یزار کت از این معنی منحر بمرش شده 
دریست و بنجم ماه ریم الاولی سنه ۵۲ و 
در گذشت . (اژتاریخ حبیب السیرجاپ خیام 
ج۲س0۱۲-۰۱۰) : 

آقای د کترصفا درتاریخ ادبیات در ایران 
(ج۲س1 )٩۰-۸‏ آرد »آل افر اسیاب بر اثر 
سطوت محمود فزنویو بعد ازاو بر ار اتحاد 
با مسمود » و غلبهٌ سلاجقه بر خراسان و 
ماوراء التهر نتواستند ازجیعون, هذرند و 


این‌توفیق بر ای دسته بی ازغز ان بنام‌سلاجقه 


خز 
باقی ماند . این دسته از غزان از اواخسر 
قرن چهادمثروع:مهاجرت درداخله اراضی 
اسلامی کردند . و در چند و نور و بخارا 
سکوت کز بدند . این دسته که همان‌تر کان 
سلجوقی باشند » بسرعت در ماوراءالتمر و 
خرادان پرا کنده شدند و افزونی گر فتند 
چنانکه دو دولت بزر ک غزنوی وتر اخانی 
دربر ابر آ نان بزانودر آمدنده وتمام دولتهای 
ایرانی که درداخله ابران حکومت داشتند 
بدست آن قوم نابود شدند وحکومتی کهاز 
آ نان بنام سلاجقه بوجود آمد »مدتها بر 
ایران وبسیاری ازممالك اسلامی‌ازتر کستان 
نا کنار مدیترانه تلط داشت . تر کمانان 
سلجوقی بعد از قبول اسلام و سکوت در 
ماوراءاهر بزودی در جنکهای آن نواحی 
شر کت جستند ودرهمان اوان بر اثرضیق 
مکان ویارمیی مشکلات * گروهی از آن‌قوم 
که اسراثیل بن سلجوقی بر آنان رباصت 
داشت باجازه محهء‌ود غز نوی بایر ان[ مدند 
ولی خوی غارتگری ]نان نگذاشت که آرام 
بمانئد ۰و بهمین صب بسختی بامر مد 
غز نوی 2 .و دسته 
بزر گی از آنان‌درعر او آذربایجان‌سکونت 
اختیار کر دند و اسرائیل و فرزندانش نیز 
بدست عمالمحمودمحوس گردیدند . غز ان 
درعراق و ذربایجان بیش میرفتندپینکه 
قدرت قابل توجه ومتمر کزی داشته باشند . 
دستهبی ازآنان که ازحدود اصفهان بجاف 
شمال غربی ایران توجه کرده بودند مورد 
اتفادء اما بو منصور و همسودان بن مملان 
فرار کرفتند و این امر خود موجبی برای 
نرومندی آن ام گردید » چذ تکه قطر ان 
تبریزی خطاب باو گفته‌است : 
بدین مبارز خر گاهیان صخت کمان 
شکفت تیست که بر آسمان‌زنی‌خر گاه. 
لیکن‌چون بزودی مز احم کار وهسودان‌شدند 
آن پادشاه آ نان رااز آذربایجان برون‌راند. 
دسته‌های‌دریگری ازهمین غزان که درعراق 
مانده بودند چند کاهی مزاحم سرداران 
مسعود غزنوی در آن سامان بودند چنانکه 
از سال1 ۲۳ بارهابر بو-هل حمدونی 
وناش سرداران مسعود شوریدند و بباری 
از-یاهیان غزنوی را کشتند ودرهمان اوان 
که بد بنی‌اعمام | نان‌بر خراسان اتبلای بافتند 
دی تحت بطره ونفوذ اشان ن در آمده‌بود. 
این دسته ودس: 2*دیگراز تر "کنانان راک در 


همین اوان برخراسان و بعداز آن برسایر 
بلاد و نواحی‌مستولی‌شدند» مسلما نان ستو ان 
گ دیگری‌ازغزان 
معروف ب‌قراغزاز اوابل دورهُ سلجوقی بر 


غززمیشناخته| ند.دسته بزر 











با یره تاه موی + ارسلان + جنر 
ومحمود داشتند ونکت چندبی] نکه ‏ زاری 
از[ نان بمردمرسددراطر اف بلخ بسر میب ردنده 
لیکن امیرقماج عامل سلعان سنجر در بلخ 
چون اراشان + داشت | نانرا تراک آن 
نواحی و مهاجرت بناحیه‌بی دیگر خواند . 
غزان از این کارامتنا ع ورزبدند وبا طوایفی 
9 از ترکان همدست شده امیرقماج را 
شکستی سخت دادند وشروعٍبقتل وغارت و 
سرقت زنان واطفال مردم کرده بسیاری از 
علماء وفقها راازدم‌تیغ کذرانیدند» ومدارس 
و ماجد را ویران -اختند.۰. امیرفناج 
شکات بسنجر برد. -نجربا عکصدهزارسوار 
بجنگ آن‌قومرفت ولی‌بدست غزان گرفتار 
شد . قتل و غارت غزان از این هت گام در 
تمام بلاد خراسانآغاژ شد شهر یشابور را 
آتش‌زدند ویکباره ویر ان ساختند. ٩(‏ ۰4 
هق ) چنانکه بعد نیشاپور بشادیاح انتقال 
بافت و نظیر همین کارراغز ان درطوس کر دند 
و ازهمهُآن دیاز آبادان جز دهکده‌ ی که 
مقبرة امام علی‌بن موسی‌الرضا در آن واقع 
بود باقی نماند . با حملهٌ غزان خراسان و 
بعد از آن کرمان ویران و مضطرب شد 
ولی این حمله ایجاد حکومتی خاص از 
زرد بوستان تکرده زیرا درخراسان‌سلیمان 
شاه و محمود شاه که داعهُ جانشینی سنجر 








داشته‌اند » ومژیدالدین آیابه‌مانمکارغزان 
بوداد » خاصه که تسلط خوارزمتاه ان بر 
خراسان که متعاف همین اوضاعاتفاق انتاده 
بود * بدانان فرصت تشکیل حکوه‌تی‌نداد 
وملک دینار از امراء معروفآنان بعد از 
آنکه مک‌چند درخراسان کروفری داشت 
تا حمله سلطان شاه بن ال ارسلان و 
شکستی که از او درسرخس یافت » پیناه 
طفان شاء‌بن موّیدای ابه رفت و مدتی در 
بتطام بسربرد »روبعد ازحکت‌های‌طفان- 
شاه بن‌موّ د وفوت‌اودر ۸۱ ۰ه ق» واستلای 
سلطانشاه برممالک وی » نا کزیر بکره‌ان 
رفت وغز ان هم که وضع‌خودرا درخرامان 
دشوارمیدیدند دسته دسته بدویوستند » و 
کیان آشوب وفتنه‌بیعظیم بریا کردند 
و عاقت بسال ۱۱۲ هی بر اثر تلط 
خوارزم‌شاهیان شرآنان از آن تاحجه دفع 
شد , 

مهاجرتهای جران بجاب مشرق و مفرب 
یعنی ولایات ماوراءالتهر وایران وبیزانی 
و بلنار و کریمه باعث شد که اراضی اصلی 
آنان در-واحل رود یعون وضال‌در یا 
خوارزم و شمال ت بای خز زر از ان 
بمرون رود و : 
تفجای که د 





مسکون شود و 
مفازة الغزیه نیز 





نا 
قنجاقیان بلهجهغزا ن نردیک‌بود. (انتهی). 
رشید باسمی‌در کتاب کردء(س۸۸ ۱۹۱-۱ 


آرد ؛ درحال۱۷ فوجی ازمهاجمین غز از 


سرشده است وا 





جاب خراسان دوبری آهاد. روسای آنان 


























عرض راء را باد غارت دادند. 
و-منانوخوار گذشته بنواحی‌ری‌در 
تاش فراش حاجب سلطان مسمود غز نوء 
که در آن وقت نرمانفرمای کر کان 
طبرستان نیز بود باسه هزار سوار و فیلان - 
جنگی بجنگ آنان نغست غله کرد 
دلی دیس کردها که باوروهمراه تابر 2 ۲ 
بود بدست خعم گرفتار شد» درنتیجه غزها 
۳۹ ۳۷۳ را قطمه قعامهکردند: 
دستهٌ دیگر ازغزان بآذربایجان رفته ازجا 
ملک آندا وهودان وازش بافته‌بودند 
بوفا » کو کتاش» منصورودانا ازرژسای آن 
طوایف در٩‏ ۳۲ بمراغه وارد شده مسجد 
جامم را تش زدند وجماعتی از عوام اهل 
شهر وا کراد هذبانیه را کشتند . طوایف 
اد بانتقام این کار باهم اتفاق کردند» من 
جمله دوتن ازمشاه کرد 1 
الدوه و هودان‌صاحب آذربایجان تک 
خصومت دیرین کرده باهم بارشدند و هم 
اهل آذر با یجان بیرو آ نان شده بفز حمله بر دند. 
غزان‌فر ار کردند. بوقا نزد رفقای‌خودبری 
باز کشت.منصورو کو کتاش بهمدان رفتند. 
کروهی ازغزها بارمنستان‌تاخته بس‌ازغارت 
۲ نجابارومیه (رضا؛یه) باز گشتنده وباا کر اد 
ساکن] نجاجنگهای سخت کردند و کروهی 
ازطر فین کشته‌شد.درسال ۲ ۳ 4 وهسودان ین 
مملان روسای غزرا بشهر تبر یزدعوت کرد 
وسی‌تن ازیزد کان1: نان را درموقع صرف 
طعام بهلاکت رسانند . باقی غزان گر بخته 
ازاروم» به حکار به وم‌وصل رفتند و عشایر 
کرد را غارت کر دند و خرابی بسیار وارد 
آوردند . | کراد بکوهستان پناهنده‌شد ند, 
در ]نجا غزان ظفر بافتند و ۱۵۰۰ تن را 
کشتند ومفت‌تن‌ازرژایآن قومرا باسارت 
سا . چون ابراهیم نال برادرسلطان 
طفرل بری وارد شد غزان آن شهرراترك 
کرده بدیاربکروموصل کر بختند (۰)4۳۲ 
بوقا وناصفلی وغعره‌بدیار بکررفتند ونراحی 
باز بدی‌وحسینبه و بشابور را غارت کرد د. 
دیگری ازسرداران غزمنصورین غرغای‌در 
جزیرةٌ اين عمرباقی ماند . سلیمان بن نصر- 
الدولة بن مروان که‌رئیس مروائه کردبود 
ودر+زیره مقام داشت با اومکابه کرد و با 
اوقر ارداد که بعد ازفصل زمستان راه‌بدهد 
که غران بشام بروند . سلیمان تصد خود 
را بخوبی پوشیده داشت؛ وچون منصور از 
واردجز بره‌شد. او را دستگر از د. اتاعش 
پرا کنده ویر یشان شدند. ااکراد شنوه و 
سایرین ازدنال غزرفتند وچون غز از در 
صلح در امد ر* یس نهار۱آزاد کردند وای 
غز سهد خود وف کرو رات ۱8۳ 
تصیبینوخاپور بر داخت . در ه کامل > ایناثم 
شرح غلهٌ غزبرموصل و فرارصا نجا 
قرواش بن المقلد العقبلی و ظفر یانتن او 
برغز انباماعدت! کرادم طوراست. انتهی: 
رجوع به کامل این اثیر ج ٩‏ س ۱۱۰ 
۳ و۲۳۰ وج۱۱س ۱ ۱۳ وتأریخ علو) 
عقلی‌د کتر صفا ص ۰ ۸۱۱۸ ۱ وتار یخ‌افضل 
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ق‌ ذیونو.وس(کامل)) 3:۱ 0 
س‌مر اک -,صفت مر الب 
ز‌ ژایده ... ۱ ۱۳۱ 1 
۱ ظ < ظاهرا 
7 ژیملاوا (کامل) ۱ :٩(‏ ۳ ت 
۳ ازمان‌ملز ۰.. ۱ ۱۰۰ 9 
ْ < بآ 
ص‌ صیهون (کامل) ۶ ۰۰۱ یف 5 
ض طییم (کامل) و رل ممی *ماردی 
طُ تام ( 3 1 مس << مصدر 
ء / 
ظِ ظیقی (کامل) ۰۱ ۳۱ مس ل <- مصدر لازم 
۴ ۴۳۰۰ مس م < مصدر متعدی 
تاطیقور یاس ۱ ال ت۱۱ مص‌مر کب -<- صدر مر کب 
۳ میا ن تف ح< مت تفذیلی ( صیفهٌ تفضیل) 
۴ ۳۰۰ ك -2 موّنث 
۶ 1۱۳۱ ات۱ ۱۳۵۲۰ ن ف < مت فاعلی (اسم فاعل) وفروع آن 
ن ل < نخه بدل 
1۲ ۸ ۸:۰ ۱ ۳ 
ک اتی | ن مف ح نمت مفعولی (اسم مفعول) وفروع آن 





حوانندکان فاضل 


اطفاً هر کونه نظری درجرح وتعدیل و اصلاح مطالب مجلدات لفت نامه 


معاالباین‌مجلد بوسیله[قای حعفر شعار 


دارند » متقیاً بدفتر سازمان لت‌نامه ارسال فرمایند » در صورت تنظیم کردیده‌است . 


مجممی ی 


ت‌نامه > بطبع خواهد رسید . 





صحت بنام خود انان 
نشانی : بهارستان . دانشکد؛ ادبیات . ساختمان شمارء ۲ . سازمان لغت نامه دهخدا 


فهر ست مجلدات‌چاب ای لعت نامه دهخد | 

















۳ و شمارءٌ کم تا تعداد تاریخ‌جاپ 7 بها 
مسلسل > حرف از ۳ صفحه ۳ سال بریال 
۱ الف ۱ 1 1 9.۲ ۱۳۷۲۰ ۱۲۰ 

۲ الف ۲ آبوسعد .9 تس ۱۳۲۰ ۱۲۰ 

۳ ااف ۳ اثات ۰.۰ ۱۳۳۹ ۱ 

ِ ث ۱ ث ۰۷ - ۳ ۱ تب | ۶ 
۰ ظ ۱ 2 ۳ ۱۳۳۹ ور 
1 الف ِ اختبار .9 ت‌ ۱۳۳۸ ۱۷۰ 
۷ ب‌ ۱ تب ۰۲ اس ۱۳۳۸ ۱4۰ 
۸ ‌ ۱ ۲۰۹ سم ۱۳۳۹ ۱۱۰ 
۸ ض ۱ شِ عامل) ۹۳ ۱۱۳۳۹ 
۱ لف ازدها اسحا ۳۰۲ | ۱۳۳۰ ۳۹ 
سس یت تست ال 2 7-7 


بقیه ور صفحه ۳ شت جلد 














23 خافانی . 
سان رد دین و 
نی را بخاك ۲ کنده‌اند . 
0 خاقائی . 
عقوبت غزان 
زخی کند آب‌سنانت آوزی 
خاقانی 
چون‌قی وغز 
0 نلک نگیرد ی 
۱ سنائی ۰ 


ند غارت دوست 

برذره‌ای از ایشان بوست . 
(حدبقه ص 1۰۰ ) 

بدوپروستند . (ترجمهُ تاریخ 


خواست همچون کینه‌ورتركغزی. 
غزء [ غ ]( .اخ) نام معلی‌است.(فهرست 
ولف) رات رجوع 





از اشت پرداخته 
۳ ۳ شآ بای هه ساحته - 


۱ ۳۹ دشین دین 
ن . (غیاث اللفات),(7 نتدراج) ۰ 
ود جنگ وجدال. این کلمه بهمین 
عورت! درعریی نیامده است ظاه_أ همان 
فزاة [ غ ] ات که درز ونثرفارسی تا 
آخررا انداخه‌اند نظی‌مدارا ( مداراة) : 
خواجه با آمرمجمودنزوه‌ها رفته :وده‌است 
دمن نبوده‌ام » دبرمن پوشیده است که آن 
غراها ریق بشت مب مصطفی (ع) هست.ا 
«(تدیع هقی چاب دیب پ س0۲۲) ۰ 
بغزا | دفتم 9 هندوستان بسیار 
کرد ود مب تسام س۰)4 
بزشم توفزا ببخکافران بر کند 
چودید دوی علی‌را وحالیغمبر 


یف ره : 




















تکوبهندوان شد سنی|که غازلم ۰ ۰۳۳۰ 
ازبهر برد کان نه ز بهرغزاشدست. 


ناصر خسرو . 
یا کم عزت دل زعزی 
تهی کن کزاین بهخز ای نیابی* 
خاقانی . 


هندوی »بر آخورش‌دان آن دوصفدر کزغزا 
هفت درب را برژم هفتخوان انشانده اند . 
۲ حافانی . 
رستم کیقرادفر حیدرصطفی ظفر 

هم «زخش ودلداش فتح‌وغز ای ر استون. 
/ خافانی . 

خصدی که ترکافرش اندراغزا, بکشت 
خونش بر بخت ابروی هچون کمان‌دوست: 
(طبات سعدی) . 

مردی که درمصاف‌زده پیش بسته‌بود 
تابیش دشمنان نبکند پشت برغزا . 


سبی ۱ 
چون د ر آمد علتی اندر غزا, مك 
۳ ن کردن سزّا. 
(شوی) . 


چه غزا ما بی غزا خود کشتهایم 
با سس ند تمد اي . 
(مننوی) . 
چون ببامد از غزا باز 1مدند 
طالب آن وعد؛ ماضی شدند . 
(مننوی) . 
|| مثل : زن از غازه سرخرو شود و مرد 
از غزا (مجموعةٌ امثال طبم هند) . 
غزاء . [غ"زذ] (ع س) نبت و مبالفه 
است درغزو. (ااب سانی). یمان 
ازغرو بسنی بیار غزو کننده و جتگنده: 
و عان الامیر مح.د غزاء لاهل الشرك و 
الخلاف. (عتد الفر بد چاب قأهر ه ۱۳۰۹ 
مج و س ۰۲۰۷ 
غزاء . [غ ز دا( ع س)ح *غازی 
(منتهی‌الادب). غرو کنند گان.جنکند گان. 
رجوع به غازی شود . 
غزائل . [غ,ع](! 
است در نحد مخصوص عادة 
ایلدان) و رجوع » ذوغزائل شود. 
ی 
یک اس ین رات لت ۱ 
(آنندراج) 3 وی دشهءن ند 
حرب را . (مهذب الاسماء) ۰ قمبد بچنگ با 
دشنان‌وغارت کردن دیار آ نان. ج» غزوات 
[غ ذ ] . (المنجد) ۰ رزم . بیکار . جزاة 


رجوع ب‌غزاة 


ج) (ذر .)7 


از معجم 


[غ"]. عروة . غزو . غزا + 
اد ارس 
بيك غزات قرب هزار بیل آ ورد 


از آن کر فته ,راك حمله سرسدو نجاه. 


غزارة 
جر اینکهکفتم چندان غزات دیگر کزد 


( ,از گشتن سزی مقام عز و مقر ۰ 









۱ فرخی7 
بيك غزات که کردی‌وهم کنی صدسال 
, گرفت بقع کفر اعتبار از [تش وآب. 
م‌مود سمد ۰ 


تصرت وفتح وظفر ترا 
چون رترب شاه اد باد . 


مسمود سعك ۰ 
غزات.[غ زر](۱ <)شهر رد( ناظمالاطبء) 
رجوع به‌غز قومعجم البلدان ذیل غز دشود. 
غزاث ۰ [غ] (ع س) جر غازی که‌قاتل 
کفار بأشد و بتشدید زا غلط است . (غیات 
اللغات )۰( آنتدراج ) . غزو کنندکان 
جتکند کان. غزاة[ غ]. رجوع‌غز اة شود. 
غزان . [ غ ] (1) کرداگرد دیواد 
ودرون متزل . (غباث اللغات بثقل ازشرح 
خافانوا). ( تتدراج) . 
غاد ۱۶۱۰( عبس)_ج»غزبرة ۰ 
(افرب الموارد). رجوع»‌غزیرةشود. 
غزادت ۰ [غ د ](ع مس ل) بسیار 
شدن . بباری . وفور . غزارة . رجوعه 
غزارةه شود : 
پیام آنت کای شاسته فرزند 
که بادا بحر علمت‌را غزارت. 

۱ سید حسن‌غز نوی. 
فادة..,غزارت‌عقل ] نست که چون‌ازدوستان 
دشمتی بیدا آید ... در حال اطراف کار 
خود فر اهم کبرد. ( کلیله ودمنه). در کمال 
علم وغز ارت فضلازاقر ان وا کنای‌روز کار 
قصب السبق ربوده . ( ترجمهٌ تاریخ سسیثی 
چاپ ۱۲۷۲ س 4۳۰) ۰ 
در آب انداختند تامگر 


باتفاق خود را 
کنرتب وغز ارت 
موج وافی وحامی ایشان‌شود.(ترجمهُ تاریخ 
سنی ابضاس ۱۱ )- 
بر وچال آن جانگاه مستعد کار نشسته » 
و بغزارت آب متظهر شده . (نر جم‌تاریخ 
یمینیایضا س ه 4۲). 
وهر که که خبر زارت آب کاو خوانی و 
ایام مد آن بحد کرمان صورت انتشار 
بابد ۰ تمامت اهالی آنن حدود رخت طرب 
بدوش تشاط باط شادعام ی کشند. (ترجمة 
مان اصفیان) 2 
|| یار ش 


|| أغز ارت صفت مرک ازءبا + غزازت؛ 


شم . || ببار شدن باران. 





بمعلی غزیر ۰ بسیار . آپر» و مجازا متبحر 





اتدر بل دامن نت 
شده جون مردیکفن باغزارت ۰ 
سید حسن غز وی . 
غزارة ۰ (غ د] (ع مس ل) ب-یاریاز 
هرجیزی . (منتهی الارب) ۰ بسیار شدن. 
(دهار)۰ بسیار خدن آب وجز اان. (افرب 


المواره). بتدام معانی غزر [ غ/ ] و غرد 


غزال 
1 ی الارب) ؛ » بسیاریو پسیار 
شدن. (برمان‌قاطم). || بسیارشمکردیدن 
ناقه » غزرت الناقة » کر درها ۳) افرب 
موارد) ۰ بیارشر کر دندن. ([ نندرا ج 
بسیار شدن شم.(مصادر زوزنی ) . غز ارت 
چاربا از گیاه ؛ فر اوانی شیب آن . (اافرب 
الموارد) ۰ || بسیار شدن علم و باران ۰ 
(مصادر زوزنی) ۰ | غزارت عبت » بسیار 
اشک شبن چشم. (ناظم الاطباء). برجوع 
به غزارت شود . 
غزاریون ۰ [. ](ع1) دزی دد 
ذیل قوامیس‌عرب گویده نومی‌مرغ‌است که 
آواز خوش دارد. هزار »پلبل ۰ (دذیج۲ 
ص .۰ ۳۱( ۰ 
غزاز . [غ زد] (ع س) احان ونبکی 
کنند کان‌باخویش وفرزندوهم‌ایه. (منتهی 
الارب) ۰ ( [نتدراج ). البررة بالق اپات و 
الاولاد والجیران . (افرب الموارد) ۰ قباس 
مبتواند جمم غاز [ز ز] باشد . 
غزا کردن. [غ ک"د ](مس‌مر کب) 
جنک کردن بادشمنان دین. جنگ کردن. 
د جوم تفر سود 
ای علم خضر غزابی بکن 
وی نفس نوح دعایی بکن . 
نظامی ء 
ابوموسی هروقت از بصره تاختن آوردی 
باعمال باری وغزاکردی وباز کشتی ۰ 
(ذارسنام ۱ 
یکی کفتش ای بار شوریده رنگگ 
و هر کز غرا کرده‌ای درفر نگگ: 
(بوستان): 
بی‌کو ند که مراد مصالح غزا کردن با 


ان السلخی چاب‌لیدن س ۱ ۱( 


دشمثان دین 


است . (تاریخ قم ص ۱۷۲ 
هر-ال دین ناحبمآمدند وفزأمیکردند. 
( تاریج قم س ۰۱ مهرسال باما غزا 
کذند. وغارت؟نند (تاریح‌قم س ۳ ۲). 


جزال . 


[ ۶ ](ع1) اهو بره که در 





حر کت و رفتار آمده باشد . با آهو بر 
نوزاده :| که ننک دونده کردد . ج » غرلة 
[غ ل] و غزلان [_ غ]۰ (منتمی الارب). 
( درا ج)(۱). ۶رسیان هو استعمال 


کنند . (از آ نتدراج) ۰ اهوبره . ( غیات 


اللغات) . هو بره چون درحر کت آید. 
(بحر الجواهر). اهوبره ومونت آن‌غز الة 
(مهذب الاساء) . آهوی ماده است ویر 


زيرك وباهوش و تندرو 
ب‌متدس). 


۰ درقس [د ](۲). 





)۱ 
(۳) در 


6 1۸ لفت‌فرانوی ازع 





بی ماأخو 


ى‌ ۳ 
حهیم جاب‌تهران ۱۲۸۱ حشف ]۲ 





رجوع به آهو شود . 





حکیم درتحفه آرد : فزال را بفارسی آهو 
دای جیران نامند وبچه آنرا نا ٩‏ ماه 
طلی واز ٩‏ ماه تا سه سال خشف (۳) ۰و 
تا ٩‏ سال راظبی گویند. در آخر دوم 
کرم و خشك »و ازسایر کوشتهای شکار 
اقرب بمزاج انسان‌است وموافق مررطوبین 
دمبرودین وسریم الهضم و مجنف و قلیل 
آلفذاء میباشد وجهت خفنان ویرقان و نال 
وامراض بارده نافم‌است . وطلای خون آن 
موجب درازی موی و نشستن برروی‌بوست 
آن جهت گریختن هوام » وتعلیقش جهت 
رز نافم » و گوشت آن مصدع و کیاب 
آن‌مورث قولنح‌است و مصلحش تررشیها و 
سکنجبین مبباشد وسر گین وی بسیار جالی 
وطلای مطبوح آن در سر که جهت اورام 
بلغعی وتهیج مفید است . و آهوی چبن که 
مشک از 
شت ان خط سفیدی و شاح منحنی است 


آن بهم میرسد» بیار سیاه و در 


واين شاح بقدری دراز است که بدنالُوی 
میرسد و آن کرمتر وخشکتر ازسایراصناف 
آهو است . (ازتحفةً ات 

و داود ضر بر انطا کی گوند و غرال نام 
جانوری بری است و این اسم عرفا بهمد 
انواع آن اطلاق میشود ولی در حقیقت 
سال انست . رال عموماً 
اهلی میشود . 
(تذ کرةٌ داود ضر برانطا 5 کی ج ۱ص ۲ ۵ ۲): 
مس جهان را من تذروی 


مرریوز طمم را بدل غزالی . 
ج 


نام نوع بزرک 


ار ون کم 


تشر 
از دور تیغ خسرو چون سبزه وش نمودی 


کتاخ پیش رفتی هم کور وهم نزالش 


/ خاقانی . 
تو آلز تفحس عنقا غبار خواهی ح 
چرا غرال قناعت نستکی تخیر 
۲ ۰ خافانی . 
جلوه کر از حجلهٌ کلها شمال 
کل شکرازشاح کیاهان‌غز ال. 
نظامی 
داست (لاروس کببر) ۴ ۱ 


مده و 





ِ 


۳۰۲ 
چو اهو زین غزالان سیر کشتی 
گرفتار کدامین شیر گشتی . 


نظامی . 





یم سگانی که چر شیران چرند 
گرگ صفت ناف غزالان‌درند. 
نظامی . 
غزال اکر بکمند اونند عج بود 
عجب فتادن مرد است در کمندغز ال. 
سعدی ‏ 
چه د-تان باتو در کیرد چه روباه 
که از مردم گر بزان‌چون‌فزالی. 
حعدی . 
کیت هار غوی 
۳-۹ ۰ 
|| مجاز آبممنیمعشوقهومعشوق,زن زببارود 
غزال و غزل هردوان مر ترا 
نجویم جز ال و نگویم غزل . 
نامر خرو. 
غزالی مست شمشیری گرفته 
بجای آهوی شبری گرفته . 
نظامی . 
شمر نظامی شکر افشان شده 
ورد غزالان غزلخوان شده . 
نظامی . 
صوفی نظر نبازد جز باچنین حریفی 
سمدی رل" نخوید جز برچنینغزالی» 
-سعدی ۰ 
صا بلعطفبگو آن غزال رعنارا 
»سر بکومو یابان توداده‌ای‌مارا. 
حافظ . 
|| آختاب . (غیات اللغات) ۰ (]نند اج) . 
شما ع [ فتاب. | نواییا-ت ازه‌وسیقی . 
|| دم الغزال کیاهی است مانند تر حون 
تند» زبان گر 


که دختر ان بدان دست را 


سرح تکارین ند یس لت 
نبات کالطرخون حریف تخطط الجواری 
بمانه مسکافیا مد یهن‌حمر . (اقر ب‌الموارد). 
ورجو عبهدم‌وتر ییات آن‌شود | "منز ال: 


9 الغزال شود : 
ترا نظعر رس 


مبأت‌بیتو و شکل کب غزال: 

رفیع‌الدین لیانی. 

ا| کع‌الفز ال‌حلوایی‌بود مانندقراقروت؛ 

که بقارسی رسته گویند. ( از لات محلی 
شوشتر نیا خطی ذبل‌رسته): 
ورجوع به رسته و کب شود . 

غزال . [غ ز ز] (عس) ریسمان‌فروس. 

ج » غزالون ,(مهذب‌الاسماء) ,ریس فروش: 


حد ست 


( ملعس اللفات حسن خطیب کرمانی ) 





)۲( ۰ 





قرل‌ف وش (سههانی): رب مان کر ریشنان 
باف . (دهار) . جر ح تأب ۰ 
غزال » [غ] (2۱) یکی از -ه وادی 
است که میان کر بوة هرشی و جحفه قراد 
دارد. (ازهسحم‌البلدان). || وادبیات از 
آن خزاعة: (منتوی الارب) (] شدرا ج): 
وادی است درناحیهٌ شمنصیر و ذروة » که 
جاههایی دارد و مخدس فببلهٌ خزاعه است. 
کر دربارة شتر ی گوید : 
علن عسفان تم رحن سراعا 
طالعات عشية من غزال 
قصد لفت و هن متسقات 
ری 
(ازمعحم البلدان).. 
أفی ۰ بشته ای است دشوار گذاد. 
(منتمی الادب) ۰ (1نندراج) ( از مسجم 
البلدان) + 
غزال. [غ ] (۱ <) قرهاست ازاعمال 
طوس » از ۲ ندا-ت حجه الاسلام | بوحامد 
محمد غزالی؛ و کویند غزالریمان فروش 
است واو بفرمودة مادر خود رشته در باژار 


میفروخت. ([ نندراج)(۱). و جوعبهز اله 


شود . 

غزال. [غ] (! ع) نام کشتی ابوالمباس 
ععتفد عباسی در جنگ بازنگیان. رجوع 
به کاملابن آثبر ۷ ص ه ۱۳ شود. 
رال [۶] (ا ع) ان غاد . یکی 
از روات قرائت ابن عامر است بواطة 
بحبی‌بن حارث ذماری.(قهر ست این الندیم). 
غز ال . [غ ] (۱ -)۱بن مالك الغفادی 
[غ] .یکی از روات حدیث است ‏ دازن 
قتسه دو حدث باواسطه ازاو آورده است. 
رجوع به عیون الاخبار ج ۱ س ۷۲شود. 
غزال , [غز ذ] (! ع) قاس [س س/: 
یکی از قمه گویان است که جاحظ دد 
الیبان و التبین سختی از وی بنقل ابوعبد 
العز یز آورده است . 
التبیین چاپ مصر ج۲ س ۲۰۳ شود . 
غزال ۰ [غ] (ا ع) اندلسی (۱۰۰ - 
۰ مه - ۸۱-۷۷۳ م) بحیی‌بن 
حکم ۰ معروف به غزال . شاعری خوشگو 
ازاهل اندلس بود. در شعر جدی وفکاهی 
مهارت داشت. از مقر بان امراء وبادشاهان 


رجوع به الیبان و 


اندلس بشمار میرفت. دیوان شعری دارد 
که بر گز یده‌هابیاز آن‌در « بفیةااملتس» 
آمده است ۰ ( از اعلام زر کلی جح ۳ س 
۲ ).و دراعلام المنجد آمده است : 
غزال را بسب خوبرویی باین اسم ملقب 
۲کرده اند و عبد الرحمن ثانی ( ۸۲۲ - 
۶ ) او را بنزد یادشاه نرمان و 
<اننار کک فرستاد و او از سفر خود با 





(۱) رجوع‌غزال [غ زز] شود . 





رک و یر از ۵ سای 
درفتح انداس سرود . 

۱۵ یی 
(متوفی‌بسال ۷۷۷ ۱ کية او ابوالعباس 
وهتعدی‌مخز ن‌محر مأنه در «مفرب » بود. او 
را بوی کازلوس بادشاه اسیانیا فرستادند 
تااسر ای محلمانانرا آزاد کند (0۱۷۱) 
و باکروهی از اسانایها که بسرا کش 


میا مدنداژه‌ادر بد برای آذاد کردن اسرای 


مان برگشت. وی در < فاس > در 
گذشت . اوراست: کتاب « نتيجة الاجتهاد 
فی اله‌هادنه والحهاد* که جزه متطو طاث 
پاریس است . (ازاعلام المتجد). 

غرال. [ غ]((ع) موسوی.اوراست: 
اب « کفابةالطالینی‌الاحکام الفلکیة» 
ترجه بعر بی »که درمطبعة المصرالتاسع عشر 
سال ۲ ساپ رسیده ودادای ۲۶۸ 
صفحه است ودر ]بر اکتاب ارجوژه‌ای در 
بارة احکام فلکی از شیخ علی‌بن امی‌رجال 
چاب شده است . 

(معجم المطبوعات ج ۲ ستون ۱۰۸) : 
غزال . [غ] (۱ ع) (بحرا..۰) یکی 
از شب یل ابیش ات که بر ساحل چب 
آن فرار دارد . (ازاعلام المنجد) ۰ 
غزالات.[غ] (ع) ع فلت (افرب 
الموارد) . رجوع به غزالة شود ۰ 
غزالات الضحی. [غت ض آض حا) 
(ع ت ر کیب اافی ) بمعنی غزالة الضحی 
رجوع بهین ت ر کیب شود * 

غزالان . [ " ](ع س ) کنابه از 
غرلیدوانان ومطریان است که مرادخوانشده 
و سازنده باشد.. ( برهان قاط ) ۰ خزالان 
تخفیف جمع فارسی غزال (آهو) است 
ویسعنی غز اخوانان ظاهرا بتشدید است اما 
غرال مشدد درعربی بمعنی بافنده وریسمان 
فروش مباشد . (حاشيهٌ برهان قاطم»ءصحح 
دکتر معین )۰ 

غرال الضحی . [ غ ل ض ش -] 
(ع جر کیب اضافی ) اول چاشتگاه . ( از 
رمنکک‌شموریج۲ ورق ۱۸). در فرهنگها 
باین معنی غزالة الضعی آمده است. رجوع 


بهمین‌تر کیب شود . 


غزال‌المسک . [غ للم ] (نر کیب 
اافی) آهوی مشکین (7)۲هوی مشک . 
آهویختا.آهوی ختن ۰ 

غزال جشم.[غ ج يا ج_](سمر بب) 
آنکه جثم وی ,چشم غزال ماند , صاعته 
هیبتی ۰ گورسرینی؛ غزال چشمی. (سندباد- 
نامه س۱ ۲دروصف اسب ) . اژین کشیده 
قدی» گشاده‌خدی؛ لاغرمیانی » فر ب‌سر ینی» 
غرال چشمی . ( سندیادنامه س۰)۲۳۷ 





غرالة 


غرال چشم تکاری که بر شکار دلم 


شده است چبره‌تر ازشی برشکارغزال ۰ 
۵ 

غزال شعبان . [ غ لش ] (تر کیب 
اضانی) جانور کی است .(عنتعی الارب) - 
( آندراج ) ضرب من‌الجنادب . ( آقرب 
الموارد) - 
غالک .  [‏ ل ] (! نستر )رال 
کوچک . رجوع ب» غزال شود ۰ || مجازاً 
بمعنی زن ژیبارو : 
کرد فزالکان و کوزنان بزم شاه 

فحلی کند جوکور خرلط :کرد مادرت؛ 
(دیوان خاقانی چاپ عبدالر سولی‌س۰ ۰60۰ 
الب[ غ رل که ب ]رکب 
اطافی )در کب سیر م-علود است که دد 
زمان جاهلیت آهوبرء طلا در چاه زمزم 
بافتند ۰ و ۱ آنحا در کمبه آویختند» چون 
مدتی آ و بخته‌ما ند اهل کمبه عرال کمه‌نامش 
کردند. ( نتدراج) . بیروئی در الجماهر 
کوید : ملوك اسلام خان؛ُ کمبه را گرامی 
میداشتند و چیزهای گرانبها بدان اهداء 
میکردند و در اين‌کار ازعدالمطلب تأسی 
میجتند.وی‌هتگام حفر 





زمزم که‌دیرزمانی 
مترو کت شده بود شنشیرهای قلعی در 
آنجا بافت که در در کبه صرف گردید و 
نیز دوغزال زرین ومرصم یبدا شد که‌یکی 
از] نهارابر ایآ رایش در بکار برد ودیگری 
را درداخل کعبه آویخت ودرآوختن آن به 
بیغمیر اسلامتأسی کر د(؟) که او برسم زرینی 
را که‌باذان فارسی‌موقعالام آوردن اذیمن 
بوی‌اهداه کر ده‌بوددر کعبه آ و یخت؛ و خواست 
او ازاین کار تبریازمجوسیت وتر ک رسوم 
آن بود . یس از پیفامیر » عمرین خطاب 
نیز به پیروی از او دو هلال را با کاودوشه 
ودوقدح ساخته شده از گوهر گرانبها که 
مرصم بکوهرفاخر وزبرجد عالی بود و از 
مداین بوی فرستاده بودند در کمبه آوبخت 
و این امردر زمان خلفای بعدی نیزهمچنان 
صورت میگرفت . برای اطلاع یشتر رجوع 
به‌الجماهرس ٩٩‏ و ۱۷ شود - 

غرالون ۰ [غ"ذد] (ع۷)ج» 
غزال در حالت رفم . رجوع به‌غزال‌شود ۰ 
غزالة . [ غ ل ] (ع.۲)۱هوبرة ماده. 
(منتمی الارب ) . بچهٌ آهو که ماده باشد و 
بکراول خطاست. ( غیاث اللفات  )‏ انئی 
الغزال . ج » غزالات . (اقرب الموارد) , 
آن‌شاه‌تند حمله که خورشید شیر گیر 





ن بروز معر که کمترغزاله بود . 


حافظ . 
آفتاب ۰ بدان جهت که چون شماع خود 
دراز کشد گوبی میر ید *و منه قوله 
صف‌البرد : 
1 الغز ال من طول المدی خرفت 
غما تفرق بین الجدی و الحمل . 
(منتهی‌الارب). (]نندراج). 


)۱( ۱۷۷۹6 ۰ (0۲۱6 - 


غزالی 

آفتاب . (دهار) ۰ (غیاتاللفات) ۰ || چشمة 
آفتاب , (منتهی الارب) ۰ (7 نندراج)(۱), 
عین‌الشمس . قال بعضهم بقال: طلعت الفز ال 
ولابتالآغر بت.(افرب‌المو ارد)» وچون‌جهان 
از حلول غزاله سمنزل حمل خندان شده 
بود . (جها نکشای‌جوینی) ۰ 
بروزمردی او کیست شه‌سوارنلک 

غزاله نامزنیچر ح‌ناب وچرح شین - 

سلمان ساوجی . 

۱ |فتأب وفتی که طلوع شود با بلند گر دد. 
(منتهی‌الارب).(آنندراج). || کیاهی است 
شین که میخورند . (منتهی الارب )؛ 
(۲ نندراج) ۰ عذبة من‌السطاح پنفرش علی 
الارش رح من وسطه قضیب طویل بقشر 
خلواً با کلها کل شیء : ج» غزالات. (اقرب 
الموارد) . 
غز الة. [غ ل ](ز ج)نامزنی» و گاهی‌معرفه 
شود.(ازمنتهی الادب). 
غراله.(غل ](۱ع)اسب محطم‌ین ارقم ۰ 
(منتهی‌الارب) « 
غزالة .[ غ لد ](۱<) اسم قریُ از 
قرای طوس که ابوحامد غز الی از [ نجاست 
(تاج العروس )۰ صاحب,روضات الجنات 
(س۷۱۹) کوید : غزاله بزای مخعف‌قر به 
است‌ازاعمال طوس چنانکه شیج‌بهایی [ نرا 
ذ کر کرده است و گروهی نیز این قول را 
به‌سمعائی ثسبت داده‌اند . انتهی» ورجوعبه 
غرال (اع) شود. 
غزاله . [ غ د ] (۱غ) زن شیب بن 
پزید و درشحاعت ار مشاهیرزنان بود . در 
موصل پدننا [مد و بهمراهی شوهرش بر 
عبدالءلک بن‌مروان خروج کرد (1 2۷ ی( 
ودرجتکها دلیر انه شر کت میکرد . خالدین 
عتاب ریاحی درجنگی واقم در ابواب کوفه 
وی را کشت و فتل اواند کی بیش ازغرق 
شوهرش شب وافم شد (۷۲۷ هی ). (از 
اعلام زر کلی) . 3 





جاحظ درالیبانو التبین کوید ه غزاله حجاج 








ابن بوسف را از بیش خود راند و اشفار 


زر را ثه از عمران بن حطان است 


وی خواند : 
اسد علی وفی الحر وب مامه 
فتخاء تنفر من صفیر الصافر 
هلا رزت ال غرالهة الو۶ 
ل‌کان فلبکك فی جناحی‌طا؛ 
صیدع غم اله قله مقو ا 
ت مدا مکام_ الدار 





( الییان: الاسش جان قاهره ۱۳۵۱ وه 
۱ ۱۲ 

حاحد از له زماد صاح نطد و 
۳ .ات الم منقا غه | 
(۳)م حراء بنقلفزالی‌نامه س 
() د ٩‏ سای 





سان‌شمر ده است. (ایضاج۱س ۸۲ ۲)غز ال 
وبقول صاحب عیون الاخبار غزاله بس از 
کشته شدن شوهرش شبیب امام گردید . 
(ء ون الاخبار ج۲س۱۶۰) وبرایتفصیل 
رجوع به الببان والتیین صفحات مذ کور و 
عقدالفر بد جهص و ۲ عون الاخار ج‌ 
اس۰ ۱۷وج۲س۵ ۱۰ ومحمل التواریخ و 
التمس س؛ ٩۰۱9۳۰‏ و تاریخ گز بده س 
۱ اعلام زر کلی شود. 

غزالة ۰ [ غ"ل ] (۱ )بقولی نام مادر 
امام‌چهارم علی‌بن حسین ( ع ) بوده است 
(حیب الیر چاپ خبام ج ۲س ۰1۲ 
غز الة الضحی . | غ ۶۱ ش‌ض | 
(ع تر کیب‌اضافی) اول ضعی» با,مدمشط 
و روشن شدن آفتاب . (از منتهی الادب) ۰ 
(آنتدراج) . اول الشحی وتیل بمید[ بع ] 
ما تت.ط الشس وتضحی. (اقرب‌الموارد). 
غزالات‌الضحی. (اقرب الموارد). || ازاول 


چاشتتاخمس‌روز,(منتهی‌الارب).(] نتدراج): 


اول الضحی. الی مضی خمس النهار. (اقرب 
الموارد) ۰ غز الات‌الضحی. (افرب‌الموارد). 
غرالة الضحی ۰ [غ ل ۶ض‌ش ح] 


(۱<)ازاعلام‌است.(منتهی‌الادب).(۲ نندر اج). 


غزاله فیک [ غ ل ی ف 0] 
(تر کیب اضافی ) کنایه از [فتاب جهانتاب 
است . (يرهان قاطع).( آ نندراج) . رجوع 
به غزالة شود . || برج حمل که برج اول 
است از دوازده برج نلک. (برمان‌ناطع). 
غزالی . [غ ی ی بای ] (س نبی ) 
منسوب به زالة که قربه ایست از مضافات 
طوس مولد امام محمد غزالی . ( تباث 
اللغات) ۰ بقولی لقب ابوحامد و بر ادر وی 
احمداست . رجوع به‌غز 211 وابوحامدغز الیو 
احمد غزالی و غزالی و مادة ذیل شود . 
|| (۱) دراطلاح‌طب :-میازنش‌است. 
۱ نوعیخرما که درازو تهوه‌ای ر نگ است. 
(دزی ج۲ ۲۱۱): 
غزالی ۰[ خ ز ذی ی بای] (سنبی) 
موب ب غرّال 


۰ اقب ابوحامد محمد بن 


محمدین محمدین احمد طوسی؛ ولقب بر ادر 
او احمدین محمد بن مجمدین احمد است . 
صاحت عماث اللغات آکو ید ۰ در این مورد 
عزالی بتخفیف تانی صحیح است و بتشدید 
رجوعبه غز ال[ زز] 
ومادهٌ 


ان معش‌خطااست 


وابوحامد غزالی و احمدغز الی‌وغزالی 
قل‌غزالی شود . 

غزالی. [ غ ](۱ ) خاعر. اوراست: 
اف 21 الکامنات 


مأب « مر 


ب بان نارسی که 


از |غاز خلقت تا اواخر دولت 


کشف الظنون‌چاب استاتبول 








۳۰4 


غزالی ۰[ ] ( ۱۱خ) برسوی. (متوفی 
بال۱ ۵٩۵‏ ) مولی‌محمدببوی‌معروف 
به دلی‌بر ادر ۰ اورا دیوانیبه تر 
غزالی | غ ] (2۱) تبریزی. صادقی 
کتابداردرمجم ال واس(تر جمه«س۸ ۰ ۲و 
را ازجملاٌ شعرای معاصر خود ( ترن دهم) 
شمرده گوید « حریفی رند ولاابالی بود و 
اوقات خود را بشعاسی میگنرانید. طبعش 
بد ایست واین ازوست « 
بل اشکم همچوطفلان مبکند میل کنار 
بر کنارم تا نمی‌آید نمی‌گیرد قرار.» 
غرالی زاده. [ غذ دد] (1ع) 
عبدالرحمن ۰ او راست: تعلیقه بر کتاب 
۶ اصطلاح الوقاية نی‌الفرو ع > و تعلیقه بر 
حاشیذ سید شر یف بر < تجرید الکلام > ۰ 
( ؟شفالظنون چاب‌دو م استانبول۱ ۱۹ 
س۱۰۹ وس ۷ ۳) ۰ 
غرالی‌زاده . [غززد] (۱ع) (متوفی 
بسال۷۷٩‏ ۰۵ ی) مولانا عبداله افندی . 
از داندمندان عدمانی وازنسل ححه الا-لام 
امام غز الی است . اوازعبدالقه افندی‌محشی 
تغسریتاوی ویس از آن ازطاشکیری‌زاده 
مصلح الدین افتدی اخذ علوم کرد . مدتی 
بشغل تدریس و فضاء اشتغال داشت و مد 
ببازرسی اوقاف معرمنصو بگردید وبسپب 
کاردانی و لیاقتی که از خود ظاهر -اخت 
بدستورصدراعظم رستم‌باشا مورد | کرام و 
انعام قرزار گرفت. اوشرحی براسماء حسنی 
نوشته است . ( ازقاموس الاعلام‌تر کی) ۰ 
غزالی . [ غ زذی ی بای ] (,۱ع) 
طوسی. ابوحامد محمد بن‌محمدین محمد بن 
احمد . رجوع با بو حأمدغز الی‌شود « 
اوبود صد جوینی وغزالی اینت غبن 
کاندرجهان » کندربی بود ونه نظام ‏ 
خافانی . 
غزالی ۰[ غ ذ ذی ی .ی ] (۱ع) 
طوسی.احمد بن‌محمد بن محمد بن احمد.رجوع 
به احمد غزالی شود . 
غزالی. [ غ ز ز بای عیای] (لع) 
طوسی ! ( متوفی بسال ۱۸۳۰ع )/(۳) 
محبی‌الدین محمد غزالی ۰ از علما و زهاد 
زمان شاهرح ین امرتیموز کورکان بود. 
(تذ کر مدولتشاه مر فندی و تا یخخحببالسر 
بنقل غز الی‌نامه ص٩۰‏ ۰۱6۲ 
غزالیء [ غ ز ذ باذ ی ءبای] (لع) 
( متوفی در دجب سال ۰۱۳) عبدالبافی بن 
محمد. بن عبدالواحد مکثی به اپومتصور ۰ 
معاصر امام غزالی وشا گرد کیای‌هر اسی‌بود 
وابوطاهر سلفی ازوی‌روایت مبکند.(طبقات 
الشافعه جح س ۲۲ نقل غرالی‌نامه سس 
۳۰4۸ 
غزالی .زد بازی ی | (2۱) 
(متوفی بسال۳()۷۲۱) علی‌بن محمد (4) 


است . 





1۰( 6 عناوعنط (۱) 


متوفی سنه...> رااورده ولی‌تار یج وفات را ذ کر تکرده‌است ً 








‌ 


اواین ابی فصیبه است: و جز غزالی مشهور 
مباشد , او راست؛ کتاب «میزان الاستقامة 
لامل القرب والکرامة». (از ؟شفالظنون 
جاپ دوم‌استا ول ۱ ۹۶ ۱م.ستون ۰6۱۹۱ 


غزالی .[غ] (2۱) جلبی .(متوفی 


بال۱۶۳۷م) شاعری‌عتمانی ونامش محمد 
بود. در بروسا بدنیا آمد ودرمکه‌در گذشت. 
در« بسفر 6 مسجدی و گر مابه‌ای و بافیساخت 
او راست: «دانع الوم ورافم الع-وم > 
(ازاءلامالستجد) : 
غزالی . [ غ] (۱ع) لو کری. علی‌بن 
محمدغز الی(۱)لو کری‌مکنی بهابوالحسن: 
رجوع به ابوالحدن شود 
غزالی.| غ](اح)م وزی(۲).عوفی‌در لباب 
الالاب چاب (۰ ۱۳۳ س ۳۱۲)اورا جزو 
شمعرای آلسلجو (خراسان) بشمار آورده 
کوید:[ نکه بدام اطف طبح غز الاطا یف صید 
کردی و ان را از لذت شمر و غزل او 
کمب الفرال بکام رسیدی. این يك رل از 
منعات اوست که میگوند : 
عشق تومرا بلا و شر دارد 
درعشی‌توجان کجا خطر دارد؟ 
هجر نو بکشتن من مسکین 
هرروزژ بهانه‌ای دکر دارد 
درصعبت تو سی که دل بندد 
بیاری را که از تو بردارد 
از صعبت تو کجا پیره‌یزد 
آن کس که زدرد جان‌خبر دارد؟ 
اندر غم تو غزالی عاشق 
حقا که زجانت دوستر, دارد ‏ 
غزالی »[ غ ] (۱()۳) مشهدی . 
صاحب مجبع الفصعاء آرد : او از مشاهمر 
شعر ای زمان‌شاهطهماسب صفوی بوده‌است. 
کلیانش هفتادهز اریتاست ومتنو باتمتمدد 
دارد؛از جملهة ۲ نها « رشعات‌الحیات » و « اسر ار 
المکتوم » و2 نقش‌بدیم 4(6) است.مسافرت 
هندوستان رفته وبا شیخ فیض د کنی‌صحبت 
داش است. او درسن۰ 0(۹۷) در گذشت. 
(مجمم لفساءچاپ ه ۲۹ص ۲).جملا 
(سنه نهصدو هشتاد) لفظاومعتاماده تار بخ اوست. 
(ریحانةالادبج۳س۱ 0 ۱)درمجمع لو اس 
(س ۱۳۸) چنین آمده : غزالی مشهدی در 
اوایل عمر شاعر شناخته شد و چون نودی 
دندانی را هجو کفت شهرتی سزا یأفت.در 
زمان شاه مررحوم از تهمت ار نداد اندشید 
ومهاجرتاختبار کرده به‌ندوستان‌رفت» بیش 
| کبرشاه مقبول‌القول گر دبدوچنانکه کو بشد 
جمیتش نیز از ۰ ۰ 1۰۰ تن‌تجاوز کرد.اینکه 
تزاید جمعیت را دلیل رذات هبشمارند در 
بارءٌ وی درست بوده‌است گرد شانزده 


(۱) با فزوانی. 


(۲) بتعنف زاء (غزالی‌نامه س ۰۲۰۸ 
(4) منئوئی‌است دربدر سر یع‌هموزن‌مخزن‌الاسر ار نظامی. (غز الی‌نامه‌س 1 2 
(1) از اییات مذ کور چند پیت در کشکول شخ بهانی چاب نج الدوه س ۰1۲ آمده است 


جلد کتاب تصنیف کرده است و این دلیل 
جمعیت خاطر اشت. از جمله کتامی‌است بنام 
«نقص بدیع > که بمراق آوردند . انتهی ۰ 
این‌ایبات ازمشنوی< نقشبدیم» اوست(۱): 
خاک دل نروز که می‌بیختند 
شینمی ازعشق بر آنر یخت:د - 
دل که بدان رشچه غم‌اندود شد 
بود "کیابی "که ننک سود شد 
دبدهٌ عاشق که دهد خون ناب 
هست همان خون که‌چکد زان ؟باب 
بی‌اثر مهر چه آب وچه کل؟ 
بی‌نتک عشق چه سنگ وچه‌دل؟ 
دل کهزعش ی آنش سودا دراوست 
فطرء خونواست که در با دراوست 
به که نه مشغول بدین دل شوی 
کش بردگر به چو فافل شوی 
آهن وسنگی که شراری در اوست 
بهترازآن دل که باری‌دراوست 
بت دل آن دل که دروداغ نست 
لالٌ بیدا در این باغ نیست 
اندیتة باطل مکش 
دست ز وی دل بکش 


قدر دل آنانکه قوی افتند 


طامی از 


از قدم یا کروی بافتند . 
عشق بلند آمد و دلیر غیور 
در ادب آویز و رها کن غرور 
چر خدراین سلسله پا در گل‌است 
عقل درین مرحنه لایعقل است 
روی بتان کرچه سراسرخوش است 
کته آنیم که عاشق وش است 
د بت رعنا که جفا کیش‌تر 
میل دل ما سوی او بیشتر 
-وزش وتلخی‌است غرض‌ازشر اب 
ورنه بشمینی از آن خوشتر آب 
با متگر سوی بتان تیزتیز 
یا قدم دل بکش از رستخز 
حسن چه دل بود که دادش نداد 
عشق چه تقوی که بادش نداد . 
ازغزلیات اوست : 
بسترشدم در کوی توخا کسترم امشب 
:| سوخته از اش دل بترم آمشب 
جان دادم وفار غ‌شدم ازمحنت هحر ان 
نی کف وهای فک هرن امس 
نز سر اید : 
جون ردوقبول همه دریر ده غیب‌است 
زنهار کسیر اتکنیعیب» که عبب‌است. 
نبزاوراست ؛ 
کس را نهبینم‌روزغمجزسایه درپهلوی خود 
آنهم چوبینم‌سویاو گرداندازمن‌روی‌خود. 


)۲( صاحیب‌مجمم الغواس فزالی جنبك آورده است . 


(۳) غرالی مسلماً 3 است ( غزالی نامه س ۲۰۸ ).۰ 





غزالی 


من بویر ان غم مرده وطفلان هرسوی 
سنگ بردست که دبوانه‌نبایدپرون ۰ 
از رباعیات اوست : 
در کم | گردل سوی نی است زر | 
طاعت کنه است و کعبهدبراست ترا 
وردل بدق است وسا کن بتکده‌ای 
خوش‌باش که عاقت بخیراست ترا 
:| کی کوئ ی که کوی اقبال که برزد؟ 
تااک ی گوفی/که ساغراعیش که خورد؛ 
انها چه‌فسانه است میباید رفت 
انها چه بهانه‌است میاید مرد .. 
(ازمجمم الفسعاءج ۲ س و ۳( ورجولع ومجی 
الخواس‌س۸ ۱۳ والذریعه ج۲سه هس ۱۳۸ 
ور اش العارفین‌چاپ‌تهران» ۱۱2۰۱۳۰ 
و[ شکدةآذر تدش آقای شهیدی س٩‏ ۸ 
وريحانة الادب ذیل غرالی شود 
غزالی . [غ:زذ عی] (ج) مفربی 
۰۰۰-٩ ٩(‏ ه. ق) علی‌بن معصومین 
ابی‌ذر مکنی به ابوالعسن. از مردم عفرب 
وازعلمایشافعی‌مذهب بود.اودر< اسفراین» 
در گذشت . این قول زبیدی درمقدمشرح 
|حیاء العلوم ص۱۹ بود. درطبقات الشافمیه 
اولا لفظ غز الی‌تيامده ونانبا تولدرا 1۸٩‏ 
نوشته است » اما در سال‌وفات قول صاحب 
طبقات با نوشته ,زییدی مطایق است و 
چنین است: « علی بن معصوم بن امی ذد 
المفربی ابوالحدن من ادل الشرب » قال 
این السمعانی امام فاضل عالم بالمشمب ولد 
سنة تسم ونمانیت‌وادیسانة ؛ومات باسفر این 
فی‌شعبان سنة خس و خسن وخممائة» . 
(ازغزالی نامه س ۲۰۸ )۰ 
غرالی . [ ۶ ] (۱) مراتی (۷) از 


شمر ای هرات اواخر فرن دهم هجرت و 






باغزالی مشهدی معاصر بوده بهندوستان 
هرود . او و شاعر مذکور با یکدیگر 
مطابه داشتند . این شمر اژوست : 
او دراندیشه که‌چون‌خون غزالی یر د 

من درائدیشه که اندیشه دیگر نکند . 
نام وسال وفات‌او بطور تحقیقبدست امد 
(ازر بعانة الادب ج۴ س ۱۰۲). آذر در 
شکده آرد ؛ غزالی از موزونان آن‌دبار 
(هر ات) وشا گرد حیدر کلچه پز ودرخدمت 
والد ماحد مئوان سصاحت «هندوستان‌رفته 
در ] نحا امولانا غزالی مشهدی درخصوس 
جعلس »باحثات کرد وبالاخره فائق آمد . 
این چند شعر ازاشعار او انتغاب و دراین 


اوراق ثبت وقلمی شد : 


(ه )چنیناست‌د محهم الفصعاه ولی‌درر بحانةالادب ۰ ۰۹۸ 


. ( غرالی نامه س ۲۱ )۰۱ 





غزر 
چشمت که بخونریزی عشاق سری داشت 
مبکشت یکی‌راونظر باد گری داشت . 
ازسگان سر کوی توبسی منفعلم 
که بهم صحبتی‌همچو منی سأخته | ند. 
اودراندیشه که چون‌خون غز آلی‌ریزد 
من دراندیشه که اندیشه دبگر نکند: 
معمورة دل شد زتو ویران بکه گویم 
شهری که خر اب‌استزسلطان بکه گویم : 
(1 تشکده بتحشیه آفای شهیدی س 4 ۱۰). 
صاحب مجمم الغواس اورا ازجعله شعرای 
معاصر خود (قرن دهم) بشهار آورده 
غزالی جنبک ازمشهد مقدس است حریفی 
شاعر بیشه ومضحك وصحبتآرا بود ۰ با 
مادر خود کردش مبکرد وبخانه اکابر اردو 
رفت وامد مینمودند . سلت اشتراك در 
تخلس با مولانا غزای ( غزالی مشهدی ) 
نزاع کرد وعاقبت قرار شد غزلی بگویده 
ا کر غزل خوبی باشد تخلص‌بر قرار, بماند 
ورکر» ترزکس اکند و درواقم غزل خویی 
گنت . مطلم ار اارفست ز) 
نظر سوت نکردم وز گر فتاری‌حذر کردم 
ولی خودرا کر فتار تو دیدم تا نظر کردم . 
(مجمم العواس س ۸۲ ۳ ۰ 
غزالین » [غ ذذ] (ع س) ج.۰ فزناز 
[غزز] در حات نصب و جر ۰ ریبوغ به 
غزّال [غ" زز] شود . 
غزالیه . [غ زز یی ] (۱<) ذاویا 
مقدسی 


سح اف 


در تخد جامم آموء 
جح 9 


دمتّق» ؟ه جون او حامد غزالی در نا 
بسیار مینست بناه غزالبه معروف شد 
(طبقات ااشافعیه بنقل غز الی‌نامه س ۱۳ 


و ۱44) ورجوع به زاوه شود . 


غزان» [غا (با ح) ج.»غز پنارسی . 

رجوع به غز,وههرست تار یز ده شود : 
بخ گزه 
ک خونر یز آمدند 





بهز اشما در کی ده دزشدند.. 


(مننوی) . 
غزان ۰[ ](۱ <) بسر طایجو بهادر. 
ازامرائی بوده ؟» « ارسلان اوغول » را 
بزر ک خودساخته بر مدیادشاه‌اسلام(غازان 


خان) بر خاسته بودند.ویبس از فتل ارسلان 





اوغول ۱٩۰(‏ می) کشته شد . رجو ء 4 


تاریج غازانی س ٩٩‏ وه 


غزان اوغلان . [غ" 


۰ شود. 
۱ ۳ ح‌ ) پسر 
امیر ارقنای وی‌را در ننام‌خود 


ومر دم را 


طفر لحه 





(۱) غرجند ( بارای مهنه ) , 


(۴) د ی اعر اب 


۳ 2 
لمه زا د 5 نکرده اس 





أ 


و سوم نام 


فا بقتل رسد ۰ رجوع به ذیل جامم 
التواریخ رشیدی س ۰ ۱۱۰۰۷۱۱۳ 
شود . 
غران خان. [غ ](۱ع) همان غازان 
خان است . رجوم به غازان خأن وفهرست 
تاریخ گزیده چاپ انگلستان شود . 
غزافیه . [غ_ ی ی] (۱ ع) دهی‌است 
ازدهستان باوی بخش مر کزی شهرستان 
اهواز که در ۰4 هزار گزی‌جنوب خاوری 
اهواز ۰ و۳ هز ار گزی جنوب اتومبیل رو 
قرار دارد . دشت و کرم سیر است وسکنه 
آن ۱۰ تن شیمه‌اند که به عریی وفادسی 
سخن میکویند. آب آن ازرود کوپال‌تامین 
میشود . ومحصول آن غلات» وشغل اهالی 
زراعت و کله داری‌است.راهآن در تابستان 
اتومیل‌رو است . 

(ازفرهنک جنرافیانی ایران ج ۰5 
غزاوة . [ غ و ](ع مس م) جنگ 
کردن بادشن. دریی‌جنگ وغارت دشمن 
گردیدن ۰ (منتمی الارب)۰ رات ادن 
برای جتکک بادشمنان وغادت کردن دیار 
ایشان . غزو [غ ذ"] غزوان [ غ ز ]. 
(اقرب الموارد) ۰ 
غزاویه‌بر رک [غی ی ی. ب ژ] 
(۱-)دهی‌است ازده-تان باوی‌بغش‌مر کری 
شهرستان اهواز کزی 
جنوب باختری اهواژ و" هزار گزی‌باخت 
راه‌اهواز با بادانواقم است.دشت و گرمس 
است ۰ که ان ۷9 
بمربی و فارسی سعن مبگویند . 


از کارو 


که در ۲۰ هزار 


4ج 

آت ان 
۹ 

ن حوتله موسو رامین مشود , 

محصول آن غلات وحبوبات» صیفی » وشفل 

اهالی 


تاستآن اتو ما زرواست»وسا 


زراعت و کله‌داری است.راه آن در 


کین آن‌ازطا نع 





سر سین 


(از فرهتگ جفرافانی انران 


ْ‌ 
9 
غزاویهٌ کوجث.[غ کی.ی.ح_ ]دهی 


ن, بادی بح مر 


امواز که در ۱۸ هزار گری 


۱ از دهتا؛ 





حهرحان 


جتوب اهواز و ۱ 
اهو از 
است . ين سکنه دارد 

و عر ی ودارسی چم مگو ند پ 


هزار کزی باختر شوه 

-. دشت و فرمسر 

که شمه | ند 
آب آن 

از کارون تأمین مشود . محصول آن‌غلات 

است؛ وشفلاهالی‌زراعتو کله‌داری‌است.راه 
آن در تایتان اتومبیلزو است»و سا ک 

آن از طابقهةٌ نواسر هف‌تند . 

لت 10 


ج غازی: تم 


(از فرهنگ جنر افیائی 


غزاة ۰ [ غ] (ع س) 


#وطمی است در جا حدود العاا 
د .چاج ( حدود الما 








۱ 


۴ 
۱ 


ترجمة مرنورسکی ) 


۰ ۲۷۰ 





ان ۳92 
الارب).(افرب الموارد) ۰ پیکار و کارزار " 
کنند کان با دشمن دین ۰ جنگجویان , . 
رجوع به غازی شود ؛ غزاة جنودد. وک 3 
اسود خویش را پیش خواند. (تر جمُ تاریخ. 
بمینی چاب ۱۲۷۲ س ۳4۸ «ر 
غزاة . [غ ] (ع ) کعش و جنگ با 
دشمن دین ۰( منتهی الارب] . اسم مصدر ‏ 
غزو [غ"ز ]ج» غزوات[غ ز ]عزیمت 
بجنگ دشمنان وفارت کردن دیار آنان. 
(از افرب الموارد) ۰ دوع به فزو و غز ‏ 
شود 
یشان (اعراب) صلع کرد (بد) »ونان 
يارة داد ایشان را و عزم غزاة روم کرد. 
( فارسنامة این البلغی ص ۸۵ ).از ابتداء 
اسلام تا با کنون يك دیه نستدند و یک 
غزاة نکردند . ( کتاب النقض س ه 4۷)* 
علی رضوان‌الثه علیه از حرب جمل و صفین 
ونهروان بامیچ غزاتی نیرداخت . ( کتاب 
النقش س ۷۵ ِ 
غزاغلی . [ غ ۲] (.۱خ) با غرغلی 
اتابك ... سلاحی. بقول صاحی اخارالدولة 
الجوقية (س ۱۱۲) دی اذسران لشکر 
قر اسنقر بود. ودر مجمل‌التو اریخ والعصس 
(س ۱۳ ) آمده است : سلطان اعظم 
(سلطان سنجر ) اتابك غز اغلی را سیأست 
فرمودعداز ] نکه‌اسر گر فتند. بر ای‌اطلاع 
از تقصیل مطلب رجوع بمجمل التوادیجخ 
والتصس س ۱۳ واخبارالدولة اللحوقة 
س ۱۱۱ ۱۱۲ شود * 
غزجند . [غح] (لج) ور 

خرمو ما نعمت( بماوراءالنه).(حدودالعالم)(۰)۱ 
غزحان ۰ ۱ 3 ۱ (۱_ ( همان اوغرخان 
(۲) , غوزخان است. رجوعبه اوغزخان و 
رحوعبتاری خکزیده جات افکلتانس ۱ 3 
شود . 
غزر . [غ ]( عمسل) بارش گردیدن 
ناقه. (منتهی‌الارب).,-.ارشدن‌شم. (مصادر 
زوزنی) ۱۰ ببار اشکک شدن چشم.(منتی 
الارب). | بسیارشدن‌باران.(مصادرژوزنی). 

بسیارشدن علم . (مصادرژوزنی).|| انز ون 

ن جبز . (منتهی الارب ) . اسم است 

بععنی کثرت . ( آقرب الموارد ) ۰ غزر آب 

وجز آن » کثرت آن . تقول ۰ «طابونزر 

+.رمما خت وغزر * . (ازاقرب الموارد). 

رجوعه غزر [ "غ ] وغزارت شود . 
ا| تکاه کردن . (دزی ج +ص۳()۲۱۰). 
ا| ( )۲و ندیاست که[ ن ااز گیاء دوح و 








ب رک خرما -ازند . ( ازمنتهی‌الادب )۰ 
(آنتدراج) ۰نة من حلفاء وخوص. (اقرب 
الموارد) . 





(0 


۱ 


0 
۱ 





۷+۷ 


میت بت سس 
غزر ۰[ ۲( ع مس1) بسیاد خد 


گر دیدن‌اقه (منتهی‌الادب). غرر[ غ‌ِ 
غزارت:(اترب الموارد )۰ || بسیار اشک 
ین چتم: ( منتهی‌الارب ) ۰ غزذاغ" ] 
غزارت . (منتهی الادب) ۰ افزون کشتن 
چیزی .۰ (منتهیالارب). غزرآب وج آن؛ 
یرت آن ۰ (اقرت‌المواره): فد [غ ]۰ 
غزارت (منتهی‌الادب) . (اقرب ااموادد) 
رجوع به غزر [ غ"] شود. 
عر 2۱۰ مره 
[ غ] . (منتهی الارب): (اقربامو ارد): 
2 اد 
عزر ,2 | (ع مس) کزیدن کمی 
راازدیگر ان وداس کردن. (منتهی‌الادب): 
|| آویستن برشتر ابعم رنکین جهت دقع 
چم زخم ۰ در بارة به نی تکار رود« 
(منتمیالادب) ۰ 
غزران ۰[ * ] ٩(‏ خ) موضعی است: 
(منتعی الارب).(رازممجم‌البلدات) ِ 
غرغان .[ غ-] (ار) دک ططمبزی: 
رشن . غرمند.» و هرسال بهان ایلچیان 
چند,, هز ارزیلو وجاه4 خواب و حزغان و 
اوائی وآلات مز دم مبردند. (تار بخفازانی 
جاپ ازگلستان‌س ۵۰ ۲). وز یلو وجامهٌخواب 
و فرغان و دیگررآلات از خانهمردم جهت 
ابلچیان بر گرفتندی : ( تاریج غازانی مس 
۳۰۲)رجوعبه غزغن وغزغند شود . 
غرغز[غ نع ] (ع ) کنج دمان از 
بان بطم مت الارب): شم [ شب 
غر [غ زز]. عرغره [ غ آغ ز ].(اقرب 
الموارد )۰ 
خرغزع . [ع غ ز] (ع مس ل وع) 
با کنج دهان خوردن ی‌اشتهای نفس چنانکه 
گوئی‌بدانمکره‌است . غزغز ۱۰ کل بشدته 
مررغیر شهوکا ه‌مکره‌علیه (افربالموادد): 
سوراخ کردن بضر بت؛ نیش‌زدن: خذسکینا 
وغرغرتی‌رجلیه. (دزیج۲س۱ ۲۱).|امتأثر 
کردنوسوزاندن‌زبان: متأتر کردن ذالقه . 
(دزیج۲ ص۱۱ ۲). سوزا ندن, باعتسوزش 
شدن:(دزء ج۲س۱ ۲۱| احساس‌دردشد ید 
نا کهانی, (دزی ج۲س۰)۲۱۱ || احساس 
سوزش خفیف در جلد .( دزی ح ۲ س 
۲۱ . انش خوردن .۰( دذی ج۲س 
2-۰۱ 
غزغزه .[ غ غ ز ] ( ) مرغ‌دشتی 
دجاحه لبری . غرغوة . (ثرهنگ شموری 
ج۲ ورق ۱۸۰ ب). درفرهنگهای دیکر 
دیده نشد و ظاهرا مصحف غرغره است 
رجوع‌بدان کلهه‌شود. 
غرغرة ۰( غذ ] (ع ار) همان 
غرغر است. (افرب الموارد). رجوع ب‌غز غز 
[ غ غ ] وغز [ غ زذ] شود 





(۲) رجوع بحدود المالم ترجمهٌ مینورسکی شود ۰ 





وه ۵ ۷۱(]۳۸ رتم نی 


کیمش ت که ازآن کفش دوزند ۰ ( برهان 
قاطم) ۰ ( نتدراج ): پوست یکه ازع کاز 
بدستآبد. ) ازفر هنک شموری)؛ |(دنگ 


طمام‌یژی:غزغان,(برهان‌قاطع).( ۲ نندراج) 


در تداول گناباد خراسان دنگ بزر گت 
که در آن شترة انگور مبیز ند . دجوعب» 
دنگ شود . 

غزغند . [غ خ7] (.) دیک طمام‌پزی 
(برهان قاطع), (۲ نندراج),غزغن. غزغان, 
(برهان‌فاطع): | پوستی‌غیر کیمخت‌وسافری 
که از آن کفش وبای‌افز ارساززند . (برهان 





قاطم ) . ( آ نندراج ) . غزفن : ( برهان 
قاطع ) 

غرفو . [ 7۶ ] (ع۱.) چنگال (۰۱ 
(دزی ۲ س۱ ۳۱ 

غرق . [ غز ] (۱) شهزیت (از 
حدود خراسان ) سراکوه نهادء و با نست 
سخت بیاره وان درمندو-تان است و از 
تدم ازهندوستان بوده‌است »وا کنون‌اندر 
اسلام اصت ۰ و سرحدیست میان مسلمانان 
و کافران » و جای بازر کانان با خواستهً 
بسیار.(حدودالعالم).قر بهاست‌در واحی*رو: 
(اناب سععانی ورق۸ 2۰ الف). قر به‌ایست 
از فرای مر وااثاهجان؛ و آن‌جزازغرن‌است 
و جرموزین عبید و ابوتمله را بدانجا نیز 
شبت داده‌اند . ابوسم دگوید در مروجائی 
بنامغزن نمشناسمو] نحا مرق‌هست وجرموز 
و ابونیله منسوب بهمین غرق مباشند . 

( از معجم البلدان) . رجوع ب» غرق(اج) 
عودر 

رف ۱ ده از 
قرای فرغانه » و قاضی ابونصر منصور بن 
احمدین اساعیل‌غزقی بدانجا منسوباست. 
(ازممجم البلدان) . 

غزقنه. [ غ ی رن] دی‌استازدهستان 
طافغتکوه بخش فدیشه شهرستان نیشابور 5ه 
در ۱۸ هزار گزی شمال فدشه قر ار دارد . 
جلگه وسردسیر است و۷۹ تن سکنه دارد 
که شیمه و فارسی زیانند. آب‌ان از قنات 
تأمین میشود» ومحصول آن‌غلات وتریا ک» 
وشفل اهالی زراعت و کر باس‌بافیاست وراه 
مالرو دارد ۰ (ازفرهنگ جفر افبائی ابران 
ج ۰6٩‏ 

غز ک . [ غز ] (۱) نام سازی‌است 
(آندراج). 

غز ک. [ غ ](۱()۲رخ) شهر کی است 
(بماوراءالنه.) با کشت وبرزبیار واز] نجا 
اس خیزد » نزدیکک کرال » خیوال » و 
ورذول » کبر یه » بفوزانک. (حدودالمالم), 


غ رکه .[ من ](اع) ‏ هکرچکی 





)( ۰ 





غزل 





است. از دهستان حویره بخش هند حان 


آگزی 


شهرستان خرم شهر .که در ۸ ۲هز از 
شمال باختری‌هند جان و۲هزار گزی‌جوت 
راء بندرمعشوربه ده ملا واقع است ودادای 
6۰ تستکنه مبباشد. (ازفر هتگی جفر افیاغی 
ایران ج ۰5 
غزل .[ :7] ( عمس‌وا) دشتن (۳) ۰ 
مفزول لعت از ان آلت . (متهی الازب) ۰ 
(تاجالعادر بیه‌قی) .(معآدر زوزنی). (غبات 
اللعات),( [ نتدرا اج).د سمان‌رشتن»(تر جمان 
علامه جر جانی س" ۷۳) ۰ ریسیدن ( غیاث 
اللفات) .رشتن . غرول [ غ ]۰ (دذیج۲ 
س۰.)۳۲۱۱ | واز ی کردن : اخذفی‌غزلهم 
والرفق بهم. (دزیج ۱۲ ۱ ۳( ۱ ) ۱ 
رخته ۰ (متهی الادب) ۰( نتدراج ) (4)- 
ریمان . رسمان . (لّت محلی شوشتر ذیل 
رسمان) . ریسمان (مهذب‌الاسماه). ( غباث 
اللغات ) . مقزول از نظر تسمه بمصدر * و 
مصوت ان فزلی ات . (اقرب الموارد) ۰ 
جغزول [ غ] ۰(دزیج ۲ س۱ ۱ سن ۰ 
(عیاث اللغات):غزل‌حر یر» ابر بشم‌رشته‌شده. 
غرل قطن» کتان رشته شده . || دارالفزل 
جابی که زنان رشته‌های خودرا میفروشند . 
(دزی ح ۰6۳۲۱۱۳۲ | دس‌انی که باآن 
جانوران وحشی‌را میکرند . (دزی ج ۲ص 
۷۱ ۲ بجک مو(درخت). (دذزی ج ۲ 
س۱۱ ۲). |اشر ابغزل الک م*از نوشابه‌هایی 
که‌معدمراتقوت کنند واشتما آورند. (دزی 
ج‌ ۲ ص۱۱ ۰)۲ 
غزل : [غ ز] (ع *س) سعنگفتن 
| زنان وعشقبازی نمودن. (منتهی‌الارب): 
حدبت زنان و حدت ععق"ابعان»کزکن 7 
(7نتدراج)* محادته باز نان. (اقرب‌المو ارد): 
بازی کردن بمحبوب .حکایت کر دن از جوانی 
وحدیث صحبت وعشق‌زنان. (غباث اللفات)۰ 
دوست داشتن‌حدث باز نآن و صحبت باایشان. 
(تاج المصادر بهتی) . ج غزول [ غ ].. 
(دزیج ۲ص ۰۲۱۱ || سست ی آوردن‌سک 
وآن چنان باشد که چون بگررفتن نزدیک 
شود» آهوازترسوی بانگ کندیس‌سکت 
با زگردد.[منتهیالارب) (ازقربالم ازد) 
متحبرشدن از بانگ کردن آهو بره‌دردوی 
بره. (تا حالمصادر ببهقی).||[(حاعص) ستایش 
کی .تنا ی کسی.(مقدمةالادب زمخذری)ه 
سعنگو بی باز نان,عشقبازی: (منتهی‌الارب). 
کف ی‌سران ودختر ان‌جوان » و گفتها ند 
بمعنیعشقبازی باز نان‌است.( از اقب الم و ارد) 
|| (۱ ) در موسیقی یک قسمت از چهار 
قسمت نوبت مرب یعنی تألفکامل است ٩‏ 
و آن چهارفسمت فول است و غزل وتراه و 


فروداشت. || سخنی که‌دروصفزانوعتق 


)۱( ۲ )۳( ۴ 


غزل 
ابدان گفته‌اند » و درعرف شعرا چند بیت 
مقرری‌است که پیش قدماز بادهازدو ازده یست 
و متأخران منحصردر آن ندانند ۰ وبا لفظ 
خواندن وس ودن وزدن و برداشتن وطرح 
رذن و از قلم ریغتن مستعمل است « 
(از آنندراج) ۰ سرواد و کلام‌منظوم‌وشعر و 
امه (ناظم الاطباء) . کلام موزون و مقفی 
درمعاشته وف حال زنان . شعری بامطلم 
ومتطم ازینج تا بانزده بت و بختر درمدح 
و نوازش معشوقه و مفازله با او وجز آن ۰ 
در کشاف اصطلاحات الفنون آمده ؛ غزل 
اسم|زمنازله است بمعنی سخن گفتن بازنان 
ودر اصطلاح شعر | عبارتست از ابیاتی‌چند 
متحد در وزن وقافبه» که ببت اول آنابیات 
سر عباشدفقط ومشروط آنست که متجاوژ 
از دوازده نآشده اگرچه مش شمر ا.-لف 
زیاده از دوازده‌هم گفته‌اند ۰ فاماالحال آن 
طریقه غی مسلوك اس . وا کثرایبات غزل 
را بازده مقرر کر ده‌اند» وهرشهری که‌زیاده 
بر آن بود آنرا قصبده گویند» و در غزل 
غالباذ کر معبوب » وصفت الم وصفت 
احوال عشق و محبت بوده کذا فی مجمم 
الصنایم . و غزل را تثیب نیز گویند کذا 
وت و پوت ایلع 
شیب را از انواع غزل شمرده است . 
انتمی . صاحب مر آت الخیال کویده ذکر 
تخلس در غزل از زمان سمدی لازم شده 
است . انتهی . 
غزل از غزل [غ] ۰ سمر دختران وا حدت 
ابشان» ومغاز ابعشقبازی بازنان» و آن شعمری 
است مقصوربرفتون عشقبات از وصفز لف 
وخال وحکایت وصل و هجر وتشوق بذ کر 
ریاحین واژهار و ریاح و امطار و وصف 
دمن و اطلال .( از المعحم بکوشش‌مدرس 
رطوی‌س ۱ه ۱ نیز درس ۳۰ این کتات 
آمده : غزل در اصل لفت حدیت زنان و 
سفت عشقبازی‌با اسان وتهالک دردوستی 
ایشان است ومفارلت عشقازی‌وملاعتا 
با زنان » و کوینده رجل غزل [ 7 


عنی مردی. که متشکل باشد صورتی 


یذ" 
که 
موافق طبمر نان‌باشد ومیلایشان بدو بیشتر 
:ود سب شمایل شورین و حر کات ظر بقانه 
وسخنان مستعذب ؛ و بمضی اهل معنی فرق 


نهادهاند میان نسیس وفز 


ل ۰ و کفته‌اندممنی 


تس دوکر شاعراست خلق [ ح" ]و خلق 


راو تصرف احوال عشق 











۲۰۸ 





متفول شود ۰ گویند: غزل [ غ رز ل]: 
الکلب وهمانا آهور اغز ال از ینجا نام نهاده! ند 
که‌این‌مغازات‌را شاه است؛وبیشترشه‌رای 
مفلقذ کر جمال معشون ووصف احوالعشق 
وتصابی‌را غزل خوانند . واغز الی که مقدمة 
مدحی با شرح حالی دیگر باشدآ را نسیب 
کونده وبعکمآنکه مقصود ازغزل ترویح 
خاطر ووش آمد نفاست باید که بناء آن 
بروزنی خوش معبوع والفاظی عذب سلس 
ومعانی رائق وم و نهنده و درنظم آن از 
کلماتم-تکره وسخنان خشن محتر ژ باشند 
جنانکه عبادی گوند 
دل و جانم بمشق تو سمرند 
همه عالم بدین حدیت درند 
ژلف و روی و لبت بناميزد 
همه از تکدکر -شگرفترند 
تونه‌ای بار لبکک دد تم تو 
هه آفاق بار بکدکر ند 
آهوانند زیر غمرة تو 
که جزاز مرغزارجان تچر ند 
خورش طوطیان شکر باشد 
طوطبان لب توخود شکر ند 
دل من "کشت حلقه‌ای که درو 
جان فروشند و عشوه توخر ند 
عاشقان را چه روی باتوجز نک 
لب بدوزند و در تومی‌نگر ند 
بر ند ازغم توجان بکنار 
خاصه قومی که‌نام بوسه‌بر ند 
بر درتو مقیم نتوان بود 
هوسی میپز ند و میتگذرند . 
ءعادت چنان‌رفته‌است که هرچه از آن‌جنس 
(رباعی ) .۰ . برمقطعات بارسی‌باشدانرا 
غزل خوانند(انتهی). 
شبلی نعمانی در شمر المحم آزد : 
تست که حذبهًعشق ومحت خمرمابهُ فطرت 


‌‌ 





انانی است و ازهمین‌جاست 
منظوم تمام اقوام اشما عشق وعاشقی‌دبت 
:تمام اقسام شم ب 
[ککن 


ن ابران دز 


4 در ابسات 





دناست . تمدن ابران کمن سال و چندبن 
هرارساله است. در امورزندکی ومماشرت 
هبثه تکلف وظر افت وجود داشته است - 
نازو نعمت وحاه و ثر وت چندهر ارساله نفاست 
و اطافت را ممنتهی درجه رسائده بود. آب 
وهوا ۰ سبزه وچمن, لاله و کل »آب روان» 
دماغها وطبایم را همه نشاط انگز وولوله- 





ده‌است . بملاوه از نظرحسن وجمال 





هم این کشور محل نشوه ونمای بری‌رویان 
توشاد » خلج ۰ فرخار و کشمر 


من و حمال بودند تماما در 


بوده| 











دامن ابر ان» و محصولات این حدود جزو 


آرایش بازارهای ار ان بوده‌است * وبااین 


وسایل واسیاب معلوم‌است که ترقی‌غزل در 
ايران امریلازمی وحتمی‌بود . 
بظاهر این مطلب مجب آوراست که باوجود 
این همه وسایل و اسیاب تا سبصدسال فزل . 
بحال ر کود ووقوف بوده‌است و علتش هم 
این بود که آغازشاه‌ری در ابر ان بواسطهٌ 
جوش فطری نبوده ‏ بلکه بمنظو رگرفتن 
حله و اب معاش بوده‌است. آدی وفتبکه 
در ابران حکومتهای خودمختاری بروی کار 
آمده‌بر ای مداحی آنان شمروشاعری‌شروع 
کردید «وچون ازعرب تقلبد میکردند» لذا 
درمقدهٌ قصاید اشماری درعشق وعاشتی‌هم 
معمول‌بود میگفتند. و درعربیآ نرا تشبیب 
با تسب میگویند » و نام دوم همیت اشعار 
غزل میباشد ۰ علی‌رغم جنگ و جدالی که 
در دور دیالمه وسلاحقه و غزنوبان درتمام 
کشور دوام داشت بازارشاهدیرستی دداج 
داشت وسلاطین قاهر ومتث ع علانیه حسن 
پرستی‌میکردند.درمدح‌قصایدی کهمیگفتند 
در آن قداید ازمعشوتان هم‌باد آورمشد ند 
بمن‌وقتها خودسلاطن بثهر ادستورمدادند 
که این مضامین را نظم آورند. 
عضاعری رازی برحسب فرمایش سلطان 
محمود در وصف ایاژ اشماری گفت و در 
ازاء آن صلاٌ کراننهای ی گر فت؛چنانکه خود 
درقصدة لامبه چنین کنته : 
مرا دویت بفرمود شهریار جهان 
بر آن منوبر برنازمتکنال 
دوبدره زر بفرستاد و دوهزار درم 
برغم اسد و تیمار بدسگال نکال + 
فرحافز درتمر یف اباز درضمن قصده‌ای 
چنین سرود : 
بر خره بدو دل داد محمود 
دل محمود را بازی میندار"- 
در هرخانه‌ای غلام تر کی وجود داشت » و 
آنان در خلوت و جلوت شربکک صحبت 
بودند . اکثر شمر | شیفته و دلباختة همین 
علامان بودئد و در اشمار عشقی آنان دا 
توصیف مبکردند ۰ چنانکه فرخی درتمعید 
بک قصیده چنین مبگوید : 
امروزتر کت بربروی من سرتا با خماراست 
ز بر ادیشبتاصیمشنول‌باده کاری بوده‌است 
من دودفعه با چشم اشاره 5 دم که خواب 
لیکن نذیرفت و کفت: بگذارید بهمین 
حال باشم « کبست برای‌بکه چنین و کر 
صمیمی فدا کازی جان ندهد و کست که از 
بک چنین خدمتکاری ناز نکشد ؟ 
ترکان سباهی اکثر زبا و خوب صو ت 
بود ندو بهمن جهت موردتو جه‌قر ازمبگر فتند 
و مخصوصا خودشان را برای جلب انظار 
نهنگ جلوء مدادند» وازهمین جاست که 


| کثرشمرا این سیاهیان‌راتمر یف وتوصیف 








۳ 


دس ات تست 


مشوقانهکرده‌اند ( رجوع به بخش اول ع 
ه همین کتاب شود ) واین درشمروشاعری 
یر یکه‌بتشید این بو ا5سرایای معشوی 
دراوصاف تماما در الفاظط جنگی و اصطلاحات 
رز آمده است . ۱ 

ازاین طرف‌این وسایلوا- آب فراهم آمده 
۳ دیگر دورة 7سوف آغازشده‌بود. 
خمرمایٌ توف عشق ومحبت است. جون 
اکابر صوفبه فطر2 شاعر بودند لذا جذیات 
[نان موزون اززبان جاریکردید. ددقوم 
جوش سیاهیگری کم‌شد.بود. ازط رف دیگر 
تانار بان تعام کشورراتارومار کر دندءدر نتیچة 
این عوامل و اب بی ددیی تمام فوت و 
زورشاعری» درد والم* سوزژ و کداز » ففان 
و زار یکردید» ومعلوم اس ت که برایآن 
چیزی ازغزل‌مناس: وموزون‌تر نبودهاست. 
اوحدی» مولانارومی»عطار» سعدی"» خ-رو 
وحن ز ائیدة همین عوامل و اسپاب بوده‌و 
درچئین دوره‌ای عرض وجود نموده‌| ند د 
7 نوقت در غزل جز تعر یف حسن و جمال 
مدوب و عشق ومحرت صحت دیگری در 
کارنبود . خواجه حافظ این دایر» دا وحیع 
کرده هر نوع خالات رنداه و صوفبانه و 
زر افکارفلسفی واخلاقیدا درغزل ببان‌نمود. 
وچون ت-لط اوبرزبان درمنتهی درجه بود 
در اداء هر گونه خاطرات یا فکروخبال در 
لطافت و دنگینی زبان هم هیچگوه خللی 
راه نات . و این در حقیقت معراح حزل 
ارس بوده‌است که بعد از ان دتگر چنین 
رونقی برای وی حاصل‌نشد ومسکن هم‌نبود 
حاصل شود . | کرچه سبک خواجه در تسام 
ابر ان اشاعت وانتشاریافت؛ بعنیغیر ازسيك 
اوسیک دیگری موزد بسند واقم نمشد 
لیکن همه میدانتند که این طرزرانتوان 
تقلید کر ده ولذا کی هم بیرامون این کار 
تیفتده و ان سب بگردید که غزل گوبی از 
ترفی بازماند و تا دورة صفویه این د کود 
ادامه‌داشت. آن وفت ثفانی طرز نو ینیایجاد 
کر دءوشعر ای بعداز او بنای‌تقلیدر | گذ اشتند. 
و بقدری آنرا ترقی دادند که زمین بود 
بآسمانش رانیدند . در دور صفویه | کثر 
شبرای ایران بهندوستان رفتند و درآن 
کشور افامت گزیدند و بعضی‌ها هم بایران 
آمد و شد میکردند. بهمین جهت در غزل 
اسلو بهای مختلفی پدید آمد. فلسفه درشعر 
وارد شد» واین قسمت دراشهار عرفی»فیضی 
نظیری » سلیم و جلال اسیر پیداست. اشعار 
شرایی از قبیل ولی دشت‌بیاضی + علی‌قلی 
میلی » وحشی بزدی و شرف‌جهان» دنگی 
رندانه وعاشقانه شود گرفت» و کلام نظیری» 





(۱) بت اخبر از -افظ شیرازی نیست؛ ودرنسخ معترر 


(۱)ن .ل :نا . 





غرل 


لب س گ جر 


طالب آملی و کلم دارای لطافت‌خاصی‌شد. 
این بودمجملی از تازیخ فزل .ایتک + 
انتقاد رل و بیان محاسن و معایب آن 
میيردازيم : 

معاب غزل « 

نقس بز راک رل این اس ت که درهر یک 
از مائل وواردات عشّق و محم 
مشود مایت بلکه هرشعر آنمتقل 
وع ی حده است نی درهر بت آن کی 
و تک خدال مفرد وا یک واقفٌ جداگانه 


ت بأنق ه 





بیان میشود ۰ 
۲- محبوب شاعر فارسی | کثرشاهد باژ ای 
ومتذل است . هر کسی میتواند بأوراه‌پندا 
کند . امروز با تکی هم صحبت و فردا با 
"دیگری‌هم بزماست.هتگامبکه در نکمحفل 
جلوه آراست جمعیت عشاق از هه طرف 
بنظار وی مییر داژ ند. اوسکی‌نگاءز ی رچشمی 
بیکنده بآندیگر چشککهمیزند یکک‌نفر 
ابخندزده نانگاهی مت ما نه مبکند؛دنگری 
را با تگاهی فر یب آمیز بمحبت صوری خود 
مطمئن‌مازد» بر خلاف شمر ای‌تازی(دودة 
جاهلیت) کهمحپوباغلب‌در <ر یم‌عفت‌قر ار گر فته 
نان بر دتواد اد - 
چنانکه یکی‌در این میانه بخواهد رو با نطرف 
تباید قلا باید با شمشیرها مواجه شود ۰ 
۴ در اشمار فارسی عاشق خود را نهات 
درجه بست ترارمیدهداوخودراسگک کوچ 
معشوقه مینأمد : 
سحر [مدم بکویت بشکاررفته بودی 
ت و که‌سک نبر ده بودی بچه کاررفته بودی! 
شنیده‌ام که سکان رافلاده می‌ندی 
چرا بگردن‌حافظ نینهی‌رسنی؟(۱) 
برخلاف عاشق عرب که عزت نفس دا در 
هرحال آژدست نمیدهد . 
6 - تما بلات با جذبات واح-اساتی که‌اظهار 
میشود چون دران واقعت کم وجود دارد 
لذا درالفاظ وطرز اداجوش‌اصلی‌نیست.شما 
اشعارعش و عاشقی فارسی را که مبخواند 
دردل اثری که مال جذبات درو نی‌يك‌عاشق 
صادق جانباژا کمترميشود. خاطرات ی که 
بد بد میا بدیر از تصنم‌ومبالقه است؛ ولی‌شاعر 
تازی بشتر ه واقعیت و اصلیت میکراید . 
۰ درشعر وشاعری فارسی معشوق هرقدر 
از نظر حسن صورت بمانند است همانقدر 
از حیت اخلاق محموعه همه نو ع عیوب دنا 
معرفی شدء‌است . او دروغگو» بی‌وفاء‌غداره 
مکار» ستمکار» دغاباز» حله‌ساز» فتنه‌انگیز» 
خولریز » شریر *کینه پروز با نهایت درجه 
ابله و نادان ات ره رحرافی را قول نموده 
زیرتتدهر کس رت 
قاتل من چشم می‌بندد دم‌بسمل مرا 
تا بماند حدرت دیداراودردلمرا. 


ات 








زحوی خویتل بزا[ن قطره میرم غیرلت 
اه قتل بدامان قاتل افتادهاست 

چکوه جان بسلامت بر سفا کی 

که‌بر درش‌ملکک الموت سمل افتاده‌است ۰ 
محامن غزل : 
اگر چه. هنانطور که در بالا بیان 
کردم در غزلبات فارسی بلحاظ اعم و 
اغب جذبات صحیح ووافعی کم بنظرمیرعد 
معذلك نک قعمت معتنایهی هم از غزلیات 
فارسی موجود است که درانها محاسن و 
خوبیهای غزل در اعلی درجه دیده میشود ۰ 
از "تجله قمت اعظماز کامات اکابر صوفیه 
اس تکه از جوش وائرلبر یز مباشد . دراین 
غرلیات خاطر ات و مضامینیکه از عناصی و 
و ند بطر زیسیار 





مواد اولٌ غزل شمرده 
حالب و جاذبی بیان شده است . عاشق لفظ 
عشق را بز بان آورده از لذت ان عست و 
و سخود میشود : 
دعشق میگویم وجان میدهم از لذت‌ری۰» 
مصائت ودشواریای اه عذق برای عاشق 
«قر ون بلذت ودردآن دواست : 
رمروان را خستهیراه بست 

عشی هم راءاست‌وهم خودمتزل است ۰ 
ناله از بهررهابی فکند مرغ اسر 

خوردافوس‌زمانی که کر فتارنبود 

عشق لطیفه ایست که از آغاز تا انجام آن 
لذتبخش ولطفانگیز است : 
9 دراول و خرهمه ذوق است وسماع 


شرا بی است که‌هم بخته وهم شام خوش است. 





کف آوردمودرعشق توایمان کردم: 
شاعر فارسی احساسات وجذیات راب شوق و 
شورتمام کر ده‌است : 
هدام دانم‌و ه‌دانه» اسقدردانم 
که یای تا بسرم‌هرچه‌هست‌در بندم ۰ 
ازشمر العجم لیف شبلی‌نعه‌انی جه ص۰۳ 
تا 6 باختصار) رجوع به شعر المجمج۱س 
۳ ۷ رد ۲ س۲۱۷ ۷۷۷ وس 
۳ و۱۸ و۱۹۵ وج هس۱۳ ٩۱۲‏ 
شود 
دگر تخواه مگفتن همی‌سرود (۲) وعزل 
که رفت یکره باز اروفمت سرواد . 
یجید 
خدای را نتودم که کرد کارمن است 
زبانم از غزل ومدح‌بند کانش‌بسود : 
ی 
سر اینده‌ای این غزل ساز کرد 


دف وچنگ ونی‌راهمآواز کرد . 


فر دوسی . 


مانند طب قزوینی زرآمده * وبیت اول هم از عهد صفوبه است ۰ 


#عل ساست: 


از ازئلازامی‌ونفزی چرن غرلهای شهید 
رزدلاء نزیوخوّبی جون ترا بوطلب. 
فری ‏ 


حاصل ناید بجم وجان تودر 
از غزل ومی‌مگر که منفعلی ۰ 
ار 
چند کفتی و بر رباب زدی 
غزل دعد بر صفأت راب ۰ 
و 
مدح دببری و غزل را ذگر 
علم نخوانی وهنر نشمری : 
ناصر خسرو ۰ 
بریاسمین ونسترن وارغوان و گل 
هرشب هز اردستان سازدهمی‌غنا . 
بر گل زند ترانه وبرارغوان غزل 
برنسترن شبافی وبر یاسمین‌نوا . 
ام معزی(بنقل[ نتدراج) ۰ 
بیایی شد غزلهای فراقی 
بر آمد بانگ توشائوش‌ساقی . 
۳ 
نکیسابر طر یقی کان صنم خواست 
فر و گفت این غزل دربر دهراست. 
یی 
نگوید فزل و آفر ی ن هم نخواهد 
معذوی ومالک رقابی 
خافانی 


نفس «لملان مجلس او 


زین غزل‌شکر: تر اندازد . 
خانانی . 

مطرب همین طریق غزل کو نگاه‌دار 
کین‌ده ٩ب‏ کرفت بحائی دلالت‌است. 


سعدی . 


مطرب یاران بکو آن غزل دلپذیر 
-اقی مجلس ببار آن قدح‌غمکار . 


سعدی . 


ان 


کرد زهدورفت 


زل که‌صبعدم آنر اهز نز 











نو بت عشای ندارد ع 
قِ ان 
در , فق 2 كت 
هیر < خ ۲ 
حافظ 
غزل ود ن حافظ 
ّ 
حافظط 
(۱) در د یوان‌حافظ ممحم قرو عمل 





۳ 


۰ 





تا مطر یان شوق منت کهی دهند 
فول وغزل بساز و نوا میفرستعت . 
حافظ . 
غزل . [غ ذ.] (ع س ) آنه بازنان 
سخن کوید و عشقبازی نماید . ( منتهی 
الارب) ۹ ( ندراج) . نکه دوست دارد 
حدیث کردن بازنان . (مهذب الاسا) . 
المتغزلبالناء . (اقرب الموارد). || عسک 


وترم‌اژه رچیزی,(منتهی‌الارب).( [ نتدراج). 


السمیف عن الاشیاء . ( افرب الموادد ) « 
غزل . [غ ذ ] (ع س) عه فزة . 
(منتهی الارب) ۰ (اقرب الموادد) ۰ دجوع 
ه غازلة شود . 
غزلان . [غ] (ع۸) جر غزال [غ]. 
(منتمی الارب) ۰ (آنندراج) ۰ ظباء [ظ]. 
(صبح الاعشی ج۲ ص ۰ 4). رجوغبه‌عزال 
وظبی شود ۰ 
غزل ارسلان . [غ 1 س] (۱) 
قزل ارسلان. رجوع بهمین نام شود : 
نه کرسی فلک نهد اندیشه زر بای 
تابوسه بررکاب غزل ارسلان دهد . 
ظهی (بنقل‌المجم فی معاییر اشعار المحم 
ص ۰۲۷ 
غزل السعالی . [غ لت ی لا] 
(ع تر کیب اضافی) لفة بمعنی رش دیوان 
بیابانی باغولان است . بروتی درالحماهر 
گوید : مخاط الشیطان است و آن الیأف 
نهٌ کوهی ,نی حجرالفتیله است . رجو ء 
ه ال<ماهرحاب حیدر آباد دکن س ۲۰۰ 
و ورجوع به حجر الفتبله شود . 
غرلباف . [غ ذ] (ن ف مرخم) غزل 
صرا. غزل برداز - ضرل"کو - 
غزلبافی . [غ ذ] (حامس) غزل‌سرایی 
غزل گویی : 
کمال تازه خالی است نی غرلافی 
که شاعر است بهرده ژناده از تساج. 


غزل بر دادی . 


4 اثر ( ۳ ج). 


را (س 





ن. فزل گفتن 


خواندن 
۳ ۴ ح‌م 
غزل برداشته رامشفر رود 


۹۳ _ 
» بدرودای نشاط و عش پدرود 


مطر ب از در دمحبت‌غز لی خوش بر دا 


ار 


ان 





دا مه خون » 


حاقظ (بنقل ] نندر راج) . 


غزل پرداخش . [غ ذ بت ](مس 
مر لب) غژل سراییدن. غزل گفتن ۰ غزل 
بأفتن 

زل‌پردازم انتکازدو یت خوو دومصر عرا 





نس مقالم که ح-ن ]فتاب از فر قدان‌بینی 


عرفی(سقل آنندراج). 


احت» | مده‌است 





غزل پرداز . [ ۳9 ب] (ن فمرتم) 
غزل سرا. فز لباب غزل ی غزلخوان. 
غزل پردازی . [غ ذ ب] (حامس) 
*زل سرایی . غزلیافی 9 گوی. ۱ 
غزل حصاد . [غذح.]( ۱ ع)دهی 
است آزدهتان حوماٌبخش کرج شهرستان 
تهران که در ۰ ۱ هزار گری با< اختر کرج 
و۷ هزار گزی جنوب راه شوسا کرج 2 
زوین و افم است. جلگه ومعتدل ومالاریانی 
است وه ۷ تن سکنه دارد که بززبان 
و فارسی سخن میگویند . 
رودخانة کر ج‌وقدات تأمین‌میشود . محصول 


آب آن از 


*آن غلات بن‌شن» چفندر قند ۰ وشنل‌اهالی 


زرا است . راء مالرو دارد و ازطریق 
آق‌نه میتّوان ماشین برد. ( از فرهنگ 
جفرافیانی ایران ج ۱) ۰ 
غزلخوان . [غ ز <] (ن ف مرخم) 
کسی که‌ییاییسرودخواند.غزل‌س ا.فزلکو. 
عرل برداد ؛ ۴کناه از مطرب ات 
(۲نندراج) : 
من رل گوی توام تا تو نخزلخوان منی 
ای غرل گوی غزل خوان قزل‌خواه ببال . 
فرخی . 
تاغز لخوان‌را باید وقت خواندن از غزل 
نت از زاف سیاءو وصف ازجشم کحل. 
تر. 
بری کی بود رودساز وغزلعران 
کنمند انکن واستاز و کمان و . 
۵ فرع 
عر نظامی شکره افخان شدء ۱ 
ورد ثزالان غزلخوان ده . 
زهره غزلخوان آمده درزیر ودتان آمده 
چون زیر دستان (مده برشه ت با ز یشته . 
خافانی. 
که نه تنها منم ربودة عَشق 
هر کلی بلیلی غزلخوان‌داشت. 
دی ۰ 
زبور عشق نوازی» کاز هر مرغی‌است 
با ون و کل این بلبل غزلخوان باش . 
حافظ . 
زلف آشفته وخوی کرده وخندان‌لبومست 
بیرهن چا ک وغز لغوان وصر احی‌دردست. 
حافظ . 
شوخ ومیخواره وشبکرد وغزلخوان شدء‌ای 
چشم بد دور که سر فتنه خو بان شده‌ای . 
ای 
غزل خواندن . [غ ز-خا د] (س 
مر کب) غزل گفتن . غزل برداختن : 
باسر همچو شیر نیز محوان 
غرل زلشکک سیاه چو قبر . 
نأصر حسوروه 


۱ 








۳ 


غرلخوانی . [غ ذ خا (اس)صل ‏ | 


غرلخوان. غزل خواندن . فز لگفتن. 
غزل دان . [غ"] (۱۲۱ت) سبدی که 
زنان در آن رشته را نگهدارند بروقت 


1 دوختن . ([نندراج): 


غزل سرا [غ ز س] (ن ف مرخم) 
سرت رل وا عر لیات 
غرل بر داز :۰ ۱ 
ماه غزل سرایی مرد ملک ستایم 
ازتو عرل‌سرایی ازم‌ملك ستایی: 
1 ۲ ررفرخی». 
زین روی باغ حف بان ملك پر ست 
زرآزروی صف رودز نان غزلس‌ای: 
( فرخ ی" . 
تقل . دهن غزلسرایان 
ربحانی مقر عطرسایان . 
تظامی ۰ 
غرل -رای شدم برشکزلبیبگل‌خد. 
سنفثه زلفیژن-ر ین‌بری صنو برقد. 
سوزنی ۰ 
» من بر آ کل عارش فزلسرایم دءی 
که عندلبتو اه طرف‌هز ارانند . 
حافظ . 
ببود اندرین‌سرا غزالی غزل سرا 
بمو مشك تبتا هد سروکشر . 
غزل سرائی . [- س] (حاس) 
غزلس را . غزل سرودن - غزلگفتن :۰ 
عرل خواندن : 
ماء غزل سرابی مرد ملک ستایم 
از توغرل سر ای آزمن‌ملكستیی. 
هی : 
کر پیشه نم اغزل سرایی 
اویش کند دفل درایی . 
نظامی . 
محنون ز مشقت جدایی 
کردی همه شب غزل سرایی. 
تا 
غرل سرایی ناهید. صرفه‌ای نبرد 
در آن مقام که‌حافظ بر آورداواژ. 
حافظ . 
غرل طراز. [ ع زط] (سکب) 
شاعر . (آنتدراج) 2 ( مجموعهٌ مت ادفات 
س ۰۲۱۹ 
غرل‌غرلها. [غ ذ بل غذ)](ت لیب 
اضافی )"نام کتابی از تورات (۱) شید 
الانشاد . سرود سلیمان .سیر سیرین ۰ 


(فهرست ابن الندیم) . شرهشیم ۰ 


دا فاموس کتاب مقدس, آرد ۰ تفر 


ای غزل غزلعا آنت که متصودتزویج 
سلیمان , بدختر, فرعون .یا بر اي چمیله 


(۲) درنسخ جهانگیریاین‌مطلت نیامدهاست 


نت یز سود 





می‌باشد »و كويندة آن سلیمان و مروت 
شولمیه وجمعی ازدوشی زکان اورشلیماند» 
و تفس تعیهیآن اینسترکه مقصو داظهار 
افکارعبر اثبان درخموس‌محبت با کیزه‌ایست 
که درمبان زوج وژوجه ونیز فیمابین‌مسیج 
و عروسش نی کلیاست * تسیر رمزی 
کت که اسمها و اشخاصی که در آن 
مذ کور ات عتی نت بلک [رءزی 
می شد وعر اد اشخاس روحانی است. 
(ازفاموس کتاب مقدس صه ۱۳)) 
غرلق ۰ [ غ بل دهی است از ده‌ستان 
عاریز نو بالاجام بخش‌تربت جام شهرستان 
مغهد» که دره ۲هزا رکزی شمال باختری 
بت جاء وع هزار گزی‌خاور مالروءموهمی 
تربت بفر یمان واقع است. ک-وهستانی و 
معتدل اس وسکنة ۲۵7 تن شیعه‌فارسی 
با نند. آب آآن «ازاقنات تأمین میشود 
مسول اآن ینب آوتزباك؟») و ,شنل ااهالی 
زراعت ومالدادی انتت. وراه مالرو دارد. 
(ازف منک جفر افیاای ایران ج )٩‏ ۰ 
غرلفتن.[غ ز که ت ](مس‌مر کب) 
غزل بسرودن بر عزل برداحتن رم 
صوفی نظر بازد جز باچنین حریفی 
-مدی عزل تگویدجز بر چنین‌ز الی. 
سعدی ۰ 
غزلگوی . [غ ز ] (ن ف مرخم) 
آنکه غز لگوید . غزل سرا . غززلخوان ۰ 
رز رد ری سس > 
(نتدراج) 0 
کر حور وره‌بوش بود ماه کمان اکشن 
کر سروغزالگوی‌بود کبک قدح‌خواد: 
رودالی : 
بوسه‌ای ازلب توخواهم وشمر ازلب‌تو 
که شکر بوسه‌تگاری‌وغز لگوی‌نکار. 
فرخی . 
من غزلگوی توآم تاتوغزلخوان منی 
ای عرلگوی غزلخوان غزلخواه ببال. 
ترحی . 
خردمندی که ازرایم‌خبردارد زایمائی 
غرلگومی که‌مر غان‌راببانگ آردبآوایو. 
دی 
گرنه بید لکشت بلبل‌چون کندچند ن‌خروش 
ورنه‌عاش قکشت‌فری‌جون کندچندین‌ففان! 


عان ااکنون چو بزم خسروان [راسته 





و بللغزلگویاست.وقمریمدحخوان: 
امییمه‌زی (بنقل] نتدراج) ۰ 

بلیل برشا خ کل هنوز غزلگری 

غاخته دربوستان هنوژ بفریاد . 


سروش اصفهانی . 









1 هت 1 7( نان )رال 


سرا ۰ فزل بدازی:اغزلخوانی ۰ غزل 
کفتن . غزرل سراییدن : 
هرمرغ بدمتانی در کلن شاه آمد 
بلیل بتوا سازی -افظ بنزل گویی:: 
حافظ . 
غرل لاله . [غ . ل].(۱, مر کب) 
قسمی ماهی. قزلآلا. || قمی‌نواد. 
غرلولاود ۰ [غ ر] (۱) د#رنجت 
(برهان قاطع): (7 نندراج)؛ درايك نس 
خطی تهاتگری آمده . « فزدلاود:" و 
غریور [خ ] دبا بر نجی بود» و درنسهُ 
کی وه لوا ور 3 ۰۰۰ ۱۳ 
(حاشبة برهان تاطم ی داکتر معین) : 
موری درل ان‌العجم سقلازجهانگء ی(۲) 
بمعتی دبه‌ای آوزده اس ت که در آن‌تر نجبین 





و پعشی مر باها کذارند و -وانور دا ایز 
مترادف آآن ذکر کرده است (لان العجم 
۲ ودق ۹ الف)- 
خرله. [غ )رم »)۰ غالا ] 
(منته‌ی الارب). (اقرب الموارد) ۰ دجوع 
به غزال شود . 
غزلی ۰[ غ ی ق] (ع س تبی) 
ک یکهبارچة سفیدورستمیکند ۰ ( دزی 
ج ۲ س ۰۲۱۱ 
غزلی ۰ [غ زد ی ی](س سبی)منسوب 
غزّل . رجوع به غزل شود 
راد از ای 
اخزبا. بقول طبری از یادشاهان نی‌اسرانیل 
بود رمدت ۷ ال پادشاهی کرد . متن 
عبارت طبری این است : «ثم ملکت عتلیا 
وسمی غزلیا بنة عمرم‌ام اخزیا ... ملکها 
سیم سنین>. رجوع به مجمل التواریخ و 
التمس س 6 وحاشه آن شود. 
غرلیات . [غ-زی ی] (ع ۱) »اخوذ 
از تازی بمعنی صروادها و غرلها . ( ناظم 
الاطیاء) . از روی فیاس میتوان ]ثرا جمع 
غزله دانت ولی اصطلاحا جمم غرل 
محسوب میشود: 
کلمات : ادبات» لیات » ر باعبات»عملیات؛ 
تجر بات و ریاضیات هرچند دراصل جمم؛ 
ادیه » غزلیه» رباعه ,.. (باحذف موصوف) 
محسو بنده ولی عادة درفارسی | نهارادر جمم 
اد »غزل » ریاعی... پکاربر ند.. 
(عفر د و جمم ومعرفه زکرم تلف دکتر 
3 ِ 
معین س )٩۷‏ (۳) ۰ 
غر لبات عراقی ات سرود حافظ 
که‌شنیدا بن دوز که‌فر یادندر د؟ 
حافظ . 


5۵100 06 عنوتامه (۱ 


(۳) ورجوع بکتاب مذکور ص ٩6‏ و«ابت‌مصدری» بقلم /[فای امجتبی,یتوی,چاب 


۳ 
غزم ۰[ "۶ (۱.) میت رختم وق 
و کبنه . (برهان قاطع). (۲ نندراج)۰ زم. 

(برهان تاطم) . رجوع ب» زم شود ۰ 
غزمیلی .| غ ی ی ] (۱ خ) دوع 

» ژاهدی شود . 

ار ۳ 
است ازشوی تافو نوک رهز 
است . (حدودالعالم) ۰ 

غزن‌قفلی ۰ [ غ"ز تن |( مرک ) 
(با غزن‌قلفی). درتداول عامه چنکال فلزی 
که در حلقه ای داخل مبشود وبرای‌بیوستن 
گذاره‌های‌متقابللبای بکار مود . 


بو 


ی 
| قلابی فلزی که برای کرد آوردن بعض 
۱ 
غزنگ ۰[ غ‌ن ] (۱)کیامی که در 
عوض اشنان بدان‌رخت جامه‌شو بند.(برهان 
فاطم) ۰ ( [ نندراج) , 
غزفو . [غ ن ] (۱ ) نامشهرغزنین 
که مابیت کابل وقنده‌ار وافع‌است . (برهان 
تاطم ) . (۱نندراج). غز نی, غز نه. غز نون. 
(برهان‌قاطع) .رجوع به‌غز نی شود : 
بش از آن کزشاه غز نوداشت فردوسی‌طم 
ر خت گوهر بر ظهوری ازشه هندوستان . 
نورالدین ظهوری ( بقل[ نتدراج) . 
غزئوی . [غ ن یی ] [غ 2 ] 
(س نسبی) متسوباست به غزنه.(1 نندراج) - 
ی به غزه که از بلاد هند 
ت . (انساب‌سمعانی) منسوب به غزنین 
شود. || سلاطین 





ری وا ۵ غز امن 
غز نوی ۶ 
غزنوی,[ غ ن کی[ غن](خ)اوراست: 
: ب «النتف فی‌الفتاوی» که علی‌جمالی 

۱ 


رجوع به غزنویان شود 


رده است . 


در ادب الاوصاءانرا ذ 


دانشندان دتکر هم ن نام تصرف 






"کر ده‌آند.(از 
۲ستون؛ ۰)۱٩۲‏ 
غزنوی م [غ ن ی ی [غ نا( ع) 


(متوفی‌سال» 4 4 ۱)ازدا زعمتدان‌هندا 





دولتاباد وافم درد ؟ 


فرا؟ 


متواد شد ودردهلی 


دانش فت‌وقاضی الط اةبود.از تأ!.فات 





و که‌نسغه <صی‌از 
سا 
غرنوی. [غ ند کی][غ:](ا 


سال ٩۳‏ هو < 


<)(متوفی 
۲۷۲ ۱)حمدین محمدین 


سدد بودودرحل در گذشت 


۳ 


(۱) در-ا وفات سشاعر ۱ 


(۲) لاب الالباب ۲ س۰ ۲۷ 


۱)د سه اصلی بجای ابو عا 


اورات :۰" روضة]ختلاف العلیاء» و " المقدمة 
المختصر:» در فقه ۰ ود روطة التکلمین » 
درامول دین . (ازاعلامزر کلی ج۱س۷۰) 
رجوع به احمد پن محمد غز نوی دز همین 
لغت نامه شود ( تاریخ وفات در آندا ۰۳ 
ذ کرشده است ۰ ودر ناممولفات نیزهفایوت 
0 

غزنوی .| غ ن ] (ر خ) (متوتی‌سال 
۲۱ )(۱) اشرفالدین حسن بن 
محمد <-ینی غزئوی مکنی به آبومحند و 
مثهور به اشرف ازفده‌ای بزر کک اواسط 
#رن شم هجر بست.در بارهٌ نام اوهیچنکت 
ازماخد اختلافی ندارند وخود نزدراشمار 
خویش. حسن‌را لورت تخاس‌در آورده 
است چنانکه دراشعار اودیده میشود . کنیا 


او را عوفی (۲) ابوالحسن آورده لیکن 


ابوالحسن بیهقی (۳) بنقل از خود سبد؛ 
داومی) توا فد ارات 
9 »مر ان اس ۱۱۶ 

۳ 


» دردست دازیم . بدراورا عوفی‌وهدات 
) درمجمم الفعجاء ۳س ٩۲‏ ۱)ناصر علوی 
گفته‌اند» لیکن‌چه در لاب‌الاناب وچه در 
راحه‌الصدور رواندی» »حمداست . درمقدمهٌ 
دیوان سید که بقلم جامم دیوان او که از 
حمله معاصر ان ودوستداران وی‌بوده‌است > 
نوشته شده » کنيه اوابوعلی (4 ) ونام‌پدرش 
احمد آمده‌است» ولی‌چون دوتن ازمعاصر ان 
او که هردو وی را ملافات کرده‌اند عنی 
بیهقی‌وراو ندی» ام ونب اورا نحوواحدی 
آورده‌اند اعتماد بصحت آن دو قول اقرب 
صواب منماید . مجموع] نجه ازنام و کنبه 
وئس ونءوت سید ازقول بیهقی و راوندی 
بدست میاید» ات : « سید اماء اشرف 
ذوالشهادتن ۰ 
الساده » 


مفغر اللانین ۰ رئیس افاضل 





حمدالحن بن‌محمد الحسینی > 


ءوفی ودنگر تذ کره‌نویان 





این فول 





را اصر دانته و او رابرادر 


محمدین اصر شمرده‌اند دزحت ۶ست . 
محمدین ناصررا کویا بر ادری‌بنام حسن‌بوده 
است *ه ازشاعران عهد خود بوده‌وهشکامی 


ه سنائی کار نامه پلخ را بنظم میآورد در 





سأبی در صفت شاعران 





عر تین سد نکه‌ازوصفت 1 
رداخت لو بد بخ که محمد 
شاخه‌بی از آنست شاخ؛ دیگر 9 الد 


د دین خن است 
چونام خوداو نکوسخن است . 





(۳) لباب الاناب بنقل 


ست که ترا «ابوعلی» هم میتوان خواند . 


۱ 
سبدی خوبروی و یاکیزه ۳ 
فوت نظم و ترش ازاسب است ۰۱ ۱ 0 
زانکه ازشا- ع اصع دوب 

هر دحا هست شاعر علوی ۱ 

وتا وا ۱3 
بنابٍ این جمال الدین ح-ن‌ین ناصر که‌بر ادر 
محمد ن ناصر بودغیر از آ نت که‌بنام|بومحند. 
حسن‌بن معمد ( با اجمد) و صاحب دیوان 
موجود بوده و « الاشرف »لب داشته ۰ و 
معاصران آن دوسید دیگر بوده‌است و گوبا 
مراد سنایی از میرحدن که در کارنام بلخ 
پس از وصف ؟ردن چند شاعر بعد ازسید 
محمد ۰ نام اورانبز آورده همین سبداشرف 
حن باشد : 
تاج و کان مواففان سخن 

وقت تحسین شعر میرحسن 








سم 


از پس بوحنیفه اسکافی 

که بر اشراف ,دارد اشرافی 
صدر و -مدالثمراه 

که بدان چا کرست واه ما 
شاعری با ممائی و خرد است 


جاک 


اس 


<صه م, اث خوارجد خوداست . 
ویمید نست آن سید -سن که هنگامزندانی 
بودن ممودسعد سلمان درمر نج( که ملماً 
ای ۱9۳ 
و مسمودسمد او را بدین ابات مر ثیه گفته 


برنو ید حسن دلم نوزد 

که جوتوهیج غمکار نداشت. 
سید سن نستن .عنی برادز امد 
بوده باشد ۰ وملهااوغیر ازسد اشرف حسن 
ست که مدتهابعد از تاریخ ۰ ۰ ه هجری‌زنده 
بود . ازسید حسن نخستین سر ناصرعلوی 
سعری‌دردست نست ؛ و آنجه تذاکره وان 
ازاثمار سیدحسن ‏ مر 
که در دیوان سید اشرف حسن ین محمد 
ميبابيم و ازوست .اقای مدرس رضوی در 
مقدمه‌ای که بر دیوان سبد حسن غزنوی 
نوشته‌اند بر آنند که این سیداشرف حسن 


بن ناصر نوشته‌انداانست 


بسر معمد بن ناصر علوی است و تذ کره 
تویان بنا برعادت نست نواده بجد؛ اوزا 
سبدحسن بن ناصر گفته‌اند چنانکه‌درابوعلی- 
بن سینا ونظایر آن هی‌نمم ۶ 
۲ نچه تذ کره‌تویسان | احوال سیدآورده‌اند 
کوناه و متعوش و غالبا نادرست لس .۰ 
حلاصه ]تیه از اس ماد ماد ات 
در آن وقت که سلطان بهرامشاه لشکر 
سوری را بشکت ۰ جماعتی ازارکان‌دولت 
او اسیرشدند » ودرمیان[ نان سیدحسن بود 


ختلاف ات ودرضمن شرح حال شاعر بیان خواهدشد , رجوع بتطالب بمدی رو 
از متدمهٌ آقای مدری رضوی‌بردیوان سید حسن غز توی . 








۳ 


۳۳ 





که میخواستند اورا بقتلآورند» لیکن‌او 
درواست تا وی را بخدمت سلطان پر ند» و 
درحضرت اویک رباعیخو اند : 
آنی که نلک بپیش تیفت اید 


ی 





بعش بجزاز اف جومینت‌ناید 
زخم و که بل کوه پبکر تکشد 
بر پشه همیزنی» دریفت ناد ؟ 
ملطان او را بعشید » و تذر یف منادمت 
ارزانی داخت . آورده‌اند که او از علماء و 
وعاظ بز ر کی زمان‌بود » ودرمجلس وعظشس 
قرب همتادمز ار کس () جمع میشدند که 
چهارهز ارتن از[ نها مر بد خاس او بودند + 
وچون این خبر بهرامشاه رسید دو شمته 
برهنه نزو او فرستاد تا دریکک غلاف کند؛ 
بعتی دوش‌شیردرغلافی ودو بادشاه درافایی 
نکنجند . میدقصد سلطان را دریافت و از 
غز نین‌بحرمین ثر یفیل روی‌نهاد » واز]نجا 
بغداد رفت * و سیب تعلقی که در آن شهر 
کر پسری زاشت مدتی بهاند » و بمد 
داعهٌ حب وطن در او بجششآمد » از شداد 
رمیارغزبن شدهلیکن‌چون بولات جوین 
رسید در قصبهً آزادوار بمرض فجاء بال 
مه بدرود حیأت گفت ۰ و الحال تربت او 
در آن تصه ممت است» و دیوان اشعار او 
قرب بجهارهز ارست بود>».۱ گر چه اشارات 
تذ کره‌نویسان که خلاصةٌ ۲ نها را آ ورده‌ایم؛ 
با اشتباهها وتخلیطهایی هم اهست؛ یکن از 
حقایق نیز حکابت میکند . حقیقت رابطا 
سیدحسن با دربارغز نو یآنست که‌بنابر آ نچه 
از اشمار سنابی و از توجه بقراین دیگر 
برمیآید» سید در دور مسمود بن ابراهیم 
غر نوی(۰۰۸-۶۹۳۲) بشاعری اشتفال داشته 
وبمداز آن درعهد کمالالدولهشیر زاد(۸ 9۰ 
۹ )و -لطان الدوله ارسلان ( ٩‏ ۵۰- 
۱) ه مکویا همچنان در سالک شاعران 
در گاه متخرط بوده است؛زیراا هنخامی که 
میت الدوله بهرامشاه (0۷-۰۱۱) یادی 
سنجر سلعانت را ازدست ار-لان‌شاه برون 
ورد » ودرحضورنجردرغزنین بیادشاهی 
نشت ۰ سیداشرف‌او دا بدین‌قصیدهتهنیت 
کفت : 
منادی بر آمد ز هفت آسمان 
که بهر امشاه است شاه‌جهان . 
از این پس سید سالها در دربار بهر امشاه 
مزت میگنرانده ۰ وازشاعران بنام شمرده 
میشده؛و کو بادرسفرهای بهرامشاه بهندو-تان 
بااوهمر اه بوده است : 
چو ن زغز نین کر دم آهنگک ره‌هندوستان 
از -یاه روم خیل‌زنگ می‌بستد جهان ۰ 
ولی بمدها بعلت نا معلومی میان اووسلطان 
|ستشماری حاصل‌شد» چنانکه سید غز نین‌را 
تراك کفت » وبخراسان رفت ۰ و ازنیشابور 
قصیدة بمطلع ذیل : 
کگشاد صورت دولت بشکر شاه دهان 


چو بت زیوراقال برعروس جهان. 


که بو کندنامه مشهوراست + بفرستاد » و 
در آن برای اثبات بیکناهی س وکند خورد 
تابمد اژچندی‌موردعنو-لطان قرار گرفت: 
در قصیده‌ی که بعذ از بازگشت بدرگاه 
سلطان مات ۰ از معاودت خوداو تجدید 
لعف یادشاه‌اظهارمسرت کرد» وازخطرهایی 
که در دوزی از دراه تخنل "کردهبود 
شکات نمود : 
بارب من مکه بخت مرا باز در کشید 

وز قعر چاه تیره باوج قدر آکشید 
بختم گر فث در بر ازآن یس که رخبتافت 
چرخم نماد گر دن از این پس که سر کشید 
منت خدایر|اکه شب تیه رنگ من 


آکشد 


خر بآخر ]مد و سوی ‏ سحر 

شاها امید من بخدا و بلطف تست 
دریاب بنده را که فراوان خطر کشید 

تا روزخود خجته کند ازلقای تو 

بی دیده‌پاد ا کر نهبشبهاسهر کشید : 
اما داستان کر فتاری سوری و باران او که 
سید هم در ان میان بوده بنحوی که بان 
کرده‌اند درست نیست» فعط شاد بعد از 
لعکر کشی سبف‌الدین بودی بسال ۰6۳ 
یکت خواهی بر ادرخود ملک الجبال قطب 
الدین محمود غوری که بکید پر امشاه در 
حال بناهند کی در غزنین مسموم و مقتول 
کردیده بود »ویس ازفر ار بهرامشاه سید 
نیز مانند بمضی دیگر از ارکان دولت در 
غزنین مانده» وازاین جهت متهم‌بجانبدادی 
ازمل و ک غوریه آلشنسب شده باشد. چنانکه 
میدانیم در زمتان همان سال بهر امشاه 
دوباره غزئین را گرفت وسوری بقتل رسید 
وسید که منضوب و معارودشده بود نا گزیر 
باردیگر از غزنین برون رفت و بغرامان 
شتافت » و در سالع ۶ ه درنشابور بود.. 
ابوالحسن بیهتی‌در کتاب لباب‌الاناب گفته 
است ۰ «وحطر نیسابور فی شهورسنه ادیع 
وار.عین وخ ماءةواحد ملقب بالاشرف الامام 
مقر اللسانین ر؛یس افاضل الادة » و قال 
زا اسان بل محدلله ی 
سید بعد ازاین تادیخ بیفداد و از آ نجایمکه 
رفت » و از آ نجا بز بارت قبر بغامبرشتافت 
وان قصده بگفت : 


۰. 





یارب این ماییم واین صدررفیم مصطفاست 
یارب این مایم و این فرق عزیزمجتباست 
و از آ"نجا در عهد خلافت المقتفی لامر له 
(۰:۳۰ گ ۰:۰ سغداد رفت .و ازسلطان 
قیات‌الدین مسمود سلجوقی(04۷-۰۲۷) 
نواخت و احسان دید » و از | نجا پش از 
وفات سلطان محمود بهمدان رفت» وچندی 
درعراق و مدتی در خرا-ان بود » و بمدح 
-زجر ین ملکشاه سلجوقی (05۲-۰۱۱) 
وملکشاهبن محمود سلحوقی(۶6۸-۰۷) 
و دیگر ارکان مملکت سلاحقه در عراق و 


غزنوی 
خر اسان اشتغال داشت » و سلیمان شاه بن 
مود س مشاه سلجوقی را که در سال 


وه و در همدان تخت نشته بود بروایت 








راوندی (راحة الددورس ۵ ۲۷) دح 
ویس از هندان: بخراسان دفت *و در 
باز گت در قصبهٌ آزادوار از ولایت جوین 
وفات بافت . 

سال وفات او را تذ کره‌نو ان بسورتهای 
کونا کون آوردهوازه ٩۵۱۰۳‏ ۰ نوشته اند. 
این هردوقول اخررا هدایت هم نقل کر ده 
است . تجستین را دررناض‌العارفین ودومین 
را درمجمع الفصحاء» لکن چون سیددرسال 
۰ تصر یج راوندی ناظر جلوس سلیمان- 
غاه در همدان بود » و او را فصيدة تهنیت 
گفت » س فوت او مد ازاین تاریخ بوده 
لت وا ساره جامع‌دیوان سیددرمقدمهً 
ود براان دبوانگفتهاست که سبد وصات 
کرد تا دیوانش را بنام سلطان محمود بن 
محمد بفر اخان خواهرزادة سلطان سنحر » 
"که بعد از گرفتاری خال خود بجای او در 
خراسان نشسته » و بسال۰۷ ۰ بدست موّید 
آی اه الکو و حلم شده بود » در|[ورد ٩‏ 
پس باید پیش از تاریخ خلم اواین وصات 
درمرض موت انجام گرفته باشد ۰ وبنا براین 
شاید بتحقیق توان گفت که تاریخ فوت 
سید سال ۰۵٩٩‏ بوده است » و همین تاریخ 
است که بر ار اشتباه ناج بصورت ۰15 
درآمد . قبر سد در قصيهُ [زادوار باقی 
ااص هد 

دیوان سید حسن شامل قصاید و غزلها و 
ترج مات دردست است وبمی‌آقای مدرس 
رضوی ا-تاد دانشگاه طبم شده است. این 
شاعر بر رم شاعران بزر گ عهد خود 
بانواع موضوعات ازمدح ورتاء ووعظ وغزل 
توجه کر ده اس . 

او سبکهای غاب استادان معاصر یا قر یب 
المهد خود را »که بروی درصناعت شاعری 
مقدم بوده‌اند » مانند مسعودسعد ۰ معزی و 
سنایی تتبع کرده» ولی‌این امردلیل آن نشده 
اس که خود-بک استوارومحکممخصوس 
سود رکه بسد از او درشعران نیمه دوم 
ور و و کردیده است ایجاد نکند. 
کلام ,دسخته واستو از است »واوبآراشهای 
لفظای و آوردن ردیف در غزلها و فصاید 
تر کیبات از مخصوسص 


کلام او غالبا ساده و 


خوش و داشتن 


متمایل است 





خالی ازتمقید و ابهام است و روش شاعران 
خراسان درصراحت اندیث» و سخن در او 
ار خودراحقظ کر ده است. (ازتار یخ‌ادبیات‌در 
ابران تیف دکتر صفاج ۲ س1 ۸ ۵ ۹۲۱ 0) 


و رجوع بمقدمةً دبوان سید حسن 





مصحح | قای مدرس رضوی و تاری خگزیده 


چاپ‌لبدن‌س ۷ ۱ ومر آت الخبالس 4 ۳ شود. 





غرنوبان 
ایتک نمونه‌هایی را از اشمار او در اینجا 
ذکربکيم وطالیان تفصبل بدیوان چابی‌او 
آفایمدرسرضویر جوع کنند(۱) 3 
وقت ان ت که مدتان طرب اسر اک ند 
عرة شب ز دح روز همی بر گیررند 
معار نان را وندمان را | واز دهند 
تا سماعی‌خوش وعیشی نوا در کر ند 
راریان هر نفسی تهنیتی و خوانند 
مطر بان هر کرتی بردٌدیگ گیرند 
خر فر با نداریم یگاه است هنوز 
یک دوابریشم باید که,فراتر گیرند 
ساقیان کرم در آرند ثر اب کلگون 
که سیمش زدم خرم مجمرگیرند 
بزم را نازه‌تراژ روطه رضوان داز ند 
بادهمراچاشنی از چشهٌ کون اگیرند. ۰ 
ونیز کوید « 
کاری بگزاف میگزارم 
عمری بامید میسپارم 








9 زهرء] نکه دل بجویم 
نی طافتآنکه دم بر آدم 
اندیثه بوخت عقل و دوحم 
و امید برد روزگادم 
یاری » که یک رهم پیرسد 
| برچه امید و درچه کارم.. 
ون زکوید: 
داند جیان ۴ فره عین تیمبرم 
شایسته موه دل زهرا و حیدرم 
دریا چوابربار د گر آب‌شد زشرم 
چون گشت روشنش که چه‌با کیزه گوهرم 
دری بر ازءجایب دریا شود بعکم 
هرقطرهیی که درمنذف دل پرورم 
طبعم چوآتش تروهردم خلیل؛ ار 


خوشبو کلید کردمداز آتش‌ترم. . 


ونیز گوید ؛ 
از دل و دلیر جدا افتاده‌انم 
خود چنین تنها چرا انتاده‌ایم 
او گل و من للبل و از بکد؟ در 
َ؟ 


هردو بی بر ث و وا افتادهام 
خاک بای وسر برهته مانده‌ایم 
ژانکه غمخوار و زبا افتاده‌ام 


از رباعنات | 





دام 
آرامکه دل 














این‌احمد هئدی از اکابرفقهای حنفی بود . 
اوراست : < الفتاوی السراجیة» خطی ۰ 
و «التوشیح» درشر ح‌الهداية ۰ و« الشامل» 
درفته» و «زبدةالاحکام فی‌اختلاف الاامه > 
خطی ۰ و « شرح بدیم الاصول > و 
«شرح المغئی > و «المعزة المذیفةفی تر جیح 
مذهب ابی‌حنیفة» و «شر ح‌الز یادات »۰ (از 
اعلام زر کلی ۱۲ ۳ ۰ 
ملف معجم المطبوعات آرد « 
عمرین اسحق بن احمد سراج الدین 
هندی فزئوی <نفی مکنی به ابوحفس ۰ 
او امام وعلامه واستاددر بت وبیارهوخیار 
بود . موّافات او بیار است ازجمله] نها : 
«شر ح‌الهداية » و«زیدة الاحکام »و «شرح 
بدیم الاصول> و«شرح المغنی * وجز آن. 
فقه را از وجه الدین دهلوی وشمس‌الدین 
خطب دولی و دیگران فرا گرفت ۰ وا 
بال۷۹۳ در گذش 4 ولی صای تفن 
الظنون وممچنیت سیوطی وفات او رایال 
۳ نوشته| ند . (از معجم المطبوعات ج۲ 
ستون۱۳۷۹) ۰ 
غزنوی . [ خن ] (۱ ع)(متوفیبسال 
۲ مه - ۶۱۱۸۱ ) عالی‌بن ابر اهیم‌بن 
اسماعیل آغز نوی ملقب به تاج|لشر یعة فقیهی 
حنفی ومفسر بود .اوراست :«تفسیرقر آن » 
دز دود جنره ۰( از اعلام زر کلی ج ۲ص 
3 
غزنوی ۰[ غ ن ](۱ع) (حکیم.) 
مجدود بن ]دم‌سنائی : 
بشنواین یند ازحکیم غز نوی 

تا یبایی در تن مرده نوی ۰ 

مولوی . 


دجوع »> سنای‌عود * 


غزنوی . [غ ن ] (ارع) محد 
این محمود قاضی‌غز نوی‌ملقب به‌معین‌الدین 
و مکنی ه ابوالعلاه ۰ اوراست: کتاب 


«سرالسرور» درذ کرشمرای زمان خود . 
( از کف الظتون‌چاب استائبول 
۸۲ 
غزنوی .۰ [غ ن ] (1 ح) محود بن 
شتکت‌ین زااکز بند ۰ (اژ نتدراج) : 


از وناز کاراءازاست وغز نوی 


۲ستون 








کان نندء ز 


ملاشانی تکلو (بنق لآ نتدراج) ۰ 


زشدواینغلم نز 





نی 


زادی بگوش غر وی‌خورد 


چون این 





سرش نوطه بخون دل فرویرد : 
حکیم ژلالی ( بنقلآ نندراج) ۰ | 

رجو عه محمودو 
غزنویان ۰[ غ ن ](1 <) سلاطین 


غز نوی. حکوت غز او 





بان ندودوره شم 








دورة اول حکومت غزنویان - در اواخر 


عهد سامانیان بر اثر حلط فلامان تركت " 
نراد در دستگاء دولتی و بروز اختلاف در 


میان امرا و وزرا وصفرسن شاهان وضعف! 
وعدم تدبی] نان وفشارهای ییایی آل‌بوبه بر 
خراسان » زمام ادارء ممالک و 
ارلای آن توت ون رف ایک خراسان 
وماوراءالثهر را مدنی دراز جنگ واختلافٍ 
وخونر یزی ونفاق فرا کرفته * وحالتی پیش 
آمده بود که در این ببت فردوسی که خود! 
ناظر برهمین اوضاع بود خلامه 1 
زمانه سر اسر پرازجتگ لین 

بجو ند .انب جهارٍتنکه بو 
وقت امرای دولت سامانیازحدودسال 0 
بعد بسمایت واکشتن ,یکدیگر و عصیان بر: 
پادشاهان میگذشت؛ واز آن‌جملهاستوضمی 
که براثرسعایت اهرا مبان منود بن لوح 
(۳۱۰-۳۰۰) و التکین حاجب ازغلامان 
-امانیان که بمرته سرههالاری خراسان 
رسده ویش ازسلطت منصور منی درعهد 
حکومت عبدالملک ار سمت را داشته ود 
پدیدآمد » وا را ناکز بر کرد کهبافلامان 
خود ودسته‌ی حاه مجهز ازخراسان رون 
رود » وحکومتی درخارج از قلمروسلطنت 
ساماننان در شهر غز ه تشکیل دهد (۳۵۱ 
هق ) ۰ لیکن هنوزچندی ازاستقر ار اودر 
آن دبار نگذشته بود ؟»در گذشت»و جانشنان 
اوتا حدود سال1 ۳ کاری ازیش واه . 
در این سال یکی از غلامان الیتکین نام 
ستکعکن اوه در دستگاه التکن بمرافب 
عالی ارتقا جنته و داماد او شد. بود جای 
خداوند خودرا گرفت .ازاین‌هنگام حکومت 
غز نوی‌ازم‌شرق ومفرب تو-مه‌یافی» چنانکه 
سبکتکین در ولابت سند شروع بفتوحانی 


مم‌از: دست. 


کرد . وازسال» ۸ ۳هم بدر<واست منصور 
ابن‌نوحبر ای اطفاء نايرة طفیان آلسیمجور 
وفائی بر خر اسان تاخت واتراتصرف کر ده 
وستهالاری آنرا با لقب رم الدوله برای 
بر خود محمود گرفت » لیکن بیروی از 
سیرت البتکین نسبت بامرای -امانی حق 
ناشناسی نکرد ۰و اطاعت ظاهری خودرا 
همچنان محفوظ داشت ۰ و بعذ اژ "فوت او 
( ۶۳۸۷ ) محمود نز که دز سبهالاری 
خراسان باقی مانده بود همچنان در ظاهر 
نت بامرای ال -امان راه اطاعت میرد. 
۲ در -ال اطاعت آنان 
برون آمد » و مقارن همین اوقات امرای 
آل‌افر ا- .اد حکومت سامانیر ادر ماوراالتهر 
بر انداختند» ومحم‌ودرسم) خر ا-ان‌وخوارژم 


۹ ۵ نحوی از 


را برمتصرفات خود افزود . 
محمود ازیادشاهان بزر گ ابران ویکی‌از 





دردیوان مز یور مس ۳۱ - ۳۷ درح شده‌است» ورجوع بمقدمه اغت‌نامه ص ۳۸۲ شود 


۳۱۰ 





فاتحان »شهور تاریج اسلامی و از مردانی 
است که درتادیح ابر ان و اسلام مقام سیار 
بز رگی را حائزشده‌است ار مد رنه 
بر ادرخود اساعیر (۳۸۷- ۳۸۸) را که 
بوصیت بدرجآنشین او بود از امارتمعزول 
کرد هه متصرفات"غز نویان را در دست 
کرفت وبرامر شجاعت وقد یم بفتوحات پی‌در 
پی درایران ومند توفیق یافت » چنانکه‌در 
سال۱ 2۲ که سال فوت او بود ازحدود دی 
واصفهان" خوارزم‌وولاءت کجر ات وضواحل 
عمان در هندوستان در تصرف او بود. آرعتت 
کت است که ازمیان بادشاهان عنوان‌سلطنت 
بروی تهاده شد ۰ و این از لفظ امیرخلف 
بانو بود (رجو عبه مجمل‌التو اریخ والقعس 
می+ ۰ 4شود) . مجمودمردی‌جتگجو ومدبر 
وبا سیاست ودرهما تحال متعصب ی( 
علاقمند بجمع مال بود . بعد از او پسرش 
و وی سود 
که هنگام افوتِ بدردرعراق بودابغر اسان 
لعکر کشید ۰ وسران سیاء غز نوی محمدرا 
اسر کر دند + وبررمسعود. بچای پدربلطنت 
سلام گفتند ۰ واو :اسال ۶۳۲ سلعنت‌مبراند؛ 
وا گرچه »ردی شحاع‌بود ولی‌شرابتواراکی 
و عاشی وسوء تدبیر سلطثت او را ازمیان 
برد و ماب غلبةآلسلجو برایران شد؛ او 
دورة اول غززنوی با شکست اوازسلجوقیان 
در نزدتک حصار دندانقان مرو (۱ ۳ ّ 
وقتل‌او دست علاماتشس متکام فر ارازغز نیت 
(6۳۲) ببایان‌رسید. در بارغز تیان در این 
دوره مشدون بود بوجود شاعرانابز رکه 
زیرا دورةآنان از وجود کسائی برخوردار 
بود که در اواخرعهد سامانی تر بیت شده و 
درآغازفرن بنحم شهرت افته بودند مانند: 
فردوسی» عنصری».فرخی وجز آنان * 
دور دوم حکومت غزنویان - بمد از 
آخرین شکت میاه‌یان حزنوی بسال 
3 نزدینک حمار دندانقان مرو وضا) 
سیخت‌تر ین انهزام غز نویان‌ازسلجوفیان بود؛ 
سلطان ممودغزنوی بسرعت بجاب‌غز یف 
عقب رفت » و بقول خود: او که میگفت : 
9 مر و گر فتیم وهم‌بمرو ازدست برفت»(۱) 
بعدازاین‌شکست خراسان وخوارزمو کر گان 
وری و اصفهان ازچنگگ غزنویان برفت ۰ 
سلطان معود هنگام عقب‌نشینی بفزنین 
نامه ی بارسلان‌خان از | یلک خانهماوراءالتهر 








نوشت واز ار مدد خواست ۰ و سدازرسیدن 
بنزنین نیز باردیگراین خواهش دا تکراز 
کرد لیکن انری‌ازیاوری خن متهودنشد؛ 
وتکر ار «تایم تا گوارم‌عود را روز بروذ 
نومیدنر میکر دتاسر انجام راه هندوستان پیش 
گر فت»وبنه وانقالوحزاین و ک-انوبتکان 
را از غزنین بیرون برد * وفرزند خودامیر 
مودود را امارت بلخ داد » وبا خواجه‌احمد 
]ین محمد ین عبد | لصمد وز یر مدان-وی‌فر ستاد. 
بعد از حر کت ازغزنین هنگامی که مسمود 
وسیاهیانش بتزدیک رباط مار بکله‌رسیدند 
غلامان ولشکریان برخزاین صلطان زدند ۰ 
و آنرا غارت کر دند» وامیرمحمد را که‌همراه 
سلطان آورده بودند بامارت بر داشتند ۰ و 
مسمود را که در رباط ماریکله حصاری هد 
اسبر کردند » و بقلم کسری بردند »و در 
تاریح بازدهم حمادی الاولی سال 1۳۲ 
امبرمودود بعد از ۲آگهی از واقمهٌ مسمود 
پغزنین تاخت:و کار بساخت »و با محمد و 
فرزندان و اشکریان عاصی جنگید » وهدةً 
مخالفان بدر را از میان برد "۰ دورة دوم 
حکومت غزتوی بدینگونهآغازشد » و از 
۲ ۳۷ نی یکصدوینجاه‌سال 
ادامه نافت ۰دران دوره‌ازمو دودتاتاج‌الدوه 
خدروملک سبزده بادشاه بر جای محمود- 
غر نوی تکیه زدند ۰ ۰ درمیان[نان طغرل 
ان نم (فاصب) یکی از غامان نوی 
نیز بود » که عزالدوله عبدالرشید. یادشاه 
غز نوی را درسال۰ ۶ ع بقتل | ورد وتاء ) > 
شصب حکومت راند . از دورءٌ -لطنت 
مودود | عهد بادشاهی ابر اهیم بن مسعود 
مدتی میان سلجوقیان و غزنویان جنک و 
سعیز ادامه داشت | سلطانابر اهیم وملک- 
شاه صلح کر دند براشکه هیچيك ازجانبین 
مد مسلتکت دیگری‌نکند ۰ 

شاهان غز نوی پس از خکست مسمود از 
سلاجقه تنها بافغانستان و سیستان و ولایت 
سند | کتفا "کر دند ۰ لیکن بتدریج ظ 
حکومتابشان تنگ‌ترشد خاصه که‌سلاطین 
غوری دراین میان قوت میگ_فتنده وقلمرو 
حکومتدان کشایش مییافت » و حتی غزنین 
را نیزدر اواخرعهد غزئویان یعنی در بایان 
عهد سلطنت خسروشاه‌بن به_امشاه (۷ ۰ 





-۵هه) ازدست [ نان‌برون | وردند ۰ و بت 











بمضی ازاقوال بایتخت غز نو بان بد از 
واقعه ب» لاهود انتةال نافت ۰ آن شهررا 
نیز بال۰۸۳ غیات‌الدین غوری بگرفت» 
و خرو ملک آخرین بادشاه غز نوی دا 
مقید و محبوس ارد. »و سپس او و هم 
شاه آد کان غزنوی را اژمیان برد . 

دورو دوم عکومت غز نوی ااگرچه از حیث 
تاثر در -ر نوشت سیاسی ایران" بی‌آرزش 


است لیکن 


تك‌‌ 


خالی از اهمبت تیست» زیرا اولا ادامهًحکوعت 





برای اشاعةٌ زبان وادب ۶ارسی 


درمتمر فات غز نوی هند باعث شد که زبان 
و ادب پارسی: در] نج پیشتر ویشه "کنداو 
رواج بابد » ونان بعضی ازیادشاهان‌فز نوی 
که بعد از مسمود حکومت کردند غالا 
دوستداران شعر وادب بودند » وعده‌بی از 
شاعران بز رک مانند مسعود بن.سمد بن 
سلمان و عشمان مختاری وسید حسن غز نوی 
وسنایی غرنوی وابوالفر ج رونی و جز نان 





دردتگاه | شار 
کفته‌اند . (ازتار یج ادیات درایران تألیف 
دکتر صفا مج وص ۱۳ ۲ تاه۱ ۰۳ و ۲ ۳ 
تاه 

پادشاهان وامرای نوی عبادت بودئد از؛ 
پسران سیکتکت (۲): 

۱ البتکت (۳) ۰ 2۳۱ 
۲-ابواستن(4) ابر اهیمب الب تکین ۳۹۲ 
۳ بلکاتکت(*) (غلام‌اب‌تکین). ۵ ۳۵ 


زسته » و ایثان را مدح 








۵ بری (غلام الب‌تکین) ۰ ۳3۲ 
بسران سبکتکین 
۰- ناصر الدوله سبکتکین (غلام الب‌تکتت): 
۱۳۳۹۲ 
-٩‏ اسماعیل‌بن ستکتکین ۰ ۳۸۷ 
۷- من الدوله ابوالقاعم محمودین 
سکتکت (۷) ۰ ۸(۳۸۹) 
۸ - حلالالدولهمحمد بن‌محهودمکحول )٩(‏ 
صفر-۱ ۲ 


٩‏ ناصر دین اه منود [ اول ] بن 


محمود(۱۰) شوال-۱۱(۲۱) 
معمد (برای‌دومین باژحکومت کرد وبنال 
۳ کشته شد) 1۳۳ 
+ 9- شهاب الدوله ابوسمد مودودینمسمود 
(متوفی بال 4۰ ۰)6 1۳۳ 
۱ مود [دوم] ابن مودود (طفلی که 
چند هفته حکومت کر د)» 1۰ 


۳۲- بعاأء الدوله ابوالحسن علی‌بن مسمود 





(۲) بامقایسه باتر چم طبقات سلاطین 


اسلام س ٩٩‏ ۲۱۰-۲ ۰ 








(۱) تاریخ بیهقی مصحح دکتر غنی و د کتر فباش ص ٩‏ ۱۳ .۰ 
(۳) فلام تر کک در دربار سامانی و عامل خرا-ان در ذوالعجهٌ سال٩‏ ۳4 وعامل هرات بسال ۶ ۳4 ۰ 
سلاطین اسلام : اسحاق (بدون «ابو») (ه) عامل پلخ از سال ۳۲۶ ببعد . 

)۲( عامل خراسان از ۳۸6 "ا ۳۸۷ ملقب به یف الدوله و متوفی در ۱۱ صفر سال ۲۱ (ابن خلکان ج۲ ۸4 - ۰/۸۷ 
اما ک 


(63 در ترجمه طقات 
(۰) ترجه طبقات: ۳۲ 





(۸) ترجمه طبقات ۰ ۰۳۸۸ )٩(‏ برادر او مسمود چشم وید بد ۲۱ ۰ 
(۱۰ در ۱۱ج--ادی الاولی سال ۶۳۳ بدست احمدین محید غفله کشته شد . 


عکوم را دنت کرفت . بقول خلل‌ادهم ام او نصیر الدولهآشمود بود ۰ 


(۱۱) در ولد سال ۱ ۶۲ در هرات رما 


ی 


غزنیجی ۷ 


۳ سس رتست 





[ابل]۰ 

۳- عزالدولهعبد الرشیدین محرود (۱) 
۳۳3۹۱ 

طفرل غاصب ( غلام محمود بود ۰؟ روز 

حکرمت کرد وبال 1 در گذشت) : 

- حمال الدوله (۳) فرخزادین مسمود. 


رجب ۰ ) 


11 
۰- ظهیر الدوله ابراهیم‌ین ممود؛ 
ملك.موّ بد جلال‌الدین 1۰۱ 


| علاه الدوله ابو-مد ممود [ -وم‎ ۱٩ 
1۹۳ این ابر اهیم‎ 
۵۰۸ کمال الدوله خبرزادین مسمود‎ -۷ 
سلطان الدوله ارسلان شابن‎ -۸ 
۰۰۹ )4( مسمود‎ 
یمین الدوله بهعرامشام‌ین مسمود‎ -٩ 
۰۱۲ (ناب سنجر)) <مادی الاولی‎ 
معز اادواه خرو شاه ین بهرام‎ ۲۶ 
)۰(۳ ۰۱ 
تاجالدولهخس وملك‌بن خ, وشاه(1)‎ -۱ 
وه‎ 
الفتح الغوری ( متوفی بسال ۰۸۲ )۰( از‎ 
معجم الاناب تألیف زاماور 7 جمه عربی‎ 
چاپ ۱۹۰۲ س ۱۸-۰ د<وع به‎ 
آل ناصر الدین وتر جمهطبقات سلاطین اسلام‎ 
استانلی این بول ص ۲۸ ۱۷ ود-تور‎ 
الوزراء» س ۱۳۹ تا ۷ وفهرست‌ناریخ‎ 
علوم عقلی در تمدن اسلامی تألیف د کتر‎ 
صفا وتتمة صوان الحکمه‌س ۱۸۳ وفهرست‎ 
سک شناسی ۳ج ۲۹۱ و فذهرست تاریج‎ 
گریده و دائر السارف اسلام دم[‎ 
غز ونان (۷) ومقالٌ اولیور (۸) درمجله‎ 
آنیائی بنکاله تحت عنوان تنزل سامانبان‎ 
۱۸ ۸1 در جلد پنجم قمت اول سال‎ 
ود‎ 
غزنویون ۰( غ ن ءی ] (س‌نبی)‎ 
ا- » غز نوی درحالت رفم» و آن موب‎ 
)۲ به‌غز نهاست.صاحب‌النقودالءر به (س5)‎ 
کر بت ؛ فز نو ون غلط اس و سحیح ان‎ 


غزنیون میباشداکه بطورغلط شهرت نافته و 


برزبانها افتاده و کسی بدان توجه نکرده 








زبانها جاری شده و کسی توجه‌نکرده ست ‏ ۱ 


وصحیح آن غز نة می‌باشد وعامه‌ها» غز را 
مانندااف« حبلی > تدور کر ده‌اند.رجوع به 
غز نویون و عز نویین و غز نوبان‌واهرست 
النقودالعر به و تاریخ سیستان سس ۳۷۱ و 
۹ تاریح <هانگای جوینیج ۲ س 
۶ شود . 
غزنوس. [غ ن عی] (س نبی)ع_۰ 
غز نوی درحاات نصب وجر ۰ وآن منسوب 
4 نز 4 است. بقول صاحب النقود العر مه 
غز اویین غلط و صحیح [ن غزنیین است . 
رجوع به غز وی وغز و ب»وغز نویون شود. 
|| سلاطین و حکام غز نوی . رجوع به 
غز نویان شود. 
غزنه. [ خ ن] (ح) )٩(‏ جای کشاده 
ترین‌ویا کیزه‌ترین از بلادهاء(منتهی الارب). 
) آنشدراج ) . همان غزئین است .۰( از 
برهان ناطع): (نتدراج ) ۰ (انحمن آرا) 
(جهانگیری) . شهر بزر گی‌است دراوایل 
هند از-وی راسان. (ازوفیات الاعبان ج 
۲س ۰۷ ). شهری است درافنانتان کنو نی 
یاقوت کوید: غزنه تلفظ عامه است او 
صعیح نزد علما نز نین است و آنر اتعر مب 
کنند و جزنة گویند و مجموع بلاد [ نر ا 
زابلستان نامند» وغز »قصبهٌ ( کرسی)آنست 
(ازمعد البلدان).لغة ابن نامهاع کز هس 
کنرك < کنجه (یعنی محل کنجوذخایر): 
( حاش؛ برهان قاطع مسحح د کتر معین ) 
غزه درج:وبغرجستان قراردارد ومتسوب 
آن غزئوی است . غز نی ۰ غزنی . غزنو: 
(برهان فاطم). (۲ نتدراج) . (انجمن آرا). 
(غبات‌الاغات). رجوع به‌غز نین شود : 
بوحهل حمدوی ... صاحی دیوان حضرت 
غز ه... بوده . (تاریج بهقی جاپ ادب‌س 
۳۹۲ بس ازوفات -لطان‌محمود... عم 
صاحبدیوائی غز ه بدو داده آمد. ( تاریخ 
بهقی). وبا حصول ارادت وشمول سمادت 
روی بفزنه نهاد. (تر جمهة تاریخ ممینی‌چاپ 
۲ س ۳۳۷ ) از اقاصی اقطار 


اصناف تجار روی ششزه آوردند. ( ترجه 


آمد (ساطان 






عم مقصدی غم آن , آورد. ): 
یمینی س 6 1۲). 


رجوع » ؛هرصت اعلام الجمأهیر برونی و 


فهرست مزدسنا و فهرست لباب‌الالاب و 
فهر ست موس 6 ۱۹۶ رت 
مول و فهرشت ارت و ند تیان 

بخ دز ؛ ۰ 

صت تتمه صوان الکمه و تاریخ 

مج 


قفطی س 4۰ و حدائق السحر 





(۲) تر جمه طقات : 4۰ 


ست ب لد 2 ۱ ۱۳۱ 
ویشتها ج ۱ س ۲۸۵ و۲۰۳ و ج۲ س 
ریخ ادیبات ادوارد بردن ج ۴س 
۲ 1۱۱ د عون لاناء ج۲ س۲۱و 
تاریخ بخارای نرشعیس ۱۱ شود. 
زنی ۰[ غ ن] (.۱ع) مخفف غزنینه 
کویند هز ارمدرسه داشته‌است . (ازبرهان 
قاطم). غز نه. غز نین» غزنو.(برهان فاطع). 
رجوع به غز نین شود. منسوب آن غز نیجی 
اغزنجی است ,رجوعبغز یجی دغز نیچی 
شود 
دردل قیسر بیم وفزع افتاده بود 
تا ببارند به فزئی سرآو برخشبی. 
منوچهری . 
شه گیتی زغزنی تاختن بزد 
بر افغانان ویر کیرآن کهیر 
عتصری . 
ز غزنی سوی اندرا بآمدم 
از آسایش ره شتابآمدم. 
فردوسی (بنقلجهانگیری). ( حاشیفرهنگ 
اسدی نخجوانی) . 
هرچه :الم دغا ومسخره بوده‌است 
از در قرعانه تا بغزنی و قزدار. 
نجیبی فرغانی ۰ 
از شایستکیوبکار آمد کی این‌مرد» محمود 
شفل همه ضبا ءغز نی‌خاس بدو مفوش کرد 
واین کار برابر صاحب دیوانی غزنی‌است . 
(تاریخ بیهقی ۰ چاپ د کتر نی و دکتر 
ی ۱ 
نامه رسد بوعلی و ابل‌کورا باحاجبی‌از 
آن خویش بفزنی فرستاد ( تاریخ ببهقی 
ایشاص ۲۰۸) . چون ما ازبلخ قصد غزنی 
کردیم» وی ( ام بوسف ) دا بخوانیم. 
(تاریخ بیهقی ایضاس ۲۵۰) ۰ 
غزنیان . [ غ ن] (,اح) دمی‌است در 
ماوراءالتهر. (متتهی‌الارب) ۰ از فرای کش 
( کس [رك ی س ] » ممجم‌البلدان ) در 
ماوراءالنهر. ( از ععجم‌اللدان)- 
غز نیجی . [غ] (س‌نبی ) باغز نچی 
محتمل‌است که منسوب بهغزنی‌باشد چنانکه 
هما کنون منسوب به‌انزلی را انزلی‌چی و 
منسوب پهویرانی ( دهی در خراسان ) را 
ویر انی‌چی‌میگورندهو کویا این‌لفظمخصوس 
زبان عامیانه بوده‌است‌مانند خود که؛غزنه 
( رجوع به غزنه شود)» وبدین جهت کمتر 
در لقظ قلم | 
هقی چاب دافتر غتی ودکتر فاض‌حاشه 
ص ۱۳۸۱ ورجو ع به تعنیقأت تار یج بهقی 
چابمذ کورس 1۹۷ ورجوع ,قرهتگ‌رشیدی 
شودهو پیادهس»مز ار سگزی وغز تیجی (یأغز نیچی)) 
وهر بودو بلخی وسرخسیواشکر بیارواعیان 





ال ده است ( تأریخ 





(۳) بقول خلبل ادهم: سیف الدوله 





(۵) نالاخر ه غز ن ۱ 


هدر 5 (7) صاحب 


زاین وا جر و بال ۰۸۷ کته شد . 
)٩( 073708. 01‏ 


)۷( 0۱220۵6 , 


پتجاب > ۰ 


)۸( ۲ 





۳۲ 


واولیا وارعان ملك . (تاریخ بیهقی چاب 
که ف ووکتر فیاتی ص ۳۸۱ 
وسواری دو هزار رسیده بود از مبارزان 
وییاده دو هزارشگزی وفزنیجی (یاعزنیچی) 
و عوری و بلعی . ( تاریخ بیهقی ایض س 
۷ 0 رشیدی آرد: 
فرنین و غزنه شهر معروف " و غز ثیجی 
منسوب بدان‌است* 
خالغز نی رفیع تر فللگی‌است 

عرش وغز نیل بنقش هردو یکی است 
تاترا چرح شام ءز نین خواند 

مج غز نبچثی غرب نماند. 

سنامی ( بنقل فرهنک رشیدی و آنندراج 
وانجمنآدا ) - 
غز نیجی ,[7ع] (سنبی ) دجوع 4 


غز نی خود. 
۱ 
خوارزم ازناحة مراغرد [ ۶ غا (0۲. 
( از ممجم‌البلدان ) . 
غزنیزی.[غز_یی](۱ع)سمان یکوید : 
اومظثر بن احمدین محمدین حسین شیبانی 
مکنی بهابو عاصم است.من‌وی‌را درخوارزم 
دیدم واز او چیز اند کی نوشتم . ولادت 
اودر وال سال ۰۹ هرق بود. (انساب 
ورن ۰۸ الف) . 
غرئین ۰[ ع] (۱ع) مس که همان 
غز تین بنون "خر است و غزنه تلفظ عامه 
می‌باشد و محموع بلاد آنرا زایتان 
کویند وغزنین قصباآنت. شهریبز رکه 
وولات وسیعی در طرف خراسان است و 
آن حد مبان خراسان وهئد است درراهی 
که‌خیرات بسیاری دارد جززاینکه هوای آن 
بیار سرد می‌باشد. گویند که در تزدیکی 
آن کرده‌ایت بفاصلةٌ مسافت يك روزه 
راه که هر گاه مسافر آترا طی اند ادز 
هوای بسیارکرمی قرار متگیرد در .حالی 
که ازاین‌سوسرمای سخت‌است:دانشمندان 
بباری از غزنت برخاسته اند و آن مقر 
بنی‌محمودین کتک ود تا 7نگاه "که 
منةرش شدند. ابورحان بروئی درضمن 
قسیده‌ای کو ید : 
ولا مضوا واعتضت عنهم عصابة 
دعوا بالتناسی‌فاغتدمت التناسیا 

وخلفت فی غزئن لحما کهضقة 

۱ علی وضم لاطی للعلم ناسیا . 

(ازسجمالبلدان ذیل‌غز نیت وغزنة). 
فزئین از اقلیم سیم است. طولش ازجزایر 
خالدات فا ۰ و عرض از خط اور ا‌کا 
همچون عرش بنداد . شهر کوچك است و 








(۱) در انساب سمعانی پفتج اتول و کسر ثاني آمده ۱ 


مصحح پرفدور چایکین س ۰٩۳‏ 


0 


هوایش سرد است ‏ و اگر تعییر هوا 
بیب عرضی‌بودی بایستی‌این هردو موضع 
يك هوا داشتی » بلکه تمام اقلیم ال و 
تانی وغالت که بارتفاع فتاب‌نزديك اند 
گرم بودی * و دیگرها که سدی دارند 
ی وی اما چون مومت 
راز ونشب زمین است هرجا بلند است 
سرد است »وهر <ا بست است درم میباشد. 
( القلوی‌جان‌لیدن س ۰6۱6۷۱ 
ام شهرست در حدوداففا نستان حالیه. 
( فرهنگ شاهنامه تألیف دکتر شفق 
نام ولاتی است مذهور در زابلتان که 
دارالملك محمود غزنوی پسر ناصر الاین 
سبکتکن بود » و -ااها محمود غز نوی 
با بادی وو-مت آن ولایت کوشید و آنرا 
از بت تعظیم « حشرت > میکفتند 
چنانکه .ود مد گفت» 1 
چ و کردم اژهند هنک حضرت‌غز نبث 

بر آن محجل تازی نژاد بستم دين ۰ 
و ابوالفرج روز در من ورودشام» 
غزنین گفته : 
باز بعضرت رسیدهین 

يك ان‌مرابر نعیدزین(۳) 

ومن-وب بدا نجاراغز نوی کو یندهژ بر | غز نو 
مانند غزنه وغز زیت نام آن شهر است. این 





هر هزار باب مدرسه داشته است ۰( از 
آننتراج و انجمن آرا). حکیم سنائی 
غزنوی را غز نیچ ی گفته‌است . (1 نندراج 
و انجمنآرا ) و این ظاهر] منسوب حزنی 
(- غزنین ) می‌باشد . رجوع به غز نیجی 
وغز یچی شود . رشیدی در فرهنگگ خود 
آرد : غزنین وغزنه‌شهرمعروف؛ وغز نیچی 
منسوب بدان است. انتهی.ولی‌ظاه رآغز نبجی 
منسوب غزنی (- غزنین وغزنه ) میباشد 
رجوع به غز یجی‌وغز نبچی شود. 

غرنی یافز نة کنونی از شهرهای مر کزی 
افغانستان است ودرسراشیبی ار تفاعات‌سفید 
کوه که بسوی جنوب امتداد می یابد 
قر اردارد . سکنه آن ۲۷۰۸ تن است 
(6). شهر ست عقب مانده واجارت‌ضمیفی 
دارد. دراطر اف آن قبرهایی از چندتن‌از 
بز رکان مسلمن وجود دارد و :مين سب 
این شهر معروف مبأشد. خرابه‌های غزنهً 
قدیم پا یتختغز نویان درشمال شرقی‌همین 
شهر فاصلهً ه هزارکز قراردارد . غزنی 
درجت‌هائی که میان افنانها واتگلستان در 
سااهای ۹ - ۱ + واقم شد 
بتصرف انگا.ها در آمده بود ۰ ولی پس 
از بتکه‌دوم جهانی ۲نجارا ترك کردند. 
را لمعارف اسلام ذیل غر *(۶) 


به دا 
تدحو بت 





)4 شمارء سکنه از اعلام المنجد نقل شد . 





(۲) انساب سمعانی ۰ بر اءوذ. 


غزو 





و فاموس الاعلام تر کی شود: غزنین و 
آن ناحیتها که بدو بوسته است. همه را 
بزابلستان بازخو انند. (حدودالعالم). 
ز قبوج تا مرز کالستان 
همان نزغر نین‌وزا بلستان ۰ 
فردوسی (بنعزولف): 
که اوراست تاهست زابلستان 
همان بست‌وغز نین وکاپلستان. 
هر دوسی ۰ 
بس از این چند روزی, بفر مود وی دا ۱ 
سوی تزنین برود و از شنل نشایور دبت 
بردارد. ( تار بخ بیه‌قی‌چاپ ادیب ۳ ۰/1۲ 
ناچار خواهد بود که‌چون بنزنین دسولی 
فرستاده ید با نامها و مشافهات. ( تاریخ 
بهتی‌ایشاس ۱66 ). امه چون‌نامه بدید 
سوی غزنین رفت .۰( تاریح بهقی ایض 
س ۰/۱۹۱ 
یا تا شاد بگذازیم ما بستان زین دا 
مکن بر من‌تیاءاین جشن نوروزخوش [ نون‌را: 
مرش و 
وغزنین؛ یمقوب‌بن‌اللیت ملك‌الدنیا کرد ۰ 
( تاریخ سستان س 4 ۲) وخطبه بسیستان 
وبست وعابلوغزنین» محمدین علی‌بن‌اللیث 
راهمی کردند.(تاريخ ان ۳۹ 
آ خر بر اکتا( طدرل) روز زدشه 
سیزدهم شمان » و پنزنین شد »و غزنین 
بگرفت. (تاریخ سستان ص ۰)۳۷۲ 
ز نگرفت از تعب ره غزین 
بشنو این قصه و عجاب بین* 
سالگ - 
کر چه‌شروان تیست‌چونغز نین؛منم غز نین‌فضل 
از چومن غزنین مکرغز نین بشروان آمده. 
خافانی . 
و ام اسمعیل بتخایر قلاع وودای غزنین 
دست ورازکرد . (تز جمه تاریخ یمینی‌چاپ 
۲۷۲ ی ۸ ۱۸). وف نین که مطلم‌سهادت 
و م3[ سیادت و مستقر اوا ای دولت است 
بمن باز گذاری . ( تاد بمینی ایشا س 
).و رجوع به فهرست اخپارالدولة 


ال سلجوقبه وفهرستتاریخ سی 






تاریخ جهانکتای جوینی وه رس 


وفهر ست‌سنك‌شناسی و فهرست‌جاهم توادیج 


رشیده وفهرست مجمل‌التو ار ی خ کلستا نه و 
زور ست مجمل‌التوار یخوالقصس ,و فورست 
حبیب‌ااسیر شود. 

غزو . (غ ز] (ع مسم) خواستن و 
جسترو هن کس یکر دن.(منتهی الارب). 
آهتگگ و خواستن چیزی را و جستن و 


ن ( [نتدراج ) ۰ 





رصم 
اهتگ جبزی 


(۳) دیبوان ابوالفرج دونی 


دصحعات (۱۵ 





غزواث 

آهنک کردن» یقال غزوی کذا» ای 
تصدی: (متهی‌الارب). طلبالشیء ۰ (ناج 
المصادر بهقی ( . اراده و لب و قصد 
, عرفت مایغزی من هذالکلام * 9 

اقرب‌الموارد): || جنگ کر دن‌بادشمن 
در بی جنگ و غارت ۳ ۰ 
(منتهی‌الارب): تصد دش نکردن: بجنگگ 
کی شدن ) تاجال‌صادر بیهقی ) . فد 
دشمنان بر ای جنگک‌وغارت‌دیارایشان. (اقرب 
الموارد)منزی.غزات .["غ]غزوان[ غذ] 
غراوة. (اقرب‌المو ارد): تسد فتال.(اکشات 
اصطلاحات الفنون). || در ذرع این‌لفظ 


اختصاس یافته بقتال با کذاز . ( از کشاف 
امطلاحات القنون),کاثر کشتن . (ترجمان 


علامةٌ جر جانی) بادشمن ۳ دنْ: 
و ایشان ( غوزیان ) بهروقنی بفزو آیند 
بنواحی اسلام بهرجایی ک.افتد و بر کو بند 
و غارت کنند و زود باز گردند. ( حدود 
العالم ) ۰ 
غرواست مرا بیشه وهموازه چنین باد 
:امن بوم ازبدعت‌واز کفر جهانشوی. 
م1 
با روز بثادی بگذاریم که فردا 
وقت ره غزوآید وهنگامتکابوی: 
فرخی 3 
هرسال کو بغزو رودقوم خویتر‌را 
زونه ء لمی‌بوجودآردازعدم. 
فرخی . 
ابر محمود رضی‌اله عنه بفزو غور رفت . 
( تاریخ هقی چاپ ادیپ ص ۱۰ ).و 
چون‌ابن قواعد استوار کشت وکارهافرار 
کرفت اکر رآی غزو دور دست تر افتد 
توان کرد سال دیگر بافراعت دل. (تاریخ 
ببهقی ایض س ۰/۲۸۰ 
برفت وغرو-ومنات کزد وبلامت‌باز 





آمد .(تاریجخ بیهقی‌ایضاس ۲۰۷). 





مسعود سعد . 


ت همه غزه است مانعی نود 





مسعود سعد , 





بر اید وین‌دلیلی آشکاراست: 


مسعود سمد. 





غزو دن تاازتو گردد جان جدم شادمان. 


صدحن غز وی . 


رزبی غزو غزفصدخراحان ی 


رچه‌مو ج‌زند رهگذاراز آ تشواب. 








فتح تو بسومناث یابم ‌ 
غزوتو بمولتان «ببینم . 
خاقانی. 
وبا عقل واجتهاد غزو وجهاد فرمود. (سند 
بادنامه س‌۳). سلطان‌را اراد غزوی‌افتاده 
(ترجم‌تاریخ یمینی‌چاپ ۲ س ۰/۳۱ 
آندم که منصور در غزو روم استاد و 
شورش جنک بر باشد..(ت جمه تاریخیمینی 
ایضاس ۱ ). رایات سلطان سب 
غزوی ازغزوات دور افتاد. ( ترجمهٌ تاریخ 
یمینی ایضا س ۳۱۰) . 
اندر ‏ خرحبزه‌چون درمف‌شدی 
بی‌زره سرمست در غزو [مدی . 
( مثنوی مولوی) . 
بود ذ کر حلمها و شکل او 
بودذ کرغزو وصومو اکل‌او. 
( مننوی مولوی) . 
سنگک باتودرسخن آمد شهر 
کز برای غزو طالوتم بکد. 
( متنوی مواوی) . 
|| دراصطلاح اهل سیر لشکری است که 
بقصد قتال با کفار بجایی کسیل شوند 
درصورتیکه حضرت پیقمبر (س ) شخصا 
همراه لثکر باشد» وا گر آن حذرت‌همراه 
اشکر نبوده باشد آن‌اشکررا سریه گویند 
وبت نین نامند ۰( کشاف اصطلاحات 
الفنون). | ازدم شمشم گنراندن . قتل 
عام کردن : و فتحه غلبة علیاانصاری وغزا 
جمسم م کان‌فی داخله.(دژی ج۲ ص ۰۲۱۲ 
ی 7ب و 
زورورزی کردن؛وغزی()هوواباهبالمل‌وب 
والصراع و الفلاح . و اناغاوی ( عازی ) 
ملعوب معارع معالح ملا کم ۰( دذی ‏ ج 
۲ سب ۲۱۲). 
غزوات ۰[ غ ۶](ع.۱)ج» غزوة 
[ غ و] . (غیات اللغات) . (۱نتدراج ) . 
( اقرب الموارد ) . رجوع ه غزوة شود : 
وجون‌امل فشل درا یام اءشان (ملجوفیان) 
حظی نافته اند و بشرح حالات و مقالات 
و غزوات ایثان اعتنایی شموده [ز۹ از 
ایشان یاد ناورد واژ معالی و ماثر ایشان 
یاد کاری نماند.. (ترجمه تاریخ یمیتی‌چاب 
۲ ص۷).برسر غزوات ساطان ام . 
(2 جمه تارنح یی 
| جنگع‌ایی‌است 


شر کت میفرموده است 


ایشا س ۳۰۷ 





که بینامبر (س) درآن 
۰ مقابل صرادا 
(جمع سریه) که‌چتگهابی‌بود که بامررسول 
(س) بی‌حضور او انجام میشد. صاحب‌امتاع 
الاسماع غزوات پیغمیر دا مر تب برحسب 
تاریخ وفوع آورده‌است: 

1 غروءه ابواء باغزوة ودان . در طبقات 








این سعد تنها نام اول ذ کر شده‌است. 


۲ غزوه بواط [ب] . 








7" 


۳۱۹ 





۳ غزوة پدرالاولی یامفوان [ س آف] . 
درطیقات ابن سمد نام غزوة طب کرزبن 
جابرالفهری آمده‌است . . . . . 
4 - غزوة ءشیره [ عش ]باذی العشیره, در 
طبقات اپن سعد تنعا 9 
ه -غزوه بدر. ۱ 3 
٩-غزوة‏ بنی قبنقاع [ آق تن ] . 
۲ فروداسویق [س] : 
۸ -غزوه قراره‌الکدر [] با غزوة‌قرفرة 
بنی‌سلیم وغطفان. در طبقات ابن‌سعد:غزوء 
قرترة‌الکدر باقرارة الکدر . 


٩‏ - غزوء ذی‌امر در نجد.درطقاتاین‌سمده 


۰ 


غروهٌ غطفان. 

۰ غزوه بنی‌سلیم [س] درفرع [ف]. 
۱- غزوه احد [ 1 ح]: 

۲- غز وه حمراءالاسد. 

۳ :وه شرمعونة. درطیقات آبن‌سعد بل 
سر یا منذرین عمرو آمده‌است . 

۱ - غزوة‌الرجیع. درطقات این سعدبنام 
سره مر ندین اپی‌مر ند آمده. درحاشيهة س 
۱۷ امتاع الاسماع ّ اسم سر یه برده 
شده‌است. 

۰ غزوة نینط ء 

۰ - غروةٌ سرالموعد باغزوهپدرالصفرا»» 
درطقات این‌سمد تنها نام اول ذ کر شده 
است. 

۷ - غزوة دات الرفاع یا غزوة نجد. 
در طقات این -مد تنها نام نعست ذ کر 
شده است . 

۸ - غز وه درمتا یل 

٩‏ غزوة البرییم [ م ز ] بافزوة بنی 
الیحطلی . در طبقات ۳ -مد نام نخست 





آمده است : 

زوم دی را 

۱ - غروءه بنی‌قر بظه- 

۲ - غزوة القرطاء [ ی ر]. در طقات 
این‌سعد نآمده‌است. 

۷۳ - غزوة بنی لحبان با عسفان [ ]۰ 
درطبقات ابن‌سعد: بنی‌لحیان» 

۲۶ - غزوةالفابه باذی فرد [ ن ز]. در 
طبقات ابن‌سمده القاه. 

و ۲- غزوه خر 

۲- غزوء وادی‌التری. درطقات این‌سمد 
سریه تعسات |هده است: 

۷ - غرودالقضاء . ظاهرا همانت کین 
سمددرطقات عمرءالَشية | ورده‌است. 

۲۸ - غروة موّته [ م ت] باجیش‌الامر ا.. 
سره شمر ده‌است. 
٩‏ ۲- غزوءٌذات‌ال لامل. درطبقات اینسده 


ابن سمد درطیقات | ترا 


سرب ذات‌السلاسل. 
۰ غزوه فتحء که با عامالفتح ۰ 
۱ -غروء حنین باغز وة هوازن- 
۲ - غز وم طائف: 





۳۹۹ 


۳ فزوة تبوك بأغز وةالهسر ةد 
6 فز وه اکیدر دومةالجندل , درطیقات 
آین‌سعد زیامده است 
دزطبقات ان سعد ۲۷ عزوهدیاد شدمو بقول 
بعقی ۲۷۹" غزوه است . و بعضی "بر 
و وادی التری را تکی شمرده اند ودره 
غزوه ازغزوات مذ کورحضرت رسول‌خود 
بجنگ بر داخته است و الما عبارتند ازبدر؛ 
احد» مر سیم ( بنی‌المه طلق ) ۰ خندق » 
قرربظه » خببر ۰ فتح مکه» حنین وطاف . 
رجوع بالطبقات الکیزی تألیف این سعد 
چاپ بیروت ۷۰۲ هی ج ۲ س ۵و۱ 
وفهرست همین جلد شود ۰ 
غزوان, [غ ] ( ع س ) قص دکنند.. 
فلان من الفز و وهو التعد.(ازمعجم‌البلدان). 
|| ابوغزوان» کنيهُ گر به‌است زیرابیوسته 
موش را ود مبکند. (ازاقرب‌المو ارد)- 
غزوان ۰[غد] (ع مسم ) جنگ 
ردنا بادشمن. دریی تک وغارت دشمن 
کزدیدن ۰( منتهی‌الارب): ( ۲ نتدداج ) 
بجنگک دشمنان رفتن وغارت کردن نان 
دردیار ایشان. غو [ غ] غزاوة [ غ دا 
(اقربالموارد). ورجوع به‌غزوشود. 
غزوان .[7غ] (2) کوهی بطانف 
(شمی‌الارب) . (آنندراج) :کوهی است 
که شهر طائف بر بختآن قراردارد. (از 
ممجمالبلدان) . کوه غزوان بحدود طاف 
است,برو برف ویحْ می‌:أشد ودرملك عرب 
برهیچ کوه دبگر نبود. (زهة‌القلوپ‌جاپ 
لبدن ص ۱۹۸ . کوهی‌است‌در عفرب > 
بافیله‌ایست که بدان نسبت‌داده‌اند ۰ (ازناج 
المروس ) و رجوع به ترهة القلوب چاپ 
لبدن صفحٌ ۲شود ۰ 
غزوان. [ غ] (1ع) محله ایت در 
هرات. ( از ممجم‌البلدان و منتهی‌الارب و 
آنتدراج) 
غزوان ۰ [غ] (۱ع) ابن اساعیل . 
جهشیاری داستانی از وی دربادة یحبیبن 
خالد وفضل نقل کرده است. رجوع بکتاب 
الوزراء و الکتاب تألیف جهشیاری چاپ 
مصر ۱۳۰۷ هص ۱۹۲ شود. :۱ 
غروان ۰ [ غ] () ابن جرر 
تابمی وثقه است. (از تاج‌العروس ): 
غزوان. [ غ) (,اع) ابن قاسم‌بن علی 
این غروان مازنی مکنی‌به ابوع‌رو. او از 
ابن محاهد وابن شنبوذ دلاش فررا گرفت و 
ماهر وضابط وشدیدالا خذوو اسم الر وایه بود؛ 
وم کک او دراواخرقرن چهارم هجری(۱) 


(۱) صاحب « حن المحاضره > تاریخ ولادت و ام رگ او را چئین آورده است : و دسنة اند 
مه اننتین و نمانین و للامائة». که غلط است. 





درمصر اتفاق‌افتاد . (ازحسن‌المحاضر» فی 
اخبار مصر والعامره س ۱ ۲۲) ۰ 
غروان. | غ] (_اخ). ابوحاتم» تابمی 
است ۰ 
غروان رقاثی. [غ ند عی](ع) 
ابن فتیبه درعیون‌الاخبار گو ید: مادرغز وان 
رتائی برش درخالیک» فز آن میخو اند 
کت با غزوان 7نا در آن (قر آن) شتر 
مارا که درجاهلی تگم‌شده‌بود یدانبیکنی؟ 
او خشم نگرفت و گفت : ای مادر! بخدا 
س وگنددر آن وعده‌ای خوب ووعیدیسخت 
می‌بابم. (عیون‌الاخبارجاپ قاهرء1 4 ۲۵۱۳ 
۹ ان عیبر ؟ بر هن 
دادتان را بااندكت تفیر آورده‌است.رجوغ 
به عقدالفر بدچاپ قأهره ۹ ۷ 
ص ) ۱۷ شود 
غروان.[ "غ] (۱خ) غفاری کونیمکنی 
بآپومالك یی است. رجوع بهابومالت 
شود ۰ 
غزوانی وا تا ( ۱ج) لو کری ۰ بنام 
عرالی لو کری معروف است و ءوفی در 
لیاب‌الالباب‌چنین آورده؟ ولی غزوائی نظر 
ارجج میآید چه در نسخ‌السجم فی معاییر 
اشمار المجم که بفایت مصحح ومطبوط وقدیم 
ست ام وی دردوموضم آمده است ( مس 
۰ ۰ ۷) وهر دو بلفظ غزوانی‌است. 
(ازحاشة [قای درس بر المعجم فی‌معاییر 
اشعارالمجم‌چاپ» ٩۳‏ ۱ص ۰)۱٩۹۰‏ دجوع 
به لو کری شود ۰ 
غرولی .[ "غ ] (.۱) ( متوفی 
بدال ۸۱۰ ه ق) علا‌الدین علی‌بن‌عباله 
بهائی غرولی دمشتی: غلامی ترك بود که 
بهاءالددن او را حرد و از فواداکی (آثار 
ذعاوت دراو بیدا بود» وادییات را دوست 
میداشت . مدتی ملاژم عز موصلی بود و 
ادبیات را نزد او بپایان رسانید و مکرد 
بقاهر ه میآمد وذوقی خوب داشت ۰ از این 
خطب داریا و این مکانب و دمامینی و 
دیگران دانش آفرا گرفت. اوراحت ؛ 
«مطالم البدورفی‌متازل السرور ۰ غازآان: 
والسدته الذی جمل قلوب اللتاء افلا کا 
امطالم‌البدور الخ>»و این کت بی‌است مشتمل 
بروصف دارالنلك و نبازمندیهای آن از 
انماء ویزشکی و نعیم وعلم هیأت و ندیم 
و محلس شراب وجامع‌ای شراب که لابق 


آنتت» او کتاب زا به بنحاه. باب بخش 
کرده است. جز» دوم ان درچایغانةً دطن 
بسال» ۰ م ی چاب شده‌است. (ازمعجم 


المطبوعات ج ۲ ستون ۱۱۱۰ 





۳ غزوة بدر 


جنک کر ن بادشتن‌ودربی جنگ وغارت‌او 
گردیدن ۰( ازآنتدراج )۰ غزوةام مرة 





از روات : ج ‏ رات[ . ( ناج 
الهروس واقرب‌الموارد ) ۰ رجوع به غزو 
شودره دک غروة مولتان . ( ترجمه تاریخ 
میئی چاب ۱۲۷۲ . ش 1۰ ۲ ).در وقت 
تهضت سلطان بفزوة ناردین از او لشکر 
حوات رنه تاریخ یمینی ایضاس 
۷۰ ما بحاف عراق‌وغزوة روم مثغول 
گردیم؛ ووی ( محمد) بغز نین‌وهندوستان. 
(تاریخ‌یه‌تی): || جنگ مزمنین با کفاربچهت 
احلام» بشرطی که رول علیه اللام یاامام 
وت درآن جنک همراه باشد؛وا گرجنگ 
مومنین با کفار بر دزی امدام ,وقت 
باشد ۲ نرا سریه گویند . (غیاث‌اللفات ) + 
(۲نندراج) .هر جنگی باعرب و,هود که 
,یفامبر (ص) در آن شر کت میور موده 
است . مقابل سره ۰ و.آن هرجتگیاست 
که ملمانان بامررسول (ص), باعرب وغیره 





میکردند بی‌حضور رسول (ص) .و دجوع 
به‌فزو شود ۰ 

غزوة ابواء . [ غ وی ۳] (ع)با 
غزوه ودان 1 ودد ] . ودان کوهی میان 
مکه ومدینه‌است واز ابواء شش میل فاصله 
دارد: رسول خدا در ماه صفر» ۱۱ماه پس 
از هجرت (۲) بمدینه بقصدکاروان قربش 
رون شد و سعدین عباده را جانشین خود 


قرارداد و به‌ابواء رسیدوبی‌تصادم‌باز گشت. 





ودراین عزوه بامخشی‌بن عمرو رئیس 
بثی‌طمره قراردادی نوشت مبنی :را 
طرفین بایکدیگر بجنگ نبر دازند وبنی- 
صمرد دشنان اورابمخالفت وی بآری ندهند. 
وان نعستت جنگی بود کهرسول خداخود 
درآن شراک تکزد؛ ولوای رسول‌خداعفید 
بود وحبزه | نرا دردست داشت ۰ 

( از امتاع الاسماع س ۰۳ ُ 
رجوع بالطبقات الکیری تأْلیف این سعد 
چاب بروت ۱۳۷۲ هوق »۰ج ۲ س ۸ و 
تارج اسلام تألیف فیاض ص۷۱ و رجوع 
مادةٌ «ودان » وابواء > شود 
غزو‌احد . [ خ وری 2 ] (2۷) 
رجوع به‌احد شود: 
غزوغ‌احزاب. [ غ ء ی ] (۱ع)۰ 
با غروة خندق . رجوع به احزاب وخندق 
شود : 
غروةا کیدد.[ غ وی" لك د |(۱<) 
رجوع »| کیدر شود. 
غزوویدر [ تم توری ت ] (راخ )با 


غروة بدرالقتال با بدر الکبری. رجوع ه 


غروه : [غ و ](ع۱) یکی فزو. | بدر شود. 





وت-یین و ثلامامة » ومات مصر 


)۱۳ طقات ابن‌سعده ۲ ماه پس اژهحرت. 





غز و‌طاتف 
غروء‌یدر الاولی.(غری برد لا 
(راخ) با غزوة سفوان [ س آف] با غزوة 
طلب کرزین جابر الفهری ۰ رجوع به 





بدرالاولی شود 

غز و‌بدر الصفراء. [ غ و ری بر 
س‌س] ( اح) باغزوة بدرالموعد. رجوعب»ه 
بدر | اصقرا» و بدراآموعد شود . 

غزوة بررالموعد. [ غ وی ب ر 
ال 2ع] (۱) یا غروة بدرالهفرا». 
رجوع به پدر الموعد و بدرالصفر ا» شود . 
غزووبنیالمصطلق . [غ وری تب 
نل م ط ل ] _اج)یاغزوفمر بسیع,رجوع 
به بنی |امصطلق ومر ب-یحشود . 
غروةبنی‌سايم. غ وی ب تس ل] 
(راج) رحوع به‌بنی‌سلیم شود. 
غزوء‌نی‌فربظه. [ غ وی ب نار 
ظ | (.۱ح) رجوعهبنی‌قر بظه‌شود. 
غزوبنی‌قنقاع ۰[ غ وری باق" 
"نا (_اج) دجوع‌بنی‌قینقاع شود. 
غزوهینیلحیان ۰[ غ وری ب دا 
(راع) با غزوء عسفان [ع]. رجوعهیشی- 
لحیان وعسفان شود. 

غزوة بنی نضیر, [ غ وری ب ن ] 
(.اح) رجوع »نی نش شود. 
غزوة‌بواط . [ غ وی ب] (,اج) 
رجوع به‌بواط شود. 

غزوه‌سشر معوفة . [ غ وری_ب ‏ 
ن ] (-اح)متر یزی درامتاع‌الاسماع‌چنین 


آورده ا-ت. در طقات این سمدننام سرب 
منذرین عمرو آمده‌است, رجوع به‌بشر معو نة 
شود. 

غزوه‌بو . [ غ دی ت](لع) 
با غروة العسرو . رجوع ه تبوك و عسرة 
شود 

عز وة حبتثی] کِ_ 
عزو: وة جیش‌الامراء. 1 غ دی 0 
۲ 2] (با) یرو موه[ 


جتِ 1 صاحب امتاع‌الاسماع این جنگ را 





وموّته شود . 

غز وحمر اءالاسد , [ غ دای بح 
ال لس ] ( ۱ع) رجوع به حمراءالاسد 
شود . 

عزوه حنین . 1 غ و 
(راع) 


یاج ن] 


باغزوة هوازن . رجوع ه حنن و 





ی ح ب ](2۱) 





۱ 
۱ 


رجوع بهخیر شود. 
غزوغ‌دومة الحندل ۰[ "غ وری 7 
ول ج کا( () دجوع ب دوم الجلل 
شود 
غزوغذات‌الرقاع. [ خ و ریت دد.] 
( ۱خ) رجوعبذات‌الر قاع‌شود. 
غزوغذات السلاسل . [ غ و ری تر 
سس _س ] (اع) ناذات‌السلسل. رسول 
خدا عمروین عاس‌رابه «بلی">و « عذره » 
فرستاد تامردم‌را باسلام دعوت کند.هنگامی 
که عمرو بزمین جذام که آنرا سلاسل‌نیز 
کویشد رسید ترسید و از بیفامبر کمک 
خواست. وی‌ابوعبیدةبن جراح دابا گروهی 
ازمهاجران که درمیان ایشان ابو بکر وعمر 
بود فرستاد و به ابوعبیده فرمود که باعمرو 
عاس اختلاف مکنبد» و ابوعبده از عمرو 
اطاعت کرد. عمرو باه ۰و نی شراک آکراد 
وسلاد بلی داخل شد وبر | نحا استبلا بأفت 
وبهرحای که میرسید باو خبر میدادند که 
و۳ نا بوده اند و چون آمدن اورا 
شنیده‌اند برااکنده شده اند. عمرو همچنان 
پیش میرفت تا بأقدای بلاد بلی و عذره و 
بلقین رسید. ودر آخر کار گروهی را دید و 
با آنان ساعتی حتکید و نان راسکت 
داد. (ازتاریخ این‌اثمج ۲س ۱۱۱ وامتاع 
الاسباع س ۳۵۲ و ۳۵۳ باختصار). و 
رجوع ب‌طیقات ابو ن‌سمد چاب بیوت۱ ۱۳۷ 
‌ *ج۲س ۱ ۳ شود. 
غزوة ذات‌الساسل ۰[ غ وی تر 
ی سس س] (۱ ج). باغزوة ذات‌السلاسل. 
رحوع بمادهٌ قبل شود . 
غروة ذی‌العشيرة ۰ [ع 7و یرل 
3 بش ر ](۱ ح( م با غزوة عشیره .یس 
از غروة ,بدرالاولی یاسفوان وافم شد.لین 
غزوه 1 ۱ماه بس‌ازهجرت درجمادی‌الاخره 
اتفاق افتاد. رسول‌خدا بقصدکاروان فرش 
"که یبوی شام حر کت 


[مد و بهذی‌الشیره وافم درناحيهُ ینیم که 


1 ده نود رون 


از مدیته ٩‏ بر ید فاصله دارد رسید و آن 


متعلق به بنی‌مدلج بود ولی کاروان چندروز 
یش از دسدن او از آنجا گذشته بودو 
این همان کاروان بود که هنگام باز کشت از 
شام قریش] گاهی بافتندو بر ای دفاعحر کت 


گردند و بارسول خدا دربدر مصادف شده 


م 
بحنگ بر داختند ومغلوب شدند . درهمن 


نی‌مدلج و 


غروة ذی‌الءشیرء رسول‌خدا با : 


هم قدمان آنان یمان ست و به مده 
باز کشت . 
( از الطبقات الکیری تألیف ابن‌سمدجان 


روت ۱۳۷۰ ۵ ج ۲ص ۱۰٩‏ 


باختصار ). و برای تفصیل رجو عبه‌الطبقات 





مور 


تا ع‌الاسماع صس 6 1۱۲ 
ورجوع بهءشیره وذیالعش, ره شود . 
غزوة ذی‌امر» غ و ری ام در ] (ع). 





۱7۱ 


۳۲۰ 





با غروه غعفان . رجوع به‌غطفان شود ۰ 
غزوغذی‌فرد.| غ دی قد](۱ع) 
با وه غاب . ان غزوه در ر دیم‌الاول‌حال 
شنم هجرت‌دافم شد. عبینةبن حصن‌فزاری 
با کروهی از-واران‌برشتر ان شیرده رسول 
خدا حمله کرد و]نهارا غارت‌برد وچوبان 
اورا کشت . رسول اکرم از مدیته ییون 
آعد. مقداد و گروهی از مسلمانان ۲ او 
بودند. عده‌ای از کافران بدست مسلمانان 
کشته‌شدند و از اینان محرزین نضله بقتل 
دید . سلمة بن اکوع دنبال آثان میرفت 
وت‌میانداخت ومیگفت: 
د انا این الا کوغ 

البوم یوم ار نم ۰ 
اآنکه انغان فار ذی قرد که درآن اب 
بود فرودآمدند ولی نتوانتند آب بخورند 
ورسولخدا باههراهان خودفر ارسیدند ودر 
همین محل فرود آمدئد . دراین جنگ ابن- 
الا کوع رشادت سباری از خود نشان‌داد 
و هو بود که شتر ان‌بغارت‌رفته‌را باز گر فت 
ودرهمین غزوه‌بود که ندازدنده < باخبل‌امه 
ار کبی » وییش ازاین‌چنین‌ندا نزده‌بودند. 
(ازالطبقاتالکبری وکامل‌ایناث باختصار )) 
برای تفصیل رجوع بهالطبقاتلکیریچاب 
بروت ۱۳۷ هي ۰ ج۲ ص ۸۰ ۸4 و 
کامل ابن‌اثيم جزء ۲ ص ٩۱ ٩۰‏ وامتاع 
الاسماع مقر یزی ۵۷ ۲ ۲۱۲ ورجوع 
»ذی‌فرد وغاه‌شود. 
غزوة رجیع ۰[ غ دی دا () 
درطبقات این‌سمد بنام سره آبی‌مر ند] مدمه 
ودرامتا عالاسماع درمتن کتاب غرو: دجیم 
ودرحاشه آن سره نقل شده‌است. رجوعبه 





سح سود 

غزوة سفوان . [ "غو_ی س ف ] 
(۱ ح)یافزوة بدز الاولی‌باغوءطلب کرزین 

حابر الفهری. رجوع 4 بدر الاولی شود. 

غزوة سویق. ۰(" وی سا( 0 
رجوع »وین حود. 

غزوة طانف .[ غ وی‌د] (م). 
این غزوه بسال هشتم هجرت واقع خد. 

سول خدا ازحتین نهد طانف ح راکت کرد 
وخالدین ولید را بر مقدمه‌فرستاد» و طابته 
تقیف در حدن خود فرار گرفته ماد 
جنگ شده‌بودند. رسول ا کرمدرتزدیکی 
قلمهٌ طائف فر ود آمدو بحنگ پرداخت. از 
مسلمانان کر وهی زخمی شدند و ۱۲تن بقتل 
رسیدند که‌ازجمله ] نان عبداله بن‌ابی؛امنین 
مفیره و سعیدین‌الماس ,بودند. و عبداله بن 
ابی‌بکر نیز تیرخورد و یس‌ازمدتی براثر 
حراحت آن در گذشت, رسول خد! قلمه‌را 
درمحاصره کرفت.دراننای جنگ باز گروهی 
ازملمانان کته شدند. بنامیر فرمان داد 
تا کهای انانرا مرند و بوزانند »یس 
منادی‌ملمانان ندا زده هر که‌ازقلعه سوی‌ما 





۳۳۱ 





]ید 7 زاداست. کزوهی بسوی‌مللمانانآ مدند ۱ 
مار و وحن ۳ ۱ 
مر نکردیداوباآ که کرزمی‌طاب جنی . | 
بودندرسولخد! فرمان‌مر اجمت‌دادو بر گشتند. 
( از الطبقات ااکبری تألیف این‌سمد چا 
بروت1 ۰۵۱۳۷ ج ۲ص ۸ و 
مقررزی درامتاعالاسام: یزاین .جنگگ‌را 
غزوه شمر ده است» ,و لین اثر | فرا ذیر 
عنوان ذ کر حصارالطائف نقل کرده است. 
رجوع به‌امت عالامماع مس ۵ ۱ ۲ ۶۲۰ 
وعامل این اثم جزء دوم س ۱۲۹9۱۳۸ 
ورجوع ب»طائف شود ۰ 
غروة طلب کرزبن‌جابر. [غ دک 
طال ب "که _زرن ب] (۱ ) بافزوء 
بدرالاولی باغزوتسفوان, دجوعب بدرالاولی 
وسفوان شود. 
غز وعام اشْنح. آمد عن لرتا 
(ع) . یاغزوة فتح‌مکه, رجوع بفتح‌مکه 
ومکه و عامالفتح شود ۰ 
غزوة عسرة. [ غ وی ۶ 7 ](ع) 
با غزوة تب و کک, رجواع به تبو کک وعصرة 
شود . 
غزوة‌عسفان . [غ و ی ع ] (اع): 
با عزوة بنی لحیان ؛ رجوع به بنی‌لحیان و 
عسمأن شود. 
خزوةعشیره . [7غ توری "ع ش آ] 
(۱ )یا غزوء ذی‌العشیره . دجوع به- 
عروة ذیالعشره و عشمه و ذی العشره 


شود . 


غروه غایة .[ غ وی ب](۷ع) ۱ 
بافزوه ذی‌قرد [ آق آر ]: رجوع به‌ذی‌فرد ( 
وغابة شود . 

غروه غطفان. [ غ وی | ((ع) 


با غزوة ذی امر واقم در نجد ۰ رجوع به 
عطفان شود . ۱ 
غروةفتح مکه. [ غ دی ف ح 6 
"ک کت ] (۱.ع) باغزوه علمالفتح. رجوع 
تج مکه وعام‌الفتح شود . 

غزو قر ارةا لدر. [ غویق اد 
وال کی ](۱ <) باغزوة قرقر ةبنی‌سلیم 
وعطفان» با غزوءة قرفرة الکدر+ رجوع به 
قر اردالکدر وفر قرةالکدر وقرقر ةبنی‌سلیم 
وء‌طفان شود . 

غزوة فرطاء.[ غ وی ق دا(ادع) 
رجوع ه ۶رطاءه شود . 

غزوهفر فرة‌الکدد. [ غ دی تت 
و۷ که ( 


)و جوعمدببه 
قر ترا لکدر شود. 


غز و ذقر فرةبنی سلیم‌وغطفان. [ غ 
وی ار او ۲( وازوع خ/] 





(ا ع) ممانفزوتقر ارت لکدرنقرترالکدر 
است: رجوع*قر ارة الکدر وقر قرع الکدر 
وقرفرة بتوسلیم و غطفان شود . 
غروةقضاء. [ خ وی ق] (ع)ا 
عمردالقضه . رجوع ب‌قضاء شود. 

غز وةّمر بسیع.[ کغ و ری مد ](2اع) 
باغرو :یی الم طلق. رجوعه ثم الحطلق 
ومردیع شود 
غزوة موونة. [ غ وی مت ](۱ع) 
۲ عروه جیش الامرا» .مقریزی در امتاع 
الا.اع | ترا غزوه داته‌است ولیامن‌سعد 
دطاتر آ ثرا سر به شمر ده‌است . رجو عبه 
موتة و<رش‌الامر مشود" 

غزوع‌نج. [ غ وی ن] (۱) 
غروء ذات‌الر قاع ۰ دجوع » ذات‌الرفاع و 
نجد شود. 

غزوةوادی‌القری. [ غ وی د ل 
ی‌را] (۱-)مقر یزی‌درامتاع الاسماعآنر ا 
غزوه دانت» است ولی در طبقات ابن سمد 
سره بحاب || مده‌است . رجوع بهوادی < 
ال ی شود 

غزوة ودان ۰[ غ و ری و دد ](اج) 
باغوْایوا۰برجو عبه ابو اموغز وةابواءوو دان 
شود . 

غزوة هوازن . [غ و یه ذ] 
(ا_ ) باغزوة حنین . رجوع به حنین و 
هواژن شود ۰ 

غزوی. [ غیی] (س‌نبی) موب »ه 
غرو ۰( از منتهی الارب ) ۰ (نتدراج). 
رجوع به‌غزو شود 

غرویت .[ع] (21) نام جایی است ۰ 
ویمن‌مهله‌هم آ مده است.(ازتاج العروس): 
غزو بی.[غ](۱ <)نام‌شهری‌درایر ان‌میان 
تهر آند بلان. زوین با قاف معرب |انست؛ 
واید در اصل کزوین بوده و باغین‌وقاف 
مبدل آنت . ( از فرهنگ نظام ) اصل 
کلم فز وین را کذوین و کشوین کفتهاندو 
در لاروس ٩‏ 






است‌و نا تا 
است. رجوع بهکلمفزوین شود: چنانج د 
رستاقد-تبی که کی را دستبی‌ری میخوانند 


وآن‌دیگررا دستبی همدان» وهردور اموسی 





فا جمم کرد و هر دو را نك کوره 
؟ دانند ۰ نام نهاد . ( تارج و 
رواد ۰ زوین نام نماد ۰ ( نیع هم 
۷ 


عزه ۰[ ز] () اواز وصدا وندا ۰ 
(برمان قاطع). (جهاتگیری) (1 نقدراج): 
غازه , ( بر مان قاط )۰( جهانگیزی ). 
رجو عم ب»‌غاژه شود . || مختف غاژه بمعنی 
حبوانات چر نده‌وبر نده. (از برهان 
قاطم ) , و ظاهرا یکی از ادات تعغیر 


بح دم 


)۱ در حبیب‌السیر چاپ تهران ج ۴ جزه اول در ءك مورد غزه آعده* ودر بقبهٌ مواردغز ذ کر 


غز میاشد . 


عزة 





|| برغزه ۰ رجوع به"غازه 


و بر غزه شود. ]| دم غزه معفف دم غازه 


است: دمعوه 3 


بععنی بیخ دم واشتدوان میان دم‌حیوانات. 
(از برمان قاطع ) . 

غوق . (-زز](ع)سرتت. (اقربالموارد): 
کرنت :یار . نوت ء «ارهد 
غزه . [*غز] ((ع) .با غن, (۰)۱ابن 
یاف با ابن منسك بن یافث. دوع * 

اول‌شودم 


فلسطیین» 


حبیب ارسین 


غزة.[ غزز](۱ج)(۲)شهر « 
و امام شافمی رحةاله علیه در آن متولد 


چاپ تهران ج۴جز 








شد و ماشم بن عبد مناف جد نبی ص در 
شهر مز بور در" گذشت» وای‌ناءرا مطر ودین 
کب بصورت جمع آورده و گت : 
و هاشم فی ضریج 
تشفی الر باح‌علیه وسط غز ات . 
(ازمنتمی‌الادب) ۰ 

اولین شهر شام لز سوی مصر » ساحل 
بحرالروم (ابن بطوطه). اولین‌شهر ازشهر 


عند بلععة 





های بتجکانة فل است . ( قاموس 





کتاب مقدس )۰ ناقوت در ممجم البلدان 
گوید , غزه از اقلیم سوم است و طول آن 
ازا یت مرت 46 درجه رو یره دهعهرو 
عرض آن ۲ درجه است و بقولی ازافلم 
چهارم مباشد.. شهر ست در افصای‌شام از 
ناحیهٌ مصر » و ازعقلان دوفرسخ یا کمتر 
از آن فاصله دارد » و آن از نو احی‌فلسطین 
ستلان ات ابو دوب هدلی 
گوید : 

نما فضلة من اذرعات هوت بها 


مُذ کرد عنس کهاز 2 الضحل 





ملافة داح سمتتها اداوة 
مقیرد- ردف. لبوّخرة الرحل 
تز ودها من اهل بصری و غزة 
علی‌جسرء مر فوعة الیل والکفل 


عت طارفا 





ولم شین صادق الافق المحلی . 


2 3 9 
قر هاشم جد سول اله در انجاست و 


تست مات 0 
آبو واعر گگو بد ‌ 
ی ترون فرزانست عظرس 
وهن اعن البیت . المقدس زود 
طواب ار کیان جرد مهاشم 
و پالفرما من حاجهن شقور . 
و امام ابو عبدالله محمد ین اددیس شافمی 


[نحا ولادت افت و در هنگام 





کودار او وا, بححارٌ ‏ بردند و در | نجا 
و او در بارهٌ غزه گو ند ۱ 
لمشتاق الی ارس غرء 
و انخاننی‌عد التفری (تمانی 


ده اس و در جاب خام همه جا بصورت 


)۲(2720 ۰. 2 





غزی 
سقی‌امه ارضاً لو ظفرت بتربها 
کحلت به من‌شدة ااخرق اجفانی, 
(ازمعجم‌الیلدان), 
زه م رآکز «قطاع غزه » است که بندری 
است و امروژه دارای نرود گاه و مدرمه 
عنعتی و دانشکده‌ای‌مباشد. سکنه آن‌در 








سال ۱۹۵ م ۲۰۰۰۰ تن بوده است ۰ 
(از الموسوعة الفربة ) و رجوع به نزهة 
القلوبجاپ لیدن ص ٩۰‏ ۲ و ۷۲۱ ۲والعقد 
القر ند چاب تاهره ۱۳۵۹ ۰۵ج ۱ص 
۹1 و تاریخ غازان س ۱۳۰وتاریح‌ایران 
باستان ج اس ۸۸ وج ۲ س ۷ ۱۳ و 
۱۳۱۱۱۹ 
۴ ۱۳۷۲۱ و ۶۷ و ۱۵۱۰ و 
۱ و ۱۱9 و تس ۲ سر 
۲ و ۵ ۲۰۳۱ 
۸ ۳ ور ۲۰۸۳ وتار یج‌مفول 
س ۱۹۳ و ۱۹۵ و ۲۷۲۲ و۲۷۲۳ ومحمل 
التواریج و القعس س ۱۶۳ و ۲۰۱ و 
۹٩‏ شود . | قطاع غزه‌امروژه سر 
ذمینی است محصور میان منطقه؛ متصرفی 
رائیل از فلسطیل و سیناء و دریا. سابقا 
جزئی از فلطین بود | گنون تحت‌تصرف 
مصر مباشد وبا نظام‌خاصی اداره میشود. 





طول آن ۲۰ میل و عرض آن ار ه ۳ 

۰ که دارد کاوا 

شامل غزه ( مر کز ) ۰ < خان بونس» * 
در اللخ 6 
دزاس 


هل اس ۰ 


و و رفح > میاشد ۰( از 


ببة) - 
(-) شهرستب» افر بقیه. 
که 








غزة . [غ 
(منتهی‌الارب) :شهری در افر بقیه است 
از فیروان مه روز فاصله دارد » وقافله‌هایی 
1 


که الزا؛ر را قصد کنند دز ۲ نجا فرود 


آیند . (از معجم‌البلدان ) ۰ 
غزة . [خزد] (لع) منرلی است مربنی 
حطامه را . (منتهی‌الادب) . 

غزة. [غز ت] (لج) ریک نوده‌یست 








ن وحش‌غزة موشی الدویلمن. 
(ازمسجم‌الیلدان). 


حزی ۰ [ غیی] (عس) اسم جمم است 


مانئد حاج و حجح» و کفته‌اند جمم غاز 
2 ً 
[ذن] است .۰ ( از ماتهی‌الادب و افرب 


تکار که 





الموارد ): 

















رجوع به غازی شود.. 
غزی ۰ [غ ذیی] (ع) از اعلام است. 
(منتمی الارب ۰) ([نندراج) . 
غزی ۰ [ غذذ] ((ع) از اعلام ات۰ 
(نتهی‌الادب)۰ شهر کی است از بلادفل‌طین 
در يك منزلی بیت المقدس »و مولد امام 
شافعی است . ( اناب سمعانی ورن ۰.۸ 
ب )۰ ظاهر آ همان غزه‌است. رجوع ب‌غزه 
شود . 
غزی ۰[ غذذن] [ غزذا| (عس) ج ۰ 
غاز [زرن] ۰ (منتهی‌الارب ). (7نندراج) ۰ 
ج. ۰ غازی . (اقرب الموارد) ۰ رجوع به 
غازی شود ۰ و قالوا لاخوانهم اذا ضر بوا 
فی الارض او کانوا غزی او انوا عندنا 
ماماتوا وما فتلوا. (فر آن کریم۰)۱۰۱/۳ 
غزی. [ غززیاز](س نسبی)منوب باغز 
(طایفغ) . واحد غز یعنی يك تن غز که 
گروهی اذتر کانباشند. ( ازناظم‌الاطبام). 
دوع »از سود 
اه زاکی انااکه خویس لور 
توشعر تر کی‌بر خوان‌مر | وشمرغزی . 
منوچهری ۰ 
غزی ۰ [ غززیییای] (د<) ابراهیمین 
سس بن‌عشمان بن‌محمد(۱) الکلی‌الاشه ی 
الغزی ۰ مکنی به ابواسحق از مشأهیر 
شعراء عرب بود. درا کثر بلاد خراسان و 
کرمان و مشرق سفر کرد و وزراء وامراء 
و ملوك آن سامان‌را مدح نمود واشعارش 
در خرامان بغات مشهور کردید ودر 
سنه ۵ وفات یافت و ببلخ مدنون 
شد. (وفبات‌این خلکان‌طبم طیران‌ج ۱س 
۱-6 9۱ج ۰۲۳۹-۲۳۹۵2۲۲ ,رشید 


ابدین وطواط بتباری از اشمار او را در 





حدائق ال عر باستدهاد ورده‌استو يك یه 
یار ۶ مصحعی از دیوان غری که‌دز 


سله ۹۰و هحری در محلهٌ اک دفداد 





استناخ بافته در کتابخانه عمومی بادیس 


محفوظ است(۳) ووجه انکه معنف(جهار 






ر شعراء عرب‌غزیر اتخصرس 
رءیدهد با نکه‌وی اشهر واشمراسشان 
ینعی ماه مه تم ارو دا 
ودیگر [نکه‌اشهاراو در بلادخراسان‌ومشرن 
شهر تیءظیم بهمر سانیده بوده 
ت لهذا دریزد مصنف معروف‌تر اژسار 


رین خود بوده است . وغزی متسوب 





غین معجمه و 7شدد زای 


که شهری است بفلسطن از بلاد شام. 


۱ ۹9 
طم د مین صر 
کاس ود وت 








۳۳۳ 


خلت الدیاد فلا گرم یو تجی ۱۱۰ 
رمنه التوال و لاملیح یمدق ۱ 
وهن المجااب اه لا شتری رب 
ویخان فیه مم‌الک-ادوسرق: . 
(ازغز الی‌نامه‌س ۰ ۰0۲۱۷ 
و رجوع ب ابراهيم بن یعبی و جهانگشا 
ج ۱ حاشیه س 1۳ و ۱۶۶ و ۱۸۱ و 
غزالی‌نامه س) ۲۷۵۲۷ وحدا!ق ال حر 
ص؟ و ۳۳ و ۳۷ و ۱۱۵ شود . 
غزی ۰ |[ غذذعی| (اع) اسحق بن 
ابر اهیم الوزیر . از تن ابی اللری 
عسقلانی‌رو ایت کند» و ابوالقاسم صلیمان‌بن 
احندطبر ای اژ او روات دازد » و گوید 
که او در شهر غزه از وی سباع کرد . 
(از اناب سعانی ورق ۰۰۸ ب) ‏ 
غزی ۰ |غ ذذ عی ] ((<) (۱۸۰۷- 
۰ م) شیر اوقاضی قضا: حلب بود. 
آوازی خوش و حافظه‌ای قوی داشت 
اوراست: < رسالهفی‌التجوید» . ( ازاعلام 
المنجد ) . 
غزی . [غ ززعی] ((ع) حلة (۳) بن 
محمد غزی . از عبدالله بن محمدین عمرو 
غری روا تکند » و ابو القاسم سلیمانن 
احمد بن ابوب طیرانی ازاو روات دارد. 
( ازاناب‌سمعانی ورق 4۰۸ب) . 
غزی . [ع زذیی] (۱ <) سیف‌بن عمرو 
مکنی ابوتمام . از محمد ین ایی صری 
عسقلانی رواتکند » و ابوالقادم صلیمان 


اس احمد طبر انی وابوالعسرن بن ترجمان 





ری صوفی ازاو روایت کنند ۰ (ازانتاب 
سمعانی ورق ۰۸ ب) ۰ 

غزی - [ غذذعی] (2۱) ( ۱۸۰۲- 
۳) شیح کامل . عضو مجمم علمی 
دمشق ۰ .او راست :« نهر الذهب فی‌تاریخ 
حلب» . (ازاعلام المنجد ) . 

غزی . [ غ‌ززیی] (<) عبدالر حن‌بن 
عقمان. ازعا بدان یمن بود. وی اعد بن‌عمیر 
روات کند ۰ و بزید بن ابی حکیم از او 
روات‌دارد (از اناب‌سمعانی‌ورق 1۰۸ )۰ 
غزی . [ غ ذذ عی] (-۱ع) عبدالین 
وهب. ( ازاناب سمعانی ورق 4۰۸ب): 
شاید عبداهه‌ین وهب‌ین مسلم باشد. رجوع 
»این وهب و الفهرست چاب اول مصر س 
۱ شود . 

غزی.[ غ زز عی] (۱)علی‌بن‌عیاشبن 
عبدالنه بن ات مکنی ه ابوالعسن؛ وی از 
معمدین حماد طهرانی روات کند » و 
احمدین عمرین محمد مصری حیری از او 


روات دارد ۰ ( از انساب سمعانی ورق 








تالوا هجرت الثمر قلت ضروژة ۸ ب ) . ورجوع به ابوالعسن علی‌بن 
ب الدواعی والبواعت منلق علاص شود: 
بن عشان بن محمد . ۰ ۸۳۸۶ ,(::۳۵۳) عادومناهل( عنوغطاهناطنظ(۲) 





۱۳۹9۳۲ 





غزی. [غ۶ززیی] (اع)عسی بن‌عنمانبن 


عیسی ملقب به شرف‌الدین . فقیهی بود 4 
تیابت وت دمشق را بر عهده داشت. 
از کتابهای او « ادب‌الحکام فی-لوك‌طرق 
الاحکام » است. (اراعلام زر کلی ج ۲ ص 
0/۷۰۲ 
غزی.[ غ زز یی] (.۱ح)محمدین‌جوش.: 
«وی‌از سفیانن عیینه‌روایت کنده وحن بن 
سفیان شیبانی ازاو روای‌دارد. ( ازاناب 
سمعانی ورق ۰۸ ب )۰ 
غزی .[ خ ذذی ع] (لع) , -٩۳۹(‏ 
۶ مق ) محمدین عبدابُ پن احمد 
خطب عمری مر تاشی غزی حنفی ملقب» 
-شمس‌الدین. او در عصر خود شیخ حنفیه و 
اهل غزه‌بوده ودر آنجا بدنا|مده ودزهمان 
جا در گذشت. اوراست؛ « تنویرالا,صار > 
درفقه» و < معف‌الحکام علی‌الا<کام» و 
« الوصول‌الی فواعد الاصول » که خی 
است» و« معین | احفتی‌علی جو اب المتفتی > 
وه الفتاوی > د«واعانه‌الحقم > درفقه ‏ و 
« موامب‌المتان » درفته »و <عقدالجواهر 
الثبرات» دربار:فضائل صحایهٌ شره. چهار 
کتاب اخیر مخطوطهستند. ورسائلپ-یاری 





«النقود» از ان 
جمله است . (ازالاعلام زر کلی ج ۳ ص 
۶6 ) . کتاب « تنویرالابسار ۰ اورا 
حصفکی شرح کرده و < الدرالمختار فی 
شرح نو برالاسار > نامیده است. (ازدائرة 


ت ات اه رساله 


المارف فر ید وجدی). 
غزی.  [‏ زز یی ] ( ۱ع) محمدین 
عبید. ابن قتبه ازو روایت کند: (ازاناب 
سععانی ورق ٩۰۸‏ ب) ۰ 

غزی. [ غ زذ عی ] (۱خ) معمد بن 
عمروین‌الجراح غزی مکنی بهابوعبدال.از 
مالك‌بن‌انس وولیدین مسلم وضمرةبو 





4 
ورفادین‌الجراح روایت کند . و محمدین - 
العسن‌بن قتبهٌ عسقلانی و ابوزرعهٌ رازی و 
دیگران از او روایت کنند . ( از انساب 
سمعانی ورق 4۰۸ ب ) . ورجوع به‌سعچم 
البلدان ذیل غزه شود. 

غزی. [ غ ز زیی](۱خ)ممدین قاسم 
غزی. رجوع به ابن قاسم غزی و معجم 
الءعلبوعاتج ۲ ستون ۱۱ شود. 
غزی. [ غ ذذعی ] ( ۷ع) ( ۹۷۷ 
۱ عم ی ) محمدین محمد بن محمدبن 
احمد (۱) غزی عامری دهشقی هلب به 
تجم‌الدین . مورخی متتبح‌واد.ب بود.وی در 
دمثق بدنبا آمد و در همائجا در گذشت 
اوراست؛ کتاب« الکوا کب الساثرقفی‌تراجم 
اعیانالمثةالعاشرة» خی و کتاب « لطف 


(۱) چنین است در ایضاح اامکنونج ۲ ستون ۰۳۹۱ 


ستون 4۷۷ ۰ فی الرحلة الرومية . 





السر وقطافاثعر من تراجم اعبان ااطبقة 
الاولی»ن‌القرنااحادیعذر >۰ محبی آذاین 
کاب ار افتاس رده اتهو اکتا 
فی‌التشبه 4 درهفت مجلده ۳۳۳ 
« عقدالنظام» دراخلان و دما » و کتاب 





«النجوم‌الز واهر > درشرح ار جوزءبدرش 
پدرالدین در بارة کباثر و صغائر. این نیز 
خطی‌است,(از اعلام زر کلیج۳ س ۰۹۸۲ 
عزی ۰[ غ زذ عی] (2۱)( ۰۶ - 
ی )محمد بن‌محمدینمحمدغزی عأمری 
دمذقی» بدر آلدین ن‌بن رضی‌الدین: ۰ او فقبه و 
عالم باعول و تفسیر وحدت‌بود. ولادت و 
وفات او در دمثق بود. وبرا صد و اندی 
"کتاب است که ازجمله | نها سه کتاب تفسیر 
وجواشی و شروح بیاری است. وی پدر 
نجم‌الدین محمد مورح بود وهمن سرش 
کت اوراً در کتابی کرد آورده‌است. 
:درالدین دراواسط عم گوشه نشین شد و 
بزرکان وحکاء بز بارت اومرفتند واوئیکو 
کار و بشنده بود» وبا گر دان‌خود مقردی 
ولاس وعطانا می بخذید .( از اعلام‌زر کلی 
ج۳ ۹۸۰). اوراست کتاب «المطالع 
الیدرة فی‌المنازل الرومبة (۳) ۰ که جزء 
نسخ خ خطی لندن است. (ازاعلام‌المنجد )۰ 
صاحب سلافةالعصر اورا شاعری فصیح,شمار 
آورده ودز (س ۷۳۸۸ ۳۹۳) تمونه‌هابی 
را از اعتاراو تعل کرده است: 
عری دی 2( 


غزی‌مدنی. اوراست: مجموعة رسا؛ل ار بعة: 


‌( وسف 


۱- دفع‌الاشتباه حدیث من صلی فی مس 

ار مین صلاء . 

۲ - تنبه الانام عن فیه اسقاط الصلاة 

و الصیم . 

۳-الکوا کب اللامعات فی حکمالما/مات. 

6 -منة | لخلق‌قی قولالر جل لز و جته‌غیر المدخول 

,هاانت طالق وطالق وطالق. درمدرنه بچاب 

رسیده وصفحات نها »و۸ و٩‏ وه ۱است. 

(اژءمجم الءطبوعاتج۲ ستون ۱4۱۷). 
غزیان.[ غ](۱ع)ج. غزی(منسوببه‌غز)همان 

غزآن‌جممغزاست.غوزیان,رجوعب‌غزوغز ان 

شودوزا نجایزمین‌غزیان گذردتابازبایسکون 

رسد . ) التفمیم لاوائل صناعة التنجیم س 

۰) وراه اجتبازاو (,غراخان) برمنازل 

حشم غز بود و غزیان چند مرحله بر عقب 


اور فد ) ِ 


ترجمهٌ تاریخ یمینی چاپ 
۲ سس ۱۲۱) . درنخه خطی همین 
کتاب متعلق بکتابغانه لغت‌نامه صس ٩۰‏ نیز 
«غز بان » وشته شده‌ا-دت. 


غزید. [ _غ ی ](ع.۱) سخت آواز. 





و اعلام زر کلی ( ابن احمد ) را ندارد. 


(۳) درافرب الموارد وقطر المحیط بجای نبات» تباب آمده و ظاهر ا اشتباه‌است» چه غر بد که‌ابه 
کامه مصحف ۲ نست» نیز بمعنی تروتأژه وناعم میباشد. 


غزیری 
با آن تعحیف‌غر ید[ غر ۳ است . (منتهی 
الارب) . 
غرید [ غ‌رد] بالر اءالهملة.(ازاقر ب‌المو 
وتا ح‌الدرو س). رجوع به ۶ رد [ _غ‌دد ] 
شود. || کیاه نرم و نازك ۰ آن به راء 
مهمله‌است. (ازمنتهی‌الار ) ۰ الناعم ون 2 
الثیات (۰)۳ اوهو بالر ۱۰۱ ,ضاء(تاج‌العروس) 
کفته‌اند آن غرید [رغ‌ی ] براء معمله 


ااشدیدالصوت ۰ وقیلهو تصحیف 


است. (ازاقرب‌الموارد ) رجوع به غرید 
_غ ی] شود. 

غزیدن .[ غ د) ( مس ) شموری در 

اسان‌المجم (ورق ۱۸۳ الف ) آنرا بمعنی 


غریدن آرد و گوید ۰ غز بدو 





ر بدن‌یعنی 
گذاشتن »و بمعنی [ نجه 
8 و 


فارسی دیده 


چیدن وروی هم 
روی هم چبده و آذاشته شود . 
این معانی در فرهنگهای 
نشد . 

غزیر. [ غ](ع س) بیارازه‌رچیزی. 
( منتهی‌الارب ) . (7نتدراج) . الکتیرمن 
کل شیء» مقال ۰ معار غزیر و علم‌غزیر 
حفظ غزبر ۰(اقرب الموارد) ۰ وافر. لا 
اشتر بسیار شرر. ( معذب الاسماء )۰ ج * 
غرار [ غ ]. (المنجد). ( مهذب‌الاسماه) . 
غزیر. [ غ] (_اح). شهریست ددلینان 


واقم در کسروان. در 
‌ 





آن ۲ ثاری از بنی 
عساف باد کار مانده است ۰ ( از اعلام- 
المنحد) - 

غزیرة. (غ دا ( 
رجوع ب‌غزیر شود. [ 
وجز آن. ج» غزار [ غ_]. (منتمی‌الادب ). 
اشتر بسیار شیر .۰( مهذب الاسماء) . 
الکنیرتالدر. ( اقرب‌الموارد )۰ ] بسیار 
آب اژجاء وچشمه . (منتهی‌الارب). الغز بر 5 
می‌الآ بار والیغابیم» الکنیرةالماء ۰ (اقرب- 
الموارد) ۰ || چشم بیاراشك. ( منتهی- 
الارب).الغز برة من‌العیون؛ الکثیر قالدمع. 
(اقرب‌المو ارد) ۰ 

غزیری. [ غ ی ی یای] ( ص نبی ) 
منسوب به‌غزیر . رجوع به‌غز یر شود. 
غزیری. [ غیی بای] (اج) الغودی 
میا میل. یکی از دا نمندان‌مو ار ه(طایفه‌ای از 


ع ص ) تأنیث غز بر 


بسیار شیر ازناقه 


مسیعیان) درفرن هیجدهم میلادی. اصل‌او 
از زیر لینان بود و بطرایلس دفت و در 
فر اکر و 


مدرسه موارنه دانش 


لرفت. وی عضو 

مجمم لبنانی و ثائب ب مطران طرابلس تال 

٩‏ بود ودراین محمم استاد فلسفه و 
: ت ۹ 

لاهوت بشمار میرفت. اوراست؛ «فهرست 


المعطوطات العر بة المحفوظة فی مکتة 


اسکور یال > (دراسپانیا)» و آن دوجزه‌است 


(۲) در ایخاح المکنون ج ۲ 


(4) معنی اخیر صحیح نیست زر | مصدر بمعنی اسم نمرتوائد باشد . 








غژب 


دس سس 
که بدو زبان عربی و لاتینی چاپ شده و 
توضیعات سودمندی ,را در بارةُ بمنی از 
کتابها شامل‌است. جز» اول بسال ۱۷۴ 
وجزء ثانی بسال۰ ۱۷۷ در مادرید بچاپ 
رسده است و هر آ خر جزء ثانی فهرست 
مومی‌در بازء ا-ماء موّلفان‌دارد. 
(ازمعجم المطبوعات ج ۲ستون ۷ ۱۰۱ 
غریر. ["غز ] (اع) آبی است مان 
مکه ویامة. و ابوعبرو گوید ؛ آپی است 
معروف متعلق بهبنی تمیم؛ جریر گویده 
هبات هیهات‌الغز یز ومن به 
و هبهات خل بالفز یز نواصله. 
ر بتولی ان آب ترديك پمامه در کوهی 
( وف ).نز ديك « ور که > متعلق به بنی 
عطاردین عوف بن" سعد قرار دارد۰ ( از 
معجم‌البلدان ) ۰ 
غزیل .[ غ ز یی ] (ع۱) مسنر 
ال . غزال کویکف . رجوع به غزال 
شوده 
یلا ام‌تزل فی الفرل جائله 
بنانه جولان الفکر فی‌الفزل. 
( محمدین غاب رفاء اندلسی بقل و یات 
الاعبان جاب تهران ج۲س ۱۱۲). 
غزیل. [ غ زی_ی] (۱) (اع)جد 
هبيرة بن هبد یغوث . ( مثتهی الارب ) جد 
مکشوح ودفیس؛ ونام مکشوح هبیرقینعبد 
,غوث است. ( ازناجالمروس). بطنی است 
ازحمل از مراد .( از انساب سمعانی ورق 
۸ب ورجوع ب» اساب شود. 
غزیل ۰[ ] (ج) ابوکامل, رجوع» 
ابوکامل غز بل ورجوع به‌المقدالفر ید چا 
ناهره ۱۳۰٩‏ ه جزء ۷ س ۰۱۲ شود. 
غزیل.[ غ دی ی ] ( خ)(دارقاد..) 


سرایی‌است متعلق به بنی‌حارث س‌ رممة س‌ 








۳ بن کلاب ۰ ( از ممجم‌البلدان).. رجوع 
به دارة شود . 
عل [غ ذل ] (اج) قریه است در 


حءس از کذور سوربه . (از اعلامالءنجد): 


غزیلة ۰ غ رل ] (۱)رجوع بهء 


دودان شود . 











(متهی‌الارب) . بنوغزیه یله ایست ازطبی» 





وم‌چنین‌ازهوازن ۰ وازاشان است دریدین 
السیة» وه و گویده 
وهل انا الا من غزية انعوت 

غویت وان‌تر شد غزية ارشد 
(ازناج‌المروس ذیلغزا) ورجوع ب‌غزیاین 
جشم شود . 
غریه. [ غ ذی ی] (۲) (.اع)جلی 
است نردیکک ید وباآن یک روز اصله 
دارده ود آنجاآ بو همت که نر | غمرغزية 
:امند. ( از معجم‌البلدان). 
غریه. [ غ زین ی ء] () قبل‌ای 
از ترکان. ترکان غز. رجوع به‌غز ونخبه - 
الدهر دمشقی ص ۱۳ ۲ شود . 
غزية. [ غ دی یا (.ع) ( این :) 
کی ازشمر ای‌مذیل. (ازتاجالعروی): 
غزیة. [ غ ی ء] (۱ع) ابنجتمبن 
معاو به ۳ ازاجداد جاهلی‌است؛اژهوازن 
از عدنانه . متازل بسران وی در-روات 
تهامه و نحد فرار دارد . در بدین صمه از 
آناضت .. ( از اعلام زداکلی ج ۲ ص 
۰ )6 
غزیه .( غ۶ی ی | (1) ابن حارث 
اسلمی؛ازصحابه است‌و درنس وی اختلاف 
کرده‌اند. مضی کفته | ندا نصاری مازنی استو 
بعضی‌بر ]آنند که‌اسلمی است‌و کروهي او را 
خزاعی میدا نندوشا مداز خز اعه باشد. عداه‌ین 
رافع‌مولیامسلم ازاوروایت کند. حدش که 
او ازرسول خدا روات کرده صعیج است 
و تست < لا هجرة بعد الفتح انم 
هوااجهاد والنیة».( اژالاستیماب س ۰۱ 
والاصابه جزء ه س ۱۱۸ باختصار). 
غرية . [ "خی ی (,۱ع) ان سواد: 
صاحب «الاصابه* (ج ه س ۱۹۸) کوید: 
در حاشية الاستیماب در باب غزیه ترجمة 
این مقلوب 


غزبه مآشد . 


غز بان سواد آمده ات ولی 





است و این شخس سواد بن 


رجوع بهسواد شود. 

غزیه . [ غیی ](,ا<) ابن عروین 
عطیةبن خنساء بن‌مصذول بن‌عمرو بن مازن(؟) 
ابن نجارا نماری‌ماژنی (0) ۰ وی درجنتکت 
احد همراه رسول خدا جنک کرد . ( از 
الاستیعاب س ۰۱۱ ) و رجوع به امتاع 
الاسماع س ۱۶۸ والاصاه جز. هس 
۹ ؛اامقدالفر بد جاب تاهره ۱۳۶۹ ه 
ج ۲ صس 
غزیه. [ غ 


۳۳۹ شود 


1 راخ ) ( ابو..۰) 


است و سرش غزبه 


ام ۳ 
مس ء وی صحاه 
دی ۰ دی ۳ 


فاموی جن ط 


کر ده اند ولی 


(۳) فتع غی و را 


غزیور. ار 2 

غز لو لاوراست که‌دبه , 

فاطم), (]ندراج) 

غزیه. | ی ک| ۱ اح )و ص- 
(۱) در انابٍ مماتی و منتهی الارب و شرح : 
(۳/ جو ۶ ۰ هنک ناظطم الاطاء شود . 
معحم اللدان) (4) الاعا» : عمروین ء 
فاطم متعلق بکتابغانه لت نامه : درراه رفتی , 





رن (۰) الاصابه: انباری خزرجی. 


)«( ۰ 









( از تجمروس درا 1 و 
دوه دووه ۲ ۳۶ ۶ 
عرله 2۱۰ 1 6 ۱( 


مظمون ز درا ۳ 


1 ازتا‌المروی ذیل غزا) . 


غرية. (.غ تزی ی ] ( ا 
مک 1 دار 


حارث مادر قدامین 


همین زن بودکه نفسخودرا بریغامبر سم 
هب کرد و کویند اسم او غریله بود. ( از 
تاح‌المروی) : 2 


و 9۳9 
غز . [غ ] (۱) نشته براءرتن 
(۱) را گویند چنانکه اطفال و مردمان 
زمسن کر وغل براء روند . ( برمان 
فطع ) , نش رنتن بود چنانه اطالو 
مردم مسن و لک روند . ( جهانگوی) ۰ 
در نرهتک رشدی و یات آللعات وس 
فرهن‌گهای دیگر امر فز بدن نی بزانو 
ر دست‌و سرین رفتن کودك آمده است . 
رجوع به غزیدن شود. || (س) کسی‌که 
تست راء رود ماند کودث ۰ للم 
الاطپاء . || مردم شل و زمین کر . 
( ناظطالاطباء) ۰ || راست نم * راست 
رو ۰ ( حاشیة برهان قاطع مصعح دکتر 
ممین ذیل فزیدن )۰ !| گزز » کج‌رو . 
( حاشبه برمان قاطم مصحح د کتر معین 
ذیل غژیدن ). 

[غ ذذ] (. صوت ) حکات 
صوت کلولةتقنکک و اتال آن که 
عکانتن هوا (۷) + غزی کردن (۸) « 
غژاك . [ غ] (۱) بوی اوش و 
بکدمکاز دفان رد و سا 
بشین معجمه نیز گفته‌اند ,( [نتدراج بنقل 
از فرهتکک فرنکه و کثف اللفات ) « 
رایع بد بعلور مطلق , ( از فرهنگ 
شموری), ظاهراً مصحف غشاك و غاك 
است : 
برهمه روی زمین میرود از جسم‌بدش 

که‌سرایای وجودش‌شده | لوده‌غز اك: 
ابوالسانی ( بنقل فرهنگ شعودی ۲ 
ورق ۱۸۱ الف ) ۰ 
غران - ۱۸۱۵۱ ۲ 
مخصو مر ص هندهستان . ( ازفرهنگگشموری 
۲ ورین ۰۱۹۰ ب ) .نام میوه‌ای‌هندی ۶ 
( ناظمالاطباء) ۰ 
غوّب . [ غ*](,) دا انگودی دا 





در تاج العروی غز بل بر وذن دبیم آمده است - 


رزاء نیز آمده است ویعضی غریه براء مهمله آورده اند ۰( از 


(3) در نس خطی برهان 
۰ (۷) 


#۹ 


۳۳ 


سس 


گویند که‌از خوشه جدا افتاده باشد و 


شبره و تم در میانش باشد یمنی تازه 
بود و خقك نشدء باشد . ( برمان قاطع). 
وان انگور ۰ ( فرهنگ اسدی ).۰ 
( فرهنگ رشیدی ) ۰( آنندراج )۰ 
(انجین آرا) ۰ ( فرهنگ اوبعی ) ۰ 
ورن تیور وکه بعته ز ازه اعد - 
(غیات اللغات ) ۰ دانةٌ انگور که شیره و 
تکس در میان آن باشده و تکس تسم 
انگور راگویند ۰( فرهنگ جهانگیی): 
وم . ( برهان فاطع ) ۰ غزب ( فرهتات 
شموری ). حب " حب" انگور ؛ 
توگفتی سیه غزب باشنکت بود 
و یا در دل شب شباهنکگ بود . 
اسدی (بثقل | نندراج‌وا نجمن آدا) (۱). 
سر بته و نبرده بدو دست هیچکس 
بر کون سیاهی چشم است غب او 
هم برمتال مردمةٌ چشماز او تکس: 
بهرامی ( بنقل فرهنگ اسدی ) . 
می ی که ارت گو امی‌دهد 1 همی] کهسنم 
بگونه وگهر اندر چهار جای تمام 
عتیفم اندر نزب و زمر دم‌در تاك 
سهیلما ندرخم آفتایم! ندرجام( ۲ )۰ 
ابوالملاء ششتری ( بنقل فرهنگک اسدی) ۰ 
چومتك بویا لتکنش نافه ,وده‌زغزب 
چو شیرصایوب-تانش بوده‌از پاشنک. 
عحدی . 
دید حاسدیتوچون غزب انگوراست‌سرح 
درلگد کوب عنابادش جدا آبازتکس . 
سوژنی . 
از دست میرشیخ‌سحاب‌ار نمی‌برد 
لعل وعقیق‌روید ازرزژبجای‌غژب. 
شمس نخری (بثقل آنندراج و انجمنآدا 
و فرهتگ رشیدی ) . 
|| استجوان انگور ۰( از برمان‌قاطم 1 
تکس تم انگور . ( فرهنگ‌جهانگری). 
استخوان . ستخوان . هسته . خسته . 
عجم [ع ] .|| خوشة خرما . ( از برهان 
تاطم ) ۰ || خشم و قهر ۰( از برمان 
قاط ) ۰ فزم. ( برهان قاطع) ۰ || سر 
بستان حیوان . ( از فرهنگ شموری ) ۰ 
| سر بستان کاو ماده ( از فرهنگ 
شعوری  )‏ ( ناظمالاطبء )۰ 
غود . [غ نز () نم کیامی که 
بسیار تلخ است ۰( از 7 نندراج ) .کیاهی 
نلخ که جانور آنرا نخورد ۰ ( فرهنگ 
شموری ج ۲ ورق ۱۸۰ الف ) ۰ 
غزغا . [ غ ] (۱) کاویست که در 


(۱)۱-دی‌این شرا درصفت‌باغی ومیوةآن کفته است ۰ 
چهار گوهرم اندر چهارجای مدام . 
(۳) قطاس معرت 
بیستانداران بز رگ که بمورت ماهی هستند اطلاق شود ؛ 


بیادر آنکه کواهی دهد زجام که من 
خم آفتام اندر جام . 


(4) ۰ ۷۵ - ۷۵۵۱6 (ه) علامه مرحوم‌دهخدا غو غاوراهمان 1321606 وموی‌اورا 12707 مدا 





مابین کوهع‌ای‌خطا وهندوستان پیدامیدود 
و آنرا بلتب رومی قطاس میگویند »و 
پمشی کویند کاویست دریایی و بحری * 
قطاس سیب آن خوانند. (برمان فاطم): 
و آنرا برچم نیز گویند . ( فرهنگ 
جهانگری ) ۰مخفف غوغاو . ( حاشبه 
برهان قاطم مصححد کتر مرن ) ۰ غر کاو. 
مرکا . عوغاو ۰ کر گاو ۰ ک کا 
( برمان قاطع ) . رجوع به فزغاو و گاو 
خطایی شود : 


اژه بیش 
دم گور وآهو و غزغا و میش ۰ 
(کرشاس‌نامه )۰ 
| فلاده برچم . ( برهان فاطع ) 
ردجوع به 2دغاو شود . 
غزغاو . [ غ ] (۱ ) بعنی زغا است 
که کاو قطس (۳) باشد »و بعضی دمآن 
کاو را تعاس (۳) میگونند بجهت ۲ نکه 
اصل این لفت کزگاو است یعنی ابریشم 


در و دشت و که‌دند زاندا 


کاو ؛ چه کز معنی ابر یشم هم آمده است 
وچون در لفت و زبان فارسی تبدیل کاف 
پفین و برعکس جایز است همچو لگام و 
و افام و گلوله و غلوله وامثال اینها ؛ددین 
لت نیز کاف کر بفین تبدیل یافته است 
و کو کاو » نزغاو شده است . ( برهان 
قاطع ) . عزغاو تر کیبی است از غز (-< 
کزبنی ابریشم ) + غاو (< کاو ) 
) حاشیه برهان قاطع‌مصحح درد معین). 
اسب با کاودریابی که از دنب آن‌منگوله- 
های کوچکی 
مانند فلاده جهتز شت‌ وچشم زخم‌میا نداز ند. 
( ناطم‌الاطیاء ) . کاوی که از دم او پرچم 
سازند و دم او دا نز "کوند له ازنرا 





از ند و در کردن اسب 


قطاس خوانند ۰ ( از فرهنگک رشیدی ). 
دماین کاومانندابر یشم و کز نرم و مویهای 
آن مانند قطاس و برچم آورخته "و 
خوشنما است و آنرا قطاس گردن اسب 
کذند وبرسر نیزه آویز ند. ( از ] نندراج). 
دم کاوی‌را کویند که‌در کوههای مابین 
ملك -طا و هندوستان بیدا شود ۰ ( از 
فرهنگ جهانگیری ) ۰ نام پرچم است و 
کاوش .( حاشةٌ فرهشگ اسدی نخجوانی). 
در بعضی ازنسخ» کاو بدری که او را دم 
دراز بیاد موی باشد آمده . ( فرهتگ 
خطی). کاو خطایی . شوکاو . فی‌کا* 
ک و کاو . ک وکا . کزغاو . غزغا . (برهان 
قاطع ). کج کا ۰ ( حاشية برهان مصحح 
دکتر مین ( . غشفاو , ( فرهتگ‌اسی / 








زرد اندر تا کم عتی‌اندر غزب 
بونانی 16806 (< 6 فرانسوی ) بهنی ماهی بز رک است و اصطلاحا 


غزغاو 

رجوع به همین کلمات و دجوع به کاو 
خطایی شود . 

آفای بورداود درهر مزدنامه (س ۶ تن 
۰۳ رند: درفارسی پاین‌جانور که‌بومی 
ایران یست نام بر ازنده‌ای داده‌اند. غزغاو 
همان کر کاواست 
معرب آن قز ( جمم‌فزوز) ابریشم است. 
دریهلوی کج بهمین معنی‌است. در گیلان 
کج ابر یشم خام است. بهر يك از فرهتگعا 
که‌نگاه کنبدغوغاو همان کاوی‌است که از 
موی آن برچم‌سازند. در جانورشناسی این 
کاوتبتی یا گاو یش وحشی بهمان نام تبتی 
خوده باکت (4) خوانده میشود و در همه 
ربانهای ارو یابی‌چنیننامیده گردد (۰)9 این 
جانور که‌درزبان علعی بآن‌بوس ثوفا گوزی 
گروئنس )٩(‏ نام داده اند بومی آسیای 
مر کزی است وبویژه تبت ومرژ و بومه‌ای 
مغربی وشمالی و سرزمینهای مشرفیپیوسته 





بعنیبر بش مکاو» هرز و 





بآن که بش از دو هزار متر بلند تر از 
سطح در بااست» وسرزمینهای بلند که 3 
و بیش چهار تا شش هزار متر بلند است. 
عاشان؛ این جانور کوهی است . دد این 
کوهاران لد آنها ده نا دوازده و 
بیست ۰ از بی خوزاك در گردش ‏ اند . 
از سرما بیشتر بردباری میکنند و از گرما 
زود فر سوده میشو ند. کوسالهً نها که 
بس ازنه ماه افکنده شود در مبان‌سالهای 
دوه خود غزغاو بزرک و رسایی است. 
بص از ه ۲ سال زیست نکند . درازای 
پبکرش بچار متر وه ۲ سانت 


آن تایکوهةٌ پشت بيك مترو ٩۰‏ سانتیمتر 





یت 





رسد . دمش بدون مو به ۷۵ بانتمتر * و 
بلندی شاخش به ۰ ۰ ساأت.متررسد 
و ار ۱ 
گراماست بنابراین جانوری ستر کک است. 
گوشها و جشمانی کوچك و کله‌ای یمن 
و کردنی کوناه ویاهایی کوتاه و ستبر و 
تم دوخاخه‌ای بهن دارد . اماموی آن که 
برچم از آن است : [نچه در روی‌پیشانی 
آن روییده کوتاه و مجمد است . ازین 
گذشته سراسر تنش را موهای بسیار بائد 
بوشانده » از بشت و شکم و دم تا بروی 
زمی نکشیده میشود . ازین موها نچه در 
روی بیشانی است گاهی با تارهای سفید 
در آمیغته است . همچنین گاهی تارهای 
سفید يا سرخگون در میان موهای پشت 
دیده میشود. معمولا موی آن سیاه و کاهی 
موی دمش .-فیدخیره کننده است؛ و این 


۲ در فرهنگ جهانگری این دو بت‌چنین آمده و 


كِ 


سهیلم اندر 


و آن ربطی بغژغاو ندارد . ( حاشه برهان‌قاطع مصحح اک معین 4 
ند . ومعنومن6۳ توبهدط۵۵ع۱(3۵9)۳) 








غژم 


رنگ روشن .است که پیش از بیش 
کرانبها میشود . بناسبت همین موی فرم 
و درخثان و باريك و بلند آنت که در 
فارسی ‏ آنرا غزغاو ( ابریشم او ) 
خوانده اند . مردمان تبت این جائور رام 
شده‌را از برای با کشی و -واری بکار 


برند. با-آئی صد نا صد و بنجاه ثباو 
کرام بار را میکشد . در بت و ترکستان 
و در سر زمینهای چین که در مرز و بوم 
تبت است ودرسرزهینهای میان ثبت وهند 
ودامنشمالی کوه هیمالابا غزغاو وخانگی‌از 
جانوران,سیارودمند شمارآ پددرچینی [ نا 
لی‌نیو (۱) خوانند. شیر آن‌زردر نگ بسیار 
غلیظ و برچر بی ودرمزه چون بادام شمرن 
است. مردم‌تبت این شبررا باچای و آردجو 
بریان شده در آمیخته خررش تمه (۲) 
سازند که غذای ملی آنانست» فرفیزهااین 
شبررا با آب روان تر -اخته » میگذارند 
ترش شود و اینچنین يك کون آشامآ لکلی 
که ابران (۳) خواننددرست کنند. گوشت 
آن خورده‌شود و یوستش چرم گردد و با 
برخی از موهاش ری-مان تابند با بارچٌ 
درشت ب فند » موی سفید آن چنانکه 
کفتيم گرانبهاستزیرا ممکن ات رنگ 
دیگر بیذررد. 

چینی‌ها کهآبرا لی‌دسه (4) خوانند,ر نگ 
عرخ آتشین در آورده بروی کلاه‌های 
تابستانی خود مبگذاشتند» وبزرکان چون 
فرمانگزاران ومرزبانانآنر | ببهای گزاف 
خر بداری‌میکردند؛وب-اهم خوداینمو مانند 
پول وسیلهٌ مبادل‌بود. 

بوفون (0) (۱۷۰۷- ۸۸ ۱۷ع) درتاریخ 
طبیمیخود غزغاورا کاوتاناری :امیده‌است. 
در هندوستانی دم آن چنور (1) با چنری 
خوانده میشود.همچنین درهندی | نر اچوری 
کانو (۷)میوانند.(ازهر مز دنام»باحتصار). 
و رجوع به همین کتاب صفحات مذ کور 
شود : واندر کوهء‌وی ( سو کجو سرحد تبت 
وج ) آهوی مشک است و غوغاو . 
(حدودااعالم باهتهام جلال‌الدین طهر انیس 
۰۹ وازا ت (آمزغز) مشک بسبار 
خیزد وروباه سیاه و سرخ... وختو وغزغاو . 
(حدودالمالم), 


بلتگ هه 





ت وغزغاو دم گوزن سرین 
عقاب طلعت‌وعنقا شکوه وطوطی بر. 
انودی ( بثقل جهانگیری و آنتدراج و 
فرهتگ رشیدی ) (۸). 
۰ (۱) ۰ 8 ( 
(۷) 0600۷۲۵۵0 
6 (ع گهها6» فرانوی) بمعنی ماه 
ذیل زغاو) 





(۰ 


(۸) شعر درصفت اسب است. 


ی بزر 


غرغا ودم کوزن صرین وغزال‌چشم 

یبل زرافه گردن و گور هیون‌بدن, 
لامعی (بنقل فرهنگ اسدی), 
میعار ازد چرخ غزغاو دورنگ از سبح‌وشام 
دزه مهرت مگ برچم ندارد برقدأت , 
انیراخسیکتی(بنقلفر هنک رشیدی). 

ناخته طوقی شترافجی غضنفر گردنی 
خرسری غزغاومو یی‌اعوری عباره‌ای! 


ُ ٩) سوذی‎ 

عارفان همگردن کاو آمده 
باسری‌هر یک‌چو غژغاو [مده 
عطار . 


غرغژ . [ غ غ ] (را) یا غزغزه. 
مر غ‌جتکلی. (ناظم‌الاطیاء). ظاه رآ مصحف 
فرع رااست: 
غزغژان ۰[ غغ] (ن ف ) خران ۰ 
خز نده, ( ناظم الاطباء ) , درحاز سریدن 
بانشیمن : 
غزغزان آمد بسوی طفل‌طفل 

وارهید ازاو فتادن -وی‌سفل 

مولوی. 

پس زکنجآخر آمد غزغزان 

روی‌بر پاش نهاد آن‌بهلوان. 

مولوی. 

غرغژه . [غ غ ذ] ()مرغ‌دشتی. 
دجاجةالبری . غزغزه. ( فرهنگ شعوری 
ورن ۱۸۰ الف). مرع جنکلی غرغر . 
(ناظمالاطباء). در فرهنگهای دیگر دیده 
تشد وظاه را مصحف غرغره است. رجوع 
4عرعره سود « 
غرقاو. [ غ]() 6 کل بر بذان:(فرهنگ 
میرژا ابراهیم و فرهتگ شعوری ورن 
6 الف). مصحف غزغا و یا غز کاو 
است. || برچم. ( فرهتگ مزا ابراهیم 
وفرهنگ شموری ورن ۱۸۶ الف).موی 
کاو تبتی باخطایی. رجوع بهغزغا وبرچم 
و کاوخطابی‌شود. 
غوّلك ۰ [_خ ز] (۱) سازی‌باشد کهآنرا 
کمانجه‌خوانند.(ازبرهان قاطمو جها: 
وانجمنآرا 9 5 1 1 
فرهتگت 
بی‌نقطه و ای فارسی نوشته‌اند و گفته‌اند 


مرودی وسرمهةً سلیمانی با عین 


سازیادت له مطربان نواز؛د» ودر جای 
دیگر بمعنی سازطنبورآمده‌است. ( برهان 
فاطم) . توعی از کمانجه باکاس بر کتر .1 
عجک.( [ نندرا جوانجن آرا وجهانگری). 
عجک. (انجمن آرا): 


کند زه‌ره سازها بر کار 


وت 


از پی عیش این مبارات سور 
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ک 





(۲) 
)٩(‏ در صفت ایرخود گفته است . 


۹ 


۳۳۹ 





دف وچنگ و راب وزنبوره " 
غ زک ونای وب بط وطنبورء 
نزاری قهستانی( بنقل] نندراج وانجمن آرا 
وجهانگیری ) ۰ دجوع بغچک و غجک 
شود . : ۱ 
غر کردن . [.غ ک دا (مس‌مر کب) 
آواز بر آوددن گلوله و امثال آن هتگام 
شکافتن هوا . رجوع بهغزشود. 
غزگا. ["غ] ( ۱ ) بسی فوفا اس که 
کاوخطایی باشدوبرومی‌تطاس(۱۰) گوبند 
(برهان‌تاطع). مخفف غر کاو است. فزغاو. 
غوفا. کر کاو. کز کا. کزغار. (برهان‌ناطع) 
غشفاو. (فرهنگ اسدی 1 دوع ب»غزغاو 
غر کاو و گاو خطایی‌شود. 
غ زر کاو. [ غ] (۱) بسنی غزغاواست که 
کاوقعاس(۰ ۱) باشدو بسری قطاس‌همانست. 
(برمان قاطع). نوعی از کاو است که از 
دم آن برجم علم ومگس دان سازنده و آن 
نسم کاو در کوهستان کهمابین ختاوهندوستان 
است عم میرسد؛ بهندی آنرا سری کای 
کویند بضم سب مهمله. ( غیاتاللغاتبنقل 
ازصراح). عزغاو . غزغاء غر کا. کو کار . 
ک کا. کوغاو. (برمان تاطع). رجوع به 
غوغاو و گاوخطایی‌شود: 


دمش همچون دم غز کاو گشته 
سرون مان د شاخ کاو گشته . 


خواجو (بقل آ نتدراج وانجن آرا). 
غزّم . [ غ ] (۱) بسنی غزب است که 
دان؛ انگور ازخوشه جداشده شیره‌دار تاژه 
باشد. (برهان اطع).۲ نندراج),,همنی‌غزب. 
(جهانگری) ۰ دانهٌ انگور که بغته و تازه 
باشد. (غیاث‌اللغات) . سره انگور بود که 
شیره وتکس دروی باشد.(فرهنگ اسدی). 
دانه انگور که از خوشه ریتته شده باشد. 
(حاشیهُ فرهنگ اسدی نخجوانی) ۰ <-. 
حبهانگور. عجمه: 
آن خوشه‌بین چنانکه‌یکی خیک پر نید 

سریسته و نبرده بدو دست هیچ کس 
بر کون؛ سیاهی چشم است غزم او 

هم برمثال مردمك چشم از ارتکس ۰ 

بر امی(بنقل فرهنگک اسدی واوبهی) 
چومشک بویا ایکنش نانه‌بوده زغزم 

چو شیرصافی ویستانش‌بودازباشنگ. 

عجدی . 
باغ را بت که چشم و دیده همی 
مئز ,دام و غزم انگور است. 
مسمود سعد (بثقل ]نندراج وانجمن آدا): 
دیدء حاسد بتوچونغزم(۱ ۱)انگوراست‌سرع] 


۰ - 1 (۱) 
(۱۰) تطاس معرب بونانی 


است و آن ربطی بت کا و غز کاو ندارد. ( از حاشه برهان قاطم‌مصعج د کتر معین 
(۱۱) در فرهنگ جهانگیری « غب . 








۲ ۲ 


۳۳۷۲ 


ررلگد کوب ننا بادا جدا آب از تکس ۰ 
و۳ (نقل7 ندرا ج‌وانجمنآدا) ۰ 
ا| دانةٌ خرماء (فرهنگ شموریج۲ ودق 
۰ || خوش خرما .( از فرهد 
اویمی). وش انگور باخرما . ( فرهتگک 
شموری ج۲ ورق ۰,۱۹۰ || ا-تخوان 
انگور,هسته. تمه خشم. بخشم | مدن. 
۳-۳ . (از برهان قاطم).(7 نندراج) ۲ 
هیبت. ( فرهنگ اسدی ) , خشم و کین . 
(زرهنگ آویمی) .غری [ دا 
شیرغرمآ ورد وجست‌ازجای خوش 
و[مدان خر کوش را الغده یش . 
رودکی (بنقل فرهنگ اسدی). 
|| عموری درلأن‌المجم (ج ۲ ودق ۱۹۰ 
ب)بممنی خدمگین ومهیب آآوردهاستوظاه را 
درست ثست. 
|| بستانها ی کاو ماده. ( فرهشک شعوری 
ج۲ ور۰ ٩۱ب).‏ تولول ‏ (ناظم‌الاطباء). 
عوم. [۱2(]0۰) خدم وععب حرم 
[غ رز ]۰ (فرهنگ شودی ج ۲ س 
۲ب 
غزمه ۰[ غ م] (۱) باغجه» درتداول 
خراسانیان دانه انگوره د-تش مزن غزمه 
مره . عنی غزمه میشودهدانه دانه میشود. 
و رجوع ه عجمه شود.. 
غژن د کی. [ غ ز د] (حامس) قابلیت 
غویدن را داشتن..رجوع بهژیدن شود. 
غژنده . [خ ذ دیارد] (ن‌ف از 
غزیدن) برهم نشیننده وخز نده ۰ رجوع به 
عریدن دود و 
غزنک . [ خ ز ](۱صوت ) بمنی 
غرنک است ععتی صدایکر به‌وذادی. (از 
فرهتگ شموریج۲ ورق ۱۸۲ الف ) . 
(ناظم‌الاطپاء). 
غزنگ . [ غ ن] () بسنی‌غونک 
که کیاهی است بدل اشنان وبدان جامه 
شویند. (ازفرهنگ شموری ج ۲ورق۱۸۹ 
ب). غز نگ . رجوع به غوبنك و غزنگ 
شود . 
غژور. [ "غ] ()) حشره‌ای کهدرلای‌دد 
و بنجره بدید آید . ( از فرهنگ شموری 
ج‌ ۲ ورن ۱۸٩۹‏ الف) . 
غژولیدن . [ غ د] (مسلوم)هشیارو 
چالاك‌بودن ( آ نندراج ) . متوجه بودن ۰ 
(ناظم‌الاطباء). || شتاب کردن. ۲ نثدراج): 
ا| گوزدادن. ( آنتدراج). ( از فرهنگ 
شموری) . تیزیدن و تیز دادن ۰ ( ناظم 
الاطیاء). || مشفول گشتن. (ناظم‌الاطباء). 
ا| مقید بودن . (ناظم الاطباء )۰ || سعی 
و کوشش کردن. (ناظم‌الاطباه) . 


غزیدن . [ غ د] (مس) تشه براه 
رفتن »چنانکه طفلان و مردمان شل براه 
روند. ( از برمان تاطم)) ۰( نتدراج ) ۰ 
با نوودست‌وسرین‌دفتن کودك:(ازفرهتگ 
رعیدی). ([ندراج). (انجمن آرا)؛نشسته 
بسرین راه رفتن‌است بطور اطفال. ( راث 
اللغات). نشسته راه دفتن مانند کودکان و 
مردمان شل. (ناظمالاطبام). لغتی‌درخز یدن. 
کی رات رو دز رش هی 
کج رو . ( حاثية برمان قاطم مصعح 
د کتر معین). 
ا| بر یگدیگر نشستن بسیب جنسیت : 
(برهان قاطع). ([ نندراج) . در تکد تکر 
نهستن. (فرهنگ رشیدی) . برهم نشستن 
وبرهم چسبیدن. (فرهنگگ مندو شاه بقل 
جهاتدری) .در هم تن در .زر که 
برهم نوی: 
زاغ بیاان کزید» خود ب بایان سزید 
بادیکل روزید» کل بکل‌اندر غزید. 
کائی( پنقل فرهنگ اسدی ورشیدی) : 
۱ طقه‌طمقه بر وی هم گذاشتن و چیدن . 
(برهان قاطع).([ نشدراج): || خر اب‌شدن. 
(ناظم الاطبء)۰. || زیاد کردن ۰ ( ناظم - 
الاطیاء). || خر یدن. ( از فرمتگ اسدی 
و برمان قاطع و فرهاگ چهانگیدی و 
آنندراج). بهتی مطلق خز بدن:(فرهزگ 
رشیدی وانجمنآرا): 
بعگ رکه‌این غزیدن (۱) پوشیده 
۱ باقوت سرخ و عنبر سارا شد . 


ناصر خسر و. 





۱ با ح درا نبیند غیر کز 


خواه کزغز بیش‌اویاراست‌غز: 


مولوی(بنقل[نندر ا جوجها نگیری ورشیدی‌و 
فرهتگ نظام ) ۰ 
لننگ ولو کت وجفتهشکل و بیادب 
وی او مغر و او را می‌طلب . 
مولوی. 
چون‌ابردی گر یان‌شدموز بر گک‌وبر عر بان‌شدم 





خواهم که نا که‌درغژم» خوش درقبای اشتی. 
مولوی (بقلجهانگیری). 

پشیرخوردن بالیده‌تر شود همه روز 
غنودنش بیر ند و غر بدنش بحر ر. 
سروش اصفهانی. 
غویدن ۰[ غ۶ د ](مسم) کشیدن.(بر 
زمین وجز آن ( ۰ (ازفرهتگ‌شعوری ۲ 

ورق ۱۸۷ ب )۰ 

غژیده. [غ دیا _د ] (ن‌مف‌ازغژیدن ) 
برهمنشسته و و6م‌چسم.ده, ) برهان‌فاطم ) 


(۱) درمتن دیوان غریدن است ولی در حاشیه غژیدن اصح شمرده شده است ۰ 


الاطباء بغنط غس [ غ س‌س ] آمده است . 


صحیح است رجوع به قطر المحیط شود . 





رجوع به غزیدن شود . || خزیده دجوغ 
بو بدن‌شود ۰ || نشسته‌بر اه ,رفته ((برهان 
تاطم ( . نذسته براه رفته مانند طفلان و 
مردمان شل .رجوع به غزیدن شود ۰ 
غس ۰[ غ ](ع ٩‏ صوت )آوازی که با 
آن گر به‌را میرانند. (قطر المحیط )(۲): 
غسی.["غسس] (عس )»ردستتو ااکس. 
(واحد وجمم در وی نکان‌است) .(منتهی 
الارب). ([ نندراج) .الضعیف واللشیم من 
الرجال . (قظر المعیط) . || بقیل . ( تاج 
العروی )۰ 
غسی. [غسس] (عمسلوم )در آمدن‌در 
بلاد و دفتن. ( منتهی الارب ). وارد شدن 
بشهری واز] نجا گذشتن بی کج کر دن‌راه. 
عس‌فی‌البلاد» دخل‌فیهاومضی‌قدماً [ ق د]. 
(اقربااموارد) ۰ 

|| عبب کر دنخعابه. (منتهی‌الارب) ۰ عیب 
کردن خطبهٌ خطیب را .(از اقربالهو ادد): 

|| غوطه دادن کسی را در آب ۰( منتهی 
الارب ) ۰( از افرب الموارد ) ۰ || جر 
آکر دنگر به رابکلمةً غس[غ](۳).(منتمی 
الارب) . راندن کربه با کل غس ۰ انا 
اغی [ اغ س‌س] واسقی [ "فا ] یعنی 
طماموشر اب خورانده‌شدم . (منتهی‌الارب). 
انا "اس واأستی‌ای اطمم. (اقربالموارد). 

ا| غس[غس س] البمیر ( مجهولا )» شتر 
بیماری غاسگرفت . و نعت آن مغسوس 
است (ازاقرب‌الموارد) . 

غسا. [خ ] (ع۱) غورة خرما ,نی 
خرمای نارسیده » و[نر ابعربی بلح[ ب ل] 
خوانند ۰( از برهان قاطمو | نتدراج ).در 
فرهشگهای عربی غساة بمعتی بلح آمده و 
ظاهر] غسا ما غوذ از غساة است . رجوعبه 
عساه شود . 

غساس کِ [خ] (ع ( بیماربی است مر 
شتران دا . (منتهی‌الارب ). (7نندراج) ۰ 
داء فی‌الابل ۰ ( اقرب ااموارد )۰( قطر 
البحیط ).۰ 
غساسنه . [ ک رن |( ع) ملوك 
غسان باءسانیان . رجوع به غعان وغسانان 
وآل‌جقنه شود .کلمهغ-اسنه ظاهر[ جمم 
ان و غسانه‌است و در فرهنگهای عربی 
تنها غسان باغسانه ذ کر شده‌وغساصنه‌نبامده 
است . 
غساق , [غ] با [غیس](ع 1 ) سرد 
وکنده هر چه باشد . ( منتهی الارب ) ۰ 
ومنه قوله تعالی ۰ «لابذوقونیها برداً ولا 
شراب الا<میما وغافا».چیز سرد و کنده 


چون زرداب ودیم جراحت و جز ان. 


(۲) در منتمی الارب و فررهنگ‌ناظم- 


(۳) در منتهی الارب «بکلمهٌ غس[غ وغْس س| > آمده ۰ ولی غس [ ۳ 








غسان 
(غیات‌اللفات‌و آ نتدراج), الارد و الشتن . 
(افرب‌الموارد). || خون وریم دو زخیان + 
(ترجمان علامه جرجانی). || آنچه از تن 
دوزخیان برود چون زرداب و جزآن ۰ 
( مهذب‌الاساء ). مایقعار من‌جلوداهلالنار 
وصدیدهم من‌فیح ونجوه . (افرب‌الو ارد): 

شراب دوزخیان 1 حوالبقی وید : که 
غ-أن که در قر آن آمده بقول ی 1۳ 
است. و بعضی [ نراصیفه ماه ازغی‌دانسته 
اند (غسقت العین ۰ اظلت ودمعت . وق 
الجر ح ۰ سال منهه!. اصفر ۰ 
اندب ) انتهی » ولی ظاهر آ این کلممعرب 
غعاك با غشاك فار-یاست . رجوع به 
غعاک و فتاک و المرب جوالبقی س 


وق الماء 


۰ شود . 

غسالك. [ غ ](۱ ) عشتءرا گویند و آن 
کیاهی است که بر درختها بچبده وخشك 
سازد . ) برهان قاط : عشقه که بر درخت 
سح (ذرهتگ رشیدی ( + عشقه #عررب 
غساك است واه اعلم ۰ ( از ۲نتدراج و 
انجمن آدا) ۰ ببچک 
کتوس (دربمضی از نقاط شالی ابر آن) ۰ 
مهر بانک . عشق بیچان .قسمی‌للاب. ارغج 


» بچه , داردوست 


ارغك . ارغز . ازغج. وج . وییج.نوح: 


یه کین , بقل بارده,شجرةبارده, 








. بوچه . ق-وس . (فوس).برسیان. 


لوا وف و شد. کشت بر لاشت: 
سن .سرند. || کند. درند . (ازفرهدک 


ت. سأبود.واجد. 


اسی یرای )۱ 
از دمان و همی ید غعسا )۱ 
بگشتی ریخت مویت ازمباك . 
طیان (بنقل‌فر هنک اسدی). 
این مه با فان ک‌در فر آن آمده چنن 
میده‌اید که یک چیز است وغذاك ممحف 
آن یاصورتی از | نست. رجوع به‌غوشاك و 
|| نوعی‌ساس که‌در فرش و 
و بز آن نهان شود و اکر آنرا ککشند 


بوی بدمیدهد . (ازفرهنگ شعوری ج ۲ 


وغسا شود . 


ورق ۱۸۱ الف) . 

غسال ,[غسس](ع‌صيفهُ مبالنه از غ-ل) 
جامه شوی . (منتهی‌الادب) ۰ (1 نندراج) ۰ 
شو بنده.( آ نندراج).-خت شو ده . 

|| مرده شوری ۰( آنتدراج ) . کسی که 
شفز ردی شستن مرده‌هابود. تس س 





اجل برسدو کسی غم من‌نخورد. بر بأنی‌در 





۰ وچون مرا فر ضه بر سد 
جب لطایف عسد زاکانی 
پ بر لث ص1 ۱۷) . مجملا لازمه»نصب 
معالق صدارت "میم بن‌حکام سر رع ومباشرین 





اوقاف تقو یضی و ریش‌سفیدی حمیم‌سادات 


(۱) نل ؛ غشاك . (ذر هنکاسدی ) . درفرهنگگ سروری و نظام همین بت 





وعلما... وغالانو حفاران بااوست. (تذ کرة 
الملوك بکوشش دبی‌سیأقیس ۲ )۰ 

|| (() هر دارویی که جلادهد اما نه بقوه 
فاعلهُ دود بلکه بقوء منفعله‌ای که‌حر کت ۲ را 
باری کند . مقصود از ز وه منفعله رطو بت 
و متم‌ودازحر کت‌سیلان است؛ زیرا سایل 
!یف هر گاه‌بردهان‌هایعروق جاری‌شود 
با رطوبت خود نضول‌رانرم کند و باسیلان 
خود | نهارا زابل سازد مانند ماءشعر وماه 
تراح . (از قانون کتاب دوم‌س۰ ۱۵ ص ٩‏ 
غسالخانه . [غ تیان ](( مر کب) 
»ر ده‌شوی‌خانه. مر ده‌شورخانه . جایی که‌در 
آنهرد کان‌راشوبند. (ناظم‌الاطباء ).مفسل 
مس ] مفل م سر] مفتسل [مت س]. 
(منتمی الارب وافرب الموارد ) . 
غساله. [غ ل] (ع [ )آب دست وروی 
شسته.باعام است.(منتهی‌الارب).( | نشدراج). 
غالة الشی» » ماه الذی بفسل به . (افرب 
الموارد ) ۰ آ بی که بدان‌روی‌ودست‌شویند. 
(غیاتاللغات). آب متتجسی شته ۰ || آب 
هو م۱۳ 
الارب). (7 نندرا 1 آب‌شته(زمخشری). 
هر ا آبی که بعد از شتن بحای افتد .(غیات 
اللغات ) ۰ مابخرج من‌ااشی» بالفل. ( از 
اقرب الموارد) ۰ آبی که ازجامه با چیزی 
آبیکه‌بدان 


شتته تراود ۰ اب مستهمل . 


تطهر شده باشد . || | نجه شته شود از 
جامه و مانئد آن . (منتهی الارب )۰ 
(1نندراج ) . لباس شته شده و جز آن. 
مایفلمن‌الثوب.(اقرب‌الموارد)۰ || ۲ نچه 
از شستن جیزی بر آید. (منتهی الارب) ۰ 
(آنندراج )۰ 
غسالة . [ 
(دزی ج۱س۱ )۰ 
غسالة . [ غ سس ل] (ع صیةه مبالنه‌از 


] (۱ ) چوبك .اشنان. 


تغل)مونت غال,زن‌شوینده. || زن‌مرده 
شوی. | ثلانهٌ غساله» سه‌جام‌می که رس 
خواب شب بامدادان نوشند . رجوع بثلاه 
غاله شود : 
ساقی‌حدیث سروو کرولاله مرود 

وین بحث با علامه غاله میرود . 

حافظ . 

محسالی . [غ لا] (ع س) جر غسلة 
(منتمی‌الارب) ۰ ( اقرب‌الموارد ) ء رجوع 
به غسبله شود . 
غسالی . [ غ عی بای ] (س نسبی ) 
منسوب‌به غالة .وا گر قوت هاضمه جگر 
سیف باشد اسهال غسالی‌بودیمنی همچون 
1 بی بود که گوشت تاژه‌دروی شته باشند. 


(ذخیره خوارزمشاهی ) . 





ول تاه 


از ۹ 
غسالی .[غ سس ] (حامس) کارسال . 


مرّده وی ۰ 
غسان . [ غ ] (ع۱) اقسی القب. 
(منتمیالارب). (آنندراح) ۰ غسان [ غ] 
با غان [غ سس]( بضبط لان‌العرب )۰ 
ته دل » گویند: «لقد علت آن ذلك من 
غسان قلك > ای‌منناقصی‌نفك . (ازاقرب 
الموارد ( 
غسان. [غ] (ع 1 ) بوست یاره‌ای که 
"کودکان بوشند . (منتمی آلادب) ۰ 
(] نندراج) . جلد یله السبی . ( اقرب 
الموارد ) ۰ 
غسان . [ غسس] (ع 1 ) تیزی‌جوانی 
(منتمی‌الادب) ۰ (1 نندراج ) ۰ یقال ماانت 
من غسانه » ای من رجاله . (منتوی‌اللارب ): 
(اقرب الموارد ) - 
غسان . [غ سس ] ( خ)آبی است. 
نزل علیه قوممن الازد فسبوا الیه * منعم 
وحفنه رمطالملوت 2 (منتهی‌الادب).آبی 
است بین دووادی رمع وزیید در یین »هر 
که‌از «ازدء بدان‌فرود ۲ بدواز آن بیاشامد 
غعان نامده شود و ه رکه نیاشامد غان 
خوانده نشود. ۱ ازنلج العروس ۲ .نام آمی 
که بنی مازن بن‌ازدین‌غوث که‌همان انصار ند 
وینی جفنه‌وخزاعه‌بر آن‌فرود [مدنده وبدان 
نامیده شدند . در کتاب‌عبدا(ملک بن‌هشام 
آمده : غسان آ بی‌است درسدمارب دریمن؛ 
که[ بشخور بنی مازن بن‌ازدین‌غوث بوده 
و کویند: غسان|بی است درمشلل نزدك 
جحفه .نصر کو ید : غان ۷بیاست درسن 
میان دمم و زیید »و فبایل مشهور بدان 
منسوبند . و گویند آن‌نام چهاریایی است 
که‌دراین آب افتادو آب‌بنام‌وی خواندمشد . 
حان و بقولی سمدین حصین جدنعمان بن 
بشیر کو بد 2 
با بنت المعاذ انثیرجل 
من معترله‌نی‌المجد بنیان 
شم الانوفاهم عر ومکرمة 
کانتلهم‌من‌جبال الطود ار کان 
اما سات فانا معشر نحب 
الازد نستنا والماء غسان . 
(از معجمالبلدان) ۸ 
و رجوع بتاریخ فم س ۲۸۳ و۸4 ۲شود. 
غسان . [غسس](۱ <) بدر قبیلهاست 
یمن و از آن قبیله اند ملوك غار, . 
(منتهی‌الارب ) ۰ مان بن ازدین غوث‌است. 
(از تا‌العروس) ,قبیله ایست عربی ازقبایل 
«ازد» که‌اصلا ازیمن بودند »و چون در 
محلی پر آب بنا‌غان‌سکنی داشتندبهمین 
نام خوانده شده‌اند . ازاین قىله دردورة 


ت شاهد غشاك (باشن منقوطه ) ۲مده است . 





۳۳۹ 


جاهلیت در شام خاندان ضسانیان حکومت 
کرواند"» ودرعصر لام ان بعش مشاهیر 
بنام غسانی بظهور رسیده‌اند ۰ (از قاموس 
الاعلام تر کی).|| ملوك ان ۰ د<و) :* 
غسانبان شود . 


غسان. ["۶سس](۱ع) بطنیاست از<ضرموت 


(اتساب سمعانی ورق 4۰٩‏ الف ) ۰ 
غسانآباد. [غ ست] (رح) ازدءه‌های 
اوه از رستاق وره [رر] ۰ ( تاریخ قم س 
۱ 
غسان, [ غ۶سس] (ا خ] ابن‌ابان‌بمامی 
مکنی به ابوروح ۰ احمد بن محمد بن عمر 
بن بونس یسامی‌ازوی حدیشی نقل کرده است» 
(ازاسان‌الیز ان جع س 4۱۸) ۰ 
غسان . [غ" س‌س]( 1 خ ) ابن برذین: 
رجوع به ابوالمقداءغسان شود 
غسان . [غس س ] (۱ خ) ابن ذهیل 
سلیعلی . شاعری ازعرب‌بود وجر بررا هجا 
گنت . جاحظ درالبان‌والتبین ) ج ۴ سس 
۱۳۰ )ازشاء‌ری بنام فان خال «عدار؟ 
ام مبرد» ودو ست شم از او نقل میکند 
وشاید همين غان بن ذهیل باشد 
غسان. [غس‌س] (۱خ) (متوفی بسال 
۲۲۰ هی ) ابن دبیم ازدی موصلی ۰ از 
عبدالرحدن بن ثابت بن‌توبان ولیث بن‌سعد 
حدیت شنید» و احمد و یی و ابویعلی و 
دیگران‌ازاوحدیث سباع کردند. (از لان 
المیزان ج؛ ص۶۱۸ )۰ 
غسان. [ "غ سس ] (۱-) این عباد . 
عمزاده‌فخل بن سهل ذوالر باستین » اووالی 
خراسان وماوراءالتهر از طرف مأمون‌بود. 
رجوعجب‌السیر چاپ خیام جز» سوم از 
محلد دوم ص ۳۵٩۲‏ و تاریخ الحکماء ققطی 
ص ۷ والعقد الفر ند ج ۸ ص ۰ ۱ و 
تاریخ سیستان ص ۱۷۱ و تاریخ بخارای 
نرشغی ص ٩۰‏ شود. 
غسان. [غ س‌س]( _اج) این‌عبدالحمید. 
ا وکاب جعفر بن‌سلیم بن‌علی است.وشیرین‌ستن 
و بلیغ و لعطیف معانی بود. اوراست کتاب 
رسائل وت مدونهً دتگر ۰ 

) از فهرست این‌الندیم). 
جهشیاری وابن قتبه وی راکانب سلیمان‌ین 
علیذ کر کر ده‌اند. رجوع به کتاب الوزداء 
والکتاب ص ۷ و عیون‌الاخبار ج ۳ صس 
ولان‌المیزان چ‌ ص ۱۸ شود. 
غسان. [غ سس ](۱ج) ابن عبید حسن 
( کذا) بن‌حفص‌اصفهانی. فقبه‌محدث وراوی 
کتاب جامع السفیر سفیان ثوری است . 

( فهرست ابن الندیم ) . 
صاحب لسان‌المیزان کوید : غسان‌بن عبید 
موصلی از ابن ابی‌ذئب و شعبه و کروهی 








روایتکل دءاست‌او از جملهٌتقات‌وراوی‌جامع 
سفیان بود. ورجوع بلسان‌المیزان ع۶س 
۸ شود . 

غسان. [غ۶یت] (راخ) ابن‌عس عجلی: 
از سنیان توری روایت کند ۰ ( از لسان 
الیزان ج4س 4۱۹ ۰ 

غسان. [ غ سس] (اخ) اين فضل ین 
زید . ابو حامد اشمری از وی حدیتی 
تعلزکر ده است. رجوعبذ کر اخباراصبهان 
ج ۲ اس ۱۵۱ وعیون‌الاخبادج ۳س ٩۲‏ 


شود 
غسان. [ غ س‌س] (اع) ابن مالک . 
او از حمادین سلنه روات کند ۰ و بقول 
ابوحاتم طعیف است. (ازلسان المیز ان ج؟ 
س )4۱٩۹‏ ۰ 
غسان. [ غ س‌س] ( اج) ابن محمد بن 
غسان‌بن موسی عکلی مکنی به ابوعلی. او 
از اسحان‌بن جمیل حدیت "ند. دجوح + 
ذکر اخبار اصبهان ج۲ ن ۱۰۱ شود. 
غسان . [ غ سس ] (۱ع)ابن مضر 
مکنی به‌ابومضر+تابعی ومحدث است. 
غسان. [غسس] ( ۱ع) ابن‌مفشل‌الملاه 
مکنی بها بومعاو به.تا بعی است. رجوع به‌آبو- 
معاو » غسان شود. 
غسان. [ غ سس ] (2۱) ابن ناقد . او 
از ابوالا شهب روات کند» و مجهول 
است. ( ازلسان‌المیزانج ص4۲۰ 
غسان!. [ سس ] (.۱) این یار 
عوذی مکنی ابومالك . رجوع بهابومالك 
عوذی شود . 
غسان. [ -غ سس ] ( اج) سلمی مکنی 
بهابوعبدالر حمن. ازعون‌بن ذ کوان حدیثی 
روابت کرده اصت» ‌ ازلسان‌المیزان ج ۶ 
ص ۱۹ )۰ 
غسان. [ غ سس] (.۱ع) کوفی‌مرجی 
ریس فرقةً مررجثه . این شخص چنانکه 
مقریزی بنداشته غسان بن بان محدث 
ممروف نست زیرا غان‌بن‌ابان یمامی‌بود 
واین کوفی است. 
رجوع به کشاف اصطلاحات الفئون بل 
غسانه وتر جمهْالفرق بین‌الفرن باهتمام‌محمد 
جواد مشکور وضحی‌الاسلام ج ۳س ۳۲۱ 
ورجوع بغسانبه شود . 
غسان ۰[ غ ی |( 1) محدین 
عبدالهین محمدین یوسف عبدی معروف به 
غعان‌بن ابی‌غان مکنی به ابوعبدانثه ۰ او 
خطیب بود. (لان‌الیزان جهص ۰)۲۱۸ 
پدر بحبی‌بن غان‌است و در وفدعبدالقیس 
نزد یغامر آءد. اسناد حدیث وی دربارهٌ 
اشر به واوعبه «.شضطرب است. 

( از الاتعاب ص ۱۷ ۰ 
و رجوع به الاصابه جز» پنجم س ۱۸۹ و 





غسانی 
لسان‌المیزان 9 ه س ۲۱۸ شود . 
غسانی .[-غ سس ی‌ی بای ] (س 
نبی )آمتوبه ان . ارو »عبات 
شود . 
|| ملوك غسانی» رجوع به‌غسانیان شود 
|| نك نتکو روی و خوب صورت ۰ 
( منتهی‌الارب). (آنندراج) ۰ بسیار زیبا . 
( از اترب‌الموارد) ۰ 
غسانی, [-غ سی ی یای ] (۱خ) 
ابراهیم‌ین طلحة بن بر اهیم‌بن محمدین‌غسان 
+-ری حافظ فسانی. او منسوب بجداعلای 
خود از اهل بصره است » و حافظ و بسیار 
حدیت بود. از ابو سقوب اسحق بجدمی و 
ابوالعباس احمد.ین عبدالرحین خار کی و 
ابوالقاسم عبیداله بن محمد بن بأبویه و جز 
۲ تان حدی‌سماع کرده وایومحمدعبدالعز یز پن 
محمد نخشیی وا بو الفضل جعفر بن بحبی‌حکاك 
وابواسحق ابر اهیم‌بن‌احمدین عبدالنه خز اعی 
و گروهی دیگر ازوی سماع<دیث کر دند . 
([ از انساب سمعانی ورق 4۰۸ب)۰ 
غسانی . [ غ سس عی با ی] ( ۱ ) 
ابر اهیم بن‌هشام بن بحبی بن بحبی سا نی دمشقی 
حفیدیحبیبن یعبی*ازاهل دمشق‌بود. او از 
پدرش و سعیدین عبدالءزیز و عبدالصمدین 
عیاض اسکندرانی روایت کرد. (از انساب 
سمعانی ورق ۶۰٩‏ الف ) ۰ 
غسانی. [ خسس ی ی بای ] () 
احمدین علی‌بن ابراهیم‌بن غسانی مکنی به 
ابوالعسین (۱) 
ابوالحسن و رجوع به قاموس الاعلام 


. رجوع به این زب 


شود 
غسافی. [ خ سس عی بای ] (۱ع) 
حارث‌بن جبلةین حارث . رجوع به‌حاذث‌ین 
جبله شود. 
غسانی. [ غ سس ی ی بای ] (.۱) 
حسن‌بن علی‌بن ابراهیم بن زب مکنی به 
| بومحمدوملقب به قاضی‌مهذب الدین- او بر ادر 
احمدین‌علی بنابر اهیم(متوفی بسال ۰٩۳‏ ه) 
بودوبا ایکه دردانش یبای بر ادرش نمیر سید 
اما درشعر بروی‌برتری داشت. این دوست 
ازوست : 

وتری المجرة والنجوم کانما 
تستی‌الر باض بجدول ملان 

ولولم‌تکن نهر لما عامت‌بها 
ابد نجوم‌الحوت والسرطان: 
( از قاموسلاعلام تر کی )۰ 
غسانی. [ غ سس عی یای] ( ۱ع) 
( ۲۷ - ۹۸ هق) حست بن محمدین 
احمد حافظ جیانی اندلمی مکنی به ابوعلی 
وا بو العبس. او اژمشاهیرمحد ئین وادیابود» ودر 
حسن خطواشما رو نو ادروا نساب نیز حظ ی و افر 
داشت ۰ و درجامم قرطبه مرجم استفادة 


(۱) درقاموس الاعلام چنین آرد: القاضی الرشید ابو العسین احمدین القاضی الرشید ابی‌الحسن علی‌بن الز بم ۰ 








غسانبان 


اعبان افاضل بودهء‌است . و کتاب « تقبید- 
السینل > در ضبط اسامی مشتبهه رجال 
محیح از آثار سودمند اوست او بنا 
بنوشته ابن‌خلکان در محرم ۲۷ در هر 
جان وافع در اندلس ولادت بافت و شب 
معا ۱۷ شمان ۸4٩۸‏ در گذشت. صاحب 
کلف‌الظاون سال ولادت مذ کوررا حال 
وفات نوشته‌است وصحیح فیست + 
( ازر یعانةالادب جس ۰۱۶۷ ورجوع 
به‌فاموس الاعلام تر کی شود. 
غسانی. [ غ سس ی یای (ع) 
سمدین م<مدین صبیح ملقب 4»استاد ومکنی 
به ابو عشمان ۰ او از بلدة قیروان واژ فببلاً 
غان و ازاعلامعله‌ای عربیت‌ونجوی وادیب 
متفنن بود. وی از نقلیدب-یار تکوهش‌میکرد 
وی‌کنت ؛ آن ناشی از قلت عقل ودنامت 
ات وتات (زرت ۱ 

تبماب» الامالی» توضیح المشکل فی - 
التر آن» الرد علی الیلحدین » المتالات دز 
صاحب روضات بنقل ازییه 





اصول وجزآن: 
( که ظاهرا بیةالوعاة سبوطی است) وفات 
اورا درحدود ۳۰۰ هق آورده» ودرجای 
دبگر از کتاب روضات کونده غسانی بسال 
تال ۰ هم مقتول شد. 

( از ريحانة الادب ج ۳ ۱۵۸ ). 
غسانی. [ غ سس ی ی بای |( ) 
طاهر . او درژمان طفوات شایودبرایران 
لشکر کشید و طیسفون‌تختگاه ساسانیان‌را 
غارت کرد و شایور چون بحد مردی‌رسید 
بجنگ وی رفت و آورا بگرفت و بکشت. 
رجوع بهتاریخ گزیده چاپ لندن س۱۰۷ 
شود . 
غسانی. [غ س‌س وی بای ] (راع) 
(متوفی بال ۲۱۸ هی ) عبدالاعلی بن 
مسهر ین عبدالاعلی غانی دمشقی مکی ه 
اپوم‌هر . از سمیدین؟ عبدالغزیز نوخی و 
ین حمزه حضرمی و مالك 7 انس ۳ 

آنان سما ع کرد 1 و 

بو( کذا) 


کر دند.او اعلم مر دم به 





رد 


عبداله‌ین علاء و <ز 





حبی بنمعین ومحمد ن‌عبد الملك بر 





ودیگر ان‌ازوی‌روات 





مغازی وایام‌بود. مأمون‌ویر 


سفداد برد و 


اورادرانجا حبس کردتا در گذشت . ابو 


ح‌ 


تون 





عبدالعز ز 


سم 


با مد ب 





دوازده‌سال‌محالست داشتم 


4 
در -فظ نداشت.مر کف بومسهر 










در داد دزة 


ری سال ۲۱۸ هق‌اتفان 


برد.. ( افات9 





ی بای ] (۱ <) 


همق ) عبد العنعمم 








(۲) . 6ا۵ط موباژمز ۳۵۱۳ 


مرب دوارمکند وار ات ماه ۶ 


عمرمکنی بابوالفشل جلائی (۱) اندلسی: 
ازمشاهیرادا واطبای انداس بود. در کحالی 
وطبات مهارتی بسزا ودر فنون شعرو ادب 
دستی توانا داشت . اوشام رفته ودر مدح 
صلاح‌الدینایو بی‌تصایدی کفت . ازتلیفات 
اوست : تحر بر النظر» تفاللق‌درطب؛دنوان 
آدب | سلوكدیوان‌تر سل ومخاط.ات دیوان 
تشبیهات والفاز ورموز " دیوان الحکم‌و 
میزان الکلم » دیوان الفزل و التشبیب و 
الموشعات » دبوان المبشر ات والقد سبات 
که حاوی فتوحات صلاح‌الدین ایو بی‌و ظفر 
یافتن او برفرنکیها درقدس خلیل .اس * 


دیوان‌المشوقات‌الی‌الملا الاعلی»ر وضة الا ثر 


والمفاخر من خصائس الملك الثاصر مره 
ابلاغه و سنائم البدیم فی فصل الخطاب + 
صفات الادو ‏ الم که ۷ منادح الممادح 2 
نوادرالوحی .و از اشعار اوست ؛ 
من لم سل عنك فلا تسألن 

عنه و لو کان عزیز النفر 
وکن فتی لم تدعه -اجة 

الی امتهان اللفس الانفر 
( رسانة‌الادب ۱۳ س ۰۲۹۳ 
غسانی . [غ سسیی‌بای](ا خ )ممد 
ابن احمدین‌محمدین جمیم قسانی‌صیدانی یا 
صیداوی. اواژاهل‌صدا بود . ه دار مصر 
وعراق وبلادفاری واهوازسفر کرد » و از 
شیوخ آن‌نواحی روایتهای‌بیار نقل کرد. 
پسرش ابوالحسن وهمینن‌ابوسعداحمدین 
محمد بن عدالنه مالینی صوفی و ابوتصر 
عبدالررحمن بن ایی‌عقیل صوری و ابونصر 
حسین‌ین محمد ین احمد بن طلاب خطیب 
دمشتی ازوی روات کنند . اوسال ۳۰ 
درصیدا متولد شد و بس از سال ) ۳۷در 
گذشت . (ازاناب‌سمعانی ورق ۳۰۷ب). 
غسافی. [غ سسعییبای](۱ج) (متوفی 
بدال۱ ۱۳ هق ) محمد بن علی 


سار 
مکنی ب» ابو عبداله و اين عسکره نحوی 
لفوی ومورح . وی از افاضل قرن هنتم 


هحری است ودرفنون‌مذ کور مسنفاتی‌دارد 
ازقیل : الارسون‌حدشا » التکمیل‌والا تمام 


لکتاب|اتجر ف والاعلام عبدلر حمن‌سهیلی* 





السلوة عن‌ذهاب الیصر» المذر ع الردی 9 
الز بارة علی‌غربی الهر وی وجز آن ۰ و از 
اشماراوست : 


اصبر اماستر مك تفتم 





غثیمتی راحة و اجر 


5 ۱ 1 
فان ثل الخطوب للا 


وم 
ژز رسانه الادتد ج۳س ۸ ۱۰ ً 








عی‌بای](! )مر قدة 


۳۰ 


ابن‌قضاعه . او ازاهل‌شام بود» واز اوزاعی 
وسعیدین عبدالعز بز روایت کنده و هشام و 
1 عمارازوی‌روایت کنند.(ازانای‌سمانی 
درق ۰۷ ۳ب) 

غسانی . | غ سسعی یای] (۱ <) 
ملوله مکنیاپومحد؛ ریاس 
(فه ست‌این‌النديم ) « 

غسافی . [ غسسیییای] ٩(‏ <)یجی 
این‌بحیغانی فابی‌دهشت ۰ اوادسید بن 
مسیب و عروة پن زیر و عمرة بت عد - 
الرحمن و دیگران‌روایت کرد » ومحمدین 
اسحاق‌وسفیان بن عیینه‌و یسرش هشام بنبحبی 
آزوی‌روات کردند.وی از تقات بشمارمی[ بد 
ونقة بحیی بن‌معون است و بسال ۵ ۳ ۱ در گذشت, 
غسانی . [ غ سسعی بای ] (۱ 2) 
(متوفی بسال ۱۹۵ هق )۰ بوسف ین 





4 الادب کو + . ظاهرا جلیانی ( بتقدیم لام بریاء ) که موب بطلانه ‏ 


عمرین علی‌بن,دسول «ملقب ابهرملك مظفر 
اشرف . او یادشاه بمن بود . اوراست : 
«الستمد فی مفردات الطب>» ودر کشف 
الظنون « المعتمد فی‌الادو بهة المفرده » آمده 
است. آغاز آن؛ الحمدهالذی | وحدالاشناء 
بحکمته الخ. وی‌در این کتاب ۰ مختصر ابن- 
بطار را بعلامت عین و کتاب المنهاج را 
بملامت جیم‌و کتاب نفیسی‌رابعلامتفاءوابدال 
زهاوی را بعلات زاء بترتب حروف 
ممجم کر دآورده‌است. این کتاب‌در چا بتانة 
میمشه بسال ۱۳۲۹ ه در ۳۹۹ صفحه‌بجاب 
رسده است. ) از معجم المطیوعات ۳ 
ستون ۱۱۷ )۰ 

غسانیان , [غ سس] (۱<) ملوكغسان. 
دوت‌غسانی در شمال غربی عربستان » در 
ناحبه بی بنام حوران و بلقاء در محاورت 
مستملکات دوات روم‌قرارداشت .وا ان 
دولت همان وضم را داشت که‌دولت لخمی 
با ایران ۰ یمنی نکمبان مرزروم در مقابل 
اعر اب بادیه وذخیر؛لشکری‌برای‌جنگهای 
آن دولت با ايران بود ۰ پادشاهان غافی 
از طرف دولت روم عنوان فلارك و لف 
یاتر یکیوص(۲)(بطریق) داشتند . مواجب 
سالانه از آن دوت مگرفتند . باتخت 
غانیان شهر بصره بود که راهعر بستان بشام 
از انجامیکذعت . غعایان نانکت 
مورخان عرب ازمهاجران جنوبی بوده ائد 
که بس‌از کوچیدن ازجنوب‌مدتی‌درتهامه 
بر کنار جشمه با چاه آبی ننام غان انامت 





رده‌بودند (۳) » واین‌نت را ازنام آن 
آببافت اند. عر بهای سا کن‌یشرب (مدینه)» 
که درعهد اسلام بنامانصار ممر وفشدم ند 
خودر اشمبه‌ای ازغانیان‌میدانستند(رجوع 
به غسان‌شود) غانیان درسده پنجم‌لادی 








صنی در اندلس است و جلان از تواحی 


د شرح حال فوق است جلیانی را اشتباها جیلانی آوردهو علط چابی است ودراندلی جانی 


میشود که مسانان نان 


(۳) بطلمیوس در سده دوم مبلادی مسکن این قوم زا در 


ن تارج هنوز در تيامه منشت‌اند . 











۳۳ 


از تهامه بناحبة حوران نامر ده کوج کردند, 
امارت حوران‌در آن‌هنگام بدست طایفه‌ای 
از عرب بنام ضجاعمه بود که حکام‌انتصبابی 
دولت دوم و باصطلاح رومی‌فلاركت آن‌ناحجه 
بودئد . ورا وا یل سدءش شم ضجاعمه بر افتادند؛ 
ودولت روم‌امارت احبه‌را بردی ازغ‌انبان 
بنام‌حارث بنج له(٩‏ ۲ 9م) داد ۰ واین‌ملصب 
درخاندان‌او مراث شد ۰ این خاندان را 
عر بها نام جد این حارث» آل حفنه مستأمید ند. 
بز رکترین بادشاه غعانان همت حارت 
لطس یه ورازیادشاهی 
کرد » وبا سردار معروف رومی پلیزد در 
لشکر کشیهای او بایرران‌همراه بود *وچند 
بار با پادشاه حیره جنگها 
بدین جهت در قبایل عرب نام وی معروف 
بود» وشاعر ان ازاووحوادث اودراشمار خود 
یاد کرده اند » از جمله درمعلقهٌ حارث بن 
حلزه که‌درسیعةً معلقه موجود است از وی 
باد شده است ۰ پس از حارث بسرش‌منذر 
. آنگاه رومیان 
بد وید کمان شدند واو را کگرفته بچژ ره 
سیسال قضی کوره را ودر آنحا بودتا مرد. 
احتمال‌مبرود که‌رنجش رومیان‌از امرغسانی 


برسرمألهٌ مذهب بوده است چه غعانان 


نی مخ تکرد »و 


سیزده مال یادشاهی ؟ رد.. 


پیرومذهب یعقو بی بودئد که‌دولت روم بان 
مخالف بود. پس‌از منذر چهار بسر او 
بریاست ارشد آنان نعنان (بانعمانبن‌منذر 
لخمی اشتباه شود ) بر ضدرومیان قیام کر دند 
وم ر کز خودرا ازشهر ببادیه انتقال دادند* 
واز ۲ ثجا بنای‌تاخت وتاز بستملتکات‌رومی 
گذاشتند » ولتکن رومیان نعمان رافرب 
سیر ده قسطنطنه بردند » واورادر 
[نجایجبس نطر نگاه داشتند ۰ ازاش‌ودر 
نوشته‌های رومبان ذ کری ازغانیان‌دیده 
نمدود ولی تصایدی ازبمض شاعران‌عرب 
هست که تاریخ انشای [نها پس از سقوط 
نعء‌ان است و در آن قصاید نام امرائی از 
غسانبان است ۰ این‌هم معلوماست که خسر و 
رویز درحال ۱۳سوره وفلسطین‌رافتح 
کرد » و ٩۲۹‏ ]نجارا در دست داشت 
بنا انا گرواقعاً پ ازنعمان هنوزدولت 
غسانی و جودداشته‌است در این‌لشتکر کشی 

ابران ن» با ید از مان رفته باشد . پس‌ازسال 
۲٩‏ کرومیان دوباره سوریه و فلطین 
را از ایران پس گرفتند معلوم نست که 
یادولت غسانیرا از نو برقرار کردند با 
نه ؟ در اخبار روم از بك ام 
عای بثام جله بن الانهم سخن رفته است 
که در 1 روم بود وباملمانان عیکه 
وملدان شد و باز بمسیحیت بر فشت » و 
بر ور جنک خالد ولید با امیر غنانشی بنام 
حارث‌الا :هم خبری هت » ولی هیچیک 


ازاین دو تن‌شناخته نشده‌اند ۰ احتمال) ست 





که‌دولت غسانی 29 تعمان سابق الذ کن 

ازمبان رفته » و امرای کوچکی در گوشه 
و کنار از آن طایفه عوهت میکرده اند , 

بنا بقول ابن المبری غسانیان پس از زوال 
دولت. خودشان دسته‌دسته شدند و باطراف 
رفتند » وعده‌ای از ا نان در دههای موصل 
وعراق‌تازمان‌این‌العیری (سد؛هفتم‌هجری) 
بوده اند که بر مذهب ممقوبی ثابت مانده 
بودند . ( از, تادیخ اسلام تلف فیاش 
جاب دوم س ۹ ۳و۶۰) . درفاموس الاعلام 
تر کی‌نامهای یادشاهان تسانی بدین 7 تیب 
آمده‌است» جفنه »عمروه تعله‌حارث جبله» 
حاریت» معذر » نعمان» له » انهم » منذده 
جفنه ۰ نعمان ؛نعمان» جبله » نعمان »حارث: 
نعمان » منذره عمرو ».حجر» حارث » جیله 
حارث » معان ۰ ایهم » منذر » جله . و 





رجوع به‌مجمل التواریج و القصس مصحح 
بهار» س۸-۱۷۳ ۱۷و عیون‌الاخباد ج ۱ 
ص۱۹۸ وج س ۱ ۷وجهانگشای جوینی ج 
۱س۱۱۳وح۲س٩۹‏ ۱۳ وحبیب‌السیر چاپ 
خیام جزءدوم از حلد اولس ۰۱ ۲ وا یر آن‌در 
زمان ساسانبان س ۳٩۹۰‏ شود . 
غسانية ۰ [غ سس ت ی (ع۱) غذای 
ات که از مر صب زمیتی وا عل 
و "زعفران "درست اکنند ۰ ( دزی ج ۲ 
س۲۱۳) ۰ 

غسانية . [ "غ.س س یی ] ۳ 
کروهی از مرجته ۰ و ازیاران غسان کوفی 


میباشند . و شد ایمان عدارتست ازشناسامی 


حق و ییمبرش؟و بر ۲ نچه ازهردو ا آنان رسیده 


برسبیناجمال؛ بر طر ین تفصیل.وایمان کم وزیاد ۱ 


شود ؛وقید | جدال درشناسایی » مانند [نکه 
میکویند: حج‌واجب‌است» اما کر ندانستیم 
کم کجاست » وشاید جاییغیرازمکه باشده 
کرد» ولی 


نمیداتیم‌همان کساست که ازمدنه ظهور 


,| خداو ندمحمد (س) رامیعوث 


کرد باغیراوست؛ برماحرجی‌نست. وضان 
این‌اقوال رااژتعلیمات ابوحتیفه نقلمکند 
در صورتتکه‌تشبت‌این گفتار باو افترااست 
(از کشاف احطلاحات الفتون ) و ر<وعبه 
تر حمالفرق بت‌الفرق پاهتدام مشکوره‌س 
۸ ۲شود. 

غسافية . [غیسیی]( ‏ ج) زنی‌ادبه 
از ادای مذهور اندلس بود و چون از 
مملکت تحانه بود » غسائه بجانیه ممروف 
ات .از شمان اوست : 


عهدنوم والعش فی ظلو صلوم 





اق‌وروضالوصل اخنذر فینان 

لیالی-مد" لا بخاف علی‌الهوی 
عتاب ولا مخشیءلی ال وصل‌هجر ان. 
( از قاموس‌الاعلام تر کی )7 
غساة . [ غ] (ع۱ ) غور: خرما » میان 
خلال و بسر [ب]. (منتهی الادب ) ۰ بلح 





۳ 
[ب ک |۰۱( اقرب الوادد) + ج»غتی 
[ خسن ] و غتیات [ غ س ] .( منتهی 
۱ الا رب ).بادرست اانغسوات است (ازقطر 
| الب‌ظ). دز اقرت الوازد بای غسیات» 

۱ فسوات آمده است ۰ 
لِ ۱ (ع مس ) عسبلة 


ماء» براتگختن آب را.غسبل‌الا» وره. 


| غلبلة . [خت 


(اقربالموارد) .له . 

غسر ۰( (عمس ( برجتن 5 دشن بی 

خواهش نافه ۱۰ منتهی‌الادب) 1 نندراج). 

| غس الفعل النفة * ضریها غلی غیر طبمة . 
(قطر المعیط ( ۳ سشت گرفتن برغر یم. 
(منتمی‌الادب) ۰ (7 تندراج) . صاحبآقرب 
الموارد کوید : وقالوا : سره عن الشی» و 
عسره بمعنی واحد‌ولم‌از من فسر معثیعسر 

۱ عنه . انتهی ۰ 

ا و (ع() [نبه باد در 
یار گتاندازد.(منتهی‌الارب).(] نقدراج) ِ 
که ناد در غدیر اندازد . (از اقرب 

لوارد )۰ 
غسرء, [غ س ] (عس) کاردرهم آميخته 
و مشتبه ۰ ( منتهی‌الارب ) 1(۰ نندراح) ۰ 
غسراغ ۰ (غ]( ) کرء مادیان که‌هنوز 
فحل ندیده است . 
غمتاره [(غ ر ] (خ) تففظ عری 
کوستا (۱) شهرست در ابتالیا . رجوع 

ا به نجبه الذهر س ۱۰ 
)گوستا شود . 
غسقسة. [غغ س] (ع مس ) مبالفه 

گر ه و 


(و (دحری2! لب 


دودن در راندن 
آن‌را . (منتهی‌الارب).(1 نندراج). 
بالهر ة » بالفت فیز جرها - (لسأن‌العرب 
اقرب الموارد) ۰ راندن گر به و _غس 
بآن ۰ (ازاقرب‌الموارد) - 

غسف. ]غ س [(ع!) تادیکی . (منتهی 
الارب ) ۰ ( ۲تنتراج ) ظلت ۰ ( اقرب 
الموادد) ۰ 

غسق. ۰ غ)](قمس) باران ریزه بار 
(منتهی‌الارب). (۲نشدراج ) - غسقان 2 
کر ار ۱ 


عس تن 











برس سین رب). 
( [نندراج)  .‏ نك تاريك شدن شب . 
(منتهی‌الارب ) ۲(۰ نندر دا )ساره 
شدن شب .۰( اقرب‌اله 0 بیاغ 
کاا ان [غ س ] . (منتهی‌الارب). 
|| غسق جراحت » دویدن زرداب از ان 

(تاجاامصادر بهقی ) . ق‌الجر حغسقا و 
اصفر .(اقرب‌الو ار د). 
|| غسی‌عن » دویدن آب‌ازچشم وتارنک 
شدن آن . (تاجالمصادر بیهقی و دهار ) . 


غسقا نأه سال‌منه‌شی» 


غعسقت المی فق] ۰ دمعت و اظلمت ۰ 


(المنجد) . 





)۱( ۸۶۵5/۵ ۰ ۰ 

















غسل 
عسق . [غ ت] (ع مسوا) نک 
تاریک شدن شب ۰ (منتمی الارب ) : 
(آنندراج) . سخت تاریک‌شدن ۰( افرب 
الموارد).تار یک شدن.(تر جمه‌علامه جر جا نی): 
تار یک‌شدن‌ش . (مصادرزوزنی) ۰ || (() 
تاریکی اول شب . ( منتهی الارب ۰ 
(1 دراج) . ( غیات‌اللغات) « اول تادیکی 
ش . (میذب الاسماء). ظلمة اول‌اللبل او 
دخول اوله حن بختلط الظلام . (افرب 
الموارد). تاریکی بس ازمفرب . تاریکی که 
دروفت غر وب‌پدید | ید : 
از رواح تا صاح واز فلق نا غسق بر سر 
کوی‌دوستمهتکف ومجاور بودی. (سندباد 
نامه س ۱۸۸ 
نورغالب ایمن‌از کفوغسق 
در میان اصیعیت نور حق . 
(مثنوی‌مولوی) : 
آنچنانش انس و مستی داد حق 
[که نه زندان بادش [مدنه‌غسق, 
(مننوی‌مولوی) . 
|| تاریکی‌شب ,(دهار)(تر جمانعلمة جر جانی). 
|| چزی است از ریخته های طمام مثل 
زژان(۱) ومانند آن .شی» من‌قماش الطعام 
کالزژانو نحوه .(اقرب‌الموارد وتاج العر وس 
تطرالسیط ) (۲) 
غسقان .[غ س] (ع مس) غسقان‌شب» 
سک‌تارنک‌شدن آن ۰( منتهی الارب) . 


ستایکشدن شخ ] غت [خ و 


( افرب‌الموارد ) ۰ | غسقان آب» ریزش 
آب ومانندآن.(منتهی‌الارب).(۲ نندراج), 
دختن آب ۰( اقرب المو ارد ) - 

|| سقان سماء » باران ریزه باریدن . 
( منتهی الارب) ۰ دیختن باران و باشیده 
شدن آن ۰( از اقرب‌الموارد  )‏ 

|| غسقان‌لین» ریزان گردیدن‌شی از پستان» 
( منتهی‌الارب). ([ نندراج). 

| غسقان جرح ۰ روان گردیدن زرداب‌از 
جراحت.(منتهی‌الارب). (1 نندراج),دویدن 
زرداب از جراحت . (تا جالصادر ببهقی). 
||غسقان عین » خبره کر دیدن چشم وتار يك 
شدن بااشك آوردن آن. (ازمنتهی‌الارب). 
( آنندراج) . تاريك‌شدن با اشك آوردن 


ل‌ 
۲ 


چشم. ( ازافرب‌الموارد ) ۰ دویدن آب از 


چشم. ( تاج‌المصادر بهقی) . 





غسی ۰ غ | (۱)جانوریاست‌از 
ن بزرکتر» و درمان رحتخواب 
مانند ؟ 





ث و شیش خون آدمی 
آنرا دردارالمرز و کنلانات‌ساس 


خورده و 


که بد» و درهندوستان « تتمل» و درهند 


خته طعام دارد ! 





در منتهی‌الارب جاب ۰۱۲۹۸ 








9 درمنتهی الارب چدن 


| (تاجالمسادر,هقی).(تر جمان‌علامُجر جانی). 


جانوری‌است کوچك کز ندهء(غباث اللغات). 
کرمیست که از بدن آدم خون میمکد و 
آنرا کهتمل و ساس کویند . ( فرهنگ 
رشدی) . ساس که جانورکست بزداکتر 
از کيك وشیش. ( ناظم‌الاطبام) ۰ دجوعبه ‏ 


سأس‌شود: 





دوشم هبش فك چوششرپشت . 
اندام مرا چو نان شم بعست : 
مسعود سعد سلمان. 

مدتی شد که چنین شیر خود از بیم فك 
اندر ین‌سمح زخوابوخورو آرامجداست. 
مسعود سعد, 
غمك. [-غ س] (ع۱) تاریکی اول 
ش. ( منته‌ی‌الارب) ۰( آنندراج). مبدل 

نغسق‌است. (ازافرب‌الموارد). 

غس ردت ۰[ کف د] (مس 
مرکب) راندن کربه سحی . (نرهنگ 
شموری ۲۳ دق ۷ب مأحوذ آزغس 
1 غ 1 رجوع به همین ماده شود. 


غسل.| غ] (عمس) شتن.(منتهی‌الارب) 


مطلق‌ش-تن هرچیز که‌باشد. (غیاث اللفات). 
( [نتدراج). تطهر باآب وزایل کردن 
چرك ومانند آن با دوان کردن آببر آن. 
(از اثرب الموارد) ۰ |[محو کردن وازمیان 
بردن نوشته. (دزیج ۲ ص ۰/۲۱۲ 
|| خویآوردن اسب سل‌الفرس(مجهولا). 
(منتهی الارب ) ۰ عرق کردن اسب . 
(ازقط لسع 
۱ فل‌کی؛ زدن‌س دردناك کردیدن 5 
(منتهی‌الارب)زدن کسیو بدرد آ وردن اورا: 
(اقرب الموارد) . 
|| سل بازن» بسیار کائیدن . ( منتمی - 
الارب) . بسیار جماع کردن بازن . 

( از قطر المعیط ) . 





|| غل فحل برناقه » مار جستن کش بر 
ناقه. ( منتهی‌الارب). ( از قطر المحیط). 
||(هذا) لسل راك ۰ اشاره بتحفه بودن 
چبزی‌است. شاهزاد کان هندی وقتی یولی 
بمنوان تحفه بکی میفرستادند پیفام 
میدادند که: (هذا) لفل راسك. 
(دزیج ۲ ص ۰۲۱۱ 
غسل. [غ] ()نام کلی‌است(۳) کهآنرا 


خعمی کوند»سرخ آ تشی‌وسر عنیم‌رنگگو 


سفید میباشد. (برهان قاطع). درفرهتگهای 
عربی و در ذیل قوامیس عرب دزی فسل 
[رغ] آمده است. و ظاهرا غل [ غ ] 
مأخوذ ازعربی است. رجوع بل [_غ] 


سل ام ی ۱ 








ورجوع به برهان اطم مصحح د 


وید و یدان» ان شاهت دازد جز انکه کوچکتر آز ات و خوردی ای وا 
مده « نوعی از کندم مانند زژان و نحوآن 


۳۳۳ 
زنش بسپار جماع کند. و 
( از تاج المروس ) 
غسل ۰[ غ ] (ع.۱) سرشتنی چون 
خطمی وکل و جز آن . ( منتهیالارب ) .- 
( آنتدراج) ۰ آنچه بدان سرشوینده چون 
خطمیو کل ومانندآن . (ازاقربالموارد). 
|| خطمی. (معذب‌الاساه) (۳) ۰ دربرهان 
قاطع باین معنی [ غ ]آمده‌است. رجوع. 
به سل | غ] شود. 
|| آب غل [ غ ] ۰( منتهی الارب ) .- 
آی ی که بدان‌شته شود . (غاث اللنات). 
( آنتدراج) . 
|| کشنی که کشنی‌بیار کند وباردار نازد» 
مردجیت(ه) [سمی‌لارب)( را 
نری کهبرماده بسبارجهد. یاثری که پرماده. 
بیار جهد و باردار نازد » همچنن است 
مرد. ( ازقطر المحبط). مردی که بسیارجماع, 
کند» و یا مردی که بیار جماع کند و 
باردار نازد. 
عسل. [_غس](ع.۱) کل خطی.. 
فرهتگ شوریج ۲ ودق ۱۸۷ الف).. 
ظاهرآ مصحف غسل [ غ ] است. رجوع. 
بهمین ماده شود. 
و 
زایل کردن چرك ومانندآن باروان کردن. 
آب بدان. واین کلمه مصدر است و بعضی 
آنرا اسم مصدر از اغتسال دانسته اند ,(از 
آقرب‌الموارد).روان‌شدن آ ست بطوراطلاق 
( کشاف اصطلاحات الفنون )۰ اغتال ‏ 
|| در شرع سعنی روانشدن آب بر تمام 
بدنشت. (از کشاف اصطلاحات‌الفتون )1 
شتن تمام تن ۰ ) بحرالحواهر). شت و 
شوی تمام بدن. ( غباثاللفات ) . شست وا 
شو کردن تعام بدن و سرشتن» و با لفظ 
زدن وبر آمدن و کردن‌ودادن استعمال‌شود. 
و یسین را (غلدادن‌را) اکتر بر میت 
اطلاق کنند. ( از آنندراج ) . شتن هم 
تن بدانسان که در شرع آمده است. 
شستن تمام بدن پس از نت آن‌است. 
سل بدو قسم ارتمأسی‌وتر تببی تقسیم میشود.ه 
سل ارتاسی عبارت است از قرو بردن 
تمام بدن مکمرتبه دز آب » وغل ترتیبی 
عبارتست از شتن‌اعضاء بدن بتدریج؛بدین 
طریق که‌ابتداه سرو کردن وبمد مه‌راست 
بدن و سیس نیمًطرف چبآن شته‌شود» 
در هر دو قسم از غسل ارتماسی و ترتیمی 
نت نی توجه بعمل و قصد تقرب بخدا 
لازم است و این‌معنی بابد مقارن شروع 


بعمل انجام کیرد . 


. معلوم نیست‌تمیر «وعی از گندم» چه 
تر مین شود . ( دزی ج ۷ص ۲۹۲ ,0۵0۷6 (۳) 


جنین بجم آمده و صاحی آنندراج نیز ۳ نقل کِ 


که 


۳۳۳ 


غسل‌های واجب عبارتند از ؛ 
عسل جنابت » فسل حیش » سل استحاضه» 
غسل نفامن ۰ سل میت »سل مس میت 
غتل دادن وممچنین کنن ودفن کردن میت 
هر کش واجب مکفائی است ‏ 
در کتاب شرایم کیت ضنل میت چنین 
آمده است : درعسل‌مست نخست واجب است 
که از بدن مر‌ده‌نم است را ژلیلکنند ون 
از آن اورا بآب سدر بشویند و از سر وی 
شروع کنندیس‌ازان طرف دراست وسیس 
طرف چپ را بشویند . بمد با آب کافود 
عت وشودهند ودرمرتهٌ سوم با آب‌خالس 
بشو بند, وروانیستکه بهاقل لاتمذ کور 
کنات کنند مگر آنکه ضرورت باشد : 
وم گاه سدروکافور نباشدبا آب خالصغبل 
دهند.(از کتابالشر انع‌چاب ۱ ۱۳۱س ۰۱۰ 
ودرمس مبت سل وفتی واجب میذود که 
اولا مت انان باشد تانب مس بعد ازسرد 
خدن بدن ميت و قبل از غسل آن صورت 
کیرد . غسلهای دیگر بهمان ترتیب است 
که درغسل جنابت گفته شد . برای تفصیل 
دجوع بمادهٌ طهارت والنهایة فی‌مجر دالفقه 
والفتاوی کتاب اول شود. 
|| آب غسل. ( منتهی‌الادب). ۲ ببکه بدان 
سل کنند . ( بجر الجواهر ) ۰ المءالذی 
تطهر به. ج » اغسال. ( اقرب‌الموارد) ۰ 
ا شتکی: ) منتهی‌الارب)* 
| حعامی . (منتهی‌الارب)۰( اقرپالمو ارد): 
غسل [_ غ]. (اقرب!لوارد). 
غسل. [ غ س] رخ :) بمتوغتل[ خ] 
( منتهی‌الارب) . سرشستن . شست وشوی 
تدام بدن . لفتی است درغعل [ "غ] و اسم 
اس ازشل[ خی لل]. (اقربالموارد) 
ا| عتگی. (منتهیالادب) ۰ بل [غ] ‏ 
دجوع بهسل شود . 
|| آیخسل. (منتهی‌الارب). (قطر المحط), 
|| خطمی. ( منتهی‌الادب). (قعار المحیط). 
بل[ تر] ( عس) کعنی که کشنی 
ب-یار کند وباردار نازد. ( منتهی‌الارب). 
( آنندراج) . نری که بسیار برجهد» با 
نری که‌بسیار بر جهد وباردار نازد همچنین 
ات مرد.( از قظر الحیط) - مروی که 
بیارجماع کندویامردی که سپارجما ع کندو 
باردار نازد. 
غسل. [ خ س](۱ع) کوهیست میان 
تیماروهر دو کوه طیء» فاصلهٌ آن تا لفلف 
بك‌روز راه است, 
( از منتمی الارب و معجم البلدان) . 
غسل. [_غ ] (۱ج) وضی‌است بدیار 
بنی‌اسد. ( منتهی‌الارب). (ازناج المروس): 


امرهالقیس گو ید : 








تربع بالتار" ستار قدر 
الی غسل فجادلعا الولی: 
۱ (تا جالعروس). 
|| ذات فسل» رجوع بهمین تر کیب شود: 
|| ذول» رجوع بهمیت تر کیب شود . 
غسل. [ "غ] ( ۱ج) موضعی است بجانب 
رات سمیراء. (منتهی‌الارب). گوهیت‌در 
طرف راست سمیراء» و درآ نجا آبی است 
که آنرا خسله [ "غ ] گویند . 
( ازسجم‌الللدان ) ۰ 
غسلاء . [ غ سا (عس )_ ج » فسیل 
[ ]. (منتهی‌الارب).( ۲ نندراج). (اقرب 
الموارد). رجوع به‌ععیل شود . 
سل آوردن.["غ و د] (س رکب) 
غسل کردن . ۶سل زدن . اغتسال . تفسل.. 
رجوع به‌غسل شود : 
چیزی نافتم که بان یخ‌راشکنم وآب گرم 
وغسلآدم. ( انیس ااطالبت بخاری نسخه 
خملی کتابغانه افت‌نامه س ۳۰) برسر 
خود آب ریخت و استاده فل آورد. 
(انسالطالبتایضاس1 دی تراجت له 
آب گرم سازموغ-ل آرم: 
( اس‌الطالبین ایشا ۱۲۷ ۰ 
غسل استحاضه ۰[ غ ل ارت ض ] 
((7 ۳ اضافی) ‏ غسلی که‌زنان مستحاض 
کنند. رجوع ه غسل [ "غ] شود . 
غسل بر آوردن . ["غ ب واد 
( مس مرکب) سل کردن. غعل آوردن. 
اغتال. تفسل : 
در ظاهرم جنابت در باطن‌است حیضش 
آنبه که غسل هردو بیکجا بر آودم: 
خافانی . 
تخت غسلی از [ نچشمه حبات بر ار 
بز بر هر بن مویی‌از ان نمی بر سان. 
کال اسععیل ( بثقل] نندراج) . 
غسلبه .[ غ ل ب] (ع مس ) چیزی 
بستم وغضب گر فتن از کسی:(منتهی‌الارب). 
(آنندراج). انتزاع چیزی از کسی‌چنانکه 
گونی بروی خشمنات است . 
( از قرب الموادد) . 
غسل تعمید .["عل ت] (تر کیب 
اافی ) صاحب قاموس کتاب مقدس ( ص 
۲۷) آرد ؛ غسل تعمید یکی از قواعد 
مقدسه دی است که قبل از ظهور میج 
معروف نود و ]نحناب آنرا ازجملهٌ فرایش 
کلیسا قرارداد ( انجیل متی ۲۸ ۰ ۰۱۹ 
مرقس ۱: ۱1) که چون آبرا باسم‌تثلیث 
الو حدة مقدس استعمال کنند علامت طهارت 
ازنحاست ونایااکی (از) گناه است ونسبت 
7 نشتس‌رابا کلیسایمسیح‌معین‌می نما بد.در باه 
تعمیددرمیانمسیجیان ختلاف است. بعضی بر 


۲ نند که‌باید بدن‌شخص را دز آب فروبرد» 


(۱) در فرهنگ ناظم الاطباء بنلط بیخ سیاه آمدم‌است . 





۶رلخانه 


ودیگران گویند که باید سه‌مرتبه در اب 
فرو رود * له اطفال را 
بایز نیست بلکه. باید شنغس موّمنی که 
توانایی اقرار کناهان خود را دارد تعمید 
یابد. تعمید بحبی تعمید دهنده ( بحیی‌واعظ 
عدالت وتعید)) | شاره بطه ارت باطنی است که 
نتیجه توب حقیقی میباشد . اما تعمید برای 
اموات جز یکدقعه در کتاب کر نشده‌است 
و آن اشاره سادتی ات که درمیان مسیحیان 
سلف شایم بود » و شخس زندة تسد داده 
آنرا در عوض تعمید شذص مومن متوفای 
تمد تافته محسوب میکرد۰ لیکن کلب 
بعد ازچندی این عادت را ترك نمود وجز 
درنزد بدعتیان معمول نبود . 
سلج. ["غ ل] (_))یعی‌اس تکهآنرا 
بشیرازی چوبك اشنان خوانند . 
( برهان قاطع ) . ( ۲ نندراج ) . اشنان ۰ 
رجوع به‌اشنان شود. 
غسلج. [-غ"ل ] (ع.۱) بنک سی ۰ 
البن‌الاسود.( قطر المحیط) (۱) ۰ 
|| امری بن دو امر . الامر بیت الامرین ۰ 
( قطر المحیط). || هر خوراك و آشامیدنی 
که بی‌مزه باشد. مالا تجدله طعماً منالطعام 
والغراب. ( قطر المحیط) . 
غسل حیض . [ غ 4 ] (ت کیب 
اضافی) غسلی که زن حائش یس از یاك 
شدن از حیش بعهل‌میآورد. سرشستن.رجوع 
هل [ "غ] شود . 
غسلخانه. [ غ ن با ن] (۱ مرک ) 
حمام. ( از غیاثاللفات و آ نتدراج). گرما ِ 
صاحب ۲ نتدراج گوبد: شیر شاه در عهد 
ساطنت خود در قلعهٌ حصرت دهلی مکانی 
مقرر کرده بمدفر اغ ازفسل‌د رآن‌مینشست 
و گی-وان خودرا در |نحا خعك میکرد ؛ 
چون نوبت بجلال‌الدین | کبر پادشاه‌رسید؛ 
آنرا دیوان خاص نام گذاشت» و بقولی 
درایام سایق در عهد سلاطت دیگر » امرا 
درمجلس مینهستند. چون‌وبت با کبر پادشاه 
رسید» اورا اینوضم خوش یامد » و چون 
مطلق بر طرف کردن‌را مناسب ندانست . 
خانه ای ساخت برای سل » که در آنجا 
غسل مبکرد» و چیزی فرش نییکرد. جون 
امرا در [ نجا میآمدند اچار استاده مطالب 
بعرض میرسا ندند . از آن باز» رسم استاده 
ماندن بجا مائد » و آن مکاثرا فسلانه 
میگفتند» هر چند رسم سل نیز بر طرف شده 
و کمان ایشت که عام و خاس عبارتست از 
دیوان عام که ]نجا همه خاس و عام را بار 
است» ودیوان خاص همانست که سایقا[ نرا 
غسلعانه میگفتند» و عام وخاس را عالمگیر 
رادشاه بدیوان عام ملق ب کر ده است 
( از آنتدراج) ۰ مطهره » لخانه . 
(منتهی‌الارب ). 
|| مبال. میرز . 














غسنآباد 


غسل دادن ۰[ "غ 5] ( مس مر کب ) 
شتن مرده مطابق حکم شرع ۰ این 
رک را نهر در بارهة میت استعمال 
کنند. ( از آ ننذراج ذیل غسل)ه 

ررسدی دست غسلش ز آب‌حیوان‌دادی 
بلکه چون اسکندرش تابوت زرفر مودمی: 


خانانی- 
کوئی جنابتش بود ازلمبتان دیده 
کو را سوشناهیداد نف زد کار 
خانانی . 


سل دادندش از تلا و عسر 
تازه کردند کسونی چوحریر ۰ 
امرخسرو ( پثقل آندراج). 
ٍٍ سازدکسی کشته ازتاب خود 
روانش دهد غسل در آب خود . 
میرزا مقیم جوهری در تعریف شمشیر : 
( بنقل] نددراج). 
غسل‌زدن. [ غ آز د] ( مس مر کب) 
غ-ل کردن. غسلآوردن. اغتسال . دجوع 
»سل شود ؛ 
غسل در اشك زدم کاهل طریقت "کویند 
باك شو اول دیس دیده‌بر آن باك‌انداز: 
<افظ . 
غسلکردن. [ غك دا (مس‌مرکب) 
ث-تشوی کردن وشستن هم بدن بطریق 
شرعی. سل آوردن. سل زدن . اغتسال. 
رجوع 4عسل مود 
عداله همه شب نماز کرد» وقر آن خوانده 
وقت سعر غسل کرد . ( تاریخ بیهقی چاپ 
ادب س ۰)۱۸۷ 
غل کن اول زاب ديده من هفت بار 
تاطهارت کرده کردی گرد هفت اعضای‌او. 
عطار. 
دیده بر انداخت تفاب دوچشم 
غسل صفاً کر دما زآب ددجم 
امیر خسرو ( بنقل ‏ نندراج). 
عسلگاه, [ غ] ( اسم مکان) جای غعل 
ار مکانی که در ان عالوکند ۲ 
زلفش فرو گذاشته سر در شراب عد 
دیلت فسلتگام شده حوصدو فرش 
خانانی- 


لگاهم به [ بدانی کرد 


کز کهر سر ح‌بودواز زر زرد. 





اضافی) غسلی که زن نفاء ۲ 


ی سب 
به‌سل شود . 
له [غ د] (ع.۱) حیش وعادت 
زنانه . فلائة فی غسلتها. ( دزی ج ۲ س 
۳۱۲ 

ی ۱( ۱) اب سل . 
( منتهی‌الار ۳ (آ نندراج). آیکه باآن 


فسل کنند. ( از آفرب‌الموارد ) . 

















|| خوشبری است ۰( متتهی الادب ) ۰ 
(آنندراج), طببی که هنگام شان‌زدن بکار 
برند . العلیب عند الامتشاط ۰ ( اقرب 
الموارد) . 

|| نجزنان در-ر اندازند وقت‌شانه اردن 
از بر ک درخت آس و جز آن . (منتهی 
الارب ). ([ نندراج) ۰ آنچه زن در موی 
خود فرار دهد . ( اقرب!لموارد )»|| سر 
شتنی‌چون خطمی و کل و مانند آن . 
(منتمی‌الادب) ۰ ([ نندراج) ۲۰ نچه سر را 
بدان شویند ازخطمی ومانند آن» و کویند 
آن بر گ آساست. وغلة بفتح اول کفته 
نشود . ( ازاقرب الموارد ) ۰ 

|| درافر یه لة کیاهی را کویند که عوام 
اسیانیا آنرا عبنون نامند ودرارو پا کلبور 
(۱) نامیده شود »و آن از جنس کیامان 
دوفلقه‌ابست و کلهایآبی دارد و درارویا 
بیار روید و۱۲ نوع از آن شناخته شده 
است. (از دزی ج ۲ ۰۲۱۲ 

|| غلةمطراة ۰ آسی‌است که آنرا بعطر 
بالاشد و بدان شائه زنند . ( اژ اقرب - 
الموارد )۰ || ابوشله. کرک (متهی- 
الارب). (افرب الوارد )۰ 

غسلة. [ غ س ل ] (ع ) کشن ؛ و 
مرداکه بیار کشتی کند و باردار نازد : 
( منتهی‌الادب) ۰ ( معذب‌الاسهاء ) . غسیل 
[غ س‌س] . ( قطر البحبط ) ۰ رجوع به 
همین که شود. 

غسلة . [ غ ل ] (( ح) آبی‌است دد 
موضم سل ۰ ( منتهی الارب ) ۰ نام آبی 
که در ناحه فل [ غ] فرار دارد ۰ ( از 
تاجالمروس )۰ ورجوع بممجم‌البلدان ذیل 
فل شود . 

غسلی. (خ لا (مس) ج ع (ع] 
(منتهی‌الارب ) ۰ ( آنندراج ) ۰ ( اقرب 
الموارد) ۰ رجوع به غیل [غ ]شود. 
غسلین.[غ ] (ع(وس)] نجهست‌شوداز 
جامه و مانند آن ۰ ( منتهی الارب )۰ (از 
اقرب‌الموارد )۰ 


وقروح بس‌ازشستن 


|| هر آنجه ازجراحت‌ها 
۳ بیرونآید ۰ (از اقرب 
الموارد).(۲۱ آبی که بدان‌جراحت یاچیزدیگر 
راشته باشند. (غأ‌اللنات). (۲ نتدرا ج). 
|| 1 نج ازیوست و کوش دوزخیان‌روان گردد. 
(منتهی‌الادب) ۰ آن‌چیز که‌ازبدن دوزخیان 
روان‌شود مثل‌خون‌وريم وزرداب . وبتولی 
غلن نوات در دوژح که کنافتها و 
آلود کیهای کفاردر آن جمع‌شود. ( غیاث 
اللفات ).(۲ نندراج). ۲ نچه یالایدازاندام 
دوزخیان . ( ترجمان علامهٌ جر جانیتهذب 


عادل ) . هر بچه از ت 





خیان برود.. 
(معذب‌الاسماء) . ابوالفتو را 
خود (جاپ دوم جلد دهم ۸ ۱۱) گوید: 


زی در نفیر 











غسلیت زرداب وخون وریم اهل دوز 
که‌ازاندام|.شان فر وشسته‌شو؛ 


ایشان ری ۳ اسان‌ماند 
ضحاك وربیم گفتند «درختی‌است که خورش ‏ 


امل دوزح باشد . انتمی ۰ "و لاطام الا 
من‌غسلیت.(قر آن کر یم‌سور؛الحاقه ۰ ۳). 
۳۹ این خوردست بستی در 
ت و که هثباری بر خیزمعور لین . 
ناصر خسرو . 
ترديك جاهلان عسل التجلم 
و اندر گلوی جاهزلیتم . 
ناصر خسرو ۰ 
بادة کین‌ورا هر که بنوشد عجب است 
کر عسل‌باشد ایامش لین نکند. 
سوزنی : 
|| درختی است دردوزح ۰ (منتهی‌الارب). 
درختی است که خورش اهل دوزخ باشد : 
(تفم ابوالفتوح رازی چاپ دوم جلددهم 
ص۱۱۸ )۰ | (س) نتک کرم ۰( منتمی 
الارب) ۰ الشدیدالحر ۰ ( اقرب‌الموارد ) ۰ 
سم . [غ س ] (ع مس ) ماهی 
و آميزش تاریکی » تاریکی‌شب. ( هنتهی 
الارب) . (آنندراج ) ۰ السواد و اختلاط 
الطلمة . ( اقرب‌الوارد ). بقول این سیدد 
مراد تاریکی شاست. (ازتاج العروس) ۰ 
|| کرد که ],(منتهی‌الارب).(] نتدراج). 
هوة .( قرب الموارد . ۱ تب کی (منتهی 
الارب )۰ ( نتدراج ). غبرة ۰ ( اقرب 
الموارد) ۰ || (مس) تاریک کردیدن 
شب . ( منتهی‌الارب) . غسم‌اللبل » اظلم . 
( طرامجیذ). 
غسم. [ غ س ](ع 1 ) ابر باده. افام 
مثله . بقال : فی‌السماء غسم و اغعام ۰ ای 
قطم‌منالحاب.(منته‌الارب):( | نتدراج): 
باره‌های اير ۰ ( از افرب‌الموارد) ۰ 
غسی. [ غ] (عس) خایدن . (منتعی 
الارب ) . ([ نندراج ) ۰ مضم. ( ازافرب 
الموارد ) ۰ 
غسنء [ غ] (ععس) ست و نرم و فرو 
هشته ,(منتهی‌الارب). ([ نلدراج) «ضمیف. 
) قطر |امعیط 1 
غسی. [غ س](ع ۱)ج.۰غنة [غ‌ن ]. 
وغسناة [ غ" ]. ( منتهی الارب ). ( اقرب 
الموارد ) ۰ (قطر المحیط ) . عدی بن زند 
کر 
و احور العیت مر بوب له غدن 
مقلد من خبار الدر تقصاراً. 
(منتهی‌الارب)) ۰ 
دجوع به غسنة شود . 
غسن آباد. (غ] (۱ غ) دمی است از 
دهستان »يان جام بعش تربت جام‌شهرستان 
مشهد که دريك‌هزار کزی خاور تربت جام 


عتنقاناطامات (۱) 





۳۳۰ 


و یله مزار کزی شمال" اتومبیل رو فله 
حمام قراردارد ۰ جلگه‌ای "و معتدل ات 








سکنةآن ۱۱ تن شیمه وحنفی" و فار‌ی 
زیانند ۰ آب اف از قنات است ۰ محصول 
آن غلات» تر یال » بن‌شن »و شغل اهالی 
زراءعت و مالدازی و قالجه بافی آست. راه 
مالر و دارد :۰ (از فرهنتگ جنرافیایی 
ایران ج ۰۹ 

غسناة. [غ] (ع۱) بسسنی غسنة [غت] 
است . (منتهی‌الادب ) دست؛ موی و توك 
موی پیشانی و فش اس وگیسوومانندآن. 
(ازستهی الاوب) . خصلة الشمر من‌المرف 
و الثاصية و الذواف ۰( اقرب الموارد ) + 
رجوع به فسنة شود : 

غسنبة. [ غ" نب ](ع مس ) غسنبة 
آب : برانگختن آن راء(ازمنتهی الادب)). 


(7 نسدراج) غستبالما و ره (اقرب الم وادد): 


غسنة. [ غ" ن](ع۱) دستهموی و توك 
موی انیا وفش اسب وکیسو وه‌انندان 
ِ غن [غ س ] . (منتهی الارب) ۰ 
( آنندراج ). سا ( منتهی الادب ) ۰ 
(1نتدراج )۰ 


غسو.[ غ ](عمس)ر <و 2 ب‌مادء ,عدخوده 


غسو. [ غ ود (ع مس)ناز یک گردیدن 
ی الارب). ( نشراج) .تار بك 
شدن‌ش ۰ ( مصادر زوزنی ) ۰ غا اللیل 
غسواً بالفتح» وفیالصحا ح‌والمحکمغاغو] 
[غ وو] کمو» اظلم. (تاج‌المروس)(۱): 
|اغساالكیخ » تيك پرشد . (منتهی‌الادب)- 
([ نندراج ) . شیخ غاس » قد طال عمره » 
ءن « اللبت »»والممر وف بالمیت.(تاجالعروس): 
غسوس. [غ ] (ع۱ ) خوددنی هر چه 
باشد» بقال: هذا الطمام قوس صدق » ای 
طمام‌صدی. (منتهی‌الادب ) 7 ([نندراج) :۲ 
(قمار المجنط ) .یمتی‌این طعام حقیقی‌است. 
غسوق ۰ [غ ](ع مس) غسوق چشم ؛ 
شبره گردیدن‌وتاربك شدن يا اشك آوردن 
۳۹0( از منتهی الادب) ۰ ( نندراج ) ۰ 
غقت المیت غسوقا » دمعت وقیل انصبت ۰ 
وتیل اظلت ۰ (اقرب المواده) ۰ || غسوق 
آب » دیعتن آن. (از المنجد) ۰ |افسوق 
ابر » باریدن‌باران ۰ (ازالعنجد ) ۰||تازيك 
شدن‌ش.(أ ج | لمصادر بهقی).درفرهتگهای 
دیگر باین معنی دیده نشد . 
غسول. [غ](ع 1 ) آبغسل ۰ ( منتهی 
الارب ) .آنآب که‌بدان خودرا بشویند . 
(اقرب الموارد) : 
خود غرض زین آب جان اولیاست 
کو ول تب ر کیهای شماست ۰ 
(مثنوی). 


)0۱ چنانکه ملاحظطه میشود مصدر مشه‌ور غو [غس ] است وجای تعجب 
وک فش وان ی | چم بومده ات 
(۳) درمعجم‌البلدان ول[ غ ل ] آمده است ۰ 


خی (متهیلارب): قرب مود 
(ند کرء داود ضر بر انطااکی)۰ || هن چه 
بدان دستوجز آن بشویند.(منتهیالادب): 
مرچه بدان دست بشویند. (مهذب‌الاسماء): 
هر چه‌بدان دست شو بند ماننداشنان و جز 
آن »و سول [غ س س ] نین کویند . 
(ازآقرب الموارد). ول را سل[ غ] نیز 
کونندو آن ب»ه خطمی و اشنان اطلاق شود 
ودر حدازی ه دار اند برد د داود 
ضرير انطااکی): 

آنچه بدان دست‌شونند جون آرد نخود و 
چو رك آغنان وامثال آن. ابواناس .دست- 
شوه.هر دوا که ندان شست ند .هر 
چیزی که پدان‌سر بالباس‌وما نند] نهارابشو بند 
و عامه 7 نراغا ول گو بند. (ازتا ج‌العروس). 
وت ]وک کنار زک ]: 
ااچیزی که بر رو مالنداز بر ای‌صفای رنگ. 
(آتدراج) . 

عسول : [غ س س](ع 1) دجوع به 
ول [غ ] شود . 

عسولات ۰[غ ](ع 1) ج "ول 
[غ]. رجوع به غسول شود. 

عسوله. [ غ و ٩‏ ](ع مس )وله 
آب؛ بر انگیعتن آن‌دا.(منتهی‌الارب)(۲). 
سول الماء » و ره کفسله. (قطراامحیط). 
غسولة .[ غ.و دل ](۳)( لع )دهی 
است نزديك حمص . (منتهی‌الادب ) ۰(از 
تاج‌الدروت) : منرلی است برای قافله‌هاه 
ودر آن آنی است‌بفاصلٌ يك روز ازحس 
میان حه‌ص وقارا . ) از معجم‌البدان 2 
غسولی . [غ وی‌بای](۱ج) ابو یوسف. 
رجوعبه ابو یوسف سولی شود. 

غسوة. [غ و ](ع زر( 
(منتهی‌الارب)» رجوع به کنار [ك] شود. 
بار سدر ۰ ( شرح قاموس بفارسی ) ۰ بار 
درخت سدره . ثبقة [ن زب ق] . ج »غسو 
[ع ۳ مج ( قطر المحیط 1 9 

غسویل. [غ ] (ع۱) کیاهی است در 
سباح ۰ ( منتهی‌الارب )۰ گیاهی است در 
کورهآ زار ( ازقطر المحیط )۰ 

غسی ۰ [غ" سن] (ع مس) تاريك شدن 
۱۹ الارب ). ( از قطر المحیط). 
غسی. [غ* تن ] (ع 1 )اج » شاد 
[غ]۰( منتهی‌الارب ) ۰ ( اقرب‌الموارد ) 
( قطرالمحیط ) . رجوع به غاة [ غ ] 


سود .۰ 

عسیاث ۰( غ ع] (ع ل1ا)ج. . ضاة 
[غ] . (منتهی‌الارب ) . جمم ساة غسیات 
است یا درشت آن ضوات ۰( از قطر 
سبط ) ۰ رجوع به فساة [غ ]| شود : 





غسیلی 
۰ سح 

غسییی, [ ۶ ] (ع1) خرمای تر با 
شده . ( منتهی‌الارب)۰ (آنندراج ) ,«رطب 
تباه وزبون ۰ الزطب الفاسد . ج» غحس 
[غس] . (اقربالموارد )۰ (قطر المحیط). 
غسرق ِ ۱ غِ رع 0( ستارء دناله دار. 
(دزی ج ۲ ۰۲۱۲ 
و منك دروی یکسان است . ج * فسلی 
[ ۶ ۷] وغل [غ س ]" وغتالی 
[ غ۷] ۰ بقال : هم غسلی و فسلاء " و هن 
شالی . (منتهی الارب )۰ ( آننسراج ) 
شسته‌شده. منسول. مفسولة.(اقرب‌المو ارد)» 
غسل داده شده . غسل [ غ] شده .رجوع 
بغسل [غ ]و غسل [غ ]شود ۰ || کشن 
۳ بسیار کندو باردارنسازد وهمچنن 
است مرد . (از منتهی‌الارب و آنتدراج) 
فحل یل » ای کثیرالضراب و لایلتح ۰ 
و کذا الر جل.(قطر المحیط) . 
غسیل . [غس س] (ع س) کشن که 
کشتی بسار کندو باردار نسازد و همچنین 
است مرد. (از منتهی‌الادب) . فحل غسیل؛ 
ا ی کثیر الضراب ولایلقح» و کذا الرجل. 
(قطر المحیط) ۰ 
غسللملانکة. [ غ دل ۶ ۰ ] 
(ر خ) لب حنظلة بن (ابیعاس) راهپ. 
بدان جهت کهروز جنگ احد شهید گردید 
وفرشتکان اوراغسل دادند . ( از منتهی. 
الارب و[ نندراج ). لقبی است که رسول 
خدا -نظلهٌ انصاری‌صحابی را داد پس از 
آنکه وی بفزوة احد بدست شداد بن‌اسود 
عز شهادت بافت . دجوع به امتاع الاسماع 
اس ۱:٩۹‏ و ۷۰ شود . 
غسیلة. [ غ ل ](ع ص) مزنت غل: 
(منتهی‌الارب) ۰ بمعنی مقسولة ۰ ج» غسالی 
[-غلا](قطر المحیط).(اقرب‌المو ارد)(ع): 
رجوع به نسیل شود. 
غسیلی. [ غی ی] (ص نسبی) موب 
ه‌غسیل» یعتی حنظله که روز ا<د شهیدشد 
واورا غسیل‌الملام‌که نأمیدند. 

( ازانساب سمعانی ور ۰۹ الف). 
رجوع به‌غیل الملامكة شود. 
غسیلی .[ غ عع] (.۱) ابراهيم بن 
اسحق بن بر اهیم بن‌عیسی بن‌محمد بن‌مسلمة بن 
سلیمان بن عبداله بن حنظله غسیل پندادی 
مکنیبه ابواسحق. او ازعراقیین : بندادین 
بشار ومحمدین‌شنی وعمر وین علی‌ودنگران 
روایت کند. در خراسان حدیث کرد و 
اخبار را تغییر میداد وحدیث رامیدزدید. 

( از انساب سمعانی‌ورن ۰۹ الف). 
غسیایی.[ غیی] (۱-)عبدالر حمن بن‌سلیمان 


اس که صاحب منتهی الارب غسو [غ وو] را آورده ولی از 


(۲) در فره‌نگ ناظم‌الاطباء بفلط فولة [غ ل ] آمده است . 


(4) در منتهی‌الارب بفلط بضم غین ضبط شده‌است. 








کش 
ابن‌عیدا ار حمن بنعندال ین <ظلهة | بی‌عامر 
غسیلی بر ادرم سل نصاری از امل‌مدینه. او از 
-هل بن سعد روابت کنده وعیداله بن‌ادریس 
ازوی روات دارد. وی بال۱۷۱وبتولی 
۷۲ در کذشت .( ازانساب سمعانی ودق 
الف) ۰ 
غش. [غ] (۱) مبل وخواهش ذنآستن 
(ناظم الاطبام) « 
غشی,[" غش‌ش] [درفارسی غ ](عمص)ظاهر 
کردن خلاف 7 آچه‌دردل باشد.(غیاث اللغات). 
بند خالس ندادن کیرا ۰ باظاهر کردن 
خلافی آنچه در دل باشد واراستن بوی 
لاف مملت را, ( از افرب الوارد )- 
|اخیانی کردن ۰ ( غیا‌اللغات ) ( مصادر 
زوزنی). ( دهار ) ۰ ( تاجالمصادر یهتی). 
خدعه کردن » گول‌زدن ۰ ( ازالمتجد): 
دوش بود گرمحك تجربهآ ید بمیان 
تاسه‌روی‌شودهر که‌دراو غش باشد(۱) 


حافظ : 
|| کدورت. ( کشف اللفات بنقل غیاث‌اللقات 


و آنندراج). 

|| آميزش چیزی کم بهادر زرونتره ومدك 
وشراب . (یاثاللغات). ([ نشدراج). 
احب تا ج‌العروس گوید: فضة منشوشة»ای 
مغلوطه بالتحای . انتهی . 

|| درد شراب ۰ 

|| با فش غیرخالس, آمیشته باچبز دیگر ۰ 
رجوع بعش شود : 

زر چون سار آید کم سس نگردد 


ککم‌یش‌شود زریکانبا۶ش‌وباراست. 





اصر خ+رو. 
ینش » یاك . دور از خیانت و تزویر و 
کینه و کدورت: 
فتنه این روز کار هر غشی وغل 
زانکه نگشتهاست جانت بی عش وبی‌غل. 
اسر رو 
من دوستدار روی خوش وموی دلکشم 
مدهوش چشم مست ومی‌صاف بینشم. 
حافظ . 
کر بکاشانرندان‌قدمی‌خواهی‌زد 
نقل شعرشکرین ومی‌بیفش دارم. 
حافظ 
شراب سفش وساقی خوش دودام رهند 
که زیر کان جهان از کمندشان نرهند. 
حافظ 
|| خالس . باك . آنچه با چیزی دیگر 
نیأیعته باشده 
حب دنا خواجه را ازس مشوش میکند 
تازر مفش بدستش صدهی غش منند 
رد ین 2 بکند 
شفیم اثر ( بنقل آنندراج) . 


شراب بفش » شراب خالس .۰ می نان » 








می پیدرد » رجوع بهغش [_غ شش ]و 
ین[ ع] شوده 
زان شراب ثاب ببفش ده که اندر صومعه 
موفی عافی وی جرعه‌ای غش ميکند. 
-لمان -اوجی (بنقل آتندراج) . 
|((س)رجلخش؛ مردبزر گک‌ناف. (منتهی- 
الارب) ۰ (1 نندراج) . رجل عظیم‌السرة ۰ 
(اثرب‌الموارد) . صاحب تاجالرروس کوید 
در نج ( قاموس ) -رة است ولی صواب 
شره [ ش د] است ( بنا بر این بمعنی 
سخت آزمند مباشد) چنانکه درشعر راجز 
آمده , « لس شش همه فیماا کل» انتهی. 
||(۱)آب تره: (دمار). (لطانف اللغات), 
غش. [ غ شش یاش] ( حامس) مأخوذ 
ازتازی است. بیهوشی؛ وبدین معنی‌دراصل 
غشی [ غ ش] بود که عربست وفارسیان 
بارا از آن -ذف کردند وبالفظ کردن 
استعمال کنندچنانکه کویند فلانیغش 
(غیات‌اللغات) . (1نتدراج) ۰ وبابودن نیز 
ا-تعمال کنند. (1 نندراج) . خواب سبك. 
ببهوشی و مدهوثی و بی‌حواسی. ( ناظم- 
الاطباء) : وهرون چندان بگریست تا بر 
وی بترسیدند از غش ۰ (تاریخ بیهقیجاب 
زک خاش ص ۱ 
|| ببهوشی و حیرت در وقت تعلق خاطر ۰ 
( (طاف اللقات): 
شبی ستکده اش برقم ازجمال افتاد 
قرابه آب فشان جام درغش است‌هنوز. 
نظیری (بنقل آنندراج), 
|| در ایات زیر از دیوان سوزنی ظاهرا 
نی جم و کالبد آمده است : 
شد تن من همچوزر بخته بزردی 
کز تف تبهای تیزبود در تشن 
يك دو نیابت اکر بر این بفزودی 
رفته " بداینجاننوبردریده‌بد آن‌غش. 
( سوزنی دیوان خطی متعلق یکتابغان 
لغت‌نامه » ص 1 0 
يك ره تو ای فریشتُ صور دم بدم 
1 ده تأ بدرد و کردد کشاده عش. 
سوژنی» 
غش. [ خ شش] (ع حامس)(۲) بفرض 
نصیحت نمودن ویند خالس ندادن اظاهر 
ری خلاف | نچه در دل باشد . ( از 
منتهیالادب) (۳) ۰ اسم‌است ازغش [ غ 
شش]. ( اقرب‌الموارد). اسم‌است تغشیش 
را. اظهار خلاف نهانی ۰ ( منتهی‌الارب) ۰ 
عدم خیر خواهی و خبث باطن داشتن » 
نتبش نمح [ ن ] . 
|خبانت نمودن, (منتهی‌الار-).(آ نندراج) 
خبانت کردن. ( صراح بنقل تباث اللفات). 


۳۳۹ 





اجب و خانت. (ثیاالنا). نیانت و 


تشوش. (لطالف بنةل‌غیات اللغات)۰ خیانت. 
(افربالوارد )۰ 

| آمغ . ( منتهی‌الادب). غل [. ۰]00۶ 
(اقربالموارد).تقلب‌وترویر (4)).ج» غشوش 
[غ]. ( دزی ج ۳۲ ۱ ۲ بهم آمیختکی 
حق وباطل. شبیه ناك بودن. خلل, 

بآب علم باید شت کرد عیب وغش از دل 
که چون‌شدءببوغش ازدل‌سخن ,ی عیب وغش آید 


ناصرخسرو 

ناورده عامل غش اندرمیان 
نبندیشد از رفع دیوانان , 
بوستان. 


اینهمه وهم تواست ای ساده دل 
ورنه با تو نه غشی دارم نه غل . 
(مثنوی‌مولوی): 
|| کینه. (منتهی‌الارب) ۰ ( مهذب‌الاسمام), 
کدورت و کینه ۰ (نتدراج) وکا ررت | 
(غیات‌اللفات). حقد. (اقرب‌الموارد)» 
|| ترشرویی عبوس [ ع] الوجه. ( اقرب 
الموارد). (المتجد). 
|| ذشتی اخلاق . زشتخویی. ( دزی ج ۲ 
س 0()۲۱۳). 
|| تب کی در هر چزی ۰ الکدر فی کر 
شیء ۰ ( اقرب‌الموارد ) ۱ 
|| (۱) سواد قلب. حبةالقب . (ازاقرب 
السوارد) ۰ || آب تیه - بفتح اول نیز 
کنته‌اند . ( اطائف اللنات) . 
|| کاری که از روی تقلب و تزویر باشد . 
( دزی ج ۲ ص ۲۱۳)(ه)۰ 
ا| آميزش چیزی کم بها در چیزی پربها 
مانندزرونقره ومك. آميزش [ب‌درشراب. 
(ازناظم الاطبام) . 
در تاج المروس آمده ۰ فشة منشوشة ای 
مخلوطه بالنحای . انتهی- درد شراب هر 
چیزی کم بها که با جیزدیتگری بامیزد.بار 
رجوخ به‌برهان قاطم ذیل بار شود: 
زین بوت؛ پراز خبت و غش گریز از آنك 
خوش نیست در پلای سرب مانده کییا. 
سراجالدین قمری: 
تو کمان کردی که کرد آلود کی 
درصفا غش کی هلد یالود کی : 
(مننوی مولوی اپ نکلسن دفتر اول 
ص۱۲ )- 
|| ی وغل » خبانت وتزویر و کینه.رجوع 
بهغش ورجوع بغل‌شوده 
قهقهه زد آن جهود سنگدل 
ازسر افوس وطنز وغش‌وغل(۱). 
(مننوی مولوی). 
پس مجاهد زا زمانی بط دل 
,ك زمانی قبش‌ودرد وغش وغل 
(مثنوی مولوی). 


)۱ آغش [غ]ه م7 مدهرجوع ,تون ۲ همین صفحه شود حافظ کلمغش را پفتح اول استعمال کر ده‌است چنانکهمطلمغز ی که یت بالا از آن نقل شدیر این‌معنی 






دلالت‌دارد: نقدصوفی نه‌همه‌صافی 





(ه) دراین دو مورد «دزی» 


»راب غش راضیط نکرده است ویگفته که بقتعی است با تکر ان 
راب نش : ر‌ بت عو ۶" 


(۱) درشنوی‌چاپ نیکلسی دفتردس۳۳۲عش[ غ] وغل [غ.] ضبط شده است. 


باشد ای‌ساخرقه که‌مستوجب]تش‌باشد. (۲) ضبط‌جوهری‌ودیگر آن ۰ ,50906۲ز5۵0(۵ ۲۵۱6616۲ (۳) 


. ۲۵۵0 (ع) 





۳۳۷۲ 


غش.[خ ش‌ش](ع سن وا ) سست و 
ونا کس(و)فرببنده وخائن(منتهی الادب) « 
(7ندراج) . ج » فشون [ غخش ش ]۰ 
(منتهی‌الارب).(7 نندراج) (اقربالموارد): 
بععنی غاش [ شش ].( اقرب الموارد ).: 
رجوع به قاش [ش ش ] وغش [ غ 
شش ] شود. ||( ۱)خشم‌وغشب.( دذی ج 
۲سِ 2 

غشاه من ] (مس)اغشبودناسب. 
(از اقرب‌الموارد ) . سفبدی روی اسب یا 
صفیدی‌سر او فقط .رجوع به‌اغشی و غشواء 


شود . 
غاء. [ غ] (ع ا) بوعش . (دمار) ۰ 
بوشش‌دل و بوشش زین وشمشیر وجز آن. 
(منتهی‌الارب).غشاء القلب والسر ج والیف 
وغیره "مایفشاه. اج » اغتبة [ ۱ ش اک" 
(اقر ال وارد)» پوشش‌دل. (معنب‌الاسماء). 
بوشش ویرده و غلاف . ( غیاث‌اللفات ) ۰ 
( آنندراج) . هر آآنچه چیزی رابوشاند. 
(ناظم‌الاطباء) حجاب, شاوة . 

|| پوست تنک و باريك که بهندی جهلی 
کویند. (غبات‌اللغات). ( 1 نتدراج) ۰ 

|| زیت از عصب و رباط يافته برسان 
حریر و بر روی عضو و برروی اندامهای 
دیگر چون دل وجگر وسیرز وحجاب )٩(‏ 
وزندرون شکم بر همه پهلو ها بر سان 
۲ستری‌اندر کشیده.(ذخیرء خوارزمشاهی). 
قمتی ازاعضاء تن که سخت تنك و نازك 
است وچون شیشه و آآب حاجب ماوراءلیست 
و بمش قمتهای عضلات و جز آن را 
پوشیده مانند غشاء مخاطی بینی» غشاء فانی 
رحم » غشاء زلالی » غشاء رطوت مفصلی؛ 
غشاء مخی عظام ۰ رجوع ب‌پرده و حجاب 
وصفاق شود. 

|| غشاء باضی» برد نازك لطیفی است که 
درون سطوح‌مفصلی متحرك وسطح‌داخلی 
رباطات را بوشانیده است: 

این بر ده‌ش» برده های مصله مباشد و 
تفاوت درماده‌ایست که از[ نهاتر شح‌میکند. 
ازغشاء بیاضی مادة لزجی شبه بسفیده نتم 
مرغ مبتراود واز شروست که آنرا رطوبت 
یاضی وآن‌پرده را پردة بای نامیده‌اند. 
رجوع به جواهر التشر یح تألیف میرزاعلی 
ص ۱۱۸ شود . 

|| غشاء سلولزی (۰)۱ یاغشاء سلول یاغشاه 
کلوسیدی(۲). کی ازسه قسمت اساسی 
لول ( فشاء » پرتوبلاسم و هبته ) است 
وآن یوس نازك و شفافی است که 
برتویلاسم-لول‌را احاطه نمودءوقست اعظم 
آن ازسلولز تشکیل یافته‌است وازا شجهت 


)۳( ۵۵ ۰ 


(4) اسدی‌این بیت را ذیل قساك» وبسین مهعله آورده‌است. 
الارب درتر جبشسی لت دیاز اشتاه شده است ومعنی همانست که ازاقرب‌المواردوتا جالمرو 





نرد سضی از دانشمندان ششاء سلولزی 
رجوع به سلول و 
کیاه‌شناسی ثابتی ص ۳۷ بیمد شود. 

|| عشاء-صلب ».یکی از دو نمشاء دماغ 
که در زیراستغوان کاسةٌ سراست. مقایل 
غشاء لین, دجوع ه فشاء لین شود. 

|| غشاء لن» یتکی از دو غشاء دماغ است. 
غهامی که بردماغ پوشیده ثرا غشاء لین 
کی وفشامی که‌درزیراستخوان کاس ظ 
است [نرا غشاء صلب نامند . ( از ذخيرة 
وارزمناهی): 

|| غعاء مخاطی ۰ يا پردة منخاطی . همان 
معاط بینی است و آن طبقةً ناز کی است 
که تدام پستی و بلندیهای جدار و حفرات 
ینی‌رامییوشاندوآنرا پیتوئیتر (۳)#گویند. 
درقسمت تحتانی این معاط بواسطهٌ عروق 


زیاد قرامز رنتک است و فعطظ بای #اکرم 


معروف شده است ۰ 


آکزدن هواشی است که ازین اه آگذشته 
بعلق وریتن میرود . قسمت عمقی یاقست 
فوقانی وستف بینی زرد رنک است و آنرا 
ناحیهُ شامه‌ای کو بند. انتهای سلولهایعصبی 
شامه دراین منطقه کستر ده شده و بوی‌اشیاه 
دراین ناحبه درك مشود ۰ 

رجوع به‌مخاط و کالید شناسی دکتر نك - 
نف ص ۰۱ ۲ شود. 

|| غشاء هسته ۰ غشاء نازك بیاض البیضی و 
البومینوشدیاست که اطر اف هستهُ سلول 
را احاطه کرده است .رجوع به سلول و 
کیاه شناسی ثابتی ص ۸ شود. 
غشارب ۰[ غ_د] (ع ۱) مرد دلاود 
و رسا درامور.(منتهی‌الارب). (آ نندراج). 
الجری» الماضی من الر جال. (اقرب‌الموارد). 
غشاش ۲۶۱۱۰( 3 ) اول تادیکی و 
بسن آن . (منتمی‌الارب) ۰( ندراج) : 
اول‌الظلمة و آ خرهاء(اقرب‌الموارد) «نزديك 
فروشدن آفتاب . 

|| شرب غشاش ۰ خوردتی اندك با شتاب 
باشرب‌نا گوار.(منتهیالادب):( ۲ نندراج)۰ 
شرب غشاش ای قلیل الکدرة او عجل 
اوغعرمری»لانالماء لیس بصاف ولاستمررثه 
عاربه. (اقرب‌الموارد): 

۱ لقیته غشاشا» برشتاب‌ملاقات نمودم اودا؛ 
بانزد غروب آفتاب » یابوقت شب. (منتهی- 
الارب) . (7 نندراج).قیته غشاشا [ _غ] 
وغشاشا [ غ]* ای علی‌عجلةاوعند مغبر بان- 
الهمی او لیلا. ( اقرب‌الموارد): 
ععاشس ۱۱۵۰ ۳ص 2 
شاب ملاقات کردم‌اورا بانزد غروب | فتاب 
یابوقت شب . (ازاقرب‌الموارد). ودجوع» 


غشاش [ _غ] شود. 


,1006 ناو ۵۵ (۲) 








عشاوة 





غشاش . [ غشش] (ع 0۳ یاج عاش 
[شش ]. رجوع بهمن کلمه شود . 
غشالك ۰[ "غ] (۱) بوی کنده و بوی 
ناخوشی باشد که ازدهان مردم] ید وب بی 
بخر گو شد.(برهان‌قاطع):(از جهاتگری). 
بوی‌ناخوش,(فرهشگ رشیدی).(انجمن [را): 
(1 نندراج): ( راز 0 
درفرهنگت اسدی باین معنی ساك آمده 
و ظاهر] غشاك مصحف آن يا صورتی از 
آنست و 
از دهان توهمی [ ید غعا ک 
پیر کشتیر یخت‌مو یت ازهباك. 
طیان ( بقل فرهتکگ رشیدی وجهاتکییی 
وانجمن آرا وآ نندراج) (4). 
عمام| ۵ (۵ ۶ م۶ ,مهو 
[غ "م د] ۰ (منتهی‌الارب)۰( نندراج): 
رجوع به‌غشمرء شود. 
غامك. [_ غم یام ] ()جبزیت‌سیاه 
مانند معك که[ نرا مش مشلوط اکنند و 
بنام مشك میفروشند . ورامك نیز گویند - 
( از فرهتکک شموری ج ۲ ودق ۱۸۷ 
الف) ۰ کیامنت که در مشك مآمیز ند . 
غدمعك. ( ازناظم الاطیاء). 
غشانة. | غ آن](ع) بیخدرخت گرد آمده 
بمدبر بدن.(منتهی‌الارب).( | نتدراج) ((۰)0 
کرابة یس از بریدن (کراابه» خرما که از 
بج‌شاح چنند بعد درو). ( ازاقرب‌الموارد 
وتاج‌العروی وقطر المحیط) . دانه‌های تث 
خررما که یس از بربدن خوشه ۰ نها را 
می‌چینند. (ناظم الاطباه) . 
غشافی. [ . .](۱ع) بافشمانی لقب 
رجالی احمدین رزق است. رجوعباحمدین 
رز ور حانة‌الادب شود. 
غماوه. [ .غ با غبا غ و] (ع-۱) 
بیمنی غشوة . ( منتهی الارب ) ۰ پرده ۰ 
( عیاثاللغات ) . یوشش . ( ترجان علامةً 
جرجنی). برده ویوشش ۰( انندراج )۰ 
پوشش تشم . ( دماز) غطاه ۰ ال , علی 
بصره وقلبه ععاوة » ای غطاء » ومنه غشاوة 
اللحاف» وهی نسیج یجمل‌علی و جهه صونا . 
( اقرب‌الموارد) ؛ 
زیرا کهبر کرفت بدست عقل 
ایرد غشاوه از دوجهان نم . 
ناصر خسر و . 
تاریکی جشم . ( مهذبالاساء). غشاوة 
بافشاوةالبصر » ب‌اری درچشم (1) ۰ آفتی 
است که در چشم بیدا شود . تم. ) برمان 
تاطع) ؛ و مرارة العجل تنفم من الغشاوة 
والطلبة ... ( مفردات ابن‌البیطار). 
||چیز ست از زنگ که برروی یه قلب 
ِ 


نشند وچشم بصبرت زاسست کرده بر آ یه 


اوزوهآبللع» عه۵:ط1۱۷6۵ (۱) 


0 این‌معنی درفرهشگهای متیر دیده‌نشد وظاهر] صاحب منتهی 
س‌وقطر المحیط نقل گردیده است ۰ 


عزم۳6۵۵6۲۵۱0 (۱) 











ف بت‌سمستستحه 
آو علاط دا اکن ۰ 
جرجانی) ۰ 
غماوق ۰[ غ و (۱) یکی از ایام 
عرب است که در آن بسطام بن قیس بر 
بکربن وائل حیله کرد ۰ (ازممج البلدان): 


( از تمریقات 


غشایة.(*۶, غی](ع۱) بنیغشبة [ غی]۰ 


(منتمی‌الارب): بردهوبوشش. (آ تندراج). 
غطاء . غشاوة , (افرب‌الموارد): 
غشب:[] ( )تم تست در 
غشم. (منتهی‌الارب)؛مبدل غشماست ,(اقرب 
الموارد) 1 ظلم. 
غشب ۰[ غ ] (۱ج) موضعی‌است .( از 
منتهی‌الارب و ممجم‌البلدان). 
غش بر کشادن. 22 35 
(مس مر کب) ظاهر] بسفنی "کرءکشامیو 
حل مشکل وبر آ وردن حاجتاست: 
آن مصلی که از توخواست رهی 

پنج روزی گذشت از آن یا عش 


یافت توفیق اسعد زریز 


بزر بخته بر کشادآن کش 
تویچیزی د کر معاوضه کن 
هرچه[ بدزتودوش آیدو کش 


سوزنی ( دیوان خعی متعلق بکنابغانه . 
لفت‌نامه ص ۱۷ ). 

غشبی . [ غ عی] (ر۱) ازاعلام‌است؛ 
کانه منسوب الیغشب‌الموضع: (منتهی - 
الادب),. کویا منسوب است به غشب که نام 
جایی است . (ازتاج‌العروس) . 

غشت. [ غ] (.۱) نام جایی. رجوعه 
انساب سمعانی ورق ۰۰٩‏ الف شود. 
غشنه.[غ با رغ ت] ( س ) (, معنف 
آغشته)(۱) آمسخته‌و آغشته.(برهان فاطم). 
( آنسراج ) .(ازجهانگیری): ۶ 
|| نی زمن‌شوره‌است. (فرهنگ شموری 
ج۲ ورق ۱۸۰ الف): 

غهتی:[-عفی] (هه سلی)مللوی) 
غعت رجوع به‌غشت شود . 

غهنی. [ غ عی ]( (.اج) ابراهيم ین 
احند. از عبای ین عزیز ( ۳) المروزی 





کت از اسات صعانی زرط 
۰ الف)۰ 

9 ش] ( .اج ) (۳) نام یکی از 

دروازه‌های ریش بخارا . رجوع باحوال و 

اشمار رود کی ج۱ ص ۷۸ شود 

غشدان. [ خ] ( 

ررت زر ۲7 


عضدای .۰ 
‌‌ 


۱) از قرای سمر فند 





است »‌غقدان 


(اذاناب عسالی)؛ 


(۱) حاشهٌ برهان فاطم مصحح د کترفعین. 


غشدانی. | غیی](۱ )الب ین‌حسنبن 
خلف بن‌حبوبةبن بهاح بن بحبی‌محدث است واز 


اسماعیل بن‌حاتم‌روایت کند.(ازا نساب سمعانی). 


غهرب. |[ غ ش د دا(ع ا)شریشه 
( منتهی‌الارب ) ۰( آ نتدراج ) ۰ اسد 
(اترب الموارد) : 
غهش ۰[ غ ش] (ع.ا) ترة آمبخته, 
(منتمی‌الارب): (آنندرا ج)الکدرالمشوب» 
واناری درمعنی غشش «المشرب‌الکدر > 
آورده است: * ومنهل تروی به‌غیرغشش >. 
( ناج‌العروس).دراقربالمو ارد والمنجدنیز 
بمعثی المشرب الکدر ( آ بشخور ۲ لوده و 
تره) آمده‌است . 
غشغا: [غ ۱ )1۲ مخفف غشناو, رجوع 
به‌غشفاو شود ؛ ماچن ... بشکار کاه غعیا 
بگرفت» آن بر جشم او خوش آمدش ۰ 
برداشت کفت این زیثت حرب وا شاید. 
(مجملالتوار یجوالقصس مسحح بهار م۹ .)٩‏ 
غشغاو. | غ] (۱) کاوی‌بود سخت بزر ک 
( فرهنگ اسدی) ِ نوعی کاو وحشی‌است 
دارای دمی شبه بدم اسب. خر کاو. عر کا. 
عرغا. کر کاو. کز کاء کزغاو. رجوع بهمیت 
کلمات شود . 
غشغرغ.| _غ غر](_اصوت) قشقرن 
رجوع بهمین کلمه‌شود. 
غش‌غش خدیدن۰ [ خ غ ۳ دا 
( مس مر کب) خندیدن بحد بیتابی. 
غشفل. [ غ ف] (ع ا)اروباه. (منتهی- 
الارب). تملب: (قاموس بنقل‌افرب‌الموارد): 
غشق . [ غ ] (ع مس ) نرم کوفتن . 
(منتهی‌الارب) ۰ ( ] نندراج ) . غشق بر 
کوشت و هرچبز نرم» زدن آن. ( قاموس 
بثقل اقرب‌الموارد). 
غشقدان . [ غ ث ] (۱) در دیوان 
الی‌نظام قاری (صس1 ۱۷) چنین آمده؛ 
زنانش بروی غشقدان اکشند 

غلافی بر آئینه زانان کنند. 


ون درص ۷۰ ]مدم: 





عفقدان‌را سر آن‌خاتون زمانی برنستگیرد 
که کیتی بوی مدك‌ولادن وعتران کیرد 
معثی غشهءدان معلوم نشد و درفهرست لفات 
دیوان مذ کور نیز معنی نشده‌است. 
غشقونیه. | غ ی] ( 
کاسکنی (4) ۰ دجوع به الحلل السندسة 
ج ۲ ص ۱ ۱ وکاشکنی شود. 
ع شکردن. اا 2 ت اک دا] (مم 
مر کب) خیانت وتزویر وراک 


<) تلفظعربی 


دردن. ادهان» 
غش کردن ۰ ( ناج الصادر نیهتی) 
رجوع»خش [ غ ش‌ش] شود . 





۳۳۸ 





|| درتداول عوام فارشی زبان؛ بتخفیف شین 
باتعدید آن ی شمر یام ینود 
شدن . عشی [ خاش ]: +رجوع انش و 
غشی‌قود ۰ زر 
زان راب ناب ینت وکا اندرمومعه 
صوفی‌صافی یوت جرعه‌ای غعش‌مبکند. 
سلمان ساوجی ( بنقلآتتدراج). 
چون‌برای عیدحلوای مشوش میکند 
خاطر از به بر نج وحلقه‌چی ۶ش‌مبکند. 
ستق‌اطمه, 
حب دنا خواجه‌را ازس مشوش‌میکند ۰ 
تازریفش بدستش میدهی غش میکند . 
شنیم اثر (بنقل آنندراج) » 
|| ازخنده‌فش کردن؛ مخت بخنده‌انتادن, 
|| بدور چرخیدن اسب. ( ناظمالاطباه) :. 
غشم. [ غ] (ع مس ) ستم .(منتهی 
الارب). یداد کردن. (تا جالمصادر یهقی) 
( مسادر زوزنی). ستم کردن ۰( از اقرب- 
الموارد) ۰ ظلم 
سب تخلیس خلایق آن بلاد ازظلم و غشم 
افعال ذم.» و اخلاق ( او ساخت , 
(جمانک‌ای‌جوینی) . 
چون حیف و یداد بفایت کشید و غشم و 
ناد بنهیت انجمد ... ( جهانگتای 
جوینی). | ناردست تبلط ایشان از ظلم و 
جور مفاول بود و شمشیر خشم وحیف از 
فر اب ارادت نهمسلول,(جهانگشای‌جوینی). 
|| غعضب . ( معجم |لیلدان) 
|((مس)غشم شتره ۲ لودن اورا به قطران + 
چنانکه چیزی ازآن نماند » وریختن آنه 
صحیح و سقیم آن‌شتر. اسم مصدر آن غشم 
[ غ اش ] است . ( از اقرب الموارد و 
10 
|| بی‌فکروتأمل درشب بریدن هیزم کش 
هر چه‌دست باب گردد ازتر وخشك . (منتمی 
الارب) ۰ ( 1 نتدراج ) (۶). غشم‌العاطب» 
احتطب لبلا فقطم کل ماقدر علیه پلانظر و 
فکر . ( اقربالبواد): ( تعرالمعبط )۰ 
شکستن.(مصادرژوزنی),(تاج![مصادر یهتی). 
||غشم حال بی‌اطلاع کذاشتن از حال‌خود. 
( دزی ج ۲ س ۲۱۳). || کوزدلی‌ونادانی 
وحمافت . ( دزی ج ۲ ض ۲۱۳ 
غشم. [ خ ش] (ع مسم) فرونگذاشتن 
چیزی را ازقطران » و تمامه ان بر اندام 
صحیح وسقيمر رختن و [ لودن.(مشتهی‌الارب): 
(۲ نندراج). غشم‌شتر»۲ لودن‌اورا بقطران؛ 
چنانکه چبزی از آن‌نمانداو ریعتن آن به 
اعضای‌سالم‌ومر نش ]آن‌شتر:(ا قرب المو ارد): 
رجوع شم [ غ] شود (0)* 








(۲) درمتن اناب‌این کلبه ناخوانا وبی‌نقطه است.» ومیتوان آنرا عزیز خواند.: 

(۰) سا ح‌منتهی‌الارب این معنی دا بر ای غشم [ غ ش] آورده‌است وظاهر] اختباه 6 (4) ۰ [06۵ (() 
۱ )0 صاحب منتهی‌الارب درمعنی غشم [غ ش] نیز وت ی 
تر وخعت ۰ وان عم نی مر بوط به‌غشم [ است نهغشم [ . غُ و 





ست . رجوع,به افرپ‌الموارد و ن وفطر المعبط شود. 





غهم ۰[ غ] ( ۱ج رود بلدی"است: 
(منتهی‌الادب): وادیی است زو ادیه‌ای‌سر اة: 
(از معجم‌البلدان): 

غشمانی ۰[غ ]( رل )دجوع + 
غشانی شود . 

غهمرع . [ 2۰" ر](ع وم ) 
ستم: (متمی‌الازب). (7[نندراج): 

|| آواز ۰ج" غشامر [ خ ع] ۰( منتعی- 
الارب) . ( آنندراج) ِ 

| خعم و غضت ۰( دزی ع ۳۱۳۲ 
|| (مس) پیش آمدن توجه ۰( منتهی - 
الازب). (] نندراج) . پیش آمدنسیلاب. 
|| بتا استزاری و کزاف کار کردن ۰ ستم 
کردن . ( منتهی‌الارب )۰ (آنندراج). 
|| خوددآیی کردن در حق" و باطل ‏ و 
می با کانه در آمدان درکار ۰ ( منتمی‌الازب): 
(۲ نندراج): 

غهمرية. ("غ می ع] (ع 1) ستم. 
(متهی‌الارب) . (آنندراج). الظلم» «فیه 
عشمر 4 > ۰ آقر ب‌الموارد). 

غش مك .۰ ] غ م]( :) گیاه رامك 
است که از طریق حیله با مشك معلوط 
کنند. (ازفرهننگ شموریج۲ ودق ۱۸۷ 
الف) . کیاهی که درمشك]مرز ند. غشامك. 
(ازناطم الاطیاء). 

غهمهم. [ غ ش ش] (ع ا) مردخود 
رای‌دلی.(منتهی‌الارب) (۲ نندراج)منیر کب 
رأسهفلایشته‌عی‌مر اده‌شی».( اقربالموادد ) 
مرد دلی که اورا ازمراد او هیح بازندارد؛ 
( مهذب‌الاسماه) . مرد بی‌باك و بی یروا 
وتابت‌ومجکم وخودسر و گستاخ وسر کش: 
(ناظمالاطباء ) ۰ || بمعنی بسیار ستم کننده 
نز آمده است . ( از اقرب‌الموارد )۰و 
رجوع به نشوء اللفةالعر هس ۱۱شود. 
|| میرزا غشه‌شم» با-تهزاء ومزاح مردی 
خودآرا. آنکه خودرا پلیای خوبآراید. 
غشمشمه . [غ ش ث م] (ع۷) 
دلیری‌ورسایی‌در کاد؛ بقال: فلانذوغ مه 
ای ذوجرة ومضاء. ( منتهی‌الارب ۰6( از 
اقرب‌المو ارد).۶شمشمية . 

غشمشمیة. [ غ ش ش ی کی (ع۱) 
دلیری و رسای دز کار » یقال, فلان ذو- 
قهمشمة»ای‌ذو جر أة ومضاهء( منتهی‌الارب). 


غذمشمه , 
غهمنه ۰["غ م ن](ع.) زمختی و 
ناهتجاری و درشتی و سختی ۰ (دژی ج۲ 
س ۲۱۳): 

غهمیر ۰[ غ](ع) سختی» یقال : 
اخذه بالفشمیر»ای بالشدة. ( منتهی‌الارب). 
(۲ نندراج). شدت ۰ (اقرب‌الموارد ). 


۱ 
۱ 





غهمیر ۰ [_غ,] (۱) صات الاصابه 
ید » غذمیر بن خرشة قاری را این‌در بد 
از صحابه شهرده است و بی شكت او عم نن 
خرشةین عدی قاری است . 
نام شود , 
غجشی. [ -غ] ( ع مس ) بچوب دستی و 
وعمشیر زین: (منتهی‌الازب):([ نندداع): 
زدن بمصا و شش . (اقربالموازد). 
غمو, [ خش ](عمس) ۱مدن نزديك 
۳ (منتهی‌الادب ) ۰([ ثیراج . ) از 
اقرب‌ااموارد), آمدن. (دزی‌ج ۲س ۱۳ ۰6۲ 
|| کنار [ث] .( منتمی‌الارب ). وه 
سدر.( ازاقرب‌الموارد)- 
غشواء. [ غ ](ع۱) منت آغشی ۰ 
(منتهی الارب ) : ۱( اقرب البوادد ) ۰ 
| بز که -یتدی روی‌وی را یوش . 
(منتهی‌الارب).(آنتدراج) + آن گوسفند 
که روی اوسفید بود. ۰ (مهذب‌الاسماء) . 
|| اس مادة سیید سر ۰ ( منتهی‌الاذب ): 
( آنتدراج ) . غشواء از خیلو جزآن؛ 
نت که سنیدی‌روی آورا پپوشد باایشکه 


رجوع بهمیت 


فعطسرش سفید باشدو آن‌مو نت اغشی است. 
(اقرب‌الموارد) . || اسپی‌است . (منتهی - 
الارب ) ۰( ۲ نندراج )۰( اقرب‌الموارد): 
غض و ضعف.[غ شش ض] (عتر کیب 
ءطفی ) ببه‌وشی واتوانی. نش ماخوذ از 
غشی عربی اسب 
شود" 

غشوم .,[غ ].(ع س) ستمکار ۰۰ 
(منتعی‌الارب):(۲ نندراج).( معذب الاصعاء). 
هنه « الحربغشوم .و فی الحدت:سلعاان 


رجوع فش وغشی 


شوم خی مفتة تدوم . (هشتهی الاب ) . 
ظالم شیر ۰ بیداد کر : و چون بقت 
میعتاخت که تال زمان غشوم وروز کار 
ظلوم اورا بان نشواآهد گذاشت . 
(جهانگعای‌جوینی):وخودرااز غصُروز کار 
شوم وسرور شوم باز رهانی .(جهانکدای 
جوینی) » 
غشون. [ غهش] (عس) ج.۰ غش 
[غ شش] (منتهی‌الارب),(اقرب المو ارد)۰ 
روخ به‌غش[خ شش ] شود : 
غشوة. [خ دیاغ ویاغ و ] (ع-۱) 
برده . بوشش »ومنه ؛ علی‌بصره وقلبه‌غشوة 
وغشاوة*ایغعطا».(منتهی‌الادب) ۰( ازاقرب- 
الموادد ). یوش ۰ ( معذب‌الاساء ) " 
غشاوة . تاریکی‌چشم 
غشوة. [غ» ] (ع ) اسم‌مرت‌ازغشو, 
(آمدن نزد کسی) ۰ ( از افرب‌الموارد ). 
|| یکی غشو( میوة سدر ) , (از اقرب- 
الموارد )۰ 
غشه . [ غ ش ] (۱۰) ,معنی عنبررینه 
است . ( اذفره: شموری ج ۲ودق ۱٩۱‏ 


(۱) در برهان قاطم بکسراول‌وتانی آمده است . 


(۳)درافرپ‌الءو ارد وقطر الععیط بدین‌معنی‌غشیان آهده‌است . 





ات 


الف) ۰دجوع به عثبر نله شود ۰ 
غشه.[ غ_ش ۱(]۲) (ا) بر ک‌نی‌صحر ای 
( از برمان قاط )۰ ( جهانگیی )۰ 
(1 ندراج ) ۰ ( فرهنک شموری ج ۲ 
ص ۱۸۷ب) ۰ اشدوری شعر مخدوشی نیز 
سِ هد آ ورده اس 

غشه‌رشه.[ غ شش ] (را مر کب) 
از 


يك‌دسته مرادم می‌سرویا ویست ۰ لروهیاز 
جذ-های مختلف وهمه بست ودنی .دسته‌ای 
اززنان و کودکان از خانواده‌ای .اوباش ۰ 
لك مشت غشهرشه « 
غعه‌گذاشتن ۰[ خش ک ت ] 
( مص‌مر کب ) بسبی گذاشتن اسبانرا ۰ 
بمسابته گذاشتن اسیان . 
غشی,[ غش] (ععص لو م) بیهوش 
کر دیدن.(منتهی‌الارب)(۲). ببموش‌شدن. 
(غیاثاللغات).(۲ نتدراج) .بیهوشی.(دهار). 
(مهذی‌الاساه) ۰۰ روی دادن یکسی ۲ نچه 
فوم‌اورا بوشاند» وان کس را مفقی‌علیه 
کو بند. از اقربالمو ارد).ضمف. ببخو دشدن. 
بیغودی. در شاف اطلاحات‌الفتون آمده: 
عدی بضم غف وسکون شین » ومشووربفتح 
غین‌است»و آن‌عبارتست از بیکارماندن قوای 
محر که وحاسه بسب ضعف قلب برآثر 
۳ یادرد یاغی آن » و کرد آمدن 
تمامی روح حیوانی بسوی قلب است . 
انتهی « 
ه‌شبان روز او زخود ببهوش کشت 
تاکه‌حلق ازعی آوبرجوش کشت *۰ 
(مننوی مولوی) . 
|| غشی افتادن کسی‌را» غعش کردن او 
| ببهوش گردانیدن .۰( غیاتاللفات ). 
(]نتدراج)۰ || در اصطلاح صوفبه غشی 
عبارتت از چیزی که بر روی ین قلب 
نشیند » ودربصمرت زنگ بیدا کند . (از 
کشاف اصطلاحات الفنون) ۰ || فشی زن » 
جىاع کر دن بااو.(ازغیاثاللغات و 1 تشدراج). 
غشی الم ة » دخل‌علیها . (اقرب‌الموارد ). 
|| غشی‌بکسی »آمدن نزديك او » یاازفوق 
۲مدن‌اورا ۰( منتهی‌الارب ) (۳).آعدن. 
(دزی ج۲سص ۱۳ ۲) ۰ غشی بمکانی ۰ آمدن 
بدان .(ازاقرب‌الءوارد )۰ || غشی امر » 
فر قراس ای را کار ۰ (منتهی‌الادب ) . 
غشیه‌الامر غشباً وغشاءة » غطاه . (اقرب - 
الموارد ) ۰ منه قوله تعالی ۰ « اذیخشا کم 
التماس > وقوله: « غذبهم‌مو ج کااظلل > (4) ۰ 
غشی.[ ۶ ](۰)(س‌نبی) درتداولءوام" 
صر ع زده. مصروع .مأخوذازغشی [ غ ش] 
عر بی‌است. رجو ع به‌غشی‌شود ۰ 
غشی. [ خث ] ( ع مس) بیموش‌شدن. 
ببهوشی . سود شدن ۰ غشی [ غٍِ"] : 
غشیان 1 غش ]. +(از قطر المحیط) (اقترب 


)۲( 12 1۱001۳۷۱16 . 


(+)صاحی‌عنتهی الارب‌غشی‌رابهعنی تا بانهزدن کسی‌را نیز آورده‌است» 


ولی باین عمنی غشیان | مده نه غشی؛ وقول صاحب‌منتهی‌الارب درست ثیست ۰ (۶) در تر کی ۲ذربایجانی بتشدید شث استعما لکنند. 


تصصن سس 
الموارد) ۰ دجوع پهغشی[غ ش ] شود : 
عشی. [ ها( راج) نام جایی‌است؛ 
این‌در بدا ثرا دفشا» آورده است و( از 
ممجمالبلدان) « 
غشیات. [غش ] (عا)ج غشبة[غی] 
رجوع همین ماده شود . 
,غشیان.[ غ.] ( عمس)مدن نز کسی. 
ابان. ( از قطرالمحیط ) ۰( النجد) : 
|| غشیان زنی. کانبدن و بمجامست فرو 
کرفتن اوراء ( از منتهی‌الادب ) ۰ جماع 
کردن .(غباثاللغات) . کنانه ازجماعاست 
چنانکه فتبان بمنی آمدن نیز خود کنایه 
است .( ازقطر المحبط ) ۰ 
غشیان.[ غ ش ](عمس)غشیان بانازیانه» 
زدنبا آن «(اذاقرب‌الموارد) .بتازبان‌زدن 
کسیرا .(منتهی‌الارب), ( آنندراج ) ۰ 
|| غشبان بکسی» آمدن نزديك وی ۰ 
(ازمنتمی‌الارب وافرب‌الموارد). با ازفوق 
آمدن کسی‌را :(منتهی‌الارب) 
(معادر زوزنی) .|| غشیان بازن ‏ مجامعت 
کردن .(دهار) ۰( ممادرزوزنی) ۰ جماع 
کردن بازن.( از قطر المحیط ) ||بهوش 
شدن .( غیاثاللغات) ۰ ببهوشی .بیخودی ۰ 
غشی [غ‌ش ] ۰ رجوع به غشی [غ‌ش ] 


شود . 


ی 


غهیب .[ع ] ( اع) جایی است که در 
جمهرةابن‌در ید ذ کرشده است ۰ ( ازسسچم 
البلدان) ۰ 

غشید, [ غ ] (.اخ) قریه‌است‌ازترای 
بخارا ۰( معجم‌البلدان و انساب‌سمعانی 
ور ۰۹+ الف ). 
غشیدی. [ غعی| ( 
غشید که فر »ای در بخاراست.سورت‌غشیتی 


رح ) منسوب به 


نیزا شتیده شدء است. معلوم‌نستکه همان 
عشبدی است با جز از | نت( اژا نساب سمعانی 
ررق٩‏ 4۰ الف ). 

غشیدی. [ غ عی ] ( .۱ ) محمودین 
یونس‌بن مکرم غشیدی بخارایی ۰ او از 
ابوطاهر اسباط بن سمودیگر ان روایت کند 
ویسرش‌ابو بکر ومحمدین‌محمود وزان ازاو 
روات کنند.رجوعبانساب-همانی‌وری٩‏ 4۰ 
الف»ومعجم البلدان شود : 

غشیم. [ غ] (عس ) شخس بی‌مهارت و 
بی استمداد . و آموز ی معارت . شعس 
ساده و بی آموزش‌فر ب خورده. گول‌خوزده. 
نکه‌زود گول‌خورد. دانش آموز.بی تجر به. 


مصعحت. نا 





می‌دست ویاء 
رلی را ازی کند. ج» غشْم 1۳ 
[ء ۹ ی ی 


ب(هج‌طیری؛ کشتکر لت 








غدایة[ع] وفقایة [ خی ] مثله یتالهلی 
بصره وقلهغشیةوغشایتءای غطاه (( منتهو- 
الادب) ۳ آنندراج) ۰ 
غشية. [ غی ](ع۱)بموشی 
(آنندراج). بسنی‌عشی[غ ش], (از اف ب- 
الموارد ) ۰ غش کردن ببخودشدن,رجوع 
‌عشی [ خاش ] شود ۰ ||اسممرت ازعشی 
[ غش].رجوع »غشی[خش ]شود ||حمی 
الفشبة » تبیاست که اه ورودآنغش]اند ۰ 
(بحر الجواهر )۰ ظاهراً این‌هدان نوبئهش 
امر وز است" که مالار بای‌فوی‌است. 
غشیة.|_ غی] (ع۱) و بهوشی. هیثت 
بووشی. ,(ناظمالاطاء ) نای و ی 
[غ‌ش]. 

غشیة. [ ۶ یی ] (,۱) نامجایی است 
ازناحية معدن‌القبلة . بصورت عیة نیز 
روات شده است . (از معجم‌اللدان) ۰ 
غص. [ غ نرس] (ع ماک جویدن 


رن ب(دذیج ج۲س؟ ۳۱ 


کرک ینت شین مت تور 
شتاب. (دزیج۲س ؟ ۱ ۲( 

غصاب. [ غسس ] (ع س) ج» غاصب . 
(الینجد) رجوع ب‌غاصب وغصب‌شود. 
غصان.[ س‌س] (عس) آنکه‌در گلوی 
ری‌چیزی درماند , ( مننهی‌الارب) ۰ کسی 
که در گلویاوچیزیازطعام‌ماند واورااز 
تنفس بازدارد .غاصس [ص‌ص]. (ازاقرب- 


۱ الموارد) . 


غصب . [ع] (مسر) بستم کرفتن. 
(منتهی‌الارب ). 
ستم گرفتن‌چیزی‌رااز کسی,(غیات اللغات). 
) ۲نتدراج . بستم ستدن .. (دهار ( : 
(تاج المصادر بهقی) . (مسادر زوزنی 4 
(ترجمان علامهٌجرجانی) . 
(محمل‌اللفة ) . گرفتن چیزی بتممال‌باشد 


مغصوب نعت ازآآنست . 


_ه 


باجزاز آن تم یغات جر جنی) و کارا هم 
ملك نأخذ کل -فیناغصبا ۳( فر آن آا 
۸ ار آب وزمین بشصب بستد 
(حسنك) زمین‌ماند بدو نه آب.(تاریج یهتی 
چاب‌ادب ص) ۸ ۱) کفت‌شنیدم کهاین‌ولابت 
از تو شصی‌ستده‌اند من‌بتو باژدادم «(تاریخ 
بهقیاضا س۱۹). 


جز بدان‌وقت که بستانیازومال غصس 
نتوانی که 4بینی بسّل روی‌تيم ۰ 
تاصر و 
شاه‌شرفی‌تاج تو همست ازنسب تو 


تأجی که غصباست و 4 آورده تاراج» 
صوزنی . 

اکراسبی‌چرد در کشتر اری 
و کر غصی‌رود برموه‌داری . 
نظامی . 
یج ۲ص 4 ۲۱). 


دن ۰ بمهده گررفتن. 


ژي ج ۲ص ۰)۲۱ اجبار. 






| طلوتتد یک 


مطایق‌میل ورضا نبودن «بااطیب او بالغصب» 


(منته‌ی| الارب)۰ 


چا 


۳: 





ی خواهی تخوافی + نله نون( 
بالفصب « رعنی او را مجنون شناختند , 
(ایضاً دزی ج۲ ص ۳۱6 ۰|] اختلاس 
ودزدی کی که واسته بدولت است (دزی 
ج۲س۲۱۵) || چ کی کردن ب رکس. 
( منتهی‌الارب )۰ قهر کردن. بر 
( غیات‌اللغات) ۰ ( آنبدراج) نا 
علی‌الشی» ۰ قهره ۰ (افربالموارد) «مجبور 
کردن .(دزیج۲ ۰۲۱۸ . 
|| خراشیدن وبر کندنموی‌جلدرا پی‌دباغت, 
( منتمیالادب) .( ۲ نندراج) ,غصبالجلد» 
ازال عنه‌شعره و وبره نتفاو فغرا لااعن 
فی‌دبا غولااعمال فی‌ندی:(از افربالوارد) - 
|| غمب نفی‌زن, زنا کردن باوی به اجبار 
(از اقربالموارد) ۰ | (,۱) آنچه بهستم 
ستاده شود . (منتهی‌الارب) .(1 نندراج ). 
بهعنی منصوب ۰ کویند « «شی» غصب > ۰ 
یعنی چیز متصوب؛واین ازباب تسمیه »م‌صدر 
است . ( ازافرب‌الموارد). || غصب‌ددشرع, 
گرفتن مال بهادار محترم است [شکارا 
بیاجازة صاحب رآن »بنا براین غصب‌در باه 
میته تجقق ‏ بیدا نمی‌کند زیرامال نست 
وهمچنین ات دربارء آزاداوضر اب‌صسلم یز 
چنین‌است‌زیرا بهادارنیست » ودرمال‌حر بی 
نیز غصب نیست زیرا محترم اتیست ۰ وقیه 
,ی اجازة صاحب آن > در تمرریفغصب 
برای‌این‌است که بودیعه‌شامل نباشد ۰ و قبد 
۶ ]شکارا > بر ای‌عدم‌شمول بسرفت‌است ۰ 
(از تعربغات جرجانی)* و رجوعبه کثاف 
اصطلاحات الفتون‌شود. .|| قصب در داب 
بحث عارت است یت مقدمه دلیل » وانامهً 
دلیل برنفی آن بیش از ایشکه معطل دلیل 
برتبوت آن » خواه انات کم 
موردتناز ع بطورضهنی ازویلازمباشدبانه. 
( از تیفات‌جرجانی) . 
غصبانية. [ غ یی ] (حامس) تهروفل. 
اجبار والزام , (دزیج ۲س؛ ۰۲۱ 
غصب کرد[ غ 5۵ ] سم رکب) 
به‌ستم کرفتن‌چیزی‌را از کسی . اغتصاب ء 
رجوع ه‌غصب‌شود : ُ 
غصبی. [ ۶ ]( س‌نسبی) مفصوب .۲نجه 
غمب شود : زمین غصبی . اباس‌خصبی * 
غصبية. [ غ"یی ](.۱) آنچه بزود 
واجبار درست‌شود .(دزیج ۲س ۲۱ ۰ 
||اجباد. الزام .(دزیح ۲س۲۱4) ۰ 
غصص." | غس ] (عمس) درماندن دد 
کلوی ی طعام‌وجز آن. (منتهی‌الادب) .۰ 
( آنندراج). طعام در کلوماندن:(تررجمان 
علاُ جرجانی) + ( دهار ) . طمام در کلو 
کرفتن.(معادرزوزنی) در کلوماندن‌چیزی 
از طعامو بازداشتن از تنضی. (از قرب المو ارد)- 
|| عصس به غیظ » کلو کی شدن از 
خشم »واین‌ممنی بنابر تشیه است (ازاقرب 
ااموارد ) , || تک شدن جایگاه مردم. 
(مسادرزوزنی).غصسءنزل بگر وهی؛ بر شدن 


آن باایشان وتنگ‌شدن برایشان ,(ازاقرب 
البواره) ۰ || غصس چیزی » بریدن ان ۰ 
(ازاثرب‌الموادد) . 
رن 
ستس]. (منتهی‌الارب). (اقرب ال واره) « 
(غ.اثللعات), جو ع به غصه‌شود؛ الدهر فرص 
والا ::عص.(سندبادن مهس ۸ ۸وه ۱ ۰ 
غصغص. |[ غغ] (ع.۱) کیاهی‌است. 
( منتمی‌الادب ) ۰ (اقربالموارد ) ۰ 
غصف. [ ] (ع۱) صاحب تر جمهصیدله 
آرد :۱بوحنیقه ]کون غعف بزر گک نشود 
جنانکه رما وبوریا که‌از بر کک او ساخته 
شوداورا اسمام کو بندویکی را ازو «سمة» 
گونند »ویکی ازونایستسال بدارد . لیث 
14 مت درختی‌است درژمین هند که 
هیاأت او شرمامشابهت دارد واز یشت‌تابالای 
او بر کها باشد که درختغصف بدد بوشیده 
شود وخسته اورا بوست‌نباشد» واین‌درخت 
را در صره وعأنومصر حوص‌مکری ؟و بند 
وغات درازی قأمت‌اوبالای [دمی‌باشدوازو 
ساردو بیرون آ ید چنانکه ازدرخت‌خر ما ءودان 
او بشکلغورءة خرما باشد وچون رسیده شود 
اون‌اوسیاه شودوطعم اوشیر ین گردد؛ واودا 
بخورند .اومدور باشد » و بمقدار از فندق 
خردتر باشدهواهلمکه ازوتسب-هاساز ند . 
بمداز ] نچه اورا درچرح آرند تمام‌هیأت‌او 
کر ده‌شود.ومنتاومنصوره است تاحدسر» 
ومافت این‌دوموضم بیست وینج فرسنک 
است» وجملااین مواض‌واد با باشد.(تر جما 
صیدله :سیخ خطی کتابخانة سازمان لغت‌نامه 
ورق ۲ب )۰ 
غصلب.[غل ]( عس) بلندبالا(ی)مضطرب 
خلت. (منتهی‌الارب). (۲ نندراج).الطویل 
المشطرب. ( اقرب‌الموارد) ۰ 
غصلجة . [غ لح ] (عمس) نمک و 
دیگر افز ار نا انداختن‌در گوشت» وخوب 
نا یختن آنرا. (منتهی الارب ) ۰ نک 
ینداختن وکامل ختن وخوب نیعتن گوشت. 
( از اقرب‌المو اد ) ۰ 
غصلقةء [ غ ل ق ] (ع۱) بعنی 
غملعة احت ۰ ( منتهی‌الارب ) ۰ ( اقرب- 
الموارد ) . رجوع به عصلحة شود . 
غصی. [ "خ ] ( عمس ) غصن‌کسیاز 
حاجت وی» باز داشتن او دا و بند دودن 
ازنباز. ( منتهی‌الارد. ) ۰ ( آنتدراج) . 
متحرف اکردن وبازداشتن کسی‌را ازحاجت 
وی . و ما غصنک عنی » ای ما شنلک . 
(اقرباموارد). || شا -(شاخه)رابسوی خود 
کشیدن» ( منتهی‌الارب ). ( آنتدراج ) ۰ 
(از اقرب الءوارد )۰ || غصن شاخه ۰ 
بر یدن آن را » یا عام است . ( منتهی - 
لارب ) .( آنندراج) ۰ بریدن وب ر گرفتن 


(۱) دد منتهی الارب "فصن بسنی بسیار دانه شدن خوشه نیز آمده است ۰ ولی باین معنی دد لح 





شاخه . ( از اقرب‌اموارد ) .شاح بریدن 
( تاج‌الصادد بیعتی )۰ || قصن چیزی + 
گرفشن انا ۰ (منتعی الادب ۰6 
( آنندراج) . بر گر فتن‌چیزی را یاب یدن 
آنرا ۰ (ازاقرب الموادد) (۱) ۰ 
غصی.[ ع](۱ع:۱) شاج درخت که 
برشاخ دیگب آید »با اعام است .(منتهی- 
الارب). شاخه. شاج درخت. (فیات‌اللغات)» 
( دمار ) ۰ شاخه‌هایی‌که از سأق درخت 
برآیند نازت باشند بادرشت. ج ۰ غصون 
[ 2*] و اضان [1 ]و غسنه [ غ تس 
]. (از اقرب‌الموارد).شاح ازترواگاه 
سای‌داز : 
شاخش جلال ورفعت بر داده‌طوبی ۱-1 
علوبی بفصن‌طوبی کر زین‌صفت‌دهد بر. 
خافانی» 
||جوی . جویار. عانال کوچک. (دزج 
۲س۰ ۱ ۲). || اعصان؛ اشعاری هستندکه 
موشحاتو زجلمارا تشکیل‌میدهند.( موشحه 
وزجرهر کدام نوعی شمره‌تند )۰ ( دزی 
ج۲س۰ ۲۱ )۰ 
غصی. [ غ*]( ۱خ) ( ذوا.::) داذیی 
درتزد کی مدینه.رجوعبهذو الاصن‌شود . 
غصی [ غ](۱ <)الر ومیه.نام‌مادرالستکفی 
باه . رجوع به مجمل التواریخ و القحس 
مصحح ,هارس ۰ ۲۸ شودء 
غصی. [ غ ] (راخ) ( دکترسلیم...) 
طبیب مصری‌بود» او زاست : «" التمر بش 
المتزلی» که در آغاژ آن بمش مبادی 
تعر بحی‌وفیز بولز یکیرا آورده است. این 
کتأب در مطیعهاد یه بروت سال۰ ۸۱۹۱ 
چاب ده ات ۰ ((از المطبوعات 
ج۲ ستون ۱4۱۸) ۰ 
عصنات. [ غ* س ]( ع () شاخه. فصن 
["غ] ۰( دزی ج۲ ۰۲۱۰ 
غصنه.[ غ" تن ](ع | )خردشاخ‌درخت . 
( منتهی‌الارب ). شم کوچگی ازشاخه , 
( از اقرب‌الموارد) ۰ 
غصة .[ غ ص ن] (۲۵)ع.* 
غصن [ "غ ] ۰( منتهی‌الارب و افرب - 
الموارد ) . رجوع به غصن شود . 
غصون. [ غ] (ع1 ) ج. » :هن . 
[ غ ] . (منتهی‌الادب) . (اقرب‌الموارد). 
شاخه‌های‌درخت. (غیات‌الاغات و ]نتدراج). 
رجوع به غصن سود؛ 
کفته هر بر کت وشکوفه آن غصون 
دم بدم یالیت قومی معلمون ۰ 
( متنوی‌مولوی): 
سا نشان نشف آب اندر غصون 


آآن بودکه‌می نجنبد در ر کون. 


(مثنوی‌مو لوی). 


و تفصین است و ظاهرآ قول صاحب منتهی الارب اشتباه است ۰ 








|| در کتب طب پممنی چینها وشکنیا - 
) غیاث‌اللفات و ۲ نشدراج ) ۰ 
غصه[ غ" ص‌س]( ع )اندوه گلو گیر. 
( منتهی‌الارب ) ۰( آنندراج ) ۰ ( غیاث 
اللغات ) ‌ّ 6 ی || ۶" س ](منتهی- 
الارب ) . ( اقرب‌الموارد ) . اگرچه لفظ 
غمه در ) تداول ) مردم «عنی مطلق‌خشم 
و قهر استمال شده است لین تحقین 
این است که مجازا بمعنی خشمیاست‌که 
آنرا از وف کس‌ضیط کرده‌باشند. باین 
معنی‌معنی‌مجازی‌رابمعنی حقیقی‌مناسبتی بافی 
میماند لهذا فصحااطلاق غصه برحق تعالی 
جایز ندارند,لکه درین مقام لفظ قهر و 
خ استممال (کد-ند, غصه ,بالفظ فراو 
خوردن مستعمل است. . ( از غیاث‌اللغات و 
آنندراج ) ۰ هم [ همم ] ۰ حزن .(اقرب- 
الموارد ) . غم و اندوه : 
گریزان چودیدش پدر زادشم 

سار ند ژان غسه از دیده نم . 

دی 

فرونتی نمود واستر جاع کرد بعد از آن که 
غصه ونوحه بر او مستولی شده‌بود.( تاریخ 
بهتی چاپ اد.ب س ۰۳۱۰ 
چون روزی وعم یشرو الم نتوان کرد 
دل را بچنن غعه دزم نتوان کرد . 


خیام » 


کوهبکوه میرسدچون نرسد دلی‌بدل 
غصهٌ بدلی ک هم زقنای مان . 
ی 
غصه هرروز و ارب یارب هر نیمشب 
:| چهخواهد کردیارب بارب‌شبهای‌من. 
خاقانی . 
تا کی از غصه‌های بد گویان 
قصه ها بیش داور انداژيم . 
خاتانی . 
عدالملک از غسهٌ آن‌حیلت و محنت این 
علت بی سامان, شد . ( ترجمه تاریج 
یمینی ) ۰ 
ارغئون ساز فلک رهزن اهل‌هنراست 
چون از این عصه ننالیم وچرانخروشیم؟ 
حافظ . 
تقد عمرت ببرد غصهٌ دنیا بگز اف 
"گرشب وروز ددن تصهٌمشکل باشی. 
حافظ . 
۳3 مه رورکاز وکو نم 
س قسهٌ پیشمار گویم . 
(خواتیم-عدی) ۰ 
با بتشویش و غصه راضی شو 
۳ جگر ند پیش زاغ بنه . 


( کلستان ) ۰ 


الىمادر و قطر الحیط اغصان [ 1 ] 





غضص 
کشا 2 مرده و دنج 
ابله آندر خراه یافته کنج ۰ 
( کلتان)۰ 
آنکه ز او هر سرو آزادی کند 
فادر است‌اوفعه را شادی‌کند. 
(مثنوی مولوی) : 
غم مخور ژانکه یک حال نماندست جهان 
شادی ۲بد ز بی غصه و خیر از بی شر . 


قاآنی. 
| آنجچه ذر بهنای گلو در ماند ۰ 
( منتمی الارب ) ۰ ( آنتدرح )۰ 


هر چه در کلو مائد. ( ترجمان علاماً 
جرجانی ) . هر آنچه آدمی را کل و کید 
کنداز طمام با غیظ . ( از اقرب‌الموارد)" 
عجا ( استخوان وجز آن که در کلوماند). 
( اقرب الموارد )» طعام که در گلو ماند . 
( بحرالجواهر ) . آنچه در کلو ماند و 
اندومگینکند . (ازافرب‌الموارد). وطعاماً 
کر سل رز دزی ریم 
۲ )این مردرا اینساعت استخوانی 
در مجرای حلق بماند وخواست‌که ملاك 
شودمن بتر سیدم که نباید که از این غصه بمیرد 
و مارا چا کر شحنه وسلطان بگرد.(سند 
باد نامه ) ۰ 
کی توان برد بغرما زدل کس غمه 
کاستخو ان‌غصه شده دردل خرماسنند. 
خانانی . 
|| برغعه . بیار اندوهگین : فص پر 
غصه را بمحلعرض رسانید . (تر جمهٌ محاسن 
اصفهان س۳ )٩‏ ۰ 
غصة. [غ س تس ] (.۱ع)( ذواا.) 
رجوع به ذوالفصة شود . 
غصه افزودن .[ غ س ص 1 د] 
( مس مر کب ) غم و اندوه را افزودن ؛ 
غصه مق ای سرآن,را بستیز 


اصه کا نفاس سر آن‌مغتنم است . 





خافانی 

عصه پرور ۰ [ ع س اس پ و ] 
(س مر ۳ ور غصه 
منک در ابکینه‌خانه چر 

ٍ/, رو اندازد , 

خاقانی . 








ی 
و ۰ 
خافاثی 

غصه‌خوردن. [ غ س‌ش د] ( مس 

مر لب )غم و ۳ خوردن . غم و آندوه 


(۱) یی شراب . 








را درادن بمنکردن واضهار وی‌نحردن. 
( ناظم‌الاطباء) . رجوع به غصه شوده 
باز رفتند و غعه میخوردند 
خواجه راجستجویمبکردنده 
نظامی . 
نباشد سودمن زین‌قصه کردن 
بجز اندوه جان‌وغصه‌خوردن ۰ 
نظامی ۰ 
چون -اصل [دمی درین شورستان 
جزخوردن غعه نیست‌یا کندن‌جان. 
خیم ؛ 
می خوربانگ چتگ ومخورغمه‌ور کسی 
کوید ترا که باده مخور کو هو الفقور . 
غصه‌خوری.[ غس سح" ](حامس) 
غغواری , غصه خوری کسی را کردن * 
غم او را خوردن . تحسر . 
غصه‌دادن ۰ [ غ س ص د] ( مس 
مر کب ) غمگین‌کردن .رجوع به غصه 
شود ‌ 
غصه‌دار.[غ" س س](نف مر خمسر کب) 
مغموم ومعموم؛ ودم فروبسته ازاندوء وخشم 
و قهر .(ناظم‌الاطباء),غعنا ک .اندوهکین, 
رجوع به غصه شود . 
غصه‌فر و خوردن. [غس‌س‌ف مرا 
د] (مس م رکب ) غم را فرو خوردن و 
نشاندن . کظم . خشم فرو خوردن 
(آنتدراج) ۰ فرو میخورم غصهٌ سینه در. 
( ظهوری بنقل آنندراج) ۰ 
غصه کاه.[غ س س](نف مس خممر کب)) 
کم کنندء غم. ] نچه‌اندوه‌را کم کند : 
کرجه نم سوز وغعه کاءاستاو(۱) 
زومخور کابزیر کاه‌است او 
اوحدی . 
ص‌ گ‌ 1 (ن ف 


مر دم مر کب ) غمخوار و غکین :یاس 


غصه گسار. |[ غ س " 


کوشه نشن ویصبر غصه کار. کمال‌اسماعل 
(بنقل آ نندراج) ۰ 

غصه‌مر گ‌شدن, [ غ س ص : 
ام ۱ 
غصه‌ند.[ع سکیم | ( مرک 
غکین ۳ 
صه‌فال [ مس ض ](ص مرکب ) 
عمنات ویرملال. (ناظم‌الاطاء).)| خشمنات. 
(ناظم الاب 
غصه‌نالشدن 1۰ ۳ 5 


(مس مر کب ) غنا و دا 





رجوع ی 


ك شدن 
شرن ی 
ضاق. ( منتهی‌الارب ) . 
1 م] (۱ 62 تم مردی . 
( منتهیالارب ) . صاحب تا جالعر وس[ 


ی‌ارده 
1 ۳ 


صدره» ای 





کا 
وید : دمان‌مکنم نیغصن 


بن‌دز ند 
لد ی 





بعل؛ باشد و من بر انم که این بنی- 


7۹ 
۳۰۲ 


غمین امروز در غزه هستنداو گروهی‌زز 
در رمله مباشنده وشیعبدالقادر ناسین 
ُزی از له [ نان است . 
غض,. [ غ شش |( ع مس ل وم )غش 
طرف[ ط ] ۰ نرو خوابانیدن چشم را. 
(منتهی الادب )۰ ( آنندراج ) .چتم 
خوابایشن . (غیاثالفات )۰ ( ترجمان 
علامه جرجانی ) . فروخوابانیدن چتم . 
( تاج المصادر بیهقی ) . غض بصر.» چشم 
پوشی . غض بر از کسی » بر کردانیدن 
چشیا از او . (دزیج۲ س۲۱۵) ۰ اقضش 
طرف کی؛وادا اشتن‌اوبیانین | وردن‌چشمان 
خود . (دزیج ۲ ۰0۲۱۰ |[ عش طرف 
1 ط].برداشت کر دمکر وهء‌را.(متمی‌الارب). 
بر داشتن مکروه . (]نندراج ) ۰ تحمل 
کردن وبرداشتن‌مگروه .(غیاث‌اللفات). 
غض طرف برای کسی » تحمل مگروه 
بر او شاعر کوید؛ «وما کان غش‌الطرف 
م نا سجية . ( از اقرب الموارد ) . 
|| غش صوت » فرو داشتن آوازرا ؛ ومنه 
قوله تعالی , واغعذش من صونك. ( منتهی- 
الارب ) ۰ ( ۲ نتدراج ) ۰ ( غیات|للغات), 
فرو داشتن آواز . ) تاج |لمصادر بهتی). 
آواز فروداشتن. (تر جمان‌علامهُ جر جانی): 
|| کم کردیدن مرتبا کسی وب افتادن‌از 
یاه خود ۰ ( منتهی الادب) . (آنندراج). 
۱ غعش شاخه »شکسته کردیدن ال وحدا 
نکشتن. ( منتهی الارب )( نتدراج ). 
|[ غش جبزی ۰ کم کردن‌آن .(منتمی- 
الارب). نتصان کردن. ) غاث اللنات ) ۰ 
(نندراج ). غض الشی» ۰ نقصه ۰ تقول « 
لااغعط ك‌درهم] ای لا | نتصک.(اقربالموارد). 
ع۶د مدل غش‌است . رجوع ه زشوء‌اللفه - 
"العر بة س )4 هشود . 
||(س) تازه‌روی خندان . (منتهی الارب) ۰ 
|| تازه .(منتهیالارب) (آ نبدراج) طر ی : 
(اقربالموارد),تر و تازه؛ الحصر م‌هوغ شالف 
مادام اخضر. ( بن‌البطار )۰ |[ شکوفه نازك. 
(منتهی‌الارب). (۱ندراج) ۲ الطبم‌الاعم, 
( اقرب‌الموارد ) ۰ تردات ],شکوفه رم 
( ناظم‌الاطباء ) . |(( 1 ) کوسالهُ نوزاده 
جحضاش[ غ,],(منتهی‌الارب)( | نبدراج): 
الحدت النتا ج من اولادالبقر .( اقرب‌الموارد)* 
|| (رامس) جوانی,(منتهی‌الارب),(1 نندراج). 
جوانی باخرمی و خندانی ۰ شراب غش ۰ 
ای‌ناضر . (اقرب‌النوارد ) . 
غض. 7 رشن ] (ع س) در اصل 
عضی است » بمب عش بممتی شتر دزد سکم 
رسده‌ازخوردنغطا. (منتهی‌الارب وافرب- 








الموارد ) . رجوع به غضی شود ۰ 











۳۳ 


غضا . [-خ ] (ع ۱) درخت بزرگی از 
نوع اثل (درحت شور گز) است ویک ی آن 


فضاة م,اشد .چوبآن بسیارسخت است و 





ازاسرو زغال آ بنیز صلات دازد ان 
آن نیکو است و تسش پارة آن تا مدفی 
بماند وخاموش نگردد (ازاقرب‌المو ادد): 
تاغ. (صحاح الفر س ) . (مهذب‌الاسهاء) . 
تاح. (صحاح القر س).طاغ.رجوعبه‌غضاقوتاغ 
شود ولد الفضا اقل توهجامنه و آتش تا غاز 
داغ فرایآتاشر ات ) ار 
رازی جاب‌اول تر آن‌سورة بقره ش ۵۰۳) 
|| بیشه و جتگل . (ناظم‌الاطباء) . غیشة: 
( اقرب‌الوارد ) ۰ || امل‌الفضاه اهل‌نجد. 
ب(افرب‌الموازد) ۰ ]| ذئب‌الفضاه مثل است 
در ناباکی وفزیب دادن:(اقزب‌الوارد). 
غضاء [ غ](اج) زمینی دردیارینی کلاب 
است ودر [نجا وق ای مر بوط بایثان دح 
داده است. (ازمعجم‌البلدان). 
غضاء [ "غ ] ((<) وادیی است درنجد. 
اعرابیی گو ید ِ 
بقر میتی آن اری رمله الفضا 
اذ طهرت یوم میتی قللما 
لت وان حبست من بکن‌الفضا 
بأول راج حاجة لاینالها 
مالك بن ریب گویده 
الا لبت شمری هل اییتن لیله 
بجب‌الفضا ازجی‌القلاص‌النواجیا. 
خلت الفضالم بقطعالر کب عرضه 
ولت النضا ماشی ار کاب الا 
ولت‌الفطایومار تحلنا تقاصرت 
بطول الفضاحتی‌اری‌من ورانیا 
لقدعان فی‌اهل‌ااغنا لودناااغضا 
وال وی الح ال انا . 
(ازءعجمالرلدان). 
غضاء [ "غش‌ش] (۱<) آبی‌است متعلق 
هبنی عامربن دبيعة ۰ ( از معجم‌البلدان و 
منتهی‌الارب ) ۰ 
غضاثر . [ غ»] (۱.۶)_ ج» غضارة. 
(اثرب‌الموارد). رجوع به‌غضارة شود. 
غضاثری ۰[ غ ] (راخ ) احمد بن 
حسین بن عبیدالُ فضاثری مکنی 
ابوالسین معروف باین غضائری ۰ 
وی از مولفان نیمٌ‌اول فرن چهارم هجری 
است ودو کتاب یکی‌درذ کر مصنفات؛دیگری 
وتو تاللیت کرده نود ولی امن‌دز 
کتاب او بزودی ازمیان رفته‌است. رجوع 
4 خاندان وبختی س ۷۱ و ابن غضاتری 
سود . 
غضاثری. [ غ.عی] ( اخ)حنین 
نب محیدین فاسمبن محمدین یحبی؛ن 


(۱) هدایت در مجمم النسعاء ( ج وس ۳۱۸ ۱4۵57 را ابو یزید ضبط کرده است. 


آنبس‌بس فضایری از بخعشس ملك 





جلسبن ء,دامتهمخزومی معروف ب‌غضااری 
ومکنی بهابوعبدالن. اوازاهل ,نداد بود. از 
ابو بکر محمداین یحنی صولی و اسباعیل‌بن 

«صفارومحمد بنعمر والززاز وابوعمروین 
سم واحمدین علمان تجار و جمقر خلدی 
حدیت سنیده آبوبکر خطیب ازوی با دکند 
و گو بده ازاوحدت وشتیم ولقه و فاضل بود. 
او درمحرم سال ۶ ۱ د رگذعت ودرمقبر ءٌ 
باب حرب دفن گردید ۰( ازانساب‌سمعانی 
وری ۰٩‏ ب). 
غضاثری . [ غ.»] (۱) حن بن 
عببداله مکنی به|بوجعقر . رجوعب» بوجعفر 
حسین... وه 
غضائری دانی ۰[ غ--ع] (1) 
محمدین علیغشا نی رازی مکنی با پوزید 
(۱) از شاعران بزرگ عراق وازمداحان 
امرای آخر دیلمی در ری و ملطان ست 
الم نوی |است.لقت شمری او 
را غضائری و غشاری هردو نوشته اند او 
خود دراشمارش غضاثری آورده است: 
کجا شریف بود چون غضاثری بر تو 

بطیع باشد چونانکه زرسرح وسفال 

ولی چون نبت غشایری بفضاره ( بمعني 
کلی که بدان سفال سازند ) است پایدقیاسا 
غناری گفته‌شود وبهیت سبب ازقدیمبرخی 
نام اورا ضاری‌نوشته‌اند (رجو عبه‌ترجمان 
البلاغه س ۱۳ وه شود) »و منوجهری 
هم نام او را بهمیت نحو در شعر خویش 
آورده است : 
باشد 
عضاری( ۲): 
تذکرهنو بسان تاذ ردرشر حاحوالمضاثری 


بامن زمدحت ارجوکان فروجاه 





کز فرشاه‌ماضی بوده‌است؛ 


نوشته | ند که او ازولات ری بعزم خدمت 
سلطان محمودیفز نیت رفت (تذ کرةااشمرا» 
دولتشاه‌سمر قلذی ص :۱ ) و درخدمت او 
قرب بسیاریافت » ومعسود شاعران در بار 
شد.چناتکه عنصری بر اورشك برد ودیوان 
اورا درحضورش باب شت (مجمع لفصحاه 
ج ۱ س ۳۹۸ ) لیکن! اولا غضاثری در 
قصیدة حته در جواب عنصری ساخته و 
بنز نین فرتاده اشارات صریح بدوری از 
غرننث دارد : 
یام داد بمن بنده دوش باد شمال 
زحضرت ملك مال بخش دشمن‌مال 

که شمرشکر بحضرت رید و ببسندید 

خدایکان جهان خسروخجسته خصال, 
و انیا مسعود ی نان در اشاز که 





بفضاگری وفصیدة لامبهٌ اودارد بدودی وی 


از غر نیت و ارسال هر قصیده از شهر دی 


تصر یج میکند ۱ 


اینجا زهرمعانی درخورنکو تراست . ( دیوان خافانی : 








غضاثری 


نت 


ین دولت‌سلطان ماضی‌ازغز 





بمدح کویان بروقف‌داشتی‌اموال 
غداءر ی که! کر نده‌باشدیامر وز 
«شعر من کندی فغر درهمهاحوال 
بهر قصیده که ازشهرری فرستادی 
هزار دینار او بستدی ززر حلال 
بکویدی که یمن تابحشرفشر کند 
«هر آنکهبرسر يك‌بیت‌من‌نویسدقال» 
همی‌چه کوید بتگر در آن قصیدءشکر 
که میذماید از آن زد کر انه ملال 
«بس‌ای ملك که نه‌لول فروختم بسلم 
بسای‌ملك که‌نه گوهر فروختم‌بجوال» 
خدای داند کاندر بناه شاه جهان 
غصا؛ری‌را می‌نشمرم بشعرهمال.. 
وثالشا عضائری مذهب تشیم‌داشت و سلخا 
۷ ازیم صلطان مانند ای‌سینا تن‌بسافرت 
بفز ین در نمیداد و یا اگر, بفزنین میرقت 
بسر نوشت فردوسی دچار میشد. اباتی که 
از غضااری نقل کرده ودلیل تشیم اوقراد 
داده‌اند اشت: 
مراشفاعت این‌پنج‌تن بسنده بود 
که روز حثر بدین‌بنج‌تن‌رسانم‌تن 
بهین خلق و بر ادرش‌ودختر ودو سر 
محمد وعلی و فاطمه حسین وحسن. 
معلوم نیست غضائری از کدام تاریخ اشعار 
خودرا بفز نی فرستاده و بمدح محمودزبان 
کشوده است . قده‌تر بن‌تار بخی که‌میتوان 
از روی اشیاراو دزاین‌باره بدست آورد 
ازروی این بت است: 
دو بدره زربگرفتم فتح نارای 
بفتح‌رومیه صدبدره گیرمو خر طال. 
وچون فتج ارایت درسال 4۰۰ هجری 
اتفاق افتاده است قدیمتر بن رابطغضاگری 
بامحمود چنانکه از اشعار اور میا ید مقادن 
بوده‌است با همیت سال ( رجوع به‌سخن و 
سخنوران تألیف آقای فروزانفر ج ۱ ص 
۸ شود)؛ بعد از آن‌تاریخ دابطهشعری 
عضا؛ری بادر بارغز ین همواره آمتدادداشت» 
وازجعله تصایدی که درمدح محمود بغز نی 
فرستاده فمیده لامیه معروف است به 
مطلم : 
اگر کمال‌بحاه اندراست وجاه بمال 
مرا ببی که سنی کمال دا یکمال, 
که در آن از کترت عطایای محمودیاظهار 
ملال کردهو ازحیث اتکاراین معتی‌درمیان 


شاعران شهرت خاص بافته‌است. چوه 








قصیده ۷ 
نیاد و قصیده‌ای به‌مطلم ذیل در جواب‌آن 
سرود ؛ 


(۲) خافائی اوراغضاثری آورده است: 


دکتر سجادی ص ۰)۷۷ 











غضاثری 
خدایگان خراسان وفتاب کمال 
کهوقف کردبر اوذواللالعزو جلال. 
ودراین قصیده عر غناثری را انتتاد کرد 
واین‌قصید؛ عنصری از جمله قدیمتر ین نقدهای 
ادبی دفبق است که درزبان فارسی بدست 
مانده . غضاگری در جواب عندری و رد 
ابر ادات او قصیده‌ای سرود و یز ببت کسیل 
داشت بمطلم 1 
پیام داد بمن بنده دوش پادشه‌ال 
زحضرت ملك مال بعش دشمن‌مال. 
و کویا در گرفتن همین بحث آدیی‌وانتفادی 
مبان عنصری وفضابری منفاً شیو ءداستان 
خشم عنصری برفضاثری وشتن‌دیوان او 
باب‌شده باشد. اسدی‌بیتی ازغضاری رادر 
ذیلات «ابریز» (زرخااس ) آورده و گفته 
است: «غشاثری گوید در هجو عندری: 
بدینفصاحت واین علم شاعری که‌تر است 
مکوش خمره کش‌ابر یز کردی‌وا کسیر». 
و اژاینجا معلوم میشود روابط غضائری و 
عنصری تبرء تر از آن بوده که تصور 
و 
تاریخ وفات غشابری را هدات سال1 ۶۲ 
هجری نوشته است .از اشعار او قمائد و 
مقطاتی در لباب‌الالباب و مجمع الفصحاء و 
کت لنت و اذب [مده واز ان جمله 
ات۱ 
ز دیتار کون بید وابر سبید 
زمین گذته زر ین وسمین‌سماً 
چرا ناید آهوی سیمین من 
که بر جشم کردمش جای‌چ | 
نیم دو زلفن او بگذرد 
بر آمیخته با نسیم صبا 
چه گویش کویمش‌چونبگذرد 
الا با نسیم الصیا مرحبا 
کنج خدمت بادشا تا 1 
مرا بر نو بر یادشابادشا 


بدست آندرش برق وزیرش‌براق 






که باردش پیش آمدن وز کجا؟ 


۹ ۳ ۱ 
که ه طمره ژوی:د 
رو ث 


هر ثر خدس زخم خطار خطا 
ما" شا 2 بت 
فص کف 


درد تباید عصا . 

















ءن] تکسم کهبمن تابجشرفتر کند 
هر آ نک برسر بك‌بیت من نوب-دقال 
همه کس‌ازقبل نیستی ففان دارند 
که ضمیفی وییچار گی‌وسستی‌حال 
من‌آن کسم کهففانم ,چر زهر «رسید 
زجوداان علکی کمزمالدادملال 
روابودکه زس بارشکر نعمت‌شاه 
ففان کنم کهملالم گر فت‌زیناموال 
چوشهرشکرفرستم این سپس برشاه 
نکر چه‌خواهم گفتنز کبروغنج‌ودلان 
بس ای ملك که‌» لولژ فروختم بسلم 
بس‌ای ملك که نه کوهر فروختم‌بجوال 
بس ای ملك که‌ازین شاعری‌وشعر مرا 
ملك ذرب بخوانند و جادوی محتال 
بس‌ای‌ملت کهجهانر | بشبهت افگندی 
که زرسر <است این باشکسته منک وسفال 
بی ای ملك که ضیاع من وعقارمرا 
ه آفتاب مساحت کند ه باد شمال 
بس‌ای ملك که نه‌قر آن بممجز آوردم 
که ذوالحلااش چندین جمال‌دادو جلال 
باعل که ک و کر دسر خگفت‌سن 
نه کیبا که از او هیچکس ندید خبال 
بس ای مل که دکر بای شمرشکر ند 
مرا بهر دو جهان در صعیفه اعمال 
بی ای ملك که من‌اندر توآن‌همی‌شنوم 
دح ند سس چم ز جبل؛ جهال 
بس ای ملك که دو دست ترایگاه عطا 
نه با زمانه قاس ونه بر گذشته مثال 
س آی‌ملك که جهان‌سر مسر حد یمن است 
مان حاسد و ا حاسلم همشه جدال 
بس ای ملك کهزمانه عیال تعمت‌تست 
بین رهی چه رسد زین‌همه‌زماه عبال 
س‌ای‌ملك که تر اصدهز ارسال‌نقاست 
قیاس کیر و بتقدیر سال پخش اموال 
س ای ملك که‌عطات بکنج وکان‌سنجند 
ملوك را همه معبار باشد و مثقال 
بس‌ای ملك که‌من از مس عطات سرشدم 
نءزانکه نعت‌برمن حرام کشت ووبال 
اعری ملال ارم 





همی بترسم کر 
ملال 
بی‌ای مك که‌ملولداز گزافه کرد کنند 


مدح تواکفرست وجاودانه ضلال 


بهرزمیت و نترسد کسازحرام وحلال 
همه یکایک دینار وبدر؛ تو و گنج 


اسیرروز مصاف است وسید روزقتال 





زمی‌ملك که حلال این‌چنین‌بود دینار 
بتیم الده در خون خسم داده صقال 
بلای بره‌نانت و قهر قرمطیان 





هلاك آهرمنات و آفت دجال 








۹ 
(س ۸۰) بت ذیل را از او آورده 


است: ۹ و نیز 
از بسی گشتن بعالازحال‌شدیاقوت‌یاك . 
پیشتر اصفر بباشد] نگهی احمرشود. 
ان بت یز ازوست: 
کدام ماك بکیتی زفارس سبقت برد 
کدام‌تخت تفون هتخت کسری کرد؟ 
ورجوع به مچمع الفصحاء (ج۱ س۳۱۸) و 
تر جمان‌البلاغه رادویانی صفحات ۱۳ و؛ ۲و 
۹ ۰ ۹۸ والسچم فیمعاییر اشعار 
|امجم‌صفعات ۸ ۰۲ ۱۸۲ ۲و 
۹ دوه ۳ وسخن‌وسخنوران تالف آ فای 
فروزانفرو [ شکد؛ آ ذروسبك‌شناسی ج اس 





۳۳ > وتار یخ‌عصر حافظج۱ والذریوج. 
س 4۸ وحدالق السعرس ۱٩‏ ۷49 و 
۳ نشود. ز 
غضانری. [ غ ‏ عی] (اع) طب‌بن 
محمدین احمد غضالری. صوفی مکنی به 
و 
اییورد و شبخ صوفبُ آنجا بود .سالح 
و بپار عبادت و خوض اخلاق و متواضع 
بود.بصوفیه بسیارخدمت کرد . ازابوالن 
علی‌بن احمدین علی فاروذی و ابوداله 
محمدین <آمدین احمد مروزی و ابوعداله 
محمدین ابراهیم پن کلك تبریزی و طبتً 
ایشان سماع حدیت کرد. من ازوی‌اجزائی 
درمرو شنیدم ۰ وی در انّورد بال ۰۳۳ 
در گذشت. از انساب صعائی ور ۱۰۹ 
ب ). 

غضائری.| غ ی ] (اح)علی‌بن 
عبدالحمید رن عبداله بن سلیمان غضالری 
مکنی به ابوالعسن ۰ او ازاهل حلب بوداو 
کفه‌اند اصلاشدادی بود ودرحلبسکوت 
داشت. وی از صالحان وزاهدان وثقه بود. 
ازعبدانه‌بن معاویه جمجی وعبیداله بن عمر 
قواریری و محمد بن ابی ععر عدنی و 
عبدالاعلی‌بن حماد رسیسماع حدت کرد 
وانواحمد عبداله ین عدی حافظ جرجائی و 
واحمدین عاصم مصری و دیگران از وک 
روایت کنند. اوبسال ۳۱۳ ه ی‌در گذشت. 
(ازانساب سممانی‌ورن ٩۰ب).‏ 
غضاثری ۰[ غ_»عءی] (لع)ضرین 
حسین‌بن ابراهیم‌بن‌نوح مقری غضاثری ۰ 
سممانی کوید : او از مشاهعر خراسان بود 
وفل ونوغ داشت » وخوش‌تلاوتوخوش 
نعمت وبیار عادت بود. دروضع الحان 
دست داشت‌ویشتر قرا* خر اسانشکردان 
او بودند. وی از ابومحمد حسن بن‌احمد 
سمرقندی وفاطمه دختر استاد ابوعلی‌دفان 
و ایوتراب عبدالیافی بن بوسف مرانی 
وسیدابوالفضل ظغرین داعی‌بن‌مهدی‌علوی 
سماعحدیت کرد *ومن ازوی درمهینه حدث 
شذردم و اورا در غدادو ثشابور دیدم ۰ 
( ازانساب‌سممانی‌ور ۰۹ )ب) ۰ 





۳ 


کت 


غضانض. [ خ-] ۱ج »فضیفة 
[ غض ]. ( اترب‌الءوارد ) , (المنجد) ۰ 
رجوع به‌غطط شود . صاحبالءنجد ثرا 
غضاضة نیز ورده است ۰ 
غضاب. [ _غ] (ع ۱) خاعاك چم . 
(مدتهی الارب). قذی. ( اقرب‌الموارد )۰ 
| اوی ات( متور الارب ) ( آفرب 
الوارد)- || جیچك. ( منتمی‌الادب) ۰ ۲بله 
ناظم الا طباء) جدری: (اترب الموارد)(۰)۱ 
غضاب. [غ] (ع)دج» غخبان [ غ/۱ 
(اقرب‌الموادد). رجوع ب‌غضجان‌شود. 
غضاب. [غ] (ع ۱ وس) خاعاك جشم. 
( منتهی‌الارب). قنی. ( اقرب‌الو ادد): 
|| سماریی‌است. (منتهی‌الارب ) ۰ ( اقرب- 
آلوارد ۰ ججك ۰(منتهی‌الارب) ۰آبله. 
جدری:(اقر بالمو ارد)|| (ص) رجل‌غضاب؛ 
بسنی مردی که پوستش ورشت باشد غلیظ - 
الجلد. (ازاترب‌الوارد)- 
غضاب. [غ] (_۱خ)موضمی‌است سجاز. 
(متمی‌الادب ) - تایه است در حجاز از 
دبار هذیل. (ازمعج‌البلدان) ۰ 
خضاير. [غ ب] (عس) سخت درشت. 
(منتهی‌الادب). ااعدیدالفلیظ. عضبر [غ 
"نش _ب]. (اق ب‌الموارد): 
غضابی . [ غبا]ر [ غ] (عس) ع؛ 
غتبان ۰ ( منتهی‌الارب و اقرب‌الموادد ) ۰ 
رجوع به‌غضیان شود 
غضایی. [ غیی] (عس) ره ومکدر 
در معاشرت و مخالفت . ( منتهی‌الارب 1 
الکدرفی‌معاشر ته‌ومالفته (اقرب‌الموارد). 
غضار. [ غ ]( ع) کبا کیزءخوشبوی 
برجفان سبز » ( منتهی الارب ) ۰ کل 
خازه. (مهذب الاساء) . گل‌چسبنده و سبز 
وآزاد ۰ ( از اقرب الموارد) :ولعم ( لأهل 
الصین)الفضار الجیدهویعمل منه‌اقداح فی‌رقة 
القوار بر بری ضوءالماء فیه ( مقصود چیثی 


است). (اخبار السیننو الهندص1 ۰)۱ || خنور 


سفالین.اسه‌ا ی که از کل‌مذ کورساز د.( از اقرب 


الموارد) .||سفال بارة که جهت دفچشم زخم با 
خوددار ند.(منتهی الارب):(اذاقرب‌المو ارد): 
|| -غال‌سبز .(منتهی‌الادب) ۰ 
غضار. [ غ] ( ۱ج) نام کوهی است . 
ابن‌نجدة هذلی گو بد : 
تغنی ن-وة کنقا غضاز 
کانك بالشید لهن رام . 

و «رام» بمعتی‌فر ز نداست.( از ممجم البلدان). 
غضارب. [غد) (ع-۱) جای بسیاز اب. 
و کیاه. (منتهی‌الارب).مکان‌بر کیاهو بر آب 
(ازاقرب الموادد) ۰ 

ضارصینی .[ غ د ] (تر کیوصفی) 


)۱( در منتمی الادب بسنی چپچک زده گردیدن نیز آمده ولی وی از هط الط بان ممی عع [ چم | دردر شورس 
وعاحب ناج العروس نیز مصدررا نیاورده است . 











ات رس چینی ۰ رجوع ب غضاد و چینی 
وردجوع به‌الجماهر پیرونی حاشیهٌ س ۲۲۵ 


شود 
غضارة.[غ ر ](عاومس) کل خوشیوی 
سبز بر جسفان نککوء (منتمی‌الادب) . سفال 
سب بست که بر ای‌دفع چشم زخم استعمال‌شود. 
الط ‌انحر .(السنجد). خا که‌در آن رن 
نبود . طین‌حر سفال ی که ازای‌خات کنند 
وبفاریآ ثرا تغارسبز کویشد ۰ کل‌چسبندة 
مبو ی که از ی خنور کنند. || کاس یز راکک. 
القصعةالکیر د» فارسية ج» فضائر [غ ] 
(اقرب‌الوارد ) ۰ (المنجد) «کاسةسفالین: 
کاس چینی پروزء ۰( معذب‌الاساء ).۰ 
ظاهر آدر استعمالایر انیان بمتی‌تغار بایستوی 
3 گادهآمدهاست. وازلین ناحت [چین) 
زر ببارخیزد وحر بر ویر ند غضاره 
ودارهینی وختو. (حدودالعالم) . 
و آن‌بادر به‌هفتة دیگرغضاره مد 
وا کنون غضارههمچویکی غنج‌بسه گشت . 
لیبی (بنقل فرهنک ا-دی ) 
و آین ۲کوفته ۱ از دارو ما ] را در آب 
کنند و بشورانند و بآهتگی اندر غضارة 
باکزه ... و بآهعتگی اندر غضارة دوم 
ِ کر دا شد تاهر چه لطیف ترونرمتر وسوده تر 
است با اب برود ( ذخيرة خوارزه‌ثاهی 
ص۷۲ ۲) .باردرغشارة کرد وپیش کودكت 
نماد ) سندبادنامه‌س ۰ ۹ ۲( .||مر غسنکگ- 


خوار.(منتهی الادب)::اة.(اقرب المو ادد) ۰ 
| نعمت‌وقر اخجی‌وادزانی منتهی‌الارب):(اثرب 
الموارد).|| کشا دگی.(منتعهی‌الارب).تواناییی: 
سمت. (آقرب‌الموارد)- || فراوانی.(اقترب- 
الموارد).|خوشی‌زندکانی. (منتهی‌الادب). 
طیب عیش- (اقرب‌الموارد) ۰||(مص)فراح 
حالگردیدن سیس‌تنتگی . (منتهی‌الادب). 
بقراخی‌رسیدن و بسیار مال شدن وزند کی 
خوش‌داشتن. (المتحد). || تاز کی.(معذب- 
الاساء). بهجت. نذارت ۰ اب غعارت و 
نذارت با روی بوستانآمد ( جوینی )۰ 
غضاری. [ غ یی] (ع.۱)ج» غضرا» 
[ غ ]۰( اقرب‌المواره) ۰( المنجد ) ۰ 
رجوع بغضراء [ غ ] شود . 
غضاری‌رازی ۰[ غ ء ](ع) 
رجوع بهغضاثری‌رازی ومجم‌الفصحایج۱ 
ص۳۹۸ و ترجمان‌البلاغة رادویانی شود . 
درهمین گتاب اخیر این مطلم از او آمده 
است ه 
اینغم‌دل برد یكرهچون هز یت گشت برد 
فر خجته‌فر فروردین پدید آورد ورد . 
خضارف:[ غ ] (ع1 ) جر غضروف 
[ غ"] واین مصحف غرطوف است و در 
کتب لفت جمع غرضوف را فراذیف 


آورده‌اند و برای غطر وف جمم دُ 
ک 








نکر ده‌اند . رجوع به غرطوف و عطذروف 
وغراضیف شود : 

غضاشحر.[ غشج ] ( اخ)جایگاهی 
مبان اهواز ومر جالقلعه‌است » ودرجنتکگ 
ماو ندمجاشع بن‌مسعود پفرمان تعمان بنمقرن 
درهمینجا افامت کرد. بعضی [ نر اب عین 
مهمله عضاشحر اورده‌اند . 
البلدان) ۰ 

غضاضص ۳ [غ] (عمسو)بتمام‌معانیعض 
[غ ش‌ض], درحالت مصدری است. (منتهی- 
الارب) . (اترب‌الموارد) رجوع به غعض 
[غّش ض] شود . ||(.۱)یتیو آنچه بدان 
پیوسته باشد ازروی یامابین‌پینی وین موی 
بشانی » باییشت سر وآنجه نزديك نت 
از روی‌یا کر نهسر بیتی» یاماب 
ی( (منتهی‌الارب [ 3 ) آنندراج 1 
العر نی وماو الاهمن الو جه؛ و قیل:ما بین العر نی 
وقعاس‌الشعر »وقیل:مقدم الر آس ومابله من 


( ازسجم - 





(واعلای 


الوجه »وقبل: روتةالانف نفها «وقیل: ماب 
اسفلها الی‌اعلاهاء.( اقرب‌الموارد )۰ 
غضاض.[ غ ](عمس) بتمام معانی‌غض 
[ خض‌شض] درحات مسدری است.(منتهی- 
الارب ). 

غضاض. [.غ] ( 0-۶ جر غض [غ 
ش‌ض] . (منتهی‌الادب): رجوعبهع ش [غ" 
ض‌ش] شود . 


غضاض. [1غ ] (ع.۱) بتماءمعاتیغضاش 





1 غ ].درحااتاسمی‌است.( ازمنتهی الارب). 
(اقرب‌الموارد),رجو عبهعشاض[غ ]شود . 
غضاضی. [ غ] (۱ج) ۲ بی‌است‌بر يت 
روزه راء از اخادید. (منتهی‌الادب) .ی 
است که فاصلهٌ آن تاطرق 1 طر ] سه مبل 
و تا«اخادید» مك روز راء است .(ازمعحم 
البلدان) : 1 
غضاضت. [ غش |( مس ) خواری 
وذلت ومنقصت .رجو عبهغضاضه‌شود : 

امرالمومنت اعز ازها ارزانی داشتی ... ۷ 
بشتایم و یمد بنةاللام‌رویم.وغضاضتی که جاه 
خلافت را مباشد از گروهی اذثاب آنرا 
دربایم و آن غضاضت‌را دور کنیم (تاریج 
بهتی جاب ادب ص۷۳ ,"کر در این 
مان عغضاضتی بجای این یادشاهان ما 
پیوست تاثاکامی دیدند نادر یفتاده و ددین 
جهان بیار دینه‌اند . ( تاریخ بیهقی ایضا 
ص 4 .)٩‏ ولیکن‌تاار یار بر نفتد تدبیرغازی 
نتوان کر دن‌وچون‌رشته یکتاشد 1" نگاه‌هر دو 
برافتنده ومااژاینعضاضت برهیم . ( تاریج 
بهتی ایشاس ۲۲۱). کت ؛ ناصر 
الدین را لشکری بی انداژه جمم است 
و تحمل و سازی فراوان . . غضاضتی تمام 
باشدمجاورت کسی که‌دراهبت وعدت پادشاهی 








غضبان 





۳۷۷۲ ۱۸).ازهر 7 نچه بخلل خانهونقصان 
حاهءوغضاست مك وشماتت اعدا باز گر ددتجافی 
نمابند,(ت جمفتار بخزیمینی ایسأس ۱۹۰ ۰ 
سلطان را مر تلافی‌وتداركءشاضت ومهانت 
کهازآن نمت بدورسیده بود تیه رد 
( تر جمناریخبسنی‌ایشاً س 4 ۰+۳ 
غضاضة. | غ ش ] (عمسوا) غضامة 
کسی؛ تازه‌روی کر دیدن‌او.(منتهی‌الارب). 
((۲ نندراج) , غضاضةشاب طراوت وتری 
وتاز کی‌وجوانی. ( ازقطر المحبط ) ۰ تازه 
تن (مجمل اللة).(معادرزوزنی).تاز کی: 
طراوت. (صراح):|] غضاضتطرف[ ط ٩]‏ 
فروخوابانیدن چشمرا . (منتی‌الارب ) : 
(آ"خدراج) . غش (منتهی‌الارب واقرب - 
الموارد ) .|غضاضة بصرهمنم آن ازچیزی 
که دیدن آن حرام است (اقرب‌لموارد 
وقطر المعیط). || برداشت (ردن مکروهرا. 
( ازمنتمی‌الارب ).۰ ( آنتدراج ) + تحمل 
9 روه وناخوشآیند. || کم "کر دیدن‌مر تب 

کی ویر افتادن از بابهخود. ( منتهی‌الارب): 

1 نندراج )۰ ) ۰ |اعضاضة صوت» فرو داشتن 

آوازرا ۰ (منتهی‌الارب) ۰ ( آنندراج) ۰ 

خفش آواز . ( اقرب‌الوارد )۱۰هسته 
کردن آوازدا .|| غضاضة شاخه » شکحتن 

وحدا نگشتن آن . غض‌الفص غساضة» اکسره 

ولمبش مکنره(قعر لبط ).| خوازی"» 

کمی» بقال : لیس علك نی‌هذاالامرغضاضةء 

ای‌ذلة ومنقصه, ( منتهی‌الارب):([ نقدراج) 
ج بغشااش [ غ» ]۰ ( المنجد ) ۰ و 

اترب‌الموارد غضااش جمم غيفة آمده 

کت 

غضافر. [ غ ف ] ( عا) شم بشه 

( منتهی‌الادب) . اسد .(اترب‌الموارد) ۰ 

غضان.|_ ۶] ( ءمس ) بچهُ ناتمام‌افکنی 

شتر ماده . ) منتمی‌الارب) ۰( ندرا 0 ۷ 


9 ۰ 





انداختن شتر چهرا «صور ۳ 
ولدها لغرتمام ۳ رد : 

غضان. [ غباغ ۶ ]() 
را گویشد ویضم آرزهم 
فاطم )1 آنندراج) . 

غضاق.[ ع ) ۶( درختی است‌معر وف 
به‌طای. ج»ضا,ومنهذ تب غضا.(منتهی الارب). 
درختی است صحرایی مانند کنار[ ک] که 
انش چوب ان دیر ماند ۰( غیاث‌اللفان 
وا نندراج)(۱).ءضا ت غضاست.( فرب 


الموارد) 


عم پس ها نده 


5 ۰ (برهان 


لفته اند 














رجوع وتا شود . 
غضابری‌داذی. [ غ ری ] (۱<) 
رجوعبهغضا!ر یر ازی‌شود 


غضابه. | غ۶ی] ( ع1) که از شتران 
بر گزیده.(منتهی‌الارب). (آندراج). 
غضب. | غ ض] (ع»س)خشم گرفتن . 


ث‌اللفات 





(۱) صاحی‌عیا افز اید , 


واحفشم ٩‏ 15 
وب‌عنی واحدشهرت گرفته. 


‌ 


واین‌جمم شاست ظاهرا در استعمال فا 


( منتمی‌الارب).(آ نتدراج) ,( تاج المسادر- 
بیهقی) ۰( مصادرزوزنی ) ۰ (تر جمان علامه 
جرجانی) . غشب‌علیه‌وله غضبآومنبة‌واین 
وقتی کویند که منضوب علیه زنده باشد 
وا کر مرده باشد 2 غضب به 4 گویند . 

( منتهی‌الارب) ۰ دشمن دا سس وی توأم 
باحس‌انتقام گرفتن ازاو ۰ (اقرپ المو ارد) 
|| غضب اسب وجز آن» کذیهاز کاز گرفتن 
لکام‌است.( از افرب‌الموارد).|آغضب آتش؛ 
کناب ازشدت سوزشآنست . ( ازاقرب - 
ااموارد) 5 ۱ حامس )) حدعی . خلاف 
خشنودی ۰ ( منتهی‌الادب) ۰ ([ نندراج ) 
غول‌الحلم. (منتهی‌الارب).خشم ,مقابل رضاء 
یکی ازششعرض نفافی» قودفم‌مناف (۱): 

مقابل شهوت که‌قوء جلب‌ملائم است ۰ بش 
وروت . جوشیدن خون قلب برای اراد* 
انتقام . (ازاقربالوارد) ۰ تفیری است که 
هنکام غلیان خون قلب حاصل‌شودتا از آن 
سینه تشفی یابد ,( از تعریغات جرجانی) ۰ 
صاحب کشاف اطلات الفنون کوید : عضب 
حرکت نفس است ومد آن اراد انتقام 
اس ؛ویاغنب حاتی‌ست کاسو یت کت 
نش است ومبداً ان حالت اراده انتقام 
میاشد »و کفته‌اند , آن کفت نفانی است 
که حر کت روح را بخارج‌بدن‌برای طلب 
اتقام ایجاب میکند . انتهی,ورجوع بهمیت 
کتاب‌شود «غضم‌مانندترس از حس صیانت 
ذات ریثسکیرد و عبارت از حالت تمرضش 
موجود زنده است رای مقابله و معارضه 
باعوالمی که منافم و معالح او را تهدید 
میکنند . ( روان شناسی از لعاظ تریت 
دار علی! کبر سیاسی ۰۳۱۳ 
کتاب‌مقدس [ رد:غر خدارا 


تالف 
صاحب تأموس 
باغضب انسان امتیاز کلی است « ز بر اغضب 
انان عارت از احاسات موجود کناهکار 
است که ازهمجنس خود غضمناك میشوده اما 
غضب خدای‌تمالی عبارت ازمکروه دا 
خطا و کناه ازوجود یاك وخالی از 1 
مباشد؛وامکان‌دارد هغشت بارحمت‌وشفقت 
درذات الییمو ود باشد. انتهی,ورجو ع به 
مر ات‌الخنال س ۳۲۸ ورجوع بهمادهُ خشم 
شود: واماسکتعن‌موسی الفضب اخذ الا لواح. 
(فرآن کم ۱۰/۷ 
بلکدثاف‌وزهار همه اژ هم بدر ید 

که‌ازاء 





ن بتن | ندرشده بودش‌غضبی. 





و 
از[ ۳ که‌روا «ودمر #ضاء زمر کر اً کهروح 
سید ام نصر رایفتب کیرد .. ۰ مر اهم زد 
0 
۰( ترجمهٌ تاریخ 
بمینی‌جاب ۱۲۷۲ س4) . 


وشاید که این‌ایات‌را 


درمر ثهامیر تصر بر خوام 





۰ (دژیج ۲ص ۲۱) 





غضب‌دست درخون درویش‌داشت 
ولیکن‌سکون دست‌در بیش‌داشت. 
اپ ده هی 
| غذب آمدن خشم کرفتن خشمگین شدن. 
|| برض بسیار خشمکین : 
شیرباخر کوش چون‌همراه‌شد. 
پرغشپ‌یر کین‌وبدخواه شد . 
(مننوی مولوی) : 
غضب. | غ ](ع.۱) کاور .(منتمیالارب). 
( آنندراج) . نور:(اقربال وادد) :|| شیر 
بیشه . (منتهی‌الادب) ۰ ( ۲ نندراج) «اسد, 
( اقرب‌الوارد ) ۰ | سنکلا است . 
(ازمنتهی‌الادب). ( 1 نندراج) «تخته‌سنگی 
سخت.مخرتصلبة :( افربالموارد) |[(س)) 
سخت سرخ واحمر غضب ایغلیظ. ( منتهی- 
الادب) . ( آ نتدراج ) , الشدیدة الحمرة 
و قیل الاحمر الفلیظ . ( اقرب‌الموارد ).. 
|| ( مس) خاشاك‌رفتن درجشم .(ازافرب- 
الموارد) ۰ || جحك زده گردیدن ۰ ) از 
( افرب‌الموازد) و (تاجالمروی) ۲۰بل‌زده 
شدن. 
غضب. [غ شیر ] (عس) شا . 
( منتهی‌الارب ) . ( ۲ نندراج) . ( اقرب- 
الموارد ). 
غضب. هم و 
زودختم ( منتمی‌الارب) ۰ ( آنتبراج ) . 
خشمنات .( ازاقربااموارد) - 
غضبآلود. [ غش ] (س مک ). 
پرازخشم. خشمناك خشمگیت. (ناظم لاطبا 
عشناك . تم لود .رجوع به‌غضب‌شود . 
غضب آنوده.[غ ض د ] (سرک) 
خشمناك.(] نندراج). غضب آلود. غضبناك. 
رجوع»خعت سود 
غضبان.[غ ] (عس) خشناد.ج .عضاب 
[_غ] و غضبی [غ با] وغابی [ ع 1 
وغضابی[ غ با] ( منتهی‌الارب).سفت‌مشبهه 
از غضب بمعتی قهرناك وخشمنات .( غاد 
اللغات), خشمکین: (مهذب الا-ماء).قهر [ لود 
وخشمکین وغنبنات:(ازیرهان اطم شوت 
روعش ود : 3 
فرج‌موسیالی‌قوم» غعبان اسفا ء (قر آن 
کریم۷/ ۰ 
شب تیه و باد غضبان و فدقد 
همی امد آوازغول ازجواف. 
ازتصیدءٌ منسوب به برهانی. 
بر گل‌سر خ ازنماوفتاده لالی 
همچوعرق بر عذارشاهدغضان. 
( کلتانسدی) . 
غضبان. [ غ () -نگیراگونند که 
درمنحنین ذارند »ویحات خسم انداز ند . 
( برمان‌فاطم) .سنکی که‌از منجنیق‌بوی 


۳ 


ان بمعنی واحدشهرت بافته‌چنانجه حور جمع حوراء است 
نتهی » موّلف عأت‌اللغات دچار اختاء شده اس . غضاة مفرد وغضا جمم آنت واو برعکس بنداءته ات 


)۲( 58۳266 ۰ ۸00۵6: ۳۵۹۵ ۰ 





۳:۷ 


قلمخصم|نداژ ند.(غیات اللقات):( 7 نتدراج): 

سنگی که ازمنجنیق|انداز ندوظاه رآ کهعر بی 

باشد .( فرهنگ رشیدی) : 

نهنگی راهمی‌ماند که گر دون‌دا بیو بارد 
جوازدر ابر ۲ یدجرمتیرءرنگ غضیانش. 








ناصر خسر و. 
طیان سرای دین قلمذان 
غشبان بنأی کفر دمشان * 
خدقانی ۰ 
کر -رم‌دون گر یدازوغایمکه حق اوست 
کرلاخدتان فر از کمبه غضبان آمده . 
خاقانی * 
تویانش این تی کش بر رید 
براین‌حدن فبروزه غضبان نماید . 
خاقانی . 
۱ ی ( از بر مان‌قاطع): 
بخرسنگک غطبان خر ابش کنند 
بسیلاب خون‌غرقآبش کنند . 
نظامی 
غضبان.[ 2 ]()دهیاست ازدهستان 


عادولی بحش‌مرآکزی عه ان موسر ۹5۳ 
در 4 ۲هزار گزی‌شمال باختری‌شوشترو ۱۲ 
مزا رگزی جنوب باختری‌شوسة دزفول ه 
تشه واقم‌است.دشت و گرمسیرمالازیانی 
سکلنهآن۱۰۰ تن وشیمه هستند که 
بزبان فارسی‌ولری‌سخن میگویند . آب آن 
ازعارون تأمت‌میشود ومحصول آن غلات» 
وشغل امالی زراعت است.راءه آن‌درتابستان 
تومبیلرو میباشد؛وسا کنیت آن از طایفة 


بختباری هستند . این[ بادی‌هم‌عظیم نامیده 
میشود . ( از فرهنگ جغرافیایی ایران 
3 0( ۰ 

غضبان.[غ ](_۱ج)ناممحلی‌ده خدرو آباد 
مر ان است.رجو ع بهمین نام شود . 
غضبان. [ ع] (.اخ) کوهی‌است‌بشام. 
(منتهیالادب ) : کوهین است در اطراف 
شام که مکاناصحاب کهف میانآن و ابله 
قراردارد *وقول| بو نصر غضیان(یاء) است. 
(ازمجم‌البلدان) . 

غضبان. [ غ ] (.۱ع) ( الیای‌انندی ) 
اوراست؛ کتاب تا یخ‌طبیعیا نان که از نشوه 
وترقی انسان از آغاز آفر نش بحث میکند 
واین کتاب از زبان فرانسوی بعر بی ترجه 
شده است ,دیگر از تألیغات او < قانون 
الزواج» است . ) ازمعجمالمطبوعات ۳ 
ستون۸ ۱۱ ۰ 

غضبان ۰ [ غ ](.۱خ) قصریست در 
برون سره » و شاید موب بهغضیان بن 
قبثری بکری باشد. ( ازمعجم‌البلدان). 
غضبان. [ غ] (اج) نام اسب خیبریبن 
ی رز ی ارت وتاجت 
الم وس) : 

غضیان. [ غ] (۱ع) ابن‌القتبشری(۱) 





شیبانی. از بزر کان قوم‌خودبود واسب‌سواد 
وشجاع و کر یم وبخدنده وفصیح ی 
ظاهر آ وی عله حکومت وقت قیام ترده 
واژا یرو اسبرشدء‌وبز ندان حجاج بن یوسف 
افتاده‌بود. جاحظ بز ندانی بودن ویبدست 
حجاج اشارئی کرده و داستانی اژواورده 
است. رجوع بایان والتبیینج۱ ص۲۸۹ 
والعقدالق ید چاب مصر ج۳ ص ۲۱۰ و 
عیون‌الاخبار ج۱ ص ۸۶ وج۳.س ٩‏ ۲۲ 
شود ۰ 
غضبان‌فلاث. [ "خن ف ل )(تر کیب 
اتانی) کنایه از آختاب عالمتاب است راد 
را صا حب‌التاج هم گویند . (برهان قاطم). 
( آبراج) آفتاب . (فرهنگ‌رشیدی): 
|| کنایه ازستارة مریخ هم هست و او در 
آسمان پنجم مساشد ۰ ( برهان قاطع )۰ 
(1نسراج) 1 
غضبانة . ( غّن](عس) منت عتبان . 
( منتهی‌الارب ) ۰ ( اقرب الموادد ).۰ ذت 
خشمنالد. ( ناظم‌الاطباء) ۰ رجو عب‌غشبان 
شود . 
غضبانیه بحر به .[ غی زیرگ ای عا 
(ا )یکی ازقراء کوجککاقصبه نیمه که جزء 
دهستان جز بر صلبوخ بعش مرکزی 
7بادان است.ر <و ع» نمیمه‌وفرهنک جمرانبایی 
ابران ج شود.. 
غضب. [ غ] (۱<) ابن‌جشم‌بن‌خزدح‌بن 
حارخة بنتعلبة بن‌عمروبن عامراین رافع بن 
ملك‌بن عجلان بن عمروبن عامربن دذیق - 
وی جد قبیله‌ای از انصاز بود. رجوع ها نساب 
سمعانی ورق ٩۶۰ب‏ ورجوعبهغنبی [ غ] 
شود . 
غضب. [غ] (۱ع) این کمب‌بن‌حارث‌بن 
بهیةبن سلیم. وی جد قبیلأسليم‌بود. دجوع 
به| نساب سممانی ودق ۰۱٩‏ ۶ب و دجوع به 
غنبی [ غ] شود. 
غضب‌افگیز. | "غ ش "](نف مر کب 
مرخم) بدشم[ود .خشمگین کننده . [ نک به 
خشم ارد. رجوع به‌غضب شود « 
غضر. [ "غ ش ب ] (ع س) سخت 
درشت. ( منتهی‌الاادب ). غضبر [غ ض 
تا و غضابر [ "غ ب] » الفلیظ الشدید . 
(افربلموادد): 
غضب راندن . [غ ض د]( مس 
مر کب) خه مگرفتن . غضب کردن ۰ خشم 
آوردن . غنبتا ک شدن " رجوع ۰ عضب 
شود 
غضب کردن. [غ ش "ک د ](مس 
مر کب) خشم آوردن.خشم فتن.خش کت 
شدن ۰ غضبنا ک‌شدن. رجوع به‌غضب‌شودا 
غعب کردن شاه کسی را: 
غضبناک ۰[ ] (س رکب ) 


(۱) در نزهة‌القلوب چاپ لیدن صس ۱۰ « قشعری » آمده است که ظاهر غلط اس ۰ 





عحبی 


خعمکین. (] نشدراج): حصمدا ک . (ناظم- 
الاطباء). غضوب . غشنان ۰ ذامر:(منتهی- 
الادب) : 
عطیناك وخونر یز و کسناح چشم 
خدای ]اف بدش ز بیدادوخشم. 
نظامی . 
غخا(د شدن. [ع شش دا(مس 
م رکب ) خشمکین شدن ۰ خشمناك شدن : 
تسخطء رجوع به غضب شود 
غضبناله کردن. [غ تس "کت د](مس 
مر کب) نخشمآوردن,خشمگین کردنءرجوخ 
و 
غضبناکی.[ -غض] (حامس) دش کینی. 
) ناظم الاطباء) قضبنا ک بودن»خشنگت 
شدن. 
غضبة. [غ ب] (ع ) یوست‌بز کوهی 
کلان‌سال ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (۲ نشدراج) ۰ 
جلدالسن من‌الوعول- (اقرب‌الموارد)* 
|| سیر مانندی‌است از بوست خر (متنمی- 
الارب )۰( نتدراج). شبه|لدرققمی جلدالعیر: 
( اترب‌الموارد) - 
۱ کوشت باره که بلرشت درچشم خانه با 
بلك بالایین دوید ۰( منتهی‌الادب )" 
( آنتدراج) . بخصهة تکون بالحفن الاعلی 
خلتة. (اقرب‌الموارد)|| پوست پارة ماهی. 
(منتهیالادب) .( ۲ نندراج). جلدةالحوت - 
(اقرب‌الموادد). || بوست اره‌سر. (منتهی- 
الارب).( [ نندراج), جلدةالر آس. (اافرت ‏ 
الموارد)- 
|| .بوست بارة مان هردو شاخ کاو نر . 
( منتهی‌الارب).( آ نندراج) . جلدة مابت 
قر نی‌الئور ۰( اقرب‌الموارد ) ۰ || ستکلاح 
ورشت وسخت.(منتهی‌الادب). (1نتدراج)۰ 
صتر 2 صلبة. ( اقرب الموارد) ۱۰ (۱) 
اسم موة از عضب [ غ ]+ خاشاك رفتن 
در چدم با بیماری مضاب متلی شدن ۰ 
( اقرب‌الموارد ) ۰ رجوع غضب [ غ] 
شود ۰ 
غضبة. [ غ -ض ب "با (عس) بستی 
غضب [*غ "ض بب] ۰ ( منتهی‌الارب )۰ 
(تا جالعر وس). حفساه, 
غضبه. [ غ شب ب](ع س) بمسنی 
غضب  [‏ غ اض ریز ریت1 
حعمتات ‏ 
غضبة, ["غ ش ب ب ] ( عس) بسنی 
غعب [ "غ آض ب ب ] ۰ ( منتهی‌الادب) ۰ 
خشمناك . 
غضبی. [ غ با ] (عس ) مونفضیان. 
(منتهی‌الارب).امر أَفضبی + زنی خدمکین: 
(مهذب‌الاسماء) . بخشم آمده . غضبناث . 
|| () کل صدشتر» و آن (غضبی) معر فه 


است‌و « ال »وتنوین بدان داخل نمیشو ند» 


غضرة 
گنه اند که آن مصدف غضیا است . ( از 
منتهی‌الارب واقرب الموارد). 

۰ با] (عس)_ج؛ غشبان . 
(متهی‌الارب) ۰ (اقربالموارد) 
غعبی. 01 غ ش ی ی بای ] ( ع س 
نسبی) موب به شب (< خشم) . رجوع به 
عضب مود ۰ 
غضبی. [ 3 (راج)دهی ازده-تان بالا 
ولابت بخش حوم تر بت حیدریه 
است که در ۲۰ هزار گزی شنال خاوری 
تربت -بدریهو۰ ۱هز ار کزی خاوری‌شوس؛ 
عمومی تر بت مشود قرار دارد . در دامنه 


کوه واقع است وهوای آن معتدل است . 
سکن آن ۱۸۳تن شیمفارسیزبانند. آب 
آن ازقنات تأمن میشوده ومحصولات ان 
غلات ۰ بن‌شن» انواع بوه‌ها و تر باك‌است 
وشغل اهالی زراعت؛ گله‌داریو کر باس‌بافی 
مباشد. راه مالرو دارد ۰( از فرهنتگ 
جفرانبایی ابران ج٩):‏ 
غضبی. [ غیی] (عسنبی) منوب» 
غنب[ غ ] که بطتی ازا نصاراست.( زا نساب 
سممانی ورق ۰ب 
غضبی, [ غ رکاها (عسسی) مت 
که بطنی ازسلیم است. ( از 
ان-اب سمانی ورق 4۰۹ب). 
غضبية. [ غ ش ی ی (عس نبی) 
تأنیث غضبی (منسوببه غضب منی خشم) : 
روح غضبیه » روح حیوانیه . قو غضبیه ؛ 
قوة سعهو | لتهاااقل . 


|| قوة غضبیه» قوة دفم منافریادفم مهروب 


ب‌غحّب ۱ َغخ 


عنه. مقابل و شهو به عنی فومٌ جذب‌ملاام 
یاجب مطلوب‌الحصول. رجوعبغشب |[ "۶ 
ش] شود. 

غضر .| غ] ( مس لوم)غضر خدا کسی‌راه 
توانگر وفرا خحال‌ساختن اورا بمددروشی 
وتنگی» بقال: غذرهاله غطرآ. ( از منتهی- 
الارب). غضر اهه فلا ۰ جمله فی<صب بعد 
افتتار. (اقرب‌الموارد) ۰ || غضراز کسی با 
چیزی پر گشتن از آن کس یا آن چیز . 
( از منتهی الارب و افرب الوارد ) . 
ا| نغضر بر کسی» میل کردن براو ۰ (از 
نتهی‌الارب) . غضرعلبه : عطف .۰ (افرب- 
الوارد) ||غضر کی بازداشتن وینددودن 
اوراء( ازمنتهی‌الارب). حبسو منم کردن 
یداه توا ۲ 

|| غضر چیزی؛ بریدن 


الارب) ۰ قطم 


آنرا. ( ازمنتهی- 
۰ (افر ب‌اامو ارد) ۰ || غضر 


برای دسی از ما خود» جدا نمودن 


جهت اوچیزی ازمال خود. ( ازمنتهی‌الارب 


(۱) صاحت منتهی الارب غشراء را علاوه 


معتر دید 


تک # 


و ازطرف دید بمء 


نتد» و صاحت 





تم مه ور مت ۱ 
ءِ ک‌ 22 ک‌ لِ 
تاج العر وس 
ج العروس 


ل سبز» درفرهنگها غشار آمده» بنابر این 


واقرب‌الوارد). 
غضر. [ غ ض ](ع مس ) فراخ خال 
دیدن سیس اد منتهی‌الارب) ۰ 

بسارمال‌شدن بس‌ازنتگی. غضارة [غد]: 
(ازافرب‌الموارد) . 
غضر. ["غ ش] (س) آنکفراعال 
وبسیارمال باشد پس ازتشکی. ( از اقرب: 
الموارد).||ش‌عضرضر | غ‌ضر مر ]" 
زندکانی وش و خرم. (منتهی‌الارب ) ۰ 
زندکی خوش وبا رذاهیت» واین‌معنی غضر 
است ومشر اتباع است .(ازاقرب‌المو ارد): 

|| رجلغضرالناصیة» مرد یکیخت مبارك 
فال,(منتمی‌الارب). مارك. (اقرب‌الموارد). 
درمورد ستورنیز گویندارجوعهغضرة[آغ 
اش | شود. 
غضراء [ غ] (ع .۱) خوشی زیست : 
بقال؛ ابادالله غضر اء هم» ععنی اهلك له طیب 
عرشهم.(منتهی الارب),عضر ار عیش» فر اوانی 
وخمر وغضارت آن. (ازاقرب‌الموارد). 

| ذمین یا کیزه سبزرنگ نرديك آب ۰ 
(منتهی‌الارب).الارش|لطیبة! لملکةالخضر ة. 
(اترب‌الموارد).|[زمینی که گل نبکودارد. 
(منتهی‌الارب). ارض‌فبهاطیت<ر؛ (افرب- 
المو ارد)(۱) ۰ مین خوش خاث. (مهذب - 
الاسماء) - 

کلخوش(دهار) ۰ || زمینی که تانکنند 
درخت خرما نروباند. (منتهی‌الارب) ۰ (از 
آقرب‌الموارد) : ج» قضاری [غ کی 
(منتهی الارب ). (تربالوار) . 

غضر ان ۰ (2۱) نام مردی است . 
( منتهی‌الارب و تاج العروی) . 
غضرب. [ غ د] (ع.۱) مکان‌غضرب؛ 
جای بسبار آب و کیاه . ( منتهی‌الارب )۰ 
(1 تدراج) . غضرب وغذارب [ غ_ر] ۰ 
کنیرالنت و الما . ( اقربالموارد). جای 
بسیار آب و بر کیاه. 

غضرم. | غ د] (ع ا) جای بسیارخاك 
رم ور چفان غ1.ظ‌طبر. (منتهی الارب). 
( ندراج) .جابی که خاك آن فر اوان‌وثر م 
وچسنده وغلیظ باشد. (ازاقرب‌الموارد) . 

| بارة خشتک از کل سرخ نکو.باجایی 
است که بسننگک نرم و کج ماند. (منتعی ۳ 
الارب). (|نندرا 6( باره‌ای از کا سر ح 
. و گفته‌|نده جایی که ما نند ستکت رم 
و کج باشد . (از اقرب‌الموارد) ۰ 

غضر وف. |[ ۶](ع!] (۲)کر کرانك. 

متهی‌الارب )۰ بععانی غرط وف است . 
( ازمنتهی الارب واقر ۳ . رجوعبه 





ِ 





ح‌ 


شاهد مذ کور ( اثبط فلان 


خامر | تول صاحب منتهی 


)۳( ۰ 








٩ دیل‎ ۰ 


الارب اشتاه است. 


7۴ 


۳۸ 


غرنوف شود. کر کرانك‌وآن استخوان 
تتکی است‌که توان خایبد ۰ ( مهذب - 
الاساء). جیز یست سفیده نرم‌ترازاستدوان 
و سخت‌تر از گوشت » چون عبانجی باعل 
میان هر دو تا پیوستن چیزهار نرم چون 
عمب و عضله با استخوان بتدریج باشد ] 
بهر آسیبی عصیها و عضلها از استخوان 
کرفته‌نشود. (ذخیرةخوارزمشاهی): جر ندو 
[ ج د). (اامی فی‌الاسامی). 

پانتی سعت وصلب وقابل ارتجا ع‌وخم‌شدنی 
و غر عروقی است و باندازهٌ استخوان 
سخت نیست . بعض غذروفها قابل تیدیل 
باستخو اننده و نها غضر وفهابی‌هتند کهدر 
زندگی جاینی و در سالهای جوانی جای 
بعش استخوانهایی را میگرند که بتدریج 
باید جانشین ۲ نها باشند. 

غذر وفها کار کالسیفیکاسیون (۳) و بدیل 
غذروف باستخوان راتسهیل میکنند. آ نها 
استخوان بندی جانوران ذوفقار پست‌و 
جنیت های جانوران ذوفار عالی را بطور 
کال و نیز استخوان بندی يك قسمت از 
جانوران ذوفقار عافل را تشکیلمدهند. 
از نظر کالدشناسی عناصر غذروف سئولی 
است سامت ۱5 ۲۰۱ میکرن که شامل 
بك‌مادة اصلی ( غضرو نی ) , بمیانجی لفاثه 
است: عضروف استخوان بندی حنی را 
تشکیل میدهد. و بالاخره بيك قسمت بافت 
استخوانی تبدیل میشودددر غظروف جنیشی 
تناسبی در این‌حالت و جوددارد (غضرونهای 
دئده‌ای» غضروفهای -نجره‌ای وجز آن) ۰ 
غضر وف همچنین سطوح مفصلی مجاورتی 
راتشکیل‌میدهد. از نظر ساختمانی غضروفها 
بغتروف شثه ای و غذروف مشک و 
غذر وف لیفی تقسیم مدو ند. 

و رجوع به کالبد شناسی توصیفی تألبف 
دکتر کریم‌میر بابائی ج۳ صفعات ۱۲۳و 
۷ وکالید شناسی توصیفی تألیف 
د کتر ام اعلم ودیگر آن کتاب دوم‌ص ۳و 
۷4 شود. 

غضروفی ۰[ غ ی بایی ] (ع س 
نسبی) منسوب به‌غضر وف. رجو ع به‌غضر وف 
شود. 

غضرع . | غ د] (ع ) کیاهی است. 
(منتهی‌الارب) از اقب الم ارد): 

|| ا-ممر ت‌ازغضر [ غ].(اقرب‌الموارد). 
رجوع بغضر [ غ] شود . 
غضرة ۰[ غ ش ر] (عس) موندغضر 


[ غرض ]۰ داب غترة الناسه » ستور 


ده او بویده بقال انیطفلان شره فی‌عصراه بولین ممی دز 


ارش فیها طعن <: » آورده است ۰ 


وان (۲) 











۳۹ 8 مب تست تس 
سح 


فرخنده فال,(منتهی الارب)) , داب مباز که 3 
(اترب‌الوارد) ۰ 

غضریف. [غ] (ع ا) اسمن . (ناظمه 
الاطباء ) . در فرهت؟های‌معتیر دیده‌نشد . 
غعس . [ خی ](۱)(ع ۲)کیاهی 
ات ۰یا آن کرو با [ ک بر ] است له 
بمتي. ( منتهی‌الارب) «(ازاقرب الموادد )۰ 
کاهی است ادانه است که آنرا کرو 
نامند و گو ند آن تقرد ات ۰ ( از قاج- 
العروت ) 

غضض ۰[ ش ] (غ ۱)_ ج» غضة 
[ مخ ض شض] بمعتی لت وسعَعت ۲( از 
متهی‌الادب و آقرب الموارد) ۰ دجوع + 


غضه شود 
غضفضة. [غ غ ش] ع مس لدم ) 


تفه آب؛ ؟م‌شدن آن: (ازمنتهی الارب و 
7 تندراج). ؟م‌شدن وفرورفتن آب درژمیت. 
0 اقرب‌الموارد)۰ || کم کردن چیزی دا 
بوک مکردنآب.(منتهی‌الارب):([ نندراع): 
کم کردن آبوجزآن: (از اقربالموارد) ۰ 
غضف. [ غ] (عمسلوم) #ضف چوب. 
یکستنانر ۱ (منتهی‌الادب). غعطف المود 
غطفاه کره‌اولم عم کره.(قطر المحیط). 
| عذف وسادة» در بچیدن آن » غضخف 
الوسادة* عناها. (قطر المعیط )۰ || غضف 
سک کوش را » فروهشتن‌وست انداختن 
آنرا ۰( از متتهی الارب و آنندراج ) ۰ 
غفف الکب اذنه ۰ ارخاها و کر ها . 
( قطرالحیط ) ۰ ( افرب الوادد ) * 
ست کردن سک گوش ونيك با شکستن 
کوش. ( تا حال‌صادر یهقی).|] غضفانان» 
برفتار آمدن او .( منتهی‌الارب) , غضفت 
الانان » اخذت‌الجری| خذا. (قطر اامحیط), 
غذف اسب وجز آن؛ بر فتار من یحاب(از 
اةر ب‌المو ارد) ۳ | تب دادن‌ماده خر.(منتهی 
الارب).قالالاصمعی . غضف بها (الاتان) 
وخذف پهاء‌اذا ضرط. (تا جالمروس) ۰ 
غضف.["غ "ض](عمس وا) فرومشتگی 
کوش" . ست کوش کردیدن . (منتهی- 
الارب).غضف سک فر وهشتگ ی کرض انز 
خم‌شدنآن بیش خلقة.( از قطر المحیط)( ۰)۲ 
ست ی کوش. ( مهذب‌الا-ماء) . | ثازيك 


کردیدن شب . ( منتهی‌الارب ) ۰ غضف 


لیل»تار یکک‌شدن وتیره گر دبدن‌شب:(اذافرب- ( 


المو ارد).نوعیازدرخت‌هندی است‌شییه بخرها 
سبز بی‌شاخ مگ نکه خدته‌اش مقر است 


بی‌بوصت ۰ ) مذتهی‌الارب [( ۳ درختی است 


هندی شنبه درخت خرما پر جرد اشکه هسته 
آن بر پوست است و ازبایت ۲ بالای آن 
بی‌شاخه و سیزاست . شجر بالهند کاانخل 
سواء عم آن نواءه مقشر بقج جاءو من‌اسفله 
الی اعلاه سعف آخذر ۰ الواحدة غضفهة - 
(اقرب الموارد). 

غضف. [ غ] (ع.۱)_ج»اغضف وغضفاه 
[ ع]. ( اراقربالموارد و منتهی‌الارب ) ۰ 
رجوع به اغضف و غتفاء شود. 


خضف ۰[ ۶] (ع1)ج»غضفه [ عغ 


یلا )۰ یب« 


العروی جمع عصْفة را غضف رده ولی 
اعراب ۲نرا ذکر نکرده است »و صاحب 
قطر اامحرط نیز جمع غضفه را نناورده‌است. 
جوهر ی کو ید الاشف[ "غ] ۰ القطاالجون: 
انتهی.| |سکان‌شکار ی,واینتسمبه از نظرصفت 
غالبی ۲ نها( اغذف بودن) است. ( ازاقرب- 
الموارد ) - 

صفاء. [ غ]( ع) موّنت اغضفبمعنی 
سک دراز و فزو هشته گوش. (از منتعی 
الارب)..سگ ی که "کوشش:فوو هشته باشد 
ج» غضف [ غ]۰ ( ازاترب‌الموارد)۰ اذن 
غطذاء» کوشی‌ست . ( مهذب الاسماء ) . 
رجوع ب» عضفاء شود. 

غضفر. | غ اف ] (عس ) مرد درشت 
اندام درشت‌خوی ۰ ( منتهی‌الارب 4« 
( شراج) ۰ الحافیاللیظ > کالغنذفر 
[غ نف ۰( اقرب‌الموادد) ۰ 
غضفرق. [غ فد ] ( عمسل) کران 
کردیدن .(منتهی‌الارب )۰ ( ۲ نتدراج) ۰ 
نقل . ( اقرب‌الهوارد) .۰ 

غضفة .[ غ ض ف ](ع1 )مرغ 
منکخوار. جغضف [ 6 ].(منتهی‌الارب)۰ 
در اقربالءوازد آمده , الفضفه طاثروقیل 
القطاد . وجمع آنذ کر نشده‌است وه 
درصحا حگوید ۰ الفضف . القطاالجون ۰۰ 
ومفرد آنرا ذ کر نکرده است ۰ || مرغی 
ات (ا منتهی‌الارب ) .۰ یشته . 
(منتهی‌الادب)(۳) | کمة . (اقرب‌المو ارد): 
( تاج‌العروس) . || یکی‌غضف [غش ٩]‏ 
( از 


اقربالءوارد والءتحد [ رجوع به غطف 


که‌درختی شبیه درخت خرما است ۰ 


[ خش ]شود ۰ 

غضی. [ غ ]( ع مس‌د.) بازداشتن» 
ال , ما فستك عد» ای ماعافك عذا.. 
) منتهی‌الاذب )) ط آنتدراج غضن 
ناقه مبچهٌ خود » ناتمام ایکندن [نرا . 
( از منتهی‌الارب ) ۰ ( [ نندراج). غضنت 





التاقة بو لدهاءااعتهلفیر تمام :(اقربااموارد): 
|| (۱) هر نورد جامهو آ تک پوست وشکن 
زره . (منتهی‌الادب).(۲: تندراج). هرچین 
وشکتی ؟هدرلیاس ویوست.:و زره وجز آن 
باشد .( از اقرب‌النوادد) .ج»غضون [غ ]۰ 
(منتهی‌الارب و اقرب‌النوارد ) ۰ جین جامه 
وچین بشانی:(دهار). شکنج کوش و ز 7 
(مهذب‌الاساء) ۰ رجوع یه عضون شود . 
( اقرب‌الوارد )۰ || غضن 
چم ۰ بوستك برون‌چتم .(منتمی الارب)۰ 
غضی العیت»جلدتها | لظاهر 5. (اقربااموارد). 
غضی. [ غ ض ] (ع () بسانی غضن 
[.غ ] درحالت اسمی ۰ ( از منتهی‌الادب 


وقربالموارد) , دجوع به غضن [ غ ] 





تن 





۱ رنج واعب . 


روا 
غضنفر.[ع تلف ] (ع )خی هه: 
(منتهی‌الازب): شیر درنده !(غاث‌اللغات )۰ 
(آنتدراج) . اسد »ولو ان ژایث است. 
( آثرب‌الموارد ) . لث . حارث . هز پر « 
قسورة . حبدر, طیفم . دلهات : 
نحهد ازبر تیقت نهغضنفر نه‌پلنگ 
نر هداز کف ادت ه بضاعت نه جهاز. 
مزو چهری ۰ 
ببزم اندرون چون عطارد ماعد 
برزماندرون‌چون غضنفر مارب ۰ 
منسوب‌به برهانی: 
زهواش دل وطیم روباه کرد 
و عفر 
رو 
منزد اریشت بخرسوی غضنفر بنشیند 
مرده‌عیار چودانست که خصبانش-مار ند. 
را 
در یایشنبدی که پر ون[ ید زاتش؟ 
روبه بشنیدی که شودهمچوغضنفر ؟ 
با رو 
کردون جون‌بوستان برز شکوفه 
تابان‌مر بخ اژوچو چشم غضنفر . 
مود سءدسلمان . 
ز نوك ناوك تو کر کند غضنفر باد 
بخیزد ازدل وچشمغضنفر | تش و آب. 
مسمودسءدسلمان. 
فاحته‌طوقی شتر لفجی غضلفر ,گردنی 
خرسری غزغاومویی اعوری عیارء - 
صوزنی : 
هرمه ز یکشب»م»چرخ است‌طوقدارش 
ک‌طوق‌ساز داز دم‌در خدمتغضنفر ۰ 
خافانی . 
عادل غضنفری تو ویروانا تومن 





خاقانی / 


(۱) درمنتهیالارب وتاجالمروس وقطر المحیط بفتح اول‌ودومآمده ولی صاحب اقرب‌الوارد بضم اول و فتح دوم آورده است و ظاهرا 





غلط چایی است ۰ (۲) صاحب منتهی‌الارب غضف را به‌عنی فروهشته و ست کردن گوش نیز 


(۳2 


خاس بودن ]ثرا میرداند در حالبکه سم خاص نیست. وشایدغلط چابیاست . 


۴ رن 
آورده و بای معثی دز فر هن 





غضف [ "غ] است #غذف [ غ ض ] . ارت متتهی‌الارب چنین‌است , « غضفة بدته است > و ظاهر عبارت ام 


غضور 





کاه فرب دمنه افسونگراند ليك 


روزه‌ر غشتفی لشکرشکن تبند 


خافانیء 
بکبر بلتگ و برفتار شاهین 
قد هیون و بزور غضنفر ۰ ازرفی» 


|| مرد درشت اندام درشتخوی.(منتهی- 


الارب ) ۰ النلّظ الجنة ۰ والئون زائدة . 
(افیب‌الموارد) ۰ مرت قرب رد 


وی . 
غضنفر. [غ شرف ] ایغ ) دندیخ 
شاهی آمده : دییتکی از کو کهای میرزا 
( میرز اعسکری) وبرادر قاسم <سین بود: 
ودر هنن کناب داستانی از او نقل شده 
است .رجوع بتاریخ شاهی (تار بخ سلاطن 
افاغنه) س ۵ 4 ۱و 1 ۱شود . 

غضنفر» [ غ ض ف ] (ع) ابن‌جمفر 
حسرنی ۰ او .فصیده برد میمه بوصیری 
( متونی بسال:۱۹هت) را بفارسی شرح 
کرده است. واین شرح بال ٩۲۰‏ انجام 
یافته‌است. | غاز آن‌چنین‌است: « موزون نر ون 
کلامی که اد کان بت‌المسمورالخ» 


رجوع 
تکثف, الظذون چا پ استانبول ج ۲ستون 
۰۰ شود. 
غضافر. [غ‌ف ف ](ا. <) (سلطان...) 


این شاه مذصورین شرف ۹ مظفر بن 
آمیر مبارزالدینمحمد . اوازخاندان آلمظفر 
بود . بال ۷۹۰ بااغلب افراد خاندان 
ال مظفر بامر آمیرتیمورکشته شد .افیا 
در فصده ای که در مدح شاه منسور بدر 
سلطان غضنفر سروده فرماید, 

شرل‌الاسد بصیددام حمله کرد و من 
کرلاغزم و گرنه شکار غضنفرم . 


رجوع تارتح کزیده چاپ لندن ص۷۱ 


و فهرست کتاب بث در انار وافکرحافظ 
0 

۱۳ 
تاصر الدوله کنر به ابوتتل . رجوغ ب4 


ابو تغل ب ورجو ع به < پیب السیر چال خیام ۲ 
۷ ] و شود. 


غضنفر ۰غف ف ] (۱ ) عدانن 


وی رت اللوله ما 





موصل بود ولقت غضنفر داشت 
فرمانی 


وبابئی عقیل در 


کار حور 
دردو بأخو و شاوندان خود جتکن 
رمر حله (فنسطن) نز جتکی 
یم افتاد و کشته شد ( -۳٩۹‏ 
ژ اعلام المنجد ) . 


سصت درهحمم العو اس س ۲۰ 


بععبی سار و وافر 5 





آورده ا- توظاهرأ ازا+ 





خن میگویند . آب‌آن از <شمه تأمیث 
مشود و محصول آن غلات ۰ ترياک 
و<روباتا-ت. شفل اهالی زراعت میباشده 
وراه مالرو دارد . ( ازفرهنک حفرافیایی 
۳ 

عفر قمی: | غ شاف د ن +م] 
(لحخ ) دجوع به غضنف که‌جاریو کشت 
الظنون ج ۲ستون ۸۰ والذریعج ۴ 
۰ شود. 

غضغرء [ غ ش‌ف ] (۱.) کهجاری, 
( مولانا .۰ کله‌جادی) (۰)۱ 

آذر درا تشکده آرد ؛ اصل وی از فرب 
کجار من‌فری داراا-ومنین است . اکثر 


نان 


اوفات در کاشان بوده ۰ این مار از 
اوست : 
امروزهر ۵0 بود زماسر گران کذشت 


دوشت‌مگرزما گله‌ای برزبان گذشت 
وتیز گوید. 
من‌بیدل ودردل‌ترا فصددل آزاری‌هنوز 
آن‌دل کوفتی‌داشتم دارم‌توبنداری هنوز. 
ود دون ۶ 
بهر فتل ءن همیگوید کهخشم آلودباش 
مکشد صدچون‌مر اعشقت برو آسوده‌باش: 
همچنین گو ید : 
هصبر بیتوازین بیشتر توان کردن 
نه‌غیر صبر علاج دگرتوان ک 
در مجمم الخواس ( س ۲۰۰ و۲۰۷) 
آمده , 
مولانا غتئفری کله‌جاری از کله‌جار است 
که قصه‌است در تردیکی کاشان . شخصی 
است بسیار دردمند و شهرتش از شعرش 
بشتر است ۰ این ابأت ازاوست : 
کک جه هو طفل‌مذا مدعی 
بی‌ادبانه میرود سیلی‌روز کار کو ۶ 





بارورقیب زا هماین همه ات از جه‌شد 
شرم رقیب بر طرف تندی خوی‌بار کو ۶ 
ئ نیز گوید 1 
یبسن سر 


ت _ نآرز کم 





۳ 


بر طمیف شد با ی زست_دل‌دارقوی 
کمترمیباش -درعالم خاك. 


قاموس الاعلام تر کی 


رده است و 








این ترا از 
ش‌وجدهم بر آب شدهر دو 

ردم‌خر اب‌شد هر دو. 
ن(ج۲ستونع۸۰) 
و درک "کرد 


ست.»وظاهر ] 


شنفررا غضنفری آورده - 














۰ 
غضنفری, [ غ ض"ف ] (,ع)مولا: 


غضنفر ی کله چاری . دجوعهففتفر وم ۳ 
الخواس س۲۱ ۲۰ شود . 
غضنة. [ غ ن ] و[غش (ع) 
سروس پوست بدن . ( ناظمالاطا) وس 
ناز کی که برددی بوست بدن 7 
ظاهر شوده بقال للمجدور آذا البس‌الجدری" 
جلده: اسیح جلده غضنه واحدة * وقد.تال « 
غضبة واحدة .(اثربالموارد).. 
ترا (عمسل وم)غضو شب تار یک 
شدن آن با پوشیدن تاریکی همه‌چیز را . 
( از اتربااموارد ) ۰( نطرالمعیط ) , 
|[غذو شتر»خوردن آن‌غضارا «(ازالمنجد) . 
این معنی در فطر المحیط و افرب‌الموارد 
نامده اسب ؛ 
غضو. [خ_تروو](عمس)تاريك کر 
شب‌با یوشبدن همه‌را . ) منتهی‌الارب ) . 
تأريك شدن شب . ( تاجالسادر یهتی ) . 
تاريك شدن شب یا پوشانیدن شب تاریکی 
دا بهمه‌چیز. ( از اقرب‌الموارد )اخآموش 
تن ودرد دل داختن ۰ (منتهی‌الادب ) ۰ 
|| "در نعت و خوشحالی نودن ۰ 1 
امنجد) (۲). 
عضوب. [ غ ] ( عس و ل) ختمکت. 
(ادهار) .حشناك , مذ کر ومژنت در وی 
یکان است ۰( منتهی‌الارب )۰ بسیار 
غنیناك و خعمکین.. .«غیات‌اللغات 
( نندراج) . برخشم : 
کن |لدوله راجنانغضوب وحقودبگذاشتند 
۰.۲( ترحمه محاسن اصفهان س ٩۰‏ 
ا| ترشروی از ناقه . ( منتهی‌الارب ]۰ 
( آنندراج ) . العبوس من‌النون .(اقرب- 
الموارد ). شتر مادءٌ عوس . 
|| ترشروی از ذزن ۰ ( منتهی الارب )۰ 
(۲تسراج ) ۰ البوس من جماعةالناه ۰ 
(اقرب‌الموارد) . زن عنوس | مارخبت + 
( منتهی‌الارب ) : ( ۲ ندراج),الحبة الخسةء 
(اترب الموارد )۰۰| (1 )شیر بیشه 
ّ ) ۲ تدراج 1 اسد 





<<. 








( منتهی‌الارب ) 
( افرب‌الموارد) « 
غضوب. [ غ ]( (ج) نام زنی .(منتهی- 
الارب )۰( انندراج ) .۰ اسم نمراة: 
(اقرب‌الموارد) ‏ 

عضوب.(غ و ](ع 1 )کل چنه 
( منتهی‌الادب ) ۰( انندراج ۹ 
چنده که بیامجبد وبا دران برحت 
فر ومرود ( از از رب‌الموازد )۰ کی آن 
( از افرب‌الموارد) " | تزختی 
ات۰( مستم الارت ) . ( آنندراج )- 
شجر اغبر ممظم ۰ ( اقرب‌الموارد) * 
غطور. [ غ تور ] ( ع۱) شیریته. 
(منتهی‌الارب). (۲ نندراج ) .اسد .(اقرب- 
الموارد )۰ 


عطورة 


(۲) ناظم‌الاطباء غشو [ غش وو] دا 


باه افتاده + شی» تعاش+حسن الفضو:جامو افر. (اقرب‌الموارد) . 





۳۰ 


عضور:| غ ر](۱ )۱ یات برجت 
کوه رمان ( ز" مء] * واین کوه در کناز 
کر کر دو کوهء‌طیءاست‌قر اردارد 
(ازمعجمالبلدان) ۳ 
|| بقول این‌سکیت شهریست ددهیان‌مدینه 
ونلاد خراع» و کنانه عرووین ورد کوید ؛ 
عفت بمدنا من‌ام حسان غضور 
وفی الرمل منها اية "ات 
( ازسجمابلدن) ۰ 
غضور.[ غ ض وو] (1ع) نام جابی 
ات ۰ ماخ کو بده 
خآوردها ماءالنذور جنا 
له عر مش کال سل قیه موم: 
( ازممجم‌الیلدان) ۰ 
غضورة. [ غ ود ]( عم ) خشم 
گرفتن ,( منتمی‌الارب ) ۰ (آ ندرا ) ۰ 
غسب. (اقرب‌الموارد) - 
غضوضة. [ غ*ش ] (ع مس ) تازس 
روی گردیدن. عض" فلانءضاضةوغضوضهة. 
(منتهی‌الادب ) ۰( ۲نندراج) .تازه‌شدن, 
ب( تا جالمسادر بهتی) . عضوطة کیاه و جز 
آن نشارت وظراوت‌آن »وصافت ویءش" 
ماد ۳ اژاقرب‌المو ارد) ۲ 
عض وف[ ۳۶] ( ع مس) بنعستزیشتن: 
( تا حالمصادر بیهقی ) . خوشحال و فراح 
حال ود . غتف فلان عضوفاه نعم باله - 
( اقربالموادد) : 
غضون .[2*] (ع۱) ج خن [غ ] 
وغتن [ غ ش ]| .(منتهیالارب) .(اثرب- 
الموارد.)ز جو ع به‌غعدن [غ]وغدن[غ ۳93 
شود. اغضون‌الاذن»بن کوش منی‌شکنجهای 
وی ( ازمتهی‌لازب) .(1 نتدراج): مثانی 
الاذن ۰ ( آقرب‌الموارد) ۰ فی‌غطون‌دلت 


,در اعنای آن بادر اوساطاان: (ازافربااءوادد). 


جلذوغدون» ستومردی که در بخانی 
ویعکستکیها باشد .( از آقرباموادد) - 
غضوی . [ غ ش یی] (ع س نسبی) 
منسوب ب‌غضاة »یر غطوی * منسوب است 
بوی. (منتهی‌الادب) . منموب به‌غضا ۰ ابل 
ءضویه » شتری 
(ازافرب‌الموارد) ۰ 

غضوین .[-غ ضت] (۱ع) (ذواا. 
رجرع به‌ذوالاضوین شود. 

غضه. [غ نش ض] (ع س) موّنت غض ۰ 
[ غش‌ض] .رجوع به غض [ غ تنب ] 


که درخت غضا را بچجرد . 


شود . 

غضة ۰( خ نشف ] (ع ۱ ) خوادی : 
کمی. (منتمی‌الادب). ح‌ غضش 3 ش]. 
(المنجد) - 

غضة . [غض ش](۱-)نا‌مادر الستضی» 
ال رجو ع بتار یج لخلفاسیوطی‌س ٩‏ ۲شود. 
غضی. [ غضا] (ع .۱) بخه وجتکل. 


۱ 


۱ 


(متهیالارب).(7 نندراج) خبضة(ناجلمرو) ۱ 


|| امل‌الشتی:,(۱) ۰ باشندکان‌تجد.(منتهی- 
الارب). اهل‌نجد: (تاجالعروس) ۰ 

غضی .["غ تشن ](ع مس [) غعی 
ابل درو ناک شک مکردیدن (شتر ) از 
دوردن عضا . ( منتمی‌الادب) ۰ دردناات 


سدینشکم شتر از دوردنغضا غض, تالا بل غضی» 


اشتکت بطنهامنا اکرالثشا(اقرب الموادد). 


عطی ۱۷6۱2۶ نک ار شوردن 
غتا عکم وی بدرد آید » یقال بمیر غض 
وناقةغضتة. (از اقرب‌الموارد): رجوعهغش 
 [‏ غشر ن| شود. 

غضی ۰( ض] (ع مس 1 
الارب آرد :2 غضی از باب ضرب عضرب 
ور 2 2 
ظاهر ] مصدرتان غضی بای باشد » وممچنیت 
۲رد : « رجل‌غاش ۰ مردنیکوحال‌ودلبنده 
. درفرهتگهای معتبر از 
بیل اقرب‌الموارد وتاجالعروی غضی‌تنها 


از باب علم یملم آمده و مصدر آن نی 


صای مندهی 


عیال خویش ظ 


۱ غ شن | کر شده » اما غاش ازغنو 
نت » از غضی . رجوع فرهن‌گهای 
مذکور شود . 

غضی .[ غ نی ی ] (ع ‏ مصنر) 
معتر شتا( درخت) ۰ ( ممجم‌الللدان ) . 
رجوع به‌غضا شود. 

غضی. [ خ ضا] (اخ) وادیی‌است‌بنود. 
(منتهی‌الادب) (قاموس ) . درتاج‌العروس 
آمده : ذوالفضی» واد بنجد .|| ذوالفضی ۰ 


رجوع بشرح فوق شود ۰ 


عص ء ([ غ شا( اخ) با قفاللغضی » 


کومکوچکی است+کنیرعزة گوزید : 
کان لم ُدامنها انیس ولم ییکن 

لها بمد ایام الهدملة عامر. 
ولم یمتلج فی حاضر متجاور 

قفاالعشی من وادی امش ة سامر. 
قفا الفنن نیز روات شده است ۰ زر از 
«مجمالبلدان): 
غضی. [ "غ ضعی] (1ع)آبی‌ستماق 
هقبلهً عام رن وبيعة جز بشی البکاء است . 
(ازمعجماابلدان): 
غضی ۰ ضی‌ی ]( اعخ) بقولی 
کوههای بصره است . (ازمعجم‌البلدان), 
غطبیاء [غ] (ع _اوس ) لفتی درغضیاء . 
(منتهی‌الادب) آمتعور 1.2 , (افرات - 
ااءوارد).ر جوعبه‌عضیاء شود. 
غضبیاء . [ ع] (ع.۱وس ) فراهم 
[مدنگاه درختان غضا ۰ و مر . ) مذتهی- 
الارب)۰ (7 نندراج): 

|| ارش غضیاء » زمی غضاناك . ( منتهی- 

الارب) ۰ ([ نندراج ) . زمیث بسیار غضا . 


اماب ٩۱‏ مسا سا اوه حر جح ح اش ج. 


(۱) درمنتهی‌الارب «الفضاء بالف آمده ولی در تاج العروس بباء است ۰ 


(۲)ماحب مدتهی‌الارب ظاء [ ورده‌است ۱ 





) از اقرب‌الموادد) ۰ || 0( 
اقرب‌الموارد) ۰ 

غضیان. [ غ ](۱) موضی ات ۰ 
(منتمی‌الادب) . باقوت در مه‌جم البلدان 
کوید: جانی بن ححاز و شام است » این 
اعرابی‌سر اید: 

اول التععبت 


بت سنا 
بل رما ح‌القین وا یت ی تعلب 

من «لحهم عندالقری ام‌یکذب 

وت والعش لمسست. 

عبنا فان سحوح العثب 

و بتولی غضیان و غضبان کی است. 
غضیر. [ غ ](عس‌وا) نرم و نااك از 
هر جزی ۰ (منتهی‌الادب) الناعم من کل 
شی».(اقرب‌المو ارد)۰ || سبز .(منتعی‌الارب): 
خضم. (اقرب‌الموارد) ۰ ا| زمینی که درآن 
کل آزاد(طت حر) باشد.(از اقرب الموادد) ۰ 
غضبر. [ غ ض] (-۱ع) اذ اعلام"است. 
(منتهی‌الادب) ۰ 


غضیرة» [ غ ر] (ع س ) زمین یا یه 


نبکوخاك. (منتهی‌الارب). دراقرب‌المو ارد 
غعضی آمده و قول صاحب منتهی الارب 
ظاهر] باعتبار ار ( ارض غضیرة) است. 
غضیض. [ غ ] (عص) تازه. ( منتهی- 
الارب).( ۲ نندراج). طری.(اقرب‌المو ارد). 
باطر اوت.تر وتاژه. || شکوفنرم.(منتهی الارب)۰ 
( ازاقرب‌الموارد).|| ناقس‌وخوار.ج » اه 
[1 عرش ض].(منتهی‌الارب)(7 نشدراج): ناقس 
ذلیر (اقرب‌الموارد): || جشم‌ست نگاه.(منتهی 
الارب) ۰ (آ نندراج).چشمی که‌سست باشدو 
یلکهای آن‌فر وهشته*وصاحش [ نر اشکستهو 
مست کند. (از قرب الموازد). 
غضیض. ["غ ] (2۱) ام ولد هارون- 
الر شند. ,رجوع »عیون‌الاناء ج ۱ س ۰ ۱۳ 
وانساب سععانی ورق ۰٩‏ ب شود. 
غضیخه. [غ ض] (عس) مونت عضیض. 
(اقرب‌الموارد).ر<و ع ب»غضیش شود. 
غضیضی. [ غ ی ی ] (۱) محمدین 
بوسف بن صباح. محدث ات . وی‌متولی 
حمدوبه دختر غطیش ام ولد هارون‌الرشید 
بود. رجوع4 انساب سمعانی ورق ۰٩‏ ۶ب 
خو ده 
غضیف. [ "غ ض] (۱ع) نام جابی‌است. 
(ازهعجمالبلدان): 
غضیف. [ "غ ش] ( اج) ابن حادث‌بن 
غضیف شالی یاسکوتی . صابنااست» 
والعواببااظاء .(منتهی‌الارب).صاحب‌تاج- 
۴ 


|امروس کو بد:غضیف بن‌حارث کندی باحادث‌بن 


ضیف ثمالی بایمانی یاسکو نی» تز بل حمص بو د» 
۲ درحت ان ب»طاء(۱)است. 
ورجوع به الاعابة جزء خامس ص ۱۸۹ و 


نِ« 


۸۹٩‏ ورجوع بهغطیف شود. 





غطامط 
غضیف. [ غ] ( راخ )ان حارت سامی 
۳ ابو اسماء تا بی‌است,صاحب الاصابة 
کوید : 
غضیف بن حارث کندی تابمی معروفی است 
رابن عبدالبر بیت‌این غضیف‌بن حادث کندی 
وغضیف بن حارث دنگر فرق قائل شده 
استلیکن نگفتهاست که شخص اخیرصحابی 
بوده یانه. رجوع بهالاصابة جزء خامس س 
۹ نود 
غضیة. [ غ ش ی] (عس) مونتغضی 
[غ ش_ن].ج» غضارا . بقال: ابل غضية و 
غضابا . (منتهی‌الارب) ۰ بقال : بعم غش و 
نافة فضیة, (افرب‌الموارد), شتر درد شکم 
رسیده از خوردن غضا ۰ ( آنندراج) » 
رجوع »فش [ غ شن]وغضی [ خ ] 
غضبی. [ غ با| (ع ۱) کل صد شتر . 
۷ تصحیف غضبی است بموحده , ( منتمی 
الارب) : 
غط. [ غ طط ] (عمسل وم) غط نانم + 
خرخر نمودن ار در خواب . همچنین است 
غط مذبوح ومخنوق . ( ازمنتمی‌الارب) . 
عط الناموالذبوح والمخنویغطاوءطیطا 
نج وتردد نفه صاعدا الی حلقه حتی سمعه 

من حوله. (افرب‌المو ارد). خرناسه کشیدن. 
غطیط بر آوردن + ان علق ب ادة العدید 

علی من ,غط فی‌النوم لم بغط . ( مفردات 
این‌البیطار) ,| بتهرفتن.داخل‌شدن,(دزی ج ۱س 
۳ ۲)|غط کسی‌در آب؛فروبردن‌وی‌رادر 
اس ( منتمی‌الارب) . (1 نندراج) . 
غطه فیالماء غطا» غطه و غمه و مقله و 
وصه نی (ترب‌الوارد)(۱)سر کی پآب 
فروبردن,( تاج المصادر بیهقی). فر اپوشیدن 
و۳ رایآب فروبردن. (مصادر زوزنی). 
فروبردن. ( دزی ج۲ س۲۱) ۰ 
|| س کردن ( نان خودرا) ۰ (دذیج ۲ 
س۲۱) ۰ 
غطا. [ _ 


بوخ 


۱ ( مأخوذ از ء عربی ) برده . 
. رجوعبهغطا» شوده 
دلیل ماب ازوتواز کشت‌داش 


غعطای عالم‌ذلو نیاز کشت عطاش: 





سنائی* 

ند خیهر اززمن ماش 
متکروطای ازرق ومکزین عطای خاك . 
خافانی. 


‌ ِ 
اندرو فتار لو کشف اامعطاس- 


مد حواوساف علیاامر تضی اس ۳ 


عطار. 
ومصدرشاد را مفتود باب » و عطای غفلت 
و اورا (جهانگعاء 
دل وهیرت اورایوشیده کند.(جهانگهای 
ونی) 
(۱) صاحب من هی لارب غطرا دمم 






, اجااه روی در 


(۳) در آقرب‌الموارد آمده: الواحدة غصامه 








چند کویی چون غطا ,رداشتند 
نبوده [ نچه می بنداشتند , 
( مننوی مولوی): 
که صیهاا نیست حاجت مره‌را 
آن سب بهر حجایست وغطا, 
( مننوی مواوی). 
غطاء . [غ] (ع ۱ ) پوخش, (منتهی- 
الارب )۰ ( ترجمان علامهٌ جرجانی ) . 
۱ معذب‌الا-ماه) . بر ده و یوشش . (غاث- 
اللفات), (۲ نندراج), 
|| سردیک وان تنور وجز آن. ( معذب 
1 
وسر بوض تذوروطبق. 
غطار . [ ] (ع اه 
است ۰دجوع » المز 
س ۳ ۲ شود 
غطارس, [ غ ر] (عس) _ج غطرس 
[ .غ-د]. (منتمی‌الارب).( افرب‌الموادد). 
رجوع به غطری [ ۶ ] شود. 
غطارفه . [غ_دف] (ع س درا) ج 
غطر يف [غ]. ( منتهی‌الادب) ۰ ( افرب- 


هر سیوطی جز» اول 


الموارد). رجوع به‌غطر یف شود. ||دراهم 
غطر یفیه. درمهای غطر یفی:ر جو ع بهغطر یفیو 
غطر بفبه‌شود. 

غطاررس ۰[ غ] (عس)_ج » غطریس 
[ _غ] ۰ (منتهی‌الادب) ۰ ( افرب ال وازد) ۰ 
رجوع به‌فطر یی شود. 

غطاریف. [ غ ](ع۱)ج. فطریف 
[غ ا ) تاج‌المروس 1 ۰ در فرهشگه‌ای 
دیگر جمم #طرف ‏ قطارفه [مده است 
ولی در تاجالمروس علاوء بر زن» غعارش 
نیزذ کر شده‌است. 

غطاس. [ غ] (عرا)سید. فصلتسید. 
( دزی ج ۲ س۲۱۱) ۰ رجوع به‌سل‌تعمد 
شود .| عیدالفطاس » جشنی کً باد بود 





سل تعمید مسی کرفته میتود ۰ ( دزعاج 
۲ صس ۱5 ۲( 

غطاس, [ ۶ طط ] ( ۱۶و س) (۲) 
مرغی‌است که بهءواس‌معر وفاست:(المنجد). 
مرغی‌سیاه مأنند مرغایی است ۰ دراب فرو 


ح‌ 


رود وم‌اهی کیرد وخورد وانرا غواس نیز 


کویند. صاحب حیاةالحیوان اشتباها آنرا 
قرلی دافت»است . (سیح‌الاعشی 
۹ 


(س) آتکه درتهدربا شود برونآوردن 


ي ۲ص 


امداف و جواهر را.غواس . کهرچین. 
غطاس ۰[ . ] (2۱)(افندی) 
قندلفت . »در مدرسه 4 در بلند. 
وی کتاب « امتیازات الجماعات الهسحتة 
ف مملکهة السمانه 


راکه تألیف ستافروس 


خوتیرای نوبنده روزنامه نبواوغوس 


بردن شتر نیز [ورده است ولی 


حب منته ی آلارب ظاه | استناه است . 


واینغلط چایی‌استء 








۳۳ 


و نانی‌درقسطلطنبه‌است بعربی ترجمه کرده 
و در طرابلش شام بسال ۳ باب 
رسانده اد تست ی [ 
دون ۱۸ 

غطاسة. ۰ خ طط س](ع.) عطاس 
[ هریت و 


خطاط. [ غ] (ع,۱) مرغ سنکتوار * 
با نوعی از ان که‌یشت وشکسش تبر‌رنگ 
وشکم بازویش سپاه باشد. (منتهی‌الارب). 
(7ندراج).نوعی از-بگنواز. مر 3 
تطاء و کفته اند نوعی از آنست که دارای 
بشت وشکم وبدن خاکستری رنگ است 
و ندرون بالهای آن سیاه و پا های آن 
دراز و گردنش اطیف است . کی آن 
فطاطة (۰)۳ (ازاترب‌الوادد) ۰ | سحر 
1سا ]. عمط[ (زافرال ور 
رجوع به طاط [ غ] شود. 
غطاط . [_ غ ] (ع مس ) بسنیمناعة 
[ م ط ط]. (منتهی‌الارب) ۰ درفرهتآه‌ای 
تاج‌العروی و اقرب‌الموارد وقطر اامحط و 
شرح قاموس بغارسی والمنجد غطاط مصدر 
باب مفاعل وهمچنین مناطه [ م ط ط] نبامده 
وظاهر غط از باب مت کور استعال نشده 
غطاط . [ غ] (ع.ا) اول بکاهه باس 
ماندة سیاهی‌شب . (منتهی‌الادب). اولصبع 
یابقیه‌ای از تارتکیش. (از افرب‌الموارد)» 
ام (موذب الاسعاء). || نا یکی صحر . (منتهی- 
لارب).|| محر[ ح]. (ازاترب‌الموارد): 
غطاط بفتح اول نیز بهمت معنی امده 
است .( ازمنتهی‌الارب واقرب‌الموارد ) : 
غطاط . [ غ](_اخ)جابی‌است . کمیت- 
این تعلبة جد میت بن معروف کوید: 
فمن مبلغ علا ممد وطیا 
با و کندة می‌اصنی لاو تسمعا 
مانیهم‌من‌حل بعر ان منوم , 
ومن حل| کنافالفطاط فلملما 
الم باتهم آن الفزاری قد ابی 
وان ظلموء آن بذل و بضرعاء 
وشقول نصر نسر» جایی دربلاد بتکراست ۰( از 
معجم‌الیلدان) . 
غطاطة. [ غ ط(عا) یکی غطاط(م غ). 
(منتهی‌الارب), (افربالموارد) + رجوع به 
عطاط شود. 
غطاغط. [غ-غ] (ع۱)ج *۶طقط 
[ ۶ ۶]. (منتهی‌الارب) ۰ (اقرب‌الموارد): 
رجوعءبه غطفط شود. 
غطامط. [ غ م] ( عءس )_ج‌غططه 
[ خم اب( نشوهاللنةالمر یس ۱/۱۱۸ 


غلفل ۰ یلم یلم : رجوع به غططه ونگوه 
تّ تّ ۴ 





در فرهنکهای قطر البحبط و اقرب الموارد 


۰ (دزیج ۲س ۲۱۷) , «مودهاظ (() 


ارشار 


الفةالعر بیه شود. 

خطامط . [ غ](ع راوس) آواز. آواز 
وش‌دیکک‌ودر با (متهی‌الارب)| بجر غطامط 
در بای‌بزد کهمو ج بسیار آب.(منتهیالارب). 
(از تاج الدروس) ۰ 

غطایة. (_غ ی] (ع) آنجهزنان ذیر 
ی مانند شاما کچه و جز آن- 
( متهی‌الارب ) . (آنندراج). مانفطت به 
المراء من حشو الثیاب کنلالة و تحوها 
(اقرب‌الموارد) ۰ 

غطر. ("غ] (عمس وس) دست جنبانیدن 
دررفتار ۰ بقال : مر شطر سدهه‌ای بخطر. 
(منتهی‌الارب )۰( آنتدراج ) . دستهارا 
۹ دادن هنگام راه رفتن. ۱ ( سس [ 
خر امنده (۱).(منتهی‌الارب).(۲ نندراج ) 
غطراف. [_غ] ( ع س ) معتر بزرگث 
وجوانمرد و سخی حوان- (منتهی‌الادب) ۰ 
(7 نندراج).السعی‌السری الشاب. غطر بف. 
(اقر ب‌الموارد): 

غطرب.  [‏ د] (ع.۱) ماد. (منتهی- 
الارب). انمی.( قرب الم و ارد).صاحب‌منتهی- 
الارب ]اسف عظرب [_ عر_امذاند ۰ 
ری ی 2 
متکبر . (منتهی‌آلارب) . شطر س‌وغطر یس" 
ظالم متكيرممجي. ج» فطاری [ غ بدا ۰ 
(اقرب‌المو ارد) 9 

غطرسة. [ خ "رس ] (عمص) فضیلت 
نهادن بر خود. (منتهی‌الارب). (1 نندراج)۰ 
اعجاب . ( اقرب‌الهوارد )۰ دست دراژی 
نمودن‌براقران+(منتهی‌الارب).(] نندراج) ِ 
(اقرب‌الموارد) : 

|| بز رک منشی کردن. (منتهی‌الادب) ۰ 
(۲نتدراج): عکیر . (اقرب‌الموارد). 

۱ خهمناك‌ساختن کسیر ا. (منتمی‌الارب). 
(1 شدراج). بتدم آوردن کسی ,دا ۰( از 
افرب‌الموارد) ۰ 

غطر شة.(غ رش ](عمسل وم )غطر شا 
لبل » تاريك ی و 
(ازمنتهی‌الاارب و نندراج) . فط رش الیل 
سره : اظلم علبه »طرش بصر هلازم‌متعد. 
(افرب‌الموارد) ۰ ||تاريك‌شدن چشم|کسی. 
(منتهی‌الارب ) .(ازاقرب الموادد):|] بععنی 
:طرش بمنی کوری نمودن از چیزی.تمامی: 
( از تاج آلمروس ).|| ننهاناکردن - 
مکتوم کردن . ( دزی ج ۲ من ۰.0۲۱۱ 
|| بزرک منشی نمودن. (منتمی‌الادب) ۰ 
(1 ندراج) گردن نله ادن برحق . فلان 
]ذانه عن‌الدق منطرشة » لانذعن للحق . 
(تا جالمروس) . 

غطرفة. [ غ د ف] (ع۱) بزرک - 
ِِ (منتهی‌الادب) (۲ نتدراج). خبلاه. 
(قطر المحیط).|]بازی نمودن.(منتهی‌الادب). 
عبت. بقال,ماهذه الفطر فة؟ (اقرب‌الوارد): 


(۱) درمدار ک‌معتبر باین معنی‌نیامده است ۰ 


غطروف. ["غ ] (ع س ) نیکوصورت 
(منتهی‌الارب)- حسن. (اقرب‌الو ارد): 
غطروف. [ غ "ر] (عس)نیکوصورت. 
( منتهی‌الادب) . حسن. ( اقرب‌الموادد) ۰ 
|| جوان زرك و داناء ( منتهی‌الارب ) ۰ 
الغاب‌الظر بف. (اقرب‌الموارد) ۰ 

غطار یس .[_غ] (س) بسنی غطرس» 
معکار متکبر..ج » فطاریس. ( ازمنتهی - 
الادب)۰ ( مهنب‌الاساء ) . ظالم. متکبر ۰ 
معچب ۰ (اقرب‌ال و ادد)- 

غطر یف [ _غ] (ع س) مهتر . (مقدمة 
الادب زمخشری). مهتر بز رک . (منتهی- 
الارب):(۲ نندراج)* سید . (اقرب الموارد): 
۰ عطارفة ۰ (منتهی‌الارب وافرب‌الموازد). 
ِ غطارفة وطار ف. (تاج‌العروس): صرء 
آگردن. دئیس ۰ قا. سور بز رکف ۰ 

|| جوانء‌رد وسخی جوان ؛ (متمی‌الادب) 
(آسراج) . شریف وجوانرد ۰ ( غیاث- 


اللغات). الستیالسریالشاب.(اقرب الم وادد): 


| نبکوصورت. (منتهی‌الارب).(۲ نندراج). 
حسن ( افربالموادد ) ۰ (.۱) مکس . 
( منتهیالادب ) ۰ ذیاب ۰ ( اقرب‌المو ارد): 
|| جوزءباز . ( منتهی‌الارب). (7 نندراج): 
بچة باز. ( مهذبالاساء). جوج‌باز (مرغ): 
( از اقرب‌ادو ارد): 

غطر یف[ _غ] (_۱خ)ابن عطا .برو زکاد 
مارون الر شید امر خراسان شد در ماه 
رمغان بال ۰۱۸۵۰ واین غطر نف بر آدر 
مادر هارون|لرشید بود.ومادرهارون‌الر شید 
را خیزران ام بود دختر عطا از من » از 
شهری که۲ نرا جرش و نند» و اسبرافتاده 
بود به طبرستان » و از [نجا اورا بتزدیك 
مهدی ]وردند. مهدی را ازوی دویسر آمد 
یکی موسی الهادی و دوم هارون‌الر شید . 
وچون‌کار خیزران‌بزر کک شد» این«طر بف 
نزديك وی آمد وبااومبود . هارون‌الرشد 
خراسان بوی داد » وبدان تارج در دست 
مردمان سیم خوزرزء روان شده ,بود و 
مردمان آن سیم را بناخوشدلی گرفتندی 
و آن سیم خارا از دست مردمان رون 
شده بود . چون فطر یف بن عطا بخراسان 
آمد اشراف و اعبان بخارا بنزدیک او 
رفتند و اژوی در خواستند که‌مارا سیم‌نمانده 
ات درشور*امم خر اسان فر ماید تاماراسیم 
زنندو بومان سکه‌ز نند که سیم بخار) درقدیم 
بوده است و سیعی میبایدکه هیچکس از 
دست ما بردن نکند وازشهر ما برون برد 
تا ما سیم میان خویش معاملت بکنیم .و 
بدان تاریج نقره عزیز بود یس اهل شهر 
را جمم کردند و از ابشان رای خواستند 
دراین معنی " بر آن اتفان کر دند که ک 
ژنند ازشش چیز؛زرونقره ومشکک وارزیر 
وآهن و مس. همچنان کردند و بآن سک 


ینب 


بیعیت بنام #طر یف زدند بعنی‌سیمفطر یفی 
وعامهٌ مردمان غدر بفی خواندندی ۰( تاریخ 
بخارای نررشعی س۳) و4 ۰ 

غطر یف .[_غ] ((۱خ)دجوع با بوهارون 


سود ۰ 
را وا 
مکنی به بو | حمد؛متوفی بسال ۷ ۰۳۷اوراست: 
جز هی در حد یت از حدیت‌قاضی|بوبکر طبر ی: 
غطریفی.[_ ۶ وی بای] ( ع1) نامدرهمی 
که در خارا رائج بوده‌است؛ و آن ازاهن 
وره‌ی وحز آن‌میکرده‌اند. ( اژصورالاقالیم 
امطتری). درمهای طر یفی» وهومنسوب 
الی عطر یف بن عطاء . ( مهنب‌الاسماء ) ۰ 
وی منوت عطر بت بن عطاه. راهم 
غطر یفیه باغطارفة» درمهایی بوده‌است که‌دد 
بخارا بوسیلةً عطر بف بن‌عطاء حا کم خر اسان 
درزمان خلافت‌هارون‌الر شیدز ده مشد.(دزی 
۳۲ ۱ ۲)رجو عبه‌غطر فابنءطاء‌شود. 
انستاس‌ماری کرملی در کتاب النقودالعر بة 
( ۱۰۱9۱۰۰ ) "گوید : این کلمه در 
فرهشگهایی که‌دردست ماست دیده مشود 
ویاقوت‌حموی درهعجم‌البلدان ۲نرا درمادة 
«بخارا > آورده گو ند , «وآنان‌درمهام. 
داشتتد که[ نها راغطر بفیه مینامیدندو [ نها 
راازآ هن وعفر (روی)و-ر ب و<ز آن از جو اهر 
کونااگون بحات‌تر کیبی مب-اختند ۰ واین 
درمع! جز در بثازاو نواح ی آن‌را نج نبودهاست:« 
وسکه آن‌تصاویری داشت وازضرب مسلمیک 
بود»»(با بان کلام یاقوت).واحد [نغطر یفی 


اس تکه لغتی دزقدزفی 


3 درف 
است و آنرا ما و وقط بف نز نله 
بقول‌صاحب برهان قاطعنام‌شهری درجواد 
بخاراست.فولرس‌درهءجم شود گو ید:فطرف 
باقطر یف نوعی از درمهاست که در شهر 
قدرف ممروف بوده‌است واین قدرف را 
عر بها فطر ف ۲و ند ۰ و واحدان دراهم 
قدرفی‌است .انتهی. 

بقول نرشعی در تاریخ بخارا(س ۶۳ 1) 
درم‌فطر یفی ازشش چیز زر ونقره‌ومدگ و 
ارز بز وآهن فمس را ات مشدو عامةٌ 


مردمان ۲نر اغدر بفی‌مخواندند .وسیم‌قدیم 





ازنة 2 خالس‌بود واین‌سیم که‌با خلاطمیز دند 
ساه بود . اهل بخارا بکراهت میگ فتند 
وش غدرفی بيك درم دنک نقرم خالض 
قیمت منهادند . 

ورجوعبهءطر یف و غدرفی‌وغدریفی وتادیخ 
بخارا شود . 

غطر فیه. [ غمعی ] (ع۱ ) دراهم 


عطر بفبةءدرمهایعطر بفی.رجوع به غطر یفی 


غعاس. ٌ غ (عمسدوم] فرورفتن در 
آب .(منتهی‌الادب)) , (1 ندرا ج).اتعماس» 


۱ ورجوع بر یوندی درانساب سمعائی شود . 
۱ 
| ۳ 

(افرب‌الموارد) ۰ || زیر آمی‌دفتن .(دژی 











عطفانی 
ج۲۱۱۲).|] فروبردن در آب .(منتهی- 
الادب) (آننبراج) مس( قرب الموارد) 
باب فروبردن کسی‌را: (ناج‌المصادر ,هقی 
بآب فروبردن «(مصادرزوزنی) ۰ فروبردن. 
نهان کردن :(دزی‌ج۲ص۱ ۰0۲۱ || بدهان 
خوردن آبرا ۰(منتهی‌الادب) ۰ بدهانآب 
خوردن ازظرف:غطس فی‌الاناءغطساه کر ع 
نبه,(اقرب‌الموارد)۰ || بردن کی‌رامر کت. 
(منتهی الارب).طس ب اللجم» ذهبت به لمثیة؛ 
لفةفی عطست بالمین المهملة:(افربالمو ارد): 
|| مجاز بمعنی گریختن و رهابی بخشیدن 
خود از خطر ونزاع.(دزیج۲۱۱۲): 
غطسة. [ غس ] (عمس) عمل‌فرورفتن 
در آب ,طورکامل. ج»غعات] غط ](دزی 
ج ۲ص[ ۳۱ 
طش, (غ ] (ع مس ل ) ععش بل » 
تار رك شدن‌شب.(منتهی الارب).( آ ندرا ج). 
(افرب‌لموارد) ۰ تادیکی ۰ ( دزی ج ۲ 
۰۲۱۷ || غعطش کسی ۰آهستهرفتن 
او از سماری باییری ۰ (ازمنتهی‌الارب) ۰ 
و . غطش‌فلان غطشاه مشی‌روند] 
من‌مرش‌او کبر.(اقربالموارد) . 
غطاش. [غ‌ط ] (عمسل) مستی بینایی 
باسیلان‌اشک! کثراوفات باهمواره ۰( از 
منتهی‌الارب و [نند_اج و اقرب‌الموارد ). ۱ 
غطفا.[ ۶ ] ( عس ) نی در قعا 
ممدود است . (منتهی‌الارب) ۰ صاحب‌ناج- 





ی ,عشی‌وغطشا هر دو را ذ ده 
ست . رجو ع ب‌غطشاء‌شود 
[غ ] (عس) نموت ازغطش 
[غط ] ۰ (منتهی‌الادب ) . منت اغطش 
بمعتی‌زنی که جشم‌وی ضیف باشد وا کثر 
اوتات اشك از آن جاری کردد .(ازاقرب 
الموارد) . || فلاتغ۶هشاء»دشت بر اهدروی, 
(منتهی‌الارب )۰ (1 نندراج) ۰ فلاتی که 
راههای آن‌ناییداباشدو بدان راه‌نانند ۰ (از 





افر بالءوارد) ۰ || ابلة ۶صشاء»»شتاريك . 
(ازاقرب‌الموارد) . 


ععطشان . [ غط ] (ع مصل ) آهسته 
رفتن از یماری یایری . (منتهی‌الارب) . 
ش [غ ] .(اقرب‌الموارد) 


ی[ | 


وغطشاء شود . 


(عس) رجوع‌عطشا 





ج ۰ فطاط [ غ ۱۴ . (منتمی‌الادب)» 
( تدراج ), 
ااسخال‌الاناث؛ (قطر المحیط ):(المنجد ). 


بره ویزغاله نوزادهٌ ماده . 


[۳7] (عسیرا) 


الارب ) .( | نندرا) . 


ریا . (منتهی 


» جوشیدن مو دا 
۰ و 3 


بلئد شدن امواح 


دریا(اقرب‌المواره)|[قطدط قدرهخروشیدن ۲ 


وسغت جوش‌زدن دیگ .(منتهی‌الارب) ۰ 
(آنتدراج) . بصدا] مدن وسخت جوشیدن 
دیک. (افرب‌الموارد )۰ || غطفطة نوم؛ 
چیه گردیدن‌بر کسیخواب.(منتهی‌الارب). 
([ نتدراج),قلبهنومبر کسی,(اقرب‌الموادد): 
|| (.۱) حکات کردن آوازی که قریب 
بانگ ستگخوار باشد ,(منتهی‌الارب ). 
( آنتدراج. ) . حکاية صوت یقارب‌دوت 
القطا ۰ ( افرب‌الموارد  )‏ 
غطف , [ غ ط ](ع مس ) درازی 
بلك و دو تاشد کی آن ۰ (منتهی‌الارب). 
( آ نندراج )درازشدنءوی‌بلك وخم‌شدن 
آن. (ازافرب‌الوارد )۰ || انزونی موی 
ابرو ۰ (منتهی‌الارب). (۲ نندراج )بسیاری 
موی ابرووچذمان. وطف.(اقربالمو ارد). 
|| (حامس)فراخی زست .(منتمی‌الارب). 
(۲ نندراج) سعةالمیش؛(اقرب‌الموارد ). 
فراخی‌عیش - 
غطفان . [ غ ط ] ( ۱ < )نابمیاست . 
او اذاین عباس روایت کرد واهل شام از 


وی روات دارند. در زمان ولایت مردان 
در گذشت وبتول این حبان از نقات بود . 
( از تاج‌الروس ). 

غطفان . [ غ۲ ] (( خ) ابن قیس 
این عبلان‌از عدنانه . حدی جاهلی است. 
ب-ران او قبایلی را بوجود آورده اند . 
منازل|یشان بشت‌وادی‌التری ودو کوه‌طیء 
است ودرفتوحات اسلامی بر کنده شدند . 
( ازاعلام زر کلی ج ۲ص ۷۱۰). 
ورجوع بفهر ست‌العقدالفر بد وعیون‌الاخبار 
شود. 

غطفان ۰ [غ ۶ ] (1ع ) ( ابو ..) 
رجوع به ابوغعطفان شود . 
م۵ ۱(۱2 2)( 1 199 
فرزندان غطفانند که قبایلی را بوجود 
آورده ند.رجوع به عطفان نس وفهرست 
بار بخ کز یده شود . 


عطیان ۳ 


۰ ) با غزوه دی 





]() (غزو: 


ام ( واقم در نجد ) . 








این غزوه دررییم‌الاو ل 


-ال سوم هجرت 
روی‌دادوشر رواب اس - که بر -ولخداح 


۹ 


خم‌دادند گروهی از 


در ۳ وقصد جنگدار ند 


ی تعله ومحازب 


ومردی بنام دعتورین حارث از بنی‌محارب 
رس آنان است. 


ازسلمانان بجنگ ایشان دفت و عمان‌بن 


سل وی 
عنان را در مدینه جانشی خود کرد. 


ت » رسول خدا بمرد: 


در ائنای حر کد 





بنام جبار از 


بنی نمله در ناحبه ذٍی - 


القصه 


و او را باسلام دعوت ورد 
پذیرفت» وبهمراهی یغمر وم لمانان 
کر ده واخباردشمتاثر| بایشان گفت. 


برخورد 








عربها بالای کوهها کر یعتند. پیشبر به 





۱ 


۱ 


ذی‌امر فرود آمد و بارانی سخت آنان را 
گرفت. رسول خدا پکناری رفت باران بر 
او رسید و لاس اورا خیس کرد آنرا در 
آورد وبردرختی انکند تاخشكت کر دد وذیر 
آن خوایید ۰ و عریها بوی مینگر یستند . 
دعنور شمشمربدست آمد وبالای سراوایتاد 
و کت :ای محمد ۱ امروز که ترا از من 
جیر ئیل برسینا 
دی زد و شمش از دستش افتاد . بیفسر 
آثرابر گرفت وبالای سر اوایستاد وفرمود؛ 
امروز کهتر اازمن بازمیدارد؟ گفت:هیجکس: 
و پس از آن اسلام آورد. رسول خدا 
شمشیر اورا بوی پس داد و او بسوی فوم 
خود آمد و آنانر باسلام دعوت کرد ود 
این‌باره این[ به نازل‌شد: 
« باایهاالنینآمنوا اذ کروا نساه‌علیکم 
اذهم‌قوم آن,بطوالیکم ادیهم فکف یدیم 
عنکم و انقو اب وعلی اله‌فلیتو کل لمومنون». 
رسول خدا بمدینه باز کشت ۰ و غیبت او 
باژده شب بود . ( ازامتاع‌الاسداع مقریزی 
۱۱۰ ۱۱۱ و طقات ابن سعد چاب 


باژمیدارد ؟ فرموده خدا . 


بیروت۲ ۱۳۷ ۰۵ج ۲ جز»ه س) ۳ وه۳). 
ععا نمی« [غْ عی ] (س‌نسبی) موب 
بعطفان که قرلهاست. ( از انساب سمعانی 
ودق ٩۱۰‏ ب). رجوع به غطفان شود . 
غطفانی ۰ [ غ ی ی ] (1 ) سليك 
1 
1 ی ل ا بن‌عمرو. صحایی است. دجرع 
به ریحاثه الادب ج ۳ س۱۰۹ شود . 
غطفانی. [ غ عی] (.۱ج) عبیدین - 
الطفیل عبسی غطفانی ۰ اوازاهل کون بود. 
از دبیم بن ن خراش روات کرده و کوفبان 
از دی ات دارند ۰ ( ازا نساب سممانی 
ور۱۰)ب). 
طفانی. [ غ یی ] ( ۱ ) عتمان‌ین 
عنمان غطفانی قرشی مکنی به ابوعمرو » 
وی از اهل بصره بود و از علی‌بن زیدین 
جدعان روایت کرد و احمدین حثل واهل 
عراق از وی روات دارند. و رجوع به 
ابوعمرو شود. 

( ازاناب سمعانی ورن ۱۰ ب)۰ 
غطفانی.[ ع۶کی| (۱ع) علی بنءدالله 
غطفانی کوفی,وی ازنات‌بن عببد وبشارین 
ابوعوانه از 
وی روات دارند . ( ازانساب سممانی‌ورق 
۰ب 
غطفانی ۰[ غ ی ی ] (.۱ج) عینةین 
عدالر حمن‌بن حوش غطفانی بصری ۰ وی 
از پدرش روایت کرد ؛ وشعبه و وکیم از 


نسم روات کرده و توری و 


او روات دارند . ( از انساب سممانی‌ورت 
۰ب 

غطفانی. [ غ عی] (۱ع) نیم‌بن‌مداز 
با این هبار ء محدث است . وی مشسوب به 
غطفان جذام است نه غطفان قس غبلان - 





۳ 8 


۱۳9 


( از اساب سمعانی ورق ۶۱۰): 
غطل. [ ع ] (عمس ل) تو بر تونشستن 
تاریکی ابر. (منتهی‌الارب) ۰ (1 نندراج). 
غطلت ال.اء فطلا ۰ اطیق دجنها . (اقرب 
المو ارد)- 

غطل. [-خ ط] (ع مس ل) عطل لیل * 
برهم نش تن‌تار یکی‌شب ومدلوط کر دیدن. 
(منتهیالارب) ۰ فطل‌اللیل غطلاه التبست 
ظلمته. (اقرب‌اءو ارد)* 

غطاس.[ غ ط لل] (ع۱) ک رگ. 
ابوالغلطلس نیز نامند | راء (منتهی الادب). 
(از افرب‌الموادد)* 

غطم. [غط مم] (۶) دررای‌بز رکف 
بیارااب ۰ (منتهی‌الارب) , (7 نندراج). 
البحرالعظیم:(افرب المو ارد) دیا( مهذب- 
الاساء) | مرد فرا ح خوی کر یم‌الاخلاق: 
(منتهی‌الادب)) :(1 نندراج),الر جلااواسع- 
الاخلان . ( | قرب‌الوارد ) . رجل غطم» 
واسم‌الخلق . ( مهذب‌الاسماء ) ۰ 

|| کروه ب-بار. (منتهی‌الادب) ( تندراج): 
جمع کثم . ( از اقرب‌الموارد) (۰)۱ 
خطماط . [غ ۱(ع۱ ) مرادف 


عط ط.ةاست ۰(ازتا حالعروس‌واقرب‌الوارد): 


رجوع ه عطمطمة شود . 

|| موج بی‌دربیآینده . ( منتهی‌الارب): 
( ۲نندراج) . موج متلاطم ۰ (افت 
الموارد ) ۰ 

غطمش. [ غ ط مم ] ( عس ) سست 
سای (منتهی‌الادب) . (1 نندراج). ندب 
حص (مهذبالاسماء) .ست چشم. کلیل- 
البصر. (اقرب‌الءوارد) ۰ ۲ نکه بینایی وی 
]چم نظر 
العین الکلیلة الاظر . ) از 


ست و طعف باشد . 
و ضیف بت ۰ 
افرب‌الوارد). || مخت‌ستءکار درشتخوی ۰ 
(متهی‌الارب) .(۲ نندراج).|لظلوم‌الجافی ۰ 
( اقرب‌الموارد) .ستمکار. ( مهذب‌الاصاه). 
||( )شم بشه بدا نجهت که-تم‌ودست در ازی 
کند »و بر چه‌رسد میث‌کنداو را ۰ (منتهی- 
الارب). (۲ندراج): (ازاقرب‌الموارد). 
غطمص .[ء طم] (اج)ضبی [ببی 
ی]شامیست .ابن قتیبه در عبون الاخیار 
(ج۶س ِ) این شمر را از او آورده 
است « 
او و جدوا نمل الفطم‌ش لاحتدوا 
لارجلهم منها ثمانی انمل . 

غطمشة. ۱ غ م ش] ) ‌ مص ) بستم 
کرفتن کسی را . (منتهی‌الارب) ۰ کر فت 
کسیرا بقهر. (اذاقربالوادد)- 

|| زدن چشم .خه کردن ۰( دذی ج 


۳۲ س ۰۲۲۱۷ 








کی ۳ ۱ ) 0 درای 


بزر کک بسیار آب.(منتهی‌الادب) ۰ دریای 


بز رکک. ( ازاقرب ال وارد). غطم [_خط 
م م] ۰ (اقرب‌الوارد). ورجوع به نشوهءاللفة 
العر بیس ۸۱۱ ۱۱شود - 
غطم‌طمه . [غ طاط م] (ع 2سل) 
اضطر اب موج دریا ۰ ( منتهی الارب ) ۰ 
(7 ندرا ج) (ازاقر ال اردوتاجالعروی): 
ا| عمط بر فراوان ی آبآن وبز رک 
بودن امواج (( از افرب‌الموارد ) ۰ 
تطام الامواج. ج؛ غطامط [ غ م.(نشو»- 


للفة الم بیه). || جوشش‌دیک. (منتهی‌الادب): 


(۲ نتسراج) . غلیاندیکک. (اقرب! او ازد)۰ 
( تاجالمروس) . !| خر وش توجبه‌دررودیار. 
(منتمی‌الارب) ,(۲ نندراج) .عطمطمة سیل» 
خروشیدن ان هنکام سرازیرشدن در 
وادی. ( از اقرب الموارد) - و رجوع به 
نعوهاللغةالعر بة س ۱۱۸ شود ۰ 

غطمطیط. [غ م](عس) بجرعططیط 
بممنی بدر قطامط [ ع م] و غطومط 
1 غ ط ] است. ( منتهی‌الارب). بانگ 
موج آب ۰ ( مهذب الاسماء ) . بتمام 
معانی عطامط آمده است . رجوع به‌عطامط 


شود.این دز ید دربآب فعللیل ازد: 


و ازجبلهٌ مصادری که براین وذن (فعللیل) 
۲ مدهعط ططاست» گو بند:سمم -۶طءط بط 


الماء » و از آن صوت اراده ند » شاعر 


گوید : 
بط » ضفن اذا ما مثی 

سممت لاعفا جهعطمطبطا. 

(ازتا حالعروس) ۰ 

غطو. [-غط] (عمسلوم) غطو لیل ۰ 
تار ك شدن‌شب. (منتهی الادب)) (۲ نندراج). 
تاريك‌شدن شب ویوشیدن تاریکی آن همه 
چیزرا.(ازاقرت‌الموارد) ۰ || غطو ماء بلند 
گردیدنآب وافزون شدن آن . (,ملتهی- 
الارب) .(1نندراج). بلندشدن آب . (از 
اقرب الموارد) .|| غطوشی» ؛یوشیدن وفر ا- 
گر فتن‌شی» راء(منتهی‌الارب)۲(۰ ندرا ج): 
بوشانبدن‌چیزی‌را:(از اقرب المو ارد)؛ 
عطو. ["خط و و]( عمسلوم)بهم معانی 
غطو [غ ],(ازمنتهی‌الارب و اقرب ال و ادد): 
رجوع بهغطو ["غ ] شود. 
غطوان. [غ ط] (ع ) عزتوب-یادی 
مال » المنمة والکثرة.(افرب‌المواردوقطر- 
المحیط) .|| انه لذوغطو ان»اوصاحب منعت 
(عزت)وصاحب بسیاری‌مال است(۲).(هنتهی- 
الارب) ۱۰نهلذوغطوان ۰ ای منمة و کثرة . 





(اقرب الءوارد وقطر المحیط). 


غعاوس [غ] (ع ص) بسیار بیثرو و 


اقدام کننده درسختی و جنها . ( منتهی - 





غطیط 


الارب )۰ (۲ نتدراج). 
غطومط.[ خ طم" ](ع‌س),حر غطومط ِ 
دریای‌بزر ک‌موج بسیار ب.(منتهی‌الادب). 
(۱ نندراج) ۰ + 
کثیر الماء . (ازتاج‌العروس 

غطی . [غ۳ ی] (عمسل وم ) غطی 


شاب پر ازجوانی کر دیدن (منتهی‌الارب) ۰ 





رغطومطه عظ.م‌الامواج * 


( آنندراج) ۰ پرشدن جوانی»غطی‌الشباب 
ععیاً [ غ ] وءطیا [غ ]۰ امتلاأ . ( اقرب 
الموارد) .|]غطی‌اقه»رفتن‌شترماده.(منتهی 
الارب )۰ ( ۲ نندراج) ۰ غطی‌الناقة عطیاء 
ذهت فی‌سر ها.(از اقرب‌الموارد)۰ !| عطی 
لبل تاريك شدن شب . ( منتهی الارب ) ۰ 
(1 نتدراج ۰۲( اذاقرب‌الوارد )۰ تاريك 
شدن ۰ ( تا جالمصادر یهقی )۰ || غطی 
لب ل کسی‌را ۰ بوشانیدن شخص راشب‌تاریکی 
خود. (منتهی‌الارب). بوشانیدن‌شب تازیکی 
تور رای و فرب المواند )1 
|| فرو کرفتن‌جیزی راو یوشیدن ‏ (منتهی 
الارب ) ۰ ( آنتدراج ). غطی فلان‌الشی» 
وعلی‌الشیء »ستره وعلاه ۰ (اقرب‌الموارد). 
فرایوشیدن . ( تاج المصادربیهقی) .|[غطی 
شحر 5 بالیدن ودرازو کت ده‌شا خشدن‌درخت. 
(منتهی الادب).( نندراج) .در ازشدن‌شاخة 
دا وک رده خن ان اب زمت - 
(ازاقرب‌الموارد ) ۰ 

غطیر . [غ ی ددا] (ع ص) درشت 
اندام » یانمایان و بر گوشت مانه قامت . 
( منتهی‌الارب) ۰( نندراج ) .المتظاهر 
اللدم المر بو عالقامة * و قیل‌القصیر. (اقرب 
الموارد ) - 

خطیر . [ غی در ] ( عص )لفتی‌است 
درغطیر [ غری رد ] ۰ ( منتهی‌الارب). 
رجوع به غطبر [ غ, ی در ] شود . 
غطسی .[غ |( ع ص )سیاه . الاسود؛ 
ویذکرغالب کید ( اقرب‌الموارد )۰ 
غطیس .[ غ_ طط] (ع ۱) بعنی 
عطاس [ غ طط] ( مرغ ) است . ( از 
دزی ج ۲ ص ۱۷ ۲ ) . رجوع به غطاس 
|15 ط ط ] شود . 

عطیط ‏ [ غ.] (ع مس ل ) یط 
بمر » غریدن شتر وبانگ کردن .(منتهی 
الارب ) ۰ بانگ کردن شتر ر درشقشته ۰ 


ی در ةشقه نباشد ثرا هدبر کویند 





شتر ماده هدیر کندولی عطرط نکندز بر ا 


تست «(از اقربااموارد ): 





جو آوازرءد ازسحاب بهادی 


فتاده ر هر عطط تحات . 





متسوب ‏ برهانی - 


|| بانک بوز . (مهذب‌الاسما ) ۰ 


)۱( ناظم الا طباء غطم [غطمم ] 2 و]نرا شیر دفز ک (قوی هیکل) معنی کرده است و ظاهراً باغیطم [غ طمم] در 


لت اخیررا نیز بممتی شیر خوردنی وفلیظ گرفته است نه شیر درنده . واتفاقا در مادء غیطم نیز همین اشتباه روی داده است . رجوع 


بتاج العروس‌شود : 


(۲)صاحب مه ی‌الارب بجای مثعت ,نعمت آورده است ۱ 





غف 


|| غطیط نائم» خرخر نءودن در خواب + 
وهمچنی استمذبوح ومخنوق ۰( از منتهی 
الارب ) . ط الا تم‌والمذبوح و المخنوق 
غطاوغءطیطاء تخر وت ددنفه صاعداالی حلقه 
حتی یسمعه من‌حوله ۰ ( قرب" وارد) ۰ 
خرخر کردن .بخست کردن جمل‌االنه). 
بت کردن شفته .(ناجالمصادر یهتی )- 
آواز خفته ۰ ( مهذب الاساء ) ۰ آواز 
تخر ره آزکلویعش مردم بحااتخواب 
کاما زرم ید.(االلنات):(7 ندرا ج)(۱) 
و . بخست . خرناء خرناسه . 

"ط] (۱ 2) کوده‌است 
موه ۳ از معحم‌البلدان) ۰ 
غطیف . [ ](۱) ابن ابی سفبان » از 
صعابه است وءءضی‌اوراازتاست‌دانته ند . 
رجوع ه‌الاصابة جزء ه س ۱۹۹ شود . 
عطیف ۰(غ‌ِ1 |( 0 
سحابی است. (منتهی‌الارب ) ۰ غطبف بن 
حارث کندی با حارث بن‌غطیف با غظیف 
این‌حارث کندی وبقولی‌سکونی . ازصحابه 
وشامی است وغضرف سحیح است . 
رجوع به الاستیعاب س ٩۱‏ والاصابة 
جبزءه ه س۱۹۹ ولا العروی ورجوغ به 
عس.ف شو د, ۲ 
غطیف. [خ7 ]( ارع)اینحار کندی؛ 
پدر عباش‌محدث است . وی جز ازغطیف 
این حارث است له بیش آزاین ذکرشد. 
رجوع ب‌الاستیعاب س ۱ هوالاصابهجزء 
ه س ۱۹۰ شود. 
غطیف . [ غ | (:-) ابن‌حارنةبن‌حل 


این‌مالك بنء دسعدبن جشمبن 





بان بن عامر 
ابن کنانةبن حسل بشکریمکنی بابو کاهل‌پدر 
-ویدینآبی‌کاهل.مرزپانی 
1 


اور ادرممجم‌خود 
آورده‌و گوید: وی مخضرم است وشمر نیز 
از او نقل کرده است . (ازالاصابة جزء ه 
س ۱۹۷ )۰ 

غطیف . [غ ط |( 


جدجاهلی‌است از کملان 


ار )این عدالنه 

رد 

از تحطانه ۰( از اعلام زر کلی ج ۲ سص 

۰)بطنی است .(انساب 

سمعائی ود ۰ ب ). 

ت ۰( غ ط ] (۱ )(ابو.) 
. تابمی‌است واو را ضیف وعطف 


از« مراد » 





سن‌مهمله وطاء نز گفته‌اند ۰ وی ازعدالنه 


ابن‌عمر بن‌خطاب‌رو ات دارد وعبدالر حمن 
انعم او 


این ز یادین| ریقی از اوروات دارد. 





‌ ابوزرعه اصم اورا 
(ابوغطیف))رایر 


( ازتا جالمرروس 1 و رجوع به ابوغطیف 


بدند؛ پاسیخداد که تمیدانم. 


(۲) در اناب » این 


مة لور 2 سمعاء » باشد , 


خطیف. [ د]() (ی3) 


قبیه‌ای از عرب (اجالدروس),رحوع به 
غطف وعتدالفر بد جزء ۱ س ۱۰۱ شود. 
صاحب تاج‌العروس کویده پنی غطیف دو 
قبه‌هستندریکی ازمذحج که فرز ندانغعیف 
ابن ناجیةپن‌مرادند از رهط فروة بن‌میك 
غطیفی سعابی + و دوم از بفی طبیء که 
فرزندان غطیف بن حارنةین‌سعدبن‌حشرج 
این امرءالقیس‌بن‌عدیین اخزم‌بن‌هزومة بن 
ریعتین‌جرول‌طائی بر ادر <ملحان» که حانم 
اورا رنا کت 1 
غطیفة .[غط اف ](۱.)سلمی:شاعری 
در بارة وی کفته است : 
لتجدنی بالا مر برا 

و بالقناة مدع مکرا 

اذاغطیف اللمی فرا 
) ازتاج العروس) ۰ 

غطیفی ۰ [ ی ی ] (سانبی ) 
منسوب است غطیف [غ ط ] که بطنی از 
مراد است ۰( از «ناب سععانی ودق 
۰ب ). 
غطیفی ۰ [غ ط نا ](۱ ) نام اسیی 
که مسلمین داشتند .(از منتهی‌الارب ). 
غطیفی . [غط ی ی ](۱<) اذهرین 
یزید ین‌شماد. وی ازمتدادین‌اسود روابت 
کند » وحارث بن نزید از او روات‌دارد. 
( از اناب‌سسانی ورن ۱۰؛ب). 
غطیفی .[ ۶ ط ی ی ] ( <) سهل 
این سمید غطیفی مصری .وی بیش ریغمبر 
الام آمد و در فتح مصر <أضر بود. (از 
اناب‌سمعانی‌ور ۰ ب). 
غطیفی.|[غ ط ی ی ] ( ۱۷ ) شر. 
این‌سمحاء(۲) . وی نز از یغطف ات 
كِ صعابی ۱ 
۰ ب )۰ 
غطیفی . [ ۲۶ ی ی |( ا ) عاس 
این ربعة. وی در 
(ازاناب سمانی ورق ۱۰ ب) ۰ 
غطیفی . [غ طی‌ی | خ) عابس 
این سید مرادی . وی فاضی 
حکمرانان واژ بئی 
له 


نی ور 





ست. ( از انساب سمعانی ورق 


فتح مصر حاضر بود . 


مصر و از 
غطیف بود .( اژانساب 
۰ ). عابس‌هوش‌سرشاری 
ملمة بن‌مخلد شرطه مصر را بوی 


داخت . 


وا گذار کرد ( ٩؛هی‏ ) بس از آن او 


بر کماشت و اودر مرزهاً کی 


کرد( ۰۷ 


را بدربا 





میس بر امحددآمآمور شرطمصر 


هن ) و بحکمرانی فسطاط بر "کناشت 
( ۰ هی ) و سرانحام شفل قضاء وشرطه 


راناهم داشت تاآآنکه در 


زر کلی ج ۲س4۸). 


کذشت . (اعلام 


(۳) باداش بخط مولف . 


۳۰۹ 
غطیفی.| غ طعی ] (۱. ع)عبدالزیز 
این سهل‌بن‌سمدمکنی به ابوالاصبم؛ او از 


موالی ومحدث بود » و بال ۲۱۰ هن 
در گذشت . رجوع به انتاب سمعانی ورن 





۶ب شود 


خطیفی.| غ ط عی ] (ع) فروة 
ابنمرك غطیفیمرادی . صحابی و محدت 
است.صاحیت الاستیعاب آرد؛فروةن‌م يت 
( بامسيكة ) بن‌حارث بن‌سلمةین حارث پن 
کرت قطن غطیفی آمالمرادی .اصل او از من 
بود. بسال نهم‌هجری تزدییفمبر ۳ آمدومسلمان 
شد|بوعمرو کو بد:فروء‌در زمان عمر یکوقه 
آمدودر ]"نجا حاکن شد . شعبی وابوسبرة 
تخمی‌وسعبدین ابیض ابوهانی‌مر ادی ازوی 
روایت کرده‌اند. واوازبزر کان‌قوم‌خودبود 
وشعر نیکوم- رود واین اسعاق‌در «سصی > 
ود اشعارخوبی از او آورده است ۰ (از 
الاست,عاب‌س۱۹ ۵ ) ورجوع بهمیت کتاب 
واناب -.مانی‌ورق* ۶۱ بوتاج‌الدروس 
شود. 
خطیلة . | خ یل ]( عمس ) صاح 
منتهی الارب غطبله آورده‌ولی درست آن 
غیطلة بتقدیم باء بر طاء است . رجوع‌به 
غیطلة وتاج العروس واقرب‌المو اردوقطر- 
اامحط شود. 
غطیم . |غ] (ع۱) صاحی‌منتهی‌الارب 
گوید 3 غطیم کأمیر بسعنی غطم [غط 5 
( دریای‌بزر ک بیار آب ) است.واین لت 
در فرهنگها دیده نشد» جز ایتکه در تاج 
المروسغطيم [ غ اط یم ] بسنیمذ کور 
آمده وصواب همانست ۰ 
و 
غطیم .[ غ یم۱۶(ع۱) دریای 
بز رک . ( تاج‌الدروس) . رجوع به غطم 
[ غ ]شود. || عدد غطیم ۰ بسیار : 
وسط من -دظله الا سطما 
والعددالفطامع العطییا : 
( از جالسروس ) - 
غغسی. | غ] (۱ )هر يك ازقستهای 


درون انار که بايردة جدابوشدهاست(؟)(۳) ۰ 


رجوع به عطیم 


غف.[غ] ( | ))موی‌درهم‌بیچیده ومجمد. 
(ازبرهان قاطم),موی‌مجمداشد (فرهتک 
اوبیهی) موی<مدباشد .(معیار جمالی‌شمس 
فخری ) |اهر چبز محکمو استو از وسبت 
وهشگفت وسته .( ار 
غف . [غ فف] (ع۱) برک 

عدء . ( منتهی الارب ) ۰ ( آننسراج )۰ 
باکت تر ی که حعك شود ( ازاقرب - 





الموارد ) . 





امعصهاامم (۱) 


کلمه ناخواناست وقرينة ايشکه شخصی بنام شريك‌بن سمعاء درجزو صابه ذکز شده است کمان میرود کل 
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۳۰۷ 


|| (مس ) بسیله بدس تآوردن. بدست وردن 
ازراه ملایمت وزبر دستی» متلا درمورد جلب 
توجه نيك کی استعمال کنند ۰ (دزیج ۲ 
س۰)۲۱۷ || کول‌زدن ۰ فریقتن ۰ (دزی 
جس ۱۷ ۲).||دسیسه کردن:توطته کردن. 
اساب چین ی کردن ۰( دزی ج۲ ۷ ۳۱ 
۱ متحرف کردن ۰ پرسیدن‌برای غافلگیر 
کردن . ( دزی ج۲ ص ۲۱۷ ۰ 
غف . [غفف] (ع1۱) قو ت روز گذار. 
( نام الاطباء ) ۰ درفرهنگهاباین‌معنی غفة 
[ غ" فف ] آمده است. رجوع به غفة 
[غ ف‌ف] شود. 
غفاء.[غ] (ع۱) آبآورد.(منتهی الارب) 
(۱).غتاء «(تاج‌العروس وقطر المحیط)(۲): 
| عاه گندم ۰ (منتهی‌الادب) ۰ حطام البر ۰ 
( اقرب الموارد ) .|| آفتی است خرماین 
را که‌ما نند غبار برغوره نشیند پس‌خرمایش 
رسیده نشود بگذارند ۰( منتهی‌الارب ) 3 
فةالتخل کالفبار یقم علی‌الیسر فمایدرك « 
(اقرب‌الموارد).|| ۲ نچه‌نفی کنند ازشتر ان. 
(منتهی‌الارب)۰ (از اقرب الموارد ). 
غفاء 5 . [غ ۱( ع_ا)سفیدی درحدقه 
( اثرب‌الوارد ) ۰( تاج‌المروس). ابر 
چشم ۰ باش‌المیت (۳) ۰ 
غفار .[غ] (ع۱ )موی کردن ویس گردن: 
مویر -ارومویزردساق‌وپیشانی.(منتهی- 
الارب ) ۰( آنندراج ) . موهایی ریز که 
بر گردن وهردوجاب ریش وقفا وساق‌زن 
ومانئد آنهاست ۰( ازاقرب‌الموادد ) ۰ 
غفار . [غ ف ف] (عصینهُ مبالفه ) نيك 
آمرز کار . از صفات خدای تعالی است ۰ 
( منتهی‌الارب ) ی 
ج‌ غفارون . ( مهذب‌الاسماء ) ۰ آمرز ند 
کناهان :( ترجمانعلامةُ جرجانی ۰6۷۳ 
در‌گذار نده . بسار بوشاننده . موّنث ان 
غفارة ۰ ( از اقرب‌الموارد ) . غفور. عفو 
[عف*و و ] :سناح [سف ف]. 
صفوح [ص"] ,وانی‌غفارلمنتاب‌و آمنوعمل 
«الحانم اهتدی(قر آن کریم ۰( 
گرش ولایت وفرمان وملك و گنج نماند 
بماند رحمت پرورد کار غفارش . 
سای و 
|| بیار پوشاننده . صيغه مبالفه از عفر 
[غ اف (- ]- مونت آن غفارة است . 
( از اقرب‌الموارد  )‏ 





|| نامیاز نامهای خدا بتمالی, (مهذت الاسماء). 
ارات و 
دانی زچه يك نام‌حق | مد ففار 
نی که بسجرمان عاصی رحم آر 
کر جاهلی‌ازجهل نکردی گنهی 
پی عنو همیشه مینشتی بیکار . 
خاقانی . 
برای ختم سین دست بردعا دادم 
امبدوار قبول ازمعین غفار . 
صاحبهً سعدی. 
غفار ۰[ خ. ] (۱.خ) نام گرومی اقلا 
کنانه ۰ ( ناظم الاطباء )۰ پدر قبیله‌ایست 
از کنانه ۰ و او غناربن مليك (ع) این 
ضمرین بکر بن‌عبد منات ین کنانة . از آن 
قببله است ابوذر جندب‌بن جنادة غفاری 
یکی ازاصحاب‌نبی ۲۳ . ( منتهی الادب )۰ 
(انساب سمعانی‌ودق ۰ ب) ورجوعبه 
عبون الاخباد ج ۲ ص ۲٩۵‏ و الموشح 
مرزبانی ص۱۹۳ و۱۹ شود . 
غفاد ۰[ خ.] ( 1ج )بن‌جاسم‌بنعملیق. 
اوجدی جاهلی قدیم بود. پسرانش در نجد 
منزل داشتند ۴( اعلام رز کلی ج ۲ - 
س ۷۱۰ ( ۰ 
غفار اف. [ غ-فف ۱]( ۱ خ )عیداله 
ابن عبدالنفارتبریزی‌سا گن مسکو . کتابی 
از او نام < منتخات‌فارسیه » بسال) ۱۳۲ 
هي درمسکو چاب شده است. رجوع به 
احورل واشمار رودکی س ۴۴ شود . 
غفار الذنوب .[ غ ف ف رذذ ] 
رم تس اتافی ) آمرزندة کناهان . 
پوشانندة کناهان. ازصغات خداو ند تبارك 
وتعالی- ( ناظم‌الاطباء ۱ یکی ازنامهای 
خدای تعالی . رجوععبه غفارشود . 
غفاریگی ۰ [ "خ‌ف ف ب ]( ۱خ) 
دهی است از ده-تان نازلو بخش حومهً 
شهر ستان رضاابه ودرده هزار "کزی شنال 
خاوری رضایه و دو هزار گزی باختر راه 
ارا‌روه آده» درجلگه واقم است وهوای 
آن معتدل‌ومالاربائی است» ۷۱۰ ۲تن‌سکنه 
دارد که شیم اندوبز بان تر کی‌ستن میتگو بند. 
آب آن ازقنات وروضه جای تأمین‌میشود. 
محصولان غلات » چغندر» کشمش» حبوبات 
وتوتون است. شفل اهالی زراعت و صنایم 


دستی‌ ان جوراب بأفی‌است» وراء ارابه رو 





دارد. (ازفرهتگک جفرافابی ایران‌جع) 


غفارتین [ غ. دت](۱()۰ع)ازفرای 
مصر درناحيه جیزیة ۰ (ازمعجم البلدان ) ۰ 
غارهاه .| نف ](۱ع) رسای 
از دهتان پاییث خیابان بخش مر کزی 
ستان آمل نزديك] بادی سوته کلا" (از 
رهنک جفرافبایی ایران‌ج۳) / 








غفاری 


غفار کندی. [غ ففك] (راخ)دمی 

استازدهشتان جارود بخش کرمی‌شهرستان 
اردبیل که در مزا رگزی باختر "گرمی و 

دهزار گزی شوسهکرمی-ببله سواد داقح 

است.سرزمینی کوهتانیو کرمسیراست و ٩۷‏ 
سکن داد کشیمهاندوبز بان تر گی‌سخن 

میگویند . آب آن از چشهه تأمین میشود 

و محصول آن غلات و حبوبات است. شفل 

اهالی زراعت وگله‌داری است وراء مالرو 

دارد ۰ ( از فرهتگ جفرافیایی ایران 

ج» )۰ 1 
غفارة . [ غ د)( ع۸) زره خود که 
زیر ولی وه وسد . باآزره بازه زب مر 
باسلاح وقت جنگ بررویافکند. (منتهی- 
الارب ) . ( 1تدراج) ۰ج » ففارات 
و عفامر [ ع"ع ]۰( اقرب الموارد ) - 
| سرااخوج که ازیو مقدمه آفکنند تا مقنمه 
ریم وجرك‌وروغن کیرد . (منتهی‌الادب): 
(ندراج ) ار رگو ی که درز بر دامك 
اندازند. ( مهذب‌الاسماء ). خرقه | یست جز 
مقنعه که‌بااآن زن‌چارقد خود را از دوغن 
زگاموارد. (ازاتربالموارد): ||هر پوشا کی 
که ]ترا بیوشند . ( از ممجم البلدان ) ۰ 
|| بادچة که بدان گوشة کمان پیچندتا زه 
بر [ن جاری کردد ۰ ( منتهی الارب ).۰ 
(سراج )۰ الر قعة التی علی حز القوس 
یجری علیه الوتر ۰ ( اقرب الموارد )۰ 
که در سوراح وتان 


"کمان- 


بوست باره‌ای 
کنند وسر زه در آن اندازند. رقم 
( معذب الاساء ) ۰ || ابر باره‌برابرپارة 
ا(متتهی الاب : 
( نسراج )۰ السحابة فوق السحایة . 
( اقرب الموارد )- ابرتوبرتو ۰ (معذب - 
الاسماء )۰ || سر کوه . ( منتم, آلارب) ۰ 
(آنندراج): رآس‌الجبل . (اقرب‌المو ارد): 
غفارة ۰[ غ ف فر ](ع صیفهٌ مبالنه) 
مونت بعمتی [مرزندة گناء و پوشانندة 
آن. (ازاقرب الموارد) ۰ | ردائیاس تکه 
۳۹۹ 
المو ارد )لت عبر ائی‌است. (قطر المحیط]: 
غفارة . [_غد ] (۱_ <) نام کوهی‌است. 
( منتهی‌الادب ). ( معجم‌البلدان ) ۰ 
غفاری. [ غفف ] (_۱خ) ده کوچکی 
ازدهستان حومه بخش میزشهرستان 


سیرجان» ودر ۸ هز ار کزی‌جنوب مشیرز سر 





آن] نر ادر کلیساها پوشند .(ازافرب- 





است 


رال ال علمه ستکگ ‏ مشیز واقم است» 
و تن‌سکنه ار زار و مکی وا 
ابران ج۸) ۰ 

غفاری ۰ [غی ی ] (س‌نبی) منسوب 
به تبله‌غفار غ۰( ازانساب سمعانی 


(۱) صاحب منتهی‌الارب همه معانی غفاء را برای غفیآورده‌است وظاهر 1 اشتباه‌است. رجوع بهتاج 


(۲) درافرب‌الموارد غلط غشاءچاپ شده است. 
(4) درانداب سمعأنی ملیل آمده . 


المر وس‌واقرب المو ازد شود. 
. ۴(۸۱۵0) 
(ه) در معحم البلدان اعر اب کلمه بط نشده است و اعر اب مذ کور احتمالی است . 


غفر 
ور ۱۰ ب) 1۳ ومنسوب پآنکهازنیل 
ابوذر جندب‌بن جناده باشد . ( از ناظم - 
الاطباء ). 

غفاری . [ _غ وی | (۱) جنلببن 
جنادة مکنی‌ومعر وف به|بوذرغفادی, د<وع 


به ابوذر شود. 
غفاری .[ غ ءی ] ( ع) جهجاءین 
سید . از مهاجر است پیفمبر علیه السلام 


او را عرت داشتی تادراته تس ازآن 
که مسلمان شود با او طمام خوردی ۰ 
( تاریخ کزیده چا لندن س ۰۲۲۱ 
غغاری . [غ عی ] (۱ خ) حکمبن 
عمروین‌مجد ع: ۰ اوصحابی‌است.ازطر ف‌معاوه 
عامل خراسان شد ودر مروافات کرد.یس 
ازمدتی‌دربارء امری‌موردعتاب‌قر ار گرفت. 
معاو به عامل دیگری بخراسان فرستاد و 
« حکم>راحبس ومقید کرد تا در زندان 
در گذشت. (ازاعلام زر کلیج۱س۲۱) 
و رجوع به انساب سممانی شود . 
غفاری . [ غ یی ] (۱ ) خفاف 
این اغارین رحصه. صحابی است‌واز پدرش 
روابت کند» وخالدبن عبدال‌بن‌حرمله ازو 
روات‌دارد.(اژ اناب‌سمانی‌وری ۱۰ عب): 
غفاری.[ غ۶ریی] ( خ)رانم بن‌عمرو.صحابی 
است.اوبسال‌پنجم‌هجری درمرو در گذشت. 
رجوع بهانساب‌سمعافی ورق ۱۰ ب شود 
غفاری. [ غ ] ۱ ع )قاضی احمدینمحمد. 
اوراست. تار بخ تکارستانمو لف بسال ٩‏ ۹ 
این کتاب از کیت مشهور وشامل‌حکابات 
تاریخی است و بسا ۱۲۷۰ در بمبئی 
باب رسیدهاست.(ازاحوال واشعار رود کی 
ج۲ص 5 ۹1 و دجوع به احمدین محمد 


شود .: 





دهم هحری بود؛در نثرو 


نظم وفنون*مری فر «دعصر خو دم ده‌است 


‌ 


غاوت درد» ودراشمارخود 








1 


غنار 





(۱) در معجم البلدان: 


مصحح عباس‌اقبال خفجی چاب شده است ولی چون ۱. 


(4) در هان <غفم» عم اوا و «غر 
) دربرهان «غفح» بضم اولو«غفچی 





۳ 


فتعم اول‌ض 
بسح اول‌ض 


او به «غفاری» معلوم نیست » چه میتوان 
آنرا موب به یله پنی غفار و یا کوه 
غفارءدرصر یادهغفاره(۱ )در ناحبهٌش قیعصر 
با مندوب ب غفاره بععنی عرقچین دانست 
و هم ینهابا کروتخفیف اند (۲)" وشاید 
منسوببه غفار[ غ فف]باشد .(ازریجانة- 
الادب ج ۳ ص ۰ ): 

غغاریان.[ غ ف ف ] (۱. < )حمداله 
متوفی آرد: « غفاریان در اول مردمی 
صالح‌ومتدین بوده اند. از ا یشان امام سعید 
استاد الائمه نجم الدین عبدالففار صاحی 
الحاوی رحمةاله عابه درعلم فقه مذهب امام 
شافمیم طلبی‌رضی اله‌عنه أ قصی الغایةوالامکان 
کوشید » و آن قوم بدو موب گشتند 
وازو مفتخر گشتند . وفات اودر ثأمن‌محرم 
سنه خس و ستی و ستنانه ( ۰۰و 
| کنون فرزندان اوائعهٌ قزویناند .(تاریخ 
کزیده چاپ للدن س ۸۶۷ )۰ 

غفارية ء[ غ ف فی ] (۳۱) دهی 
است بسصر . ( منتهی الارب) ۰ از فرای 
مصر درناحیه شرفی ان است . (ازمعجم- 
البلدان ) . 

غفان ۰ [غ ف ف ](ع۱) غفان‌شی» 
وقت آن‌چیز» بقال: جاء علی‌غفانه. ای حبنه 
و گذشت. 
(ازمنتهی‌الارب). رجوع به عفان شود 
غفاق. [ غ ]( ع ۱ )صاحب منتهی‌الارب 
کوید : غفاة الم سبیدی که بر سياهه چشم 
لمروس‌وفر هنگهای‌معتر 
دیکر دیده نعد و ظاهر] غفاة غلط جایی 
"آن‌غفاهت است که‌در فرهشگها 


بر اد . ودر تاأج! 


است وصحیح 
بمعئی « سفیدی در حدفه 4 آمده, رجوع 
» عغفاءة شود . 
غفج . [ خ ] (۱) ابکم ۰ ( حاعبه 


فرهتگ اسدی نخحجوانی).(ذر هنک او بهی). 

غفح و[ بگر وشمر مکی‌باشد . (فرهنتگ 
ج و ابحم 

اسدی ۱ ما کک. (فر هتک اسدی»صحح 

۹ 


1 وهی 


*ازفر خسته‌نجاه: 


گودال . حفره : 


افال 
بهر تلی‌بر» از خته 

بهرغفجی(۳) بر 
عنصری ( بنقل فرهتک اسدی )۸ 


شم آندار 


۰ ( اوبهی ) ۰ ورجوع به 





۰[ ](2۱) فیله‌استاز 


مر 


بر برهای هواره درزمن «مقرب» 





ورمیی 
منسوب بایشان‌هست. (۱ زمعجم‌البلدان) 


غغجمونی ۰[ غج 9 (1ع) 


خ)موسیبن 


ابی‌حاج بن‌خمر مکی 


ن ولهم؛ 





ران:وی ۳ لحسناحمدین 





(۲) جز در غفا 









4 رجوع بحاشه مك شود. 


سز او ارو با 
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۳۰۸ 





ابر هیم‌بن‌علی بن فراس عیسقی مکیحدیت 
کرد؛ وابوءمران موسی بن علی بن محمد 
بن‌علی نحوی سقلی از وی روات‌دارد . 
(ازمسجم‌البلدان) « 
غفج . [غ"] (۱) مناك چبزی بود. 
(حاشیه فرهنگ اسدی تخجوانی) ۰ جای 
عبق وگو ( ازبرهان فاطع). | آپگیر 
وتالاب.(از برهان‌فاطع). [ بگیر (هر هنک 
رشیدی). (۱ نندراج). || سندان آهنگری 
و مسکری و غیه . ( از برهان قاطع ) . 
بءعنی سندان بجیم‌تازی آمده است ۰( از 
فرهنگ رشیدی و آنندراج ) ۰ || شخر 
۲ بدار . ( از برهان قاط ) ) ۲ نسدراج ٍِ 
(ذرهک‌رشیدی) پا 
ابواسحاق بهر دفع دشن 
همی‌تابر کشیده است ]بگون‌غفج 
خس‌فغری (بنقل فرهنگ «شبدی) 
۱ هرچیز راست و دراز وسطبر » وغفح با 
جیم ابجد هم «رست است . ( از برهان - 
قاطم ) . 
غغچی.|غ ](۱()4) کودال.(جهانگدی) 
کودال و جای ععیق . ( ازبرهان‌قاطم ): 
( آنتدراج ) آبدان بود اما غفح درست 
تراست! غفحمناك بود ۰ (فرهنگ اسدی) ۰ 
آبدان .ژی. کوژی ۰ ۲ یکی ۰( صحاح 
الفرس) . تالاب .غدیر .شم 1۰بکنده 
این کلمه همان «غفح> است بایای‌نکره و 
وحدت » ,واین اشتباه از لت فرس(س ۷ 0۱)) 
بوده ۰ عنصر ی" گو بد 
بهر تلی‌براز کشته گروهی 
بهر غفچی در ازفر خسته پنجاه: 
ورجو ۶به جهانگیری‌شود . 
در صوزتبکه پیشتر (س ۷۰) همین یت 
رابرای «غنح» شاهد آورده ات (حاشه 





برهان‌قاطم صحح د 1 9 
۲ ۳ بر هان تا طم) . 
( آنتدراج ). 


غفده»[ ۶ د]())چیزی‌سفت.(ازثرهنگ 
شعوری ج ۲ودت ۰ب هچ سخت ۰ 
(فرهنتک ناظم‌الاطباء) . 

غفر . [غ ](عمسزومول) غفر امر» بچبز 
ست بیاراستن کاررا واصلاح کر دن 
(منتعی الارب). اصلاح کار. (المنجد)غنر 
بغفر ته و غفیرته » اصلحه بماشقی 


| بدار . 


الامر 
ان سلح به. ( ارب الموارد )۰ || غفر 
۰ پوشیدن‌چیزرا. (منتهی الارب) ستر. 





ی 
(از آقرب الموارد) ۰ فرا بوشدن . ( تج 
المصادریهتی) ۰ || غفرمتاع دروعاء » در 
آوردن‌درظرفرخت را و یوشیدن.(منتهی 
الارب). بنهان کردن‌متاع درظروف خود. 


(۲) در فرهنکه اسدی 


ت غفمثال | ورده شده» چنن مینماید که بجای غین خاء دید باشد , 





۳۰۹ 


([نندراج) .بار در باردان ادن + ( تاج 
المصادد). داخل کردن ویوشیدن .( اقرب- 
الموارد) (۱) ۰ || غغر شیب بخضاب ؛فرو 
گرفت‌موی‌سپیدرا بعشاب.(ازمنتهی‌الارب): 
( ازاقرب الموادد) + || غفر_اله ذنب را 
ی گناه ۳۳ را. 


آمرزیدن ویوشیدن خدا 
مغفرت ,غفود [غ ]۰ غفران . غفیر. غفيرة * 
(ازمنتهی‌الارب).7مرز یدن گناه. (مسادر- 
زوز نی).بوشیدن وعفو کردت 

ااموارد): ویدیو آمرزیدن 
الاغات). || غفرمر یش باز گردیدن بیماری 
وی »و غفر اامر یش مجهولا کذلك ۰ (از- 
منتمی الادب) ! بار شدن یماد «(تاج - 
المسادرییهتی) ۰ || غقر غاشق» باز کشتن 
اندوه و ملال عاشق ۰ (از منتعی الادب) ۰ 


دیدن. 


ناه,(از اقترب- 


ناه. (عاث- 


| غفر جرح؛ 7ازه‌شدنز خموتباه 
(از منتهیالارب) باز کشتن ز خمی ساب بود: 
(ازاتر رال وارد)باسرشدن جراحت :(تاج 
المعآدر یهقی). هو[ م )| (دررش‌وقرحه). 
هو دش. ا| عفر جلب[ ج" د] موق را 
ارذان کزدن [مدنی غله,وجز ان بازاررا ۰ 
( ازمتعی الارب ) , غقر الجلب ال-وق * 
ارزان کرد جلب (نچه از شهری ,ذهری 
ورده میشود) بازاررا. (اژاقربالموادد) ۰ 
| تیان کردن ۰ سهرت البد نف ۰ 
(دزیج۲ص ۷ ۱ ۲).ظاهر آمسحف خفر است. 
|| ( 1 ) شکم(نتهی الارب )۰ بطن « 
(قعارالمحیط). || پرزة جامه .(»نتهی - 
الارب ) . زثبر التوب . ( قطر المحیط) . 
| جبز ست مانندجوال.(منتهی‌الادب)شی» 
الجوالق.(اتربااموارد). || موی‌زرد سای 
و ببدانی‌زن.(منتهی‌الارب).موی‌زردسای پای 
زن . (مهذب‌الاسماء). شمر الزغب یکون 
علی ساقا مر آدوالجبهة و ندوذاك .(افرب- 
الموارد) ۰ || بزغالةٌ کوهی‌است» ج»اغفار. 
غنرء[ ۶ ف ر ] غفور[غ ],(منتمی‌الارب): 
بچه بز کوهی .(مهذب‌الاساه) ۰ ولدالارو» 
(اقرب‌الموارد) ۰ !| منزلی است مرماه‌را" 
و آن سه‌ستازه است خرددر میزان .(منتهی 
الارب). ناممنز لی‌است ازمنازلماه.(معذب- 
الاسماء): نهستارة روشن‌است براثر سماك 
برطرف‌دامنعذرا بر يك خطمعو ح»حدبهٌ آن 
درجهت شمال رجتوت»۲تراماه کف کند» 
ال مر( پانزدهم‌ماهاست ورقب‌اوشرط ی 
است . (جهان‌دانش‌ص۰ ۱۲ : 
منرل پانزدهم ازمنازل قمر » از اول درجهٌ 
میزان تا ۱۲ درجه و ۱هدایقه و ۰ ۲نأنیه» 
ونزد احکامیان منزلی سمد است , ورجو ع 
به صبح‌الاعشی ج ۲ص ۱۰ شود یه > 
انگیخته غفر چون کر یمان 
سه قرصه پکاسة تیمان . 
نظامی. 








۷ مزد واجرت. باداشی که محافظان بابه 
افراد اسکورت میدمند . ( دزیج ۲۰س 
۷ | نگهبانان.مردان‌جنگی که نکهبانی 
مکنند . دستة کارد . سرپازانی که‌برای 
تکمانی يك ناحیه کنارده. مشوندٍ. 
دسته ؟ذيك . نگهبانان مسلح و ملتزمین ۰ 
(دزیج ۲ص ۰6۲۱۷ || جائی که سر بازان 
کارددرنجا نگمبانی میشوند , (دذکج۲ 
س ۲۱۷). || عفر اللیلپاسداران وقر اولان 
شب . (دزی ج ۰/۲۱۸۲ | غقر الدیوان 
مامورکمرت. (دزی ج۲ص ۲۱۸) .همه 
اساب وآلاتی که در جادر باشد ۰ (دذی 
ج۲ ۲۱۸ ۰ 
غفر. [ غ اف( ع مس لوم وا ) غفر 
توب برزه بر آوردن جامه ‏ ( از مشتهی 
الارب ) ۰ غقر الثوب غفراً» ناد زثبره . 
(( اقرب‌المو ارد) . بایرژه شدن جامه.(تاج- 
الصادر یهتی). || غفمرریش ۰ باز کردان 
شدن یمادی وی . (ازمنتهی‌الارب). بمعنی 
غفر [ "غ ] ۰ ( اقرب الموادد) ۰ 
واسرشدن بیماری ۰ (تا جا!صادر ببهقی) . 
(مسادر زوزنی) . شموری بمعتی دردی/که 
دج و اضطراب زیادداشته باشد [ ورده‌است. 
( فرهنگ شعودی ج۲ ورق ۱۷۹ ب) . 
|[غفر جر ح:تازه‌شدن زخم.( ازمنتهی‌الادب)» 
پیت ازع رب وان اب 
واسرشدن جراحت . (تاجالمصادر بعقی)- 
(مصادرزوزنی). || غفردا» » رو ییدن موی 
درموضع‌یال؛ نبات الشعرفی موضم‌العرف. 
(اقرب‌الموارد وتاج‌العروس)۰ || ()برزه 
جامه , (منتهی‌الارب). زئبر الثوب .. (اقراب 
الموارد)۰ || یاه دیزه . (منتهی‌الادب) ۰ 

موی کرد ون کردن وموی زرد ساق 
ویغانی زن. (منتهی‌الارب). موهای دیزی 
که‌بز گردن و دوطرف دیش ویشت"گردن 
وسای‌زن‌ومانند آن‌باشد. (ازاقرب!امو ارد): 

|| موی رخسار. (منتهی‌الاوب). || کیاهی 
بهاریاست که درژمت همو ارو بشته‌ها رو بد 
و بکنجشکان سبز ایستاده ماند» وهر کناه که 
خدك شود کویی گنجشکان‌سرخ اایستاده 
است . (ازافرب‌الموارد و تاج العر وس) 
غفر. [ غ.ف] (عس) غفرالفه ردب 
موی گردن.(منتهی‌الارب). رجل غفر القفاه 
ی مردی که موهای دیز بریشت کردن 
دارد. (ازاقرب‌الموارد) . 
۱( ) بزغالهُ کوهی. بفتح و 
سس اول هر دو آمده و یشتر شم است . 
( ازمنتهی‌الارب) ۰ ولدالاروبة . ( اقرب- 
الءوارد) ؛ 

غفر. [ خ ف] (عس) _ح. غفود [غ]: 
(ازاقرب‌الءوادد) . دجوع به غفورشود. 


۱ 


غفرة 
غفر.[_ غ] (ع۱) کو-اله . (منتهی‌الارب). 
|| جانور کی است. (»نتهی‌الارب) * 
غفر. [ "غ] ( ۱ع) قلعهایست دد یمن اذ 
اعمالابت|[ ای ]. (ازء‌محم البلدان). 
غفران. [ غ] (عمس) غفران خدا کناه 
اه دوشیدنکناءه بروی و آمرزندن او. 
( ازاقرتالموازه)۰ بععتی غفیر ( مصدر ) . 
(منتهی‌الارب)۰ آمرزش . (غیاتاللغات) . 
(آنتدراج) ۰ آهرزدن. (مصادرزوزنی) : 
(تا حالمصادر بعقی)۰ آمرزدن ,د رگذشتن 
از ... صفح وقالوا سممنا واطعنا غقر انك 
ریا و الك المشیر " ( فان کدیم 
۳۹/۲« 
رانده اولش بر آن کماه و تست 
یشب مشعل بمشمر نور غفران دید ند . 
خاقانی- 
|| غفران کامل » بخشش از همه کناهان . 
( فرهتک ناظم‌الاطیاه) + 
غفران ناه. [ "غ پ] (س مر کب ) از 
القاب مر کانست. یعنی مرحوم و مقفور - 
(از ناظم‌الاطیاء) عدوانی است که قبل از 
بردن نام مرده آرند ۰ منفرت‌بناه. 
غغران» ب. [ "خم۲] (ص مر کب) 
مررید مققور. عقرآن ناه : عنوائی اس تک 
در بارة مر دکان کو بند. 
غفر الزه(ك [ اف رال لا**1] 
(ع.جلادعانبه) نی خدای کناه ترا بپخشد. 
این جمله را درمقام دعا و حطا ب کوند . 
غفر)لهله. [ "غ فرللا ۶ ل*](ع. 
جملهٌ دعایه) عنی خدای کناه اور اسخشد. 
این جمله‌را در مقام دعاً درباره غاب بکار 
بر ند . 
رشش چیز ی 
(منتهی الارب ) . آنجه بدان چیزی را 
بو شند ۰ بقال : اغفر وا هذا الشیء سشفرته: 
ای اصلحوه بمایبغی آن بصلح به ۰ (اقرب 
ااءوارد) ۰ || غفرة الامر» سزاوار ان‌کاد: 
( منتهی‌الادب ) ۰ معنی مجازی غفره‌است. 
رجوع بععلی‌اول‌شود. 
غفرق.[غ د] (ع_ا) نوع‌وهیاتآمرزش: 
بقتال فقر ال له غفرند حسبة: ( فرهشگ 
ناظم الاطباء) ۰ میتوان قیاساا تزا سای‌تو غ 
از غفردانست. 
غغرق. [ غ یف بو ] ( عس ) منت غفر 
[ غ _ف] ۰ (منتهی الارب) ۰ امر آة غفة- 
القفاء زن‌باموی بس کر دن. (ناظم‌الاطبام). 
رجوع »غفر [ ۶ف] شو د. 
غفرق. [غ ر] (ع مس)غفرة خدا ذب 
ی را » آمرژدن و روشیدن کناه اورا. 
(ازمنتوی‌الادب) , غفرافه ذئه غفراً وغفر 2 





)۱ در فرهنک ناظم الاطباء آمده « ,<درآوردن از ظرف رخت را و بوشیدن ‏ آنرا» »واین خلاف معنی مذ کور است . 





۰ غفلان 





[غرد ]حسنةه غطی‌عله وعفاعنه ۰ (ازتاج- 
المرروس): 

غفرةء [غ ف د](ع) م۰ غفر[غ]. 
( منتهی الادب ) . جمع غفر [ غ ] وغفر 
["غ], (اقرب‌الو ارد). رجوع بهم کلمات 
شود . 

غفری, [ غ] (!) شموری درا-ان‌الجم 
(۲ ورن۱۸۱ب) گوید: غفری مانند غفر 
بمعنی درد شد اد است ۰ کذا فی اامجمع و 
ناظم‌الاطباء آرد « غفری] ‏ غف ]۰دنج 
وآزار . 

غخش. [ خف](ع.۱) خوچشم .(متهی 
الارب). چرك سید در کوش چشم. (ناظم 
الاطیاء) , ااممس فی‌المیت. (افربالموارد و 
تطرالسیط) (۱) 

غفش. [ غ] (1) هرچیز کند. ومعکم 
و اسوار وستت رجده شد. .( فرهتک 
ناظم‌الاطیاء), 

غفشاء. [ غ) (عس) منت اغفش .زنی 
که کوش چشم وی خم داشته باشد . ج ۰ 
غنش ["غ]۰( ناظم‌الاطباء). ذرفرهت؟های 
دیگر دیده نشد , رجوع بحاشیهییکم ذیل 
غفش [ غ آف ] وتاج‌العروس و اقرب - 
المو ارد شود . 

غفص, [ غ] (ع س)نندار ولك وسطبرو 
فربه. این لفط جز در فردوس اللفات در 
دیگر کتب معتبرة لفات یافته نیشود و 
ظاهرا در اصل کیز بوده بم‌نی سطیر و 
قوی‌چنانکه‌در بر هان است(۲) موافق‌فاعدهٌ 
قاری کاف فارسی را یفن معجمه وبای 
موحده را بفاً وژای معجمه را بسیٌ مهمله 
پدل کرده غفس کر دنده بمد سین میمله را 
بدستور عر بی وفارسی بص اد مبدل نمودند. 
(غیات اللفات و ۲ نتدراج), 

غفصت. [ غ س] (ع۱) حادنه و اتغاق 
نا کهانی ۰ و کونا مأخوذ از غافصة تازی 
باشد بمعنی سختبهای زمانه . ( فرهتگ 
ناظمالاطبء) , 

غفق. [ غ].(عمس ل وم دا ) بر امدن 
باد از کسی. ( ازمنتهی الارب ) . باد از 


سجن دا آنندراج ) . غفق الحمار 


)۱ ناظم الاطناء غفش [غ) نژ آوردء وانرا جمم اغفش وغتشاه 


1 


ففتا خر جت مته‌ریج ۰ ( اقرب‌الموادد) ‌ 
|| غفقب‌سوظ » بسیار بتازیانه زدن کسی 
را . (ازمنتهی‌الارب) ۰ (۲ نندراج)» بتازبانه 
زدن.( تاج‌الصادریهتی ) ۰ || غفق ابل* 
هو اتب رب ور رات( 
(منتهیالارب). (1 نشدراج). | غفق حمار: 
باربار برماده آمدن خر . (ازمنتمی‌الارب). 
(شراج). مکرر آمدن خربرماده . (از 
اقرب‌الموارد )۰ || غفق قوم » بك خواب 
خفتن ایشان.(ازمنتهی‌الادب).( آ نشدراج). 
غفق|لتوم‌غفقة ناما نومة.(ازمنتهی‌الارب). 
( اقرب‌الموارد). [| غفق برچیزی یا کسی» 
انبوهی نمودن بر آن ۰ (ازمنتهی الادب). 


(۲ نندرا ج) غن‌علبههجم. (اقرب‌ااموارد). ۱ 


|| غفق کسی اگاه از غیت باز گشتن . 
(ازمنتهی‌الارب ) ۰ (1نندراج). (ازاقرب 
الموارد ) ۰ || باران که نه سخت باشد . 
(منتهی‌الارب). (ازاقرب‌الموارد). || غفق- 
الافور ۰ آواز شیبور ۰( دزی ج ۲ ص 
۳۱۸ 

غفقه. [ ۶ ق](ع)یکبارخفتن.یقال غفقنا 
غفته من‌اللیل: ای نمنا نومه. ( منتهی‌الارب 
و[ نندراج).اسم مرت ازغفق است. رجوع 
بغفق [ "غ] شود. 

غفل. | "غ ف] (عمس وس وا ) بمفانی 
غفلة. (منتهی‌الارب وافرب الموارد) .رحو ع 
به غفلة شود . || افزون و بلند و فراخی 
زیت . ( منتهی‌الارب ) : الکثرالرفیع + 
والةمن‌المیش» _قال: هو فی‌غفل منعبشه. 
(افرب‌الموارد) . صاحب تاج‌العروس آرد : 
<النتلمحر کةءالکت ال فیخ (ب‌غن‌ممجه) 
والسعة من‌المیش »۰ بنا براین اغفل"بنعتی 
زندکی فراخ وخوش‌است(۳) ۰ 

|| نیم خواب شدن ۰ چرت زدن ۰ خواب 
سبك کردن . خوایدن. ( دزی ج ۲ ص 
۲()۲۸)- 

غفل . [غ] (ع سد ل)1نکه از و شر 
او امید و یم نباشد . ( منتهی‌الارب )۰ 
] نکه‌امیدی بخیراونست وازشر او نمتر سند. 
(ازاترب الموارد) ۰ ||می‌علامت ونشان از 





قن رح رد 1۶ 
له دیگری نبامده و حتی فعل هم ندارد . و صاحب تاج العروس کوید : خود غتشس [7 


نیامده است. رجوع به‌اقرب‌المو ارد وتاج‌المروس شود . 





(۳)چنا نکه‌ملاحظه 









وس ۲ ت_‌ ‌ 1 

[ غف لا رد* بیار بلندفراج از زند کانی و عیش است در صورتبکه درمتن فأموس که ضم 
بدیشان است : 2 الْفلمحر ؟ه الکثرالرفم وال- مه م. اامه 

وییداست که در اینجا « الکثیرالرفیم » مناس با « والسعقم. 

بل؟ 1 


همه ۲ «رویر» زا درفنم 





از« افرون » زامد است‌وبانده افز و 


و 6 
نکر ده و یذ 


٩ 4‏ دناد ,یه ات 
رین اشتباه تکی ‏ 






ند» باشدیس‌ملبما 











1 
۳۹۹ 





تیرقمارورا‌وجز آن:(منتهی‌الارب)(ازاقرپ 
الموارد) .| زمین‌مانده کادر آن‌نشان‌عمارت 
نباشد. کسائی کویدرزمینی که بیباران‌باشد. 
(ازمنتهی‌الارب) ۰ ذمیت بی‌نشان . (دهار) . 
زمینی که‌نشان‌نبود دروی. (میذبالاسماء). 
زمنی که عارت و نشان در آن ناشد - 
( ازاثربلموارد) ۰ زمیت افتاده که دروی 
انر عمارت نباشد .|| ستور بی‌داغ. (منتهی- 
الارب) . چاریایی که داغ و نشانه نداشته 
باشد. ( از اترب‌الموارد ) ۰ بقال ناقتغفل, 
اشتری که داغ ندارد ۰ ( ءهذبالاساء ) . 
|| تقمار بی‌بهر ءوبی‌تاوان. (منتهی‌الارب) . 
(ازاقربلموارد).||مرد که کوهر نب ندارد 
(منتهیالارب )۲۰ نکه حسب ندارد « ( از 
اقرب الموارد ) ۰ || شعر که قالش معلوم 
نگردد ۰ (منتهی الارب) ۰ کتوله ۰ < ان 
التصاند شرها آففالها » عنی بدتر ین‌قصاید 
آنت که کونندة آن معلوم ناشد. ( از- 
اقربالموارد) || شاعر کمنام.(منتهی‌الارب): 
الشاعر المجهول . (ازاقربالموارد ).|| یشم 
شتر. (منتهی‌الارب) ۰ اوبارالامل . (افرب- 
الموارد). ج » اغتال [1].(منتهی‌الارب )۰ 
و (اقرب‌الموارد) ۰ || دجل غفل ۰ مرو 
نا آزموده کار.(منتهی‌الارب).کارها نآ زمود 
ج » اغفال [1] . (مهذب‌الاسماه). مرد بی- 
تجر به درامور ۰ ( از اقرب‌الموارد) ۰ 

| ناقه عفل » شتر مادء بیش ۰ (منتوی 
الاب ) ۰ || کتاب غفل » غیر مفید . 
(مهذب‌الاساء). |[مدروم . عاری‌وی بهره. 
غفل من [ م.] ... (دژی ج ۲ ۰6۲۱۹ 
|| بی‌نقطه . حرف بی‌نقطه . (دزی ج ۲ 
س ۲۱۹). 

غغل . [غفف] ( ۶س) ج ۰ فانل ۰ 
(اقرب‌الموارد) . رجوع به غافل شود . 
غقلان . [ غ ] (ع مس ) غفت ورزی 
ویخبری . (منتهی الارب) ۰ (7 نندراج) « 
اسم مصدر از غقل [غ‌ف ] . (از اقرب- 
الموارد) ۰ || (س) غافل . (اقرباموارد)» 
بی‌اندیشه وفافل ویخبر وبی‌پروا . ( ناظم 


دانته است ولی در قرهنکها درمادء غفش غمرازلفت مذکور درفرن 


غ ف] در صحاح جوهری و لسان العرب 


عنی الکتیرالرقیغ است هالکثیرالرقیم. 


(۲) رجوع به برهان قاطم شود . 


ود درمنتهی‌الارب غفل .عتی افزونو بلنده ودرافر ب‌المو اردمعنی « الکتبر الرفیم» آمده‌انت. درشر حقاموس‌ذیل غفلة 
مداریج ِج‌ ِ 


ن تاج العروس بجاپ رسیده است 


وشرح قاموی ذیل «رفیع» آرد : عيش رافغ ورفیم‌ای واسم طیب * 
> است‌نه< الکثیراار فیم چهدرز بان عرب‌هم الکثی ال فیغ گفته نیشود 
غت تیان که رفییم را رقیغ خوانده دیکران راهم بنا برشیوء که دارند باشتاه 


ده‌اند. علاوه برین درمنتهی الارب بفرضکه رفیم باعیت باخد «وار» عطف سد 


(4) دزی مصدر را ذ کر 


رفعلغفل [غف ل] کفات کرده ات و مصدر این فمل غقول و غفلة و غفل [ع آف ]است : 





تا 


1 


۳۰ 





الاطباء )(۱) + 
خفلت . [غل](۲) (ع مس) کذاشتن : 
فراموش کردن ۰ (منتمی الادب) + سهو . 
(دمار),رجوع به غنلة شود.|| بی‌خبر گشتن 
(منتمی‌الارب) , نادانتن چیزی و توجه- 
زداشتن بچیزی: (فر منک نظام)۰ بی‌خبری 
وفراموشی ۰ بی‌تمیزی ونادانی وبی‌تدبیری 
وبی‌بروایی . تهاون وسمل‌انگاری وعدم 
اعتناء ۰ کاهلی‌و تی . ( ناظم الاطیاء ) ۰ 
بوشبری . غرارت. غرد؛ نآ کاهی ۰ غافل 
ون وا نله ود 
وزبترغتلت توکنی مارا بیدا . 
منوجهری ۰ 
جهان‌سر بر حکت وعبرت است 
چرا بهر: ماهمه غفلت است . 
فردوسی : 
روز کیت با خدنگ و یه او 
دخمنش را چه غفلت وچه‌حذر . 
ریز 
ودرع وم|حوالازغفلت وکاهلی تجثب‌واجب 
شناسد . (کلیله ودمنه) ۰ 
دراظهارآن باتوتأملی میتکردم که مر 
ازخواب غفلت پیدارشوی. ( کلیله ودمنه) ۰ 
م رکه ازاصحان درمشاورت ... بر خصت و 
غفلت راضی گرردد از فواید رای راست ... 
بازماند ۰ ( کلیله ودمنه) .۰ 
من رستم کمانکشم اندر کمی شب 
خوش‌بادخواب غفلت افراسیا بشان. 
خافانی . 
بففلت کرزخاقانی کناهی دروجود [ ید 
باستنفار آن خرده‌بزر گی‌عذرخواه[مد. 
رب 
در رات نجست رت عفلتی برفتا 
اینجا سجود سموازان و درعدم فا . 
خافانی . 
9 شغلت چودام ودد بوبان 





ابو بادومه و خورشید وفلك در کار ند 
تاتونانی بکف !ری وبتفلت تخوری ۰ 
( کلستان لسدی). 
چنان خواب فلت برده ند که کویی..۰ 
مر ده‌اند . (کلتان سمدی) ۰ مروت تباشد 
همه در تسبیج ومن فك حفته . (اکلسان 
سمدی) ۰ || بی‌غفلت» باخبر. ۲ گاه . [ نکه 
غفات نکنده 
کی بان خاطر بی غفلت 
پرنور نفع وخیر ازیرا شد . 
راز 
غفلت دیشه . [ غ‌ لش اش ] (ص - 


اول استمهال میشود . 


مر کبآنکه پیوسته غفلت کند. نفلت - 
کار . دجوع به غفلت شود.. 
غفلت‌داشتن . [غلت] (مس مر کب) 
غفلت کردن ۰ غافل بودن ۰ بی خبری ۰ 
نا| کاهی- رجوع به غفلت وغفلة شود ۰ 
غفات زدگی . [غلزد] ( امس ) 
غفلت زده بودن ۰ حالت شغس غفلت زده 
دچارغفات شدن . غافل بودن .۰ دجوع به 
غفلت وغفله شود. 
غغلت‌زده . [غ ل زد یاد. ] (نمف) 
"که غافل باشد . رجوع به غفلت و غفله 
شود : 
اشك حسرت نمك اناشته درچشم اعید 
بت غفت زده درخواب گرانست منوز. 
ملاشانی تکلو (بنقل ۲ نتدراج). 
غغلات شمردن ۰ 1( 2 
(مص‌مر کب) هو دانستن. مشتبه و معروب 
شمردن : 
کفته‌های عاقلان غفلت شماری بانظر 
خودنگو ییا امامت یار سالت چیست بس: 
ناصر خسرو . 
غعلت کار . [ع ] (س مر کب) انکه 
بوسته غفات ؟ند » غفلت بدشه . رجوع به 
غفلت شود : 
حذر ای غافلان جاهل وار 
حذر ای جاهلان غقلتکار - 
مجدهمگر(بنقل آ نتدراج) ِ 
غفلت کردن. [غ لد د](مس‌مر کب) 
غافل :ودن . غفلت‌ورژ بدن . غفلت داشتن: 
تقاضی . (منتهی‌الارب) ۰ رجوع به غفلت 
وغفلة شود :۲ندیگری که تحرژی‌داشت... 
باخود کفت عفلت کردم . ( کذیله ودمنه) ۰ 
غفلتگیرکردن.[غ لد ](مس‌مرکب) 
غافل کنر کردن 
غفلت ورد ۰[غ ل":] (نف مرخم) 
بی‌خبروغافل و بی‌پروا. بیاحتیاطو بی‌اطلاع: 
(فرمتکک ناظمالاطراه) ۰ رجواع به غفلت 
شود . 
غفلی ورذی .۰ [غل" و ] (حامس) 
می. ی اختناطی: بی بر وانی* 
(ناظم‌الاطیاه). عفلت‌ورزیدن. غفلت کر دن: 





غافل بودن ۰ "نا کاهی داشتن . غفلان * 





عفلت ورژی ۰ (منتهی‌الادب) رجوع به 
عفلت وغفله شود . 

غفلت‌ورزیدن . [غ ل وّد] (مس - 
مک عقاا سور در 





غافل بودن: ناآ گاه 
تفابی. تفاطی .تفاطش-۰ 
(منتهی الارب ) . لهو» غفلت وریدن از 
چیزی . ( منتهی‌الاردب ) ۰ ثلعی » غفات 
ورزیدن . (منتهی‌الارب)۱۰ گرغفلتی‌ورزم 


بودن. بخبر شدن 





)۱ ناظمالاطباء بمعنی وصفی بفتح اول آورده‌است ولی‌درآقربالموارد بضم ‏ مده. 


(۳) ترجمهٌ آیه ازتفسیر اپوالفتوح رازی‌نقل شده است. 


بنزديك اصحاب 
ودمته)- هر که...مال‌بدست[ردودر شیر آآن 


خر دمعذور نباشم ۰( کلیله 


غفلت‌ورزد زود دردش شود.( کلیله‌ودمنه)- 
غفلتی» [غن] (س‌نسبیماخوذ ازعربی) 
بی‌خبری.بی احتماطی: بی بروایی ۰ (ناظم 
الاطیاء). || (قید) رتداول‌م‌دمآ ذزبایجان 
بمعنیغفلة" (نا کهانی) استعدال میشود. 
غفلقة . [غ لا ی (ع1) طوفان:مجازا 
بدیختی که کسی با آن نهد بدمیشود. نکبتوایی 
که نا کهان میرسند . ( ازدزی ج ۲ سب 
2۳۱۹ 
غفلقة . [غف للی] ( ص) ذن بد- 
زیان ید کر دارهوبالمهملةافصح(منتهی‌الارب). 
عقلقة مین مهعله فسیح‌تر است . (ازاقرب- 
الموارد) ۰ رجوع به عفلقة شود 
غفلة . [غ] (عمسلوم) غافل شدن ۰ 
( تاجامسادر بیهتی و مصادر زوذنی و 
تر جمانعلامهُ جر جانی) گذ اشتن‌وفر اموش 
کردن چیزی ( از منتمی الارب ) ۰ 
بی تیمارشدن . ( دمارد )۰ دشر کی , 
) منتهی‌الارب )۰ نا[ گاه‌بودن آزچیزی؛ و 
سرحارعفت اوست.([ نندراج) ۰ غفل عنه 
غنولا و غفلة و غذلا ‏ تر که و سها عنه . 
( افرب الموارد ) . صاحب اقرب الموارد 
بنقل ازمصبا ح آ رد فلة غا ب‌شدن چیزی 
از خاطر ا نسان و ببادنداشتن | نت » وکاهی 
در بارة استهما لکنند که چیزی دا از 
روی اهمال واعراض ترك کند. ج» غفلات 
[غف ] ۰ انتهی : 
واتذرهم نوم‌الحسرة اذقضی الامر وهم فی 
غفلة.(ق رآ نکر یم۹ ۳۹/۱)یعنی بتر سان این 
کاذر ان را واعلام کن ازحدت روز حسرت 
عمنی روزقیات وشداید وعتوبات آن» چون 
کار باز گذار ند وابشان درغفلت و بناکامی 
باشند(۳) ۰ || کنات فردن "دی را در 
-الیکه او غافل و وه تد[رت زر ار 
اقرب‌الموارد )۰ | بی‌داغ کردن ور 
( ءنتعی الادب ).۰ (1نندراج).||(ا_مس) 
بیخبری و فر وگذاشت . (منتهی‌الادب) ۰ 
| عفلة شیء ۰ پوشیدن آنراء( ازاقرب- 
الموارد) ۰ (النجد ) . || غفلة کسی را 
غافل کردن اورا ۰ ( از اقرب الموادد ) ۰ 
| درئداولعرفان برحسب گفته‌چر جآنی‌در 
تعر یفات » فلة پیروی نفی است بر آنچه 
بدان تمایل دارد . وبقول « سهل ۶ باطل 
بطالت است» و گفته‌اند , غفلة 








کردن و 





از چیزیآنست که آن‌چیز بدلش خطورکند. 
انتهی,||علی الففلة » غفلة" , نا گهان: علی- 
الثقله علیشاه با سیاه نصرت یذاه بسروقت 
مرت ء . ( مجمل‌التواریخ گلستانه ص 


(۳) در تداول امروز فارسی زبانان بکسر 





ی 


۳۲ 
.خن ] ید وست )انا 
بدون تأمل. پدون ملاحظه. بناکاه ۰ بیخبر» 
بی‌اندیشه وبدون فکر ۰ ( ناظم‌الاطباء ) ۰ 
نا کهان . ناه . نا که - ناییوسان, غفلة 
داغل شدن » سرزده داخل شدن ۰ رجوع 

به غفلت وغفلة شود + 

غقليقة [۰ ۰ ](ع1) نگون بت 
شکدت . شورش وانقلاب . (ازدزی ج ۲ 
س ۲۱۹ 

غغنج . [غف | () تاعتی با غرنی 
ریک( در کذار چشمه‌هاو 
بعضی ازر اههادیدهمیشودو آ نر | از چوب درخت 
در-ت میکنند.( از فر هنک شموری),شعودی 
درشرح لت کلم صوصق ؛کاربرده است و 
این کلمه‌هم بمعنی فان چوبی است و هم 
بمعنی ظرفی چوبی که بالولهٌ فلزی ثرا 
درست مبکنندوباآن آب مبکشند ۰ ومعاوم 
نست مراد او کدام است . 

غخو . [غف ] (ع مس ول) غف و کی 
بخواب شدن وخفتن او. (ازمتمیالارب). 
خواییدن با چرت زدن و با بغواب سبك 
رفتن , ( از افرب‌الموادد)۰ !| غغ و کسی 
پاچیزی» بر آمدن‌اوبر آب.(ازهتهی‌الارب). 
غفاالشیء ۰ طفا علی الماء .(افرب الموارد). 
۱۱ ) ) بشته بلند که آب بر ان نرود ۰ 
(منتهی‌الارب).ز یه [ز ی ]ب(اقرب الموارد): 
|امنا کی جهت شکارشمر . ( ناظم‌الاطباء) + 
غفو . [ غو و ] (ع مس ل) بممانی غغو 
[ غ ف ] در حاك مصیری . رجوع به 





غفو [ غ فب"] شود . 

نخوده . [غ3] (د) نتم ( ای ). 
(فرهنگ شموری بنل ازتحفه). ایام‌هفته 
که از اول‌روز شنبه‌است تا آخر روزجمعه . 
( برهان قاطع ). ( آنندراج ) . مصحف 
شفوده ۰ (حاشهٌ برهان‌قاطم مصحح دکتر 
معین) . 

غخور . [غ](مس) آمر کار ج ۰ غفر 
[غ‌ف ]| ۰ (منتمی‌الارب) ۰ (7نسراج) . 
آمرزندة کناه . (ترجمان علامهٌ جر جانی) - 


آمرزنده . (دهار). آمرز نده‌ویوشندم کناه, 


( مهذب‌الاسماء ). غفار [ غفف ] - عقو 








رحمت بارخدایی که کر بمست واطیف 
کرم بنده‌نوازی که غفورادت‌وودود: 
سعدی . 
دست حاجت چوبری بیش خداوندی بر 
که کر یماس وحم است وغفوراست‌وودود. 
سمدی . 
غفور ۰ [غ] ( مس) پیعنی‌غفر [2] 
(مصدر) وغفر ان ۰ ( اژ اقرب الموارد  )‏ 
رجوع به غفر وغفرآن شود . 
غفود .[ غ۶](ع۱) ج.غنر [غ] وغفر 
[ ۶ ] بستی‌برغالهکوهی ۰ ( اذافرب - 
الموارد) « رجوع بغفر شود : 
غغور آباد. [غ](۱ ) دکویکیاست 
ازدهتان <ندت بابانك بعش‌خور بابانك 
شهرستاننانین که در؟ ۱ هزار کی باختر 
خور وه ۱هزار ری راه‌جاه مالك بفرخی 
واقم اس در که فر اردارد ووگرم 
است. ستکنة آآن ۱۰۳ تن‌شیع‌فارسیزبانند . 
آب آن ازقت تأمن‌مشود .محعول‌آن 
غلات و خرماست وشغل‌اهالی زراعت؟ صنایم 
دستی» ق بایبافی و زغال سوزی‌است . 
راء‌فرعی‌دارد . (ازفرهنگ جفر افبایی‌ایر ان 
9 0 
غفوری طالقانی .|۶ ی د] (2۱) 
وی شاعر دور صفویاست . اورا مجمعه 
اس تکه امن اشهءار متقدمان و متوصطان 
است ۳ آنر ادرفرن دهم کرد آورده 
است ومنقسم بر ابوابی‌است دراقام شمر 
0 مشمون موب‌شده است؛ و در 
اواخر هراب اشه‌اری از شعرای متأخران 
آورده‌است‌واغلبآنان شعرای دورءصذو ه 
مباشندازقببل صاب‌تبر یزی ؛و<شی‌بافقی 
واقرآن‌ایشان» وازین‌قر ار کرد آورندة این 
کتاب نز درهمان اوان مبزسته است و 
قطمااین مجموعه یی ازسال ۸ ۱۰۲ که سال 
رحلت شا هعاس اول صفویت کرد آمده 
زیرا درورق؛ ۱۲ درصدرقعمه شعری‌ثبت 
است: « حضرت یادشاه عرش اساس‌شاه‌عباس 
نوراله مرقده >۰ وای‌دیکر دروری۲۰۱ 
نز مسطوراست : 
شاه عباس تور مرقدی»» و واضم اس ت که 


ابن کتاب پس‌از رحلت این 
کا 


من | فکا شاه جنت اساس 





نددین 
ب که مشبحون ازز بدءاشمار 





عهِ. ازن 


بزر کان شعر ای متقدمان و متوصطان است 





بك یه منحصر بفرد در کتابغان؛ آفای 
حاج‌حسین | قاماك درتهر آن مو جوداست و 
دران ۲۳ بت باسم رود کی مندرج است. 
,۳ ۰ 

وال واشمار رودالی ج ۱س۲). 


[غ] (۱ )خر مادکه بٍ 





متانت ورزات ا 


- زجیزی نرمد . ( ماتهی- 
الارب )۰ (1 نندراع) .شتر مادهٌ ابلهی که 
ازشیر دادن به بچه از شب از ک وت 


ر سر باز در 9 





4 شد. 








« 9 
ی 
1۳ 
ِ_- 
امتناع نکند و بدوشیدن‌شير از وی بی اعتنا 
باشد. (اژاتربالنوارد): .. 
غفول .[غ] (عمسلرم) غاف‌خدن(ناج 
المسادر بیع‌قی وه‌صادرژوز نی). بسانی غفلة 
وغفل[غف ].(ازاقرب‌الوارد) رجوعغفلة 
وغفل[غ‌ف ]. شود . 
غفوة ۰ [غ «] (عءس ) اسممرت از 
غغو [غ ف ]درحااتمدری .یکبار پذواب 
شدن یاچرت‌زدن. (ازافرب‌الموارد) چرت؛ 
خواب-بك ج» غفوات [غ ف ] ,(دزی ج 
۲س ۲۱۹ )۰ || بیکبار بر آعدن چیزی‌بر 
آب ۰ (ازافر ب‌المو ارد) .||( )یش بلند که 
آب‌بران نرود ۰ زبة [زی ]. ( آفرب - 
الموارد). رجوع به غفو [خ ف] شود . 
|| متا کی که در بلندیجهت شکارش کنند. 
(فر هنک ناظم الاطباء) - 
0 
پوستیت برة بسیاد رم . (ازبرهان فاطم). 
پوستین بره که بفایت نرم و نیکو باشد. 
(فرهتک رخیدی). ([نتدراج) (انجمن- 
آدا). یوستت بره‌بود که غابت‌لطیف بود. 
(فرهنگک جیانگیری) ۰ بوستیث باشد از 
پوست برة جمد. (فرهنگ اسدی) : 
روی هر يك چون دوهفته کرد ماه 
حامه شان غفه سور نان کلاه ۰ 
رود کی ( بنقلفرهنگاسدی) . 
غفة.| غف ف ] (ع,) قوت روز گذار. 
نقدر ازعلوفه و جز آن که بدان زست 
توانک د (منتهی‌الارب) 1(۰ نندراج . 
البلغة من المیش. کقوله: «وغفة من‌قوامالعیش 
تکنیتی». (اقرب‌الموارد) ۰ || موشء بدان 
جهت که قوت روز گذار کر به است.(منتهی- 
الارب ) ۰ (اقرب‌الموادد) ۰ (1 نندراج) « 
||۲نجه از گاء و جز ان که شتر عحالة در 
دهان کیرد ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (1 نندراج). 
نچه شتر بادهانش بشتاب تناول کند . (از 
اقرب‌الموارد) ۰ || غغةالاناه والضر ع بقی 
آنچه در ظرف با در یستان است ۰ ( از 
افرب‌الموارد) . 
غمی. [ غ ف ن) با[ غ نا (ع۱) 
آنچه در آید و دور کرده شود از گندم 
مانندد ان تل وکاهر بزه.(منتهی الارب). شی* 
یکون فی‌الطعام کالزژان اوالتین خر ح‌منه 
فیرمی به . (افرب‌الموارد ) ۰ || کاه گندم . 
(منتهیالارب) . یا غفا اسم کاه است مانند 
اغقی. (از تاج العر وس). || 1 فتی‌است خرماین 
را کسانند غبار برغوره نیند پس خرمایش 


رسیده نشود بگذار ند . ( »نتهی‌الارب) . 


۳-7 


۳ 


تحت ححه 


بنتی غفاء [ "۶ ]۰ ( اقربال‌وارد ) )۱( 
0 
غفبی.[ -م فای|(عمس) (۲)دودشودت 
وان تلع‌را از گندم ویا کیزء کردن از آن 
وازعء و جز آن . (ازمنتهیالادب) ۰ پاک 
کردن طعام از غنی [ "غ فا ] ۰( ازاقرب 
الموارد وقطر المعیط) ۰ 
غفیر. [ -غ ] (ع مس و۷ ) آمرژیدن و 
پوشبدن خدا ی کنا کسیر (منتهیالادب). 
مفرت : مغر[ ]. قفران»شفور | 
( ازاقربالموادد ) ۰ | موی گردن وهی 
کردن و موی دخار . ( منتهی الارب )۰ 
|| بساده وجهمی که زیاده ازا یشان نتواند 
(کذا)دید.(غیاتللقات)الجماءالفغس خو که 
همه سر را در؟ گرد ۰ (منتمی‌الادب)) البه 
التی تجمم‌الر آس و تضمه. (افرب‌الموادد)- 
|| (س) رجل" غفم » مردی‌در گذارنده . 
( مهذبالا-ماء). در فرهتگهای معتبرردیده 
نشد. | جمغفیر‌عمه ۰ جمیع . درمنتهی‌الاارب 
آمده: بقال : جاوّا سا 1 ععتی آمدند 
همه» <ه شر یف وچه وضیح؛ تس خلاف 
نورژیده . و آن نزد سیبوبه ۱۳۲-1 
بجای . مصندر گذاشته شده و مانند مصدر 
حنصوب میشود ۰ ای :مررت بهم جموماً 
غفراً * وبعضی [نر| غیرمصدر دانسته اند. 
وابن انباری‌در آن‌دفع‌را بتقدیر «هم > (بم 
هاء) رواشم دهاست.و کسامی و ید:عرب جماء 
غفیر را در «تبام» منعو بکنند و درنقصان 
مرفوع » و آن بعور گوناگونی آمده : 
جماء غفم وحم لقع و حماءا لغفبردوالجماء لغقر 
وجماءالقفری ( مقصورا ) وجم‌النفيرة وجماء 
النقیرة و جناء غفیرة (ما) والجمالقفء و 
مجماالنف والففية . ( ازمنتهی‌الادب) .و 
رجوع به‌جم و جماء شود : باان جم غفه و 
جمع کنر ازسرشوی‌سمادت وحرس‌شهادت 
باشداق آن مخاوف و افواه آن نتایف 
خرورفت. (تر جمةٌ تاريخ یمینی‌چاب ۱۲۷۲ 
س6۰۸). 
غغيرة. [ غ دا (ع مس وا) بمعنی غفیر 
در ات عصدری: ( از منتمی الادب ) 
آمرزیدن و بوشیدن خدای گناه کسی دا : 
رجوع بغفر وغفیر [ غ] و غفران [ غ] 
خود. || (ا) بوشش» ویقال : مافیه ففورة ؛ 
بمتی نمی بش د گناه کسی‌را .(منتهی‌الادب): 
مافه عذيرة ولا غفيرة» ععنی عذر نمی ورد 
و کناهکسی‌را تمیبخشد ۰ (ازاقرب‌الموارد). 
قال + لیس منهم غفيرة. ایلا.غفر ون الذب. 
(مینب‌الاساء): || غفیقااشی» سززاوارآن 
چبزی. (منتمی‌الادب) . (1نشدراج) 1۰ نچه 
دد. (از 
اقرب‌الموادد) ۰ کرت وزیادت ۰ (اقزب 


بدان‌چیزی اصلاح شودو یوشیده 


(۱) صاحب منتهی‌الادب بمضی ازهعانیغفاء [ غ]را نیز برای غفی 3 
بهتیخواپیدن نیز آمده‌است ولی‌درفرهنگهای‌ممتبرباین‌ممنیغفبة است‌نه غفی. رجو 





الموارد)||جم‌الفقرة لفتی است در جم‌الففر. 
(منتهی‌الارب)۰ 

خفیراه اف اد ] (01) نام ذنی * 
(متمی‌الادب) . غفره بنت رباح الحبشية از 
صحایات است ‏ 
خدا بود. براددی بنام خالدئیز دار ند.(از 
قاموس‌الاعلام ۳929 ۰ 

غغیری.[-غ را ] (ع ۱) جاء اففری؛ 
لغتی است در جم‌الفقر . رجوع به غفیر و 
جمالفقیر شود. 

غفیفة ۰[ "غ ف](عس) غذیفه من‌بقل 
. (منتهی‌آلادب) .(ازاقرب 


اوخواهر بلالموّدْن دسول 


ترة سبزوتاژه 
الموارد) ۰ 
غفیل. (راح) ابن محمدبنعفیل ین نیمه 
عاعری . او از عندالملك بن شمبة روایت 
کرد وسلفی نیز از وی روات دارد (از- 
تا جالع وس) - 

غفیله. [ غ ف ( ] (1ع) نام روز یمه 
ماءرجب (؛). 

غفیله.[*غ آف ل] (۱ع) نامنماز یت از 
نمازهای ناف که‌مان ندارمفرب وعشا. خوانده 
۴ 


مشود و آن دور کمتاست.درد کعت‌اول یس 
ازحمد این | بات را میخواننده «وذاالنون 
اذذم مناش فظن آن لن نقدرطلیه فنادی 
فی|لظلمات آنلا !الا انتسبحا ناث ال کت 
من‌الظالمت فاستجنناله و تجتاه من‌الغم و 
کذاك نشجی‌الءومنیث > »ودرا ر کمت دوم.مد 
ازحمد این وعا را میخواننده « اللهم انی 
اسعلك بعفاتح القیب لتی لایملمع الاانت 
آن تصلی علیمحمد واله و ان تقعل‌بی کذا 
و کذا (بجای این کلم حاجت دکرمیشود) 
اللوم ات ولی نعمتی‌القادر علی‌طلبتی تعلم 
حاجتی فأسئلك بحق محمد و آله علیه وعلیهم- 
السلام لمافضتتهالی >. رجوع بمفاتیحالجنان 
چاپ ۰ مین ص ۱۸ شود. 

غفيلة. [ "۶ اف ]( ۱ع) بطنیاست از 
عرب: ابن‌حبیب کو یدهغفیلاین عوف بن سلمة 
در«سکون» است»وغفيلة ین قاسط دزر بعه 
(بنی‌ریمه) و غفيلة بنت عامر بن عبداله بن 
عبیدین عویج عدویة . ( از تاج العروی و 
منتهی‌الادب) . دراناب آمده: غفلة بطنی 
ازسکون و ازد بعین تزار است . (ا نساب 


ودق ۰ ب ) ورجوع ب همین کتاب 


شود . 

غفيلة. [ *غ ف ل ) (۱ع) ( ابو...) 
کوفی‌شیمی. اواذامام بافر(ع)روایت کند. 
(ازتا جالعروس) : 

غفيلة. [ "غ ف ل] (۱ع) ابن عوف‌بن 
سلمة , رجوع به غفيلة ( بطنی از عرب ) 


0 
غفیلقء [*غ فک ] ( راع)ابن تاسط. 








کر کرده است . رجوع به عغفاء شود 
ع به افرب الموارد شود » 


بعورت غفی [غ" فن] آوردهو ان غلطاست. رجوع به‌تأج‌العروس وقطر المحیط واثرب‌الوارد شود . 


حعیی 


رجوعبغفیلة ( بطنی ازعرب) شود : 
غفیلة. [* "ف ال ] ((1ع) بتت عام . 
رجوعهغفیلة ( بطنی ازعرب) شود. 
غفیلین, [ "غ تف یی] (س‌نسبی)مضسوب 
است به غفبلة که بطنی ازعرب‌است. دجو 
به غفيلة (بطن) شود . 
غفیة. 1 ی](ع مس و )خوایدن- 
(منتهی‌الارب). غفی فلان یففی غقیة» نس 
خوایدن سیلف. (ازاقرب الموادد) ۰ || یشتة 
بلند که آب بر آن نرود. ( منتهی‌الادب) : 
زیة [ نز "ی] ۰ ( اقربالموارد): 

غق. ["ع قّن ] (ع مس ل ) غق قار ؛ 
جوشیدن‌قیرو | واز بر آوردن.(منتهی‌الادب): 
جوشیدن قر وشتیده شدنآوازآن ۰ ( اذ 
اقرب‌الموارد) ۰ || غق عقر» بانگ کردن 
چرغ. (منتهی‌الازب). غق السقر» صوات : 
(اقرب‌الموارد) ۰ 

| (۱)فی‌ماء 7۰ وا آب‌چون‌ازجای گشاده 
درنتک جای[ید. (منتهی‌الارب). (ازاقر بب 
المواره) ۰ || حکایتآواز ذاغ چونگران 
کرددآوا زآن:(منتهی الارب)حکایة صوت 
الفر اب اذا علظ صوته ۰ ( افرب الموادد) ۰ 
غقاق. [ غ وت ] (عس) صیتهٌ مبالفه از 
عق [ع چن] . قر جوشنده که آواز آن 


غ بانگ کننده .رجوع 


شنیده شود. || چرغ ب 
مغ[ - غن] شود. || بسنی غقوق[غ ] 
است (منتهی‌الارب) . در قطرالمحیط پلین 
معنی خقافه آمده ات . رجوع نوی 
هو 

قاقة. [ غ تن ] (عس) بممنی 
غتوق [ "غ]. (قطر المعیط). رجوعبه‌عقوق 
[ غ] شود. 

غقغق. [غ ع] (ع_۱صوت) حکایت 
بان جوشش » منهالحدیت ه « ان‌الشمس 
لتقرب من‌الناس یوم‌القبامة حتیان ,طو نهم 
تقول غق عق. (منتهی‌الارب). حکایصوت 
این : ( اقرب‌الموارد) ۰ 

خقفقة . [-غ"خ تن ] (عسل) بانگه 
کردن چر غ. (منتهی‌الادب) ۰( نندراج). 
بانگ چرغ ۰ (مهذب الاساء) ۰ بانگی 
کر دن غراب. (افرب‌الموادد) ۰ 

خققة ۰[ غ آت ق ] (ع1) فرستوك 
دوهی . ( منتهی‌الادب) ۰( ۲ نتدراج 1 
برستو های کوهی . الخطاطیف الحیلیه . 
) اقرب‌الموارد) ۰ 

غقوق, [ غ] (ع س) زن *ه از شرمش 
وقت جماع آواز بر آید. ( ازمنتهی‌الادب). 
امر آة غقوق» یسمملفر جهاصوت عند | لجما ع: 
(ازقطر المحیط). 

غقیق. [ غ] (ع مس و ا) بسانی غق 


[ یی درحات مصدری,(منتهی‌الارب)- 





(۲ درفر هک ناظم‌الاطیاء 
(۳( صأی منتهی الارب 
(4) بادداشت 


بخط موّاف . 





غل 
( افربالموار-) ۰ آواز جوشیدن دیگ . 
( تاج‌اصادر بهقی) ۰ || () بانگ آب 
وفتی که درتتگ‌جای آید. (منتهی‌الادب). 
( از اقرب‌لموادد) « 
غث. ["غ با غ ] (۱) (۱) شعصی را 
کوند که قد کوناهی داشتهباشد و باین‌قد 
و بالا بسیار فر به و بی اندام و مضحك هم 
باشد. (برمان قاطع) ۰ فربه و کوتاه قد و 
بی‌اندام +(جهانگیری). کو تفر به» و معضی 
کفته‌اند کسی که مهره‌های پختش نجردن 
آمده بوادطه آن < م در فامتش بهم‌رسد. 
(فرهنگ رشیدی), 1 نندراج) . (انجمن- 
آرا) ؛ 
سینك چمان دوت و دین کون فراح غك 
من-وخ شوح شوم کران جان سرسبک . 
بوربهای جامی (بنقل رشیدی و آنندراج و 
انجمن آرا). 
غعه. [ غ ك ](,اصوت) جستن گلورا 
را گویند و آنرابعربی فواخوانند.(برهان 
فاطم) , ( آ نندراج) . هکجه باشد و بتازی 
فوان کوشد. ( ازجهانتکری ) . هکهك . 
(ذرهتک ناظمالاطباء) . 
غل. [ خ ] (۱) مغنف غول که دیو 
بیابانی‌است. (۱ نتدراج). رجوعهغول‌شود. 
|| معنف غل [ غ ل ل ] .رجوع به غل 
[ غ دل]شود.||اره.(فر هنک ناظم الاطبا), 
|| غلغله. (فرهنک ناظم‌الاطباء) . 
غل .|غ تل] (عمسلدم) دست‌وا گردن 
بستن. (مصادرزوزنی).(تاجالصادریقی). 
غل‌یده‌الی عنقه»] ترا با غل بست«(ازمنتی 
الادب) . || طوق دردست و بای و گردن 
کسی نهادن .(منتهیالارب) ۰ گذاشتن‌غل 
در کردن یادست کسی ۰ (ازتاج‌العروس): 
غل درشی» +در آورده شدن در آن(از 
مذتهی‌الارب) . داخل کردن درچیزی «(از 
اقرب‌الموارد) ۰ در آوردن . (تاجامسادر 
بهقی) ۰ || غل درشی» در آمدن در آن 
(ازمنتهمی الارب) ۰ (تاج المادر بیهقی) . 
| غل مفاوزه در آمدن دریابانها. (ازمنتهی 
الارب واقرب‌الوارد )۰ ||غلآب‌درمیان 
اشجار 0 رمبان درختان .( از تاج 
۲ (اامنجد) (۲). || غل‌چیزی» « 
آنرا درنهان » وآنر 
دن: غل‌فلان کذا» اخذه فیخفة و 
۰ (افرب‌الموارد)» |]غز: 
: آنر ( منتهی‌الادبد وشدن 
خاما کچه‌را. (فرهنتگ ااغل 


4 کر( 


العروس 







| درمتاع‌خود 





بعر» ازراستی 


(۱) دربرهان 


غلول | ورده‌ودر ۱ منحدغا ۱ 





حشأه 


۱»معتی« فل‌المرأة » است 


معتردیده نشد. 








و ناظم‌الاطاء] ثر 


دك« 


۳۹ 


۱ 





منتهی‌الار ب). «نحرف‌شدن ازداستی:(از- 
تاج‌المروس) ۰ || غل دمن دررأی؛ درین 
موی‌دررسانبدن‌روغن‌را ۰(ازمنتهی‌الاربو 
افرب الموارد )۰ || غلالمر أة» حشاها. 
(منتهی‌الارب)«(ناج العر وس)(۳). غلالمر آة 
جمل‌اهاحشية ولا یکون‌الامن‌شتم .( اقرب 
ااموارد). صاحب شرح‌قاء‌وس کوید « غل 
۳ ك 
خودوادنجزبسیب ستبری‌نباشد. || ,قال اغل 
الکش قضیه‌م‌غیر آن برفم‌الالة؛ ۳ 
الارب).منی‌در آوردتکه تردوددایی آنک 
بلند کند دنه راء (فرهنک ناظم لاطبا ۰ 
از غل‌یهة؛ له کردن آب‌وزمن .(منتهی 
الارب ). غله [وردن آبو زمین. (فرهنگ 
ناظم‌الاطبام) ۰ || غل نویب» قت *آمبختن 
خ-ته راباسیست. (ازمنتهیالارب)۰ | میختن 
هسته راباست . (فرهشک‌ناظم الاطباه) ۰ 
|| ماله ال(الل ] وغل[غ دل ]۰ دعائی‌است 
عله کی ۰ سنی در تضاء افکنده شود و 
دیوانه گردد ودر گر دنش‌غل‌زده‌شود + دعاء 
عله» ای‌دفح‌فی‌قضاءوجن فوضع‌فی عنقه الغل. 
(افربالموارد),(تاجالعروس). صاحمنتوی 
الارب کوید ‏ «ویتال‌ماله ال(ال لن]وغل 
[غل"لن](4)ایشیسن الیل » وقید(شاید, 
قیل) دعاءعلیهانتهی درشرح‌قاموس بفارسی 
وهمچنین درصحاح‌جوهری‌تنها بذ کرعبارت 
مطاب‌ضیط اقرب‌الموارد کفات شده‌است 
ودرشرح تر کی قاموس چنین آمده:درقول 
عر بها که‌در مقام دعای بد(نفر ین) کویند : 
ماله ال‌وغل» ال» ماضیمجهول است بمعنی : 
بقفای اوزدند واورا یش راندند »وغل نیز 
ماضی مجهول است ءعنی : دیوانه گردید 
وی‌گردن او طوی زدند .انتهی » بس در 
معنی عارت چنین میتوان کت : او راچه 


شده است ؟ برففاش ن‌نند و بیش رانندو 






دد وغل« 


براین قول‌ناظم‌الاطیاء که کوید :«دعایی 


ودیوانهگر گردنش نندند .وبا 


است معنی هلاك کر ده شودو برساد بوی 

تشنگی» ظاهر] غلطاست . 

غل دا ۰( مص‌ل ) غل صدره 
ککنه داشتن و دل وج 0 (از 


مه الارب) ۰ ( 1 تدراج) . غش‌با کینه و 
دشمتی داشتن . (ازاف 7 کینه‌ور 
شدن . (مصادر زوژنی) . (دمار) ۰(ناج - 
المادریه‌قی). |[ رخكبردن» حسدبردن. 
(دزی ج ۲ص ۲ ۱(|۰۱) کینه. (تر جمان 
) (مجمل اللغت) سك ِ 
الاسا ( ۰ (مقدمة‌الادب بزمختری) . بن . 


(مقدمة‌الادب) رک و خبات و کدورت : 


(غبات‌اللفات) . 





علامه جرجأنی 


حسد . عداوت . 


دشمنی 


قاطم بفتم اول ودرفرهنگ رشدی وجهاتگیری بشم اول آمدء‌است. 


0 1 مده‌است وصاحی تأج‌المرروس معندر را داکر تکرده است . 


| مفعول 


(۰) در تداول عامهٌ ارانیان غالا مخقف استسمال شود مگردراشانه . 





۶دانسته ودرمعنی‌دچار اشتاه‌شده است ۰ 


حقد «غش و وازعنا ما فی‌شدورهم من‌غل: 
۳ ۳ 
غلات مرابیل‌بردن‌ازتو ۰ , 
گرهت‌ترا زمن بدل درغل . 
" اهر خرو. 
سزای‌غل‌بود آن اکردیکه بر صاحب ۱ 
بجهل‌سینُ خود پرز کینه‌زارد وغل . 
"حوزنی:۰ 
اوه وهم تو است‌ای ساده‌دل 
ورنه باتونه‌غشی‌دارم ه عل , 
(.ثنوی مواوی), 
قبلٌازد واشعریان بددل نشوند وایشان‌را 
غوحتدوحد نود . (تادیح قمس ۷۳ ۲): 
|| غل وغش» درتداول فارسی زبانانغال 
پفتج هر دو غین استممال شود بمعنی کینه و 
دشمنی وح-د و عداوت وغرش وبد دای 
|| بی‌غلبابیغ وغل درتداول‌فارسی زیانان 
غالییفتح غین است,معنی بی حرلهوبی‌فر یب و 
مکر ۰ (ازثرهنگک ناظم الاطباء) ۰ آ نکه 
کینه وحد وحقد ندارد : 
فتنه‌مشوهیج بر حمایل زرین 
علم‌نکوتر » زعلم ساز حمایل 
فته‌این روز کار برغش‌وغلی 
زانکه نگشته است جانت,یغشوبوغل. 
(ناسر خسروس)) ۲). 
ورجوع به بعش شود. || بی غل وعش؛ 
ی شبهه و بی تردند وبیعیب .(فرهنگ- 
ناظم الاطباء ) ۰ آنکه کینه و حسدوحقد 
ندارد. || غش وغل ۰ بمعنی غل‌وغشاست. 
رجوعهغش شود . 
غل .[غ"لل] (عص‌وا)تشنگی؛ یاسختی 
وسوزشتشنگی وسوزش‌شکم: (منتهی‌الارب). 
(آتتدراج) عطش با شدت‌آن باحرارت 
جوف ۰ (ازاقرب‌الموادد) ۰ || طوقآهنی 
و بند.(غیاث|للغات)ودرفارسیمخفف گوبند. 
( از نندراج ) . بند ۰ ( مهذب‌الاسماء )۰ 
(متدهةالادب زمعشری) . بند گردن . بند 
دست :۰ (متدمة الادب زمتشری) . شددست 
و گردن . (ترجمانعلامُ جر جانی). گر دن- 
بند وهرچه گرد کیرد چیزی دا مج » اغلال 
[ 1 1 .(منتهی الارب)۰قلاده‌ای که کرد 
بندی نهند . طوقی آهنی یادوالی است که 
در کر دن‌بادست‌فر اردهند.(ازاثرب‌المو ازد). 
هوالقیدانفی مجمم‌الیمینوالعنق: (10خف - 
الاسرادج 10 ) ژنجیر . طوق . 
( فرهتک شاهنامه د دعر +کترشفی)۱ 
عدورا از تو بهر هغل وباوند 
ولی‌را ازتوبعره‌ناج وبر گر . 


دقیتی . 
بیش آوریدندآهشگر ان 

غر و بندوز ندیرهای کر آن. 

دقبقی ۰ 


(۲)صاحب منتهی‌الاربصدر «غل‌الماء ءرا 
(۳) چنانکه ملاحظه مشود عبارت 


(4) ان ضبط در فرهتکهای 








8 نا 


۳۹ 


مکر يك‌رمه‌نامدار ان سر ان 
شود رسته ازغل وبند کر ان . 
فر دوس ی ۰ 
بو دند ز تجمروم‌ماروغل 
همان بند رومی‌بکر دار پل. 
فر دوسی : 
آن قمری فر خنده باقعقع» وخنده 
اندر کلو افکنده‌هر فاخته‌ای مك‌غل. 
ماو چهری. 
درساعت‌چوناین نامه را ,خوانی بوذرجهر 
را بابندکران وغل بدر گاه عالی فر ست ۰ 
(تاریخ بیهقی چاب ادب ص ۳۳۸). 


چون بزرجمهر را میدان ۶سری‌رسانیدند؛ 
فرمود که همجنان بابند وغل پیش‌ما آ رید . 
(تاریخ بیعقی چاپ ادبب س 4۰ ۳). 
وربگردد کردشان شیطان بمکر وغدرخویش 
مکر شیعاان‌راچوغل‌در گردن شرطان کنند. 
اصر خسرو . 
خوی بد اندر ره‌آزاد کی 
ید دو دست وغل بر گردنست . 
ناصر خسر و . 
داممرغی است درغل بتهچون‌سننک 
چو سیم فل هواللهی مصفا . 
خافانی . 
دل چه سکست تا براو غل زهوای او ذنم 
۳1 رسدآن خراب راففلوفایچون توی- 
خافانی . 
باشد هیچ مشاری در اآن مت 
که غل بر بای‌دارد جام‌دز دست ۰ 
ال 
بیلکی در چه باید ساختن‌جای 
که غل بر گردنحت وبندبر پای» 
نظامی. 
وطوس را نندوغل بر هی و نز دءكمافرستی: 
(فارسنامة ابن‌البلخی ص 6 ۰)4 
را که طون مقبلی اندرازل غدای 
روزینکردچون نکشد غل مدبری ۰ 
سعدی ۰ 
دیگر اسبر ان‌راغلها بر گردن بسته بفز نین‌فرستاد. 
(تر جمه‌تار بخ‌یمین چاب ۱۲۷۲ ص۲ ۰ )۰ 
ااغل ازانگشتری نشناختن» کناه از سخت 
خر وت و کودن بودن ٩‏ 
تا تو زدنار ندانی بشیز 
به نمناسی عل ازا نگشتری: 
ناصر خسرو . 
|[غل بانگشتری چه ماند « 
مرا همچو خود خر همی‌چون شمارد 
چه ماند همی غل مراتگشتری را . 
ار 
اعل جامعه ۰ نوعی‌غل که دستهارا بگردن 


بندد . جوهری در صحاح گو ید : جامعه 


(۱) درنسخةٌ چایی غلای عظیم آمده است و درنسة خطی متعلق بکتابغانة لفت‌نامه (س٩‏ ۲۲),«غلائی 


اخیرصحیح میثما ید , 


اد 


۱ 
۱ 


۱ 


۱ 


۲ 


۱ 


بعتی غل‌است» زیراا دستهارا بگردن‌جمع 
میکند .|| بزن بدخو غلقمل گویند. (از- 
منتهی‌الادب ) ۰ 
غلا . [غ] (مأوذ ازعربی مس ) قحطی 
و گرانی رح غله و دیکر ما کولات 
(فر هتکک ناظم الاطباء). رجوع به علاءشود ؛ 
وعاقبة الامر درقلمه غلا وقحط و وبا ظاهر 
کشت . (جام‌التوادیخ (طلعا): 
فضلای عصر درذ کر آن غلا مذظومات سبار 
گفتند . (نر جمةٌ تاریخ یمینی چاب ۱۲۷۲ 
س ۰۳۳۰ 
از رس کرت مت تاج : 
( تاج‌المصادر هقی ( : (دمار). ( مصادر- 
زوزنی). گرانی‌نر خ . (مهذب‌الاسماء).قحط 
وگران شدن نر خ غله وهر چیز. ( غیاث - 
اللغات). کر ان گردیدن‌نر خ.(منتهی‌الارب). 
ضد رحس بالارفتن‌قیمت.(ازاقربالموارد)؛ 
در میان امل فریم غلای عظیم (۱) ظاهر 
شد . (تر جمه تاریخ یمینی چا ۱۲۷۲ 
۲۸) . در ستهٌ احدی واریعماثه در بلاد 
خراسان عموما ودرتیشابور خصوصا قحطی 
عامل(۲) و غلای‌هایل وبلانی نازل حادث 
شد . (تر جمه تاریخ یینی ایضاس۳۲۰)- 
| (س) رجل غلاء » مردسخت دورانداز نده 
تبررا . ( منتهی‌الارب). بعیدالغلو بالسهم ۰ 
(اقرب‌الموارد) ۰ ل| (۱) نوعی‌ازماهی‌خرد. 
ج » افلية [ ال ی ] ۰ (منتهی‌الارب ): 


۱ (1 نندراج).سمك قصیرالجسم.(اقرب المو ازد). 





غللاء . [غ,] ( عمسم ) بقایت برداشتن 
دست را در انداختن تب » باینهایت فقوت 
دورانداختن. (منتهی‌الارب). مصدردوم باب 
مقاعله ۰ ازغالی [لا] ۰ (ازاقرب الموارد) . 
منالاة ۰ (اقرب‌الموارد) ۰ ||مبالفه‌در کادی ۰ 
(ازاترب‌الموارد) . || ببهای گر ان‌خر یدن ۰ 
(از اقرب‌الموارد). ورجوع به مالاة‌شود ۰ 
غلاء . [غ] (ع1) ج» غلوة [غ و ]۰ 
(منتهی‌الارب) . رجوع به غلوة شود ۰ 
علاثل . [غع] ( عایس) »۰ غلیله 
[غل ]۰ ( منتهی‌الارب و اقرب الموادد) . 
رجوع به غلیلة [غ ل ] شود . 

غلاثل ۰ [ غع](۳) (۱ع) شهری از 
شهرهای خزاعة ۰( منتهی الادب ) ۰ از 
بلادغز اع» در حجازاست . (ازمعجم‌البلدان). 
(تاج‌الروس) . 

غلائینی ۰ |غ یایی] (ع) (۱۸۸۰- 
۶ 2( 4) شیح مصصطفی بن‌محمدسلم 
غلائینی بیروتی . اومنشی مجلهٌ الثبر ای و 
مدرس مک اا-لطانی و دانشکدة عثمایه 
. اوراست : 

- اریج الزهر که کتابی اخلافی‌واجتماعی 
وادبی‌است. این کتاب درمطیعة‌الاهلیة بیروت 


در بروت است 


غلابا ر کی 


یبال ۱۳۲۵ هی - ۱۹۱۱ + بچاپ 
رسیده است . 

۲- الاملام دودح |امدنية و اللورد کرومر.: 
۳- الثر باالمضیثه فی الدروس ,العروضية ۰ 
بسال ۰ ها ی در روت چاپ شده‌است: 
6 الدروس العریة شامل چهار حلقه : 
حلقهٌ نخست « سلم ۶ دوم نمهیدی " سو؛ 
بش صرف ۰ چمارم بخش نحو ۰ 

۰ رجالالملقات العشر »که در اغاز ان 
خلاصهُ تاریخ عرب پیش از اسلام و خلاصة 
تاریج زیان عربی از دور جاهلی تا عصر 
حاضر آمده ۰ این کتاب بسال :۱۳۳۱ در 
مطمةالاهایة بروت چا شده است . 

۱ سلم دروس‌العر بی‌مبادی ء علمی- 
السرف‌والتدو. بال ۱۳۲۹در یروت چاپ 
شده است . 


۷ عظة الناخثت ۰ کتابی است راجم ب 





اخلاق وآداب ومسائل اجتماعی . 

4۸- لباب لخیارفی‌سیردالمعتار:معتصری است 
در بارء سیرت نبوی. (ازمعحم‌الهطبوعات ج 
۲ ستون .)۱۶۱٩‏ 

غلاب. [ع.] (عمس م) متالبة . (مصادرت 
زوزنی). همدیگریرگیجستن‌وغلبه کزدن 
برکی ( منمی الاب ) + عاله معالبفره 
غلاب . قاهرء ۰ (اقربالموارد), غله‌جستن 


کسی, ورجوع 4 


برهمدیگروچیره شدن بر 
مثالبة شود . 

غلاب . [ غ لل] (عمينهةٌ مبالفه) بسیار 
چبره دست .(منتهی‌الادب)) ِ ([ نندرا ۳ 5 
مالغ ای .عخت چره . 

غللاب.[غ ](۱ خ) نامزنی. (منتهی‌الادب): 
جدهٌ بنی غلاب ازمحارب بن‌خصنه . رجوع 
هت ج المروس ,ذیل غلب و رجوع به غلاب 
(بنی ۰ )شود 

غلاب. (غ ذل] (خ) نممردی:(منتهی- 
الارب). نام پدرخالدین غلاب ,صری‌است ۰ 
(ازانساب سمانی‌ورن ۶۱۳ب) ۰ پدرخالد 
قرشی,صری ۰( جالعرو )۰ 

غلاب. [غ] ((<) (بنی. ۰.) همان بنی 
اوس هستند ؛ 


تاینة 


رشاطی گوید ؛ 
ی 


وائلة بن دهمان بن‌نصرین معاو 


حارث بن 





حارث سر اوس بن 








بنی, 
حارث اهل یتی در سره بودند وستی‌غلاب 


شهرت داشتند وغلاب جدء] نأن از مدرب بن 






در » زشی بنی نصر بن معاو »از بطون 
قبیله هوازن » و گو نشددر غیر بصره يك تن 
از ایشان نیست . (ریحانةالادب ج ٩‏ س- 
۳۰۸ 


غلابا کی ۰ [غ رد | (حامس مر ب) 


عظیم » وشته شده است وضیط 


(۲) نسخة چایی کلمًشامل‌را ندارد ومطابق نسةٌ خطی متعلق بکتابخانة لغت نامه (س۲۹۰) قحطی شامل 
(۳) باقوت بفتح اول آورده ولی درتاج العروس ومنتهی‌الارب شم است ۰ 


(4) رجوع به اعلامالمنجد شود . 








غلات 


مخفف "غلا بار کی وی ۶ غلامبار کی 
شود ه 
ای7نکه مومی چارة بیجار کیم 

ازتو عله خواستن بود بار کیم 
گیرم ندهی جامگی و با گیم 

آخر بدهی سیم غلا پاکیم . 

رزیت 
غلاباره . [غ"ر ] ( س‌مرکب ) 
مخذف غلامباره . شاهد باز وامرد پرست ؛ 
گاء غلاناژه را چوسرمه بایم : 
موزنی ۰ 

ورجوع به غلام باره شود . 
غلابی . [غ دلیی] (سنبی) منوب 
است غلاب » نام والدخالدین غلاب سصری 
است . (ازانساب سممانی ودق ۰6۱۳ 
غلابی ۰ [غلل یال عیباک] (ع) 
احوصبن مفضل بنغسأن بنفل بن‌معاو ین 
عمروین‌خالدین‌علاب غلابی مکنی به ابو امیه, 
وی موب بنلاب است که نام زنی است 
واین‌زن مادرخالدین‌حارث بود. ابوامه از 
امل نداد بود ۰ از پدرش کتاب تاریخ‌اورا 
روات آرده ونیز ازمعمدین عبدالبلك بن 
ابی‌الكوارب و ابراهیم بن سعید جوهری 
0 دیگران روات دارد ۰ مدتی بشغل فضاه 
کته شد؛ وبسال۴۰۰هجری‌قمری 
بز ندان بصرء‌در گذشت . رجوع ب اناب 
سمعانی‌ورق ۱۴ ) بر واللاب‌فیتهذ الا ناب 
ج ۲شود. 
غلابی ۰ [غ دلیال یی‌یای ] (۱) 
عداله پن معاذین نشیط(۱) فلابی بصری ۰ 





اوازبعریان روایت کند وهثام بن بونف 
تاضی صنعاء ازوی روات دارد . رجوع به 
انساب سمعانی ورق ۶۱۳ ب شود. 

غلابی.[غ کی‌بای](۱ <) محمدینژ کر با 
این دینار غلابیسکنی با بوعبداننه . او تکی‌از 
روات سیرواحداث ومغازی و غير آن بود . 
وی؛قه وصادق است ۰ اوراست : کتاب‌مقتل 


الحسین بن‌علی » کذاب وقمه صفین » کتاب 





الجمل» کتابالحر 


کتاب مقتل ام ال ومنین» 


کتابالاجوادو کتاب البتلین. (ازفهرست 
این‌الندیم چاب‌اول مصرس ۱۰۷) ۰ صاحب 
5 ج‌العروس کنیا او را « ابوبکر» آورده 


بم گوید ؛ غلابی ازعبدآهه ین 





ردوطیر انی‌ازوی‌روات دارد 








وغلاب ام یکی از اجداد اوبود . انتهی . 


ی 





درر بعانةالادب (ج۳ ص ۱۰) آمد 
نسیت وی‌جوهری و از قبیله غلاب (بفتحغین‌و 
تغفف لام ) است . او از وجوه و اعبان 


دراو ار فرن‌صم‌هحرت ومور 





فاطمهع وجهءل وصفین ومقتل حسین ع وجز 
آنها دارد و سال ۲ در گذعته است ۰ 
انتهی» و رجوع به سیرة عمربن عبدالعزیز 
اس ۸۷ و۱۹۲ و الموشح س ۲ ۳۷شود. 
غلايية . [غ بی ] (عمسل)جده‌شدن: 
(متهی الارب).( نندراج), غلبه. ( تا 
العروس )+ 
غلات 1 ( ماخوذ از عری )ج_* 
غالی ۰ ازحد در گذشتگان ۱۰ کانیه 
درعتابد مذهبی غلو کرده وازحددر گذشته 
باشند . رجوع به غلاة شود ۰ . . 
غلات . ند (ع ) ج. غ | 
لل ] بمعنی‌در آمد هرچیزی از<بویونقود 
و جز آن » و]مدکرايةُ مکان و مزد غلام و 
ماحصل زمیت ۰ ( منتهی‌الارب )۰ دجوع 
ه غله شود : راههاً شته‌شد وماده غلات و 
اقوات منقطع کشت (تر جع تاریخ یمینی 
جاب ۱۲۷۲ س ۳۸5) . در گیاه شناسی 
تألیف حین کل کلاب ( س۲۹۲ ), آمده 
است:غلاتباتيرة کندمیان(۲) از بزد کترین 
تمه‌های نانات تك مه ای ات و شماره جذ-های 
آن متحاوز از ۳۰۰ است . علاتمتلف 
مانند کندم وجوو برنج و تمام رستتیهایی 
1 معمولا نها را علف مبکو ند و در 
چمنزارها ,جاات‌طبیمی‌میر ویند از این تیه 
محسوب میخوند» و در تمام‌مناطقسطح 
زمین میتوان | نها را یافت . گندم‌یکی از 
تموثه‌های کامل این تیره ودارای علائم دنل 
است : 
سافة آن میان تهی وید ,اد است و آنرا 
سوفار مبگویند» و در هر بند آن بر گی 
است که بنلافی مانند لوله‌متصل شده‌است 
و این غلاف تام فاصله مابت دو ند را 
میبواند و از طرف مقایل بر ک شکافی 
دارد.. ریشه‌های آنها نازت وافغان است 
وا کر ساقه‌ای‌از[ نهامه‌اور زمن قرار گیرد 
ازآن نیز چندین دسته ربشه افتان‌خادج 
شده درخاك فرو مریزد.. کلهای کندم ۳ 
شاخه‌هابی که‌هر رك‌سه با چهار کلداردقر از 
گرفته‌انده و نهارا سناك ناء‌ند »وسنیلکها 


یكسنبهبزر کترمی ازند که[ نر استبلمر کب 


خوانند . 

مرستبلك کندم دارای بك سافك‌مر کزی 
است که برردی آن-ه‌باچهار کل است. در 
بای هر-افكاز راست وچب دوفلس است 
که[ نرازبان گویندواین‌دوزبان درا نتهای 
خود دندانه‌هایی دارند . دریای هر دم گل 


نف 6 ۳ اس تکه زبانك نامده 





بالای هر دم کل ن-تهای زابای آن که 


(۱) درمتن «اناب» بشیطآمده وظاهر1 تشیط بابد باخد . 


)۱( ۸۱۵۵ ۰:)۷( 02۵۸ 


(۵ ۰ 


):( 13۱16 ۱6۵5 , 








رن چناهی حصناعتا؟۳(۲) 


7 


۳۹ 





عارتند از سه پرچم و بك تخمدان قر ار 
کرفته‌است»ودر بالای آن يك خامه دوشاخة 
شانه مانند است. همینکه آميزش|نجام گیرد 
زبان وزبانك زرد وبرچها که بات نها 
سنگون است بو مر دهمیشو ند؛ وتجمدان میدل 
بگندمه ای‌مبگردد که آلومن نشاسته ای‌دارد 
ودوارة تعمدان سخمك آن چسبیده‌است . 
چون ده کندم رد شودآ ابومن نشاشته‌ای 
آن آرد و بوسته برون بر آن » سبوس را 
تشکیل میدهند . از آنچه گفته شد چنن 
استنباط شود که کند میان کلهای بسار 
نك |[ نرافرا - 
میم ند موزبانچه‌ای‌نزد دا آن است . 
تشعیس انواع کندمیان ازروی وضم زبان 
وزبانكوزبانچه‌است . 

انواع این تیره‌ها رامتوان به‌دسته تقیم 
کرد 

اول - غلات که آنها را آرد میکنند و 
بعضی از ا نها را مانند برنح آرد نکرده 
بمصرف مرسأنند . دوم کندمیان علوفه که 


ساده‌ای دارند که زبان وز؛ 





بصرف غذای چار پایان‌میرسد . اول‌دسته 
غلات » انواع آن از این‌فراراست . 

۱- گندم(۳)» که‌مهتر بن غله نطقهمءتدلهاست 
وغذای عدهّانان‌رانشکیل میدمد وشرح 
ساختمان ان دربالاذ کر شد ۰ ومر غ(4) که 
تافه‌های خز نده دارده ودانةً آن کوجك؛و 
یکی از آفات زه‌ینهای زراعتی است‌زیرا 
که سافه‌های‌خز ندء آن درزمنهای‌زراعتی 
برعت پا کنده میشود وریشه میدوانده و 
اندك رطویتی برای بقای ان کافی است . 
این گیاء را «زه» نز منامند و هرجا که 
آبی از زمین تراوش کند زهابی تشکیل 
میشود وزمن را زه زده میگو ند . 

۲ جوه که‌سنله آن‌ساده‌وشاخه‌هایانتهای 
زبانك | نها درازاست .دانه‌های آن بز بانجه 
چسبیده است و در موقم روییدن در آنها 
دیاستازی بنام مالتاز بدید میا ید که نشاسته 
رامبدل بهمالتوز میکند ۰ | گردراینموقع 
دانه‌ها را خشکانیده "رد کنند جسمی نام 
مالت ساخته میشود که آردی شیرین و ژود 
هضم است » در | بجو سازی مالت را مبدل 
14 لکل میکنند ِ 

۳ - دیوك (9)» بسیار شدبه بگندم است 
ولی داه‌های باريك ودرازی دارد ۰ 

4 - دوسر (۱) ۰ که سثبله‌های آن بعم 
فشرده ثیست ودر نقاط مررطوب و سر دسر 
میروید . 

ه‌ِ- بنج (09 که کلی‌ای آنَ دارای 1 
برجم است ودرزمیته‌ایبانلاقی و کم اش 
میدود . جنسهای مختلف‌دارد و غذای نمی 
ازنوع بشر است.دانه‌های‌سقیدر نگ ثرا 
زبانچه کاملا فرا کرفته و آنرا شلتوك 


میگوند . 


)۲( 6۰ 


۳ 





(3 





۳۷ 
_ذرت (۱) »که کله‌ای نر و مادءآن 
هو است . گلهای ماده در بالای-انه 
تشتکیل مئله‌های بتیار میدهند» و کله‌ای 
ماده در 1 ل بر کها -نیله های بزر ک با 
يك ستون‌مر کزی خیم میسازند »وچون 
دانه‌های آن بر سدروسته‌های‌متعدد سبزروی 
۲ نرافر | کر فته و کلاه‌های گلهای ماده از 
بالای آن یو-ته ها بیرون است . این‌نوع 
صثله را بلال منامند . ۲ 
ارذن ۲ .که داه‌های آن تقر یبا 
۳ و برای است و درزمینهای کم‌قوت 

کاشته میخود » 

دوم - کندمیان علونه » انواع نها ب-یار 
زیادومعتر ین | ها چمن است کهجنهای 
زباد دارد . 

سوم - کندمیان صنعتی * معمترین انواع 
اس دسته‌عبار تند از : 

1 ۳ (۳ » که سافه‌های 1 4 
عتر هیر سد ودر منز -انههای آن قندبپار 
است . این گیاه را در نقاط گرم ومرطوب 
جعمل آورده بر ای ساختن‌فند بکارمییر ند . 
۲ - خبزران )14 ۰ که دارای سانه‌های 
ك وبلند ومحکم | 


)۰( ۱7 - 


و است وبرای کغذ سازی و طناب بکار 


و اف رت 


میرود . 
3 ذرت :وش (1)» که‌جنسهای گونا کون 
دارد ما؛- ذرت قند(۷) وذزت دانه (۸)- 
- کوز کیاء(۹) *بایا‌سک ی که خوشه‌های 
مطر دازد" 
غلاقه . [ غت] ((ع) مق ی 
کلانه (۰ ۱( .رجوع ب» کالانه در هن 
لغت نامه شُود. 
غلاتیا ء [غ ] (۱ -)تلفظ کیک 
(۱۱) . رجوع ب کالانی و 0 
تراکی شرد.. 
غلاج (غلد] (۱ ) بك مخت بقلبان و 
مانند آن . رحوع به‌غلو اج شو 
غلاچ . [غ+](۱) 2ب 
(۱۲) ۰ رجوع به کلاتز و فاموس الاعلام 
تر کی اد 
غلاریی . [ غ. ] (ارخ) تلفظ تر کی 
کلاریسی(۱۳) ۰ رجوعبه کلاریس‌وقاموس 
الاعلام‌تر کی شود . 
غلاس ۰ [خدل] (2۱) ( حر ..) 
یکی از حره های عرب است . (ازعجم ِ 


غلاسقوو ۱ )ظ ت کي 
کلاسکو(» ۱).دجوع به گلاسکووقام وس 
الاعلام تر کی شود . 
غلاسنک ۰ [غ ل ل من ](۱) فلاخن * 
1 اقظ د یگرش‌قلءاسنگک است. «(فر هت 
ی رجوع به غلماسنگی نز 
۰[ ] (۱ خ) تة ظ تر کی 
1 ۱ دجوع ه یل 
ای نابه وقاموس الاعلام تر کی شو 
غاصي . [غ ]( 4 
[غ سم" ]. (اقرب الموارد)(۰)۱۱ اجزای 
99 د حلق . (ناظم‌الاطیاء) . دجوع 
4 عل مه شود . 
غلاط .[غ-] (عمس) بممنی‌متالطه است ۰ 
(منتمی‌الارب), مصدردوم یاپ مفاعله بممنی 
بغلط انداختن و یکدیگر را غلط دادن ۰ 
(ازاترب‌الموارد وآ نندراج ) ۰ ودجوع به 
۱ 
غلاطیان , [غط ] (س‌نسبی) ساکنان 
علاطه ( با کالاقی) . رجوع به غلاطیه و 
کالامی شود. || نامهٌ غلاطیان » نامه ایست 
که بواس سردم غلاطه نوشته‌است.»احتمال 
میرود وی نامه را در قرنتس بسال 
۷ ۸ نوشته باشد . او در ان‌نامه 
غلاطیان را بسبب دوری از مسیح و را-تی 
مخت توب کرد وتلط وتعلمات رسالت 
ات نمود ومدلل کرد که ۳ را 


از خود میح یافعه‌است» وبا فوت و جرآث 





خودر 


تمام تعلیم اعظم وعندة دین‌مسیح یمنی‌عادل 
شهرده شدن بتوسط ایمان را با نبتهای 
آن ؛شر مت و برفتار مقس بان مکند و 
آزادی فرز:دان خدارا بطورکاملتوضیح 
مدهد . عارلش عتاب آآمیز وامجبتانگیز 

است وه‌وطو ع‌آن بانامه رومانبان و همچنن 
زمان تکارش هردو آنها ظاهرا یکی‌است . 
کای-اهای غلاطیه در تاریخ کلسا تخمینا 
مدت ٩۰۰‏ ال مذ کوراست .( ازقاموی 





کتاب مقدس) ورجو ۶ به غلاطیه شود . 
غطیه ۰ [" طری ] (ا <) با کالانی 
)۷ 0 با غلاتیا . در اعلام المتحد آمده : 
غلاطیه نامیاست که در قدیم به بلاد شمالی 
۲سرای‌صنیراطلاق میشد » مر کز آنآنقره 
بود . غولیون( گاها)در ] نجاسا کن بودهاند 
(۸ ۲۷ قبلازملاد) مد روما بدانجان مسلط 
شدند(ه ۲ قبل از مبلاد/. صاحب‌قاموس کتاب 
مقدس ۲ رد:غعلاطبه‌ازقطعات بای صفیراست 


که‌در جتوب شرقی بطانبه (۸ ۱)و عولا 0 


غلاظ 

و شمال و شمال 0( ۳۲(ِ(9 
فر بجه(۳ ۲)و انح است. افظ غلاطیبه‌از کالعا 
۳ ۲ "کلاتی سنی و مشق است 
معمدودی از طواف ات تالتبوئی(4 ۲) 
وتکتاسفی(ه ۲) درسال ۲۸۰ بش ازمیلاد 
مهادرت کر دند و بغلاطیه آمدند وبا اهالی 
نجامخلوط شندوب _وغا تام کلو9اگر سی 
(۲۰) یعنی فرانسوی یونان شهرت یافتند. 
در سال ۱۸٩‏ بش از ملاد دولت روم بر 
7 نان دست‌یافت لیکن تا ۲ پیش ازمیلاد 
وضع جکومت ابشان 1۳1 ی‌الایق بافی 
. تهات جراجگذاردولت روم‌بودند. و 

1 ۳ اکوست غلاطیه را داخل 
متملکات روم کرده‌حا کمی که اف پرو پر تیار 
داخت بر آ نان گماشت . گاهگاهی‌قسمتهایی 
از ابالات دیگر میب قلاطیه میشد . در 
زمان سیر و مسافرت بول سکلمهٌ غلاطیه هم 
کت لسلی و هم تواعی بزدکتری که 
ابالت غلاطه و در تصرف دولت روم بود 
اطلای‌مشد؛ و [ نجه‌در اعمال‌رسولان 97/۱ 
۸ ور-الاٌ پولس بقلاطیان 
#ورد بحث‌است؛ ودانین اینکه این‌رسناله 


درچه موقعو بکدام کلیسانوشته شده‌بستگی 


بر شده 


بفعم همین نکته دار د . زبان غعلاطیان‌مر کب 
از بونانی وغلاطی بود » واینان همچنان بر 
عادت قدیم خود یعنی عدم استةرار در يك 


محل متءر بودند ۰ لاس تاحبه از 





حاصلغیزی و رونق تجارت معروف بود و 
مهاجران طوایف گونا کون در آن‌سکونت 
داشتند . بهودیان نز در ] تحا سبار بودند. 
پولی بیاری از ایشان دا بدین عیسوی 
هدات کرد و کلبای چندی یز 








نختن دفمه که یولس بدیشجا [مدتغمینا در 
سال ۰۱ و۰۵۲ نی درسفر تاتیرحالتش 
بوده وچند سال بعد دم دیگر باز بدینجا 
آمد »و چنین میتماید که بمد ازآن نامه 
علاطیان را نوشت . درسفر نخستین اهالی 


چهازر با 
نج سال بعد م‌لعان بهودی مزّدهحقیقی را 


7نجا دعوت او را بذیرفتند ولی 


بواسطهٌ ارتباط با رسوم بهود منحرف و 
ان 
۳( از فاموس کتاب 
مقدس‌ص .)٩۳ ٩‏ ورجوع به کالامی وغلاتیا 


مغشوش ساختند و بولس از حال 
اطلاع تأمی بیدا کرد 





شود . 

غلاظ. [ غ] (عس)ج- » غلیظ [غ ]. 
(غیاتاللغات) . (المنجد) , صاحب اقرب- 
الموارد جمع غلیظ را ذ کر تکرده‌است . 


البلدان) . رجوع به حرة شود : ومترب پنطس(۲۰) وشمال غربی کید کی(۲۱) ۱ ||امعاء غلاظ » رجوعبه امعاء شود ۰ 





۰ ۵۵ (2) ۱۰ ۱( ) 
)٩(۸ ۱۲0۵۵۵۰‏ ۵۰ ۹۵۲۵۱۵ (م) 
۰ 02 (۱9) ۰ 20۷ (:۱) ۰ (۱۳) 
(۱۰) در فرهنک ناظم الاطباء جمم غلسمة بفلط غلاصیم آمده است . 
0 (۲۱) ۰ (۲۰) 
۰ 00566 (۲۵) 


۰ ۵۲۷۵ (۳) .1۷5 2 ۱( 
ماععمو (۱) 


)۱۰( 66 


۰ یزان (۲) 
5۵60۱۵۵ مطاععم٩‏ (۷) 
۰ 17 (۱۲) ۰ (۱۱) 


)۱۹( ۳۵۵۳۵۱۵۵۵۵6 , 
)۲۶( 13150100165 ۰ 


)۱۸( ۱۵ 
)۱۳( ۵۵ 


)۱۷( 6 
)۲۲( 1 ۰ 
)۲۱( 03110 - 6۳666 . 





غلاف کردن 


غلاظ , [غ](ع ص ) سطبر . درشت ۰ 
( منتهی الارب ) ۰ (آنندراج) ۰ (غیاث- 
اللنات), غلبظ . (اقرب‌الموارد) . 
غلاظت.[ غ.ظ ](ع۰س) درشتی.ستبری: 
رجوع به غلاظه شود . 

غلاظ شداد.[غ. ظش. ](ع,سمر کب) 
(ملانکه سك ۰ فرشتکان سخت و درشتخو 
وستکدل سر خورانت مان (وو 
الاسرارج۰ ۱س۱۵۳). مأخوذاست از یه 
« علبها ملانكة غلاظ شداد » فر آن کریم 
2/3۹1 ۰ غلاظ , جمع غلیظ و شداد جمم 
شدید است . رجوع به غلیظ و رجوع به 
شدید شود. ۱ مأمور ین غلاظ شداد؛مآمورین 
سغت و درشتخو وقسی‌القلب , 

غلاظ و شداد , [غ فش ] (تر کیب 
عطفی ) بمعنی غلاظ شداد است . رجوع 
| ملاکه غلاظ و 
شداد , (درتداول)رجوع به غلاظشداد شود. 
|| مآموران غلاظ وشداد » رجوع به غلاظ 
شدادشود. || 3-مهایغلاظو شدادهسو کندهای 
سخت واستوار ۰ فسمهای مفلظه . 
غلاظه.[غ ظ ](عمس)بسانی‌غلظ [ غ ]. 
(منتهی‌الارب) ۰ ( اقربالموارد ) «دجوع 
ب‌غلظة شود . ||فظاظت. درشتی:(صراح), 
(مهذب‌الاساء) . 

غلاظی.[غ_عی](۱ ع) س ن‌محمد بن 
احمد بن ایوب مقری غلاظی . مکنی ه 
ابوالقاسم ۰ اواز اهل‌بصره بود واژاحمدین 
ء دا روایت کرد ؛وابوبکر احمدین‌علی‌بن 
ات خطی‌ازوی روات دارد ۰ (ازانساب 
سممائی ورق 1۱ الف). 

غلاغوش . [غ] (۱ج) لتب تیجی‌حاي 


که از طرف سلطان محمود غزنوی‌بامارت 


به غلاظ شداد شود . 


سبستان‌منصوب شد. در تاریخ سستان | مده: 
چون محمود را نقن شد او را خلت داد 
و قیجی حاجب را با او بفرستاد که او را 
علاغوش ؟فتندی باهز ارسوار...» ورجوع 


به تاریخ سیستان صفعات و۳۹۵ و 


۱ ۳۰۷ و رجوع به قبجی 


كِِ 





99 ۱ قال : «جرد 
السف مر ن غلافه».(اقرب الموارد) ء لفافه 


رهر ۲ نجه چیزی‌رااحاطه کند.(ناظمالاطاء)ه 











یکی زرد خورشید بیکردرفش 
سرش‌ماه زرین لافس بنفش 
فردوسی + 
دراندرون وی مسجد دیگر بناکردند يك 
خشت اززرسر حويك خشت ازسیم . دیوار 
ویراغلافی کردند ۰ رفص انا س 
۷۰ص 
سوسن آزاد وشان نر کس پیمارجفت 
کس‌خوشبوی وشاح‌سوسن آزادیار 
این چنان‌زر ین نمکدان بر بلور بن‌شا نده 
وان؛جنانچون بر غلافزرسمین کوشوار. 
(دیوان منوچهری بکوشش دیر سیافی 
چاپ اول ح ۲۷ ۰ 
بوستای کاندرو لول کهر دارد غلاف 
بوتانی کا ندرو گل مشك داردسایبان. 
ی 
باب ین دل دراین سیاه غلاف 
باب یه جان‌درین کبودسر اب... 
(دیوان خاقانی بکوخش دکتر سجادی س 
1 
سغن برای زبان درغلاف کام ؟شد 
کجایرات تومند نام وناتش را. 
خافانی . 
|| بوشش شیث . (منتهی‌الارب) ۰ 
|| بوشش‌شمد شمشم. ج ۰ غلف |[ غ]وغلف[ غ 2 
ل) وف [ غل (۰) 
(ازاثرب‌الموارد). نام. ننام شمشیر وکارد. 
(منب الاسماء) . چخ 
یك‌نفس آن تيغ بر آر از غلاف 
چند غلافش کنی ای بر خلاف . 
نظامی. 


(منتهی‌الار 3 


چو در اشکر دشن افتد خلاف 
تو بگذار ششیرخود در غلاف. 
(بوستان سعدی). 
خطیب سیه‌پوش شب یغلاف 
بر ورد شمش روز ازغلاف. 
(بوستان سعدی). 
تن بود چون غلاف وجان شمشبر 
کار شمشمر محند ه خلاف . 
(بهارستان جامی). 
|| مثل: نگنجد دوششیر در بك غلاف . 
نظعره لا بجمم سیفان فی‌غمد . 
۱ 1 شاج مانندست 


|| قرن 








یعنی شاح و آن 
۵ پمش حبوب دارند ودر آن ثمر ویابزر 


۲ نها جأی‌دارده‌ما نندنخود, غلاف "کوناست 
۳ 








که تم یائمر بعض کیاهان در آن جای 
دارد (۱). ن مض‌حبوب چون لوبا 
وبافلا وجز آن؛ وله فی‌طر فه‌علاف فبه النرر. 
(مفردات این‌الیطار ج ۱ ص ۱۲) ۰ سعتد 
حبا (لانجدان ) فی‌غلف دفاق. ( مقردات 

بطار). || نغشانیکه دل را فرا کیرد 
و قلب درون د ‏ (از جر الجو اهر ). 


۱ 





0 تاناعزا ۳۵ ۰ .۰ 00۱956 (۱) 


۳ِ 


۳۹/۸ 


۳7 قلاف بر بخ " ۱0 بعضی‌از 
اک 7 تر ال سادرتناظا روک 
است» و فسمتی از ساقه تبات وباتدام مس 
آنرا احاطه میکند . رشد غلاف در نانات 
مختلف متفاوت است . در بمضی از ثاتات 
کوجك ودرجنار نسبة بهن‌تراست وجوانة 
محوری ثبات راکاملامخفی ومحفوظمیدارد. 
در گلیر رشدآن سار است وصفحایر نگ 
ومقعری‌تشکیلمیدهد. رشد غلاف‌دربر کت 
غلات بقدری ببار است که میان کرههای 
ساقه یا ماشوره و حتی کرهیای بالای 
خودرا مبپوشاند. ( کیاه شناسی نانتی صس 
۰) .|| غلاف دل : شناف . ( ذخرة 
خوارزمشاهی). تاموره ۰ برده‌ای که بروی 
دل است و کردا کرد اه 
(ناظم الاطباء ) ۰ | غلاف دیگ ۰ آنجه 
دیگ را در سفر درآن نهند. || غلاف 
ماهء ساهور ۰ و آن بکمان عامه چزیست 
که ماه درون آن شود چرن متکف 
گردد ۰ 

|| از غلاف بر آمدن ۰ بیحجاب شین . 
(عباتاللغات). کنایه ازبی تکلف وبیعجاب 
شدن. (] نندراج) : 
خوشا دمی که بمشان‌سنه‌صاف بر آیی 

کی باله وجوولاله ازغلاف بر آیی- 
تأثر (بنقل ۲نندراج). 

از غدارهباششیررانزد کی‌بنلاف کردن » 
کناه از کوچکی کردن نسبت باو . 
غلافق. [غف] (اع) نام موضعی در 
بلاد عرب . (ازمعجم‌البلدان) ۰ 
غلافقه . [ غ_ف ن ] (راغ) دیت 
باحل زید , ( منتهی‌الارب ) ۰ شهر.ست 

بر کنارة بجر «ءن‌مقا بل زیده و آن‌لنگر کاه 
زید است وازاین شهر ه ۱مل‌فاصله‌دارد - 
کشتپهاییکه پمقصد زیید حر کت میکنند 
در | نجا لنکرمانداز ند . (ازمعجمالبلدان). 
بندرست درس نکه سیب نموستگهای‌مرجان 





از کار افتاد وبازر کانی آن بشهر بت‌الفقه 
منتقل شد . (ازاعلام المتجد) ۰ رجوغ به 


قاموس‌الاعلام تر کی و ناریخ قم س ۲۸6 


شود . 
غلاف کردن . 2 "لك د ] (مس 
مر کب ) با در غلاف کردن » در قلاف 


کذاشتن: . اغلاف. رجوع بهغلاف و اغلاف 
شود : 
يكنفس آن تبغ بر آر ازغلاف : 
چزد علافس کنی‌ای بر خلاف. 
نظامیء 
زین سبب من تیغ کردم درغلاف 
تا که کذ خوانی‌تخواند بر خلاف. 
(منئوی‌مولوی) . 


|| در تداول عامه: دست از کاری بازداشتن» 








ترك عاری گفتن » منصرف شدن » فلاثی 
" فلاف کرد 


غلاف‌ندین. [غ _ن](ن‌فمر کی مر خم) 
]آنچه رغلاف باشد.[ نچه بوشیدهشده اشد ؛ 
بی‌نور شد چراغ دل ازظلمت وجود 
این خنجرغلاف نشین زرنر نک بود. 
ناصرعلی(بتقل بهارعجم و نندراج). 
غلاق,[س|(۱ ) (ع...)-ایگاهیست . 
(ازسجم‌البلدان). 
غلا مغ (ع ۷ چ» یل[ 
(منتهیالارب). رجو عبه غلیل شود : 
غلال. [ غ ](۶)ج فلة [غ لل]: 
( اقرب‌المو ارد): رجوع به غلة شوده بلح‌از 
کترت غلال وانواع ارتفاع از بقاع دیگر 
مه تج ید9 (جویشی) : 
ع7 . ["غل ] (۱ ) دروبطادی(۱) ۰ 
بلوطی - -رخس البلوط . ( مفردات این- 
البیطارذیل‌درو بطارس). درتر جمه‌فر انموی 
مفردات : علالة ( بعین معدله) ۰ دجوع ب 
درو بطارس وعلالةً شود . 
0[ غ ل ] ( ع.۱) بالشچة که 
زنان برسر ین بندند تا کلان نمامد. (منتهی- 
الارب):( نشدراج). عظامة.(اقرب او ارد- 
تا ج‌العروس)۰ || مخ که هردو سرحلقه را 
فراهمآآرد.(منتهیالارب).ج خلائر[خ ] 
(تاج‌المروس) ۰ || شاما کچه که زیر جامه 
و زره‌بوشند. (منتهی‌الارب). جامهٌ کوچك 
که درز بر جامه بازره پوشند, (غیاثاللفات). 
براهن خود. (دهار).جامه‌ای که متصل بدن 
باشد. (برهان قاطع)) . جامةٌ که درزیر زره 
بوشند . شهار که زیر جامه وجوشن بوشند. 
اما کچه و [نرا سینه بند کویند : 
تن کند خلق را چوروی ببوشد 
همجو عروسان بزیر -بز غلاله « 
(دیوان ناصر خسروص ۸۹ ۰)۳ 
شنی ۶ خورشید ارغوانی‌دوخت 
چوزهره بستایاسیعتور ینبم چم ۰ 
رفیم الدینانبانی . 
ازنقاب قیر کون برصیح کرده سایبان 
برماه طفر اساخته < 
(ازصحاح‌الفرس): 
|| روغتی که بر بن و بخ موی سر رسیده 
باشد ۰ ( از فرهنگ جهانگیی و برهان 
تاطع) (۲). 1 ببکه در بای درختان‌جاری 
وروان باشد . ( از فرهنگ جهانگیی و 
برهان قاطع)(۳). | بینایی که ازراه‌صو اب 
ءنحرف شود یعنی طریق حق‌را بگذارد 
و ی راز «رهتک 
جهانگیری وبرهان قاطع) (4). 








(۲) درفرهتگهای عربی غلاله باین معنی نيامده * صاحب اقرب 


غلاله. [*غل ] (ع۱) زاف مستوق + 
(برمان‌فاطم): لف» و[ نر | کلاله نیز خو انشد. 
(ورهنگک جهانگیری).کلاله. (-اشیذبرهان 
عاطم مصحح کت ممف): 
تا کرد دشتها همه بشکفت لالهها 
چون درزده 1 مععقر فلااه‌ها . 
(دبوان منوجهری بکوشش‌دبیسیاقی 
چا اول ۰۱7۸ 
شاهدا روز کز مواعاله گون غلاله شد 
شاهدتست جام می‌زوتوهوای‌تاژهبین" 
خافانی» 
جهان‌شد از نغحات نسیممشك افشان 
جنانکه از دم مجمرغلالهٌ جانان . 
(دیوا ان کمال اس میل اصفها نی‌چاب‌هندس > ۰)٩‏ 
غلالة, [ "غل] (ع ۱) (۶) بیماریست 
مر کوسیندان‌را . (منتهی‌الارب) ل بفتح 
اول ودوم وغلالةبشم‌اول هردو بمعنی‌بیمادیی 
وین اکن سرنداست که دراحلیل (مچر ای 
شیرازیستان) آن پدید آید بدان سبب که 
دوشنده ب‌تاثرا رس هس نمیدهد وچیزی‌در 
آن مرمائد و[نگاه خون باعقده میگردد . 
(ازاج‌العروت) ۰ 
عم[ خ] (ع_۱) کودك.(منتهیالادب): 
(عبات اللتات)۰ کودات شهوت دید آمده . 
(ترجمان علامةٌ جوجانی تهذب عادل تسه 
کتابخانة لدت نامه)» بسر از متکام ولادت 
تا آمد جوانی. (ازمنتهی‌الارب) ۰ کودك که 
حطش دمیده باشد و بعضی گویند از زمان 
ولادت تاأحد بلوغ ۰ و فارسیان غلام بمعنی 
مطلق بنده وی استعمال اکنند خواه کودكت 
باشد وخواه‌جوان وخواهءیم» لیکن‌برمذ کر 
اطلاق کنند نه‌برمونت. (1 نشدراج)۰ ر بدك 
(متدمةالادب زمعشری). کودك نر یتیس 
خردسال . بر آمرد . مقایل دختر ۰ غلام 
بز رکتر ازصبی وخردتر از شاب است و آن 
سنی است از چه‌ازده سالگی تا بیست ويك 
سالگی (مسمودی آ: 
قال رب انی‌تکون لی‌غلام وقد بلفتی‌الکیر 
وامر نی عاقر؛ (فرآن کریم ۳ ۳)ثادلی 
داوه قال بابشری هذا غلام. ( قر آن کدیم 
۰/۱۲ ۲ وامالحدارفکان لفلامین من 
فی‌ال‌دينة. ( قرآن کریم ۰6۸۲/۱۸ مس 
خواهر مقوب گفت» مك ره که این غلام 
(بوسف) دزدی کرد چاره نیست تا دوسال 
مرابن دک ی کند- (تر جمتار یج طبر ی‌مصحح 
مر حوم بهارس۰ ۲۷) ۰ | پسری یاامردی که 
باوی ءشق‌ورزند. , 





باروی. مءنی‌اصلی 
غلام» بر وامرداست ولی‌چون بادشاهان و 
اما وشمرا وتوانگران علاوه بر استفاده‌از 


معلوم نیست غلاله که درفارسی [مده مأخوذ ازعر ی است باعرب از فارسی گرفته است ۰ 


نامده» صاحب اقرب الموار دگوید ؛ غلالماءبت الاشجا 


ازفارسی . 








غلام 


علامان خوددزمو ردخدفتتگزاری وجتگاودی 





میورزیدند" از" ایک و علام درادییات منعوم 
ممذوق رابود گرفته‌است»رجوع به «غلام 
وینده از نظر تاریخی * درمطاب بعدی‌شود : 
غلام ارسادهرو باشد و گر نو خط بود خوشخش 
خوش اند روش بودباز نکه بازوبین‌و چاچله. 
عسجدی. 

غلام وجام می‌را دوست دارم 
ه جای طمنه و حای‌ملام است. 





مذو چهری* 
داد دردستش | هخته حامی‌را 
برات جام نکارید غلامی را - 
منوچهرک* 
در کف جاهل همتگوند نبید 
در بر فاحق همتگوید غلام - 
(دیوان ناصر خر وچاب‌تهر ان س ۰۲۹۸ 
می‌چه‌داری درصراحی‌ای‌غلام 
جام بر کن تا کف کیزوم جام- 
امیرممزی (ینقل ۲ نتدراج)* 
ملت در حال "تنیایکی <وردی, بخس 
فر-تاد همچن‌درعتیش علامی بدیمالجمال 
لطیف الاعتدال. ( کلستان). 7 
شیع تخو اهد نعت بازنشی ایغلام 
روی تودیدن بش روز تماید تام - 
سعدی ۰ 
کس‌آزین نمك ندارد که‌توای‌قلام دادی 
دل‌رش عاشقان رانمکی‌تمام داری ۰ 
بدا یم‌سعدی ۰ 
|| مرد میانه سال . (اضداد) ج» اغلمة [1 
ل_م] غلة [غرلم] غلمان.[ غ].(منتهی- 
الارب) ۰ (نندراج) . (اقرب الوادد ) - 
ا| در احطلاح علمای رجال و درایه عبات 
ازعا گر د وتلمذ وتر بیت یافته است , ساحب 
روضات در ضعن شرح‌حال محمدین مسعود 
گوید . از جمله تلامذه و غلامان 


‌ 


عیاشی 
او در اصطلاح علای رجال » ابو عمر و 





محمدین عبر ین‌عید الم یز کشی 


مقیاسالهدا به [ مده + علام دراصطلاح 





و دراه دلالت بهیج کدام از مدح و ذم 
ندارد ومراد از غلام فلان؛تلیذاو و متآدب 
بآ داب اوست » چنانه دربارة بکر بن 
محمد بن حیب مازب ی کو بشد که از غلامان 
اساعیل ین میثم است زرا که‌ازوی تأدب 


۶ که ِ 
کرده » ودربار 5« کشی > ۳ 1 





غلامان عباشی 
وی‌اخذ مراب . و به‌ضی م تک 
له درل (فظ علام در غر معنی 





1 ( 9 9 


الم‌وارد کوید : غل الد هن فی‌راسه غلا"» ادخله فی‌اصول شعرء ۰ ازایشرو 
(۳) غلانهبانممنی نزو رفرهنگهای عر بی 
ر غلا وغلولا» جری. معلوم تست که فارسی زبانان ازعر بی کرفته‌اند یاعربی زیانان 


03 این »عنی نیز متل دومعنی گذشته برای قلاله در فرهنگهایعر بی نيامده » صاحب اقربالموارد کویده غل‌بصرء » حاد 


عن‌الصواب . وین براین »دلوم تست غلاله بسنی مذ اور مأخوذ از عربی است باغرب از فنارسی کرفته است . 
۰( صاحب منتهی‌الارب بفتح اول بروژن ستدا به | ورده‌است وظاهر | غاط است . 














تلیذ استعمال نشده اعت. البته ۳ ت 
در صورتی است که لفظ قلام اضافه بملم 
شخسی دیگر باشد مثل افلام فلان . (از - 
ربانه الادبج۲ ص1۶ ۱( ۰ 
اب خلکان دروفیات‌الاعان دربارة |بوعلی 
فارسی آرد ۰ <و علت منزلنه حتی قال‌عضد 
الدولة: اناغلام ابی علی‌الفسوی‌فی‌الشو ۰۶ 
۱ از نسنی‌تو ار و ندء . (غیاثاللنات) . 
نوچه.غلام حرك» نوجه-.ك و نیز خاطر.(منتهی 
الادب) . رجوع به‌نوچه شود .بنده . پنده 
نر یثه .عبد , مملوك . بنده زرخرید . زر 
خرید . مولی . وصیف مقابل کنیز . رهی ۰ 
ماه صامی نه ماءفلك 
کهاینتغلاماست و آن بدشکار. 
رود کی . 
غلام ترساییش ایشان بود که شببه او دا از 
هر نبئوی برده کرده بود ..۰ و این غلام 
توریة وانجیل خواندی ... عت,»وشیبه باغلام 
درباغ بودند.(تر جمهطبری) وازهم؛ٌاین ناحیت 
مردان و کنیز کان و غلامان ۲راسته بازار 
آیندبروز بازاردر جبل‌تادن] وبایکدیگر 
عزاح کنند :(حدودالعالم) 
خواجه‌یکی غلامك رس‌دارد 
کزنا کواردخانه چوتس دارد. 
خواجه غلامی خر یددیگر تازه 
ست‌هلوحجره حجره گردملازه(۱). 
باغلامان 7 لت‌شکره 
کر دکارشکارو کارسره . 
عتشری. 
خلام و کنيزك ببرهم‌دوست 
بگویش که باتومراجننگ‌نیست 
فردوسی . 
جواورابدان کاخ درجای کرد 
غلام وپرستنده با بای کرد . 
فردوسی , 
خر دمند وبدار سرصد لام 
بیامد برزین و سیمیت ستام . 
فردوحی 
که شاهاغلام تست 
چونانکه زهره‌روزمزداست راء‌تو. 
ف 


مر بخ روز معر 


این همبگوید کشت بفلام و بستور 
وان‌هم‌کو دا کشت ها ءعوستار - 
فرح 
وغلام هی و خواجه خداوند منت 
نتوان: باتوستنکفتنوباخواجهتوان: 
فرحی. 
0( 


و کوچک: 


بر استعمال شده است 








۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


کذا ( 094 صست ده و هرز کیال 


و ی 
٩ ۱‏ 


بخواند بنوشت وبفلامی خاصه داد . (ابسا 
تادیج :یتیس ۱۱۳),وبراثر ایشان صدوسی 
غلام سلطانی بشتر خط ] ورده... بگذاشتند ۵ 
(ایضا تاریخ هقی س ۰۲۷۱ 
ترانه چر ج وهفت اخترغلام است 


تو شا گردتنی حیفی تما است ۰ 


و 
گردوم‌بدو سیاری و گر ترك 
شاهنشه ری کنی غلامش را. 


نام 
صر خسر و , 
کمز کبغروی ت‌ای‌زیر اك 
هرغلامیت کم زییژن نیست . 
مسعوا دسعدسلمان۰ 


زانکه خواجه مر اخداوند است 
خویشتن راغلام اودانم . 


و دسعدسلمان. 

هرغلامیش را زسلطانان : 
بهلوانان جهان خطاب‌رساد . 

خافانی: 


یام داد بدر گاهش آقتاب کمن 
ترا غلامم از آن بر نجوم سالارم . 
خاقانی . 
علام آب‌رزانی‌نداری آبروان 
رثیق صاف رحیقی‌نیی بصف‌صفا . 
خافانی. 
زخاموشی‌دد آن‌زدننه بر کار 
شده نقس غلامان نتش‌دیواز . 
نظامی . 
زربخروارومدك ناه بکیل 
وزغلام و کی زچندین خیل, 
ای‌زهره ومشتری علامت 
سرمایة نام جمله نات . 
نظامی + 
توغره یداو ن شوی کمیمی نغوری 
صد لقمه خوری ؟ می‌غلام‌است [ نر ا(۲). 
خیام , 
زمانه موی حسودت ندا کند که ۳ 
وراغلام »وبا خواجً زمااه مجخ 
سوزنی . 
آن من است چوسلطان مسسیت‌فرمای 
من از قاس غلام مطیم -لطانم ۰ 
سوزنی: 


مطردها ... خیل خیل مکدفت رن 
ببعقی‌جاب فباش س ۰)۳۷ امیرچون رقمه 









ای‌خواچه بازبیت پترح‌لام دا 
بافظه . 
صبا ازعشی من رمزی بو باآن‌شه شوب 


که‌مند جه‌شید و کیخسر وقلام کمتر بن‌دارد. 
6 





غلام تواکی هنت نو تأجدارانند 
تال بادة لمل ۳ 
له وه « حافظ ۰ 
ی ی 3 ار فلتان» ۲ 
۳ 1 
(ستنوی مولوی): 
تاکه باشد دل غلامی دور ۲ 
ازتوکارت کا درد مد 
ارحدی 2 
آه ر صد شاه دام نید ۰ ۱ 
بوسه بردست هر علام نهد ۰ 


آوحدی . 
ترکیبات : 
غلام باره ۰ غلام بشخدت . غلامانه . 


غلامزاده ۰ غلام گردش . زتجوع بهر يك از 
ار سات مد کورشود : 
ودر اسامی خاسکاه بانام دتگر بدین‌سان 
تر کیب کردده غلام اکبر » قلامحسن 1 
غلامحین . قلام عبای ۰ غلامعلی ۰ غلام 
محمد . غلام بحیی وجز آن . 
|| غلام ترث »غلامی که از نراد ترکان 
باشد ۰ رجوع تاريخچة غلام وبنله بل 
عنوان غلامان ترك درمطالب بعدی شود 
جون‌شاه هند ببش‌وسش ده غلام وان 
ازفرعید که می و که شکر افسرش 
خانای 

|| غلام خاصه » غلامان خاصهء کروهی از 
غلامان بودند که در یست سر بادشاهان 
مبایستادند . در تذکرة الملوك آمده : و 
غلامان خاصه‌دز بشت‌سر بادشاهمان استاده 
متو ند * ولا محصوصی‌داهتنده مقرر شد 


۲۳ 7 ۰ 
)۲ ذر این مورد علام باحفط معنی . اصبلی در منهوم پاین تر 


۳۷۳ 


که قرنچقای بتک فلام خاصهٌ شر یفه افوجی 
از غلامان بقلعه رفته م-افظت قلعه وبراق 
متعلقه س رکاد بادشاهی نماشد + ( عالم کم 
[رای عباسی ص ه ۰ ع چاپ قدیم وس 16 
جاب جدید ) . رجوع بتذکرة. اللوك 
بکوشش دبیرسیاقی ص٩۹‏ ۱شود : 
|| علام خانه زاد» غلام با خدمتکاری که 
معصوصاً جهت خدمت‌شاه در دریاد تر ببت 
مییاقت. تر یت‌غلام خانه زاد دردورءصفوبه 
نزمعمول بوده کستا ایا جر ای 
مینامیدند.رجوع به غلام و بنده از نظر تار یخی 
درمطالب بعدی شود « 
ا غلام خواجه سر > باغلام‌سرایی» یا غلام 
خاتکی » غلامان خواجه سرا کروهی از 
غلامان ز بارو بودن د که خصی شده بودند 
و بش-‌سرشاه ماستادند . 
در کتاب سازمان اداری حکومت صفوی 
(س ۰۷ 0( آمده است : غلامان جوان دو 
نو ع بودنده یکی غلامان خواجه‌سرا که 
خسی‌شده بودندودیگر شیر واجکان(ساده): 
حاردن در سقرناما خود (حه ص ۶۷۰ و 
۷۹ درتوصیف مجالس رسبی میگویده 
« درعتب(سلطان)) ده بانه خواجه سرای‌خرد 
سال ده تا چهارده ساله میا بستادند م شبات 
اززیباتدین و خوبروترین کودکان بودند و 
رخعهای بسیارفا خر مییوشیدند » وبشکل نیم 
دایره درعتب‌شاه میایستادند و بنظر چون 
تندینهای مرمر جلوه میکردند زیراهیج 
حور تن نداشتند ودست را برسینه منهادند 
وسررا راست‌نگاه میداشتند ۰ وحتی‌مردمك 
چشم]نان‌حرکت نمیکزد :این خدمتگاران 
بیشگام ی که شاه بر خوان مینشست برزمیت 
زانوميزدند ۰ ورجوع به‌فلام اوبنده ازنظر 
ار یخی شود .|| غلام‌ساده * غلامی که خی 
نشده باشد . مقابل غلام خواجه سرا.در کتاب 
« ساژمان ادازی حکومت صفوی > آمده 
ات : غلامان معمولی باماده از جوانانی 
بودندکه داوطلب خدت تلطان شده با 
خدمت‌کاران ی که محصوصا جهت خدمت‌شاه 
تر ببت دافته بودند . شاردن درسفر نامه خود 
3 ص ۳۰۸) مبگوید : «قریب هززارتا 
مز ارودوست جوان‌نام افتخاری‌غلام‌شاه را 
داشتند .این خادمان یا, ,بشخدمتان خاس 
شاه بزحسب استعداد غویش بمدها در بیت 
ادارات مختلف توزیم میشدند »و ,تددیج 
بشاءل مستل و مهم میر-یدند . امطلاح 
تر کی ار واغلی یا «خانزادء که درزمان 
شاه عباس اول وجانشینانش بسیار بکاررفته 
بدون تردید اشاره است باین نوع غلامان 
که دردربارتر بیت مییافتند >. 
|| غلام سرایی» با غلام خانگی . غلامی 
که باندرون و حر مخانه پادشاهیا امیرمیتوانست 
برود, » ظاهراً همان غلام خواجه سراست 
که مقابل لام ساده است « 





برد بغداد خواهم دیدن اورا تانه دس 
کرد بر کردش‌قلامان‌سرایی صده ز ار: 
فرخی ۰ 
احمد عبدالهمد , ون کر وخزباس وا 
غلامان رای را برداشت .۰ بخوارزم باز 
برد ۰ (تاریخ بیعقی جاپ مر جوم ادیب مس 
۰ ) . فرمود تا طرادها غلامان ی 
راازدور بزدند.(تاریخ‌بیهقی ایضاس؟ ۳۳ 
اورا حاسدانوعاشقان واستندهم ازغلامان 
سرابی . (تاریخ بیهقی ایضاأاص ۰۳۸۲ 
نمانده در حریم بادشاهی 
وشاقی جزغلامان سرایی» 
نمی - 
دو رویه کرد تخت پادشائیش 
کشیده‌صف غلامان‌سرائیش. 
نظامی . 
|غلام فلك بودن» محکوم‌نلك بودن. (از- 
۲ نندراج): ماب آنندزاج گوید : غلام 
فلکم » یعنی محکوم فلکم » چون کادی 
لاف توقع‌بیشآید اینعبارت را گویند. 
در فرهتگغای رشیدی » برمان فاطم و 
انجمن آرا چنین آمده : غلام فلکم« کنایه از 
بیشس[مدنکاری باشد بر خلاف مراد وتوتع 
انتهی » و يشك این معتی مأخوذ از شعر 
نورالدین ظهوری است که خودفرهنگهای 
مز بورثیز ] نرا] ورده‌اند و کناه از نرسدن 
تمراد است : 
متشون ذل وتبام کم 
سر لته نکر بکام فلکم 
درساخته‌امبغواجه ناشی باغیر 
ناسازی او سن غلام فلکم ۰ 
ظه‌وری ۰ 
|[غلام کشمیری » غلامی که از کشمیر باشد. 
غلام مندو .|| ام کشیاهخانه + اهبان که 
محافظت میکند ۰ (از[ نندراج) ۰ 


||غلام هندو » غلامی که ازهند باضد . غلام 





سادا 

چون غلام هندویی کو کین کشد 
از ستیزه واجه خودرا میکشد . 
(مننوی مولوی) . 
غلام و بنده از نظر تاربخی : از 
نکربستن به سر کذشت اجتماعی بشرتوان 
دریافت که‌انان بیع موجودی خودخواه 
و خودسر بوده است » زورمندان هموازه 
بهموعان ناتوان خویش زور گویی»یکر دند 
وهر گونه ستمگریر ابر[ نان‌روامیشمردنده 
در]غازه کامیکهزورمندان بر دشمنان خویش 


چیرهم*دند مردان[ نان رامیکشتند وزنان 





را بر ای بهره‌مندی از یشان نگاه میدا 
دبری ذشت که مردانمفلوب‌را 





خدمتگراری بعنوان غلام و برده بکار 
مبماشتند ۰ و آنانرا ه شم زدن زمین 
و کله جرانی وامیداشتند و مانندکالا خر بد 
وفروش میکردند . مصریان ۰ آشوریان و 
باپلیان باستان همه برده داشتند. رومیان 


۱ 


۱ 


۱ 


غلام 


اسیر را در خانه ها پکاد 
ی 


زنان و مردان 


مبگماشتند و نانوی خانه میتوانست تنیز و 
غلام خود را تازبانه بزند و اورا بکشد. 


ابر انبان ترعان "دا باسارت میگ رفتند و 
برای شاهز اد گان ترك‌هدیه میفرست‌ادند. 
عر یه ا-یران جنگی را برده میساختند ویا 
ازحبشه واطر اف عر بتان بر ده‌مغر بدند, 
تحار ی د کان را بازارهای مکاره (عرب) 
ورده[نان را میفروختند. عبید و موالی 
در تاریخ اسلام. عامل بر جسته‌ای محسوب 
میشوند . برد گی‌اسلام یشتر بوسلاسادت 
بود. همیتکهم-لمانان برسیاهی‌غلبه میک دند 
و با شهری را میبگشودند زنان ومردان و 
کودعان[ نرابا-ارتمیکر فتند.» ومیان خود 
تقیم میکردند. دراندای فتوحأت اسلامی 
اسیر بقدری نزونی یافت +.مزار هزار 
شمارش مرشد و ده ده شروش میرفت ۰ 
بخعوص درایام بنی امه کهفتوحاتاسلامی 
بسار توسعه بافت مثلا موی بن نص 
در مال ٩۱‏ هحری ششصد هزارتن را در 
افر شقه سر اد وینحيك ] نها را ( شصت 
هزارتن) بر ای خلیفه و لیدین عید الملك بدمشق 
فرستاد. والیته ازتر کستان وسایر تقاط ی که 
در زمان بنی‌امبه فتح میشد. بهمین میزان 
اسیرمیآوردند ۰ ابر اهیم فرمانروای غز نین 
در سال ۶۷۲ هجری از يك قلعةٌ هند صد 
هزار اسبر آورد ودرجنگ دیگری که در 
سال 4۰ ه بسرداری ابراهیم بنال درروم 
وانع عد ملمانان غیر از چاربایان صدهزار 
تن آسی گر فتند. علاوهبر اسرای جنگی‌همه 
اه فرمانروایان اسلامی ازم‌الك‌تر کستان 
وب بروغیره گروم سیاری غلام سفید. (زند 
مرد) بجای مالیات بدار الخلافهمیفرستادند. 
بدین‌تر تیب درمیان مسلما نان‌غلام‌واسیر وزر 
خر یدبسیار بود تا 7 نجا که يك مسلمان کاهی 
ازده تاصد یاهز ار بنده‌داشته‌است.درزمان‌ا یو بیان 
يك لعکر سواره دهها ده و کباشته و 
خدمتگز ارواشت.درروز کار بنی‌امیه که‌دورء 
تجمل و شکوه بود بنده داری بیشتر دواج 
داشت وهتکامیکه امری سواز میشد صدبا 
با نصدویاهز ارغلام‌درر کاب‌وی بو دند.همینکه 
غلامان فر اوان‌مشدند شخصی‌را بنام استاد 


بر ای‌تر بو ادارةامور | نا 





و امیران و بزرگان غالبا ۱ 
تبراندازی وفنون جنگی‌میآموختند وبجای 
بای برای حفظ و حمایت خویش بحاز 


ِ ٍ 
مر دند ۰ آخشید والی مسر 








بندهم لح د شت که هر شب دوهز ارتن ]: 
درکاخاو کشيك میداد ند. امران عغالت 1 


-یاهیان (غلامان)راخر ,دوفر و شم 





دسته دنگر ازغلامان سفید از قبیل تراك و 





رومی وایرانی و بربری زنکی و صتلبی 
آن‌مخصوص انجام دادن امورخانگی بودند 
و بکارهای آشیزی » دربانی ۰ ؛راشی 





لی) اززن ومردخا نز ادوزر خر بدوجز 















انبارداری؛قایق‌رانی»رکابداری وامثال آنها 
میرردا فتند . کاهی‌عدة غلامان بقدری بسیاز 
ودکه ازتمدادلازم برای انجام دادن امور 
سیاهیکری و خدمات خانکی ویاسانی یز 
هدرمش درا موقم غلام‌داران متمول 
و ثرونمند بگروه بپاری از آنان لبا-های 
فاخر می‌بوشانبدندو آنانرا جزء تجدلات و 
تفر یعات قر ارمیدادند و ند-تین‌بارامینپ-ر 
هارون‌باین کاراقدام کرد وی غلامان سار 
( بعه‌وس خواجگان ) خرید و آنان را 
اماس زنانه بوشانید ودرکانهای خویش-ا 
داد . سای خلفانیز ازاینعمل پیروی کردند ۱ 
و غلام بجه‌های سفد و ساه کرد آوردند . 
شُماره لام بچه های عفد و ساه اامقتدر 
از بازده هزار منگذشت . غلام جه های 
-فید معمولا ایرانی » دیلمی » ترك‌وطبری 
بودند» وغلام بچه‌های سیاه پومی وغیره را 
ازمکه ومصر وافر قه مبآوردند. خلنا غاب 
اززتگیان کار دمخصوصیجهت حایت خویش 
تشکیلمدادند. کر وهی ازغلامان نیز خواجه 
هیده ءبشدند.اخت» کردن مردان یك‌عادت 
شرقی‌باستانی‌است.این امر ابتدادرمیان] شوریان 
وبابلیان‌ومصر بان مسمول‌بوده استویونانیان | 
از آنان ورومیان ازیونانیان و فرنگیان از [ 
رومیان این شیوه را افتباس کردئد . تلا 
تصورمیرفت که خواجکان فاند فوای‌دلیری 
و مردانگی مشوند ولی عده‌ای از همین 
ی اشذاس مهم تار بتی‌شدهاند 
و در امور کشوری و شکری متام مهمی 
یافه‌اند . پسران را بجهات بیاری اخته 
مبکردند ازقبیل اینکه آزاداه درحره‌سرا 
بماتد و رانط مان زنان و مردان اشند. 
غلامان و خواجکان قوذ 


داشته‌اند دوره‌عباصیان 


یکی‌ازدوره‌هایی ک 
بسیاری‌در آموردولتی 
است . درمیان غلامانمتنغذ عباسیان شاز 
همه نام مسرورخادم هرون را میشنویم‌ولی 
او جان قدرتی نداشته است ‏ 


خلیفه‌ای که غلامان ب-یار کردآ ورد وآنان 





را مقرب ساخت امین بود . اوچون بخلافت 
رسید خواجه های بسیاری خریده آنانرا 
انیس شبانه روزی و سریرست خوراك 
نوشاه دامر و هی خو ش‌فتر ارداد ۳ 
از [ نان‌راجر اده‌ودسته دیگری ازخواجکان 
آمین از نظرصا 9 
خدمتکز ارار 


راران 


ساه را غرایه نامید . 


با محافظت شخصی خوداین 





رایعم تکر ویک متقلا ری رک ۱۳۹2 


وعباشی 





حند دسته روم ۰ 
ٍ رومی 





بربری » سیسیلی‌وجز آن نقسیم کردند * و 


(۱) درسعاورسایق 


تقر ببانشکلان‌ما نند تشکیلات نظامی برای 
[نان‌تر تیب دادنده ومقرری‌ومستمریجهت 

آنان‌تعیوت در دند.اساس]استخدامفلامان‌وممالك 
وغیره‌درسر ای خلفاوامر1 ,منظورا نام دادن 
کارهای<انواد کی بود ‏ 
برای حفظ وحمات خود ومنزلهایآخویتن 
استفاده کردند ۰ و طرعابهای جنیل غلامان و 
خدمتگزارانی روزافزون میکشت وازددتا 
«زاردینار و یتر یا کش از آن میبود "و 
چهبا که امبران بیش از پانصد وبلکه هار 
غلام داشتنده از [ نجمله بفاالثرابی‌یکی 
مرداران ترك بانصد غلام داشت و عقوت 
این کلسوزیر فاطمیانمصر یش از چهاره زار 
غلام نگاه میداشت . 
غلامان در بار خلفا دسته دسته بودند و هر 
دسته‌ای نامی‌داشت مانند غلامان کوچک 
وغلامان سنگی و ییاد کان رکابیومدانی و 
غرره,فرق دست‌های سياهي تراك بادسته‌های 
علامان مملوك آن بود که‌ساهیان ترك برای 
دوك کارمیکر دند وازدولتحتوق ومترری 
میگر فتنده و بمضی از آنان اجیر و بعضی 
دیگر مماوك بودند » ونی دسته فلامان بر 
عکس خدمتگزاران شخصی خلیفه با امبر 
بودند» وازشخس خلیفه با (میرحقویمبگر فتند 
وازخانه وشخس او حمات مبکردند. کاهی 
مهم این خدمتگزاران شتصی جزء سباهیان 
دولت درمآمدند» و کاهی‌نیز بثا بمقتضیات 
بایاهیان همکاری میکردند . بعضی ازخلفا 
کی را میخر بدند که بادشمنان آنان 
مبارزه کنند » و چه با که دسته‌ای از این 


پس ازوجودا نان 


خدمتگزاران بر خلفه‌چیره‌شده وبرا اذت 
میکردند» و آنان هم از دسته های دیگر 
علامان استمداد کرده آن دسته مخالف را 
نابود مب‌آختند . 

نعستی خلفه‌ای که خدمتگزاران بسار 
کردآوردو نان را 
بل بود(۱) که درحال ۲۹٩‏ بخلات رسد 


مقرب ساخت المةتدر- 


ویازده‌هز ار خدمتگزاروخواجه رومی وسیاه 
-. الءقتدر خدمتگز اران را 


بش مانداخت و از 


جمم | وری ماخ 


آ نان باری میجست و 


کامی فرماندهی سیاه و مانندآنرا با نان 





یاه وامیرالامراه و را و 
مورد شور خلیفه واقع شده همهکارها را 
ت. سر انجام خلمقه درجنگک با 
آک 






اج 
وخواجکان 


بخدمتگر اران 





باه مباوردند رای حفظ جان 
ای تجدید قدرت و با از میم ترکان 


ده انبومی ازخواجکانغلامان 





2 
تذاهوای دولتی مسلمان سقامات میم 


سرداری سیاه » امارت ۰ غز آنهد #داری کل و 


۱۳ ای رابه امین داده است . 





غا_غلامان‌صقلابی وخزری ودیگرطوایف 


متام فرمندهی کل سپاه ونم 
برسیرهااوبیوقها نکاشت» وانسبت پمولای ‏ 
خود همه نوع‌اخلاس میورزید وسر انجام در 
راه باری اد کشته‌شد ۰ بچکم اسر 
الامرای دوت عباسی از غلامان" بودو 
به عالی ترین مقام رسید . جوهر سرداز 
فاطمیان غلامی‌رومی پیش. نود کهدراواسط 
فرن چهارم هجری مصر را برای فاطمیان 
کشودوشهرةاهره راساخت: پیش ازجوهر 
کافور اخشبدی که فلام زتگی میاهی بود 
درسال ۳۵۵ فرمانروایعض کشت. یاس- 
دقلی خود غلام موس خادم بود امابقدری 
ترقی کرد که فرماثروای برخی اژ مالك 
اسلامی‌شد ۰ بر جر ان‌الاستاذ خواجه‌سفیدی 
بودکه در ژمان العزیز به و العا کم (از 
خلفای فاطمی مسر ) بمقام وزارت رسید و 
برای تخستین بار امین‌الدوله لقف یافت ۰ 
فراقوش‌الطواشی وزیرصلاح الدین ایوی 
اول شخس دولتآیویبان گشت. عمدالملك 
سردار سیاهیان ترك از خواجکان بود. 
شقمخادم ریس بر بد مصروشامدرزمان بنی 
طولون از خواجکان‌بود * دردوزة اطبان 
خواج‌همه کار‌دولت شد » همچنین درا نداس 
(خلنای اموی) و دردولت سلجوقیان و آل- 
بویه وجز آنان خواجکان وغلامان بمتامات 
مهمی ار تقایافتند. (ازمجلدات تار بخ تمدن اسلام 
تألیف جرجی زیدان باختصار) : 
غلامو بندهدر حکومتهایایرانی : 
آفای د کتر صفا درتاریخ ادییات در ایران 
(ج۱ س ۱۹۳)آرد» درفرن چهازمبنابر 
رسم‌تمدن اسلامی انواع‌بند کان در نواحی 
ایران زند کی میکرده‌اند و انا معمولا 
اس آبی‌بودند که درغزوه‌مأوحملات‌سر حدی 
هند وسند واصتاع ترك وروم وحبشستان و 
زنگ‌بدست مسلمانان »یافتادنده ودرداخله 
مالك اسلامی بعد از] نکه تریت مسافتند 
عرش بیع وشری درمبآمدند . دردستگاه 
سامانیان و دیاامه غلامان و کنز کان ترك 
ببار بوده‌اند » و از اساب اهمت این 
بند کان خاصه ترکان ان بودء است که 
رت کان | نان دح وعءلاما نشأن درشجایت 
و جنکادری شهرت داشتند ", این حوفل 
میکو بد:علامان تر کی‌درجهان نظیر ندار نده 
و در,ها و زبايی‌هيچيك ایا نان هسری 
نستومن غلامی را دنا هام که در خرامان 
هر اردینارفروخته شده وقیمت کنيزك 
ترك‌درمیان خرراسانیان به‌هز اردیتارمرسد 
ومن درهیج جای جهان تدیده ام که غلام و 
ی آزرومی ومولد بچزین‌قیمت کران 
فروخت» شوده وازاین جنس دردستگاه آل- 
سامان, بزر کان‌وامر ای‌خر اسان بسیاراست. 


۳۷ِّ 

رس اتسیو سست. 
ترات را تجارخوارزم وسبر قندمیفر وخته‌اند» 
ودرآن نواحی‌تربیت برد کان بسیارمتداول 
بود . دررسم برده خر یدن وانواع‌برد کان 
,و نرادهایمختلف ۲ نان ازعدمات کونا گون 
که بایان وا گذارمیشد داب خاصی‌معه‌ول 
بود و اصولا اینکاز خود علمی خاس تلقی 
علامان تراد ء اهمیت غلامان تر که 
در دستگاههای امرای ابرانی فرن چهارم 
,سر میبر ده‌اند. بیشتردر 1 نست که‌بر ای‌امور 
اعکری خر یده ,و تر بت میشدند ۰ نظام - 
الملك در سیاست‌نامه ( چاپع.اس اقبال ص 
۰۹ -۱۳۰) چکونگی‌تربیت غلامان را 
برای سیاهیکری بتفصیل توضیح داده و 
کفته است که : «هنوزدرعهد سامانیان‌این 
قاعده بر جای‌بوده است بتدر یج بر اندازة 
خدمت و هر وشایتیی غعلامان را درجه 
میانزودند جبانکه غلامی را که‌خر بدندی 
بك‌سال اورا پباده خدمت فرمودندی و در 
رعاب بافبای ز ندنیجی‌شدی ‏ واین غلام را 
رمان نبودی که بنهان و آشکارا درین يك 
ال بر اسب نشستی» وآاکر معلوم شدی‌مالش 
دادندی ۰ و چون بك سال خدت کردی 
وان باث[علام باشی) با حاجب بگفتی و 
حاجب‌معلوم کردی» ۲نکه اورا قرابی‌داسبی 
ترکی بدادندی با زیتکی درخام گرفته و 


لکامی‌ازدوال ساده . وجون یك‌سال‌بااسب 


وتازیانه‌عدت کردی‌دیگر سال‌اورا قراجودی | 


شهشیری سر کج یا کمرشمشیر) دادندی 
نابرمیان‌ستی» وسال چهارم کیش و قربان 
فرمودندی تا وقت بر نشستن پبستی » وسال 
پنجم یی بعترولگام مکو کب وقبای‌روی 
داری ودبوسی که دردبوس حلقه آ و یختی؛و 
صال ششم ساقیی‌فر»ودندی با اسب داری ؛ 
وقدحی ازمیان در آویختی » وسال هفتم و 
ال هشتم خیمهٌ شانزده میخی بدادندی * 
وسه علامکی توخر نده بدادندی » ودرخیل 
او کردندی؛واورا وشاق‌باشی اقب کر دندی؛ 
و کلاهی.نمدین سس تفای وقبایی کنجٌدر 
اویوشیده . و هر-ال جاه وتجمل وخیل و 
مرنبت اومیافزودندی تأ خیلباشی شدی.یس 
حاج‌شدی اگرشایستگی و هنر او همه جا 
معلوم‌شدی وکار بزر کک ازدست اوبر آمدی 
ومردم‌دار وخداوند دوست بودی ۰ که 
سی وینج‌ساله نشدی اورا امری ندادندی» 
وولات نامزد نکردندی» والیتگین که‌بنده 
و پروردء سامانیان بود بسی و بنجالگی 
سبی-الاری خراسان بافت» . دراواخرءهد 
مامانیان عده‌ای از این غلامان که بمراتب 
عالیه رسیده بودند در دستگاه دولتی 
میبردند » وف-متی ازاغتشاشات اواخر عهد 
ی عولود دایس همینان بود» این 
غلامان‌هم مسکن بود بمد از وصول‌بهر اتب 
بزدک خود فلامانی بخرند» چنانکه 
لبتکین‌هنگامی که ازخراسان بیرون‌میرفت 





دوهر ار وهفتصد غلام تركت داشت ۰" رفتار 
بهضی ازامرای ایرانی باغلامان ترك‌بسیار 
خشن بود علی‌الخصوص احمدین اسماعیل و 
بیشتر ازومرداویج‌بن‌زیار که نسبت بنلامان 
ترك خود اهانتهای عجیب روامیداشت < 
غلامان ترك بهدان نحو که در بفدادازاوایل 
عهد تلط خود شروع بآزار و قتل خلقا 
کرده بودند » درا بران نیزمر گاه فر صتی 
:افعند خدارندان خود را بقتل رسانبدند با 
بر آنان خروج کردند چنانکه اسماعیل و 
مرداویج و سمودین محمود بدست غلامان 
خو کته شدنده والیتکین‌وفا؛قو بکتوزون 
وبیاریازعلامان آل بو یه دراواخرعهد آن 
سل-له نسبت بپادشاهان سامانی و بویی‌طر .ق 
عصیان پیش کر فتند 22 





و حس آنان 
مبادرت کر دند متلامنصودبن توح راامر‌ای 
ترك او کور کردند واز-لطنت بر داشتند؛ 
وبرادر او ععدالملك را بر تخت نذاندند .۰ 
و ملطان الدولةً بن بعاء الدو له را غلامان 
تركت اوهتکامی که از بغداد برون‌رفته بود 
ازسلطنت خلم کردند و برادرش ابوعلیبن 
بهاءالدوله زا بای اوبلطت بر گز بدند. 
از وقتی که شمرا براثر کثرت صلات امرا 
صای نعمت شدند وغلامان و کنیزکانی در 
دستگاه برخی از آنان جممدند مماشقات 
شعرای فارسی زبان وحتی امرای ایرانی‌با 
آنان فزون ی گرفت منتهی چون معاملهشمر ۱ 
وامر ادرمورد [ نأنمعمولامعاملما لك ومعلوك 
بوده وعشق شاعران با حرمان وسوژهمراه 
نبوده است»درسخنان‌عاشقانه1 نان گیر ند کی 
اشماره‌اشقا :4 روز کاران مد دیده نمیشوده 
و بیشتر تغزلات<رذ کر اوصافمعشوقه‌هاست» 
و در اشمار گویندکان قدیم ایران تا 
شعرای قرن ینجم این وضم بنحوی‌روشن 
؟ 


»درزبان 





و ]شکاراست » وبهمن سب است 
فارسی ازقرن چهارم ترك بمعنی معشوق و 
شاهد استعمال شده است . از نتایج تسلط 
غلامان‌ترك مکی برافتادن خاندانهای‌قدیم 
ایرانست‌چنانکه ال سبکتکن تنهایی‌تعام 
خاندانهای‌مشرق ازقبیل صفار یان‌وفر یغو نیان 
وخوارزمشاه‌ان وامرای چنانی وغیرء رااز 
میان بردند » وخلامان قدرت بافته ترك در 
دولت آل بویه آنان را ی 
ساخته مستمد فنا و اضمحلال کردئد . اثر 


دیگرغلامان درحکومتهای اسلامی وابران 


آن بود که اینان 


ت طعف دچار 





۰ اترطمم شدید بجممو 
ادخارمال دا؛م] درحال مصادرة اموال‌مردم 
بودند» وحتی بتهءتهاییازفبیل تهمت‌بددینی 
هم | نان‌راوادار بتسلیم امو ال خودهیکر دند. 
نتیجة این امر آن شد که اعتماد مردم از 
دو اتهاسلب‌شود؛ وفعاد وموءرفتارژورمندان 
برعامه فزونی گیرد » وتوجه بعلم وورع در 
مهاغل از دستگاههای حکام و امرا رخت 
بر بشدد ۰ ازاین گذشته تسلط این قوم مایهً 


و ی 
دواج مقدارز بادی ازاسامی و لات تر لثی 








غلام 


در زبان فارسی گردید : اترزدیگن تتلط 
علامان رواج تعصب دینی وضحف بعضی از 
مذاهب وقوت برخی دیگن است . اما بعد 
ازدورء سامانیانمعمترین‌مر کزی که‌غلامان 
ترك‌در آآن کرد آمده بودند دستگاه‌سلطان 
محمود ویس ازاودر بارسلطانمسمودغز نوی 
بود . بعد از زوال حکومتآل -بکتکین؛ 
سلاجقه در این باب از سنت آنان ببردی 
کردند « دراین دستگاهها امیران ووزرا» 
وگاء شاعران را نیزهر يك غلاماوبند گان 
تیکوروی‌متجمل بود (رجوع بتادیحبیهفی 
چا داکتر نی و دکتر فیاض س ۱4۲ 
شود) وعددغلامان-1طان از-راییوسوادان 
سلطانی وج آنان گاه بچند هزار تن بااخ 
میشد . مر کز مهم تجمماو خرید و فرو 
غلامان دراین دوره ماوراءالنعر بود و عدء 
علاماني که از مالك مختلف میآوردند 
بقراوانی غلامان ترك تمرصید .تمام‌در بارها 
وخانه های رجال را دد این دوره علامان 
ترك فرا گرفته بودند.. در ماوراءالنهر بر 
اثر آنکه همه جای]نرا ترکان احاطه کرده 
بودند بنده بحدی فراوان بود که علاوء بر 
رقم احتبا اهالی‌با امرا ورجال آن‌نواحی 
۳ ی تقل میکردند. (رجوع 
بمعجم لد ان‌چاپ لا یز ىك ج‌ ص1۰۱ 
شود) . از این غلامان بیار مردم یامادت 
رسدند ومشاغلی از قببل سیاهالاری قوا 
وحاجبی و حکومت ولایات بزر ک یأفتند. 
وحتی کار بعضی از 7 نان بدانجا کشید که 
بخلم سلاطین و حبس و قتل | نان مبادرت 
کردند » واز | نماست طغرل کافر نمت کهاز 
غلام‌ان غز نویان‌بود * وعیدالر شید بن مود 
را از سلطنت خلم 58 و بیاری از 
خاهز اد کان عز نوی رااکت ۰ 

در دورءٌ سلاجقه دز عدد غلامان سلطانی 
فر ادان بود وحتی بعضی‌از وزیران چندان 
غلام داشتند که از اجتماع نا 


لك قدزرت 





جتگی بوجود میآمدمانند « غلامان نظامی > 
نی غلامان زظام البلك طوسی »اکه حتی 
9 از مر کک صاحب خویش قدرت خود 
را از دست ندادند »و همن غلامانند که 
«بر کیارق» راهنگام فرار از اصفهان 
حمابت کردند واورا که درحات نظام الماك 
مورد حمایت آن وزیر مقتدر بود بیروی از 
برن ملتکشاه 
کردند واز اصفهان باوه و اوه نزد 
اعایبك 


همان سیاست در برابر محمود 


اتارك « کگعتکین جاندار » که 


کار بود بردند» تآاورابری بر دو بر تخت 








نشاند ۰ 

دردورة سلاجقه عسیان‌وطفیان علامان و ثمك 
ناشناسی ] نان ندمت بخداو ندان خود امری 
عام بود وب-یاری ازامرا و سر کشان دور 
سلجوقی که بعد از وفات ملکشاه و نظاب 
الىلك درع‌الك آن طایفه بدعوی سلطنت 
بر خاستند » از همین غلامان با ابناء نان 


بوده‌اند ۰ و از آن جمله‌اند , «اثر > ده 








غلام 
ملکذاه که از آن سلطان نیکویها دیده 
بود ودرفتنةٌ مبان محمود وبر کیاردخالتها 
داشتوبابر کیارن‌غدرهااندشرد و «صدقه» 
و «اباز > بنده زاد گان بر کیارن که بعداژ 
ارباسلطان معمد طرح قتال ریختنده وبا 
نوشتکین طشت‌دار» که درخوارزم بر 
خداوندان خویش فیام کردند» واز آن‌میان 
انسزباسنجر پیمان‌شکنی‌ها کرد » و ماحصل 
کلام[ نکه تنل غلامان و غلام‌ژاد کان در 
عهد سلجوقیان بشدیدتر ین مراحل رسید » 
وسیاری از آشفت؟یهای عهد سلاجقه نتبجه 
تلط وفله وعصیان آنان بود . 
از غلامان ترك که در این عهد خر بداری 
»بشدند سورتهای مختلف استفاده میشد, 








دسته‌ای از آنان بازیچ؛ هوات امرای‌ین 
ءهد بودند » ورفتار بهضی ازسلاطن باین 





بیچار کان بسبار وحداه بود. ازءادات‌سجر 
آن بود که غلامی را از غلاهان برمیگز بد 


و بدوعذق مبورزید » و مال وجان فدای او 








میکرد ۰ وغبوق و صبوح باوی مبیمود " 
رحکم وساطنت خورا دردست او مینهاد 
لیکن چند گاهی بعد کهدتگر بکار اونسامد 
نحوی خاس او را ازبن میرد . از حمله 
آنان یکی مملو کی بنام«سنقر » بود که 
صنجر پیش ازد بدن عاشق او شد و اوراه 
۰ دار خر بد؛ و بمالکش‌هم خلمو 
مال‌ذر اوان بخشبد وفرمان داد برای سذتر 





سر ایرده‌ای چون سرايردة سلطان بز نند 


وهزار مملوك بخرند تادررکاب او حر کت 


گاه او سر بر ند » وخزانه‌ای 


مانند خزانةٌ ملطان برای او تریب کنند 


"ادن ۰ ودر در 


وده‌هز ار-وار وی اختصاس دهند .دوسال 
بمد سنجر جمیع امرا ورجال خوددا فرمان 
داد که در اناقی کردآ ند و هنکامی ؟ 
او منقر را درون مخواند با دشنه 
؟: 


مد 


بر او حمله برند و یاره پاره‌اش 


امرای اونیز چنین کردند و آن بندة سیه 
روز کار رابدین نحو از میان بردند.زظیر 
این کار را با «قایماز کج کلاه» کرد و او 
نی زکارش بجابی کشیده بود که وزیر سلطان 
را بقتل آورد ۰ و باز همیت عمل وحشبانه 
را با« اختیارالدین‌جوهر التاجی» که‌مملوك 


مادرش, بود کرد . سلطان باین غلام عشقی 








خاس یافته و سی هزار 


بی‌هز ار سیاه بوی اختصاصس 


داده بود» و بمداز چندی دسبه‌ای تر تیت 





از باء 


داد مرت ری رد ازبای 





ندوفر باد او بر آمدء بود سنحر 





در حرمسرای خود بودو چون آواز اورا 


ح 


شنید لفت : ,چاره جوه 






1 #بکتشند , 
جنانکه دیده‌ايم ی از این ممل و کان در 
روز کارخوشیختی شود برایر دهوصیاه‌داشتند 
وای‌با ؟ کان ک 


»همین ند 4 بز شتیدو م بیعادت 


بافته بودند بعدهانامارت میرسندند وساط 





ساطنتمچید ندوبر گر دن‌مرده سوارمیشدند 
وریدادها بآ نان روامیداشتند. ب-یاری‌از 
علماً و دانمندانورد تعقم این ملعه‌های 
غلامبار کان ترك بودند » و از آنان خفتا 
و خواریها میدیدند . عشقبازی پاساليك که 
بعضی ازفتها بجواز آن فتوی داده‌بودند. 
(رجوع ع۶» طیقأتالذاعبه سای ج۲س ۸ ۱ 
شرد ) درنرد ُمرای‌این عهدنیزما نندعهد 
متدم رایج بوده‌است.اما کفتارشاعر ان‌دد بارهٌ 
آنان <لاوروشتی شاعران دور؛ ,شیف دا 
ندارد زیر اولا کروهی ازثاعران اینعهد 
مت خر دش وراد وروی 
دیگر شاید از باب تاط ترکان بدین کار 
چندان تجاهر نمیکردند. ااین‌حال دراشمار 
آینءهدمیتو ان و نه‌ها یی از معاشقات‌شاعران 
را با بندکان یافت چنانکه در دیوان امر- 
ءعزی وانوری وسنایی وخاقانی اشعاری از 
این قبیل آمده است. گذشته از این بعضی 
ازامر ای‌تركباغلامانی که بمقامات بلندرسیده 
بودندباع شد که‌مهانیامهای آنان‌مضامینی 
در شمر نازسی‌ایجاد کند.. 

رای خریدن بر ده وبنده رسم‌و] ینی‌غاس 
بودوبدان اهمیت وافرداده مبشد. چه آدمی 
خریدن علمیبباردشوار بود؛برده خر یدن 
وعلم آن از جملاٌ فك‌وفی شمرده میشد. 
عنصر المعالی کیکاوس‌بن اسکندرین شس 
العالی قابوس دراین بازهفصلیمشیم‌دارده 
ودر آن بر ای‌هر دسته ازغلامان‌علائم‌وشرامعلی 
ذ کر کرده وانواع غلامان وعادات نان‌را 
مذ (ور داشته‌وشرابط خر یدن غلامزابتمامی 
آورده است . شرط اصلی‌علام آن بود که 
خوبروی باشد ومیاست که 
ابروی او وآنگاه ببث 


4 نخست چشم و 
اب ودندان وموی 
وی دا بدفت تگر بست‌تانبکو جشم‌وملیح 





بتی باشد ودرك و دندان او ی 
بوست او طراوتی ؛ مراین ب 
بر ۳ ولاغری ن و 2 نیز 
میتگر ستند ویر حال همه اعضا: وهمها ندام 
بنده را وارسی‌میکرد ندناعلامتی‌را که‌برای 
هر دسته از ز بند کان‌معلوم شده دراو سا بند 
زیر اهر ردسته ازغلامان علر مه ی‌خاس داشتند 


که خر بدار مطلم ومتخس میبایست ۲ نها 
را ملحوظ دارد؛ منلاغلاهآنی که بر ای‌علم 





آموختنو کدخدایی فرمودن چرن ابتی 
وخازنی خر بدازی میشدند مباءست راست 
قامت ومعتدل کوشت‌ومعتدل‌رنگ و کشادء 
میان انگشتان‌دیمن کف‌ویهن بدانی‌وشهلا 
چشمو کشاده ابر وونده ناك باشند ۰ و [نکه 
مر ملاهی مرخ ر بدند مباست نرم ؟ ذوشت 
و [‌ گوشت هزفر بو نهلاغر وباريك انگشت 
باشد ۰ و آنکه برای جنکاوری میخر بدند 
باس عم موی و تمام بالاوراست فامتو 
فوی‌تر 1 وت (وشت وسطم ر استخوان 


وسخت مناصل و کشند, رد 
بت مفاصل و سل عروق ودات دی 








۳۷4 





برتن اوپیداوانگخته وسطبرانگش-ورون 
کف و فراخ سینه و کتف و سطبر کر دن 
و گرد شر زیهن شکم و برچیده سرین و 
کشیده روی وسرخ جشم باشد. شرطاميم 
دیگرغلام آن بود که پا یادرمظان‌باری 
نباشد وبرای آ نکه از بن‌حیث اطینان حاصل 
شود غلام را بدوتمعاینه میکر دند . 

غلامان را برای <نگاوری ۰ ۰ معاشرت » 
خدت؟ز زاری‌در خانه‌وسرای‌زنان تا 
طباخی ۰ فراشی ۰ حاجبی » ستوربالی و 
امتالا رنهامیخر بدند‌وممکن بود خواجه‌ای 
بندء‌خود را بدیگری بفروشده وازاوجرن 
فروش طیاع وعقار فایده بر گرد , اجنأی 
غلامان عبارت بود از ترك‌وارمنی و دومی 
و هندی وحیثی و نوبی. جنس ترك خود 
بر ه نوع بود که از جعلهٌ ایشان از همه 






بدخوتر خفچان‌وغز بودنداوازهم»آخوشخوی‌تر 
وذرمانردارتر ختنو, وخلخیوتبتی و آزهمه 
ست‌ر ووهلتر یو ار هب 
وساز ندء‌تر تاناز وش - 
اجناس غلامان ترك از همه مطبوع تر و 
نتوودر شمرده مشدند.درقا بوسنامه عصحح 
هدات ص۰۰ ۱۰۹-۱ آمده : « چنانکه 
چون درترك نگاه کنی سری بزرک بود 
وروی یهن وجد.‌ها تنک و نی بعج‌واب 
ودندانی نه نیکو «چون مكبيك رابتگری 
ه تعکوشاند *ولیکن 
چون همه را تج شکری صودتی باشد 
سخت نیکو ...امأبطر اوت‌دست ازهمه جنس 
برده‌اند ... وترکان ... /کندخاطر و نادان 
ومکابر وشغناك و ناراضی و ناانماف وبد 
مست وبی بهانه اشوب کننده و بی‌زبان 


هرك بذات خوش 


باشند ۰ و بش مخت بد دل باشند . ان 


شجاءت که ,شب نما یند بروز نتوانندنمود. 








امامت ارشان ۲ نست که شجاع باشند وبی‌ریا 
‌ فلاهر دش‌نی کنند؛ومته‌ص باشند بهر کاری 


که بدیشان‌ساری » نرم اندام ولذیذباشند 
:عشرت واز بور تجمل به از یشان جنسی نیست. 
وسقلابی ورومی‌والا نی قرب آندبطب‌تر کان 
ولیکن ازترکان مردبارتر و کدودترانداما 
الائی بشت دلمتر ازترك بود »و خداو ند 


دوست‌تر بود »لد ان‌درا شان‌چند عیب‌است 





چون دزدیوبفرمانیو ببوفاییو بعاه کی 
ومی‌شکیابیو کند کاری‌وست‌طبعی و کر یز 
بایی . اماهنرش آن‌بود که نرم تن‌ومطیو ع 
ودرست زبان ودلم و رهیر بود . اما عیب 
رومی آن‌بود که‌بدز زبان و بددل وست‌طبم 
و کلان وزود ختم و حرسو دنیا دوست 
بود» وهنرش [نکه خوشتن‌دار ومهربان و 
وخوشبوی و کدخدا روی و فرخیجوی و 
زبان نگاه‌دار بود . اما عب ارمنی آن بود 
که بدفمل و کنده تن و دزد و وگن و 
کریزنده ویفرمان وییوده درای وخائن و 
دروغدن و کفر دوست و بددل و توت و 
خداو نددشمن باشدوسر ایای او بمیب نزد یکتر 


۳۷ 


که بهتر» ولتکن راست ز بان و تیز فهم و 
کار آزموده و کدود باشد. اماعلب مندوان 
بود که بدزبان بود و درخانه کنی زکان اژو 
آیمن نباشند... امائوبی وجشی بیعبم ند 
وحیغی ازاوبی بت بود>. 

برای تاهداری 
[نان نیز شرایعلی بود که عقلای قوم آن 
شرایط را رعایت مبکردند. | گر بنده‌ای‌از 
میشد از او نقاضای 


بند کان ومراقت ا-«وال 


خداوند خود نارای 
طرتن خود میکرد ودراین‌عورت صلاح 
درآن بو که‌هرچهزودترشراورا دفع کنند 
و گرنه نافرمانی وبدخوییمد. 
ازمجوع این اطلاعات نیك‌دریأفته میذود 
۳ عهد غلامان» اصه غلامان تراك که 
عددان ازهمه,شتر و فراهم آوردن نان 
ازسر حدات‌ماورا» النهر وخر اسان ب-یارسهل 
بوده همه جای ابر ان‌را یدای این 
وامیران و دتگاه‌های وژیران و دجال 
خاهای ع اضرا ومتککنیت) ی 
«ودنده لیکن بت ۳ نان دردتگاههای 
دولتی بود که برای جنک و اخنمالیات و 
نظایر ایعارهامورد استفاده قر ارمیکر فتند 
والیته از جور و عدوان نسبت بمردم ددیخغ 
نمیکر دند و مر‌دمان‌رار ها مر ساندند» و 
مالها مستا ند ند چدانکه برای دویست دینار 
غلامی میرفت و یانصد دینار ازبرای اصل 
ومز د میستاند‌ومردمان دراین حال درویش 
ومستاصل مشدند. 

رجوع بتر جمةٌ تاریخ تعدن اسلام ج 4 صس 
۲۲ ۲۷۱ وص ۲۲۷ ۲۳۲۱ وج هس ۲ 
۳۲۲ وتادیج ادببات درایران تأللف اقای 
دکترصفاج ۱۹۳۱ ۷٩۱و‏ ج س 1۹ 
۷ وتار مخ ببهقی وتذ کر قالملوك بکوشش 
دی -یافیصفحات 9۸9۷ 2۱۳۱۲ ۱۹۱ 
و۴۸ ۳۹ ۸9۱ ۲۰9 ۱۱9 و۹4 و 
قا پوسنامه باهتمام رو ن‌اوی جأبان>لستان 








اس ٩۲‏ وسیاست نامه چأپ > ۱۳۳ ص ۷۸ 


۹٩9 ۰۹‏ ۱۲ و ۱۳۷ ورجوع ه‌برزده و 
برادگگه شود 

غلام ۰ [ خ ] (۱<) نام یکی اذ۳۱ 
قیله‌ای که دک مه ۱ ن هستند . 
رجوعه‌تر جههٌ ماز ندران و استراباد دابیئو 
س ۱۰۰ شود. 


غلامآباد. [ غ] ( اج) ده 


درهدهر شور نان ایلام که در هز ار گری 


ستاز بعش 


شمال خاوری دره شور و۳هزاز گزی شمال 
راه مالرو دره‌شهر ب‌ماژین قر اردارد. جلکه 
و گرهیر است ۰ سکنه آن ۲۵۸ تن شیمه 
ه-تند که بلهجه كت سخن متکوند. نب 
آن ازرودخان؛ سیکان‌است و محدول آن 
غلات»حیو بات» لبشات» وشغل اهالی زراعت 
و گله‌داری است. راه مالرو دارد ومردم آن 
چادرنن هتند. ( ازفرهنگ جغرانیایی 


ایران ج*)۰ 





غلام آبا ۳۰( ۱ دهیست از 
دهتان کاورود بخش کاهیاران شهر ان 
سذند جکه درء دهزار گزی شمال خاودی 
کامیازان و ۱۰ هزار کزی شمال خاوری 
امبر آباد و اقع است. کوهستانی ور دسیر 





سکذه ]۹ ۱۳تن ستی‌هستندوینیان 
کزدی سخن میگونند. آبان ازچشمه و 
معص ول آن« علات و للثیات و شفل اهالی 
زراعت و ؟گلهداریاست. راه ماارودارد.(از 
فرهنک جفرافبامی ایرانج۰). 

غلام آیاد. [ ۳ بت از 
دهتان ؟ ولیوند بش دلسله شهرستان 
رم۲ باد که در۲۹ هزارگری باختر الشتز 
و۳۲ هزار گری باختر شوه خرم]باد به 
کرمانشاه قرار دارد ۰ تبه ماهور وسردسیر 
سکن آن> ۰« 
۹ 2 رو آب‌آن از 


شیعه‌اند 4 بز 





رودخا: خیاط تأمن میشود ومحصول آن 
غلات» حمو بات و لتات است وشغل اهالی 
زراعت و گله‌داری‌است وراء‌مالر ودارد «(از 
فرهنگ جنر افایی ایرانج1) ۰ 
غلامان. ( ع] (اح) مب 


ویبیان بعش وی-یان شهرستان خررم. آباد 


سس ازدهتان 


که در۱۳ هزار گزی باختر ماحور» کناد 
باختر وشة خرم] بادءه| ندیمشك قر اردارد 
کوهستاتی ومعتذل است - سکنه آن ۲۰۰ 
تن شیعه‌اند و بزبان لری و فارسی سخن 
میکوند.آب‌ان از جهمه‌ها تأمین مشود و 
محصول آن غلات» حبوبات ولبنیات است . 
شقل اهالی زراعت و گاه داری است و دراه 
اتومیل رودارد.-| کنت آن‌ازطایفاویس کرم 
می باشند . ( از فرهنگی جفرافیانی 
09 

غامان. [ع (راع) دهیدت ازدهستان 


ج رکلان بخشس مانه‌شهرستان بجئورد که‌در 


ایران 


۲ «زار گزی شمال ماه سر راه شوسةٌ 
بحنورد بحصارچه #رار دارده 5 
جالع کر [1 


ان ۷۰۶ 
وبزبان کردی- فادسی سین میگونند. آب 


وه-تانی و 





س شیعها د 





آن ازج تأمت‌میتود . محصول آن‌غلات 
وین‌شن است. شغل اهالی زراءت» مالداری» 
قالیچه و گلیم بافست » و راه اتومبیل رو 
دارد. و دارای دیستان و کلانتری مرز و 
باسگاه واندارمری است . ( از فرهتی 
جفرافای‌ایرآن ج٩)‏ * 

غلامانه .[ غ ن] (س۰ .۰۱ ق) چون 
غلامان. بسان علامان: ومحمد آن‌ش بد اهن 
لام نه بوشیده وردابر سر افکنده و نعلین در 
با 


متملق بکتابعانا لت نامه), 


کرد. ( تر<مه‌تاریخ طبری نی خطی 





که‌ازفرن سرش‌معدر کدادی 
غلامانه کلاهشس بر نهادی . 
نظامی. 





غم باره 





شکل شا گرد غلامانه مکن 
گر چه این‌قاعدة مر تسم‌است 
خاقانی. 
| () مختصر. اقدی که خرندار خازکرد 
که بغلام ده‌ند چون 
ره ۷ از 


دعان دهد . عطبه‌ای 
پیفام ابا خیری ]رد یاامری انجام 
اعتاد او چیزی خر ند. شا گر دانه. خدمتانه. 
قلق [ن لّل)] ۰ داشن. 

غلام‌این الا بو اری. 1 حخ ِ ن ل] 
(۱<) صیرفی.صاحب اخبارالر اضی‌داستانی 
ازاو آورده است. رجوع باخبارالراضی صس 
۷ شود. 

غلام‌ابی‌الجیش. [ غ م ۱ب دج 
(۱<) ظاهر] لب ناشیء صفیر ابوالحسین 
ع بی بن وصیف اس ت. رجوع به‌فهرست ابن- 








الندیم‌چاپ اول مصرص ٩۲‏ ۲ شود. 
غلام احمد . [خ 1 ] (۱ 
(میر زا...) اوراست: 
۱۱ سحطت ارچ ای 


۲ 


اهل مکة و صلحاء 
امالقری . بال ۱۳۱۱ هق در هند چاپ 
دسا ستاه 

۲ صا دا حمدیة (السیحلوعود والمهدی 
المعه‌ود) که بال ۱۳۲۹ هق درفادیان 
هند بچأب زرسیده است. 

۳ مواهب‌الرحمن» که‌درمصر بسال۰ ۱۳۲ 


چاب شده است. ۱ ازمعحم!! لبوعات ج ۲ 


ستون ۰۱۶۱۹ 
غلام الابهری ۳ عم | 
(۱) رجو عبهابوجفر ین محمدین عپد له 
الابهری شود . 
غلام الر اشدی ر [غ‌ و رذ ش | 





( اخ) وی بقول صاحب « اخبارالر اضی > 
از طرف این دائق -اکم حمص و اعمال 
آن کر دید(۳۲۳). رجوع به‌اخبارالر اضی 
س 1۳ شود . 

غلام‌با کی ء [غر ] (حامس) غِلا‌باره 
بودن ۱ 
کیه‌دوزی : 





ای خواجه ند ژن 


چرا درماندی 


جون تم علام بار کی بفذاندی 


خافاد 





کی بش:»۱۱مده‌ای. 
(تاریخ بیعقی چاپ مرحوم ادیپس ۰4۱۷ 
رجوع به‌غلام باره شود . 

غللام‌باره 
برصت وشاهد باژ؛ مقابل دختر بازم , مقلم . 
باز . تاژ بازه . 


یار ](ص مر کب) امرد 











(7 درا ج) ‏ پسردوست 2 


بچه باز . کیه دوز : 


بردور او ژخیل غلاه‌ان بود حار 


ژین‌رو غلام باره‌توان کت خواجه را . 








محهد سمید اشرف ( بنقل انتدراج )۰ 


شود 





1 +«عنی‌مغلم ومعطی مه ده 


۰ «غلام/خلیل 
آمده» میگویندفلانیغلام باره فلانی اس 





(آنبراج) 5 

غلام‌باشی. [غ](۱ مر کب ازغلام‌وباشی 
تر کی ) دئیس فلامان » وبیشتر این لقب 
در سفارتغاه‌های اجنبی برای رئیس 
پیشخده‌نان و مجترم ترین آنان مصطلح 
است . 

غلامبچه. [غ ب جح باح.] ( مر کب) 
خانه‌شا کرد درخان شاه واعیان. || پنران 
نابالع که در حرم شاهان تاجار بکارهایبی 
کماشته بودند مانند ای‌اغلان -رای 
سلاطین‌عنمانی. بشخده‌تهای‌خرد از خاندان 
اعبان وشاهزاد کان که درا ندرون وحر مان 
بادشاهان فاجار شدمت اشتغال داشتند , 
|| کودك. ریدك . ( لفت محلی شوشتر 
نته خعی متءلق بکنابخانه سازمان لفت- 
نامه ذبل رندك) . وصیف (دمار). 

غلام پست. [غم ب ] (تر کیب اضانی) 
مأموریست که تاه‌ها و مراسلات‌را توزیم 
میکند. کی بنده.رجوع ه کی:ده شود, 
۶ پیشخدمت.|غم_ عم ](تر کب 
اضانی ) ب,شخدمت ابالغ . پسر نا بالغ 
ازشاهز اد کان بارجال‌در پاری که دراندرون 
خدمت شاء‌کردی از فبیل فلیان بردن و 
آفتابه و کلدان کذاشتن‌وامتال آن . 
غلام تعلب. [غم_ ثّل ] (اخ) عد - 
الواحدین ابی‌هاشم بفدادیمکنی»ابوعمر» 
و معروف به غلام تعلب . اولفوی زاهد واز 
حافظان حدیث بود ۰ ازحفظ سی‌هز ارور قه 
لت املاء کرد . اوراست ۰ کتاب < فضائل 
معاو به» و« فرب احدیث>(ازاعلاءزر کلی 
ج ۲ 1۱۰۷ ظاهراً ژ ز کلی‌در:تلاهت.اه 
کرده وغلام ثعاب رادردوموردذذیل عید!او احد 
ومحمدین عبدالواحد آورده است ۰ رجوع 
مادهٌ دی شو ده 

غلام تعلب ۰ [غ مت ل |( ج) محمد. 
بن عبدالواحدین ابی هاشم مطرز پاوردی 


پوعمر و ملق به غلام ثعلب . او 







ت‌ تصانیف مور 
اریزلای اشتفال داشت واز 
ردوافم درخر اسان) 
ی بائعلب تحوی مصاحت 


شت به غلام تعلب‌ملقب گردید. وی‌بنداد 





ت . او راست کتاب د الواقت ۰ 


المداخا 


وه الجمهرة » استدراکائی 
از آنها جزئی لطیف افزوده است . (از- 
اعلام زر کی ج ۳ ۸2 :)٩۳‏ 

(رصاه الجنات ( چاپ اول طهران 
س ۷۱۳ کوید ؛ مح 





ن عبدالواحدیکی 





ازبزر کترین شا کردان تدلب نحوی بود. 
دی بسال ۲۱۱ ه .ی .متولد شد. این 
برهان کوید . کی در لغت از متقدمان و 
متأخران دانانرازونود. خطیب بفدادی در 
تاریخ خود گوید : اهل لفت بر او طعن 
میکرد ندومیگفتنده اگرمرغی درهوایرده 
اوتقل علب ازاین اعرابی از آن خبردهد 
ددر آن‌چیزی گوید» لیکن امل حدیت‌اودا 
تبدیق کنند وموثی شمارند. این تصانیف 
ازوست:شرح النصیح؛ فابت الفسیع» غرب 
مسند |حمد؛اا رجال الموشح؛ فان الجمهرة» 
فات‌المت» ماانکره الاعراب علی‌ابی‌عدة 
ور ان او سال ۳۸۵ ه + . بغداد 
در گذشت . صاح کثف الظئون کتاب 
آلمکنون و المکتوم و کتاب المستحسن و 
کتاب الشوری و کتاب التفاحة را نیز بوی 
نست داده است . رجوع به کف الظئون 
جاپ استانبولج ۲سنون۱ ۱۶۳ ۱۰۸۸ 
دج تون ۲۱ شود. 
غلامجه . [غح تاج ] (۱ مصفر) غلام 
خرد. غلام کوچكت . رجوع به فلام شود « 
ارحلان ارغون را درمر و لامج کارد زد و 
بکشت . (راحةالسدورراوندی): 
غلامحین‌خان. [غح ی ] (1ع): 
اوراحت کتاب «ریاض‌اللاطین > دز رح 
بتکاهکهبزبان فارسی بسال ۱۱۹۶ تالف 
کرده است . (از تاموس‌الاعلام تر کی ج 
هس ۳۲۸۳) ۰ 

غلامحسی خان. [غحس] ( لح )۰ 
افشل لك مشهور ه اب کرمانی‌ازشعرای 
رن چهاردهم است ۰ رجوع به نامه 
فرهنگیان تالیف عبرت نائینی نسخه خصی 
کنابخانه محلس شود - 

۶امحسین خان‌درو ش. [غ ی" 
ن د](۱ )۰ درسال ۱۲۰۱ متولد شد . 


بدرش‌مودوم 4 حاجی شیر ازمردم طالقان 








بود که بموسیقی هم امی آشنایی داشت و 


اند ک 


کی سهتارمینواخت. فرزندش‌رابموزيك 


دارالفنون‌سیرد.غلامحسین‌در | نجابفر | گرفتن 


خطموسیقی و نواختن‌شیور کوچك وطلمشتول 


شد,وی بمدها یا کمال الط (بدربوالحس- 


صبا)دوست‌شد این شخص از نزدءکان‌شماع 





رالدین شاه بود و هم 
سیب شد له غلام«سین‌خان جزه‌نوازند کان 
مخصوس شا ع | سلطنه کر دید او را[ تار 
متعددی امت از ان جمله پیش در [مدهاو 
تصنیفها و قطعات متفرقه است ۰ درویشی 
هنرمند ۰ بی تکلف و بیار متواضم بود. 


طیعی لطف و حناس و دوقی سرخار 





داشت . ای 
]ذرماه سال ۶ شمی بواسطه 


تصادم با اتومبیل بسختی مجروح‌شدوتقر با 





بلافاصله وفات‌بافت ودر قر به امامزاده‌قاسم 






درجوارمز ارظعم الدو لهد 


؟ قی ابر ان 


هس کذشت موسة 





عه 
۳۳۹ 





۰ ۲ ورجوع به دزویش شود . 
غلامحسین‌خان. اغعع]( ۱ع). 
طباطبائی ۰ اویکی ازامرا وساداتوشعرای 
هندوستان بود . بسال ۱۱۹۸ کناب سره 
المتاخرین را نوشته است که بزبانهای 
فرانحوی وانگلیسی‌ترجمه شدءومنظومه‌ای 
نیز بنام بشانرالامامه دارد ۰ ( از قاموس-. 
الاعلام تراکیاج هس ۳)در اعلام. 
امنجد آمده : غلامحسین‌خان مورح هندی 
است . بال ۱۷۲۲۸ م متولد شد «کتاب 
« سیرالمتأخرین + اوثامل تاریخ هند از 
۷ ۷ ۱۷۸۱ ۸ است . 
غلامحسیی رهنماء(غ ح ین _ر نر | 
(اع) دجوع به رهنا شود » 
غلامحسي‌سليم. [ غح نت ] 
٩(‏ خ) زرد بوری . مورح هندی است 
اوراست کتاب « ریاض اللاطیت ۶ وآن. 
کاهاتر ین کتاب بفارسی است‌که ازتاریخ. 
اسلام در بنگال کفتکو میکند , (از اعلام- 
المتجد) . 
غلامحسین‌میر زا ۰ [غح ی ] (۱ <) 
فاجاره ملقف به صدر الشمرا فرزند ملك 
ار ج ممرزا انصاف فرزند فتحهلیشاه است 
وی پدرایرج میرژا شاعر ممروف است که 
دراواخرقرن سیزدهم درتبر یز افامت‌داشت 
وازملازمان مظفر الدین‌شاه قاجار بود ولب 
صدرالمر | را نیز مظفراادین میرزا بوی 
داده بود. (ارمتسمة دیوان ابر ح‌میرزا). 
غلام‌خان.|غ |( -).دهی است‌ازدهستان ۰ 
نارویی بخش شیب[ ب‌شهر ستان‌ژابل ه دره ۳. 
هزار کزی خاوری سکوهه ۰ نزديك مرژ 
افنانستان واقم است . جلکه و کرم معتدل 
است. سکنهآن ٩ه‏ تن شیم» وسنی هستند 
که بزبان فارسی بلوچی سغن میگویند ۰ 
آب‌آن از رودخاه همرمند تأمن میشود . 
محصول آن غلاتوشغل اهالی زراعتاست. 
راء مالرودارد - 
( ازفرهنگ جنرافیابی ایرانیج ۰6۸ 
غلام‌خانه . [غن بان ] (۱.مر کی 
جابٌاه غلامان وفر اشان + غلامخان» صفارت 
انکلسان . 
۸۶مخلال .[غ مخ لل ] (1ع) 
عبدالعز یز بن ج‌فر بفدادی حتبلی مکنی 
به ابوبکر ومعروف به لام خلال.اوراست 
کتاب «1اشافی‌فیالحدیت ».وی بال ۴۱۳ 
در کذشت . (ازاسماءالمولفین ستون ۰/9۷۷ 
۶ خلیل. [غ ] (۱ ع) احمدبن 
محمدین غالب بصری باهلی‌مکنی ,»| بوعید اه 
ومعروف به لام خلبل ۰ او آزمحدئین عامه 
وفصیح بود . بعضی ازاهل قن اورا ضیف 
الحدت شمرده‌اند . وی بال ۲۷۵ هن 
در بفداد در گذشت (از ریحانةلادب ج؟ 
س ۱۰۱ . 
۶ خلیل. [غع] (1ع) مب 
احمدین‌غلاب بن‌خالدین‌فر ای باهلی او یکی 
ازمتصوفه بود.اوراست؛ کتاب الدغاء » کتاب 








۳۷۷ 


الازتطاع الی اب تعالی جل اسمه «کتاب 
الصلوة و کتاب ال اعظ ۰ (از فهرستابن- 
الندیم )۰ 
غالام‌دوشن. [غ ](۱ )۰ دهی‌است از 
دهستان خدا بنده‌لو بخش‌قر وه‌شهرستان سنندج 
که‌درء ۲هز ار گزی‌شهال خاور یگل‌تبه .و 
6 مزا رگزی شمال خاورطراقه تیه ماهور 
قر اردارد. محلی سر دسیر ات . سکتدانت 
۱.۰ تن شیمةً تر کی‌زبانند .آب آن از 
چشمه‌هاست» وم-مولآن غلات * لبتبات 1 
انگور ؛ حجوبات» و شفل اهالی زراعت ‏ 
کله‌دادی است. راءمالرو دارد. از طرافه 
تومبیل‌میتوان برد.(ازفرهنک جفر افبایی- 
ابران جه ۲[ ِ 
غلام‌دهلوی,[غ درل ](۱ع)شیخ‌لام 
بن‌همدانی دهلوی هندی‌متخلص به مصحفی 
" شاعر. اوراست دیوان شعری بزبان اردو ۰ 
وی بال ۰ دود رگذشت .۰ ( از اسماه 
المولفین ستون ۰۱۳ شایدهمان غلامعلی 
همدا نی باشد, رجوع بهمین نام‌شوده 
غلام‌رسول . [غر ] ((ع) دهی است 
از بعش مبان کنگی شهرستان زابل که در 
۳مزار کزی شمال باختری ده دوست‌محمد 
و۲ هزار گری خاوری ده دوست محمد 4 
بران قر اردارد ۰ جلکه و کر م‌معتدل است. 
سکنهآن ۰ شش شیعه و سنی هستند و 
بز بان فارسی‌بلوچی سخن‌میگویند. آب آن 
از رودخانهٌ هیرمند» ومحصول لآن غلات» و 
شنل اهالی زراعت‌است. راه مالرو دارد . 
(ازفر هنک جنر افیایی ابران‌جلد۸) 0 
غلام‌رضا 3 [غر 1( ) استادغلامرضا 
شبثه گر. صاح مسند ارشاد بزمان ناصر- 
الدین‌شاه بطهر ان ۰ 
غلامرضا . [غر: ](۱ج) یزدی متخلس 
به حیران از شمرای قرن سیزدهم بود. او 
دره‌صلی‌عفدرخان در یز دمکتبداری‌داشته ۰ 
درخط نسخ ماهر بوده است . (ازتاریخ ِ 
بزدا: تی س ۸۷ ۲ 


غلامزادگی ۰[ غیاد ] (-امس ) 


غلام زاده بودن . فرزندغلام بودن ۰ دجوع 
به غلام شود ۰ 

غلامزاده. [غ دیا د] (س‌مر کب) فرزند 
غلام . رجوع به غلام شود .]|در تداول‌عامه 
فرزند خویش را کویند رعایت ادب را . 
غلام زحل .[غ ذح] (اخ) عبداث 
ابن‌حدن بفدادیمکنیبه پوالقاسم ومعروف 
» غلام زحل ازمنجمان و دانمندان حساب 
فلکی و افاضل قرن چه‌اردهم و 

اوراست: کتاب « | حکام‌النجوم »۰« التسییر ات 
والشماعات» » «الاختبارات > ۰ < الجامم 


(۱) « خزینةخوب > < 





الکیر » و« الاصول‌المجرده >.وی بسال1 ۳۷ 
مق د رگذشت . (ازاعلام زر کلی ج ۲س 
۱1 ).این الندیم‌علاوه‌بر کتبمذ کور کتاب 
الانفصالات دا نیز بوی نست‌داده است . 
رجوع به فهرست‌ابن‌الندیم چاپ اول مصر 
ص ۳۹۰ وتاریخ العکماء قفعطی ص > ۲۲ 
وتتمة صوان الحکنة ص ۲۱۰ شود ۰ 
غلام سرا . [غس ]( ام رکب) تخفیفی 

اس از فلام سرای . غلام خانگی و 
به غلام شود « کی ببرهکی ثبره » غلام سرا 
( یا علام سیا) پیش ببرء . دجوع به خلام 
سیا شود . 

غلام سرور . [غ*س" و ](اع) اب 
لاهوری .مفتی‌بن مفتی » لام محمد.ن‌مفنی 
رحیم آلثه قرش اسدی هاشمی .وی از 
دانشمندان‌هنددراواخر ۶رن سیزدهم‌هجری 
است‌وشاید اوائل قرن حاضر (چهاردهم)را 
7 درك کرده‌است» بهرحال‌درسال ۱۲۸۳ 
مق در قیدحیات بوده است . او در نظمو 
نثر وانشاء کر دستی توانا داشت 
وغالبا در اشعار خوده سرور تتاص‌متکرد 
متموضا در کفتن ماده تاریخ تخصص 
داشت ۰ در ولادت یاوفات با وقلیع دیگر 
اشغاس چند ق-م ماده تاریج مسرود ۰ 
کتاب‌مش‌وراو تذ کر مخز رنةالاصفیااست که 
شاملشر ح‌حال جمالی اک بردین‌ومشایخ‌صوفیه 
وعرفانی‌هندو ایران میباشد .وی‌این کتاب را 
بهفت متزن تقسی مکرده‌است ۰ مخزن اول 
د دشرح حال اجمالی حضرت رسول ص و 
امه اطهار و خلفا و اه اهل‌سنت *وینج 
مخزن دیگردر ذکر مشایخ و اولبایسلسله 
قادربه وچشتیه و نقشبندیه و سهرورد.» 
وسلاله‌ها وخانواده های متفرقةٌ عرفاست؛ و 
مخزن هفتم مشتمل برشرح -الازوا جوسات 
طاهرات یغمبر اسلام وجمعی‌اززنان عادفء 
صالح‌است.تار بخ لیف کتاب ۱ ۱۸ هی است 
ونام‌خو و کتاب که خز ینةالاصفیااست (بدون 
همزء ) تأریخ شروع بتألیف (۸۰ ۱۲) وبا 
بخ اختتام(۸۱ 1۲6۱۲ بت 
" و و بد : 

کشت بر ازعطایا يزدیاك 


ه.زهٌ ]خر تار 


کنزخوبی و گنج محجوبی 

ابتدایش «خز ن#خوب » است 
آتهایش « خرن خوبی» (۱) 
الاعر را نیز 
مفصلا آورده وقطعه شعری نیز درمدح آن 


او شرح حال حضرت صاحب 


حظرت سروده است . کتاب خز ة الاصفیاء 
درهندبسال ۱ ۵۱۳۳. ق ,چاپ رسیده است؛ 
ودیگر ازتألفات‌وی کتاب« کلدستةٌ کر امات > 
در متافب عبدالقادر گیلانی است .رو عبه 


۰ زان خوبی> < ۱۲۸۱ 





غلامعلی 


رسانةالادب ۱۱۱۳ تا۱۳ و خزینة 
الاصشاء شود . 

غللام سیاء[غس]( رکیبوصفی) مخفف 
غلام سیاء . در تداول عامه کو بند: کی 
۹ علام سا (باغلام سرا)ییش 
بره . رجوع بقلام وغلام سرا شود 
غلام شاه . [ غ"] (لخ ) حاکم سند 
که‌یادادن‌باج ولایت‌را از شر «شاه‌درانی؟ 
رمایی بعشید . رجوع به مجمل التولدیع 
گلستانه س ۷۷ شود . 

غلامشاهی ع 
شمه عرب » ازا بلات‌خمفارس. 
(جغرافیای سر سی کیهان‌س۰)۸۷ . رجوعبه 
شیبانی شود . 

غلامعلی.[غ"ع ](( خ)(شیح...) متخلس 
بحکیم ازشمرای نیمه اول‌فرن چهارده‌مداز 
مردم شیراز بود. دیوانی ازاودر دست است 
که درحدود ۵۵۰۰ بت دارد . 
غلامعلی ۰ [غ" ع] (ع) از مورخان 
هند بود ۰ او راست کثاب «شاه عالمامه» 
در احوال شاه عالم 
د رگذشته است . ( ازةاموس‌الاعلام تر کی 


. وی تال ۱۲۲۱ 


7 ۰( ۱ 
علامعلی . [غ:] (خ) دمی ات از 
دهستانتورجان بعش ب و کان‌شهر ستان مهاباد 
که دره ۲هز ار گزی‌جنوب باختری ب وکان؛و 
۷۰ کزی باختر شوسه بوکان بستز 
قراردارد.محل ی کوهستانی ومعتدل سالم‌است. 
سکنه آن۱۱۳ تن ستی کردیزبانند. اب 
آن ازسیمین‌روداست؛ ومحصول آن‌غلات ؛ 


توتون » وحبو بات » و شنل اهالی زراعت ۰ 





گله‌داری » صنایع دس 

راء مالرو دارد ۰(از فر ک ۳ 
ابران ج ۰۶ 

غلامعلی.[غ ع]( ح) دهیاست از زدهستان 


سردرود بعش رزن شورس تان‌همدان که در 


۲ مهزار کری باختر قصیهٌ رزن ويك‌ه زار 
کزی راء‌اتومبیلرو رژن»دمق قر اردارد . 
که آن ۲۰ تن است ۰( از رهگ 
جفرافای ایدان ج ۲۶ : 

ی 313 ](۱ع)دهی‌است از خش 
شت آب‌شهر ستان‌زا بل که‌در ۱ ۱هزار گزی 
باختری بنجار و ۳ هزا رگزی راه 
5 فرعی ادیمی بز بز اب ل قراردارد. محلی له 
0 ومعتدل‌دارد.سکنه آن ۳۷ 





تن‌شیمه | ند که به فارسی بلو چی‌سخن‌میگو بند. 
آب آن ازرودخانهٌ هبرمند است و محصول 
آن غلات ولیثیات وشغل اهالی زراعت» کله 
داری» گلیمبافی‌و کر باس یانمی است ۰ راه 
مالرودارد . (ازفرهنگ جفرافیایی ایران 
93 ۸( ۰ 











غلامی 
غلامعلی آذاد ۰ [غ ع ی.۲] (لع) 
حینی‌واسطی بلگرامی» متوفی بال ۱۳۰۰ 
هی (۱), ادراست « 
۱ - الدیوان الاول که دیوان شعر استو 
تألیف آن بسال ۱۱۸۷ بایان یافته است. 
دیوان‌دوم در٩ه‏ صفحه «دیوان سوم‌منطیم 
در حبدر آ باد ۰ 
۲ - سبعةاامرجان فی [ ثارهندستان » شامل 
تراجم دانش‌ندان هند و مطالبی که ایشان 
در باب تفسیر و حدرث کفته اند و سخنان 
نادری که از آنان بزبان عربی نقل شده 
است ۰ تاریخ تألیف تاب سال ۱۱۷۷ 
هق است وبال۱۳۰۳ دربمیئی چاب‌شده 
استو ۲۹۸ صفحه‌دارد :(ازمعجم المطبوعات 
ج ۱ ستون 0( ۰ در اعلام النحد آمده : 
غلام علی آز ادبلگر امی(4 ۸۱-۱۷۰ 6۱۷) 
از مورخان هند بود . تمد حج‌بسکورفت 
ومدتی‌در] نجا افامت کرد .ازمو لفات اوست: 
«ماثر الکرام فی تاریخ بلفرام > ۰ کتاب 
ما ثرالامراءتألیف صمصام الدوله را نیز نشر 
کرد » این کتاب قاموس اعلام رجال عهد 





حکومت‌منول‌درهنداست‌انتهی, صاحب‌تأموس 
الاعلام تر کی (ج۱س ۰ ۱۷) کوید :امیر 
غلامعلی بلکر امی‌متخلس به آزاد ب-رسید 
نوحمعروف به امیرعبدالجلیل بلگر امی‌است . 
آزاد از شعرای فصیح هندو-تان بود .ار 
موّلفاتی‌بز بان‌نارسی دارد بنامهای « قصاید 
غری »۰ «سبحةالمرجان»»« خزانه عامره» 

و ند 2 سرو آزاد » .مرک او ال 
۰ سم بود.انتهی. ورجوعبه « ازسمدی 
تاجامی » چاپ اول ص ۱6 ۳شود ۰ 
غلامعلی‌خان. [غ ع ](۱ ح) ازشاعران 
هندوستان بود ۰ اوراست منظومه «لمعة - 
الطاهر ین» در بیان سرت حضرت رسولو 
احوال ا؛مه . (از قاموس‌الاعلام تر کی) ۰ 
غلامعلی همدانی . (غعی. هم ] ۱ 


(اح) مصحفی . اوراست : کداب «عقدثر با» 





در ترجمه شاعران ابران در هند از زمان 
محمداه تازمان شاه عالم .وی در قرن‌دو ازهم 
میزیسته است . رجوع 4 احوال و آثار 
رود کیس ۹ و تاریخ ادبیات هرمان اته 
شود . شاىدهمان‌غلام دهلوی باشد. رجوع 
بهمین نام‌شود. 

غلام عیاشی ۰[ غ مع کی | (اغ) 
محمدینعمر بن‌عبدالعز بز کشی ۰ وی‌ازنفات 
علماومحدان‌امامیه درفرن‌چه‌ارم بود؛وچون 
تلمذ دعباشی» بوده غلام عباشی > شهرت 
یافته‌است. رجوع به محمدین‌عمر و رجوع 
به کشی‌شود . 

غلام فره‌و اش . [غ‌َ د]( ام رکب) 
و ۳۳| 


قره واش تر کی بمعنی کنیز سیاه . 
غلام کسائی . [غمك] (ع) علی‌بن 
مبارك لحیانی . وی تلمین کسائی‌بود وبدین 
سب اورا غلام کسائی کفته‌اند . رجوع به 
علی بن‌مبارك و ریدانةالاددج ۳ ص۱۱۳ 
۰ شود. 
غلام کردش.| غ: کد | (زمر کب 
درواریباشد حا:ل‌میان‌حرمسرا ودیوانخانه 
ودر رباطات ولابات بیش‌حجره‌ها بر آرند ۰ 
(] نندراج):(بهارعجم)راهرو. کر پدور(۲). 
اطاقی کممیان دو اطاق دافع شود و بهردو 
آنها راه داشته باشد . ابوان دور عمارت . 
( فرهنگ نظام ) . راهرو اطراف بنائی 
بزر گک: در تداول مردم بروجرد؛ يك چاو 
دو خورش ۰ ساختمانش دواطاق ويك غلام 
دی 
از گردش‌سیهرغلامتو اختر است 

جات غلام کردش آن‌طان | خضر است. 

امیر خسرو (نقل‌بهارعجم و آنندراج ) ۰ 

کیوان غلامبار که کبریای تست 

گردوننغلام کردش‌دولت‌سر ای‌تست . 
محمدسعید ارف( بنقل بهارعجمو آ نندراج), 
غلاملو. [ غ] (راج) دمستازدهتان 
سیس بخش شبستر شهرستان تبریز که در 
۲ هزار کزی خاور شبستر و۲هزار گری 
شوسه وخط آهن جلفا قرار دارد. جلگه و 
معتدل است ۰ سکن آن ۱٩۱‏ تن شیعه و 
کر زبان‌اند بان ازچشمه» ومحصول 
آن غلات » حبویات ۰ گردو ۰ بادام ۰و 
شنل االی زراعت و گله‌داری است. راه 
مالرو دارد ۰ ( از فرهنگ جفرافیلیی 
ایرانج ؛( ۰ 
غلام محمد . [ غ ۶ج مم] (ع) 
پسرحکمران قسمته‌ای جنوبه‌ندوستان که 
معروف بهسلعنان تیب بود ۰ وی یس از | نکه 
مدتی دربرابر انگلیسیها مقاومت کردبسن 
۷۳۸ سالگی در کلکته در گذشت (۱۲۸۸ 
هق) . ( ازقاموس‌الاعلمتر کی). 
غلام‌موزدمونی. [ غ] (۱ع) ترة 
از طابفهٌ اورات هفت لنگک بختباری . ( از 
جفرافیای سیاسی کیمان س4 ۷). رجوع به 
اررك شود. 
غلام اطویه [ غ م ن ع] (۱) 
رجوع »احمدین ,مقوب‌بن بوسف‌اصفه‌انی 
مکنی بهابوچمفرشود. 
غلام‌نقشبند. [ غ م ن‌ب] ( اجان 
عطاءابه لکهنوی هندی حنفی , اوراست 
سیر بعض سور فر آن » شرح التزر جبة 
فی‌العرروض» فرتان الانوار فی‌التفیر لربع 





۳۷۸ 





القر آن » واللامعة المرشتة فی‌مسأله وحدد - 
الوجود . اوسال ۱۱۲ ۵ ق در گذشت . 
(ازاسماء اامولفت ستون ۰۸۱۳ 
غلام ویس. ] غ _د] (اع) دهستجز, 
ده‌ستان بزینه رود بخش فیدار شهرستان 
زنجان که در1۰ هزار کزی جنوب قیدار 
راهزار گری راه مااروعمومی فر اردارد . 
محلی کوهستانی دردرات ‏ سکهآن 
۳ تن شبماتر کی‌زبانند. آب‌آن ازچشه 
است » ومحصول‌آن: غلات‌دیمی» وشفل‌اهالی 
زراعت است. راه مالرودارد. (ازفرهنگ- 
جغرافیایی ابران ج ۰6۲ 
غلامة. [ غ] (ع.۱) مزنت غلم . 
(منتمی‌الادب). دراشعار عرب غلامة منت 
غلام استممال‌شده است . کنیز, امة [1 م]۰ 
( اقرب الوارد ) ۰ دجوع به غلام شود . 
غلامه راه. [ ۶ ] (۱خ) محتلا 
ناحه‌است در جنوب رستمدار . (ازترجم؛ 
مازندران و استراباد تالف راینو ص 
۱۷۳ 
غلامی.[ "غ] (<امس) بند گی.عبودیت: 
سمت غلام . غلام بودن . رجوع به غلام 
شود؛ 
کرشومبودتیبفلامی بنزد خویش 
باریش شوم تر ببر ما هر آینه . 
عسجدی . 
آنرا که غلامی تو دادند 
اورا چه‌غم اژهز ارسلطان, 


خانانی. 

بنلامی تومارا بجهان خبر بر آمد 
کرهی‌ززلف کم کن کمری‌فرست‌مارا: 
خانانی, 


زمین بوسی کن ازراه غلامی 
چنان کوکاین چنین کوبدنظامی: 


تطاس 
اک مت ی نو 

خواجکی اوست‌غلامی بتو, 

نظامی. 


مکر از هبأت شیرین تومیرفت حدیشی 

نیشکر کفت کم بسته‌ام اینكبلامی . 
( طیبات سعدی). 

بحزغلامی دلدارخوش سعدی را 
زکاروبارجهان کر شهیس-عار آید . 
(خواتیم ی 

بغلامی تومشهور جهان شد حافظ 
حلقهٌ ند کی زلف تودر گوشش باد 
حافظ, 
غلامی . [غ ی ی یای ] (س نسبی )۰ 
منسوب بفلام . رجوع به غلام‌شود. | محبوب- 
دوست. زن دوست. ( از فرهنک شوری 


(۱) در مادءٌ «آزاد » از همین لفت نامه وهمچنین درقاموس‌الاعلام تر کی‌اشتباه) سال وفات غلامملی آزاده ۱ ۱نوشته شده است . 


)۲( 7 ۰ 





۳۷۹ 


ج۲ ورق ۱۹۲ )۰ 
غلامی,["غ]() شکلی است ازمروآرید 
که قاعدءآن متدیر و محیط آن مستوی 
و رای آن نیز » و گویی مغروط است 
و فاعده آن بعضی از کره است , رجوع ه 
الحماهر یرونی‌س ٩‏ ۲ ۱و ۱۲۷ شود « 
غلامی [ خ] (راع) دهیست ازدهستان 
شهر باری بخش‌چه‌اردانکة شهرستان‌ساری 
که در هزا رکزی جنوب خاوری شور 
19 اردارد. محلی کوه-تانی‌ومعتدل مرطوب 
است . سکن آن ۳۱۰ تن‌شیعه هستند 
بمازندرانی و فارسی سن میکویند ۰ آب 
آن ازچده» ودره محلی‌است وت 
غلات؛امشات» وارزن؛وشغل امالی زراعتو 
ومختصری گله‌داریاست . صنایم‌دستی‌زنان 
شال و کرباس بافست. راه‌مالرو دارد. ‌ از 
فرهنگ جنرافبی بدا ج) 
یکی ازدهات چهاردانکهٌ هزارجر ب‌است. 
رجوع به ترجمةً مازندران واستراباد چاپ 
۸۱۳۳٩‏ . ش» ص۸۵ و۱۵ شوده 
غلامی, [ غ] (اع ) یکی از شمرای 
عشمانی‌درفرن دهم. رجوع به‌تاموس‌الاعلام 
ت راکی شود. 
غلامی. | "غ)( ۱<) مولانا سعید غلامی 
۳۹ از شاعران ابران بود. درب حکلثن 
آمده: غلامی از خداوندان سخن برجسته * 
و شاهدان مضامیت رنگن بنلامی طبع 
والای شکمربسته » این ببت ازوست : 
غلام خویشتنم خوانده ماه رخاری 
سیاه بختی من کرد عاقبت کاری ۰ 
غلام‌یحمی ۰ [ غ ی یا] (,۱ع) ابن 
نجم‌الدین بحاری ۰ اوراست: 
لواءالهدی فی‌اللبل والدجی» وآن حأشیه- 
ایست برشر ح‌محمدزاهد هروی بر« الرمالة 
القطبية» درمنعق که ضمن مجموعةٌ شماره 
۰ ست. (ازه‌مجم‌المطبوعات ج استون 
9۹ 
غلامية. [خ ی ی] ( .۱ مس) کودکی: 
(منتهی‌الارب) ۰ اسم است ازغلام .(افرب- 
الموارد),رجوع ب‌غلام شود. 
| تئیت غلامی. || غلامیه یاجار بٌ غلام 4 
بعضی از کنیزان جوان که در حرم < فای 
بغداد خدمت مبکردند . رجوع ب ذیل 
قوامیس العرب دزی شود ۰ : 
غلان. [ "غ لل ] (عس) شتر نيك تشنه. 
(منتهی‌الارب). ([نندراج). سخت تشنه . 
(دمار) . رجل غلان » مردی سخت تشنه ۰ 
واشتررا نیز کویند . ( مهذب الاسماء ) . 
الفلان می‌الجمال» الغال. (اقرب‌الموارد): 
غلان. [ غ (0] (ع ) ج. غال[دل]: 
( منتهیالارب ) « رستتگاههای سلم وطلح 
و آن وادیه‌ای غامضی است در زمین» و 
درختان دارده واحد آن غال [لل] ولیل 
["غ] است. (ازاقرب‌الموادد) . ورجوعبه 
غال وفلیل شود . | کیاهیست و یکی آن 
غال [لل] است. (ازاقرب‌الموارد), دجوع 














بخال [لل] شود. 

غلافية. [ غرن ی ] (عمس) گرانی و 
جوشش,ونون زایداست؛ (ازمنتهی‌الارب): 
3 دانتن قیت چیزی» و نون آن 
زاید است ۰ (ازاقر بالهوارد) ۰ 

غلاق. [ غ] (ع س) ج.» غالی. (منتعی- 
الارب) ۰ ( اقرب‌الوادد) ۰ رجوع به غالی 
شوده و سان این مسئله . ۰ رد است در 
ملاحده و بو اطنه ودهر وغلاة وغیراشان.. 
خواجه ۰۰ رشیدرازی. .. در کتاب فصول 
ان کرده ات . ( کتاب‌النقش ص۶۷۲ )۰ 
غلاة| غ]((<) فرقهای از شیمههستند.(اقرب 
الموادد) . غلاة با غلیه فرق‌هایی‌هستند که 
مذهب غلوداشته باشند. در فان اذر عم از 
غلونهی شده است چنانکه در ( سوره نساء 
یه ۱۷)آمده : «با امل‌الکتاب لاتفلوا 
فی دتکم ولانتولوا علی‌اله الاالحق > 
نی‌ای یدوان تورات و انجیل در دین 
خود غلومکنیدو از حدم‌گذر ید»ودر بارء خدا 
جز گفتارراست وحق مگوید » و درحدیث 
آمده: « صنفان من امتیلا نصیب لعما فی- 
الاسلام: الفلاة والقدر به» (رجوع به حار- 
الانوارج ؛ باب اول س» شود). وعلی] 
فرموده است» «بهلك فی‌رجلان: محبفال 
ومیفش فال» یعنی‌دو گروه دربارة من براه 
خطا مروند وملاك میشوند: دوستداری که 
در دوستی غلو ند و دشن ی که دریفش و 


و که افراط کند. 


شیخ منید ( متوفی بسال 4۱۳ ه ق ) در 
تصحیح الاعتقاد ((ص ۳ ) درتعر یف علاة 
گوید: غلاة که از متظاهرین باسلام اند 
کات هستند که علی امیرالومنیت وائمه 
دین عنی ذراریآن حضرت را بخدایی و 
سغیری نسبت داده‌|ند» و آنانرا از جهت 
فضل دردین و دنیا بیایه‌ای ستوده‌اند که از 
ح دگذشته است وطربق افر اط پیموده‌اند. 
این گروه در شمار گمراهان و کافر انند» و 
علی ع فرمان کشتن و سوختن آنانرا صادر 
فرمود واه اطهار نیز درحقآ نان بکفرو 
خردج ازا-لامحکم کر دند . 

ر بش4 عقاید غلا5 . 

عر بستأن وجز یره یه‌نیبلادمیان دجله‌وفر ات 
و شامات پش‌ار ظووراسلام مر کزطوایف 
مختلف عرب وغیرعرب ومحل‌بروز وتصادم 
عقایدوادیان گو نا گون از بت بر ستی‌ویه‌ودیت 
ومسیحیت و آیین‌های ایرانبان از زردشتی 
ومانوی و مزد کی ودیگر ادیان رایج آن 
زمان بود. درچدیت محیطی‌ناچار پاید ظهور 
مذاهمتلف دیگررا | نتظارداشت ۰ پس 
ار ملل و نحل نو سأنی‌ما نندا بومحمدئو بختی 
وعهرستانی بگویند که عقاید و آراء فلاة 
اسلام ازریشةٌ خرم‌دینی ومزد کی و دهری 





غلاخ 


است وشبهات راهواء] نان ازمذاهبحلوله 
وتناسخنه و شرا ود ونصاری مأخوذ 
است .(ملز و نحل شه رستانی‌س ۸۱)ذباید 
فته آنانراتکذ بت کرد » زیرا نشانه‌های 
این تأثیر بطورروشن و [شکار در آراء و 
عقاید این فرقه‌ها دیده میشود .مثلا بقول 
شهرستانی ههچنانکه بهود خالق را باق 
ونصاری خلق را بالق تشبیه کردهاندغلاة 
نز در آراء و عتاید از این دو نوع دأی و 
عقیده بی‌نصیب نمانده‌انده لیکن بایدتوجه 
داشت که بء‌ضی‌ازفریغلاة خاصه فرقه‌هایی 
که کردانند گان‌وزعمای| نها ابرانی‌بوده‌اند 
بانره‌هایی که درایران ظهور کر ده یانموو 
توس» یافتهاند مقصود پنهانی دیگری نیز 
داشته‌اند» و آن احیای آ بت ایران قدیم 
وشاید تضمیف اسلام بوسیلهٌ ایجاد اختلاف 
وتشتت آراء بوده‌است. اما درعت‌حال بابد 
بدین نکته متوجه بود که وجود شباهت در 
عتاید و آراء مادام که باقراین دیگری توأم 
نباشد بتنمایی نمیتواند دلیل اخذ واقتبای 
باشد» ومتأسفانه بعضی از محققان مسیحی با 
منتسبین باین دینخواسته اند عقاید غلاة » 
خاحه علی‌اللهیان را ازاصل مسیحی جلوه 
دهند» چنانکه میرزا کرم نامی که احتمالا 
بینمسیحیت در آمده‌است؛ در کتاب خود 
که بزبانانگلیسیاست‌ودرمجموعةً «دنیای 
اسلام » بنام علی اللعیان است در صفعات 
۷۸-۷۳۴ از وجود بعضی شیاهتها استفاده 
ميکند و مذمب فرةة علی‌اللهی دا متأنو از 
مسیحیت میداند . موارد مشابهت در مورد 
سه روز روزه و سرود های مذهبی و تعدد 
زوجات وجز [ نهاست » ولی بنظر بعضی از 
محققان‌این قول درست نیست. 
فرقغلاة . 
غالیان در باه علی بن ابی‌طالب وسایر ائمه 
واشتاص دیگرو کسانی که‌درباره خود غلو 
کرده‌اند مشعمل بر اصناف و فرق سباری 
هستند که در انجا سرت 





بب حروف هجی 
مذهوران [ نهارا ذکرميکنيم : 

آل مشعشم؛ ات اح‌د4» اخبه» ازدر به» 
اسیحاقیه» اسحاقهٌ حارتیه» اسماعیلیه» اهر به» 
امل حق» بابکیه (<اباحیه ) » باطنیه (< 
ا-ماعیله ) ۰ بدعیه » بر ک و کیه 9 
». بلالیه» بیانبه» 









بشیر به ۰ بکتاشه » بوهسی 
تلم ( > اسهاعیلیه و باطنیه) 
جناحبه» جو از ببه؛ -ابطیه ( یا حا مطیه) حار ثیه 


زئأسخیه» 


) < ا-حافبه ) حدئه » حربیه * حروفیه * 
حلاجیه » حلهانیه » -لولیه» حماریه » خا,طیه 
(یا< بطیه) خر میه(-1باحبه) خطابیه+خع اب 
مطلقه» خلاله»ذماأمیه»ذمیه» راو ندبه» رجعیه» 
رزامیهءزرار به(< تمه ) ۰ سبائیه * سیعیه 
(- |سماعبلهو باطنیه و تعلیمیع) سردجامگان» 
سرح‌جاسکان»سلمانیه ر بعیه» شر یکیه» 
شلمفانیه » عزاقر یه (- شلمفانیه) » علویه * 











غلبون 

علبائیه (یاعلیاویه ) * علیاللهیان » عمریه + 
عبنه» غام»فادینهقرامطه (- اساءله 
وباطبه وتعلیی‌وسبیه) کاان( < اخیه) + 
کاملیه » کریه ۰ کسفه ‏ کیسانیه + 
مازایه ( < اباحه) » مانویه + مار کیه۰ | 
مییضه (- سیید جاه‌گان)؛ متنبیین؛ مجودبه 
( از ملیایه) ۰ محمدیه (ازمفیییه) ‏ محمره ‏ ۱ 
۱ سر حجامگان) مختار ب 8 ۳۰ 
فسیلهبه » مشبهه؛ 2( 

مشعشم)» معمر به " مثیربه" مفطلیه» 
متنعیه (- سبید جامگان ومبیضه) ۰ ملاحده 
(< اسماعلیه و باطنیه و تملیمبه و -بعیه و | 
قرامعه)* منصوریه (< کسنبه) ۰ موسویه » 


موی ۰ مسب ز ردب احعت ۱ 


مر 


نمیره» هاشبه » هدام بزید» ومنویه < 
( از رساله دشر ی آفای دکتر گلشن شام 
«غلووغلاة » باختصار): برای‌دانتن شرح 
هر يك از این فرق و برای تفصیل ببشتر 
رجوع بمادة غالیه و هر یک از نامهای 
مذ کور ورجوع به تاریخ کرد س ٩‏ ۱۲ و 
۱ وخاندان نوبختی ص ٩‏ ۲۲۷-۲ 


شود . 


غلپ. [غ](عس) چیه شدن. مت 
الارب).(] نندراج) ۰ غلبه کردن. (مصادر 
زوزنی). (تاجالصادر یهقی).(تر جمان‌علامه 
جرجانی). بمعنی غلب [غ ل] وغلبة [ خ 
لب ]۰ ( ازافرب‌الموارد ) ۰ دجوع بهین 
کامات شود . 

غلب. [ غ ل] (ع مس ) چره شدن . 
(منتهیالارب) . فلبه کردن . ( تاجالمصادر 
+هقی). دراب شر یفا: د رهم من بهدغلبهم 
سیفلیون > غاب ازهصادرمفتوحةالعین است 
مانند طلب » فراء کوه 17 


بد : محتمل است (4 


باشد که هاء آن نجهت 
اضافه افتاده است . ) از منتهی‌الارب ) 
کرد دی (منتهی‌الارب). 
(۲ شدراج) . (ازاقرب‌الوارد) . 

غلب. [ غ] (عس) ج .۰ افلب [ ۱۳ ] 
( منتهی‌الارب). ( (تر چم لاجر با نی). 


(تاج‌العروس). ستبر کردنان. (از ترجهان 
علامهٌ 


آن « غلبه 


|| سطبر 


انی ) . دجوع ب الب شود . | 





| بوستانهای بسیار درخت . ) ترجمان - 
منتهی الارب). 
(اقرب‌الموارد). رجوع به غلیاه شود ؛ 
۳۱/۰ 


علامٌ جرجانی): چ» دم 





وحدائقفلا(قر 1 آناک « 





۰ بمقدار یك‌بار فروبردن 





ح‌ 
تامایمی دیکر: دوغلب اب . 

۲ قار(1۶ ) مرغزار سیار درهم 
غب [ ] . [متیلب) 








(۱) ن ۰۷۱۱۰۵ 


9 شاهد شمر ی که دز عت فرمنگمای ای‌غلیکن 1۳ 
خجوانی و فرهتگ نظام و فر رهنتگ اوبمی برای غلبکین ذ 


درهم با انبوه باشند و غلاء را بفم ارل 
خوا ندنمحض غلطاستز بر اصینه‌مونث است 
از انم فعلاء.(ازغیاتاللغات). (] نندراج), 
الحدیقة التکافة . (اقرب‌الموارد)۰ | بت 
بزرگک و بلند, (منتهی‌الارب)([ نشدراج): 
(ازافربلوارد). || فلا کرامی‌وبز ر کت. 
(منتهی الارب) ۰ الیلة ال یزة الممتنعة, 
(افرب الموارد) ۰ ||عزة فلباء» عزت‌استوار 
وتوی. ( ار ب‌الموارد )۰ || موّنت اغلب 
بمعنی ستبر گردن.نافة غلباء» غلبظة الرفبةء 
(ازتاج العروس) . 
غلباء [ غ ] (اح )نم پدر تیا تعلب 
(منتهی‌الارب) (۲ نندراج) ۰ صاحب ناج- 
اامروس آرد : غلباء نام پدرقیلهایستمعروف 
به تقلب » شاعر گوید : 
واورثنی بنوالفلیاء مجداً 

حدشاً مد مجدهمالقدیم. 
وشاید بنیغلیاء قبلاٌ دییگریجزغلب باشد. 
درمصباح | مده: بنی تفلب فیله‌ای ازمثر کان 
عرب بودند.انتهی 
غلبات . [ غ ل ] ( عمس ) ج _۰غلة 
[غ ل ب ] ۰ (غاث اللنات) . رجوع به 
غلمه‌شود ۰ 
غلباش.[غ_] (ج) دهی‌است ازدهستان 
شش‌ده قره بلاغ بخش مر کزی شهرستان 
فا که درع ههز ار گری خاورفا کنارراه 
فرعی قعا به‌دار | کویه قر اردارد. در جلگه 
واقم است وهوایی معتدل دارد. سکن آن 
۰ تن‌است ۰آب‌آن ازجاه تأمین‌میشود ؛ 
محدولآن غلات » پنه » حبوبات » وشفل 
اهالی زراعت.قالی و کلیمبافی‌است.سا کنان 
آن ازطایفه اینانلو هستند , ( ازفرههتگ 
جفرافیابی ایرانج۰)۷ 
غلبك. [ غ ب] (راخ) ابنعداله‌تر کی 
بدری ظاهریخز نداری. از نجب ودیگران 
لب سببد و( نامک 
گروهی ازشیو ع‌ازوی سماع حدیت کردند. 
وی بال ۷6۱ هق در گذشت ۰( از - 


جماعه و بر او و 


الدرر الکمنة فی اعیان المائة النامنه ج ۳ 
ص۲۱۸ 

4 ۰ 7 ۰ 
غلبك , [ غ ب ] (مان 
حاشتک 


جر وی بمنصب حجو بت حلب زرسیده 


) ابن عیدال 


و از مخالفان سرسغت تاهکاران بود . 
بسال هفتصد وشصت واند (۱) در گذشت. 
( از الدررالکامنة فی اعیان! لماکة النامنة ج 
۳س ۰۲۱۸ 

غلبکن. [ غ ب" ۵*](ا)دری خبک‌دار 
که در یش درها نع کنند وانرا دریتجره 
کویند.( اب رهان‌تاطع), «پنجره کهدرییش‌در 


هام کنند (نهنگکریدی)( ندرا 


ردان | سس م 





بنجره باشد که در پس درها تصب کنند. 
(فرهنگ جمانگیری). || دری‌بود ازچوب 
باريك بافته , چون پنجرة مشبك ۰ و یشتر 
دهقانان دارند ودرباغ نیز کنند اگر ازاو 
درنگری هرچه در باغ باشد پدید بود . 
(فرهنگ اسدی) . دری مشک از چوب 
بافته بروستاها بردرخانه‌ها آویز ند. (ساح 
الفرس ) . دری که ازچوب ونی‌سازند ودر 
روستاها بردرهای بافها آویز ند وازیسآن 
نگاه کنند. (برهان قاطع). در مشبك کهاز 
چوب یانی ساخته باشند و از پسآن نگاه 
"ند (فرهنگ رشدی) ۰ 

در با سورا+های گشاده» ما ننددر بش باغات 
ده» که بسته بودن و باز بودنش ماوست 
چه در هر دو حال ماورای آن را توان 


دید : 
زستن ومردت بکست مرا 


غلیکن در چه باز باچه فراز. 
ابوشکور بلغی ( پنقل فرهنگ اسدی ]۰ 
یکی شدن ۰ [ع بیش 
(مس‌مر کب) درتداول امروزه گرفتن جامه 
بمیخ یاچیزی‌نوك تیزدیگروپاره‌شدن چون 
متلثی که دوضلع آن از اسل جد | شدءويكضلع 
بجامه پیوسته باشد » درقدیم غلیکن کویا 
بنی مطلق سوراح میآمده است. و غلبه 
[غ] بسمنی سوراخ است » غلبه کن شدن 
رجوع به برهان قاطم ذیل غلبه‌شود. 
غلیکین. [ غ ب ] (۱) بسنی غلیکن 
است که درینجره ودرباغ باشد » وآنرا از 
چوب ونی بپم می‌بندند چنانکه از بس آن 
ناه تواندرد" (برهان‌تاطم). دری باشد 
که ازچوب بافته بود چون پنجرة مشبك ‏ 
که دراو نگه کنی هرچه در سرای دربود 
همه‌همی توان دید و در دهقانان و باغها و 
مزرعه ها این چنین ببار بود . ( حاشبه 
فرهنگ اسدی نخجوانی ). رجوع به 
غلیکن (۲) شود. 
غلبلب , [ غ ل ل ] (۱)قسی یاه 
کائوچوك‌دار. استبرق,غرق[ غ]. دردزئول 
شوشتر نام غلبلب رابه استبرق دهند,رجوع 
به‌استبرق درهمین افت‌نامه شود. 
غلبون. | )اجه مب اسدی 
علبون مصری است .ویک مکنی بابوالطب 
بود. از ابو بکر محمدین‌نشر سامری حدیث 
خزاعی و 
حمزةبن بوسف -می از او روایت دار ند. 
( ازانساب سممائی ورق 2۱۰ ب واللیاب 
فی‌تهذ یب الانسابج ۲ص ۱۷۷ 
غلبون. ["غ] (راخ) ابن‌حسن‌بن غلبون 
مکنی به‌ابوعقال, او متصوف وعالم بحدیث 
وادب بود. شعر نیز مسرود . وی از اهل 
فروان است . 


ششد؛ وابوالفضل محمدین جمفر 


پمشرق رفت و در 


مده است ودرهمان ماده نقل شد درحاشه فرهنگ اسدی 








۳/۱ 


استةر ار یافت و از ملازمین حرم کردید 
واخبار وی بسیار است .او ال ۲۹۱ ه 
۸٩۰4 <‏ د رگذشت. ( از اعلام ژد کلی 
۲ج ۲س 6۷۰ ۰ 

غلبونی. [غ یی] (س نسبی ) منوب 
به غلبون که نام جد ابو اطیب‌محمدیناحمد 
است. (ازانساب-ممانی‌ورق4۱۰ب)دجوع 
به‌غلیون شود ۰ 

غلبه: [۵۵۰] (۳) بر رابت تیاهاو 
سفده وآنراعکه و کلاغ‌بیسه هممیگو ینده 
و باین‌معتی با بای فازسی‌همآمدهااست * و 
بعش یکو ید پر نده‌ایست که نرا سبزهم 
مي‌نمند. (برهانقاطع) ۰ قلیه . (رهنگه- 
ی ) . همان عکه است که شیر اذی 
تالنجه و کلاغ پیسه گویند . شمس فخری 
کوید: مرغی است مانند عکه » و در 
فرهنگ بای فارسی اورده ات ۰ 
(ازفرهتگک رشیدی) .عقمق. کلاغ بیسه . 
(فرهنگک اسدی), کلاژه. (ف منک ا-دی 
نحجوانی). کك. کشك . زاغچه. زاعی: 


بمتقار غلبه صبر نماندم 
غله‌بر بدو نت [از] بر فلغند « 
ابوالمباس (بنقل صجاح‌الفرس). 
از بهرچه‌دادند ترا عقل چه گویی 
توش بتعوریچون خر و چونغل بلنجی: 
ناصر خسر و . 
سوحا کمکند(۱) انجا چونغلبه‌همه‌دژد 
میتواره‌وزنباره وملمء‌وننو خسیس اند( ۲). 
منجيك ( شقل فرهنتگ اسدی و فرهنگ 


۳ 


رشیدی وانجمن آرا و[ ندراج). 
زاغ سپه بودم یکچند نون 
بازچوغلبه بشدستم‌دو رنگ . 
منجيك (نقل فررهنگ اسدی). 
دزدی(۳) ای‌نابکارچون غلبه 
روی جونانکه بخته تفشیله. 
متجك. 
|| سوراخ عموماً ۰ وسوراخی که از آنجا 
آب بیاغ[ ید خموصا ۰ (برهان قاطع) : 
غلبة, [غ"ل ب] (عمس) غلبه کردن 
( تاج لسادریه‌قی وترجمان علامهجرجانی 
و مصادر زوزنی) ۰ به‌عنی‌غب [خ] و غلب 
[غ ال-](مسدر) (منتهیالارب):(ازارب- 
الوارد),چیر شدن‌وزبردستی:([ نندراج): 
چرگی نحدت ۰ تغل . [ تغل (] قهن. 
استلاء. فیروزی . فیروژشدن ۰ ردجوع به 
غلب [غ] وفب [غ ل] شود : 
|| کثرت استعمال و شبوع چنانک در 
اسطلاح نحاة علم بالفلية » اسمی را کو بشد 
که بسب کثرت استعمال علم باشد مانند 
مدینه که‌دراصل‌مدینةالر سول بوده‌والکتاب 
بجای کناب سیبو به , رجوع بسیوطیس٩۹‏ ۳ 





(۱) ن ل : حا کمند . (۲) ن ل؛ خدیسا . 
آمده است وقیاسا به «دزدی> تصحیح شده صفت دزدی برای غلبه درتداول شه 


۱ 
۱ 


یل || ()) کروه بسیاز . مردم بسیار - 


کرت مردم ۰ جممیت ۰ ازد-ام + 
و غلهٌ خلایق شهر +ود چندانك حعر 
آن یرون ازبیان بود . (جوینی) ۰ بعد از 
این صورت بچندروذشجی غابه‌ای ازمالفان 
بکنار اردوی -لطان سعید آمده سورن 
انداختند.(روضات الحنات فی‌اوصاف‌مدینة 
هرات ج۲س۲۸۷): وغلبهٌ سیاربی‌تحاشی 
ازشهر بیرون رفتند . (روضات الجنات فی 
اوصاف مدینة هرات ج ۲ ص ۳۰۵)- 

|| نانک و فر یاد : روزی بجه‌عیت بر در 
سرای مجیر الملك جمع‌شد ند وغله و آواز 
برداشتند. (جهانگشای‌جوینی) ۲۰و ذبر بط 
با غلبةً دهل بر نیاید . ( کلستان سمدی) : 
وغلهٌ نمره وشف بآ نگروه بقوت بود ۰۰۰ 
شما شب را چون گذرانیدید با تشویش 
آوازهای قوالان وغل آن جمع که رقص 
میکردند. (انیس‌الطالبین س ۱ جون 
نزديك تاراب رسیدم غلبه وشوری در آن 
خلق دیدم ۰ (انیس‌الطالبین س ۳۰۰ 
| له خون یاه دم » فشارخون.اشتداد 
دم .تبوغ [تب وو]. تبیغ[ ت بیی]: 
رجوع به تبوغ وفثارخون شود . || غله 
نشاندن ۰ انروکاشتن ‏ وچون غله بنشانند 
[درخت سنجدرا 1 چهاربابان و کوسنندان 
در حوالی نتوان رفتن که خراب کنند . 
( فلاحت‌نامه) ۰ || بقلبه روییدن * بر یشت 
رویدن : وآن [قر نفل]ءظیم بغلبه روید . 
(فلاحت نامه) . 
غلبة ‏ [غل بب ] (عمس) چیره‌شدن . 
( منتهی‌الارب ) ۰ بمننی غب [غ] و غبة 
[غ لّب] وغلة [غل بب ] . (ازتاج- 
المروس). رجوع بمواد مذ کور شود . 
غلبة . ["غ لب ب] (عمس) چیره‌شدن ۰ 
(منتهی‌الارب) . چیره‌شدن و زبردستی ۰ 
(آندررج) ۰ بستيغلب [غ7] و غلب [خه 
ل]. غلبة . [غ لب ] (ازاترب‌الموارد) ۰ 
رجوع به مواد مذ کورشود.||(1)چیر کی. 
(منتهی‌الارب) ۰ || (س ) رجل غلية » مرد 
زود خشم . ( منتهی‌الارب )۰ 
غلبهداشتن. [خ لب ت ]مس رکب) 
بیش بودن ۰ بسیارشدن تن زد زک 
درمردم یکی از این قوی بر دیگری غلبه 
دارد ناچار نجا نقصانی ید . ( تاریخ- 
بهقی). و[نجا که خشکی غلبه دارد ۰ بخار 
شاد تر و کماد ترازراه بینی بش رسد سود 
دارد ۰ (ذخیر2 خوارزمشاهی). 
غلبههدن,[غل بش ] (مس مر کب) 
بسیارشدن ۰ فراوان گر دیدن ۳ 
قادر نبود که‌بر آنآ بگذر کند بهتگامی که 
آن آب غله شدی و مرج زدی ۰ (تاریخ‌قم 
س ۰/۲۹۷ 


(۳) این کلمه در نسخه‌ای ازفره 
را یار ست. (یادداشت بط مولف) ۰ 








غلبه 


غلبه کردن . [غلتباك" د] مس : 
4 چرره‌شدن. چیرشدن .فالق1 مدن. 
7[ ] 

غل [خل"]: غة[غ لب |فلبة [غب ]: 
استجواذ ۰ بذ [ ب" ذ ذ] ۰ غله کردن 1 
(تاجاصادر بیهقی). ابراد[1]؛ غلبه کر دن. 
(اج السادر بیهقی) , غلامان تیر انداختن 
کرفتند و چنان قلبه کردند که کس دا از 
غوریان‌زهرء نبود ی که از بر ج‌سر بر کردندیء 
(تاریخ ببهقی چاپ ادب س ۰۱ و او 
9 است که درحکم بر او غلبه نمیتوان 





کرد . (تاریخ بیعقی ایشا س ۳۱۰).ننی 
چند را فروکوفت مردمان غلبه کردند و 
وییمعابایش بزدند. ( گلستان‌سمدی). در آن 
فرصت گر که‌علب» کرده بود.(انیسالطالبین 
ص ۱۵). 

غلبه کی شدن . [ غ ب ك ش د ] 
( مس مر کب ) سوراخ شدن بملت گرفتن 
بزی نوت یز : سندلی مح دانت 
براهنم غلبه 





ند ۰ بعنی‌متلت گوه‌ای از 
اآن جداشد ۰ درحالیکه ازيك سوی هدوز 
بجامه متصل است . غلبکن‌شدن . دجوعبه 
غلبکن وغله [غ ب ] شود . 

غلیی . [۶ با وغل با (ع - 
مس) چیره‌شدن ۰ ( منتهی‌الارب ) .غلبه- 
کردن - (تاجالصادربع‌قی). غاب [غ ] ۰ 
غلبة [غ لب ] ۰ (منتهی‌الارب و اقرب- 
الموارد) ۰ رجوع به‌غلبه [غل ب] شود * 
غلبیر . [ غ ] (۱) غربال . ( فرهنگه 
جهانگیری). لفتی درغر بال‌وغر ببلوامروز 
در اراك (سلطان]باد) همین تلفظ متداول 

ح 


ن 
۶ كّ ۲ 
است . (ازحاشية برهان قاطع مصححد کتر 





معین). رجوع به غربال شود ۰ 


"گرخال زمین جمله بغلبیر.ز 


رز 





چه سود که يك ذره تیابند اثرازمن. 
شیح‌عطار (بنقل‌جهانگیری) ۰ 

غلبیربند ۰ [غب ](سو )1 نکه غلبیر 
بندد.ربال .|| (.۱) کولی:رجو عبه ترجمة 
ماز ندران واستراباد صس ۱۰۸ شود - 
غلبیز . [غ] () بسنی غربال است که 
ازآن چیزها می‌بیز ند » ومتهوربه داک بی 
نقطه است ۰ (برهان تاطم)). ([نندراج) . 
مصعف قلبیر لفتی در غربال او نغر پیل ۰ 
(داس 2 برمان قاطم بسح دکترمین )۰ 
رجوع به غربال شود ۰ 
علت . [غل ] (۱)يك جرعءٌ بزر کک‌از 
مایم خارجی دردهان . يك بار پری دمان 
در تداول عامه » یك غلب » يك 
ح ويك شربت : كغلب آب . تغل 
شربت . يك غلب خون .. يك غلب چای ۰ 
ورجوع به غب [غل] شود » 
غلبه . [غ‌ب ] ( ) بتازی عتمق باشد + 


امایمی : 


شک اسدی «مردی ودرنسته‌ای «غمزی» 


غلنیدن 
واومرغی است چون کلاغ اما کوچکتر » 
دم‌دراز دارد ؛ ورنک ارسیاه وسفید است ؛ 
راورا کلاژه و کجله نز کویند» و-الاسکه 
شهرث دارد » ( فرهنک اربهی ) ۰ غلبه , 
| غب] اف هننگاسدی),(بر آن‌ناطم) 1 
رجوع » فرهنیخهودیج ۲ ررق ۱۹۱ 
ااف و رجوع به غلبه [ غب ]شود. 
غلییسه . [غ.س یاس.](ار) بمنی‌غلبه 
اغ ب](مغ)«عقعق . عکه کلاغ- 
پیسه ۰ زجوعبه فرهنگ شووری ج ۲ددق 
۸ ااف ورجوع ب غله[خ ب ] و غله 
اغ ی شود . 
غلت . [غ ] (ا مس از غلتیدن ) بمعنی 
غلط [غ ] است که ازغلطیدن باشده وغلطط 
معرب آنست , (ازبرهان فاطع‌و آ نندراج). 
غلتیدن ود و ببهنا گردیدن. ( فرهنگ - 
اسدی نخجوانی) . چرخید کی بروی خود 
(ذرهنگ؛اظم الاطیا) : 
تر کیبات ؛ 
غلت خوردن . فلت دادن ۰ غلت زدن . 
دجوغ بهمین‌تر کیبات شود . 
|| تعر یر (در آواز)» رجوعهآهنگ شود. 
غلت. [ غ] (ع مصم ) برانداختن يم 
(منتمی‌الارب): زدن بیع وشری, فلت 
لبم والشر اء فلت ۰ اناله .(اقرب الموارد) . 
| تزل تبمت متمی یب کم متا 
آن.عدم اعتبار ازحیت کیفیت 
باکمیت: (دزیج۲س ۱ ۳ 
غلته [ غ ل ] (عمس) غلط کردن . 
یاغلت درحساب است وغلط درقول. (منتمی- 
الارب) . (افربالوارد) ۰ غلط کردن در 
حسا. (تاجاامصادریهقی) ۰ ناصواب کر 
درحاب باشد.. ( ازرسائل| بو الفضل یهتی» 
پادسی ننزس۳۹) : غلط درحساب و کتاب 
وشهاره ۰ (برهان تاطم) ۷ 
لته [ غ لک ] (ع را) غلة رجوع به 
له خود: وچون بکنار دریا رسیدند وهزر 
جمله ذخره و غكک کی مانده بود بدریا 
انکند. ( فارسنامه ابنالبلخی س(٩).‏ 
غلت. [ رل ل] (,۱) درقزوین و بعش 
جاهای دنگر معئی قطر وستبری و کلفتی 
وطخامت ونجن‌وعمق ] بد. ظاهر ]کلم است 
تر کی اصل و ریش فلظت عرب» و بافذت 
معحف معففی ازغلظت عرباست: آفرین 
بقل 





تش‌صلوات بر کلفتیش(درتداول‌قزو بان 
دروصف خیار) . 

غلنان,[ غ" د] (ع1) جفلته. [غل" 
ت ]" رجوع بهمن کله‌شود. 

غلتاق . [ غ ] (1 ) چوب بندی زین. 
غلطای. رجوء به فلطاق شود . 

|| (س) کمنه فلتاق » زن بیر بدسابته . 
غلتان. [ غ] (ن ف ازغلیدن) غلتند.. 


آنچه مینلتد. غلطان: 





ندش یکینیم برزین‌نگون 
د کر نم‌غلتانابر خاك وخون. 


(کرشاس‌ناماسدی) . 
می‌شسته بنظاره و انگشت همی کز 


وآبمزه بگشادءوعلتانشده چون گوز. 


رای 
ا هرچیز کرد و مدور. ( فرهنک ناظم- 
الاطباء) ۰ || مروارید . ( فرهنگ ناظم- 
الاءلیاء ) . رجوع به فلطان شود . 
غلتاندن . [غ د] (مس م) ماس . 
کردانیدن به پملو . رحوع به غلطاندن 
شود 
غلتانیدن . [ د] (سم) کردایدن 
سهو یا سنا اغلطانیدن. غلتاندن. غلطاندن, 
بجخیز انیدن: وازغلتانیدن خرسنگها که از 
بالا مبانداختند زازله دراجزا واعضای کوه 
افتاده (جهاتکهای جوینی) 5 
غلتبان .[ غع] (۱) ستگی بش دور 
وطولانی یی بشکل اسطوانه زیاده برنیم 
گز؛ وانرا بریشتهای بامی که نومیپوشند 
غلطا شد تامحکم شود وباران فرودناید(۱) 
(برمان تاطم) ۰ سنکی کرد و دراز که بر 
پشتهای بام غلطانند تابرف وباران‌ونم‌فرو- 
نیاید ومعنی تر کیبی غلتنده بربان یعنی بر 
بام- (فره‌نگ رشیدی) . غرتبان . 
|| مردم بی‌حمت و دیوث را هم میگویند 
چه او را نبز مانند این سک اختیاری 
نیست و محکوم زن خوداست بهرجا که 
خواهد میفرستد وبهرطرف ک‌داندمیدواند 
وبفتح‌نالث هم درست‌است بروزن همز بان 
ودرین زمان بسب قرب مخرج غین‌رابقاف 
بدل کرده قلتب ان‌منو سنده (برهان‌قاطع). 
درقاموس کلتبان آورده بممنی‌دیو ث وظاهر] 
اصل فارسی همین است که بعربی نقل 
کرده‌اند » وقرطبان وقلتبان معرب]نست. 
(ازثرهنگ رشیدی) غرتبان؛ 
هر زاین زن بمزدرا نرسد 
که مراخام غلتبآن ؟وید 
که اکر در سرای او بئل 
تره کارند علتب‌آن ,روید.. 
انوری(بنقل انجمن آراوآ نندراج). 
رجوع بهتلتان شود. 
غلتبانی. [ غ] ( حامس ) غلتبان بودن. 
بیحمیت ودیوث بودن . فلتبانی, رجوع به 
غلتبان وفلتبانی شود. 
غلت خوردن. [غ د] ( مس مرکب) 
غلتیدن . فلطیدن . فلط خوردن ۰ رجوع 
به غلتیدن شود . 
غات دادن. [ غ د] (مس مر کب م) 


00 در تداول مردم تعران: .مقالوطاع صوقط 












۱ 
۱ 





برهان فاطععصعع. 
دکترممین). جوبی که براو رسن بکردد و 
واورا بعلاند و پایه گردان نیز گویند 
غلطان وغلتیده نیز نامند , (ازانجمنآرا و 
آانندراج) ۰ چوبی که برو دسن بگردد و 
ای گردون دا نیز کویند . ( فرهنگ .. 
رشیدی) . ورجوع به غلطت شود خاسه 
غلمگاه. [ غ] (_امر کب) ای‌غلتیدن . 
غلطگاه : ۱ 
ترا این خاك بکسر غلتگاهست 

پفك آسان درو و کرد بنشان . 

ناصر خرو. 

غلتناك . [ غ ت ن ] (۱آلت) بسنی 
غلطك است که بایٌارابه و آلت 7 بکشی باشد 
(برهان‌قاطع),غلتك. رجوع» غاتكوغلطك 
شود . 
غلت‌وواغلت. [ غ ت غ] (ت رکب 
عطفی) غلط وواغلط. غلتیدن مکرر|[غلت 
وواغبت خوردن؛ غلتبدن مکرد. || غلت و 
واغلت زدن» غلتیدن مکرر. 
غلقه . [ غ بایغ ت ] (,۱ال)جوی 
کرد وا-توانه‌ای که بدان خمر نان راون 
کنند. (فرهنگ ناظم الاطباء) ۰ | غلته 
بفتج‌اول نوردی که کلاهدوزان بکاربر ند و 
آنرا مردانهنامند. (ازفرهتگ شعوریج ۲ 
ورق۱۸۰ب): 
غلته. [ غ ت] (عا) اول شب. (منتهی- 
الارب) ۰ (از اقرب‌الموارد). 
غلمة. (غ ل ت] (عر۱) یك سهو در 
حاب .ج» فلتات [ غ [ ] .( نرهنگ 
اظمالاطبء) . سا میتواند اسم مرة از 
غلت [غ] باشد . 
غلقء[ غ ت] (ع_۱ مصدر) اسم مصدر 
ازغلت [غ کل] بمعنی علطء ( ااثرب - 
الموارد) . رجوع به عك [ "غ ل ]شود. 
غله. [غ ل "ت] (۱) (ع)سحلیست 
درئوئی ۰ 
غلنیدن .[ غ د] (مس) مراغه را کویند 
یعنی از بهلو بیهلو کشتن . ( فرهنگ 


)۲( ۰ 








ا 


۳۸۳ 


اوبمی). بهنا کردیدن. (فرهنگ اسدی). 
بروی و دگردیدن» بروی‌خود چرخیدن : 
(ناظ الاطیاء). علطیدن. گردیدن جسم بر 
روی جدم دیگر. درلهجه دزفولی غکیدن 
(۱) ودر کیلکی فلت خوردن (۲)گویند. 
(حاشبه برهان فاطم مسححد کت معین): 
زیبش بنلتبد وامق ,خاك 
زخون داش خاك همرتگلاك ۰ 
عنصری: 
نیم ]که ازاصل وفر ع خراج 
همی غلتم اتدر میان دواج 3 
فر دوسی ۰ 
پلتید بیش کرو گر بغاك 
هیگفت کای‌داد فرمای باك... 
( گر شاسی نام اسدی). 
در خون همی غلتید . ( مجمل الواریج - 
وااقدص). 
وگر نستت طمع باغ بهشت 
چوخر خوش بنلتآندرین‌مرفزاد: 
سرت رین 
ترا این خالت بکتر غلتگاهشت 
غت ان دروو گرد بفش-ان ۶ 
ناصر خ-روه 
بروی خاك مینلتید بسیار 
وزان-ر کوفتن ببچیدچون‌مار - 
نظامی . 
|| محازاً » دآزبودن ۰مزش‌دادن : 
ازستکاران بگیروبانک و کادان بخود 
با جهانخو اران شلت ور جهانداران بتاز. 
منوچهر ی« 
غلث . [غ ] (مس ل) لك زند »نش 
نادادن آ تشز ».(منتهی‌الارب) (آ نندراج)۰ 


(ازافربالوارد)|] آمیختن (منتهی‌الادب). 


(تا جالمصادر بیهقی) .(مصادرژوزنی) ۰یقال: 
غلثت الب بالهمیر» وقلثت الجدیث ۰خلطته. 
(منتهی‌الادب) محلوطافردن ارت 
ادواره) ۰ || گر دکردن. (منتهی‌الارب): 
غلثت الشی» »جمعته. || بیراستن مشك رابه 
ارطی [" اطا].(منتعی‌الادب) .(۲ نندراج) - 
غل ستّا» » دباغت ان بادرحت ارطی ۰ (از 
اقرب‌الموارد) ۰ 

غلث . [غل] (عمسیل) غل‌زند آتش 
ندادن آتش زنه . (اسمی الارب ) ِ 
(7ندراج). | لازم کرفتن کر کی کوسیند 
۳ . (منتهی‌الارب) . (1نتدراج ) ۰ 
چسبیدن کر کت کوه‌فند راودریدن [ را . 
(ازاتربالموارد) . || چسبیدن بتکسی‌وملاژم 
او کردیدن .(منتهی‌الارب) ۰ (آ نندراج). 


|| سختی‌بیکار.(منتهی‌الارب) «([ نتدراج). 


جنگ کردن بسذتی و ترك نکردن آن ۰ 
( از آثرب الوارد )۰ || برگرداندن 
وانداختن مرغ ازچینه‌دان‌خود ۲ نچه را که 
فروبرده است ۰ (ازافرب‌الموادد). || (۷) 
7 نچه بطمام ملوط شود ازسنگر بزهو کاه 





وجز آن .(ازافرب‌الموادد)۰ | غلث‌العلم» 
چبزی که‌درخواب بینند ورژ؛ای‌صاد ناشد. 
(ازاقرب‌الموادد) ً 

غلث .[غ ل. ](ع ض) مردسخت پیکار. 
(منتهی‌الارب). (7 ندرا ج) ۰ لشدیدالقتال ۰ 
(اقرب‌الموادد) . ۲شکه سدتارزاز کند: 
(میذب‌الاسا) || دیوا» :(منتهی‌الارب). 
(1 نندراج) . محنون ۰ (افرب الموارد) ۰ 
||آنکه اورا ازطعام وشرابشاة + وازغلبة 
واب تمایلی‌وسستبی باشد. (منتهیالادب): 
(7 نتدراج) کس که از خورد نی‌ونوشیدنی 
رها وازغله خواب ملکردن وشکستگیی 
واشت. باشد . ( ازاقرب‌الموارد) ۰ || ۲ نکه 
سخت ملازم دوست خود باشد . الشدید 
الا وملمن‌طالب . (اقرب‌الوارد) ۰ || غلث 
ازطعام » ۲ نچه منک ربزه واه و جزان 
داْته باشد ۰( از اقرب الموارد) . تصفه 
نشده ۲۰ نچه تمرز ومصفی‌نباشد . (دزیج ۲ 
ص ۰۲۲۱ 
علمی ۰[ ۵ ۷ (ع ۲1 درختی ات 
تلخ . ( منتوی‌الادب) ۰ درختی تلح است و 
کویند میوةٌ ی جانوران‌درنده رامتکشد. 
(ازاترب‌الموارد) ۰ 

غلج . [ ع] (1) کذهدوتا باشد که 
آسان نکشارند . (فرهنتک اسدی) (۰)۱ 
کره بدلقهباشد.(حاشیًفر هنت اسدیءصحح 
عبات اتبال): کر غلح (حاشی بزهان ناطع) : 
ای7 نکه عاشقی بغم اندر عمی شده 

دامن یا بدامن من‌غلج برفکن ۰ 

معروفی ( بثقل فرهنگ اسدی و فرهنگ 
اربهی) ۰ 

رشدی شاهدنوق دابرای غلج ورده‌است. 
رجوع بغلج شود| بندی‌بود چون خلوار 
بندوغیره. (حاشبهٌف هنک |سدی نعجو افی): 
۱" حهره‌ایست دربابی درازمانند رشته ۰ و 
بعشی حشرء تسبیح گفتهاند ۰ (اژفرهنگ 
شمورعج ۲وری۱۷۸ب) || قفل وزنجری 
که بلتکه های و 9 
) فرهنگ شموری جح ۲ ودق۱۷۸ +). 
غلج .رجوع بغلج شود ۰ 

غلج . [غ](ع مسل) غلج فرس »هو ار 
و یکسان رفتن اسب . ( منتهی‌الارب ) « 
غلجالفرس غلجاً » جری جریا بلا اختلاط 
فهو متلج بالکدر ۰ ( از اقرب‌الموارد) ۰ 
درتداول مردم کناباد و خراسان برغه دفتن 
را کویند.|//غلج‌حمار » تاختن‌و آب خوردن 
درءو چشیدناوبانوك‌زبان.غلج لحمارغلجا: 
عدا وشرب وتلمظبلسانه ۰ (ترب‌الءوارد): 
غلج . [ غل ] (۱۶) جوانی_ نبکو . 
(منتهی‌الارب).(7 نندرج) .الشباب الحسن ۰ 
(اقرب‌الموارد) : 

غل‌جامعه. [غ لریالل.م,ع آ(تر کب 
وصفی) ق-میغل که گردن و دست ودویای 


)۳( درفرهنگ او بهی آ مده 0 گرهی باشد دوتاه کهآ نرا آسان توان شاد )0 





)۲( 1 ۱۵ 


حجب 


در بند دارد . غل که گردن ودست وپای را 
بندد « دجوع به غل [غ لل] شود. 
غلجسکش. [  .‏ ](اج)احیتی 
است میان‌افر نجه واندلس نزديك بسونس: 
رجوع » حدرودالعاام باهتمام سید جلال‌الدین 
طهرانی چاب ۷۲ مهن ۰ ص ۱۰6 
و۱۰ شود . 
غلجه .(غ ج] (ا) غلج دجرع بخلجه 
و فرهتگ شموری ج ,ورن ۱۸۰ 
0 
غلحه زانی.(غ ج ]( رح ) نام طایفه 
از انانان ۰ رجرع به مك شناسی مرحوم 
بهار چاب اول ج ۴ ص ۲۱۰ و دج ٩‏ 
علحه شود ؛ 
غلچ . [ خ ] ()۲نچه دررا بآن بندند 
ازقفل وز نج و غیره. (فرهنتگ رشیدی) ۱ 
جنان ایمن شد از عدل تو اناق 
که بر کندزد از درها همه غلج ۰ 
شمس فخری (بنقل رشیدی) - 
غلچ . [ غ. ]با [غل ]() گرهی 
را کو ند درنهات استحکام کةآ نراباسانی 
بلکه بهیچوجه نتوان گشودن ».و پعضی 
گویند غلج دو گره است که بر بالای هم 
زنند «باجیمابجد نیزدرست‌است؛ (برهان - 
قاط ) .کرهی که بآسانی انتوا ن کشوداه 
(فرهتک رشدی) : 
شاماتوئی که‌دامن عمرتر انجوم 
بادامن ابد بیقا غلچ کرده‌اند. 
شمس فعری(شقل رشیدی) : 
بفتح لام نیز آمده . (فرهنگگ رشیدی و 
ورمان تاطم) : 
ای 7 نکه عاشتی بغم اندرغمین شده 
دامن ببا بدامن‌من درفگن غلج . 
معروفی (بنقل فرهنگ‌رشیدی) ۰ 
رجوع به غلح شود . 
غلچگی . [غ ح ] (حامس) روستایی 
بودن ۰ دهقانی. (ازفرهنگ ناظم‌الاطیاء) ۰ 


رجوع به غلچه شود ۰ || اوبای بودن ۰ 


زن دک ی کر دن‌ما ننداوباش. (ازفرهتکک ناظم- 


الاطناه) - رجوع به غلچه شود ۰ 
غلحه ء [غ*ح ] ())روستایی. (برهان 
فاطم ) ۰ (جهانگری) ۰( نندراج)؛غلچه 
معنی روستایی است وبقومی از تژادا مر آنی 
ساکنانغانتان اطلاقمشود. (حاشيه برهان 
تاطم مسج د کتر ممین) ۰ 
|| رند واوباش . ( برهان‌قاطم) (فره‌شک 
۳9 (آنتدراج) . غرچه . احمعق 
ونامرد. (حاشیة برهان قاطم مصعح د کتر 
معین ) : 
ژن را باد داده ور کفته وشده 
جوبایغلچه عزب و کتک بی‌نماز. 
سوژنی» 
(بنقل فرهنگ جها تگیری‌وفرهنگ‌شمودی): 


)۱( 10۰ 








غلط 


جو فلچگان رباط چهار -و س و کند 

همی خورند 1 جفت ملیح غر نبود . 
سوزنی(بنقلفرهنگ جیالگیری وارهنگک 
شموری )۰ 
غلچه . [غ ح] ((ع) قرمی از نواد 
ابرانی ساکن افنانتان است که در وخان 
وبدخشان‌انامت دار ند بز بانهای ایر ای که 
که با فارسی اختلاف دارند تکام کنند . 
(دانردالسارف اسلام طبم فرانسوی ج ۱ 
س ۱۶۷ ذیل کلمهُ افغانستان بنقل حاشیهٌ 
برهان فاطع مصحح د کترمعین) . این کلمه 
در کنب تازیخبمورتای کوثاکون آمده: 
غلزه (مچمل التواریخ مصحح عبای اقبال 
س ۳ و مجمل التواریخ گل-تانه مراضم 
متعدد) » غلچه ‏ غلجالی» غلبجانی‌وعلیجانی 
در نسح آتشکده آذر و همچدین در نسح 
مختلف درء‌ادره وجهانگای‌نادری.مولف 
« الکنوز النامرة فی‌شرح درة النادرة » 
غلجا؛ی راغلیز ائی‌نوشته و از انام‌قسله‌دانسته 
ات میس وی دءلفط بشتو است ومسی 
ترالسی [ن سر ورد است ۰ وساتکس] ترا 
خلج دانته است . ( از دره نادره مصحح 
آفای شهیدی ص ۲ شب ) ۰ رجوع 
به غلچه ( ۱ ) شود . 
غلجیی. [غ] ()(۱)نناع‌بری, بتر کی 
یادبوز کویند . مرزنگوش ۰ (ذرهنگت - 
شعوری ج ۲ ددق ۱۸۷ ب) ۰ رجوعبه 
9 شود . 
غل‌خوردن ۰ [غ حر] (مس‌مر کبل) 
غلتیدن چیزی مدور. غلت خوردن. > 
رفتن . غلطیدن . گلیدن , تدحرج : 
خوردن توب ۰ کردو ۰ گلوله روی زمن . 
غل‌دادن . [ غ د ] (مس‌مرک م) 
غلطانیدن چیزی مدور درسطحی یمنی بر 
روی‌خودحر ر کت آوردن ِ غلطاتیدن‌چیزی 
ک رد یااستوانه‌ای با زخم و ضربتی : غلت 
تا غل‌دادن يك کلوله. 

ز .غ ] ( ح) جایی است در دیار 

3 که بقولی وقما حصین رن حمام‌مری 
درا نجا انفاق انتاد. (ازمعجم‌البلدان) 
غلزای ۰ [غ] (ع) نام بای اففانی 
است . (از اعلام المنحد) رجوع به غلزه و 
غلچه شود . 
غل‌زدن ۰ [غ ز د] (مس م رکب ل) 
جوخبدن با حبابهای پزر 
آید , 
با [غ] (اع) قیه‌ای بز رک از 


ح 


اففا ی است ه 


ک که برروی‌آب 





عبه‌های سیاری دارد 
و غزنه و زمینمایی که از سوی 
مشرق ی ۳ با ند 
سکنی‌دارند ۰ (ازاعلاء!۱ نجد یل غزای) 
۳ از نژاد ایرانی سا ن اففانستان 


دجوع باعلچه وغلز ای وفهر ست‌اعلام مجما 








التراریخ کلتانه شود . 


غلس . [غل ] (ع۱) ناریکی آخرش. 


(منتهی‌الادب )۰ (دهار) . (مذب‌الاسمام) 


(1نندراج ) . (غیاتاللفات) ۰ ظلمة خر 
اللیل» نقول: رأیت منك غلس‌الظلام خیالا. 
(اثرب‌الوارد) ۰ 1 اغلاس 1 آ. (میذب 
الاسام) ی آخر شب چون باسبیدی 
عبح درآمیزد » وآن همانست که بفارسی 
شبکیر گویند ؛ 
واو را اعلام داد تا بکاهتر در غلس بیاء‌د 
ودر آن صفه زیر شادروان‌ندست (تاریح 
خم‌روان کر ده زسعری‌چون‌فرس 
کرده کر باسی‌زمهتاب وفلس ۰ 

(مْنوی‌مولوی‌چاب نیکل ون س04) ۰ 
غلص ۰ [۶] (ع مسم) سرحلقومبر بدن 
(ستهی الازب) ۰ (7شدراج) »تلم 
الفلصمة . (ناجالسادر یهتی) . غلصهغلصا: 
قطم غلصحته . (اترب الموازد) ۰ 
غلصمة, [غ سم ] (عمسم) بریدن. 
(منتهیالارب) .( نندراج). بر بدن‌غلصمه . 
(اقربالموارد)۰ || حلقوم گرفتن .(منتهی 
الارب) . (آنندراج). کررفتن‌غلصهه کسی. 
(ازافرب‌الموارد) . 

|| (۱) کرشت ياره میان سرو کردن 
(۲)ونندیسر کلوو کلوسر اسر خشکنای 
کلربابن زبانو ر کهای آن »یابن ذبان 
(ازمنتهی‌الارب) (آنندراج). کوشت‌میان 
سرو گر دن و تکنه» و گرهی‌است در جای 
بیکدیگر رسیدن ملاژه وراهگذرطمام و 
شراب در کلو یآسر نای کلو باراههای اب 
رفتن بگلو » با ایتکه غلصمه زبانت . 
(شرح قاموسص بفارسی). کوشتی است مانند 
صفاقی اندر زيرلهاة بحنک باز ببوسته ۰ 
ویرسر قصبه حلی نهاده . از بهرآنکه تا 
دود و کرد وهوای‌سردنا کاهبیکیارفر ونر ود 
وبشش نرسد . (ذخيرة خوارزمتاهی) . 
ععْلهٌ سر حلقوم (ذخیرة خوارزمشاهی ) . 
اللحم بیت‌الر آس والعنق» وقیل‌الجرة علی 
ملتقی اللعاة والمری» » وقیل رأس‌الحلقوم 
بشواربه وحرقدته » وقبل اصل‌اللسان ۰ج 
غلاصم[غ ص] ۰ (اقرب‌المو ارد) ۰ 

|| معتران. (منتمی‌الارب) . (۲براج). 
السادة , (اثرب ااموارد ) ۰ هو فی غلصمة 
من قومه ۰ یعنی اومهتر ویزر کت قوم‌است . 
(منتمی‌الارب),(از اقب الم وارد). || کروه. 
(منتمی الارب)۰ ( انتدراج ) ۰ الجماعة . 
(اقرب‌الموارد) . 
| ذواللصمة((خ) « رجوع,همن‌تر کیب 
شود . 
غلصوم 1۰ غ] ۶ ز)بمعنی غلصمه . 
(ازفرمنگ ناظم الاطبأء) . درفرهنکهای 
معتبردیده نشد , رجوع بهغلهمة شود 


)۱( ۰ 








ز ۹ 


غلط . |غ تاد از خلطیدن)در از کشیدن, 
و این در اصل بتاء. نقطه دار بوده است , 


(ازآنندراج) . کر دیدن‌چیزی بر روی‌خود. 


یهن گردیدن. غلت . رجوع به لت شود.. 


7" "کات ۶ ۰ 
غلط زدن ,غلطخوردن ۰ غلطدادن,رجوع. 
بهمین تر تراکیات شود 

غلط . [غ ل ۳ 
(مسادرزوزنی). (ناجالسادربیهقی)) غلط 
کردن درحساب‌وجزآن « درماندن‌درچیزی 
ووجه صوایش نشناختن . پاغلط کردن در 
قول‌خاصة «غلت (بالتام)درحساب ۰ (منتهی 
الارب). (از ۲ نسراج) . غلط؛بالفظ کردن 
وشدن وخوردن‌وافنادن و گرفتن وخواندن 
استه‌مال‌مشود . (1 نندراج) . خطا کردن 
درسخن ودرحاب و کتابت وجز آن (غیاث 
اللغات) ۳ (1 تدراج) . غلط درحاب وجز 
آن » درماندن ددآن ونشناختن‌راه‌صواب 
غلط اس کفتاراست 
وغلت بتاء خاس ح-اب است صفت از آن 
غالط وشی» منلوظ فبه میاآید . (ازافقرب 
الموارد) اشتاه ور دنه درحای . ( دزی 
ج ۲س۲۲۱) . خطادرستن . خطاکردن 
درستن . 


ا| (س) نا درست . متایل صحیح . خطا . 
اشتباء . باطل . ج » اغلاط [ 1 ] « 
خدای هرچه کی رادهد غلط ندهد . 


در آن » و کفته‌اند : غلط 


عنصر ق » 
خردمندان رایچشم خرد مساید نگرست ۰ 
وغلطرا سوی‌خودراهنه.باید داد . ( تاریخ 
یهقی) . 
غلط است‌ایشکه کویندبدل ره‌است‌دل را 
دلمن زغصه ون شددل‌توخیر ندارد: 
ا| پسنی‌درغلط ۰ چنانکه غلطم و غلطی 
ٍعنی درغلعم ودرغلعی ۱ 
غلعم‌من که چر اغی همه ک‌رامرد 
ايك خورشبد مرا مرد ود کر کس‌را نی 
خانانی, 
ای ذن بروحرینان دوشینه را طلب کن تو 
غلطی . (راحة المدور راوندی), 
سای‌ری ماند زمن من غلطم 
هستی سایه یقین بایستی + 
دیب کلهُ زلفش بابادهمیکردم 
کفتاغلعلی بگذر ز ین‌فکرت‌سودائی 
-افظ . 
دی میشد و کفتم صنها عهد بجای آز 
کفتا غلطی‌خو اجه در ین‌عهد وفانست 
حافظ . 
||علطجایی؛غلطی که‌درچاب بوسلهحروف 
جینیامصحح‌رح دهد. || غلمصطلم کلمه 
یاج که درمیان مردم بنلط متداول شده 
باشد. رجوع به«غلط مصطلح» شود. || سل 
غلط ۰ یکی از انواع بدل است . رجوع 


)۱( ۷۵۵۵۵۶ + 


ِ 





۳4۹۰ 


به بدل‌شود. |[غلط باختن » بغط وناددست 
رفتار کردن + 
بی‌غلط راندن اجتهادی نیست 
در غلط خواندن اعته‌ادی تست « 
تر سم‌این پر ده چون برانداز ند 
باغاط خو اند کان‌غلط پازند ۰ 
ای 
جهانی‌چنین درغلط باختن 
سیهری چنین در کج انداختن 
نظامی . 
| غلط پنداشتن » نادرست بنداشتن « 
بالثه ویاله وبا که غلط بندارد 
مارموسی‌همه سحر وسحره او بارد. 
منوچهری* 
|| غلط دیدن؛خطا کردن ۰ نادرست‌دیدن: 
اشتباه ثر دن : 
مک و کز جهان‌دیده‌ام نيك‌عهدی 
علاط ماک بدعهد باشد . 
خافانی. 
|| غلط راندن» بغلط سخن گفتن . دجوع 
همین تاد شود . 
|| غلطی ۰ مساورء ناوافقان ات (ضات 
اللغات)(] نندراج), بمعنی‌درغلط و اشتباهی. 
رجوع به غلط شود . 
ا| بغاط» بخطا بنادرست. از روی اشتباه. 
برغلط . اشتباها + 
هر کزبتن خود بنلط بر نفتاده است 
منررورنگهت» است بگفتاروبکردار ۰ 
منو چهری : 
,ك روز بگرمابه‌همی آب‌فروریخت 
مردی بزدی لج بلط بردردهلیز ۰ 
(فرهنک اسدی نخجوانی )۰ 
چند دامه خواجٌبز رک وبونصر را کفت: 
نه بفلط پدرما این مرد را تا مبداشت ؟ 
(تاریخ بیوقی چاب‌ادب س ۵۳۹) .باشد 
که غلط نشان خانه بداده باشد . (تادیخ ۳ 
بهتی). کس بفلط نام نکیرد.(تار یخیم‌قی) ۰ 
کردر تواین کمان بغلط بردم 
پس چون هیچ باز تمیدادی ؟ 
ناصر خسرو . 
سکن بجای‌بدان نيك از آنکه ظلم‌بود 
که‌نيك‌را ,دلط جز بجای‌او بشهی . 
اصر خسر و . 
بغاط بوسه‌ای بخواهم اژو 
کرچه‌دانم که آن +کس نرسد . 
خافانی . 
دشمن,فلط کف تکه‌من فلسفی, 
ایزد داند که[ نچه‌او گفت‌نیم. 
(منسوب خیام) . 
کاه باشد که کودکی‌نادان 
۱ غلط بر هدف زند تیری ۰ 


(کستان) . 


(۲) نل , سکونی . 


۱ 








بسار خلاف ‏ وعده کردی 


(طیبات سعدی) ۰ 
|| بفلط شدن‌در خود »باشتباه افتادن.دچار 
اشتاه شدن. بشك افتادن : 
چون دیدمش آن‌دخ انگادین 
درخودفلط شدم که این اوست . 
(خواتیم‌سدی) ۰ 
|| غلط انداختن + بخطاانکنس ۰ کمراه 
"کردن.ایهام ؛بفلطانداختن ۰ (مقدمه الادب 
زمخدری) . 
|| برغلط بودن» کمراء بودن. راهنادرست 
رفتن . بدطا رفتن « این حکایت از انجیل 
نق لکرده‌اند که مدرعان عربگفته بودند 
وآموخ> بو دندیر غلط بودند.(قصس الا ناه 
صِ ۳۰۱ 
|| درءلطشدن با بودن » راء‌نادرست‌رفتن ۰ 
کمراه‌شدن :هر آن بخر که خویش‌نتوا ند 
دانست وورغلط است... دوستی راب ر کز بند... 
تانیکو وزشت وی‌بی‌مجابا بااوباز میثماید . 
(تار یخیقی) ۰ باخود گفتم‌در بزر گ غلطاً 
که من‌بودم حق بدست خوارژه‌شاه است. 
(تاریخ ببهقی چاب ادب س ۰۳۳ 
کردریمنی چوبامتی‌بیش منی 
کریش منی‌جو بی منی‌در بمنی: 
می‌باتوچنانم ای‌نگاریمنی 
خود درغلطلم کهمن تو اما تومنی. 
(منسوب به غیج ابو-میدا بو الخم) « 
|| درغلطافتادن . دجار +طاشدن .رجوع 
بهین تر کیب ذیل فلط افتادن شود ۰ 5 
عبات از ۱۳( له 
[غ ل طو] ۰ رجوع همین (کلمه شود - 
غلطاق ۰[ ] (.۱) (۱) قربوی : 
جوب زین. رجوع به غلتاقوتر بوس‌شود ؛ 
غلطاق ودستار و رختی که داشت 
ز بالا بدامان او در گذاشت ۰ 
(بوستانسمدی). 
|| مثل : غلطافش را نمیتوان توپرد»نظیر 
ماش را نمیتوان خردکرد . کنانش دا 
تمشوداکشید . 
غلطان . [غ] (نف) غلتان . غلطنده : 
آنجه بلطد ۰ | ( ی حات)» در حال 
غاطیدن : 
همیگشت غلطان بخاك اندرا 
شخوده رخان و برهنه سرا 
فردوسی : 
چو هر ام جنگی رسید اندر اوی 
کشیدش بر آنخاكغلطان بروی: 


فردوسی. 


۰ با[ غ عی] دیا [ غکی]* رجوعبه غلطان (اج) شود. 


آخر بلط یکی‌وفا کن ۰ ۱ 





شت‌شد بت اوشد نگون 
بر بده سرش زار وعلطانبخون ۰ 


ورد 


فردوسی ۰ 
من بر میدان ت و گردانم چون کوی 
وندر کف‌هجران توغلطانمچون گوذ. 
سوزلی: 
سمان‌وار ازخجالت سرفکنده برزمین 
آفتاب آسا بروی خاك غلطان [مده . 
خافانی. 
مان خاك‌وخون‌چون صید علطانت‌خافانی 
نگوی ای وقادار جفابرداد من چونی ؟ 
خافانی. 
کراوشر تکدرتازدتوخودراخاكمیدان کن 
وراوچ و کان یکف گیرد تو همچون کوک 
غلطان شو . خافانی. 
یانی (۲) بدست [ورای بی‌تبات 
که رسک علطان‌نروید نبات. سعدی. 
|| هموار وبی که و مائل مدوی مدود 
کرد. سخت مدور. ذ ک کرد؛ درغلطان: 
مروار ید غلطان ۰ 
نت زد و کفتا که‌در | نجاست 
سیصد درم عدلی علطان و مدور 
سوزنی: 
|| بام غلطان» دجوعهمین تر کیب‌شود. 
ا ور علطان» مروارید علطان ۰ مروارید 
کساملا کر دباشد: واند کرهمچو درفلطان: 
عید زاکان- || مروار ید غلطان» مروارید 
که‌مستدیرتمام باشد . ال مد حرج ۰ در 
غلطان. رجوع بء‌روارید شود. 
غلطان. [-خد] (۳) ( ۱غ) قرب‌ست 
درچهار فرسخی مرو. (ازمسجم‌البلدان) . 
غلطان پیحان. [غ ن. ] (بد. ن ۰ ف) 
غلطندء تاب خورنده ور آب . وطه 
خورنده ور آب . (فرهنگک‌ناظم الاطباه) : 
خاطاندن. [ غ دا ( مسم) غلتاندن . 
نیدن. گر دانبدن بهلو. متعدیغلطدن. 


عظت را بغلطاند . 
غلطان‌شدن.[ غش د] (مس‌م کب) 
غلطیدن. غلتیدن,ر جو عبه علتیدن‌وغلطیدن 
شود. 
خروشید کای ,هلوان سوار 

کیرسست غلطان‌شداز کوهار. 

ی 

غلطان‌غلطان. | غ غ] ( تیدحات ) 
درحال غاطیدن بعطورمداوم؛ غلطان غلطان 
همی‌رود تال گو ۱ 
غلطاننده. [-غ ند باد] (ذف)۲ نک 
بغلطا ند. غلط دهنده, 
غلطانی[-ع] (حامس) غلطان‌بودن.صفت 
چرزغلطان . 


غلطانی. [ غ ک ی ی] (4)(سنبی) 


)0 (۵ 


از اب یی حم تن ر سکون لام ودراالیاب نی‌تهذب‌الان اب یفتح غین‌وسکونلام [مدء است. 








به غلطان که از فرای مرو 
۰ ( از انساب 





منسوب است 
اسایر هار فستی 9 
سمعانی). ۱ ۱ 
غلطانی. [ غ لعیبای] (۱) () 
محمدین جبهان,وی‌ازابوسلبمان داود,صری 
روا تکند» ومحمدین بکار برزی ازاو دولیت 
دارد ۰ (ازاناب‌سمعانی) ۰ 
غلطانبدن. [ غ د] (مسم) غلتانیدن : 
غلطاندن. بگردانیدن. گردانیدن بپهلو « 
متعدی فاطیدن. فاتولیدن. (مجاللفة) + 
غلط دادن ۰ بجغی زر انیدن ۰ در گردانیدن ّ 
(زوذنی)؛ 
که بگذار تا زخم ینغ ملاك 
فلطاندم لاشه درخون وخاك- 
(بوستان‌سمدی) . 
غلط افتادن .[غداد)] (مس‌مر کب) 
خطاروی دادن . نادرست شدن : 
برویت خواهم الحمدی بخوانم 
غاط ترسم که در بسم‌الله ات۳ 
ام خسرو (شقل] تندراج) ۰ 
ازهمه من ترا بسندیدم 
این غلطوقت | نتخاب‌افتاد . 
ا| درغلط افتادن» اشتاه کردن ۰ ناصواب 
کنتن و کردن : 
گفتند امبر دربزر کک غلط افتادهو بنداشته 
است که ناحبت ومردم آن براشجمله اصت 
که دید . (تاریجخ ببهقی) ۰ جمشید درغلط 
افتاد ودیگرروذ خلق‌را گفت بدانیدو] گاه 
باشید که من‌خدای شمایم (قصص‌الانبیء) « 
مر زمان ازهوشتگییا بر نگ دیگراست 
درغلط افتم که کشمی است بادلدارماست. 


نادم کیلائی (بنقل [نندراج) : 


غلطانداز.[غ د 1] (نف) چپ‌انداز. 
([نتدراج). چوب‌انداز. غلط . بخعا و از 
روی اشت.اه. فر دنده: 
درباغ صوی خانه بلبل‌شد ومارا 

1 انداخت زیااین‌ح رکات‌عاطانداز. 


لآندراج) : 










واله هروی ( 

دل مطلب زنگاه غلطاندازر 

این‌هدف طالعی از تیررهوائی‌دازد. 

صاف (سقل] نندراج). 

۳ 1 ‌ ِ ک 

|| مجازاً در وصف تبری میاأید که بر نشانه 
(از | ثدراح): 
رسد. (از [ ندراج)ه 


از و ناز هردو مماندار حبرتند 


تم نظاره دغلط انداز محود 











ازغلطاندازی دوران مشو غافل که چرحع 
میشمارد اختر تابان چراغ دور را . 
رجوع غاط انداژ شود . 
غلطبان. [غ] () فان ننبن,رجوع 
همین کلمه‌هآشو ده 
اندر مبان هر دوتن‌ای غلطبان بچه 
اندات تفاوت است برابر همیکنم, 
سوزنی: 
غاطیین ۰[ غ ل ] (ن ف مرخم )۰ 
غلط بند» . ۲"نکه در دیدن خطا و اشتاه 
کند: 
کرغلطین‌وغاط پندارپنداری‌مر | 
خاك درچذمغلط,,ن‌وغلطیندارژن, 
سوزنی: 
ان طمبان‌غاط بین هم»محتالا نند 
همه را نت بدرید وبسر بازدهید, 


خافانی. 

هر که دندان عیفی مبکند 
کار آن شیر غلطین میکند. 
مولوی. 


جای رحم‌است تن چشم‌غلطیین کز جهل 
خوابها ند و بدار نماید خودرا. 
ماب (ینقل ] نتدراج). 
غلط پنداد.[ غ کل ب] (ن فمرخم) 
آنکه غلط بندارد.. خطا کار : + 
کگرغلطیین وغلط پندار پنداری مرا 
خاك درجذم غلطین وغلطرندارزن, 
سوزنی: 
غلط خواندن . [غ ل خاد ] (مس 
9 نادرست خواندن : 
بی غلط راندن اجتهادی نت 
برغلط خواندن اعتمادی نیست . 
ترسم این برده چون براندازند 
باعلط خواند کان غلطباز ند . 
نظامی . 
چسان خورشید خوانم روی اورا 
ک»مسحف‌راغلط خواندن گناه‌ات . 
کمالخجندی(بنقل [ نندراج) : 
غلط خوردن .[غ ل خرد ] (مس 
لت مک شدن . راء نادرست‌رفتن : 
روسوی قبلهٌ ابروی بتان کن ای‌دل 
همچوزاهد غلط اژقله نمایی نغوری. 
مسی ح کاشی(بنقل آنتدراج) 
غلط خوردن . [ غ خر <](مس 
مر کب) غلطیدن . غلت‌خوردن, رجوع به 
غلطیدن شود . 


علط دادن . [ غ د] (مس‌رک) ۱ أ 


غلطانیدن,غلتانیدن, کر دانیدن برروی‌خود. 
گرداندن بعلو ۰ || غلط دادن آواز» 
تحریررصوت . ترجیم . در کلو کردانیدن 
آواز 

۱ 





۳۸3 


غلط دادن, [ غ آل د] (مس‌مر کب ) 
در منلطه انداختن . ( آنتدراج )۰ شلط 
افکندن. باشتیاه انداختن ۰ فر یفتن, کمراه 
کردن : 
جو کل کرخرده‌ای‌داریخدارادرف عثرت کن 
که فارون را غلطهاداد سودای‌زراندوزی. 
حافظ . 
غلط داشتن. [غ ل ت] (مس مرکب) 
غلط کنتن . فلط خواندن ۰ فلط نوشتن « 
درزبان کودکانمکتب : دردری‌امروزم (با 
در دیکتهام) پنج‌فلط داشتم . 
غلط راندن. [ غ د د] (س‌م کب) 
کجا پیش بیرای بیر کون 
غلط رانده بودازدرتی‌ستن 
نظامی . 
بی‌فلط راندن اجتهادی ست 
بر قاط خو اندن اعتمادی نیست. 
تس 
غلط رفتن ۰[ "غ ل رات ] ۰(مم 
م رکب)کمرآه شدر : ما کردن . نادرست 
وین ۰ 
غلط زدن .[غ زد ] (مس مرکب) 
غلتیدن . غلطیدن . کردیدن چبزی‌برروی 
خود . یبدا کردیدن . غلط خوردن * 
من آن‌بنگی‌رند صوفی وشم 
که دوز ح‌زند غلط دراشم. 
ملافوقی بزدی (بثقلآنندراج) ۰ 
غلط سبر ۰[ غ ل ح] (ص مورک 
آنکه در سیر غلط کند . ( آنتدراج )۰ 
کمراه : 
ای غلط سیر کزره قدسم 
محمدعرفی (بنقل] نشدراج) : 
غلط هدن , [ غ لش د ] (مس 
۳09 نادرست شدن . خطا روی دادن: 
تالم 7 تس غلط نشود 
کنم اول نشان بدندانش . 
ظهوری (بنقل آنندراع) : 
ا| غلطشدن راء کم شدن ونایدا کشتن 
آن: 
کفتنداین ریک مروقوی است وراه‌بسیار 
غلط میتود . (انس الطالبت‌س ۱۱ ۲) ۰ 
دام سلیم‌بعیرتز کفرو دین افتاد 
همیثه راه شود مسر دوراه غلط. 
محمد قلی‌بيك سل م(بشقل[ نندراج) « 
غلط عام ۰ [ غ ک_ط م م] ( تر کب 
وصفی) غلط مشهور . غلط مصطلح. مقابل 
غلط عوام. صاحب عبات اللفات آ رد: 
غلط بردو کونه‌است: غلط عوام وغلطعام » 
غلط عام مانئد لفظ منصب که بکسر صاد 
است و بفتح شهرت دارد و عامهٌ شعرا با 
«لب» ودب > و «غف> قافه آرند » و 





(۲) در تداول فار نان هنداغلط زا نتناس : ِ 
۱ دسی زبانان هند غلط را بقبای فر ,بو کول باخوردن صرف ن 








۱ 


/ 
۱ 


علطاعوام چا نکه لفظ تعنات بدعنیشذقی 
که تمیین کردیده باشد بطرفی یا کاری» و 
این محاورءعو ام است. انتهی, [ نجه بر خلاف 
قیاس پا کف فویان اش ادب بود لیکن 
عامً مردم و فاضلان .و نویشند کان آنرا 
بذّ ی فته باشند اند موی از نبو را که دز 
فارسی بفتح اول تلفظ شوندحال] نکه در 
اصل بضم‌اند : 
غلظ غلطان .[غغ] (قبد حاات)غلطان 
غلطان . رجوع بهمین تراکیب شود« 
کوی شو میکرد بر بهلوی‌صدق 
قاط غاطان ددخم وکان‌عتق 
0 مواوی + 
غلط غلوط . [غ ل" غ ] (از اباع) 
حرتداول عامه بمعتی بر غلط استعهال شود ۰ 
غلط فهم . [غ"ل" ف] (س مر کب) 
که فلس مد .اعلط #عمندء ۲۰ تکه 
ی ی تاکن ۱ 
غلطك . [ غ ۶ ] (۱) مبدل غلتك 


در 


(فیاطالشاتو 7 تنفراج) جر خ:جر حکالسکه 
وارابه ودرشگه وج آن ۰ قرفرء ه عرك 
چوبهباش د که ب بای هر کدام غلطکی نصب 


ات و دت‌اطفال‌دهندتاراه رفتن بیآموزند. 


(برهان فاطع ذیل در کت) ؛ 
درجهان؟بریت بتوپ کشی 
نام شور شیدخاطك کر دون: 
ظهوری (بنقل] نتدراع): 
|| -عک‌یا آهنیاستوانه‌ای وغلطان‌برای 
هموارکردن وتعایج جایی‌چون باموجاده 
وامثال آن ۱۰ مات ودستگاهی بر ای‌همیث 
متمود. . ماعین‌بز رگ که بر جاده گردانند 
هموارشدن‌را ۰ آلتی استاستوان‌ای‌فلزین 
بز رکتسنکین وزن که بر جادهها بر ای‌همو از 
کردن انها نت . عاده شاف تن . 
| بام غلطان ۰ رجوع به .ام غلطان شود ۰ 
اا ات زراعی )که بزمنهای شعم زده 
,منظو رز بر خاك رقتن ته‌هازکشند ‏ 





و 
انواع غلطك 


غلط کار . [غل ] (سمر کب) فرینده. 
حبله ساز . رن آمیز. ( ف رهش ناظم - 
الاطباه). کمر اه کننده: 


ت#معرب (۱)* بممنی‌غاطیدن و یکیآراز بهلو 


بیهلو بر کر دیدن,(غیات اللفات),([[ نتدراج). 


|| باب ارا» که آن‌مدور و غلان باشد . 


(۱) صای برهان قاطم[ نر امعرب غلتك میداند . 
ّ َ ‌ِ ۰ 


(۳) مر ادحدین بن علی 





غلط کردن 


از نظر دل‌بجهان کن نظر 
ز[ نکه‌غلط کار نود چشم‌سر ۰ 
ام خسرو دهلوی : 
| غلط کننده . خطا کننده . خطاکار : 
غلط کاری . [غ:ل ](حامس) درمنلطه 
انداختن. ([ نندراج) فربیشد کی« حیله‌سازی 
ورن آمیزی ۰ زناظم‌الاطباه) + 
بترس ازغلط عاری روز کاد 
که‌چون‌ماسی‌راغلط کردکاد. 
نظامی (بنقل‌بهارعجم و آ نندراج) ۰ 
بامن آن‌بارفارغ ازیاری 
| غلط کردیاغلط کاری ۰ 
نظامی « 
مرا کار بانفز کفتارست 
همه‌ارمن خود غلط کاریست ۰ 
نظامی . 
غلط کاری‌این خبالات لفز 
بر آوردجوش دلم رابمفز . 
نظامی . 
|| عارغلط کردن ‏ اشتباه کردن ۰ ناراست 
بمودن ۰ خعاکاری .۰ نادرستی ۰ 
غلط کردن.[غل ۵" د](مس.ر کب) 
خطاکردن . شطا رفتن ادن 
نادرست گفتن و کردن : ملك موت بقبش 
دح آن آمد » کفت ؛ با ملك‌الموت غلط 
کردی . ملك موت گفت »من غلط نکردم 
خدا میکوید توغلط کردی . (قصص‌لانیا؛ 
س ۰۲۷ 
درآن مبان که همی بوسه‌دادمش برلت 
مز اربار غلط کردماز میانه شمار ۰ 
معودشمد : 
کفت: حت‌تعالی‌در کتاب مجنداز قطح‌رحم 
ته یکره ای دراه تفت ماهس 
سای غلط کر دی که‌موافق‌قر | شست. 
(کلتان -مدی) . خداو ندان کر مند کفت 
غلط کردی که بندگان دیتار و درمند . 
( کلتانسعدی) 3 
از آن ره‌بجایی ابآورده‌اند 
که اول‌قدم بی‌غلط کر ده‌اند. 
(بوستان سعدی). 
مره سیاهت ار کر دبخون‌مااشارت 
زفر ب‌او یندش و علطمکن نگارا ۰ 
حافظ . 
شوء عفر ب تک ذاشت 
ماغلط کر دیم وصاح انگاشتيم . 
حافظ + 
بلند مر تبه‌شاهی(۲) ژصدر زین فتاد 
| کرغلط نکنم عرش بر زمین‌افتاد. 
|| غلط کردم » بمنی‌سخت یشیه‌انم دیگر 
ای کار نکنم . 
|| فلط کردن راء۰ کم کردن آن ۰ کمراه 


شدن ۰ 





یلا 


مرا کفت مانا غلط کرده‌ای ره 
بك ره فتادی زده‌بر کرانی 


«رخی ۰ 
ُوسچاره غلط کر دی‌ره در 
نجست از بندیان کس‌جز توفر ید « 


ناصرخسرو . 
راه فلط اکردستی باز کرد 
روی بنه‌بربی آناز خویش: 
ناصر خسرو ۰ 
ای همیشه‌حاجت مارا بناه 
بار دیگرماغلط کردیم راه : 
مولوی . 
نتوان گرفت روزی‌هم‌ازدهان هم 
مرغان نمیکنند غلط آشبان‌هم . 
صائب(بنقل | نندراج) . 
آخر ازان جهال فروغی دلیل‌ساز 
دل کر ده ره‌دران رژلف دوتاغلط . 
نظیری نیشابوری(بنقل [ نندرج): 
| در تداول مر دم‌درهقام دشنام استعمال‌شوده 
غلط 1 
درمقام ترقی از درجه بیشین‌استعمال شود. 
(1 نتدراج) , اضراب [ ۱] : 
زدست من سد اعزاز برداشت ۱ 


. علط کردی ۰ || بعضی گویند 


غلط کر دم بچندین‌ناز برداشت . 
غنیمت (بنقل ۲ نندراج) . 
۰ (1 نتدراج) 0 
غلطك‌زدن. [غط زد ] (مس‌مر کب) | 
هموار کردن‌وتسطیح بوسیلهٌ غلعلك :غ لك ۱ 
زدن ام . رجوع »ه غلعلک شود . ۱ 
غلطك کشی . [ غ ط ك] (حامس) 
عمل‌زدن غلطك بزمینهای شخم زده بمنظور 
زیرخاك رفتن‌تخم‌ها . غلطك کشیدن برای 


| ضایکردن 


هموار کردن وتسطیح جایی. 
غلط کن. [غ د ك] (نف»ر خم)غط 
بیار غلط کوی و غلط کن 


آنکه غلط واشتاه کند و 


کار. مفلاط ؛ 
(منتهی‌الارب 


بعطا رود . 





غلط کنته . [غ ل کت] (ن مف ) 


غاط کفته‌شده,سخنی ۰۱ بنلط گفته باشند « 
غلط گفته را نازه کردم طر از 
بدین‌عذر وا کفتم آن کفته باز. 
نظامی 
غلط کو ۰[ غ لد ] (ن‌ف مرخم) 
غلط کوی. رجوع بلط کری شود 
غلط گوی . [ غ 1 ] (ن ف مرخم ) 
غاط کوننده. ۲ که غلط و نادرست و بد. 
مفلاطه بسیارغاط گوی وغاط کن. (منتهی- 
الادب): 
ای طبیبان غلط کوی چه کویم کشما 
نا مباراك دم و ناماز ده‌اید همه 
(دیوان خافانیجاب عبدالر-ولی‌س ۰ 4۳). 
علطوبی: [ غ د |( حامس ) غلط 
کفتن . تادر.ت گنت ۰ رجوع به عاط 


شود 
اس نارسمه ) 
ناند. نقد کننده . || سحح. تعحیح کننده 
آنکه نوشته و کف دیگران را تصحیح 


ات 


غلطگیری. | غ ل] ( حاس ) ند . 

انتقاد کردن ازنوشته‌یا گنه کسی: || تصحیح, 

تصحیح نوشته و گنت کسی.کار غاط کر. 

غل طگیری کردن.[ غ ل ك د] 
مس م رکب ) عمل علط کیر تدحیح 

نوشته و کفته کی . 

غلطلاق . [ غ ط] (ع 1 ) لباسی بی 

تین که بالای لاسها یوشند ( ازافرب - 

الموارد ) ۰ ورجوع به ذیل قوامیس|لعرب 

تألیف دزی ج۲ص ۲۲ ۲شود : 

غلط مشهود. [ غل ط م] (تر کیب 

وفی) غلط عام. غلط معطلح + رجوع به 

علطعام شود. 

غلطءصطلح. [ غ ل_ط م ط ل ] 
تر کیب وصفی) غلط عام . غلط مشهور. 

رجوع به‌غلط عام شود 

غاطناعه. | غ و م بام| (امک) 


ذهرستی که از اغلاط کتاب‌چاپ ده فر اهم 





آورند وبآخر کتاب ۳ وانند کان 
ازروی آنغاعهای کتاب را تصعیح کنند . 
غلعندگی . (-غ ظ 2 | (حمسی) 
غلطان بودن. صة 1 غلطان. 
غاطنده , [ غ ط د با د ّ (ن ف ) 
غلطان . غلتان هک دنده بهلو . مر اغة 
ام در غ ۷ غلطنده. (منتهی‌الارب). 
غلط ویس .[ 


5 





ِ 
ید اس 
ظم‌الاطا ی غلط نو سنده . 





برازا مرزمن از وی بر بهلویی ببایی 
گ 


چون کی که شکم او سخت درد 





« خوردن > و و زدن » صرف 


میشود : 


۳۹۸ 


شب چها در بزم مینلعطید وواغلطید شیخ 
روزدر مسجدچهباتمکین نشت‌ووانشست 
۳ (از1 سراج) . 
غلط و واغلط خوردن . [ غط 
خر دا( مس مر کب) غاطیدن بای 
از بهلویی پهلویی . و رجوع به غلط و 
واغلط شود. 
غلط و واغلط دادن ۰[ خ.ط غ 
دا ( مس م رکب ) غلطانیدن از بهلویی 
ببهاویی ۰ و رجوع به غلط و واغلطشود, 
غلط وواغلط زدن.[غ ط غزد] 
(مس‌مر کب) ازیهلویی ببعلویی‌غلطیدن . 
بدراژا برذهین از (ملویی ب‌بهلویی یابی 
گدتن.غلط وواغلط خوردن: 
بر آتش گذارم چوپهلو بخواب 
زنم غلط و واغاط همچون کباب 
میرزا طاهر وحید ( در تعر یف کبابی بنقل 
آنتدراج). 
ورجوع بغلط وواغاط شود. 
غلطة. [ غ ل ط (ع مس) یك‌خطا 
درمنعان(ناظم الاطباء). بکبارخطا کردن 





درسخن. اسم‌مرة ازغاط [ غ ل] «جوع 
به‌غلط شود. 
غلطه . [ غ ط ](۱) نام محله ای 


بزرگ در استانبول ۰ رجوع به فاموس - 


الاعلام تر کی ج ه و اعلامالمنجد شود. 


غلطی. [ غ ل] (تبد حالت) بفلط . از 
روی‌اشتاه : خان فلان رامبواست» غاطی 
در خان؛ مارا زد. || -هو وخطاء (فرهنگ 
ناظم‌الاطباء). ۱ دراشتباهی,درغلط هستیء 
رجوع ه غلط [ع [ شود . 
غلطیدن. [ غ د) (مسل ) ۴ 
بهلو. گردیدن بر روی خود . غلتیدن ۰ 
غاطخوردن. غلط زدن. مجخیز بدن. گلیدن- 
غل‌خوردن. 
جروشان بعلطید برحاك بر 

ه یش خداوند بو گر . 

فردوسی ۰ 

غاطید بر خاك و ژو رفت هوش 


ندحر ج ۶ 


جای موش ‌ توش ۹ 
فردوسی < 


سفتاد بر 


فرود آمد وییش بزدان بخاك 
غلعید و کت‌ای جهاندار باك... 
فردوسی « 
در زیر قبای من هی بر بدندی ( طاووی 
و نروس) ومنلطبدندی. (تاریخ یوقی‌چاب 
اد.ب س ۱۰۸ ) . حاجب شراب نخوردک 
اکنون سالیست که در کار آمده است؛ و 
پیوسته میخورد وبا کنز کان ترك ماهر وی 
میفلطد و خلوت میکند . ( تاریخ هقی 
۳ س هه ٌ ۰ 
برخاك بیفتاد و بقاطید چو ماهی 
وانگه نظر خوش فکندازچپ و ازراست ۰ 
ناصر خ-رو ۰ 





۳۸۹ 


بخون اندر همیناطد ز دهتان 
نباشد خون او را خواستاری. 
ناصر خر وه 
چون زاغ سرزاف تویرواز ند 
در باغ رخت بکیر پر باز کند.. 
در باغ تو ذان ذاغ پرانداز کند 
تا بر کل فلطد و ناز کند, 
خافانی» 
من‌همه درخون وخاك غاطم وازاخك 
خون دلم خاك را نگار بر افنکند . 
خافانی؛ 
درخت کیانی در آمد بخاك 
نلطید برخویشتن زخمناك: 
تظامیء 
تن سیمینش مفلطید در آب 
چوغلطدقاقمی بر رویسنجاب ِ 
نظامی؛ 
جویش تخت شد نالید غمناك 
برسم مجرمان: غلطید بر خاك. 
سا 
|| دراز کشیین . ( 7 شدراج ) ۰ || مجازاً 
بمعنی ر یخته‌شدن: (۲ ندراج)؛ 
نهان در غبار دلم کشت دریا 
چواشکی که بر خاك علطیده‌باشد. 
میرزا طاهر وحید (بنقلآ نندراج) : 
|زغلطیدن آسیاه گر دیدن سیا.(آنندداج): 
ماکام ترزچشم‌منت نکرده‌ایم 
غلطد باب -ودجو هر |سای‌ماه 
محسن تأئم ( بنقلآ نندراج), 
||مجازاغنطیدن برچیزی بادر آن ویا اندر 
آآن«دردفاه کامل‌وفر اوانی‌بودن واززند کی 
متمتم شدن: 
مسعود همی بر حریر غلطد 
بریشت سمید از نمد قبا پیست. 
و 
روزی روزی گردهدم چرح دورنگ 
بر پر تذرو غلطم و سین رنگ . 
معود سمد سلمان. 
| غلطیدن دیواز» کنایه ازفروافتادن !| نست 
(از آ نندر اج) 
ز خون فاخته دبوار بوستان غلطید 
زجایخویشتن آن‌سرویایدارثرفت ۰ 
صاب (بنقل | نتدراج) ۰ 
|افرو غلطیدن »بباییت افتادن‌وغلط خوردن؛ 
اکرزاکوه دروغلطد 1سیا سنتکی 
همارفات که‌ازراه سنتک برخیزد . 
( ک-تانسدی). 
غلطیدنکاه , 1 ات د] (ا مر کب ) 
جای‌فلطیدن.] نجا که بفلطند. مراغ [م]؛ 
غلطبدنگاه ستور . (منتمی‌الارب)) 3 
غلظ . [ غ ] (ع ۱) زمیت درشت . 
(منتمی‌الارب) .([ نندرا ج)۰ الارض الخشنة. 
(اقرب‌الموارد). 





)۲(۲۱۷۱۱۵]۵61107 ۲ ۰ 


غلظ. [ غ_ل] (عمس) سطبر کردیدن: 
درشت‌شدن. ( منتهی‌الارب ) ۰ بممانیغلظة 
(متلنة) . ( منتهی‌الارب ) . سطبر شدن ۰ 
(مصادر زوزنی ) ۰ سطبری . (غیاثاللفات) 
غلاظة [غ_ ظ] (اقرب‌المواره) «درشتی ۰ 
کافش ۰ سظرا . ضخامت ۰زفتی . 
| بیداد گری, خطا . (دزیج۲س ۲۲۲) 0 
|| غلظ الاجنان با غلظ الجفون ( ۰۱ 
سطیری پلك ؛ وآن بماریست که پدتیال 
جرب‌آید. رجوع بهفانون ابوعلی‌سینامقالاً 
لته از کتاب شالت ص 1۸ شود. || غلظ 
رجل» سغت وقوی بودن مرد. ( اژاترب- 
الوارد )۰ || غلظ سنبله ‏ دانه بر آوردن 
خوشه. (ازاقرب‌المو ادد)۰|] غلظ طحال(۲ )* 
سطیری طحال: 
۱ غلظ کید » کنایه از قساوت است » شاعر 
اتود « انا لا" علظ | کباداً من‌الابل» - 
(ازاقر مارد 
غدظ,[غ_](عسی) بسنیلاة [غ خ 
رجوع به دزیج ۲ص ۲ ۲ ۲وغلاظة شود . 
غلظت,  [‏ ن] (مس) ففظة. درختی 
(مجمل‌اللنة). رجوع به غلظتشود. | |ستبری: 
( مجمل‌اللفه ) . سطیری . اتکی ۰ مقایل 
رقت . -طبراءکلفتی,زبری. رجو ع ب‌علظة 


شود . 
غلظت داشتن . [ غ_ ظات ] ( مس 
مگب ) غلیظ بودن .۰ رجوع به غلظة 
[غ ۳۹ وغلیظ شود . 
غلظة. [ غ ظ ] (ع مس) درخت‌شدن. 
سطیر کردیدن. (ازالنجد) ۰ مقابل ناز کی 
ورقت ۰(اذاقرب‌الموارد) غلظة [غ ظ] 
غلظة [ "غ ظ]. ( منتهی‌الارب و اقرب 3 
الموارد) ۰ || درشتیوبد خوییوبدزبانی : 
فظاظت . ( آقرب‌الموارد ) ۰ || (حامس) 
کندکی. سطبری . درشتی. خلاف رقت ۰ 
(منتمی‌الادب) ۰ ([نندراج ) ۰ غلظه[ غ _ 
] . دلطة [ مغ ]۰ (متهی الاوب 
واقرب‌الموارد) ۰ || غلظة رجل» سخت و 
قوی بودن مرد . ( از اقرب الموارد) ۰ 
|| غلظة سنبله » دانه بر [وردن خوشه . 
(ازاقرب‌انوادد) : 
غلظة. ( غل | (ع ص) ج_ غالظ . 
( افرب‌الموارد) ۰ رجوع به‌غالظ شود : 
غلظة. [ غ_ ظ (ع مس) درشت‌خدن: 
سطبررکردیدن . (از ااسنجد).مقالنا کی 
ورقت. (اقرب‌الموارد) ۰ غلظة. [ "غ ظ]. 
غلظة [ "غ ظ ] ۰( منتهی‌الارب واقرب - 
الموارد) ۰ || درشتی کردن ۰ ( ترجمان 
علامٌ جر جانی),سختگیری. خشوت. (دزی 
ج ۲ س ۲۲۲ ) ؛ ولیجدوا فیکم فلظة . 
(قر آن کریم ۱۲۰/۹ ۰ | علظة رجل» 
خت وفوی‌ودن مرد. (از اقرب‌الموارد). 
|| غلظة سنله» دانه‌بر آوردن خوشه ۰ (از 





غلفل 


اقرب‌الموارد )۰ || ( حامس )کند؟کی * 
سطبری . درشتی: خلافرقت - (منتهی - 
لارب) ۰ (7ندرام) . غلظة. [ غ ظ] ۰ 
( منتمی‌الارب واقرب‌الموارد)* 
|| کینه و دشمنی ۰ یقال : بینهماغلظة » ای 
عداوة . (منتمی‌الارب): (7 نسراج). 
غلظة. [*غ"ط (ع مس) بسانیفلظة 
[ غظ]. ( منتهی‌الارب واقرب‌الموارد): 
رجوع به غلظه [غ ظ] شود . 
غلعج. [ ۶ غ_](حامس)جنبانیدنانگشتان 
درز بر شل وبهلوی آدمی تا بخنده در | بد. 
(از بر هان‌قاطع) ۰ غلغلیچ «غلنلیچه .(برهان 
قاط) .فا (حرای رهاط مسج 
دکترمعین) . رجوع به غلفلك شود ۰ 
غلغل . [غخ ](رصوت) شوریدن بلبلان 
ومرغان رااگو شد درحات مستی . (برهان 
قاطع) . نام آواز,للان جون‌بیارباشند. 
آوازه‌رغان بسیار: 
خاسته ازمرغز ارغلغل تیم وعدی 

درشده | بکنود در زره داودی . 


منوچهری ۰ 

کر ندانی ززاغود پلیل 
بشگرش گاه نغمه وغلغل. 
منوچهری . 


ا| حکایت صوت جوشدن [ب‌وش راب وجز 
آن .واز جوشیدن د. 
غعامط [غ ]وا آب چون‌بگوزءدرون 
شود.بانگک کوزهدر آب.صوت [ب‌دد گوزه 
2. بانگ‌ثرابچون 
باننگ قلیان : 


. صوتعلیان. 


آن 








وصراحیوجز 
از غنینه فرو کنند ۰ 
و گر سیوزآن کاخ در بسته دید 
می و غلفل نوس پبوسته دید 
فر دوسی-. 
یارب چه جرم کرد صراحی که خون‌خم 
با نمره‌های غلغلش آندر لو بت - 
حافظ . 
|| صدا وآوازبسارازیکجا که معلوم نشود 
که چه میکویند ۰ (برهان اطع ) ۰ شود 
وغوغا . فر باد وهایهوی بسیار . بالفظزدن 
وافکندن‌وانداختن‌وافتادن استعمال‌میشود . 
(آندراج) . داد و فرباد. همهمه وغوغا ‏ 
خلالوش . خر|روض ۰ غلل از [واز کوزه 
گاه بر شد نکر فته‌اند. (رهنگ اسدی) : 
آواز وازسعت ۲۰وازسیاة بسیاریاجماعت 
سار 
ابارق ویاجستن صاعقه 
|,اغلفل‌رعد در کوهسار ۰ 
رود کی 
یکیغافلا کاخ وایوان بخاست 
ت و گفتی‌شب رستخیز است زر است ه 
فردوسی ۰ 
زبی فلثل ونالهٌ کرنای 
ت و گفتی‌همی‌دل بجنیدزجای . 
هراددسی ۰ 


(لکرك) , 02۷016۵۲69 ععل 1880۲86060۲ (۱) 








غلغله 


۹۰ 





-اسدا تأمن بدین در گاه سلطان]مدم 
بر فتادت غلفلو بر خاستت ویل وحنین ۰ 
منوجهری ۰ 
غلل باشد بهر کجا سپه ید 
وین‌سیه ازمنبر دبک غلفل, 
اصر خسرو ۰ 
»را بهوا اندر 
از غلغل سکان‌چهز بان‌دارد . 
تاصر خسرو ۰ 
دوچبزش بر کن ودوشکن 
مندیش زغلفل وغر نه . 
دندانش بکاز ودیده بانگشت 
پهلو بدبوس‌وسر بچثیر ۰ 


ت 





ت ز خر مصرنه‌ای آکم بیینا 
نه ز بانگ خر معریست ام آنغلفل تو. ۱ 
خافانی ۰ ۱ 
چهبرتواست که‌افمال در<هان افک ۱ 
چهغلنل‌است که دولت در آ--ان‌افکند ۳ 
ظهیر فار بابی(بنقلروطاتالجنات‌فیاوصاف 





مدینة هرات ج ۲ س ۰۳4۳ ۱ 
شلغل در آمد جر بادرای ۱ 
بجوشید خون از دم کر نای . ۱ 
نظامی . .| 
سرمت زکاشانه بگلزار بر آمد 
غلفل ز گلولاله بکار بر آمد . 
(طیباتسمدی) . 
از جمادی عالم جانها روبد ۱ 
غلفل اجزاء عالم بشنوید ‏ 


(مننوی‌مولوی) . 

کاروآن‌رفت ونودرخوابو بیابان درییش 
وه که بس بیذبر ازغلفل چندین جرسی ۰ 
حافظ . 


|| آوا وبانگ ابزار موسیقی : 
مانعش غلفل چنگ است‌وشکر خواب صبوح 
ورنه کر بشنود آمسعرم باز آید. 
حافظ . 
غلغل [غ غ] (ع .)ریش درخ تک 
درزمین استوار گردد . عرق‌الشجر اذاامن 
فی‌الادض «ج » غلاغل [ غ غ] ۰ (اقرب 
الموارد) ۰ 
غلغل . [غغ] (ا ع) کوهی است در 
سوادبحر ین . (منتهی‌الارب) . کوهی است 
درئواحی بحرین ۰ (ازمعجم‌البلدان) . 
غلغلاج.[غ غ] (حامس) چیزی‌رابزور 
وقوت هر چه تمامتر برهوا انداختن . (از 


برهان تاطم) ,([نتدراج) ۰ با «علفلیج» 


ودفلفلچه > 0 
غلغل افنادن ۰ [ زد مس 2 
مر 1 افتادن داد وفر باد 


وهای‌وهویر خاستن : 
‌ 


کر طعیفی درزمین خواهد امان 





غلغل افتد درس.اه اسان . عولوی . 


)۱( 008۵۵۵۵ 


وه که کر بر سر کوی‌تو شبی دوز کنم 
غلفل اندر ملکوت اند از آه‌سحرم, 
(خوانیم-مدی) « 
دی‌بوستان‌خرم وصحرا ولالهزاد 
وزبانگ مر غدرچمن افتاده غلفلی « 
(طبات-مدی) ۰ 
غل غل جوشیدن . [غخد] مس - 
مرکب)جوشدن باغلفل - جوغیدن! آواز. 
رجوع به فلفل| غ غ]شود . 
غلغل‌خوردن .۰ [غ غ_ درد ] (مس 
مر کب) غلطبدن چیزی مدور و جز ان ۰ 
غلخوردن . 
غلغل‌درافکندن.[غ غد ات د](می 
مرکب) با غلذل درفکندن . شور وغوغاو 
بانگ و آوازیر آوردن » فر باد وغوغا یدید 
آوردن: 
بلیلی چند رابر آ تش ریز 
غنفلی درقکن‌باتش یز . 
نظامی. 
چوبلبل سرانان ج و کل تازء روی 
زشوخی درانکنده غلنل‌بکوی - 
(بوستان-عدی) ِ 
غلغل‌زدن .[غ غ د] (س‌مر کب) 
جوشیدن با آواز . رجوع به غلفل شود . 
|| بانگ و آواز بر آوردن . شوروغوغا و 
فریاد بر آودن : 
بهاراست وازشوق هر بلبلی 
بشاح‌طرب ه.ز ند غلفلی 
ملاطفر | (بتقل آ نندراج) . 
غلغلستان . [غ" غل ] (مرکب) . 
جابی که‌غلل‌وشوروغوغاودادوفر بادو بانگ 
و آواز باشد : 
زکابلستان تایزابلستان 
زمی کت بر سانغلنلکتان * 
اردوسی . 
سزد گر باین بوم زابتان 
نهد دانشی‌نام علفلستان . 
فردوسی(بنقلانجمن 1 را) . 
غلغلت ۰ [غ غ ل ] (۱) در تداول عامه 
کوزء کوچك‌سنالن باگردن در اژو بار مك. 
کوزء سرتنتگ ‏ تک سفالت کراز ‏ 
غلغلاك .[غ_ غ ل ] (حامس))جنبانیدن 
انگشتان درزیر غلویهلوی آدمی تابخنده 
درآ ید (۱) . خارانندن جایی حسای ازتن 
کی تا اورا خنده افند » چون زیر بغو 
دست و کف یای . غلفلیج , غلفلیج 
علفلیچه . دغدغه. غلفج غاملیج 0 
رجوع به غافلج‌شود . 
غلغلك آمدن. [ غ_غ2(۶د] (مس 
مرکب ) غلفلك آمدن کی را » بخنده 
انتادن از غلنلك ۰ غلنلکش مد 
غلیلکش نیامد 


[] شود. 


رجوع به غلفلك [غرخ_ 





۱ 
۱ 
۱ 





اندممن )۲ 


غلغلك دادن [غ. غ 1 د] ( مس 


مر کب) (۲) جنبانیدن انگشتان درزیر بفل 
ویهلوی ؟ادمی تابنده درآ ید . خاراندن 
جایی حسای ازتن کسی تا اورا خندء افتد 
چون زیر غل و کف‌دستو کف یای.غلذلك 
[غ غ ل] دجوعبهست کلمه شود. 
غلغل کردن ۰ [غ غ ك د] (مس ‏ 
مر کب) جوشیدناغلغل .جوشدنبآواز. 
|| شور و فریاد بر آوردن. داد و فریاد 
رد 

غلغل کنان. [ غ غ ک] ( تبد حالت) 
شور وغوغا کنان. درحال آواز بر آوردن و 
فریاد کردن : میاه و کنان: 


هبگفت غلغل کان از فرح 
نی بب ریما 
(بوستان سعدی). 


غلغلکی. [ ۶ غ لد ] (سنسی) (۳) 


آنکه چون غلفلکش دهند بشندد . [نکه 


غلفلك دروی اثر کنده رجوع بغلنلك[غ_ 


غ ل] خود. 
غلغله. [ غ "غ ل بال] (۱صوت ) 
شور وغوغا و فریاد وهایه‌وی بسیاره بالفظ 
زدن وافکندن و انداختن وافتادن استعمال 
میشود . ( از ۲ نندراج ) . غریو . غلفل : 
وغلفلهً عشق بحانها مببود ۰( کشف‌الاسرار 
وعدةالابرار ج ۱۰ ص4۹۱). وجندانکه 
مردم بر ریک سوی نشب میخززند غلنلاً 
طبل و نقاره ازمیان کوه یندا میشود. 
( روضات الحنات فی اوصاف مدنة هرات 
ج۱س ۳۴۰) ۰ وتلاطم امواج جنگ و 
وغا... را نوعی استعداد داده که از غلنله 
و نفر کوس اسلامیان ... طنین و دواز در 
طای فلك دوار افتاده . ( ایس روضات - 
الحنات عس ۳۰۲ 
از خوق مدیح تو چوحمام زنان‌است 
مفر سرم از غلفلةٌ جوش معأنی ۰ 
قاانی. 
|| درغلفله آمدن» به‌بانک وآوادر آمدن, 
بانگ وغوفا کردن : 
جتگ درغلفله ] ید که کجا شد منکر 
جام در قهقهه ید که کجاشد مناع : 
حافظ. 
ورجوع بغلفر [ غ غ]شود. 
غلعلة. [ غ غ ل] (عمس) در آوردن. 
(منتهی‌الارب)۰ (1 نندراج) . داخل کردن؛ 
بقال, غله وغلفله اذا ادخله » (تاج العروس). 
|| علعلةدرچیزی» داخل شدن در آن‌برنج 
وسختی. (اثرب‌الوارد) + || شتاب دفتن . 
) منتهی‌الادب) ۳ ([نتدراج) . زود دفتن. 
( المصادر بقی ) ۳ (دسار) | نفوذ 


و تخلل آي دردرخت ۰ (اژاقرب‌الموارد). 
|| فرستا 





ناما یکی ازشهری بشهر ی 


. مق (۱) 





۳۹۱ 


 - 0‏ ----7 
(ازافرب‌الهوا ارد),رجوع به ذیلقو امس العراب 
دزی ج۲ س ۲۳ ۲شود. 
غلغلة . [غ ع ] (2۱) چند شمه آب 
که ازکوء ریان [رزیی]دیزد ۰ (ازسجم- 
البلدان) ۰ 
غلغلهافتادن. ار ۳ | (س 
۳ شور وغوغا انتادن» غر بو افتادن: 
فر باد و هراهوی بیارواقم‌شدن,د<وع ب 
غلدله [*نر "غ ل]شوده 
وحن وفر زندان فر باد بر آوردند وغاغله 
درمدینه افتاد . (قص‌الانیاه ۳ 
چون "ناد راز و بیشککر و کله 
اند اندر هقت "دون غلذله * 
(متنوی‌مولوی) ۰ 
ولوله در عالم بالا فتاد 
لاله در گند والا فتاد . 
و (ق لآ نندرا ج) ۰ 
لنله در فو ج ملاك فتاد 
در سر اسیمه زرفتن‌ستاد. 
مرزا طاهر وحید ( در باره ماج * 
شقل 7نندراج) ۰ 
غلغله افکندن. [ و( 9 ود 
رس ک) ‏ خلفله فکندن » شور وغوقا 
انکندن. فر باد وهایموی بر آوردن ۰ غر بو 
کردن . باننگ و آواژ بر زوردن ۰ غلفله 
انداختن: 
خیمه ازین دائره برون فکن 
غلفله در عالم بی<ون ۶کن ۰ 
امرخسرو (بنقلآنندراج ) ۰ 
ورجوع بهلفله انداختن و علغل افکندن و 
غلغل انداختن شود. 
غلغله انداختی ۱۰ غ غ دا ت ] 
(مس مر کب)) غلفله افکندن . شور و غوغا 
انکندن . فریاد و هایه‌وی بر آوددن - 
بانگ وآواذ بر آوردن : 
عاقت منزل‌ما وادی‌خاموشان‌است 
حالیا غلعله در کنبد افلاك انداز. 
حافظ. 
و رجوع ه غلدله انکندن و غلفل افکندن 


حود . 
غلغلی . [ غ غ](.۱صوت ) بمعنی 
خبتلك [ غ, غ _ ل ] . رجوع ه غلنلك 
شود ۰ 


(۱) اینبت درنسخ متمدد ترهنگگ اسدی عورتهای 


چنان الم ان جای غلفلیج"گمش 


که بر سکیزد چون من‌دروسیوزم‌نیش: 


( بمالش اول فتد. بعندة خویش. تصحیح 


که برسکیزد چون من فر وسیوزم بش" 


ورجوع به نج بازیافته س ۲۷ <أشبه ۷شود « 


درنسجه‌دیگر : 


جنان بدانم من جای غافلیچه که 


غلغلیج , [غ. غ] (۱) دغدفهاباقد 
بش که هلو یکت تانب زیر کش رز 
انگخت بکاویو بجتبا نیتابخندد. ( فرهنگ 
اسدی) . دغدغه باشد جنانکه اک زا 
بکاوی تا بخندد . غلمیج . (فرهتک اسدی 
تخجوانی). امروز !1 غلذیك [ غ غ ل] 
کوبند وتنها دریغل خنده نیفتد در کفهای 
دت ویای نیز این حال روی دهد؛ویاره 
از مردم عصیائی درهمتن این‌حالت دار ند. 
کار <4: خار بدن وکاوش و شتودن کف 
ای :1 دست نا زیر بذل*کسی را تاوی دا 
خندهافتده 
جنان بدانم من‌جای غلفلیجگهش 
که چون سالم بر خنده خنده افزاىد (۱)- 
ایبی (شقل فرهنک اسدی تعجوانی): 
غلغلیجگاه ۰( غ] (امر کب 
7نحا که جون سرماسند ادمی را غلفاك 
اند . علنلیحگه ۰ رجوع یه غلغلیجگه 


شود . 

غلفلیجه. | رک (۱مرکب) 
کف یای ا دست بازیر بقل که با خارش و 
ون اک دیگری ۲دمی‌را خنده افتد. 
عانلیاه « 


چوسنم,ان خر بد یخت راملامت‌یست 
که برسکیزد چونه.,فر وسیوزم:ش 
چنان بدانم من جایغلفلیجگهش 
کیدابمالشاول دراوفتد رس( 
لبیبی» 
علغليج. [ غرغیاع غ] ())جنبانیدن 
انگشتان درزیر ۳۹ وخار,دن بهلوو 
۳9 پارا کو یشد چنانکه بخنده در ید ۰ 
و بفتح مردوفت هم درست است. ( برهان 
قاطم). زیر بغل دست کردن تاخنده آرد؛ 
ودرخر اسان کلنوچهو بخلوجهوبخیخو کویند. 
) از فرهتگت رشیدی ) ِ کت دادن 
دست و اتشتان در زر سل کش ران 
7 تااو بخنده افتده وآ ثرا در خراسان 
کلنوجه و بخلوچه وبعجو ودغدغه وغلملج 
یز کویند وغلمیج وقلمج نیزدیده شده‌است. 
(ازآنندراج) : 
چنان بالم آن جای غلفلیج گهش 


که‌اوبهااش‌اول‌شود زخودبیخو یشی(۲) 


که اوبدالش اول شود ز خود بی خویش ۰ 


جنان بدانم من جای غافلیج 


مولف ) ۰ ودره دیگره ‏ چوبینی آن خر 


(۲) رجوع بعاي ۱ شود. 


‌ 


دا بمالی اول 


غلف 


لبیعی (سنقل فرهنک رشندیو [ نندراج). 
دیدة بدخواه ملکت دای در کر »‌باد 
تا که دشك طفلکان را خنده [رد غلفلیج, 
شسذشری (بنقل‌جهانگیری)۰ 
غلفج. فلفلیج, (ب‌هان‌فاطم) غلمج. غلملج. 
(فر هنک رشیدی):دغدفه کلخو جه.علفلك , 
غلذلی+ غلملیج کلف و چه . 
غلغلیجه .[ غ ۶ ع] (.۱) جنجانیدن 
انگدتان درز بغل وخاربدن بهلو و کف 
بای مردم. (برهان طم)) . لفلیج, غلفلیج 
غیج , فلثلك .. رجوع ب فلفلیج و یج 
شود « 
نان بمالم من جای غلفلیج؟هش 
که‌او بمالش |ول‌شودز خود ببخویش 
چوهغاغدیخه بود مرورا ملدمت تست 
که بر سکیز دچون‌من‌دراوسیوزم نیش(۰)۲ 
لیبی(بنقل[ نسراج ورشیدی): 
غلغلیجه که , [ غ. غ ج ک ] (۱ 
م رکب) غلفلیچگاه غلفلیجگه: 
چنان بدانم من جای غلفلیچه کوش 
"کح بمالش اول‌فتد بشنده خر بش: 
لببی ( تقل نبعه‌ای از فرهنتگ 
اسدی باتصحیح و اف لت نامه)(۲) 
رجوع بغلذلییکه وغلفلیجشود. 
غلغنة . [غغن](ع ) نعود فر نگی. 
(دزی۲س۳ ۲ ۳( ۰ 
غلفونه. [ "۶ "ن] (۱) سرخبی باشدکه 
زنان بر رخاره مالند و بجای غیت ددم 
فاف هم بنظر آمده است . (برهان‌قاطع) ۰ 
بممن یگلگونه که سرخاب روی زنان باشد. 
(7 دراج),(انجمن [را). بسن یگلگونه که 
زنان برددی مالند » و غلگونه نیز گویند . 
(فردنگ رشدی) . ورنجوع به سرخاب و 
کلگونه شود . 
غلف . [غ] (ع مصم [ در علاف کردن 
ححه ۱ ( منتهی الارب ) 3 
کردن. (تاجالصادر ببهقی). (1 نندراج) « 
بوشانیدن شیشه ودرغلاف کردن آن . (از 
اقرب‌الموارد). || عالبه بکارداشتن ۰(تاج 
الصادر بیهقی) . غالیه اردن,موی و دیش 
را . ( منتهی الادب ) ۰( آنندراج ) ۰ 


آلودن رش بفالیه ء این درب کو ید این 


در لاف 





لد-عامی است ودرست | ن تغلیل و تفلیة! 


کونا کون آمده است . درنه تعجوانی سود ی است که نقل‌شد , وران هه درککر : 


جو غلغلیجه بود مرو را ملامت یست 


دحا بمالش اول 


اوفتد مر تر 


مد بت را ملاعت نیست 


فتد سنده خو ش. 


ای ۳ 


|| (() درختیاست مانند غرف. (منتهی- 
الارب) . (آ نندراج) . درختی است که 
بدان پوست پیرابند . ( مهذب الاسداء ) . 
درختی است چون‌غرف که بداندیاغت کنند, 
(از اثرب الموارد) , ورجوع هغرف‌شود. 
|| غلاف سبزنبانات مانند تخود ولوبا وجز 
آن ۰ (دزیج۲س ۰۰۲۲۳ 
غلف ۱۵( ۳ 00 تس 
ماندگی‌مرد. (منتهی‌الارب) . ( | نشدراع). 
اغلف بودن مرد. (افرب!اموادد) ۰ بی‌ختنه 
ماندن مرد. 
غلف . ["غ] (ع ,۱) جر غلاف [غ.] ۰ 
(منتهی‌الارب) ۰ (اقرب‌الموارد). (ترجمان 
علامهٌ جرجانی). رحوع » غلاف شود ؛ و 
قالوا قلو نا غلف . (قر آن کریم ۰۸۸/۲ 
وه [ لجوزالقطا] اخية کأخبةالکا کنج فی 
جوف کل خاء غلف صفم. (مفردات ابن- 
الیطار) ۰ || (س) ج. اغلف [ ۱ ل] ۰ 
(منتمی‌الارب) . ج اغلف [ ۲ ال] و غلفاء 
3 (ازاقرب‌الموارد). رجوع به اغلف 
وغلفاء شود. 
غلف . [غل ](ع)ج _ غلاف[ غ.] ۰ 
(منتهیالارب). (اثرب‌الموارد), دجوع به 
غلاف شود . 
غلف. [غ‌لد ](ع() ج _غلاف [غ.]. 
(منتمی‌الادب). ( آقرب‌الموارد ). رجو عبه 
غلاف شود . 
غلفاء [غ ] (عس) مژنت اغلف [ال ]. 
(افرب‌الموارد) ۰ رجوع به اغلف شود . 

| زمیث چرا نا کرده که در آن گیاه ریزه 

و کلان باشد. (منتهی‌الارب). (تدراج), 
||قوس‌غلفاء ۰ کمان درفلاف کرده.(منتهی 
الارب). (1 نندراج) . سیف آغلف و قوس 
غلفاء ۰ ای‌نی غلاف ۰ و کذلك کل‌شی:فی- 
غلاف ۰ ( افرب‌الموارد), 

| سنة غلفاء »سال ارزان وفراخ :(عنتهی 
الارب). ([نندرا ار 
غلفاء ۰ [غ ۶( ‌( لقب‌سلمه‌عنوی آمریء 
لیس بن حجر ۰ (متهی‌الازب). (ثرب- 
۱ (تاج العروس)(۱). 

[غ] (اع) لب مس یکرت بن 
» بدا ت یو ی سك موی 
را اه کرده است . ( از منتهی‌الارب ) . 
(از تاج المروس) . رجوع به کتاب‌التاج 






ص۲۰۸ والسار ج ۲۳۱2۲ و 
رجوع ه معدی لرب شود . 
غلفاة ق.[۶ ۶(]۶ ص) زن‌دراز بالا؛(منتهی- 


الابب). 1 شدراج). ااطو بلة من النساه 
(آفرب‌الموارد) 

امر آدغلفاالدشی .ذن یز رو. (منتوی- 
الارب). (ازاقرب‌الموارد) . 


(۱) در منتهی‌الارب بنلط « ابن 
(۳) در اناب و همچنین در اللا 


باند باشد . 


میس > ضبطشده است 





غلفان. [غ ]( .۱ )موضمی‌است.(متهی 
الارب). (ازسجم|لبلدان) « ۱ 
غلفتی, [غ_لر] (قید) در تداول عامه کاه 
پمعنی الکی و قلایی و کار نایز بی اساس 
باشد و گاه بکجا ویکباره معنی‌دهد. چنانکه 
گوینده برست‌سرش‌راغلفتی بجون بیاور ند. 
و کویا تصحیفی از کلهُ غلاف تازیباشد . 
|| در تداول مردم آذربایجان بمعنیحقه باز 
ودغلکارومتقتل استءعال شود . قلفتی . 
غلفتی‌زدن. [غ.ل. زد ](مصس کب) 
در تداول عامه بدل وقلب چبزی را بجای 
اصل وسره بفریب بکسی دادن . بدلی یا 
بی؛هابیدا بجای اصنی و بهاداری‌بکار بردن 
اغفال را . 

غلفتی کردن ۰ [ غ لك د] (مس- 
مر کب) در تداول عامه غلفت رد لحاف؛ 
ايره را باستر دوختن و ننه را مساوی 
و درمیان | ندو, زره وایرء لحاف 
پاتوشت وامثالآنرا چون کیسه بهم‌دوختن 
تادر آن‌پنبه بایشم نهند وباردیگر با خطوط 
با کلها استروابره وینه دا بهم دوز ند.لفانه 
برلعاف کشیدن ۰ لا کاری را به روش 
ناصعیح وفلابی والکی انجامدادن. 
غلفج. (غف ] [غ] () بسای 
غلفج ۰ ( برهان قاطع ) ۰ رجوع به غلفح 


سود 
غنج ۰( ف] با [غ ل ] (۱) زتبور 
۰ (برهان فاطم) ۰ ( جهانگری ) . 
رم ۱ + زنورععل ۳( هان- 
فاطم) : 
چون زب بوسم(۲) نمیبخشی بت 
همچو غلفج نش برجانم‌مزن. 
(۱ نتدراج): 
شس فخری در معباز جمالی سکون فا و 
وحر کت لام آورده‌است.درفرهنگ-روری 
نیزجنی ات . (از [ نتدراج) ۰ || بمعنی 
زاوج که اند وان جانوری باشد 6 برهر 
جای از بدن که بجبانند خون از آنجا 
بنکد» وب ون ثانی بروزن اعر جهمآمده 
است , و باجیم ابجدهم, درست است . (از- 
برهان‌فاطم). اوبهی درتحفةالا حیاب زیلوی 
صرح آورده است وهمانا سه و کرده ات . 
(ازآنتدراج و انجمن آرا ) . 
غلفق . [غ"ف] ( ع۱) چنزلاوء . با 
یاهی است‌بون رگا بر آب کسترده 
باشد ۰ (منتهی‌الارب). (آنندراج) . کیاه 
سرآب ۰ج » غلافق [ غ‌ف ] . (مهذب 
الاصاء) . قسی ازخزه بابر گهای یهن . 
طحلبوسیزی بر سر آب » و گفتهاز د: کیاهی 
است‌در اب که 1 گی‌بهن‌دارد در 
الموارد) جفزباره . چفزواره. جل‌وزی . 
جامهٌ غو كت . (برهان قاطم).|[زیست‌فر ا. 


مده است : ۶ هذه الن2 الی . 








( تر 7 


۰ نام محل خالی و سفید مانده است و طاهر] «غلفة» 


۳ 


۳۹ 





یل ندرا شارت 
( اقرب‌الموارد ) .|| کنان‌ترم وفروهشته . 
(منتهیالارب)(نندراج). القوسالرخوة. 
( اقرب ااموارد )۰ | برست خرماپن . 
(منتهیالادب) . (آنندراج) .لیف خرماً . 
(از آثرب‌الموارد) ۰ 

| بر کرزمادام که بردرخت باشد (هنتهی-. 
الارب). (1 نندراج). ( ازاقرب‌الموارد) + 
ژوّل غلانق‌الکرم» نیب کهای‌ورا ید 
(دذیح۲س؛ ۰6۲۲ 

| زن کول بان زحت کرداره هی 
الارب):(1 نندراج) . (ازافرب‌الموارد) « 

|| داو غلفق » سطل بزر کی , (ازاقرپ.. 
الموارد) . 

له نت ] ( سیل) دیش 
شدن. تنگ‌دست کر دیدن. (منتمی‌الارب). 
(ندراج) لت کلام سشن ید گنت 
لامدر ین حروف زا یداست . (منتهی‌الارب)- 
(آنتدراج) 5 

غلفل . [غ فا( ۳( لف حدام کهدر ان 
صابون گذارند ۰ ( از فرهنگ شموری چ 
۲ ور ۱۹۰ الف) ۰ 
غلفة . [ غ ف] ( ع۱) غلاف سرنره. 
(منتمی‌الارب) : (آنندراج) . بوست خنله. 
نایریده » (دهار) بوستکی که ختنهزکنند. 
آنرایرد . قلفة [ ق آف]. فرلا [ ]> 
ج» غلف [غ ل].(اقرب‌الموارد) ۰ 
غلفة. [ غف] (اخ ) جایگاهی‌استدر 
دیارعرب ۰ (ازمعجم‌البلدان). 
غلفی|خ یی] (س نبی) منسوب بلق 
[غ‌ف ](۳) . رجوع ب انساب سمعانی ج 
۳ ورق 4۱۱ الف واللاب‌فی‌تهذ ب‌الاتاب 
ج ۲ ص ۱۷۷ وقلنة [غف] شود. 
غلفی . [غ‌یی] (ع) ابوزید ۰ او از 
ابو آ-امه حمادین‌اسامه روات کند وامعاق 
ارن‌حمن حربی اژوی روایت دارد ۰ (از - 
اناب سممانی ورق ۱۱ الف و الاب 
فی تهذیب الانساب ج ۲ ص ۱۷۷): 
غلفی . [غیی] ( اخ) احمدین عنمان 
این ابراهیم غلفی بفدادی , او از دقیقی 
روایت کند ۰ ومحمدین‌سلیمان ربمی‌دمشقی 
ازوی روات دارد . (ازاناب سمعانیورق 
۱ اف واللیاب فی تهذب‌الانساب ج۲ 
ص ۱۷۷). 
علقی. [غ ](عمسم)غل باب ؛بستن‌دررا - 
(ازمنتهی‌الارب) ۰ (ازاقرب‌الموارد) ۰ این 
کله لثفة بالفت بدی‌در اغلاق [ ۱ ]است. 
(ازمنتهی‌الارب ارب المو ارد) . دربستن ۰ 
(غیااللغات) ۰ || غلق درزمین» دوررفتن, 
( منتمی!لارب ) . اممان 1 ] ( اقرب - 
الموادد) ۰ |[ (۱) بستگی‌در.اسماست‌اغلاق 
[ از ] دا ۰( منتمی الادب ) .سته بودن 





۲ 


۹ 


۳۹۳ 


پاب. || فضای محصود. باغ محصوربوسیلا 
دیوار ۰ ج » اغلاق [1] .(دزی ج ۲س 
۶۰ | (س) رجل غلق » مرد کلان 
-ال لاغر یاسر خ فام »و کذا جمل غلق ۰ 
(منتهی‌الارب ) . رجل او جمل غلق » کب 
اعجف وقیل احمر. (اقرب الموارد) : 
غلق . [ غ ل ] (ع مس ز) غلق‌دهن 
دردستم تن ۰ <ق‌مرتون گردیدن» داین 
وقتی باشد کهراهن‌شروط فك رهن‌رابروفت 
آن نتوائد» وفی‌الحدت , لا غلقالرهن‌ای 
لارهلك. (منتهی‌الارب): (ازاقربالموارد) 
|| غلق نغلة » منقطم گردیدن بار درخت 
خرما از کرم افتادن دربیخ شاح ۰ (منتهی 
الارب) ‌ 3[ افتادن دردیخ شاه خرما و 
بر ید‌شدن میوء آن . (اذاقرب‌الموادد) ۰ 
|| » ناشدن یشت ستور « (تا جالعصادر ۳ 
بهتی) ۰ || غلق ظهر بعر ‏ به‌نشدن (۱) 
بشت شترومجروح ماندن (منتهی‌الاب) . 
زخم شدن یشت" شتر بد اندان که بهبود 
تباید دبر دیرآلایرا ۰ ( افرب‌الموادد) ۰ 
|| خش مکرفتن.(تاجاسادر بیعقی). غضب . 
(اثربالموارد) ۰ تندی‌وتیزی کردن کسی: 
تندی ویر خاش‌روی‌دادن‌بر کسی- غلق‌فلان 
ی حدته ۰ ( ازمنتهی‌الارب) ۰ بقال : 
احتد فلان فنش‌فی‌حدته وغلق» اذا اشتدت 
» فلم تنشرح عنه ۰ (اقرب‌الموارد) ۰ 
|| بعه شدن کرء چنانك باز نتواند شد . 
(تا جالمصادر بهقی) ۰ | هلاك ۲گردندن. 
(متهی‌الارب). || ضجرة. (اقرب‌السوارد): 
قلق . اضطر اب. انرعاج .|| غلق‌فواده‌فی 
بد نلان ۰اذ۱ ملکه,(اقرب!اموارد) .دلیسته 
خدن ۰ دل ۳۳ سیردن . 
| ()) تلیدانه . (منتهیالارب) . جوبی که 
بدان‌دررابیندندو بفارسی کایدان گو بند.((از 
غباث اللغات)« فلج +( ر هنک اسدیو برهان- 
تاطع) . کلون . هر انچه بدان دررابندند 
و با کلید بازشود . (ازاقرب‌الموارد) ۰ بند 
در . ج ۰ اغلاق [1 ] ۰ (مهذب‌الاسماه) : 
چون کلید سعنم‌درغاقکام‌شکست 
بردر بسته امید چه یایید همه ! 
خافانی . 
من‌بودم و يك کلید گفتار 
هم در غلق دهان شکستم ۰ 
خافانی ۰ 
| دربزر کك. الباب لعظیم.(افرب!!ءوارد) ۰ 
(دزی ج۲ س ۰ ۰)۳۲ج ۰ اغلاق [1 ] 
جج» اغالیق [ ۲ ]| ۰( اقرب الموارد) ۰ 
|| یم‌التلی» س و کند غذب؛ س و کندی که 
از خشم باد کنند . (ازاقرب‌الموارد) ۰ 
علق . [ غ ل ](ع س ) سخن دشواد 
ومشکل . (منتمی‌الارب). کلام غلق «سخن 
مشکل. (از اترب!لدوادد). || ۲ نکه‌سخت 


(۱) صاحب منتهی‌الارب « به شدن > آ ورده 





مجادله کند . (دزی ج ۲ س ۰۲۲۶ 
غلق . [غل" ] (ع س) باب غلق «ددی 
)در و[ سل 
[ف" ع"] بسنی مفعول است . (ازمنتهی - 
الارب‌داقرب‌الموارد) ۰ مثلق . ( افرب * 
الموادد) ۰ 

غلق . [ غل ل] (ا تر کی) حق‌السلی 
زار رن برای او کار میکند 
مکیرد - قلق[ ق" لل" ]۰ || خدهتگاری: 
بندگی . || در تداول عامه جریمةٌ مالیائی 
است و گيرندة 7نرا غلقچیکویند . قلق 
[ن" لل ]۰ هم چوب را خورد وهم غلق 
را داد . 

غلقا [ غ ] (ع ۱.) همان غلتی[غ ةا ] 
وغلقه 1 02 است . رجوع به برهان- 
تاطع)) وفلقی [غ قا ] شود 

غلقة . [غ ت ] (ع٩‏ ) یافلقة [غت] 
همان علقی [غ قا] است . رجوع به غلقی 
شود .|| فضای محصود. باغ محصوریوسیلاً 
دبوار .۰ غلق [غل ] ِ ( دژی‌ج ۲ 
ص ۲۲ ۰ غلق [ع] (دزی ج ۲س 
2۳۳۵« 

غلقة . [ .ی |(ع))الة [ غت ]مان 
غلقی[غ قا] است . رجوع به غلقی شود ۰ 
غلقی. [غ تا](ع1) درختی‌استکه‌بدان 
پوست‌پیر ابند.(مهتب‌الاسماء),صاحب برهان 
قاطمزیل دغلقا»(سغلقی[ غ قا]) کوید : 
علقا کیاهی‌است شبه بکبر * وشاح وب ر کت 
وی کرد باشد وازجمله بتوعات است یعنی 
چون شاح ترا مشتکنند با براکت ترا 





ازشاخ جدامیکنند شیر سقیدی مانندخیر 
از آن برمیآند » وهر شمش وکارد و براقی 
دتگر را که بدان ذراب دهند زخم آن 
تکار رسد سرد » وا گراز آن‌شیره 
بر قوبا مالندکه‌علت داد(۲)است برطرف 
ی 

غلقی با علقة [ خ ق] و یاغلتة [ غ. ق] 
نوعی ازدرخت خرد تلخ در حجازو "یامه که 
بوی بوست برایند » و آن نهایت است در 
دباغت » وحبشیان بدان سلاح را زهردار 
سازند که مجروح آن جانتر نشود ۰ ( از 
منتهی‌الادب) . درختی تلخ درححاز وتعامه 
است که برای دباغت بکار رود » و مردم 
حبشه سلاح را بدان مسمومکنند تا بهر که 
بر خورد وی را بکشد. ( از آفرب - 
الموارد ) - 

حکیم موّمن درتحفه آرد: غلقی غلقه است و 
نزد جدمی پیخی است بقدر ترب و تبرش 
مثل تمر "کر ومتات» وبر کش شبیه بناخن» 
ودر جوف شمرچیزی مانند پنبه و تخمش‌مثل 


دانهٌ امررود و صلب »و شمری که از او حاصل 


است که غلط چابی‌استوصحیح[ن2 به نشدن » است . 


۳ داد مترادف قوباو آن جوششی با خارش در پوستآدمی‌است ۰ 





غلل 

مشود صسهل قوی ومعلك» وطلای‌او دافع 
تالبل است ۰ 
در ترجه صیدلهٌ ابو ریحان چنن آمده : 
غلقه درختی اس ت که »بات عظلم مشابهت 
دارد» اهل طایف ازو غذا ها سازند و طعم 
او تلخ باشد ۰ واورا خحك کنند» یس اورا 
[س کنند یادرهاون بکو بندو باطر اف بر ند ؛ 
وبسشی چنین کته اند که او ب‌نبات کبر 
مشابهت دارد » ولون خاك وام باشد » و 
طایفه‌ای که او را ازدرخت باز کنند ازشیر 
او احتراز تمام کنند بدان سب که چون 
شم او باندام رسد پوست از اندام ببرد. 
و در وی قوت اسهال بلیغ ات 9 
لماپی که از و متولد شود » و سلا«یا را 
بد و آب دهند بهر حبوانی که برسد میرد. 
انتهی . ورجوع بمفر دات| ین السطارشود. 
غلك. [ "غ دل] (. ( ۳) کوزهباشد 
که سر آنرا بچرم گیرند وسوراخی در آت 
کنند» و--فاجان وراهداران و غرهم زدی 


که ازمردم بگیرند در آن کوزه ریز ند» 





ودرمضی از 
مجاوران و خدمهٌ [ نجا زرخیرات ونذورات 
در آن ریز ند؛ودرقمار خانه‌هاممول و «فلگ 
قمارخانه » مشهور است . (برهان تاطع) « 
کو زکك سفالت با صندوقچه فلزی که 
۲کودکان بول در آن ریز ند و جمع کنند. 
( حاشة برمان قاط مصحج دکتر ممیث), 
ظرفیکه پول در آن ذخده نهند بچه ها و 
شاکردان دعان وامثال آ نان » وان ظرف 
ت 


را سوراخی باشد » پول از ضخامت در 





قله (سبوی بزر ک) غله (کو 
( اب هن اطع مصعح دکترممیت) 
طبل . کولك . قلك ات ل ل] .رجوع به 
فك شود. 

غلگی. 1 3 دل (س‌نسبی) شوج 1 
غله. رجوع به غله [ "غ ل ل ] شود : حلا 
نچه روادد 3 ومر دم[ نجا قبول‌دار ند 
واجب غلکی کساله چهل هزار خروارغلاً 
صدمنی که بمال دیوان میدهند وی ژری 
واجناس دیگر۰ (روضات الحنات فی‌اوصاف 
مدینة هرأت 1 ص۱5 ۳ 

غلل. [ -خ ل] (عمسل ) تشنه گردیدن 
مرد با شتر.(ازمنتهی‌الارب). تشنه شدن ۰ 
(تاجمصادر بیهقی ) ۰ || آب سیر نخوردن 
غت .( از منتهی الارب ) ۰ || ( حامس ) 
سوزش وسختی ی اتکی سوزش 
شکم. (ازمنتهی‌الارب) ۰ تشنگی و سوزش. 
(غیات‌اللفات و نتدراج ) ۰ المطش و قیل 


شدته» و قبل حرارته . (اقرب‌الموارد) ۰ 


)۳(۱۵ 








اب۳۳ 
۱ 


|(۱)یماریی‌ان تم کوسیندانرا:(منتهی- 
الارب).مرضی‌است کوسفند راء (ازاقرب- 
الموارد). || آب دوان درمبان درختان . 
ج»افلال [ ۳ ]. (منتهی‌الارب),آب که دز 
مأن درخت برود. (مهذب‌الاساء). ۲ب که 
درمیان درختان رود. ( ازافرب‌آلموارد ) ۰ 
ا| آب بررویریگ» کاه بیدا و کاه‌ناییدا 
شود . (منتهی‌الارب).آ بی که جر یان‌ندارد 
وبرروی زمین‌اند کی‌ظأهرشود وگاه نایدا 
وگاه پیدا گر دد.(ازافربالمو ارد)| پالوه. 
(منتمی‌الادب): (دمار) ۰ ظر و ی‌مانند کفگیر 
که چبزهادر آن‌صاف کن :د. مصفاة . (اترب 
ااموارد), دجوع به بالونه‌شود. || گوشتی 
کههنکام پوست کندن بر بوست بماند. (از 
اثربالموارد): 
غلل و ( ۱ مد 
[ غل۰]1( اقرب‌الموارد) . رجوع بغله 
[ غ غ 9 شود . 
غلم. [ غل ] (ع میل )م رجل: 
تیزشهوت گردیدن وی. ( ازمنتهی‌الارب). 
([ تدراج): چبره شدن شهوت بر مرد. 
غلمة [ "غ "م]. افتلام . ( از آقرب - 
الموارد) . 


غلم. [ غ د ] (عس) مردتیز شهوت. 


( منتهی‌الارب) ۰( آنندراج) . غلیم [ غر 


لل].مفتلم [ م ت_ل]. (اقرب‌الموارد): 
غلمان. [ غ] (ع) ج _غلم [ غ] ۰ 
(منتهی‌الادب): جم غلام‌است وغلامبر امد 
اطلاق مشود . (غىاتاللغات و آنندراج) ۲ 
کامی : معني‌هفرد ؛ بد, (ازآ نتدراج): 
‌ِ که قربان توغلمان نشودا| دم ست 
صدفت میذوم آی‌مثل تو درعالم یست. 
میرنجات (بنقل[ نتدراج ) . 
ا خدمت‌کاران بهشتی هورت امرد . 
( ناظمالاطباه) . معلوقی در:هشت صورت 
امردان که درخدمت اهل‌جنت خواهندبوده 
| کرچه غلمان جمم‌است ات سعنی 
مفرد استعمال کنند » چنانکه حور که جمم 
حوراء [ ح ] است مفرد استعمال میشود . 
(ازغیاتاللغات و[ نتدراج ) : او لک یکه 
در آفاق گریست‌ابلیس بود» حوران وغلمان 
وولدان بر کرد وی بر [مدند . ( قصس - 
الانیاءصس )۱٩‏ ۰ کفت 


آمده اند وحله‌ها آورده‌اند » 


ارسو لاله رو وان 

با ال بهشت 

وولدان وغلهان صف درصف زده: (تصس- 

الائساء س ۵ + ۰)۲ 

مکر اشکر که‌غلمان خلد 

-رادفشان‌زده دبای |خضر. 

ناصر خسرو. 

همه اندیشهای بدترا دیوند دردوزح 

هه تدیی‌های نيك جورانند باغلمان. 

ناصر خسر و 


(۱) درفیا‌اللفات غلط غلل 


,تین آمده وصاحی آنندراج نز ازان , جروی ک 


بکنر ازنف بهیی تاناشدتنتدا ۰ ۲ 
طمم نقل‌ومر غوخمر وحوروغلان داشتن. 
۳ 
ایوانش جنت رابدل جاماز کنش کوثرعمل 
اصوات غلمان زین غزل اسأت غرا داشته. 
خافانی, 
ورچدن حور دربهشت ۲ 
همه خاده شو ند و غلمانش ۰ 
(طیبات سمدی). 
خدم مجلس بهشت آسایش تحبر عتولغلمان 
دارااسرور.(<ب السیرچاب اولتهر ان جزو 
چهازم ازمجلد سوم‌س ۲۲ ۲). 
نا که -أعدتو بر ا: اد وی 
غلمان رود زدستو کزدجور بشت دست. 
ما ( بنقلآتتدراج ) . 
غلمانسرای ۲ [ء سا( خ) دهی‌ات 
از دهستان طسوج بفش شبستر شهرستان 
تبریز که در۲ه هزارگزی پاختر شستر 
و ۱۵۰۰ کزی شوسُ صوفیان - شاه‌یور 
قراردارد . جله ومعتدل است و4۸۲ تن 
سکنه دارد که دارای مذهب تشیم هستند 
وبزیان‌تر کی‌سذنمبگویند. آب آن‌ازچشه 
تأمین‌میشود . محصول آن غلات و حبوبات 
و شفل اهالی‌زراعت و گله‌داریاست »وراه 
ارابه رودارد. (ازفرهنگ جنر افبایی‌ایران 
ج 0 
غلمبه . [غ لب ] (0) عبارت با الفاظ 


و تر کیبات مشکل که کورشده بانویسنده! 


برای اظهارفضل خود استعمال کند » (ازب 
نرهنگ نظام). کفتاری درشت ار که 
چنین گفت» اورا نسزد . 
علنبه, شود 
غلمبه‌یافی . [غ لب ] (حامس) عبارت 
مشتکل اداکردن‌با استعهالالفاظوتر کیبات 
دشواربرای اظهارفضل. (ازفرهنک نظام): 
علنیه بافی ۰ رجوع به غلبه بافی شود. 
غلمج ۰ [غم] (۱) جنانیدن انکشتان 
باشددرزیر فل‌و یهلوی آدمی تا بخندهافتد - 
غلفج , (ازیرهان‌تاطم) . غلملج. غلملیج . 
غلفایج . غلفلیچه . (برهان‌فاطم). فك 
مکن غلمج مرا از بهرخنده 

که‌چشم از بهر تودر گر به‌دازم, 
قریم‌الدهر (نقل جهانگیری و[ نتدراج). 
غلمشت ۰ غمسِ (س) مردم درشت 
وناهمو ارو تاثر اشنده ۹ 
غلملیج. [غم ](۱) 


است که خاریدن زیر بغل و پهلوو کف‌بای 


هو 









) بهعنیءغلیج است 
مردم است . (برهان تاطم). ظاهرآممعف 
غلطلیج است.. (حاشه برهان تاطم مسحح 


داکدمعیا)- قلم و 


(فرهنگ اسدی - 






تعجوانی)) 


رده‌است , 


مر کب) عمل غلنبه گو 


۳4 


غلمقء [ع](ع مس) بستنم | 

تیزشهوت شدن زن ومرد. (مصادرزوزنی). 
آ" تیزی شهوت جماع و خواهانی آن . 
(متهی‌الارب ) ۰( آنندراج ) . شهوت . 
(تاج‌الصادر بیهقی) , رجوع به غلم شود : 
بادفتی براهیم وء 4۰ عتمان 

بدبة علی موش گیروقت دیاب . 
(دیوان خافانی بکوشش د کترسجادی 

س»ه). 
بفلمُ طبقات طین‌زنان سرای 

با بکینومازوو کندروو کلاب, 
(اضاً دیوان‌خافانیس۰*) . 

غامف.|غ لم ](عس)مت غلم[غ ل ]. 
(منتمی‌الادب). زن‌تبزشهوت. (7 نتدراج), 
غلمة . [غم ا(ع ۱ ) ج غلم [غ] . 
(منتهی‌الارب):([ نندراج)(افرب‌الموا.د)؛ 
(۶,اث‌اللفات), رحوع به علام شود . 
غلمه.[غم] (۱()۳ ع)شهری‌درالجزاثر 
است که آیین مسیحیت در فرون نحستیل 
بدانجا روئق گرفت . (ازاعلام المنجد) . 
ست نیت [غك ها 
غلنلیج کردن . غلذلك دادن ۰ 
(دمار) , 
غلمیچ دادن . [غ. د ] (مس‌م ک) 
غلفلیچ دادن ۰ دجوع » فرهنگ شعوری 
ج ۲ورق ۱۸۳ ب ورجوع ه غلفلك شود 
غلن. [غ] (س) غن شاب از د 
در گذشتن جوانی و سرعت کردن آن ۰ 
(منتی‌الارب). (1 تندراج). غلو جوانی ۰ 
ازحد گذشتن جوانی . (ازافربالموارد) « 

|| آرام‌شدن. تسکیت یافتن ۰ (دزی ۲ 
ص ۲۲۰ . 
غلنان . [غ. و ] (ج) لفط ت کی 
کلنان(۳). رجوع » کلنان‌وتاموس‌الاعلام 
7 ۳ شود . 
غلنبه. [ع لب ](ر) کردمست [م۶] ۰ 
کرد کنده میان : يك‌غلبه کره. یك‌علشه 
ینم ۰ || بیار : بول غلبه - 

۱ کفتاری درشت از کی که چنین گنه 
اورا ن-زد .قلمه : کاماتغلمه.عازاتعلنه. 
رف فلنه . 
غلنبه‌باف. [غ لب ](نف مر خم)]نکه 
غلنه بافد .غلنبه گو 
غلنبه‌بافی [غل [ 
9 


. رجوع به علث»شوده 
اب ](حامس) عملغلته 


باف . غلنبه کویی , غلمبه‌بافی ۰ رجوع ه 
غلاه شود . 


غلنبه سلنبه. [غ لب س دب ا(اتاع) 
۳ عارت ۳ کهذ در 
آن ویرا نمزد. رجوع به غلنم خود. 
غلاب کفتن . [غ‌ لت کت ] (مس- 
اگوی روج 
به غلبه شود 


)۲( 062 ۰ )۳(۵۱6۵۵05 ۰ 


6 


۳۹۰ 








غلنبه گو .[غ لب ] (ذف مرحم)یاغلبه | 


کوی؛] نکه علبه گوید. غلنبه باف.دجوع 
به غلثبه شود ۰ 
غللبه تویی . [غ لب ] (<مس) عمل 
غلیه کو ؛ علتهبافی . رجوع به غلنبه‌خورر 
غلنب و یس. [غلب ن, ](نف مر خم) 
آنکه علنبه نو شید . رجوعب» غلنبه شود ۰ 
غلنبه نو سی . [غل تن :] ( حامس ) 
عمل غلنبه تور رو ی 
غلندر. [غل" د |(س) شخسی بیکاز بعاز 
درللأس‌دروشی ای ی کند.(ازفرهنکک 
نظام) - این لفظ مبدل کلتدر بسنی کندة 
ناتراشیده است و مجازاً درمعنی بیکار کدا 
استعمال شده است ۰ مطابق قا 
روف بهمدتگر درل کاف بحرفترب 
المخرج خود غی درست است» وچون افظ 
خارسی است با قاف نوختن (قلندر] غاط 
»شهوراست (از فرهنگ نظام) . 





دیل 


| در اصطلاح صوفیان شخص بو یروا از 
دنا که سالك راء خداباشد ۰ (ازفرهنتک 
نظام). قلندر. رحوع به ولندرشود ۰ 
غلندوش. [غ ل ] (۱) درتداولعامه > 
"کتف ‏ متکل : شلندو شگرفتن بچه را . 


علىدوش ۳۰| شلندوش گرفتن با فلندوش 
خود وا کردن بچه را » اورایر یکی ازدو 
دوش -ملآکردن ۰ 

غل‌نهاده. غ ند ](س‌مر کب) اگرفتار 
غل وبند وزنجم:محبوس‌در غل:(ازفر منک 
ناظم الاطباء) . 

غلو .[غ ل](ع مس) بنهایت بلند 
نمودن: دست راادر انداختن تم * یابنهایت 
نات دور نداحتن تمرا ۰ (منتمیالازی). 
غلااار امی بالعم غلواً [خل] وغلوا[غ > 
ودن] » رمیبه اقصی‌الفابةء وعبارةالتاموس 
«رفم یدیل قصی‌الفایه > : (اقربااموارد) ۰ 








تر بهوا در انداختن تا بکدام دورتز شود.. 
(تاجالصادر بیهتی). 
غلو. [ن ] ( ما دوذاذءربی ) خنف غلو 
[غ‌وو). ازحد کذشتن کزافکاری. مبلنه . 
رجوع به خلو [خ‌وو] شود : 
همست تون شیعه را بر آل علی 
من دهی دا بتدمت نوعلو 
ازبد چرح 2 زر داد 
+عك‌شد دردهان ننده‌خدو . 
سوزنی,. 
دفتهاند آ دمی زحرص وغلو 
مرک چونرخ نمود انتبووا, 
سثایی « 
شیر خود را دید درچه ازء 
خویش‌را نشناخت آن‌دم‌ازعدو: 
(مننویمولوی) : 
یادشاهی کن برو بخشا که اد 
-هو کرد وخده‌روییوغلو . 
(مثنوی مولوی) ۰ 











غلوء |غوو](عمس ل وم) غلو ددامد ‏ 
در گذشتنازحد آن: (منتهی‌الاد ب). ازحد 
د رگذشتن . ( ترجمان علامة جرچانی»).۰ 
(مصادرزوزنی) . ( غیاتالغات ) «.( مجمل- 
ال . ( تسار هت ) .تاونس 
کزاف کاری . کزافه ۰ مبالنه : آفت منك 
شش چیراست.» حرمان ... وغلودرعقو بت , 
سیاست وغبره ( کل ودهنه) :|| گر ان‌بودن: 
کگرانی,ه۰۱ (دزیج ۲ ص۰)۲۲۰|| کران 
دادن . بهای بسیارخواستن ۰ (دزی ج ۳< 
ص. ۰ ۲۲) ۰ غلو بمعنی‌غلاع عبر فصیحاست ۰ 
(النعودالعر به‌س ۱ ۱ تهایت 


دعت را در انداختن تم با بثهابت قدرت 





ند تمودن 


دورانداختن ترا . (منتهی‌الارت) ۰ دست 
بلند کردن 7 نقدر که توان پلند کرد.(نغباث 
اللنات) ,|اغلوسهم » پلند گر دیدن دررفتن 
ن درا (منتهی‌الارب) ۰ |غلو 
نبت * بالیدن کیاه و درهم پیچیده و انبوه- 





و در 


شدن . (منتهی‌الارب). || غلوددبارة کسی» 
بدنام ور-وااکردن‌اورا . (ازدزی ع ۲س 
۳۳۳۵۰ (حامس) جوشش ۰( دزی ح ۲ 
ص ۲۲۰) ۰||درعلم عروض » روی را در 
يك‌جا سااکن ویكجا متحركآوردن *واین 
ازعیوب قافنه است » میال : 
سلاح‌کار کجا ومن خر ان رجا 
سّت تفاوت ره از کجاست‌تاتکجا. 
حافظ . 
||حر کتی‌است که پیش ازتنوین غالی‌واقع 
شود و تنوین غالی | نت که بقوافی مقید 
چسد , رجوع ه کهاف اصطلاحأتالفئون 
ذیل غلووتتوین شود .]| درعلم‌بدیح ٩‏ وعی 
ازمااغه است.( کشاف اصطلاحات الفتون) . 
و آن چنان باشد که مدعای متکلم بحسب 
عقل وعادت‌هر دومجال باشد. (غیاتاللغات) « 
زسم توران در آن یهن دشت 
زمینشس شدو .ان گشت‌هشت. 
(شاهنام فردوصی جاپ بروخیم .ج ۲ س 
۱۳0۳۰۹ 
در علم بدیم زیاده روی دروصف را سه 
مر تبه احت : 
۱ ماه 
۲ - آعراق 
۳ - غلو 
مبالنه دون اغر ان‌است واغراق‌دون غلو» و 
غالا تفکيك این-ه ازهم خاصه اغر اق از 
غلوامری مشکل است وبهمین‌جمت‌دد,عضی 
از کتب بلاغت ازجمله درااممجم و حدااق 
الچر فقط از انحراق سن بمیان آمده و 
معاایهای مبالنه وغلو نیز درضمن اغراذ کر 
شده است . مالغه افراط در وصف است 
چنانکه ازامکان عقلی و عادی خارج ناشد 
واین‌الهعتز آ ثرا« الافراط فیالصفة» نامیده 


(۱) صاحبغیاث الشات‌این بیت‌را به نظامی نیت داده‌است ‏ در ا ندراج و بهار عجم نیز چنین است ۰ 











غلو 
است ( انوازالر بیع س ۵۰۱۷ )مانند قول 
امرء‌القیس « دروف اسب خود : 
تمادی عداء پیت تور ونعجهة 
دراکا ولم نضح پماء فیشحل 
عنی اسب ۰ کاو وحذی ومیش رای ددیی 
بزمینانداخت وعرق نکرد تاشته شود. 
-عدی فرموده : 
دویا کیزه بیکر جو حورویری 
چوخورشید وماه از نکومنظری 
دوصورت ؟4 گفتی یکی نیست پیش 
نموده در | یبنه همتایخورش ۰ 
اغرا اف اط دروصف است بقسمی کهعقلا 
معکن ولی عادة, ممتتم باشد . عمروبن - 
الایهم کفته : 
وتکرم جارنا مادام فینا 
ونتعه الکرامة حرشمالا . 
بءنی گرامی میداریم هر که را بمایناء آ ورد 
مادام که میان ۱ باشد و همراء اومیفرستیم 
کرات را هرجا که برود.. وماننداین بیت 
فردوسی : 
چوبوسید بیکان سرانگشت او 
گذر کرد از مهره شت او * 
اما غلو افراط دروصف است بحدی که هم 
عقلا و هم عادع محال باشد . گفته‌اند اول 
کی که در شم مبالنه و نغل و کرد مهلهل 
بود. غلو با مقمول ومستحسن است مر دودو 
متقیح. مقبولآنت که لفظی دالبرتشبیه 
با کمان وتوهم دران باشد مانند:پنداری» 
کویا» نزديك‌شد که وامال | نهاءبادرعر بی 
مائند کان »کاده اوشك و نظایر ] نها که‌الفاظ 


تقراب هستند ستی غلو را «صحت نزدبك 





یکشد ۰ با[ نکه بطر یت حسن تخبیل و 
ترتیبات اوهام شعری‌باشد » یا از باب مجون 
ومطایبات بجساب ]ید » وا کر ا ط 
الفاظ باشد غلو مردود است ۰ ویعضی 
"کف اند , غلومقیول نت که بوی؟کفر و 
شرك واهات ب‌قدات از آن استشمام نشود 
وهرچه غیر ازاین قبیل باشد غلومر دوداست. 
سار این الفاظ تقریب وتشنیه از درجه غلو 
0 


مهد ولی‌درماه. که ذغر وشرت باشد 


ننیری‌وارد نبکند » چنانکه | کر نموذباله 








ات تک ازملو فانک تکوم ؛ 


انت الواحد القهار » کفر کفته‌ايم و غلو ما 
مردود و مستقبج است و هر گاه بگوييم ؛ 
ان الواحد القهار با آنکه ادات تقریب 


بکار برده‌ایم باز کفر گفته وراء‌ضلال‌رفته! 





۳ 
وغلوهم‌مر دوداست مقبول .۰ پس‌در تعر بف 
غلوهقبول باید کفت +[ نچه عقلا وعادةمال 





ولی‌از هر شاب کفر واهانت مذهبی بدور باشده 
رعقلا وعادةمحال 






وغلومردودا 
ولی‌متذمن کفروتوهین بمقدسات‌دیتی باشده 
ومر يك ازاین‌دومستکن است باادات "قریب 


۰... 





الق 
وه همراه باشد با نباشد » وممکن است 
اباب مجون ومطایات اند با نباشند. و 
الفاظ دال بر تقریب و تشبیه اختصاس بغلو 
ندارد بلکه اغراق چنانکه از مثالهایش 
مشهود است ممکن است مقرون باین قببل 
ادات باشد ۰ 

منالهایی برای غلومقبول : بکاد زیتهایشی» 
ولولم تمسه نار. (فر آن کریم/۳۹) یعنی 
ترديك است که روغن آن (چراغ) دوشن 
شود وااکرچهآتش بدان نرسد , 





این المسر زور ید ‌ 
یکاد بجری من‌التهیس من | 

مه اولاالفمس متشه ۰ 
یمنی نزديك است که بسبب نرمی اندام از 
پماهن نرو ریزداکر بیراهن او را نگه 
نمداشت , 
سعدی فرماید : 
بیم است جوشرح غم هجر توورسم 

کاش بقلم درفتد ازسوز درونم . 

هم وید : 
اکرچون موم صد صورت پذیرم 

بهر صورت بدل نقش‌ت و کیرم 
تونا بخت منی هر کز تخوابم 

توتا عمر منی هر کز تمرم . 
شاعری کفته است : 
دردا که فر اي ناتوان ساخت‌مر | 

در ب-تر ناتوانی انداخت‌مرا 





ازتعف چنان‌شدم که بر بالیتم 
صدبار اجل امد ونشناخت مرا. 
فردوسی کوید : 
شود کوهآآهن چو دربای اب 
وا ار 
عتصریآگو بد 0 
ک بدریا بر گذاری توسموم قهر خویش 
ماهیان را زیر آب‌اندرهمه بربان کنی 
هموگوید : 
چون‌دو دح او کر قمرستی‌بفاكت فر 
خورشید بکی‌ذره زنور قمرسبتی 
جو ن‌دولباو کرشکرستی بجهان‌دز 
صد بدرهُزرفیمت مك من‌شکرستی. 
منالهایی بر آی غلومر دود : 


این‌در ید کو بد : 





ت ن‌اوهوت الافلات‌من 
و ۱ 
یی | 7 
نی 
اگ 


ی روز کار کی را آزمودی که 


ر افلاك از اطر اف فضا براوفر وافتند 





فاحکم فأنت الواحد التهار 











آنچه توبخواهی‌همان میشود نه 1 نچه نضاو 
قدر بخواهد ۰ پس حکم کن زیرا تویی 
واحد فهار . 
علی‌بن جبله معروف به عکوك کوید , 
انت‌الذی تنرل الابام منز اما 

و سقل الدهر من‌حال الیحال 
وعا مددت مدی طرف‌ای‌احد 

الافضیت بارزاق و آجال . 
یعنی ت و کسی هستی که روز کارا درجای 
خود فر ارمیدهی‌وفر ود میآوری » وزمانه را 
از حالی بحالی میگردانی » وجشم خود دا 
بسوی کسی بازنکردی مکر اینکه بروزیها 
وابلها فرمان‌دادی . 
مود دوکر ۱ 
توینیاد فضلی واصل سغائی 

فعلوخا در ومرتعانی 

بیدکی خلیلی ببا کی کلیمی 

برویوخردیوسف ومصطفانی, 
انوری کوید : 
زهی بترببت دین‌نماده صدانگشت 


ماثر بدبیضات دست موسی را 





بغا کیای توصدبار بیش طعنه ز 


سیهرتخت سلیمان وتاج کسری را . 
شاعران‌غالی 7 
شاعرانی که غلومردود و قیح بیار دازند 
در ادییات عرب عارتشد از ابونوای 
(متوفی‌بسال ۱۹۸ ه ق) ۰ ابوالطب‌متتبی 
( متوفی بال ۳۰ )و این‌هانی انداسی 
(متوفی :ال ۲۱۲ ) و ابوالملاه معری 
(متوفی بال )46٩‏ وابن الثبه (متوفی- 
بال٩۱۱)‏ وجزانان * ودرادیات ثارسی 
نیز شمر ادر بارة ممدوحان خودغاو کرده‌اند 
لیکن‌نه ازلحاظ کیفت و از لحاظ کمیت 


هر کز بدرجهٌ شعمرای عرب تمر‌سند ومناعت 





نفی | نان اجازه نداده‌است که ممدو حخود 
را صریعا با خالق یکتا برابر گذارند. 
اشمارغلو | میز فارسی‌را بابد در | تارممود 
سمد سلمان ۰ انوری» قطران ۰ خافانی» 
امر‌معزی»مختاری ۰ غضابری وظه‌فاربابی 
بیدا کرد َ 

|| ( اصطلاح اصحاب ادیان‌واز باب ما و نعل) 
در اصطلاح این کروه غلو اعتقاد بالوهیت 
بشراست ازجهتی از حهات خدایی بأصفتی 


از صفأت آلهی ۰ 2 دیگرغلو در اسلام 





رت است از اعتماد بخدایی یغمبر 
وائمه وافراد دیگر ازهر جهت وهر صفت با 
اسان شر کت ان باخدا درمعبودیت با 
خاق‌راعطای روزی وجزایتهاه 
ذانی خدا مأنند قدرت و علم و 


درصفات 
حکت ۰ با اعتقاد باینکه خداوند در آنن 
افراد حلول کرده با با آنان متعهد شدد 
است با ایشکهآنان‌بدون وحی‌دالهام ربانی 
بامور غیبی ۲ گاهند» با قول بایشکه ائم 


(۱) غلودرتصوف راشخطعبات یز نامند ۰ رجوع به شطحیات شود . 





۳ 


۳۹۹ 


پیفامبران خداهستند یااعتقاد بایتکه ارواح 
آنان تنأسب درحتد تکدیکر رفته است +۰ 
یافول باینکه معرفت وشناسایی آنان‌ازبنده 
اسقاط تکایف میکند ۰ و او را از اطاعی 
بی‌نبازمسازد * وتکلیف ترك معاصی‌را از 
او برمیدارد . ( رجرخ ه بعارج ۷ص 
۶ شود)وهه این غلوهارا میتوانتحت 
عنوان «غلوالحاد» در اورد . اما دربارء 
«ظهور» غلاتمبویندظهوروجود روحانی 
دد ییکرانانی امری است ‏ هیچ عانل و 
فرزاه‌ای آنر انمیتواند انکار کند ۰ ظهور 
ممکن است برجانب خی باشد مانند ظهور 
جبرئیل بر پبکر آدمی و تمثل او بصورت 
اعرابی » و ممکن است ظهوردرمحال شر 
باشد مانند ظهور شیطان بصورت انسان » 
بعدی که در پیکر اومرتکب شرورو اعنال 
ذشت شود . درنظرغلاة معرفت حق تعالی 
ممکن نیست مگر ایشکه از منام اطلا 
تتزل کند و یکوت قید درآید و مئل 
ومتجسد خودرا بشناحاند وخاق‌را خوش 
عارف کرداند ۰ 

تأثیر غلوو افکارغلاة درادییان : 
قو و متوان بر "نسم تم کرد 

۱ - غلوالحاد 

۲- غلوتعوف(۱) 

۳- غلوشعروا<-اسات (باغلو ادبی) 

غلو الحاد از نو ع غلو عداله بن‌صا درحق 
علی‌بن ابی‌طالب‌است که بآن حضرت کفت: 
«انتانت» ممنیلنت الاله ۰ وماحت‌تالیه » 
تجلی ۰ ظهور ۰ اتعاد ( وحدت وجود )۰ 
حلول تناسخ ۰ فرشته پرستی » افانیم نلانه 
و-ز نها ازتبیل غلو(احاد محسوب میشوند 
(رجوع بر يکايك مواد مزبورشود) . 

غلو تعوف از قببل کف حسین‌بن منصور 
حلاح که دم از «اناالحق» میزد » وسخن 
اپوسمید ابوالخر که میکفت « لش فی- 
<بتی‌سوی ال »۰ و کفته یز ید بسطامی که 
-سبحانی‌ما اعظم انی> ورد زبانش بود - 
اما غلوضعر واح-اسات- درا کثرمواردی که 
غلو بنظردینی‌واعتقادی میاید ممکن است 
سر جشمه اش‌غلیاناحسامات وطفیانعواطف 
باشد ۰ چنانکه بیاری از کویتد گان شیعه 
در وصف امه عموماً و علی بن ابی‌طالب 
خصوصا اشاری ساخته و سخنانی برزبان 
رانده‌اند که بوی کفر وغلو ازآ نهااستشام 
میشود » لبیکن بااستةصادردیوان شاعرحتی 
باتقعص و دفت درهمان قعیده نم بت ۲ 
شاعر غالی ن--» و اشعاراو که متضمن غلو 
است از روی عتیده نیست. بلکه مبتنی بر 
احساسات وء و اطفاست» الته دربر ابر این 
دسته از شمرا کویند کانی هستند که تغلودر 
بارهٌ ائمه عقیدء دینی نان بوده» واعتقادات 
مذهبی خود زا بلبای نظم در آورده‌اند۰ 











همچنانکه دلیل خطابی و شعری 
منطقی وعقتلی‌را نمیتواند بگیرد» 
روی اح-اسات و افکار شاعرانهٌ کوینده 
نمیتوان حکم کرد که فلان کفتارعقیدة 

1 گویندءاست مگ رآ نکه کوینده بطود 
1 عقدغ دینی‌خودرآدرهو اردی‌جندبیان 
رده باشد » واساسآچنانکه پبفتر گفته‌شد 


ِ ماله و افرات و غلو از عناوین محسنات 


ری و از صنتمای عادی کلام منظوم 


است» ومقصود نظامی از بت معروف: 
در شعر مییج و در فن او 
چون! کذب‌اوست اح-ن‌او 
که درئعیحت بغرز ندخو دگفته است آشاره 
بومین نو عازصنايم شعزی‌است ؛ ودرادب 
عرب نز آمده است؛ احین‌الشعر | گذبه و 
«اعذ به اکذبه» (انوارالر بیع ص1 ۰۰( 
مرده نیزد ر کفتگوهای عادی وروزمر خود 
الفانا واعطلاحاتی بکارمییر ند که ااکیرسشی 
حفیقی آن الفاظ مرادباشد همه کفر و غثو 
ات مانند قبله کاهی بر ای‌تجلیل مقام پدر؛ 
ولفظط برستش و یرستیدن برای بیان شدت 
معت ونظارر آن.بذ بر آ نچه کته شد قرو 
است بین ادعای فرعون که متلفت 
< انا الحق» وسخن حین‌بن متصورحلاج 
کلهمسگفت: دا ناالعق ۰6 اولی لوا لحاداست 
ولی‌دومی ازغلیاناحساسات وطنبان عواطف 
است. اینجامبادیتعوف وباريك اندیشیهای 
عارنانه درعارا--ومبنای کلام بر خودشکنی 
وخرق باب انایت ومو کامل وفتافیلُ 
است . چون خود را نمی‌بند تنها خدا را 
مي‌یند و زبانش به «اناالحق > کویامیشود: 
البته این خود حال است نه‌مقام . صوفی در 
در این مر حله پقول علاء الدولٌ سمنانی 
(مترفی ب-ال ۷۳۰ ) با «لطیفة انانه > 
سروعاردارد نبا« لطیفه حقیه »۰ کر 
بزبارت قبر حلاج رفته‌بود وقتی نوری از 
مدید اوساطع‌دیده گفت: «یارب! ماالفرق 
ین قوله : (ناالحق » و بین قول فرعون " 
اناریکم‌الاعلی۶؟بوی الهام شد: ان‌نرعون 
رای نفه وغاب عنا و هذا ر نا وفاب عن 
نفه. مولانا فرمایده 
آگفت فرعونی اناالح کشت بست 
کفت منعوری اناالحق و برست 
این انا را رحة ال ای محب 
و آن انا را لعنة اه در عقب 
زانکهآن سنگ سیه‌بد این‌عقیق 
ان عدو ور بود و این عشیق ۰ 
نمونه‌هابی ازافعار غاو آمیز : 
شاعری در مدح حسن‌بن‌ژید علوی صاحب 
طبرشتان کنت (ابن‌الائد ج > ص 0۰) ۰ 


دزد د .ین یی الجدیه 


)۱( همزه غلواء مطابق استممال فارسی زب 








(متوفی ب-ال ۵ هی ) در « التصاند- 
السبع العلویات » اشعار غلو آمیز در مدح 
<ضرت علی بن| بی‌طالب‌دار دء از جمله کو یده 
تقسلت افمال الر بوبة التی 
عذرت بامن شا نك‌مر بوب. 
طراز زدی دروف عل یگفته است ؛ 
ایام رعرب ای کایة غیب‌نمایی 
برسرافر-لطان‌اژل ظل‌همایی 
دریس برده‌نآنبودی‌وتومی بجهالت 
حرمت ذاتتو نشناخته گفتند خدایی 
پس‌چه گو بندندا نم کر از ین‌طلعتزیا 
پرده‌برداری و آن کونه کههستی بشمایمی: 
دردیوان سلطانی (س ۱۲)آمده + 
علی زذروة امکان قدم فر اترزد 
کهز آفرینش بااوبرابر ی کندا ؟ِ 
دزهمان‌دیوان (س ۷۷) این اببات نیزغلو 
آمیزاست : 
تکردی ورد ا کرنام ترا ذوالتون بیشمبر 
براوزندان شدی تاحشر بطن ماهی درا 
کروه قبایان را گر ولایت راهبر بودی 
برایشان کی‌شدی‌غالب بدعوت معجزمو ی 
نکفتی ا کر يك شمه مدحت عیسی :6 
نمیکردی بتطق روح‌بغش اموات رااحیا: 
ونر درمدزنلا لی(س ۰ مده : 
روان ازوس (ازعلی‌است) بر پیکری‌ودد گیتی 
نمرد ذی نفی تا بدو نگفت بمیر ء 
از درم‌زن لا لی (س ۰۳) در بارة میلاج 
حضرت علی (ع) آمده : 
دهد مود ه که ی کشت[ شکارامروز 
نمود جلوه دح پاك کرد کار امروز. 
از اعمارغلو آمیز مونس علیشاه ذوالر باستن 
تمیده‌ایست بمطلم زیر * 
منقأکن فکان علیست علی 
مبداً انس وجان‌علیست‌علی ۰.: 
موافق علشاه نسةاللهی درهمین معنیگفه 
است (دبوان ص 6 ۹-۲ ۲( ۱ 
خسرو ملك جان علبست علی 
جان جان جهان علیست علی 
...7 که ادرات ذات اوست بردن 
از قباس و کمان علیست علی 
... ابکه ازبی نشان نشان جویی 
بی‌نشان را نشان علینت علی 
7نکه در ذات او شود حیران 
خرد خرده‌دان عایست علی : 
سنیدلیشاء زان علی‌بنبی‌طالب کو ید۱ 
من طلسم کنز وکنج لاستم 
چون بکنز لا دسی‌الا ستم 
هم ز الا و هم زلا بالاعتم 
زقطه‌ام با را با گویا ستم 
کزمفز تاراست پندارت کنم 
همودر ز بدةالاسر از (س ‏ ۲) کوید : 





غلوخزیا 
مظهر کل عجاب اوست او 
فردمطلق‌ذات واجب‌اوست‌اوه 
از اشمار مولانا جلالالدین مولوی قصیدة 
بطلم زیر شامل غلو عارفانه است ۱ 
مرلحظه بشکلی بت عیأربر آمد 
دل برد ونهان‌شد 
مردم باس د گران یادیرآمد 
که بروجوان بش ۰ 
غاواء . [خ‌د ]با[ ] (ع) سر کشی 
و از حد در گذشتن ( منتهی‌الادب ) 
(1 نندراج). غلو [غوو] (اة_ب‌الموارد): 
انلر وموالتجاوز. بقال « خفف‌من‌خلوائله: 
( تاج‌العروت ) ومستی بدان‌سبب اختیار 
میکنم مر ازغلوای آن دردل ساعتیافاقتی 
پایم * (رجویی )۰ گذشتن جوانی ۰ 
(منتهی‌الارب). (7 نسراج). باین »منی در 
اقرب‌الموارد و تا ج‌العروی نیامده وظاهرا 
غلط است ۰ 
|ااول جوانی وسرعت‌آن . (منتهی‌الادب): 
(1نتدراج)۰ ( تاج بروس ) . اول جوانی 
(دمار) . ( معذب‌الاسماء ) ۰ اول‌الشباب ۰ 
( اقرب‌الموارد ) . غلوان . بقل * فعله‌فی 
غلوا» شبابه وغلو ان خبابه. (اقرب‌الموارد): 
(تاجااعروس): مرا درغلوای(۱)آن وحشت 
و اثنای ان دمعت کار جان آمده بود؛ 
متام حیدی),وهنوژدرغلوای کود کی بود 
ک... (جوینی). وچون. او (کرمون‌خانون 
دخترقتلفتمور) درغلوا.جوانی بود ‏ یادشاه 
|-لام را م راو بغایت سخت[مد. (تاریخ- 
غازانی چاب انگلتان س ۱۰ 
غلواث ۰[ غ" )وه 
[غ د ]۰ (منتهی‌الادب) ۰ (اقرب‌لموادد): 
رجوع به علوة [غ د] شود . 
غلوان ۰ [غ" [(ع۱) اول جوانیوسرعت 
آن . کذا غلوان‌الامر ۰ (منتهی‌الارب )+ 
(ازاقرب‌الوارد): (1 ندراج) ,غلوا» [غ- 
ر] غلواء [غ] . (منتهی الارب)۰ (اقرب- 
الموارد) - 
علوب .(۵] (مس) غاب ۰( شب 
اللغات). این لت در فرهشگها 
ات ومولاناً ثن |[ نوا دریت زیر استعمال 
کرده است « 
انچنن پیچید معالوب وطلوب 
اندرین لمبند مقلوب و غلوب ؛ 
مثاوی * 
غلوحستر بج ۱ (6) ون 
ترالی گلوستر(۲) . رجوع به کلوستر و 
قاموسالاعلام ت ر کی شود . 
غلوخزیا , [غ*غ)] (ع) باغلوقزیا " 


, )| سوس . 


ی تازی‌نامده 


پیونانی بعنی شین 
یمان فلوف نز اعودالسویدجو) 


نان حذف شده ومانند کلات مختوم بهیزه درمتام اضافهیائی‌افزوده شده است ‏ 


)۲( 01006۵506۲ , 01060616۲ 











غلو اه 

به غلوفم زا شود . 

غلوداشتن ۰ [غووت ] (س‌مرکب) 
آزحد گذشتن . فالی‌بودن ۰ رجوع به غلو 
شود » دیگرسبزوار ولایتی خوب است با 
منافع ومزارع مرغوب » امااهل آن‌دررفش 
غلوی تنام‌دارند :(روضات الجنات فی‌ارصاف 
مدناهرات ۱۳ س۲۷۷). وزگواند ابن- 
علقمی‌وز بر درمذهب شیعه غلوی عظیم‌داشت* 
(روضات الحنات فی‌اوصاف مدینة هرات ج 
اس ۳۱۳): 

غلورآباد , [غ] (لع) دهی ات از 
دهستان برج اکرم بخش فهرج شهرستان 
بم که در ۷ هزار گزی جنوب فهرج کذار 
راه فرعی فهرج به برج | کرم فراردارد « 
جاکه و کرمسیر است‌وه ۱۳ تن‌سکنه‌دارد 
که مذهب شیم دارند و بفارسی سخن 
مب‌؛وند.آب آن ازفنات‌است ومحصول آن 
غلات ۰ خرما و حنا .و شفل اهالی زراعت 


است. راه فرعی دارد . 





(ازفرهنگ جفر افبایی‌ایر ان ج۸): 

غاوس. (اخ) تلفظتر کی‌ولو(۱)رجوع 
» ولووقاموس‌الاعلام تر کی شود ۰ 

غلوط , [غ ](عس)متلاغاوطسیْله‌ای 
که درآن کی را نلط اندازند » جنانکه 
کورند » شاة حلوب وفرس کوب وچون 
آنرا اسم فرار دهند هاء در آن افزاشد و 
غلوطه کو بند مانند حلوبة ور کوبة . (لان 
العرب بنقل اقربااموارد),رجوع ب‌غلوطة 


شود . 
غلوطة . [غط ] (ع ووس) ستن غلط 
(منتمی الارب) ۰( آنندراج) ۰ | کلامکه 
بدان کسی‌را بفلطانداز ند. (منتهی الارب). 
(آنندراج) . مأله ای که‌در آن شلطافتند. 
(اقرب‌الموارد) ۰ اغلوطة [ ۱ ط ] ( اقرب 
المو ارد) 
غلوظة ۰( غظ ] (مس) بستی غلاظة 
[غ۶ظ ].دجوع» غلاظة [غ_ظ ] ورجوعبه 
دزیج ۲س ۲۲۲ عود- 
غل‌وفش ۰(سغلل _غشش](۲)(تر کیب 
عطفی) ک لینه ۰ دشمنی. ی .غر ض« 
نك دلی- رجوعب‌غل [غ لل ۳ شود ۰ 
ا درطلاو نثره » بمعتی شاراست 





وقب ۰ رجوع به شار شود 
طلاونقره رامیارووزن 


8 ۱+ 


مقرربدون غ( (وخش 











غلوفیریا ۰[ غ] (ز مأخوذ ازیونانی) 
بلغت رومی بخ محك است و آنرا سری 
اصلالدوس خوانند . (برهان قاطع) «اصل 
ال-وس .و بونانی ربثه‌های شین را 
کویند . (مفرداتابنالبیطار). ظاهراً لین 
کلمه نادرست است و صحیح آن غلوقزیا 
باغلوفیر ,زا است* «رجوع بهمین کلمه‌هاشوده 
غلوقیر یاس.[غ ]( ۱ مأخوذازیونانی). 


ریخه‌ای کهاصلالسوس کویند. ام الاطباء). 


رجوع به غلوفیریا و فلوتزیا و فلوقییزا 
شود . 
غلوقریا. [غ‌ی] (۶ا)غلوخزیارجوع 


وغلوفیر زا وشیرین بیان ووی 


غلو قستاد ۰( ۱ ) تلفظ تر کی 
کل و کستاد(۳) «رجوع به کلو کستاد وقاموس 
لاعلام ترکی‌شود ِ 
غلوقن . [ن] ((خ) نیاسوف یونانی 
اغلوقن , رجوع » عیون الاناء ج ۱ ص 
۳۹1 ددجوع ب‌اغلوقن شود . 
غلوقوریزا . (مدوذ ازیونانی) سوس. 
.لوف ز یال و خز با . 
غلوفمیزا۰ رجوع به غلوقیر بزا وغلوفز باو 
سوی شود . 
غلوقیریزا ‏ (ماخو از بننی ) (0) 
بسنی خیرین. باب نا تلو( الطار) 
||سوی ۰ شین بیان . غلوخزیاء غلوقز با 
0 عودالوی . رجوع به شمین‌یان و 
سوس شود : 
غلو ۰ (۱ ح) تلفظ عربی کلوك(1) 
رجوع به کلوك‌واعلام المنجد شود . 
غل وکردن.[ج رد ]مس رکب) 
ازحد گذشتن .غالی بودن . غلو داشتن . 
رجوع به غلو [غ‌وو] شود : 
ی ازدل مکن غلو 
باه ر که دشمن یککنی ازجان مر دطر 
خافانی . 
غلو تن ۰ [غ فك] (۱) در بااینجر: 
ن ۰ رجوع به غلکوه ن شود - 
0 مغ ووكٌ ند ۲ _د](ذف- 
مر کب) ازحد گذرنده. غالی,رجوع به غلو 
[غ وو] شود . 
غلول .[غ] ( ۱ )طامی‌را کویندکه 
درراء گلوبند شود وبزحت تمام فرورود. 
(برهان فاطع ) . 
غلول . [ غ ](عسلرم) جات کردن 
وناراستی‌نمودن در غنیمت.(منتهی‌الارب) . 
(آنتدراج) . خبانت در غنیمت للرص : 
(ترجمان‌علامة جرجانی) . جبزی از غنیمت 
زوذثی) ۰ (تاجالصادر 
ت گر دن ۰ و کفتهاند بسانت 


۰ (از اقب الم ارد). 


رشاشیرین. شرین‌یان 


باهر که‌دوستی کم 





دا ختصاص‌دازد 





ج هر دو غین‌استءء‌ال‌شود . 


, 2۱6 ۰ 





روا ۱61۱ (؛) 
۰ ۷ (۱) 


۳۹۸ 


فال ابوعدة «افلول من تم خاصة ۰ 
(منته الارب) . در آ ی شریفة « وماکان 
لشی ان یفل؟ رغل دا معلوم و مجمول هر 
دوخو انده انده نخستین به‌عنی « خبات کند» و 
دوم‌محتملابسعنی « خیانت کر ده‌شود ه یعنی از 
غنیمت‌وی کر فته شود ویابسنی«آنبخون» 
است نی بفلول نبت‌داده شود د .(ازمنتمی 
الادب) ۰ || خیات در دوستی. نمیحت را 
وشیدن . ضد نصیحت ۰ طریق خوبی را 
نهان داشتن + 
کفت الدین نصیحه آن رسول 
آننصیعت درلنت ضدغلول . 
و ۲ 
ی ۳ ءولری) 
باز گو رنجم مده ای‌بوالفضول . 
(متنوی مواوی) . 
|| غلولماء بین اشجاده میان درختان‌روان 
کردیدن آب .(منتهیالاری)( آننبراج)؛ 
روان شدن آب میان‌درختان ۰( از افرب 
الموادد) . || غلول‌مر آة » بمعنی غل [غ 
لل] مراة . ( منتهی‌الارب) دجوع ه - 
[غ لل] شرد . 
۱ غلول کی» * طوق دردست‌ویای دکردن 
وی نمادن. غل فلاتا و کذا غل‌بده الی‌عنته 
۳ داخی بل «(ازمنته‌ی الادب) (1 نندراج), 
غل نمادن پردست‌یا گردن کسی. (ازاقرب- 
الموارد). !! غلول ضیعه» غله کردن آب و 
زمیت (متهی‌الادب). (7 ندراج). غل‌دادن 
آب و زمن. || آمیختن خسته راباست . 
(منتهی‌الارب). (1 نتدراج) آمیختن هسته 
۳ 
غلول. [ غ](ع۱)ع غل [ ۶[ 
ل ]. (اثرب‌الموارد ). دجوع بغل [ غ 
لل] شود . 
غلول ۰[ خ ] (ع۱ وس ) طمام ثرم» 
بقال: نعم غلول الثیخ هذا ۰ ای طمام‌الذی 
بدخله جوفه . ( منتهی‌الازب ) . طمامی که 
باندرون شکم بمدناتوان زود کواراشود. 
(غیاثاللغات). خوردنی با آتشامیدنی که در 
اندرون خود در آور ند. (اژاقربآلموارد). 
|| (س) خائن ۰ و فی‌الحدت : الفلول من 
جمرجهنم. (منتهیالادب) . (آنندراج) 
غلوله. [ غ ل ] (,۱) بسنی کلوه‌است 
چه درذارسی‌غین و کاف بهم تبد بل‌مبابند. 
(برهان قا طم)(انتیع) ۰ (انجمن آرا): 
عجاجیر» علولهُ خمیر ۰و[ نکه بخورد]نرا. 
(منتمیالارب). دجوع به کلوله‌شود « واندر 
خایه او غلوله های سخت دید آمده بو د 
جدن باددب». (دخيرة خوارزمتاهی) : 
بل از دری دیده بر کرد 
بغلوله که چشم نازارد . 
شرف الدین بنجدهی: 
۰ ۰ (۱) 
۰ ۱( 
۶وناع6 (۰) 


۳ 


۳ 


۳۹۹ 
۳ 


| بسنی جوش و هجوم نوشته اند مگر 
در کتاب معتبر بنظر نیامده. (غیاتاللفات) رز 
مان تس مرک 
کیان یکه بهندغلیل کویندش:(] نندرلج): 
غلومی . [غم] (,اخ ) تلفظ تر کی 
کلومن (۱) . دجوع به کلومن وقموی- 
الاعلام تر کی شود. 
غلومة. [ غ م] ( عمسل ) اودلی ؛ 

(منتهی‌الاد ب). (1 نندراج) . اسم است از 

غلام. ( ازافرب‌الموارد ) ۰ فلومية [ "غ که 
ی]. قلابة . [ آغ ی ی ] ۰( اقرب - 
البوارد ) - 
غلومية. [ خ یی ] (غ مصل) بممنی 
غلومة [ "غ م], (منتهی‌الارب) ۰ (افرب - 
الوارد) . رجوع بهغلوعه شود. 
غلوه. [ ع و یا ید ( )که [ت یا 
کرده [ "گ د ]. قلوه . دجوع به‌میت 
کمه‌ها شود. || دل دادن و غلوه گر فتن » 
صّت ا اشتیان بکفته‌های کسی گوش‌دادن. 

|| دل وغلوه‌ای ۰ ]نکه جگر و غلوه ودل 
وخامةٌ گوسفند فروشد. دل وقلوه‌ای : 
غلوة. [ غ د] (ع م‌و ۱) تکبار دود 
انداختن‌تیررا بنهایت قدرت یابنهایت بلند 
نت دست را در انداختن تم ۰( از 
منتهی‌الارب واقرب الموار د).اسم‌مرت ازغلو 
[ غلو] (اقربالوادد)|()يك‌تمیر تاب 
م-افت.ج»غلو ات[غ ل]وغلاء[ غ].(منتهی- 
الارب). منه‌الدثل ۰ جری الذ کیات غلاء ۰ 
(منتهی الاربو اقرب‌المو ادد) .غات؛ وآن 
انداختن تراست بدود رین جابی که‌میتوان 
انداحت » و مقدارش ۲۰۰ :۰۰۱ ذراع 


است. ( ازاقرب‌الموادد) ۰ تم پرتاب وان 





بست وینج يك فرسخ تام است".]] نشانه . 
(منتهی‌الادب) ۰ 

غلوه. [ ]| (۱خ) احمدین محمد 
قراس معروف بو اجه غلوه. وی از شیوحٌ 
متصوفه در دورة چنگیزی‌بود ۰ مزاراودد 
ولایت تولك در فر یه جدرود است. صاحب 
«روذات‌الحنات فی‌اوصاف مده هرات * 
داستانی از او آورده است. رجوع » کتاب 
مد کورج ۱۷1۲ شود. 

غلوه. [ ] (راخ) از توابم بخاراه در 
میان خدیءتکن و راه سمرقند قراردارد و 
در دست چب این راء است. ( از مسالك 
السالكت اصطعری ص۱1 ۳). 

غلوی . [ غ وا ] (ع.۱) بوی‌خوشی 
است که موی را بدان خضاپ کنند . 
(منتهی‌الارب).غالبه که وعی ازطیب است. 
(ازافربالموارد). 

غله. [ خ آل]( ۱) اضطراب وبیترادی: 
(برهان‌فاطم) (انجمنآدا)۰ ( نندراج). 


(۲) این لغت عربی است وضبط آن 


است که مصحح نیز تذکار نداده‌اند. 





اضطراب. (فرهنکک رشیدی ) . (فرهنگ 

جهانگیری): 

روی دین حق ظهیر آل -لجو قآ نکه‌شد 
شیر نر در ببشه از تیر حسامش در غله. 

ظهیر فاریابی. ( بنقل فرهنگ جهانگری 


وفرهنگ رشیدی): 
|| معنف غله [ غ‌ل ل ] عربی. دجوع 
بهمین کلمه شود : 
غله هر چه داز براانند 
ز دینار پیروز کنج ۲ کنید. 
فر دوسی ۰ 
۱۳ دارد نهانی غله 
وگر کاو و گ رگو-فند وکله ۰۰۰ 
فردوسی ۰ 


فراخی در جهان چندان اثر کرد 
که بکدانه غله صد مد زگراج ۰ 
خمرمیشورد و شرنگه میداشت 


این‌غله‌میدرود و آن میکاشت. 


نظامی . 

غله چون شود کاسد و کم بها 
کندبر زگ رکار کردن‌رها- 
نظامی . 


خلق دیوانند وشهوت صلله 
میکشدشان سوی دکان وغله. 
(مننوی مولوی): 
چون دلزجان بر داتی‌رستیز جنگ آشتی 
آزاد وفار غ کشته‌ای هم‌ازدکان هم‌ازغله . 
(دیوان‌شس تبر بزی شقل[ نندراج) ۰ 
غلة. [ ع لل] (ع.) درآمد هرچیزی 
از حبوب وتود وجزآن» و[مد کر اه مکان 
ومزد غلام وماحصل زمن -ج ۰ غلات 3 
لل]. (منتهی‌الارب):( آ نندراج). ج «غلات 
[ 7 لل] وغلال [غ ]۰ (اقرب‌الموادد) ۰ 
کرای سرای و کلبه و کاروانسرای باشد. 
(فرهنتگ‌اسدی) (۲). دخل ودد [مدچون 
کرای خانه و مزد غلام و فايدة زمین و 
تمردرخت وشیر کاو و گوسفند وشتر ونتاج 

حبوان اهلی- 

|| کندم وجووشالی وجز آن.(آنندراج)۰ 
مطلق حبوبات و انواع مختلف بقولات . 
(قاموس کتاب مقدس) . دراستهءمال فادسی 
زبانان بمعنی کندم وجو وارزن» وآ نچه از 
آردآن نان کنند. درفرهنگ اسدی آمده: 
خنبه چهاردیواری بکنند بر متال چر خشتی 
و اندر آن غله کنند . انتهی. نوع کندم و 
جو درتداول‌فارستان:غرجستان جاء,. بسیار 
غله و کشت وبرژ وآبادان است. ( حدود- 


العالم). واشانرا (مردم فراو را بدیلمان) 








۰ نت وغله اژ حدود ناو 
دهستان آرند. ( حدودالعاام) . وطعام وغل 


۱ 


۱ 





غله 


بت سب 


-رندیب از این شهر ( از شهر نوبی) 
است. ( حدودالمالم ) ۰ این قوم برخوید و 
غله فر ود آیند . ( تاریخ بیهقی چاپ ادیب 
س ۰۵۹ آزهه خو بتر مارا بغز نث‌چندین 
غله است و اسحا چنن ماندکی . ( تاریخ 
یهتی ا.ضاص ۲ ازهمه خوبت ر[نکه 
غله رسده باشد و خصمان با سر غله‌اند . 
( تاریخ بیهتی ایشا ۰۱۲۱ 
درا::جا همخیز دش غله کايزد 
در آن عالم دیگر اناردارد. 
ناصر خسرو. 
تا درآن شهر غل‌ودیگر اسباب خر بدندی 
ویزیان آوردندی باب و آتش و درچاهها 
ریختن. (نارسنامٌ | بن‌البلخی ص ۰6۵۷ 
بغازی غله‌دادی و زد دسحم 
بکافر هم براینان بالسویه, 
سوژنی: 
عمال ومتمدان اودر انبارهای غله باز کردند 
وغلها بر بشتنده و برفقرا ومساکیث صرف 
کردند. ( ترجه تادیخ‌یسیتی چاب ۱۲۷۲ 
ص۳۳۰) ۰ 
یکی غله مررداد مه بودهکرد 
زتیمار وی‌خاطر آسوده کرد. 
سعدی. 
ترك دنا بمردمآ موزند 
خوشتن‌مال وغله| ندوز ند. 
سعفی + 
اندك اندك بهم شود سار 
دانه دانه است غله در انبار . 
سمد‌ی+ 
و ازان ولات ( ازولات فراه ) غلهُ وافر 
حاصل مشود . (روضات الحنات‌قی اوصاف 
مدیثة هرات ج۱ 1 ۳ ۳): 
|| درمهایی که بیتالمال آنرا بر گرداند 
وبازرکانان آنرا گیرند. مایرده بیت‌المال و 
وی خذه‌التجارمن الدر اهم . (اقرب‌الموارد) 
(تعر یفات جرجانی). ] خراجی که مولی‌بر 
عبد واجب کند در هر ده درهم . الضریبهة 
التی شرب المولی‌علیالعبد کل عشر قدراهم. 
(تمر یفات بقل اقرب‌الموارد ) کم ضریية 
عدك» ای غلته. (منتهی‌الارب) ۰ 
|[ شیرنف تکهایستان بر آید. (فرهنگگ 
اربمی)۰|| غلدیو انی,غلهشاهی:(۲ نندرا )۰ 
|| برغله ءغله خیز. آنجا که غلهٌ فراوان 
دارد : 
بستان خداست چنان‌دان که شر مت 
پرغله و بر کشت ودرختان فراوان ۰ 
1 


اصر سر 


غله, [ *غ لک ] (.۱) کوزء کوچك . 


۱ (ذر منک جهانگیری).کوزء و جكصر تنگ. 


حزءلغات فادسی ظاهر ا خطاییاست ازاسدی؛و جای نمجب 


(برهان قاطع). (7نندراج). (انجم نآرا) ‏ 


مصصمات (۱) 





غلی 
کوز: حه طفاجیان ورراهداران و 
قمار بازان دارند و در آن بول سیاه وبید 
مین رف[ ل] سني آنست 
و آن کوزه را غله دان و غولك دان نبز 
کفته‌اند. (ازانجن آرا وآ نتدراج): 
آگردون دهد سفرة محنت مرا طعام 
کی دهد له در ۱۱۳ 
قاضی حمیدی, ( پنقل فرهنک جهانگری 
ورشیدی) (۱). 
غلة. [ غ لل] (عمس را) تشنه‌شدن. 
سغت تشنه شدن . جر ارت دراندرون کسی 
بودن ۰ (افرب‌لموادد) ۰ || (1) تث 
دوزش وسغتی آن. -وزش شکم. (منتهی 
الارب). (آنندراع). عطش باسختی آن با 
حرارت آن»ج» غلل [ غ ل] ۰ (ازاترب 
الموارد) . تشتکی بافر اط ۰ (بهان‌قاطع). 
تشنگی‌سخت. (فرهنک جهانگری), 


شاما کچه که زیر زره پوشند . (منتهی - 





الارب). (آ نندراج) . شعاری که زیرابای 
بوشند. شعار تحت‌الژوب. (اقرب‌الموارد) , 
|| یارچ؛ که بر سر ابریق بندند. خرقة 
تشد علی رأت الابریق ۰ (اقرب‌الوارد) . 
|| در فرهنگ جهانگری بععنی آفتابه و 
دربرهان فاطم بمعنی اوه آفتابه نیز آمده 
قبلی(بارچة 
سرآفتابه) باشد که ازقبیل اطلاق جزء بر 
کراست. || آنبه هرن ینهان شوند. با 
توادیت‌فیه.((اقرب الموارد). 

غله‌برداشش . [ غ لل بات] (مس 


است واین شاید براسای معثی 


)از رد آوردنغله. رجوع ب‌غله 1 ۵ 


لل] شود : 
ندانی که غله برداشتن 
- 
(بوستان سعدی). 
غله‌بوم. [ غ لل] را مر کب)غلهخز. 
ملك بامزرعه که غله فراوان داشته باشد 
دز دیگر درا نجاکم باشد. مقابل میوه 
بوم ۰ و کلار دیهی بزرگک وناحبتی با آن 
میرود » و چمله غله بوم است . ( فارسنامةً 
این‌البلخی ص ۳) . بزد خواست و دیه 
ودد... همه سردسیراست وفله بوم؛ وهیج 
مبوه نباشد.(فارسنامه ابن البلخیس ۳ ۱۲). 
داب آن (ابرتویه) هم آب روان باشد و 
هم آب کاریز وغلهبوم است و بسیار باشد . 

(فارسنامه این البلخی‌ص ؛ ۱۲). 


۳ 
(۱) در فرهنگ رشیدی 


ستی بود تم نا کاشتن. 





نها مسراع دوم آمده ود 





بمعنی| باق. رجوع بابلق‌وواژه ناه طبری 
بکوشش داکترصاد کیا شود ؛ 
غله‌خیز. |غّلل ] (س مر کب) برغله . 
آنجا که غله فراوان باشد :]ذربابجان‌غله 
خیزاست . غله بوم . و رجوع مه غله بوم 
خود. 

غله خیزی. [غلل] ( حامس مر کب ) 
برغله‌بودن,غله خیز بودن ۰ رجوع به غله 
[غ دل] شود . 

غله‌دادن. [غدل د] (مس‌مر کب)دادن 
کندم وجو وارزن وامثالآن , دادن غله : 
غله کردن. || کر ای‌سرایو کله‌ویاروانسرا 
وجز آن‌را دادن . رجوع به غله[غ لل] 


شود « 
فراز کنیدسیمینش بنشسنمبکام دل 
ز زروسیم گنبدرابکام‌ار دهمغله. 
عسجدی . 


|| غلهبازدادن؛ سوددادن. بهره‌مند کردن: 
صحبت چو غله نمیدهد باز 
جان درفله‌دان خلوت‌انداژ + 


نظامی . 
غلهدان . [غ لل ]((مر کب) باغل‌دانب» 
تغقف ۰ انارفله ۰ ( فرهتگک ناظام - 


الاطباء) ؛ 
صحت چو غله نمی‌دهد باز 

جان‌درقله‌دان خلوت | نداز , 

تا ۲ 

غله‌دان.[غ کل ](۲)(مر کب) کوزه‌ای 
را کویند که سر آترا بچرم خام بگیر ند و 
درمیان آن سوراخی کنند »و راهداران و 
تمفاچیان‌دار ند نازری را که ازمردم‌ستا نند 
درمبان آن کوزه بنداز ند؟ودر مضی‌مز ارات 
وبتعه‌ها مجاوران وخادمان مثل کوزه دار ند 
وزری را که مردمان بط یق نذرییاورند در 
آن اندازند. (فرهنگ حهانگری).بسنی 
غلك است و آن کوزه‌ای اعد( سر ارت[ 
بچرم گيرند وسوراخی در آن چرمکنند و 
تمفاچیان وراهداران و قماربازان و غیرهم 
زری که‌ازمردم گر نددر آن ریز نده وبائانی 
غرمشدد هم‌بنظر آمده‌است.(برهان‌تاطم)۰ 
(از آنتدراج) , غولك‌دان ۰ ( فرهنگ - 
رشیدی). (۱ندرا) . غلك [ غ‌لل ].. 
قلك . || بمعنی زمین و کورستان نیز آمده 
است ۰( انجمن آرا) 
شود ۰ 
غله‌دان‌عدم. [غ ان ع د](تر کب 
اضافی) کنایه اززمین است که بعر بی‌ار 
خوانند. (برهان تاطم) ۰ (آنندراج) , 


(انجمی آرا). (فرهنگ رشیدی) : 


رجو عم یماد بعد 


رانندراج دو مصر | عمتدم وموّ خر است . 


() ول دام ۱ 


۳۰۰ 


خاه زمشت غله پرداشته . 

۰ درغله‌دان عدم(۳) انداخته , 
نظامی(بنتل فرهتگک‌رشیدی وانجمنآرا). 
غله‌زار. [غ‌لد.] (اع) دهی است از 
دهستان گاو گان بش دهوارتان (آذر 
شهر) شهرستان تبربز که در۳ هزار گزی 

باختردهتوارفانو۳هزارگری شوسٌتبریز 

۱ دهخوارفان‌قر اردارد ۰ جلکه ومعتدل است 

۱:۳ ان سکنه دارد که مذهب 7 

. وزبان ترکی سنن میگویند . آب‌آن از 

رود دمخوارقان تأمین مشود . محصول آن 

غلات ۰ زرد ]لو ۰ و شغل امالی زراءت و 

ک‌داری ات . راه اراه‌رودارد . 

أ (از فرهنک جنرانیایی ایران ج4) ۰ 

غفروش. [عدت] (یرکی) 

۱ کی که حبوب ازقبیل کندم وجواروشد . 

۱ (فرهنک ناظمالاطباء). [نکه غله فروشد . 

۱ فروشنده غله . رجوع به غله [ غ ل ل ] 

شود , غله فروش مادام بدبود. وبدئیت ۰۰۰ 

| (منتخب فابوسنامه س ۰۱۷۸ 


| غله کردن. [غددثد] (س‌مر ک) 


غله کر دن‌زمیت وضیمه» غلهدادن آن,رجوع 
به غله وغله‌دادن شود ۰ وضعیتی "ورا ده که 
هرسال چندان غله کند که اورا وعیالش‌را 
کفات بود ۰ (تاریخ بعقی). 
غله کش ۰ [غ لك ] (ن ف مرک 
حمل کنندء غله ازجایی بحایی .کشندوغل» 
میار [م یی] ‏ غله کش از جایی بجایی . 
(منتمی‌الارب). شتران غله کش . ستورقله 
غله کشی . لت ](اس بر ک) 
حمل غله . عمل غله کش . کتیدن غله از 
چلی بای 
غله کوفتن. [غ لل ت] (مس‌مر کب) 
وفتن غله .کندم و جو وارزن و جزآنرا ۱ 
کویدن. رجوع به غل‌شود « بکاردهتانی 
مشغول میبودم . روزی بفله کوفتن مشفول 
... (انیس الطالیت ص ۰۱۰۳ 
غلی . [غدی] (عمس ل) جوشیدن . 
(منتهی‌الارب). (ترجمان علامهُ جر جانی):» 
(تاجالمصادر بهتی) غلیان , غلی قدر ؛ 
جوشیدن دنک ۰ ( از منتهی‌الارب )۰ 
(1 نتدراج). ( اقرب‌|لموارد ) ۰ لت القدر 
ت.] غلیاً و غلیانا » جاشت و ثارت بقوق 
العر ارة » ولایال غلیت ۰ (قرب‌الموارد): 
ور نیو فی‌البطون کفلی 
آن کر ۴ 4 
3 ) رح کر آن. ومنه: 


بعته پالغلی » ای بالفلاه ۰ (منتهی الادب) 


ده رود 











شم‌دارند » . 













(۱۲۵۸- ۱۳۳۵ هجری شمسی) 
۳ 
زیر نظر 
تین 
استاد دانشكدة ادیات 
(دانشگاه تهران ) 
ی 


شماره" مسلسل : ۷۶ 


شاره؛ حرف: «غ » 3 


2۲۲۲۲77 یه 
06066060406244 هو موی 20 3 000( ۱ 
0۹( 06244 ۳0046340600606۰6( تب ۳ 


مطالب این مجلد بوسیل؛ُ آنای حعشر شعار 
تنظیم کردیده و باآنای محمد پروین کنابادی مقابله شده است 


< معز 





خوانند کان محترم! لطفاً هر کونه نغاری‌درجرح وتعدیل و اسل(ح مطالب‌مجلدات للت‌نامه دارید ۰ مستفیماً بدفتر سازمان لفت‌نامه 
ارسال فرمایید » در صورت صحت بنام خود شما در 2 ذیل لفت‌نامه > بطبع خواهد رسید . 


راهنمای جلدهای چاپ شدء لغت‌نامه 


راهنای جزوه‌های جاب شده و دستور تجلید [نها ( برای هه ۰۰صفحه تقریباً يك‌جلد درنظر کرفته شده ) 






































-_-_ ۳۹ 
| تعداد | تعداد | مجلداتی که تمءداد | تعداد |مجلدانی که بابدصاة 
۳۳ د‌ ادا م ‌ لاف تاک 1 ی 1 - 
جزهءها | صفحه | با بدسحانی‌شود ۱ جزه‌ها اصفحه‌ها 
ا ‏ -صهت ‌ 
س ند ۱ ز‌ ژایده . . . ۱ 3 
الف ۹ ۳ را یلوا (کامل) 2 
3 ۳ اء : سس سان... ۱۳99۱۳ 
7 هب أ ِ آاتاط کدی . ۰ ۱-۰۱ 
پ | یدیل( | ۰ ۸۱۰۱ ۲ ص | مصهون(ومل) | + ۰ 
نت ندجیج ۰۰.۰ ۵ اهوم ۱ ص‌ خیم (کامل) ۱ ۱ 1 
۵ | یلته ! در ما سح 7 هی 
ض رِ ی ۱ 6 
چ جبل‌ایاد ... | ۲ ۲۰۰ سب ۳ قی (عامل) ی 
غ‌ غیوم (کامل) ۳۵ ورن 
ت‌ 9۳ ۳ |۳۲۰۰ ت ۳ نشنة ... ۳ ۳۰۰۱ 
0 ۱ تِ 
جح | حسن‌فروختن .۰۰| ۱ 1۰۰ ]۱ (ناس۰۰ه) ک | کاظم آباد ,۰ . ۲ |۳۲۰۰ 
2 1 ۲ الوم << ک | کلو‌خوردن,.. | 4 |4۰۰ 
ْ ۱ 
۷ ل لیده (کس) :۰ ۱ 
ذیونوسیوس(کامل) | ۱ | ۲۰۱ تب جمم أ تامرداد ماه ۱۳۱ ۱ ۷ ۳ 
۳ 1 





























سس اسب 
صلی‌اله‌علیه و 1 وسلم (پیش ازنام‌رسول) 
سم رکب | صفت مر کب 
ظ‌ ظاحر 1 
ت ۶ر ی 
قبدل( نو ع کلمه). 
نم .۰۰ لب رد) ق. تمری (یس ازتاریخ سال) . 
جلد (پیشازشاره مجلدات کتاب) | ۰ م ۰ ملادی 
۱ ماه جمادی ( در تعییت تاریخ) مص | مصدر 
| حامس حاصل مصدر مس.ل | مصدرلازم 
حبط حبیب‌السیر چاپ طهر ان کصس۰ ۲ مصدرمتعدی 
رش | رسی‌اله عنه مس.م ر کر مصدرمر کب 
ده | رحهةاهمله ذنف | نمت تفسیلی(صينة تفشیل) 
۳ ت شک || موز 
3 0 ۳ ۱ شرا (اسم فاعل وفروع آن) 
ک ۰ س ۳ 
سس ما۳۵ نت منعولی (اسم مفمول ونروع آن) 








نشانی : بهارستان . دانشکده ادبیات . ساختمان شمارء ۲ . سازمان لغت نامه دهیشدا 
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مجلدات لعت‌نامه بشما ره‌های ی > ) ۱ 
ات ۷۳۰ 2 ۷(مجلدحاضر)ازمحل کمکث سازمان برنامه‌چاپ شده . 














۹ 


۷ 


۳۰۱ 


تصصح 


(از اقرب‌الوارد) ۰ غالی:(اقر ب‌الموارد) ۰ 
غلیان . [غ"ل] (ع مس ل) جوشبدن ۰ 
(متهیالارب) . (آتشدراج). (اجالمصادر 
بهتی) . (ترجمان علامةٌ جرجانی) ۰ (نیاث 
اللنات) .جوشیدن دینگ وجز آن + 
زانکه گردشهای آن خاشات و کت 
باشد از غلیان بجر باشرف ۰ 
(مثنوی مولوی) 9 
|اجو ش. (غیاتاللفات), (1 نندراج),جوشش: 
غلیان » حالت مایمی است که برثرحرارت 
شروع بتبغیر مبکند چنانکه مایع حر کت 
میکند وصدایی از آن ب-بب صمود<:ابه‌ای 
بخار از قسمت محاور کانون حرارت سطح 
مایع » بکوشمیرسد . نقطه غلیان.||غلیان 
دم » فشار خون . دمش خون : والبطیح - 
الاخضر بثفسه بسکن غلیان الد . (تذ کرء 
داود ضر برانطا کی). || سوزش. میل ب-پار 
داشتن ۰ شیفتگی وناشکیایی ۰( دزی ج 
۲ س ۰/۲۲۵ || بغلیان آمدن » جوشیدن 
هرمایم و زر ات گنه دد ان 
درجه شروع بغلیان میکند . |(مجازً بسنی 
شوریدن. هیجان عمومی . <وش وخروش. 
غلیان, (غباغ.] (1) لفظ غیان بسنی 
حته استءمال شود چرا که آب حقه بسیب 
کشیدن بجوش مبآید . بعضی غین رابقاف 
بدل کرده قلیان بکسرقاف خوانشد؛و بمضی 
وین غلیان فتح اول ودوم لفظعر بی‌است 
بهعنی جوش » دراینصورت بفتح اول باید 
باشد وفارسی زبانان بجهت تغفیف لام دا 
ساک نکنند . (ازغیاثاللغات و[ نندراج) ۰ 
نارجیله. ار کيلة (المنجد ذیل‌نر جل) آلتی 
که در آن آب ریشته وتنبا کورا باآن‌مانند 
چیی متکشند . (فرهشک ناظم‌الاطباء) « 
وشفل‌ساحججمممز بو آ نست که[ نچه اجنای 
که متعلق به شر بتخانه است که تحویل او 
شود * ظروف طلاونقره و چینی و کاشی و 
غیره » اسبایغلیان وهلیله ۰.۰ است,(تذ کرة 
اللوك چاپ دوم ۱۳۳۲ ص ۳۳) ۰ 
برزدست خویشچون غلیان کدورت‌میکشم 
همدمی کو تازخود دود دلی خالی کنم . 
محسن تأثیر (بنقل] نندراج): 
کسروی در « تاریشچه چیق و غلیان » 
کوید؛ احتمال قوی میرود که غلیان را 
ایرانیان پدید آورده باشند ونعست‌غلبان‌در 
ایران ساخته‌شدهاشد » زیرپ ی کفتگوست 
کارویایان[ نر اندیداشته اند و نمبشناخته اند 
واذ ایرد است کهتاررنه(۱)آرذیکر انناجار 
بوده‌اند برای شنا-انیدن ۰ در سفر نامهه‌ای 
خود يكايك تکه‌های [نرا با چگونگی 
بر کردن کشیدن آن بستانید . شصت و 
هفتاد سال پس از آن زمان » در یادشاهی 
شاه سلطان یل » مسند رضا بیکه نمی 











پفرستادگی ازسوی آنپاشاه بدرپار او نی 
چهاردهم بادشاه فرانه رفته " ومنوز تاآن 
منگام ارو بایان غلبان را نشناخته بوده‌اند 
و از غلیان کشی محمد رناینگ در شگفت 
مرشده‌اند و بتماشا می‌ایستاده‌اند . همچندن 
ببگفتگوست که عتمانیان[ ثرا ناخته‌اند » 
زیرا تاورنبه درسفرهای خود ازخاك‌عتمانی 
گذشته وبایران میآمده غلان‌رادر کنتگو 
از ابران و ابرانیان باد میکند و هیچگاه 





نمبگوید[ را درعمانی نیز دیده بوده‌است. 
ازایشهیید اس تکها یاف ارشگفت دود کشی 
میوةٌ هوش واندیشه ایرانبان بوده است که 
باید کفت هنری :شان داده‌اند و همچون 
عتما نان وانگلیسیان در تار خچه دود کشی 
جایی برای خود باز کرده‌اند »و آ نچه‌اینرا 
استوارترمیکند ایشت که نامه‌ای تکه‌های 
آن ازسرغلیان ومیانه‌ومیلاب ونی وشیشه‌از 
زبان فارسی کرفته شده است ولی جای 
"کفتگوست که خود غلیان چه وازه‌ایسترو 
ازچه زبان ی گرفته‌شده؟آیا از «غلی*عر بی 
بمعنی جوشیدن است اکر چنین است باز 
جای بحث است که چرااز خود فارسی نامی 
برای آن بر کز بده نشده است ؟ (امروز 
غالبا باقاف مینویسند ) . باری غلیان از 
آغازهای دود کشی درابران شناخته‌میبوده 
وبکارمیرفته‌است زیراناورنیه که درزمانه‌ای 
شاه صفی وبسرش شاه عباس دوم‌ونواده‌ای 
شاه سلیمان بایران سفره‌ا کرده بارها از 
این افز اردود کشی باد کرده‌است وازستنان 
اوچنن برمباآ ید که غلیان درمیان؛ زمان‌شاه 
صفی وبسرش شاه عباس ساخته شده » واز 
اشرویگفتة اوشاه صفی‌چیق؛ ولی‌شاه عباس 
غلیانمبکشیده‌است. بهر حال از پیدایش‌غلیان 
نتجه‌ای‌هم پیداشده‌است وآن اشکه‌برای 
غلان گو دنگری ازتوتون بر گز یده‌اند 
وآنرا ازروی همان‌نام ارویای ی کیاهتنبا کو 
نامیده|ند ۰ باییدایش غلیان دود کشان در 
ابران بدو دسته گر دیده| ند / غلانکذان و 
غلیان را 





ن . دریادیان بشتر 
پذیرفته‌اند و ملایان بیشترشان چیق را 
بر کز بده‌اند.اعبانها درخاناً خود[ بدارخانه 
داشتند تا هر گاه غلیان خواستندداده‌شود. 
درمیهمانیها تیزبایستی نو کرقلیان رایدست 
کیرد و همراه آقا برود ۰ برای سفر نیز 
اندشه بکار برده » قبل ومنةل یدید 
آوردن دکه در میان راه ببایی بروی اسب 
نیزغلیان کشند ونه‌ای‌دراز ماریچی‌برای 
هر بوده است ۰ 

درمحلهٌ ایران ] باد (شمارء ۱۳ فروردین - 
۰) چذینآمده : برای اولیت‌مرتبها) 
غلیان درزمان شاه‌عفی آن‌هم بوسبله‌تاورنبه 
(۰()۱ ۸۹-۰ ۱م) بازر کان‌فرانوی 
شنرده میشود. وی گوید : «حا کوقم‌الیات 





)۳( 01110011. 





, 13781116 ده ۱۵۴8۱6 (۲) 


غلیپولی 


نازة غیر قانونی بر میوم وضع کرده بود - 
شاه صفی ازاین ام گاء‌شد و حاکم دا 
بادغمان احشارکرد و بر او که «فلیان 
چاق کن» پادشاه بود فرمان‌داد که پدرش 
رابکشد اوهم‌ناجاراجرا کرد» ۰ با رات 
معلوم میشود که در اواسط قرن بازدهم 
هحری غلیان کشیدن درایران معمول بوده 
استوظاهر]ازایران به تر کیه وهندوعراق 
عرب وسایر نقاط زفته است ۰ در هرصورت 
غلیان قرب دو فرن بانثر یفات و مراسمی 
خاس درابران وتر کیه‌وسایر مالك خاور - 
میانه‌معمول بوده‌است. کوز:قلیان اهاز بلور» 
گاه ازشیشه وگاء ازنوعیکدو تهبه‌میشد. 
کوزة غلیانای سفری را از پوست‌ناراکیل 
مباختند . (و بهمیت سیب عربها غلیان دا 
« نارجیله » کونشد و در زبان فران-وی 
نار کیله (۳) نامند ) . به‌تر ین میانه های 
غلیان درنطنر ازچوب کلابی و کردو -اخته 
میشد .سر غلیان دا مان تر چیازرکل 
مخصوص‌در کوره یز بهای‌تمآماده‌میکردند. 
بادگیر آن ازمس ونقره وحلبی و کاهی‌از 
طلای جواهر نشان تعبه ميشد . به‌ترین نی 
پیج که کاه طول آن تا چهارمتر میسید از 
دست کار استادان اصفهانی بود . غاب 
|شتعاس باسلیقه يك سر نی بیج فلزی همر ا* 
داشتند و به نی غلیان با نی پیچ میزدند تا 
دهانشان ‌نی‌غلیان دیگران ]لوده نشود . 
بهتر یتنا کوی‌ایر ان را ازم ز ارع‌اطر اف 
شیر ازمآوردند و کارشناسانی برای‌نم کردن 
تنب دوو تس گذاردن سرغلیان و کم‌وزیاد 
کر دن آب غلیان‌در [ بدا خانه‌ماوتهوه خانه‌ها 
عرمیکردند . اما بالاخره با متداول شدن 
سبکاردستگاه غلبان برهم خورد و اعتباد 
واهمیت آن ازمیان رفت . انتهی ۰ ورجوع 
ه قلیان شود. 
غلیان‌شو. [غ ](ام رکب)آلتی که‌بدان 
کوزء غلیان را شو ند . 
غلیان کردن.[غ لك د ] (مس‌مر کب) 
جوشدن غلیان - 
غلیان کش . [غ ت یال ](نفمر کب) 
آنکه غلیان (شد . 
غلبان کشیدن . [غك يا كرد ](مس- 
مررکب) کدیدن غلیان . رجوع به غلیان 
[غ] شود . 
غلبان‌نی بچ. [غن_ن] ( مر کب) 
قسمی عقه که ب ندی‌سطكخو اند( نندراح) 
غیانی که بجای نی کوتاه"جوبی * نی بیج 
داشته باشد . رجوع به غلیان [غ] شود . 
غلیب . [غل](۱ع) نام مردی: (نتهی- 
الارب). (ا جالعروس): 
غلیولی.[غ](ا)فظعربیکابیلی 
(۳ شهر ی درتر کیه . رجوع به کالییولی 


و اعلام المنحد شود 


)۱( 1۷۵۲۵۲ 


غلیظ آب 
غلیته .| غ ت ] (1) کیاهی باشد که 


از آن بانند یت ساز ند و بدان کاه 
وینبه وامثال آن کشند . (برهان فاطع) « 
کیاهی بودمانند کیاه حصیر که پتابند و وال 
کاهکنان کنند.(فرهشگی اوبهی) . کباهی 
است که از آن جوال کاه سازند ,(فرهننگ 
رشیدی) . 
غلیث ۰ [ غ] (ع() آچه ذهر آمبتته 
جهشکار کر اکس کستر ند.(منته ی الادب) « 
(1 شدراج) ,(ازاثربلموارد) ,زهر آمیخته 
کِ ادای شکاراکر اکس کستر زد | گندم 
وجو آمیخته.(منتهی‌الارب) ۰ (آ نتدراج) ۰ 
خوداکی که سواو یک ریزه و زوانل 





(دانا تلخ که‌با کندم آمیزند) آمیخت‌شود. 
(از و از جوو کندم 
باشد . یقال ؛ فلان یا کل الغلیت:(ازاقرب- 
ااءوارد)» 
غلیج . [ غ] (۱) انگزبود. (فرهنگک.- 
اسدی) ِ (فرهتک او بهی 1 ۰ بیلی که 
باآن مین راهموار کنند. رجوعه انگز 
ود 
چرن غلیجی که بند ۱۳۱ 5 [ 
ات چون تو فد زا بن وف غند . 
(فرهنک اسدی) . 
۱ بت که تراشند ۰( فرهنتگت اسدی) . 
(فر هنک اوه,) ۰ 
غلیحی.|غل ج](۱)((مأخوذازیونانی) 
بلغت بوثانی بمعنی‌بودنه باشد وآن نوعی 
از عناع بود و معرب آن فودنج است. 
(برهان فاطم ) ). (از آ نندرا چ .فوتنج » و 
کاهی اء اه زمین مشکطرا 
بدان!افز اند.(تذ ره داود طر یر انا کی) 
ظاهر اً ممحف غلیخن با غلیخون است . 
رجوع 4غلیخون ویودنه شود. 
غلیجن‌اغریا . [ غ لاح ۷ ر] (را 
مأخوذ از یونانی) دجوع بغلیجن وبوده 
شود . 
غلیحه. [غ ج] (اخ) غلیزه. قومی‌در 


افغانستان » رجوع به غلیزه و غلچه (ر۱خ) 


شود . 
غلیخن . [ ۶ خ] (.امأخوذ ازیونانی) 
رجوع به‌غلیخون شود. 

غلیخون ۰[ ] ( مأخوذ ازیو: نی 
(۲) باغل امر* نمی از 5 شاهان امناع یء ظاهر ‏ 
فلیجن‌مضعف هدینکامه است . وجوع له 
علیجن‌شود 

غلیدن. (< (فص) غاعایدن‌ستوران 
در خلاب از غابت تشنگی: 


آنندراج ) : 


غلطیدر ور برزوی کل 





(ناظم‌الاطاء). || سم وش‌شدن. ۰ ( | نسسراج) . 
بخود اشتن. (ناظم‌الاطاء). || غوط‌زدن. 
(۱) در فرهنگک ناظم‌الاطیاء بضم ین و 





(آنتدراج ) ۰ فوطه خوردن . ( فرهنگه 
ناظم‌الاطباء). || روان شدن آب. (فرهنتگ 
ناظم لاطبا , 

غلیذ. [ خ ] (س ) سطبر و درشت . 
(منتوی‌الادت) . بهعنیغلیظ ومیدل ‏ نست . 
(ازاثربالموارد). رجوع بغلیظ شود. 
غلیز .[غ باغ ] () لاب . لماب 
دهان بجه, کلیز ۰ ( برهان تاطع). دجوع 
به غیز بند و گلیزو کلیز بند شود , 
غلیزبند.. [ غ باغ تب (ام کب ) 
بش ند شبرخوارکان که آب ده انشان 
بروی افتد, یه سدکااست له رتم وشکم 
طفل پوشند تابالماب‌دهان وشیر بر گردانیده 
دبکر عامه‌ارا نیالاند . کلیز بند. فلرظ‌بند 
نیز نویند و آن‌صورت عر پی است که بکنه 
داده‌ا ند وسحیح تِ 

غابزن. [غ ز] (۱ ) غلون. (برهان 
تاطم), غریزن عنی کل ساء رکه ه حوض 
ماند. (فرهتگگ رشیدی) . (انجمن آرا) . 





رجوع به‌غلیژن وغریزن شود. 
غلیزه . [ غ ز] (.خ ) غلجه ۰ غلجه . 
قومی در انفاتان . رجوعبه‌غلچه (1ج) 
شود . 
غلیژن. [ غ ز] (.۱) لجن و کل رلای 
سباهی باشد "که در ته حوها و جویها و 
تالابها بهم رسد و آنرا خلان نیز گویند و 
بازای هوزهم آمده است. (برمان ناطم). 
(1نندراج) ,رلزن. (فرهنگ جهانگیری)» 
غلیزن. غریزن. غریژن.غر برن. غر بژزنگ, 
غر بفح. غر بفز. (برهان‌فاطع).خدش: 
نهالی بزیرش غلیزن بدی 
زیر چادرش اب دوشن بدی. 
کرشاسب نامه اسدی . (بنقل فرهتگ 
جهانگیری و [ نندراج) ۰ 
بنگر که این غلیژن پوسیده 
یافوت سرخ وعنبر -ارا شد . 
ناصر خسرو. 
غلیس,[ غ] (۱خ) ازاعلام خران اعت. 
(منتهی‌الارب )۰ (آنتدراج )۰ من اعلام 
الحمر:عام است بای خری ۰( از اقرب 
الموارد) . 
غلیسیا.[غ](.اع) نلفظعر بی کالیسی(۲). 
غلیسیه ۰ شهری‌دراه‌ستان. رجوعبه کال 
و غلسبه و اعلامالمنحد شود ء ‌ 
غلیسیه, ۱ جخ ی ۲ (اخ)غلیسیا. کالیسی. 
رجوع به گالیسی‌والحللالسندسية ج ۲ ص 
۲ نشود. 
غلیظ: [ع "] (س 
(منتمی‌الارب) ۳2 وت 10 ت 


)کته و خطر « 


وفتج جم آعده انح 
م۳ 


)۳( 66 ۰ 





2000) , 
)۶( ۲ ۰ 


(مهذب‌الاساء). (7: 
فلاط [غ] | 
مقابلرفیق وباريك . ذواللاظة ۰ " 
الموارد ) . ضد را 





(ارع) بت [ | 


کافت . ضد گشاده وغل [ شش رت ۰ 
سفت ۰ ستیرق . دیبابی فلیظ * رمنی‌ستیره 
سه‌نوغ دیگراعت آنرا امعاء غلاظ کوینده 
بعنی رودهاء سطبر. (ذخمة و ارزه‌شاهی ). 
و هر دو ابهام آ ثرا ازهم باز کشند <ندانکه 
غذاء رفیق‌بود بدرد» وا گرغشاه غل.ظ بود 
بیانگاه آن بءوضعی بشکافند . ( ذخوة 
خوارزه‌شاهی)۰جوزمائل زهراست وهمچند 
جوزیت و اندرمیان او تخمهاست و بروی 
ارهاء ع.ظ است. [ ۳ خوارزت‌اهی). 
فیام رهم آن عش وا علها ( علیالتعای ] 
عتبق ملحوم بقلم غا.ظ . ( معالمالقرية - 
فی‌احکامالحست) . 

|| درشت . (منتهیالارب). (مجمل‌اللنه) . 
مقابل نرم و سلس! (ازافرب‌الموارد). ذبر 
[ ذ], دنزك [ د ز] ۰ توب غلیظ » جاما 
درشت .مقانل اطف * 
|| ستکین و ناکواد (۰) ۰ قیل» دی 
کوارد. بطیءالانعضام : کوشت کا و کوهی 


غلیظ باشد .. ( ذخمرهة خوارزه‌شاهی )۰ 
وشراب ۰۰۰ طعامعای غلبظ را بکوارد* 


(نوروزنامه) « 

|| یره غباری غلیظاتیرهگرد. شیری‌تیره 
نی غلیظ . در کب طب‌چنین یانته‌مشود 
کهآ که اصل آفرینش فرزند آدم است 
چون برحم پوندد وباب ژن بيامیزد تره 
ولیظ شود. ( کلیه ودمنه)" || بمعنی‌نایاك 
یز شهرت دافته است و بافته نشد (غیات اللغات)۰ 
(1 ندراج). || -تبر (درشير وامتال آن). 
خانر» شیر ستبر» هر مایع که قوامش زباد 
باشد. || ا-توار ( درسو کند) «فسمغلظ» 
سر گناد استواز وسخت . || سخت .شدید 
وصمب. امر علبظه کاری سخت. ( ازافرب- 
الموارد) ۰ | عذاب غلظه عآبی سعت 
دردناك . ( ازاقرب‌الموارد) :و من وراله 
عذاب غلیظ ۰ ( قر آن کریم 4 ۰۲۱/۱ 
|| ماء غلیظ » آب تلخ. (ازافرب‌الوادد). 
|| سخت ودرشتتو . ستکدل . ستبر چگر 
صخت خشم ۰ (از کشف‌الاسرارج ۱۰ ص 
۰۳ 0 ۱ 7 تکهستگدلودرشتخو باشد؛متعلقان 
بردر بدار ند وغلیظان دیدب کمار ند تابار 
عربزان ندهند. ( کلستان‌سعدی)» 
غلیظ آب : [ غ ] (۱م رکب ) باوظ 
آبه» لماب که ازدهان کاویا اطفال وجزآن 
ید ۰ غلیز . کلیز , رجوع »غلبز و کلز 


شود . 


۰ , 016000۳6 (۲) 
هم , 0۳۵5516۲ (1) 











0 باب ] (امرکب) 
رجوع بفلیظ آب و فلیز و 


شود » : 
بط القلب .  [‏ اظ ال تن ] (س 


م رکب)شطبردل. (ترجمان علامهٌ جر جأنی): 


مت فل. (محماللفة) 3 ) ناظم- 
الاطبام) . ۲ 

غلیظبند. [غ ب] (1 مر کب) پیش با 
اطفال. غلیز بند: کلیز بند. غلیظبنده صورت 
ری ات که بکلم» وان وراصل آن 
گلیز پنداست . رجوع بغلیز بند و گلز بشد 





شود . 

غلیظهدن . | "د] (سرکب) 

گندهو_طبرشدن ۰ درشت کر دیدن:دجوع 
به غلیظ شود : 

غلیگد کردن ۰ [غ ث د] (مسم کب) 
تنلیظ . درشت وسخت وستبر ثردن:دجوع 
به غلیظ شود . 

غلبظة . [غ خد ](س) انیت غا.ظ . ارض 
غلیظة » زمن درشت , ریاح غل.ظة» بادهای 
مت ۰ رجوع به خلظ ود« 

غلیظه.[ غظ] ((ح)دمی اس ازدهتان 
حوماً بش لتکه شهرستان لاد که در 
6 ۲هزا رکزی شمال لتکه در دامنة شمالی 
کوه بردغون قراردارد . جلگه و گر مسیر 
مرطوب است و ۰۷ تن‌سکنه دارد . 

( از نرهنک جنرافیایی ایران ج ۷ 
غلیظی . [ 2 ](امس) ستبري‌وبرقودی 
ومتکفتی . (فرهنگ ناظم‌الاطپام) . غلیظ 
بودن . رجوع به غلظ شود . 

غلیفر.[غ. غ ](سمر کب)استد نا وکلکر. 
(از برهان قاطم) ۰ تر کیبی است از « غل 
(< کل)ویاء واسطه وغر (< کر بوند 
شنر). ( حاشيهُ برمان فاطع میج و کتر 
معین ) ۰ اصل آن گلگر و کلکار بوده * 
یدیل یافته‌است ۰ (اذانجمنآواو 1 نندراج). 
غلیگر ِ (حعاتگیی): ( برمان فاطع ِ 
کلیگر . (فرهنک رشیدی) . دجوع بته 
غلیگر و کلیگرشود: 
غلیقون . (۱ ع) تلفظتر کی کلیکن(۱): 
رجوع به گلیکن و قاموس الاعلام تر کی 


شود . 

غلیگر . [غ_ کک](س) کلکار[ که ] ۰ 
(فرهنگ جهانگیری) . استاد کلکار وبا. 
غلیغر . (برمان تاطع) لش .رجوع به 
یش وبنء [بنن] شود « 

غلیل . [غ ] (۱) کلول کمان کرومه . 
(فرهنکک ناظم‌الاطباء), 


غلیل .[غ] (ع مس و .) تشتکی» با 





 < <<‏ تج 


سوزشآن ۰ سوزش‌شکم: (منتهی الارب). 
(7 نندراج) «عطش»یاشدتءطشویاحر ارت 
آن.(ازافرباله و ارد)سوزش ددون- |((۱) 
کینه ودشنتی (متتهیالارب).( آ نندراج) ۰ 
|| ده خرماباسیس تکوفته بجهت‌ستود. 
(منتمی‌الارب) ۰ ([نندراج) (۳) ۰ هستا 
خرمااکه باسست مخلوط کنند بر ای شتر: 
(ازانرب الموارد) .|| -وزش‌دوستی و گرمی 
اندوه . (منتهی‌الارب):(7 نندراج),حر ارت 
دوستی‌وا ندوه .(ازاقرب‌الوارد) ۰ || جای 
روییدن طلح وسلم یاوادیی پست . (منتهی- 
الارب) ۰ (1نندراج) + یکی‌غلان [غلال]: 
(اقرب‌الموارد).رجوعب‌غلان[ غ لل] شود ۰ 
| (ی) تشه . ( غیث الت) .(دمار) 
( منتهی‌الادب) 3 دا تفت (منتهی- 
الارب) :۰ ([شدراج) . عطان ۰ (افرت ِ 
الوارد) ۰ مفلول « 
یامگر فرعونی و کوثرچونیل 
رو حون کشت وناخوص‌ای‌علیل» 
(متنوی‌مو لوی)) 2 
غلیل‌باز.[غ ](نفر کب) کسی کههشت 
کمان کز وهه کند ۰ (فرهتک ناظمالاطباه). 
رجوع به غلبل [غ ] شود . 
غلیل‌بازی . [غ] (<س)شنا کمان 
کرومه . (فرهتگ ناظمالاطبام). عمل‌غلل 
باز » رجوع به علیل [ غ] شود . 
غليلة . [عد] (عس و) تأیث خلیل 
[غ] . (اترب الموارد) ۰ دجوع ب» غلیل 
شود .| زره یامیخ که حلقه های زره را 
فراگیرد . (منتهی‌الارب) ۰ واحدةالفلاال» 
ومی‌الدرو ‏ اومسامیرهاالجا معة بین‌رووت 
الحلق ۰ (اقرب‌الموارد) ۰ || بطینه که زیر 
زره بوشند..ج» فلائل[ غ»] » (منتهی- 
الارب). (7 نندراج). واحدة الفلائل *وهی 
بان تلسن تج الدروع. (ازافرب‌الموارد): 
غلیلیو . [ تغ] (ا) لفط عربیکایله 
(۳) .رجوع به کالیله واعلام [لجد شود 
غلیم. [غ (ل](عس)تبزخهوت :مدکز 
ومو نت دروی بکان‌است. (منتهی‌الارب). 
(1 نتدراج) . مخت شهوت .. (دهار).مو نث 
آن غلیمة [ رخ دلم ]۰ (منتهی‌الادب) ۰ 
0 قربالموارد) ۲۰ نکه‌منلوبشعوت گر دد. 
(ازاقربالوادد) ‏ 
غلیم . [غ ی ی] (ع) معفر غلام[غ ]۰ 
(منتمی‌الارب) . دحوع به غلام[غ ]شود ۰ 
غليم ۴ [ِ غ دهیاست ازده-تان‌میان ب 
بخش مر کزی‌شهرستان شوشتر که در ۲۳ 
مز ار گزی جنوب خاوری شوشترو ۰ ۱هزار 
ری راه تأبستانی شوشتر به بندقیر ۰ کنا 
و 


(۲) درمتهی الارب «یامیست» آمده وظاهر] غلط است . 


)1 بادداشت بخط موّلف . 


(۰) درفرهنک نافم‌الاعباء آمده : غلوحماقت ۰ واحه‌قی که‌چیز ممتنم‌رادر وروی زک و 


درذرهنگهای‌مستیر دیده نشد . 
(۷) ن ل : جامه‌ش پوشید . 


(۸) ن ل؛ بدم من چو غلیواج ۰ 





غلیواج 


تن سکنه دارد که مذهب تشیع 


دازند وبزبان نارسووعربی سخن‌میگویند . 


آبآن از شعبهٌعارونتأمینم شود .محصول 
آن غلات؛ صیفی» بر نج» کنجد» وشغل‌اهالی 
زراعت است. راء‌آن درتاستان اتومبیل‌دو 
است ؛(از فرهنگک جفرافیایی ایرانج؟) ۰ 
غلیم . [غل] (لخ) این سام بن نوع ۰ 
بعکه سل رو تاکن شد ورلسی بی 
متسوب نگ ردیده آست ۰ (ازنا جالعروس)۰ 
غليمة. [_غللم](عس) مزت غلم[غ 
رل]:(منتهی‌الارب):(اتربااموارد).دجوع 
بهغلیم [غ-لل] شود : 
غلیمی (سانسی) مدوب به 
غلیم [غ "ل] ,(ا ناب سمعانی ورق ۶۱۱ 
ااف) . دجوع به غلیم [غ ل] واللبایفی 
تهب الانساب ج ,۲ ص۱۷۷ شود ۰ 
غلیو . [ء](سوا) سر کفته وحبران» 
(از بر هان‌تاطم)* و اصح قلیواست نه‌غلیو" 
وا ن‌لفظ در شعر مولوی نیز قلیو اس که 
درام لکلیو بوده‌مخف فکالیو» وابکثرمردم 
که میتواهندیهعرج آحرف زنند نتیمعرب 
کرده کاذهارا قاف کو ند وصاحب فرهنکت 
جهانگیری چرن اصلآن‌را ند انست یگمان 
۲ نک‌قاف درنارسی نامدهفلیو(بفام) خوانده 
و کاهی‌غلو بفین‌خواندهاست . (ازنرهنتگ 
رشبدی و نندراج) . غلیو ممحف فلو و 
عبط است (4) . مصحف فلیو ‏ فلاوه . 
رجوع به فلاوه و برهان قاطم شود . 
/ (۱) حاقت واحمقی» و آن تعورمسنم 
ات دردورتمهکن:(از بر هان‌تاطع) 0۳ 
غلیو ۰ [ غ] () غلیواج . غلیواز. پند. 
زغن کوعت وبا خاد ۰رجوع به غلیواج 
و علیو اژوزغن‌شود . 
غلیواج ۰ [غ] (۱) مر کوشت ربا را 
کوند که زغن باشد واو شش ماه نروشش 
ماه ماده‌یاشد ویعض یکو بندیکال نرويك 
سالماده است .(برهان قاطم) .۰ جزو اول 
این کلمه نعل کل الست مر ابو 
کل )٩(‏ بعمنی‌موشآمده . واین مر غ دا 


موش کی نیز گو من , (از حاشیه برهان‌فاط 





مسحح دکترمعین). غلیواج زغن باشدیمنی 





موس ور ) فرهنگ احدی [ ۰ 
(متدمةالادب زمخشری). کو 2 
بند , اد . اخاد.. ( اش 










رهنگ تس 
تعجوائی ) ۰ غلیو ۰ غبواژ . کلیواج ۰ 
کلیواز ۰ (برهان‌قاطع), رجوع بکامه‌های 
لور شود 2 

آنْ رس کلم مك <امه بوشید (۷) 


بر کتگرء کوشك بدم‌همچوغلیو اج (۸). 
ابوال‌یای عباسی(بنةل فررهنگ‌اسدی). 


)۱( 01۷608 
)۳( 66 


سورکتا . معثی دوم معنای وصفی‌است وان 


)۱( 01 . 











ص 








غلیواج از چهمشوم است از آنکه گوشت بر باید 
همایا بر مبارك‌شد که قوتش‌استذوان باشد, 
عنصر ی ۰ 

ای بچ حمدونه بترسم که غلیواج (۱) 
نا که بر بایدت درینخانه نهان‌شو(۲). 
لیبی (بنقل فرهتگ|سدی) 2 

ی عبت ای‌دوست جونلوجم 

نه ماده خودرا دانم کنون‌همی‌ونه‌نر ۰ 


مسمود سك , 

کر مدعیان کیسوی مشکین توببشند 
دانند که نزجس هماست غلیراج ۰ 
سوزنی ۰ 


غلیواز.[ غ.](6()طاثریست معروف 
کهآنرا زغن نیز کویند» ومر کی‌استاز 
ری ۶۳ 
است + ونوشته‌اند که آنسالی نر وسالی‌ماده 
باشد وبه‌ضی کوش کهدرشش‌ماه‌این انقلاب 
مود . (غباث‌اللفات) . غلیواژ . غلیواج ۰ 
مرزة[م ز] (منتهی‌الارب).رجوع بکله‌های 
مزر شود 
غلیواژ ۰ [غ] (0) (۱) بسنی غلیواج. 
(برمان تاطع) ۰( فرهنک جهانگیری) . 
غسواز. (غباث‌اللفات) ۰ کلواج .کلبواژ . 
خاد . زغن . مرغ‌گوشت دبا. مو شگیر . 
کورکوره . غلیو.(برهان‌فاطم) بند. بند . 
حداة 11 حد1].رجوعبغلیواجو زغن‌شوده 
ای‌چه حمدونه غایواژ غثیواژ ۱ 
ترسم بربایدت بطاق اندرجه(ه)؛ 
لیمی(بقر قل فرهنگ|سدی) . 
غلیو از را با کبوتر چکار 
ببازملك در خوراست این‌شکار, 
نظامی ء 
ه غلیواژترا صیدتذرو آردو کيك 
ه‌سپپدار ترابار بهی آرد وصب . 
و 
ه هرچه باپرشد زمرغ » باز بود 
که موشخوار وغلیواژ نیز بردارد . 
ناصر خسرو . 
بازیمکن‌ای کيك غلیواژ یاموز 
زیرا که بازی‌نشود کبك‌غلیواژ, 
ناصر خسرو . 
چون‌غل.واژاد خلقان برشده نردءك‌چرخ 
داده آوازی بباران کی-هان مردار کو ۶ 


ی 
غلیوم . [ر غ] ( ۱ع) تلفظ عربی کیوم 
(3) ۰ رجوع ه کیوم واعلام النتجدشود. 
غلیوم‌الفانح . [غ_یم لت ] (اع) 


(۱)ن ل: ای‌بچه حمدونه‌غلیواج غلیواج . ای‌بچهُ حمدونه غلیو اژغلواژ. 


اندر بك روز.(حاشه‌فرهتگا 






(4) صاحب غباث اللغات‌غلیو از بز 


)٩(‏ ناظمالاطیاء بکسرغین آورده است 


(۱۱) نل ۰۰ کشتم 


أُ 


سدی نخجو ا یوصحاح الفرس) 
ایو نک اول آورده است. 
((ع۲ عصبوااندی (د) 


۳:4 





تلفظ عربی کیو‌فانح (۷) . دجوع بهمین 
نام واعلام المند شود . 
غلیوم‌تل ۰ [ غیت لل] (اخ) تلفظ 
عربی کیرمتل(۸), رجوع + کیوم‌نلواعلام 
المتجد شود « 
غلیوم‌صودو . [+-] (۱ع)(۱۱۳۰- 
۴ )دیس ا-قفان صور و مورخ 
جتهای صلببی ۰ (از اعلام السنجد) . 
غلیون . | غد ]| () بسنیغلیزن است 
که کولای سیاهته حوضهاناشد . (برهان- 
قاطع) , (ازجها نگیری) . مصحف غلرژن 
(حاشبهُ برهان اطع مصحح د کترممین) + 
رجوع‌غلیژن شود ۰ 
غلیون . [غ «] (۱)نام کوشکی‌درین. 
(رهتکجهانگیری وررهان قاطع) ظاهراً 
مصحف غمدان است ۳ (حاش برهان‌فاطم- 
مصحح دکترمعت) | ۳ 
)٩()۱( ۰ 8‏ -ابتابکشتیی 
ت مکفتند چندین عرشه داشت ۰ 
کشتی. ج ۰ غلاوین [غ] وغلاین[غ] ۰ 
(دزیج ۱۲ ۲۲) نوعی از کشتیهای‌بز رک 
مخصوص‌اندلس . (فرهشک ناظم لاطپاه) . 
||جیق»ییب(۱۰),ودرمصرحجر(ح ج ] کویند. 
(دزی ج ۲ س۲۲۰). با که غلبان [غ] 
بمناست نیست . || در تداول عامهٌ مر دم 
غانقلیان. قلیون. رجوع بدغلیان شود . 
|| کیاهیاست که[ نا[ قطی‌صفیر یز کویند. 
رجوع بهمین تر ایب شود . 
غم ۰ [غ] (()مخنف غم [غ] «جوع 
بهمین کلمه شود ۰ این لفظعر بی است بتشد بد 
میم» ودرفارسی بتخنیف میم استعمال کنند. 
بدانکه‌در کلمت دنارسیالاصل حرف مشدد 
هیچ جا نیامده است مکر بشرورت ادغام * 
چنانکه شیر که‌دراصل شب پر بود نامطاثر 
ممروف؛وفر خ که دراصل‌فررخ بودو بندرت 
درئظم واقع‌شده » سادت نظم در نثرمشدد 
خوانند مانند کله [ لل ] و بله [یرلل ] . 
| کر لفظعرمی که‌حرفخرش‌مشددنز باشد 
درفارسی بمنوان فارسی عهنی بدون الف 
ولام وانم‌شود آنراهم در فارسی بتخقیف 
باید خواند چنانکه فم وه م که بمعنی اندوه 
است وقد وخد ودر وحرو غعر لك که همه 
مشدد هتند » ودرثارسی‌همه‌را مخفف بابد 
خواندهگر در نظم بشرورت تشدید ظاهر 
کنند » چنانکه در مصراع « تو آن در 
مکنون یکانا» »اما دز صورت ت رکیپ 
وعربی‌الاسلوب اصل کلمه را رعایت کنند 


وظاهر کردن تشدید انسب واولی‌است‌چون 





عوامالشاسرخواسالملوت وحواج ببت‌اله 
هدر اسل‌عوامم وخو ادص وحوا<ح‌بودند. 
(از فیاث‌الفات وآنندراج) . 
« الفاظط 9 جانکاه» جانوز» فره, 
سنکین ۰ لذت وسرشت ات 
وباالفاظ افتادن ۰ آمدن » *رفتن » نشستن) ط لس 
داشتن؛ ریختن؛ زدودن» نهادن ۰ خوردن؛ 
کشیدنو کنتن استعمال شود ۰» انتهی ؛ 
اکرغم‌را چوآتش‌دود بودی 
جهان‌تاريك بودی جاودانه . 

خود غم دندان‌بکیتوانم کفتن 


زدین کشتم (۱۱)برون‌سیمن‌دندان, 


رود ۰ 

پدرت ازغم اوبکاهد همی 
نون کیناوخواست و یر 
فرا دوسی . 

همیشه‌تن | با بناج و تخت 
زرنج وغم آزادویروزبعت . 
7 فردوسی . 

بآواز گفتندکای سر فر از 
غم‌وشادمانی نماند دراز . 


فردوسی . 

بدلشان اماند ازغم‌عشق تیو 
بيك‌رهبر آمدزهر دوغر بو, 
عنصری . 

برداشته خرینه وانناشته بزر 
صندوفهای یل‌ونه‌دردل‌هم‌ونه غم, 
فرجی ۰ 


خرم بود همیشه بدین‌فعل آدمی 

بابانگ‌زیرويم بودوقحف‌درغی: 
منوچهری + 
وامر مسعود را سغت غم آمد . ( تاریخ - 
ببهقی جاب ایب ص )۲٩‏ ازجهت حج 
وبستگی راه امبرغم نموده بود ۰ (تاریج- 
هقی چاب ادب ص ۳۱۲) نمشب بدار 
شدم ۰ . « غم وضجرتی سخت بزر گبرمن 

دست داد ۰ (تاریخ بهقی) ۰ 

توراچون نباشد غمکارخویش 
غم تو ندارد کسی ازتویش ۰ 


اسدی ۰ 

همه‌غم باده شمردند باد 
بجام‌دمادم کرفتند یاد. 
اسدی ۰ 


کی تانیابد غم‌رفته چیز 


بدان‌هم نگ دد مکی‌شادنیز. 


اسدی ۰ 








(۲) ن ل؛ ترسم بر بایدت,طاق اندرجه » ترسم بر بایدت بجای 

(۳) ضبط صحیح کلمه‌درذیل‌غلیواج [ غ] آمدوشایداین کسرهلهجهباشد . 
(۰) این بیت‌صورتهای کونا گون نقل‌شده است . رجوع بغلیواج‌شود ۰ 
6۵4 وم عصنداانیات (۷ 


)۱( 0 
)۱۰( ۰ 





۳۰ 


ا کر دردم یکی‌بودی چه بودی 
وکر غماندکی بودی‌چه بودی « 
با اطاهر عربان؛ 
ومرشم ی که باز کشت [نبشادیستآفرا بفم 
مشمر . (منتخب‌ا بوسنامه س ‏ ۳) ۰ 
کوه ازغم بیبا کی توطنیانتونلد 
به‌ودهتوچون‌درغم‌طوغانوینالی: 
ناصر خسرو . 
ویس‌ازبلوغ فم‌سالوفرزد ... درمیانآید. 
( کل ردمنه): 
متکراین<ال غمواندیشه اک روی‌خرد 
شادی‌مدساله زاید مادر يك روژه‌غم ‏ 


سنایی ۰ 

ازتو برسم درچنین غممرد دا 
ان رسدیرل بکو لدی‌رسد. 
خانانی . 


درتوآویزم چوموبیکزفت ‏ _ 
شد سوبی کارجان سیب 
خافانی . 
عشق ازسرم در آمدوزیایمن برون‌شد 
دانت کزغم تویاو صری ندادم : 
خانانی . 
دتمن دانا که غم‌جان بود 
بت از دوست له نادان بود . 
نظامی + 
<رسفریکان‌ره | زادی است 
شحنه غم بشرو شادی‌است ۰ 
یی 
اکر چه‌هیج غم بی دردسر ثیست 
عمی ازچشم در راهی‌بتر نیست ۰ 
نظامی . 
چوش خواست کزغم سیاه آ ورد 
منش سرسوی خوابگاه آ ورد ۰ 
نظامی(بنق لآ ندراج)(۱) 
غم‌فرزند و نانو جامه‌وفوت 
بازتآرد ذ سیردرمللکوت . 
( کلتانحمدی) ِ 
چه غم دیوار امت را که‌دارد چون‌تویشتیبان 
چه با ازموج بجر آنر | که‌داردنوح کشتر.ان. 
( کلتانسعمدی). 
ی 
که ازروش بنقد]سوده کردی ۰ 
( کل-تانسعدی). 
نف اژدرماست‌او کی‌مرده است 
ازغم‌بیآلتی‌افسرده است ۰ 
(مننوی‌مولوی) ۰ 
دیدی که با رچز سر جوروستم‌نداشت 
بشکست‌عهد وازغم ماهیچ‌غم نداشت . 
حافظ , 
غمعالم| کرچه کم نبود 
چون‌غممر کک‌هیجم نبود. 


مکتبی . 








ات سس 


اکرغم مر کک‌رابسنک سیاه 
بنویسند از او بر | یدآ» . 


9 
غمی‌هردم بدل ازسی:ة صد چاك‌میر یزد 
زمعف خانه درو ش‌هر دم خاك‌میر یز د. 
صائب (بنقل آننبراج),: 
دلعاشق‌چه غم ازسوزش دوران دارد 
کشتی‌نوح چه اندیشه طونان دارد : 
صاتب (بنةل آ نتدراج) . 
چذانکه آب‌فشانند و گرد برخیزد 


چوغم نست کدورت زخاطرم ر خاست. 


ابوطالب کلیم (بنقل] نندراج) « 
ا| غعان »_جغم» نظ کناهانواندوهان 


وجز آن » رجوع» غم وغمان شود : 


ا[ روشادیگفتن» کنایه ازدرددل,کردن:- 


می‌بانگ بر وی ددم عبدون بشنیده اشت 
وباحاتمی‌غم وشادیگفته ۰۰ ۰ (تاریخ‌بیهقی 
چاب ایب س ۳۲۳) ۰ || بغم بودن دل ۰ 
غمگین بودن‌آن ؛ 
کهرهست ودار رگج ودرم 
چوباشد درم دل نباشد بفم ۰ 
فردوسی ۰ 
از غم‌داشتن‌دل» غمکین کردن آن » غمناك 
شدن : 
مادل مداز بد چندین شم 
که‌ازغم شودحان‌خرمدزم : 
فردوسی . 
هم‌آنگه سلیح و سیاه وددم 
فرستیم تادل نداری پفم ۰ 
فردوسی* 
|| بغم‌افکندن یافکندن » فمکین کردن ! 
هیچست جایی که بد یکدرم 
خداوند او را فکندی بغم . 
فردوسی ۰ 
۱ بغم آنکه غم ندارد ۰ بی‌اندوه + 
بو گفت روژی کس اندرجهان 
ندارد دلی سفم اندرنهان . 
فردوسی ۰ 
ازغم فردا هم(مروز ای بیشم شود 
هر که در آمروز روزاندشفردااکند. 
ناصر خر و. 
دلم تاعشقار |مد دروجز غم نمی‌بینم 
دلی بنم کجا جویم که‌در عالم نمی بینم: 
(فلیتسمدی) . 
|ایرغم» ست غمناك . براندوه. رجوع به 
برغم شود. ۱ غارغم » ؟نایه از زندان و 
ویندخانه و گور وقبر گناههکاران ۰ (برهان 
قاطم) , رجوع به‌غار غم شود ۰ ||هم غم 
دو تن که یکسان غ-م داشته باشند . 
1 کم غم ۰ که غعش‌اندك باشد « 
تراغم کم نباید تابدین دنیا هیه‌چو بی 
چودنبارا بد بن‌دادی‌همان ساعت‌شوی کمغم. 
لس ریکسیر رون 


| تر ویبات : 


(۱) صاحب]نندراج بت مذکور رابمعنی مجا 





۶ج 
غم آشام ۲ غم آشیان . غم آور . غم افزا . 
ق‌اندوز . غ‌اندوزی ۰ فم انگیز . غم‌باد ۰ 
غم بار . غم بر. غم پرداز ۰ ف‌پرود ۰ فم- 
برورد . غم توز . عمخانه . 
غمخوا رکی . غمخواره. غمخواری, فمود. 
غم خورك ۰ غم‌خیز . غم دیدکی. غمدیده. 
غم زدا . غم زدای, غ‌زدایی + غم زد گی: 
عم زده . م سرا . غم سوز .غم سوذی ۰ 
غم‌فزا . غمك . غمکاه . غمکده . غمکش ۰ 
فیکار.عتکاری غعکن غسکنی .فمگین. 
عیکد . عمه. غمناك ۰ فمنااکی. فمند گی. 

ی ت‌ ی 

غمنده . غمی , غعین ۰ بغم. بیغمین. برغم ۰ 
|| امثال « 


غمخوار ۰ 


عم از بهر فرزندیدتر چه چیز . فردوسی ۰ 
غم پروشادی ببا » محنت:برو روزی ببا* 
جمله‌ایست که +« شکرن عامیان در موقم 
پیراستن ناخن*کوایشد . ۲ 
غم خرّدراخرد نتوان شمرد 


غم‌عالم | کر چه کم‌نبود 
چون‌غممر گ هیجغم نبود. 


غمفرز ند ونان وجامه وقوت 
بازدارد زسیردرملکوت . 
سعدی ۰ 


عم که‌پیرعقل تدبرش بمردن میکند 


 یسودرف‎ 


عیفر وشش چاره در يك آب خوردن میکند . 
سعدی ۰ 
غم کروهی شادی فومی است ۰ 
غم مرک بر ادررا برادرمر ده‌میداند . 
غم و درد بهر دلیر آن بود . فردومی ۰ 
غم وشاده‌انی نماند دراز ۰ فردوسی * 
غموکام دل بیکمان بگذرد 
زماه دم ما همی شمرد . 
فردوسی ۰ 
غمی نیست‌کان دل هراسان کند 
کهآ نرا ه‌خرسندی ]سان کند. 
اسدی . 
هرغم را باید غمکاری؛ هرغمی راشادی 
در یی است ۰ 
غیم . | غم.](عمسلوم اوس) اندوهکین 
کردن ۰( منته‌ی الارب ) . ([نندراج) . 
(ازاقرب‌الموارد). غمکین گردانیدن .(تاج 
الصادر بهقی) . غمکین کردن . (مصادر 
زوزنی) . (تر جمان‌علامةً جرجانی) ۰ ||(1) 
اندوه . ج » موم [غ] ۰ (مهذب‌الاسا). 
(منتهی‌الادب) . کرب و اندوه است زرا 
آن شادی وحلم را مبیوشاند . (ازاقرب - 
الموارد). انده [اک] .کرم اک ]. تیمار. 
خدوك [ح] ۰ حزن[ ج] <زن[ح ز] ۰ کمد 
[ کت م] ۰ حوبة [ح] . قمکنی. غمکینی 
معطاء [ م] ۰ اندیشه . نجد [ ن ] . خیس 
[ح] .شجن [ش ج] ۰ فرم (ف د] . زلة 
[ژل] غبة [غءم ].غصة. آدرنک . 


زی ما ندکی و کلال که مقدمهٌ خواب است آورده () 





غماز . 





آذرنگ. مقابل‌سر ور. مقابل‌نرح. کرب که 1 


دردل افتدب‌مکروهی وافع‌شده «خلاف 
هم [ ]که کر بی است‌در انتظار وفوع 
مکروهی , درذخي؛ خوارزمشاهی آمده : 
غوفیرهم [ه م] استچههم حالی‌است‌نفس 
را که مر دم خواهد که کاری تسام گردد + 
وه همتخوش بدان آرده وجنان بندارد 
که از خواهانوجویایی او مر آن کار را 
حر ارتغر بزی‌او ر میفر وزدودل‌آور میجوشده 
وغم حالی است نفس‌را که هر گاه مردم را 
چیزی در بایست » ازدست بشود با از آن 
بازماند وبداننر سدیاتاری,یشد از کسی که 
اورا ناخوش ید وآتکس را از آن باز 
نتواند داشت ومکافات اند کرد» غمگ 
شود . انقهی : غم بکی‌از اعراض ششکانه 
تساه است : 

وقتلت نف فنچرنامن‌الم .(قر آ کریيم 
۵۰ ) |سخت کرم گر دیدن روزچندانکه 
دمگیز شود شدت کر می آن.(منتهی‌الارب). 
( آنندراج) . سخت شدن گرمای روز . 
(ازافربا له ارد) ۰ || فرروشدن هلال‌درابر 
ره وک جندانکه دبده‌نشود «((سی. - 
لادب) . غم [غ#] علبهم الهلال * یعتی 
ابرناز کیآنر! فراگرفت وآنرا ازایشان 
بثهان کرد ودیده‌نشد . (اژاقرب‌الموارد)۰ 

| ابر اك شدن هوا. ( متتی‌الارب ۲ 2 
فایوشیدن میغ آسمان را. (مصادرژوزنی) . 

|| مشتبه شدن بر کسی‌خبر «غم [ خ2م ] 
علیهالخبر ( مجهولا ) . (منتهی الارب) ۰ 
(ازافرب‌الموارد) ۰ || ناه یدا شدن راء . 
(ناجالمادر بهتی) ۰ | 
خررا شیامه بستن(ازمنتیالاربو [ نندراج). 





ص حمار ۰ سفوز 


بوشاندن دهانو سور اخهای بنی‌خر با غمامه. 
( ازافرب الموارد). .امه بر ستن‌چهار بای. 
(تاج اءصادر بیهقی) . || فر ویوشدن‌شی» 
را . (مستمی‌الارب) ۰ (آندداج) . (از - 
آذر بالموارد) .ر ایوشیدن . (تاج السادر 
4تی) + پوشیدن .(ترجمانعلامأجر جانی)۰ 
|| دراز شدن کاه ۲ که ه خاز بر سد ۱ 
غم الثت ی بلغ بت ۰ 
و 4 
۱ 
ردیری (د 4 ۲۲۱۲ 
ن غذایرای دم کرد 5 ی(دذکج 
۳ ۰ || (س)یوم غم » روزدمگیر 
ترهاز کر ما وروز اندوه . له غم کذاك . 
۳ ۰ ایلاغم 0 روز گرم «دارای 
غم . غم دراین‌مورد بسنی 
ورف د«لبلة» مصدر آمده جنانکه کویند 
ماء غور . (ازاترب الموارد) ۰ | کرای 
خفه شاه ۰ (دزی ۳ ۲۲) ۱ )۱ 
"دی هوا . وجمل فیالقلاع ایواباً للریاح 
تدخل‌منها اثلا یم لك الناس الغم والحر (دزی 


ت ۰ اذا طال <- 


فتن اف 








غامة [مم ۱ 


.)۲ ۲۱2: 


)۱ جمم غعرة [ غ د] بمسنی سغتیها ورنجما . 








و 7 به توهالنة العر باس 
۸ وانرباا,وارد شود . 
غماء[غ" ۱#) اما . ۰ نام بکیاز-روف 
یونافی ۰ (الفهرست این‌الندیم)," 
غما . [ غ/ ۰ ] (.۱ع) ریت در 
نواحی نداد در نردیکی بردان رعکیرا. 
بهتر آنت که این لفط یاه لوشقه شود" 
ودراشمار خاعران ازفمل والة بن حباب . و 
ححظة برمکی از این قر ه ۱ 
رجوغ به معجم‌البلدان شود ۰ 
غماء. [غ] (۶) 1سمان خانه با آنجه 
بالای | سمان‌خانه باشد ازچوب و خاك وجز 
آن . ( از منتمی‌الارب ) . سقف‌خانه » و 
کفنته‌اند,[ نجه بالای خانه از خاك وجز آن 
باشد ۰ (ازاقرب!اءوارد و قطر اامجیط). 
غماء. [غمم] (عس وا) منت اغم [71 
غم] (منتهیالارب).||شب غماء « شبی که 
هلال آن ناپدید باشد . لیلتغاء ۰ ای‌طامی 
هلالعاً . (ازاقربالموارد) ۰ وقولعهم «صمنا 
لا > ای صمناعلی غیر رو الهلال. 
نی روزه داشتیم جهت ابهام آسمان . 
(اذاقربالمواردومنتهی‌الارب) ۰ || اندره: 
(منتهی‌الارب). غم . حزن » کو بند ه متلك 
یکثف النماء ۰ (ازاقرب‌الموارد)۰ || بلاء 
رسختی . (منتهی‌الارب): داهبه . (اقرب - 
الموارد و تاج العروس) . بمعنی غمی [ غ" 
۶ دجوع بتاج الم وسوتمی| خ م۶ شود. 
غمالم. (غ -] (ع۱) جر غامة [غم] 
و غعامة [ غ.م ] ۰ (منتهی‌الارب واقرب - 
الموارد). رحوع به غمامة [غم ] و غمامة 
[غم] شود . 
غم باه ۰[ غ ] ( مر کب ) غمتانه . 
جای غم واندوه : 
دوش‌با رط لکلیت ومی‌رنگین کفتم 
کر کرساوکست. غم: باددا ل ویر انم 
(دبوان خافانی چاب دکتر سحادی س - 
۲ )6 
غماد. [غ] «[غ] ( ع۱) ار ناس ۰ 
مردم راتکه آزهر جای . (منتهی‌الارب). 
|| کروه مردم . ویقال : دخلت غمار الناس 
اک‌فیزحمتوم و کثر تهم . (منتهی‌الارب) . 
انبوهی وبیاری . (2 ات‌اللغات). حفلة . 
غماد. [غ] (ع0) ج غر [غ) و غمرة 
[غ د] (متمی‌الارب) . (افرب‌الموازد) . 
دجوع ع ,همین کله»ها +ود؛: و خود را در 
ِ ر(۱), بواروتنور 9 عای 













الموارد). (منتمی الارب) ۰" 
غمارق. [غد ] (,اج) قیل از بربر در 
مفرب اقصی که پدست موسی بن‌نصیر لام 
آوردنده صیس بخوادج : بو تاد وازحاميم 
که درو قمه مصودة کشته شد و 
قبایل نو-امد بنونال» اغساوی بنووزروال 
ودیگران که تا کنون دربلاد ریف معروف 
بوده‌اند از این قیله منشب شدهاند . 
(ازاعلامالمنجد) رجوع به عمارة(قریه) شود. 
غمارة. | خر ](راخ) قراس ازفرای 
شمال آفریقا نزديك‌شهر معروف سبته واقع 
برساحل‌جنوبی بعر الروم (مدیترانم)محای 
جبل‌طاری که پرساحل شمالی ننک ممروف 
بهین اسم قرار دارد ۰ ( از حواشی 
شدالازارس» 4۷))درجوع به غمارة (قببله) 
شود . 
غماری» [غ یی] (۱ع)مسمدینمحمدین 
علو بن عبدالر زانغماریملقب بهشمسالدین 
اوازابوحیان ودیکران دانش فرا گرفت و 
ازیافمی وشیح خلیلمالکی حدبب‌شنید . در 
لفت وادب عرب بخصوص درعلم نحو تبحر 
داشت . تولد وی بان ۷۲۰ هي بود 
وبال ۸۰۲ در گذشت. (از حسن المعاطر2- 
فی اخبارمصر والقاهرة ص 4۸ ۲). 
غمارید. [خ] (ع() توش ازساررخ 
(منتیی‌الارب) . بمعنی متارید است و آن 
جمم مترود [م] بستی توعی فارجات * 
(ا اف بالموارد)بورجوع به مفرود ومتا ید 
شوه 
غماز. [غ م,)۱عس) فشارنده و جنباننده 
و بهیجان | ورنده ۰ صینه مالغه است از غمز 
[غ ]۰ ( از اقرب‌الوارد )۰ || ستن‌چین ۰ 
(غیاتاللغات). ( تدراج)* ساعی (دهار). 
نام[ن مء]. ضراب [ش زر]. واشی (مقدهة 
الادب زمتشری). خبر کش . مضرب [م2 
ض‌آرر] : 








دامن ادبار تلزل 
" مازچویفائی ویر گوی‌چوپلبل: 
منجبك , 











رازرا ,مقل بدوز 

۱ 7 نباحی‌سندن چن ونماز, 
تاصر خسرو . 

ومردم[ نجا(کازددن) متصرف وع وان باشند 

وغماز . (فارسناءه ابن‌البلعی س 6۱+ 

پادم پنظم و نثر نه نمامم 

مشتکم بخلق‌و جود نه نهاژم؛ 


ممودسمد سلمان . 


3 


تابود عبح واشر‌ونمام 
تابود باد ساعی و نغماز 
با عاوسیهر بادت اهر 
باسر ود زمانه‌بادت‌راز» 
مسمودسمد سلمان . 
دراین نزدیکیآبگری دانم که آ بش بصفا 
ودودهتر از زکر ی ءاشق است وغاز تر ازصیح 
صادق . ( کلیله ودمنه) . 
چوطوعلی ارچه همه منطقم نهغمازم 
چوتی غگرچه همه کوهرم نه فدارم : 
خافانی . 
ک رکفت مرا عزة غمازش زنهر 
تاواماز انغمزه غماز نخواهند . 
خافانی . 
جاسوس تست برخصم انقاس اوچودرخب 
غماز دزد باشد هم عطه هم -مالش ۰ 
خافانی . 
ندید زغماز س رگشته‌تر 
تکون‌طالو بخت بر کشتهتر. 
(بوستان سعدی): 
من غراباتیم وعاشی‌ودیوانه ومست 
پشترزین چه <کایت پکندمازم. 
(طبات -مدی). 
وحکما کوبندچار کس ازچار کس بجان بر نجنده 
حرامی ازسلطان ودزد از پاسبان وفا-ق از 
غماژو روسبی|ژمحتسب , ( کاستانسمدی): 
عشق خواهدکاین سخن برون بود 
یه غماز تبود چون بود ۰ 
(مثئوی مولوی) ۰ 
اشك غمازمنارسرخ بر آمدچهعجب 
خجلاز کردء خودیر ده‌دری نس ت که پیست. 
حاوظ . 
کنتم بدای زرق بیوشم نشان عشق 
.از بود اشک و عبان کرد راز من . 
حافظ , 
چهگوی تکه زسوزدرون چه می‌بینم 
زاشك پرس حتایت که من‌نیم فعاز . 
حافظ ء 
منادی میزنند که ایست مکافات و عزای 
غمازان‌ومفسدان. (تر جمةٌ محاسن اصفمان), 
|| اشاره کننده بچدم ۰ ( غباثاللغات ) . 
(آنشراج). اشاره کندء با چشم واك و 





برد ۰( ازاثرب‌الموارد )۰ غمزه کننده : 
(مهذب‌الاسماء). 7 نکه غمزه اند . ,آغمزه - 
چشء‌كزن ۰ 
|| طمنهز ننده . (غیات اللغات)) ۰( نندراج)؛ 
هماز [هعم].||مجاز بسنی چشم معتو : 
(ازنرهنک‌ناظم الاطباء): | انکشتفهازه 
سیابه , وهمچنین بود چون سر انگشتفاژ 
برمانگاه انگشت میانگی بنهی (ااتفعیم- 
ابوریدان بمونی) ۰ 
غماز سمرفندی مزاب مق 
(۱ج) (ملا ۰۰۰ ) شاعردورة عذوی ۰ وی 
خدمت عبدالعز بز خان‌بود. شعرش‌اینست ۰ 
آوردشبی جذباةً ستبل سوی باغش 
دره, قدمی لاله برخ‌داشت اباغش 
پروانه کند ازبرود بردة فانوس 
ستاخ‌مبادا که رسد دود جر اغش ۰ 
(ازنذ ورة ند ر آبادی ص 44۱ 
غماز شدن.[غءم شد"] (مس‌مر کب) 
سدن‌چین ی کردن. سخن‌جین‌شدن. عربجو یی 
؟ردن وطعنه زدن ۰ دجوع به غماز شود : 
مهوغماز کس نزد یك‌شاهان 
ترس] خرژراه بکناهان 4 
نامر خ-رو . 
ترا صبا ومرااب د ده‌شد غماز 
و گر هعاشق وهءشون‌رازدار انند. 
حافظ . 
غمازك . [غ"ممز ](ا) چوبکی باشد که 
بروءسمان قلار وشن ماهتگیری بشدند ودد 
آباندازند و آن جويك بآب فرو نمیرود» و 
هر اه که ءامی بقلاب میآو نز دآن جوبك 
ُروعرود و معلوم میگردد که ماهی بقلاب 
آوشته ات ۰ (برهان قاطع) ۰ این کلمه 
تراکگیبی است ازغهاز [غءم) عر ی (بعنی 
سجن چین و نمام وفزه کننده) و کاف بسو ند. 
کتر 
معین). رشیدی کوید ه شمازك مر کب است 


ازءماز کهعر بی‌است وکاف تصذیر»بس‌دراصل 


( از -ايهةٌُ برمان فاطع مصحح د 


محازباشد.(فر هنگک‌رشیدی)+وصاحبانجعن 
راکو غمازك بلفت‌عر می‌ماند که کاف 





تصفیری بارسان,_غماز افزودهاندچه عمازی 
چوب نیز گرفتاری 
کند و آشکارهی-ازد 


مر ادف نامی است‌وا ین 





ماهی‌را بشست ]علامم. 
وغمز و مه بی‌شبعه عر بیاست . (ازانجمن- 
آرا) ورجو ء به[ نندراج شود ۰ 
غمازة. [غم,ز] ( ع س ) تانید غباز 
[غ مم].رجوعه غاز [غ مم] شود.||دختر 
یگ( نیکواعضا درهتگام غمزواشاره : 
(منتمی‌الادب): ([نندراج), دختری نیکو 
غمز و. الجار بةالحسنة | لغهز الاعذاءوهوعصرها 
باب نتهی‌الارب )۰ 
کر کرشمه مه غمازءٌ 

بردلم نهاد داغ تازة, 


(مثنوی مولوی) ۰ 





(۱) صاحب منتهی‌الارب بذماول آورده ۰ وظاهرآ غاط است . 





غمآشیان 
غمازت. غ] (_اخ)چشمه‌ایست مر بئی 
تمیم را با جاهی است میان بصره وب<رین: 
(منتمی الادب)) . عین‌غمازة » چشهه معروفی 
است در ودة ازتهامه و بقولی چاهه‌عروفی 
اعت‌بین‌بصره وبحر ین . (ازسچم‌البلدان). 
ورجوع به عين غمازة شود - 

غمازی. [ غمم](حامس) وشات (متدمة- 
الادب زمعشری). از بودن ۰ سخن چینی: 
غیز . نممةء رجوع به غساز [خمم] شود؛ 
جوم ك عشق توغمازمن‌شدای‌دلوجان 





ندیم دود از مشك وءشی‌غمازی ۰ 
سوزنی 1 
کسیچه عب کند مشك را بغمازی؟ 
خاهیرذاریابی ۰ 
از هر اندوخته شب بازیی 
وژسحر آموخته غمازیی . 
نظامی . 
نی مرا او تهمت دزدی هد 
مهارم را شماژی دهد . 
(مننوی مولوی). 
غمازی کردن ۰ [ غم مك د ] (عض 
مر کب) سمایت.(تر جمان علامهٌ جر جانی), 
تراجت ادن .غمز[ غ] ۰ امفال []. 
(منتهیالارب) ۰رجوع به غعز [غ ] وغهاز 
]شود 
حدیت ءمق‌تو ییدا, نکر دز 


کات دیده تکردی 





(بدایم سعدی): 

مسرت ندود عاشقی و‌توری 
که‌عاقت نکندرنکروی‌غهازی ۰ 
(خواتیم سمدی). 
غماس . [غم] (۱)( 0.۶ ج. ضامة 
[غ مس ].(منتهیالادب):(اقرب انم و ارد): 
(قطر البعیط). رجوع بغناسة [غ مت ] 


شود . 

غماس. [] (باخ) (..) ناحیایست 

درعراق که درقضاء شمه ازاتان دیوانیه 

قراردارد ۰ (ازاعلام!امنجد) . 

غماسة ۰ [غ ممی](ع) مرغی‌است از 

مرغان اابی ۰ » ماس [غمم 1 ۰ (منتهی- 

الارب). (ازاقرب الوارد) . 

غم آ شام . [غ](ن‌ف مر کب) غمخوار: 

غم آ شاه‌شده ۰ نکه غم واندوه خورد ؛ 

|مشب‌هه» شب دل‌غم شام 

لب‌برلب آ* ۰ 

طاب آملی (سقل [ نقدراج): 


زخون دیده باشد ماه‌داراشك غم آشامان 






1 


باب خویسش کررددآسیای کوهر غلطان . 





لمارفین (بنقل[ نندراج). 


عم [شامان بهم چون جام بخشند 





دوعالم را برشحی ام بخشد . 
ورالدین ظهوری (بنقل ۲ نندراج). 
غمآشیان . (غ ] (ا مکب) سفن 


آشیان عم » محازا بمعثی دئیا : 


غمامیة 
دشن بنلط کفت که من فلسفیم 


ایزد داند که آنچه ار کت نم 
لیکن چودرین غم آشیان آمده‌ام 
آخر کم اذنکسبدانهکه کي 
(منوب به خیام) : 
ودرغم آشیان دیا این چه سرورو ارتیاح 
است . (جهانگای جوینی), 
غماضء [غ ] و[ ](1)خواب نوم 
(ازافرب‌المو 0 بتال: ما | کتدلت‌غماضا 
[غ] وشات [غ] بمنی چشم من بکدم 
نعفته . ( ارمتهیالارب وأقرب‌الموارد) ۰ 
غماضة. [غش ](عمسل) پست ومفاك 
کردیدن‌جای. (منتهیالارب)([ نتدراج). 
هموار و یست‌شدن‌زمین: (ازاثرب‌الموارد). 
غمالا ( .| () جنک و خموت 
باشد درزناشویی(۱) بز بان ماوراء الشهر . 
(تعفةالاحاب اوبهی). (ازفرهنگ|-دی). 
غمالائیل. [ ] (اع) لش بمعنی جزای 
خداءی است , اوحاخامی ازحاخامهای بهود 
یکی از اجزای سنهدريم و ثیرء هلیل 
(حاخام مشهور) است . وی مدت ۳۲ سال 
رئیس مجلس بود . رجوع به فاموس کتاب 
مقدی ص ۱۳۸ شود . 
غمالج . [ غ‌ل_] (عس ) بسن ضصلج 
[غ ل] است. (منتهی‌الارب) (آنندراج): 
(اثرب‌الموارد) ۰ دجوع به غعلح [غ ل] 
شود . 
غمآلود . [غ] (س مر کب) غاد 
اندوهکین . فمآ لوده ۰ رجوع به غم‌شوده 
ما ازءراق جان غم آلود میبریم 
وزاتش کر دل پر دود عبرم . 
خافانی . 
غم الوده . [غ د باد ] (س مر کی 
غمناك . اندوهگین . غمآلود ۰ <زین . 
دلتنگ . دجوع بهغم شود ؛ 
ببا ساقی آن لمل بالوده‌را 
باور» بشوی‌اینغم | لوده را. 
نظامی . 
فسرده دلان را در آرد بکار 
غم آ لود کان را شودغمکناز: 
نظامی 
غمآلوده بوسف بکنجی ن* 
سر بر زنفس ستمکاردست ۰ 
(برستان سمدی). 
فطرءٌ اشکی که‌ازمو کان غم [ لودهر بخت 
عنکبوتی کشت وبر چا کریبانم تنید . 
ملاقاسم مشهدی (بنقل آ نندراج), 





(المنحد) .رجوع ه لو [2] شود . 
مالیل » [غ] (ع!) ج_غملول [غ] . 
) اقربلموارد ) . رجوع به غعلول آغ] 
ود 

غمام ۶(۰(عا) ج غماما [غ م], 
(منتمی‌الارب).ابر. سحاب. (غیاث اللغات) . 


1 اسدی ؛ دران زناشویی 





ابری که آفاق‌را بوشد ۰ ( ترجمان علامف 
جرجالی). (دهار) ۰ (معذب‌الاسهاء) ۰ ابر با 
ابر سفبد . وجه اشتفاق آن از غم [غم] 
(بمعنی بوشانیدن) ایشت که قطعةٌ از غمام 
ان را مییوشاند. یکی آن غمامة و 


جمع آننغعانم[غ عِ] است.(از آفرب المو ارد): 


ورجوع به فعامة [غ م ] شود «و ظللناد 
علیکم اافمام وانزلنا علیکم الدن والسلوی, 
(قر آن کریم ۰0۰/۲ 
چرا بکریدزار ارنه فمگرن(۲) است‌غنام 
بستنش چه باید که شد جهان‌پدرام , 
عنهری . 
باغ دین حق|ندر زبهر بارخرد 
زبات راییان چون‌غعام‌باید کرد. 
سر 
بارنده بدوستان ویاران فر 
نم نستغم استمرغمامش‌را. 
ول 
چرخی وناننده خلق‌تت نحومت 
««ری و بخشنده کف تست‌غمات . 
مسمودسعد ۰ 
چون اوبرفت اتابك وسلطان برفت نز 
این‌شمس‌در کوف‌شد؛ آن بدردرشام. 
خانانی 
درزی ای بحراکف که عطسه جودت 
چذمه مهر است کز غمام تراد ۰ 
خانانی , 
هر کجا غعام حسام برق سیرت اوسیلخون 
روان کرده است ... (سندبادنامه و ۱ 
هرقولی که بفعل تبنجامد غعامی بود جهام 
وحسامی بودکهام . (سندیادنامه س 1۲). 
تونشانی ددکه من‌دانم تمام 
ماه را برمن آمبپوشد غمام. 
(مثنوی مولوی), 
|| اسفتج . (تد کرة داود ضریر انطا کی 
س ۰۲ ۲( 0 
دریرهان قاطم آ مده؛ ماما ر مر ده‌را کو بشد 
و آن‌چیز یست مانندنمد کرم خورده ؛چون 
برظرف آب گذارند آبرا بخود کشد ۲ و 
الوستاان وا آنی است دریایی ۰ وفتیکه 
یرد اب اورا برساحل اندازد » و سمّی 
پر ۳ 
شراب باب آمیفته نهند اب را تمام‌خود 
کشد وشراب را گذارد . (برهان قاطم) 
(انندراج) . سحاب‌البحر, رجوع »اسفنج 
شود ۰ 
|| بعتی رسوب طافی رسویی که بالای 
تاروزه ب باشد . مقابلرسوب راسب ومته‌اق, 
رجوع بکفاف اصطلاحات الفئونس ۰۳۰ 
۸۵ و دجوع به رسوب شود ۰ || در 
اصطلاح ضُ ۰ و دتیتی ‌ِ چشم . 
غمام ‏ [] (م) زک [ز] یی 
الارب) :(اقرب لاره) ۰رجوع به زکام 


شود . 


(۲) ن ل » چرا بگر ید ایرانه فمکن. 


۳ لکلر 1 ك درترجمه این کلمه درهمین جا 6 آورده است . 





۳ 


غمام . [غ ] (رخ) نامششیر جفرطیار 
رضی‌اله عه ۰( منتهی الارب). ۰ (ازناج - 
العروس) . 
دا () کح .امه [غ" 
اسفنجها + ۰ رجوعبه‌الجماهر پرونی‌س 
٩‏ ورجوع به غعامة [غم ] وغعام [غّ] و 
اسفنج شود . 
غمامة [ غ م] (عا) ابر. یا بر سفید, 
چام [ع] وضانم[ ره (متمی - 
الارب). واحد غمام . يك ابر که آفاق را 
بوشد . ابرسیید که همه جایآسمان یوشد. 
سعابة . || اسفنج .ج ۰ غامات [ غ ] . 
درالجاهر بیرونی (ص۳۸) آمده : و منها 
من ب‌عبوی‌الیافوت) غمامء صدفیه بضاءمتصلة 
بهمن جانب؛ و یسی‌الاسین, انتمی. دجوع 
ه تمام وغامات و اسفنح شود. 
غمامة . [یغم ] (ع۱) دهن ند ستور . 
(مهذب‌الاساء). بتفوز بشد شتر و جز آن » 
و آن خر یطه مانندی‌است که چرن‌بر پتفوز 
ستور «ندند خوردن نتواند. ج » ام 
[غت] ۰ (منتمی الارب) ۰ (آ ندراج ) . 
خر یط ایست که بدهان شتر وجز آن بندند 
واورا ازطعام بازمیدارد.( ازاقرب‌الموارد). 
| خرنه ؟»بدان چشم وینی ناقه راشدند, 
(منتهی الارب ) . ( از اقرب الموارد) : 
(انندراج) . || غلاف -رنرة کودك . 
(منتمی‌الادب) 3 (آنتدراج ( فلقةالصبی ۰ 
(تاج الروس) . غمامة [غ م] . (منتهی - 
الاربوتاج‌المروی). 
غمامة.[غء ](ع( )غلاف‌سر نرة کودت. 
(متمی‌الارب) ۰ (نجالمروس) . نت[ 
دجوع بهمین کلمه شود . 
غمامة. آغ ] ( راغ ) ای است مر 
|بی‌داودا یادی‌را. با بادشاهی از بادشاهان‌هند. 
(منتهی‌الارب) ۰ نام‌اسب ابودادود ابادی با 
یکی از یادشاهان آل مندز,(ازتا المروس)۰ 
غمامی . [غیی] (س‌نسبی) منسوب به 
غام [ غ] وضامة [غ م ]. رجوغ بهمین 
کلمه‌ها شود ؛ علیها زهرغمامی (۳) دقبق, 
(مفر داتابنالبیطار) . 
غمامیة. [غ‌یی] (۱ع) صنفی ازفرت 
غاله که کهان بر ندخدای‌تعالی برزمین نرول 
کند بهربهار درابری . (مفانیم الملوم س 
۲ درخاندان نوبختی (س۲)۲۰مدهه 
غمامه ازغلاة که میگفتند خدادرهر بهاری 
بشکلابر (غمام) بزمین فرود میآید و دنا 
را دور میز ندو کویا اینفر قه‌ازفروع سبائبه 
بوده‌اند » چه‌ایشان علی‌بنای‌طالب راخدا 
ودرایر عتیم میدانتند * ومی‌کفتند که رعد 
صورت وبرق شلاق اوست » وهروفت باد 
علی می‌افتادند بر ابر صلوات میفرستادند 
انتمی . 








6۹ 


۳۰۹ 


غمان ۰ [ غ] ( لوس) مناك . (لطائف 
اللغات بنقرغیاث لفات و آنندراج) . مغموم 
واندوهگت ۰ ( فرهنگ ناظم الاطیاء ) 0 
||ج. غم » برخلاف قیاس . نظیر کناهان و 
سنان و جز آن .غمها . اندهان . ودر 
بعضی ازشواهدی که درزیر آورده میشود 
ظاهر آ بمعنی غم‌است بحال افر اد نه جمم : 


اتکی یاه غمان بردل 

آن به که‌می بباری‌وبکساری ۰ 
رود 

چنان‌تافته بر کفتم‌ازضان 
چذان کمرهبر "کشت از نهیب. 
عماژه . 

همه‌رازاینکاریامن بگوی 
کهمن باشمت زین‌غمان‌چاره‌جوی: 
فرردوسی ۰ 

تیزتگیرد جهان شکارمرا 
زیست‌مر | باغما نش کارمر! ۰ 
اهر خسرو . 


وزخواریاسلام وعلم موذن 
بی‌نان‌وجو نای ازغمان نوانشت ۰ 
ناصر خسر و 
جدایی‌را پدید|مد بهانه 
غمانم رایدید [مد کرانه . 
(ویس‌ورامین) ۰ 
نه‌مردام رابالشکر غمان طاقت 


نهمر تنم‌راباتیراندهان‌جوشن ّ 


ص‌مود سم . 
کوید که‌با که کویم | کنونغمان‌دل 
از که‌شنید خواهم چون درنکات‌تو . 
مسعود سعد . 
در بحرغمان غوطه‌خور ازروی حقیقت 
عاندرحدف عشق بهازفم گهری نیست: 
ص د 
هردای کززقبل‌شادی‌اوشاد بود 
کرش‌طوفانغمان خیزد غمگین نشود(۱). 


-وژئی . 

ارمو یم من نمود سیید 
زین نمودن‌غمان‌من بفزود . 
خافانی . 


خون‌دام مور که‌عان تومیخورم 
رحمی‌بکن کهزخم‌سنان‌تومیخورم : 
خاتانی . 

کنتم که‌ازغمان تو آهی بر آودم 


انآ در درون دهانم سوختی ۰ 


خافانی - 
تذها دل‌من‌است گرفتار درغمان 
باخو ددرزما نه دل‌شادمان کم‌است. 
سمدی . 
خاردل را گر بدیدی هرخسی 
ی 
مثنوی‌مولوی ۰ 


(۱) نل : غمان بارد غمگین‌نکند . 





هح ,کرمنا شنیداین اسان 
که‌شنیداین [دمی برغمان, 
مثنوی مواوی ۰ 


زبس‌غمان که‌بدیدم چنان شدم که مرا 
تسیم صبح بیکدم زجای پر یاید . 
حافظ (بنقل] نتدراج) ۰ 
] ظاهرا درشواهدی که‌در زیر نقل‌میشود 
غمان بمعتیغم بحال افر اد است « 
بوسف رویی کزاوففان کرددام 
جون دست زنان مس رآنأن کر ی دلم ۰ 
زآغاز موه مهر بان کرددام 
امروز نعانه غمان کرد دلم ۰ 
رود 
جهان راچنین‌استآین‌وسان 
بکی‌روزشادی‌ودیگر غمان . 
فردوسی ۰ 
زخواب اندر آ مد شده شاددل 
زدرد و غدان گشته [زاددل . 
فردوسی - 
زدردوغمان رستکان توام 
بایران کمر بستکان توایم ۰ 
فردوسی . 
غمان زرد را(۲) درد لکرفته 
سبه بختش ر خاندر کل نهفته . 
وس‌ورامن. 
کلش باخارو نازش باغماناست ۱ 
هوابار تج وسورش باز یان است. 
ویس‌ورامیت . 
چه چاره‌سازم کز عشق آن نگاد دام 
زشاده‌انی فرد است‌و باغمان| نباز . 





م‌ مود سعد , 
ای‌دل‌غم‌این جهان فر سوده مخور 
ببهوده نُ غدان ببهوده مخور . 
خیام . 
روزی گفتی شبی کنم‌دلشادت 
وزشد غمان‌خود کنمآزادت . 
رباعیات‌سعدی . 
غمانآمیغ. [غ] ( س‌مر کب )1ميخته 
بغم با [ميخته بشمها : 
آءازین جوربد زمان شوم ۱ 
همه شادی اوغمان ایغ ۰ 
رود کی.. 
غماهج . [غم_] (عس) درشت نربه 
(منتمی الارب) ۰ الضتم السمین. (اقرب - 
الموارد) ۰ 
غماهنج و1 غُ ۳ (س‌مر کب) بمدن 
کنندة غم .فم‌زدا . تر کیبی است ازنغم + | 
آهنج ]هنجنده یعنی‌بر آورنده وبیرون ۱ 
کدنده ۰ رجوع به‌غم‌وهمآهنج شود ۰ 
توهمان جام غمآهنج بخواء‌ازتر 
که ز خوبان چومه ازانجم‌زی| نجمن است . 





سیدحسنغز وی ۰ 


)۲ ععنی‌غم «زرد * بر ادرخود را که کشته شده . 


غم باده 


غ آود . [خ و ]( نف سرکب)غمانگبز: 
۲ نچه غم آورد .محزن [م ذ] ۰ 
غم‌افزا.[ خ1] (نف مر کب) غم افزای « 
آنچه غم انزاید . غم افزاینده . دجوع به 
ِ شود ۰ 
غم‌افز ای» [-غ](نف مر کب)یاغمافز ٩!‏ 
آنکهبا [ نچه عم افزاید . رجوع بغم‌شود ؛ 
عم‌خور ونان غم افزایان مخوز 
ز 7 نکهء نلغم خورد کودك‌شکر . 
مولوی - 
غ‌افزایی .[۳] (حاس) فزودن غم 
عمل غمافزاء رجوع به غم شود ۰ 
غم‌الشج . [ 1 ف] (س کب) غب- 
آور سس لیس واندوز ند؛غم وی ۱ 
است ازغم + الفتح مرخم افتجنده بمعنی 
جمم کننده واندوز ند «رجوع به‌غم‌وه الفنج 
شود 1 
بفرزند شأدم ‏ زبیری پر نده 
توام‌همغم الفنج‌رهمغه؟ساری: 
تس ریت 
غم انجام . [ غ1] (سم کب)۲ نکه غم 
برد و انرا بآ خر رساند. غمزدا : 
شب وروز بدرت‌درغم نو روزوش است 
ای دلفروز وغم‌انجام شوروزپدر - 
سوژلی - 
ورجوع به غم انجامی‌شود « 
غم‌انجامی . [غ ۳] (حامس) عم انجام 
بودن ۰ غمزدایی . رجوع » غمانجام‌شود : 
ازدلاویزی وتری‌چون غزلهای شهید 
وزغم انجامی وخوشی‌چون‌تر ان بوطلب . 
ی 
غم‌اندوذ.(غ ۲ (نوف مر کب) آنکه‌غم 
|ندوزد. عم آور.غما: گیز,رجوع بهغم‌شود . 
غمانگیز.[ع-] (دفمرکب)7 :> غم 
انگیزد. غمآود. معزن [م ز_] ۰ حادناغم 
انگیز ۰ ۲وازغمانگیز 


نظر میآمد . (-ایهروشن صادن‌هدایت س 


۰ عمانگیز و سعت 





۰ . || قسمیآواز ؛ موسیقیغم‌انگیز. 
غم‌انکیزی. [غ ](حامس) عم انگیز- 
بودن . انگیختن‌غم,رجوع به غم وفم‌انگیز 
شود . 
غم‌باد ۰[ (( مر کب)ودم‌دائم‌دد ببر ون 
شک مکه بچشم دیده شود (۳) . ظاهر ‏ با 
غم‌باده » یکیاست . رجوع ,ام باد‌شود ۰ 
غم‌باده ۰ [غ دا (۱ مر کب) بیماریی‌بود 


که بسیب غم خوردن-بار عارش شود . 








(برمان قاطع) . ظاهراً همان غمباداست ۰ 
رجو عبه غم‌باد شود.ودرحاشية برهان‌قاطع 
مصحح دکتر مین آمده , ظاهر ا عم باره 
است »بمعنی کسی که بسیارغم خورد. (حاشهً 


برهان قاطم معصحح دکترمعن) . 


)۳( 016 ۱6۲6 ۰ 














خمخوار 


۳ ۴ "غ] (س مر کب). بارش 
غم باشد , غم‌آور ۰ دارند؛ غم + 
شاح وشجر دهرغم ومثتله‌باراست 
ژیرا که برین‌شاح غم ومشنلهبار است. 
ناصر خسرو. 
غمبردن , [ غ ب د] ( مس مرکب) 
غمخوردن. غمناك شدن : 
عبر گفت غمکان کم کت هواست 
بهرروی فرمان و رایت رواست. 
( کرشاس ناماسدی). 
زفر وی سعدی که‌داری 
که غم ابا بردن غم نباشد. 
(طبات سمدی): 
غم پرداز ۰[ غ ب ] (ن ف مر کب 
آنکه غم دا بزداید. دور کنندء غم.غمزدا. 
غمکاه. فمکار ِ 
ملك دانته‌بود ازرآی بر ور 
که غم پرداز شین است‌شایور . 
نظامی, 
هآن غم دا زدل شاست راندن 
نه غم پرداز را شایست خواندن. 


نظامی. 
غم‌پرست . [غ ب د] (ن ف مر کب) 
غمتوار ۰ که غم کی با چیزی را 
خورد ؛ 


روز وش خوایم نمیآید بچشم غمیرست 
بس که دریماری هجرتو کریانم‌چوشم. 
حافظ . 
غم‌پرستان‌ترا باعیش و عشرت کار نست 
درشراب «اعظم» بامیدخمارافتاده است. 
علیقلی‌خان اعظم (بنقلآ نندراج): 
غمپرود. [ غ ب و ] (س مرک ) 
پرودده غم که پبوسته در غم و اندوه 
باشد : خواهرغمپرور . 
عم پرودد . [ غ آب د] (س مرکی)) 
آنکه سوسته درغم‌واندوه باشد , غم‌بروره 
در باغچه عرمن غم پروزد 
نه سررنهسمزه ماند هلاله‌وورد 
برخرمن ایام من ازغایت درد 


ه خوشه نه‌دان‌ماندنه کاه وه کرد. 


خانانی . 


غم‌برودی ۰ [ غ ب دا (حامس) غم- 


برود بودن. پبوسته در غم واندوه بودن . 






غمت. [ خ (ع مسل وم) کران آمدن 
علمام ۳ ۳۹۹ و مانند مست کردانندن 
کسیرا.(منتهی‌الارب) (آنندراج).سنگین 
شُدن خوراك بر دل و و چون مست 
ردانیدن اورا ۰ اتغام [را] . (ازاقرب - 








الموارد). || فرو بردن در آب . (منتهی - 
كت اد دراج) . (ازاقرب‌الموارد) . 
۲ را ۰ ( منتهی‌الارب ) . 
1 نندراج),یوشانیدن چیزی‌را ۰ (ازاقرب- 


الموارد) . 





|| -ربر آوردن وقتآب خوردن. (منتهی- 
الارب) . (نندراج) ۰ بلند کردن سر را 
عنام آشامیدن ۳ از آفرب‌الموا ارد) ۰ 
غمت. [ خ م](ع مسل ) همچو مست 
مدموش کرددن از کرانی طعام. (منتهی- 
الادب):(آ نتدراج) , سنکن‌شدن خوراك 
بردل کسی و جون مت گردیدن او ۰( از 
اذرب‌الموارد) ۰ 
غمج. [غ ] (عمسم) فروخوردن آبرا . 
( منتهی‌الارب ) ّ (آنندرام), آشامیدن« 
(مصادر زوزنی). آشامیدن آبرا بجرعه‌های 
بی‌ددیی ۰ (ازاقرب‌الموارد) ۰ اندكك اندلت 
خوردن شراب‌را ۰ ( ناجالمصادر یهتی) . 
غمج. [ غ م ] (ع س) شتر بجه که شیر 
مکد میان ران مادر . ( منتهی‌الارب ) . 
(نندراج). بچه شتری که درمیان رانهای 
مادر قراد کرد و شیر ببکد. افصیل 
تفامح بین ارفاغ ۳ (از- 
اقرب‌الموارد). || آب 
(منتی‌الارب ) ۰ (آنندراج) ۰ الفسج من 
المیاء مالم یکن عذبا . میج [ 0 غم]. 

( تاجمروی). 

غمج. [ غ ۸ ](ع.۱)ج_غجة [غ 

ِ عمج [غ ج] ۰ ارس ورد 
رجوع مس لصو 
غمجار. [ _۶] (ع.سریشم کهبر کمان 


که تا 


چسانندجهت کنتگی آن. (ازمنتهی الارب). 


(1نندراج) . سر یشمی که یکمان چسبانند 
جهت شکاف آن . غراء مجمل علی‌التوس 
من‌وهی بها. ( آثرب‌الموارد) ۰ ورجوع به 
المعرب جوالیقی س ۰۳ ۲ حاشبه ۲ شود. 
غمجرق.[ غج د] (عمسلوم) سررشم 
چب‌انیدن بر کبان . ( منتهی‌الارب ) . 
(1 نندراج(. (ازاقرب‌الموارد) رجوع به 
المعرب جوالیقی س ۲۰۳ حاشيه ۲شود. 
یر کردن‌بادان مرغزاررا,(منتهی الارب). 
(آنندراج). ادن باران باغ‌را. غمحر 
المطر الروضة » ملا ها ۰ ( آقربلموارد) . 
|| بی‌ددبی فروخوردن برا. ( منتهی - 
الارب) ۰ (نندراج) ۰ بی دریی خوردن 
جرعه‌های | بر | (اژاقرب‌المو ارد). 
غمجهه(غ ع ] وخ ج] (ع ااجرعه . 
( معذب‌الاسماء).(تاجالعروس). س‌خوردة 
آب ای جرعهً (غباتاللفات) ۰ يك آشام 
از آب وشراب و یس خورده . ( منتهی - 
الارب). (1 آنندراع). 
غمحانه . [ غ ن با ثً (امرکب) 
مانم خانه وعزاخانه. خانه ک‌در آن عزابر با 
شد . ( فرهنگ ناظم‌الاطیاء) , خانة غم 
1 آندااکه که غم واندوه باشد : 
دخت جان بر بند خافانی از ]نك 
دل در غمغانه بکشادست باژ , 
خاقانی . 








و۳ 
۷ 





دوشم در آمدازدر غمغانه ت ۱ 
شب روزعید کرد مراماه اسبرش 
خانانی. 


چون مانم شوی دا بسر برد 
غمعاه بان بدر رد . 
نفبی(لماتی) ‏ 
گرچه از زیر وذیر کردن غمتانما 
سالها رفت همان کرد برون مپآید . 
مالب ( بنقل آنسراج). 
تاکی میحو شد ازغمخانه افلا که 
شمع بزم خویش رأدرتحت‌صرصر سوختم, 
اب آملی (بنقل] نندر اج), 
|| مجازاً بمسنی دناد 
روی دردیوار عزات کن درهمدم‌مزن 
کاندر پن‌غمخانه کس‌همدم نخواهی یافتن. 
خافانی. 
ا| کنا» ازدل است: 
کرچه غمخانه مارا نه‌حجر ماندونه‌بهو 
مرچه[رایش طاق استزب بکشایید. 
افانی, 
غمخوار. ["غ] (س م رکب ) آنک 
غم خورد . تیمار دار ۰ دلسوز . مهربان . 
فتکار: آنکه درغم واندوه شخخص شريك 
باشد. ( از فرهنک ناظم الاطبام) . کسی که 
ازغم ودرد دنکری‌متألم شود» وداسوز وی 
باشد. لمة [ ل م 2] ۰( منتهی‌الارب) ۱ 
جهان سربسر پرز تیمار کشت 


هرآتکس که شنیدغمخوار گشت. 


فردوسی. 

همی کف ت کای نبکدل یار من 
نبدیرجهان جز توغمخوارمن . 
فردوسی ۰ 


بدین عید مبارك حادمان باذ 
بداندیگان او غمناكوغشوار. 
فرخیء 
عجب دلننک وغمخوارمز حدنگذش‌تمارم 
ت و کویی‌درجگردارم‌دوصدیاسنج کر کانی. 
منوچهری ۰ 
ای عزیزان غمزده بنالید وای‌بتیمانغمخواز 
کر بند... (قصس الا ناه س۱ ۳4 
شاه غمخوار نائب خرد است 
شاه خو نخوارشاه نست دد است. 
ی 
مرغی عجب‌استادم دردام توافتاده 
غممیخورم وشادمغمتو ار چنین خوشتر, 
خافانی. 
خافانی ازتمار توحیران‌شد اندر کار تو 
ایجان او غمخوارتو توغم‌نتان کیستی 
خانانی. 
غمخوار ترا بخاك تبر یز 
جزخاك توغم‌نشان مبنام. 
خافانی . 
نه دستی کین جرس‌برهم توان‌زد 
ُعمحواری که بااو دم توان رد» 
تظامی, 











۳ 


جوانمرد کوبود غعتوار او 
کم یست در چارة کار او. 
نظامیء 
شد کنیزلت نهست با باران 
پردو ابرو کرء چوغمتوادان؛ 
نظامی, 
حد زیبابی‌ندار ند این‌خداوندان<سن 
ای‌در یف گر بخوردندیغمغمخو ار خویش: 
(بدایم‌سمدی) 2 
مروی خرم وخندان‌ونگه‌می‌نکنی 
که‌نکه میکندازهر طر فی‌غمتوادی ۰ 
(طیبات سعدی): 
پیوند عمر بسته بموییست هوش دار 
غمتوار خویش باش‌غمروز کارجیست؟ 
حافظ. 
|| (ا) مرغ بوتیماد. غمخور. غمخورك. 
(ازثرهنگ رشیدی) ۰ رجوع به بوتیمارو 
غمخورك شود : 
خبرزین حال جون عنقاشننده 
فسوسی خورده زینغم گشته‌خمخور. 
عمیدلو یکی( بنقل رشیدی) « 
غمخوارکی . [-غ خر ] ( امس 
مر کب) دلسوزی ومحبت واقعی. نوازش و 
تفقد . (ذرهنگ ناظم‌الاطیاء ) ۰ مخوار 
بودن. تیمارداری . داسوزی و مهربانی . 
غسکاری 3 
زد ضریی ‏ آرکی ار 
بدل شادی,لب‌غموار گی کرد. 
تتامی, 
حنده شمتوار کی لب کشاند 
۳ 
نظامی. 
چون مردن تو مردن یکبار گی است 
کار بمیر این چه غمخوا گی‌است. 
خیام. 
باید که در حضرت ثخرالدوله دریاب ما و 
اعتنا بمهم ما انواع نصایح دریغ نداری » 
و این غستوار کی 
خویش در گردن همت او بندی . ( ترجمهٌ 
تاریخیمینی چاپ ۱۲۷۲ ۰6۱۱۱ 
بشتوار گی چون سرانگشت من 
نخارد کی در جهان بشت من . 
بوستان. 


و تعصب بحن_ ثفایت 


درسطلف وتدر‌ومعت وغمتوار گی‌زیادنی 
نموده است . ( ترجمهٌ محاسن اصفهان ص 
۱ بکرشمهٌ غمخوار گی تفقد نمودن ... 
بر صحر ای غمخوار کی‌ایشان کاشتن:(ترجمة 
محاسن اصفیان س ۰۱۳ 
غمخوارگی کردن . [غ خارك 
]| (مس‌مر کب)غمشواربودن . غمگساری: 
اهتمام . ( منتهی‌الارب )۰ دجوع به غم و 
غمخوار کی شود. 

غمخواره . [غ دا ریاد ] (سعر کب) 





آنکه غم کسی یاچیزی راخورد. تمارداد. 
غمخورنده . دل‌وز ومهر بان؛ 
از آن‌در دگردوی فمتواره کشت 
وزاندیشة ول -وی چاره گشت . 
فردوسی ۰ 
ندادند پاسیخ کس ازانجمن 
نمعمتوارهبد کس نه آصوده تن. 
فردوسی ۰ 
بد و گفت سودابه گرچاره نیست 
ازو بهتر امروز غمخواره نیست ۰ 
فر دوسی . 
تا بر خمار بود سرم یکسر 
مشفق بدندبرمن وضخواره: 
باسرمسراود 
شت بررای تو بوشیده که چونمخواره کشت 
سوزنی بر دعااگوی‌تو از نان‌خواد کان. 
صوذنی. 
هرزمان برجان من باری ثعی 
وین دل غمتدواره‌راخاری‌نهی 
خانانی. 
تکردش در آنکار کس چارءٌ 
نخوردش غعی هیچ غمخوارة. 
فش را کزشکیبایی‌فزونست 
من‌غمتواره میدانم که چونست 
نظامی. 
یار شو ای مونس غمتواد کان 
چاره کن ای چارة بچار کان" 
نظامی ۰ 
غمخواری. ["غ خا| ( حامس مر کب) 
دوستی حقیقی و شفقت و شرکت درغم و 
اندوه . ( هنک ناظم‌الاطباء ) . غمخواد 
بودن ۰ غمشوار کی . تیمار داری ۰ تمار . 
داسوزی و مهر بانی : غمکاری. اهتمام : 
بیث تا چند بار اینجا فتادم 
شمواریوخوازی‌دل تهادم. 
تامی. 
و اری یکدگر غم‌خودیم 
بشادی همان بار یکدیگريم. 
نظامی. 
که وقت یاریآمد یی کن 
درین‌خون خوردنم‌فستواریی کن: 
نظامی, 
دلایاری مجوی از يار بد عهد 
کز آن خواخواره‌غمخواری‌نیاید. 
خاقانی. 
بش‌ازینت بیش آزین ضخواری عشاق بود 


مهر ورزی تو با ما خهرة افاق بود ۰ 


حافظ. 

رتت دانشحافظ بفلك برشده‌بود 
کردغمخواری شمشاد بلندت پستم. 
حافظ. 


(۱) در قافبهٌ شمررواست حرف رابفتح آورند . 





غم‌خوا ردن 


شد اشکرغم بی‌عدد از بخت‌میخ و اهم مدد 
تافنردینعیدالصمدباشد که فمدواری کند, 
حافظ . 
غمخور. [-غ من یا ع] (ن ف مر کب) 
[آککه تم کسی یاچیزی‌را خورد.غمغور نده, 
فمکار . تیماردار . غمخواره 
مطر بان رود نواز وره‌ان زر انثان 
دو. تداران‌مسخو ارو بد سکالان فمخود. 
فرخی . 
از اهد ز بجور ود گرزاهدیرنج 
کافر شادان ود گر کاث ‏ غمخود. 
ناصر خسروه 


تا صد وهفتاد 





رسید نوبت ,مقوب 
گذشت ورفت و برد از جهان‌دل‌غسشور. 
ناصر خسر وه 
نیز دل تو زمعرمن نکند باد 
هیچ ترایاد ناید آزمن‌خور. 
مسعود سمد سلمان . 
روزم فروشد ازغم هم‌غمخوری :دادم 
رازم بر امد اژدل هم دابری ندارم . 
خافانی . 
این زگردون مبین که گردونبیز 
ای وه نشور اوشت ۰ 
خافانی. 
دوست ازنزدیکی دولت شد اول دشمشت 
دشن از دودی دولت شدباً خر غمخورت. 
خافانی. 
ای فمغور من کجات جویم 
تبمار عم و با که گویم . 
ای 
استاد طر بعتم تو بودی 
غمخور بحقیفتم توبودی ۰ 
چون غمذور خوش را نمییامت 
از غم خوردن عنان نمیتافت ۰ 
نطامی- 
عم خوردن. [-خ خ یا خ (۱) 5 ] 
(مس ۳ آئدوه خوردن . عم بردن ۰ 
غم کشبدن: اند کشدن. غصه خوردن * 
که چون باد برما همی‌پگذرد 
خر دهند مردم چراغم خورد. 
فر دوسی ۰ 
مغور غم فراوان زروی خرد 
کهکمتر زید[نکه او غم خورد 
( کر شاس‌نامه‌اسدی): 
جهان آن نیرژد بر برخرد 
که‌دانایی از بهر آن‌غم خورد ؛ 
(کرشاس‌نامهاسدی): 
غمی بسیار خوردند ۰ ( تاریج بیهقی چاپ 
ادب ص ۶۸ 04 
اک ر کار بوده‌است ورفته‌فلم 
چرا خورد باید ببیه‌وده غم . 


ناصر خسرو. 











غمدان 
ومر کاه که متقی درکار این جهان گذرنده 
تأملی کند هر آینه مقابح آثر| بنظر پصیرت 
بند و با رضادهد ناغم کم خورد. (کیله 
ودمنه) . مود ؛ تو غم مخور . ( قصعس- 
الائیاء س٩)‏ ۰ 
چندکوبی که غممنورای مرد 
غم مراخورد غم‌چرا تخورم. 
خانانی. 
خواج کوشه کرفت از آن غم و درد 
رفت در کت دم میتورد. 
نظامی. 
چون غمخورخو یش ‌راامییافت 
آزغم‌خوردن نشان نمی بافت . 
با 
جهان خوردند و يك جوغم نخوردند 
ز شادی کاه بر کی کم تکردند. 
نظامی , 
برو شادی کن ای یار دل افروز 
وم سر 
(بدایم‌سعدی), 
کر همه عالم بعیب در بی ما اوفتند 
هر کهدلش بایکیاستغم نشورد ازهز ار. 
(طیات سعدی). 
غمی کز پیش شادمانی بود 


هازشادیی کز پسش‌عم‌خوری 


(کلتان سدی). 


ای دل صبورباش ومورغم که عاثبت 
این‌شام‌صیح کردد واین شب سعر شود . 
حاذظ . 
بوسف گمگشته باز 1 بد بکنمان غم‌مخور 
کلب احزان شود روزی کلتان‌غم‌مخور. 
حافظ . 
|| تیمار داشتن,دلسوزی ومهربانی کردن. 
دراندیث؛ کسی یا جیزی بودن ۰ پرستاری 
"تردن . خدمت نءودن: 
همیثه تم یادشاهی خورد 
ود ومو بدش‌رای‌ پیش اآورد 


فردو ی 
پدید آ ید ناه بارنك وزرد 


فردوسی . 
کفت: ا! هی کوسفندان را که نم خورد؟ ندا 


آمد که کر کان را فرمایم تا شبانی کنند . 
(قصس‌الانساء ».س .)٩۷‏ ؟سانیکه‌شهرها 
ودیهها ویناها ویاریزها -اختند و غم این 
جهان خوردند و آنهه بگذاشتندو بر فتند. 
(نادیخ بیهقی‌جاب ادیب‌س۳4۰). 

عم خوردن ان جهان‌فانی‌هوس‌است 


از هت ما 


ی بازشر 





چدن جهان میخورد خواهدمر مرا 
من‌غم او ببهده‌تا کی‌خوزم ؟ 


پاصر حسرو . 





۳۱۲ 





ماغم کس نخورده‌ايم مگر 
کهدگر کس نمیشوردغمما ۱۶ 
حر . 
تامن باشمفم‌دوروزه نجورم 
روزی که نامده‌است وروزی که گذشت . 
خیام. 
هر آن کسکه‌فرزند را 9 نخورد 
افش خورد وآواره کرد 
(بوستان‌سدی). 
خوردکاروانی غم بارخویش 
ن-وزد داش برخر بشت ریش . 
(بوستان‌سعدی) . 
چه‌نیکو روی بد عمدی کهشهری 
غمت خوردند و کس‌راغم نوردی, 
(طیبات‌سمدی) . 
|| امثال : 
ناغم نخوری بشمکساری نرسی . غم آن‌درد 
که درمان بذیر دچه‌خوری ؟ ۱ 
غمآن کسی خوردن آیین بود 
که‌اوبرفت نبزشتگین بود . 
اسدی ( بنقل امتال و حکم دهخدا) . 
غم‌ار چه بی‌عدد باشد چو باران 
توان‌خوردن برویغت؟ساران» 
امیرخسرو دهلوی . 
غم بمزن خورد می‌مرد شمرژن ۰ 
غم‌جان خور که آن نان‌خورده است 
تال کورکرده روک دواست ‏ 
سای - 
غم‌چند خوری بکارناآمده پیش ؟ نظیرغم 
فردا نشاید خوردن امروز . 
غم خود خور که غمعواری نداری . 
غم خورونان غم‌انزابان‌معور 
زانکه عافلغم خورد کودك‌شکر 5 
مولوی . 
غم دنبای دی‌چندخوری باده بغور 
کهزغم خوردن تورزی‌نگردد کمویش 
ی 
غم‌فر دا تشاید خوردن امروز . سمدی. 
غم‌خورك ۰[ غخد] (لمم ک) نام 
جانوری 1 اور راز یز کویند . 
(فرهننگ جهانگیری) . ام جانوری است 
که برب حوض وتالاب‌نشیند وازغم ایتکه 
مبادلاب ناکم شودااب ن-حورد » وآررا 
بوتیمار خوانن.(برهان قاطع) . مرغی‌است 
ازانواع مرغاییها که همواره بر ساحل نشند 
و بدریا نظاره کند . کویند هیچچگاه قطرء 
از آب دریا نباشامد تا آب‌دریا تمام نشود . 
بوتیمار . یمام . مالك‌الحزین 
طر بقون. غمخوار ۰ رچوع به 


شفتوی ‏ 
سل 








بوتیمارشود . 


2 ۱۰ ۳۳3 ( س مر کب) ‏ مور . 
7 





غم بر آید وکان اندوه باشد . 





غمد . [غ] (ع۱) نیام ششیر.(موذی 
الاساء) ,(دهار). نبم‌شمشیر وکارد. (منتهی 
لارب):(آنندراج):(غیاث اللغات). ج«اغماد 
[ | ضرد غ] (مهنبالاصا). (متهی 
الارب) ۰ (اقرب الموارد) ‏ نیام . فلاف ۰ 
تراب [ق_] « رجوع بهنام شود ه 
غمد را بنمود وینمان کرد تیم 
0 
(مننویءولوی): 
سدان‌لسان وتیخ بیان « والشمراء تمه ‌الفاوون » 
ازهیبت‌جلال نبوت درغمد کلال‌ونبوت بماند. 
(متدم؛ دیوان حافظ) َ 
غمد . [ غ] (ع مس م) در نیام کشیدن 
ششیر راء(منتهیالارب).(ازاقرب‌الموارد). 
شمشیر درنیام کردن. (تاج الصادر یهتی) . 
(مصادر زوزنی) ۰ || پوشانیدن چبزی را . 
(ازاقربااموارد) ۳ درست کردن کاری 
را ۰ اصلاح امر ۰ (اقربالو ارد) ۰ 
غمد . [ غ2] (عمسل) افزون‌شدن آب 
جاه با کم گردیدن آن . از اضداد است . 
(منتمی‌الادب). (۲نتدراج) ۰ (از افرب - 
الموارد) غمدت‌الر کیة. کثر ماژها و قل. 
ضد . (المزهر سبوطی س ۲۳۳) ۰ 
غم‌داد. [ غ] (ذف مر کب) دارندء غم . 
حزین . انده دار ؛ 
جز در غم تو قدم ندار ۴ 
غمدار تور بم‌وغم نداریم ۰ 
نظامی . 
9 ([ غت ](مس مر کب) مه 
۰ | در اندیثه؛ کی‌باچیزی بودن. 
سر تن به چیزی یاک کسی. باك 
شتن از کی باچیزی : 
۳ غمخوری غم‌مداز 
جوش مکارت بوددر کنار . 
(بوستان‌سعدی)) 2 
وفرض خدانگزارد 
آزفر ش تو نیز غم ندارد 
( کلتان‌سدی) ۰ 
آنبی مهرت و گیرد که نگیرد غم خویخش 
وان‌سروصل‌تودارد که نداردغم جانش: 
(بدایع سعدی) ۰ 
از حادنه‌لرز ند بخود کاخ نشینان 
ماخانه بدوشان‌غم سیلاب نداریم ِ 
صائب تبریزی: 
|| مثل» غم‌نداری بزبخر . نظیره کوریکار 
مه خودرا مکند . 
غمدان. [غ] ((مر ک). (ازغم + دان 
پساوند مکان ) جایگاه غم . ا| کنایه از 
دنیا ۰ (غیاث اللغات) ۰ (برهان قاطم) ۰ 
غمدان .[غ)](۱ ج) نامعمارتی بود سیارعالی 
ودرزمان خلفا فر ود[ وردند. (بر‌هان قاطم) : 
کوشکی است بصنمای یمن,(منتهی‌الارب)» 
نام قصری مر وف ومشهوردر یمن » کویند 
هفت سقف داشته ودرمیان هر دوسقف چهل 


#۹ 


۳۳ 


تست 


ستون » ودرزمان خلفا آثر | فرود[ وردند + 
وصاحب برهان پفتح غین گفته ولی بضماصح 
است ۰ | گرچه فارسی مانند است ولی‌عربی 
اس . (منتهی‌الارب) ۰( انجینآرا )۰ 
(1ندراج) . این قصر بدست حبشیان بسال 
9۷۵ ویران‌شد ۰ (ازاعلام المنجد) . 
درسفر ام ناصرخسر و (چاپ مجتبی‌مینوی س 
۳( ده است : قصر غمدان دریهن‌است ؛ 
بشهر ی که آنرا صنعا گویند » واز آن قصر 
| کنون برمثال تلی‌مانده است درمیان شهر 
و نج کوبند که خداوند آن قصر یادشاه 
همه جهان بوده است ؛وکو یشداکه در آن 
تل کنجماودفینه‌های بسیار است وهیچکس دست 
برآن ارد بردن » نه‌سلطان و نه رعیت ۰ 
آنتمی . وحمدالله مستوفی در نزمه‌التلوب 
(چاب لیدن‌س ۳)رد: قصرغمدان که 
ازمعظمات ومنزهات عمارات جیان بوده در 
حشمابوده است وبردر کاهش نوشته بودند و 
ولقد علناه انلانخلد و اکن علمناء اخرج 
تا مارد درا اراد انتهی. ودر 
تحارب الللفآمده ۱ غمدان کوشکی بود 
دربن که در همه جهان نظیر نداشت و 
حاجیان چون از حج باز کشتندی بتفرج 
ونظارة آن کوشک رفتندی و تعجبها نمودندی 
و گفتندی این از خانة مکه نیکوتر است » 
عتمان کفت تاآنرا ویران کردند تا بیش 
هیچ بنا را بر بنای خانه کمبه تفشیل‌ندهند. 
(نقل ازحاشة دیوان‌ناصرخسروجاب مینوی 
س۳) ۳ 

خواندمیر درحیب السیر (جاپ خیام ج 4 
ص ۱۲۱) آرد : واز غراب صنماء قصر 
غمدان است که بعضی ازتیابعهٌ یمن آنر ابنا 
کرده‌اند‌ويك ر کن آن خانه‌زرد ودیگری 
سفید ودیگری سرخ و دیگری سبز بوده 
است ۰ ودرعجاب‌البلدان مذ کوراست کش 
غمدان [ نقدرار تفا ع داشت که دروقت‌طلو ء 
آفتاب طول سای آن به میل ده 
و سقف آن خانه از ءك باره سنگ رخام 
ترتیب‌داده بودند » وبرهرر کنی از ادکان 
ارب آن صورت‌شیری تصویر کرده؛ وجون 
باد بر [ن‌خانه‌وزدیازآن تعثالها [ وازشیر 
مسمو ع‌شدی گوبند که مان بن عفان ۳ 
رضی‌الاعنه درژمان خلافت خود بهدم قصر 
غم‌دان فرمان داد . بعضی از اهل کیاست 
باوی کفتند که بر کتابهٌآن قصر این کلمه 
مکتوب است : اسلم غمدان ان هادمك 
مقتول » وایضا طایفه از کاهنان‌میگفته‌اند که 
ویران کنندء مدان البته بقتل خواهدرسید 
پس مناسبآنست که از سر انهدام آن بنا 
در کذری . عثمان این سخن را بسمع‌قبول 
جا نداد ۰ و آن تصررا ویران کرد. بمد از 
اندات زمان ی کشته شد . انتعی ۰ ودرمسجم- 
البلدان آمده : بعضی کلمُمدان رامصحف 


کرده عمدان مت مهمله گفته اند .و غمدان 











رواست که جمم غمد باشد که بمعنی بوشش 
است مانند ذئب وذوّبان » واین قصر بت 
بقصرها وبناهای دیگرمثل پوشش بود : 
تلحر ال عازن بت 
توالت زا قصری مبان ناه وطیوه‌بناژد 
بثابان‌ومعاران را احشار کرد ۲۰ نان‌برای 
اندازه گیری ربنا نکشبدند مرفی بر آن 
نشست وآنرا برد . بدنبال مر غ رفتند تا 
آنکه درمحل‌غمدان | نرا انداخت . لیشر ح 
کفت: تصررا درهمن‌جا ساز ید پس‌بچهار 
وجه[ نر اساختند: سفید » سرخ » زردوساز؛ 
ودرا ندرون آن تصری‌ناهقت سقف بت کر دند 
مان هردوسقت چهل ذراع فاصله بود * و 
در بالای آن تصرخانة از دخام رنگیث 
ساختند و در آن چراغها ترتیب دادند * 
هتکامیکه چراغها روشن میشدند هماقصر 
ازبرون بان برق میدرخشید ۰ وک ی که 
ازدورمنگر مت میبنداشت که برق یاباران 
است» وعضی کفتهاند قصر غمدان‌راسلیمان - 
ن‌ داودع‌ساخته‌است . وی به شباطین آمرداد 
تا برای بلقس مه قصر در صنماء بسازند * 
و[نها فدان » سلحین [سر] وینوت[ب ] 
بودند . انتهی . 
ورجو ع بسجم اللدان‌ومنتهی|لارب وقاموس- 
الاعلام تر کی و الحلل السندسية ج۱ ص - 
6 وتاریخ جهانگشای‌جوینی ج ۱ص ٩۱‏ 
ومحمل‌التواریخ و التعس س ۲۸۷۱۰۷ 
وترجدهمحاسن آصفهان‌ ص۱۱1 والمقدالفر ید 
چاب مر ج ۱ص ۱۹9۲۱۸ ۲ ود « 
با نکه بر آورد بصنماً در غمدان 
بنگ رکه نما نده است ه غمدان و نه صنما . 
سیون 
آن همه بك دوسه دیرغم‌دان 
نه‌سدیر است ونهغمدان چکنم 5 
خافانی . 
غمدان.[غ/ دد](ع )مشش (منتهی 
الارب). ( آنندراج) . غلاف شمشیر,فمد . 
[غ] . (اقرب‌الموادد) . 
غه‌د رکناث. [غ دكن ](مرکب)در 
تداول‌عام زنان» دورو ه وضرب‌وامثال آن. 
دف دوروه ۰ داریه ( دوروه )۰ تمبك 
[ت‌ب ]- 
غمدی کی . [غد ](حامس مر کب) ۰ 
غمدیدن کر فتارغم‌شدن . غمزد کی.حالت 
شخس مدیده . رجوع به غم شود . 
غي‌دیده. ید ](سمر کب)کس که 
غم واندوهی بدوزسیده باشد . مانم ژده . 
مصیت رسیده. «غموم.(فر هنک نافام الاطباء). 
غم رسیده . ([ نندراج). کر فتارغمواندوه : 
شد بقینش که کور غمدیده 
همست از آن‌ازدها ستمدیده, 
نظامی . 
باد بادآ نکه زما وقت سفر بادنکرد 
بوداعی دل غمدیدة ما شاد تکرد 0 
حافظ . 





عم 


دیگران قرعةٌ قست هده برعیش زدند 
دل غمدندة ما بود که هم برغم زد . 
حافظ « 
سواد دیدة غمد بده‌ام باشك مشوی 
اله نع خال‌توام هر کز ازنظر نرود. 
حافظ . 
غمذرة. [غ در ](غمسل)زیادهبیمودن 
دز یمایش . (منتهی الارب) ۰ کیل کرد 
بافزونی . غمذرالشی شیورد له فا ۰ 
(اقرب‌الوادد) ۰ 
غمر. [غ](عمس م) پوشیدن[ب جيزک 
را. (تاج لعصادر بیهقی). (صادر زوزنی). 
(غیاث اللفات) . فر وگرفتن آب چیزی دا 
ازسیاری . ( منتهی‌الارب) .|| برتری‌یافتن 
روک ازنحبت مرف . غمره‌القوم ۰ اذا 
علوه حرف (منتهیالارت): ( از افربت 
الموارد). || انداختن‌درجایی : غمروه فی- 








السجن نی اورا بزندان انداختند.(دزی- 
جس۲۲۱)] |زیاده‌رویدراحمان بر کسی. 
غمرفلانًبسر وفهوفضله» بالع‌فی‌الاحان‌الیه ۰ 
(اترب‌الموارد)زیادهروی کردن‌درمعر بانی. 
تما مهکردن‌نست‌وبسنتهی درجه یکی کردن 
(دزی ج ۲ص ٩‏ ۲۲). || (ص)آب بسیار. 
(منتهی‌الارب) ۰ ([ نندراج). الباء‌الکثر ۰ 
1 عمار[ غ]وضور[غ ].(اقرب‌الموارد): 
بسیار . مقابل برش[ب ] بمعنی کم: ماءغمر؛ 
آب بسیار . ( اقرب‌الموارد ذیل برض ) ۰ 
|| دریای بیار آب ۰( منتهی الادب ) . 
( "شراج ) ,| میانه و معظم دربا . 
(منتهی الارب). (7 نندراج). معظم‌البحر + 
( اترب الموارد ) .)| اسب‌نیکو .(منتهی - 
الارب) . ( 7 نتدراج ) . الفرس الجواد ۰ 
( اقرب الموارد) ۰ || جامةٌ دراز فراخ ۰ 
(منتهی‌الارب):(7 نندراج):(از اقرب المو ارت" 
|| کروه مردمبر | کنده ازهرجای:(منتهی- 
الارب ) ۰ (1نندراج), کروه مردم. الغمر 
من‌الناس ۰ جماعتهم وأغفعم . ) آقرب - 
المو ارد) . انوم مردم ۰ ج» شهار [غ] 4 
| جوانمرد وفراخ خوی ۰ (منتهی‌الادب) ۰ 
(1نتدراج) . مرد کر بمخوشخوی: الکر یم 
الواسم‌الغلق . (اقرب الموارد) ۰ || مرد 
نا آزمودهکار :(منتهی‌الارب) ۰ ( | نندراج). 
مره یمرب ؛ عشل [ع]:قمر[غ] .هس 
[غم] . (اقرب الموارد) : 
|| نادان واحعق- ج » اغمار [۱] (ازاقرب- 
الموارد)؛ غمر [غ ]: غمر [غ] ( اقرب- 
الموارد) ۰ غافل . کول ۰ 
ا| غمرالخل » رجوع بهمیناتر کیب‌شود. 
|| غمرالرداء » رجوع بعمین تر کیب‌شود: 
ا| توب فب ء لاس یکه تن را بوشاند ۰ 
[ماس‌ساتر . (از اقرب‌الءو ارد)» 
|| لزغمر » شب بیار تاريك . ج » مار 
[غ] وغمور[غ ].(ازاقرب‌الموارد): 
غمر.[غم ](عمسل) کینه گرفتن. (ناج- 
المصادر بیهقی): (منتهی الارب ) وه 


غمرارا که 


داشتن,غمرصدره علی" غمراً * فل, (اقرب- 
الموادد) .][چر بش گر فتن‌دست؛ وا آنست 
مندیل الغمر یعنی دستال . (منتهی‌الارب). 
(از اثرب الموارد) .||بوی و مزة کوشت 
بر کردیدن. (منتهی الادب) ۰ متفیرشدنو 
بر کشتن مزة کوشت. (از افربالموارد) « 
شمنندشدن , (نا المصادریهتی). (مصادر. 
زوذنی) . 

| (1)کروه مردم از هرجای . کروه 
مردم ۰ (منتهی الارب) ۰ || چرش 
کوشت که بدست‌درماند. (منتهی الادب) » 
ا| کینه .ج ۰ ضوراغ ].(منتمی‌الارب) , 
حقد " (افرب‌الموارد) ۰ | مندیل الغمر » 
قاب دستمال ۰ جل ثابدور . 

ا| (س) مرد ناآزموده کار . شعص بی - 
تجربه ۰ (اذافربالموادد) غمر [غ یاغر 
با غ] . (ثرب‌الموارد ): 
غمر. [غ۶م-](عس) چر ش آاوده .زهم 
[ز ه]. تانیث آن‌غعرة [غ رد ] (افرب- 
الموارد). (قطر المعیط). ] اوده بچربی . 
غمر, ۶ (ع س‌ً کارها نا آزموده . 
(معنب‌الاسماه), ج ۰ اضار. [1] ۰ (اقرب- 
ااموارد). (مهذب‌الاسماء) .کارنا آزموده : 
( غاث اللفات ) . 
(منتهی الارب) ۰ ناشی. || زموده. نازبرك. 
ا| کول. ج ۰ اغمار [1 ],(منتهی‌الارب). 
نادان واحمق . (غیات‌اللفات). عافل : 
ندانتی‌ای خرغمر کیج لاك‌بالانی 

که باخرسنتکک بر ناید سروزن کاوترخانیء 

ابوالماس. 

بدو گفتکای غمرشل‌سکال 


مرد ناازموده کار : 


همی خویشتن بامن آری‌همال. 
(کرشاس‌نامهٌ اسدی). 

ناید که‌شاهان بژدهش کنند 
مرا همچوغیر ان نکوهش کنند . 
(گر شاأس نامه اسدی). 

هر کز بدروغ این فرومایه 

جزجاهل وغمر و کر نه کی‌شاند . 
ناصر خسرو ۰ 

تخرد بجزغمر خارش بغرما 


و 


‌ 





با عافلان خوارخارش. 
نامر خسرو. 
مرمر | همچو خویشتن نه شگفت 

"کر تگو نار اوقم لندارئد؛ 
ناصر خسرو. 

این بود ذيرك آن نباشد قمر 
اين‌نه بمار و آن‌نه کوتاعمر . 
سای . 

وذین باز پس ماند کان قبابل 


بجز غمرغمرالردام 


ی 
خانانی . 
ون سای چون ندیدستی بعمر 
ععس مه‌درآب‌هم ای‌خام غمر . 
(منئوی مولوی). 


(۱) دجوع به تاج‌المروس‌شود . 





توشب‌وردز اذیی این فوم غمر 
چونشب وروزیمدد یخاست‌عمر ۰ 
(مننوی مولوی). 
غمر. [غ )| (ع )قمع خردبخردز. 
(منتمی‌الادب)) ۰ قدح کوچك : و بقوای 
کوچکتررن‌قدحها . ج » سار[غ.] واار 
[] ۰ (اقرب الوارد). 
غمر ۰[غ]  )1۶(‏ _ضرة [غد]. 
دغرة [غر ]. (اترباموارد), رجوع به 
غمرة |غر ] وضرة[غرر ] شود , 
غمر. [غم ](عس) کول (منتهی‌الادب), 
آنکه در کارها بی تجر به باشد . (ازقطر - 
المحیط), کارنا [ زموده:نا آزدوده کار,رجوع 
به فر [خ‌یا غریا غ ] شود. 
غمر. [غ] (عراوس) تشنگی . (منتهی- 
الادب) . (فیاتاللغات) ۰( آنتدراج ) . 
عطش ۰ ج ۰ اغمار [1] . (اقرب‌الوارد) . 
|| کینه. (مهذب الاساء) .(منتهیالارب) ۰ 
(غیاث اللغات) . ( آنندراج) . حقد. وغل . 
(افرب‌المو ارد) :||(س) مردناآزمودهکار. 
(متهی‌لارب)خعر[غ ]عم خ ]غر[غ م ]. 
(افرب‌الموارد). رجوع به غمر[غ ]شود. 
غمر. [غ ] (,۱ج) مردی استازعرب . 
(منتهی‌الارب) ۰ (7 نندراج). نام مردی از 
عرب است واین سحاز بروی گفته شدهاست. 
(ازتاج السروس). 
غهر. [غ]( رخ ) وی بسر رز یدین عبد 
الملك بن‌مروان بود . در عیون الاخبار و 
العقدالفر بد داستانی اژو نقل شده است . 
دجوع به عبون‌الاخار ج ۱ص ۲۰۷۲ و 
۸ والمقدالفر بد جزء خامس س ۱ ۲و 
۷ ۲ شود. 
غمر. [غ ](اع) جممی. ساحب الاسابه 
کوید:این نام غلطاست وصحیح آن‌عمروین 
الحمق است.رجوع بهمین‌نام و رجوع به 
الاصابة جز» خامس ص ۰ ود : 
غمر ۰ [غ ] (۱.خ )یی است بیمامه . 
(منتمی‌الارب) ۰ ( آ نندراج ).آبی است‌از 
آ بای پنی‌اسد که خالدین ولیددرجتکهای 
رده بداثحا فرود امد ۰ وان آب در وادیی 
بهمان نامر است ومیان :جر وتیماءقراردارد. 
مردی ازم‌لمانان کو ند : 
جزی ال عنا طیثا فی‌بلادها 
ومعترك الابطال خیر جزاء 
هم‌اهل رابات المأحقوالندی 
اذا ما الصبا الوت بکلخاء 
هم حربرا سنا هل زلی گلا ۱ 
اجابوا منادی فتنة و عماء 
وخال‌ابونا الغمرلاسلمونه 
و تحت علیهم بالرماح دماء 
مراراً فمنهابوم اعلی بز اخة 
ومنها القصیم ذو زهی‌ودعاه. 


(ازمعجم‌البلدان). 





۳ 


غمرء(غ ](غ) جاهی‌اسس بسک 
(منتی الارب) . (نندراج) . جاهی قدیم 
است درمکه که پنوسهم آنرا کندهاند.شاعر 





ده 
نجن حفرنا الغمر للعجیج 
تن ماه ایب تجح ۰ 
(ازسجملبلدان). 


غمر. [غ](( خ) کرهی است‌درمتابل‌توز 
آت ود ] شرقی ۰ وتوز ازمنازل راسکه‌از 
سوی ,سره است وجزء اعمال بمامه‌محسوب 
مشود ۰ (ازمسجم البلدان), 
غمر. [غ ] () اب جعافحکیم 
(منتهی الارب).(] نندراج). (تاج المروس). 
غمر. [غ] (,اخ) حشیخالدین بزیدین. 
معأوه ِ (منتهی‌الارب),(آ نندراج). (تاج- 
المروس). ازاساءشمشیر . (النزهرسیوطی 
س ۲۳). 
غهمر. [عم]( )ام کوهی ات وبضی 
آنرا بعین‌معملهآورده‌اند.(ازهمجم‌البلدان). 
غمر. ]اج با (د..)(۱) تا 
وادی درسد است . عکاشة بن مسعدة - 
السمدی کوید : 
حبث‌تلاقی واسط وذوام[1 2 ] 

وقد تلافت ذا تکمف وضر . 

(ازمعجم‌البلدان). 

رجوع به ذوغمر وذوالغشود.. 
غمرات. [غ)] (عل) ج غمرة[غد ]. 
(منتمی‌الارب) ۰ (اقرب الموارد):(تر جمان 
علاٌ جرجانی ) .رجوع به غمرء [غد] 
شود . (غیات‌اللفات). ( آ نتدراج )+ 
وغمر ات وعبرات اسقام و[ لام‌رامحآهداتو 
معالحت اطا انحلا افتد . (تادیج بهن‌س- 
6) درحباطت حفظوصیانت حرز باری‌تعالی 
ازین غمرات سلامت برون افتاد. (ترجمه 
تاریخ یمینی چاب ۱۲۷۲ ص ۰4۰۸ 
وشکر بعد معالجة کل مفلق من‌الفمرات و 
مدافمة کل مولم»نالملمات . (تاریخ بهقی 
چاپ ادیپ س ۳۰۰) . [| غمرات موت* 
سختبهای‌مر ک, رجوع بهغمرة[غ ر ]شود. 
غمران . [غ |( ع) موضعی است بلاد 
بنی‌اسد ۰ (منتهی‌الارب) , نام جایی دریلاد 


بتی‌اصد است . شاءر درذ کر مواضع بنی- 
اسد کو بد 1 
الام علی نجد ومن یك‌ذاهوی 

بهحه الشرق ی برابعه 
تهجه الجنوب‌حین تفدو بنشرها 

بانبة و ابر الاحلاسه 
دمن لامنی قی‌حب نجد واهله 

نم علی مثل واوی خادعه 


لعمرك للمران مرا متلد 

فذو نب لافه غدوانمه .. 

(ازسجم‌البلدان). 

غمرارا کة. [غ رات ] (راع) نام 
جابی است . (ازمعجم‌البلدان) . 











#6۹ 


۳۱۰ 


غمر الخلق .[غدلخ] (عس) مرد | 
از اسان ی ۰ (منتهی الایب ۰ | 
(ندراج) : خوشوی :(اترب‌الوادد) : 
غمرالرداء .[غ اد (س)مردبسیر 
عطا. (ازمینب الاسماء) . مرد سیاراحسان 
ویر بخشش و ستی ۰ ومراد از رداء صاحب 
آنت ینانکه کویند اصح الجب وطاهر- ۱ 
التوب . (منتهی‌الازب) ۰ (اقرب‌الموادد) ۰ 
صاحب یات اللغات کو ید « حمرالرداء یعنی 
فر و گرفتن‌چادراندامراءوباء طلاح جوانمرد 
وفراخ جودومرد ,سیارخیرغیب پوش * در 
شرح خافانی بمعنی سخاوت اس زیراکه 
سخاوت عبوب صاحب خودرا فرومبیوشد ؛ 
چنانکه چادر صاحب خودرا فرو میبوشد . 
مجازاً بمعنی کریم بسیار خیر از قببل زید 
عدل . انتهی : 
وزین بازیس ماندکان قبائل 

بجزغمر غمرالردائی نبینم : 


خافانی . 

کگرخض رگردم بر آن غمرالرداه 
هم ردا هم طیلان خواهمفشاند. 
خافانی ‏ 


غمر بنی‌حذيمة.[غ ربج ذم ]((ع) 
جابی است درشام : ازاین‌سکان تا تیماء دو 
منرل فاصله است ازناحيةٌ شام . عدی بن- 
الرقاع کو ید : 
لمن المنازل اقفرت بفیاء 

لوشثت هیجت الفداة بکائی 
فالغمر غمر بنی جذیمة قدتری 

مأهولة فغلت من‌الاحیاء ... 

(ازسجم البلدان): 

غمرف یکندة . [غ درد د] (اع) نم 
جایی اس ت که ازکه‌دوروزفاصله داز دويشت 





وجرة واقع است " (ازنا ج‌العرروس‌ومجم - 
ایلدان) (۱) . عمربن ابی د پیمه گوید « 
اذا سلکت غمر ذی کندة 
مح‌الصبح قصداً لیا الفر قد 
هنالكاما تعزی الفو اد 
واما علی‌اثرهم‌تکمد . 
( ازسجم البلدان) . 
ورجوع به نزمةالتلوب چاپ لیدن ۴ ص 
۸ شود . 
ی( ]نک 
بدو غمرسد . غم‌زده ۰ فمناك؛ 
هر يك چوغریب فم رسیده 
از راء زمان ستم کشیده . | 
نظامی . 
چارء کن کهغم رسد هکم 
تايك امشب ,کامدل برسم ۰ 
اس . 
غمرطیء ۰[ غدط یی ](اج) موشی ۱ 
است‌مرطیرا,(ازمنتهی الارب):(آ ند اج): 








(۱) درمنتهی‌الارب چنیت آمده: جایی مین مکهو 
« بومان » نیست : 


غمروات ومترب است . 


نام جایی است از آن قبط ی (ازتاج العروس). 
غمروات . [خ] (۱) »باشد کهبانازی 
سقرجلگو شد. (فر هنگ اسدی)) بهی. | بی. 
رجوع به ابیب وغامی وبه شود؛ 
رنگ‌رخ من‌چوغمروات شد اذ غم 
موی-رمن سییدا اشت چومهرب (۲) 
غم‌روذی ۰ [غ] (س: رک) آنکه عم 
نصب وی باشد . مر سیده . عمناات : 
چون‌صبح‌در آمد بجهان اف وزی 
معشوقه بگاه رفتن از داسوزی 
مبگفت و گری که‌بامن غم روزی 
بحاچوشفق‌چون‌شفقت ناموزی: 
آوری . 
عمر وا ۱( ی هم 
[مدتگاه‌چیزی. ۵ غمرات[غ ۶ ] وغدار 
[ غ] وغمر [غ"م] ۰( منتهی الارب) ۰ 
([ نندراج).سختی. (ترجمهُ علامهٌجرجانی): 
دشواری . (دهاد) ۰ سر کردانی و سختی . 
(معذب‌الاسماء). غمرةالشی»» شدتهومزدحمه: 
(از اترب‌الموارد) . تنگی و شدت . سختی 
م رک « هرسختی که باشد . 
| نبوهیمردم.(منتهی‌الارب):(1نندراج). 
|| کرو» مردم برا کنده از هر جای ۰ 
(منتمی الارب) ۰(]نندراج) ۰ | بیاری 
آب . ج» مار  [‏ غ] (منتهی‌الارب) ۰ 
(7نتدراج). آب بسبار.(ذبل‌اقربالموارد). 
|| کرداب.(معنب‌الاسماء). (تفسی| بوالفتوح 
رازی) ۰ || مجازاً بمنی انهماك درباطل ۰ 
(فر هنک ناظمالاطباء) .فلت وجهلوحیمت 
وضلالت . (تفسیرابوالفتوح راژی) ؛ فذرهم 
فی‌غمرتهمحتی-ین:(قر آن کریم ۷/۲۲ هِ 
] غمردالموت » سختی‌مر کت . 
غمرة . [غز] (ع۱) روی‌شویه .(مفایح 
خوارزمی) ۰ (بحرالجواهر )۰ توعی ازطلا 
کهزنان بر روی مالند . (منتهی الارب) ۰ 
(1نتدراج ) . وعی از اطله که از ورس 
مازند وزنان برروی‌مالند . (فرهنگ ناظم- 


الاطباء).| | زعفر ان. (عنتی لارب).(] نشدرا ج). 


| (س) ذن کول . (منتمی الادب ) ۰ 
(آشرای) .ات غر [] .زن احمق 
ونادان وغافل . رجوع به غم [غ] شود . 
غمرة . [غر ] (۱ح) 1 بخوری است در 
راه مکه ۰ حد فاصل میان تعامه و نجد . 
(منتمی الارب) ۰ ۲ بشخوری در داء مکه و 
یکی ازمنازل ۲ نحاست . این الفقه کویده 
غمرة از اعمال‌مدینه‌درراه نجداحت ورسول 
خدا ص عکاشة بن محصن را بحنگ آنجا 
فرستاد . (ازمعجمالبلدان) ۰ 
غمرة . [غ د] (ع ص) دست چر یش 
] لوده ۰ (منتهی الارب [ :۰ بدی‌من اللحم 
غمرة » ای‌زهمة ۰ ( اقرب ااموارد) ۰ آ لوده 





غمز 





چری ۰ جامه اس سیاءرنگ کخلامان 
وداهان پوشند . (متهی الارب) ۰ جامسیاه 
رنگی ات که بدکان و کنیزان تواستد 
(ازاقرب‌الموادد) ۰ 
غمره. [-غر](اخ)شهریازبلادقوم لوط 
رجوع بهنزهة القلوب‌چاب‌لیدنع ۲۲۱۲ 
شود . 
غمرة .[خر](اغ) کوهی‌است. شمردل- 
ابن شريك گوید : 
سقي جدفا اعراف غمرة دونه 
بیشة دیمات ار بیع هو اطله 
وماییحالارش الا جوارها 
صداها وقول‌ظن انی قائله . 
وذوالرعة کوید : 
تقضین من اءر اف لن وغمرة 
فلما تعرفن الامة عن عفر < 
(از معجم‌البلدان). 
ی ۵ رس بووکط از هرد 
| باء مصدری)ناآزموده کادی : رازه و دای 
ا ناعیتگری ,| غافل و نادان بودن ؛ گول 
واحمق بودن ,گولی. رجوع به غمر[غ ] 
شود 
هرآ نک سکه‌دارد روانش خرد 
جهان را شری همی نپرد ۰ 
فردوسی ۰ 
فرستادة شهریاران کشی 
بغمری کشد این وبیدانشی» 
فردوسی ۰ 
غمری . [غ یی] (ص‌نبی)متوب‌است 
ب‌غمر [ع] که‌بطنی استاز افق . ویعضی 
بضم غیین کفته‌اند :از انساب‌سمعانی واللباب 





فیتهذیب الانساب) ۰ 
غمری , [غباغ کی] 0 ج)ولیدس بکر 
بن‌مخلدین ابی‌زیاد غمری اندلی مکنی به 
ابوالعباس. حاکم ابوعبداله و دیگران از 
دی روات کنند . بهعراق و خراسان -قر 
7 ودر دنور سال ۲ ٩‏ 2۳ ت‌در گذشت ۳ 
او ادب وشاعر بود . (ازاالباب فی تعذیب 
الانساب ج۲س ۱۷۸ 
0 
درمصر واقم‌درمنوقیه طر یج الولی‌منصور 
بدا نحاست: (ازاعلام‌المنجد) . 
غمرية . [غ۶یی] ٩(‏ خ)۲بی‌استمته‌لی 
هبو عبس:(ازمنتهی الارب).(ازممجمالبلدان): 
غمز .۰ | ع] (عمس لم)درخستن‌بدست. 
(منتهی الارب). در خستن بدست و سخت 
افشردن ۰ ([نندراج) . سخت افشردن ۰ 
(ناج المصادر ببهتی) . ( مصادر زوزنی) . 
(غبات اللغات) ۰ . مالس دادن . 
مالیدن ۰ || کاز کرفتن ۰ 


فهردن 
دندان ژدن ۰ 


(دزی ج ۲ ۰/۲۲۷ | فروبردن‌سوزن 


یومان؛واین نقل غلطی است از عبارت ؛ موضع بیث ویین مكة بومان » و کرنه جایی بنام 


(۲) ن ل ۰ مترب . بنظر میرسد منجيك مزاح کرده و درین قطمه الفاظی از خود ساخته است که ار جمله 








غمزه 


وامثال آن. (دزی‌جس ۲۲۷ ) || بجشم اشارت 
کردن . غبز پالمین و کذا غمز بالجفن : 
(منتهی‌الارب) ۰ (آ نندراج) ۰ بچشم‌نمودن 
(تاج‌الصادر بیهقی ) ۰ (مصادر ژوزنی ) ۰ 
اشارت کردن. (دهار). اشارت کر دنبچشم. 
(غیاثاللغات) . ناز وغمزه‌وحر کت بچشم و 
ابرو (رمانقاطع) . چشمك زدن . اشاره 
کردن باچشم ومژه وابرو وب ه 
خطا کرد بر کار غمزش همانا 

کردم جنابرن آن‌تنکشو زد . 

خافانی . 

سلعان انکار ام اسمعیل در آن حالت بر 
نوشتکین دریافت ومعاینه رمز و فزچثم 
او بدید مرب تاریج بمینی‌چاب ۱۳ 
س ۷ 0 0 
|| بیدی کس‌شتافتن وذمامی و سدن چینی 
وی کردن ۰ (منتهی الارب) . (7 نندراج) . 
وشایت . (مقدمة الادب زمخشری) . تممت 
کردن وستن جث نی. (غیاث اللغات). غه‌ازی. 
سمایت ۰ تقضر اب ۰ چذلی کردن 0 
غمز ا-ت هر آنجه آزمیکو ید 





مشذو بگزافازآزغمازی . 


ناصر خسرو . ۱ 
ونیز بدین قاعده هیچک ی غمز ودروغ بر أ 
وزر نتواند کردن ن . (فارسنامه این‌البلخی 
س ۰٩۲‏ 
خازن کوهند مکورازشان 
غمز نخواهی‌مده آوازشان. 
نظا 


|| آشکار کردیدن‌درد وعب کسی:(منتهی 
الادب) ۰ (1 نتدراج ) ۰ (اقرب الموارد) ۰ 
|| آشکار کردن‌راز کسی . افشاء‌سر: غعزت 
عليك ناپ‌دهشق ۰ (دژی ج ۲س۲۲۷) . 
ِ بدر و کو کردیدن‌دابه ازیای ولتگکت 








2 نتهی‌الارب):(1 (ندراج) .خمیدن 
و کج‌شدن ولنگ شدن تور (ازاقرب - ۱ 
الموارد) : 

| دست برد وپهلوی تکه :مادن تأفر بهی 
ولاغری وی معلوم نماید ,(منتهی الارب) . 
(1 شراج) .(ازافرب الموارد) .| 
بزمین ۰ (منتهی الارب) : 

غمز. [غ2](عس) مراد سست ۰ (منتمی 


الارب) ۰ (7 نندر اج) . مرد ضیف .(اقرب 


نشاندن 


الموارد) « ||مال هیچکاره وز بون‌و-توران ۱ 


لاغر (منتهی الارب) )1 آنندراج) , شتران 






و کوسفندانست‌وهیچکاره,(ازاقرب‌المو ارد) 
غمزان 13 (ع! ٍ غمزة[ غز]: 
رجوع به غدزة [غ یرد 

غمزدا,[غ ن](ن ۱ 
زدا سدء غم َ 1 





ت دهنده ؛ ۱ 





مشاثر یزو نوش‌طبم وزهرفعل 

1 ک 
جانفروز ودلگشا و غمزدا و لموتن . 
متو چهری . 





غم‌دین زدایدغم دنبی از تو 
که هت زغم‌غمزدایی نیبی. 
خانانی . 


بارتو روح پرورولطف‌تودلفر یب 
نام توغیزدا و کلام تودلر با . 
سمدی ۰ 
ورجوع به غمزدای‌شود : 
غمزدای.[غ.] (ذفسر کب) زدایند؛ 
غم . غمزدا. رجوع به‌غمزدا شود ؛ 
پایندهباد میر بثادی‌وفرخی 
بر کف گرفته بادهٌ رنگینغمزدای. 
ی 
طبع‌حسان مصطفایی کو 
تانناهای غمزدای آرد . 
انوری « 
|| نامروز هشتم است ازماههای‌ملکی «(برهان 
قاطم) . غمکسار .(ذرهنگک ناظم الاطباء). 
رجوع کار شود . 
غمزدابی ۰ (حامسم رکب) ز دودنغم . 
بردن غمواندوه ۰ تلبت . اسلاء . 
غمزدگی . [غ زد (حامس مر کب) . 
غم‌واندوه داشتن ۰ رنج کشیدن و آزرد کی. 
حالت شخس‌غمز ده . 
غمزدودت. [غ ز_د](مسم کب)بردن 
غم واندوه . تلت « 
غمازدل میزداید حعید رختارت 
مد رو ددارت . 
صانب (بنقل آ نندراج) . 
رده زو وس ۳ 
آنکه غم بوی رسد . غم رسیده . مفموم : 
ای‌عز بزان غمزده بنالید وای‌بتیمان غمخوار 
بکریید . (قصس‌الانبیاء س ۲۱) میاران 
غبزده میابند که‌ای مهر بان مشفق تومیروی 
مارا مبگذاری . (قصص‌الانییاء ص 4۲ ۲) . 
ای‌غمزدهخا کی کز آتش‌غمجوشی 
آبی که‌جزاز آتش بر باد نخواهی‌شد . 
خافانی 
کرجان‌ماسر ک منوجهر عمزدهاست 
تو دیرزی که‌دولت 


تماژ عید واجی مب 


توغم نشانماست ۰ 

تم خافانی . 
علم له لهزمن‌غمز ده تر 

هیچکس نیست زا خوان اسد . 

اقا 

۱ ی 

این غزده را کناه ک 

کآزرم توه--هیغم را 


نظامی . 


نس 


کاین نامه که‌هست‌چون بر ندی 
ازغز ده بدردمندی . 
من غمز ده و تونازئیتی 
یامن بچه روی می‌نشینی . 


ٍِ نظامی ۱ 
فردن‌اعدات بادا ازحام غمزده 


زده اعدات واحجاب توزانغم‌شادکام . 


صوزنی . 





۳۱۹ 





ور بود درنتان مد موه ۱ 
عطار . 


هرجا که روی‌زنده دلی برزمین تو 
هرجا که‌دست غمزدهبردعای‌تست. 
غز لیات‌سمدیٍ ِ 
زچشم غعزده خون‌میرود زحسرت آن 
که ار بکوشة چشم التفات قرماید . 
(طیبات‌سدی) . 
دوش مبآم دوزخساره برافروخته بود 
نا کجاپازدل غمزدة صوخته بود . 
حافظ , 
بازپر سید زگسوی‌شکن در شکنش 
کاین دل‌مزده سر گشته کرفتار کجاست . 


حافظ . 

زهی‌خجسته زمانی که باریاز ید 
بکام فیزد کان غمکسارباز آید . 
حافظ . 


غمزعین ۰ [غ زذ ع] (تر کیب اضانی) 
چذمك‌زدن.مزهبرهم‌زدن ازروی‌نازو کرشمه- 
(ذر هنک ناظمالاطباه) رجوع به غعز [غ] 
وغعزه [غ] شود. 
غمز کاره . [خ‌ر با ](سمر کب)]نکه 
کارش تممازی و ستخن چینی باشد . غماز : 
غمز کاره مباش چون خورشید 
تات‌چون‌ساه‌وقف چه‌نکنند . 
۳ 
غمز کردن.[غ ث د ](مسمرکب)ستن- 
چنیدردن . سعات.وشایت. (تاج المصادر 
بهتی) . 
مراغز کردندجان برستن 
بمهر نی و علی: شد کمن . 
منسوب‌به فر دوسی(بنقل چهارمتالهٌ عروضی). 
غمز کردندش که ابنجا کود کی است 
نامد او مدان که‌در دهم شکی‌است 
(مننوی مواوی): 
غم زکان . [غد] () ج غزه[غز] ۰ 
رجوع به غیزه شود . این جمم بر خلاف 
قیاس است چه‌اسم معتی را معمولا با«ها» 
جمع بندند و نظیر ات الفاظ سنان و 
و کناهان وغبره : 
سروستو کوه‌سمین جز يك‌میانش‌سوزن( کذا) 
حص است جان‌عاشق وزغمز کانش‌بلکن: 





بوالل, 

عمز کانت قصد کین دارند و زمن درغت 
سايهٌ مانده‌است بوت‌این کی ز یم اهن کشند . 
خافانی + 


غمزق . [ع ز](مس)بك باربچشمااره 
رن (فرهنگ ناظم الاطباء) . اسم‌مرت 
ازفز [غ] .ج»غزات [غ م] .دجوع 
بغمز [خ] شود . 

غمزه . [غ ز ](حامس) رعنایی بودوچشم 
برهم‌زدن.(حاشة فر هنک اسدی تحجوانی). 


:و 


1 


"۳ 


۳۱۷۲ 


رعنابیچشموبرهمزدن چشمك باعدویندارم 
تازی است. (فر هنک اسدی چاب یا وله‌ودن) ۰ 
شم بر هم زدن و,دعنایی باشد تکرعته 7 
ی ور اککت وتو هه 
زد باشد ازروی نازء و بهر بی نیز همین‌معنی 
دارد ۰ (برهان تاطم ) . چشم بر هم زدن 
معشوق ۰و عرب نزاان را غمزه کو یشد . 
(صحا ح‌الفر س) ۰ بر ووچشم اشارت کردن 
معشوق ۰ . (غیاتاللغات) + . چشم ترهم زدن 
بکرشده . وصاحب ایس کوید عر بی‌است. 
(فرمتگک رشیدی ) . اشازه کرادن بچشم ؛ 
واشازه کردن ابروومو کان‌را نیز کفته‌اند. 
(ازآ نندراج): اخارات اطیف توبن بنکم 
وابرو وم گان.ج»غز کان,صاحب[ نندراج 
کویده عمزه لفط زدن وکردن استممال 
شود» واین کامات وتر کیباتازصفات: د تا 
شوخ؛ بیباك» بی‌نیاز» مست »بدمست»ر نگین» 
س رکش ۰ سم انگیز» خونریز» خوانتوار؛ 
جانسوز » جها نوز » جادو » جادو فرب * 
کافر » راحت گذار » اسلام دشمن » قتال + 
رهزن ۰ فتان » فتله گره م دم شکار » صید- 
افکن » زهر بر ور» نشت زن؛ سنان *نجر- 
فکن » خنجر گذار » ناوك انداز » یرفن ۰ 
پر کار» حاضرجواپ » مسلول » دلجوی + 
سعر آفرین ۰ خارا شکاف » چايك عنان » 
چالاك » خفته » تبمخواب » زودآشنا : 
کلمات وتر کیباتز بر نیز ازتشبیهات آنست: 
شاهبان تبرخدز ك» ناوت بیکان » کیش» 
نیش» نشتر » تیغ و ششم « 
بتی که غمزه‌اش ازسندان کندگذاد» (۱) 
دلم بیز کان کرده‌است پارهیاره ۰ 
دقیتی(بنقلفر هنک اسدی)) 
کی‌دل بجای داری درییش ان دوچشمش 
کرچشم را پغمزه بگرداند اژ وریب ۰ 
" شهید , 
خون‌ریشتهمی‌بینی کویی کهچه خون‌است‌این 
ازفعزه بپرسآخ رکاین‌خون بچه‌میزی ۰ 
خانانی . 
تر ان کمین‌غمز نو 
یاسج همه بر کمان نماده . 
خافانی . 
در روی من‌زغدزه کمانها کشیده‌ای 
برجان‌مزطره کمینها کشاده‌ای . 
افانی * 
مو کل کرده برهر غمزه غنجی 
زنع چون‌سب وف چون ار نجی. 
نظامی . 
آن همه غوغای روز رسخیز 
ازمصاف غمزء جادوی اوست. 
عطار . 
نه زور باژوی سءد یکه‌دست و بنجاشدر 
سیر یفکند ازترفمرء مسلول 
(طیباتسعدی) . 


() کنا )0 





چشهش بهیتغغمز 5 2 خوانجوارخبره کش 
شهری کرفت‌قوت بیدار شگرید - 
(بدایع سعدی) . 
ا کرغمزة لطف را جثباندبدانرابتیکان در 
رساند . ( کلتان‌سدی) 5 
همه شت‌باخیال غمزه در کفت 
منبلان زیر پلو چون توان‌خفت ! 
اعیر خسرودهلوی 
چندین چه غمزه میزنی اه رکفتتم 
صید توت ز نده‌مکن رنجه شترا . 
امیر خر ودهلوی 
چشمکوید غمزه کردستم حرام 
کوش کوید چیده‌ام سوءالکلام ۰ 
(مثنوی مولوی). 
ستم ازغزه میاموز که درمذهب عشق 
هرعمل‌اجری‌وهر کرده جزابی‌دارد 0 
حافظ . 


محتاج غمزءنیست کرت قصدخون‌ماست 





چون‌رخت از آن تست بشماچه حاجت است ۱ 
حافظ . 

شاهد وساقی بدست اذشان‌ومطرب‌پای کوب 
مزء ساقی زچشم می‌پرستان , ده خواب . 
حافظ . 


از چشم.(صعاحالفرس).( بر هان‌تاطع). 


|| اشردن ۰ (ازغیاث اللغات) . فشردن . 
|در اصطلاحعاشقان کنایت ازعدم التفات است. 
(از شاف اصطلاحات‌الفنون) ۰ 
||درا-عالاح‌صوفه بمعنی‌فیض‌وجذبة باطن 
است که نسبت بسالك واقم‌شود. (کعاف- 
اصطلاحأت الفئون) - 

|| کاهی‌درشمر بتخفیف‌غیز [غ] استعمال 
کنند ه 
ای‌بادل‌سودائیان عشق ترا کار | مده 
تر کانغ.زت‌را مجان‌دلهاخر بدار [مده. 


خاقانی . 
مرش ازغمزه یز ییکان تر 
خندش از ندء شکر افشان تر 
نظامی » 


غمزهاختر»[غ زیر ت] (تر کیب اضافی) 
کنایه ازروشنا بیستاره باشد بوت‌دمی کی 
عبح »و بعع یرس ستاره راکو ید * 
(برهان ن قاطع): وی تاره وقت‌دمید کی 
سبح ۱ کنابه از توهم لرزءٌ 
ستاره ومحو کرددن از نظرهاصت و آثرا 
چعمك‌زدن ستاره‌نیز کو ند . (]نددراج): 
مره ستاره ۰( برهان قاطم) . ود جوع 4 
غبره ستاره شود . 
غمزه‌بازی.[خز](حامس) غیزه کردن. 
رجوع به غمزه وغزه کردن شود ؛ 
مبکرد بوقت غمزه باژی 

برتازی و ترك تر کتازی . نظامی : 
غمزدزت. [غّز ز ](نف مر کب) کرشمه 
نما و شوخ چشم . (فر هنک ناظمالاطباء) . 
[نکه غمزه ز ند .زا زننده .غمزه کننده 








غمس 
رجوع ‌غنزه‌شود ۱ 
زین یس وشاقان چمن نوخط شوند وغعزه ذن 
طرق خط وچاه ذفن, مشك‌سارا داشته . 
خافانی . 
شمعتاب چون شب تاری 
قمدخورشد غبزهزن کردی ۰ 
خافانی ۰ 
بش که غمزه‌زن شودچشم‌ستارة‌سحر 
برصدف فلك‌رسان خندةجام گوهری: 
خافانی . 
غمزه‌زنان. [غذزذ] (فید حالت) در 
حال‌غمزهزدن : ضمزه کنان . رجوع ب‌عمز» 
حودا: 
غمزه زنان چو بگذری‌سنبله موی‌ومه قفا 
روی‌بتان قفا شود بیش‌صفای‌روی‌تو- 
خافانی . 
غمزةستاره ۵ [غذی س‌ر] (تر اب 
اقا باشد ات دمیدن 





بهغمز 5 اختر شود . 
غمزة سرتیز. [ غزی_س] (تر کیب- 
وصفی). کنایه از فرح و بسیاری‌خوش منشی 
باشد ۰ (« ر مدا . ([ نندراج) کنایه از 
بسیاری‌خوش‌منتی اشد ۰ (: تحمن ن‌آدا)" 
غمز کل»[غ" آز ی که](تر کیب‌اضافی [ 
کنایه از شکفتن گل . (انجمن آدا) ۰ 
(شراج) ۰ 
غمزولاحوددی.[ غ‌زی او (ث رک لب 
وصفی) کنایه ازنازها وغمزه‌های عیرمکرر 
باشد . (برهان قاطع) ۰ (1 س کناه 
ازاز و را ناز خنك 
بی‌معل. (فرهنگه‌رشیدی) : 
افتاده‌| کر کبود چشم‌توچه باك 
از غمزة لا جوردیم ذوقی هست ۰ 
ظهوری ( بنقل فر هنگگ‌رشیدی) ۰ 
غمزة‌نسین ۰ [خ ذرین] (تر کیب - 
اضافی) کنابه ازشکفتن نسرین: ( نندراج): 
(برمان قاطع آ: 
غمزة نبرین نه‌زیاد صباست 
کزاترخاك توأش توتباست . 
نظامی . 
غمزی,[ غییبای](( ع)محمدبن‌اسحاق 
عکاشی غمزی . رجوع بهمین نام واللباب 
فیتعذب‌الانساب شود . 
غمس.[غ] (عمسلوم!) باب فروبردن 
کسی‌را . (ممادر زوزنی) ۰ فروبردن در 
ات .(ازمنتهی الارب):(ازآ نندراج) مس 
چیزی » فروبردن چیزی را در آب ء قمس 
[ی]. (ازاقرب‌الموادد) : || عضابکردن 
دسترابی‌نگار؛(منتهی الارب).([ نندراج). 
در اقرب السوارد و قطرالمعیط این 
معئی بر ای اغتمای ]مده است : اغت 
اا.رآة +غست بدها ان مت 











غم‌فزای 





غبر تصویر. (اقرب‌المواره)۰ وصاحب‌ناج - 
المروس آرد ؛ واغتمست‌المر آة فمساء ویقال 
اختضبت المراة | اذا غعست بدها ابا 
مستویا من‌غیرتصورر «الاساس *من 
غیر نقش ۰ انتهی ۰ | ۳[ 
زرتکاری؛صورةوحش اوطا؛رمنموس‌بالذهپ 
(دزی ج ۲ ص۲۲۷). || فروبردن سنان 
ی 
(ازاترب‌الوارد) ۰ || غروب شدن نجم . 
(منتهی‌الارب) ۰ (از] نندراج). غاب شدن 
ستاره. (ازاقرب‌الموارد) ۰ || خوردن غذا 
در قابله ۰ (دزی جح ۲س۰۲۲۷ 
غمستان . [غم] (امر کب) جای غم و 
اندوه . غکده . رجوع به غم‌شود ۰ 


غم‌سرای. [غ س] (اع 0 
. غانه.غبکده. ۶ 


بر »دای 


اندوه ۰ خانه غُم 
غ‌اه . 
|| کنایه از دنیاست : 
در غم‌سرای عار بت ازشادی 
کرهیج همت‌هیچکان دارند + 
خافانی . 
غم‌سنج . [غع] (ذف م رکب) آنکه 
غم رابسنجد , مبتلاب‌غم .«غسکش . مدیده, 
غمزده ؛ 
چودر بیداری وشادی بود دنج 
چه باشدحال بیداران‌غم سنح, 
اسر (بنقل [ نندراج) ۱ 
غم‌سوز . [غ ] (نف مر کب) آنکه پا 
7ب غم وا ندوه » رابرد غمزدا ؛ 
کرچه غم موز وغصه‌کاه است او (شراب) 
زومخور(۱) کاب‌زیر کاه است او . 
اوحدی . 
غمش. [غم] (عمس) تاريك شدن نظر 
۲ کی باستیی رز 0 
سوء البصر اصلی»و بمعجمه عارض یک میرود . 
(منتهی‌الارب). (نندراج). ضعیف شدن 
چشم باجریان اشك درا کثر 
آن غشاست . (ازالمنجد) . 
غمشانی . [ ] (خ)بافشمانی 


با فشان از کت رجال‌هماناحمد 


اوفات . صفت 


رن سره 
ابن رژق است . رجوع به غشمانی وغشانی 
ور حسانةالادب ج۲ شود . 

غمش‌خانه ۰ [غ من ] (۱ج)تلقظعری 
کموش خانه ۰ نامشهری است درتر کیه . 
رجوع به کموشغانه واعلامالمنجد شود . 
غمص . [غ ] (عمسمول) شکر نکردن 
الارب) ۰ (۲ نندراج) . 


ناسیاسی کردن نعمت‌را.(تاج المصادر بیهقی). 


نست را . (منتهی 





۰ || خرد و خوارشمردن 


وبرهیج ناداشتن‌چیزی‌را ۰ (منتهی‌الارب). 


(آنندراج) ۰ || عیب گرفتن بر اکی‌ستن 
را (منتهی‌الارب).(] نندرا ج).عیب کردن 
۳ ۰ ناج الءصادر بهقی) . (مصادر 
زوذنی) ۰ | مخره ؟ 


ردن . (دزی‌ج ۲ 


() ن ل 


۱ 
۱ 





س۲۲۷) ۰ || عستی‌ورزیدن بحق کسی . 
(منتمی الادب) ۰ (آنتدراج) ۰ | دروغ 
کفتن»یقال :لا تغحص‌علی؛ بعن‌درو غمباف بر من 
(منتمی‌الارب):(7 نندراج).|اروان کردیدن 
چم ۰ (منتمی الادب) 1 ( تندراج) ‌ 
زفکن‌شدن چثم . (تاج السادریهقی) : 
(مصادر زوزنی) . و رحوع به غعس[غم] 
شود . [ () خم چشم که روان باشد, 
(منتهی‌الاوب) . (1 نندرا ج) . زفنگ یعنی 
چرك چشم وبیغال چشم . (غباثالاغات) . 
9 
غمص . [ غ ۱2(ع مس ل ) ردان 
کردیدن خم‌چشم . (منتهی‌الارب) .جاری 
شدن چرك تر چشم . (ازاقرب الموارد) . 
ا| (د) خم چشم کهروان باشد . (منتهی- 
الارب) ۰ رمس [رء ] . (اترب الوارد) . 
ورجوع به مس [غ] شود . 
غمص . [ غم ] (ع س) عببکر . رجل 
غعص‌علی‌الشسب ۰ بسیارعیب گیرنده بر نب 
مردم. (ازاقرب‌الءوارد) ۰ 
غمص,(غ](عس) _ حاغعس(1م]وضصاء 
[ غ)].(اقربالوارد). رجوع همین کلمه‌ها 
و 


غمصاء. [غ] (عس)زن ی که خم چشموی " 


روان باشد, (فر هنک ناظم الاطبام). زنی که 
در چشم او چرك تر باشد . تأنت اغمس 
[1م ]۰ (ازاتربالموارد) ۰ دجوع به‌اغعس 
[۴1 ] شود . 

غمض. [غ] (ع»س ()1-ان داشتن از 


کی دزخرید وفروخت ۰ (منتهی‌الادب). 


تاهلوسان کیری‌در بیم(ازاقرب الموارد): 


غموض هم آمده است . (اقرب الموارد) ۰ 
|[ رنتن. (منتهی‌الادب) ۰ رفتن درزمین و 
ازنظر نایدید شدن . (اژاقرب‌الموارد) . 
ا| در خلیدن و پوشیده شدن در کوشت 
(منتهی‌الارب). فر ورفتی و نایدمدشدنش شیر 





در کوشت . (ازافرب‌الموارد) . 

] () زمین‌بست ونرم وزمن مفاك . ج» 
غموض[غ ] واغماض [1]. (منتهی‌الارب) - 
(نتدراج) .المطمئن من الارض . (اقرب 
الموارد) ۰ || ما ۱ کتحلت عینیغمضاً [غ ] 
وعضا [غ ] یعنی نخفتم. (ازمنتهی‌الارب) . 


| رجل ذوغمش » من نی مراد کمنام م وخوار . 
راما 
غمص . [غ] (عمس) ماا کتحلت عینی 


غمضا [غ] عنی نخفتم ۰( منت 


شتهی‌الارب) : 
ورجوع به فعض [غ ] شود . 

غمص‌عین: [ شرع ] (تر کیب‌اضافی) 
چشم‌فر و خوابانیدن.(مقدمةالادب‌زمخشری). 


نادبده کر فتو 


رن ظ‌ 


. چشم‌یوشی. صرف نظر . 
اغماض . تفافا 


تعویه کشت : 


۰ اصان- 
سععس [ غ]شود ۰ 
رد وخوارشمردن 
: اثما ذلك من سقه 








۳۱۸ 


الحق وغعطالناس » یعنی‌ان بری‌الحق‌سفهاً 
۳ و یحتقر الناس,(مد (منتمی الارب). خوار- 


شتن.("اجالصادر بیه‌قی). (از آ ندرا ج). 

عیب ۳ را . (مسادر زوزنی) . 

|| شکر عافیت ننمودن . (منتهی‌الارب) ۰ 
(آنتدراج) ۰ || خوار داشتن نسمت را و 
ناسیاسی‌نمودن.(منتهی‌الارب),(آ نندراج), 
ناسیاسی کردن‌نعمت‌را . (مصادر زوزنی) . 
بطر نعمت وحقیر شمردن آ ثرا ۰ (ازاقرب - 
الموارد) . فیر بدن . ( منتهی الارب) ۰ بر 
دب شدن ۰ 

|| بسختی فرو خوردن آبرا . (منتهی - 
الایب) ۰ (1 نندراج) ۰ || کشتن‌ذیع‌را. 
(منتمی الارب) ۰ (1 نندراج) ۰ (ازاقرب- 
الموارد) ۰ ||۱نکارکردن حق . (ازافرب 
الموارد) ۰ || () زمینبست‌ونرم «(منتهی 
الادب) ۰ (1نتدراج) 1 

غمعی, [غم طا] (عس) بموسته بار نده. 
سماء غمطی ۰ ابر پیوسته بارنده . (ازمنتهی 
الارب) . دائمة العطر . (اقرب الموارد) ۰ 
غمغمة.[غ خم ](عمسل) بان گکردن 
کاوان درحال‌تر سیدن.(تاج المصادربیهتی). 
بانگ کردن کاوان‌هشکام ترس . (ازاقرب 
الموادد) ۰ !| بانگ کردن مبارزان در 
درجتگ * (دمار) 5 (تاجالصادر بهقی) ۰ 


بانگ کردن دلیران هنکام کارزار ۰ (از 
اقرب‌الموارد) .| زیرلمی‌حرف‌زدن,(دزی 
ج ۲ س ۰/۲۲۸ 


| (4) بانکی کاوان وقت بیم ۰ (منتهی 
الارب) ۰ (1 نندراج) ۰ (اژ اف ب‌الموارد): 
بانکگ. ح»ماغم[ غ غ_].(مهذب‌الاساء). 
1 بانگ و خروش دلمان درکارژار . 
(منتهی‌الادب) ۰ (1 نتدراج) ۰ (از اقرب - 
الموارد). || سغن ناییدا. (منتهی‌الارب) . 
(۲ نندراج). سخنی کهآشکار وروشن ناشد. 
(از اثرب‌الموارد) ؛ واماغمغمة قضاعقفصوت 
لایفهمبقطع حروفه . (درةا لو اس‌حربری): 


۱ غ‌فرسوه بگی.[ غف د](حامس‌مر ک): 


درماند کی ازغصه واططر اب . نا توائی‌از 
اندوموغم. (فر هنک نا الا ثر-وداکی 
سب غم واندوه . رجوع » غم‌شود » 
غم‌فر سوده. [غّف دبا ] (سمم کب) 
ناتوان شده ازغم وغعه . (فرهنگ ناظم- 
الاطیاء) ]که غم اورا بقرساید . غمزده . 
غعکش : 
کرچهغم فرسوده دوران بدم 

مر کی عزالدین مرا فرسود وس 

 ینافاخ‎ 

غم‌فزا ۰[ غ ف] (زف مر کی) آنکه 
با | نجه غم‌افزاید ء افر اینده عم . غم‌افزا ‏ 
غم‌فزای . رجوع به غم وغمفزای شود ۰ 
غم‌فز ای. [غف] (نف»ر کب) بنی 


غمفزا «دجوع بهمین‌تر کیپ شوده 





#۹ 


۳۹۹ 


مبندید بارخك‌وباآز داک 
که این‌غم‌فز ای است وآن‌جانگزای . 
( کر شاس‌نامه) « 
آن غمکسار دینه مراغهفزای کشت 
وانمنزای کشته کنون غمکارمن 
اصر خسر و . 
غم‌فز ایی [ --ف)] (حامس مر کب) 
انز ودن غم‌واندوه , عمل غم افزا . دجوع 
» غمفزا وغهءغزای شود . 
غمق . ]غء] (ع مسل) نسگیت شدن : 
(نا جالمصادر بیهقی) (مصادرژوذنی) ۰ نم 


برآمدناززمین,(منتهی‌الارب).(آنددراج). 


نم نشستن برزمین . نمتالت‌شدن زمین .مقت 
الارش غمقاً ۰ رکبهاالندی ۰ فهی غمقة[غ" 
م*] . (اتریالموارد) . | بامشدنکیاء 
از بسیاری‌نمنا کووتری (ازاقر ی الموارد). 
غمق . [غم] (ع۶س) جای‌نمناك .المکان 
الذی رکبه‌الندی . (اقرب‌الموادد) ۰ | بلد 
غمق ء شهری کهآب بسپار و هوای نمناك 
واشته باشد . کثیرالمباه رطب الهواء.(اقرب- 
الموارد ) ۰ || نبات غمق ۰ کیاه کندهوتباه 
بوی اذ فزونی‌تری . (منتهی الارب) ۰ 
(7 ندرا ج). کیاه کندیدهوبدبوی اژ بسیاری 
آب ۰ (از اقرب‌الموارد) - 
غمقة . [غْ ی ] (ع) بساریی است که 
بریشت بیدا مبکردد ۰ (متمی الادب) ۰ 
(1نندراج) . دردی که در امر بیدا شود . 
داء یأْخد فی‌العب . (اقرب‌الموارد) ۰ 
غمقة . [غ مق ] (عس) زمث نمناك و 
کران.بازممن نرديك آب . لبلغعقة کذلك. 
(متهی‌الارب): (نتدراج) .|| تریةقةه 
دهی بیار آب ۰( معذب‌الاسماء ) ۰ || لبلة 
غعمقة» شب نمناك . شبی که باد در ان نوزد 
ونمآن بسار باد . (از اقرب‌الموارد) . 
غمکاه . [خ] (نفمر کب)نکهیا] نجه 
ازغم بکاهدغمزدا . کاهندء عم ؛ 
عرص دیدم چون جان‌وجوانیبخوشی 
شادی‌افر ای جو جان و جو جوانی‌غمکاه. 
انوری: 
غمکده.(غ هدیا دام کب)جایگاه 
غموا ندوه غمخانه ۰ غم -را آمانکه ما 
بت‌الجزن . خانهٌ دلگیر: 
ناف نو برغم ژدند غم خورخاقانبا 
کانکه‌جهان را شنا + -غم کده‌شدجان او. 
خافانی . 
خا کش بآب سیل‌سرشت ازپی‌شگون 
روز یکه‌دهرفسکده‌ام رابنا گذاشت . 
|بوطالب کلیم(بنقل [ نندراج)۰ 
|| کنایه از دنبا , 
شاد از چهاماز آنکه درین فمکده بکیست 
در مان‌ودرد و يك‌و بدوسور وشیونم ۰ 
لخن عراوی « 
خافانی‌ازین کوچهُ ,داد برو 
تسلیم کن‌اینغمکده‌ر اشادبر و 
خانانی. 





-امی‌زفاك یافته بشد تواوست 
جارا بفلك بازده آ ژ اد باق 
خافانی . 
|| دراصطلاحسوفیه‌مقام مستوری‌را کورند. 
( کشاف!صطلاحات الفنون س ۱۵۰۸) ۰ 
غم کردن ۰[ خک د] ( مس مر کب) 
بمعتی غم‌خوردن۰ (1 نندراج) ؛ 
هر آس بقدر طاقت خود میکند غین 
آهنبقدر جذبه بآهن‌ربا رسید . 
نظیری(بنقل] نتدراج) « 
غمکشی .[-ختبات.] (نف مر کب) 
آنکه عم کشد . فمناك . غمدار ۰ ده ۰ 
غمدیده . غمرسیده و 
چو سرا وزه کشته است‌غمکش‌دل‌من 
زهجران آن دولب بهرمانی . 
ابوالحسن بهرامی ۰ 
درساءهٌآن‌زلف مشوش که‌تر است 


ای بسدلسر گشته‌وشسکش که‌تر است. 


آنوری ۰ 
مب یکوست-لوای هرغمکشی ۰ 
ندیده بجز آفتاب | تشی < 
نظامی (بنقل] نندراح) ۰ 
غم کشیدن . [ ۶ ۵ ] (مس مر کب) 
کشیدن غم و اندوه , تحمل عم دجوع > 
غم شود « 
ك‌مرد ازا شان‌زما سیصد است 
بدین رزمکه‌غ مکذیدن بدات ۰ 
قردوسی . 
ازدوات وسعادت اوشادمان نشد 
هردل که از نحوست‌ایامغم کشید . 
اشرمنزی (بنق لآ نندراج) ۰ 
زین غم چونمیتوان بریدن. ر 
تن دردادم بغم کشیدن . 
ار 
برنجد نازنین از غم کشیدن 
ن-ازد نا زکان‌راغم چشیدن . 
نظامی ۰ 
مانده‌نغدی زغم کدیدن 
وزطمنه دشمنان شنمدن ۰ 
نظامی . 
غ مکوفته . [غت بات ] (سمرکب) ۰ 
۲"نکه با آ نچه‌غم اور بفر ساید ودره کو بد. 
غمزده . کوفته وخسته‌ازغم ۱ 
بیش ایو مرا ازطلب بوسه آهیکن 
وین‌بار کران ازدل فم گوفته بردار ۰ 
فرش 
رجوع به‌غم‌شود ۰ 
غمگداز .[ع ک"](نذف مر کب) آنکه 
با[ نچه غم‌رابکدازد وازمیان‌برد ۰ فمزدا. 
رجوع به‌غم شود 
غمگسار. [ غ ک] (سمر کب) بمنی 
غمزدای ... وچیز ی که دور کننده غم بود ۰ 





غمکسار 
ز کیتی‌عمگساری اندراوجز بانک غول 
»زمر دم باد کار اندراو جز استغوان ۰ 
ی 
مطرب باران‌بتک و آن غزل‌دلیقیر 
سایمجلس! ببار آن‌قدحغمکار ۰ 
سای :۰ 
|| کنایه از معلوب ومحبوب.(از برهان قاط 
بهعنی غمتوار » چه کاردن بسنی‌خوردن 
است ۰ (غباث اللغات ) . کنایه از رفیق و 
ومحبوب رغمخوار ۰ (آنندرا ج) «(انجمن 
آرا) . دوست مونس ومتعمد ورفیق‌همراز 
و همدم که هاره باشخص همراه باشد . 
(فرهنک‌ناظمالاطیاء) . آنکه‌اندوه ببرد؛ 
چنان دان که خرم بهارش تویی 
زکارش‌تو می غمگسارش‌توبی: 
فردوسی. 
کنون کر برزم) ندیاران‌من 
بزم‌اندرون غمکاران من . 
فردوسی ۰ 
بتأوانش‌دینار بخدم ز کنج 
بدویم‌دلغمگاران‌زد نج 
فردوسی ۰ 
توسرو جویباری تو لاله بهادی 
تویارفکساری توحور دلر پایی ۰ 
رن 
[مد آن غمکارجان‌وردان 
آمدآن ]شنای بوس واکتار. 
مه 
رازدار من‌تویی هواره بادمن تویی 
غععکار من توبی‌من آن‌توت و آن‌من - 
منوچهری " 
نکارتوابنك بهار من‌است 
بر ینب نیانعمگسارمن است ۰ 
(کرشاس‌نامهً‌اسدی) . 
هب‌گون د که مر کز نشنود خود 
ندارد غم ولبکن‌غگاری ۰ 
اصر خسر و ۰ 
زیر که‌بروز کاد پبری 
چزشکر تونیست غمک‌ازم . 
ناصر خسرو . 
ز بر | کهس است‌علم وعکت 
امر وز ندیم ومگارم . 
رو 
دارد دل‌من غم زغمچه یر سی 
زآن پر سکه يك کار دارد. 
مسمود سمد صلمان ؛ 
بادوستان توخوشدل ومردشمنانت را 
درمانده گشته باغم و بی غمکساردل . 
سر ای ب 
بایغت درعتايم وباروز کار هم 
وز باردرحجا بو از گارهم. 


خافائی . 











آنرا که غمکارتوباشی چه غم خورد 
وانرا که‌جان‌تو بی‌چه‌دریغ عدم خورد؟ 
خافانی , 
خبال روی توام فسکاروروی تونه 


بهرسوی ی که کنم راهراه سوی‌تونه ۰ 
غافافی ۰ 


می‌ونقا,وسماع وباری چند 
مبکاریو غعکساری چند . 
9 
فروبته کاری یبایی نعی 
ک‌غمکاری نه کس‌همدمی. 
نظامی . 
-زسابه نبود پرده‌دارت 
جر کریه نبودغمکارش. 
ظا! 
منت ببوسته خواهم بود غمخوار 
توا مک چهنباشی‌غمکاری ۰ 
عطار ۰ 
همه‌روز گرغم‌خوری نم مدار 
چوش غمکسارت بوددر کنار. 
(بوستان‌سمدی)) 
راحت جانست رفتن‌بادلارامی‌بصحرا 
هط اکسکاعیر درد دل‌با غتکاری . 
(خوانیمسه‌دی)) : 
چه خو ش کفت‌این مثل‌یاری بباری 
که غم‌را باید غمکساری . 
امرخ ودهلوی: 
ار چه‌بی‌عدد باشد چوباران 
توان دوردن برویغمکاران 2 
امرخسرو دهلوی ۰ 


غم 


انش-زا نبود دل‌حتگزادءن 
کزغ کار خودستن ناس زاشنید . 
حافظ , 
زمی‌خجته زمانی که یار باز ید 
بکاء‌فمزد کانغءکار باز | ند. 
اف ۰ 
کر نسازد غمکسادمن بمن 
من‌غعش راغمکارخود کنم. 
صائب‌تبر بزی (بقل | نتدراج) ۰ 
/| نام روزهشتم ازه ماه‌ملکی .(فرهنگ- 
ناظم‌الاطیاء). رجوع به عمزدا شود . 
ا| در امطلاح صوفبه ار صفت جمالی 
است که‌عموم‌وشمول‌دارد.( 5 شاف اصطلاحات 


گ‌ 


غم 





۰ ۱ زگ 1 رای 


غمزدا مودن : 





بر دو ندی غتکاره 


فر دوسی ۰ 





بهارش‌تویی مکسارش‌توباش 
درین ننک ندان‌زوارشتو باش. 
فردوسی ۰ 
چوکار آمدم بیش‌بارم بدی 
بهردانشیغهکسارم بدی, 
فردوسی ۱ 
کنون‌من کرا کیرم اندر کنار 
که خواهد بدن‌مر مر اغعکار. 
فردوسی ۰ 
بارمن‌وغعکار بود و کنون 
عم بفزودست عمکار مرا. 
ناصر خسرو + 
کس‌نبابم که‌غسکسار :ود 
کس‌نبنم که آشنا باشد . 
م‌مود سمل . 
از آن‌عتیق که خونیت دلمزعشو: او 
اک ر کتم کل غمکسار من باشی 
حافظ . 
غم کساردن . [غ کد] (مس‌مر تب) 
غمزدودن ۰ غمخواری . رجوع به غم‌شود . 
غمکسارنده ۰ [غ کر دیاد] (نف- 
م رکب) ببعنی غمکار . غمخوار . غمزدا: 
شده غمگارنده‌شان هردوزن 
که‌اینبایکوب و که آن‌دستزن . 
( کرشاس‌نامهٌ اسدی) . 
ودجوع به کار شود . 
غمگساری. [ ک] (دامس مر کب) 
دفم‌ملالت ودلتتگی ,(فر هنک ناظمالاطباء). 
کساردن غم . غمتواری.غمزدایی,دلدادی 
ودلجویی : 
هرچند کهعمکین‌بود نخواهد 
ازیشه خردمند غمکساری . 
باصر رو 
غمگاری‌درابر میجویم 
برق اودید هم نسشاید . 
خانانی . 
درجهان هیچ سینه یغم یست 
غمکاریز کسام شست . 
خافانی . 
||مودت‌ودوستی ورفافت وموانت‌وهمدمی. 
(فرهشک ناظم‌الاطباء). ورجوع » غعکار 
شود . 
غمکساری کردن . [غ ک هد ] 
(مس ۳9 فمغواد ی کردن . دوست و 
رفق و غمخوار بودن .دلداری دادن . 
رجوعء به غم وغمگاروقت؟اری‌شود . 
غم گسل .| ک یر ] (ن ف مر کی)) 
آنجه ۷ نکه‌غم‌را برد . عغمزدا ۰ نچه با 
نکه رشته غمرا یکلد : 
-بهدارو کنج۲ کن‌وغم کل 


کدیور بطیم‌وسیاهی‌بدل. 
( کرشاص‌نامه) .. 
غمکی . [غک] (س مک متفف 


ت 





۳ 


غمکین. باغم واندوه ۰ صاحب غم.محزون. 
دجوع به غمو غمکین شود 


ایآ نکه غمکنی‌وسز اواری 
وندرنهان سرشك همیباری . 


رودکی ۰ 
هر آنجا کهویران‌بد آباد کرد 
دلغمگنان از غم آزادکرد . 
فردوسی . 
برون کرد پاید زدلها نیب ۳ 
کزیدن‌مراین‌همگان راشکیب . 
فر دوسی . 
بمنبخش‌ری را خرد یاد کن 
دل غمگنان ازغم آزاد کن . 
فردوسی . 
همه تا گوشداندر آن کوشد 
کهدلغمگنی کندشادان . 
فرخی . 
ان او بهشت‌شد که‌در ار 


غمکنان را زغم کنندآزاد. 


فرخی ۰ 
چرا بگر بدزار اره(۱) نغمکناست غمام 
کر ی-تنش چه‌باید که‌شد جهان پدرام . 
عنصری . 
صحبت بدخو هم‌رنج است‌ازآن 
بارش ازوغعکن واوغمکن است . 
رو 
چونكوبدی نیست‌بافیچه‌باشی 
بنيك وبدش‌مگن وشادمانه . 
زا 
9 کنهم بخشی و گرسر بری 
زین نشوم مگوروزان‌شادمان. 


خانانی . 
کر کون» عمکنان ندازم 
زان نست که‌هستم ازتوخرم 
دانی زچهسر <رویم ايراك 
بسیار دیدمآ تش غم . 
خافانی (بنقل [ نندراج) . 
منم‌خرم‌ويك فتاد است نقشم 
شماغکن ونتشتان شش فتاداست . 
خانانی . 
غمکنی. [غک] (حامس‌مر کب) بسمنی 
غمکینی . اندوء‌داشتن . حزن ,رجوع به 
غم و غمگنی شود 
غمگین . [غ] (سمرک) اندون. 
غمناك. نو ند. | ندوهمند. بو مان.غمنده. کظیم. 
(تر جمان‌التر آن تهذ ی عادل).دژم ۰ مغموم. 
رجوع به‌غم‌شود:قوم‌ماسفت غسگین » جر کی 
بشترمتالفان‌رابود وضعف‌وصتی بر لشکر 
ماچیر شده . (تاريخ هقی چاب آدیب 
ص .)0٩۹۱‏ 
همراند غتکینسوی طسفون 
بر ازدرددل‌دید کان‌یرزخون۰ 
فردوسی + 








حنحت»ه 


6 


۳۳۲۱ 


همه راء غمگین ودیده پر آب 
زبان بر زنفر ین افر اسیاب . 
فردوسی ۰ 
سینجیسرای است دنیای‌دون 
بسی‌چون و زو رف غعکت بردن ۰ 
فردوسی[ بتقل اسدی) « 
کرمتمند وبادل غمگینم 
خبره مکن‌ملامت‌چندیتم ۰ ناصر خسرو ۰ 
خرم‌ترم آنکه‌بین»کز خوی‌توام کیت 
کرهرچه کنمتسکین صفر ای تواولیتر: 
خاقانی . 
مر ادمن‌چنانست ای هثرمند 
که‌بگشابی‌دل‌غمکينم از بشد . 
نظانی: 
یکین چه کنم زانچه کذشت 
دل از آنچ آیدشادان چه کنم . 
خافانی . 
مراد من چنانت‌ای هثرمند 
که بکشایی دل‌غکينم از بند . 
نظامی . 
خلق‌را بر نالشمنرحمت [ مدچند بار 
خودنگو بی‌چندنالدسمدی‌غمگینمن ۰ 
سعدی (بدایم) ِ 
من اهل دوزخم ار ستو زنده خواهم ماند 
که در بهعت نیارد خدای غمگیتم ۰ 
سسسی (طبات) ۰ 
بر بسترهجرانت بینند و پر سندم 
کای‌سوخته خر من ک و خر زچه‌غگینم. 
دی (طات) ۰ 
«روز کاریاست که سودای بتان‌دین‌منست 
تم این کار نشاط دل‌غمگین منست . 


حافظ . 

چکونه شاد شود اندرون غمکینم 
باختیار که ازاختبار بیرون است ۰ 
حافظ 


ی ی ]یج 


غمناك بودن ۰ اندوهگن بودن ؛ 
مباش غمکین یك‌لفظ یا کیراطیف 
شکفت و کوته‌لیکن فوی وبابنياد. 
رم 


ور ازمن بد[ کاهی آردکسی ِ 
مباش‌اندر ین کار غمگین بسی: 
فر دوسی + 

وزان پس فرستاد نزد بلاش 


که‌ازمر کک بر وز کین‌مباش. 


فر دوسی ۰ 
غم‌آن کسی خوردن آ. 
که اوبرغمت نبزشگین بود. 
( کر شاص‌ناه#اسدی). 

مائور ماء شب نبود تاد 
باعلم حق‌دل نبودغمگین- 
ناصر خسر وه 


نبی۲ که که کرضکین نبودی 
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تباستیت هر کز غسکاری . 


ناصر خسرو ۰ 





زبهر آ نجه کاید باتو کرغمگین بوی شاید 
زبهر [ نچه ی بدر ماند خواهدچون بوی‌مفنم: 
مر رو 
غمگین داشتن. [ غت] (مس‌مر کب) 
غمکف کردن: اندوهناك کردن ۱ 
تودل را بدین‌کاد غمکین مداد 
میان دو ابرو پر از چث مدار ۰ 
فردوسی ۰ 
تهمتن پد و گفت کای شهر یار 
دلت را بدین کار غمکن‌مدار. 
فردوسی ۰ 
دل از دبری‌کار غمکین مدار 
تونیکی طلب کن‌نه زودیکاد: 
( کرشاصب‌نامه). 
غمگین‌شدن. [- شد] (س رکب) 
غمناك شدن ۰ غمواندوه داشتن, وردجوع‌به 
غمکن کشتن شود + 
در دز ستند وغمکن شدند 
بر ازغمدل ودیده‌بر خون‌شدند. 
فردوسی ۰ 
تو ازم رک من هیچغمکین مشو 
که‌اندر جهان این سخن نیست نو. 
فر دوسی ۰ 
غمییکردن . [ غ ۵" د] (مس - 
رک )) اندوهناك کردن . غمناك کردن: 
جهانا چند ازین بیداد کردن 
مر اغمگین‌وخودرا شاد کر دن؟ 
نظاه‌ی- 
آتش صنعت | گرغمگین کند 
سوزش ازامر مليك دین کند. 
(مثنوی مولوی). 
ورجوع کین داشتن شود ۰ 
غمکی نسگشنن. [ غ ک ت](مس - 
مر کب ) اندوهناك شدن. غمناك شدن . و 
رجوع بغعکن دن شود. 
غمگین‌واز ۰[ غ ن] (ن نم کب) 
آنچه با[نکه غمکین را بنوازد . داجویی 
کننده ازشخص غمگین.نواژندة غمگین: 
مننی بدان از غمکین‌نواز 
درینسوزش غم مراچاره‌ساز. 
نظامی + 
غمکینی. ۹ (حأمس‌مر کب)آزدد کی 
ورنج واندوه وملاك . ( فرهنک ناظم - 
الاطیاء) . غمکین بودن ۰ اندوهناك شدن . 
ورجوع به غمگنی‌شود. 
غمل.| غ] (ععسلوم) ثبات بر تکدیگر 
افتادن . (تا جالمصادد یهتی) . درهم و بر- 
همدیکر روییدن گیاء . ( منتهی‌الادب) ۰ 
(آ ندراج) . نستن و افتادن اه روی 
یکدیگر . فمل الثبات لا » ر کب بمضه 
بعش (اقرب‌المو ارد) ۰ 
|| ادیم بوشیدن تا ست شود که موی از 
وی بازتوان کردن . ( تاجالمصادد ببهتی) ۰ 
پوست‌خورش داده پیچیدن و بجای نهادن 7 
نرم یافاسد کردد , با درتك یار کین یازیر 





غملج 


ریک نهادن نا نرم کردد وبوی کند وبشم 





بر یزد. (منتهی‌الارب) . (1 نندراج). تباه و 
فاسد کردن ادیم ۰و بقولی نهادن ان دد 
زی بوششی بشمآن بر یزد ۰ ( از افریبت 
المو ادد)). || میوم درزیر چیزی کردن تا 
یزد. ("اج۱امصادربی‌قی): (مصادرزوذنی): 
میوهٌ نیم رس انار سیده را خوابانیدن تا 
تام رسد . ( منتهی الادب) : ( ندراج) : 
پوشدن پسر ( غورء خرما ) دا تا برسد . 
غمل‌الرغملاه غمه‌لیدرت. (اقرب‌الموارد): 
| فرویوشیدن کسی‌راناخوی آرد: (منتهی- 
الارب ) ۰ (۲ نندراج). پوشا نیدن کیرات 
عرق کند. (اژاقرب‌الوارد) . جامه برمردم 
وبرستورافکندنتاخوه گیرند. (تا جالعصادر 
بیهقی). || تیکو واصلاح کردن چیزی دا 
(منتهی‌الارب) ۰ (7 نندراج) ۰ ( ازاقرب - 
الموارد). || بهم‌نمادن انکوررا. (عنتهی- 
الارب). (1 نندراج). دوک هم نهادن انگور 
را.(ازاقربالموارد)- 
غمل. [ غ م] (ع مس ل ) فاسد و تباه 
کردیدن زغم ازعصا به . (منتهی الادب) ۰ 
(آنندراج). (ازاقرب!لموادد) ۰ تباهی زخم 
حجهت بستن عصابه . || فاسد خدن5وشت 
وهرچیز دیگرچون پوشیده شود و,کندد. 
(ازاقرب‌الهوارد).|| کندبدن‌چیزی ازبرهم- 
آمدن وبهم بچیدن . ) ازاتربالءوارد) ‌ 
غمل. [ غ](,۱ج) موضمی‌است. ( منتهی- 
الارب ) . نام جابی است. شاعر کویده 
کیف تراها ارجا تیش 

بالغمل لبلا والحداة تثفش ؟ 

(از معجم‌البلدان). 

غمل, [ غ ء] ( اج) رودخانه ایست در 
افنانتان که از نزدیکی 
میکیرد. (ازاعلامالمنجد), 
غملاج. [ غ] (عس) بسنی غدلح[ غ 
ل]است . (منتهی‌الارب). (اقرب!اموادد). 
رجوع به غعلح [غ لا شود . 
غملاس, [ غ.] (ع س) 2 


هت سطبر » و آن ریه مانندی است 





غز نن سر چشمه 





ص وقت متی از دهان بر آرد . (منتهی - 
الازب) . (1 نتدراج): شفشقة صخمة . ( از 
اقرب‌الموارد)۰ ودجوع به شُعَشقة شود . 
غملج . [غ ل] (ع س ) آنکه بر يك 
روش و-ال‌نبایده کاهی قاری و کاهی‌شاطر 
ووقتی بخیل ووفتی‌ستی‌وباری شجا و باری 
جیان باشد . (منتمی‌الادب) ۰ (نندراج). 
(از تاج المروس ) . موّنت آن نیز غعلح 
[غ ل 1 كت . ( از اقرب الموارد ) . 
ضلح [غ م لل].علاج [ غ,]. فعلوج 
["غ] . غملیح [ غ] ۰ لح [ غ ]۰ 
منتهی‌الارب واقر ب‌الموادد) ۰ 

غملج. ["غ ل] ( عس ) آنکه اندامی 
درشت اندام 
درازبالا ۰ ( از المنجد ) , غملیح [غ]: 
(المتجد). 


درشت و فقامتی بلئد دارد . 


غمنالك شدن 
غملح.| غ م رل] (عس) بمعنی غعلج 
[ غ ل]. تانبت آن نیز فعلج [ غ م ل 
است ۰ (منتهی‌الارب). (افر ب‌الوارد): 
رجوع به غملح [ "غ ل ] شود. || مرد 
دراز کردن مانند غملط [ غ 7 لل ]۰ 
( از تاج المروس) . 
غملس. [ غ م ل ل] (ع س) بمعنی 
لد دلر ساك است» و ]ثرا وصف 
آرند و کونند: دب عدلش) نی رککت 
۰ (از هی الاب ) از 
(آنندراج), (ازافرب‌الموارد) . 
غملط . [ غ مد ](ع س) دراز 
کزدن هر چه باشد. (منتهی‌الادب). دراز 
کردن. (ازاقرب‌الموارد). 
غملوج ,[] (ع س ) بسن فلج 
[ غ ل ] است (منتوی‌الارب ) . ( اقرب 
الدوارد). مت آن غعلوجة [ "غ ] است. 
(اثربالموارد). || شاخه‌ای که درسایه‌روبد 
ج» یج |[ غ ] . (المنجد). 
غملوجه. [ غ ج] (عس) مزنخءاوج 
[ غ] ۰ (منتمی الارب) ۰ (افربالءو ارد) . 
رجوع بغعلوج [غ] وغملج [ غل ]شود . 
غملوط. [ غ ] (ع) مرد دراز کردن. 
(ازافر ب‌الموازد). 
عملول.( غ] (ع.۱) رودیار درخت- 
ناك. بارود پار دراز ام یهن درهم بیچیده 
کیاه ۰ (منتهیالادب) ۰ ([ نندراج). زمین 
نشیب بسیاردرخت ۰ (مهنب‌الاسماء) . وادی 


خبیث جری 


تشک پردرخت و که یچله» و کنت‌انده 
وادی بر درخت دراز و 1 هن که کیاه 
درهمو بیجیدهداشته باشد (ازاقر رب‌الءوارد) . 
|| هرچیز النوه وفر راهم[ آامده ازدرخت و 
ابر و تاریکی ۲ آنکه زاوه را هم غملول 
نامند . (منتهی الادب) ۰ ( آنشدراج ). هر 
فراهم آمده تاريك وترا کم درخت یا ابر با 
م9 ترا کم 
من شجر اوغمام اوظلمة. ج » غمالبل [غ]. 


ظلمت بازاوبه . کل محتمم اظا 
ِ 


(اقرب‌الموارد). 0 ((منتهی‌الارب). 
( آنندراج ) , رایة۰ ( اقرب‌الموارد ) . 
۱ ۳ (برهان‌فاطم). 
تره‌ایست کهیز انیده میخور ند] نر .(منتهی- 
الارب). (1نندراج). بقلة دستبة تبکرفی- 
اول الر بیم کل مطبوخة ۰ ( افرب - 


بزند . تلول[ت] 





الموارد) . بحند. یز ند . 
رجوعبه برغست شود . 


غملی. [ غ لا] (عس) ج یل [ غ]: 


( المنجد ) (۱) . رجوع به یل [ غ ] 


م لا ] (۱ع) جایی استء 
مد 1 (ازم لد 


غملیج. [غ ] (عس) بسبنی عماج [ خ 


0 ی (اقر با لموارد),رجوع 


به‌عملیم ل ]شود . || درشت اندام 


(۱) درفرهتککت ناظم‌الاطاء عم ۷ 
۱ یل 





درازبالاء نکه اندامی درشت وتامتی‌بلند 
دارد ۰ الفلیظ الجمالطو بل. (المنجد). 
غملیجة. [ غ ج ] (عس) مت غعلیج 
[ غ ]۰ (منتهی‌الادب). ( افرب!اموارد) ۰ 
رجوع» غعلیح [ غ_ ]وغاج[ خل ]شود . 
غمم. [ غ م ] (ع مس ل) فروکرفتن 
موی بیذانی و ففا را ۰ ( منتهی‌الارب ) ۰ 
|| از عجوب خلقیهة اسب است و آن بسار 
بودن موی پیشانی است چنانکه چشم را 
فرا کیرد . ( اژصبح‌الاعشی ج ۲س؛ ۲). 
غمن. | غ] (ع مسم) بعنی ععل[ غ] 
درخرما و بوست . (تاح ال‌صادر بهتی). رم 
کردن پوست. (مصادر زوزنی) ۰ بوست‌تر 
ده خورش داده زیرچیزی اهادن تایشم 
بر یزده (منتهی‌الارب). (۲ نندراج) ۰ معنی 
غمل [ غ]. (اقرب‌السوارد) . رجوعبغمل 
[ غ] شود . 
|| غود خره‌ای نارسیده را خوابانندن تا 
برسد. بمعنی‌غمل [ غ ] ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
( ازافربالوارد) ۰ || جامه برافکندن بر 
کسی تاخوی کند. غدل [ غ] : (منتهی< 
الارب) ۰ (ازافرب‌الموارد) ۰ || در آورده 
شدن درزمن . غمن [غم ن] فی‌الارض 
مجهولا. (منتهی‌الارب).([ نندراج ). داخل 
داایده شدن ویوشانیده شدن در زمن. 
( از اترب‌الموارد) . 
غمنالك . [غ] (س مر کب) اندومکین . 


من ۰ مین . با غم و اندوه . 


محزون . 


غمنده و 





بغرمان علی میروم و سخت تمثالت ورام 
بدین دولت بر ک +( یی و 
ما ۳ 
متحم ۰ (تاریخ بیهقی ایضاس ۳۲۰) 
آنر و که حسنك را بردار کردند استادم 
بونصر روژه بشکشاد و سعت غمناك بود . 
(تاریخ بهقی چاپ ادیپ س ۱۸۰ . 

بتک دارغمنا کان نشسته‌بود - (محما اتواریع 


ص ۸۱ ت عمناك و 


والتمس) . 
بردی دل‌من نا کهان ک تردی بز اف اندر نهان 
روزی تک غتی کای‌فلان امنك‌دل غمنات تو. 
خافانی. 


جانم بعشمت وه نغمتاك خرماست 
کارم بهمت تونه‌مدتر نکوتراست . 
/ خاقائی . 

چو آن کلیر کک‌رویان بر سرخات 
کل‌صذیر ک‌را دبدندغمناك, 
نظامی . 

چو بیش تخت شد نالید نات 

برسم مجرمان غلطبد بر خاك . 
نظامی, 





مفرد بشمار آمده وظاهرا نادرست‌است . 








۳۳۲ 
من آن تشنه لب غمناك اویم ای یه 
که ار آب من‌ومن‌خاك اویم . 
نظامی. 


جبربل در حال بیامد و بر بالینه مصطفی 
نس غمناك ۰ و رحول را سلام کرد ۰ 
(قصس‌الانببا‌س» ‏ ۲) ۰ 
یس بنزديك مرد شهری !مد وچون:منا کی 
مهد بنشیت . ( سندیاد نامه س ۳۰۱). 
کفت‌تر اچون غمناك‌م‌بينم . ( کلبلاودمنه). 
غمناك نباید بود ازطمن <-ود ای دل 
باشد که چو وابینیخم تو درین باشد.. 
حافظ . 
غمناك.[ غ ] (۱<) (حکیم...)ازشاعران 
در بار سامائیان و معاصر رود کی بود: 
ایتاتی براکنده در کتب قرن پنجم از 
جمله فرهتگ اسدی از وی مانده است . 
رجوع »ه ا<وال و اشعار رودکی ص 9۸ 
شود. 
غمنالد شدن ۳ غ مک | ( مس - 
مت اندوهگن ۱ غم 
واندوه داشتن ۱ 
چو ویه چنان دیدغمناك شد 
دلش گفتی ازغم بدوچاك شد. 
فردوسی . 
ازین] کهی نزد طعاك شد 
زب‌مهر معراج غمنا‌شد. 
( کرشاس‌نامه اسدی). 
گفت؛ این حدیت برایشان دید نباید کرد 
که غمناك شو ند. ) تاریج بهقی جأب‌ادب 
س ۱6۰). البته تخواهم که شفاعت کنی 
که ,هیچ حال فبول نکنم و نغمناله شوی 
(تاریخ ببهقی ایضا ص ۱6۳). محمودیان 
این حدنها بشنودند سخت نمناك شدند . 
( تاریخ بیهقی ایضاً س ۰۲۳۵و چون 
خیر قتل او بهآکیکسرو رسد غنناك شد . 
(فارسنامه این‌اللغی س4 4). 
خوی لك بین که چه ناباك‌شد 
طبم‌جوان بین که چه غمناك‌شد: 
افانی. 
این گفت وفتاد برسر خالی 
نظاره کنان شدند غمناك» 
تظامی . 
و یوسته بیب عدلی که داشت بشادمانی 
زست بك روزغمناك نشد . ( قصس‌الانساء 
س۳۷).نها که مسلمان بودند غمناك‌شدند 
(تس‌الانیاءس 4 ۱۳)- کفت دلخوش دار 
و از ۲ نجه مردمان میکو ند غمناك مشو . 
(قصس‌الانساء صس > ۲۳) . و علی از خبر 
مالك اشتر عظیم غمناك شد . ( مجمل - 
التواریخ والقعص ) . و رجوع به‌غمناك - 
کردیدن وغمناك کشتن شود. 
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11۳۳ 


خمنالدکردت ۰ [ غ ۵ <] (مس- 
مر کب) اندوهنگین کردن. غسگین کردن؛ 
ای دل چو زماه متکند فنااکت 
ناگه برود ز تن ددان پااکت . 
و 
غمنالدگردیدن. [ "غ ک" د] (مس 
مر ک) اندوهکیت شدن .غمناك خدن ! 
زکن تو غمتالی گرد عدو 
زداشاب تو شاد کردد ولی: 
منوچهری ۰ 
ورجوع ب نات شدن و ناك کشتن 


شود . 
غمنالدگشتن.[غ کت ]:(مس‌س کب) 
غسکین شدن . ا:دومناك شدن * 
درسآعی خر یافتند وبامر محمود رسانیدند 
ات #دحت ۰ ( تاریجخ بیهقی چاپ 
او ۳۵۵ ور دوع بات عون 
غمناك کردیدن شود. 
غمناکی. [ غ ](حامس مر کب) کین 
بودن , غمناك واندوهگین بودن + 
کت و شد زمنااکی- 
خفت متا کی 
نظامی. 
دید کین حیلعان‌خا کی 
نارد الا غبار قمنا کی 
تا 
خاك زر شد هیأت خااکی ثماند 
غم فرح شد خار نا کی نم‌اند. 
مواوی« 
کب تمة شوقی ومدممی باکی 
بباکه بی‌توبجان آمدم زغمنا کی: 
حافظ , 
|| (س نسبی) منسوب ب منك . شخس 
اندو هگن( 
چو نکریزانی زنالاً خااکیان 
تم چهریزی بردل غنا کیان. 
(مننوی مولوی). 
غم نامه » [ غم یام ] (امرکب) 
نام که حکایت از غم و اندوم کند . نما 
غم‌انگیز ؛ 
چو مادر فروخواند نغم‌نامه را 
کرد هم جام وهم جامه‌را. 
نظامی. 
غمند . [ 7 م ] (س مر کب مخفف - 
غم‌مند) , سنا . (ناظمالاطیاء), (فرهشک 
شموری ج ۲ ورن ۱۷۹٩‏ الف) ۰ اصل این 
تر کیب غم‌مند بوده برای تخفیف يك میم 
را انداخته‌اند. (ازفرهنگ‌شموری). 
وک 
مخنف غم‌منده ) بممنی غمگین و غم اندوز 
غءناك و آزرده باشد. ( برهان تاطع ) ۰ 
غمنات ( انجمن آدا / ۰( ۲ غدراج ) ِ 
) فرهنگ‌رشیدی):اندوهکیت ۰ (فرهنگ 
اوبهی ) ۰ حزین ۰ محزون . غمین. مغدوم. 
موم : 





جها یختا تو آن‌شاه ی که باشد 
ز نات شادی حان غهمئده . 
شمی فخری. 
غمنده‌شدن ۰ 1 غ آم دیا داش دا 
( مس م رکب ) اندوهناك شدن . عنکن 
شدن ؛ 
کنت ای مردمان ابو عبیدء را بکشتند و 
مل‌انان را هزیمت کردند ایکن غمنده 
مشوید. (تاریخ اعنمکوفی س ۰ 4). 
غم‌نشان.[ غ ن] (ن فمرکب) نشانندء 
عم سکن دهنده اندوه: 
غمخوار ترا بغاك تبر یز 
جز خاك توغم‌نشان مبینام. 
خافانی. 
کرجان ما بر ک منوچهر غمزده است 
تودیرزی که دولت تو غم‌نشان ماست . 
خافانی- 
خافا نیا ندر تبمارتو حبران شد اندر کار نو 
ای بای او عمتوارتو توءم‌نشان کیستی؟ 
خادانی. 
غمنة. 1 3 تن (ع | ) صیرده. (منتمی- 
الارب). اسفیداج. (اتربالموارد). (نشو» 
اللقة المر ية ص۰٩‏ ). سپیداج ۰ سفیداب ۰ 
دجوع ‌سفیدآب شود. || روشویه کمزنان 
برروی مالند. (منتهی‌الارب). الغدرة تعلی 
بهاالمرأة وجج‌ما. (اقرب‌الهوارد) ۰ |[غالیه. 
(منتهی‌الارب) ۰( فرهنک ناظم‌الاطباء ) . 
ا| طنابکلفت کشتی . طناب لت ینعی « 
(دزیج۸۲ 6۲۲ ۰ 
غمو. [غ م "و](عمص)نر و گرفتن غانه 
رابگل‌وجوب:(منتهی‌الادب)- بوشیدن‌خانه 
رایگل وچوب.غمی[ "غ ام ای]. (ازاقرب- 
الموارد) ۰ 
غموان.( ۶ م] (ع .) مشنای غاع ]. 
(افرب الموادد) .مدای غمی [ غ من ] . 
(منتهی‌الادب) . رجوع بهمین کامه‌شود ۰ 
غمود. [ غ] (عمس ل) انزو نکردیدن 
دسته‌های ی عرفط چندانکه فرو بوشد 
خاررا.(منتهی‌الادب)- (آنندراج). انبوهی 
بر کهای‌در ختعرفط چنانکه خاررابوشد. 
( ازاثربالموارد). || خشك کردیدن جاه 
( منتهی‌الارب). ([ نندراج) ۰ ( ازافرب- 
الموارد) ۳ 
غمود. [ "۶] (ع.۱)ج ضد [غ] ۰ 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموادد) . دجوع 
بخمد [ غ_] شود. 
غمور. [ غ] (ع )ج_غمر [ غ]د 
غمر ["غ م] . (منتهی‌الارب). ( اقرب - 
الموارد): رجوع بهمین کلمه‌ها شود . 
غمورة ۰[ غ د] (ع مس ل ) بسیار 
کردیدن آن : 
هذا الثهر ! (منتهی‌الارب )۰( نتدراج) . 
(افرب‌الموادد).|] فراح‌خویی وجوانمردی 
(منتمی‌الارب), (۲ نندراج) ۰ ( از اقرب - 


یال " ما اشد غمورة 





غه‌وص 
الموارد ) ۰ یقال , رجل غمر بین الفمورة * 
نی مردبسیار رنه سخاوت وی | شکار 
باشد. (ازمنتهی‌الادب). 
غموز. [ 2] (ع !)ناک اب رکوهان 
وی‌دست نمالند فر به‌ی ازلاغری آن‌ندا نند . 
(منتمیالادب). (7 نتدراج) . ناف عروك . 
(اقرب‌الموادد). 
غموس. [ غ] (ءس) کار سخت.(دهاد): 
کار-خت دشواردر-ختی وشدت ف وبر نده. 
(مشهی‌الارب): ( آننسراج) . | اه که 
لش نمایان نگردد تاوقت زادن . (متتهی- 
الارب). (۲ نتدراج). 

۱ اه که در منز استدوانش شك باشدکه 
تیاه و کداخته است باسخت ومعکم. (منتهی- 
الادب) . (۲ ندراج) ۰ 

ا| ختر مادة باردار که دف بر ندارد تا پار 
آن بیدا *ردد:(منتهی‌الادب) .(1 شدراج). 
|| زخمگذاره. (منتمی‌الارب):(۲ نتدراج). 
طعنهفر | خ.(مهنی الا -ماء).|] امین الغموی؛ 
- و کند دروغ که زد رکه 
فرویرد سیس ان در دوزح ۰ ماش کت 
دروغ که صاحش دیده ودانته کذب کند 
وس و کند خورد تا مال غیر را تلف نماید . 
(منتهی‌الادب) (] نندراج) . 
سوکندی بدروغ» وا ثرا من غموص‌ساد 
ثرگوسد. س و کندی که درین ات از آن 
منم‌شده است: لایواخذ کم باللغو فی‌ایمانکم 
ولکن بواخذ کم بما عقدتمالایمان. (قر آن 
کریمه/۱٩)‏ ۰ 
خاك برسر دبیر حضرت دا 

چون نداند همی مین ژغموس. 
سم 

غموس [ غ] (ع سل ) فرو شدن . 
(مصادر ژوزنی). غاب ونایدیدشدن. غس- 
الشجم)غاب.(اقر ب‌المو ارد) .|| بآب‌فر وشدن. 
(مسادرزوزنی) . 
غم وشادی, [ غ م] ( تر کیب عطفی) 
اندوه وخوشی « 
کنج ومار و کل وخار وغم وشادی به‌مند. 

(کستان سعدی). 
| غم‌وشادی گفتن»درد دل کردن. حکایت 

حال کردن؛ 
من بانگی بروی زدم صدوی بشنیده است 
و باحاتمی غم و شادی کفته است که این 
بو-هل ازفساد فرو نخواهد استاد. ( تاریح 
ببهقی چاپ ادیب س ۳۲۳ . چون بمقر 
ومطلب رسید و جمال او بدید ساعتی غم و 
شادی کفتند و لشکری خلوتی خواست . 
(سندیادنامه) ِ 
غموص .[غ ](ع س) رجل غعوس 
الحنجر ء» یعنی سخت دروغگوی: (منتهی- 
الارب) ۰ (۲ شدراج) . کذاب . (اقرب - 
ااموارد) .|ایمث غموص؛بععنی یمن‌غموس 


( ازمنتهی‌الارب واقرب‌الموارد ) ۰ رجوع 











بضوس [ غ ] شود. || نام یکی از دو 
شعری [ ش دا], غمیصاء [ غ م]. (افرب 
الموارد) . شعرای [ ش ] شامبه . رجوع 
شعری [ش را] شود . 

غموص. [ غ] ( ع مسل) هامون‌شدن 
نم (تا جالمصادر بهتی). بست و مفاك 
شدن . (منتهی‌الارب) ۰ ([ نشدراج)۰ پست 
بودن زمین, ( ازتاجالمروی ) ۰ || دفتن. 
(منتمی‌الارب), (۲ نندراج) «رفتن وناپدید 
شدن درزمین . ( ازافرب‌الموارد). || دور 
معنی و بار يك شدن ستن. (منتهر الادب). 
دورشدن سخن از فهم.(از افرب‌الءوارد) ۰ 
بیچید کی پ 

۱۱( ما 
| غ ]. (منتهی‌الارب). جوع بهمین کلمه 
شود 

غعوض . [غ] (۱ج)_ا قط از 
فلاع خیبر . (غباتاللفات) . (1 نتدراج) . 
یکی از قلمه های خر و آن حسن بنی - 
العقیق است * و بدانجا ردول خدا صفبه 
دختر حبی‌بن اخطب را بزنی بر کزید و 
صفیه بیش آذین ذن کنانتین دییم‌بن ابی- 
الحقیق بود. ( ازمعجم‌البلدان). 
غموضت.[ غ ش](ع مسل) بوشید کی 
سن . غموضة [ غ ض ] ۰ رجوع بهمین 
کلمه شود. 

غموضة . [ غ ش ] (عمسل) بست و 
مقا کردیدن جای . ( منتهی الارب ) ۰ 
(انندراج) ۰ پست بودن زمین . غماة . 
(اقرب‌الموارد).||دورمعنی وباريك کردیدن 
سخن . (منتهی‌الارب) . بوشید کی سفن و 
دور از نوم بودن آن . 

غموغصه  [.‏ مغ س آس یاس ] 
(تر کیب عطفی ) اندوه و ملالت . حزن . 
رجوع بهغم وبه‌غصه‌شود. 

غموم. [غ] (ع .) ج غم [غ مم]. 
(منتهی‌الارب). (آنندراج) , رجوع بومین 
کامه شود ۰ و چون سافی فضا کاسات صبر 
عم مراامذات غموم بر عموم مالامال‌متواتر 
ومتوالی کرداننده بود ۰۰۰ ( جهانگای 
جوینی ۰ || ستار کان خرد بوشیده . 
(منتهی‌الارب). (1نتدراج). التجوم السفار 
الخفة . (افرب|اموارد) . 

م4 [غ م2] (جس) لبلة فش سفت 
کرم.(منتهی الارب). ( نندراج). شب کرم 
نگیز. (ازافربالموارد) . 

۱۶ (ع_) اندوه. (ترجمان 
تهذ بت عادل)) (منتهی‌الارب). 


۰ (مهدبالاضام) , شم کربة* 









فرب‌الموارد) ۰ || هر آنجه چبزی 


شاند . (ازاقرب‌الموارد ) ۰ || تك 





مشك روغن وتك دربا وجز آن. (منتمی- 
الارب). (1 شدراج) . (ازافرب‌الموارد ) ۰ 
۱ حیرت وشرهه. هو فی‌غمة»ای‌حمرة وشهة 


دلبس.ج »۰ غهم [ غ م]. (اقرب‌الموارد) . 


|| امر غعةء کار مشتبه ویوشیده که موجب 
اندوه باشد» و منه قوله تعالی « تم ام 
تکن امر کم علیکم شدة - 
وقال: صمنا للغمة: * سنی‌جهت اشتیاه ررژه 
داشتیم,(منتهی| الارب),([ نندراج), |اظرفی 
درآن غذا بز ند , ولا ت) اارژوی 
من‌الفمة حتی ینتهی تشجها . ( معالم‌القربة 
فی‌احکام الحسبهة س ۰)۱۰ 
غمی. [ غ] (س) غنات . (] نندراج) ۰ 
غمکین . غم دار ۰ غمسن ۰ اندومنا ک . 
اندوهکین 0 
رسیدند باران لشکر بدوی 
غمی یافتندش پراز آب‌روی* 
فردومی ۰ 
همیکفت کیت حهأندار داد 
غمی بودم از هر تیمار داد . 
فردوسی ۰ 
دوهفته همیکشت بایوزو باز 
غمی‌بود از آن دنج‌وراءدراز. 
فردوسی ۰ 
برادر مکی کز تهب او غمیند 
بروم قیصرروم و بچین‌سرهبدچین . 
فرخی. 
عید او فر خ وفرخنده واو شاد بمید 
دش‌نانش غمی وبیکس ومحتاج بنان. 
فرخی. 
استادم بونمر رحمة له علیه بهراة چون 
دلشکست»ه وغمی بود... آمر... دلگرم کرد. 
(تاریع بیع‌قی چاب ادیب ص ۱۳۹ ) ۰ همه 
غمی وستوه ماندند از بی‌علفی و گرسنگی. 
(تارح بهتی اش س ۵ )٩۲‏ . 
وزفسمت ارزاق برسیدم و کفتم 
چونست غمی‌زاهد ویر نح‌ستسگر. 
ناصر خسر وه 
هتند اصحانت ز ناز و نعم غنی 


چونانکه حاسدانت ز بارنقم غمی, 


سوژزنی . 
هر بن موت غمی و ناله کنانت 
هرسرموت که آء یارتو کم شد. 
انا 
نی 
شاد دلم زانکه دل من غمی است 


کامدن غم سب خرمی است . 
نظامی 0 
ننه غم او ه جنس آن بود 
کز عادت اوغمی توان‌بود. 
نظامی . 
|| (حامس)غمکینی.غمنا کی. اندوهنا کی: 
زتو (خدا) شادمانی و ازتو غمی‌است 
یکی دا فزونی دکر را کمی 
فردوسی . 
غمی. [ غ»] ) عحر فتنبه) لفتی‌است 
دراماء غمی وابه بممنی اما واله, ( از منتمی- 
الارب) . در اقرب‌الموارد غما بالف آمدء 
است. رجوع بهغما [غ] شود. 
غمی. [ غم م] (ع ) تی کی .(متتهی- 
الادب) .غبار آلود بودن . غبرة. ( اثرب- 


اسب 





۳" 


۱ِ_ِ 





برد :|| یکی (متملاری  )‏ 
ظلت. (اقرب الموادد):|| سختی که قوم را 
در جنک اندوهناك کر داند. (منثهی‌الارب). 
( از اثرب‌الموادد) ۰ || کار دشواد بی‌راه 
روی. غمی [غ م ما ] . (منتهی‌الارب )۰ 
کارسقتی که بدان راء نابند. ( از اترب - 
دورد || (س) للة غمی + شب که ما 
نتوان دیدازمیخ‌با از کرد. (مهذب‌الاسماه)؛ 
شب غارناك که هلال ؛دیله نشود » یقال : 
صمنا للغمی» یمنی‌روزه داشتیم جهت ابهام. 
آسمان ۰ ( منتهی‌الارب [ . روژه داشتیم. 
بی‌رژیت هلال . (ازافربالموادد)۰ || شب 
نيك کرم‌وشب‌اندوه.(منتهی‌الادب) ورجوع 
ه اه [ غ مع] شود . 
غمی . [غ مم] (ع.۱)بلاد سختی . 
(منتهی‌الادب) . داهبة . ( آقربالموارد) . 
|| کاردشواد بی‌راه روی ۰ (منتهی‌الادب) . 
کار-ختی که بدان راه نا ند . ( ازاثرب - 
الءوارد) ٍ 
غمی. [ غ م ی] (ع مسل) سقف خانه 
پوشیدن. ( تاج ال‌صادر ببهقی  )‏ پوشیدن. 
سقف خانه بگل وچوب. (ازاقرب‌المو ارد). 
ا| پنهان کردن . مخفی کردن ۰ ( دزی ج 
۲س ۸ ۰۲۲ | بعوش شدن ۰ ( دمار) . 
(تاج‌الصادریهتی). غمی [غ.م ی] علی 
الم یض‌غمیا »عرش له ماوقف به حه»قهو 
مغمی‌علیه. (اقرب‌الموادد)۰ || ()ابر تک 
[ت ن] . بقولون فی‌الماءغمی » اذاغم 
علیهم الهلال» ولیس من‌غم. (ازاقر ب‌الموارد 
ومنتهی‌الارب). 
غمی. | غ م ن] با[ غ ما ] (عس) 
بهوش. (منتهی الارب) ۰ (مهذب‌الاسماه) . 
قال ت کت فلا غمی» ای مفشی له 
وتر کتها ور کتمم وتر کته عم ی کذلكوان 
شت قلت غمیان وهم اغماء [1 ]. (منتهی- 
الارب). غمی برای مفرد وجمم‌بکار رود با 
درمشتی غمان [غ. م] و درجمم افاء [[ 
کویند. (ازافرب‌الموادد) ۰ || () گل‌نیم 
تر که بربم‌افکنند. (مهذب‌الاسناه).سمان 
خانه..ا | نجه بالای ] مان خانه باشد ازچوب و 
خاك وجز آن . غماء [غ۶] ۰( از منتهی- 
الارب). ۰ شفته [ ش ] . در اقرب‌الموارد 
وقطر المحیط بجای غمی [ غ م آن] «غما 
1 غ آمده ولی در صحاح جوهری مانئد 
منتهی‌الارب غمی 1 1 ما است » وصاحت 
تاج المع وس آرد:والقمی کملیو ککاه: .۰ 
سقف الیبت او مافوقه من القصب والتر اب 
وعره . 
|| ابر تتک »تال فی‌الساء غی [غ" م 
ی ن] وغمی [غ من ] ۰ اذاعم علیهم - 
الهلال ولیس من غم . ( منتهی‌الادب ) ۰و 
یقولون فی‌السماه غمی [1غ گ ن] ۳۳ 
غم علیهم [الملال ۰ ( اقرب الموارد) ۰ 
|| نچه بدان اسب را پوشند نا عرق کند. 
(ازاقرب! موارد) ۰ || بمعنی غماء [ غرا ۰ 








۳۲۰ 


متنای آن غمیان [ غ"م ] وجمع‌آن اضعب 
[۱می ] واغعاء [ ا] است. ( از اقرب 
الموارد) » ورجوع بهشاء [ غ _ ] شود . 
غمی. [ غ](ع) تغلس « فناری > 
یکی ازدائش‌ندان بز رک اسلام . دجوع 
به فباری‌شود: 
غمی. [ ] (ج) خاعرضبنی در ترن 
دهم‌هجری » ونام وی محموداست ۰ دجوع 
بتاموس الاعلام تر لی شود. 
غمی ,[ ۶ ] ( 1 ) دمی اس از 
دهستان قیلاب بغش اندیمشك شهرستان 
دزفول که در ۰۲ هزار گری شمال‌خاوری 
اندیمعك و ۱۳ هزار کزی شعال باغتری 
استگاه راءآهن‌مازو قراردارد. کوهستانی 
و مسر است د ۹۶( تن سکنه دار که 
بفارسی ولری سندن میگویند ومذهب‌تشیم 
دارند. آب آن از رودخاه تأمین مشود . 
محصول آن غلات » وشغل اهالی زراعت » 
صنایم دستی و قالیافی است . راه مالرو 
دارد. سا کنان آن اطایفةٌ عشایر لرهستند. 
(ازنرهنک جنرافیایی ایرانج1): 
غمیار. |" ] (سمر کب) غمناك 7 نکه 
پیوسته فسگین باشد ۰ (ازفرهنگ شموری 
۷ ور ۹٩‏ ۱۷ب). 
غم یافته » [غ ت یارت ] (ن مف 
م رکب) اندوهناک. غمگین, غمناك» 
زمقدس ی چند غم بافته 
ز بیداد داور ستم بافته . 
نظامی» 
غمیان. [غم] (۱) (ع مس) ضعف . 
بهوشی. (دزیج ۲س ۰۲۲۸ 
غمیان . [غم] (ع) مثنای غمی [غ] 
با [غمن]. (منتمی‌آلارب). دجوع به‌غی 
[غن] شود : 
غمیذر , [غم ذ](عس) درهمآمیز نده 
ستن و کار خودرا » وییخر دکه‌هیچ نفهمد. 
(منتهی‌الارب) ,۰ ([ نتدراج) ۰ که سخن 
و کار خودرا بهم زند ۰ المخلط فی کلامه و 
فعاله . (اقرب‌الهوارد) - 
|| مرد نازك تناور منعم و پر ازجوای ۰ 
(منتهی‌الارب):(7 نندراج) 7۰ نکهناعم(نرم 
ونازك) و فربه باشد » و گفته اند ,عیفر به 
ونازیرورده است » یاپمعنی بسیارفربه » ویا 
جوانی که بنات جوانیرسیده باشد . (ازت 
افربآاموارد) ۰ 
غمیر.[ غ](ع ) نبات‌خرد انبوه(معذب- 
الاساء ) ۰ دانه بهمی [ب ما ] » یا کیاهی 
است ۰ یاکیاه اند سبز * یا کیاه سبز که 
زیر گیاه خشك بر آمده باشد ۰ یا کیاه 
در بن کیاه دیگر ۰ج » اغمراء [1م] . 
(منتهی‌الارب) . ( نشدراج) ۰ (ازاقرب - 
الدوارد) ۰ || آب یار , (منتهی الارب) ۰ 
(آ نندراج) , (از اقرب‌الموارد) : 





غمیر. [غم] ( ۱ خ )جایی‌است میان‌ذات 
عرق[ع ]والبستان ۰ وپیش ازغمیر دردومیلی 
آن‌قبرابی رغال واقع است.(|زمعجم البلدان). 
غمیر . [غم] ( ۱ع) جایی‌است دردیاد 
بنی کلاب نزدیك‌نلبوت , (ازمعج,البلدان). 
غمیر |لصلعاء . [غ مرس ] (اع)از 
۲های اج [جء] کییکی ازدو کوه طیء 
درتردیکیغری [غ دی‌ی] است . عبیدین 
ابر کو بد ۰ 
تبصر خلیلی‌هل‌تری من‌ظماان 
سلکن‌غمی دو نون‌غعوض 
ونونالجمل الناعجات کاب 
»ایب ا کار اوانس پیض 
و خبت قلوصی بعدهده وهاجعا 
مح‌الشوق بربالدجاز ومیض 
تا لامجلی تلا 
نأننی به هند الی" بفیض ۰ 
(ازمعجمالبلدان چاپ بیروت ۷ ۹۰ #۱ 1 
غمیز . [غ] (ع) عیبی که بصاحب آن 
نسبت‌دهند. العیب بشار بهالی‌صاحبه.(اقر ب- 
الموارد) . 
غمیز الجوع. [غزل] ( اع) ریک 
توده‌است بطرف رمان [دم۶]- (منتمی 2 
الارب) ۰ تلی است نزديك آب کوچکی‌دد 
در کنار رمان و در کنار سلمی یکی‌از دو 
کوه طیء . (ازمعجم البلدان) ۰ 
غميزة . [غ ز] (ع)) عب. سستیعتل. 
(منتهی‌الارب) ۰ (1 نندراج). ضعف درخرد 
ودرار ۰ ماثیه عمزة» بعئی دراوجای‌طعن 
وجای‌طمع نیست , (ازافرب‌الوارد) .نقطا 
ضعف . عیب یکه بدان ب رکسی بتازند . 
غمیس. [غ] (عس) کیاه که‌درزیر کیاه 
خدك بر آمده باشد ۰ (منتهی‌الادب) ۰ 
(1 نندراج):(اقرب‌الموارد) ۰ ||شب‌تاريك . 


(منتهی‌الارب) (] نندراج),(از اقرب المو ارد). 


| چیزءز بز الوجود که‌مردمان تاحال آنرا 
ندیده وعدیل ومثل آن را نشناخته باشند» 
ومنه « فصيدة غمیس ۰( منته‌ی الارب ) . 
(آ نندراج) : چیزی که برای مردم آشکار 
نشده باشد وهنوز ] نر | نشناخته باشند. الشی» 
الذی لم ,ظهر للناس‌ولم یعرف بعد » و منه 
قصیدةغمیس ای‌لم تدرف بعد: (اقر بالمو ارد): 
|| بیشه و درختان انبوه و دز هم بیچیده . 
(منتمی‌الارب). (آنندراج) ۰ بیشه »وبقولی 
اختصاس به‌ثی‌زاردارد ۰ (ازاقرب‌الموارد). 
| هرچیزدرهم واننوه کهدرآن فر ورفتنو 
پوشیده شدن توانند . (منتمی الارب) ۰ 
(آنندراج)؛هرچ: 
درآن‌فرو رفت ومتفی‌شد. (از افرب‌الموارد): 
ا| تاریکی . طلمت ۰ (از اقرب‌الموارد)» 
|| آب دراه خرد میان ترء‌زار ۰(منتهی 
الارب) ۰ ( آنندراج) . کذ رکاه کوچکت 
آب‌درمیان-یزه و گیاه .(از فرب الموادد) 


۰ وائوه که‌میتوان 





___________ سس 


(۱) «دزی» اعراب آنرا نیاورده است وبقیاس بایدچنیت باشد 





(۲ سبط «حمام » معاوم ثیست ۰ 


غمی‌شدن 


غمیس ۰ [غ] (دع) برکه‌ایست‌بر نه 
کروه ازتملبیه » ونردیکش کوشکی است 
ویرانو [نرا روزی است ازروزهای‌عر بان: 
(منتهی الارب) ۰ جایی‌درنه ‏ میلی تعلبیه است 
ودرنزديك آن فصر ویرانی است . اعرایی 
"کوید و 
ابانخلتی‌وادی | اغمیس ‌سقیدما 
وان انتما لمتثفعا من سقاکما 
فعمات وداالانل‌حسثا وتنعها 
ویشتال من حسن‌الذبات ذرا کما . 
وبدینجا جنگ غیس [خ"م] اتنان‌افتد . 
(ازمسجم‌البلدان) ۰ ورجوع به نوهة القلوب 
چاپ لیدن ص ۱۷ شود ۰ 
غمیس . [غم] (ا) (بوم!!۰۰) نا 
یکی‌ازایام عرب‌است و درآن درمیان بنی 
قننذجنگ واقم‌شد . ورجوع ‏ ماد قبلی 
رسچم البلدان شود. 
غمیس‌الحمام. [خ سل ](۲)((ع) ام 
جایی اه رول خدا در جد 
بدر از[ نجا گذشت ۰ (ازسجم‌البلدان) 
غمیسة. [غس](۱ع) ام جایی است . 
شاعر گوید « 
ایاسرحتیوادی الغمیستةاسلها 
وکیف بظلمتکماونتون 
میتی ات حتیعلوته 
علی‌السر ح‌طولاواعتدال‌متون ۰ 
(ازسجم لبلدان) ۰ 
غمی‌شدن ۰ [غ‌ش د] (مس مر کب) 1 
اندومنات شدن . فسگین شدن" . غمناك - 
کردیدن . اندوه داشتن « 
ای [نکه عاشقیبغم اندرغی‌شده 
دامی بیا بدامن من غلج برفکن(۳): 
معروفی . 
غمی‌شد دل بهمن ازکارادی 
چودید آن‌بزر کی ودیدار اک" 


فردوسی ۰ 

بآورد ازوماند اندرشگفت 
غمی‌شددل اجان وتن بر کر فت ۰ 
فردوسی * 


شدول‌ارجاسي را زان‌شگنت 
۰ هون خواست‌راه یابان گرفت . 
فر دوسی ۰ 
حدبت[ نکه‌من‌ازروزه چون‌غمی شده‌ام 
بگوش‌خواجه رسد برزبان‌عید مکر + 
فرخی ‏ 
ستاره شمر شدغمیزان‌شتاب 
که‌اعکر گذر کردنا کهز آب: 
(کرشاس‌نامه) ۰ 
چوبر باره مردم غمی شد ز جنگ 
جهان بهلوان‌رفت کر ژی بچنک ۰ 
( کر شاسب‌نامه) » 
عبدوس ترد یكءازی‌رفت واو بر بالااستاده 
و غمی‌شده . (تاریخ بیهقی چاپ ادیپ ص 
۳۳۳ بچه (بچهٌ آهو) از مادر جدا ماند 


(۳) ن ل » بدامن من درفکن غلج . 





غمبن شدن 


زغمی‌شده بکر فتعش زرزین نهادم وناز کشتم. 





نه‌شادشو از وه غمی‌شوز فرفتش ۰ 
و4 
ابوالنبانم‌وزن هم‌عجوزه درویش 
غمی شده دل ازاندوه بی نجا حو نجات. 
سوژنی . 
میصاء . [غ] (ع1) (۱) یکی ازد 
عتارءشعری » ونر اغعوس آغ] نیز نامندو 
من‌احادشوم؛ ان الشه‌ری العموز قطت المجرة 
قعمت عبورآ؛ ونکت الاخری‌علی اثر ها حتی 
فبعت فسمیت عمیصاه «(منتمی الادب) ۰ نام 
دیکرشعرای[رش]ٍشامی است وآن کو کبی 
است روش از ندراول درعورت کلب اصفر 
(ازج‌آندانش) ۰ رمیصاء ۰ بزر کتر من ازدو 
کو کب ذراعمتبوضه ۰ یکی ازاختا سهیل. 
ورجوع بالتفهيم س۸۷ وکام عبور[ع] 
شود . 
غمیصاء , [ غم] ((ح) یا رمیصاء نام 
امسلیمدختر ملحماءاست,وی‌مادرا نس بن‌مالك 
وازسجاییاتبود .(ازقاموس‌الاعلامتر کی) ۰ 
غمیصاء . [غ م ] (۱ج) جابی است در 
بادیٌ عرب نزدیکی‌مکه که‌مسکن بنی جذايمة 
بن‌عامر بن‌عبدمناة ین کنانه بود ۰ خالدبن ولد 
درعامالنتح کر وه بسپاری ازایشان راکفت ۰ 
رسول‌خدا 
«اللهم ائی ابر اليك ما خالد» . 
آنگاه بوسیلاعلی (ع) دیه کشت شد کان‌را 
داد .زنی ازایشان گوید , 
ولولا متال القوم للتوم اسلموا 
للافت‌سلیم بوم ذلك ناطحا 
اماصعوم بشر واصحاب جحدم 
تر کواالامر ایا 
خکائن‌نریبوم الفمیصاء من‌فتی 
اصیب ولم بجر حو قدکان جارحا 
الظت بخطاب الابامی وطلقت 
داد منمن‌من کان نا کعا. 
دیگر یو ید و 


1 ان تسری بالغمصاه مرّفتی 


ومرءحتی 


جریحاً ولم مجرح وقدان‌جارحا. 
(ازممجمالبلدان) . 
غمیض. ]خش] (ع۱) میب که بفارسی 
مواست ۰ بقال:مافی‌الامر غمیضة؛ای»عیب, 
(منتهیالارب),( ندرا ج)(اترب الموارد). 
۹۹2 منامی و و ادی 
یز آورده است ۰ این معنی درفرهنگیای 
در 
غمی ؟شمن.[غ کت ](عمس)اندومناك 


شدن. نگ بن‌شدن ۰ غموا ندوهد داشتن.غه‌ناك 


|| صاحب‌منتهی‌الادب بععنی 








کهبر بست‌باید بنا کام رخت ۰ 
فزدوسی ۰ 





هوا کشت جون جادز ۲تون | م۳ خ 
سثاره عنی کشت زآوا ی کوی: 
فردوسی ۰ 


چو؛شنید افر اسیاب این‌سخن ‏ 


غمی کشت‌و بس‌چاره‌افکند بن* 
فردوسی : 


زاندیشه‌می کشت مراجان بتفکر 


غمی کشت . (مجمزالتوازیخ والتصص) . 


الموارد)۰ || کیه‌نصی در هم رویده. 


 )دروملا‌برقا(‎ 


غعیس [ غ],(اقرب‌الموارد): 


دجوع » کراع الفمیم شود . 





مد بنه میان‌دایغ وجعفة , 


قم‌تأمل فأنتابصر منی 


ت 


هل‌تری بالفميم من اجمال ؟ 


قاضیات لانة م‌مناخ 


وطواف وموقف بالخیال 


| فقی‌اله منتوی‌ام عمرو 


حیت‌امت به صدورالر حال, 


| زجوع »عجم‌البلدان شود . 


الم‌تر آن‌الحی‌فر نوم 


۱ نوی بین صحراء الفمیم‌لجوج 


نوی شطبتهم‌عن‌هو انا وهیحت 
لنا ط ربا ان الخطوب تهیح تمیح 


فأصیح مسرورآبینك ممجب 


وباله عندالدیار نشیج . 
(ازسجم‌الیلدان), 
غمیم. [غ میک ](ح) آبیاسمر بنی- 


سملرا- (منتهی‌الارب) 
رونت ۱ 


یاصاحبی هل‌الصباحمنیر 


ام هل‌للوم عواذلی تفتر؟ 


پر سنده‌شد این نفس مفکر زهفکر: 
اصر رو 
بس ببش‌دهر ان‌رفت‌داین قصه بکفت.دهران 


غمیل ۰ [ غ](ع۱) بوست ترخورش‌داده 
در تك‌چیزی نهاده تا پشم بر زد . (منتمی- 
الارب) ۰ (] نتدراج) > بوستی که ۲ نرااناة 
کنند » بایوستی که آنرا در ذیر بوششی 
نهند تا پم آن‌بر بزد .مغمول[م ] .(اقرب- 


(منتهی الارب) ۰(آنندراج)۰ کیاه نصی 
که بر هم انشیند ‏ المترااک من‌التصی " 


غمیم . [ غ](ع۱)ماست.(مهذب‌الاسمام) : 
شیر جوشاندة سطیر شده و ماست ۰ (هنتهی- 
الارب) . (] نندراج) ۰ شیری که بجوشانند 
تافلیظ شود. (اژافرب‌الموارد) ۰ || کیاه 
سبز زیر کیاه +شكرسته» و علف‌تر زیر 
خشك مانده . (منتهی‌الارب):(انندراج), 


غمیم . [غ] (۱ع) (کراع ا)نامجایی 
است میانمکه ومدیته . (ازمسجمالبلدان), 


ار 


غمیم ۰[غ ](۱ خ) دودباری است بدیار 
حنظله . (منتمی الارب) . وادیی است در 
دیارحتظ از ی تعیم۰ شبیببن بر صاه کو ده 








یا 9 
لبتالزمان لا با رو "1 ظ ۳ 
۰ اوالسی بذالزمان هر . 
ف (ازسجم‌البلدان). 
مین ۰ [ غ] (س) غمنات. (آنندرا ج): 
غمگین. اندرهناك. غمنده. غمی . اندوه 
مغدوم. محزون. <زین ۰ مهموم۱ 
]دازتوخوشتر بهمه روی 
تردبك من‌ای بت فر خار 

زآواز نماز بامدادین 

در گوش: هون هر دبمار . 
معروفی . 








غمین بد بدل‌شاه هاماوران 
زهر گونهً چاره جست‌اندران. 


فردوسی . 

زماباد برجان شاه آفرین 
داد مآدایکبهنفنیش : 
فرا دوسی : 


غمین بودازین کارودل برشتاب 
شده‌دورازوخوردو آرام وخواب ۰ 
دز فردوسیه 
آنرا که تویاری دهی یاری‌دهدچر خ برین 
وانرا که توغمکن کنی‌برکامدل گر دوضیت: 
۳ فرخی + 
کنون‌سیبده‌دمانفاختهزشاخ چنار 
جوعاشتان غمین‌بر کشدخروش‌وننان . 
فرخی ۰ 
۱ 
مر دهنری از آن‌غمین است, 
ابوالفر ج‌رونی + 
چون‌من ازعهد هیچ نندیشم 
از بدی عهد چون‌غمین باشم . 
خانانی + 
غمین‌باد [ نکه‌اوشادت نخواهد 
خراب‌آن کس که[ بادت نخواهد. 
۳ 
مین داری مرا شادت نخو اهم 
خرابم‌خواهی [ بادت نخواهم ؛ 
۳۳ 
ینم بهاکر غمین‌نباشی 
تایی‌سیر زمین نباشی + 


۳ 
| کرچهرسم خوبان تند خویی‌است 
چه باشد کر بسازد باغمیتی. حافظ , 


غمین. [ غ](ع!)غور:نارسیدءخوابانیده. 
(منتهی‌الارب) ۰ (۰ ۲ نتدراج ) ۰ پوشانیدن 
خرمای ارس تابرسد . || بوست تر زر 
چیزی نماده تاٍیشم بر بزد ۱ الارب): 
([نتبراج)+ بممنی سل [غ] . (ارب - 
المواره) + جع ه غمیل شود : 

غمین شدن , [غشد] (مس مر ک) 
غتاك واندوهکین شدن : 


۱71 
کب ۱۳ 











کت( پیجیدءروک. 


(آندراج) چوببز رک از آن. 
دک اسدی تخجوانی) . 

تبر عصارانباشد یعنی سنک کران 

چوب آویزند تا ررغن بیرونآید . 


۳ 


ن. ۳ نس از فر فرهنگ اسدی ) . 
تیر عصاری . (صحاحالفرس)چوب تیرءصار 
اگران بر آن بندندتاروغناز کنجد 
۳۳ رشیدی ) . 


ام ای پسر 
ماجوصموهعر کت برسانژغن» 
مر مره گردد زونه دیر (۱) 
مرک بنشازد 5 


رود دی( بنقل‌رشیدی) . 





بت [ودل ‏ ادست ‏ آبرنجن ۰ 


افی)۰ . 
دوع ی 
۲ پرس هر که تفه کیسویی. 


بت ودب وتیل کرد هی 


. (ازفرهتگ آسدی‌نخجوانی) . 


غی ۰ [غ] (مزید موخر) بساوند درآخر 
بعش اسامی|مکنه‌ما نندر خن خشوففن عفن 
غن. [غ ](۱)درتداول‌مردم کنابادخر اسان 
بمعتی گرد آوری است ۰ و جمع بردن 
را غ نکردن گویند» اینلباسها دا غن کن 
عنی جمع کت . وظاه را مخفف کلمهٌ غند 
[غ]است . دجوع » غند وغندرود شود . 
غن . [غن ن ] (عمس) آوازکردن‌دد 
کام ۰ ستن کفتن از بیثی, (ازافربالموارد 
و قطر البعیط ) ۰ || آگفتن صدایی 
حلقی ودماغی را جندین‌دفعه ۰ (دزیج ۲ 
س ۲۲۸) . رجوع به غنة[غآنن ]شود. 
|| آواز کردن سنگ . آواز بر خوردن 
ست؟ها,(ازتاج المروس).رجوع بتاجالعروس 
شود . || بیار درخت کردیدن رودیار. 
بردرخت شدن‌وادی «( از آقرب المو ارد و 
قطر (لمحیط ) ۰ || رسیدن درخت خرما . 
(ازاقرب|لموارد وناح‌السروس) ۰۰ 
: [۵] تام ) توانگری 
(بحرالجواهر ) توانگری و بی نیازی و 
دولتهندي .(غیاثآللغات ).۰ مأخوذ از غنی 
[رغ نا] عربی‌است که پم‌نی کفایت کردن 
وتوانگری وفر اخی‌زندکی است . هستی . 
دآرایی, متابل فقرونیستی .. رجوع به غنی 
ِ غ‌ نا شود ۰ 
غنافاشلت رکه فقره که غناصفت باری تعالی 
است وفقر بروی روا نه ۰ (بوسعیدمعنه) . 
دروشان بغنا رسیدند , (تر جم‌تاریخیمینی 
چاپ ۱۲۷۲؛) . 
توای توانگر <سن ازغنای دددیشان 
خبر نداری| "گر خسته| ندو گر ریشند . 
ی 
بر گذری ونتگری‌بازنگر که بگذرد 
فترمن‌وغنای تو جور تو واحت‌المن 
(بدایمسدی) . 
|| سر ود.شه ۰ دستگاه . (بحر آلجواهر). 


۰ ماخوذازغناء[_غ]عربی است . آواز خوانی» 


موی رجوع ناه[ غوغناء[_غ]شود : 

اخوردی بیغنا يك جرعه باده 
ه بی‌مطرب شدی طبعش کشاده . 
نظامی . 

چهارم روز مجلس‌تاژه کردند 
فنا ها را بلندآواژه کردند . 
رن 

خواست‌تاسا زد ازفناء‌سازی 

درچنان کنیدی‌خوشآوازی: 


نظامی. 





خن 





غناء [غ ] (اح) یا غانا(۳) سابقا بنام 

ساحل طللاهروف بود :از کشورهای‌مثترك 

التافع وجءی‌وری است . درمترب آذر یکادر 

کار خایج کینه قرار دارد . مساحت آن 

۷۰ مزا کزمربع‌است وسکنه آن 

۰ تن هستند. پایتخت آن ۲ کرا 

ومحصول مهم آن کاکائو است . 

در «اطلاعات سالانه» ۶۰ ۱۳شسی بخش 

سوم ص15 چنین[مده : غنا که بنام ساحل 

طلا مشه‌وراست ازشمال‌غر بی به‌دلتای علیاه 

از جنوب غربی بساحل عاج و ازمشرق به 

تو گوواز جنوب باقیانوس‌اطلسمحدوداست. 

این کشور از چهار بعش کلنی ۰ اشانتی» 

منطقةً شمالی و کنارة تو کولند تشکیلشده 

و بهشش استان منقسم‌است. 

جمعیت غنا در سال ۶ ۰۱۹۶ ۱۷۱۰۰۰ ۶ 

تن بود ۰ از این عده ۱۱۱۳۰۰ تن 
آذریکایی (سیاه بوست) و ۱49۷ تن غیر 

آفر یکایی » و ازءدء اخر غر آفریکانی 
۲ تن انکلیسی و ۱۲۱۳ تن لبنانی 
و ۱:۷ تن اهل سوریه و ۱۹۷تن هندی 

متند , از سال ۱۹۶ باینطرف فریب 

بيك ملیون تن بر سکنه این کشور انزوده 

شده است .بایتخت غناشهر | کر است که 
۰ ان سکنه دارد . 

تار تچ غنا ه 

تاریخ سکونت ۳ مناطق ساحل 
طا تور فقم ساوم تقد است ۰ سم 

آنت که افوام مز بور بطور اجتماع در 

ناحهُ بسیار وسیعی میان سودان و صحرای 
آفریکا و مناطقی که پیش ازاین باد شده 
میز یسته‌اند»وروز گاری‌امیر اطوریبه‌ناوری 
بنام گانا داشته | ند, سااکنان کنونی هنوزهم 

آن عصر و زمان را بیاد دارند و بیاد بود 
همان سابقه تاریخی نام امروز کشورخودرا 

غنا گفته‌اند . مردم عنادر حدودسال؛ ۱۲۱ 
مورد حملهٌ صلمائان قرار میگیر ند و قراء 

وقعبات آنان بدست عربها غارت میشود. 

مردم نا کزیر پر کنده میشوند و بجنوب 
کوح میکنند وشاید و 
راء مپیمایند تا از تطاول عربها در اءان. 
بمانند و از آن پس تا امروز بتدریج در 

مناطق کنونی‌سکنی‌میگز بشند . فراندو یان. 
میگونند درسال ۱۳۸۳ ساحل 
قلعهٌ المینا را درآن عرژمن بنا کر ده‌اند. 
این کفته متند تازیخی ندارد. در -ال. 
۱:۷۱ -احل طلا ازطری دربا وزدان. 
پر تقال کشف گردیدو بازده‌سال بعد نی در 
سال ۱۸۲ قلعهٌ المینا بدست آنان بناشد. 


طلارسیده 


این قامه ۱۵۵ ال بعد بدست ملندبان, 
انتاد وینج سال یس از آن عنی در ٩۶۲‏ 
برتقالیان همه متصرفات خود را در ساحل 
طلا ب»علندیان وا کذاز کر دند . 


)۲( 8 ۰ 





غناء 


در سال ۱۵۰۳ ازکلیسیان و در ۱5۹ 
هلندیان با این سرزمین باب داد وسند را 
کدودند » سه سال بمد هلندیان مکانی در 
موری بر باساختند:درسال ۴ 1۲ ۱دانبار کیان 
قلعه کر ستیانس براك را بنا کردند و ۲۲ 
سال عدسوئدیان این‌قلعه را متصرف‌شدند 
وتا سال ۱۰۷ آنرا در اختبار داشتند , 
درسال ۱۱۲۱ انکلیسیان محلی‌در کرمانتی 
ترريك حوض نهك ساختند و در ۱۱۶۲ 
موندیان رز در نت وت قلعه بثا- 
کردند. در سال ۱۷۹۲ کمیانیآفریکایی 
۶« بروش» کمیانی هند شرفی در احت 
حبایت دوت انگلیس تشکیل میشود و در 
این تاریخ جز انگلسیان که در مر کز 
دوس وه‌لندبان که درمر کز فلعه‌المثا 
وداندار کیان که درم کز قلمه کر بستبانس- 
پرك مستقر بودند کل دول ارویایی دیگر 
ساحل طلارا رهامیکنند , نعستین میسیون 
انگلیسی در ۱۸۱۷ روا اشانتی میشود 
وچهارسال بمددوت انگلیس مناطقشفالی 
«کبانیافر یکی راتصرف میکندولی 
مردم اشانتی که بجدگجویی‌ودلیری معروفند 
در سال ۱۸۲ قوای انلس را مفلوب 
کردند» آمادوسالبعد انگلیسیانموفق‌شدند 
این مردم استفلال طلب را مفلوب ساژند 
از آن سعد هم انکلیسبانمصروف ایجاد 
تشکیلات اساسی دولتی و انتصادی دراین 
مناطق میشود , در سال ۱۸44 رژسای 
بعض‌قبا بل کتبا اختبارات وسلطه‌انگایسیان 
را .رسمت شناختند وازاین تاریخ‌است که 
استبلای فطعی انگلس در این سرزمن 
آغازمیگردد . شورای‌نقنینیه اول مرتبه در 
ال ۱۸۵۲ تشکیل شد . دول دیگراروبا 
که تااین تاریخ ساحل طلا را ترك نکرده 
مودند ۳ متابل دولت ۱ 
متاومت کنند و چنانکه فهرست وفایم‌نشان 
میدهد از این مان سعد آن چند دولت 


م 
وت 


هم که هنوز فلعهٌ ازاین اراضی در 








شتند _ بتدریج این واحی دا ترك 
گفتند.درسال۰ ٩۰‏ ۱دائمار کیان متصرفات 
خودرا در مقابل ده هزار لره بانگلیسیان 


وا کذار کر دند.هلند بأن‌نیزدر ۱۸۱۷ برطبق 





فر اردادی متصرفات خود را در مشرق 
صرفات انکلیس واقم 
و 


در مغرب همان رودخانه معاوضه در 





انةٌ سوت 





بتح‌سال .مد اجاراً کله متصر فات خودد 

وینج‌سال بمد اجبار .» متصرفات ودرا 
درساحل طلادرمقابل۰ ۹ ۳۷ لیره‌بانگلستان 
9 
وا گذار کر 


دند » از این‌یس باز هم مدتی 





عشابر محلی بتصوص فقبایل 


ی 





ی درستیز بودند تأسرانجام در۱ ۱۹۰ 
موفق شدند بکلی آن فعت را نیز 


ساحل طلا کنند.. در سال ۱۹٩‏ 





قوام نکرومه حزب مردم‌دا تأسیس 


میکند و در ۱۹۶۱ همین شُذس از طرف 





۱ 
۱ 


مجلس مقننه‌ای که تازه افتتاح شده بود 
بعنوان میشوای اموردولتیانتخابمیگردد ۰ 
دالتر تکرومه در سال ۱۹۰۲ نخستین 
ریس دوات ساحل طلا شناخته‌شد .درسال 
۱ نخس‌وز برمقدمات استقلال کشور 
را فراهم کرد و سرانجام در ششم مارس 
۷ استقلال که زر ۳ اعلام گردید 
و درتاریخ اولژوبه ۱۹۲۰ اولینانتخابات 
ریاست جمهوری بسسل آمد و دکتر قوام 
نکرومه بر یاست جمووری انتخاب گردید . 
غنا هشتادویکمیت عضو سازمان ملل متحد 
و عذو کشورهای مشتركالمنافع انکلستان 
است . این کشور دارای بك محلس است 
انتغابات پارله‌ان مخفی و کدرجه است ۰ 
مردم اعم اززن ومرد از۲۱مالگی ازحق 
رأی برخوردارند. دورةٌ تقنینیه‌سابتا )سال 
بود ولی برطبق فا نون‌اساسی‌مصوب سیتامبر 
۰ بپنح‌سال انزایش یافت و آخرین 
انتخابات در ۱۷ ژوثیه سال ۱۹6 بعمل 
آمد.تعداد نمایند کان 6 ۱۰ تن‌اند وبترتیب 
بت وایستلف تفسم مدونده 
محصولات : 

ساحل طلا سرزمیتی زراعتی است وکا کائو 
محصول عمدءآ نت که‌يك سوم بازار جهان 
را تأمین میکند. باید باد آور شوی م که از 
عمر کشت کاکائو دراین کشور بش اژهفتاد 
سال نمبگذرد . بار اول شخصی نجار بنام 
ته کوراشز درسال ۱۸۷۹٩‏ تعمکاکائو را از 
جزیر؟ فرناندویو ( واقع در کین اسپانا) 
باین‌سر زمین آورد ۰ بعدبتدریجزراعت این 








دىبٍ_ 
۳۳/۸ 


مدرسه است کد در آئها تن 
بخواندن درس اشتفال دارند. زبان رسمی 
غنا انگلیسیاست‌ومعمتر ین زبانهای محلی» 
کانافانتی» تری» اکان و وایو است,مذهب 
مردم غنا بشتر آنیمسم و اسلام ومسیحیت 
است. آرش غنا درحال حاضر 9 از 
مه‌لبتکراست ۰ وسه‌هنگک‌تو بخانه ومعندسی 
و مکانیزه نیزدارد . درغنا دو<زب سیاسی 
مهم پنام حزب مردم وحزب اتحاد است . 
زب نخستین | کنون* ۸ کرسی‌و-زب‌دوم 
۷ رسی را در مجلس اشفال کزده‌اند . 
مجلس فنا دو تن نماینده مستقل نیز دارد. 
غناء. | غ ](عمس ورا) توانگری* 
خلاف فتر. (منتهی‌الارب) ۰( از اقرب - 
الموارد). || پبعنی فنی [ غ نا (منتهی- 
الارب) رجوع بهمین کامه شود. || اغنی 
عنه غناء فلان » یعنی ناب کافی او شد و 
بی‌نیاز کرد از آن. ( منتهی‌الارب),جانشین 
او شد واز وی کنات کرد. ( ترجه ۳۳ 
فاموس). و بقال , مافه غناء ذاك » ای‌افامته 
والاتطلاع ‏ . (منتهی‌الادب) ۰ بعنی او 
توانابی‌جانشیتی‌وی راندارد و ازوی کنات 
نمیکند . (ترجمُ تر کی‌قاموس), 

| (۱) نایده وسود. ( منتهی‌الارب ) 
(بحرالجواهر) ۰ کنات . (منتهی‌الارب) ۰ 


1 الاکتفاء والتفع ۰ قال بعضهم + قن‌الدنا * 


وهو الکنابة» متصور " و غناء الاخر: ۰ و 
هوالسلامة » ممدود ۰ ( اقرب الوارد) ۰ 
|| چیزی که با آن توانگر شوند . لیس 





1 


۱ 
1 





۱ 


11 
۱ 


۱ 
۱ 


نقعه( او ر غنا 


دانه بانی رونق کرفت و با سرعتی عجیب 
افزایش بافت بشحوی که محصول کاکاثو از 
سال۱ ۱۸۹ جزء ارقام صادرانی‌این کشور 
درآمد : دیکر ازمنابم‌صادراتی این کشوره 
طلا » الماس » منگنز و و بات است ۰ 


و وا 





ن لبرة غنابی است که برابر با 
یك لمه انگلیسی است . 
از اواخر سال ۱۹۰ کمیانی آفریکایی 
« کلف اویل کمیانی > در منطفه مستعمرء 
عربی دزتجس منابع نفت است .غنادارای 


بك دانشگاه و ۱۲ دیرستان و ۱۳۰۰ 


عنده غناء » ای ما یفتنی به ۰( افرب - 
المو ارد) . 

غناء . [ غ](ع))سرود.(مهذب لاس 
(السامی فی‌الاسامی). 1وازخوش که طرب 
انگزد.سرود 1 (منتهی‌الارب). نغمه وسر ود 
خوانی . (غیات!للغات). (1 نندراج) ۰ واز 
خوش‌طرب | نیز وقیاس‌در آن ضم‌غین یعنی 
غناء [ غ ] است چه آن بصوت دلالت 
میکند وغناء [ غ] بمعنی‌تغنیو آوازخوانی 
است و آن در صورتی نحقق مپذیرد 
الحانش‌ازشعر و همراء با کف زدن باشد و 
این نوعی بازیست. ( ازافرب|لموارد)؛ دد 








8 


۳۳۹ 


77-۳ 
رائل اخوان الصفاء آمده : ان الموسیقی 
ی وااغناهء‌هو الحان مولفة. انتهی, اغثية 

[ایی]: سا[ 
قئیست خوش چو نکل نغلبنه.ان 
که از زخم خارش عنانی نیابی: 
خافانی* 
صاحب معالم القربه فیاحکام العسبة (ص 
۲) کوید: سماع مود وچنگ و طنبور 
ومزمار و 7نچه بشادی بنوازند حرام است 
اما سماع دف کر چه جلجل (۱) نداشته 
باشد میاح‌است وطبل باه انواع "آن در 
جکم دف است‌جز کوب » و آن‌طبل درازی 
ای ت که وسط آن تنگک ودوطر فآنبون 
بومعروف بطیل سودان است . و اما ساع 
شیابه » مکروه است و اما سماع غناء » 
در آن اختلاف کرده اند ۰ اهل حجاز 
[نرامبا ح‌مید نند » وازشافعی ومالك وابو- 
حنیفه کر اهیت آن نقل شده» واینان آنرا 
مباح علی الاطلای با حرام علی الاطلاق 
نمیشمارند بلکه حد متوسط را بر گزیده 
مکروه دانسته| ند. دلب لکتان ی که بهاباحت 
ممتقدند حدث مروعاازرسول خداستاکهه 
رکنبزی از آن حان‌بن ثابت گسذشت 
و این کنیز آواز میخواند گفت : 
7یا بر من حرجی است اکر بله‌و مشغول 
باشم ؟ رسول خدا فرمود « حرجی نیست 
ان‌شاءاله. و عمربن خطابگفت : غناء توشة 
شخس مشتاق است؛ ووی بهنگام خلوت دد 
خانهٌ خود ترنم ب سرد . عتمان دو اکنیز 
8 
چون وقت استنفار میرسید بآ نان مبگفت ۱ 
خاموش باشید. و اشها همه بشرطی‌اس تکه 
زیاده روی و مداومت نکنند ۰ معتقدان به 
حرمت ازایهُه ومن‌اللای من یشتری لوو- 
الحدت لیشل عن سبیل ال > استدلال 
کرده‌اند » بقوای لهو حدث همان غناء و 
بتول دیکر فروش زنانآوازه‌خوان است. 
واما حکمکسی که بفناه گوش‌دهد هر اه 
دأب وی باشد و بدان مشهور گردد ودر 
بازارها و راهها بدان استماع کند شهادت 
وی پذیرفته نیست و ااگر در خلوت برای 
تفرج خاطر | نرا شتود عادل‌است وشهادتش 
پذیرفته مبشود »و آکر کسی کنیزانی 
آوازه خوان خریداری کند در صورتیکه 
زیاده روی وتجاهر نکند مانمی نیست وهر 
گاه این کاررا بقصد کسب انجام‌دهد ومردم 
آن کنی زکان دا بخانه های خود بخوانند 
وی مردود الشهاده است » و این عمل از 
کناهان صنیره است نه کبیره » انتهی ۰ 
در کاب فته و تجارت تألیف ذوالمجدین 
(س1 )6٩۷‏ چنین آمده : 
فقها درتءر‌ ف غناء گفته| ند, « انه الصوت 
العشتمل علی الترجیم المطرب > * طرب 
نوعی خفت وسبکی‌در نفس است که از شدت 


کی 0 است , 





شادی باءم پیدامیشود ۰ وصوت‌مطر بآ نست 
که این حال را درانسان بدید میآوردباین 
معتی که مقتضی حدوت شفتاتت ولو فعلا 
بجوتی‌موجی‌سبکی نباشد» ومراد ازتر جع 
تردد صوت است درحلق ودهان با وزنهای 
متصوص » خلاصه[ نکه ناه صوتی مناسب 
باآلات لهووضرب و رفس آشت. اما حکم 
آن حرمت است اعم ازاینکه کلام وش‌ری 
که بآن تغنی مبکنند متذمن معنای حق با 
پاطل باشد > 

دلیل حرمت‌قسم دوم (متضمن معتای باطل) 
وجود اخبار کثیر و بر حسب ادعاء بعضی ٩‏ 
اخبارمتواتراخت . ازآن جمله اخباری‌اشت 
که درتضیرفول زور در یه » فاجتنبوا قول 
الزور (قرآن کریم ۳۱/۲۲) و ایا 
لاشهدون الزور (قرآنکریم ۷۲/۲۰ 
آمده است» ودلیل حرمت قسم اول (تغنی 
بکلام وشمرمتضمن معنای حق)) نیزاخباری 
است اذقبیل خبر عبدالاعلی؛ قال» سأات ابا 
عبدالك(ع) انهم یز عمون ان رسول‌اله رخص 
فی‌آن بتال « جتنا کم جنا کم » حیوناحیونا 
نیکم 0 فقال: کذبوا . و دریاقی روایت » 
آن حضرت » ترخیص رسول خدارا در 
سرودن کلام مزبور بسغتی انکار کرده 
است ومعلوم است که‌این کلام متضمن باطللی 
نیست و بنابراین وجهی برای انکار مشدد 
حضرت نیست مگرازجهت کیفیت صوت در 
این کلام . وهمچنین اخبار بسیاری نیز بر 
حرمت فسم دوم دلالت میکنند ووجه‌حرمت 
این ت که آنرا جزء لهو و باطل شمرده‌اند 
( مورد استناد اخبار مز بور»آه,والذین‌هم 
عن اللغوهعرضون» و آ یمن الناس من‌شتری 
ام والحدت؛وجز نست). نتیجه بحث اینست 
که‌درحرمت غناء فرقی‌میان‌سخنحق وباطل 
و اینکه ایجاد این کیفیت درفراءت قر آن 
یاخواندن‌مرائی‌باشد نیست » ولیبعضی‌غناء 
درمر ای | رواداشته| ند»و باچنین پنداشته] ند 
کهغاءبرمر ائی‌صدق نمبکندواین‌مردوداست 
ودلیل آن درضمنمطالب گذشت بیان شد» و 
بعض ی کفته اند:ادلهحر مسعناء باادله استحیاب 
ابکاء و ذ کر مرائی تخصیص افته‌است؛ این 
نیز مردود است بجهت عدم مقاومت ادله 
مستحبات باادل محرمات » تعوما محرمی 
که مقدمهٌ فمل مستحبی باشد؛زیر | کسی‌عمل 
زنا را از لحاظ اشکه مقدمه ادخال سرور 
دردل موّمناست حایز نمیشمارد . 

سضی از فقهای بز رک در حرمت غناه 
اختلاف کر ده‌اند » از جله صاحب کفایه و 
محدث کاشانی را رآی دیگر ات و آن 
اینکه حرمت غناء مخصوص است بحایی که 
پا حرام‌دیگر مجتمم باشد مثل زدن تار و 
رس ووارد شدن مردان بر ژنان و ماند 
آن » ومرجم این فول * قول بعدم حرمت 
غناء است من حیث هو . خلاصهٌ دلیل اینان 





غناء 
آنست که قدر متیقن از ادلهً حرمت غناه * 
ناه معمارف در زمان خلفای عبامی‌اشت و 
تغنی آنان بشحوی بود که بآن اشاره شد و 
اینکه ادلاً حرمت یزاین نحورا شامل باشد 
مشکوكاست و مقتضای اصل اباحه‌است . 
از جملٌروایانی که بدانها استشهاد کر دهاند 
روات ابیبهیراست که کوید د 
سألت اباعبدابه من کسب‌المفنیات ۰ فقال؛ 
التی تدخلءعلیها ار جال حرام * والتی‌ندعی 
الی‌الاعرای لاباس به » وهو قول‌اله: ومن 
الناس من بشتری لهو الحدیث لیشل عن 
سبیل‌الله »۰ و همچنن روات منقول ازابی- 
عبداله و روایت علی‌بن جمقر از براددش 
بدین مضهون: قال سألته عن‌الفنا» فی‌الفطر 
و الاضحی و الفرح » تال « لابآس ه ما 
لم‌یمس به » . وصاحب کفایه دره‌تام استدلال 
برمدعای خود کوید: عدة ازاخبار بر‌جواز 
تغنی بقر آن دلالت دارنده وجمم بیت این 
اخبار واخدارداله برحرمت مطاق بدوطر بق 
متصوراست : 
ارل ایشکه‌ادل#حرمت را بغیرقر آن تخصیص 
دهیم و به اخبار مجوز در بارة قرآن عمل 
گ- وبعضی از اخبار دیگررا که از تفنی 
درقر آن‌نهی کرده| ندبر قر آن‌خواندن‌فاسقان 
حمل نماييم که برسبیل اهو و مناسب باضرب 
میخوا ندند»‌چنانکه‌درروات‌این‌سنان آمده: 
«افرژوا القرآن بالحان العرب‌وا: کم‌ولحون 
اهل‌الفسق والکباشر». دوم] نکه‌اخباردال 
برحرمت را برغناء شایم در زمان خلفاء که 
حمل‌مفرد معرف (الفنام) است برفردشایم» 
حم لکنیم . شیح انصاری در پاسخ این دو 
دانشنند مطالبی گفته است از جمله گوید ؛ 
روایاتی که‌دال بر جواژهستندضمیف الدلاله] ند 
و بملاوه سند بعضی از | نها نیز طمیفاست 
سس‌وی ضعف دلالت هريك را بان کرده 
است » ولی بنظرمیرسد که درمقام بیان وجه 
ضعف » راه تأویل را بیموده‌است و میتوان 
کت اصلاضمف‌ندارد. چنانکه کفت»‌شدفول 
مشهور [نست که‌غناء مطلقاً حرام است ولی 
قائلن بحرمت در دو مورد استئنا قائل 
شده‌انده اول حدی که صوتی‌است باتر جیم» 
و انرا برای سم وراه رفتن شترمیخوانشده 
دوم‌ناء مغنبه درعر وسیع‌است ۰ ودلیل, جواز 
اخبارست که بعضی از آنها یاد شد » و در 
بعضی دیگر ازآنها؛ بحلال بودن اجرمفتیه 
حکم شده است و حلال بودن اجر و مزد 
دلیل حلیت وجوازفعل‌است. انتهی,ودجوع 
به‌سماع وتاریحخ‌تصوف دراسلام ج ۲ص ۸ ۳۸ 


سود ۰ 

از جملهٌ رساله‌ها و کتابهایی که درباب غنا 
نوشته‌اند اینها است « 

۱- رسالفی‌تجر یم‌الناءتألیف میرژا ابر اهیم 
ابن میرزا غیاث الدین محمد اصفهانی, در 
رد تعلیل الفناء تألیف سید ماجدیحرائی ۰ 








غباساز 
۲-رسالة فی تجر یم ماهتا لیف مولی احمدین 
محمد تونی بشرونهای * 
۳- رسالة فی‌تجر یم النناء وانمتألیف مولی 
اسماعیل بن مجمد حسین بن مجمد رضا بن 
علاء الدین‌مجمد ماز ندرانی شاجو نی متوفی 
بسال۱۱۷۳ه ی ۰ وی این کتاب را در رد 
محقق سبزواری و فیش نوشت ۰ 
- رسالة فی‌تجر یم الفناء تألیف استادا کیر 
وحید بعبهانی آف محمدبافر بن محمدا کمل 
حائری متوفی بسال ۱۲۰۰ هق . 
۰ رساله فی‌تحر بمالنناء وعمومه من حیث- 
المتعاق» لیف شب علی بن‌مدمدین‌حسن‌بن 
زین الدین شوید صاحب در المنشور 
متوفی بسال4 ۱۱۰ ه ق. وی‌این کتاب‌را 
در رد محفق‌سبزواری وفیش نوشت. 

۱ - ارم ءلی ءن بیج ااغذاء از مولف 
مذ ور در بالاء 

۷- رسالة فی‌تحلیلالغناء تألیف سید ماجد 
حرانی. 

۸- رسالة فی تحلیل الغناء ألیف محقق 
سبزواری . 

۹ - رسالنی تحلیلالفناء تألیف فیش کاشانی. 
( ازالذر مه ای تصاثیف الشيعة ج ۱۱ ص 
۸ ۱ 

غناء » [ "غ ] (ع مضل) آواز خوانی : 
تغتی؛ و آن‌خواندن شعر همراه با کف‌زدن 
است او از انواع بازیها شرده شود ۰ ( از 
اقرب‌الموارد). خنبا کری , ظاهرا معرب از 
خونیا (یونانی) است ۰ ورجوع نا [غ ] 
وغناءه بم شود . 

غناء۰ (۱) [غ ن ن] (ع س) موت افن 
[ ۲ غ دنا زنی که که[ 3 نن داخته 
باشد ۰ (از افرب الموارد) ۰ رجوع به اغن 
[اغنن] وفتد[ غ ۳ آشود ۰ | دمی 
بسیارمردم ۰( مهذب الاساء ) ۰ ده بتیاز 
مردم وبیار با. ( منتهی‌الارب). دفی که 
مردم وساختمان آن بسیار باشد. (اژاقرب. 
الموازد) .|| مرغز ار سباردرخت وبسیار کیاه 
با مرغزار که از انبزهی درختان و کترت 


علف آواز باد باواز غنه ماند در آن . 






(منتهی‌الارب) با غ۶سیارد 
وغیاث اللغات) . بای که کی 
و سک 


-. (از | نتدراج 


بار داره 










واین‌نام بدان سب » صدای مس 


ارزش باد درخلال آن شببه فنه باشد ( از 
افرب الموارد). مرغز اری خوش و خرم . 
( معذب‌الاسماء) . 

صاحب بهار المجم کوید : دردیباچهة کل تن 
حدیقهُ علیا وروه رعنا ( در بعضی ازنسن) 
آمده است ولی درعلا ورعناتمحف روی 
داده » تعدین حدبقه غلبا است که بمعنی 
مان آنب هم‌علتف و بوسته 


باشند » و جمم آن غب [ "| است‌چنانکه 





(۱) درناری بی مزة آخر بکاررود. 








درفر آن کریم آمده ؛ حدائق غلبا + و دوم 
روضه غنا است ۰ ( از به ادعجم 1 
تابر این روضهُغنا وحدیتُغلبا چون بهشت‌هشت 
باب انفاق افتاد ۰( کلستان سمدی چاب 
فروغی ص ۰6۲ تکار بها ( بقنوج) الحدائق 
فتاه . (بشاری‌متدسی) . 
غناء . [ غ ] با [غ](لغ) دیگ 
توده‌است ۰ (منتمی‌الارب) .رمل الفناه بفتح 
فیدآدرین شی را آحقم ‏ 
لها خدور و ارداف ینو» بها 

رمل الفناء واعلی متنها رود . 
و درشم ذرالرمة بکترفین آمده‌است : 
تدطقن من رمل‌الغناء وعلقت 

باعناق آدمانالظباءالتلاید , 

وابووجزء گوید : 
و ما ات آما ام عتمان بعد ما 


حبالك من‌رمل الفناء حدود. 


(ازسجم‌البلدان). 
غنافم [غع] (۱۶)ج غیت [غ م]. 
(افر ب‌الموارد) ۰ مالعای غتمت . (غیات- 
اللغاتر آ نندراج). رجوع به غنیماوفنیمت 
شوده صد ویسترفیل از آن‌فتح درمرابط 
فیلان خاس افرود با غناام بسیارّ از اموال 
واسلعه , (تر جم‌تازیخ یمینی چاب ۱۲۷۲ 
س ۲۰۹)- چندان‌غنائم جع کرد کهآب 
داش تخوردی ۰ (ترجمتاریخ یمینی‌ایضا 
س ۲۵ ( ۰ ۱ 
غناء نهاوندی. [غ. ع ن وا( کیب- 
وصفی) نام نوایی‌است ازموحرقی . 
غنالی ۰ [غ_کی‌بای] (س‌نسبی) منسوب 
به ناه [_ غ ]ه رجوع به فناء شود . 
|| شمرغنانی با موسیقی (۲) شدری است 
که حاکی از عواطت و احتاسات روحی 
باشد ۰ جر ؛ حناسه »حکمت وتعلیم »مدح» 
هجا» رناه»تشیب » وصف‌مناظرونظایر آ نها 
همکی دراین قسم داخل هستند , ( تاریتت 
ادیاتایر آن لیف جلال‌همایی ج ۱ 1 .)٩‏ 
غنانی ء ([<) رجوع » غنایبی‌شود. 
غنابك . [ع ]((ع) (کو...انب ایست 
ازتوابم بادنغیس در خراسان .همان کناباد 
امر وژه است ۰ دجوع » نز هه القلوب چاب 
لیدن س ۱٩۳‏ ورجوع به کنابادشود ۰ 
غناث. [غ تذ] (عس) یک و آداب در 
همنشینی . (منتهی‌الارب) ‏ آنندراج) 4 
اشخاس نیکوادب در آشامیدن وهماشینی» 
کویی مفرد آن فانف [ن] ات ۳ 
( ازاترب الموارد) . 
غناج. [غ] (ع۱) دخان‌نیل ۰ (منتمی - 
لارب) ,(نندراج)بویبه که درخالکوبی 
برای سیاه کردن محل خالکوبی از آن 
استفاده مبکنند. دخان النژوز الذیتجمله 
الواشة علی خر نها شود . ) اقفر ب - 


۳ 





اراد (جسییی)(۴) (4ه ‏ 








اج. [غ] (ع) کرشه. (متمی - 
لارب). ناز رغزه . دلال[ح] غنج [خ]: 
شع [غین] (قرب‌لنوادم) :۰ ۰ 
غناج ۰ [غنن] ((ع) شهر کی است در 
و احی‌شاش(جا ج) درماو راء نم . (ازس- 
البلدان وقاموی الاعلام 9 آناب ۳ 
سمعانی) .ثرا فلقدوسنیز کورند(ا ناب 
سمانی‌ورق 4۱۱الت) ۳ ۱۳ 
غناجل(غع] (6 _فنبل([غع): 
(منتمی الارب) 5 (افر ب‌الموارد) ۰رجوع 
به فتجل [غج] آشودا: "۷ 
غناجی . [غ ننیی‌یای] (رج)معمدین 
احمد. جر جانی‌غناجی مکنی به ابونعبر. وی, 
سا کن‌غناج‌بود وبدان‌منموب کردید ۰ اواز 
عبدالنه بن احمد پن حنبل روات دارد : 
(از انساب سمعانی‌ودق ۶۱۱ الفوالیاب 
فی تعذیب الانابج ۲ ص ۰۱۷۸ در 
مادهٌ ابو نصر از همیت لغت‌نامه مجمدرناحمد. 
این‌علی کر کانچی آ»ده است.شاید همین 
غناجی باشد . 
نادب . [غد] (ع) ,شید [خ 
ب ]. (افربالمو ارد) ۰ ( نندراج).رجوع. 
همین کلمه‌شود . 
غنادوست. [غ] (اح) ازقراه سرخس: 
(از ممچم البلدان) , قریه ایست از فرای: 
خوارزم - (انجمن آرا و[ تبراج رانایت 
سای ۱ , 
غنادوستی . [غ] (اح)حسین‌بنعبداله 
غنادوستی سرخسی؛مکنی به | بوعبد اه . ادیب 
وشاعر وفقیه‌بود, نزدقاضی ابوالفضل‌حارفی. 
وقاضیابی‌الحرث حارتی تفقه کرد » وازابو 
نمر محمدین علی بن حجاح سر خسی حد یم 
شنید . این‌اشمار ازاوست : 
تبشرفی‌المنی بقاء نفسی 
وشیب‌الآس بننربالتفانی. 
الی کم ذاالتسلی بالتنی 
دک مذاالتمادی فی‌التوائی؟ ٩‏ 
اترضی آنتمیش وانت راش 
من‌الدنیا بتعلیل‌الامانی - 
(اناب سممانی‌وری 4۱۱ الف واللباب‌نی 
تهذیب الاناب ج۲ ۰۱۷۸ 
غناساز . [غٍ] (دف رکب) خواننده و 
نوازنده .آوازخوان. مفنی. غنا کرء رجوعر 
بغنا کر شود ؛ 
مگرعان غنا سار و آواز رود 
در آن‌خمبدین عذ رکفت آن‌سرود. 


نظامی ۰ 

غناسا ز کید چو ناشد درصت 
صدای‌خوش آردباوتار صست . 
نظامی. 


معا و0۵ بعاوز تب (۲) 


(۲) درفر هنیک ناظم الاطباءآمده » غناج » دودیبه که‌برای سرمه کیر ند * واین‌ظاهر] نادرست است . 
)14 صاحب‌نتهیالارب غناج[غٍ ] رایمعنی کر شمه نیز آورد» است ولی درفرهنگمای معتبردیده نشد * وباین معشی پم اول است ‏ 








۳۳۱ 


یت 
" شیاین[ ](۱ع) حاکم کزمانک 
و زمال اشامرجرکودکانی باین | ناحبه 
عاطوز ت‌یافت (جمادی‌الاولی‌سنة ۰ ۸۲ ه) : 
اودرسنهٌ ٩‏ ۸۳ در بلوك سیر جان‌در گذشت. 
ابقنام بمورت غاثه شیز ین وابا شبرین(؟) 
توضیط شده‌است. دجوع به تاریخکرمان 
ممیسح باستا نی یار زک ص ؛ ه ۰۱۲ ۲شود. 
غنافیرن .[ ۰ ] (.غ) -اجی معمد 
پسرامیرغناشیر ین‌حا کم کرمان ۰ اویس از 
ع رکه پدر تحتکومت گر مان رسید و تا 
۸ در کر مان حعکومت داشته است ۰ 
کرال‌الدین عبداارزای سبرتندی صاحب 
مطلم السعدین و مچمع البعر ین که درسال 
۸:۰ از کرمان گذشته با او ملاقات نموده 
است.رجوع به تارییخ کرمان مصحح باستائی 
باربزیٌ ص۶۷۳ و ۷ و مطم السعدین 
اومیجمم |لبحر ین‌س ۵۷ ۷ شود « 
غناظ , [غ] و[ غ] (ع ۱) غم و اندوه 
ومحثت ومشقت,(از قرب الموادد) , الحهد 
والکرب ۰ (تاج‌العز وس).فعل ذلكعناظيك 
[غ یاک ] (هلی انب یی کنر 
"کر دآنکارراتادشوار کرد بر توو درهشقت 
انداخت.(منتهی الارب): فعل‌ذاك..۰ * یعنی 
عاررا کر دتاامر بر توسخت کر ددبطورمکرد. 
ای‌لیشق‌عليك‌مرة نمدمرة. (اترب‌النوادد) ۰ 
غناظ . [ غ] (اج) جابی‌ست دد یمام 
وباغی‌دارد . شاعر کو ید « 
وان‌تك عن روش‌الفناظ معاصما 
تفص بها سور یخاف انقصامها - 
(ازمعجم‌البلدان) - 
غنافر.[غتف] (عس) مردبی‌خرد کند- 
ذمن . (منتهی‌الادب) ۰ ([ نندراج) ۰ مففل 
[م"غفف] (افر ب‌المواره) ۰ || کفتاد 
ثر بتیاد موی. (منتهی‌الارب)(7نندراع). 
(ازاتربالموارد) : 
غناگر. [غ_ک] (سمر کب) خواننده و 
ونوازنده و آواز خوان ۰ مفنی فناحاز ۰ 
رجوع به غنا وغناساز شود : 
هرترود که با قناننازد 
برد چوفتارگرش نوازد. نظامی . 
غنام. [غ دن] (عس) او ر-فندان 
(ازاترب‌الموادد) ۰ || جویان کوسفندان: 
(ازاترب‌الموارد) < 
غنام ۰ [ غن ن ] () از صحایه 
پست و نام او در اهل پدر [مده ۰ پسروی 
این غنام نیز از طجابه وراویان حدیث از 
رسول خداست ۰ رجوع به الاستیعاب س 
۷ ومنتهی‌الارب شود . صاحب فاموس 
وی رامکنی به ابوعیاض میداند ولیصاحب 
موس گو یدمن اراد رفرهتگها انم 
و وی (ابوعیاض) پدر عبدالرحمن‌است . 
غنام » [غ ن ن] (ح) ابن اوس‌بن‌غنام 
خزرجی‌بیاضی‌بدری صحابی است ۰ (منتهی 
الارب) ۰ (ازتاج العروس) . 


سس 


غنام.["غنن] ( ح)آین‌محمدینفنامنجدی 
متوفی بسال۳۷ ۱۲ه.ق: فقیهی‌حنهلی بود « 
رجوع بهسمچم اامولفین ج ۸ ص ۱ شود 
غنام » [ خغنن] (اع) نام اشتری است ۱ 
(منتمی‌الارب) ۰ (7 نتدراج) ۰ 
غناه4 . [غ‌ننم ] ( خ) نام‌زنی است. 
(منتمی‌الارب) ۰ (تاجاامروس) ۰ 
غنامی ۰ 3 ما| (ع ) مقصد وهدف ۰ 
غات وقصاری » قال : هذا غنامات‌آن‌تفمل 
کذا» ای تسار اك‌وغابتك ۰(منتهی‌الادب)۰ 
غنان ۰ [غ] (ع۱) اسم است اغنان [1] 
را (منتهی‌الارب)*آوازیشه . صوت الذباب 
(اقر ب‌الموارد), دجوع به اغنان [ ]شود . 
غناوه . [غر]() سازست.(فرهنگ. 
رشیدی),ساز یس تکه‌مطر بان‌نواز د.(برهان 
تاطع) ۰ صاحب ۲نندراج بجای واو دال 
آورده است و ظاهر واو صحیح ات 
|| نام بازیی است . (فرهنگ رشیدی) . 
نوعی‌از بازیعا است ۰( برهان قاطع ) ۰ 
ارجوحه (اح). لوعانی ۰ نرموره. (مقدمة 
الادب زمخشری) ۰ 
غنایی.[_غ] ((ع) عبدالوهاب بن محمد 
حسینی حستی مهء‌موری هندی . اوراست « 
شرح خانانی مولف بسال ۱۰۱۸ هی * 
رجوع به الذریمه ج٩‏ ص ۷٩۲‏ شود ۰ 
غنایی . [ غ](۱خ) علی. .. شاعرعتمافی 
در قرن دهم هجری و از استأنبول بود ۰ 
تست ست منشیگری ییاه پاشا وزیرثنی 
را داشت ویس ازآن‌صاحب مقام بزد کی‌شد 
و شروت بسیاری نایلکردید. این بیت آزوست: 
ای‌لاله خ دگل ایله نیجه‌تشیبه‌ایدهم سنی 
سن یادشاه عالم او نیزر ای 
(ازقاموس‌الاعلام تر کی) - 
غنانی. [غ] (راح) محمد . شاعر عثمافی 
پر اسکندر یگ که یکی ازشاهزاد کان 
اولاما بودکه از ایران آعده بودند . او 
از صاحبان مقام بود ۰ این بیت ازاوست ۰ 
دگلدر خط که اطراف لب جانانه گلمشدر 
جناب خضرد ‏ کیم چشمه حبوانه کلمشدر. 
(از قاموس‌الاعلامتر کی): 
غنب , [غ] (ع) غنیمت بسیار. (منقعی 
الارب). (1 نتدرا ج) . (ازافرب‌الموارد)- 
غنب . [ غ ] (ع) ج فبة [خب] ‏ 
(منتهی‌الارب),(افر ب الموادد) ,دایره‌هایی 
دروسط کنج دهن پسران ملیح . (ازافرب- 
الموارد)رجوع به غنبة [غب] شود. 
غنباز . [غ] (ع) نومی‌لبا ی کلف که 
کردن‌را مییوشاند با بوریوان (۱)(لبای 
مردانه ازفرن‌سیز دهم تاقرن‌هفدهم » که از 
کردن تا زانوبود). ف:بازاز کلمةٌ!-یانیایی 
کامبا کس(۲) گرفته شده است که شوعی 
لبای اطلاق میشود.ج» غنابز[غ ب] ۰ دد 
معرق زمین » فبا["غ] یا غباز [.غ] که 
کامی‌قنبا [ن ] نیز نویسند ‌تبایی کماییش 


نس 
۱300076 6 6 











۱ (0 0 1 10۱ 








دراز شبیه ,رب دشامبر (۳) گویند .ج * 
عنبازاوغنایز [ غ] .(دزی ج ۰/۲۲۸۲ 
غنبر لو جنبر اد : ۳۹ 
(ر کیب عطفی) ( الاح همین درتداول 
عامه بمعنی‌چمبا تمه نشستن بحال غم‌واندوه . 
غنهول . [غ](ع۱) مرفی‌است . (منتهی 
انار ب). (ازافر ب‌الموارد) ۰ 
غنبه , [غ"ب] (ا) تشنیم کردن وباتکک 

: ‌ ۱ 
برکسی زدن ازدوی قهر وغضه و غشب : 
(ازبرهان قاطع), مخفف خر نبهیعنی‌صد| ازدوی 

قمروغض»وغر بدن.(ا نج نآ راو [ نندراج). 
غنبة ..[غب] (ع ) دايرة میان کنج 
دمن کودك ملیج ونازنیت ۰ج »غب [غت 





ن ]۰ (منتمی الارب) . دایره دروسط 
دهن پسر:ملیج ۰ (ازاقرب‌الموارد) 
غنبید . [ غ‌نن ] با [غ‌ن] () قحی 
کلم ۰ ومعرب آن قنببط [ق‌ن‌ن ] است . 
فنبید قم بسیار مطبوع است ۰ کلم غمری 
[غخ] در ثب [كر 1 ۰ قذبیت [غ ن] ۱ 
غتیت | غ‌نن ] . || مثله قم‌بود وفنبید * 
نهم امسال تسد . 
غنیز , [ غب ] () در تداول عامه + 
دعوی‌درو غ. لاف. || غنیزدر کردن؛دعوی 
درو غ‌ولافو زا فکردن,دعوی کردن کسی 
جاه بأمقامی‌را که ندارد . سخت لاف‌زدن ۰ 
غنتل, [غّت ](عس) کمنامبقدر, (منتهی- 
الارب). خامل.(اقر ب‌الموارد): کمناموپیقدر. 
| مغنتل»کفتار. ( 7 نندرا ج).(اقربالموارد): 
غنتم . [غّت] (۱خ) ابن وا طانی. 
اومحدث بود.عبداله ین ابوچسعد وراق ازوی 
روا کند.(ازمنتهی‌الارب وتا ج العروت). 
غنث ۰ [غن ](عمسمول) دمزده‌نوشیدن 
آب را . (منتمی الارب). ( ]نندراج) ۰ 
وحن وپی‌ازآن‌تنفس کردن. (ازاقر ب 
المواردوتا جالمروس).|[شور یدن دل کمی؛ 
(منتهی‌الاد ب) ۰ ([نندراج) 
نف و کشیده‌شدن آن بسوی چیزی «غتشت 
تشه » خشت ولقست . (اقر ب‌الموارد) ۰ 


نج 


. ید شُدن 


غنث ۰[ ع] (۱)2بن‌افیان بن‌قجم بن‌معد 
این عدنان ازینی مالك بن کنانه اصت (از- 
تاج‌العروس). بطنی اه الك بن کنانه,(للباب 
ف تهذیب الانساب ج۲س۱۷۸) 

عندر. [غ ت]ر[غت ] وخ ] (عس) 
نادان با گول یاآنکه صحبت ویرا ناخوش 


دارند » بافرومایه » یانا کس * داین 





است عرب را» تال ؛ 


با غنثر(معرفه )۰ 


(منتهی‌الار ب). (]نندرا ج), با 





ای باجاهل‌او احمق اوثقیل‌اوسفیه ۱ 
(اقرب‌الوادد) . 

غ.[ ۶ ] (ع)دادبی است ین حدسی 
وسلمیه درشام . رجوع به‌ممجم‌البلدان‌شود. 
غنشرة . [غت د ] (عمسل) صفانی سر 
وافزونی‌موی:(منتهی‌الارب). (1 نشدراع). 
انبوهی وبسیاری موی‌سر ۰ (منتهی‌الارب): 


اصزمم ت۳۵ (۱) 





غنجار 
(ازانرب!اموارد).|]بی‌تشنگیآ ب خوردن: 
(منتهی‌الارب) . (از اثر ب الموادد) 
غنشی . [غ ی ی] (س نسبی) منموب به 
غنث که‌بطنی ازمالک بن کنانه است,رجوع 
به غیت (ع) شود . 
غنج . [ غ] ()جوال. (فرهنگ‌اویی). 
( برمان فاطم ) ۰ ( ازفرهنگ اسدی ) ۰ 
(فرهنک رشیدی). خرج [ خ]. (معذب- 
الا-هاء) . وبعضی کویند جوالی است مانند 
خر جین که آنرا بعربی حرجه [ ح ج ] 
کویند. ( برهان قاطع ) ۰ (آنندراج) ۰ 
(انجمن آرا)۰ (فرهنگ رشیدی) . بمعنی 
جوالی باشد ک» خورجین نیز کویند. 
(آنسراج)(انجسآر) : 
وان بادرسه هفتهً دیگر غضاره شد 
وا کنونغذاره‌همچویکیغنج(۱) یه کشت. 
لبیبی (ستل فرهنگ اسدی). 
بیری ودرازی وخشك شنجی 
کرت کون لتره فنجی 
همچون کدوئی سوی‌نبید وسوی‌مز کت(۲) 
آ کنده بگاورس که خرواری (۳) غنجی 
نامر خسرو. 
ا| کلگوه وغاژه» و آن چیزی بود سرح 
که زنان برروی مالند. ( برهان قاطع ) . 
غنحار, 0 غنحر. ۰( حاشیهٌ‌برهان قاطم 
کترممین):| سرین‌مر دموحبوانات. 
۳ . (فرهنگک‌خطی).سر نو 
کفل‌حیوانات» وباین‌معنی‌بک راو نیز گنته 
اند.(برهان‌فاطع),سرینء (شمس‌فخری بنقل 
۲نندراج)(نرهتگ رشیدی).(۱ نجمن آرا). 
|| دریمش جاها این نام را بهآفت درخت 
سیب تور نی لیسه دهند . ک بر می‌است 
که ب رک درختان سیب را خورد : 
|| (س) یکو بود و خوش ۰ ( فرهنگ 
اسدی)ه 
نوایمطرب خوش نف (4)) وسرودی‌غنج(۰) 
خروش عاشق سر کشته و عتاب نکار . 
سمودی (نقل فرهتک ی 
|| (مز ید موخر) بسنی ناك ععنی آغشته » 





چنانکه که ند « بءاز غنج یمنی مارا و 
دردناك؛اعنی غهته بداری ودرد. (برهان 
ام 

3 

جوشدان بر یچهر» (۱) بیمارغنج 


ببرید دل زین سرای سینج ۰ 
رود کی 


۳ ۳ 
(۱) در حاشیه نسخه از فرهنک اسدی آمده: ایزغنحجوال‌بود و قنج نیز کوبنده 





غنج. [ غ] (عمسل) ناز. ( مقدمةالادب 
زمخشری). کرشمه کردن. (منتهی‌الارب). 
از و عوه و غمزه که ان حر کات چشم .و 
ابرو باشد . ( برهان قاطع ) + کرشمه 
و ناز » و در ارهتی معتر آمده : 
اعتدال حر کات معشوق ۰ (ازغیاثالغات) ۰ 
(ازآ نندراج) ۰ کشی [ث]. (د-توراللفه). 
(مقدمةالادب زمخشری). دلال . کشی کردن 
ورجوغبغنج [غ] شوده 
باورد بس کارده بانر نج 
برهرز نی کش بوداحاف وغنج. 
( بوسف وزلیای منسوب بفردوسی ) ۰ 
که خرامش چون لمبتی کرشمه کنان 
بهر خر امش ازو صدهز ارغنج ودلال ۰ 
فرخیء 
نز آسایش خبرداردنه ازدنج 
نه‌از شادی فزاید اونه ازغنج. 
دس ورامین. 
کی ۳ 
آمدت انك زمان غنج و دلاله . 
ناسر خسرو. 
زین و زان چند بودبا که ومه 
مر ترا کر و فربدن وغنج, 


سوزنی: 

مخمور دو چشم توبيك غنج و کرشمه 
صد بار در ان خبار شکته . 
سوزنی: 


دح سرح سیب اندر[یدیفنج 
بگردن کتی سرب آودتن. .نمی 
زنارنج زرین و سیمین ترنج 
فرب آمده بانظرها بغنج 
نظامی. 
م و کل کرده برهرغبزه غنجی 
نج چون‌سیب وف چون‌تر نجی. 
نظامی. 
چونکه دید آن غنج برجست اوسرك 
چون تجلی حق از برد تنک . 
مثتوی مولوی. 
غنج ونازت می‌تکنجد در جهان 
باش نا که من شوم از توجهان. 
مثنوی مولوی. 
عیب دل کردم که وحشی‌وضموهر جائی‌مباش 
گفت چم شیر کیر [" غنج آن‌آهو ین 
حافظء 
میخوانددری قر آن در بیش شیجشهر 
وزشیح دل ربوده بغنح ودلال خوش . 
ملكالشعرا» بهار. 





۱ 


۳ِ 


۳۳۲ 





|| چو بدستیچویا 17 0 ۳ 
و با آن برای حیوانانی که ازو دوز 
میشوند کلو خ میاندازد. ج» اغناج [ 1] ء 
(دزیج ۲س ۰/۲۲۸ 

غنج. [غ ن ] (ع)) پم کلان سال ور 
لت مذیل» یقال‌فلان غنج‌القوم ای شیخوم» 
(منتهی‌الارب) ۰( آ نندراج ) ۰ لنتی است. 
درعنج [ع" آن ] بمین مهحله . ( ازاقرب 
الموارد) 1 

غنج, [غ] (س) کرد شده دبعم آمده که. 
خنجه نیز گویند . ( فرهنگ رشیدی ) » 
(1نندراج). (انجمن آرا) : 

کنج بود و فتاده اندر کج 

کرده ضعفش زییئوایی فنج. 

آذری. (بنقل فرهنگ رشیدی‌وانجمنآدا) ‏ 
غنج. [ "غ] (ع ا) ناز. (معذب‌الاسمام), 
از کردن . (ا جالمصادر بیهقی) که 
وناز. (منتهیالارب). ( فرهنگ اوبمی) ۰ 
دلال[د ]. غنج [غ تن ۰ (منته ی الادب) ۰. 
در کذف الظنون آمده : 

علم لغنج رایعضی از فر و ععلمموسیقی‌شمار ند. 
کون انا هاتوک و ۱۳۰ 
از چکونگی صدور افعال ی که دوشبز کان ۳ 
زنان زیبارووظر یف کننده وا کرحسن‌ذانی 
باغنح طبیعی همراه باشدکامل است ومر کاه. 
غنج متکلفانه باعرضی باشد کامل نیست * و 
هرچیز اژملیح » ملیح است» ودرصورتیکه: 
این غنح دراننای مباشرت و آميزش باز نان. 
وامثال آن باشد محرك است و این درشرع. 
مجازاست » و زنان عرب بخوبی غنج وناز 
کردن در میان مردان شهرت دارند . (از 
کف الظنون چاپ استانبول ستون۰ ۱۲۱ 
باختصار):| | دخان نیل.(منتهی‌الارب).دودنیل 
وییه کهوشم ونکار بدان‌سیاء کنند.(ازمنتهی- 
الادب) . دود بیه که برای سرمه گير ند ۰ 
(فرهنگ ناظم الاطیاء) . دوده ۰ (دژیج ۱۲ 
ص۲۲۸). || فتبلٌجرافی که دود میکند . 
(دزی ج ۲ ص ۰۲۲۸ 

غنج. [ غ ن ] (ع .۱) کرشه و ناز ۰ 
( منتمی الارب ) . غنج [غ ] (منتهی- 
الارب) . (اقرب‌الموارد) ۰ دجوع به غنج 
[ْ] خر 

غنج. [ غ, ] () سرین و کذل حیوانات. 
(برعان قاطع) , ( فرهنک شمودیج ۲ 
ورق۱۸۰ب) ۰ رجوع به غنج [غ ]شود » 
غنجاد. [ غ] () (۷) سرخی باشدکه 
زنان درروی مالندوآتر | کلگونه خوانند. 


وهمچنین در حاشیه مزبور همین شعررا مثال آورده أست 





این تفاوت ؟ 6 بجای غنج بیسه» ایزغنج کر لر ده‌است . 


(۲) ن 


در هبچيك از فرهنگها دیده نشد و حر کت 


(۲) ن ل ۰ همچون کدوی سوی نید وسوی مسبد. (فرهنگ رغیلی ) 
ن ل» دوخرواری. (فرهتگ رشیدی و انندراج) . (4)ن ل : زخه. 


آن نیز درست مملوم ثیست فقط يك فتحه روی غین و يك جزم روی جرم است. 


کدوی رزی تهتدا وسوعزم سل ([ نکر اج). 





غنج‌نام سرودی باشد نه خوش و پبکوه » و شاید <سرودی‌شتج» است. (بادداشت مولف). 


(1) نل ؛ چو کشت آن بریروی . (فرهتگ اربهی). 


(۷) از فنج:+ ار ( پسوند نسبت و اتصاف) » مخنف آن غنجر. (حاشه 


برهان‌فاطممصحح د کترممین) . 





1: 





( فرهنک اسدی) , سرخی باشد که زنان 
درروی نهند . (فر هنک اسدی نعجوانی) ۰ 
بمعنی‌غازه ۰ و آن‌سرخیی باشد که زنان بجعت 
زیبایی برروی خود. مالند.. (برهان قاطع). 
(ازجهانگیری). کنگو ه(ذرهنگگ رشیدی). 
(غیاتاللغات). (برهان قاطع) وف هکت 
اوبعی ) ۰ ( فرهتگ اددی) کلا کو نه:: 
(برمان قاطم). (فرهنک اویهی): غنجاره. 
یز (۱ کج 
(انجنآرا). (ذرهنک رشیدی), سرخاب. 
(انجمنآدا):(1نتدرا): 
لاله شتجار بر کشید هم‌روی 
ازحد(۱) خویدبر کشیدسر ازخو ید(۲). 
وی( بنقل‌فرهنگ اسدی و صحاح - 
اافرس ونر هنگ رذیدی): 
زخون رخ بفنجار ,ندود خور 
ز کرد اندر اورد چادر سر. 
( کرشاسب نامه بنقل فرهنک اسدی - 
تخجوانی ) ۰ 
دودختر ودوزنش را فرو کشیداززپیل 
بیرق ار او داد خاك را غنجار . 
فرخی (بنقل جهانگیری و[ نندراج), 
| ناز وغعزه دا نیز کویند.. ( برهان - 
قاطع ) ۰ ناز و غمزه و کرشمه . (فرهنکی 
ناظم الاطاء ) ۰ 
غنجار.[ غ](۱ ج)عیسی بن‌موسی تیمی(۳) 
بخاری.ملقب به‌عدجار.(منتهی الادب). نر شخی 
درتار بخ بخارا کو ید؛ د که (از قضاة بخارا) 
عیسی‌بن موسی‌التیمی‌المروف باغنجار بود 
که رحمه الله» او را فا دادند فبول‌نکزد ۵ 
( تازیخ بخادای نرشتی س ۰)۳ دراللباب 
فی‌تعذب‌الانساب آمده: غنجاز قب‌عیسیٍن 
موسی تیمی ( تیم فریش) ومولای آنان و 
مکنی به ابواحمد بود و این لقب را سیب 
سرخی گونه هایش بوی دادندهاو عالم و 
اصل او از باراست 
وبه‌عرای وحجاز وشام وممر سفر کرد ۰ از 


فاضل وصدوق بود . 


مالك وتوری و این عیبنه و لبت ودیگران 
روایت کرد» وای مبارك و آدم‌ین ابی‌ایای 
ومعمدین سلام البیکندی ودیگران از وی 
روات‌دار ند.اوسال۰ ۸ ۱ه ق‌در گذشت . 
غنجاد. [ غ] (دع) محدین احدین 
مجمد بن‌سلی.ا 9 





خاری لت بفتارسای 
تاریخ بخارا . (منتهی‌الارب) , و عبدالملك 
سباری بن عبدالرحمن داوی این 
( تاریج‌بعادا) است . ( منتهی الارب ذیل 
سیر),در کتاب لباب فی تهذب الا نساب 


آمده : 


تار ‏ 
دح 


محمدپن ابیپکر پن‌احمدین محمدین سلیمان 
بخاری #مروف بغنجار صاحب‌تار یج بشارا. 


اواز ابو صااح خیام و محمد بن محمد 


(۱) نل : جسد (صحاح الفرس)). 


(۳) صاحیمتتهیالارب بفلط تمیمی آورده است . 


دکثر شنی) : 


(۰) نل ؛ ودوشه , 


۱ 
ِ 


ِ 





بی عابر بخاری و دیگران حدیت شنید ؛ 
ر-ید ابو بکر معتهدین علی‌بن حیدةالجعفری 
وابوالمظفرهناد بن |براهیم‌نسفی‌ودیتگران 
از وی روات دارند. وی‌بال ۱۲ دق 
در گذشت. انتهی . ورجوع ب‌لسان‌اله‌یز ان 
۱ شود. 
غنجاره ۰ [غ د] (۱) بسنی غنجار 
است که غازء زنان باشد . (برهان قاطم). 
سرخاب . رجوع به فنجار و غتجر و غنجره 
شود (4) : 
روزی بان پمذن زنکی 
آردت روی بش چوهر کاره 
وی وناز ده ی نأحد 
رخاره گونه داده شنحاره . 
ناصر خسرو . (بنقل فرهنگ رشیدی 
وانجمن آرا وآ نندراج وجهانگری). 
|| ناز وعشوة جوانان . ( برهان قاطع) ۰ 
ناز وعمره و کرشمه ۰( فر هگ ناظم - 
الاطیاء) ۰ 
غنجال. [ع] ( ام کب از کم > 
زممتی کلگونه و غازه ء و « ال > یمنی 
من-وب‌به) مروه‌ای باشد ترش که [ نراحب- 
الملوك خوانند. ( فرهنگ اسدی ) . (از 
برهان‌تاطع). هت( 
اوبهی). یا مر رد هک 
رشبدی). (انجمن | را).( ۱ نندراج). غنجار. 
( فرهنگ شیدی ) . رجوعبه‌حبااملوك 
شود : 
ودوش (۵) نامه‌رسیدم یکی زخواجه‌نصمر 
مبان امه همه ترف وغوره وغنجال . 
ابوالمای ( بنقل فرهنک اسدی). 
افرصا تن لطف او کند در باغ 
نبات مصر شود بر درختعا غنجال . 
شمی فشری ۰ ( بثقل فرهنگ دشیدی 
وانجمن آرا) . 
|| هرمیو: ترش راکویند همچو انگود 
ترش وائارترش وسیب ترش و امثال ان . 
(رمان تاطم ) . 
غنج بالا ۰ ( 6 ] (۱خ) دهیست از 
دهستان ارس بخش بشرو» شهرستان 
فردو س که در ۰ ۳ه زا رگزی جنوببشرویه 
وه هزار کزی خاور شوسٌ عمومی بشروبه 
ب‌دومك و دردامته کوه 5 اردارد کرمسیر 
است وسکنه آن۰ تن فارسیزبانشد . 





۳ از قنات تأمیت میشود » ومحصول 
آن‌بنه» ارزن وار یشم است. باغهابی‌دارد. 
شفل امالی زراعت‌است » وراه مالرودارد : 
(ازفرهنگ جنر افایی‌ایر ان ع٩)‏ : 
غنج پایین ۰[ ](لخ) ده 


دهستان ارسك بخش بشروه شهر-تان 


۶ 





فر دوس که در ۱ ۳هزار کزی‌جنوب بشر وبه 


وه هزار کزی خاور شوسه عمومی بشرو یه 


(۲) در فرهنگک خطی آمده: بشنجارسر حٌ کرد ش ری اد اس وید بر قشنف اد 
(4) شاید زنگار از همین کلمهٌ غنجاره باشد . ( فرهنک لفات شاهنامه تألیف 


)3 درمنتوی الارب غثثرة (۱) ]مده است. 


غنج‌زدن 


» دوهك واقم اس . دردامنه5وه‌قراردارد 
ِ 





و کرهس است. سکنه آن + تن شیعه‌فادسی 


ژبانند . اب آن‌ازقنات ات ومعول ان 





است و باغه‌ایی 








غلات؛ بنه» ارزن وابر ه 


دارد . شغل اهالی زراءتاست»وراه ماارو 


دارد . ( از فرهتگ جنرافیایی ایران 
ح ۹ 
غنحدة . [ اج دا ) رخ نام مادر 


( منتهی‌الارب) - 


نام ام رافع‌ین حارت یاعبدالحارت صحابی 


رافع‌ین حارث صحابی ۰ 


بدری»وبعضی آنر| ء:جرة بمیت‌معمله باعنتر 5 
(د) کنتاند ۰ (ازتاج‌السروی) ۰ 

غنجر. [غ ج](۱ ) غازه وسرحی که 
زنان بجهت زیایی بر دوی خود مالند . 
غنبرء ۰ عنجاره . (برهان قاطع) . مغفف 
هان قاطع مصحح که 
ممن) . رجوع ب» عنجار و غنجاره شود . 
غنج‌رش 2۳ تربار ] (,ا) غوك - 
(جهانگری). (فرهنک رشیدی) . وزع " 








غ جار. ز-اش 


بطبری بك خوانند و با واو بدل شود. 
(انجنآرا). (] نندراج) ۰ وزق و غوك ؛ 
وبعربی ضفد ع خوانند» و بعضی : ررای 
بی‌نقط‌هم کفت اند. ( بر هان‌قاطم)عنجمرش . 


عنجموش . ( برهان قأطع ) . در فرهته 





رشدی آمده : غنجرش غوك باشد و بعخی 
غنجموش زر گفتهاند ۰ شاعر گو ید : 
همچوشیرم روز و شب اندر غرش 
کر نامت مبکنم چون غنجرت: 

انتهی . ظاه رآ عنجموش است . اسدی دد 
لغت فرس‌ص ۷۱ ۱رد «حفغز » غوك بود 
وبتازی غنجموس (باسیت معله) کو بشدش > 
و قول شاعر کمنامی که رشیدی ازاوشاهد 
آورده نزمستند نتواندبود» چه‌احتمال‌فوی 
۹ او خود کل» را مصحف خوانده 
بنظم در آورده است. (حاشه برهان قاط 
| مجح دکتر »مین). 
غنحره. [غ ج دا (۱) سرخی وغازه 
0 زنان برروی مالند. (برهان قاطع) 
غنحر. غنحار.غنجاره . رجوغ بهمین کلمه‌ها 
شود : 
بیش تو افتاده ماه برره سودای عشق 

رینته کلگ و ز اش اوه (۷) شده‌غنجره 

مولوی . ( بثقل فرهتکک رشیدی و 


جهانگری ) ۰ 


غنجره.[غ ج ] ((ع) یکی اد 





تیان ود و 
می. 4 آمده است و اصطغری بفیث 


» مالك اله‌مالك - 





آورده است ۰ رجوع 
امطخری چاپ لیدن ص ۰ ۲ و فهرست 
اما کن تاز بخ 


ستان شود 








۰ ۰ ت وت 
غنج‌زدن و[ ز د] ( مس مر کب) 
غنج زدن دل برای چیزی بای » سخت 





شل » 


(۷) ن ل: باره . (ف رهگ رشیدی): 





غرحه 
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خواهان و آرژومند اوبودن» داش برای او 


غیج میز ند, 

غنجل» [ "غ ج] (ع۱) (۱) سیاء کوش: 
+ فتاجل [غ ع].(متهی آلارب ): 
( آنندراج ) . بتر کی قرء قولاق یا قره 
قولاح کویند ۰ فرانق [ آف رن ]:برواه « 
پروانك. تفه [ت "ف]. عنان‌الارض: 

غنج مرش ۰ [خ م دیا د ](1) 
بمعنی غنجرش که وزق وغوك باشده وبفتح 
را هم کفته‌اند. (برهان ناطع)([ نندراج), 
رجوع بغنجرش وغنجم‌وش‌شود, 
غنجموش [غ] ( ,۱) جفز. (فرهنگ 
اربهی ) ۰ غنجمرش ۰ فنجرش ۰ وزق ۰ 
غوك. (برهان‌تاطم). وذغ. بزغ [ ب ذ]. 
چنز . قوربافه . فای ۰ دجوع به غتج رش 
ورزغ وغرك رفور باه خود. 
غح و دلال.[7 غ ج دا( 
ناز و غىزه وعشوه. رجوع ب‌غنج وهم دلال 
[د] شود : باخود اندیشید که ژن مرا هم 
<مال است وهم غنج ودلال . (سند بادنامه 
س ۰۱۷ 

جوفة. (:د] (مراحت رس( 
جعد . ج ۰ غناحف 1 غِ 7 (دزکج ۲ 
س ۰۲۲۸ 

غنجول ‏ [ غ](ع۱) جانوری است 
مجهول العقیت». (منتهی‌الارب):([ نشدر اج). 


دانه است له حققت آن معلوم نت . 


کبءطنی) 


(ازافربالمو ارد): 

جیگ [ غ ج](حامی وا) جمع کردن 
داودی ءودن ۰و بهمیت معنی بفتح 

ارل هم بنظر آمده‌است ۳ برهان قاطم). 


رجوع به‌غذجه شود. 





|| -رشتن. (برهان قاطم) ۰ (فرهنگ - 
ناظم الاطباء ) . 

اا کل ناشکفته . در اصل کنچه [ روت ا 
مأخوذ از کنجیدن بود زیرا در ذات او 
کنجید کی‌است ۰ غنجه در اندرون 





تا ولاف رارای 


باهم‌هعتمم و کنحان 


فصاحت 


یفن معجمه بدل کرده‌اند. و بقولی 
ست. ( از غیاث‌اللفات و 
۲ نشدراج), وبمتی [ 


بمعنی ناز و 


غنحه «جم فار-. 
شجه بجیم فارسی | 


نرا مأخوذ ازغنع[غ ] 








رسمه دانته ازد ۰ 
رسمه دانشته | و این محل 


را دهان محبوب ودل عشاق 






دان تشه نرده‌اند » واژ 
هده خند» خندان؛ 
بدار » باا؟ 
ح ‏ 
وسنف اغوس 


جأب ؛ فواره»ءسوی» 





ء‌ 


آنندرا ۱ غنچه دل را کو بند سل جمم 
‌ 





کردنه کردآوردن بر کها.(برهان قاطع). 
دجوع باغنچه شود. 
غذحه 25 9 ۳ ِ) ۱ 1 ععنی عنجه 
1 
ود ۰ 
دلش گرچه درحال ازو ر نجه‌شد 
دوا کرد وخوشبوی‌چون غنجه‌شد. 
(بوستان -مدی): 
|| < مع کردن و کرد [! آوری نمودن. ( از 
برهان طم) ,راهم آودی وجمع کرد کی 
وکردآوری 7 ناضظ مالاطباء ) ِ 
|| -رشتن. ( ازبرهان قاطع) ۰ ( فرهنکی 
(ناظ الاطاء) . 
|| دعنايي وناز وغنج . (فرهنگ اسدی) : 
برداشته تا حجاب شرم ازدح 
؟ه‌شادی و که نحاط و که‌خنجه. 
منوچهری. 
يك کرشمه ويك‌غنجه زان دوشکر خویش 
هزاد دل بربایی هزاد جان شکری, 
ور 


و غنچه روک( 


چ و کردی فنج؛ کيك دری‌تبز 
ببردی غَنجه کيك (۳))دلاویز. 
نظامی. 
غنجه.[ غ رن ح ](عس) زبانبا کرشه. 
(منتهی‌الارب) . ( | نندراج ) . موّنت غنج. 
اغ با 0 
غنجه‌آب.[ غ ج یاج عا (2 ک ج 
نی ) ساب زب (فاملتات) و 
آب.رجوع بهمن تر کب شود . 
غجه‌جه. [ ریغ ] (۱) 
پارچه لطیف که ازآن زنان چارقد تهیه 
میکردند. 
غنجه کردن . [ غجشد] (مس 
مر کب)ناز کردن: رعنایی‌ونازوغنج کردن. 
رجوع به‌غنجه وغنج [غ] شود : 
نهلیسی بو ونه جاه 
س اد ن‌غنجه کر دنز بهرچراست. 
خفاف (بنقل فرهنتک اسدی). 
|| فراهم کردن و کرد آوردن .( فرهتک 
ناظم الاطیاء) ۰ || سرشتن و خمير کردن . 
( فرهتگ ناظم الاطیاء ) , ر جوع به غنجه 
[ غ ج ] شود || یختن .( فرهنگ - 
( ناظم‌الاطاء) . 
غنجی,[ غ ] () مناکی 
( آنندراج ) ۰ بمعنی غنچی که مناك در 


دردامن کوه 


دامن کوه اصت . (فر هد ت‌شموری ج ۲ ورن 
۰ب ) ظاه رآمصعف غفچی است . 

غنجیدن. [ خ د] (مس) فش کنتن . 
( آنندراج ) . ذشت کفتن 
کردن . (فرهنگ ناظمالاطباه) ۰ || هزل 
وبازی شوش( سن) بذله کویی کردن. 
بازی کزدن . ( فرهنگ ناظم‌الاطاء ) . 


۰ رت آگومی 











||استهزاء کردن. فره 
کر ار 3 
ج ۲ودق ۱۹۰ب): ظاهر] مسدر جیل از 
غنج معنی نازوغءزهاست. 
غنجیر. [ غ ] (۱ع) یکی ازقرای سند 
سمر فند. (از انسابسمهانیو اللباب فی تعذب 
الاناب): 
غنجیری, [ غ یی] (س‌نبی)مشوب 
»غنجم. رجوع به‌غنجر و الب یمد 
الا نساب شود. 
غنجیری. [غ یی ] (1ع) مسدین 
معذل‌بن ماجد بن عصمه غنجری فقبه 
به| بو الفضل:وی ازابو بک ر محمد ینامیا لفضل 
و ابواحمد حاکم و جز نان حدیت شنید + 
وابومحمد نعشبی و دیگران از وی حدیث 
شنیدند. ( از اللاب فی‌تهذب‌الاناب). 
غنچك . [ غ. ج] () نی فجك 
[غ ج] که ام صاژی است و سضشی 
کانجه‌را کو بند. (ازغیا‌اللفات) ۰ ظاه را 
مصحف جک است , رجوع بهمین کلمه شود ۰ 
غنجگی. [ غ ج ] (حامس) غنچ‌بودن؛ 
خصّد ۰ باریکی میوه ها و غنیتکی آن . 
(منتهی‌الارب) ۰ || در حال غنجه بودن . 
رو ورد 
غچه . [غع با ]() شک 
باشد,تازی برعوم [ب ] کویند. (فرهنگک 
اسدی ) ۰ نور [ ن ].(منتهی‌الارب) .کل 
ناشکنده . کلی‌که هنوز باز نشده است . 
(ذررهتک‌ناظم الاطباه) : 
جوسر()) کفته‌شد غنچاسر ح کل 
جهان جامه پوشید. همر‌نک مل ۰ 
عنصری (بنتل فرهنگ اسدی) . 
آستی برزده‌ای دست بکل برزده‌ای 
غنجه‌ای چند ازوتازه ونو برچده‌ای . 
منوجهری ۰ 
بدسعری کنر یکویت دارد 
زان‌بوی پنفشه رازموت‌دارد؛ 
دریرهن غنچه نمیکنجد کل 
از خادی ۲نکه رنگ‌رویتدارد. 
انوزی» 
انماف مرا ز غنچه خوش مب ید 
کو دامن خوشتن فراهم کیرد . 
خیام . 
غنچه عقرق یبن »کرد برون از دهن 
کشت زراان‌جمن چون کف صنر کبار. 
خافانی: 
»بایاران کمر بندم چو غنچه 
نه برخصمان سنان ازم جوسوسن ۰ 
خافانی. 
دلی که بال ویری درهوای خأك‌برد 
ندید خواب شکفتن جوغنچهةٌ تصویر: 
اف 


)۱( ۵۵۵ ۰ 


)۲( 10۷616 6 ۷۲ ۰ 











دم-چو کل که چودر مهد فنچه ,نشیند 
و هه رداک از ناز انتظار دهد . 
ظهیر فاریا بی» 
چو و چنان فرمان شنیدند 
ز شادی همچو غنچه بشکفیدند ِ 
نظامی . 
غنحه شون سته کر 
لاله کم عمر ز خود. بی خبر + 
ام 
بود جون نچه مهر بان دریوست 
آشکارا ستیز و ینوان دوست . 
نظامی. 
۲ربلیل محنت زده عاشق بوده است 
باری دل غذچه از چه‌خون] لوده‌است. 
کمال اسماعیل. 
روژی دهنی بخنده شاد 
غنجه ۰ دهن کت خاموش 2 
سمدی . 
در او دم چو غنچه‌دمی از وف 
کهازخنده افتد,چو کل برقفا. 
(بوستان سعدی) 
عشق زنده در روان ودر بصر 
هر دعی باشد زغنچه تاژه‌تر . 
( متنوی مولوی): 
صبا زحال دل نک ماچه شر ح دهد 
که‌چون‌شکنج ورقهایغنچه تو بر توست: 
حافظ " 
غنجه گلین وصلم ز نسیمش بشتکفت 
مرغ‌خوشوان‌طرب از بر کک گلسوری کرد 
حافظ . 
- فنچهٌ قالی » صورت غنچه‌ها که در فالی 
بافتد.. (بهار عجم وا نتدراج) : 
ککرقماش هشتی مارنگ غفات است 
خواب است همچو غنچهٌ قالی بهازما . 
خان آرزو (بنقل بهارعجم) ۰ 
|| حبابه . -وارك ۰ کویله . حبابآب ۰ 
غوزه . غوز؛ آب ۰ رجوع به غنچه آب‌شود. 
|| کنبد . رجوع ب» گنبدشود . 
|| مجازا دمان معشون : 
جان فدای دهنت باد که در باغ نظر 
چمن آرای‌جهان خوشتر ازین‌غنچه بست ۰ 
حافظ (سشقل ۲ نندراج) 1 
غنچه مثفار , کنا» ازده‌ان است : 
بکفت و کوی کل 
باغ را در فغنچهٌ ی هبخواهد دلم . 
۱ صاب (بنقل ] نشدراج) . 
|| مجازاً بجعت ی کلوله کرده و غنده : 
کفتم یکی هجا چ و که غنجه 
آنراباد سبلت بشکفتی . 


نستم چون بلبلان فانع 


سوزنی . 
|| درتداول هرا کنایه از دختر ژیباست: 

ایزال مستحاضه کهآ ستنی بشر 
زان وش عذارغنجهعذر اچه خو استی؟۱ 
خافانی . 





|| غنچه پام » کنایه از سفیدی صبح وفاق 
است : 
شبی‌نا گاه‌چونغنچه بام بخند ید؛وعر وس عیح 
زنتق‌قیم گون‌بیرون خر امیدبالشکری‌جراد 
کج میتی اب 
۲ ۲۲۱ || (عس) کرد کردن.و 
شتن » چنانکه کویند « غنچه کرد یعنی 
سرشت: (ذر هنک اسدی) ۰ و رجوع بهغنچه 
الردن وغنجه‌شدن وغنحه 1 ِ شود . 
|| (س) بعنی درحال فنچکی 
کمان ] زفنداكشدواله تم 
گرغنجه ترله و زره آیگر . 
اسدی . 
غنجه آب.[غ ج :اج عر](تر ؟ بباضافی) 
حاب. ( رهنگ رشیدی) . کنابه اژحباب. 
(انجس آرا)حبابآب(7 نندراج).کنابها 
حیاب است و آن‌شیهمانندهایی باشد که در 
وقت بار بدن پاران‌درروی آب بهم زنند . 
(ب هان‌تاطم) ۰ غنجهآب . حبابه.سوارك . 
۴ اوبله . غوزه ۰ غوزة ات 
غاهر وان ۰[ یاج ی۱غ] 
‌ کیب اضافی) کناهازشرارة۲ ۲ ترواکره 
9 ( نندراج) . کنابه از شر از ۳ 
ی باشد وا-کر اش را دسر 
ً رهانناطع) ۰ 
غزچه‌بستن .[غج بت ](مس‌مر کب). 
کناهازغنجه آنر بدن (] دراج) ۰ آفر یدن 
وایداد عنچه : 
جان فدای دهشثت باد که‌در با غو<ود 
جمن آرای‌جهان خوشتر از بن‌غنچه نبست . 
حافظ . 
بتکلیف بهار ان شاخسارمغنچه‌می بندد 
| کردردست من‌میبوداول بارمیبستم . 
صاث‌تبر بزی (بتقل 0 ٍ 
غنجه بیشانی 2٩:‏ ح] (س 252 
کنابه از بیدماغ واغمه رو ۰ ([ نثدراج) . 
که ابروهای وی دزهم و بیچدار باشد . 
عبوس. (فرهتک اظم‌الاطباء) : 


درر کاب برق دارد ای <سن 





هار 
تا کلی درباغ‌داری غنچه پیشانی‌مباش. 
سائب (بنقل۲ نندراج) ۰ 
تازهرو بان کلستان غنچه‌بیشانی شدند 
در باط اه وگل روی‌خندانی‌هاند. 
عام(نقلآ نندراج) ۰ 
| زشت. (فرهتک نافامالاطباء) . زشت ره 
غزِحه پیکان.[غ ج یاج ی تب](تر کب 
ان بی) نی بیکاناست‌واض اف 1 
ذردل ماغنچه بیکان ا وک ل کل 
شاد باشد میعدان گردد چوعاحبخانه گرم. 
صائب(سقل | نندراج) . 
غنحةً تربالد ۳01 ج یاج ص 
( کب اضانی ) غنچه کل ک و کناد 
رجوع به 5 و کناروتر باك شود . 









ٍ غنجه‌تیر. [غ ج یاج ی] (تر وید 


انافی) کنابه از بیکان است : 


غنحه خوران 


من کیستمان‌ذرة خورشید نظیم 
برطر فکله فتنه کند غنچهُ تبرم. 
حکیم زلالی ( بنة بل آنندراج) . 
غنحجه [غج ۳ (س مر یگ 
کل ومنقیش ۰ (بهارعجم وا [نندراج) ۰ 
مغموم . حزین .داتنک ‏ ملول,(فرهنتگ- 
ناظم الاطیاه) + 
غیر کر نشکفد از شعر ترمن سنجر 
غنچه‌خاطر نذوم م کان کل با غ حسداست. 
سنحر کاشی (بنقل بهارعجمو ‏ آنندراج) ۰ 
غنجه خسب ۰ ([غج ح ۳ 
کناب از کسی 9 پسب بی پوششی‌دست ویای 
ودرا 0 بو ابد چنأنکه‌این‌حالت 
درمنلانو "هیدتان ظاهر شود؛و بعضی‌از 
فشلای شعرا کنایه‌از بچهٌ لوند نوشته‌اند . 
(ازبیارعجمو ] نندراج). اروارء,رندخرابانی 
(فرهتک اظم‌الاطباء) . و رجوع به فنچه 
خسیبدن شود : 


زیزی | توچه حاجت بگلستان دارد 







غنجه خسیان تودر سایه دیواز تو سر 


در غوش کلم ازغنچه خ-یان‌برون در 
نباشد این چمن تون تیه و 
لب (بتقل بهارعجم) . 
غزحه خسبیدن رد ] (مس ۵ 
‌ ۳ بمحا خفتن وک در حالیبکه دست 
و بای خودراجمم کر ده باشد واین‌دروقت 
تال وتف‌کر» باشد . (از بهارعجمو 1 آنندراج) 
عنچه شتن : 
مدزدد نفس‌درسینا انگادمن 
غدچه‌میخسیدنسیم صبح در گلزادمن 
صای ( بثقل[ نندراج) 





و و سکع حته 
غحه‌خندی 133 7ح] (حامس‌مر کب)) 
خند دن غنچه وار : 
ز هربر ک رغنچه خندی کنم 

مجسینت ۳۳ دسته بای و 


تورالده 








1 ظهوری(بنقل ۱ 
غزحه خ و آب . غ حخا] ارف راک) 
ی ی( ارجمو آنندراج) . 
ر-وع به‌غنچه خسپ شود ؛ 
درآ ن گلز ار غنجه خواب‌خو نر یز 
همه بالیت و بستر خوابوخونریز ۰ 
حکیمژلالی( بنقل بهارعجم) ۰ 
غحه خو ابیدن: , [غحخاد ] (مس - 
یه لبنت . ([ننزاج): 
زو عم » غنچه خسیردن شود ؛ 
ارت 
ر 9 غنجه مسخو | بم ما 
ب (ینقل بهارعجمو[ نندراج) ۰ 
ان ء [غ دح (۱ح)دهی 
۱ 
شهر ستانز نجان ودر 4۳ هزار گزی‌جنوب 





رده ان طارم 5ب یت بترم سیردان 


خاوری سیردان و ۱۰ مزارکزی با 






شوسهفز وین فر اردارد. کوهست‌انیوسر 
است ۱۱۰ تن‌سکنه دارد که مذهب 


غندرتان 


دارند و بز بان تر کی سین مبتگویند . از 
رود بهقاه‌رودمثروب میشود , محصول آن 
غلات ۰ بن‌شن) وشذل اهالی زراعت «کلیم 
وتالیچ و جاجیم بافی‌است. راه مالر و وصعب- 
المبوردارد . (ازفرهنگ جفرافاییایران- 
ج ۰۳ 
غنجه‌دل . [غ ج_د](س مر کب)نتکدل 
ومنقیش,غچه خاطر ۰ (بهارعجمو [ نندراج): 
رجوع بهغذچهاطر شود . 
غدجه‌دهان 2 جد 1۳ (صرت) 
ار یی که دهان وی بان غنجهُ کل باشد. 
کناب از معشوق ومستوقه , (از فرهتگت " 
ناظم الاطباء),ازاسداء محبوب ۰(] نقدراج): 
دشت مرا دلش بکین؛ مسا تور 
خامتی کواه بین»غنچه(۱)دهان کیست‌او. 
(دبوان خافانی جاپ د کترسجادی‌ص ۸ 19 ). 
غنچه‌دهان من با تنگدلی‌من‌سن 
بی تو چگونه زندهامستکدلیمن سین . 
امیرخرو(نقل ] نندراج) , 
غنجه‌دهن ۰[غجد ] (س‌مر مت ک) 
بمعنی فنچه دهان. رجوع ب‌غنچه‌ده‌ان‌شود. 
غنچه‌زار. [غج] (ا مرکب) جاب که 
در آن غنچهُ ببار روید: 
غنچهز اری‌شده از ات جکرمز کانم 
تاچه‌آن ند از آن کلرو آردبار. 
درویش وال‌هروی (بنقل[ نفدراج) ۰ 
غنچه‌شدن. [غ ج شد] (مس‌مر کب) 
کنا»ازجمع شدنو کر دشدن.(انجمن آرا). 
(اذیرهان تاطم). کنایه ازخویش‌را فراهم 
آوردن. (1 نتدراج): 
عندلیبی که‌درخیان کلاست 


هر کجاغنجهء +ودچمن‌است. 





صائب (بنقل بهارعجمو | نتدراج) 





ا| متامل شدن . تفر و نامل «رجوع 


ح‌ 


به غن و 
مس اس موی 


غچه مه‌شت . [6ج 2 92| 


(مس‌مر اکب),ما نندغنچه‌شدن,غنچه‌وار گشتن : 


برلب دجله زبس بوس لب‌وش‌لبان 
غنجه‌غنچه شده چون بشت فك روی‌زمن. 
خانانی . 
نی مر غیت 
ک د ] (اخ) نوأبی ازئواهای باربد . 


(فرهنگرشیدی) , (انجمن آرا) . نامیکی 
ازسی لجن باربد است و آنرانظامی بجای 


با جرک 


#راح‌روح» آورده‌است که لحن‌هفتم باشد . 
(برهان‌تاطم) لجن بیست وششم ازسی‌لعن 


بازید . روح را 
۹ دت دنا 


چ و کردی غنچه,کيك دری‌تز 


ببردی‌غنجه کيك(۲) دلاو یز 


۱ ح‌ 
ی باید سیر دن‌بگام 


(۸) :ب 


انرا بفردوسی 





نست داده‌است 


دراندن تعبیه بی‌نظام 








غنچه کردن.[غح ۵ د] (مس مر کب) 
سر شتن و کلوله کردن 9 صاختن ‌ 


مدوز کردن 1 
هيج‌ندانم چه شغل‌اندری 
ترف‌همی‌عنچه کنی‌با(۳)شکر: 
ابوالعباس‌عباسی(بنقلاحوال و اشماررود کی 
س ۱۱۱۱ 
|| غنچه کردن لب + جمع کردن و مانند 
غذچه امودن آ نا . 
غبچه کشت . [ ۶ج کت ] (مس 
مر کب) کنایه از جم‌شدن و کردآمدن 
وفراهم آمدن » وبالفظ دهان(یادهن)و کف 
نز استعمال میشود : 
ند ماچون زر کل درطیق افلااكاست 
کف_ماغنچه‌نگر دد چوشو دصاحمال. 
شفیمانر(بنقل بع‌ارعجم ذیل غنچه‌بودن) : 
کناه از خوش را فراهم آوردن . 
(بهارعجمو | نندراج) دای کردن. 
۱ متأمل‌شدن (بهار عجم و[ شدراج) . 
تأمل وتفکر . و رجوع بغنچه شدن شود . 
غنچه لب . (غ ج (] (سمر کب)[نکه 
دهان‌وی‌تنگ ولانش‌فراهم [مدء بسان‌غنچه 
باشد . لقب محبوب وم‌شوق : 
ای‌سروغنچه لز کلستان کیستی 
وای‌ماء روزوشزش-تان کیستی؟ 
خافانی 3 
عنوان بودنك چش‌مکنوب سر بمعر 
زان غنچه ل وظیفهٌ من وك‌سخن بس است 
صای (ینقل‌بهارعجم) . 
مینای غنچه پرزشراب تسم است 
آمعب کدام‌غنجه‌اب از کلستان گذشت 
شو کت (بنقل بهارعجم). 
۳ 
سك رک چم خویدن «نف ند حال 
فراهم کردن دستو پای‌خود » وان هتگام 
تأمل وتفکر باشد : 
فصل کل میگذرد بی قدح وجام مباش 
غنچه‌منتین کره خاطرایام مباش ۰ 
صائب(بنقل بهارعجمو [ نندراج) ِ 
ورجوع »غنچه خسیبدن شود . 
عنجه‌واره [غح ](ق کیفبت) بانغنج. 
مائند غنحه « 
نگیرد هیچکس دردافن معشر کر بات 
اکردامان خودراجمح‌سازی‌غنچه‌وار اینجا. 


صائب تبر یزی . 
غند. [غ ] (س) کرد با هم آمده . 
(فرهنگاسدی) . فرآهمآمده. جمشد.. 
(فرهنک اسدی نعجوانی ) . کردشده و 
جممآمده . ( فرهنگ جها نگری) ۰ (از 


کبکان . (۴ 7 ززمدم 

. مد (و) 

نقیبان زدیدن ن ساند کد که ۳ نباشند غند . 
ي اخیر درة رهنگ‌انجمن آراچنن آمده , باده زرفتن ن سانند کند 

(٩)ن‏ [ ل : سنجانی + (اللباب فی‌تهذ ب‌الانساب)) 

(دزیکج ۳ ص ۳۳۹ 











برهان. فاطع) . بیچیدهوفراهم مده وجیم 
ادن وبهمبر آمده : 2 . گرفته. 
شده و بهم بر آمده » چنانکه کونند این 
چبز گر د وغنداست.(انجمنآراو ‏ نتدراج). 
این کلمه را در تداول امروزی در تر کیب 
« کرد وغند» است‌مال کنند.نمنده یز بمعنی 
فند است . (ازارهننگ رشیدی وانجمن - 
۲دا و آ نتدرا جوبرهان فاطم) ۰ در بهلوی 
کند (4) بمعنی‌اشکر ۰ و همچنین است در 
ارمنی‌ودرز بان عر بی‌جند 0 بعتی‌لشکر 
ودر کردی کند (۵) وجند (۱) بمعنی ده و 
تریه است . (حاشیهُ برهان قاطع عصحح 
دکترممین) ورجوع بغنوغندرودو کنده 
(ک] و ند بر و تندفیل وقندفیر شود : 
چورانی تباید سیردن بکام (۷) 
بود راندن تعبیه بی‌نظام 

نقیان زدیدن بماندند کند 

که ابشان‌همیشه ناشندعند( )۸‏ 

عنصری (نقلفرهنکت اسدی) . 
|| گرو.. (فرهنگ ناظمالاطبء) ۰ || ف اهم 
آوردن چیزی ۰ (ازبر مان قاطع) ۰ 
تر کیبات : 
-غندشدن ۰ غند گشتن, رجو ع بهر بك ازاین 
دوواکست شود . 
غند . [غ یا ع] (مزید موخرامکنه) در 
هرمزغندوما نند آن.رجوع بهه رهز غندشود . 
عنداب. [غ ](۱<)محلهایست ازمحله‌های 
هر مرغینان از لاد رشان (ازممجم لبلدان) 
ورجوع به‌انساب سممانی شود 
غندابی . [غ عی] (ج) عمرین احمد 
ابنامی< حن بن‌حسنغندابیم ات 
به ابومحمد و معروف به فرغانی . وی فقیه 
سمرقاد و صاحب فتوای تجابود .در بلح 
ازابوجمفر محمدین حسین سنجانی )0 
(سمنکانی) حدت شنید » ولادت او سال 
۰ .ی بود.(از اللباب‌فی‌تهذم.الانساب) 
ورجوع معجم‌البلدان شود ۰ 
غندال . (غ ] () (۱۰)کن سک . 
که کاو. قر ادالکلب. (دزی‌ج۲س۹ ۰۲۲ 
غندیتان ۰[ غ د ب] (عل) دو کره‌است 
درین زیان »یا کوشتبارة کردا کزد کام * 
۷ دو کوشتیاره هر در دو استخوان 
بلند زیر هر دو کوش ۰ (منتهی الارب) . 
دوء‌قده درین‌زبان » وبتولی دو گوشت‌باره 
که لهاة (کام) را فا گرفته‌اند » با دوچیز 
شبه غده که در دواستخوان بلند زیر هر 
دو کوش قراردارند ۰ ج» عنادب [غد]» 
(ازافر ب‌الموارد) . ورجوع به‌عندبشود. 





است ومررحوم دهخدا| ثرا بیاتصحر یج کرده‌اند . 


. 0 (2) 0 () 
کرایشان همیشه نباشند غند. 


)۱۰( 6 ۰ 








۳۳۷ 


غندية . ["غ"د ب] (ع) کوشتیارهاست 
درخت پیرامون نای کلو. (منتهی‌الادب) ۰ 
(7 نددراج). کوشتی است سشت دریرامون 
حلقوم ۰ ج؟ عدادب [ غ د ] (اقر ب‌الموارد): 
ورجوع ب» غندیثان شود ۰ 

عناحان ۰ [ غرد] + [غد] (۷ع) 
شهر ست بارس در دشت مءطشه [مط - 
ش ].( منتهی الارب) شهریست بفاری 
دربیا بان کمآب: داز آن‌جز اد وسلاحدار 
بردن تیا ند (از:اجالدروس) .ودوفارسنامه 
این بلشی (س 4۳ ۱) آمده « 

بیادسی دشت باری گویند ؛وشهر کی است 
هوای آ نکر سیر آب چاءشورو يك چشما 
کوچك است و هیج ۲ب دیگر ندارد »و 
غلاٌ آنجا بخس باشد » وجامع ومنیردارد ؛ 
واهل فشل از ] نجا بیارخیزد ۰ ونر 
وجولاه بسیار بود . آنتهی .ویاقوت ننقل از 
امطغری ارد؛ 

غند جان‌همان‌قصبه دشت بار ین است .انتهی؛ 
و سمانی کوید : نغندجان شهری از کودة 
اهواز است ۰ و این البلغی قندیجان ثیز 
آورده است رجوع ب‌فارسناهء» چاب‌لندن‌س 
۳ واه ۱۳۱۰۷۱ ۱وانساب‌سمعانی 
وممجم‌البلدان شود . 

غندجانی . [غ‌دي ع] با [غدی ک] 
(ع) حسن ین احمد فندجانی مکنی ب٩‏ 
|بومحمد اعرابی ومعروف به‌اسود. دجوع 
به حسن بن‌احمد و ممچم الادیاء چاب مصر 
۷ ج ۲ص ۲شود. 

غندر *[غد ](عص) نوجوان فربه‌سطبر 
ناز پروروخوشتر عیش . (منتهی‌الادب) ۰ 
جوان فر به ودرشت و ناز برورده ۰ (از - 
اقرب الموارد) . قندر [غ‌د] ۰ رجوع ه 
همین کامه شود . 

غندر.[غ د](عس) جوان فر » ودرشت 
و ناز پر ورده »غلام -مین غلیظ ناعم ۰ (از 
تاجالعروس‌وافرب ال ارد): غندر[ 3 د]. 
غیذر [ 7غ م ذ]. ( تاج!امروس واقرب- 
الوارد). ]| الحاح کننده در-وّال» چنانکه 
‌مبرم‌والحاح کننده کو بند؛ باغندرارجوع به 


منتهی‌الارب‌وتا جاعروس‌وهم‌غندر(ل ج)شود. 


غندر. [ "غ د] (۷) محمدین جعفر 
بصری ملقب بهغندر ۰ ومکنی بهابوعبداه « 
وی را بدان سیب غندر گفتند که درمجلس 
ابن جریج بسیار پرسید» وابن جر جگفت: 
ماتر ید با غندر ( چه میخواهی ای الحاح 
کننده؟) وازآن پس‌باین‌لقب ملقف شد . ار 
کی‌ازرواة حد بث است» واحبد مین 
ازوی‌روایت کنند ۰ وی بسال ۱۹۳ هی 
در گذشت,رجر عه‌تارییخ پفدادج س٩‏ ۳۲ 
و تاریخ‌الغلفا و مادة ابوعبداله غندرشود . 
خواندمیر در حبیب السر (چاپ خیام جلد دوم 


(۱) در منتهی‌الارب بطم دال‌است ۰ 





س ۰۰ ۲) این شخس‌رابنام م<مدینمحمدین 
جمقر آورده است و ظاهر ] صحیح محمدین 
جعفر است ۰ 
غندرود ۰ [۶] (۱) نف که برادد 
کوچك کر نا است و چون در قدیم آنرا 
بسب فراهم آمدن و جمع شدن مرد؟ 
مینواختهاند» وغند بمعنی‌جمم و فراهم‌است 
آثرا عندرود خوانده‌اند. (ازبرهانءاطم): 
کاو دم. (فرهنک اوبعی). با شیبود جع 
درنظام امروزمقاسه شود . (ازحاش برهان 
تاطع مصححد کترممیت). غنده رود.(برهان 
فاطم). (1 ندراج) . (ف_هنگ شموری) ۰ 
رجوع به کاودم شود. 

غندرود. [ دا (اح) نام قرب به - 
مرات. (ازاللباب فی‌تهذیبالانساب ج۲س 
۰ ۱).اقوت درمعجم‌البلدان غندوذ [ غ] 
[ورده‌است . 

غندرودی . [ غ دی ی] (-6۱) 
فتح‌بن نیم هروی غند رودی زک 
عمر و. ازشر بك وحکم‌بن ظهیر روات ند 
واسحاق‌بن هباج از وی روات دارد ۰ (از 
اللراب قی تهذیب الاناب ج ۲ ص ۱۸۰ 
وتاج‌العروس). 

غندرة ۰[ غ د ر | (ع مس ل) بنازو 
تبعترر م رفتن . صفت آن غندور [غ ]و 
غندورة[ غ ]مب د.(ازمنجدالطلاب):نوعی 
راء رفتن باتکبر وتبعتره تفندرالفلام مشی 
الفندرة ۰ و هی مشیة فیها تبختر و خبلاه 
(دزی ٩۲‏ ۳۲( 

۱۱ حالت شخس غندور (جوان ظاهرساز و 
خوشگذران واحمق) . رجوع به‌دزی ج۲ 
س۲۲۹ دهم عندور [غ] شود . 
غندش, [ غ دا (۱) ینبه برزدة د‌ 
کرده شده. (ازبرهان قاطع) ۲ نشدراج): 
یه وه کر داکرده شده . (فرمنک‌ناظم- 
الاطباه) . 

غندشدن . [ غ*ش د] (مس‌مر کب) 
کگردآمدن. جمحعدن: 


غند شدم زیم غنده 


به ابو 


: چون‌خرص یکون‌فتاده‌دردلم: 
ابوطاهر خاتونی: 
ومثه » سر کین غند شده . (مقدمة‌الادب - 
زمعشری) : 
غندقحی. [ "غ د] (ماخوذ از تر کی): 
آسلحه-از . اسلحه‌فروش ۰ (دزی ۲۳ص 
۵۹ ت رکیبی است از غنداق یا فنداق 
رای (بمنیچوبی که لولهٌ تشگ راروی 
آن :خاند) وجی‌باچی که‌علامت مبالفه وشنل 
درتر کی‌است . رجوع ب فنداق‌شود 
غن دکردن. [ "غ ۵ د] (مس‌س کب) 
دره مکشیدن, فراهمآوردن . چین آوردن ۱ 
قطب بین عینیه » فند گرد درمیان دوچشمش: 


(زمخشری)۰ 








غنده 


غندگفتن [غک ت] (مس م رکب ) 
غندشدن ۰ جمم‌شدن. دامدن؛: 
تیغ‌وفا وردناس ت ناکت 

بازم بلای هجر غم يار غندگشت. 

و 

غندلانی. (غ" دعی] (۱)(عس) مرد 
کلان‌سر: ( منتهی‌الارب ) ۰ (1 نندراج) ۰ 
مردیکه سری بز رگ داشته‌باشد. این لفت 
درفرهتگهای مهتر قربی زیامده‌است « (از 
تا جالعروس): 
غندلی. [غ دفی ] (۱.خ) معمدین 
سلیمان بن متمودین عدال غندلی ازدق ۰ 
محدث است‌ده‌این غندلك شهرت دازد. 
ازعلی‌بن اساعیل بن اپی‌نجم روایت کند ؛ 
وابوالفت‌بن مسروربلخی ازاوزوایت دارد : 
وی ثقه بود. (ازاللباب فی‌تعدب الانسابج 
۲ص ۱۸۰ وتأح‌العروس): 
عندماش. [ع ] (۱) غلهاست که آنرا 
لو بیا خوانند و ات (ب‌هان‌تاطع): 
رجوع بهلو بیاشود. 
غندوب. [غ] (۱) بسنی عندبة [ غ 
دا ب] . ( منتهی‌الارب و اقرب‌الهوارد) ۰ 
رجوع ,همین کلمه شود« 
غندوف . [ "غ] (ج) ازقرای مرات ۰ 
(معجمالبلدان)۰ در انساب سمعانی واللیات 
فی‌تهذ ب‌الانساب و غندرود > آمده‌است 
رجوعبه‌حندرود شود. 
غندور. [غ] (عس) جوان که بات 
ناز راء رود ۰ (ازمتجد الطلاب) مونث 


خر و 








آن 
غندورة ۰ رجوع ب‌غندورةشود. دزی‌درذیل 
قوامیسااعرب(ج۲ص٩‏ ۲) کو ند: عندور 
جوانی است که وضم یستی داشته باشدو 
در رفتار خود ظاهر سازی کند و ظر افت 
بر ج‌دهد؛دوستانش‌اورا!حمق‌وخوشگذران 
وظاعر ارا شمار ند . وی تظاهر به پردلیو 
عهاتکند و مبکوشد تا دختران او دا 
بسخدند » و بذرط آنکه بول داشته باشد 
سی‌وجو انم رداست ۰ وهمچنین دخترانیرا 
که شیه صفات مز بور را داشته باشند نیز 
غندور کو بند. ج غناد بر وغنادرة [غدد] 
رجوع دزی ج ۲ ص ۲۲٩‏ شود * 
غندورق » [خر ](عص) زنی که باتبختر 
وناژراه‌رود. صفت است ازعندرة[غ در ]. 
(ازمنجدالطلاب) ۰ رجو ع به غندور وغندرة 


شود 

غندو, [غ] () کرد[ که ].(ثرهنگ 
جهانگیری) ۰ || فراهم[مده . ( فرهنگ 
و جمع کرده‌وفر اهم [مده‌مطلقا. 
(برمان فاطع) . 

| و یه کرد و گلوله کرده 
شده است . (برهان‌قاطع): ینب گرد کرده 
بر ای‌ریسیدن . (فرهتگت رشیدی) .کلولا 
بنبه برزده. (فرهنگ جهانگیری). گلفنده. 
(فر منک ناظمالاطیاء) « 





۶بفر 





اروش کمان‌سان شد وببئیش چوهشته 
وان‌دیش‌سفید آمد چونغنده پنبه « 
تر یم الدهر (بنقل رهنگگ رشیدی). 
و رجوع به کنده [ گت" ] و فندفر و 
نندفیلو کنده بیل‌شود ۰ || کلوله خمیرنان. 
(برهان‌فاطع) . || کلوج. کاوچه کاوج* 
رجوع به-یل کامه‌ها شود. || کماج ترش, 
(ذرمنک ناظم الاطباء ) ۰ !| تفر که برادر 
کوچك کر نا است . فندرود , غنده رود . 
(برهان فاطع ) ۰ || بوی‌بد ۰ ((فرهنگ - 
ناظمالاطباء). || حجاب آب .(ناظم لیم 
|| عتکیوت: (فرهتک اسدی). (برهان- 
قاطم) . (فرهنک‌او بهی). (صحاح الفرس). 
(محمل‌اللفة). دبوپای, تنشدو. تننده ننند . 
(فرهنگ اسدیو-واشی آن) ۰ 
می‌نند گرد رای ودرتو(۱) فنده کنون 
باز فرداش ببین‌بر تن‌توتارتنان + 
کسانی‌مروزی (نقلفرهنگ اسدی). 
تن‌غنده رایای بابدنخست 
پس[نگاه خلغال بایدش جست . 
اسصدی , 
حسودت درازلت ادبار منت 
:و دهمچون مکس‌دردام‌فنده ۰ 
شمس ری 1 
| عتکوت بز رک بود که مردم‌رابگزد ۰ 
(ذرهنکاسدی) . عنکیوت سیاه زهردار» 
( فر هنک جهانگری ) ۰ ( فرهنک - 
رشبدی)(۲).نوعیعتکبوت‌زهر داز کز نده 


که عر بان ] نر ار تبلاخو | نند.(از بر هان‌قاطم), 


رتیلاءو آن جانور.ت کهزهردازد ودربلاد 
خراسان باشد . (فرهتک جهانگری) : 
رطیل [ر ط ]سیاه «رتیل[ر ت]؛ 
جار(۳) غنده کر به با کزدمان 
خورد ابشان‌بوست‌روی م دمان . 
رودکی 2 
بدو رد۳ بدبوار بر 
همیتاخت چون‌غنده بر تاربر . 
اسدی . 
من غند شدم زیم غنده 
چون‌خرصنکون فتاده‌دردام ۰ 
موفق‌الدین ابوطاه ر خانونی . 


کزدم ودتگر حشر ات . 


غندهو 
سنایی . 
‌ ء- 
زدم‌زرد (4) ناسی سر اج 
وان فوامی سیاه چون‌غنده . 
سوزنی (بنقلجمانگری) . 


<لاوت قبی‌در بدر 


بدند امد 








هجر توچون غندة شد در دلم ۱ 
ای‌شفای جان براینغندهراء 
مولوی . 
غندة. [غ_د] (عا) کیلاسی کودم کوتاه 
دارد (۵) . نوعی کیلاس ۰ (دزی ج ۲سرب- 
۳۳۹ 
غنده‌بر ۰ [غ دب ]() کار (فرهنگ 
ناظام الاطباه) ۰ || متراض . ( فرهنتگ - 
نام لاطبا 
غنده‌رود . [غ د] (() بسنی غندرود ۰ 
( ازبرهان قاطم )۰ بسنی نف که کوچکتر 
از کر نای است » ودرزمان ندیم هروقت که 
آنرا میزدند مردم‌جمععده ,دربار لطان 
آمدندی با-وارشدندی» وین 
رودی کهسبب کردشدناست.(از ] نشدراج). 
رجوع » غند رود شود . 
غندی . [غ] (() ابر ۰ (آنندرلی) . 
ار و -جاب ۰( فرهنتک ناظم الاطباء ) . 
(ازفررهنک شموری) ۰ 
غندی .[غ] (( <) نام دیوی از دیوان 
مازندران ۰ (فرهنگ شعوری) .نام دیوی 
که‌یدراولادد بوو بولاددیو بود.رجو ع بهمیت 
دواسم‌شود . 
غندیجان . [ غ با غ ] (]) مان 
غندجان‌است,ر جو ع به‌غند جان و ترهةالقاوب 
جاب لدن س۸ 9۱۲ ۵2۱۳ ۲ ۲شود ۰ 
غندبك . [غ]() درتداول مردم کناباد 
خراحان ب.متی کلوله‌های بهحلاجی شده 
کوچکت از کندشك باندازهسه‌تاچهار نوال. 
غنفاة . [ ۶ ] (ع مس ) بر آغالبدن و 
برانگیختن ۰ (منتهی‌الادب) ۰ واداشتن « 
وتحر يك کردن . اغراء .( اقربالموارد) . 
غنذرود.[غذ ](۱ <)همانغندرود((ع) 
است. رجوع به‌غندرود وتاج العروی‌شود. 
غنفمة . [ کم ] (عمس)مدشیریستان 
را خوردن ۰ (منتهی‌الادب) . غندمةٌ شم 
بستان » خوردن همه آنرا . اغذام [ ۱ ]. 
اغتذام . (ازتا ج‌المروس) ۰ 
غزسیدقوس.[ ](۱ ح) باغنوسیدیتوس؛ 
نام پدر بقراط اول ۰ رجوع به عیون‌الاناء 
ج ۱ص ۲۲ و؛ ۲شود . 
غنوش . [غ] (ع)باتیمانده ازمال. 
تال : مابقی‌منابله غنشوش * ایبة؛وماله 
غندوش ۰ ای‌شی* ۰ با عندوش سمی‌مع.له 
. است . (از منتهی الارب) ۰ (آنتدراج) . 
غنشیدن , [ غ ] (مس) بسفاهت حرف 
زدن . (نتدراج) . هر زه وهذیان کوبی . 
(از فرهنک شموری) . 
غنص. [غن ] (عسرل) تنگدلی, شیق 
صدر . تال غنس‌صدرهای ان . ی 
الارب) ۰ ( از اقرب الموارد) . 
1 


و درلان 
مرب »صدر نغذس [ آغ رن ی ] » عتوس 
[غ] آمده است . (اقرب‌الموارد) : 








۰ 66عهیبعل (د) 
۰ کانع020 (د) 





۳ 


(منتمی‌الادب). (تاالسرو س). مرگ 
غنظ . [ غ] (عمسم) مشرف برمر ک . 
شدن . یامثرف شدن کسی برمگک بعبب 
اندوه ۰ ورهایی یافتن او . ( از اقرب - 
ااموادد):۱ رنجانیدن کادی اکیرا ودشوار 
کردن و ستت اندوهگن کرداندن ۰ ۱ 
(ازمتهی‌الارب) . نظ الامر نلاتا» جهده 
وشق‌علیه * فهومفتوظ . (قرب‌الموارد) ۰ 

|| مخت خذمناك کرداندن . غنظه فلان » 
ملاء بظاً . ( ازافرب الوارد ) - 

۱ 1 اندوه سخت و لازم . م۳ 
لادب)(1).غم واندوه دامنگیر. غم دایم . 
(از اقرب |لموارد): اندوه که نمر ک وهلاكت 
نرديك کرداند سیس از آن ندات شود . 
( ازمنتهی‌الادب) . رجوع به عبون الاناء 
ِ ۱ س ه شود. 
غنظ . [غ ن] (ع) اندوه سختولازم. 
غنظ [ غ ] ۰ (منتمی الارب) ۰ (ازاثرب - 
الوارد) . رجوح به غنظ [غ ] شود . 

ا| کر کون شدن کیاه از کرما . ( از - 
اقربالموارد ) ۰ 
غنظاة . [غ ] (عمس ل) عبوب کسی دا 
]آشکارا گفتن وستن‌زشت وفحش‌شنوانیدن 
اورا ۰ ( ازافرب‌انموارد ) ۰ عنظاة [ ع] 
(اترب الموارد وقطر المحیط) . درمنتهی- 
الارب آمده : عنظی به غنظظة بالفتح ۰۰۰ 
قلبت احدی!اظا بی‌الفا ۰ انتهی. 
غعلف , | غ ظ](ا ج) نام‌ردی . (منتمی 
الادب) ۰ (ناجالعروس) ۰ 
غنظیان . [ _غ.ظ ] (عس) مرد فاحش 
پلید زبان . (منتهی‌الارب) . (۱نندراج) - 
رجلعتظیان»ای‌فاحش بذی:(قطر الحرط) ۰ 

ا| آنکه م دم رامسغره کند . مت آن 
عنظیانة . (اقربالموارد) ۰ 
غنظيافة . [ ء_ ظرت ] (س) موند 
غنظیان. رجوعبهدین کلمه شود . 
غنغجه .  [‏ ] (۱) مکبلیبوده اس 
در بغار ادوعبار آن‌هفتاد وینج من کندم(۷), 
غنغره . [غغد ] (س)جامل. (فرهنگک 
اسدی) مصحف غتفره ۰ رجوع بفرهنگ 
اسدی وماده غتفر ه‌شود. 
غنغرینا . [غ غ ] (عا)فسادعنو بایفای 
حس . شقافلوس ۰ (دزی ج ٩۲‏ ۰/۲۲ 
غانفر ایا . رجو ع بهمین کلمه‌شود . 
غنفیعاس . | ] (را) (۸) کتک . 
رود کنک درمند » منوبآن غتشطس: 
رجوع به گنک شود. 
غنغیطیس » |[ ] (س نبی) موب به 
رود کنک(٩)‏ , رجوع به غنفیطی شود : 
غنفر ۰ [غ" ف] ( ج)نام‌جدحسن بن‌بشر 
این‌اساعیل ن‌غدی بن عبت بن‌غنفرختم رگا 


)۲( 606۰ 
)9( 
۸( 86 ۰ 


غنضف , [ خش ] (خ) نام مردی. ‏ 








۳۳۹ 


رجوع به غنفری شود ,(ازاللباب فی تعذیب 
الاناب ج۲س,۱۸۰) ۰ 
غنفری . [ فعهی] (لع) مدوب » 
غنفر . رجوع به غنفر(اح) شود ۰ 
غنفری . [غآفیی] ((ع)-سن ین بشد 
این اسماعیل بننغد بن حبتر پن‌غنفر» محنی؛ 
|بومید » شیخ مصری‌است ازعبدالفنی بن 
سعید . عنفری بعین مي‌مله نیز گفته‌اند . 
(ازاللیاب فی‌تهذب‌الا نساب ج ۱ص ۰6۱۸۰ 
غنقلی. [غن] (۱_مأخوذ ازیونانی) (۱) 
اغقبلیبسنی شلفم ۰ (دزیج 6۲۲۹۳۲ ۰ 
رجوع بهشلغم وغنقیلی‌شود . 
غذقیلی ۰ [غ] (1) باغنقلی بمعتی غلنم 
است ۰ (دزی ج۲ ۹ ۲۲) . فثقیلی ‏ بلغت 
رومی شلفم بر ادر چفندررا کو نند.( بر هان- 
تاطع) . رجوعب‌غذقلی‌شود . 
غنکسیر.[ ‏ ](اح)دمی‌بر رکه درخلخ 
است . درحدودااعالم [ مده 
غنکسیردهی است بز رک [از خلخ] :وا ندروی 
تبیله‌های بسیار از خلخ وجایی! بادان؛ انتهی: 
غنک . [غ] (() چوب عصاران باشد که 
ازو سنگهادر آویز ندجهت‌روغن. (فرهد 
اسدی)وبی باشددر از کهصاران‌د کار گاء 
سنتکه‌در آن‌آویز ندنا کران کردد ودوغن 
از کوبین بیرونآید . (فرهنگک ادبهی) ۰ 
تم دکان‌عصاری بعنیچو بی کهدانه‌درزیر آآن 
فهر ده‌میگردد .غن . (برهان‌قاطع) : 
چند بوی چندندرم الندم (۲) 
کوتوبرون آی‌ازین(۳)غنگ غم . 
منجرك ( بقل فر هنک |سدی)): 
|| هاون جوبیت با سنگت . (فرهنگگ - 
ناظم الاطام) . 


|آواز باند. (فر هنک رشیدی).(جها نکری) ۰ 


صدا و آواز بلند . (برهان قاطم) ۰ شابد 
آواز کر بهباشد وشعر زیر که‌درفرهنکه- 
اسدی برای‌زغتکک‌شاهد آمده شاهد همن 
معنی‌است : 
مرا رفیقی برسید کین غر روزچیست 
جواب دادم کزغر و نست‌هست زغنگ(4). 
شا کر بخاری: 

فنگ غنکك زدن . رجوع بهمین 
تر کیر‌شود ۵ 

|| خر. (ف رهگ رشیدی). (انجمن آرا)- 
(برهان قاطم) ۰ الاغ ۰ ( برهان قاطع) ۰ 
و( هت ات ری )۰ 
یاخر مت‌نر . شاید غنکک بععنی ریا ذر 
مست باشدفقطدر خر» رشیدیکو بد , ظاهراً 
غنگ دربیت سوزنی (بعدازاین آمده‌است)) 
بمعنی چوب:,رءعصار است لیکن جر غنگ 
ریات کهیدان بندند وآن خرثر فوی 
خواعد بود پس خرنر بکنایه ومجاز اراده 
کرت شود ه آنکه‌فنگ بمعنی ار بود . 


ذیل زغتک) . (0)) ال دی ۱ 





(۳) ن ل , کوش 


برون آردل‌از ۰ 
(1) ل ‏ خران و. 


انتهی . وصاحت فرهتگ‌نظام | رد : لیکن 
رشندی درست نص‌ور ده استکه لد 
عنکی دربیت‌سوز نی بمه‌نی‌همان‌چوب‌عصاری 
است‌وخران عتی خرن نرقوی بودند که 
بآن چوب بسته‌میشدند : 
کوید که‌علك(۰)خایم وخاید بلی چنانك 
+ یندعلك‌ماده خر اناذ(۲) خران‌غنگ . 
سوزنی(بنقلفرهنکه‌رشیدی) ۰ 
ندانمنا چه‌خواهد شد بال‌بت کا ندردل 
اتکوید عه| کر تاخایه بقشارد درعتکش : 
سوزنی (بنقل‌انجمنآدا) ۰ 
مفتادساله کدی توحبدوزهد 5و ۶ 
"کم‌خایژازو یش‌مران‌چونخران غنگ. 
دوونی ۷ 
خاموش‌همچون‌مر یمی» تادمز ندءیسی دمی 
کت گفت کا ندرمشغله باری خر ان غن؟ش‌شو. 
مولوی ۰ (بنقل جهانگیری) 
غي‌غنگ‌زدن . [غ غزد] (مس- 
مر کب) ناله کردن. ۲واذ حزین‌بر آوردن؛ 
غنکه‌عنگی میزنم‌تا يك غزل 
آورم بمون زالواح اژل - 
مولوی(بنقلفرهنک‌جهانگیری). 
رجوع به عنک [ غ)] شود . 
5 [م | (سرل ) غنستکرفت 
ویغئیت رسیدن . غنم [غ] .غنم [غ] ۰ 
غشمة نان [ خ [ ۰ (منهی الادب) . 
(النجد):||(۱) کوسفند . (مهذب الاسماه). 
(ترجهان علاهٌجر جانی‌تهذیب عادل) ۰ اسم 
جنساست. ج ۰ اغنام [1]:(مهنب‌الاسماء): 
کل کوسفند (دزیح ۲). گوسیند. از افظ 
خود واحدندارد ۰۰ کی آن شاة است » و 
غنم اسم جنس موّت است اکه هم ابثر اوهم 
بىاده بابهردو اطلای‌شود * و دراراددو گله 
عنمان [غ ] گو ند .و در گله‌ها اخنام 
[1] د نوم [غ] و اغنم [1 رن ]۰ 
ویقال : خمس‌من الفنمذ کور » فتوّن‌المدد 
اذا فلب من‌الغتم و ان عنیت الکباش ۰(از- 
منتهی‌الار ب) ‌ جمع‌غنم ۰ اغانیم هم[ عده 
است.(دزی).ضأن.(تذ کر ضر برانطا کی)۰ 
بز و کوسفند. (غیاتاللفات).غذم باشاء شامل 
معز [م ع] (بز) وضان [ض] (میش:خلاف 
کوسفند) است ... و عربگویند , «راح 
علی فلان عمان [غن ]» نی د و کله که 
هر گله چراخور وچویانی‌جدا کانه‌دارد . و 
مصفرفتم » غنيمة [غ‌نم ]اس ذیرا سم 
جءعهابی که از لغظ خود واحدندازئد هر کاه 
غیر انسان باشندت] نی نهالازم است.و کو بند 
هم 
ن ان" م تن] » یعن ی کوسیندان بسیار. (از 
اقربا لموارد) . غنم اعم است از معز یعنی 
ذوات الشعر » وضأن بعنی‌ذوات الاصواف؛ 
مذاکر باشند با موّث « 





(؛) ن ل , جواب دادم " 


خرطان 
و من‌البتر والنم حرمنا علیوم شدومهما ۰ 
(قر آن گرم ۰۱4۰/۲ 
کحجانبردبود درفتد. میان سیاه 
چوک رک کر سنه‌کاندرنتد مران‌غنم ۰ 
فرخ 
ملك غراسان تر است‌در کف اغبارعصب 


ی 


7 تومی گر ک‌شبان غنم . 
خاتائی . 
از خلال‌ملکان فرق بکن 
تاعصاعان زشیان‌غنم است. 
خافانی . 
۳۹9 لاف ناشدمیان آ تش و اب 
دکرنراع نباشدمیان گر کت‌وغنم. 
سمدی ۰ 
شءله‌را زاننوهی هیزم چه غم 
کی‌رمدقصاب زانبوهی غنم . 
مواوی ۰ 
||متلد چون کوسفند .7نکه تقلبددیگران 
راآورد . (دزی‌ج۲س ۲۲۹٩‏ ۰ 
غنم .[غ ](عمصل)غنیمتگرفتنو وف 
رسیدن . غنم [غ] ۰ قنم [غان] ‏ غنمان 
[غ]. قنیمة[غم ] ۰ (منتی‌الارب):(اقرب 


الو ارد) ۰ (ال‌نجد) . رجوع به غنم [غ 


‌ 





شود . 
غنم . | غ] (ع مس ل) غنیت یافتن ۰ 
( نا جالمصادر بیهقی).(تر جمان‌علامه جر جانی 
تهذیب عادل ) . غنیمت » و پیروژی بچیزی 
پی‌دسترنج ۰ با غنم [غ] درحصول چیزی 
بی‌دستر نج [یدوبس » ودرغنیمت غو آن ۰ 
(منتهی‌الادب) ۰ ج »غنوم [غ]. (سان - 
العرب) . غنمت و توانگری . توانگری . 
(مهذب‌الاسماء) ی هن 
غنیمت یافتن . رسیدن به قنیمت و فی" 
[ف"] . (ازاثرب‌الموارد) . || حصول‌چیزی 
بی‌دستر نج( ازمنتمی‌الادب):دسیدن ,جیزی 
بی‌دنج ومشقت و بلاءوض(ازاقر ب‌الموارد): 
ا| (۱) زیادت. نماء [ن] . فاضل قیمت ۰ 
سود. بهره.(ازلسان‌العرب) ۰ || الغثم بالفرم 
[غ ] ۰ ,منی‌غنیمت درمقایلنغرامت است * 
و هیچنن گوند : الفرم مجبور بالفنم . 
( از افرب الموارد ) . صاحب تاج العر وی 
آرد » در حدث است.: الرهن‌لمن‌زهنه له 
عنمه و علیه غرمه » و غلم در انشا بمعني 
زبادت ونماء و افزاش قیمت‌است ۰ 
غنم . [۶] (-) نامبتی است . (ازتاج- 


العروس) » ودرنامه‌ای عرب عبدغنم‌هست ۰ 





رجوع به بت شود .۰ 

غذمان . [غ|(عمسل) بمعنی‌غنم[ غ ]و 
غدم [غ] درحالت مصدری‌است. (ازمنتهی- 
الارب) ۰ ر-یدن غئیمت و فی.[ف ].(از- 
اقرب‌الءوارد) ۰ 


)۱( 002۷1۵ 


ءزم تم کت (فر هنک اسدی 
ِ مج 











غنودن 








غنمان,[ غن] ( ع۱ ) دول کوسیند« 
(منتمیالارب).(ازاقرب الم ارد) ارجوع ِ 
غنم [غان ] شود : 

غنم ۰ [غ] (اع) این ادیش ۰ ازلخم از 
فحطانیه. وی جدی جاهلی‌است. منازل بسران 
ار در اطفیحمٌ مر بود , (اژاعلامژد کلی 
۳ تس ۷۰) ۰ 

عم ۰ |غ] (راح) ابن‌تغب بن وائل ۰ پدر 
بطنی است .(منتهی الارب), بدرقببله ایست 
واز ایشان «ارانم» هستند که شش‌بر ادر» 
رفرزندان بکر بن‌حیبین عمروین‌غنم‌بودند. 
(از تاجالعروس) . 

غمغم. [غ ] (.ع) ان نعلیتین حرت‌بن 
مالك بن کنانه . بطنی از کنانه بود. ( از 
تاج‌العروی): 

غنم. [ غ ] ((ح) این‌نود. بطنیازقبیلً 
طی.. (از تاج‌العروس) ۰ 

عمم» [ خ](.۱خ) ابن دودان‌بن اسدین 
خزیمه . وی ازعدنان وجدی جاهلیاست . 
زیت بنت جحش از سل اوست. (از اعلام 
زر کلی چاپ ۱؛۱۳ه یج ۲س ۷۱ . 
درجوخ به تاج‌الروس ذیل غنم‌شود. 
غنم. [غ ] ( لع) ابن دوی. بعطنی است 
[ ازد. (ازتاج العروس). 

ذم. [غ] (اخ)انسری. بطنی انار 
( ازتاح الیروی) . 

یم[ غ ] (.اغ) این سدة (رس ‏ ] 
این خزرجارفدطان.وی جدی جاهلی‌است 
آزیسران اوعبدانه بنعتيك است .(از اعلام- 
زر کلی‌چاب ۰ مه ی ۷۱۱۳۲ 
عمم. [ غ ](.ا) اين عنمان » صحابی 
است. (ازناج‌المروس): 

م۰ [غ ] (ح) ابن فردوس, بطنی‌از 
باهله . (ازتا جالع وس) . 

مم.[ غ ] (ار) ابن فتیه.بطنی از 
باهله. (ازتاج المروس). 

غنم. | ](لح) ابن مالك‌بن کنانه . 
بطنی‌است از کنانه. ( ازتاح‌الدروس) . 
غنم» [غ ] (.ع) ابن نجم . بطنی از 
تحطان. (از تاج العروس). 

عنم» [ غ](راخ ) این .ودیعه. بطنی‌است 
ازعبدالقیس. (از تاج‌العروس) . 

عنم بنی اسرائیل.[غ ن + ب_](ع) 
درتداو( تازیان به وبر [ وا کفته مشود 
دآن جانوری است مانند کر به و کوچکتر 
از ان ودم دی کوتاه است. ( از اقرب - 
الموارد). دجوع بهوبر [ و] شود. 
غنمه. [غ ن م](ع ا) مش . (دزی 


۹۳۲ ۲۲) 
عمه ۰ (ع م],(ما) این تمه ین 
ماه . از اجداد عمروین عداء شاعر بود . 





هی‌الارب وناج‌المروس) ۰ 


است 


(۱) مثل این 


نیاام چنین کفتا کر 


ر بشئوی . 


ده غنودن دراشجا کراییدن و تمایل معنی مبدهد . 


غنمة . [ غم ] (راج) این‌عدی‌ین عبد- 
مناف.ن کنانتین جمهماین عدی‌بن ربمه « 
این‌نام مصحف عنم بمین معمله است وصحیح 
عنمهاست.رجو عبهالاصابهج ۳ س ۰ ۲۰سوده 
غنمی ۰ [ غ‌نءی ] (س‌نبی) منسوب 
بختم [خ ن] « دحوع باغنم [غّن ]شود. 
|۲۱ نکه طبیعت و حصیص؛ کوسفند. راداشته 
باشد,کوسفدد صفت.(دزی ج ۹۲ ۲۲) ۰ 
غنمی .[غعی‌یای] (اج)ابن‌مالك نجار: 
از انصار بود . (ازتاج العروس) . 
غنم‌ی, [غیی] (( <)سهلین رافع غنی 
خزرجی از جم!نصار بود.(ازنا ج العروس)) ۰ 
غنو . [غّن ] (۱) خواب. مقابل‌بیداری 
(فرهنک رشیدی ) . (از برهان قاطع) : 
دجوع به غنودن شود : 
چونقیتم که نگیردت‌همی خواب وغذو 
من‌بی‌طاعت در طاعت توجون غذوم . 


|افمل‌امرازعنودن یمنی‌بغواب و درخواب 
شو . (ازبرهان‌تاطع).رجوع ب‌نودن‌شود. 
غنوان.[غن ](تبدحالت) درحال‌غنودن. 
رجوع به غنودن شود ۰ 

غخود . [ع] (حاسی)خنن. (فرهنکه. 
اربمی) : آرمیدن و آسودن . استراحت 
وآسایش. وسن[ وس] . رجوع بفرهنکت 
اسدی وهم غنودن‌شود . 

غنو دگاه . [غ] ((م کب) .خوابگاه . 
( ۲ ندراج ) . جای آرمیدن و آسودن . 
رجوع به غنودن شود ۰ 

غنوه کی , [غد ] (حاس) خوایدن 
د آرسدن. | سایش:دسن [وس ]عنود کی. 
(منتمی‌الارب) . رجوع به غنودن شود . 
غنودن ,[غ د] (مس)بتراب اندرخدن. 
(فرهنگ اسدی نخجوانی) ۰ خواب‌رفتن 
و چثم از خواب کرم کردن ۰( فرهنگ 
اریهی) ۰ درخواب شدن . (برعان‌تاطع) ۰ 
خواب کران کردن . (] نندزاج) ‏ (انجین 
آدا) ۰ خواب کردن . (ثرهنککرشیدی). 
مره کرم کردن .خواب‌سيك کردن .چرت 
زدن , پینگی , غنویدن ۰ (برهان قاطع). 
(فرهنگ‌رشیدی) . اخفاق [] . خفوق . 
[ع ] ۰ (منتهی الارب) ۰ سنة [ رسن] . 
(تر جمان‌التران تهد_عادل). (دهار). نماس 
آن ]۰ (دمار )(ناج المصادر بهقی).اغتماش. 





(صراح) . (منتهی‌الار ب) .سبات [س] . 
(ذغمء خوارزهشاهی) : 
بنایارسایی نکر نغنوی(۱)) 
نیارم‌تکو گفت! کر نشنوی (۲) ۰ 
ابوشکور (بنقل فرهتگی اسدی) . 
زدرد دل آن‌ض بدانان نو ,د 
که از نالاش هیچکس نفتوید . 


لیبی ۰ 


۱ ‌ 
| ناصرخسرو,(بنقل‌فرهنگی‌رشیدیو]نسدراج). 


أُ 





يك امشب شمارا نبلید فتود. ۰ 
همه شب‌سر یزه باید بسود . 
ی 
سحر که مر اچم,ننود دوش 
زیزدان ببامد خچستهسروش . 


فردوسی . 

وکرید کنی‌جز بدی‌ندروی 
شبی‌درجهان شادمان نفثوی . 
فردوسی ۰ 


خامی که هیچ‌شاه نیارد بشب غذود 
از بیم اوجز ۲ نکه‌ازویافته است‌امان. 
«رجی* 
بختا کر کاهلی کردوزمانیفنود 
گشتداروسدارینو کشترجوان: 
گرا چشم دلخفت وبختش‌فنود 
| کرچثمسربازداردچه سود ! 
اسدی . 
کفتندز ند کانی‌خداو ند درازباد... درخواب 
آمن‌و آسایش‌غنودهایم ِ ( تاریج هقی [ ِ 
توسالءانها خفتی و آنکه بر توشمرد 
دم شمرده تويك‌نفسزدن‌نفنود . 
تاصر خسرو « 
زبس تشاط که درطیم‌مردمان آویخت 
دراین دوهفته بشما رك | دمی‌نننود . 
مسمو دسعد ۰ 
ازروان شرع را متایم شو 
پس‌مر فه بکام دل بفنو. 
ستایی. (نقل‌نرهتکگ رشیدی) ۰ 
شبی که از توفتیری دوصد غنی نو ند 
بروز آری تابامداد و کم غنوی . 
موی 
کیرم آن‌فرزانه مرد] خر خیالش‌هم نمرد 
هم خیالش دیدمی‌درخواب! کر بنودمی ّ 
خانانی . 
روژاز بی‌هجر تو شسود دلم 
شب در بی وصل نفتود دلم * 
خانانی . 
خر می‌همه شتا که دمیدن صبح 
جو بخ خو یش زجفته است وهیج نفنو ده است 
ظهیرفاربابی . 
چون؛_ آن‌داستان غنود سرم 
داستان گوی دورشد زیرم : 
۱ 
با سایش تواناشد تن‌شاه 
غنودازاولش ناسر گاه» 
نظامی .(خسروشمین), 
نغنوم زیرا خیالش‌رانعی؛ینم پخو اب 
دیدة کر یانمن بك شب غتودی کاشکی: 


-مدی(بدایم) ۰ 


(۲) ن ل ۰ تام تکو کفت اکر بشنوی . ( صعاح‌الفرس) ۰ 








۳ 


شب تاسجرمی نفنوم واندرز کس‌می نشنوم ۰ 
این‌ره بقاصد میروم» کز کف‌عنانممیرود ۰ 
سمدی(طیبات) " 

جفای چنین کس با یدشنود 
که نتواند از بیراری‌نود ۰ 
-مدی(بوستان) . 

همه شب غنودند تا صبحلم 
ازانسوشادی وژانو بثم ۰ 
امیرخسرو دهلوی ۰ 

جامهٌ داردژ لعل ونیم تاجی ازحباب 

عقودانش برد وشد» تا اسن‌اژ وی لغنو ید. 


حافظ . 

منتطر بنشست وخوایش درربود 
اوفتادو گشت بخو شوء‌نود ۰ 
(مشویمولوی). 


| آسودنو آرمیدن:(فرهنگگ جهانگیی) ۰ 
(برهان قاطع ) ,۰سودن و وا کشیدن . 
(1نندراج) . سوده‌ماندن .بازایستادن از 
چیزی ۰ 
زهر دانشیچون سخن بشنوی 
زآموختن يك‌زمان نهنوی ۰ 
فرررس 5 
یک يك بنزد فر یدون شوم 
بدان-اء فر اوبفنویم : 
فردوسی ۰ 
ازاین کشور آیدبدیگر شود 
زرنج دو مار یه نفنود . 
فردوسی ۰ 
با بشردان نشیث چوبخواهی‌هءی نشست ۱ 
بانبکوان غنوچو بخواهی که بفئوی ۰ 
فرخی ۰ 
توروز درغم دنیاوش غنوده بخواب ۱ 
زار آخرت تکیخبر تواندبود ؟ [ 
ناصر خسرو ( بقل جهانگیری) 2 
کرهمیدانی بح قآ نرا کههر کز نفنود 
کشت واجب بر توکاندرطاعت اوندنوی: 





ناصر خسرو . 
دل‌نغنوده بی‌او بغنوادت 
جدان کز دیده‌رفت اژدل‌روادت. 
ی 
دقدح‌خونش بباید کر یست 
هر که دمی خوش بننود ای‌غلام. 
عطار . 
|| مجازآبممنی‌مانده شدن .(از آ نندراج )۱ 
غنوده‌تن‌مردم ازرنج و تاب 
نظر هر زمانی در آمدزخواب. 
نظامی . (بنقل ] نندراج) ۰ 
|| کنایه از مردن و خواب‌ابدی ؛ آه از 
غذودن نامر جلیل که جان‌جه نیان بقدایاو 
روابودی, (ترجمه تاریخ بمینی‌چاپ ۱۲۷۲ 
س44۲) ۰ || غلطیدن . (ذرهنکک ناظم- 
الاطباء) ۰ || تنبل‌شدن .(ذرهنگ‌ناظم - 





الاطیاء) : 


غنوده. [غدیاد] (نمف) درخواب‌شده. 
(برهان‌فاطع), خفته . رجو عبه‌غتودن‌شود ؛ 
همانا که‌بر کشت پیکارما 
غنوده شد آن بعت سدار ما . 
فردوسی . 
جهان کشت ویران ز کرداد اوی 
غنودهشد آن بخت بیدار اوی * 
فردوسی ۰ 
خروس غنوده‌نرو کوفت‌بال 
دهل‌زن بزد بر تبره‌دوال ۰ 
نظامی , 
|| بمشی‌بمتی نیم خواب گفته ند (برهان 
قاطع) ۰ چرت زننده . بخواب‌سبك رفته و 
وسنان [و] » غنوده وخوابناك ۰ (منتهی - 
الارب).|| آرمیده.(برهان‌قاطع).آسوده . 
رامش بافته . رجوع به فنودن شود 
غنوز . [غ] (س) یدرد وغافل‌وست ۰ 
(فر هنک ناظم الاطباء),پیکاروبیشفلو [واره. 
(فرهنک شمودی ج ۲ ور 1۱۱۸۹) ۰ 
| معاهره و ماهانه . (ازفرهتک ناظم - 
الاطیاء) . (اشتیتگاس) . 
غنوسیدیقوس ۰ [ ] (۱) با 
غنسیدیقوس ۱۰ رجوع بهمین نام‌شود ۰ 
غنوسية . [غ‌ی ی ] ( حامس) مذهب 
کنتیسیسم (۱) . دجوع بهمیت کلمه وهم 
اعلام‌المنجد شود ۰ 
غنوش . [غن «](حامس) فنودکی : 
رجوع بهغنودگیوغنودن شود ۰ 
غنوص . [غ] (عمسل) ننگی‌سینه سیب 
عم واندوه , ضیق علر فنص [٩ع‏ 7 
(اقرب الموارد) . 
غنوم . [غ] (ع)ج غتم[غ ت] .کب 
های کوسیند . (منتهی‌الارب) ۰ رجوعبه 
غنم [ خن ]شود . 
غنوند . [ "غ و] (۱)ععد و شرط. 
(فرهتکک رشیدی). ( انجمنآرا) ۰ عهد و 
پیمان وشرط. (برهان قاطع)« 
به‌بیمان و سو کند و غنوند وعهد 
توایدر سخن‌یاد کن همچو شهد , 
فردوسی . ( بنقل فرهننگ رشیدی و 
فرهنگ نظام) . 
غنوة.[ غ و ] (ع۷) بی نیازی ۰ 
یقال ه لی عنه غنوة » یعنی مرا از وی 
بی نیازی است . ( از منتهی‌الارب واقرب 
الموارد) . 
غنوی, [ غ ن عی] (س‌نسبی) منسوب 
به‌غنی بن اعصر» و بقولی یعصر است که 
نام او منبه بن سعدین قیس عرلان است » و 
کروهی بوی منسوبند. (ازاللباب‌فی‌تهذیب 
الانسابج ۲ص ۱۸۱ ۰ 
غنوی.[غ ن ءی بای] (۱) جاحظ 
درالیان والتببت ( ج ۱۷۱۲و ۲۷۹) 


مطالبی راجع ب‌دعاء در زندان ازاوآورده 





غنوی 


است. رجوعه کتاب مذ کور همان‌صفحات 
سود . 

غنوی, [ غ ن عی‌یای] ((ع) ابو خالد. 
رجوع به|بوخالد غنوی شود. 

غنوی.[خ ن" ءی بای] (خ)بو-واد: 
رجوع به‌ابوموارغنوی شود. 

غنوی. (غ نعییای] (۱) ابوعاصم. 
رجوع به| بوعاصم شود 

غنوی. [ غ ن ی ی‌نای] ( ۱خ) انیس 
این‌مر ند غنوی . صدابی است. او وندر و 
جد وی‌ر-ولخدا را درك کردند . پدرش 
درفزوةالر جی مکشته خد و خود تارو ز کار 
عمر زنده بود . فتح مکه را دید» ودرغزوة 
حنین در «اوطاس » ازطرف بیغمبر جادوس 
بود . (اژاعلام زر کلی چاپ ۶۱ ۱۳ه ق * 
ص۲۲ 0( ۰ 

غنوی,[ غ ن ءعی بای ] (۱خ) زیدین 
ایی‌انيسة. وی ته بود ۰ مالك و گروهی از 
همتهریان او از وی روات دازند. 
بساله ۵۱۲ ق‌درسن1 ۳ سالگی‌در گذشت. 
برادر اویحیی‌بن ابی‌انیسه درحدیث ضمیف 
بود. (ازاللباب فی‌تهذیب‌الاناب ج ۲ ص 
2-۱ 

غنوی . [غ‌ن ءیبای] ((ع) طنیلبن 
عوف بن کم از بثیغنی» ازقیس عیلان. 
شاعر فحل دورء جاهلیت و ازشحاعان بود. 
درومف خیل استاد بوده وبدین سرب اورا 
طفیل خیل‌مینامیدند. بانابه جمدی وزهیدبن 
ابی‌سلمی معاصر بود. وی بال ۱۳ه ق یس‌از 
کشته‌شدن هرمین سنان در گذشت. دیوان 
شمردارد ۰ معاو به میگفت : طفیل را بر اک 
من بگذاربد ودربارهءٌ دیگر شاعران هرچه 
خواهید بکویید. ( ازاعلام زرکلی جاب 
و 2 اس )14٩‏ . ورجوع به 
طفدل بنعوف شود . 

غنوی.[ غ ن عییای] (۱خ) کین 
سعدین تیم‌ین مرة » وی از ی‌فنی و شاعر 
دور جاهلت ازطبقه دوم بود. دیاچهٌ شمر 


او نغز است . مع‌روفتر ین اشمار او بائیه 


ایست که‌دررتاء برادرش که در نک وی 
قار قتل رسید سروده وت مطلم ان 
اشست؛ ی 
تقول ایثة العیسی قد شبت معدنا 

وکل امری» بمد الشیاب یشب ۰ 
وی بسال ۰ می در کذشت ۰ ( از اعلام 
ز رکلی‌جاب ۱۳,۸۷ ه ق» جس ۸۱۲) ۰ 
غنوی. [عن یی یای ] (دغ) 
کناز بن <صین‌بن بر بوع‌مکنی به(بوم‌ند: 
صحایی و از-اسشن است. اوحلیف حمزقین 
عیدالمطلب بود» درجنک بدروخندقو احد 
وهممشاهد همراء رمول‌خدا بود. بن11 
سالگی درمدینه در گذشت . وائلاین اسقع 





ازوی روات دارد. ( ازاعلام زر کلی ذبل 


)۱( 000969 . 








ععی 





« کناز » واللباب فی‌تمذیب الانساب ج ۲ 
ص۸۱ ۱).درتاریخ کزیده ه کناف( کذا)ین 
حمین مکنی بابومز بد» آمده‌است. رجوع 
ه تاریخ مذحکور چاب لندن س ۲۱۹ 
شود 
غنوی . [ غ ن‌ی ی بای ] (ج) 
مرندین ابی‌مزید غنوی. وی درهمد ر-ول 
خدا در رجیم باچندتن ازصحایه شهید شد, 
(ازتاریح کز بده چاپ لندن س ۲۳۹). او 
پر کناز ین حمبیت‌بن بر بو ع‌مکنی‌بابومررند 
بود» وظاهرا درتاریخ کز یده بجای «ابی - 
مرند» بفلط ابی‌مز ید آمده‌است. رجوع به 
غنوی کنازین حصین‌شود. 
غنوی ‏ [غ نءی‌بای] (۱خ) مسربن 
عبدالهبن نافع بن نضلغنوی . همو بود که در 
حجهالوداع موی‌سررسول خدارا تراشید . 
(از تار بخ گزیده چاب لندن ص؛ ۰۲۱ 
غنویدن.[ غ ند] (مس) خوایدن . 
(برهان قاطع) . خفتن . (صحاح‌الفرس) .. 
غنودن ۰ ( برهان فاطع) ۰ رجوعب+فنودن 
شود 
این تعم بغغات غنو بدن ندهد 
جزحسرت وفت‌درویدن تمرت. 
مرح بلتی. 
ا| آسودن و آدمدن. ( پرهان قاطع ) . 
رجوع به‌غنودن شود. 
غنویده,[غن دیاد](نت) خراید. 
(برهان قاطع) , خفته . رجوغ به غنودن و 
غنو یدن شوده 
برخاك درت ملك تو کوبی که بارام 
طفلی است در آغوش رقیبان غتویده. 
انوری* 
|| آسوده دآرمیده. (بران‌فاطم)«رجوع 
به‌غنودن وغتو یدن شود. 
غنویه‌سدوسی ۰ [ ی یی یای] (۱) 
(۱ع) عبدال‌ین فطل بن سفیان بن‌منجوف 
مکنی بابومحمد. وی‌درحدودسال۰ ۰ ۲هق 
اوراست ۰ کتاب الماثر - 
والانساب فیالایام . (ازاساءالمولفین ج ۱ 
ستون۸ ۶۳). 
غبه, 2 نت ]) ع 1 ) آواز درینی . 
( منتهی الارب ) ۰ آواز بینی ( دهار ) . 
کرت ی‌دد آ از ۰ (ذخیر؛ خوارزمتاهی), 
آوازی که ازخیشوم برون آید . (ازقطر 
المحیط) (۲). منکیدن. (منتهی‌الارب‌ذیل 


در گذشت 3 








غنه ومع‌الننه» هر گاه تنوین با 
پیکی از حروف دو کانه «ل» 
ود ر > برسند ادغام بلاغنه است مانشد لم 
یبکنله ۰ وهر کاه ییکی ازخروف چهار کال 


۰ 


۱ ادعام 


نون سا کرد 


ون » برسند ادغام مم‌الفنه است ماننده 
هذا کتار* مبین,ورجو ع به ادغام شود. 
(۱) بط «غنویه » معلوم نشد . 


ح 


درخت 





00 


تردیدن رودبار و رسیدن بار خرما بن . و بان ممانی درفرهتکها 


۳:۲ 





| تحر یری است از موسیقی که در هنگام 
غنا و سراییدن ‏ بخیشوم بینی و دماغ ادا 
کنند. (غیاثاللغات)۰ (آنندراج)؛ 
مجلس زبری‌دویان چون‌بزم سلیمانی 
با غه داودی مرغان خوش العانی + 
خانأنی . 
ای‌عندلب جانهاطاوی بسته زیور 
بگشای غنجب بسرای غنچ؛ تر. 
خانانی. 
می چوعیسی وزرومی ارغنون 
غنه انجبل خوان برخاسته ۰ 
خافانی. 
-ارباب فنه ۰ آواز خوانان , کویند که 
ایشانرا بامفنیان وارپاب غنه خوش بوده ‏ 
(مزازات کرمان ص )٩۰‏ ۰ 
غنی. [ غ" ۳ (ع ۱) شاسته و سزاوار, 
در خور و لایق » یقال, مکان کذا غنی من 
فلان» ای مثنة منه بعنی مخلقة به ومحدرة. 
(ازاقرب‌الموارد). 
ی ۱ 
ل ) ذن گرفتن مرد. تزوج ۰ ( از آترب- 
الموارد ) . در منتهی‌الارب آمده «غنی » 
مردرا زن دادن وزنرا شوی. || غانه‌شدن 
ذن» وزن غانیه آنکه اورا بزنی بخواهند و 
اوامتناع کند » و بقولی [ که بزیبایی خود 
از انش ای اه آلاشد تلا زار رکه 
شوهر کند و با وی بی‌نبازباشد. (از افرب- 
الموادد) ۰ || مقیم شدن . (ترجمان علامةٌ 
جرجانی تهذب عادل) . (مصادر زوزنی )۰ 
اقامت کردن؛ چنانکه کویند: «غنوا بدیارهم 
تم فنوا» ( ازاقرب‌الموارد ) . مغنی [ م 
نا ] ۰ (اقرب‌الموارد). 
|| زیستن. ( مصادر زوزنی )۰ زندانی 
کردن. ( ازمنتهی‌الارب واترب‌الموارد) « 
کانلم غنوا فیعا. ( قر آن کریم۳/۷٩).‏ 
|| توانکری . (مهذب‌الاساء). (صراح) « 
توانگرشدن. (مصادر زوزنی). بباری و 
وفراوانی مال. (ازاقرب‌الموارد). دستگاه. 
(صراح). مقابل فقرء ( کشاف اصطلاحات- 
الفتون) . طول[ ط ]۰ || بی‌نیاز کردیدن. 
ی‌نیازی. (اقرب‌الموارد). || بسنده کردن 
ازچیزی. | کتفا.. (اقرب‌الموارد) .|(ماندن 
دردوستی . چنا کوینده « غنیت لكمنی 
بالمودة > ۰ (ازاقرب‌الموارد ) . 
| غیت [غ رن ی ] دارنا تهامته یمنی 
بود درتهامه . (منتهی‌الارب ) ۰ یمنی خاناة 
ما تهامه بود . (ازاقربالموارد)۰ || (را) 
چاره» کو بند : « ماه عنه غتی » یعنی اورا 
از وی چاره تست . (ازاقرب الموارد ) . 
|دراسطلاح صوفیه ۰ آرامش دل‌بوعده کاه 
المی‌است. اهل اه کوبند : غنی» خشنودی 
بموجود وشکیبایی برمفقود باشد. و بعضی 


(۳ در تداول فارسی زبانان بتخنیف استعدال شود . 





کویند ه الغنی قوت‌القلوب مع القلق؛ وسر- 
الحال و تعلمالآمال ۰ وترك الفیل والفال. 
(از کشاف اصطلاحات‌الفنون) . 
غنی.(خ عی](۳)(عس)توانگر, ج. انیا 
[ انا (معذب‌الاسماء), تو انگر ومالدار + 
(منتهمی‌الارب ) ۰ خلاف فقیر . ( کشاف - 
اصطلاحات‌الفنون). داراء دارنده , 
واه غنی حلیم ۰ (قر ان کریم ۰۲۳/۲ 
از فلك نها بسی بیند 
[ نکه باشدغنی؛شودمفلات ۰ 
ابوشکود بلخی (بنقل فرهنگکاسدی), 
بیش ینال وتکین چون رهی 
دوانند یکسر غنی و فقر . 
نار خر وه 
۲رفنی زر بدامن افشاند 
تانظر درئوات او تکنی 
کز بزر کان شندهام بسبار 
صبر درویش به که بذل‌عنی. 
-مدی (کلستان). 
درویش وغنی‌بندة این خاك درند 
و آنانکه غنی‌تر ند محتاج تر ند . 
سعدی رکلتان). 
چه عذر آرم از نتگ تردامنی 
مگرعجز بیش آورم کای غنی . 
سعدی ( کلستان): 
|| بینیاز. (مهنب‌الاسماء) (ترجمان‌علام 
جرجانی تهذیب عادل). || صاح جمال . 
(لطائف اللفات). 
|| غنی یاغنی بالذات ۰ نامی از نامهای 
صفات خدای تعالی: 
مدیر وغنی و صانع و مقدر وحی 
حمه بلفظ بر آو.خته‌است‌از وبیزار. 
۱ 
ندانست در بار کاه غنی 
که‌بچار کی به زکبردمنی. 
سعدی ( بوستان ) ۰ 
|| دراصطلاح شرع» غنی خلاف فقیراست 
وفقر کسیاست که اورا نصاب‌لازم شود. در 
داختبار» آمده : دغنی سه کونه باشده 
ی‌نیاز وسلیمالمزاج که اورا توانایی‌فراهم 
آوردن قوت روزانه خودباشد» مالك بتصاب 
موجب فعاربه و قربانی » بدون ز کوة» و 
مالك بنصابموجب‌فطر یه وقربانی‌وز کوة * 
وصرف زکوة بهبینباز سلیمالمزاج بدون 
اختلاف بین فقها جایز است» . (از کثاف 
اصطلاحات الفئون) . 
| در امطلاح ناه غنی آنت کاذات 
و کمال اوبدیگری متوقف نباشد .بر خلاف 
فقیر که ذات و کمال اویدنگری‌متوقفاست . 
(ازحکهةالاشران‌ضمن مجموعة دوممصتفات 


شبحخ اشراق جاب۱۳۳۱شسیس ۰۱۰۷ 


صاحی‌منتهی الارب غنةرا مصد رشمرده بسانی:آواز کردن درعام »7وازکردن سنکت » بسار 


غن [غ‌ن ن] آمده است .رجوع » فن [غ‌ن ن] شود . 








۹ 8۹ 


۳۰:۳ 


|| دراصطلاح صوفیه عبارت از مالك تنام | 


بس‌غنی بالذات متحقق نست مگرحق دا» | 
وفتی ازعباد کسی است که‌مستغنی است بحق از ۱ 
هرچه‌ماسوای اوست. (از کشافامطلاحات- 
النتون ) « 
غنی ن [غعی] (اع) از احداد است . 
فرزندان او بعثی از بنیعروة بن ذیید بن 
عراماد . مسا کن‌ایشان در به‌ساویه واتع 
درمصر بود» ومعراوف به جماعة رون‌اند . 
( از اعلام زر کلی ج ۲ ۷۲۱ )۰ 
بتیوغتی از فرزندان عرودین زیر از قبیثه 
عبدالبزی هستند ۰ (صبح‌الا عشی ج اص ۱ 
۳۰۷ 
غنی ۰ [غنعی ] (21) ازاعلام ات + 
(منتهی‌الار ب) - 
غنی » [غ] (۱خ ) نام او مر عبد الفنی 
از سادات جلیل‌القدر تفرش ».و برادر آقا 
محمدصاد‌است. بحلهٌ کمالاتمتحلی است. 
پاسم تخلس مبکند و در جوانی در گذشته 
اسصت ۰ طبم خوشی‌داشته» ین اشعار از اوست؛ 
يك بار | گررح خود؛ آن دلر با بببند 
عاشی ااگر تگردد از چشم ما ب بیند. 
همچنین گوید ؛ 
عمری‌بره وفا نشستیم عبث 
دل‌جزتو بدیگری نبسترم عبث ٩‏ 
دریش‌تو قدرهرسگی بیش‌از ماست 
ماایشهمه استخوان‌شکستيم‌عیث ۰ 
(از آتشکده 7ذر چا نمی ۰۷ ۹0 
ورجوع ه الذریعه ج ٩س‏ ۷۹۲ شود 
غنی.[-غ](۱-)ناماومیرزا عبدالغنی متخلس ۱ 
به غنی» ازسادات بزر گوارمحال تفرش‌بود.. ( 
این رباعی اژوست « 
ای‌از برمن برد دل1 گاهت 
سوی‌سفری که بودخاطر خواهت ؛ 
ارفا یت رشك بود کز پرش‌نظر 
رفتی‌ونگفتيم خدا حمراهت . 
( از ده آذر بتکوخش آفای دکتر 
شهیدی ص۰٩‏ ۰)۲ 
غنی . [ غ ] (۱-) (مولانا بدالفنی) . 


|وازمشاهر دا نشمندانوشاعر ان عمانی است. 





بشنل‌قضاء‌شام و بمد قاهر ء مندوب شدویس 
ازباز کشت ازسفرحح دومرتبه بمنصب قضاء 
استانبول رسبد . اوراست « حاشية برحاشیة 
رید . بفارشی‌وتر کی شم رگفته ست ی 
منشآتی نیزدارد . این‌شمر ازاوست ۰ 
حبابآسانرفت ازسرهوای جام جم بیردن 
از آن‌ازبزم می‌هر کز نخواهم زدقدم‌بیرون: 
این شعر تر کی‌نیز ازاوست + 

طالعمدر با که گو نگوسترمین دوداچره ۰ 





آسمانی بر بلا در عاشته دود سیاه . 
(از نأموس‌الاعلام ترکی) : 


(۱) در باد داشت مولف آمده , وفات دکتر غنی جمعه شب فرء رجب ۱۳۷۱ هن » مطابق هشتم فروردین ۰۱ شمسی» در آمریکا 





غنی . [غ] (۱ع) د کت قاسم‌فنی . بعال 
۱۳۷۱۰ ی درشهر سبزوار متولد شد . 
پدرش شید عبدالغتی زراعت ت- بود و از 
محضر مرحوم‌حاج ملاهادیسبزواری‌حکیم 
و فیلسوف معروف معاصر درك قیش ذرده 
بود » و بقلسفه و ادیات‌علاقه‌داشت وازایترو 
نرژندش نیز از کودکی شوق وافر بتحقیق 
ومطااعه در فئون ادب و فلسفه بیدا کرد ۰ 
چهاردء سال یش‌نداشت که پدرش‌جهان‌دا 
وداع گفت . بش اطی تحصیلات مقدماتی 
برایتکمیلمطالعات وهعلومات بتهران آ مد. 
وبندرسة دارالقتون‌قدیم که‌یکی از مداری 
معروف آن زهءان بود وارد شد» ودرحال 
ات۳ تحصیل برای ادام تحص بلات دررشتةً 
بزشکی‌به یروت رفت ودر [ نجادانشکدة 
طب راییاین‌رسانید وباخذ د کتری‌نای لآمد 
وبزیان وادییاتءرب احاطکاملپیدا کرد : 
کت غنی‌در اواخرسال ۹۹ ۱۲ هجری‌شمسی 
بایرانباز کشت وببزواد رفت ۰ و در[ نجا 
مدت مه سال بطیات اشتغال داشت » ویس 
از آن برای تکمل تحصیلات خود بفرانه 
رات و در آنجا با مرحوم محمد قزوینی 
آشنایی بیدا کرد » و در مجالسی که برای 
تحقبق در آنارادبی وتار یخی وحکمت وعرنان 
درمنزل هر يك از آنان تشکیل میشد از 
محضر یکدیگر کسپ فیش میکردند. در 
[ذرماه سال ۱۳۰۷ شمسی‌بایر ان بازکشت 
ومدت یکال درسبزوار وچند سال‌درمتهد 
بطبابت برداخت . در؛دوره‌های ۰۱۱۰۱۰ 
۲و ۱۳ بنمایندکی مجلس شورای ملی 
تخاب شد ۰ در اسفندماه صال ۱۳۱ 
شمسی بعنوان استاد دردانشكدة طب بتد رس 
دروس بماریهای عصبی وتاریخ طب و علم 
اخلاق بزشکی مشنول شد » و مدت دوسال 
نی در دانشکدة معقول ومدتولبتدر یس‌علم- 
اللفس برداخت» ودر همان احوال عضویت 
کییون پزشکی‌فرهشکستانایر آنانتخاب‌شد. 
کترفنی بسا زحادنه شور بور۰ ۱۳۲ برای 
نخستن بار دردولت-هیلی؛ وزیر بهداری » 
سپس در فروردین ماء‌سال ۱۳۲۳ در کابنه 
ساعد وزیر بهداری و بعد وزیر فرهنگ 
شد » ولی‌در تاریخ نهم اردیبهشت‌همانسال 
ببکالت‌مزاج ازغنل‌خود استمفاً کر د. 
و بسال» 6 ۱۹م بنمایند گی ازطرف دولت 
ایران در کنفرانس سانفانسیسکوشر کت 
کرده ویس از آن نیز چندباردر کنفر انسهای 
مختلف جهانی بمئوان نماينده دوت ایران 
غرکت چت »و مه سال در کشورهای 
متحده آمر یک بسافرت ومطالعهو تعقیق و 
تتبم بر داخت. دراثرحادثهاتومبیل درسرحد 
کشور مکزيك استخوان پاش شکست 


ایالت کالی ذر نبابه شهرا کلند اتفاق‌افتاد ومدنن اونیز همین شهراست . 








عی 


جهارماه‌ونیم بستری بود . پس‌ازرفم‌بیداری 
ازطرف دوت ایران بشفارت یرای مصر 

در شهر بورماه سال ۱۳۲ 
شم بایران باز کشت »و در بانداه سال 
۱۳۳۷ .* بسمت سقیر کبی ایران ,در تر کیه 


متصوت شد . 


منصوب و عازم | تکارا شد» و در آنحا 
ازاین شخصیت مهتاز علمی و ادبی استقبال 
عابانی بعمل آمد ۰ مدتی یس‌اذ آن بای 
معالجه بامر یکا رفت ولی مداوا موّثر واقح 
نعد ودرتادیخ دهم‌فر وردین‌ماه سار۱ ۱۳۳ 
شمسی در اوس نجاس در گذعت )۱( ۴ 
دکتر غنی یکی از رجال نامی و شتصیتهای 
بزرگ فرهتکی ,و مسیاسی مماصر و از 
خدمتگ‌زاران ادب زیان فارسی بود : 
پز بانهای فرانوی وانگلیسیو عربیاحاطة 
عامل داشت » وبافکار بزر گان باختر زمین 
[شنا بود. بآنار آناتول فرانس دانشمند 
معر وف فرانسه بسبارعلاقه مند بود و سه 
کتاب از ]ثاراورا بفادسی سلس ترجمه کرده 
است .مرحوم محمد قزویتی در این باره 
منوید ,«نعستین قدمی که دراین را* 
دیدم| بشان بر داشته بودند» و آن ترجمهو طبم 
دو داستان معروف و سئده مشهور فرانسه 
آناتول فرائس بود که در کمال خوبی با 
انشاء روان منسجم وبکلی‌عاری از جمیع لین 
سخافتهای اختراعی سنوات اخدر باضافة 
حواشی وتوضیحات بسیار مفیداز عهدة آن 
برآمده بودند ۰ یکی داستان طائیس که 
از شاهکارهای مشهور نويسندة فرانسوی 
مز یور است‌ومکرردر ایرای‌باریس بمعرض 
تمای شگذارده شده است‌ودیگری «عصبان 
فرشتکان» است.داستان‌طائیس بسال ۸ ۱۳۰ 
و کتاب عصبان فرشتکان بال ۱۳۰۹ بطبح 
وسیده است » وهبریان یزی ملکه سباء را 
درآذر ماه ۱۳۲۳ شمسی بمنأسیت صدمین 
سال تولد [ناتول "فرانس با کمال دقت 
وامانت بفارسی‌روان ترجه کرده » حواشی 
وتوضیحات‌لازم بسیاری بر آن انزوده‌است؛ و 
مسائل علمی وفلسفی‌وحکمی را نیز توضیح 
داده است . 

مرحوم دکترغتی ازنظر اعتقادی کهبلسان 
الب حافظ داشت »در ار واحوال حافظ 
وحوادث زمان اوتحقیقات و تفحصات عمیق 
کرد . ودر کتاب نفیس « بعت‌در[ تاروافکار 
واحوال حافظط > نکات تاريك زمان او دا 
روشن ساخت »واذ این و مت رد ان 
پادیات زبان فارسی نمود . علامهٌ فزوینی 
ووشت ومماشر آن مررحوم‌درمقدمة جلد اول 
آهمت این کتاب را بتفصیل بان کر ده‌است 
(رجوع به مدمه مد کورشود) . 

جلد اول کتا بکه راجم بتاریخ عصر حافظا 
تارییزمفصل فارس‌ومتافات و ایالاتمجاور آن 





غن «« 


در قرن هشتم است در مرداد سال ۱۳۲۱ 
شمسی بانضهام حواشی و فهارس مر بوط و 
مقدعهٌ فاضلانٌ علامه محمد قزویثی درتهران 
در چایخان بانك ملی ایران بچاب رسید » 
و جلد دوم آن که تاریخ تصوف دراحلام 
وتطوراتوتدولات‌مختلف آن ازصدراسلام 
تاعصمر حافظ است در آبانماه سال ۲ ۱۳۲ 
شمی بانشمام مقدمه و -واشی و فهارس 
مبسوط بعلاو فرهشک مصطلحات صوفبه 
طبم شد علاوهبر کتاب فوق مرحوم د کتر 
غنی‌باهمکارنی دانشمند فقید محمدتزوشی » 
دیوان حافظ را نیز جدا کانه تصحی کرد 
داین دیوان بال ۱۳۲۰ شمسی ازطرف 
وزارت فرهتگ انتشار بات . 

سایرتألیفات و ]نارد کترغنی عبارتند از ؛ 

۱ - رساله درشرح احوال وآنار این سینا 
در ۱۰۲ صفعه که در دیماه سال ۱۳۱۵ 
شمی ازطرف دبیرخانه فرهشگستانایران 
انتشار بات . 

۲ - معرفه‌النفش» از انتشاراتموسه وعفط 
و خطابه و مجموعه دروس آن مرحوم در 
دانشکدة معقول‌ومنقول . 

۳ - مشار کت در تصحیح رباعبات عمرخیام 
بامرحوم فروفی ۰ه بال ۱۳۲۱شمسی 


رسد , 


۶ - مشار کت‌در تصیح‌تارین بقی باد کتر 
اکبر فیاض استاد دانشگاه درسال 6 ۱۳۲ 
شسی (۰)۱ 


مرحوم دکتر غنی ایام فراغت را بمطالمه 
کنابخان شخصی 
او شامل ینجهزار جله کتاب خطی و 
جابی وحاوی نسخ ممتازی از کتب نفس 
قدیم وجدید بود ۰ بقرار مسموع دکترغنی 
نظر بعلاقةٌ فراوانی کب تارفرهشگی وملیو 
هترهای ژیبا درطی‌سالیان درازداشت موزة 


و تعقیق میگذرانید . 


از عکسها و خطوط رجال و مشاهیر ابران 
فراهم آورده بود که ازلحاظ نفاست‌وزیبایی 
کم‌نظیر است » وکمتر متوان بجممآوری 
ان موفق شد . (از مجله‌دانس‌سال! ۱۳۳ 
شمارء ۱۰ ۶ س ۱9 ه باختصار) ورجوع 


بمجلاٌ مذ کورشود . 


غنی آباد. [ غ ] (ا) دهی است جزء 
دهسنان غاز بخش دی شهرستان تهرا نک 
دردء‌هز ار گری‌خاوری شهردی وافع‌است. 
دردامنه کوه قراردارد و هوای آن معتدل 
و سکن آن .۲۲۲ تن است . آب آن از 
قنات نأمن میشود . محصولات آن غلات ؛ 


ر فنداس 





ت» وشغل اهالی‌زراعت 
۱ کاست, کارخا نةذوب مس در نزدیکی 


دی‌است» ومرراه ماشین‌رو تهران - 









فراردارد. (از فرهنگ چنرافیایی 


(۱) علاوء بر آ ثار مذ کور در مجلٌباد 








خی آباد, (] اعد اس از 


دهستان حوماٌ بش مر کزی شهرستان: 
دامفان ۰ که در ۷هزار کری جنوی‌داءغان 
وافع است وتاایستگاه راءآهن 4 هز ار کز 
فاصله دارد . جاک اکتا 
آن۰۰ تن شیم فارسی زیانند .آب‌آن 
از قنات تأمین مشود , محصولات آن‌غلات» 
پسته » انگور و حبویات است . شنل اهالی 
زرا ۰ گله‌داری و کربای بافی است . 
اتومبیل ازطریق ور کیان وامامزاده جعفر 
میتوان برد. از کویر؛نمك استخراج وحمل 
مبکنند. (ازفرهنک جغر افیاییایر ان ج ۳). 
غنی آباد. [ غ ] ٩(‏ خ) دمیاست از 
دهتان دستگردان بخش طبس شهرستان 
فردوس؛ که درع ۰ ۱هزار کزی شمال‌طبس 
واقع‌است.جلکه و کرمسیراست . سکن آن 
تن شیمفارسی زبانند. آب‌آن ازقنات 
تأمین میشود. محصول آن غلات » کاورس ۰ 
ذرت » و غل اهالی زراعت است » و راه 
مالرو دارد ۰ ( از فرهنتگ جقرافیایی 
ابران ج 5 

غنی آباد. [غ]( <)دمی‌است‌ازدهستان 
مر کزی بخش بشرویهٌ شهرستان فردوس ۰ 
که در ٩۰‏ هزار کزی شمال بشرویه سرراه 
اتومبیل رو بشرویه به نیگنان فرار دارد » 
آبآن ازتنات تأمین مشود ومحصول آن 
غلات» پنبه» ارزن» وشغل اهالی‌زراعتاست. 
راه مالرودارد . جلکهو کرمسیراست‌وسکنة 
آن ۱۰ تن شیمٌفارسی زبانند. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج .)٩‏ 

غنی آباد. [ غ ] () دمیاست از 
دهستان فریمان بش داورزن شهرستان 
سبزوار» که در ۲ ۱هز ارویانصد کری جنوب 
داورزن واقع است. جلاگه و معتدل است . 
سکنهُ آن ۰۰6 تن شیعهٌ فارسی زبانند . 
آب آن ازقنات تأمین میشود. محدول آن 
غلات وینبه » وشغل اهالی زراعت وشال‌بافی 
است . راه مالرو دارد ۰ از مرینان میتوان 
اتومبیل برد.مزرعة اسععیل آباد جزه این‌ده 
است. (از فرهنگت جنر افیایی‌ایران ج٩)‏ ۰ 
غنیان . [غ ](عمسل) بشوی‌خود بی‌نیاز 
گشتن . (منتهی‌الارب). بینبازی‌زن باشوی 
خود از مرددیگر . فنیت‌الرآة بزوجها عن 
غیره فنیانا» استفنت ۰ ( اقرب الموارد) . 
|| می‌نازی. دستگاه . (منتمی‌الارب) ۰ بی 
نیازی از چیزی ۰ (المنجد) ۰ ]| توانگری . 
غنی [غن].فه[غ ] . (المنجد). || چارهه 
یقال + مالی عنه فغنیان ۰ یمنی از وی‌چاره 
ندرم . (امتهیالارب) ‏ 

ی ۰ (غ عی] (اع) ابن‌تطيب. سعایی 

است. (حسن المحاضرة فی|اخبارمصر و الفاهر 2 

س ۱۰۲ 

غنی. [غکی] ((خ) این بعصر(یااهصر) 








۹ 


اب‌فطفان ۰ ازقبس‌عیلان + ازعدنان ۰ جدی 
جاهلی است ومنسوب آن غنوی است :(از. 
اعلام زر کلی ج ۲ س ۰۲۷7۱ در اعلام. 
التجد آمده ۰ فنی بن اعضور ( کذا)) 
ان( شمالی جزيرة العرب بود » شاعر 
عرب طفیل بن عوف ملقب به طفیل الیل 
بدان قبیله منسوب است . 
غنی‌بالاه . [ غ ی رب ل لا ] (اخ 
(!۰۰۰) محمد خامی هشتمین از ملولن 
بنی‌نصر (۷۵۵- ۱۰ ۷ق).ز کل ی گوید : 
محمد بن یوسف اپی الحجاج پن‌اسماعیل : 
وی از پادشاهان دولت بنی‌نصرین احمردر 
اندس بود .بساله ۰ ۷ه ی بيادشاهي‌رسید 
ولسان‌الدین بن خطیب را بوزارت کباش : 
الغنی باه برادری بنام اسماعیل داش . 
گروهی ازمردم غرناطه بر وی گرد آمدند 
واور| سلطنت بر داشته غنی‌رابر کنار کردند 
و لسان الدین رانیز بزندان انداختند. پس 
از آن غنی بال ۱۷۱ ه ق به وادی آش 
واز آنحا موس رفت و مدتی نزد بادشاه 
آنجا | بوسالممر ینیما ند ۰ سیس بشفاعت اوه 
لان الدین آزاد شد . بال ۷۱۳ دی 
فرصتی برای غنی‌دست داد و بفرناطه آمد 
وکار حکومت را بدست کرفت‌ولان‌الدین 
یز بوزارت باز کشت» ویادشاهی‌اوتوسمهیافت 
رهم بلاد مفرب زیر تصرف اوآمد . غنی 
حازم وداهی‌بودوبسال ۱۳ ۷ه در گذشت. 
(از اعلام زدکلیج۳س ۰۰3 ۱( ‌ 
غنیبة . [غ ب] (عمس) خواستن‌ازدشمن 
چیزی‌دا کهتصرف کر ده"بانهد بدوی بجنگه 
درصورت امتناع . (دزی ۲ص ۰۲۲۸ 
غنی بیگلو . [ع_ب] (اج) نام یکی از 
دهستانهای‌چهار کانهبخش‌ماه ندان‌شهرستان 
زنجان است. این دهستان در قسمت شمال 
خاوری بخش و خاور رودخانه قزل آوزن 
وافم ات ۰ ۳۲ آبادی بزر ک و کوچك 
دارد» جععیت آن درحدود ۱۲ هزارنفراست 
وقرای معم آن‌عبارتندازمهر ۲ باد » میرجان» 
علی آباد ۰ اسد]باد » قرء کول » پزوشا» 
حبش ولولك آباد. (از فرهنک جنرافیایی 
ایران ج۲). 
غنیت ۰ ]غ‌ی ](ع)مالداری‌وتوانگری. 
(غیات|للفات). رجوع به فنة [غ‌ی ]ود « 
دارد یمین توسخا بیمت ویسین 
خلق از یار توشده‌با غنیت‌و سار . 
صوزنی « 
یك‌ساعته سخای سین‌ویسارتو 
دریا و کومرایمدغنیت‌ویسازه 
سوزلی ۰ 
زن او ان فرصت‌غتبت شمرد » وآن یت 
غثت کمان برد . (سند بادنامه‌سه ۰۱۰ 


کار نیز مقالانی نوشته است «رجوعبه مجلُ مهر سال ۳۳۱ ۱شمارة دوم‌شود ء 








8 اه 


۳: 


غنی‌زاده. [ غ د] (ر خ) محمودغنی‌زادة 
سلماسی ۰ در سلماس سال ۲۹اه 
بدنیا [مدو به استانبول ویس از آن برلیث 
رفت ودر مجلهُکاوه مقالاتی نوشت ۰ پس‌به 
ایران بر کشت و روزنامهً سهند را انتشار 
داد وبسال۱۳۰۴ه ق‌در گذشت. اوراست: 
تاریخ آذدبایجان ۰ ایرانیان مستمرپ . 
دیوانی از اوبنام « [تار منظوم محمودغنی 
ژاده» بچاپ رسیده است,رجوع به‌الذر یمه 
۹ ص ۷۹۲ وسخنوران‌نامی معاصر ج ۲ 
ص۵٩۱‏ شود . 
غخیزات ۰ [غ] () نم درختیکومیکا 
میوء‌آن سرح وقابش‌است . قرانیاءبتر کی 
تزلجق گویند. وبتول بعضی»۲ لوچاجنکلی 
است . (ازفرهنگ‌شموریج ۲ ورق؛ ۱۸ 
الف واشتشکاس ). آلوی جنکلی یا قسمی 
درخت جنگلی که چوبی مخت دارد 
و بزبان کلانی‌چپ چیی‌نامند . (فرهنگ- 
ناظم‌الاطیاء) . غینزان . (بتقدرم یاه بر نون 
نز کفه‌اند . ( فرهنگ شموری  )‏ 
غی‌هدن . [غ شد] (س مر کب) 
توانگروبی‌نیاز شدن . رجوع ب‌غنی‌شود . 
غثیظ . [غ |(عس) غورءخرما که دروده 
در خوشه بمائند تایخته و رسیده گردد 1 
(منتمی‌الارب). (۲ نندراج ) . خرمای‌نارس 
اهاز در <ت سر ندوبتگذارند تادرخوشه‌های 
خود برسد . (ازاقرب‌الموارد) . 
غنی کردن » [ غ اه د] (مس مر کب) 
تواتگر ساختن . بی‌نیاز کردن . رجوع به 
غنی شود ؛ 
آثرااک‌درد کوع‌غنی کرد بی‌سوّال 
دروش‌دا پیش بیمبرسخاوتش . 
ناصر خسر و ۰ 
کرد گردنکشانر زکنج 
ز کوهر کشی‌لشکر آمد تن 
نظامی . 
غلی کردشازدادن طوق‌دناج 
همش‌تاج زرداددهم تخت‌عاج. 
نظامی . 
|| غنی کردنازچیزی» جای آنرا کر فتن . 
غنی کشمیری. [غ_ت ] ((ع) نام او 
محمد طاهر بود . در تحصیلعلوم‌سعی کرد. 
باوجود حدات سن درکمال بی ن ی بود , 
چشم بر زخارف دنا نکشود ۰ از اینرو 
وی معنوی هم بود چنانکه کو بد ,۰ 
3 دوزی ر. نمیدارد مرا از جای‌خویش 
بردچون شمم‌میر یزم ولی در بای خوش. 
نتل اوه 3 9 
میفخان حااکم کشمیر نوشت که‌اوراروانة 
بای تخت‌نماید ۰ سف‌خان اورا خواست » 
«تکلیف‌رفتن بهند کر وه او ابائمودو گفت: 
عرض کنید که دیوانه است . خان گفت : 
نی داچرن دواه بگویم ؟ او فی‌الفور 


0( درفرهتگهای فعتبرعر بی بمعنی‌دشمن دیده نشد , رجوعبه غنیم (ع بی) جرد 





کریبان خود را دریده دیوانه وار روا 
خانه شد بعد ازسه روز در گذشت . حقا که 
درست سلیقه وفر یب خیال‌بود ۰ اشعاد وی 
همگی لیف است . ازاشماراوست « 
ازچرخ بی مذات‌حاجت روانگر دد 
تا آبرو نریزی‌این آسیانگردد. 
899 
رفیق اهلغقات عاقت از کار میم‌اند 
جو بك یاخفتبای‌دیگر ازر فتارمیما ند. 
9 9۵ 
دل مر دن نه غتی چون‌قامتت گر دید خم 
بهراین‌خانم نکینی نیست چون‌سنکم زار. 
99 
نیفتد کار سازان رابکس در کارخود حاجت 
بخازیدن نباشد احتیاجی يشت ناخن را 
9 ۵ 9 
بر نداریم زاشعار کسی مضمونی 
طبع نازك‌سن کس نتواندبرداشت . 
9 99 
حسن‌سبزی زخطسیزمر | کرد اسیر 
دام همر نگ زمین بود گر فتارشدم. 
9 8 
شعرد گران را همه دار ند بخاطر 
شمری که غنی کفت کسی یاد ندارد . 
829 
اثر برعکس بخشد سمی من ازطالم‌واددن 
زآوازسیندم چشمبد از خواب برخیزد. 
89 
بر تواضمهای‌دشمن‌تکه کردن ابلهی آست 
پای بوس‌سیل‌آزبا افکند دیواررآ . 
59 
درنمازم نس متصدغیر جست‌وجوی‌او 
میروم افتان‌وخیزان‌تا ینم روی او . 
و ۵9 
نه‌همین تنها مرا مز کان چشم بار کشت 
عالمی‌را ازطییدن نیش‌این بمار کشت. 
و89 
آب‌بود معنی روشن غنی 
خواب| گر بسته‌شود کوهر است. 
9 و ۵ 
خرق عادت کی بکار آید دل افسرده را 
گررود بر آب‌نتوانمعتقدشد مرده‌را. 
9 8 
حاسداز کردة خود کشته پشیمان که بزور 
بر زمین‌زد سخنم‌راو بافلاك رسید . 
8 
باردر بزم آمد وما اژحیا بررخاستیم 
چون‌نگین نانقش‌ما بنشست مابرخاستيم ۰ 
۵ و 9 
زند ربط بهمپروستکان‌را گفتگو بر هم 
سین چون‌درمیان افتددولب آزهم جدا کر دد. 
989 





چون [ ستین‌همیشه جبینم‌ژچین براست 
سنی‌دلم زدست توای نازنن براست . 
و 8 
ذراغتی‌به ٍ-تان بوریا دارم 
مباد راه‌در ین بشه‌شیرفالی‌را ۰ 
و و 9 
درنعت رسول | کرم ص کوید : 
ای جامهٌ فقرزیب و پا تو 
ای‌شامو کدا توانگر ازمایهُ تو 
ازخاتم‌صنم‌سر نزدنقش دو کون 
ترا ص5۳ 
(ازتذ کرء‌نصر [بادی بخش سوم سه 4 6). 
غنی بسال ۱۰۷۹ در گذشت وماده تاریخ 
او در این رباعی آمده است : 
ازنوت‌غنی گشتند که ومه‌غسگین 
حر کس‌شده درماتم او خاك نشین 
تارییخ وفاتش‌ارییرسند بگوی 
(بنمان‌شده کنج‌هنری‌زیرزمین) ۰ 
نسه از دیوان وی در کتابغانه سید «جعفر 
شیر ازی رانگونی‌مقيم‌سامراء هست . دیوان 
غنی در لکهنو بسال ۶ 6۱۸4 ۱۸۹9و 
درتولکشور بسال۱۱ ۱۲ ه ق‌بچاپ رسیده 
است . (ازالذریعه ج ٩س۷۹۳)‏ ۰ 
آذر در آتشکده (چاب بسبگی ص ۳۵۰ ( 
این ببت را از او آورده است : 
قاصد چه احتیاج له طومار روز کار 
چون بازشد رسد بدرازی کوی او . 
غنی گردیدن.[ غ ک د ](مس مر کب) 
غنی شدن. توانگروبی نیاز گر دیدن,رجوع 
عی‌عود « 
آن‌نه مالست که‌چون‌داد.ش ازتویشود 
زوستاننده غنی گرددویتشنده فتیرء 
تا رو 
غنی‌لاهیجی . [ غری ] ( اع) ملازم 
صلطان خان‌احمد بود . آین‌دوست از غزلی 
است که درملازمتسلطان نامبر ده گفته اصت : 
دلم‌خود رابلا گردان آن خو نخوار میخواهد 
که ازهر گوشه شمش بلاز نهارمیخواهد » 
نسندد کر حاففل‌اید بر تمنا وا 
هوس‌صد کام‌هر دم اژاب دلدا میخو اهد. 
این‌رباعی ثیز ازاوست : 
زاهد زتوخلد وحور دلدارازمی 
راحت همه زان‌تو و آزاد ازمن 
سحاده وخانتاه وتسیح ازتو 
ناقوس و کلیسیاوزنار ازمن . 
(ازمجمم الخواس صادقی ص ۲۳۷) ۰ 
غنیم . [غ ] (س) ظاهر ا فارسیاست(۱) 
بمسنی‌دشمن.(فر هنگ نظام).خصم.(فر هنگ 
شموری -۲ودق ۱۸۲) . خصم الد [اال" 
دد]. در تداول‌امرروز کو شد ؛ کر بلاغنیمت 
باشد . رجو عبه فرهنک نظام شود ؛ 





عیمت 





چوبنهاد جمشید سر در گریز 
غنیمش زدنبال بانیم تبز ۰.۰ 
فردوسی ۰ 
خوشتن دارد او دوهفته تاه 
هم بر آنان که ازفنیم غنیم . 
(ابوحنيفة_ اسکافی پنفل تاریخ بیهقی جاپ 
ایب س ۸۸ ۰۳ 
مرد کورا نه کهر باشدنه نیزهنر 
حیلت اوست خموشیچوتهيدست‌ننيم. 
(ابو<نيفٌ اسکافی بنقل تاریخ بیهقی چاپ - 
ادب س ۳۹۰) ۰ 
بچه‌روزنيك پیند زتو کام دل‌نفانی 
کهچو بخ خودفنیمی بکهین بود مدامش. 
بابا غغانی ( بقل فرهنگ شموری ج ۲ 
ودق ۱۸۲ + )۰ 


غنیم, [ غ ] (ع.۱) مال غنیت و ثیل 


جیزی‌بی‌دستر نج,(منتهی‌الارب)( | نندراج), 


آنچه ازجنگجویان ,قهر وغلبه گیرند. (از 
النجد). غنم [غ], مثشم [ م آن]. غنیمت 
[غ 2 ].فی»[ ف]: 
غنیمات ۰[ غ ن ] (راخ) موضعی - 
است ۶ (منتهی‌الارب) ۰ ) تاح‌العروی ) ۰ 
نام جایی در بلاد عرب است ۰ ( از معجم - 
البلدان) ز 
غنیمان‌غامدی»[ غ ن _تم ءی‌یای] 
(21) اعرابیی از قبیله غامد » و چویان 
کسری بود. دجوع ب» عیون الاخباد ج ۲ 
س۳۷۱شود. 
یم. [ غ ن] (مان) بن تس مکی 
۵ابوالعتر. تایمی » واز رواة حدبث است. 
درتاج‌المروی آمده « غنیم بن قیس مازنی 
تأیمی است. وی نزد عمر آمد. ازسعد وابو- 
موسی روات کند؛ وسلیمان تیمی وجربری 
و گروهی ازاو روات دارند. 
غنیم» [ غ ن] (.ح) ابن قبس مکنی 
ب4اپوجناح» صحابی‌است , 
غنیمت ۰ [ غ م ] (۱مأخوذ ازعربی). 
اموالی که مسامانان در جهاد با کفار حربی 
بدست [ورند. مال و خواسته که از دشن 
شود غنيمة. رجوع به غثیمةشود: 
غثیمت بر اویخش اکو تک بت 
بمردی دل از جان شیرین بشست. 
فردوسی ۰ 
غیت هم بهر لشکر نماد 
نامدش از ۲ کندن کنج باد 
فردوسی: 
غنیمت ببخشید پس بر سیاه 
جز از کنج نایا کدل‌ساوم شاء. 
فردوسی, 
ور ودیت نهند مال تیم 
نرداشان غنیمت انکار ند. 
تامرصرو. 
برده روغنیمت را اندازه نبود. (تاریخیهقی 
۳ ادیب‌س)۱۱). فهندز حصاررا فارن 


ردو بیار غنیمت و ستور بدست لشکر 


افتاد. (تاریخبیهقی ایضا ص۳4۹). وماله 
و غنیمتهاء بی‌اندازه نزديك هرمزفرستاد . 
(فارسنامه این البلخیس ۹۹ 
پادشاه باید که خدمتکاران‌را..,چندان نت 
وغتیمت ندهد که توانگر شوند ۰ ( کیله 
1 دمنه) ۰ 
کرد از آن کنج‌وآن‌فنیت‌یر 
وف [ تشگده هزار شتر . 
نظامی. 
چو شه باغنیمت شد از دستبرد 
سیاس فنیمت غنیمت شمرد . 
۳ 
اصفهید بااو مصاف داد واورا بشکت واز 
لشکر ارغشمت‌فر اوان حاصل کرد . (ترجمة 
تاریخ یمینی چاپ ۱۲۷۲ س ۰۳۲۱۷ 
سلاح ازتن بکشادند ورخت غنمت ننهادند. 
( کلستان سمدی): 
|| فارسی زبانان بمعنی مفت» و چیزی که 
می‌رنج و تعب بدست ]ید استعمال کنند و 
آنرا با لفظ شمردن و دانستن و کرفتن 
آرند. (از] نندراج) « 
خلق را بهترغنمت عدل‌تت ازبهر آنك 
آشتی داده است عدل توغنم را با ذثاب 
معزی , 
باز عسی چون شفاعت کرد حق 
خوان فرستاد وغنیمت برطبق: 
(مننوی مولوی). 
تر کیب » 
-- دم فنیمت است » یعنی فرصت را باید 
غنیمت شمرد . رجوع به غثیمت دانستن و 
غنیمت شمردن شود. || سودمند ومنتنم : 
وجود ایشان (حصیریویسراو) غتیمتاست 
است . (تاریخ ببهقی چاپ ادیسص۱1). 
|| سود وفایده.(ناظم‌الاطباء) .|| فر اوانی . 
(ناظم‌الاطبام) ۰ || بخت نيك . ( ناظم - 
الاطباء) . | شکار . (ناظمالاطیام) . 
||درشرح تبصرة علامه در باره غنایوتقسیم 
آنها چنین آمده است : 
از همهٌ غنایمی که از شهرهای مذرکان 
بدست میا بدچیزهابی استننا وخارج میشو ند 
بقرارزیر ۱ 
۱- چبزیکه امام ع آنراشرط کرده است 
مانند فرارداد ها برای راهته‌ایی لشکر ۷ 
برای حمل وحفظغنیمت ومانند| نها. 
۲ -رضح » یمنی عطا و بغششی که امام 
بکانی که صاحب سهم از غنسايم نیستند 
میکند مانتد زن و بنده و کافر که كمك و 
خدمتی کرده‌باشنده ولی‌مقدار اینعطا کمتر 
ازسیم صاحبان سهم است . 
۳ اجرت و مزد برای اشتاصی از قبیز 
آهت‌کروسار و آشیزومانند نان. 
۳ چیزی که امام آن دا برای خود 
میکز ند . 
یس از اخراج آ نها : بازمانده بنج بخش 
میشوده يك پنجم سوم امام است » و چهار 








۳۳ 


۳۰ 





پنجم آن اکر از چیزهای منتول ومعول 
است بجن؟جویان و اشخاسی که درمیدان. 
جنگ حاضر بودهاند | کرچه مقانله وجتکک 
نکرده باشند حتی کودکان جنکجویان؛ 
اختصاس دارد. وتقسیم آن چنین‌است؛برای 
پیاده يكسهم» برای‌سوار دو -هم ۰ برای 
سواری که صاحب سه اسب و بیشتراست سه 
سوم داده میشود :رنه سد اژحیازتو 
پیش از-وم دادن ژایده شده‌است نیز سوم 
میبرد؛ وهمچنین است کسی که بر ای کمك و 
یادی کردن بجنکجویان ماحق شود . اما 
هيچيك از جتگجویان بردیگری از جهت 
شرافت وعزت بابسیب تحمل سختیهابر تری 
داده نسشود. غنایم‌درمیان مرااکب بزطبق 
همبت تقسیم مذ کور است و برای غیرحیل 
سهم داده نمشود, وایشکه گفتهشد برای 
سوادسهمی‌تعبین میگردد مر ادسواربرخیل 
است یعنی اسب یا اسان نه سوار مرا کب 
دیکر ازقببل شتر و قاطر ومانند] نها »که 
باینان سعم پیاده داده مشود» وشرطدادن 
سهم ,صاحب خیل اینست که هشکام حیازت 
-وار وصاحب اسب باشد وتنواورود بیدان 
کافی نیست. بر ای‌اءر اب (عرب‌صعر انشین) 
سهمی نست ۰ اکرچه جهاد کرده باشند 0 
اسیران از کودکان‌وزنان بااسیرشدن مملوك 
میشونده واسیرانی کهمذ کروبالغ باشندا کر 
بیش از بایان بافتن جک کر فتارشو ند کشتن 
آنان واجباست بشرط [نکه مسلنان نشده 
اند راما مغیراست درایتکه کردنه ای 
آناثر ایز ند بادستها وباهای] نانرا ازخلاف 
یعنی دست راست بایای چپ وبرعکس ببرد 
وآنانرا فرو گذارد تا ,مر ند ره ۳ از 
پایان جنک کرفته شوند کشتن ایشان روا 
ایست» وامام درسه چیز مخیراست » منت.عنی 
نیکویی و رها کردن بدون گرفتن مالی. با 
خداء ستی گرفتن مالی برای آزاد کردن؛ و 
یا استرقاق‌بمنی ببرد کی گرفتنء 

آما زمینها وبلادی که درنتیجة جنگ بدست 
مسلمانان آمده‌است! کرزنده بعنی‌قابل کشت 
وزرع و استفاده باشد برای عموم مسلمانان 
است وبجتکجویان اختصاس نمیبابد ونظر 
دراین زمینها ازبر ای امام‌است وفروختن و 
وفف کردن و بخشیدن آنها درست یست 
ونمیتوان | نهارا تملك کرده مك مخصوص 
قر ارداد بلکه امام متافع آنها را درمصالح 
مسلمانان .رف میکند » و زمین موات 
هنکام فتحاختصاس بامام دارد و تصرف در 
آن‌بدون ادن اوروانیست» این‌حکم زمینی 
است که تقهر وغلبه فتح شده‌است اما زمین 
صلح یعنی زمین کانی که با آنان بصلح 
رفتار شده‌است متعلق بمالکان آانست» وان 
هنکامیاست که‌درقر ارداد صلح‌بتاه ملکبت 
[ نها شرط شده‌باشد یالااقل شرط ملکیت 
آنها برای مسلمین‌نشدءباشده واما زمینی که 
اعل آن برغبت واختیاراسلام رایذیر فت‌اند 


۳:۷ 





متملق بمالکانآنست ویرذمهٌایشان جزز کوة 
باشر ایطآن چیزی‌نیست . ( ازشر حتبصرء 
علامه انتشارات دانشگاه چاپ دوم ج ۱ص 
۰۵ ۲۹۹۷ باختمار). 
صاحب کتاب قاموس مقدس آرد: 
درشر بمت‌مو-وی» غنیت جنگی نصف 
میود. نیمه آن اختصاس بجنگجویان دارد 
وثیمه دیگر باید درمیان سایرمردمان‌نقسیم 
گردد» ولی زاکود را از سایر مردمان که 
مردان جنگی نستند و در میدان جنگ 
حضور ندارند با ایشکه مشغول نکاهداری 
اسیاب هستند ده مقابل باید بکیرند. ( از 
قاموص کتاب مقدس ص 1۳۹ [ . درهمین 
کتاب ذیل غنارم چنین آمده « غتایم‌اموالی 
است له در جنگ کر فته میشود» وعشر آن 
آموال وقف خداوند است که صرف کاهنان 
میگردد ۰ (قاموس کتاب مقدس‌س ۳۸ 
رجوع بهمیت کتاب‌صفحه‌های مذ کورشود. 
در کتاب ادوار نقه تآلیف محمود شهابی 
آمده‌است و 
غنیمت در دورةٌ جاهلت : 
ازنختین هنگامی که جنگ میان فبایل 
وامم وتاخت وتاز بین طوایف وملل»ممول 
و متداول بود ییگمان نفوس و اموال فوم 
مغلوب تحت اختیار قوم غاب در میآمد و 
منوان غنیمت جشگی پفالبان تعلق‌میبافت . 
در میان ملل معمولا منافع اجتماع و عموم 
کتر ملحوظ میشد و اغلب منافم اشخاس 
توی بریژه شخص رئیس منظورمیگردید» 
و بهوی و هوس او کار ها انجام مییافت » 
وقست بهتر و ببشتر غنايم را او مالك 
مشد و تروتمندان و اغنیا آنرا میان 
خود متداول میداشتند و بگردش وجریان 
مبانداختند » چنانکه در آ ی < ما افاء ال 
علی رسوله من اهل‌التری... کیلایکون‌دولة 
بنالاغیاه متکم > بچکونگی وضم فاسد 
نایم قبل ازاسلام اشارت است. اموالفتوح 
رازی درتفسیر خودذیل] یه بادشده گوید, 
‌ حق‌تمال ی گفت: تالین فیء وغنیمت‌دولتی 
نباشد میان توانگران شما ۰ برای 7 نکه‌در 
جاهلیت‌چون غتیمتی‌بودی رئیس از [ نجار بم 
بر ثرفتی‌ویا1 نکه‌پیش از قسمت»۲ نچه خواستی 
و اورا بچشم نیک و آمدی بر کرفتی وآنرا 
صفایا خواندندی » وعلیذلك قال‌شاعرهم « 
لك المرباع منها والصفایا 
و حکمك والنشیطةوالندول. 
رباع پمنی سهریم؛ وسفایا جمع صفیه ۰ 
دآن مالی است که بزرگ فوم برای خود 
گزیند و صافی و مخصوس خود کرداند 
بط مالی‌است که پیش از وقوع جنگ 
باست جفگجویان افقد ؛ وفضول مالی‌است 
بس ازقست زیادآید)» وقال آخره 








۲ ابن رامین من آل عمرو 
و فرسان المنابر من جثاب . 
| 


() در « التیا 


ای انا اين الآخنشین ریم المال یعتی انا 
ابن‌الروساء . حق تعالی در اسلام »دبع ۱ 
زرد 

آموالی که از میتالفان اسلام بدستاهل‌اسلام 
میافتد و اژاستفادات بشمار میاید در فر آن 
مجید به عنوان از نها باد شده است : 
انفال» فیء وغنیمت. دراشکه این سه‌لنظرا 
پحسب لفت يك معنی نیست پلکه هر کدام 
را معنی و مدلول محصوس است تردیدی 
نیست» لیکن درایتکه ازاین الفاظ درقر آآن 
مجید يك معتی اراده شده است یامعانی [ نها 
اختلاف دارد عة-اید و افوالی بدید آمده 
است.در نخستین [به از سور نفال « بثلو نك 
عن‌الانفال قلالانفال له والر سول ...> لفظ 
انفال استعهال‌شده‌است» ودر ۲41 ؛ ازهمان 
سوره « و اعلموا انما غشمتم من شی» فان 
له خمسه وللر سول ... 
است» و درسور؛ حشر در ۲»های « وما 
افاء الثه علی رسوله مثهم فما او جفتم علیه 
من خیل ولار کاب ... ما اقاءلُ علی رسوله 
من اهل‌القری فلله وللرسول ولذی القربی 
والیتامی و الساکین و ابن‌السبیل کی لا 
یکون دولة بین‌الاغناء مشکم...» که‌بگفته 
مفضران » تمام این سوره در بارة بثی - 
النضیر وارد شده لفظ فیء به کاررفته‌است. 
حکم انفال : 

آنچه در بارةٌ انفال نسبت بزمان نزول و 
جدور آن از تفت تسیر بدست میآید 
اشت که بحس منقول از ا کثر صحایه » 
این آبه در غزومٌ بدر ال شده است 
دهم بکفته اکتر مفضران سیب نزول آن 
این بوده است "که رسول خدا در آن روز 
برای تشویق مجاهدان ه رکاری‌دا (ازقبیل 
حمله بمعلی مخصوص و کشتن واسر کردن 
مش رکی) اجری معین کرده‌است» وهشگامی 
که جنک آغاز شده است جوانان شتاب 


» لفظ غنیمت آمده 


کرده‌اند وپیران وسران قوم باییغمبر اسلام 
توقف کرده» بحمله نیرداخته اند » و چون 
غلبه با مسلمانان بوده و بفثایمی رسیده‌اند 
اختلاف یدید آمده‌است. 

کروهی ( جوانان ) بعنوان ايشکه بوسیله 
ابشان‌ جنگ وپیروزی‌بهم رسیده‌است غنایم 
را مخصوص خود میدانستند. کروهی دیگر 
می‌گفتند , مان‌از آن باب که‌ناتوان ویاجبان 
بودیم بمیدان وارد نشدیم ۰ باکه خواستیم 
دریبر امون پیشبرونگهبان اوباشیم» وا کر 
این ملاحظه نبود ما هم با شما بجنگ در 
میآمدیم و بشنایم مرسیدیم » پس ما نیز 


۰ 
سته 





پاید از فنایم قسمت بر "یریم * 
دیگر میگفتنده ما از یشت سرحفاظت شما 
را برعهده گرفتیم * باید غنائم میان همه 
تقسیم کردد نه ایشکه بشما اختصاص یاید . 


از ان سغندان بکفت؛ٌ ابو الفتوح دازی 


اه » بچای حی » یحبی آعده است ۰ 





«.رضول درآن کار توقفآکرد. مردم دد 
این کنتگو افتادند . سعد معاذ گفت ؛ یا 
رسولاله مردم بسیاراست و غنیمت کمتراز 
مردم است ۰ ا کر آ نچه وعده داده‌ای اینان 
راء باینان دهی برای آن دکر قوم چیزی 
نماند و متشکی‌شوند» خدای تعالی این آیه 
فرستاد. رسول م از میان ایشان غنیمت 
بسویت قست کرد» . از عبادةین صامت 
از 7ب انفال موال شد ۰ کفت : « یه 
در اهل بدر آمد چون خلاف زره 
درآن» ویدخویی کردیم خدای تعالی از ما 
نسندید» وقعمت آن بارسول افکنده و در 
این تقوی‌بود وطاعت‌خدای ورسولوصلاح 
ذات‌البن.رسول‌میان‌مابالسو هقسمت کرد» . 
مفسران را یز دربارة انقال اختلاف است 
ابوالفتوح رازی کوید؛ < بعضی کفتند 
مراد از غنایم است که رسول روز بدر بر 
کرفت. صحابه کفتنده این کرا است؟ خدای 
تعالی کفت , خدای را و پیشبر را است » 
و این‌قول عبد اه بنعاساست وعکر مه ومجاهد 
وضحاك و فتاده وابن زید. علی‌بن صالحبن 
حی (۱) کفت : آن انفال سرایاست » که 
رسول صم سریتی دا ای‌جه‌اعتی دا؛بجایی 
فرستادی[مدندی‌وغنیمتی آوردندی, ۲ نگه 
بر سید ندی که‌این کر است؟ خدای‌تعالی‌این 
آه فرستاد که خدای‌راست و ییقمیر راست. 
عطاء کفت آن چیزی است که از مشرکان 
بدست مسلمانان افتاد بی‌فتال » از بنده و 
برستاری (جاریه) واسبی ومانند این. گنت 
آن خاس یغمبررا باشد. 

رواتی دیگر از عبداله عباس آنت که 
انفال آن بود که ازغنائم فروافتد ازدرعیو 
رمحی‌ومانند آن»ورواتی‌دیگر آنست که آن 
سلب وسلاح وجامه و اسب که مرد مقتول‌را 
باشد رسول را بودی» بآن دادی که او 
خواستی. مجاهد کفت + خمس است» برای 
آنکه مهاجر گفتند این خس مال که از 
ما باز میگیرند کرا خواهد بودن ۶ خدای 
تعالی گفت:خدای‌را وییغبر راست . 

اما آنجه روات کردند از بافر وصادق ع 
آنست که | نفال چند چیز است: هر زمینی 
خراب که آنرا مستحقی نباشد و اهلی» با 
| کر باشد بمیرندبچمله» وهرزمینی که‌بی‌قتال 
اهلش بیارند» وسر کوهها ورودها وبیثه‌ها 
و زمینهای موات که بر آن ذرع نکرده 
باشند و آثرا اریاب نباشد » و اقطاعهای 
یادشاهان که دردست آشان نه بروجهءصب 
باشد ومیراث کسی که اورا وارئی نباشد» و 
ازجمله غنائم یش از فست‌آن رد هو 
بکو و اسبی قیمتی و جامه ای کرانمابه از 
7نچه آنرا نظیری باشد در غنیمت از هر 
جنس‌متا ع» وچون‌قومی‌فتال کنند بی‌دستوری 





غنیمتن 


امام» هرغنیمت که آرند از ] نجاء جمله امام 
را باشد. این جملهآنست که رسول راباشد 
وازیس‌او قام مقام اورا کهناظر باشد در کار 
مسلمانان بفرمان‌اوءچون ظاهر باشده فاما در 
حال غیبت امام» شیم اورا مر خصیاست که 
دیزان تمرف اند از ۲ نچه ابشان را از 
آن چاره نباشد ازمتاجرومناکحوسا کن..۰» 
اما در بارةٌ بقاء یانسخ انفال شیح‌طوسی در 
کتاب التبیان چنین کویده «درایشکه حکم 
انفال نسح شده است بانه » اختلاف است. 
کردهی آنرا به ای « واعلموا انماغنمتم 
من سشی»۰۰؛ > منسو < دانسته اند» و 
گروهی دیگر آنرا منوخ ندانته اند 
طبری این کفته را اختيار کردهاست وهمین 
قول صعیح‌است؛ چه علاوه بر اینکه نسع‌را 
دلیلی باید» ودراین مقام دلیلی یست.منافانی 
نیز میان دو اه نیست تادوم ناسخ اول‌باشد, 
حکم‌فیء: 

موضوع فی» پس از غزوة بنی‌التضیر که‌در 
سال چهارم هجری انفاق افتاد یش آمد. 
در این غزوه که هیچ دنجی » اهل اسلام 
نرسید وقطع م-افتی زکردند وجتگ دافم 
نشد اموال بنی‌التضیر بعنوان فی » بشخص 
پغمیر ۲ اختصاس بافت» و یغمیر آنها را 
بمعاجران مخصوس داشت» وب‌انصار چون 
مستفنی بودند از آن اموال چبزی نداد 
مکربدوتن اژایشان با چهارتن که نباز‌ند 
وفقیر پودند. ابوالفتوح‌رازی آرد :۰« عمر 
خطاب روات کرد که مال بنی‌التضیرخدای 
تعالی برسول داد خاس » برای آنکه هیچ 
و را در آن سعی نبود »ویسعی حضرت 
رسول حاصل شده بود ۰ رول از آن 
مال نفقه کردی بسنت » وباقی دروجه سلاح 
د کراع صرف کرد برای جهاد » . 
راجم, بمدلول فقهی فیء. شیخ طوسی در 
کتاب تیان اقوالی چند نقل آکرده است و 
ابوالفتوح دازی نیز [نهارا در تفسیر خود 
آورده است . اننك مختصر آن : <۲ که 
خلاف کردنده بمضی گفتند مال فیء ومال 
جزیه و مال خراج همه یکی است ۰ و این 
آنکه گفتند مال :ردو 






ری غئیمت باشد و بهری 


نباشد » وغنیمت آن بود که تیم بستانشد. 


اریم اخمای آن متاتله را باشد » و عم 


آن مستحقان خمس راافی قوله . «واعلموا 





ی ۰ 
ناده نفت ابو بکر وعمرم [فی» بر دوق-سمت 


نهادم | ند ۶حمی ر-ولرا صلی‌ان‌عله و[ له 
وسلم؛ وقسبی‌قرابت‌اوراه فسم‌اورا ازیساو 
بقرابت او دهند از توانگر وددوش ؛ و 











قسمی‌دیگر بر سبیل‌صدقه بدروش ویتیمان‌دهند 
و بمشی دیکر گفتند « غنیت در ابتداه 
اسلام اینان را بود ۰ آنگه منسوح شد با 
آنچه خدای تعالی در ی غنیمت گفت در 
سورة الانفال » خمس آن گروهرا ۰ واربعة 
اخماس مقاتله را . ومذهب ماآنست که مال 
فیء جزء مال غنیمت باشد » چه مال غنیمت 
آن باهد که بتیغ بستانند از سرای حرب 
بقهر از[ نجه نقل‌بتوانند کردن » و آنچه با 
سرای اسلام نتوانند نقل کردن ۰ آن جدله 
مسلمانانرابود ۰ امام ] نر ادرمالح‌مسلمانان 
صرف کند » وفی» آن باشد که از کافران 
بستانندبی‌قتال » با دیه که اهاش‌رارها کنند 
آن رحول صم را باشد خاصه وا نان را که 
خدای‌تعالی ذکرایثان کرده دراین آه من 
خوله: فلاه ولار-ول ولذی‌القر بی‌والیتامی و 
الما کین‌واین الیل وحمله الامر آن است 
که اموالی که‌انم» وولاة را در آن تصرف 
باشد برحه ضرب است : 

یکی‌آنست که ازمسلمانان بستاند برسیل 
تطهیر »و آن مال صدته (ز کوة) است ۰ 
وحکم آن‌در آبصدتات‌ظاهر است؛ومستحتان 
آن‌پیداا ندهفی‌قوله: «انماالصدقات للفقر اء> 
الیه‌ودوم غنانم است ازهر مالی باشد که‌از 
کافران بتیغ بستانند برسبیل قهر و غلبه » 
و آنرا مستحقان‌ظاهر ند فی‌قوله: «و اعلموا 
انما غنمتم من شُیء فان <مسه» ۰ چون 
خمس بیرون کنند وبستحقان او برسانند » 
اربمة اخمای رسوصم باامام ع قسمتکنند 
میان قاتله « للفارس سعمان ۰ ولار اجلسهم 
واحد» و بنزديك ما ارباح تجارات ومکاسب 
داخل‌بود » جملهٌ فقها دراین خلاف کر دئد ۰ 
وسوم مال فیء است »و آن مالی‌باشد که‌از 
کافر ان بسلمانان آید عفوا صفواً بی‌فتال 
و تاختی »و آن رسول رااباشد خاصه در 
حیات او ویس از او انم مقام اوراباشداز 
امه ۰ واین قول امیر انیت علی بن|می‌طال 
است وعبد اه عباس »وایشان رامخالفی تیست . 
اما متاع وعروض و نقود ولاح و کراع و 
]آنچه منقولاتاست قسمت کنند مبانمتاتله 
یعنی ازمال غتامم دون مال‌فی»» واما زمینها 
و آنچه منةول ناشد درو خلاف کرد ند ۰ 
مالك کفت ۰ امام را باشد که زمینهای 
ایشان باز کیرد و وتف کند برمسلمانان » 
تا دخل‌آن معروف باشد بامصالح ایشان؛ 
بمقانله آن رها نکند ۰ وشافمی کفت , امام 
را تست »که زمینها باز کیرد که وقف از 
ایشان کند » و حکم آن حکم ساثراموال 
است یعنی قسمت کند با آنچه کند برضای 
مسنمانان کند . و ابو حنیفه گفت : متیر 
است خواهد باز کیرد و وقف کند وخواهد 
تست کند جون دیگر اموال . اما قسمت 
فی» بنرديك ما چنانت که فرآن بر آن 
ناطق, است » برشش قسمت چنانکه در 
آت هست وچنانکه درات غذیمت هست . 
وشافمی کفت: در عهد رسول عم بریست و 








بنج قست بودی ؛ ادبعة اخباس اززآن که 
پیست سوم باشد رسول سرا بودی خاس» 
جنان کردی که او خوا-تی» وخس‌بافی 
سخشیدی . اما بعدازرسوا لحم در آن‌خلان 
کردند : مذهب ما آنست که قاثم‌منام ازرا 
باشداز امه ؛ وشافعی را دراودو قول است « 
یکی آنکه بامجاهدان وآلات جهاد و مسالح 
تغور صرف کنندازسد نغور وعدارت کار یزها 
وبنای رباطها ویلها ‏ ایتدا سهیتر کند:. 
واماخس غنام دفی» نز دیك شانمی صرف 
"کنند بامصالح مامانان یس ازوفات رسولسم 
قولا واحداً سهم ذی‌القربی سافط نشود 
بمر کک رسول صم الاکه اهام چیزی بایشان 
دهد از برای فتر ومسکت و توانگران 
را چیزی ندهد ۰ وهم ابوالفتوح در 
انسام زمین ازلحاظ فیء وغنیت شدن کنته 
است « وپدانکه‌زمینها بر چهار قسم است : 
زین آنت که اهل‌اواسلام آرند... وزمینی 
دیکر آن باشد که بشمشیر بستانند . .. و 
ضرب سوم زمین صلح است ..۰. و رب 
چهارم ز.ینی است که اهلش باز گذارند .. 
(دجوع تفر ابوالفتوح دازی‌شود). 
غنیمت و احکام آن: 
مد لول‌فقهیغنیمت وزمان‌صدور حکم‌در من 
فی» کفته شد وبرای عزید توطیح‌قسمتی از 
کفته شیخ طوسی دا از کناب التیان ذیل 
1 «واعلمواانما غنمتم...> تر جمه ميکنيم: 
«غنیت عبارتست از اموال اهل حر بکه 
بقتال از ایشان گرفته شود و این اموال را 
خدا موم مسلمانان هبه فرموده است » و 
فیء اموالی است که بی قتال گرفته شود . 
این تعیر وتمریفی است که عطاء پن سائب 
وسفیان نوری آنرا کفتاند وشافمی نیزبآن 
رده است »و در اخبار ما نیز همین دومعنی 
روات شده است . قومی دیگر کنته‌(ند 1 
غثیمت وفی را يك‌معنی است »و بر آنند 
که‌این آبه ۰ب دما افاءلنه علی‌رسوله ..:> 
را نسخ کرده است . چه بحسب این یه 
چهار خمس بمقاتلان داده شده است لیکن 
شا یتول اول که غذمت و فی» را دو معنی 
باشد التزام بنسخ را حاجت و وجهی 
ثیست ‏ و بمقيده اصحاب ما مال فیء بامام 
مخصوس است . هر کونهتصرفی که‌بخو اهد 
در آن میتواند بکند , اکر بخواهد در 
موون؛ شخصی مصرف مبکند وا گر بخواهد 
بخویشان ویتیمان و مسا کین واین‌سبیل از 
اهل ست رسول‌مبخند ۰ و سایرمر دم رادر 
آن حقی ثابت ست . 
واماخمس غنایم بعتیدمٌ ماپشش بخش نقسیم 
میشود « دوبخش شداورسول * وسهمی بر ای 
ذوالتر بیاست » واین سه سوم سس از زمان 
بیغمبرصم بامام‌داده میشود ت] نرا درمخارج 
خویش واهل بیت خود ازینی هاشم مصرف 
کند » و سه سهم دیگر آن ؛ صهمی برای 
یتمی ‏ سومی بر ای مسا کین وسهمی برای 





۳:۹ 


ابن سبیل ازخاندان‌رساات است؛ ومیچکس 
ازدبگرمردم را اژاین سهام سه کانه نصیبی 
بت ۰ این قول را طبری باسناد خود 
ازعلی بن‌حسین ع وفرزندش حضرت‌باقرع 
روایت کرده است .و حسین‌بن علی مفرپی 
از «صابونی» که از اصجاب ما است نقل 
کرده است که اگر چه لنظ ذی القربی 
عمومیت دارد واین‌سه گروء را شامل میشود 
لیکن چون نام ایثان بطورانفراد یاد شده 
است » و سهام ایشان بر وجه استقلال معین 
آگردیده است در آن عموم داخل نیست . 
این کفته ظاهر ازمذهفب است >. 
مجلسی‌در بعار کوید : درتفسیر کلبی آمده 
سس درآ نروز ( روز بدر) مقرر 
نعده بودیلکه درروز احد مقرر گردید و 
چون 1 انفال ازل شد مسلمانان دانستند 
که در غنیت حقی ندارند و آن مختص 
رسول خداست و گفتند : ی رسول خدا + 
بیروی ميکنيم ۰ بکن هر چه خواهی * 
بس این اه فرود آمد, «واعلموا انم 
تم من شیء فان‌لله خمسه ...> ممنی ما 
غنمتم بعد بدر» وروات کنند که رسول‌خدا 
غنایم بدر را بطوربرابرتقسیم کرد وخس 
آنرا برخود نداشت ۰ (ازادوار فقه تألیف 
محمود شهابی ج ۱ص ۱۸۱ ۷ ۰۲۰۰ 
ورجوع بهمین کتاب صفحات مذ کوروتاریخ 
تمدن اسلام تألیف جرجی‌زیدان ترجمةً 
جواهر کلام ج ۱ ص۲۰۷ تا ۲۱۱ شود . 
غنیمت‌آوردن ۰[ خ + و د] ( مس 
م رکب ) آوردن اموالی که بفنیمت گرفته 
شده است. آوردن غنیمت . فنیمت گرفتن. 
رجوع»غتیت و غنيمة [غ م] شود. 
غنیمت‌بردن. [ غءبد] (مس‌مر کب) 
غنیت گر فتن. غنیمت افتن. دجوع‌غنیمت 
رغنة [غ م] شود 

کیسه بر آن خواب غنیمت شمرد 
0 ق ایرد. ‏ نظامی. 
پفلیت بردن ۰ غنیمت گرفتن . غنیمت 
یافنتن. رجوعب‌غنیمت وغنیمة[غ م]شود. 
غنیمت پنجایی.[ غ مترب ] ((ج) 
محمد اکرم ملتانی شاعرهندی. دی عموی 
عحمد صدافت بود. اوراست: 
امثئوی غنیمت» که مکرردرهند چاپ‌شده 
است . وی سال ۱۱۰۰ ها در گذشت . 


9 
ثم فك‌عشق 


ر<وغ به تاره صرخوش ص ۸۲ و 
الاریعه ج و س ۷۹۳ و قاموس الاعلام 
ترکی شود. 

غنیمت‌دادن, [ غ م د] (مس مر کب) 
دادن‌مالی که به نت کر فته‌شده‌است. دادن 
غنیمت. تغنیم. تفیل . (ناحالمصادر بیهقی). 
عیمت‌داشتن.[غ مت" ] (مس مر کب) 
قنیمت دانستن . فنیمت شمردن . رجوع به 
نیت شود وفنیمت دارد (بس رکا کو) که 
۲ از ینجا باز کردیم و هر حک مکه کنيم 


(۱) ظ ,لاله . 


سا ۳۳۳۲۲۲ 


بخدت مال ضنائی اجابت کند وهیچ کزی 
نشماید . (نایخ‌م‌تی‌چاپ د کترغنی ود کتر 
فباش ص؛ ۰)۱ 
بفنیمت داشتن ۰ غنیمت شمردن, غنیمت 
دانستن . غیت داشتن ۰ بزر کان بغنیمت 
داشته اند عذو » چون توانتند که بانتقام 
مشنول شوند. (تاریخ بیه‌قی). بند گان‌دیگر 
باشند بشنودن و کار بستن نيك بغنیمت‌دارند. 
(منتخب قابوسنامه‌س ۲) : 
غنیمت‌دانستن ۰[ غ م رن ت ] (مس 
مر کب ) , غنیمت شمردن. اغتنام . مفتنم- 
شمردن ۰ فرصت شمردن . رجوع به 
غنیمت شود « 
صاحبا عمرعز ی زاست غنیمت‌دانش 
کوی خیری که توانی ببر ازمیدانش. 
سعدی (غزلیات). 
غنیمت دان چو میدانی که هرروز 
زعر مانده روژی میشود کم. 
سعدی (بدایم)* 
هر کرا با دوستانیعیش میافتد زمانی 
کوغنیمت‌دان که‌نادر در کمندافتدشکاری. 
سعدی (خوایم) 
شب صحبت غنیمت دان وداد وشدلی‌بستان 


حافظ . 
غنیمت‌دان ومی‌خوردر کلستان 
که کل تا هفته دیگر ناشد . حافظ. 
شب صحبت غنیت‌دان که بمدازروز کارما 
بسی گرد ش کند کر دون بسی‌لیل‌ونهار آرد. 
مثل : ۳ 
غنمت دان دمی تاکدمت‌هست . (امتال و 
حکم دهخدا) ۰ 
غنیمت شمردن.[ غ م شم د] (مس 
مر کب) فایده وسود بردن‌ازچیزی:(ناظم- 
الاطباء). غنیمت‌دانستن, تفنم [ت غنن]* 
(دهار). (منتهی‌الارب ) ۰ اغتنام. ( منتهی- 
الارب). رجوعب‌غثیمت وغنیمة[غ م]شوده 
حفا وستم را غنیمت شمارد 
وفا ولطف را سکاردارد. 
رز 
کدخدای علی‌تکین و علی‌تکن این‌حدیت 
را غنیمت شمردند.(تاریخ بیهقی جاپ‌ادیب 
ص ه ۵ ۳( ن 
خبری کن‌ای‌فلان وغنیمت شمارعمر 
زان پشتر که‌بانگ‌بر ۲ بدفلان‌نماند. 





غیت شب اي نکرامی نفس 

که‌بی‌مر غ قیمت ندارد قفس. 
سعدی (بوستان): 

یز وغنیمت‌شمار» جتبش باد دبیم 
الموزون‌مر غ*بوی خوش لالز اره 
کی (طیبات) 

با غ‌فرردوس لطیفست ولیکنز نهار 
ماه دول اش 


حافظ. 


توغنیمت شمر این 





که‌مهتابی‌دل افر وزاست وطرفلالهز اری خوش. 





غنیمت یافتن 


گل عزیز است غنیمت شمریدش صحبت 
که‌بباغ آمدازاین راه وازآن خواهدشد. 
حافظء 
|| هستی و حیات خود را منفعت خویش 
دانستن ۰ (ناظم الاطباء) ۰ 
غمت شمردن فرصت » سود بردن از 
فرصت. استفاده کردن از موقم .دجوع 4 
غتیت شود . 
بفنیمت شهردن» غنمت شمردن. غنیمت 
و گر فسرن ۶ 
از سوفا وفا بهغنیمت‌شماراز | نك 
یکقطره آب‌نادره باشدزچشم کور: 


اصر خسرو . 
ازچومنی سر بهزیمت نبرد 
صحبت خأکی بغنیمت‌شمرد. نظامی. 


بغنیمت شمرای دوست دم عیسی صبح 
تادل‌مر ده م زنده کند کین‌دم‌اوست. 
سعدی» 
غنیمت کش. [ غم ك باك] ( ن ف 
مر کب)1 نکه‌مالغنیمت بردارد ونگاهدارد. 
(از ۲ نندراج). عنیمت کشنده. حاملغنیمت: 
جهاندارچون دید ک زکنج‌و زد 
غیمت کشانرا کر ان کشت‌سر.... 
نظامی . 
در آن پیش‌بینی خرد پبشه کرد 
"که لختی زچشم بد اندشهکروه 
بفر مود شه تاغنیمت کشان 
دهند ازشمار غذیمت‌نشان. نظامی. 
غنیمت کشیدن . [ غ م ۵ باك د] 
(مس مر کب ) . حمل غتیمت . برداشتن و 





تگاه داشتن غیت . 
غنیمت کش شود ؛ 


غنیمت کشان بر درشهر بار 


رجو عم ه غثیمت و 


غنمت کشیدند بش از شماد . 

۹ نظامی. 

غنیمت گرفتی .[خ م ک.د. ت ] 

کر تن اموال 

دشمنان . غنم [ غ] .غنم [خ]خنم. [خ 

ن ] . غضان [ "غ ]۰ غنیمة [غ م ]۰ 
(منتهی‌الادب) ۰ (افرب‌المو ارد)؛ 

زهر جای چندان غنیمت کرفت 
که لشکر همی‌ماند اندرشگفت. 


(مس‌مر کب) غنیمت یافتن ۰ 








فر دوسی. 
| غیمت شمردن. غشمت‌دانستن؛ 
با ساقی از ناله (۱) ببمانه گیر 

چمن‌را غنیمت چومبخانه کیر. 


ملاطفر | (ثقل [ نندراج)۰ 


-بغنیمت گر فتن*غنیمت‌شمر دن غذمت‌دانستن: 


غنیمت بافتی» [ غ مت] (مس‌م رکب) 
غنمت گرفتن ۰ بفئیمت رسبدن, غنم [غ]. 
(تاجالمصادد بهقی). (تر 


جرجائی تهدس‌عادل). تخبس[ت خ بب]* 















غو 
( منتمی‌الادب) . دجوع به غنیمت و غنمة 
[غ ] خرد؛ 
غنیت که ازلش‌کرش بافتی 
بدان ند کی یز بشتافتی ی 
فردوسی ۰ 
غلامان ... بسیاری بکشتند وبسیار غنیمت 
یانتند ازهر چیزی. (تاریخ بیهقی). بسیاری 
غوری کشته شد و غنیمت بسیار بافتند: 
( تاریخ بیهقی )۰ همه شب لشکر منصود 
بفارت مشغول بودند و غنیمت یافتند . 
(تاریخ بهقی) 
غذیمة. [ غ 2] (عمس وا) غنیت- 
ارفتن وفتیمت رسیدن . غنم [ غ] ‏ غنم 
[ )تمغ ن ]۰ فان [] ۰( 
منتهی الارب و اقرب‌الموارد) ۰ || ببوزی 
بمالی بی دستر نج . (منتهی‌الارب) ۰ 
| (۱) ال که ازحرب کفار دستیاب کردده یا 
مال حرب کفار وبس. (ازمنتهی‌الارب)۰ ج» 
غناام [ غ -»] . (اقرب‌الموارد) ۰ مالی که 
از کنار بزور بدست آرند ۰ (آنندراج) ۰ 
آنجه از جنک کر فته شود» وفیء مالی‌است 
که بسا زخاموش‌شدن آتش‌جنتگ ازدشمی 
کرند» ونفل [ آن آف] هر چیزیت که 
بجنگجو انزونتر از-م‌ش‌دهند. وه | نچه 
بر آن دست‌بابند غنم [غ ] ومنتم [ مت 
وغتيمة نامیده شود. (ازافرب‌الموارد). هر 
چیزی را کویند که از اموال دشمن بنیروی 
جنگ کرفته شود. ( ازتعر بفات جرجانی). 
در کتاف اصطلاحات الفئون آمده : غنیمة 
مال وکالایی اس ت که درحن جنک با کفارو 
غبه یافتن بر آنان» از آنان کرفته شدهباشده 
واما آ نجه از کثار دون جنگ بدست | ید 
آنرا فیء کونند. انتهی . | نچه ازنیب و 
نب [ن ] ۰ فی». 
(منتمی الارب ) ۰ مننم [م ن ]غنم 
[6].ض [غ ]۰ (مهی ارت )۹ 
نفل [ن] ۰ (ترجمان علامٌ چرجانی تهذیب 
ادل).عرض[ع ر ].نفل [ن ف ].نافلة. نهزة. 
[ن ز] .(منتهی‌الادب) . 
غنیمة. [غ‌نم] (ع۱) مصفر غنم [ غ- 
ن ]. (منتهی‌الارب) ۰ (از اقرب‌الموارد) - 
وسفن دا کوجت : 
غنیه‌ی ۰ [غّن یی بای] (۱خ) احمدبن 
محمد بن علی غنیمی انصاری خزرجی ملقب 


وفارت بدست ید . 


شهاأن الد 





» و متتبم وا زاهل‌مصر بود. 
نسبت اوب‌غنيم یکی از اجداد وی مرسد . 
حواشی وشروحی‌در بارة اصول وزبان‌عربی 
وهمچنین رسائلی در ادب و منطق وتوحید 
نوشته است . تولد اوبسال ۹1و مر کی 
اوسال؛ ۱۰ هق. بود. (ازاعلامز در کلی 
ج ۱ص ۱۷). 


غذیمی . [ غیی‌بای]( ج)محمدابر اهیم. 


(۱) شاید « زنبور عصل . 


(4)ن ل ؛ کند 





(*)ن ل « روی . 


اوراست: الب کورةالعربة وحدا؛ق الانشاء 
که هردو درمصر چاپ شده‌اند , (ازسجم 
اسطبوعات ح ۲ستون ۰۱۲۰ 

غنیمی . [غ ی ی بای] ((خ) محمود . 
اوراست : منظومةاسماء له الحسنی النورانية 
امن ارادآن .صل الی اللطائف ار حمانبة و 
المعارف‌الاحسائبة . این کتاب درمصر بسال 
۸ من بچاپ‌رسید. (از معجم | لمطبوعات 
ج ۲ ستون ۱1۲۰ ۰ 

غنی‌ی . [غ یی بای ] (اخ) میدانی : 
ام وی سید عبدالفتی و شا کرد این‌عابدین 
است . اوراست: « ردالمختار» و «اللابفی 
شرحالکتاب» که‌شرحی است بر «مختصر > 
امام احمد قدوری در فته » و بال۱۸ ۱۲ 
آنرا تألیف کرد . (ازمعجم الهطبوعاتج ۲ 
تون ۰۱۲۰ 

غنی‌نقی. [غ ن] ((خ) زیدنوری .یکی 
ازدا نشه‌ندان بود. از حسین بن‌دلدارعلی نقوی 
هندی دانثر, فرا کرفت . اوراست , کتاب 
فی‌الفرق ببن|امانی المتشابهة . (ازمعجم - 
اامولفن تألیف عمر رضا کحاله جزء امن 
س 4۱). 

غنینه . [ خن ] () جای مگس‌وز نبور و 
جزان. (فرهتگرشیدی) (از | نندراج). 
جای زنبور نعل(۱)» وعنینه منج»خانازنبور 
است وبمر بی خشرم (ح ر) خوانشد ۰ از - 
برهان فاطم) ۰ - غنینه؛ منج [ خ نیم ]ه 
ندو . رجوع به برهان 
قاط وثرهنگ رشیدی وماد؛ منج » وهم 
کندو شود . 


خانه زنبور عسل . 


غنية.[غ ی ](ع.امص)ب با شدن .(دهار)۰ 


توانگرشدن وبی‌نازشدن .(مصادرزوزنی). 
توانگری و بی نیازی . (منتهی الارب) ۰ 
اسم مصدر است بمعنی غنی [مغنا]. (اقرب- 


الموارد),(منتهی‌الارب),مالداری‌و توانگری» 


(نندراج) ؛ 
غنبه بی‌مال خوان‌وصعت بمار . 
سوزنی . 

|| مقیم شدن‌وز یستن.(مصادر زوز نی).مقیم 
شدن . غنی [غْ].(ترجمان علامهتهذیب - 
عادل). 

ا| چارء . بقال : ماله عنه غنیة» ممتی‌او را 
ازوی چارء نست. (ازمنتهی‌الارب). بقال:له 
عنه غنية » ایاستغناء . (اقرب‌الموارد) . 
غنية . [ غ ی‌ی] (عس) تانبت غنی [غ" 
یی] . دجوع بهمن کلمه شود . 
غنية . [غنعی] (ا خ) ازاعلام است. 
(منتهی‌الارب) ۰ 
غنية ۰ [غیی] (ح) الاعراية . شاعرة 
عرب بود ۰ دجوعبه البیانو التین‌جاحظ ج 
۳ ص ۳٩‏ و1 ۳شود . 


)۲ درفرهتگ رشیدی بکراول مخفف غیو آمده است . 





۳۰۰ 





غنیة ۰ [ غعی ] (اع) ا,الحمارس[امم" 
ح د]. یکی اززنان فصیحهُ عر ب.رجوع 
4 فورست ابن‌الند.مچاپ‌مصر ۱۳۸ هق؛ 
ص۷۰ شود . 
غنية .[ غیی] (ا خ)۸المشم ۰ یکیاز 
زنان فصیحاء رب بود ۰ (ازفمرست ابن‌الندیم 
چاپ مصر ۱۳۸ هی . ص۷۰) . 
غنییزدی ۰ [غ_کی ]( خ) سیدمیرزا 
محمدغنی ,شاعریژ بردست ومنشیومستوفی 
بود ۰ دجوع به الذریعه ج ۸ سم ۷۹۳ 
وآنشکده یزدان س ۳۱۳ شود . 
غو. [غیاغ ] (۲) (۱) نمره کشیدن. 
(ثرهنگ اسدی) . نعره . (فرهنگ‌اسدی 
نعجوانی). بانگ. فریاد. (حاشه فرهنگ 
اسدی نخجوانی). صدای‌سخت بلند با شدما نند 
فریادی که ؛هادران در روژ جنک ند . 
(فرهتک جهانگیری) .(ازبرهان قاطع) ۰ 
با « کف» (۳) کردی بمعنی تهدید مقابه 
شود . (ازحاشة برهان قاطع مصحح د کتر 
معین) . مخنف غیو که این‌هم مخفف غریو 
است . (از فرهنک‌رشیدی) خروش,غریو ه 
غویاسبانان و بانگ‌جرس 
همی مد ازدور وز بیشو پس. 
فردوسی ۰ 
سامد بدر گاء‌سالار نو 
بدیدنش ازدور برخاست غو . 
فردوسی ۰ 
غو دیده‌بانآید از دید گاه 
که‌از دشت برخاست کردسیاه» 
فردوسی . 
دیلمی‌وار کشد(»)هزمان دراج غوی 
برصرهر رش ازمشك نکاریده زوی(ه) « 
منوچهری . 
بر آمدده وافکنو کیرو رو 
غریویدن کوس وییکار وغو. 
اسدی ( کرشاسب‌نامه) 0 
بدان‌مژده‌از دیده‌بان خاست غو 
دویدند بیس هداز و 
اسدی( کر شاسب‌نامه) ۰ 


و بیشرو خاست‌اندرزمان 
کهآمدیره چار ببردمان . 
اسدی( کر شاس نامه), 


|اصدای رعد و آواز کوس و دهل و بوق و 
کرنایو نقیروامثا [ نها (فرهنک جهانگیری). 
(ازبرهان‌قاطع) : 
بر آمد ز ایران غو بو و کوس 
که فیروزبادا سیعدارطوس . 
فردوسی ۰ 
غوطبل بر کوهاً ژین شاست 
درفش‌سیه‌را بر آورد راست . 
فردوسی ۰ 


)۳( ۰ 








زر 


غونای‌و آوازاسبان زدشت 


ت و گفتی‌همی‌ازه‌وا بر گذشت. _ 


فردوسی ۰ 
زیکسو غوآتش‌ودود دیو 
زد یگ دلیران گدمان خدیوء 
فردوسی ۰ 
بچنرن روز بگوشش‌غو کوس 
زارغنون خوشتر وازموسیقار . 
وی 2 
چشمه روشن نبینددیده از کر دسیاه 
بانگ‌تندر نشنود کوش از نو کوس‌وجلب ۰ 
هت 
همه خنجر ونیزه برداشتند 
کیوانعو کوسبگذاشتند . 
اسدی ( کر شاسب‌نامه). 
غوطیل بر گشتن از رزمگاه 
بر آمدش از جنگ بر بست‌راه. 
اسدی( کر شاص‌نامه) ۰ 
غ و کوس برچر خ مهب کشید 
ییکان دشمن سپه بر کشید . 
اسدی( گر شاسب‌نامه) : 
غ و کوس‌وغریو بوق مرا 
لحن نای استو نم انبور ۰ 
ممود سعد سلمان ۰ 
|| فسمی‌تارج خشك کرده که در آن از چخماق 
لاس افکنند وزود در کیرد ۰ قو . رجوع 
به قو شود ۰ 
غو . [غ دن] (ع س) شتر بچ؛ نا کوارد 
کردة ده زده ۰ (منتهی‌الارب) . شتر بچه 
ازشم باز گرفته که تشه زند واندرون دی 
فاسد شود بسب شیرخواری » یا آنکه از 
شم منم شود ولاغر و نزديك مرگ 


کردد.(ازاقرب‌الموادد)» || کمراه ونومید. 


(منتمی‌الارب). رجلغو[ غ ور ن ] * مرد 
کمراه. (تاجالروس). (ذیلاقرب‌المو ارد). 
غو۲ . (۱ع)نلفظتر ک یک و (۱)دجوع 
به ک و[ وقاموس‌الاعلام تر کی‌شود ۰ 
غوائل. [ خء] (عس) ج_غانلة [ء ۵ ]: 
(دهار) . (منتهی‌الادب) ۰ (افرب‌الموارد). 
رجوع به غائلة شود . 
غواب . [غبب](عساج قابة[بب ]۰ 
(منتهی‌الارب) (۲) ۰ (اقرب‌الموادد) ۰ 
غوات . [غ] (س مأخوذ از غواععربی) 
ِ غاوی . (اترب الموارد) . گمراهان و 
نادانان و تاهکاران . رجوع به غواد[غ] 
شود ؛ بداند که مر ارت آن کاس و حرارت 
آن باس عافه کفار را عام است »واوچون 
دیگر غوات ولات هند در آن مشاركت و 








68 نا 


مساهم . (ترجمهٌ تاریخ یمینی چاپ ۱۲۷۲ 
ص۳۰) ۰ 

غو ] تماله.(۱ -) نلفظتر کی کو آتمالا(۳). 
رجوع به کو آتالا و قاموس الاعلام‌تر کی 
شود . 
غواث .[ غ] (ع () فریادو ناش . 
فتح غین در آن شاذ است چه در اصوات 
چیزی بفتح نیامده جزاین کلمه »و مععولا 
بضم میا بند مانند بکاء‌ودعاء » و بکسرمانشد 
نداء وصیاح . فراء گوید : اجاب‌ال‌غوانه . 
(ازمنتمی‌الارب) ۰ (7 نندراج) . اسم است 
از تفویث یعنی واغواه کفتن . (ازاقرب - 
الموارد) ۰ غوث [غ] . (اقرب الموارد) ۰ 
غواث .[غ] (ع۱) بسنی غواث [ غ)* 
فراء کوید ؛ از اصوات جز غواث [ غ] 
چیزی فتح اول نامده است ۰(از آفرب 
الموارد). غوت. رجوع به غوات["غ] شود. 
|| توشه . زاد‌درلت یمن.(ازاقرب‌المو ارد)* 
غو ]دارامه.(م ](۱ +)تافظت ر کیک و آدا- 
راما(ع) که‌همان‌وادیالرمل [در رز | است . 
رجوع به‌وادی‌الرمل و کو آداراما وقاموی 
الاعلام تر کی و الحلل الندسه ج ۱ ص 
شود . 
غ و [دالاجاره. [د] (ا -) تلفظتر کی 
کوادالاجارا(۰) ک»همانو ادی العجاره یکی 
از شهرهای اسیانیاست . رجوع ه وادی 
الحجاره وقأموس الاعلام ت کی و فهرست 
الحلل السندسیه و نخبة‌الدهر دمشقی شود . 
غوآدالقنار . [ن] (۱ ) تلفظ تر کی 
کو آدالکا نار (1) باو ادیالقنار؛ نام جز بر در 
ملائزی . رجوع به وادی القنار و فاموس 
الاعلام تر کی شود . 
غوآدالقنال . [ن] (۱ع) تلفظ تر کی 
کو آدالکانال (۷) با وادی الکانال . نام 
شهری در اسیانیا . رجوع به وادی‌الکنال 
وقاموس‌الاعلام تر کی شود . 
غو آد العیویر ۰ (,۱خ) تلفظ تر کی 
کوآدالکیو بر (۸) که همان وادی‌الکبیر 
است. رجوع بهوادیالکبر و گوادالکیویر 
وقاموس الاعلام تر کی والحال‌السندسیه ج 
۱ ص ۲٩‏ شود . 
غو آدالوبه. [ ب] (۱ع) تلفظ تر کی 
کوآدالویه )٩(‏ که همان وادی لب [ ال 
بب] است.رجوعبه‌وادی لب وگو آدالویه 
و قاموس الاعلام تر کی والعلل السندسیه 
ج۱ ص ۲۹٩‏ وج۲اص ۱۹۷شود. 
غوادد. [غد.] (عص) _ج غادرة[درد ]۰ 
(اقرب‌الموارد) . ژئان بیوفا ویمان شکن و 
خیانتکار و مکار. رجوع به‌غادرة شود . 





غواس 

غوادی.[غ] (ع س)ج_ غادبة [دی] ۰ 
ابرهای بامداد . (غیاث اللغات) ۰ (اقرب - 
الوارد) . ابرهای بامدادین . رجوغ به 
عادبة شود . 
غو آدیانه . [تن] (۱خ) تلفظ تر کی 
کو[دیان(۱۰) که‌همان‌وادی‌بانهیا وادی‌اه 
است . رجواع به وادی يا نه و کوآدیانا و 
قاموس‌الاعلاتر کی والحلل السندسیه ج ۱ 
ص ۲۹ و۰۸ وج ۲ص ۲ و زخبة | لدهر 
دمشی شود : 
غوار. [غ ] (ع مس ) تاراج کردن: 
(منتهی‌الادب). غارت. (ازاقرب‌الموادد) 
رجوع به فارت‌وغارة شود | یکدیکردا 
غارت کر دن . مناورء ۰ (مصادر زوزنی) . 
باین معنی‌مصدر دوم یاب مفاعله است. 
غوار . [خ وو](عس)]نکه مشق‌دویدن 
میکند . مسابقه کننده در دویدن ۰ (دزی 
ج«س۰)۲۳۰ || زمین باتلاقی . (دذی 
‌ ۲«س۲۳۰) || کرداب .غرقاب .(دزی 
۲ ص ۰ ۳۳( ۱ 

غو آرانی.(۱-)تلفظتر کی کو آرانی(۱ ۱( 
رجوع به کو آرانی‌وقاموس الاعلام تر کی 
شود . 
غوارب.[ خر ](ع۱) ج غارب بمعنی‌دوض 
بامابین کوها ن و کردن شتر. (ار] نندراج‌و 
اقر بالموارد) ۰ رجوع بهغارب شود : 

و خواجه ابوالفضل بیهقی که دب سلطان 
محمود ین سبکتکین بود استاد صناعت 
ومتولی بر متا کب وقوارب‌براعت» تاریخ 
آل محمود ساخته است . ( تادیخ ؛عق - 
ص ۳۰ « 

|| غوارب‌الماء» سرهای‌موجآب *بهغ و ارب 
ابل تشه عدءاست . (از منتهی الارب) ۰ 
بالا وسر هر چیز » واز آانست غوارب الماء 
بممنی قسمتهای بالای موج آپ. (ازافرب- 
الءوارد) ۰ 

غ و آردانو ای ء (۱ع) تلفظ تر کی 
کاردانوبی(۱۲) ۰ رجوع به گاردانویی و 
قاموس‌الاعلام تر کی شود . 

غوارف [ء د.] (ع مس) ج غارفة.(اقرب 
الموارد)- (المنحد). رجو ع به غارفة شود . 


غوارة . [ "خ د] ( ۱ع) قریه‌ایست در 


خرماو 





کنار ظهران » و دازای درخت 
چهمه‌هاست.(ازمعجم البلدان)). 
غوازل .[غ] (عس) _جغاز[ذ ل]۰ 
(منتهی‌الارب) . (اقرب‌الموارد) . دجوعبه 
غازل شود . 

غواس . [غ] (عس) (بوم ... ) روز که 


)۱( 8 ۰ 


)۲( در ذیل ماد غاب [ب ب] از همین لفت‌نامه» اشتباهی درثقل ازمنتهی‌الارب روی داده است وقواب [بب]جمم غاب [ب ب] بقلم آمده » 
غاب [ب ب]: 


و صعیح همانت که در متن مذ کور افتاد . 


)۱۰( 


ماه () 


(الحلل‌السندسیه) .۵8 تهلونات0 (ع) 


(نخبة الدهر) 
۴ و0۵02 (م) 


)۳( 68 ۰ 


. هعمدانقده 0 (لادوی) . هتهزهاهلد0 (ه) 
۶ 0020۵6۵ (۷) 
:]608۲08 (۱۲) 


)3( 0020816980۲ ۰ 


)۱۱( 6, 








غوای 
درآنکت و هزیت و خرن داتع 
شود . (از منتهی‌الارب و آنندراج),روزی 
که درآن هزیت و شلیح (لغت کردن) 
باشد ۰ (از |قترب‌الموادد) : 
غو آستاله.(۱<)تلفظتر کی کو آستالا(۱). 
رجوع به کو آستالا وتاموس الاعلام‌تر کی 


شود ۰ 

غواسق ۰ [غ س] (ع )در اسطلا‌شیع 
اشراق » جهات فتری وظلمانی انوارنافس 
پالسبة پنورعامل است » آنچه باعث تکثر 
وتعدیدنوارمیگرددو مقدارو کمیت‌وهیت 
وعکل از آن‌حاصل میشود ۰ باین بیان که 
ازنورالانوار حز نور افرب بآن‌صادرندود» 
وآنچه صادر شده ور محش ثیست و گرنه 
تکثر در نور حاصلآید وآن محال است‌و 
همچنین برزحج واحد ومعش نیست و گره 
وجود بهمان متوقف کرد » بنا بر این در 
نور آفرب (سادراول)دوجهت محققمشود 
یکی جنبةٌ برزخی که تکثر از ناحیُ اوست 
ودیگر جنهٌ ورمجردی .یس ازجهتانتساب 
ه اول (نورالالوار) غناء و تجرد دارد واز 
جهت ذات فقر وظلمت وبءد وتکثر حاصل 
آیده و همت امور برژخبه را که در انوار 
رد ۰ غراسق گویند » چانکه 


آنرا درفلفه مشاء ماهیت نامند وتکثرات 





نافسه‌نحقق دا 


در م4 طول4 عقول عثره و سایرعو الم 
از آن ناشیمیکردد .رجوع ه حکت‌اشراق 
۱۱۷۱۰۹ ۱۸۵۱۳۳ ۲۲۲ و 
۲۳ ۲ وهم غاسق شود . 
غواش ۰ [ ](ع) بانگ وآواز. 
همهمه وفر ناد . (دزی ۷ ص ۲۳۱) * 
غواش ۰ [غ شن] (۱۶) باغواشی * 
ج غاشية . رجوع به‌غواشی و غاشبةشود . 
غواشی ۰ [غ] (عس)یاغواش [غ رش 
ن] » ج غاشية [شی ]. (اقرب‌الموارد). 
(منتهی الارب) .(النجد) , رجوع بهغاشية 
شود. || در شمر زیر از کلستان سمدی 
بمعنی زین یوشها آمده ؛ 
آنلم| کن را کبالمواشی 

اسمیلکم حامل‌الفواشی . 
(کلبات سمدی بکوخش محمدعلی فروقی 
چاب تهران ۱۳۱ س 1ه) . 
ا| درقر آن کریم (سورة اعراف آی4۱1) 
آمده: ‏ لعم‌من جهنم ماد ومن فوقعم‌غواش»» 
معنی آبه در تفسیر کشف الاسراد چنین 
است ؛ ایشان را ازدوز خ تابوتهای | تشین 
است بجای بستر » واز بالای ایشان طبقها 
ازآ تش» اطبا‌من‌نار اطبقت‌عليهم فلایدخل 
ءابهم‌فبهارو ح‌ولا بخر ج منهم‌نفس. الفواشی 
اللباسالمچلل مثل|للحاف ومنه غاشیة‌السر مه 
افشاوةااتی تکون‌علیالولد» 


و نظم الابة قوله « بوم یفشیهم العذاب من 


وغشی‌المر 





(۳)در نس دیگر ازمهذب‌الاسماء , «بلکه 





فوفهمومن تحت ار جلهم و قوله: وم من‌ذوفهم 
ظلل من النار و من‌تحتهم ظلل . ( تفسیر 
کثف الاسرار ج ۳ س ۰۹6 ۱۰09) . 
در تفسر ابوالفتوح رازی » غواشی بمعنی 
وششها و ساه‌هایی از آتش ترجمه وتفسیر 
شده‌است ۰ و صاحب منتهی الادب [ را 
بهوشی تفیر کرده گوید ؛ و من وقهم 
غواش» ای‌اغهاء . 
غواص,[ غود] (عسبنه مبالنه) بدریافرو- 
شونده,طلب‌مر وار ید. (منتهی الارب) (۲). 
( آنندراج) ۰ مبالنةٌ غاس ۰ (مجمل 
اللغت) ۰ بلك خورنده(۳) ۰ ج » غوادون. 
( مهذب الاساء ). کوهرجوی . ( تفیر 
کثف الاسرار ج ۸ ص ۳۹6 ) ۰ آنکه 
بیار درآب فرورود . آنکه دردریا برای 
بدست [وردن مروارید ومرجان وءانند ان 
فرود رود . فعای 1 غ‌ططا| تن 
غااس . قماس [یمم], قامس . غوته‌خوار. 
اب باز ؛ 
فخر نا ه الریح تجری یامره رخاء حیث 
اصاب . و الشیاطیت کل بناء و غواس . 
(فر آن کریم۳۸۵۳۷/۳۸)یعنی نرم کر دیم 
او را باد تامیرود بفرمان او آهسته » نرم + 
باندازه؛هر جا که ار خو اهدر آهنگ دارد ؛ 
وفرهاثیردار کردم او را دیوان * ازین هر 
داورانیو کوه‌ر جوری. ( کتفالاسرار ‌ 
۸ ص1 ۳). 
باقوت‌وار لاله » بر بر کلاله ژاله 
زداده براوحوااه» غواس‌در درب 
کایی . 
نه غواس کوهر نه عطارعنبر 
بنزديك نر کس‌چه‌مقداردارد ؟ 
تشر و 
مرد غواس بدریای بزر کک‌اندر 
جان شیر ین‌بدهد برطمع‌مرجان. 
نامر خرو . 
اندر بن‌دریاست‌همه کوهر وال 
غواس‌طلب کن چوروی بر لب دریا. 
ناصر خسر و . 
و اس بجر عشقمبرساحل 7 
چندین‌صدف کشادم‌هم کوهری ندارم ۰ 
خانانی . 
ای‌در بر کز بده که غواص کر ده‌ای 
در بحر فکر خاطردردانه سنج را . 
خافانی : 
نطم پراز زخمه و رقاس‌نه 
بعریر از کوهروغو اس نه . 
نظامی 3 
کلش زیر عرق غواس کشته 
تذروش زیر کلرقاس کشته . 


۰ 5 ات260 58056 ,۳۵۵26۱۲ (۲) 








۳۰۲ 


ستن گوهرشدو کوینده غواس 
بسختی‌در کف ]ید کوهر خاس . 
نظامی ۰ 
غواصان ادب و هنر در دربای مروت و 
فتوت ایشان درهایثینوجوهرهای‌نفیس 
مییافتند . (ترجمهُ ناریخ‌یمینی چاپ ۱۲۷۲ 
س۱۷) ۰ 
غواص گراندیثه کند کام نهنک 
هر کز نکنددر گرانمایه بچنگ . 
( کلستان‌سمدی). 
|| کناه است از محتال در تدیر معیشت . 
(ازتاجاعروی). || () بر نده‌ایست. (اقرب 
الموارد) (4), درقاموس کتاب‌مقدس آمده: 
غواس یکی از مرغهای نایات بزرکی 
کلاغ است. رنگ‌سیاه ومنقاربلند وپاهایی 
برده‌دار مانند باهای اردك دارد ۰ در اب 
فرو رود و ماهی را شکاز کند " مردم چین 
آنرا بر ایشکار ماهی‌تربیت کنند ِ اک 
قرهءبا ناغ یا قرهبانان کویند ۰ غطاس 
[غ طط] . ععاسة [ خم می] ۰ دجوع به 
غطاس وغماسة وغواصة شود . 





غراس 
۶واص .[ غو و ] (عی) ج غائس . 
(اقر ب‌الموارد و تاج العروس). رجوع به 
خانس شود 


غواص . [غ ور] (۱ع) شاعری‌با-تانی 
است»وازشمر اودرفر هنک |سدیشاهد آمده 
است . رجوع به‌فرهنک اسدی‌ذیل‌لفته‌ای 
پر کست وتویل شود . 
غواصة . [ ع ورس ] (عمنشباهوز) 
تأنیت غواس [ خ وو ]. رجوع به غواس 
[غدد] شود . 
|| مرعی‌است که‌بیوسته بلك(غوطه)میخورد. 
(مهذب الاسمام) . غواس (یر ندم) . رجوع 
به فواس شود . || کشتی کوك جنگی که 
دراب فرو رودو کشتبهای دشمن را بتوب 
بندد.(ازالمنجد). زیر دریایی کوچك‌جنگی. 
زیردریایی . 
غواصی . [غو و] ( حامس ازغواص + 
ی‌مصدری) غواس بودن . در آب‌فرورفتن 
برای بدست آوردن مروارید ومر‌جان وجز 
آن . عمل عغو اس . تياصة [غ_ص ]ه 
شنم افزون ز شنل‌غواصی است 

دوزیم کم ز روژی کناس . 

مسعود سعل ء 


)۱( 002902112 . 


جشم خورنده» است» و بلک یا بلکه‌در کتب لغت بمعنی غوص ددم نشد , 


)4( ۳۱۵۵8608 ۰ 


۳ 


۱ 











۳۰۳ 
سس 


کر ی 2 
سرزلفش برقاصی بر امد ۰ 
۰ نظامی . 
بفواصی بحردرساختن 
5 اندوختن گاهی انداختن ۰ 
نظامی . 
خردمند روی از بذرش نتأفت 
در بدر با شتافت ۰ 
تطامی . 


پغوامی 


برعروسان‌چمن بست صبا هر که‌ری 
که بو اصیآبر ازدل در با بر خاست. 
صعا ی 3 
غواصی. [ء رو] (۱ع)ز اهل خراسان 
بود وهرروز یاندد ریت شمرمیسرود: مر 
ار از نودسال بپشتر بود. از جمله کتب‌منظوم 
بن کتابهاست ۰ روطهة الشعر !۰۰ قعس- 








تاریخ طری . کلله ودمنه ۰ ساقی 
نامه وذخبرءخوارزءشاهی . ( ره امیس 
۷۶ آستی در ۲ تسده بزدان(س ۳۱۳) 
اورا ازشهر بزد مبداند » و گویده وی نو‌صد 
.هزاریت شعر سروده ۰ از[ تجمله «روطه- 
الذهداء» است . 
آذر در ۲سکانت (مصحح دکتر شومدی‌عر - 
۲۸ آرد : غواصی در عءهدشاه طهماسب 
صفوی بوده‌است. گو بشد درمدح ا*معلیم- 
السلام تصایدی در يك صد هزار بت 
سروده است . 
این ابیات از -اقی‌نامة اوست ۰ 
بیاسافی آن کشتی‌می تس 
ور ال سوت 
مرا اکشتی عمردر بحرغم 
شده غرق در بادبان حس) 
برایم چو ازدر ژددیاعغم 
نهم‌رو بگر داب دشت عدم 
زدنیا وفعا واسال 
نهم بر لیم جام‌وخامش کنم . 
بیت زیر نیز از اوست « 
گرنه هردم‌زسر کوی توآم اشك برد 
عاشتیها کنمآ نجا که فاك رشك برد ۰ 
(ازتعة سامی سه ۱۷) ۰ دجوع به تم 
سامی صء ۱۷ وه ۱۷ و تشکد؛ یزدان صس 
۳ و آتشکدةآذرمصحح دکترشهیدی 
ص 1۱۸ ۲ ونتایجالافکار س ۵۰٩‏ والذریعه 
«ذیل دیوان غواصی شود . 
غواص ی کردن ۰ [غ ور كد] (مس - 
ی مه 
آوردن مروار ید ومررجان وجز آن. غياصة. 
(منتهی‌الارب) ۰ دجوع ه عواس [ خود] 
وغواصی [غ‌وو] شود ؛ 
کبك رقاصی کندسر خابغواصی کند 
این بدین مه‌روف گر دد آن بدان‌شاهرشود. 
موچهری ۰ 
آن‌دريتيم که در دریای تر کستانبتحصیل 





آن غواصی میکرد حاصل آورد . (ترجمه 
تاریخ یمینی چا ۱۲۷۲س ۲۷۷) ۰ 
غواصی کن کرت کهر میباید 
غواصان را چار هنر میایده 
سر رشته بدست بار وحان برالف دصت 
دم نازدن وقدم زسر میباید . 
غواض . [غشض_ن] (عس) یاعواضی؛ 
1 غاضية [رشی].(منتهی‌الارب)۰ (اقرب 
الموازد) .رجوع به عاطیه شود . 
غواضی,[غ] (عس) ج_ غاضية. دجوع 
ب‌عاضیة وغواش[ غض_ن ]شود 
غوال. [غ دن ](ع)یاغوالی» عالیة. 
(اقرب‌الوارد) ۰ رجوع به قالیة شود . 
غوالنک.[غر ]| (() زردالوی خدك 
شدء . (ازفرهننگ شعوری ج ۲ ورق ۱۸۲ 
الف) ۰ (اعتتکای) ۰ 
غوالی ۰ [غ] (ع0 ج- غالة [رلی ]۰ 
((دهار):(اقربالوارد). جو ع بعالیةوقوال 
[ غدن شود: 
تحیات کاأْنفاس الغوالی 
تماز ج عرفها ریح الشمال . 
(تاریخ بیق ص۲) ۰ 
غوام. [ غ"م۶] (ع_) موهای سر که 
پیشانی وقفارا فرو گیرند . (غیات‌اللفات و 
۲ نتدراج )۰ 
قیاسا میتوانآنرا جمم غامة [مم ] دانست 
ولی معئی مذ کور صحیح بنظر نمیرسد . در 
اقرب‌الموارد آمده عم الخس ما «یعنی 
موی ,,شانی او درازشد وییشانی وففای‌وی 
تنک گردید . صفت 1 اغم و مونت آن 
عماء [خ م م] ۰و جم غم [غ مع] است * 
کویند ؛ هو اغم" الوجه والقفا . انتهی . 
غ و آم. ( ۱خ ) تلفظ تر کی کو آم (۱) 
است . رجوع به کو[م و قاموس الاعلام 
بر لین شود. 
غوامض. [ غ م ](ع س) ج_غامض 
[ م ]۰ (منتهی‌الارب ) ۰ (اقرب‌الوارد) ۰ 
زمینهای هموار.زمینه‌ای بست نرم وزمینهای 
مفاك . ( از منتهی‌الارب و مهذدالاسماء و 
اقرب‌الموارد) . رجوع به عاعش شود . 
|| شتر بچکان. یکی آن امش است . (از 
تاج العر وس). |اج غامتة.(افربااموادد)* 
رجوع به‌غامطة شود. 
|| پوشید کیهای کلام و معانی باريك ۰ 
(غیات‌اللغات): رجوع به‌غامش و غامضتة‌شوده 
زنانرا باغوامش اسرار مردان چکار ؟ 
( کلبله‌ودمنه) . 
غوان ۰[ غ ن‌ن ] (ع س) دجوع به 
غوانی شود. 
غو آنحس ۰ (۱) تلفظ تر کی 
ک و آنجس(۲).رجوعبه کو آنجس‌وقاموس 
الاعلام تر کی شود . 
غوانس ۰[ ](.غ) یکی از اطبای 





)۲( 00206065 . 


غوایة 


یونان قدیم است که در زمان فترت میان 
مینس‌وبرمانیدس دوطییب معروف ازاطبای 
هشتکانه مشووره زندکا ت میک ده‌است. 
رجوع به عبون الانباه ج ۱ ص ۲۲ شود . 
غوانی ۰ [ غ] (ع س)ج انا 
[ن ی ] بعنی زنی که بشوی خود 
خوش‌باشد وبحسن خویش اززیودد آدایش 
بی‌ثیاز بود ۰ ( غیات اللفات و انندراج و 
اقرب‌الموارد). غوان[غ ن ن]. (اذاقرب 
الموارد) . رجو عب‌غانةشود . 
|| زنان آ وازخوان. (اذاقرب‌الموارد) : 
بزی باامانی و حور قبابی 
برود و فوانی و لحن اغانی. 
منوچهری: 
مقام غوانی گرفته وایح 
باط عتادل‌سیرده‌عنا ک. 
آمرمعزی. 
مصاحبت غوانیو مداومت‌شراب ارغوانی . 
(جهانگای‌جوینی) ۰ 
غواة» | غ] (عس )ج غاوی ۰(اقرب- 
الموارد ) . گمراهان : 





افیقوا افقوا باغواة» فائما 
دیاناتکم مکر من القدما» . 
ابو العلاء معری. 
رجوع به غاوی شود ۰ 
غوایت. [ غ ی ] (مس مأخوذ ازعربی) 
بمعنی غواية [ غ ی ] کدراهی و بیراهی 
و غی. رجوع بغواية [ غ ی ] شوده 
دو روات بلکه‌دوغوات ات (عماتکهای 
جوشی) . ساطان ازغات جهل وغوات‌ان 
قوم تعجچب نمود. ( ترجه تارج مینی‌چاپ 
۲ ص ۳۰۳). 
دیو الحاح غوات مبکند 
شیخ الحاح هدا ی ميکند. 
(مثئوی مولوی) . 
غوایل. [ غ_ی] ( | مأخوذ ازعربی) 
رجوع به‌غوائل شود : دام حبایل دا جهان 
تام نهاده اند و شك فوایل را زمان ‏ 
(جهانگتای جویتی ) . فرمود که حکم 
بسران همی‌است . مادام که طریق رعات 
جاب یکدیگر مسلوك دارند از غوایل 
( جهانگشای 
جوینی). وچون ابوعلی آن رخنهبر کر فت 
وازعوادی شر وغوایل طّر نصر فار غشد... 
(تر جمةتاریخ یمینی چاپ ۲ ۱9۱۲۷ ۲). 
غوایة. [ غ ی ](ع مسل) بیراء شدن. 
(مصادر زوزنی). (دهار).بمامشدن و ومید 
شدن. (تاجال‌صادر بوقی). و شدن . 


حوادث در امان مانند . 


( ترجان علاعةٌ جرجائی تهذیب عادل 
کمراهی . (غیاث اللغات) ۰ بمعنی نی [ غ" 
ی‌ی]. (منتهی الارب). بیراهی. 

|| دراصطلاح صوفبه حالتی‌است که برای 
سالك درسلوت دست دهد سنی سالك آ نچه 


)۱( ۰ 








غوث 


یک سح 


را موجب وصول بمطلوب است ندارد ودر 
آن خعا میکنده وتعریف فوایت باینکه 
سالك موجبات وصول ب‌طلوب را نداشته 
باهد درست پیت زیرا اک ی که از تحصیل 
مطالب بکلی بازنشبند واسلا رهروی‌تکند 
فاقد موجبات وصول بمتصود خواهد بود و 
هرک صاحبغوایت نیست؛ وقرل بعشی‌را که 
گنت : خوات ر وین زمیات 33" 
بمقصدنر سدایزنیتوان پذیرفت . ( از کشاف- 
اسطلاحات النئون چاپ استانبول ج ۲ 
س۱۰۹۹) ۰ 

غوبالیغ , (۱ع) نامی‌است که منولان به 
بلاساغون داده بودند بسعنی شهر خوب ۰ 
رجوع به حبیب‌السیر چاپ خیام ج۲س؛ ۲ 
وهم بلاساغون شود . 

غوبدین . (۱<) قریه ایست از فرای 
نسف, (از اللباب‌فی‌تهذب‌الانساب وتاج -< 
العروس) . بعضی این نام را ».۱ء عوض باه 
آوردها ند . رجوع بو بدین‌شوده 
غوبدینی. [ی ی ] (س نبی) منموب 
بغوبدین. رجوع به‌غو بدین شود ۰ 
غوبدنی. [عی بای] (ع) (۳+۱- 
۷ ی.) حسین بنمحمدین نعیم بن اسحاق بن 
یداه قوبدینی‌حافظ» مکنی به ابونمیم . 
وی بخراسان وعراق وحجاز رفت وبخدمت 
شیوح ربد. در بخارا از ابوصالح خیام و 
دیکران ودرعراق ازابوطاهر مخلس وابو- 
حف سکنانیودیگر ان‌حدیت شنبد.ابوالمبای 
مستغفری نسفی وابوعلی حسن‌بن عیدالملك 
قاضی نسفی ودیگران اذاو روایت کردند. 
) از الاب قی تهذیب الانساب ج ۲ - 
ص ۰۱۸۱ 

غوبدینی . [ی ی بای (21) علا 
غوبدینی» مکنی به ابوالعسین ۰ وی برادر 
حسینبن محمد غوبدینی واز اهل داش و 
حدیت بود ۰ ( از اللباب فی‌تعذب‌الانساب 
ج۲ص ۱ ۱۸ 

غوبدینی. [ وی بای] (.۱ع) محمدین 
نمیممکنی بهابوالحسن ۰ وی پدر حسیتبن 
محمد غوبدنی واز اهل دانش وحدت بود. 
( از اللباب فی تهذب الاناب ج ۲ 
۱ 

غوبر. [ غ ب] (ع۱) نوی ازماهی. 
(منتهی‌الارب). غبر [ "غ ب] وغوب نوعی 
ماهی‌است. (ازتاج‌العروس) 0 

غوبن. [ب ](-)نلفظذتر کی کوبن(۱) 
شهری در آلمان. رجوع به کوبن وقاموی 
الاعلام تر کی‌شود . 


)۱( 00۵۵18 . 





. :000۳6 (ه) 


غوبنک. [ بن] () کیایاس که 
کازران در شستن رخت بدل اشنان بکار 
برند وغرنك ["غ تن] وفوشنه نیز گویند. 
(فرهنگ رشیدی). (آ نندراج). (انجمن- 
آدا). کیاهی‌است بدل اشنان که بدان‌جامه 
شویند. (برهان قاطم) ۰ رحوع باغز نك و 
غوشنه شوده 
غوبتکه نکسم نیست 

زر صابون و سیم اشنانم 
روحی‌ولواجی (بنقل رشیدی وانجمن آدا): 
غوبی. [خ](۱ع) تلفظ ت کی کبی(۲) 
دشتی درمنواستان. رجوع» کبی وفاموس 
الاعلام تر کی شود . 
غوبیل. [غ](۱ع)نلفظتر کی کوییل(۳) 
خاورشناس معروف‌نرانه. رجوعبه دوبیل 
وقاموس الاعلام تر کی‌شود ۰ 
غوبیو ۰( غ*ی ] (۱ج) تلفظ ترکی 
کویو(ه) » شهری در ایتالیا . دجوع به 
کوببووقاموس الاعلام تر کی شود ۰ 
غوت., (۱) فلاخن؛ و آن چیزی‌است که 
شبانان از یشم بافند و بدان سنگ|ندازند. 
(ازبرهان تاطم).(انجمن1د ۱)«(]نندراج): 
سنک انداز بود وآنرا فلاخن نیز کویند. 
(فرهنک‌جهانگری): ۱ کیاهیاست‌مانند 
پبه در غایت سبکی . ( ازبرهان قاطع ) ۰ 
(انحمن آرا). ([ نندراج). || بمعنیغوطه نیز 
کفته‌اند که سر بآب فرو بردن وفرو دفتن 
در آب است.(ازبرهان‌قاطع). (انجمن آرا). 
([ نندراج) ۰ غوته. (برهان قاطع ) ۰ 
غوت ۰[غ] (اخ) با فوط » تلفظی از 
کت (ه) نام قومی از ژرمن . رجوع ه 
کت وقأموس الاعلام نهک شود . 
غوتاربه :ی ] (7) (اع) شهری دد 
اسیانباواقم‌در ایا کییوز کو [» کنارخلیج 


بسگاه»ورجوع به‌العلل السندسیه ج۱ ص , 


۰ شود . 

غوتلاند.[غ](۱ ) تلفظتر کی کتلاند(۷) 
جزيرة متعلق بکشور سوئد در دریای 
تیاه . رجوع به قاموس الاعلام تر کی 


دِِ ۰ 
وت مت ] (۸) (اس) له بو 
بعنی‌سر فروبردن باب بتمامی‌تن. (فرهتگ 
اوبهی). توطه کردن . (فرهتگ اسدی) . 
صرناب فرو بردن و فرو رفتن در آب »و 
آنست ۰ ( برهان قاطع ) . 
( انجمیآرا) ۰(نندراج). رجوع به‌غوته 
خوردن وغو»خورده شود. 


تر کیاته 


غوطه معرب 1 





. 0زططنا0 (ع) ازا6 (۲) 


(۸) ناظم‌الاطباء بفتح غن نیز بهمن معنی آورده است. 


(۱۰آن ل, به کی‌اندرون ۰ 
پثیروی غوك > وصحیح است: 


مژلف لفت نامه‌است. 





)٩( 8 .‏ 
رجا زر هد ۲ 

(۱۱) درجای دیگر ازفرهنک اسدی ( ذیل‌چتگلوك) مصراع دوم چنت آمده : < به ازرستگاری 

(۱۲) در فرهنگ اسدی و همچنین در دنوان "فرحی 9 عوته خورد » آمدء ات و من تم 


)۱( 20116۲ . 


۱: «ٍِِ 


۳۰ 


ا" سس 


غوخوار .وه شوردن . وه خورده. 
رجوع بهر يك ازتر کیبات مذ کور شود. 
غوته.[غت|(۱ع)نن کی نا( 
شهری در آلمان . رجوعبه قاموس‌الاعلام 
۳ شود . 
غوته خوار ۰ کت ارت ا] (نف 
مر کب) غواس. غوطه خورنده, رجوع به 
غوطه وغو »شوده 
غوته خوردن . [ ت خرد] (مس 
مر کب) غوط خوردن.غوص کردن. رجوع. 
ب‌غوطه وغونه شوده 
بمردن »آب اندرون(۱۰) چنگلوك 
ب ازغونهخوردن بنیروی غوك (۱۱)- 
عندر ی ) شقل فرهتگ اسدی). 
غوته‌خورده. [ت با رت خر دیلباً 
(ن مف مر کب ) فرو رفته دراب. فوطه 
خورده . فوس کرده ۰ رجوع به فوته و 
عوطه شود« 
چهغوته خورده(۱۲) در آب کبودمر غ‌سبید. 
زچذم ودیده نهان شد ددآسان کوک ۰ 
عنسری (بنقل فرهنگ اسدی). 
غو تیاء [غ] (۱ خ)نلفظتر کی گتی(۱۳) 
نام قدیمی قسمت جنوبی سوئد , دجوع به 
قاموص الاعلام تر کی‌شود. 
غووتیه.[ ی ](اخ) تلفظتر ک یکونیه(۱4) 
ادب معروف فرانوی . رجوعبه لوته 
وفاموس الاعلام تر کی شود . 
غوث.[ غ] (مس)یاری کردنواعات. 
(ازاقربالبوارد).فر یدرسیدن. |[((مس) 
فرباد , (منتهی الارب) ۰ ( عبات اللفات) * 
اسم است از تذویت » یعنی واغوتاه کفتن ۰ 
(ازاقرب‌الموارد). غوات [ "غ ] ۰ (اقرب- 
الموارد [ ۰ 
-دیوان الفوث؛ادار#در خواست کم« این اداره 
مأموری‌عالی‌رتبه ومشاوران <قوقی‌ومنشیان 
دارد . وین مورد ستم قرار مبگیرد 
از] نان درخواست باری وحبایت مبکند . 
(دزی ج۲ ص۲۳۰ ۰ 
|ا(س)فر یادرس.(منتهی الارب). بات اللفات). 
فریاد وس بند کان. (مهتب‌الاصماء) . 
1 از وی اتمداد مبکنند ۰ 
اتیتک اءاضاق فیالارش‌مذهبی 
فیاغوت لاتقطع‌رجائی من|لعدل: 
(دزی ج۲س۰ ۰-۳۳ 
تا ابد ازظلمتی درظلمتی 
مرو ند»ونست و لی‌رحمتی» 
(مننوی مولوی). 
, 00 (۲) . 060 (۱) 
. 00۱1204 (۷) 


)۱۳( 6 ۰ 





کفت ای بشت وپناه هر نبول 
مرتجی و غوت اشاءلسبیل ۰ 
(مننوی مواوی): 
خضر وقتی » فوث هر کشتی‌تویی 
همچو روح‌الهکن تنوا روی « 
(متنوی مولوی): 
خسرو صاحبةر ان ءوث زمان بوبکر سمد 
7 که | خلاقش ,سند. بدءاست‌واوصافش کزین: 
دی ۰ 
- واغوناه» ,نی بفر یاد پرس. (ازفرهنگگ 
تاظم الاطباء) « 
|| نامی‌است از نامهای‌خدایتهالی: 
|| یناهگاه ومأمن. (دزی ج۲ ۰6۲۳۰ 
| در اصطلاح عرفا بمنی فعطب [ ق ] 
است(رجوع بهقطب شود) ۰ صاحب کشف. 
اللغات کو بد: غوث» قعلب را کو ند آنگاه 
که ملجاً ویناه واقح‌شود * در جز این‌مورد 
او را وت نمگویند : 
درچنان وقت غوث خوانندش 
همه جابی غباث دانندش . 
بونیز آن دوتن را گوین د که درراست و چب 
عم مباشند. (از تعریغات جر جانی) ۰ ( از 
کعاف امطلاحاتالفنون). (غیاثاللفات). 
(آنندرا ج). (دزیج۲ص۰ ۰6۲۳ 
وت اعظم»عنوا نی است که بهشییخعبد القادد 
کبلانی وسایر مشاهیراولیء داده میشود. 
(ازقاموس‌الاعلام ت رکی)» 
غوت. [غ] (۱ خ) قبلٌ ازیمن »وا 
غوث؛ن آدرین زیدبن کهلان بن سباً است. 
صاحب « تهذیب» غوت دا قبلهٌ از ازد 
میدانده ودرقول زهیر آمده: ویخشی رماق- 
الفوث من کل مرصد. ( ازتاج‌الروس) ۰ 
غوت. [ غ ] (ع) جدی جاهلی‌است * 
«و بنی‌غوث بطنی از جذ .مه » ازجرم» ازطیء 
است . منازلایشان باقوم خودشان «جرم» 
دربلاد غزه بود . ( از اعلام زد کلی ج ۲ 
ص۱۱ ۷) ۰ 
غوث آباد. 1 ‌] (۱ع) دهی است از 
دهستان آختاچی بخش حومهٌ شهر-تدان 
مها باد که درء ۳هزار گزی جنوب خأوری 
مهایادو ۷ ۱ هز اروپانمد گزی جنوب‌باختری 
«شوسه بوکان به میاندو اب قرار دارد ۰ 
کوهستانی است و هوای آن معتدل سالم 
ااست. ۱۱۷ تن سکنه دارد که دی 
هستند ۰ آب آن از چشمه تأمن مشود ۰ 
.محصول آن غلات» توتون» وحبوبات» وشفل 
امالی زرات » گله‌داری » صنایم دستی و 
جاجیم بافی است.راء مالر ودارد. (ازفرهنگ 
جغرافیایی ایران ج ۶) ۰ 
غوثان بمون . (۱ع) (۰.۰۱۱) کروهی 
ازحکماء اورا معلم اددیس پیغمیر میدانند» 
وبقول بعضی‌وی«اغثا ذیمون مصری > است 





و غو:اذمون بممنی خوشبخت و کامروا 
اعد دون 
همان شث است . رجوعه تاریخالحکماء 
قنطی ص ۲شود ۰ 

غوث. [ غ] (۱خ) این سلیمان حضر می 
قاشی مصر . وی محدث بود ۰ ( از تاج - 
العروی) ۰ 

غوث اعظم .[غ ث ۱ظ](0) 
لب‌شینءبدالقادر کیلانی:ر جوع به ید القادر 
کیلانی وقاموسالاعلام‌تر کی ور یحانةالادب 
۷ شود 

غوث‌علوی.[غنع ل] (اغ) (۰.۱.) 
شیج فضل بن حبنب امام غعوث ‌علویاین‌محمد 
بن سل مولی دويلة حسنی‌علوی. اوراست؛ 
۱ - ایضاح‌الاصرار العلو 4 ومتعا ج ال-ادة 
العلویة . 

۲- تحفةالاخیار عن‌ر کوب‌اامار 

را راتب‌الاسم ۰ 

» - رسالهفی نبذة من‌التمصوف»ودرهامش آن 
تقییداتی است ۰ 

ه - عدةالامر اء و العکام لاانة الکفرة و 
عبدةالاصنام . شامل بندهایی است ۰ 
(ازمعجم | لمطبوعات ج۲ ستون ۰/۱۲۱ و 
رجوع بعمیث 
غوفی. [ غ ی ی با ی ] (ص نسبی ) 
منسوب فوت ( ) خ). (ازاللیاب فی‌تهذیب 
الاداب ج ۲ ص ۰)۱۸۱ رجوع به غوث 
(۱ع) شود. 

غوفی. [غ ءعی بای] ( غ) عکاشتین 
ورین اصفرغوثی. رسول‌خدا وی دابسوی 
سکاسك‌وسکون فرستاد. از اللباب‌فی تهذ یب 
الانساب ج۲س ۸۱ ۱ 

غوافی. [غ یی]() (1 ..۰) محمدین 
محمدبن|بی‌علی تلمسانی‌مکنی به بوعلی‌غوثی 
معلم مدرسه بسیهابی‌المیاس بود ۰ اوراست « 
کف القناع عن‌آلات الماع. این کتاب 
در مطیعهً جوردان‌درالجزایرچاپ شدهاست. 
(ازمعجم المطبوعات ج۲ ستون ۰۱4۲۱ 
غوج . [ غ ] ( سل ) دو اخدن و 
خمیدن. (منتهی‌الادت) (ازاقرب‌الموارد). 
بدو در آمدن . (تا ج|مصادرببهقی) ۰ 

|| استادن بجای. (ناجالمصادر بیهقی). 
||(س) جمل عوج» اشتر بون سینه. (مهذب- 
الاساء) . (لسان‌العرب) ۰ || فرس غوج - 
اللبان ۰ اسب فراح وویست ی لس الا 
پوست‌سینه آن‌فراخباث .(آزمنتهی الادب)) ۰ 
(ازاثرب‌الموارد ) ۰ (از آنندراج) ۰ 

| فرس غوج موج» یمنی اسبی که کامع‌ای 
او ویح باشد چنانکه گویی موج میز ند. 
(ازمهذب‌الاسماء). غوج یمنی‌نیکو » وموح 
اتباع است. (ازلسان‌العرب): 
غوجدوان . [د] با غجدوان » دجوع 


جاپ شود ۰ 





)۱ درزبان فارس یکنونی‌نیز 6:00 کویند ۰ (ازحاشية برهان‌فاطعمصحح د کتر معیت). 


(۳) نل» بکرداد. (آ نندراج) . 


(4) نله سکالندة (۲ نندراج) . 


)۷( 0002 ۰ 





)۱( 0000080۷ ۰ 


غوده 


ه فجدوان و «از سمدی تا جامی > تألیف 
برون چاپ ۱۳۲۷ س ۳۷۵ شود . 
غوج. (۱ مآخوذ ازتر کی) (۱) کوسفند 
شاخدار جنکی.(بر هان‌تاطم).([ نندر اج)(۲): 
کو-فند شاخدار ۰ (آنتدداج) ۰ (انجین 
[دا).مبش نرشاخدار جنگی.لفظتر کی است. 
(غیات‌اللغات). قوج . قح [ ق ] .کاشفری 
آرد ۰ قج »کیش وان بزبان غزی‌است و 
اصل‌وی‌فجنکار[ قح ] است. (کاشفری ج 
و ص ۲۷۰ بنقل حاشیهُ برهان قاطع 
مصعج دکتر معین). رجوع بهقوح‌شوده 
سیامیز کردان (۳) کوج دبلوح 
سکالدء (4) جنگ مانند غوج. 
ف ۱ 
عکته بشانی 
تو که‌بازی بسر کنی باغوج. 
سعدی (کلتان) ۰ 
| شکار کوهی:(] نندراج).(انجمن آدا): 
|| کوزن نر ۰ (اشتنگاس). 
غوج‌حسین.[غح تا( خ) سر امیب 
حسن ایلکانی ونوادة امیرچویان که بدست 


زود نی 


سلیمانخانکشته شد . رجوع به ذیل‌جای 
التواریخ رشیدی ألیف حافظ ابرو ع۱س 
۱۳۰ وتاریخ عصس حافظ ج ۱ ص ۰ ۳شود. 
غوحه .[ج ] (س) لاف زن هرزه - 
کوی . ( ۲آنندراج) ۰ || تاج خروی. 
(فرمتک ناظم‌الاطیام) ۰ 

غوحی . [ غ] (,۱) گودال یعنی جای 
عمق . (ازبرهان قاطع وآنندراج) . گو 
۱3 خرد یمتی مفاك کوچك.(غیات- 
اللنات). جهاتگیری کوید: 

۰ عوچی گودال را کویند و آنر| فنج و 
غفچی نیز گو بند > ولی غفج بسن اک 
است ومرادف غوچی‌نتو اند بود. درسراج- 
اللغات آمده: در هندوستان اطلاق آن مس 
کودالی باشد که در زمین سیاه خود بخود 
دا شود و چندان عمیق نباشد . ( حاشیة 
برهان اطع معحج دکتر معین). 
غوداوری.[غو]تلفظتر کی کداوری(0) 
نام تکی از رودخانه های مقدس هندوستان 
که بخلیح بنگاله میریزد . طول یر ان 
۰ هزار کز است . .رجوع به‌قأموس 
الاعلام ت ر کی شود . 

غودونوف. ["غد"ن ](اخ)تلفظتر کی 
کدونو )0 بوریس کدونوتز ارمسکومیان 
سالهای ۵۱ ۱۱۰۵-۱م. وی آبتدا وزیر 
تزارفدوراول بود. ویس ازمدءوم کردن تزا 
بحای او نست خود او یز بس از ۷سال 


کشته‌شد. ر جوعبهقاموس‌الاعلام‌تر کی‌شود. 


غوده. [ د](۱-) تلفظتر کی کودا(۷). 
۰ 116۲ (۲) ۱ 


)۶( 02۷6 ۰ 





غور 
رجوع به کودا وقاموس‌الاعلام تر کی‌شود۰ 
غوو‌یده. [د باد] (س)محافظ ونگهبان, 
([ نندراج). دیده‌بان ۰ ( فرهنگ شموری 
‌ ۲ ودق ۱۸۰ب): 
عوفنة .| تن ] (۱) (س)یزیسن 
وربودن. (دزی ج۲ ص ۱/۲۳۰ 
غور. [ غ ءو] (۶مس) رجوع » غژور 
۱ غ و شود. 
غور, (س و ا) حبز و مخنت . (ازبرمان 
فاطع). ||( )فتی(فرهنگناظام لاطبا 
| مخفف غوره معنی مطلق میوءُ ر سیده 
در تر کیب غوزیا نیزهاء نغوده 
رجوع به غوره و 





ان 
یف افتاده است , 
غورا شوده 
باردرخت دهر توبی‌جهد کن مگر 
پی‌منز نوفتی زدرختتچ و گوز غود. 
ناصرخسرو. 
--غورشدن» مبتلاشدن بفتق. (ازفرهتگک 
ناظم‌الاطیاه) ۰ رجوع به غر [غ ] بععنی 
ده‌خاه‌شود. 
غود. [غ] و[ غ و () رن وآزاد 
سخت. غفر ۰ ( فرهشنک ناظم‌الاطناء ) ۰ 
غود [ غ] (ع مس ) سفتکرم شدن 
روز. (منتمی‌الارب) . (ازافربالموارد). 
|| خفتن درغاثرة . (منتمی‌الارب) ۰ خفتن 
هنکام میان روز. (ازافرب‌الموارد) ۰ 
|| فروشدن چم بنا کی. (منتهی‌الارب) ۰ 
فرورفتن چشم درروی. غارت عبنه غوراً و 
غوورً؛ دخلت فی‌ال رس وانسفت. (اقرب- 
الموارد) . چشم بکو [ ک ] فروشدن ۰ 
(تاج المصادر یهقی) . (ازمصادر ژوززنی). 


|| دق کردن درکار ۰ ( از |قربالموارد). 


تفکر وتأمل وتدبیرودقت و ملاحظه. (ناظم- 
الاطاء) . تدفیق : 
طول وعرض وجود بسباراست 

وآنچه درغور ماست‌این‌غاراست. نظامی: 
از عذوبت الفاظ و حسن سیافت سخن او بر 
۰ استدلال 
دك ترجمه تاریخ یمینی چاب ۱۲۷۲ 
س 4 ه). 

غود کلی [ غ رد ك للل ]» تفتیش با 
دقت. تفحس بانآمل.( ازور هنک ناظم الاعیاء) 
بعیدالفور» آ نکه درکار بادفت بنگرد . 
(از افربالموارد). دوراندش. مال‌اندیش. 
عافبت بین. ناظم‌الاطباء آرد: فلان بعید. 


بعد غور و غزارت بحر 





الغور یمنی فلان کینه‌وراست ویا فلان تیز- 


فهم وحیله باز است .و « دزی > بمعنی 










آفرب‌الموارد). || سود رمانیدن . 
الارب).منفیت 
(تاج الء‌سادر یهقی ) ۰ فایده ر 
(برهان ناطع) . 

|| د۰ 





ن. (مصادر زوزنی). 








دادن. ( مصادر زوزنی) ۰( تاج- 











اامصادریهتی). رجوع به‌فور[ غ_و] شود. 
| خوار بار آوردن.(تاجالسادر بهتی). 
|| فوررسیدنو آمدن آنرا,(منتهی‌الارب): 
آمدن بزمین بست. (ازاترب‌الموارد).بدوی 
زمینی که بکوفروشده باشد رفتن. (مسادر 
زوزنی) : ) ازنا ج العصادر بهتی) به 19 
[ک ] فرورنتن . برزمین کو فروشدن . 
۱ در آمدن درچرزی: (متهی‌الادب):داخل 
شدن درچیزی . (ازاترب‌الموارد) ۰ 
زا ان و در ذمین و فرورفتن در آن 
(ازاقربالءوارد) . فرو رفتن آب درزمین 
(منتهی‌الارب ) ۰ ( از برهان قاطم) ۰ فرو- 
شدن آب. آب بر زمین‌فر وخوردن. (مصآدر- 
زوزنی) || آب بزمین فروبردن ۰( تاج- 
المصادر بیم‌تی). غوور. (ناجالمصادر بهقی). 
فروبردن ۲ بهادرزمن : خرب بلاده بقطم 
شحرا.ها و شور مامها ۰ (دزی ۲ سس 
۰ ۳۳ 5 
|| (۱) نشب .( ناب‌المبیان ) ۰ ذمین 
پست. (منتهی‌الارب) ۰ (ازافرب‌الءوارد) ۰ 
»قابل نحد. (افرب‌الموارد): ازمشرق مالك 
اقطار غوروتحدطری و مالك بدان معط 
کشته . (ترجمهٌ محادن اصفهان‌س )٩(‏ ۰ 
برنگ رنگ ریاحین و کونه کونه نیات 
بغور و نجد زمین » فانظروا الی انار . 
( ترجه محاسن اصفهان س )٩۹‏ ۰ 
ا| غار. مفاره . کهف ۰ (ازاقرب‌الموارد). 
ا| مخ‌هرچیزی. (منتهی‌الارب)۰ قعرهر چیز 
(ازافرب‌الموارد) . بن. تك.ته. فرود. زیر 
کفت , زند کانی خداوند دراز باد اعال 
غزنی دریایی‌است که غور و عمق آن بیدا 
نیست. (تاریخ‌یهقی چاپ ادیپ س۵ ۱۲). 
شد غور غار رف بك‌آهنگ رودخون 
شد صحن دشت بهن تم کین استهوان. 
مسعود سمد, 
تانیاید غور این مها پدید 
"گره را راء نهان دربت‌ام. 
خافانی: 
راستی درمیان نهادن و<قیقت حال‌اعلام دادن 
وغورجراحت]شکارا کردن ویرده از دوی 
کاربر انداختن از تهمت‌وردت دور تردیدم . 
(ترجمه تاریخ ممینی چاپ ۱۲۷۲ س1۹) 
چندانکه بغور ره ککهک رد 


نی راهرو ونه راهبر بود. 


عطار. 
غارغروراست درنهاد توینهان 
غور چنین غاراشکار نیابی ۰ عطار. 
درچهی افتاد کان‌را غور نیست 
کت _ 
وان ناه ازست جبروجورئست ۰ 


مولاناً (متئو ی 

کان یکی دریاست بی‌غورو کران 
جمله دریاها چو سیلی بیش ان . 
مولانا (مثنوی) . 


(۱) دزی به ورت فمل آورده است ومع‌در آن فیاسا عوذنة مآید . 





۳۰۹ 


- غورکار ۰ عدق ومغ آن. (ازثرهنگ 
ناظم‌الاطیام) « 
|| مجازا بمحنی حتیقت و کنه‌چیزی,عرفت 
غورالماألة بمنی<قبقت و کنه[ترا دانستم. 
( از اثرب‌الدوارد) . عمق . حالت چیزی 
که تابل نهم و حدس نت ( در اسرار و 
نقعه‌ها). ج اغیار [_جْ](دذی ج۲ س۲۳۰). 
اسرار میز بودن ؛ 
امم از این اخبار بخندیدی اما کسانی که 
غور کار میدانتند بر ایشان این سخت 
صب بود . ( ریخ یهقی چاپ ادیپ س 
۸ ) . هرون‌الر شید عاقل بود غود آن 
دانست کهچ بود.(تار یج بهقیایضاسه ۳ 4 
در دايرٌ سیور نا بدا غور 
جامی‌است که «مله‌ر اچشانند بدور. خیام. 
غور ایام در نباید چرع 
که جر از رآی‌تو کمانه کند. 
مسعود سعدء 
لب رک ري + 
اوغور آن‌دا ند.(فارسنام؛ این البلغی‌ص ۰6۷۲ 
مر مثیر وخاطرعاطر او آیينة روشن گشته 
که عکس ا-رار و غور انکار و عواقب و 
خوانیم اعمال جون مملهُ آفتاب پیش او 
لایج وواض‌باشد. (ترجمهُ تا یخ‌یسینی‌چاب 
۷۲ س ۱۳) - 
بدین رقمه برغورفل ومتانت ادب وبلافت 
سین و کمال هنر او استدلالمبتوان کرد. 
1 
سلطان برسر سریرت وغور مکر وخدیمت 
ار وقوف یافت . (ترجمهٌ تاریخ یمیتی ایض 
س ۰ ۵ ۳ 
نه‌ادر اك در گنه ذاش رسد 
نه‌فکرت شور صفاتش رسد. 
سعدی (بوستان). 
از حلاوته| که دارد جود تو 
وزلطافت کس‌نبابد غورتو. مولوی. 
بنور چبزی رسبدن » دانستن کنه و 
حقعقات آن . » تدقثیق رسدن . رسداکی 
دفیق ؛ 
حج را مشنو ایذای کس 
و گر گفتهآید بفورش برس. 
سعدی (بوستان). 
خرابی و بد نامی ]ید زجور 
بزر کان رسنداین سخن را بقور. 
سمدی (بوستان). 
بازیام تا بر تیاید بسی 
نشاید رسیدن بفور کسی. 
سمدی (بوستان)» 
| خر وفاد. غائله. نتبجه و عاقت بده 
من[ ؟اه کع-تم ازغدر وغورش 
چکونه بوم زین‌سیس بارغارش؟1 
ناصرخرو. 
ناید که آن ملطفه بخط ما بدست ایشان 











۳۰۷ 


افتد» و این دراز گردد » که بازداشتن 
تاد و دبیرش غوری تمام دارد . ( تاریخ 
بهتی چاپ ادب ص ۵ ۳۲) . برفقی هرچه 
دا غور و غالهٌ آن (کاروخیم) با او 
بگویم. ( کلبله ودمنه). 
تنک بود غار تو باغور او (چر ( 
هیچ بود عمر تو با دور اد. 
اس 
|| (س) آب ینمان زیرزمیت. ( معذب - 
الاسماء) ۰ آب فروخورده» بقال؛ ماء غور ۰ 
ای غا؛ر ۰ وصف بالصد ر کدرهم رب و 
ماء سکب. ( مشتهی الارب ).آب فرورفته. 
آب زمین فروشده. مصدر بحای‌صفت [مده 


آ-ت» حنات؟» و ننده درهم فرب یعنی‌ددهم 
مذروب » وماء کت » بعنی ابر بخته‌شده. 
(ازاقربالموارد): 

فل ارآیتم ان‌اصح ماو کم غوراً ان 
(ق آ ی کزیم ۳۰/۵۷) ند 
بگو ید کر ین اب شا ۳ 
درزمت فر ودوده 7 شهار اب 








آرد آشتکارا برروی زمین ردان و بیدا ؟ 
تفسیر کشف‌الاصر اد ج ۰ اص۰ ۰۱۷ 
غور. (ع ) دوازده سح [ خح ]. 
(رمةالادب زمختری). بیمانه‌ایست مقدار 
۲ س مر اهل خو ارذم را (منتهی‌الارب). 
پم نهٍست متعلق به‌مر دم خوارزم که دوازده 
سخاست ووت یخ» کلمٌفارسی و معادلع ۲ 
رطل‌است. (ازاع بل واده) ۲ 

غور. [ غ_ و ](ع۱) خونبهاء دیه . 
(ازاثر ب‌الوارد). (المنجد) . 
غور 21(۰) نام فومی 


غوریان . غوره . 


که ساتن 
ولابت "غور بودند . 
رجوم به غوروغوریان شود 
||ايك‌فرد ازغوریان : 
هست‌کار اوومن چونانکه وقتی ببش زاین 
دهخدایی گفت ۷ غوری فطولی در ناه 
کای‌فضول ی کو دراجت؟ غور گفتابر گرفت 
شاه ویشبر ز کوة از عور واحداث ازنما . 
-نایی ( بنقل لباب الالباب چاپ ۰ ۱۳۲ 
صس۰ ۳) ۰ 
آن‌شنیدی که درنواجی غود 
بود جایی‌ومردمش همه گور * 
چند کور ازمبان آن کوران 
زد فیل | مدند از غوران . 
سنایی( بنقل انجمنآدا) ۰ 
غور . (ع) نام ولایتی است معروف 
نزديك بقندهار.( برهان‌فاطع) ( ۱ امولایتی 
است درمیان خراسان قریب بفززنین و 
غرجستان است واهالی آن در ایام خلافت 
حضرت علی‌بن ابی‌طالب علیه‌السلام شرف 
اسلام یافته » بخط مبارك حکم حکومت 
فتند و تا زمان غز نویه آن منشور در 
میان این طایفه بود ‏ ودرزمان بنی‌امبه که 





(۲) اصطشری ص ۲۷۱ و ۰۲۷۲اين -وقل ص ۰۳۲۳ مقدسی 


۵ ۱ 


اغلب اهالی بلاد اسلا در حق آن امام 
ثاحق نا-زا میگفتند اهل ان ولات با 
۲نأن موافة تکر ده » ولات بنی امیه را 
بولایت دراه ندادند. حکیم انوری کفته : 








عرصهٌ مملکت غور چه ؛امحدود است 

که در آن‌عرصه جدناشکر نامعدودادت! 
و سشتر بلادآن کوهتان است و از ارو 
از آورهر ان وعرشتتان کو بند. ذیرا 
ان در -سانفرهستان است 
حکام غوربمد ازغز نویه میور ند؛ومنوب 
+غوررا غوریمگو ند» وعوریان‌جمعاهالی 
۲ نحاست.(ازا نجمنآراو | نندراج), نأحیتی 
است کوهستانیدراففانستان‌میان‌هر ات‌وغز ه. 
(قاموس الاعلام‌تر کی).-رزهینی کوهستانی 
ور 4 





عان میأن وادی هامند و هرات »و 
امروز [نرا هزار داستان نامند . (اعلام - 
المتجد) . ناحیتی است در مذرق‌غرجستان 
وجتوب مروالرود وشمال غز نه . در «حدود 
العالم چنین |مده است : 

غور ناحیتی‌است بحدود خرادان اندره 
کوهعا وعکستکها ۰ واورایادشایست که 


غورشاه خوانند اوراقوتش ازمیکوکانان 





است» واندرقدیم این‌ناحیت غورهمه کافران 
بردندی رن بشترملمان|ند و اءشان‌را 
شهر کها ودهها بسیار است» و ازاین‌احیت 
برده و زره و حوشن وسلاحها نتکوافتد و 
مردمانش بد خو اند وناسازنده وجاهل » و 
مرردمانش صییدند واسمر . انتهی ۰ 


ودر نزهةالتلوب آمده است : عود ولایتی 





است وشهر-تانآنرا آهنگران خوانند. 
از افلیم چهارم است ۰ طواش از جزایر 
خالدات دصط» وعرش از خط استوا «له 
وقرب سی‌باره دیه ازتوایم[ نجاستومردم 
7ندا را به بلاهت نب ت کنند . (نزهةالقلوب 
چاب‌لدن س> ۱۰) - 
و یاقوت در معجم البلدان گوید , غور 
کوهه‌ایی وولاءتی‌بین‌هرات وغزنه است» و 
بلادی سر دسیر وبهناور وترسئاك است و با 
آینهعه شهر مشه‌وری ندارد و بز رک رن 
ناحبة آن قلمه ایس ت که[ ترا فیروز کوه نامند 
ومةر بادشاهان | نحاست . انتهی. 
اصطدری کوید : اما غور دار کفراست و 
بت آنکه در آن مسلمانانی هستند ]نرا 
درطمن بلاد اسلام آوردم ۰و1 ن‌ کرههایی 
1 7ب ددار ای‌چش.»ها و باغهاورودخانه‌هاست؛ و 
در ,مرامون غور ۰ ءمل‌هرات تافره وازفره 
۲ بلدی داور و از بلدی داور تا رباط 
کروان واز رباط گروان تا غرج الشارواز 
غعرج‌الشارناهرات» وهمه ] ان‌ملءان‌ه-تند: 
(م اک .لك اصطتری‌س ۷۲ ۲) ۰ 

ّ و 
کی کو بد , غور نام (شوری است 





(کاز یمرسکی) 


, 0۵۲ . (نخبة الدهر) . 





غور 


وافم‌درجثوب فز نین‌وفتع آن‌رابمش‌مورخان 
بزمان‌امیر المومنین (ع) نست میدهند وفتح 
کامل آن بعهد محمود غز نوی بود. آنتوی: 
دمشقی در نخبه الدهر گوید : جبال غو 
ناحیتی بزر گت انت که قلمه‌هایی بسیار 
دارد و در زمان فدیم ال ی مستقل بوده 
و ملك غورتان را سام میگفتند و این‌علم 
بهريك از قستهای آن اطلاق میشد و از 
شهرهای معروف غور و خحتتان » اوقه » 
کرو مالان؛ رامین وبوشنج بود. (نخبة 
الدهر س ؛ ۰.۲۲ 

در « جغرافیای تارسشی‌سرزمینهای خلافت 
شرقی» تألیف لسترنج چنین آمده است : 
ناحبهٌبزر ک کوه-تانی‌درسمت خاور وجنوب 
غرجستان معروف بود به‌غور و ۶ورستان؛و 
از‌رات تا بامیان وحدودکابل وغزنه امتداد 
داشت ۰ که عبارت ازمنطقة جنوب‌رودخانة 
هرات باشد. جغر افی و سان‌فر ون‌وسطی باین 
مطلب اشاره کرده‌اند ؟ه رود های بزر ک 
ما ل هر رود وهمم ند وخوا س و فر ( ک 4 
بدریاچه زره میر یزد) از این ناحیه سر چشمه 





بگیر ند» و از حدود غرجستان نیزرودمرغاب 
برمبخیزد. ازجغرافای‌اینمطتهُ کوهستانی 
متأسفانه شرحی بما ثر سیده است ومحل‌شهر هاو 
قله‌های۲ نجا که‌در توار یذ کر گردیده‌ممین 
نیت . درارن چهارم بگفته این‌حوقل‌غور 
بلاد کفر بود » گواشکه‌جلاعتی ازمسلمانان 
ت در | تحامیز عند . دره‌های ۲ تحامعمور 





بود وچشم‌ها ونهرها وباغهای بیارداشت؛ 
و بداشتن معادن نقره وطلا معروف بود ؛ 
وا کتراین»عادن در ناحیه بامیان و بنجهر 
(رجوع به پنجهیر و همین کتاب‌ص ۵ ۳۷ 
شود ) فرارداشت وغنی‌تر ین | نها درمحلی 
موسوم به ود وافم بود بیس نت 
دولت سلطان محمود غز نوی امراء ور ک 
ابا از 1 و باران وی بودند استقلال 
یافتندوقلعهٌ فیروز کوه را مر کز فرماثروایی 





کرد کی 


بود در کوهست 
نت (۲) 

امر ای غود ازئیمهٌ فرن ششم هجری تأسال 
۲ که خوارژمشاه ساط حکومت آنان 





ن ولی‌امر وژمعل آن‌معاوم 


را درهم پیچید استقلال داشتند و چندسال 





بعداز آن فتنه مئول بکناره دوات آنان‌را 
بررانداخت » ولی یث یش‌از آن تاریخ » .منی 
درسال ۰۸۸ اءرای غور توان‌تند قسمت 
مها هن وتان را مسر ورده 
سلطفت ۳ در سرتاسر للادی اه از 
ت امتداد داشت سطدهند.یس از 
اشکه مغولان سلطنت غوریان را واژ کون 
کردند باز غلامان‌وعمال آنا 


دهلی‌تآهر ۱ 





ن مدت‌مدبدی 


بعنیتأمال ٩ ٩۲‏ بر دهلی فرمانر وایی‌داشتند . 


مات ۶۱ (۱) 


ص ۳۰۹ و ۳۳۶۸ باقوت ۰ج ۱ص ۸۰۴ ۱۱۱۹ 


غور ِ 


غور اغورستان میان ساله‌ای ۱۱۳۰۰۳ ۱ استواز ؛ ی همه ص۳0 
در ایام ساعات امراء غور (ازخندان‌سام) ۱ 
باوج‌شکوه وجلال ود رسید . بافوت در 


خداوند آفر بده‌است نقش کردیده, برسعاج 
ار دو ت بزر اک 1 تنل کوه کنده 
شده آست که یکی راسراخ بت ودیگری 
راخنك بت(بودایدرح و بودایغ| ٩ستری)‏ 
مینامند »و کوید , [نها را در تمام جهان 
همتایی‌زست. قزوینی از خانه زدین بامیان 








ردف‌ذیروز کوه‌پایتخت بزر کآ نان سجن 
رانده است: دلی تفصیلی در بارءآن ۳ 
نکرده است ,حمدالله مستوفی بطوراجعال 
ازآن دز کنت‌گر کرده کوید ۰ آزشهرهای 
مهم‌آن احیه‌یکی « هنک ان»(۱)۱ست-ولی 
قراات صحیح این کلمه مملوم بست. درسال 
۹ سراسر آن منطنه بایمال تشکریان 
چنکیز شد وفیروز آوه فهر تصرف نان 
در آمد و باخاك ککان ار دید .دو فلی4 
آن‌ناحه یکی« کلیون» و 





و دومج مه بزر کت بردا سرا نده گو ید ۰ 
معادن زیبق وچدهه کو گردی‌در آن<والی 
است . ویرانی بامیان وولایت آن تاینجهیت 
چنانکه 5۵ قدد تتیجاخشم چتگیواست ۰ 
چون نوادة او موتوکن پسر جنتای در 
محاصرء بامیان کشته شد لشتکر بان مذول 
فرمان بافتند تا باروی دهرونام ابثهآ ترا 
باخاك یکان نها بند» واجازه ندهندهیچکس 
درآنجا زیت کند با بنابی در] نحا ساخته 


ممروف وعظیم 
دیکری «فیوار» که ده‌فر-ج با هم‌فاصله 
داشتندومحل صیح | نها درست معلوم #ست 
از 


‌ 


نیز پس از مقاومت بپار لیم مثولان 
کردیدند و با خاك بکان‌شدند . فزوینی 
درفرن هفتم یکیددگرازشهرهایمهم غور 
را بنام « خوست» ذ کر کرده » ودورست 


شود . از آنیس ام بامیان به «موبلق» 
بدل‌شد که‌در زبان مقولی ؛.عنی «شهر لعنت 
شده» است و ازآن زمان بامیان ,سورت 
بیابانی دك وخالی‌در آمد(۳). (جغرافیای 
تاریغی سرزمینهای خلافت ذرفی س 1۳ 
تا 64۵ 

ورجوع به تاریخ بیهق ص۱۸ و فاءوس 
الاعلام تر کی والمتدالفر یدج ۷ ۳۹ 


و التفعیم برونی ص۱۹۹ و اخبارالدولة 


که آن شهر با «خشت» واقم در <والی 
سرجدم هر پرود 5ه در اوایل این‌فصل از 
آن کفتگو اردیم یکی بوده‌است : درژمان 
آمرتبمور جز قلمه « خستار > ازمحلدیتگری ۱ 
دربلاد غور ذ کری‌بمیان نامده است ومحل 
این قلمه نیزمعلوم نیست (۲): 
شهر بامبان کرسی‌ولایت بزد گی بهمین نام 
بو که ۶-مت‌خاوری غور را یل میداد 
وخرابه‌های کهنه آن حکانت مبکند که زمانی 


قبل از ظهور اسلام یکی 


اللجوفية س ۱۷ ٩9‏ و فهرست تاریخ 
هانگشای جوینی وفهرس‌تاریخ کز بده و 
فهر ست تاریخ میستان و فهرست جامع ِ 





اکز م 
د 2 ۳۳ 
امصطخری درفرن‌چهارم‌بامیان التواریخ رشیدی و فهرست لاب الالباب 


را باندازة تعف بلج شمرده کوید : بر فر از 


بوده است . 
و فهرست تاریخ حریب الیر چاب خیام 
وفهرست نزهةالقلوب ۳5 وفهرست سك 


تبه‌ای جای 
شناسی بهاد ج ۱ ۲ و۳ وفمرست تاریخ 


داردولی بارو ندارد . ولات 
آن در غاب خرمی است ونهر بزر کی[ ثرا 
۲بیاری ميکند. مقدسی از «مدنه‌اللحوم» 
نیز اسم برده ت کتات 
سح آن‌چگوه است. وی‌در بارهُ آن‌شهر 
کوید ه یکی از بنادر خر 
سند است . سرمایسخت‌وبرف بسازدارد؛ 
ش‌آنکه حك و عقرب در | نجا 


اد.بات برون ج ۴ شود : 
ای جون‌مغسه روزه بکور اندر 


ی 
ی 


است که مماوم نز 





بثئمت اس بفور اندر ؟ 
عنصری(4) . 
ولات غور بطاعت وی [مدند . (تاریخ ۳ 





اسان وازخز 


واز محسنا: ببهقی چاب‌ادیب س۱۰۸) ۰ 





. مسجد جامعی‌دردا غل‌شهرو باژ ارهایی بغواب دیدم که من بز مین غور بودمی .. 


دروم آن دافم است و خود شهر چهار (تاریخ بهقی‌ایضاس ۸ ۱۰). امرمحمودبدو 





سه دفمه ازراه ژمین‌داور براطر اف‌غورزد. 
(ابیخ 


درو ازه دارد ۰ درقر ن‌چهارمد 





چندین شهر بود که ءحل انعا امرو هقی ایشا صه ۱۱) ۰ 





یدی که درنواحی‌غور 


معلوم ثیست. اه بزر و ر ین شهرهای 
: بود جانی ومر‌دمش‌همه کور؟ 








سنابی (بنقلازانجمن آواو] نندراج), 





در اغاز فرن حبش تا خراسان وچین تا به غور 
0 ۰ ‌ 


بقرمان او دشت نیدست زور . 


نظامی . 





بر-توهایی 


آهنکران (۲) اصطخری ۲۷۲ ۰ 


در نز هه‌القلوب : 





۰ قزوینی جلد سوم ۲6 ۰ مستوفی ۰۱۸6 ۱۸۸ *علی بزدی؛ جلد اول 
٩ ۲۱ ۷۷6‏ در دائرةالمعارف مر تتاننا چاب نهم ج۱۰ س ۱ . 
قدسی ۱۸ ۲ ۰ افوت ؛ جلد اول ۸۱ ۰ قزر وین 
د 5 ؟ِ 
این دو مجسمه بر بودایی بامیان دجوع نید به 








(4) بتولی ازمنجیا* 


۲ 
۱ 
۱ 
۱ 


زین 


۳۰۸ 


59 »آن‌وغزنین و غور 
پیمود هريك بسم ستور : 
نظامی , 
ناچنان امامی و صحایی‌در حرم ردول کشته 
آمد زنان ویرد کیان اوچون برد کان‌غور 
وغرچه اسر ومتحمر تاه ِ بکردند (اکاب 
النقش ص ۳۹۲) ۰ امروز در دقع مین 
سه‌شاهمذ کور اند. . , خوارزمشاه درسر حد 
7 ترکتان و ملك غور برلب هندوستان . 
| (الضافلی بدایم‌الازمان س4 ۳) . 
2-9 جفاییثه درحد غور 
۲رفتی خر زوستایی بزور » 
سمدی(بوستان), 
آن شنیدتی که در صحر ای‌غور 
بار سالاری بفتاد ازستور . 
سمدی( کلستان). 
- کوه تور ؛ "کوههایی که درولات غور 
قرار دارد ۰ رجوع ه غور مذ کور در 
بر 9( 
» کوهغور بادا؛نه دزغور 
کهآ نجا کشت چشم بختمن کود. 
(«بس‌درامیت) . 
وز؛عر خزویز وخورشهای چرب ونرم 
کاهی بر رومیو کاهی بکوه‌غور . 
نار حرو . 
غود . |[ غ] (۱ع) جابی‌است بت زمین 
میان قدس وحوران‌مسافت سه روزه‌درعرض 
دوفرسنگ . (منتهی الارب) . ناحیه‌ایست 
در اردن وافم در شام مان ببتاامعدسو 
دمشق ۰ وان بستتر از زمین دمشق و بت 
المقدس است ازانرو غور نامیده‌شده است. 
طول آن سه‌روز راء وعرض آن درحدود يك 
روز راه است . شامل نهر اردن و شهرهاو 
دهات ب-یاری است »و در انتهای آن 
«طبریة» ودریاچهُ آنت که آب غوررا 
تأمین مبکند . مشهورترین بلاد آن‌پس از 
طبر یه » بیتان است که هوایی کرم وابی 
نا کواردارد ومحصول عمده آن نیشکر است. 
ازدیوه‌ای آن «ارهسا» شهر جباراناست» 
ودرمفرب غور دریاچهٌ منتته (بد بو) و در 
بربه قراردارد + (ازسحم 
الیلدان) . در اعلام الشجد آمده :«غور- 
فل‌طین » کهبقول مرجح‌همان «عر بةالفور» 
است جالی است که درآن عمرو بن عاس 
اشکر خودرا بهلشکر شرق اردن رسانید؛ 
و این‌قبل از ونوع جنک اجنادین بود که 
بزنطان دزآن شکست افتند. انتهی ۰ 





مشرق آن‌در یاچ 





این حوقل ۰۳۰ ۳۲۳ ۰ .اتوت : 3 ۳ جلد چهارم 
۰ در بارة بلاد مور رجوع کنید بمقالاً 
(۳) اسطخری ۰۲۸۰۰۲۷۷ این حوقل ۰۳۲۸۰۳۲۷ 
وینی ؛ جلد دوم ۱۰۲ مستوفی ۰۱۸۸ ابوالغازی > ۰۱۱ ۰۱۹ برایتصویر 
۸ و ۱۵0) ۱۷۵۱ ورگ .1.۸ ال 


صفحه ۳۲۳ . 


۳9۹ 








دمشقی در نخبة الدهر (س۲۰۱) کوید + 
غور برسه قسمت سیم مشود ۰ 
عوراعلی‌وغوراوسط که عورحقاوار بخااست 
وغور اسفل (۱) که غور زغز است ۰ ودد 
بالای شهر زفر دریاچٌ قدس است که از 
آن آب جاری شود ونهر اردن را بسازد؛ 
میس بگذرد ودر در یاچ طیریه واقع در 
ودط ور بر یزد ۰ یس از | نجا, پیرون شود 
ازوسطغور بگذرد ودردریاچهُ لوط عمواقع 
در غور اسغل دیزد وازآن بیرون - نشود» 
باری رود اردن کویی نلك گردنده ایست 
از دریاچه قدی واقم در بالای غورطلوع 
میکند و در وسط قوس ن دریاچةُ طبریه 
است و غروب آن. در دریاچه زغر است.. 
انتهی 
غور. [ خ] (اح),زمین نشیب جانب 
منرب ازتعامه.یا مابین ذات عرق تادریای 
من ۰ (ازمنتمی‌الادب) . همان تهامه‌و | نچه 
ای یمن است ۰ اصممی گوید : میان ذات 
عرق [ع] ودریا غورتعامه است . وانتهای 
تهامه از طرف ححاژ < مدادج العرج ۰ 
واول آن از طرف نجد « مدارج ذات ب 
رل 
غاراار جل غور » اذا سار فی بلاد الفور * 
ک-ائی‌نیز بر آنست و قول جریر را شاهد 
آورد که وی گوید: 
با ام طلحة مارآینا منکم 
فی‌المنجدین ولا بغورالفاثر: 
(ازمعجم‌البلدان) . 
غور.[غ] (راخ) نام دوزه‌ایدجنگهایی 
است وسخن دربابغور بسیاراست . ماجدة 
بکر یه کو بد ۵ 
الا با جبال‌الفور خلت بیثنا 
وبرن‌الصبا بجریعلینا شنزنها؛ 
لقد طال ماجالت‌ذرا کن بیثنا 
وبین دزی‌نجد فما نتبینها. 
جیل کوید ؛ 
ینور اذا غارت » فژادی وان‌تکن 
بنجدروم منی‌الفوّاد الی نجد 
اتت‌بنیسمدصحیحا مسلماً 
وکان‌سقام القلب‌حب بنی‌سمد. 
احوس کو ید ؛ 
وانك ان‌تنزح بك الدار آتکم 
وشیکاه وان :صمد بكا لعیس ام مد 
وان‌فرت غر‌نا حبت کنت و غرتم 
او انجدت انجدنا مح |امءتنجد 
متی‌تنزلی عیت بارش وتلمة 
ازركت وتکثرح نت تردادی . 
(ازسجمالبلدان). 
غور . [غ] (۲) ((ع) وادیی ععیق دد 
اسپانیا . رجوع به کلمه اسبأنیا در همین 
اغت نامه شود ۰ 


)( ۷ ۰ 


)9( 16 ۰ 


وی (1)سیی بدا وه او( فهشگه 
هموری ج ۲ ورن ۱۷۷ ال واشتنگاس)- 
کفتار ,آوهو ی وده. (فرهشگک ناظم الاطباء)- 
|| نغرین و لعنت ودعای بد ۰ (فر هنک - 
ناظم الاطباء) . 
غوداره. [ر](۱ح)باغر ار" تلفظ تر کی 
کودادا (۳) ۰ رجوع به کورارا وقاموس- 
الاعلام تر کی شود . 
غودانی . [ییبای] (۱ع) عبدالر حدن 
این محمد مرروزی مکنی‌به ابوالقاسم ۰ از 
مشاه :عهای‌شافعیاست., اور است: « اسر از 
الفقه > و «الابانة فیالفةه الشانمی> . وی ب-ال 
۱ هی. در گذشته است . (ازتاموت- 
الاعلام تر کی) ۰ 
غور اردن ۰ [ غ‌ردادنن ] (<) با 
غورالاردن ۰ رجوع به غورلجایی‌میان‌قدس 
و حوران). و نخبة الدهر ده‌شتی و معچم 
البلدان شود. 
غورافشرج . [ اشر ] (معرب غوره 
افغره) . رب الحصرم (این البیطار) ۰ اب 
غوره(4). افثرة غوره . 
غورالاردن . [ غد لاد نن] (اج) 
رجوغ به غوراردن و غور و معچم‌البلدان 
شود . 
غورالعماد. [خ د ل -ع| (اخ)جایی 
است نزديك مکه دردیارشی‌سليم [ یل ]۰ 
قببلً بنی صبیحه [ص ب ]در [ نجا سکونت 
داشتند. (از معجم‌البلدان ذیل "ور وعماد). 
غوربا . [ر ] ( ام رکب ) آش‌فوره : 
(فرهنک شموری ج ۲ ودق ۰۵۱۱۸۸ 
حصرمی . (دهار) . غورهبا ۰( فرهتک - 
ناظم‌الاطباء) . رجوع به غوره‌با شود 
غورباغه. [غ باغ](ا) قورباغه «رجوع 
ه تور باغه شود . 
غوربند . [آب] (۱ج) نام بلدء‌ایست در 
"کوهستانات کابل» بچهارمنزای شهر .اف-ام 
مبوه‌های -ردسیری خوب دارد » و بجهت 
برودت چنار در |نجا سبزنشود ۰ اهالی 
آن افاغنه وفادسی ز بانند . (ازانجمن آرا- 
و[ نتدراج) . سلسله جبالی نیز بهمیت نام 
درشمال کابل هست . رجوع بماده بمدی و 
هم تازیخ شاهیس1 ۱ ۳۲۱۲ شود . 
غو رید . [ب] (ع) سسله جایاست 
درشمال کایل . رجوع,به با تفیر پور- 
داود ص۱۷۳ وماده فبلی شود. 
غور برداخت . [ ب ] (س مر کب) 
مواظ از کسی. (فرهننک ناظم‌الاطباء) . 
غورت. (.ظ,ماخوذ از تر کی). فورت + 
رجوع » قورت شود. 
غورن‌انداختن ۰ [ ات ] (مس‌مر طب) 
درتداول عوام ولوطیان:ده‌وی‌باطل کردن: 


۳۳8 . . . . . اآآآ اااآاآاآاا سح 


غورچه 


بستن بخویش جیزی را از یکی بدروغ: 
غورت دادن.(د](مس مر کب) بلعیدن. 
قورت دادن . رجوع به قورت دادن شود. 
غورتهامة . [غ دتم ] (۱<)دجوغ 
به فود [غ] (زمین تشیب جانب ءفرب از 
تهامه) شود . 

غورث ۰(غ د] (۱<) این حارث .نام 
بتیرزستی که شمش یر رسول خدارا که برزدرخحث 
آوخته بود از نیام کشید وبوی کفت ۴ ۷ 
ازمن‌میتراسی ۶ کفت »«نه. «گفت ۰ که ترا 





بازمدارد ۴گفت : خدا. باران‌زحول 
اورا تراندند واوش‌شیررا درنیام گذاشت 
و بردرخت و خت.رجوع 4 امتاع الاسماع 
س۱۹۳ و منتهی‌الارب وتاریخ حبیب‌السبر 
چا خیام ج ۱ ص ۳ ۳ شود . 
غورجك . [د ] (۱خ) ازتوابم‌اشتیخن 
در-غد از نواحی سمر‌قند . (ازاللیابفیت 
تهذب الانساب ج ۲ ۰.۱۸۱ 
غورحعی . [ دی ی یای] (س نبی) 
موب به غورجك . (ازاللباب فی تهذیت 
الاناب ج ۲ ۱۸۱ ) ۰ رجوع به 
غورجك‌شود. 

غورحئی . [د ءی‌یای] (1خ) خشنام 
ابنابی الغوارغ ور جکی‌هکنی ب»ابومتصور, 
اذابن عیینه‌ودیگران روایت کند ؛ واسحاق 
این ا-ماعیل ین وضاح منو 





شد «روزی و 
دیگران ازاوروات دارند. وی زاهدبود 

(از اللباب فی تهذب‌الانسابج ۲ص ۸۲ ۱ 
غورحی.[د یی‌ای] (س‌نسبی) منضوب 
به ده غوره بر غیر قیاس ۰ (منتهی‌الارب) ۰ 
»سوب به غوره یکی از قرای‌هرات . (از 
اللاب فی‌تهذب الانساب ج ۲ ص ۱۸۲): 
رجوعبه غوره شود . 

غورحی. [ دیییا ی] ( ج) احمدین 
عبدالهمد غورجی مکئی به‌ابو بکر ۰ او از 
عبدالبار بن‌محمد ین |حمدجر احی‌روایت کند» 
ابوالفتح عبداللك بن ابی-هل کر وخی از 
وی روایت‌دارد ۰ وی درذوالححه سال 1۸۱ 
ه .در گذشت.(ازاللبابفی تهفذب‌الا داب 
جح ۲ص ۱۸۲ ۰ 

غور جیاس .(۱خ)(۰ ) نام کتابی 
ازافلاطون ۰ (۶هر ست‌این‌الندیم) ۰ (تار مج 
اتکی نیس ۱۸)کا( عیون انبم 
غورجیاس با ببان نام قولی از افلاطون . 
ورجوعء به تاریخ علوم عقلی‌در تعدناسلامی 
٩۲‏ ۱۰۲ شود . 

غورحاقوف. [غ ق](۱ج) تلفظ تر کی 
کرجا کو (۱) سیاستمدار روسی(۱۷۹۸- 
۳ . رجو عبه قاموس‌الاعلام تر کی 

شود ۰ 

غورحه ۰ 1 ۳ 00 در مضی از نسح 

ترهةالة لوب بجای‌غر چه » غورچه | مده‌است. 


(لکلرك » ترجمه‌این بیطار) ۰ (تخبة‌الدهر) ۰ ,۳28اهز ال ۷۵۱۱۵6 مل(۱) 


)4( 1۸۵06 06 ۷۲6 . 


)۲( ۲ ۰ )۳( ۵ 


غورشاه ۱ 


رجوع به نزهة القلوب بکوشش دبیم سیافی ۱ 
چاب ۱۹۰۳2۱۳۳۰ رهم غرچه شود ۰ 
غورخان. (۱ع) یاان‌غانان لقبملوكت ِ 
فره‌تای ۰ وه جاموفا» دشمن چنتکیزخان 
رانیز بای ملق ب کر دهاند.( از اعلامالدنجد). ۱ 
غوردن‌پاشا . [غ د] (۱ج) تلفظی از 
کوردت باشا (۰)۱ دجوع به همین نا‌شود. 
غوردیان,((۱+)نلفظتر کی گردین(۲): 
نابهتن از امیر اطوران روم «کردین اول 
ودوم وسوم: رجوع» قاموس‌الاعلام تر کی 
شود ‌ 

غوردیانه.(۱ -)نلفط تر کی کردی‌ین(۳): 
نام نا کوهشتانی .مان کردستان و 
درباچه وان. د<وع گوردی‌ین وق موس 
الاعلام تر کی‌شود : 

غوردیوس .|غی] ٩(‏ خ)نلفظتر کی 
کردیوت ( ِ( .رجوع » دردیوی و 
قاموس‌الاعلام ت کی شود . 

غوردیوم ۰ [ غ] (۱خ) تلفظ تر کی 
کردیوم (ه) رجوع به کردیوم و فاموس- 
الاعلام‌تر کی شود . 

غوررسی. [ خ د] (حامس) بدتدقیق 
رسیدن کاری‌را. (از [ نندراج): دای رف 

و حقبت چیزی. رسید کی دفیق تفعص 


واستتصاء : 





جمعی‌نادان ندانند که غوررسی‌وغایت چنین 
کارها چیست ؟ (تاریخ بیهقی چاپ ادیب 
ص۹٩٩).‏ دربابانتظام»هام رعابا وغوردسی 
ضعفا و فقرا شرایط اهتمام بحای آورد . 
(حبیب‌السیر چاپ تهران جزء سوم ازملد 
سوم س ۰/۲۲ 

غورژه . [غِ و زا (۱ ‌( دهی‌است‌از 
دهستان | لحم بعش فتکان سر سنان »وش ر 
که‌در ۱۰ ۱هزار گزی جنوب خاوری کنتگان 
وه‌هزار کزی شوه سایق بوشهر به لتگه 
فرار دارد ما ورام است تیه 
آن ۲۸۰ تن سنی و سیعه‌اند که بز بانهای 
فارسی وعر بیخن‌میکویند ۰ آب آن‌ازجاه 
تأمین میشود. محصول آن غلات ۰ خرما و 
نبا کوست . شغل‌اهالی زراعت است» وراء 
مالرو دارد ۰ (ازثر هنک جنر افیانی ابران 
ج ۰/۷ 


غورس. (۱ <) تلمذ بقراطء ( فهرست 


این الندرم چاب مصر ص ۱۵ ) ی 


ندو ی گو بد ِ 







هشت تن از اطبنای .و 
سر آمد بودند اول 


غو رس *: 


ل بقمه را دانمند و معلم 
س ا ظهور غورس 
۰ سر 


ل فاصله بود؛ ودراین 


فترت اطیانی 


) (۰ 


(1) اکنون در اذرباحان »همین ممم 


ی ۳ 


)٩( 5 


از جمله سورندوی و مانیوس ظاهر شدند ۰ 
غورس روش تجز به را بر گزید و آن دا 
تقویت کرد وهفت‌تن ازفرز ندان وخویشان 
غورس که تاءیذ وی بودند یس ازاوجانشین 
اوشدند؛ واینان:ر قس»جورجیس؛ ما لطس 
فولس ۰ ماهالس 4 اراس‌عار اطس اول و 
سقیروس بودند» وهر يك ازاینان روش‌استاد 
خود نی روش تجربه را بر گزیدند. (از 
عبون‌الانباء ج ۱ص۲۲) ورجوع به تاریخ- 
الحکماه قفعلی و قاموس الاعلام‌تر کی‌شود. 
غورسانحی. (1) نام سلطان ر کن- 
الاین پسر سلطان معىد ر کن الدین بر 
ءلا لد برن مد و ار زمث‌اهی, بسال 1 ۰ دیق 
ولادت افت و ب-ال ۹ در اگذش .۰ 
غوری شانستی نیز گفتهند. رجوع #ر کن- 
الدین وخوارزهشاهیان رمعجم الا ناب زامباور 
ج ۲س ۳۱۸ شود : 

در تاریجخ جهانگذای جوینیآمده: د بوقت 
نك‌ساطان»حمدازءران باز گشت بسرخود 
ساطان ر کن‌الدین را که غور سانجی نام 
او بود نامزد ملك عراق کرد... » مرحوم 
تروینی در-اشه س ۲۰۸ از همین کتاب 
آرد : در نج ۳ این‌نام ,ضبطهای 
مختلفی آمده‌است ازجمله: عورسانجی *اعور 
سانی» اغورسایسی » اعور سایسی» اقور- 
سایی» در « ندوی > نسخه وحیدء پاریس 
هشت مرتبه ایننام من کوراست ۰ سهمرنبه : 
عور شانعی (ص ۰۳ ۱۰۱۰۹۷ )و سه 
مرتبه عورسانحی (س۳) ويك مرته عور 
سایعی (س ۱۰۲) ۰ ويك مرتبه عورشایچنی 
(س ۷۷ 10 ودرطیم هوداس همه‌جا «غور- 
شایجی »۰ نسح طبقات اصری: غورشانسی» 
غورساستی»غور :شا بتی» نسختار بخ کز بده: 
غور-امجی» غورسانجی؛ غورسایجی» غوری 
سایجی » غور سیانجی . غورسانچی» نسح 
حبب‌الم: غور سانجی» غورسایعی. ضبط 
نام این شاهزاده علی وج التحقیق معلوم 
نشد. کثرت اختلافات نسح قدیم و چدید 
ازجهانشا وغیر آن جنانکه ملاحظه مشود 
بحدی‌است که اعتماد از همه آ نها برداشته 
میدود» ولی دونفر ازفدمای مورخان که 
معاصر این شاهزاده بوده اند یمنی نوی 
وساح طبقات ناصری وجه تسیه‌ای‌برای 






این کلمه ذ در مه 


درلفات تر کی راهی : 


روی این وجه تسمیه بتوانئد ضبط حقیقی 





ین کلمه را تمیین نمایند . نوی کوید 
) نله یارس در +۳۴۰ حطبم هودای 
ص ۲): « و کان سبب تسمیه عور سانحی 
( کذا ) انه ولد یوم وردت الشارة علی 


ا-لطان بتملكالغور »۰ ودر طقات اصری 


)۳( 0۶ ۰ 


)۲( 070160 ۰ 


۳۹۰ 





( نس باریس متمم فارسی ۱۸۲ددق ظ 
۲۱ آمده :, « ولادت او شبی بود که 
دیکر روزآن سلطان معزالدین مجمد سام 
طاب راء از وادزم باز کشت و در شهور 
مه احدی ومتمایبه او را بدان صب غور 
شانسی( کذا) نام کر دند عنیغوری‌شکن > 
و درمتن (متن جهانگشا مصحح تزوینی ) 
میت غورسانجی اختبارشد بجهت] نکه این 
هت مریح 4 ازندح‌جهانگهات که 
هرچندجدیداست ولی‌بالنسبه‌متقن ومضیوط 
است یعنی نیخه هوادیگر آنکه هیقت 
«سانجی» با کم وییش اختلاف ( سامجی» 
سانشی) در بسیاری از نسخ قدیمه غير 
جهاتکشای نیز چنانکه ملاحظه شد بنظر 
ر-ید. وبیاری ازمعتبران مورخان ناملین 
شاه اده را کو یابهمان ملاحظهٌ مشکو کیت 
قراءت آن نباورده ۰ بلقب ر کن‌الدین| کنفا 
کرده‌اند ۰ چون آبن‌الاثموصاحت جابع 5 
التواریخ وصاحت وماف وماحی روهه - 
المفا ودیگران. وعجب] نست که ضیط نام 
این هره‌برادر یعنی جلال‌الدین متکیرنی 
وغیاتالدین بیرشاه و ر کن‌الدین‌غورسانجی 
هرسمشکوك است : وفراءت هیچگدام 
علی و جه التحقیق معلوم نیست؛ وهيچيك از 
ماعران ایشان کویا از ات شهرت در 
عصر خود بضیط این اسماه ثر داختهاند و سد 
از زوال دوات مستمجل ایشان چنان‌سرعت 
ذ کرشان ازالسنه و اذواه افتاد که حتی نام 
امشان رانیزمردم فراموش کردند وا کنون 
بط اسماهءاین سهبر ادر تقریاً یکی ازالفاز 
لاسعل تاریخ شده است . انتهی» 

بر اساس ول صاحب طبقات ناصری که 
غور سانجی را غورشکن معلی کرده است 
میکوییم:سانجی‌درتر کی لفتی‌است ازمصدر 
سانجمق ( که با صاد نوشته میشود ) بععنی 
فرو بردن و نصب آکردن جیزی‌نوك تیز» 
ویامسکن‌استآنرا تر کیبی‌ازسان(-صان) 
بمعنی شأن وشهرت(1) وجی» علامت مالنً 
تر کی دانات از ایترو قور سانجی عنی 
آنکه شهرت‌وشان مقامله باغور را دارد. 
غورستان. [د](۱ع) یا غور نام ولایتی 
معروف نزديك قندهار » در مان خراسان 
قریب بغز نین‌وغرجستان است . رجوع به - 
غور و جنرافبای تارشی و زمینهای 
خلافت شرتی تألیف لستر نج ص ۳ 4 شود. 
غورشانسی . ((خ)رجوع بغورسانجی 
شود ۰ 

غورشاه » ((ج) باغرچه یا غرشاه (۷) 
نام وی انوختکین اس و از یادشاهان 
خوارژه‌ثاهی بود . ( از معجم الاناب ج 
۲س ۳۱۷) 

درحدودالعاام [ مدمه غورشاه‌لفب بادشاه غور 


)۱( 607008 2012 . 


بکار مروده )۲( بافر شجه. رجوع به‌کامل ابن‌اثم ج٩‏ ص ۱۸۲ سود. 





۳ 


است؛»وقوتش‌ازمیر کوز کانان است. انتهی ۰ 
رجوعبهممجم‌الانساب ج ۲ص ۷ ۱ وانوشتخین 
شودار 
غورشدن, [غرش د] (1ع) (مس - 
0 بفتق شدن ۰ (فر هنک ناظم 
الاطباء) . رجوع بهغر [غ] شود . 
غورشك. [ ر] (( <) ازنواحی-رفند 
است . (ازاللباب فی‌تهذیب الانساب ی ۲س 
0۲ 
غورشکی . [ر یی بای ] (س- 
نسبی ) منوتب به غورشک .رجوع به- 
غورشك شود . 
غورشکی.[ ریی‌بای](اج) ,وسف‌بن 
شامكت بن‌طالب بن فتح بن محمد عورث ی 
مکنی به‌ابومقوب. وی سااکن -مرقندیود. 
از قاضی ابو نصر منود بن احمد فزفی 
روابت کند. در جمادی‌الاولی سال ۸6۱۱ 
ن. بسن ۸۳ سالگی در»گذشت. (از اللباب 
فی‌تهتیب الاتاب ج ۲ وری ۰۱۸۲ 
غورغ‌وره » [ ر ] ( .ام رکب ) بممنی 
غوره‌غوره. دجوع بغوره غوره وفرهنک 
نظام شود 
غورفلسطین ۰ [ رف -د] با [دفد] 
(ا ع) رجوع به غود . ( جایی پست زمینا 
میان‌قدس وحوران) شود 
غورق. [غ را تر کی) تودق ۰ رت 
قٌ ر]. غرق[ غ د]. رجوعه فورق‌شود. 
غورق. [ خر ](خ) نام چراگاهی 
که ملك شم الدین ساخت . در تادیخ 
بخارای ترشعی ( ص ۵ ۳)آمده : وپبوسته 
شمسباد چرا گاهی ساخت ( ملك شمس- 
الدین) از »- ستوران خامه ۰ و ثرا 
غورق نام کرد »و آنرا دیوار ها ساخت 
ب‌قدار يك میل» واندروی کاشی و کبوتر خن 
ساخت » واندر آن غورق جانوران وحشی 
داشتی چون کوزنان و آهوان وروبامان و 
خوکان» وهمه آموخته بودند. انتهی. 
غورقلعه. [ نع ] (1ع)نام محلی‌است 
ور )کتار راه کرماتاه» نوسود » میان ده 
لیلی و باغ خلیفه که در صد و يك هز ار 
کزی کرمانشاه فر اردارد . 
غورفه . [ غ دق ]( مس) خرج- 
کردن مال در مواردی که در حکم تلف 
کردن باشد. ( دزی ج ۲ص ۱()۳۳۱). 
غورلك. [ زر ] ( ,۱ مسنر ) تصفیر غور. 
(.اع) . در جوع به غورشود ؛ 
غورك بمفز را صفر | بخورید ویگفت 
کای مموه باشگونه یاوه کوی ومرژه لا ۰ 
سنایی غز نوی ( بلقل لباب الالباب اپ 
۰ سس 4۳۰ . 
غورك. [ ر ] (۱خ) حا کم سمرقنددر 
زمان خلافت وایدینعبداللك. وی بافتیبةین 


(۱) دزی» غودق [ غ ری ] دابمورت 


مسلم ج ك کرد.رجوع به حبیت ال یر چاپ 
خیام ح ۱۱۲ شود. 
غور. [ ر] (ا خ)یا عوزك باغوژاد»نام 
کردنه است . رجوع به غوزك و غوزكت 
والجماهر بیرونی س ۲۲۰ شود. 
غورك ۰ [ غ < ] (خ) این حصرم 
۱ ند ] ۰ او حضرمی ا-ت و از صادق 
روایت کند. 
غود کردن. [ غ .2 د] (#س‌مر کب) 
کوشش‌تعام کردن وبنهایت جبزی دسیدن: 
دقت کردن در کاری. بدقت مورد رسید کی 
فر اردادن. استقصاء تقصی ۱ 
در مقامی ]که غود باه کرد 
قطره و بعر بیکر ان یکی است. 
اب (نقلانجمنآرا و ] نشدراج). 
ا غور کردن براحت؛ عمیق شدن وعءق 
بیدا کردن؛ 
و در وقت قاآن» تورا کیا خانون دا با 
جماعتی اراسحاب حضرت نه در اعنای 
سینه متمکن گشته بود و آن جراحت 
غور کرده. ) جهانگشای جوینی چاب لیدن 
جاس ۰/۱۹5 
غورگاه . [ غ ] (۱ مر کب ) جای 
فرورفتن اب. محل عوره رجوع بو رشوده 
|| ای فرورفتن . جای نهان شدن. منزل 





7 خن ستم ثیست ۰ 
نظامی- 

غو رگی.| د ] (<امس)عالی و نارسید کی 
میوه‌ها . ( فرهنگک ناظم‌الاطبا» ). غوره- 
بودن ۰ نارس بودن انکور وخرماء رجوع 
ب‌غوره شود ۰ 
مثل : 
در غور کی مویز شدن » کناه از نرسیدن 
بمراد وطایم شدن. ناامیدشدن واززند کی 
بر خورداد نشدن . ( فرهنگ ناظم - 
الاطباء ) : 
نها که اسعر عقل و تمیز شدند 








درحسرت هست و نیست ناچیز شدند 
رو بخبری زآبا تکوداکز ین 
کیت با خبر ان بفورهمیمیز شد ند.( ۲) 
خیام . 
درجوانی کت از -فای روز کار 
همچوانگور ی که‌اندرغور کی کردد سصکج: 
شهاب الدین. 


شد > ذبل غوره 





رجوع به < غورةمامویز 
شود. 

درفوز کی موی کردن» یایمال کردن. 
ویران کردن . محروم ساختن؛ (ازثرر منک 
ناخام الاطباه) « 


غورمکس .[ مک ] (1) نوعی از 


فمل آورده است و قیاسا باید مصدرش غورةة پاشد. 


غوره 
مکس مرج مایل بسرزی» وبعضی گویند ؛ 
نوعی زنور کوج مانند متس استکه 
چشم کبود و رنگ سبز دارد ۰ ( از 
برهان فاطم) ۰ خرمکس . (1نشدراج )۰ 
(انجمنآدا) : 
غورملح . [ غ رم د] ((ع) آبی 
است متعلق ببنی‌عدوب» ۰ هیش بن شراحیل 
ماز نی مازن بنی ء-ردین تعیم گو بد : 
فان‌فتلت اخی؛ اذ ت_ مفتله 
فلت اوّل عبد ربه فتلا 
لقیته طیبا نفسا بمتته 
لما رآی‌الوت لانتکسا ولاو کلا 
وفد دغوانك زو)دور من مت . 
الی الترال فلم تترل کما نرلا 
ولا عدمت امرء هالتك خفته 
حتی‌حسیت المثابانسبق الاجلا 
ولااسنة قوم ارشدوك بها 
سیل‌الفر ارفلم تعدل بها سبلاء 
غورمود ۱۶(۰) دز تداول "کار چیها : 
خوراك که پاسب دهند . غرموت. غرمود . 
رجوع به‌عرموت شود . 
غورواء ( _امر کب) غوره باء دجوع به. 
غوره با و فرهنکک نام الاطیاء و فرهنکت 
شءوری ج ۲ورق ۱۸۸ اف شود. 
غورواشه. [ث ] (۱) بمعنی غرواشه 
که اف شویمالان و جولاهگان باشد . 
( برهان قاطع). (۲ نتدراج). (انجمنآد!). 
غروای , غرواشه . (برهان قاطم). دجوع 
»غرواش وغر واشه شود : 
که که بود سادهء‌زنخ توختم بیس 
وا کنون که کر د ریشیچون‌غورواشه‌ای. 
ود نی* 
غوروان ۰ (() یکی ازفرای مرات ؛ 
و راویانی از نجا بر خاسته‌اند . ( ازمعجم- 
البلدان ) . 
غوروند. [ و ] (خ) نام رودی 
اعت که از کوههایی در نزدیکی کابل 
سر جشمه مبگیرد . رجوع به < فی تعقیق 
ماللهند» ص ۱۳۰ شود . || نام محلی در 
حدودکا بل : 
یبس اشکر از راه در زیرقان و غوروند 
بکشیدند و بیرون [مدند . ( تادیخ بیعتی 
معحح کترغنی ود کتر فیاض‌ص 2۷ ۲). 
غوره. [ ر باد] (۱) انکور نارسیده 
که مزء ترش دارد . ( از غ.اث اللغات ) . 
(1نندراج)(۳) ۵ حصرم[ح- «د] (فر هنک 
اسدی). (مهذب‌الاسماء) ۰ حصرم وانگور 
نارسیدء ترش .( نبعه دیگر از فرهنک 


اسدی).ثارسیدء انگود: اتگورخام. انگور 








با خرمای نارس که هنوز ترش باشد . 
خرمای نارس ۰ 


(۲) رجوع به غوره شود. 


دنا ۷6۲ ۰۱ ۷۵۲۱ صنونظ1 (۳) 


غوره غوره 


ودوش نامه‌رسیدم یکی ز خواجه نصید 
میان نامه همه ترف وغوره وغنجال. 
ابوالعباعا* 
جون ژاله بسردی اندرون موصوف 
چون غوره بخامی اندرون محکم : 
سرادر همه رز بر از غوره دید 
,فر مود تا که‌ترش در دوید (۱): 
از آن خوشه چند بر بد وبرد 
بایان وخوالیکرش راسبرد. 
فردو-ی ۰ 
برفتم برژ تا بیارم کنختو 
چه‌سیب وچه غوره‌چاهر ود وا لو: 
علی فرط (بنقل فرهنگاسدی): 
چون خوشه [ وه انکود | بزرک کرد 
ودانهای عوره تکمال رمید ... و از -بزی 
ب-یاهی آمد جون شبه‌میتافت. (نوروژ نامه). 
شوده سم ره برع مد 
1 





غوره بابشد برز یس می حءر 
خافانی. 
نه سبزء بردمد از خاك وانگهی -وسن 
غوره در رسد ازتاك وانگهی سا . 
خانانی: 
برغوره چهارمه کنم,صبر 
تا باده به خمستان ینم ۰ 
خانانی- 
یکی چون ترشی آن غوره خوردی 
چو غوره زان ترشروری تکردی . 
نظاأمی . 


ی 
۳ 


-مندس ( 





ر سرا خورد 





غلامش غورء دهفان نبه کرد. 


نظامی. 
تامی بخته بافتن در جام 
دید بأید هزارغوره‌خام, 
نظامی, 
غوره‌ها را که بارایید غول 


هه اندار دک ککه ه 1و[ 


مولانا (مثدوی). 


۳ برستاان کل خندان و چنی‌زباشد 





رء نوخاسته چون -لواشد ؟1 





۱ 
۱ 
۱ 


(حاشیه برهان فاطم مصحم دک 





فورء نامو و شد» کناب است ازایتکه 
طفل بیب طءف مزاج حالت پیران گیرد. 
( ازبهار عجم و آ نتدراج )؛ 
ازژند کی‌دوروزه دلگیرشدیم 
شد غوره مامو یزو یر میشدیم؟ 
طفلیم وچوبره کبودیم ودومو 
افسوس کهبالغ نشده برشدرم. 
بافرکاشی(بنقل بهار عجمو1 غدراج)- 
- مثل » غوره تشده مو یز شده است. نظر 
درغو کی مویزشدن . غوره مویزمیشود ؛ 
مویزفوره امیشود * در بهار عجم این متل 
,صورت «غوره موی نمیدود» آمده‌است ۰ 
- کر مبرکنی زغوره حلوا یابی: 
(فرهنگ نظام) ۹ 
هم انگوری غرره‌ن*ود ۳ ف‌مانیه), 
سوه ااابی ‏ فسمی خوزه اب ثرا 
یراگن 
|| در میوه نارس . ( حاخبه برهان فاط 
مسحح دکتر ممین) . هرمیوة نارس ترش, 
( فرهنک ناظمالاطیاه) « و روغن زیت که 
آنرا بتازی انفان کوند» وآن روغنی باشد 
که از غوره زیتون آکشند بسنی از ز سونی 
سبز. (ذمرء خوارزمشاهی). 
ا| در تداول مردم مازندران و گر کان : 
رز ومو [ ]۰ وهمچنین مورا ماله غوره نیز 
کوشد. رجوع به‌جنگل‌شناسی ساعی ج ۱ 
ص 4 ؛ ۲ شود . 
|| محازاً بسنی خرد ال و کوچك تم 
عرره ۰ [نکه درخردالی تیم مانده است. 
|| در تداول مردم شوشتر : طفل دانا و 
برهیز کار ۰( لفت معلی #وشترخطی) . 
|| ی از الوان کرد . (فرهتکگ 
ناظم| لاطبام) . 
غورة. [ غ دا( عمس ورا) اسم‌مرت 
ازغود [غ ].(ازاقربالموارد).یکبار آمدن 
بزمین نشیب» متکبار در آمدن و داخل شدن 
درچیزی... رجوع به غور اغ شود. 
|| فتاب. (منتهی‌الارب). (اقر ب‌الموارد). 
ا| میان دوز ۰ ( منتمی الارب ) . ظهر 
[ خ] . قانه. (اقربالءوارد). وسطروز. 
غوره. [ د] (اج) فر» اس بردروازه 
هرات . ( از معجم‌البلدان ). یکی ازقرای 
هرات » و مدوب آن غورجی است ۰( از 





اللباب فی‌تعذ ی الا نساب ج ۲ س۱۸۲) ۰ 
غورة . [ غ دا با [ د] (اع) نام‌جایی 
است از نواحی یامه . دراخبار آمده استه 
ر-ول‌خدا سه اقطاع به‌مجاعة [ م جح ] بن 
مر ارة داد و آنها غوره وغرابه وحبل [ ح 
ب ] از تواحی یمامه بودند . ( از عمجم - 
البلدان 1 : 

غوره . [ غ _د] (.اخ) تلفظ تر کی 
کره(۲).نام جز بر درآ فر بقای‌غر می‌فر انسه» 


۳۲ 


که‌جزء سنگال است و روبروی داکارقرار 
دارد . رجوع به قاموس‌الاعلام تر کی‌شود . 
غوره افدردن ۰[ رد اش ]| (مس 
مر کب) کذابه از گریان ساختن ۰( برهان 
قاطم) . (بهارعجم) . غوره فشردن « 
آب چرن آ تشم فرستکهباد 
بر سرم خاك ۶مهمی بازد» 
آب انگور کو که سم ی کند 
تا غمم غوره در نیفشارد . 
انودی: 
!| کنایه از کر به کردن . (انجمن آرا) ۰ 
غوره فذاردن. | شمان کردن ) برهان 
قاطم). (,هارعجم). || غالب شدن. (برهان 
تاطم). (بهارجم) . الب آهدن و شدن . 
(مجوع مترادفات ص 4 ۰/۲۰ 
|| دخك فرمودن ۰ ( برهان قاط )(۳). 
غوره افشره ۰ [ داش ر](۱1- 
مر کب ) غوره افشر ج. رب الحصرم [ از 
ب ب لح د ] (مفردات ان‌البیطاز), 
غوده باء [ د] (را مر ک) آشفرزه 
و بمربی حصرمیه [ ح رد ی آی] کونند. 
(فرهنگ رشیدی). آش غوره » چه «با» 
بممنی آشاست.( ۲ نشدراج). (انجمن آرا). 
<صرمه.(مهذب‌الاسماء) (دهار)قسعی اش که 
دارایآب‌غوره‌بود. (فر هنک ناظم الاطباء). 
غوره وا" غوریا: 
تافته طیمی مکن بر عرخوان طمع 
تانخوری غورهبا هم زرح میزبان . 
ائیرالدین | سیکنی. 
غوره! دوشنی چشم طمیفان باشد 
ذیره با همچومفرح ذبرای بیمار. 
ی( 
غورهتو تیا . [ررت] ( مکب) دوبی 
است بر ای چشم که از آب‌غوره‌درست کنند. 
(ازثررهنک نظام) . 
غوره‌حلافندن. [ز ج د ](مس مس کب). 
درمقام مزاح » بمعنی کر ستن . 
غورة‌خرما .(د_یح] (تر کیب‌اضافی)) 
ی 1 
خلال [ح] . رجوع به غوره وخرم‌اشود . 
غوره‌زار . [د زرا کی 1 جایی که دز 
آن غوره باشد ه 
اباز نوشخند اورا پسر نود 
که دژد غوره زار آوشکر بود ۰ 
حکیم زلالی (بنقل بهار عجم) : 
غوره‌غوره . [ زر ](رامر ک) با غور- 
غوره» غورءٌ که در اب معفوظ نگاه داشته 
میشود برای استفاده در غر فصل غوره . 
(ازنرهنک نظام) . 
غوره‌غوره . [رد] (۱ع)تبرة از ایل 


)۷( 6 ۰ 


س معت) ِ وصأحت بهار ص «رشك بردن »[ورده اس . 


۳۹۳ 


ایتاناو ازایلات مه فارس , (ازجغر افیای 

باس یاکیه‌ان‌س1 ۸ 

خغوره فشاردن .رف د](مس‌مر کب) 

غرره‌افشر دن :کرریان ساختن خود ۰ گریه 

کرد ۱۱ 

زدست ساقی‌دوات شراب ناب بنوش 
حسودخام طمع میفذار کو غوره : 

بدر جامی ۰ 
غورهفثردن .[ر فش ]|(مس‌مر کب) 


غوره انشردن. غوره وداردن. رجوع بهمین 


تر کیب شود : 
غور هکز ۰ [رک] (امر کت) (۱) با 
قوزه کز » نام درختی‌است که دد نواحی 
مختلف :نامعای زشاهی ۰ کزلی [ ک] و 
کرء [ك رر ] معروف است . رجوع به 
کزشاهی ودرختان جنگلیا بان تألبفثایتی 
س‌۷ ۱ شود . 
غوری , (1)1وندی ازجینی یاجز آن » 
اوله دارد و در آن چای و امثال انرادم 
آکر ده پنوشند (۰)۳ قودی ۰ (فرهنک - 
ناظم الاطباء) ۰ رجوع به فوری شود . 
غوری . [غدا] ( ع نك هرچیزی. 
(منتمی‌الادب) . قمرهر چیز ۰ (از اقرب - 
ااموارد) . 
غوری . [یی‌یای] (س‌نبی) من-وب» 
غور که بلادست در کوه‌هایی‌قریب هرات. 
(ازانساب-ممانی) . سا کن غور ۰ اهغور. 
رجوع به غور ۰(خ) شوده 
امحر دانهمندیدا: برصولی آنجافر ستاد بادو 
مردغوری ۰ ( تاریخ پیعقی چاپ ادیپ ص 
۰۱ )۵ مردم غوری چون مور و ملح 
بدان کوه پدید آمدند ۰ (تار بخ بیهقیایضا 
۰۱۱۲ 
پنج‌هز ار درم وینج پاره جامه صلت بستد و 
اسبی‌غوری. (نادیخ بیمقیایضا س٩04).‏ 
این گر به چشمك ابن‌سکت غوری غرك 
سکارك مخنئك و زشت کافرك . 
خاقانی . 





غوری تندرا اشارت کرد 
تامرا نیز خانه‌غارت کرد . 
نظامی(هفت پیکر چاپ وحیدص ۳ ۰)۲۲ 
وژین غوری‌غلامی نیز چون فند 
زغوره کرد غارت خوشه چند . 
نظامی , 
غوری,(راح)مکنی به| بو جعفر:وی از جاب 
عمرواللیت بحکومت »رو کماشته‌شده بود.. 
رجوعبه ا<وال واشه‌اررود کی‌تألیف سعید 
نفیسی ج ۱ ص۲۹۱ شود . 
وری »[ غ] (اح)دهی است‌ازدهتان 
حومه مشکان بخش نی‌ریز شهرستان فسا + 
که در ۸؛هزار کزی خاوری نی‌ریز کناد 


)۲ صاحب [ تندراج آرد : غورنی نومی‌از 


راه فرعیحسن آ باد 4 چاهمك فرار دارد. 
جلگه ومعتدل است . سکن آن ۲۹ تن 
مه فارسی ژبانئد ان ازفنات تأمین 
میشود . وان علات است »و شغل 
فی است . پاسکاه 
ژاندارمری ويك دبستان‌دارد". (ازفرهنگ 
جغرانیایی ایران ج ۰6۷ 

غوری . |غ](راح): قصبه‌ایست‌درایالت 
تغلیس از تفتاز » که در۳٩‏ هزارگزی 
شهال غربی تفلیس و در کنار رودخانه کود 


جی هستند و بقوم 


امالي زراعت و 





فرار دارد . مردم دوکر 
«اوست» منسوبند . چادیایان و انگود 
ذر اوان دارد . (ازقاموس الاعلام تر کی) .۰ 
غوریان . (۱ح) -1-ه از امرا هتند 
که از قدیم در نواحی صعب غود واقع دد 
کوهستانهای مابین هرات و غزه امارت 


داشتندو بملو ات شد. 







نبه با آلشنب مدوور 
اصلی 
بکی‌از ]آندو در ور سلطتت میکردند و 
بایتخت آنان فررزکوه بود و دیگر 


بوده‌اند » وبدو شعم مق م میشد ند : 


طخار-تان واقع در شدال غور که یاتعت 
ایخان بامیان بود » وآ نان را غوريه بامیان 
0 همست علت اهاز این دو سلله 
بهآل شنت » انساب [نان شخصی است 
پنام شنسب که کو بشد درصدر اسلاممیز پست 
وبردست علی ابن‌ابی‌طالب ع اسلام آ ورد . 
یکی از اعقاب شب نام فولاد غودی 
معاصر اپوملم خراسائی با او در بیردن 
راندن عمال بنی‌امه از خراسان باری کرد 
وبدین ست او و برادرزاد کانش همچنان 
در امارت خودبافی ماندند تادر عهدمدء‌ود 
سبکتکین امارت غور به محمد-وری‌رسید 
واو در عن ضبط مالک غور باطاعتمحنود 
کردن نماد » ولی گاه نیز از دادن خراج 
امتذا ع‌مینهودتاعافیت کوب وم‌:هور-لطان 
شد » و سلطان امارت غور را بسرش ابو- 
علی سیر د » یکن او در دورةٌ مسمودمفلوب 
پسرعم خودعبای بن شیث که مردی‌فاضل 
ومنجمی مآعر بود » شد» و از امارت خلم 
گردید.. عبای خود بدست سلطانابر اهیم 
این‌مسعود غز نوی ازسلطنت خلم ویسرش 
محمد جانشین اوشد » و بعد ازوی حسن‌بن 
عباس وعلاء‌الدین حسیت بن حسن (<سین) 
بحکومت غور رسیدند . 

درحال ۰۷ ه .دق . مبان‌علاءالدین‌حیت 
بن‌حدن معروف به جهن وز پادشاه فیر وژ- 
دوهو سنحر کی در گرفت . طت آن 
بود که علاء الدین بر اثر قدرتی که حاصل 
کر ده بود «ممالك اطر اف دحت انداخت و 
هرات وبلخ را متصرف شد . بمد از وقوع 
جنک میان او وسنجرشکست درسیاه<سین 
افتادو اوخود اسبر کرد یدو ,خدمت‌سلطان بر ده 
شد . سنجر از او پرسیدا کر من بدست‌تو 


غوریان 


اسیر میشدم چه میکردی ؟ حسین ژلجمی 
سرمین از یت برون اورد واکات ترا 
این زنجیر مقید میکردم و بنیروز کوه 
میبردم . سلطان او را بخشید و بنور باز 
فر-تاد . 


علاء‌الدین حسین بس‌از چندی برغز نه‌تاخت 








ویهرامشاه دا ازآن یرون دائد و آنرا 
بتصرف آوردو بآمردم سختگیر بهای بسیار 
کرد وبر ادر خود سیف الدین‌راحکومت 
غر نه داد واورا گقت که‌بامردمان بنشکی‌رفتار 
کند. اهلغز نه | نقدرصیر کردند تازمستان 
در آمد و راههای غور بسته شد ۰ 1 نگاه 
نامه به بهر امشاه نو 





ند واور ابشهر خواندند 
وسیف‌الدین را بقتل آوردند «علاء الدین 
حسین درسال1 ۵ ۵ ه. ی.درعهد خسروشاه 
این بهر امشاه بو نخواهی بر ادر بفز نین‌تاخت 
وسه روز ۲نرا غارت کرد» واز همه کانی 
که در اسارت برادر او و مصلوب حاختن 
وی‌شر کت داشتند » وحتی از نانی که بتفنی 
اشماری در هجو برادرش متهم بودند » 
بفجیح‌تر ین وی انتقام کرفت » وبسیاری 
ازمردم غز نین را باخود پفیروز کوه برد و 
بر خود لب سلطان ممظم نهاد او برزدسم 
ملاطین‌سلجوقیو ترك برای‌خود چترشاهی 
تز تیب داد.. 

چندی یمد اژ علاء الدین یکی از برادر 
ز اد کانش بنام غیأ‌الدین بن‌سام سلعطنت 
بافت . از خوشختیه‌ای این بادشاه مشهور 
آن بود که برادری‌شجاع وجتگاور وف 
دار داشت بتام شهاب الدین محند ین سام 
که غیات‌الدین سیاری ازفتوحات خود را 
مررهون او بوده است ۰ 

در آغاز عهد عبات الدین » غزان استبلا 
بائته » غزنه را در دست گرفته بودند و 
حکومت غورنان راازرونقانداخته بودئد 
تاعافت غیاث‌الدین بر ادرخود شهاب‌الدین 
را بجتک غزان فرستاد » واو بمدازجنگ 
سخت غز نه‌را درسال ۰14 ه.ق. ازچنگک 
آن‌قوم بیرون ورد » وسیس بب‌طفتوحات 
خود از حدود رمان‌تاولات سندیرداخغت 
ودر سال ۰۷۹ ه. ق. لاهود یش رقت و 
ترا درون صرزت کمن درا 


ان را منقرض ساخت » ویس از آن بر 





تتاخت و ]نر | از چننگ تر کان‌سنجری 
بیردن آورد » وسعضی دیگر از بلادخراسان 
را نز بر متصرفات غوریان افزود » و باز 


بهند روی زهاد » ودر [ نج 





ال آن سر زمین را 


موفق شد و ولات ش.ه 
بکايك شیر کرد وبیاری از هندوان را 
باسلام آ ورد ۰ 

بر اثر فتوحات شهاب الدین دامن ممالك 
غوریان وسعت بافت چنانکه 





بقول منهاح 


)۱( 713 00871 ۵ ۰ 


ظروف لین که ون زهر درافتد ( کذا) فی‌الحال شکند . 


سووسسییت. 


غوربان 


سر اج:«ازمشرق هندوستان وازسر حدچیت 
وماچن نادرعراق واز آب‌جیجون‌وخراسان 
تا کنار دریا وهرمز طبه:باسم مبادك این 
پادشاه (یمنیغیات الدینمملم) تز بینبافت 
(رجوع به طبقات ناصری ج۱ س 1۲ 
شود): بمدازفوتتیاث الدین‌در۹ ۰۵۹۹ ق 
بر ادرش‌شهاب‌الدین محمد با اقب معزالدین 
برجای او نشست . از وفایم عمده دوره 
ملطنت وی جدگی‌میان‌غودیانو خوارزهیان 
است که رت غوربان تمام‌شد «وسلطان 
غور درفکر جبران این تک است‌بو که در 
سال ۱۰۲ ه.ق. بدست یکی از فدائیان 
ملاحده بزخم کارد از بای درآمد . 

کمال وسعت و فدرت درات غورادز عمد 
غباتالدین وشات الدین (معزالدرن) بود؛ 
و بعد از فتل معز الدین » از دور صلاطانت 
غیباث الدین محمود ین غیأث‌الدین محمد 
تجزیبه مالك غور آغاز شد » چنانکهقطب- 
الدین ابرك دردهلی وثاصر الدین قباجه در 
سند کوس ا-:قلال زدند » و بتدر یح‌قدرزت 
ملاطین غور منحصر بناحبهُ غور و قعمتی 
از انغانستان و خراسان شد , تسلط 
خوارزمه‌اهیان نیز انی سلاطین غور را 
آسوده نبگذاشت ۰ چنانکه غیاث الدین 
معمود را درحال ۰۰۱۰۷ ق» درسترخواب 
کشتند و یسر چهارده ساله‌اش‌سام وبر ادرش 
را که از بیم خوادزمیان بغزنن گریخته 
بودند اسر کردند و بخوارزم بردند» و 
علاء‌الدین 
جات خوارزمشاه تا سال ۱ ی در 


ان‌زیر علاءالدین جهانوز از 


فیروزکوه حکومت راند ۰ ودراین‌سال‌میان 
او و تاج‌الدین بلدوز حا کم غزنین جنکی 
در کرفت که پقتل علاء الدین انز یایان 


یافت « 








شهبة سلاظین بامیان راهم که بوسیله ملك- 
فخر الدین مسمود عم غباث الدین معمدین 
سام شروع شده بود» درعهد حلال الدین 


و محمد 


علی بن سام دور بثهایت رسد ؛ 
خوارزهشاه در سل ۱۰٩‏ هنکامبکه در 


میبرد لگنا 


ماوراءال اهان برسروی تاخت‌واو 





تزاد 
رابی را که 
بادشاهان تركنواد اینمد معمولا دردلها 


میافکندند ابحاد نه 








دند » وغالیاً مردمی 
عادل ونبکوسبرتبودند ودرباز آزنان بختر 







۰ نظامی عر وضی 
۴ 


عی » ابو بکر جوهری و علی 


به‌چهاز مقاله جاپ لبدن ص 


طبن غور درمدت توسعهً 
حال[ نان 





در اواخر 
۱ 





امور عامی و ادبیر 


چنانکه بابدنمیداد »شاصه که درعهدقدرت 
آنان نیز ماعد بااحوال علم نبود .ازمیان 
سلاطین فوری برخی شهر مسر وده‌اندو 
از[ نحمله ایات‌مته‌ددی ازعلاه الدین‌حسین 
در طبقات نامری نقل شده است. (رجوع 
بهمین کتاب شود) . 

مماليك غوربه : 

حلاطین غور خامه معز الدین‌مدمد بن سام 
بررسم همه سلاطین روز کار در دستاه 
خود عدة. فلام ترات داشتند که در زمرة 
-یاهیان خدمت مبکردند و از مان آنان 
ی بامارت وقدرت میر سیدند .معزالاین 
محمدین‌سام ازعلامان فر اوان خود گروهی 
را برابعالی‌رسانیده فرماندهی‌دسته‌هایی 
از سپاهیان خود را بدانان داده بود و 
همین مر مقدماءف وستوط سر ءم‌حکومت 
غوریان مد از وفأت او گردید جانکه 
هنوز چندی از ل معزالدین نگذشته بود 
که‌هشگام حمل جنازه‌او بفز نین‌ملواوامراء 
تر ک که موالی‌سلطان غازی بودند مر قد 
سلطان‌را باخزانه فاخرازدست امرا وملوك 
بقهر ب-تدند ودر قبش [وردند ؛ و چندی 
پ‌ازجلوی علاء الدرن محمودین محمدین 
ام امراء ترك که در حضرت‌غزنین بودند 
بخدمت مك تاج‌الدین پلدوز مکتوپات‌در 
تلم آوردندیجاب کرمان؛ واستدعانمودند ؛ 
راوازطرف کرمانعز مت معدم کر دوچون 
بحوالی شهر رسید ۰ ملطان علاالاین 
استمداد مصاف کرد » چون مصاف راست 
شد امراء ترك ازطرفین باهم‌مو افقت‌نمودند 
و علاء الدین متهزم کشت و او وجملهٌ ملوك 
شنسانی که در موافقت او بودند گرفتار 
آمدند . 

ترک ست شاهزاد کان 
غوری را ازغزنین بیرون راندند وخود بر 
تسمتهای جنوبی مالك غوری فرمانروایی 
بافتند . از عجاب آنت که این غلامان 
امارت بافته برای آنکه تصرفات موجه 


این غلامان 


خود را مشروع نشان دهند برای خود 
عنوان فرر ندی معزالدین محمد بن سام را 
تریب دادند و کویارواتی هم ازو جمل 
کردند که عین ثرا از طبقات ناصری‌نقل 
ميکنيم : «یکی‌از متربان حضرت سلطنت 
او (یعنی معززالدین‌م<مدین‌سام) ج رآنی‌نمود 
وعرضه داشت چون تو بادشاهی را که در 
بط مالك در علوشأن هیچ بادشاهی 
همتا تست پسران بایستی دوا 
بك از ایشان وارث مملکتی 





بودندی از 
ممالكکیتی» وبمداز انقر اض‌عهداین-(علنت 
ملك درس خاندان باقی ماندی » ب مظ 


ثراه رفت که‌دیگر 


سلاطین‌را بك فرژند و با د 


مبارت آن یادشاه طاب 






مر اچندین هزارفر زژ نداست 


ترلت» که مملکت 


۱7۳۳ 


دزی 





بود « بمد ازمنخطبهٌ سالك پاسم من نگاه 
خواهندداشت؛ وهمچنان که بود بر افظ آن 
یادشاه‌غازی رف بعدازو کل ممالك‌هندوستان 
را تبفایت که تحریر این‌سطوراست » سنا 
شمان وخسین وستعانه محافظت نمودندی > . 
ازجمله این «فرزندان» تاج الدین بلدوز 
مرتبهُ دامادی سلطان معز الدین محمدداشت 
وقطب‌الدن اييك دامادناج‌الدین بلدوزبود 
وشمسالدین‌النتمش و نامر الدین قیاجه دو 
دختر قطب الدین| بك رادر حباله نک ح داشتند. 
ناج الدین پلدوز بعد از معزالدین محمد 
چندی بای تشکیل سلطنت خاس خود 
کوشید لیکن بس‌از جنگهای متعدد که با 
مدعیان امارت کرد عاقبت از<لوحملهًساطان 
محمد خوارزشاه‌بجانب بداون هند گر بخت 
ودر جنکی که میان اوو شمس‌الدین امش 
روی داد اسیر و مقتول شد . قطب الدین 
ايبك نیز چند گاهیحکومتتز نین‌رابدست 
کرفت لیکن از تاج‌الدین بلدوز شکست 
یافت وبهند کر بخت . اييك ازفلاسانی‌بود 
که سلطان ممزالدین اژتدار خراسانی در 
غرنینخر بده» وب اثرلیاقتی کهدزاومتآهده 
کرده بود بمتامات عالی ارسانید و چند 
نتح از فتوحات معزالدین بر دست همین 
غلام بر آمد» و او بعد از فوت معزالدین 
محمد در عهد ملطنت غیاث‌الدین محمود 
چتر و لقب صلطانی از پادشاه غوری ات 
ودرسال ۱۰۲ ه ق. درلاهور بر تخت‌سلطنت 

جلوس کرد و درسال ۱۰۷ ه. .در گذشت» 

و مدت ساطنت اوباچتروسکه و خطبه چهار 

سال و کسری بود. بعد ازنوت تعب‌الدین 

ابيك مالك هند میان چهارتن از ساليك 

غوری تفسیم شد و بدین ترتیپ سند را 

ناصر الدین قباجه درتعرف ورد » ودهلی 


ب» شمس الدین التتمش‌رسید» وممالك لکهنوتی 


سلوكت خلج رسید ۰ ولاهور کاه درتمرف 
ناصرالدین قباجه و کاه در تملك تاج‌الدین 
بلدوزوزهآنی در تهلكشمسالدین التتش بود. 
ناصر الدین قباجه از بند کان معز الدین 
محمد بود که بمد از کسب شهرت و امآرت 
بدامادیملك قطبالدین اببك رسید وسداز 
آن‌مولتان‌و ولات‌سندرا تال در بادر تصرف 
آورد» ویس از آن چندی در توس 
متصرفات خوداکوشد ۰ وعتکام حمله مفول 
بمولتان و معاصرة آن در سال ۱۲۱ه ی 
مقاومت مردانه کرد » وعافت : 
ودوسالامارت درسال ؟ ۳بمذاز شکستهبی 
که 2 شمس الدی النتش بافت خودرا 
غرق کرد » ومدت حکومت او بیایان‌رسید. 
شمس‌الدین التتمش که با عنوان سلطان 
حکومتی فوی در هندوستان ایجاد کرد » 
هم از بندکان ترت بودکه‌ندت اورا از 
کت بسخارا بر دندو بخاندان صدرجهان 


اس ازیست 


فروختند و بعداز آن که چند بار بسرش 
خرید وفرروش‌در مد در دهلی بقعب لدین 


۰ 
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۳1۰ 


اببك فروخته‌شد وداستان فروختن اوبقطب 
الدین ابك خودشر ح مفصل دارد که‌منهاج 
سراج ررطبقات ناصری بتعامی [ورده‌است. 
التععش بمد از وصول بمقامات معم لشکری 
واظهار جلادت و شجاعت معتوق شد و در 
زمره احر از در ]مد »و بعد از فوت قطب 
الدین اييك درسال1۰۷هق بر تخت امارت 
دهلی نشست » وسیس باناختهاییکه برامرا 
و مباليك اطر اف برد ۰ متصردات خود دا 
توسعه داد. وبسیاری از ملوك و امرا را از 
میان برد ویاهعایع و منتاد خود ساخت» و 
ازخلینه فرمان سلعطتت کرفت وتاسال ۱۳۲ 
مق بکامرانی -لطدت کرد وسلسلهُ را بنام 
سلسلهً شمسبه بوجود آورد که تاسال ۱۸ 
هی حکمروایی‌داشتند . 
تعکیل حکومتهای مماليك هند و سللا 
امرای خلج ی که درهمن اوان اتفاق افتاد 
مصادف بود با آشوبهای خراسان از دست 
خوارزمیان وحملات مغول وو بر انی‌ماورا»الشهر 
وخراان » و بهمین سب بیاری از امل 
علم و ادپ که روی قرار در اوطان خود 
نداشتند بهندوستان گر بختند » ودر خدمت 
مالك بذبرفته شدند و در نتیجه از آغاز 
رن هفتم بیعد هند یکی ازمرا کزمعمزبان 
وادب فارسی‌شد. (ازتاد بخ ادیات درایران 
تألیف دکترصفاج ۲ص ۰ ۰ ۸۱ ۵ باختصار). 
نامهای ملوك وحکام غور بشرح زیر است ؛ 


غوربان با شنسبانیان 
(انعانتان وهندوستان) 
الف - غوریان فیروز کوه وغزنه (شاخة - 
اصلی ) : 


۱ -عز لدین‌حسین بن حسن بن‌محمد-۳ 6٩‏ ۰)۱(۸ 


۲ - قعب الدین محمد ( در فیروژ کوه » 
متوفی بسال 96۱ ) درحدود سال۰ع ۰ م 
سیف‌الدین سوری (در غزنه - متوفی بسال 
۳) .باه الدین سام ( در قرو زکوه - 
از ۳۴ 4۱ ه) . 

۳ علاء‌الدین‌حسن جعان-وز (غور سیس 





غرنه وفیوز کوه) (۲) 9 
ان محمدین‌حسین(فیروز کوه 
متوفی بال ۳((۰۸) 993 


غیاث‌الدین محمدین سام (در غود) 
شماب‌الدین محمدغوری بن سام (زه) 
۵ غیاث‌الدین محمدین‌سام (متوفیب‌هرات 
بسال 0۹٩‏ 
شهاب الدین ۰ دیس »مزالدین( عامل - 
سابق غزنه) . 

٩‏ - »مزالدین محمد غوری‌بن‌سام (متوفی- 
بسال۱۰۲) ۰ 9۹۹ 
علاءالدین» حمدبن‌شجا عالدین علی(درغود) 
ماليك چها رکا نهلاءالدین‌ممد که کشورها 


«94۸ 





را میان دود نقسیم کزدند و هرآکدام از 
ایقان لقب «مدزی> گرفتند ۰ باسامی‌ذیر" 
الف - قعاب‌الدینابك (درلاهور س‌از آن 
در دهلی از ٩۰۳‏ ۰۱۰۷/۷ 

ب - تاج‌(لدین ببلدز (در غزنه از ۱۰۲ 7 
۱ 

ج - ناصر الدین‌قباجه (در سند وملتانو ادج 
از ۱۲۹۰۲ ۱۲) (4) ۰ 

د - بختیار محمد خلجی (درلکه‌نوتی) ۰ 

۷ - غبات‌الدین محمودین محمدین سام(0) 
(درغور مقتول بسال 1۰۹) 1۰۲ 
۸ - بهاءاادین سامین معمود ‏ صفر ۱۰۹ 
٩‏ علاالدین اتسزین‌حسین )٩(‏ * (سلطان 
اسا » عامل خوارزمشاه) 1۱۰ 
۰ علاءالدین یاضیاءالدین محمدین شجاع 
الدین علی 1۱۱ 
(دلطاناسما» عامل انز خوارژمشاهتا ۱۱۱ )۰ 
ب - غوریان بامیان وطخارستان : 


)یش رآلدین‌مسمودبن‌حسین(بر ادرزاد گان 


ی اورا معزول کر دند) 9۰۰ 
۲ -شمس الدین محمدین ممود ‏ ۶۵۸ 
۳ - بهاءالدین سام‌بن محمد 9۸۸ 


6 - جلال‌الدین علی‌بن عام (مقتول بدست 
خوارزم شاه - ۱۱۲) 
حکام غور 
سیف‌الدین حسن قرلغ (والی‌ازجاتب جلال 
ی کر( ره ٩۲۱‏ 
ناصر الدین محمدین حسن‌قرلغ (متوقی در 
درحدود 19۸) ۷ (ازسجم 
الانساب زامباود ج ۲ س ۱۹ 4۲۲) . 
غوریان مالوه . مالوء بفتح واد یکی 


از قدستر ین دولتهای طابف رجیوت است. 


۱۹9۳ 


پایتخت اسلامی آن درشهر مندو [۶] قرار 
داخت که آنرا هوشنگ غوری ساخته .ود. 
از ملوت مسلنان دو سا-له یکی بعد از 
دتگری در مالوه سلطنت کر ده|ند :۰ 
غوریان و خلجیان 
دلاورخانغوری از حکام‌سلاطین‌دهلی تشکیل 
داد وشامل او وبر ونوادة وی بش‌نیست 
اینك اسامی آنان : 


ملسلهٌ نخستین را 


دلاورخان غودی ۰4 
هوشنگ الب خان بن دلاور ۸۰۸ 
محمد فزنی خان بن هوشتگ ۸۳۸ 
(طبقات سلاطین اسلام تألیف لین‌پول س 


۷۹ ۰ 
ورجوع به کاملاین‌انمع۱ اس ۳ ۷ وتذ کرة- 
الملوك چاپ دوم ص ۸۲ و طبةات سلاطین 
اسلام چاب لین بول ص ۱۲ ۲ و16 ۳۹۵9۲ 


وفهر ست تاریخ‌جهانگشای جوینی وفهرست 








تارییخ کز بده وفهر ست لباب الا لباب وفهرست 





غودی 


سيك‌شناسیتألیف بهار ج۲:و۳ و قاموس- 
الاعلام تر کی جه ونخبة|لدهر دمشتی صس 
۳ رجوع به آل ششب در همین 
لغت نامه شود : 

4یج روزکار نثان ندااند و نه دزالتب 
خواندند که غوریان. یادشاهی را جنان 
مطیع ومنقاد بودند که ویرا «(تار « 





جاب ادب س٩۰‏ 6 3 

غلامان ویاد کان‌باره‌هاو بر جهاراباك کر دند 
ازغوریان . (تاریخ‌یهتی ایشا س۱ ۱ 
وچون خبردنه و حصار ومردم آن‌شوریان 
رسید همکان مطیم ستاو گمدد (تاریخ 
بیعقی ایشاص ۱۱) ۰ 

غوریان . (۱() جایی در جاب شرفی 
حمار بارا ی ساوش یس از "کشته 


شدن در ]نجا دفن شد . در تا 





نرشتی ص ۲۸ آمده : < افرا-یاب او 
را ) سیاوش را) کت دهم درا ین‌حصار 
(حمار بخارا) بدان‌موضم که از درشرقیاندر 
آبی (اندرون درکاه‌فر وشانو)آ ترا دروازه 
غوریان خوانند » او را ۲ نجای‌دفن کردند 
و منان بغارا بدین سبب ‏ نجای را عزیز 
دارند . ۰۰> انتهی: 

بشد تیز باکر غوریان 

فردوس ی 
غوریان . ((خ) (۸) دی است بمرو ۰ 
(منتهی‌الارب) . از قرای مرو است . (از 
معجم البلدان) ۰ 

غوری. (ج) (امی...) ابن غیأت‌الدین: 
او بر کوچك ملك‌غیات‌الدین بیرعلی بود 
رجوع به حییب‌ال یر چاب خیامج ۲س ۳۴و 


بدانسودجستن‌سر آمد ذیان: 


ع ۳ شود . 
غوری .[یی‌بای] (1 ع)حسین ن خرمین 
غوری . سلطان وصاحب هر آت‌درحدودفرن 
هفتم هجری بود. شیخ‌فغرالاین بن خطیب 
از شهر باهیان‌نزداو آمد وموردا کر ام‌قراد 
کرفت . رجوع ب‌عیون الاشاء ج ۲ص ۲ 
و۲ شود . 
غوریدن . [د ] (مس) تحریس تردن 
بعتگ . (نندراج) . (ازفرهتکک ناظم- 
الاطیاء) ۰ || هز 
اس یافتن.(۲ نشدراج)۰ | تاج یت 
و رای و یگنس راز فرهتت < 
ناظم الاطیاء) . || سبرشدن ۰ (1نندراج) 
غوری شانستی. [ ] (اع)دجی * 
مورسانجی وغورشانی‌وطبقات ناصری‌شود. 
غوری . [یی‌بای] (۱غ) فاری‌بن محمد 


این م<هود ینعیسی‌غوری . وی ازاهل شداد 





مت دادن . (آنتدراج): 








بود وشایدغوری الاصل است . از احمدین 


عبدالغالق ورا ومحمدین سلیمان بافندی 


)۱( ارتام ی که درسمت چب همین -تون‌وستون بعدی آمده است ثمادة سال جلوس یادشاه بافرماثروایی حکام‌است ۰ 


(09 جهان-وز از سال ۵ :۱ ۰۷ اسبر سلطان سنجر بود ۰ 


کرد.دجوع به حاشه معجم‌الا نساب شود . 


(02 درحمار ملتان بسال۷ ٩2‏ در گذشت ۰ 


در هرات بسال 5 د رگذشت » شهر غزنه را بنال ۰6۵۰ ویران 
(۳)رجوعه معجم الا نساب ۱۹۲ حاشیه ۲ شود . 
سک ازشکت یافتن از التتعش خو دکشی کرد. بسراو علاءالدین بهرام شاه بود ۰ 


(4) در ۶ ۲ جمادی‌الا+رسال» 1۲ 


(ه)و(٩)‏ رجوعبه خلیل‌ادهم : ص۵۸ ) شود. 


)۸( 00۱۲28 . 





غوزه 
ودیگران دوابت کرد» و بسرش ابوالفرج 
محمد * ونیزابوالعسن‌بن‌رزی بز ارودیگران 
از او روات دارند . وی 4 بود » و بسال 
۸ من در گذشت. (ازاللباب‌فی‌تهذیب- 
الانابج ۲ س۰)۱۸۲ 
غوری . [یوی‌بای] ((ح) مبارك شابن 
حسین ءرورودی علقبه فخر الدولتوالاین 
وی از رجال وصدر بزر کک غوریان بود. 
در دربار یادشاهان‌غوری مانندسلطان‌علاه - 
الدین وپسرش سیف‌الدرن و سلطان اعظم 
غباث‌الدین وشهاب‌الدین بسبار تقرب‌داشت 
قصا یدورباعبات او بلطافت وسلاست‌مث‌ور 
است . تاریج‌ملوك غوریه را درمثثوی, جر 
متقارب بنظم [ورده است که ابیاتی از ان 
در دست است. قطمهٌ ازآنرا معین الدین 
اسفزاری در روضات الجنات فی اوماف 
مدینة هرات (ج۱س ۳۰۱ و ۳۰۷) آورده 
است » ومعلوم نیست که اصل آن باقی‌است 
بااز مبان رفته‌است. وفات او بسال ۵۱۰۲ 
واقم‌شد . قصیدءدرمدح‌ملكسیفالدین 
خ-رو جبال گفته است بمطلم : 
دست‌سابر کشاد» روی‌عروس‌بهار 
برسراوچشمابر» کرد ز ژاه تار. 
متکامی که از حشرت‌سیستان برات آمده 
بود ۰ امیر اجل ظهیرالدین نصر سموری 
نرد او قطم‌ثرستاد » کهمطلم آن‌ایشت : 
ازادایشکرانمامش چنان عاجزشدم 
کین‌زمان‌صدخجلت ازطیع سخنورهسبرم ۰ 
وم‌.اركت شاه قطمهٌ به مطلم زیر در جواب 
وی فرستاد : 
ایس کستر سن بر ور ظهیردین‌حق 
چشهه حیوان زلطفت درعرق‌ترمیرود. 
این غزل نیز ازاوست : 
نگه که خواب‌بود ترا دل بغواب‌دید 
درئره ش‌بدبدهٌ جان | فتاب دیده 
جانی‌پر از :شاطترا در کناریافت ۰ 
کوشیبر ازسماع بکف برشرابدید .[ 
فر یاداز آن مقام که بیدار کشت‌دل 
و[ گاه‌شد که این‌همه‌دولت بخواب: بد» 
زلفش‌ندید در کف واز دست روز کار 
نزديك‌شد که بکسلده ازیس که‌تاب‌دید. 
دورباعی زیر نیزازاوست : 
بازاین دل دیوانه هواخواهد کرد 
هر لعظه بهر موی نداخواهد کرد 
روزی دوسه ازعدقمگر آسوده است 
آنرا بلااکنون قضا خواهد کرد . 


8 8 





ِ 


۱ ی 
دل‌درسرزلات ارمیدن درد 


خو 
هر لحظه بهر سوی دویدن خو کرد 
چون‌موی شدم نزد منش بازفرست 

که بموی بردوندن خوازک و 1 


(ازلباب الالباب چاپ۰ ۱۳۳ بکوشش سعید 


2 
| (نون 


نفیسی‌س ۱۳ ٩۹۱9۱۱۷۷۱‏ باختصار),ورجوغ ۱ 





به تاریخ کز ده چاپ لندن صه۵ ۸۲ شود . 
غوری .(اج) محمدین سام‌نحسین‌ملقب 
بغراث الدین‌ومکنی به بو الفتح, وا ۵ غیاث 
الدینغوری‌محمدبن‌ساموتاریخ کز یده چاب لندن 
س۰۱: ۰94۱۱۱۰۰۸ ۸۲ شود. 
غوری . [وی‌بای] ((<) مجمدین‌اری 
بن محمد غوری معروف به این بافندی . 
وی از ابو حسین احمد ین جعفر بن 
محد ین مادی و عی بن مس مرک 
واحمدین سلیمان نجاد و دیگران حدیث 
شنیده ومحمدین مخلدوابوبکر خطیب ازوی 
روایت کنند . اومردی نیک و کارودندار 
وصدونبوددر جامع« المهدی » املاء میکر د 
وم شمبان‌سال ۹ در گذشت . (ازسحم 
البلدان ذیل غود) . 
غودین ۰ (۱ع) زمینی است . (منتهی - 
الارب) ۰ (معجم البلدان) . عبقسی کوید : 
التر کمبا کس‌غورین قدقلا 
معالی‌هذا الدهر غیر تمان 
فمنون تقوی‌الهبالغیب »نها 
رهينة مانجنی بدی‌ولمانی 
ومنون جریجحفلالجب‌الوفی 
الی جعفل‌بوما یلتقبان 
ومنون شر بی‌الکاس وهی‌لذیذة 
من‌الخمر ام تمزج‌بماه شنان ۰ 
(ازسجم البلدان) ۰ 
غوریون. [یی] ((ع) ج عربی‌غودی 
درحالت رفم . غوریان " غوریة . دجوع» 
غوریان‌شود . 
غوربة . [ی ی] (اع) بادشاهان غور . 
غوربان . رجوع به غوریان و نخبه‌الدهرس 
۳ وکامل این‌اتدرج ۱ص ۷۳ شود . 
غوریه‌المحمدية , [ییدل مج م۸ 
عی ] (1ج) ازاعمال لاهور ازبلاد سند . 
رجوعبه خبة | لدهر دمشقی‌ص ۵ ۷ اشود . 
غوز ۰() بر آمد کی سخت‌و زشت که بر 
بشت برخی از مر دم باشد . پشت خمده و 
دوتا ده . فوز. آکوز ۰ کوز .کل [1] : 
رجوعبه قوز و کوژ شود . 
سغو: بالای‌غوز» ذشتی» دج ۰ ذیانی بر 
شتبی یارنجی بازیانی و امثال ان . 


رجوع به‌فوز شود . 





ص رز 






سرغوز افتادن » بلحاج ناچارشدن . 


غوز . [ غ ] (عمسم)۲هنگ کردن . 
( منتهی‌الارب) ۰ قصد کردن . ( از اقرب- 
الوارد) ۰ 

غوذ » (1 ع) ناحیتی است شرق وی 
بیابان غوز وشهرهای ماوراءالنر » وجنوب 





بعتی ازهمین پبابان ودیکردر بای خزرانست 
ومغرب وشمال او رود آمل است» ومردمانی 
شوح روی وستیزه کارند وبددل و حسود» 
و کردنده‌اند برچرا گاه و کیا خوارتابستان 
و زمستان » و خواسته ایشان اسب و کاو و 


کو-یند وسلاح و صید اندك» و اندرمیان 


و۳ (۲) 





۳۹۹ 


ایشان بازر کانان بسپارند» وهرچیزی‌را که 
نیکوبود وعجب بود نماز برند وطیبان را 
بزر کک دارنده و هر که که‌ایشان را بیشند. 
نماز پر ند » و این بجشکان را بر خون و 
9 استهایشانحکم باشد وایشان‌را هیچ‌شور 
نیست » و مردانی با خر گاه بسیارند» و 
مردمانی | ند باسلاح رالات ودلبی وخوخی 
اندر حرب »و ایثان بعر وقتی بفزو آیند 
بئواحی اسلام بهرجائیکه افتده وبر کوبند 
وغارت کنند» وزود باز گردند. وهر قبیله را 
از ایشان مهتری بود ازناسازند کی‌با هم. 
(حدودالعالم چاب سیدجلال الدین طهرانی 
ص 4 ۰)۵ 
غوزدار. (س‌مرکب) غوزی. آنکه فوز 
دارد, توزدار. کوژیشت.رجوع به‌غوز وقوز 
و کوز و کوژ شود . 
غوزلد. [ز ]( ۱) غوزخرد.قوز کوچك. 
بر آمدکی و خمید کی کوچك . رجوع به 
غوز شود . || استعوان بر آمده طرف 
علیای وحشی‌پای» وتوسعاً دست. استخوان 
بر آمدة سان با. کب [ت]. اشتالنگ . 
شتالنک. کوزك.(فرهنگ سروری) (۰)۱ 
قوزك یا . 
غوزك با » استخوان بر امدة بای از 
طرف وحثی متصلبکف. کب [ث]: 
غوزك دست » استخوان بر ده دست 
در طرف وحثی زند اعلی چسبیدة بکف. 
غوزك کلوهجوزك. بر آمد کی حلتوم(۲). 
|| *وزه. غوز؛ بنه. رجوع ه غوزه‌شود. 
غوزل. [ ز ] (۱ع)با غوژك وباغورك 
رجوع به غوژك ویرغورك شود . 
غوزك کردن. [ ث د ] (مس مر کب) 
خودرا چون غوزدار شمیده وجمع کردن : 
رجوع بهغوز وقوز شود. 
غوزم. [ ز ] (.۱ح) دهبست‌به هرات. 
(منتهی‌الارب). ( از مسجملابلدان) . شاید 
ازنواحی هرات است. (ازاناب سمعانی). 
غوزمی . [ ذ یی یای ] (س نبی) 
منسوب به غوزم ( راح) . دجوع به غوزم 
شود. 
غوذمی. [ ز یی بای] (.اج) احمدین 
محمدین حسئوبه هروی غوزمی مکنی به 
| بوحامد. ازحسین بن‌ادر س‌انصاری روات 
دارد » وابوبکر برقانی و دیگران از وی 
روایت کنند . (ازاللباب فی‌تهذیب الانساب 
ج۲س ۱۸۲) - 
غوزف . (س) آدم غوزو در تد ول عامه 
برخی ازاستانهاه غوزی . غوزدار. توزدار» 
رجوع به‌غوزی شود. 
غوزولو. (س)در تداول عامه بستی کوتاه 
وغوزدار. غوزی. قوزداد. ظاهر ات کیبی 
است از حوز + لو ( ,سوند مالکیت در 
تر کی)» بیر غوژولو. 
غوزه, [ ز] () کوزء ینه بود که ینه 


)۱( ۵ ۰ 








۳ 


دراو روید. (ثرهنکک‌اسدی نخجوانی):(۱) 
کرد له ( نسخه دیگر از فرهتگک 
اسدی) . کندك [ک د] زر کوشد و 
تازی جوزقه کویند ۰ ( نس از فرهنگ 
اسدی ) (۲). ینبةٌ ناشکفته که در غلاف 
باشد. (فرهتک جهاتگیری). غلاف ینبه دا 
کویند که هنوز ینبه ازآزن بر نیاوردهباشند 
ومعرب آن جوزقه است. (برمان تاطع) ِ 
پوست بالای پنبه که هنوز نتر کیده باشد 
واین‌لفظ وراک رتور 
(ک] بمنی چارمنز» و «۰> نسبت که افادة 
معنی تشببه کند. ( ازفیاتاللفات) ۰ پوست 
بالای بنبه و بالای خشخاش ۰ معرب آن 
جوژق . (از هنک رشیدی وانجهن آراو 
آنندراج ) . در اصفها نکلوزه خوانند . 
) فرهنی رشیدی) . جوزی بو دکه در آن 
نبه‌باشد. (فرهنگ اوبهی). نبةٌ که از بوست 
جدا نشده‌باشد. میوه‌است که یه ازدردن 
آن سون آرند. غوزك. فوژه . جوزق ۰ 
جوزقة. جوژه. غوزغه «رجوع به گوزه‌شود. 
|| غلاف و بوست بعضی کیاهها از قبیل 
پنه وخشخاش و شقایق و جزآن. تعمدان 
بعش کیاهانما نند شقا بق و خشخاشوجز آن- 
فوزة پنبه» پنبهٌ که ازیوست جدانشده 
باشد.بیام [ب ل] .رجوع بمعنی اول‌عوزه شود« 
غوزة خشتاش» ,وست وغلاف خشخاش. 
کو کناد ۰ دمان‌السمال [ دمن سس ]۰ 
رجوع به ک و کنار و کوزه شود . ۱ حباب 
]ح] آب وشراب ودوثاب وجز آن: 
- غوزة آب» کنایه ازحباب است » و آن 
شبه مانندی است که یشتر بوقت باریدن 
باران بر روی آن عم رسد. ( از برهان 
ناطع)۰ (از ۲ نعدراج):(اذانجمن آدا)(۰)۳ 
حباب [ح) ۰ حبب [ح ب ] ۰ نفاخة [نْف 
فخ ]۰ یعلول [ ی]-فران [غ درد ]. 
(منتمی‌الادب) ۰ || کوی نقره که بعربی 
تدای [ا خوانند. (برهان قاطع). مهرءٌ 
نقره یه بمروارید» (اظم لبم 
۰ » کنابه از مور نقره. مهرةٌ 





سسوز 
سیمین که مانند مروار ید باشد. قداس  ]َ[‏ 
غوزه‌فروش. [ ز ف بارف] ( نف 
م رکب) ۲نکه‌غوزه فروشد. فرروشندهغوزه 
پنبه. جوزفی . (دهار) 

غوزی, (س‌نسبی) ‏ نکهغوذ بر ,شت‌دارد. 
قوزیشت. کوژیشت. فوزی" دجوعه‌آوزی 
و کوژیشت شود. 

غوژب. ( ۱(]۲ ) دانه انگور. غزب. 
(نرهنک اوبهی) دجوع باغزب شود. 
غوژ . [ذ ](۱خ) در تادیخ بیهقی 
(چاب دکترغنی ص ۲۸۰) [مده, « واز 





کابل برفت امیر » وبه پروانآمد» و آنجا 
پنج‌روز بود با شکار ونشاط شراب» تایندها 
و لقل از بوغوژك ‏ بگذشتند » یس از بژ 
بگذشت.. ‏ ,همچنین درصفعه) 4۰ از کتاب 
مذ کور چدت آمده: وزیر برراه بژغوزكت 
رفت. ودر صفحه ۸ چنین است و از 
راء پزغوژك مبآييم ۰۰.۰ و از پزغوزك 
بگذشت . 

7 بوغوژت بال اضافه یمتی کردنه 
غوژك» چه بو که در فرهتگها با باه فادسی 
آمدهاست بمعتی گر دنه کوه‌است (ر جوع به 
پژشود) ویژم دا نیز بهمین»عنی‌نوشته‌انده و 
شای هکلم بلهبشم نام گردن در نواحی‌تزوین؟ 
وبشم که نام گرده آست در فروز کوه 
مر بوط یمیت ماده‌باشد» واما غوژك که در 
بعض نسخه های تاریخ بیهقی غورك باراء 
است کوبا مقصود همان کردنةً غوزك است 
که درتاریج‌عتبی ذ کرشده» وتا ی 
میان مبکتکین و چییال انفاق افتاده‌است . 
(ر<وع بتاریجخ عتبی س۲۲شود ) * لیکن 
در کتابهای <فرانبایی که درد-ترس بود 
نام این محل دیده نشد و نامهای شبه بآن 
مائند غوژه » غوره * غورشك که در معجم- 
البلدان بانوت آمده ۰ مربوط ه اینجا 
نیست . ( حاشٌ تاریخ بیهقی جاپ د کتر 
غنیس ۸۰ ۲) ۰ 

بیرونی در تعقیق ماللعند < ثنیة غوزك > 
بمیتیا گر دنه عوزكت آورده است وکاملا با 
۲ نچه بهقی آورده مذطءق است. وی گو بد, 
ازجبال تزدیکی عابل آبی جاری شود که 
۲"نر | شعده غورو ندنامند» و آب گر دنًغوزك 
وهمچنن آب دره‌ینجهیاسفل ازشهر بروان 
( -یروان) نیز بدان می‌پیوندد ۰ و در 
«الجماهر » (س ۲۲۰9۲۱۹) نیز شرحی 
دربارة همین گر دنه آمده است ولی‌دراشجا 
غوركت براء معملهاست. 

غوژون. [] (1 خ) تلفظ تر کی 
کوژن(4): رجوع » کوژن وقاموس‌الاعلام 
تر کی شود. 

غوژه . [ رز ] (۱) بمعنی غوزه پنبه . 
(از برمان تاطع). (شس‌فعری). دجوع به 
غوزه شود . 

|| غنجه. (فرهنگ جهانگیری). غنچه کل. 
(برمان فاطم) . در« فرهنگک > «معنی‌غنجه 
[مده‌است . (ازفرهتگ رشیدی) . صاحب 
انجمن آرا ذیل‌ماده «بفده» ی 
( که برهان:ابع‌ادست)) چنی اعتراض کنده 
«حکیم آزدفی هروی گفته است؛ 

شراب لعل در چنین سره وقت 


موافق ]ید وخوش» خاصه‌بانسیم‌هراء» 





غوسه 


غلام باد شىالم که میوزد خوش‌خوش 
سوی عالیه از غور بامداد بگاه 
بست خفته چنان میوزد که ینداری 


۰ 


حواس اواذ بهشت برین شود ۲ گام 
مرا شمال هری بی‌هری نباشد <وس 
چوثمر بار وخداوند من بود همراه ۰ 
معلومشد کههراه وغوروفر اء از بلادخراسان 
(قدیم) است » چنانکه انوری گفته : 
عرص مملتکت عورچه تامحدود ات 
هدر آنءر صه چنین لشکر ناء‌عدوداست! 
تفاصیل صاحب جهانگیی غود دا 


«غوژه» خوانده وغنجه فع‌میده‌است» وا گر 





منظورناظمغنچه بود « فده » میگفت ودروزن 
و معنی شمر تفییری روی نمیداد. (از حاشیه 
ها قاط جر معن 
برهان فاطعمصحح د کترم بجن): 
تاك ازیس غوره میدهد مل 
شاخ ازیس غوژء میدهد گل . 
امرخرو دهلوی ۰ ( بقل جهانگی 
و رشیدی ) ۰ 


بمعتی غوزه ینبه نیز 





( انجمنآدا ) ۰ 


غوسلار. [غ] (ر ج)نلقظ ت رک ی؟سلار(۰) 
1 


شهری در المان دافم در هائور () 
رجوخ به قاموس الاعلام تر کی شود . 
غوسمان . (ج) نام‌یکی مها یره 
از هری رود جدا میشود . رجوع به نزمه 
القلوب چاب لیدن ج ۳ص ۱۲۲۰ شود : 
غوسنان. ( ۱<) از فرای هرات است ۰ 
( انجمنآرا ) ۰( آنتدراج) ۰(معجم - 
لبلدان) « 

غوسنانی. [یی‌یای] (س‌نسبی) منسوب 
به غوسنان ( 1ع) .رجوع ه غوسنان و 
معجم‌البلدان‌شود. 

غوسنانی. [ی ی بای ] (۱خ) صاعدین 
ابی‌بکر بن ابی منصور غوسنانی مکنی به 


ابوالملاء ۰ از ابو اسه‌اعیل انصاری حدیت 
شنید» و ابوسمد |زوی حدیث سماع کرد ۲ 
(ازمعجم البلدان): 


غوسنانی ۰ [یی‌بای ] (2۱) محمدبن 
احمدین عبدالله عوسنانی هروی آمکنق ابه 
ابونصر» فقبهی یا کدامن و متعبد بود ۰ در 
ترشابورنزد علی‌بن مجماین تب تفقه کرد 
و ازابوالقاسم فل‌ین محمدین احمد عطار 
ابیوردی حدت شنید» و گروهی از مشایخ 
مرات از وی حدت شندند ۰و ابو مد 
تقر بر ات او را ثوشت ۰ ولادت او بش از 
۰ وم بود» ودره شمبان‌سال ۰1۹ ه ق 
در گذشت. (ازمعج‌البلدان ذیلغوسنان) . 
عوسه. [س باس] (س) )۱ "کر به .۰.۰ 


2 3 2 
سس 





کِ 


. 0010 بال عاناوورقت (۱) 


(۲) درنررهنگ اسدی نا نخجوانی‌این بت آزصجدی وان شاهدآمدهاست؛ حلقوم جوالقی چوساق موزه است - و آن‌ممدة کافرش 


چو خمءوزه‌است . وظاهر] کامه در شمر بوزه ( نوعی شراب)است نه‌غوزه (بادداشت مولف) , 


)۱( 1806۷۲6 + 


. 605187 (ه) 


)۳( ۷116 , )4( 0100 ۰ 








غوشای 
که کربه شود چون کر به غفوه 
کند از آرزوی کاج فریاد. 
سوزنی* 
غوش. (,ا) چوبی‌است سخت که‌سیاهیان 
سلاح؛ وخنبا کران زخمه سازند. (ذرهنگ 
اسدی). چوبی‌است سخت که از آن خنیا - 
کران زخمه » و زنان دوك و سیاهیان تیر 
سازند . (نسعه دیگر ازفرهتگ اسدی) ۰ 
چو بی‌است سخت که‌از آن خنبا کران ره 
رباب و عود سازند وسلاح داران تم» و 
آزان ست دش چوت نت رد هت ۳ 
اوبهی) ۰ چویباشد سغت که از آن چوب 
نیزوت باززند.(فرهنگک جها تکیری).بمعنی 
چوب خدنگ است و آن‌چوبی باشد سخت 
که ازآن تی و نیزه و زین اسب سازند. 
(برمان فاطع), درعربی غوش [ غ] است 
بمعنی درختی که‌چوب آن‌سخت است‌وابزار 
موسیقی از آن‌ساز ند,(دزی ج ۱۲ ۲۳ : 
بیری آغوش باز کرده فراخ 
توهمی کوش با شکافه غوش . 
لیر 
خواهی که تاتوبه کرده رطل بگیرد 
زخمهُ غوش‌تر| پفندیق بر (۱) گید . 
عءارة مروزی (بنقلفرهنگاسدی): 
اندازد ابروات همه ساله چوب غوش 
واتگاه کو بدم که خروشانمشو خموش. 
خروی ۰ ( بنقل فرهنگ اسدی 
۳ انجمن آرا 1 
خراط بعر خارش کون ودا بسی 
نیمورها زچندن وچیلان وغوش کرد. 
سوزنی: 
]اسب جنیبت که بتر کی کوتل نامند ۰ (از 
فرهنک‌جهانگیری). (برهان قاطم). بدك 
[ی‌د]. کتل (ك ت ] 
به‌سیم‌هفته بدانسان شوی اززوروتوان 
کر تکاور بتکاورجهی ازغوش بفوش . 
دوزنی. 
شکارافکندن چذمش نه س بود 
که بردنبال ابرو مبکشد غوش . 
نزاری فهستانی. 
آصمان را حلقه فرمانبری در کوش کن 
عیش را دامن کر ودست دراغوش کن 
باخرد کوطیلسان برخنب‌می سریوش کن 
بر کمیت می‌نشین خنکگ طرب‌راغوش کن. 
تراری #مستانی , ( پنقل رشیدی 
‌ جهانگیری " 
|| سر کین‌سایر حیوانات. غوشاء(فرهنگگ- 
جهانگیری). (برهان قاطم) . 
سر کین حیوانات . (فرهشگ رشیدی ) ۱ 
آن دوی اوبان (۲)يك آغوش:وشخشكت 
وان مویاو بسان(۲) یك آغوش‌فوشنه . 
بوسف عروضی (شتل فرهتگ اسدی 
نعحوانی وجهانگیری): 


(۱) نله . 


)۲ ن ل: تکرجو. 


رجوع‌بدیوان اصرخسرو چاپ کتابخان؛ طهران 





|| کوش. (فرهنک جهانگیری). (برهان 
فاطع), درتر کیب بیلفوش - پیلتگوش نیز 
بجای کاف » غین آمده است . رجوع به - 
کوش شود ۱ ستی کگاه ۰ (اذرهتگ 
جهانگری ) ۰ نگاه و تفرج و دیدن . 
(برهان قاطم). (ازفرهنگک ناظمالاطباء) . 
|| غوش با کوش آنجای از ذوات الاوتار 
که روده یاسیم پدان بندند . 
ا| (س) بر هته‌مادرزاد.(برهان قاطم). عرر 
مادرژاد. عور. (ناظم لاطام), رشیدی ذیل 
«فوشت» گوید" ابوالحفص سفدی فوشت 
را بحذف :۰ نیز آورده‌است. ( از فرهنگ 
رشیدی). رجوع ب»غوشت شود . 
غوش. [غ](! مأخوذازارسی)نامدرختی 
است‌که چوب آن سخت است و از آن 
ابزار موسیقی میسازند . در نارسی‌غوش 
بضم غین است. رجوع به‌دزی جح ص۲۳۱ 
وغوش بطم اول شود. 
غوشاء () دوش کندم و خرما وجو و 
انکور و امثال آنرا نامند. ( فرهنگت- 
جهانگیری) خوشه» اعم از وش انگور و 
خرما و گندم‌وجو. ( ازبر مان قاطم),خوشة 
خشك‌شده از جو و کندم وانگور وخرما . 
(انجمن آرا و آنندراج) . رجوع به خوشه 
شود(۳). |اس کین کاوو کوسفند, (فرهنک 
اسدی چاپ پاولورن ) . سر کین سایر 
حبوانات . (فرهنک جهانگیری). (برهان 
قاط ) . سر کین خشك شدة حیوانات . 
( انجن آرا و[ نندراج) . سر کین کاو که 
بچراکاه زیر بیو کنند وچون خشك شود 
برچینند. غوشاد. غوش « 
روهمان پیشه که کردی بدرت 
هیزمآور ز رز وچین غوشا . 
علی قرط (پنقل فرهنگ اسدی) . 
پیش‌نااکی ننهم بتواری تن‌چونادانان 
نهد کس نان مشتکین بیش کنده عوشامی؟1 
فر یدالدین اسفراینی (بنقل‌جهانگیری 
وانجمن آدا) (4) . 


کار خلقت نباید از خصمت 





کار عثبر نباید از غوشا . 

شمس فخری (بنقل آنندراج) (۰): 
خرد کشته بای کاو ننا 

سرکه‌از ت و کشنده‌چون‌غوعا. 

شمس فخری (بتقل|نندراج), 


محوطه و چاردیواری که شبها کوسفند و 








شتر و اسب و خرو کاو درآنجا بسر برند. 
۰ ۰ ب 

(از بررهان‌ناطم), جایکاه کاوان‌و کوسفندان 

کهشب در آن‌خسبند» وبمضی بنتح گفتهاند. 

(انجمن آرا و ۲نتدراج) . غوشاد . آغل . 

صاحب انجمنآدا کوید ؛ 


(۳)ظ ؛ لهحهٌ از خوشه‌است. 
سال ۱۳۰ و ۱۳۰۷ »۰ ص۵۸ ) شود. 


بهردومعنی (سر کین وخوش؛خش) آورده است. (ازانجمنآرا وآنتدراج). 


(1) ن ل؛ سبوع ونو کت. (صعاح‌الفرس) ۰ 


(۷) ن ل: دیده . 





۳34۸ 
حق اينت که فوشا در اصل به خا عوض 
غین بوده است و تبدیا, آن دو بیکدیگر 
رواست» چه خوشا وخوشاد وخوشه هرسه‌را 
میتوان سر کین خشك معن ی کرد وخوشیده 
بءعنی خشکیده آمده است» چناتکه حمدی 
کوید: « بخوشید سرچشمه های قدیم» * 
اما بمعنی خوشه‌انگور وخرما و جو و کندم 
درست و روشن است و اما جای خوابیدن 
کاو و کوسفند درش دراین مورد خوشای 
بفتح صحیح‌است چه «خو » معنف خواب 
آمده» وفوشا وشوغا در یارسی بیکدیگر 
قلب میشوند بمنی‌شبگاه وخوابگاه ۰ انتهی: 
| درخت بلند . فوشاد. ) اداة الفضلا 
بنقل انجمنآرا و آنندراج) . 
غوشاد. ( 1) جایگاه گاوانو کوسفندان. 
(فرهنکه اسدی) (ازصعاح انرس). بای 
خوابیدن کاوان و کوسفندان . (برهان - 
فاطم). چار دیوار را گویند که شب هنگام 
کاران و کوسیندان وشتران وامثال آن در 
آنجا باشند. (فرهنکی جهانگیری). غوشاء 
آغل. شبگاه ,شبغازه. زاغه: 
سبوحومز کت (1)بهمان کر فت‌ودیزه(۷)فلان 
و ما چو کاران کرد آمده بهغوشادا ۰ 
|بوالعبای ( بنقل فرهشگ اسدی). 
زبس باس تو اندر کنام شیر و پلتگ 
کند شبان شبان اپی کله‌غوشاد. 
شمس فخری . (بنقل آ نندراجوجهانگیری). 
|| خر کین سائر حیوانات . بفتح اول نیز 
آمده است . ( از برهان قاطع) ۰ سر کین 
حیوانات, غوشا. 
|| جای فرود آمدن کاروان . قاذله گاه ۰ 
( از برهان قاطم )۰ || جایگاه دیوان 
وجنیان . ( اداةالفشلاه ). ( برهان‌قاطع ) ۰ 
( فرهنگ ناظم‌الاطیاء) ۰ || درخت بلند . 
( برمان‌قاطم). (اداةالفشلا). 
غو شالك . (۱) محوطه وجاردیواری باشد 
که شبها کاوان و کوسفندان و چاریایان 
دیکر در آنجا بسربر ند . (برهان فاطع). 
غوشا(بر هانقاطع). (فرهنکک جها نگیری). 
وشاد.قوشای. (برهان‌قاطع).(آ نندراج). 
(فرهتک رشیدی ) ۰ || سر کن کت 
حیوانات. غوشا. عوشاد. غوشای . ( برهان 
فاطم ). (1نتدراج) . (فرهنگ رشیدی). 
رسک وا ۲0 
غوشای.(۱) خوشه کندم . مسا 
الترس)خوشهٌ کندم‌وجو.(فر هنک اسدی). 
(برهان قاطم). خوشهُ انگور وجو و کندم. 
( فرهنگ اوبهی ) . خوشٌجو و گندم» 
خموصآخوشه‌هایی که‌یس ازدرودن درزمین 
باشد و مردمان دروش خوشه چین آنهارا 
بر چینند.(ازفرهنک‌ناظم الاطباء ) ۰ 


(4) این ببت بهناصرخسرو نیز نسبت داد‌شده است ۰ 
(*) شس فغری این بیت دا باییت بمدی 








۳۹۹ 


|| سر کین خشك . ( صحاح الفرس )۰ 
سر کنکاو که بر دشت خشكشوا د.(فر هنک 
اسدی): م رکین خشك حیوانات: ( برمان 
قاطع ) ۰ سر کین خشك حیوانات برای 
سوزانیدن. (ف هنک ناظم‌الاطباه). پاچك. 
(فرهنگ جهانگیری)غوشا.وشاد.غوشاك. 
(برهان فاطم). (ذرهنک‌اوبمی): 
یکی زراء همی‌زر بر ندارد و سیم 

یکی‌زدشتب‌هیمه(۱)همیچندغوشای: 
طیان ( پنقل فرهنگ اسدی). 

کار خلقت نیاد از خصمت 
کار عثبر نیاید ازغوشای» 

خوردکشته ببای کاو فنا 
ه رکه ازت و کشیده‌چون غوشای (۲): 
شمس فتری (بنقل‌فرهنگک‌رشیدی). 
| جای‌خوایدن چاریایان. (برهان‌فاطع). 
غوشا. و شاد.غوشاك.(برهان‌تاطم ),ورجو ۶ 

بو شاوفوشاد وغوشاك شود 

غوشت. (ص )برهنه مادرژاد » (فرهنگ 
اسدی) ۰ (برمان تاطم) . برهنه بود چون 

مادر زاد ۰ (فرهنگ اسدی نخجوانی ) ۰ 
(فرهتک اوبهی) . برهنه »ابو حفس‌سندی 
بحذف تا آورده است؛ وال اعلم بالصواب. 
(انحمن آرا) ۰ (آنندرلج) .( فرهنگ - 
رشیدی ) . اوت , لخت . عود. دجوع ه 
غوش شود ؛ 
کفت هنگامی یکی شهزاده بود 

گوهری و پرمثر آزاده بود 

شد بکرمابه درون استاد (۳)) غوشت 
بود فربی‌و کلان بسیار کوشت. 
رود کی( نقل‌سندبادنامه و اربمی وفرهنگگ 

اسدی) ۰ 

|| چیزی باشد که برتن او هیچ موی 
نباشد. (فرهنگک اسدی): 
مریدان ز بازوش بر کند( کذا) گوشت 

مرآ نکوء»را داد با یک دو غوشت: 
ابوش‌کود (بنقل فرهنگ اسدی) . 
غوشت. ["غ] (4)() کیامی که لایق 

چرای‌ستور نباشد. (فرهنگ ناظم‌الاطباء). 
(اشتتگاس) . 
غوهفنج . [ خ ف ] یافوت گوید : 
شهر ست در بیست فر-ی‌جر جانیه خوارزم» 
وال ٩‏ می که من ] نجا را دیدم‌زیا 
وآبادان بود » بس‌ازآن تاتار بدانجا آمد 
ونمیدانم چکونه شد . (ازمسجم البلدان) . 
خوراست از خوارزم در خبوء کنونی .(از 
قاء وس الاعلام () ۰ 
غو شفینج . (اخ) تلفظ ت رکی‌غوشفنج, 
رجوع به غوشفنج و قاموس الاعلام تر کی 
شود 


(۱) متن » بنیمه است و تصعیح قیاسی از موّاف است ۰ 
و کندمآورده است . ( از فرهنکه رشیدی و[ نندراج), 








غوشنک. [غش](( )بمعنی. غاوشتک. 
([ ندراج), (اشتنکاس). معمیز.دجوع 4 
عاوشنکگ شود . 
غوشنه. [ش با نش آن] (۱) کیاهی‌است 
که هم بخودند و هم دست شویند سیاه و 
سید فام* (فرهنگ اسدی تخجوانی).همان 
رسک است اما درفرهنگ ونسته‌وفالی 
کیاهی اس تکهموقم‌تری‌نان خورش کنند 
وچون بششکد دست بدان بشونند ۰ وآن 
نوعی از سماروغ است وزنان جهت فر؛هی 
در حلوا پزند ۰( از فرهنگ رشیدی). 
دست وجامه بدان شو ند و رنگ آن سیاه 
وسفید است‌وئوعی از کماة باشد . (ازانجمن 
آرا و نندراج) ن (ازفر منک جهانگیری). 
( برهان قاطع ). و بعضی گویند نوعی از 
فطر [ اف ] یعنی سماروغ است ( ذذيرة 
خوارزهشاهی) ۰ ( برهان قاطع ) ۰ دزی 
(ج ۲ س۲۳۱) ذیل غوشنه [غ ش ن ] 
بنقل‌ازا بن البیطار رد + نوعی ازفادج )۰( 
نامعلوم وی مدرب او بقل از لت نامه 
کتاب‌المنه وری‌داژی‌این عبارت را آورده: 
« الغوشفة ( کذا)عشبة قلویةت-تعمل اشتاناً > . 
(حاشیهُ برهان فاطع مصحح د کت ممیت)* 
صاحب الابنية عن حقائق الادویه گوید ؛ 
غوشنه جنسی است ازفطر ۰ وسرد وتراست 
اندر درجةٌ دوم فولتح آرد ونفخ» وغذای 
بد دهد» ومحمدین ز کربا کوید « طبیعتش 
به کمی نزدیک است لیکن از کمی‌بسردی 
کمتر است » واز و بهتراست بخاصیت ۰ 
انتهی؛ وداود ضر یر انطااکی کو ید + غوشنه 
که معروف به مر مه ای مان نامه 
393 است که در اندرون آن کاسه 
دیگر ی کوچکتر ازآن قرار دارد ومانشد 
نمعک است وقارج ست بلکه‌شبیه ] نست. 
(نذ کرة داود ضر بر انطا کی ص ۲۰۲) ۰ 
غوشه ( فرهنگ جهانگدی) 2 (برمان- 
تاطم) . غرشنه. غویشه ۰ (برهان‌تاطع) . 
روشک . (بحر الجواهر) ؛ 
آن روی او بان يك]غوشءوشخد. 
وان موی او بسان یکت آغوش‌غوشنه(1): 
یوسف عروضی(بنقل فرهنگ اسدی) ۰ 
غوشو,(*غش]()تلفظتر کی کوشو(۷): 
رجوع » کوشو و قاموس الاعلام تواکن 
شود . 
غوشه .[ش] (۱)کیاهی است که در 
هتگام تری آنرا نان خورش کنند و چون 
خحك شود دست شوی مازند و آن نوعی 
از کماة باشد و زنان آنرا در حلوا کرده 


بیزند وبجهت فربهی خودند. ( فرهنگ 


(۲) شس فخری غوذای را 
(۳) ن ل , يك روز . 


ْ 

















() صاحب انجمن آرا کوید ؛ شاعر بسیب سیأهی وسفیدی ددهم موی چنین کنته است . 


غوص 


ما نگری) ۰ معفف فوشنه. ( فرهتک 
نظام). غوشنه ,غویشه ۰ غرشنه. غوبنگگ . 
(برمان‌قاطع) (انجمنآرا) (آنتدراج) ۰ 
ر-وعه غوشنه شود ۰ || نوعی از طعام که 
آنرانر ینه کو یند . (برهان قاطع) ۰ 

|| درخت غوش که از چوبآن تیرو نیزه 
وزین اس‌سازند.(ناظمالاطباء): رجوع به 
وش شود. || خوشغلات و خوش انگوروشرماء 
( نام لاطبا 

غوشة .[-غ شش[ (ع )یمه وهیامو. 
قیل و قال ۰ جار و جنجال . ازدحام ۰ 
بانگ و فریاد. (دزی ج ۲ص ۰۲۳۱ 
غوشه کردن.ش که" د](مسمر کب) 
دوائیدن دواسب پایکدیگر » وآن معروف 
است (انجمن آرا و آنندراج ذیل غوش). 
با کلب غوش بمهنی اسب جنویت بیمناسبت 
نیست » ودر تر کی آذربایجانی غوشاق با 
قوشان ( ۸ ) بهعنی بستن دویاچتد چاربا 
بکاریبا درشکه و جز آن است و توش یا 
توشا غالا بمنیهمراه وجفت‌مآید» ومعلوم 
ت ۳ ت کي است یا از فادسی گرفته 
هت 

غوص 0( مسل) بآب فروشدن: 
(تاج المصادر بعتی [ . عوطه خوردن ۰ 
(فرهتک اسدی تعجوانی) . بدریا فرو 
شدن.(تر جمان‌علاعه ته ذ یب‌عادل) .در آب فر و 
شدن. (عنتمی الادب). در آب‌غوطه زدن. 
(غیات اللغات) ۰ (۲ نندراج) ۰ رفتن درذیر 
۲ ب.غطس (ازار ب‌الموارد).غوتهخوردن: 
در آب فروشدن . بلك خوردن . تاغوس 
خوردن . غیاس. فياصة. مفاص [م] ء فقس 
قس. رجوع بهوامروفواصة وغومة شود. 
|| فرورفتن . داغل شدن در چیزی ,قاس 
فی‌الارض .(دذی ج ۲س ۲۳۱) ۰ |اغوصس 
بر مروارید : در آب فرورفتن برای بمون 
[وردن آن.(ازآقرب‌الموازد). صیدمروار یده 
غاس علی ال . (دزی ج ۲ س ۰/۲۳۱ 
|| دانستن میقال؛ غاس علی‌الامر »ای علمه" 
(منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج) . غوس بر 
معائی» رسیدن بغایت وغور آنها واستخراج 
۲ نچه ازنظر دوراست » گویند « هو یفوص 
علی -قاق الملم» وما احسن غوصه علیعا ۰ 
(از اترب‌الموارد) . ور کردن در دانش ۰ 
(دزی ج ۲س ۰/۲۳۱ || نا کاه بر چیژی 
آمدن . ( منتهی‌الادب ) ۰ (آنندراج) . 
غوص برجیزی . هجوم کردن بر آن ۰( از 
اقرب‌الموارد) .نا گاه بر چیزی فرودآمدن. 
|| غاص فی‌الحدبد » بمجاز » درآهن فرو 
رفت » بوشیده عد از آهن » در موزدی 


72 
دراین دویت بدومه‌ی سراکت و خوشه جو 


. (اشتیتکاس). اداعناه:(0 (۶) 
(9) 


دوه (م) ,060 (۷) 








غوطه 


کویند که کسی زرهی سنکین برتن کند و 
باآن کاملا خودرا فرو بوشد . (دزی ح‌ ۲ 
س ۲۳۱) || نایدید شدن از نظر .کم 
شدن . در موردی کویند که سخن‌ازرودی 
باشد که درشنها فرورود با بدریاچه ریزدیا 
در زیرزمین‌جاری گر دد. ونمل«غاش [ ش] 
یفیش > نیز بهمین معنی استعمال شود ۰ 
(دزی ج ۲ ص ۰۲۳۱ !! (1) زیت 
شنز اد. بابانر یگزاده بخصوس تودریگ 
که در آن فروروند. (دزیج ۲سِ۱ ۳۳ 
غوص کردن. |[ غك دا (مس‌مر کب) 


فرورفتن‌در آب ,(ناظم‌الاطباء), غوطه‌خوردن. 


فوطه زدن ۰ رجوع به غوس شود : کور ناید 
بکف‌بی‌فوس کردن. کانبی. || غورد کردن: 
اتقصاء . تعمق . دفت در دانستن حقبقت 
و کنه چبزی . رجوع به غوس [غ] شود. 
غوصه , .[ غ س ] (ع مس ل) یکبار 
اوبهی آمده : 
غوته » غوطه بود » و غوصة نیز گویندش 
بمنی سرفروبردن پآب بتعامی تن . انتهی. 
قیاسا اسم مرت از غوس [ غ] است . 

غوط . [غ] (عمس م ول) کندن 

(منتهی‌الارب) ۰ ([ نندراج) . غوط حفره» 
کندن‌آن .(از افرب‌الوارد) .]| در آمدن 


غوطه خوردن . درغرهد 


چیزی در چیزی . ( منتهی الارب )۰ 
داخل شدن . فرو رفتن » بقال : هذا رمل 
تغوط فیه الاقدام ۰ (اقرب ااموارد) ,غیط 
[غ] ۰ (اثرب الدوادد) ۰ !| غوط انساع 
دابه » چسبیدن دوال و تنک چاریا بشکم 
وی و دی . فاط انساعالدابه » 
ارقت بطنها فدخلت‌فه (افرب العوارد). 
ا غاب و نایدید شدن ودور گردیدن . 
غاطالر جل‌فی‌الوادی؛ مرد در بایان تابدید 
شد . ( از افرب الموارد ) . فرود آهدن 
بزمین‌تذیب, (مصادر زوزنی). || فرورفتن 
ای . (افربالموارد) ۰ || خالی 
شدن 0 ازمدذوع ۰ (دزیج ۲ س ۲۳۱ 
)ید (معذب‌الاسام(منتهیالارب) 
( آنندراح ) . 
7 ۱ 





در آب 


تريدة. ( افرب الموارد ). 
‌ ‌ 

ن باره‌های ترخده درابخوشت وشوراه 

رجوع به تر یدوثریده شود . | 

فراح . (منتهی الارب) ۰ (1 نا 


وغاط بمع 





نی‌زمین بت ویهناوره ج »غوط و 
اغواط [ ا] و غیطان و غباط [رغ] 
افرب الموارد) ۰ ۳ 
غوط .(۱۶ 


۱ ) جر غوط 


[ غ] (دد معنی 


[خ] نا 





اسمی) و غاط .رجوع به غوط 


غوط.[ غ](اس)یاغوت» معرب کت (۱) 
نام قومی از ژرمن رجوع به کت شود 
غو طالة 1 ۱ ع ا) مرغزار. (منتهی 
الارب ) . روضه ۰ (افرب الموارد) . 











غوطتان. [ط] ((ع) رجوع به غوطه 
(آی است از آن‌نیعامر) شود . 

غوطم غانه ۰ (طتر] ( م کیت 
نوع بازی مرشنا کران را که یکدیگر دا 


:در آب فرویر ند . ( ازناظم الاطیاء) ۰ 


وطه . [ط بط (حامس) نروشدن 
بآب"* (غیات اللنات) رو ر نتکی درآب 
و غرق شدکی . فرورفتگی سر در آب . 
غوطه بواو معروف است نه بواو مجهول ۱ 
زیرا در عربی بواو مجهول نیارند. 
(قبات اللغات) . سربه آب فرو بردن »و 
فارسیان بواو مجهول خوانند» و بالفظ 
زدن ونمودن و خوددن و دادن وفروبردن 
استعمال شود . وبعضی فید دتاکسر» ودتا 
کردن» و«تافدم» نیز کرده‌ان.(] نندراج), 
در فرهنگت اسدی ورمان تن مرت بتاء 
نقطه دار بسنیءوطه‌خوردن وسر باب فرو 
ردن وفرورفتن‌در آب آمده است‌وهمحنن 
صاحب برهان فاطع غوت را پیز بهمین 
آزرت است » و غرطه را مرت غوته 
میداند ؛ از اشرو شاید عوطه عربی ماأدوذ 
از غوت با غوته فارسی با . 
تر کیبات: 
غوطه خوار,وطه خور, غوطه خوردن .عوطه 
غرطه‌فرو بردن. قوطه- 
58 غوطه نمودن * غوطه ورشدن ۰ رجوع 


دادن , غوطه‌زدن 5 


بهر يك از این‌تر کیبات شود ۰ 

غوطة. [غ ع (ع () زمبت بست 
هموار. (منتهی الارب) . (1 نندراج) «زمین 
. وهدة. (از اقرب الموارد). 
|| اسم مرت ازغوط [ غ] است . (اقرب 
الموارد) . رجوع به غوط ] غ] درمعنای 
مصدری شود «بمعانی کندن * در آمدن در 


یست‌و کودال 


چیزی غایب ونایدیدشدن ‏ وفرو رفتن در 
آب 

غوطه.[ ط] (ع.۱) زمین‌ست‌هموار. ج» 
غیطان و اغواط [1] ۰ ابن اعرابی کوید , 
غوطه جای فراهم شدن کیاه است » وابن 
۳ : کود دالی ک ۵ در زمین هموارو 
یت‌باشد . (ازهمجم البلدان) ۰ || نقرس. 
وجع الناصل(۲), ۷ دزی ج ۲ س ۲۳۱) 








غوطة. [ | ( | ج) با ودمشت() 
شهر دمشق با شهر-تانی است از آن . 
(منتهی‌الارب ) ۰( نندراج ) " نام ناحیتی 
»٩‏ دمثی جزء انت . بیرامون آن ۱۸ 
میل است و کوههای پلند آنرا از هرسو 
فا گرفتها بد ۰ بخصوس قسمت شهالی ان 
» کوههایی بیار بلند دارد ۰ آبهای 


۳ برون آیند ونهرهایی 
۱ ره کشتز ارهار! سب آب 





رزژمین عوطه همه‌درختان و جشمه‌ها 





است و مزارع مستفل در[ نجا کم‌است .این 


5 00۷۱۵۳ (۳) (وزی) 








۱ 


۳ 


ناحه‌یکی اززیباتر ین‌وباصفاتر ین شهرهای 
دنبا * ویکی ازجنات ارب روی زمین یعنی 
صفد (سفد) «ابلة مشب بوان و غوطه » و 
بهترین آنهاست ۰ اين قیس رقیات گوید : 
اجلک ال و الخليفة باا 
خوطة داداً بها بنوالحکم 
المائمو الجار آن بضام » شم 
جار دعا ‏ فیهم مهتم 
ونیز کوید ه 
اقفرت منهم الفرادیس نا 
طة ذات التری وذات‌الظلال 
فضمیر فالماطر ون فحورا 
ن قنار بسایس الاطلال, 
( از معحم البلدان چاپ دار صادر - دار 
بروت): 
غوطه باغهایی است که دمثق را احاطه 
کرده‌اندوازرودخان؛ بردی [ ب ر ]سیر اب 
میذوند. دراینباغها میوه‌هایی بسیار خوش و 
مطبو ع بخصوص‌زرد ]لو ببارمبا بند. درزمانه‌ای 
بسیار قدیم این ناحبه مسکن بنی‌غسان‌بوده 
است ۰ (از اعلام|لمنجد). ودجوع »قأموس 
الاعلام تر کی و فهرست الحلل السندسية 
ج ۱ ۲ وتاریخ سیستان‌ص ۳۳ ۱وفهرست 
حبیب‌السیر جاب یام والموشح ص ۱۸۲ و 
فهرست العقدالفر بد ونخبة الدهر دمشقی و 
ترهه‌القلوب‌چاب لدن ج ۴ ۱۳۹۶۷۹ 
ر٩؛۲‏ والمعرب جوالیقی ص٩۵‏ حاشیه ۱ 
و کتايةوطة دمشق‌تالیف محمد کرد علی 
چاپ دم ۱۹۶۲ م شود . 
غوطة ۰ [طا(۱ع) ۱۳ ..) شهر ست در 
بلاد طیء از آن بنی لام که نزدیبک جبال 
صبح از آن بنی فزاده دافم است . ( از 
ممجم البلدان) رجوع ماد بمدی شود. 
غوطة . [ط] (,اج) ( !۰.۱) آبی‌است 
از آن بنی عأمرین‌جوین طائی » که بیدی 
و ذوری معروف است . این غوطه را با 
«غوطه » شهری‌در بلاد طیء غوطتان نأمند. 
(از معجم البلدان) . 
غوطة. [ ط] (اخ) (1۱...) زمینی‌است 
نرم‌وسیید از آن بنی ابی‌بکر» که سوار بدو 
روزطی کردن آن‌نتواند » ودرآن آبهای 
بسیار و زمینهای سبز وخرم و کوهها فرار 
دارند. (از ممجم البلدان) . 
غوطه . | ط] (۱ع)نام تهری دردوزح» 
در حدیت آمده .من مات مدمن خمرستاه 
له من نهر الفوطة » (بعنی هر که سرد در 
حال افراط در میخواری » خداوند او را 
از چشم غوطه سیراب کند )»قیل : با 
رسول‌انه ما نهرالفوطه؟قال؛ نهر جری من 
فروج المومنات بوذی اهل الثار رحمن. 
(از فررمنک ناظم الاطیام) « 


)۱( 066 ۰ 69 0 


۳۷ 


غوطة . [طم ی] (س نسبی ) درتداول 
بنایان » طرز ریختن ملاط یا دوغاب در 
میان بنا» که همه درز ها را فرا کیرد . 
غوطه باز ‏ [-ط ] (ن ف مرکب) 
غراس وفروشو نده در آب . (فرهنک‌ناظم 
الاطیاء) . 
غوطه بلنسیه. ( ری ب لد یک ] 
(اح) نام باغهایی است دربلشسیه (۱)وافع 
در اسیانیا که نظیر غ-وطهٌ دمشق است . 
رجوع به الحلل السندسیة ج ۱ ص ۱و 
بائسیه درهمین لغت نامه شود ۰ 
غوطه خوار. [ ا] (ن ف‌مر کب) 
[نکه‌در آب‌فوطه‌خورد. فرورونده در آب. 
غوته خوار ۰ ۶وطه خور.غوطه‌ور ۰ سر باب 
فروبر نده , رجوع ب‌غوطه وغوته شود : 
نگشتی بقازم اکر غوطه خوار 
نبودی بطوفان بدین اشتهار . 
ملاطفر| (در مدح ذوالفقار خان بتقل بهار 
عجم وآنندراج) 5 
غوطه‌خور .[ ط "خر ] (ن ف مر کب) 
آنکه در آب غوطه خورد . غواس . 
( فرهنگ ناظم الاطباء ) . خوطه خوار . 
غوطه ور. فرو رونده در آب . سر بآب فرو 
پرنده , قمای ["ق م ]۰ غوطه خود. 
(منتهی‌الارب) ۰ |[هرچیزی که در ذیر آب 
فرو شده‌باشد, ( ناظم‌الاطباء) .رجو ع بهغوطه 
وغوته شود . 
غوطه خوردن , [ ط خر د] (مس 
مر کب) فروشدن در آب . در آب شدن . 
نافوش‌خوردن.سر بآب فروبردن ۰ فرورفتن 
درآب . فوته خوردن . غوته زدن . ۶وطه- 
وی سای اسان فمن .فش 
غوص . رجوع به غوطه وغوته شود : 
وبدریای‌قکرتغوطه خوردن کرفت ۰ (سند 
بد نامه س ۳۰۲). توبه کردم که‌نیز ددین 
دریا خوض نکم و در این کرداب غوطه 
نخورم ۰ (سندباد نامه ص۰ 2 ۰ 
چون ماهی شیم کی خورد غوطه غوك 
آکی دارد جفد خبره سر لحن چکوك ۱ 
لبیبی(بنقل فرهنگک |سدی ذیل چکوك) . 
بدل کفت ببکار با ژنده بیل 
چوفوطه است‌خوردن بدریای‌نیل. 
فردوسی ۰ 
بر کنج سایه از بی بذل زد افکنی 
در بحرءوطه از پی درئمین‌خودی. 
خانانی . 
بدرارنه فوطه خوردی در بحر کف خسرو 
کی عذب وصاف بودی چون زمزممطهر. 
خافانی ء 
شير .., غوطه بخورد و جان شیرین .الك 
یرد , ( کلیله ودمنه). در قءر درب .فقو طه 
خوردن ... خطر است . ( کلیله و دمنه) . 


ات بت در تم یف تصاب است.. 


حکیم فرمود غلام را بدریا انداختند وچند 
وت‌فوطه خورد» (کلستان حسدی) 
آنکه خورد غوطه بآب اندرون 
کی رود آن لحظه بخواب اندرون ۰ 
اف حور و (بنقل نندراج) ۰ 
وانکه در بحر غوطه می نخورد 
سلک در و کهر کجا پابد؟ 
این من * 
تاجبخشا منم آن فلزم معنی که خورد 
نه فلك همچو صدف وطه بدریای دلم + 
حسین تنائی (بنقل آنندراج) ۰ 
|| ری شدن . (فرهنک ناظم‌الاطبام). 
غوطه خوری .[ ط خر] (حامس 
) فرورفتگی در آب وغرن شدکی. 
(فرهنگ ناظم الاطیاه)۰ عمل‌شخس غوطه. 
خور وغواص . سر ,آب فروبردن. فرو دفتن 
در آب . رجوع به غوطه شود . 
غوظه‌دادن . [ ط < ] (مسمکب) . 
فرو کردن در آب وغرق کردن . (ثرهنگ 
ناظم الاطباء) . فروبردن درآب . غوطه‌ود 
کر دن.غوته دادن. قمس [ت]. اقمای []. 
غت [ غْتت] ۰( منتمی الادب) . دجوع 
به غوطه وغوته شود : 
طاقت یک موج او کراست که طوفان 
صد يك آن بود و غوطه داد جهان دا . 
ابوالفرج رونی . 
آب نتواند مر اورا عوطه داد 
کش‌دل از نفخ الهی کشت شاد. 
مولوی . 
او(شیر )رادر آب غوطه داد. ( کلیله‌ودمنه). 
تا کر ببان غرقآتش بودم ازاندیشه‌دوست 
غوطه در کل داد نا که باد آن رخساره‌ام . 
طالبآملی ۰ 
دربهارسر حرویی همچوجنتءوطه‌داد 
فکررنگی‌توصاب خطه تبر یزرا . 
صائب‌تبر بزی ۰ 
غوطهٌدمشق.[ط یر دم ](ا ج)رجوع 
به غوطه شود ؛ 
آرایشها ونیکویهاء جهان چهارچیز است « 
غوطهٌ دمشق وسفد خراسان وشعب بوان و 
مرغزار شیدان . ( فارسنامهٌ ابن البلخی 
ص ۰/۱۷ 
یر 3 


فروشدن‌در آب. .باب فروبردن,فرور؟ 


رس 





در آب-* غوطه‌خوردن. غوته خوردن.ءوطه- 
ورشدن. رجوع به غوطه وغوته شوده 
شدم بدربا عوطه‌زدم ندیدم در 
کناه بخت‌من است ای نکناه‌در بانیست. 
فردوسی ۰ 
غوطه درخون خود ازفرق‌زند تا بقدم 
بشهید تو نزیبد کفنی بهتر آزین ۰ 
سعدی (بنق لآ نندراج): 





( نندراج): 





غوطه ورشدن 


بخون دل زدهام فوطه تا بگردن‌وخاق 
کمان برند که دارم زه گریبان سرح. 
طالب آملی (بنقل[ نتدراج). 
چشم بر[ ما بکهر پیوسته است 
غوطه در کنج‌زد آن کس که‌پی‌ما برداشت. 
صائب‌تبر بزی (بنقل] نندراج). 
شمد ومالش چو بود درنظر 
غوطه زند تلخی جان درشکر ۰ 
میرزا طاهر وحید (بنقل] نندراع). 
خوطه فروبردن. [عدی بانبد] 
(مس مر کب) سربآب فروبردن. فروبردن 
سر در آبومانندآن. غوطه ورشدن.رجوع 
به غوطه وغوته شود ؛ 
چواین زاری بگوش غزنوی خورد 
مرش فوطه بخون دل فروبرد. 
حکیم زلالی ( بقل] نندراج ذیل بگوش 
آمدن) ۰ 
غوطه‌فر و خوردن.[ط ف یاف خر] 
(مس مر کب) سر بآب فروبردن.فروشدن 
درآب . فرورفتن در آب. غوطه خوردن ۰ 
غوطه ورشدن. غوطه‌زدن . غوته خوردن ۰ 
رجوع به غوطه وغو» شود : 
درین دریا سراز غم بر میاور 
فروخور غوطه ودم برمیأور. 
غوطه گاه . [ط ] (مر کب) جایغوس 
وفرورفتن در آب. (فرهنک ناظم‌الاطباء) ۰ 
جای غوطه خوردن. جای فرورفتن. دجوع 
ب‌غوطه وغونه شود : 
ند ازغوطه گاه ادها تیغ 
چوبرق ناف‌سوز ازسینه مین. 
حکیم ولا (بنقل [ نتدراج). 
غوطه‌نمودن. [من,د] (مس‌مر کب) 
در آب‌فروشدن . غوطه خوردن.غوطه‌زدن. 
وطه ورشدن. غوته خوردن,رجو عب‌غوطه 
وه و 
||مجازا بععنی تأمل وغور ویفکرفر ورفتن؛ 
بسی غوطه دربحر خاطر نمود 
درفکر و ائدیشه بردل کشود. 
فردوصی (بنقل ] نندراج)» 
غوطه‌ور. [ط و ](س‌مر کب)نکه در 
آب‌فر ورود.غواص. (فرهنگ ناظم الاطباه). 
فرورونده در آب ۰ بأب فروشونده,ءوطه- 
خورنده. غوطه‌زننده. سر یآب فروبر نده . 
غوطه‌خوار. عوطه خور . رجوع به‌غوطه و 
غوته شود 
غوطه‌ورشدن . [ طوّش د ] (مس- 
مر ک ) غوطه تردن لا دروشتی « 


فر ور فتن آب. سر بآب فرو بردن.غوطه 





زدن ناغوش خوردن ۰ 

در آن کو خون غوطه‌ورشد نگاه 

ته گر دیدزاه. 
نندراج)(۲) 
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سرا ار رعست از 
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غوغا 
غوطه‌ور کردن.[ط و كد](«س‌سر کب) 
فروبردن چیزی يا کسی را در آب. سر در 
آب فروبردن. فوط‌دادن,غو تهدادن,رجوع 
به غوطه وغوته شود 
غوطی. [عی بای](س نبی) مندوببه 
غوطهٌ دمشق , رجوع به غوطه واللباب فی 
تهذب‌الاناب ج ۲ شود . 
غوطی., [غ ](س‌نسی) منسوب به فوط 
(راخ) دجوع به غوط و غوت و کت 
| ک ]شود سنایمءوطی(۱) رجوعب» 
کت [ک] وکتی شود - النبای فوطی؛ 
رجوع به کت [ک] و کتی شود. 
غوطی. [ی‌ی با ی] (خ) حسن بن 
علی بن دوح بن عوانً دمشقی فوطی 
کفر بطنانی‌مکنی به | بوعلی. ازهشام‌بن خالد 
ازرق روایت آند» وابربکر بن متری ازوی 
ررایت دارد. (ازاللپاب فی تعذیب‌الانساب 
ج ۲ س ۱۸۳). 
غوطیون. [عی](اخ) جمم مذ کرسالم 
غوطی در حال دفع . طایفه کت (۲) که 
ملت [امان‌را ی میدهند.رجو ع 4 کت 
و اعلام المنحد شود . 
غوغ. [۶ ](اج) سفن کیک رکک() 
همان جوج پادشاه سرزمین مأجوج 
است. د<وع ه وک ویأجوج وناجوج ِ 
فاموس‌الاعلام تر کی شود: 
غوغا. [غ](۱) شور وشنله. (نرهنگ. 
رشبدی). شور و مشنله وفرباد وذفان که‌در 
وقت حادثه و بلاا از ازدحام وخروج‌خلق 
برآید حتی فریاد سکان ببکبار»وبیداست 
که فو بمعتی فریاد و مره استه و «فا» 
مبدل < کا » بسنی جایی که غو و فریاد 
بسیار » ومحل اجتهاغ فریادخواهان باشده 
جناننکهشوغاه‌جای خوایدن شب کوسیندان 
را کو بند. (انجمنآرا و نندراج) . بانگ 
ریاد وشود. (برهان فاطم).آوازهای بلند 
بی‌هم ودرهم» وباین معنی مخصوص ارسی 
(فرهنگک نظام) . شاید اصلکامه * 


« کوکا>ی‌نارسی‌باشد. رجوع 4 کوعا در 





برهان قاطم و کلم رعار در فرهنگ 
جهانگیری شود. 

غوغا نی شوروفر یاد وبانگ ممحازاست 
زیرا این کلمه‌در اصل بمعنی جماعت‌وانجمن 
است و اکترت اشخاس موجب بانگ‌وفر باد 
بود. (از آ نند.اج). با الفاظ افتادن‌وبر دنو 


وغوغا وشور. 


فردوسی ۰ 


3 ن ل « انبوه غوغائی . 





بیغمبری وليك نمی بیثم 
چیزبت ممجزات مکرغوفا: 
ناصر خسرو ۰ 
این تویی بامن‌وغوفای رقیبان ازیس 
وین منمبان و کرفته ره صعر | درییش: 
سعدی (طیبات), 
موم نما چنگ است که دربزم‌عبوح 
بللان‌را زچمن ناله وغوغا برخاست . 
سعدی ۰ 
تا ملامت نکنی طاید؛ رندان‌را 
که جمال تو بمنند و بقفوغاآ بند. 
سمدی (بدا بم): 
تکایوی نرکان وغوغای عام 
تماشا کنان بردرو کوی‌وبام. 
سمدی (بوستان). 
یا مهتاب از غوغای سنگ 
الک دد بدررا درسیر تک 
(مثنوی مولوی): 
هر کجا حسن بیش فوفا ببش 
چون بدینجا رسی مرو زان‌بیش: 
اوحدی, 
دراندرون من خسته دل ندانم کیست 
که من خموشم و او در فان ودرغوغاست. 
حافظ . 
بر آ-تان تو غوغای عاشقان چه‌عجب 


که هر کحا شکرستان بودمکس باشد. 


حانظ . 
مثل : 
غوفای سکان کم نکند رزق کدا را . 
(فر هنک نظام), 


-توفای هراسند کان » کنابه ازاستففار 
وتوبةٌ توبه کنند کان وتائبان و۰1 بشیمانان 
و ترسند کان باشد ۰ ( از برهان فاطع ) : 
(از [ نندر اج) : 
- برغوغا» پرشور . برهیجان ۰ بسیار 
بانگ وفریاد : 
آنکه چون مداح ار نامش براندیرزبان 
ز ازدحام لفظ ومعنی جانش برغوغاشود. 
|| ستیزه و منافقه و منازعه . ( فرهنگ 
ناظم الاطباء) ۰ 
|| جمعیت. انجمن. (ازفرهنگ‌جهانگیری 
دبرهان‌قاطع). (فرهنکک رشیدی).بتر کی 
منولی قورلتای - قوریلتای کو بند . (از- 
برهان تاطم و حاشه آن مصحح دا کتررمعوت). 
جماعتی از عوام الناسکه بای متصدی و 
بشتر برای مخالفت باشاهی بارفتن بجنگی 
همدست‌شده ۰ بتصد خود قیام کنند. بوش 
[ب ]۰ اوباشسفله. اراذل. حشر [ح ش]. 
چريك. ورجوع به غوغاء شوده 
چون کشف انبوهی غوغا(4) بدید 
‌ سم 7 
بانت وج ءردمان خشم | ور بد , 
رود کی (بنقل صحاح‌الفرس ذیل ژع). 
داين بوالریان مردی عیاربود از-یستان» 


5) 02 


)۲( 66۰ 


۳۷۳۲ 


و از سرهنگ هاران بود و غوغا بار او 
بودند. (تاریخ سی-تان) ۰ لیث از شارستان 
برون آمد وخانهاء اشان غارت کرد وفوغا 
بااویکجا. ( تاریخ سیستان ), و جاه عمیر 
ترديك بومسلم بسیار بود" ومردمان بیرون 
شدندبا اوسه‌هز آرمر دغو غاب(تار بجسیستان). 
مشتی غوغا و منشدان که جمع آمده بودند 
منر ور آل‌بوب» را کفتندعامه‌را خطری نباشد 
تصد باید کرد. (ناریخ بیهتی چا |دسس 
۸ مردم عامه وغوغارا که فزون‌از یست 
هزار بود باسلاح وچوب وسنگگ» گفت... 
(تاریخ یهقی ایضاس 4۳۰۵). مردم‌عام و 
غوفا پیکبارخروشی ,کردند. (تاریخ,بهقی 
ابا ۳۲۱ (٩‏ ۰ 
خواجه برتو کردخواری آن سلیم‌وسهل بود 
خوار آن‌خواری که بر توزین‌سیس‌غوغا کند. 
منوچهری ۰ 
پا بیم شوریدن غوغا و عامه بود بر تو. 
(منتخب قابوسنامه س 2 ۰ 
ازبهر بیمبر که بدین صنم ورا کفت 
أ تأویل بدانا ده وتتز یل‌بفوفا . 
ناصر خسرو. 
رازست اشکه راه ندادستند 
اننجا دراین بهانم‌غوغارا ۰ 
ناصر خسرو. 
بررس که‌چه بود نيك‌آن اسعا 
منکر بدروغ عامه وغوغاه 
ناصر خ-رو, 
اشکریان‌را از برای دفع شر واطفای آن 
ناثره بر نشاند نا اوباش و غوغارا از تهج 
حرب وفتنه باژدارند. غوغا دو گروه شدند 
وبا لشکریان در کارزار ایستادند. (سندیاد. 
نامه ص ۲۰۲). نعوغاخودرا درسرای‌عنهان 
افکند ند. (مجمل التوار بخ والتصص) . غوغا 
۱ بروی جمم شدوشهر بگرفت و کارت‌همیفزود 
۱ روز بروز. (مجمل‌التواریخ والتعص). مردم 
نصربن هبیره بقداد آمدند و فر باد کر دند 





اندرباژار» وغوغاء شهر بر خاستند و عامه با 
ایشان. (مجمل‌التواریخ والتعص) . 
از آنک باوی حشم بیار نبود و ,غارا 
شورنده بود وغوغاً برخاسته ود . (تاریع- 
| بخارای نرشعی ص ۰)٩۳‏ و امیراسماعیل 
| حسین الخوارجیرا بگرفت‌ویز ندان‌نرستاد 
| وآن غوغا پرا کنده‌شد . (تاريخ بغارای- 
نرشتی س ٩6‏ ۰ 
| عروس حضرت قرآن نقاب‌آنکه براندازد 
که دارالملك ایمان‌را مجرد بند ازغوغا . 
۱ مه 
ازحودانش نیندیشم که دارم وسل او 
| باك غوغا کی برم چون خاس سلطان آمدم. 
۱ خانانی ‏ 
کفتی غوغای مصرء طالب صاع زرند 
صاع زر ]مد بدست» شددل‌فوقاخرم۰ 
خاقانی « 


#اوناهع ۸۳ (۱) 








۳۷۳ 


شب در آن شهراست غوغا زاختران 
مهر شجنه سوی فوغائی فرست : 
خافانی . 
ده هزار مرد غوفا بدیه اوشد » وخانٌ او 
فر و کرفته» او پبگر یخت. نا یخ‌طبر ستان): 
عدو که گفت بنوفا که در گذشتن از 
جهان خراب شود سوو بود بندارش: 
سعدی ۰ 
[نگاه با مردمان کفتند غوغا از شهرها و 
بندکانی که در مدینه بودند برین مسکین 
عثمان بن عفان غالب شدند . (تجارب - 
و 
|| کرو» وانوهی از جانداران وجزآن: 
غوغای دیو وخیل بری چون بهمرسند 
خبل بری‌شکست به غوغا برافکند. 
خانانی » 
سیاهی چو زنبور با نیشتر 
زغوغای زنبودهم یشتر, 
نظامی (بنقل ۲ نندراج) ۰ 
|آهر ج ومرج , انقلاب. افتشاش. ۲ شوب ۰ 
شرانگیزی ؛ 
تو زغوغای عامه يك چندی 
خویشتن راحذر کن ومشتاب. 
ناصر خسرو . 
زمر بیشی و کمی‌کان بخلق اندر بدیدآ ید 
کرابیدا نخواهدشد بدین‌سان‌صب‌فوغانی» 
نار روا 
شنده‌ام که بصدسال‌جور وظلم ملوك 
به از دو روزه شرعام وفتنه‌وفوغاست. 
عمعق . 
امراء وخواجکان دولت بروی حسدبردندو 
بنوغای لشکر کشته شد . ( کتاب النقش- 
س ۰۸۸ 
باك موغای حادئات مدار 
چون ترا شد حصارجان خلوت. 
خاقانی * 
شهر بند فلکم بستهُ فوفای ضان 
چرن زیم گر بمن از اشك حشرمی نو -د. 


خافانی + 

بشب شهر غوغای یأجوج کیرد 
بروزش سکندر دهائی‌نیابی . 
خافانی . 


نیست هم‌ساله درین ده صزاب 
فتنه اندیشه وغوغای خواب ۰ 
۳ 
که ایمن بود مرد بیدارهش 
زغوغای این باد قندیل کش: 


نظامی . 
بشایش خوش بار بیم ده 
زغوغای‌خود رستکاریم‌ده. 


اهل خوارزم بظلمی که او مهد سامانیان 
کرده ود براو کینه‌ور بودئد » بفوغااورا 


(۱) ن ل: ذ. ([ نسراج), 








کراعند و سر برداشته پیش عمرواللیث 
فر-تاده . (تاریخ طیرستان). 
روی بهار بیدا شد و غوغای سرما از بیم 
خنجر بید فرونشست. (ترجمُ تاریخ یمینی 
چاب ۲ س ۳۹) کوشها در آن 
غوفاً از ناله و فریاد ونوحه ... موقور . 
(ترجمه تاریخ یمینی ایضناص 40۰) ۰ 
دمی خوش‌باش غوغارا که دیده است 
بخور امروز فردا را که دیده‌است ؟ 
عطار . 
آنهمه غوغای روز ر-تخیز 
ازمعاف غمرء‌جادوی آوست . 
عطار. 
7نجا که عشق خیمه بزد جای عقل نیست 
غوغا ود دو بادشه اندر ولاتی . 
سمدی (طببات). 
دربارس که تا بودست از ولوله آ-ودست 
بیم است‌که برخیزد ازحسن توفوغائی . 
محر (طیبات). 
بشهری در ازشام غوفا فتاد 
گرفتند بری مبارك نعاد . 
سعدی (بوستان). 
چو مقبل رم خرد زاففان محتاج 
دهد غغای ادبارش بتاراج ۰ 
ام خسرو دهلوی . 
هر ذره آژودزسر سودای دییگر دارد 
هر قطره‌ازو دردل غوغای‌دیگردارد. 
مانب (بتقل آنندراج). 
افتاد بهر له از زلف تآشوب 
برخاست زهر کوش از چشم توفوغاء 
خواجه جمال‌الدین سلمان (بنقل[ نندراج). 
خاست نغوغای فدش اندرمیان عاشقان 
درمیان ما نخواهد هر گزاین‌غوغا بت 
واجه جمالالدین سلمان (بنقل نندراج). 
غوغاء.[ غ ](ع1) ملخ» چون بر بر آرد؛ 
کب 
(منتهی‌الادب) ۰ (7 نندراج) ۰ ملح یا ملع 
ازوه. (منتهی‌الارب ذیل غوی). ملخ‌پیاده. 
(مهذب الاسماه) . ملغی که پرش بر آمده 
باشد .|| کرمکی است یه به بت که 
بسیب‌شعف» کزیدن نت ند.(ازمنتهی الارب): 
([نندراج) ۰ || مکس دیزه» و به سمی 
الغوغاء‌می الناس:(منتهی الارب), (7 نقدراج). 
| مردمآمبخهازهر جنس( هذب لاسام 
||مرردم بسیارددهم در آمخته»(منتهی الارب 
ذیل غوی). مردم سفله و شتابند کان‌بیدی. 
درحدتث «عمر» آمده : «بحطرك قوغاء 
الاس »۰ مر دم‌انبوء و درهم آمیخته ۰ داین 
معتی مأوذ است از معنی « کرمکی شییه 
1 بسبب ناتوانی نمیگزد».( اقرب - 
الءوارد). شرانگیزان. دندان ۰ (مقدمةف 
الادب زمخشری ) .گروهی ازسفلاً مردم 
هنکامه جو و شرطاب. رعاع [د] ودجوع 


غوغا کردن 
به موفا شود. ||صاحب منتهی‌الادب بهعنی 
«با اننوهی درافتادن درجتگ» نیز آورده 
است وای ظاهر ا این معنی نقل غالطیاست 
از عبارت « تغاغی علیه النوغاء سنی او را 
بسن وفتنه درانکندند» که درتاج‌العروس‌و 
افرب البوارد آمده است . رجوغ به ذیل 
اقرب‌الموارد ماد غوغ وتاج‌المروس مادة 
غوی شود . 
غوغا انگیختن. [-غ1 ]مس رکب) 
فتثه و آشوب بیاکردن . فتله انگیشتن . 
هیاهو کردن وبانگ بر آوردن . غوغا بر- 
انکندن «رجوع به غوغا شود : 
چودیدم که غوغائی‌انگیختم 
رها کردم آن بوم وبگر شتم 2 
دی( بوستان) 1 
غوغائی . [غ] (ص نسبی ) رجوع به 
غوفایی‌شود ۰ 
غوغابر آوردن ۰ [غب و د] (مس 
مرکب) بانگ و فریاد بر آوردن. هیاهو 
آاردن ه 
وز[نجا بر آورد غوغا که دزد 
واب‌ای‌جوانانو باریوهء‌زد ۰ 
سمدی(بوستان) . 
غوغا بر افکندن. [غ ال د] (مس - 
مر کب)) بانگ وفر باد برافکندن , فتله 
وآشوب بااکردن . فتده انگیختن . فوفا- 
انگیختن . هیاهو کردن رجوع ه عوغا 
خود: 
از اش خون بیاده واز دم کنم‌سواد 
غوغا بهفت‌قلمه‌مینا برافکنم ۰ 
خاقانی ۰ 
غوغا شکستن . [غ شكت] ( مس 
مرک) شکستن‌فتنه و ]شوب . خوابانیدن 
غوغا وشورش . رجوع به‌غوغا شود ؛ 
شه غوغائی غوغاشک نکز حکم‌تیر او 


۱ نات النعش بر کردونچه(۱ ) بروین بشکندغوغا 


سوز نی(نقلجهانگیریو آ نندراج): 
غوغاشکی. [غ_ش ۵ ] (نزف مر کب) 
[زکه فتنه وقوغارا بشکند . شکنندهفوفا؛ 
رجوعبه غوغا شود : 
عه‌غوغائی عوغاشکنکز حکم تبراو 
بنات التعش بر کردون چهیروین بشکندغوغا 

سوزنی (بنقل‌جه‌انگیریو ] ندراح) ۰ 
غوغاطلب . [7خط ل ] (ذف مر کب) 
نکه غوغ‌وفتنه جوید .فتنه‌جو .مفشده‌جو 
غوفا کر . فتان ۰ رجوع» فوغا شود . 
غوغاطلبی . [غ طال ](حامس‌س کب) 
عملشخصی غوغاطلب.فتنه جو یی: فتنه گری. 
رجوع به‌غوغا وغوغا طلب‌شود: 
غوغا کردن . [ ]2 ] (مس رکی) 
میاه و کردن ‏ سغت بانگ زدن , شود و 
غوغا و فریاد بر [وردن . هنکامه کردن ۰ 
ترامکردن .انقلاب وتهییج کردن ۰ جلب 








کنر #الس جته 


غود 1 


[جل]۰ اجداف [] ۰ (منتمی‌الارب) ۱ 
خوارزه‌شاه مردی بس بخرد. ۰ . است 
را زمره نباشد کهپبش‌وی‌فوفا کند ,(تار یخ 
بهتی چاپ ادیب س ۳۲) 
ای‌بسردانی که‌هیج آغاز بیانجام یست 
نك بنگر کرچه نادانبرتومی‌فوفا کند , 
ناصر خسرو ۰ 
بآهو میکنی‌غوفا که بکریز 
بتازی هی زنی‌اندر دوبدن . 
منسوب به اصر خرو . 
-ماعتی ازمف-دان و عامه که‌در آن غوغانی 
کردند مالغها یافتند ۰( کتاب النقش - 
س1۸۷) ۰ 
غمزهشارفوفا کنداءچش‌مگوی 
کوطلسمآسمان خواهدشکست . 
خانانی . 
غوغا کني‌يك تنه چون رستم و دریم 
درع فراسیاب بیکان صبحگاه . 
خافائی . 
چوفوغا کند بردلم نا مرادی 
من‌اندر حصاررضا میگر رزم . 
خافانی . 
ءام آملغوغا کردندواصحاب‌سلام درسلاح 
شده سه شبانه روز کشش بود۰( تاریخ 
طبرستان) , 
تاروزی عامه شور غوفا کردند وبسپاری از 
هر دوجاف کشته آمدند. (تار یج‌طیرستان), 
شیر کیران جمله فوغا کرده‌اند 
خویشتن‌درپیش این‌فوغامکن. 
عطار, 
مدای ريت کفت زنها 
غوغامکن که‌دوست‌ندارد نفبرتو . 
سعدی(صاحبه) . 
کونه نظاری بخلو تم کفت 


غوغامک نآ خرت جنون ثیست. 





سمدی(تر جیعات) 

صباح الغیرزدبلیل کجایی‌سافبا برخیز 
که وغامبکنددرسر خیال خواب دوشیم 
حافظ , 
غوغاکر ۰ [غ ک ] (ذف)آنکه‌فتنه و 
غوغا جوید . غوا طلب . فتنه گر :شوب 

طلب ۰ رجوع به فوغا شود . 

غوغایی.[] (ص‌نسبی) هنکامه ساز و 
فتنه انگیز . (فر هنک ناظم الا طیام) .آنکه 
فتنه جو ندو فاد انگد رطلب شر- 


ان 
. فتنه انهر . 2 
فتنه مز ‏ 






انکز 
ج 0۵7 

ه غوغاو غو تاه شود « 

د این مشنی بازاری غوغلی خارجی طنم 

ناصبی .۰ ۰. را چه معل‌باشد . ۰ . ۶ ( کتان 

النقش ص ۰ ۱ 01 ۰ 

درحالخو اس‌سلطان‌وغلامان امیرعباس‌فازی 


(۱) بادداشت بخط مولف. 


(*) ن ل ۰ به کی . 














برفتند وبسیاری را بکرفتند و سه غوغایی 
تزوینی را در آویختند ۰ ( کتاب الثقش - 
س4۸۱) ۰ 
یی فا نکر .ار 
بنات الشعش‌بر کردون زیروین بشکنده‌وفا. 
سوزنی(بنق لآ نندراج): 
زافت چوهرغوغاییی» چون زبرهر-وداییی 
چشمت بهر رعناییی»]برخ ما ریخته . 
خانانی . 
ای دردل‌سودائیان ازغءزه غوغا داشته 
من کشت؛ غوغاییان دلمست سودا داشته . 
خافانی : 
نستش خوردند وز کفران‌چوغوغایی شدند 
-ود بر ادبار ونایا کی‌و کفران کس نکرد. 
( راحتااصدور راوندی ) . 
زرنج خاطر صاحبدلان نیندیشد 
بسن صاحب‌دیوان بر زد غوغای 1 
سعدی(بدایم) ۰ 
فوفایبان کلین» کنایه ازبللان است , 
(غیاتاللغات) , (آ نندراج) ۰ 
|| طایر یت بزر کتر از کنجشك ودراز دم 
ری دک ای بت 
وفمی از آن خردو کوچك است و[ نرا کلیر 
نامند وجشم کلیر صفید است. وچون‌بسرار 
شور وغوفا میکند] نراغوغایی نامرده‌اند. 
(محیطاعظم بنقل‌فرهنگ نظام) . 
غوغو. () کبوتر.(آنندراج) (فرهنکه 
اظم الاطباء) . ا| فاخته . (فرهنک‌ناظم 
لاطبا) .]| تمام.انتها(۱). در آذربایجان 
قتایکسراول و تشدید دوم یکسی کوین که 
دربازی‌نوبتوی] خروبعدازدیگران باشد . 
غوغو نی, (راح) دمی‌است ازبخش میان 
کنگی‌شهر ستان‌زابل» که دره ۱هزار کری 
شمال ده دوست مدرد نزديك مرز افنانستان 
قر اردارد. جاگه‌و کرم‌معتدل است.سکنه آن 
1 تن‌شیمه‌وسنیمذهبآندو بفارسی بلوچی 
سخن میگویند "آب‌آن ازرودخانةً هرمند 
تأمین مشود » محصول آن غلات صیفی و 
لبثیات » وشفل اهالی زراعت ۰ کله داری ؛ 
قالیچه» کلیمو کر با‌بافی است . رله مالرو 
دارد . سا کنان ن‌ازطایفه صنحری هستند. 
(از فرهنگ جفرافیابی ار انج۸) : 
غوغول ۰ [غ]] (اع) تلفظ تر کی 
ککل(۲). دجوع ه کگل وتاموس‌الاعلام 
تک کید 
غوغولوغو . (سوت) با غوغولو غوغوه 
بانگ خروی . حکایت بانگه خروس . 
نام آواز خزوس ۰ 
غوغولاوغوغو ,(موت) بانگ‌دروس. 
عکایت بانگ خروس . غوغولوغو . 
غوغة. [غع] (ع() بانگ و ریاد . 


)9( ۸ )۱( ۰ 





۳ 


۳۷ 





ماهو .هتکامه . سر وصدا ۰ قبل‌وقال, جار 
وجنجال ۰ (دزیج۲ ۲۳۱) ۰ 
غوفر . [تٍف] (عر) خیرتخرینی با 
نومی از آن . (منتهی‌الارب) .بطیخ‌خریفی 
یانوعی از آن,وفی کتاب‌الغراج: «البطیع 
والفوفر ممالایچپ فیه المشر > ۰ ( اقرب - 
الموارد) ۰ خریزه خرد . قصر . قشعر . 
(نشوهاللفة الم بية س۰ ۲) ۰ ورجوع بهمین 
کت سین ! 
وق , ())بسنی فوكاست :(آندرای). 
(فرهنک ناظم‌الاطباء). ر.جوعهغوك‌شود. 
غولك ۰ ()جانوری‌است که در آب‌رزمین 
نمناك میماند » پدپی ضفدع [شر ردیاض" 
>] کویند ‏ (آنندراج) . وان کوچکی 
ذوالجانین که وزغ و چفرو چنز نیز گویند 
دساکش قرباغه نامند ۰ (ازفرهنک ناظم 
الاطباء) . جانوریاست که در آب وخشکی 
هردو زند کی کند.(فرهنگ نظام ) ۰ 
تلفظ آن غوك (۳) ۰ درسندی «غووك (4) 
جمم آن‌غ و کت(ه). این کله از فارسی‌وارد 
لهجه‌های جدید مانتدارموری ویر اچی‌شده 
ات » در ستگیری ۰ وکر (() ۰( 
حاشیُرهان‌فاطم‌مصححد کترمعین)ورجوع 
بهمین حاشیه شود . 
غوك جانوری آبی دادای استخوانهای 
بازيك است وانواع سار دارد . نر آن‌را 
|بوالسیح وابوهبیره وابو معید» و مادهءٌآن 
را امهبرء کویند »و بمشی ازآنها بانگ 
میکنند وبعضی‌بانگ نیکنند» و یکی از 
انواع آن غوك بر ی ( صحرائی)) است . 
( از آقرب الموارد ذیل ضفدع) ۰ برع 
[ب ز]. وز]. (فر هنگ اسدیو <اشبه آن): 
يك . ( فرهنک اوبهی ) ۰ وزق [وز] . 
( برهان قاطم ) ۰ وزغ. ( انجمن آرا) . 
( فرهنک نظام )۷ قورباغه . چنز . چفر . 
غنجموش . غنج رش . کلاء کلااو. کلار . 
,ك. کلاو. کلاور . کلاوه, کلوا. مکل.وك. 
(برمان‌قاطم),قوربقا. قوربقه. نقا[ ن ق 
ئ نقاقة [ن قت ق]. ندادة [ف ددد]. 
صفدع [شرد,] ۰ ضفدع [شد ]. (دمار). 
لجا (لح ]۰ لجاة (ل ج ۰] ۰ (منتهی - 
الاربو اقرب الموارد) . رجوع به وزغ و 
قورباغه شود ؛ 
چشم چون خان؛ غوك آب کرفته همه سال 
لفح چون موزء خواجه حسن‌عیشی کر . 
منجبه(ینل نرهنککاسدی), 
ای‌غوك چنکلو کک چوبزمردهبر که کوك 
خواهی که چون چکوك بیری سوی هوا 


بیبی(نق فرهنکاسدی نشجوانی) . 
۱ ۰ (۲) 
۵۰ (۳) 


کنات () 








۳۷۰ 


ای‌دیده‌ها چو دید غركآمده برون 
کوی ی که کرده‌اندگلوی‌تر | خبه . 
"فرخی(نقل‌فرهنک اسدی نشجوانی). 
بمردنبآب(۱)اندرون چنکلوك 
به ازرستگاری(۲) بنیروی‌غوك « 
عنصری ۰ 
اندرین بعر بیکرانه چوغوك 
دست وپایی بزن چه‌دانی بوك ۰ ۰. 
۳۳ 
مبادا وک دوس دوت‌شرد ۰ فواکی 
در جوار ماری وطن داشت ۰ وهر کاه غوك 
بچه کردی مار بخوردی » غوك باینجپايك 
دوستی «اشت.( کلیله ودمنه مصححعبدا لمظیم 
قرب چاپ‌ششم ۸ مش ص 4 ۱۰) ۰ 
انگعت ساقی ازغبب غوك نرمتر 
زاف چوماردرمیعیدی‌شناورش . 
خافانی. 
چورردانا کشادی حیل‌را در 
چوغوكمار اش در-ر کنی-ر. 
خاقانی . 
,ردیوانه بهانا ماهی» خویشتن چون‌مار 
دراب انکندی » وچون غوك‌شنأو کردی: 
(سندبادنامه ص۰۰ ۱۱) . بابلان را دیدم که 
ال در آمده بودند از درخت ۰ و کبکان 
از کوه وغوعان از آب ۰ (کلستان سمدی). 
مکو شهویان‌ماجرایعشق» مرس 
حدی بحرز غو کی که‌درشمر باشد. 
امرخدرو (بثقل جهانگیری) ۰ 
شدن غرقه در بحر ومردن سوك 
از آن به که‌زنهار بردن بشوك . 
هدات (بنقل انجمنآرا و نشدراج) ۰ 
- فوك سبز (۳) ۰ نوعی‌از غوك . 
|| چوب‌دو دله.(انجینآرا). (آنندراح). 
الک دو لك . بازی ی که درخر ان کال چینه و 
ولاربازی ودرجای دیکر پله چوب ودسته یل 
نامیده‌شود. دربرهان قاطم‌باین معتی غوك 
چوبآمده‌است,رجوع به غوك‌چوب ودو دله 
و دوداله و الك و دولك شود |انشانه تر- 
اندازان . (ذرهتک ناظم‌الاطباء) . 
غوك , [غو] (۱) زین کنده و عیق . 
مبدل کوك [ک و]. ([ نتدراج). کودال 
رجوعبه کو و کوك شود . 
غ و کان,(۱)وز غ.(فر هنک ناظمالاطباء). 
(اشتیتگاس). || _ ج غوك یعنی وزغان ۰ 
(فرهنگ ناظم‌الاطباء) , رجوع به وزغ و 
وك وفورباغه شود . 
غولجامه . [با م] (دم رکب) جیزی 
-بز باشدشبه بابر یشم که بررویآب‌وجوی 
وحوض بوم‌رسد. جامغوك. (از [ نندراج)؛ 
چنزلاوه , طحلب[ط ل ]. خزه . بز شسمه . 


0( ل؛ به کی. 








جل وزغ. (برهان فاطع). چیزی سبزشبیه 
ابرش م که در روی آب بهم رسدووز غدر 
آن بن‌ان کردد: چم[ ج] . (برهان تاطع) : 
رجوع به‌جامةً غوك وخزه شود : 
غولحوب. (! مر کب) دو جوب باشد 
که کودعان بدان‌بازی کنند» یکی بمقدار 
يك وجب * ودیگری دراز بمتابل يك کز؛ 
وآنرا در بمضی ولایات دسته چلك وچالك 
نیز کویند . ( فرهنگک جهانگیری ) ۰ ده 
چوب باشد یکی کوناهبقدريكتبضهودیگری 
دراز بعتدار سه وجب . (رمان قاطع) 
([ نندرا ج). دوجوب یکی کوتاه ودیگری 
بلندتر »کودعان بدان بازی الك دولك 
کنند . (فرهشگک ناظم‌الاطباء) . چوب دو 
دله, (فرهتک رشیدی) . (برهان‌فاطع) ۰ 
دو داله . (برمان واطع). الك دولك ,الك 
جنیش. قلژق ل]. مقلی[_م] مقلاا[ع]: 
(منتهیالارب) ,.طناً [ طث ۰ ]۰ بازی 
کرد به قلة [ق" "ل] که غوك چوب باشد . 
(منتهی‌الارب) . رجوع به فوك و الك - 
دولك‌شود . 

|| صاحب بران قاطم دغوك چوب» را 
بممتیدهدلبمنیبیوفاوهر جایی و بو ااوس(4) 
نز آورد» است ولی صاحب سراج اللعات 
]ثرا رد کرده کو ید : ازتعحیقات فاحش 
صاحب برهان[ نست که‌فوك چوب رابسنی 
ده دله که سوفا و هرجایی و بواله‌وس باشد 
آورده » وسرآن این تکه بعضی از امل 
لغت در تفسیر این‌لفظ « دودله » نوشته‌اند» 
وآن بضم دال اول و فتح دال دوم بمعنی 
چوب‌مذ کوراست»و او دودله که بهعنی‌متردد 
است خوانده » باز آنرا .عنی ده دله که 
بی حواس ویر بشان‌خاطر و هرجایی است 
آورده. (حاشه بر هان فاطع مصحح د کتر 
مت بقل ازفرهنگک نظام جه سلج‌مقدمه). 
غولجوب‌باختن. [-*] (مسمرکب) 
اركدولك باز یکردن: قلو[ل]؛ غ و کت- 
سورب بای ب ((دصیی )سوت 
به لك دولك وغوك‌چوب شود . 
غولحوب‌زدن۰ [ز د](مس‌مر کب) 
ارك‌دولك‌بازی کردن ؛ اترار [ا ]* فوك- 
چو ب‌زد نکود ک. (منتهیالارب). دجوع 
به وت چوب والك‌دولك شود . 
غ و کسون . (1ع) قر‌ایمت‌درتر کی 
میا نزديك مرعش,آنار قلعةٌ ازقوم ادمن 
دارد . (از اعلام المنجد) ۰ 

ول نالك . (سم رکب)(مم کب از غوك؛ 
بمعنی قورباغهو « ناك» پسونداتصاف)[ نجا 
که دارای‌غوك‌بود. "نجا که‌فور باغه دارد ۰ 


(۲)ن ل « به از فوته خوردن ۰ 
(4)چنین است بای «بلهوس». (حاشية برهانفاطع مصجح د کتر ممی) ۰ 
(1) دزد و غول ۰ (فر هنگک‌اسدی چاپ پاوله‌ودن): در کیلگی 40278001 بمعنی حرامزاده 


(۷) ن ل ؛ دوغول . (فرهنکاسدی چاپ پارله‌ودن) ۰ 


ِِ : 


دارای غوك .دارای وذغ . بانوراغه : 
ضغدع [ض د ع] الماء » غوك نالك گرد ید 
آب . (منتهی‌الادب) ۰ 
غول .۰ (۱) شبکاه کوبندانو جه‌ادیایان 
بود چون خباك . ( فرهتکب اسدی ).۰ 
خبانگاه کوسفندان ۰ ( نس از فرهنگ 
اسدی ) ۰ شبانگاه با شبگاه کوسفندان و 
چهاریایان و گذریان بود. (فرهنک‌او هی )۰ 
جای کوسفندان و کاو و دنگر جاریایان که 
درصعرا سازندو آغال نیز کویند.(فرهنک 
رشیدی). (ازجهانگیی) ۰ (ازانجمن آدا): 
جابی باشد که در دامن کوهها و صحراها 
بکنندو بساز ند تاک وسفندان‌و کاوان‌ودیگر 
ستوران و چاریایان شبها در انجا باشند و 
آثرا بعربی غار خوانشد . (برهان تاطع). 
شوغا. (برهان‌قاطع) ۰فل" (جهانگری): 
آغال . نقل . کمراء (برهان‌تاطم) ۰ زاغه. 

|| کندة بز رک وذراخی در کوه‌ودشت - 
(فرمنک اوبهی) . غار و مفاك در دشت . 
( نرهتک رشیدی ) . ( انجین آدا )۰ 
(آنندراج) . 

|| مردکر [ك ] بزبان بهلوی» ودرعر بی 
اطروش[1] واصم کو بند.(ازانجمن آدا) . 
(ازآ نشراج) . در تداول مردم هازندران 
بمعت ی کر است . (ازفره‌نک‌نظام) . 

|| گوش »که بمربی اذن [اذ ] گویند . 
(برهان فاطع) .کوش * چون خرغول و 
اسیغول .(فرهتگ رشیدی) ,بواومجهول 
بسعنی کوش . (غباتاللغات) . «گوش‌بود» 
وتخمی هست که آنرا اسیغول نامندیدان 
سب بکه بر ککآن بگوشاسب شبیه‌است ۰ 
(فرهنگ جهانگری ) . (ازانجس آدا) . 
(از 7 نندراج): (از برمان قاطم) تاستصال 
غول تنها برای گوش دیده نشده است اما 
در رک از ۱۳ بمعتی مطلق 
سوداح آمده است . ( فرهنک نظام) . 
صاحب برمان قاطم کوید : تر تراک 
است. ۰ . وآنرا خرغول بدان سبب کو یند 
که شبه بگوش‌خراست چه غول درفادسی 
بمعتی کوش است و اسب غول نیز هه ین‌سیب 
میگو شد . انتهی . وشاید ور رات 
دامغول وچرغول نیز چنین است . 
|| حر امز اده.(فرهتک|سدی): (جها نگیری) 
(انجمن آرا). (7 نندراج): (بر مان‌ناطع) . 
بعضی در یت ذبل‌ازرود کی بمعنی‌حر امزاده 
]ند و در (آن خامل است .( فرهتگ 
رشیدی) : 
ابستاده دید (۶) 7 نجا دزدغول (1) 

روی‌زشت و چشمهاهمچون‌دغول(۷). 

رو دکی(بنقل فرهتکه اسدیو فرهنگ م- 


)۴( 60۷16 ۰ 


() ن ل , دیدم . (فرمنگ جهانگری و رشیدی) . 
آرند. (حاشه برهان قاطم‌مصجحد کت ممین) 7 








ءول 
رشیدی) ۰ 
|| دو طفل که ازءادر توآمان زاده باشند. 
( فرهنگ جهانگیری )۰ ( انجمن آزا). 
(از برهان فاطع) . و آنرا دفوله و دغلی 
نز کویند ۱ (انجمن آرا) (آنندراج) ِ 
یکی از دو فرزند که باهم بیدا شده‌باشند 
و مخذف این لفظ دوغلی در تکلم هست . 
(فرهتک نظام), ورجوع ب‌غلی‌درفرهنگ 
نظلام شود . ظاهرا کل ترکی است 
در ۱۱ 
سیاه . ( غیاث اللفات )۰ || در اصطلاح 
برذ گران گردن‌بند حبوانی کهچوم (خرمن 
کوب) را میکشد ,( از فرهنگ‌نظام ) ۰ 
|| نوعیازدیو ان‌زشت که مردم‌را درصحر اها 
هلاك کنند , ( فره‌نگک اسدی نخجوانی) . 
(ازفر‌هنگ اربمی) . دبوی است که هر 
شکل خو احدمینمایدومر دم راهلاكمبکند» و 
بدینمعنیعربی است. (فرهنگرشیدی) : 
ازفرهذگهای فارسی وعر بی چنین بر مب ید که 
ول بمعنیمن کور عربی است . رجوع به 
غول (ع) شود . 
-- غولان روز کار » کناه از طالبان دئبا 
ومردم بدسیرت است.(بر هان‌فاطمو [ نتدراج). 
درجوع به مجموعه‌متر ادنات ص۲۳۷ شوده 
+س فولان روز کار مرو 
تووبیفوله -رای ده 
خافانی . 
> غول بیابان » با غول یبای » اژدهای 
نی ۰( ناظم لا طبام) . دیو که در پیاپان 
باشد. نوعی‌ازدیو ان‌زشت که در بایان باشند 
و مردم را هلاك کنند , 
همه چون غول پیابان همه چون مار صلس 


همه 


بومر و نجدی(۱)ه»چون کال‌غدنگ, 
ریم الدهر (بنقلفررهنگ(سدی). 
بشترمر دم‌عامه ] نند که باطل‌مه‌تنمر ادوستر 
دارند ون اخبار دیوویری وغول پیایان, 
(ناریخ بهتی) . 
دینو کمال وعلم کیا انکنم 
تاخویشتن جوغول‌پیابان کنم. 
تسیر 
در یابان سموات همه غولانند 


دفع غولان بیابان بخراسان‌بايم, 





بمجاز » مردم دحشی بیابانی دمخوار . 
(ناظم‌الاطیاء) . 


و و کنایه ۱ 


)۱ دجوع‌بحاشيةه ۲ ذیل‌غدنگ درهمین لغت نامه شود . 
خروی است" چنانکه‌نظامی درجای دیتکر کویده ‏ 


)1( در منتهی‌الارب بفلط «سستی» چاب شده است . 


غرل دشن 





هر که کریزد زخراجات شاه 
خار کش غول بیاپان شود . 
(ازفره‌نگ نظام) ۰ 
کنایه ازشیطان‌وننسآدمی . 
فول یابانی » بسعنی فول بیاپان است 
رجوع بتر کیب قبلی‌شود « 
مرد هشیار سخندان چه سین کوید 
با کروهی همه چون غول بیابانی ؟! 
ناصر خرو . 
حنر از پیروی نفس که در راه خدای 
مردم افکن تر ازین قول بابانی نیست. 
سعدی . 
کنایه از سخت بی اندام. سخت بلند با بلند. 
قد وفوی هیکل . از تشبیهات مبتذل است 
فول بی‌شاخ‌ودم ۰ کنابه از عردم سخت 
درشت اندام و دور از آداب است . مردی 
بزرکی جنه و بلندقد و بی‌ادب و نارسم 
دان . 
- فول راه »داه غول. داهی که در آن 
غول باشد ۰ 
چه بندیم دل در جهان سال و ماه 
که هم دیوخانست وهم غول راه . 
نظامی ۰ 
-- فول‌سیاه یاسیه » د.وسیاه : 
بفول سیه بانگ پرزد خروس 
در آمد پفریدن آواز کوس(۲). 
نظامی . 
کنابه از ش تاريك است ۰( انجمن - 
آرا و ندراج) . 
یش غول » دندان عول . 
- نیش فولی » نابجا . نامتناس . 
ایرادنش غولی در تداول عامه "براد 
پنی اسرائیلی. مته بخشیناش کذ اشتنوایر اد 
ببجا کرفتن ۰ ایرادی که در آن طعنی هفته 
باهد . 
فکرنیش قولی یا افکاد انياب افوالی» 
یعنی موهوعات (۲) : 
غول ۰ (مز بد موخر (مکنه) درآ خراسامی 
امکنهآیدچون «شرمنول؛ زاغول وفرغول. 
غول ۰ [غ] (ع مس م ) هلاك کردن. 
(ممادر زوزنی) ۰ِ) تاح‌المصادر ببهقی 1 ِ 
(ترجمانالفر آن جرجانی). (دهار). هلاك. 
کردن کسی را . (منتهی‌الارب) ۰ کشتن 
کی را ۰ (آنندراج) . || نا کاه گرفتن, 
( تاج المصادر بیهقی ) . بنا کاه گرفتن . 
هلاك کر دن‌ود بودن بنا کاه. (منتهی‌الارب). 
( اننداج )۰ کرفتن کی را چنانکه 
نداند . غاله » اخذهمن‌حیت لمیدر .(اقرب- 
اسوادد) ۰ | خوردن شراب وبردن آن 
عقل ,ا تندرستی‌را ۰ (از اقرب‌الموارد) ۰ 








۱ 


۱ 


افص 


|| کشتن‌هلاکت وبلا کس راء بادرجای- 
جانکاه اوفتادن آن ۰ ) از عنتمی الارب). 
(از آنندراج). غالته غول [ل ن] « غولوی 
را کشت . (از آفرب الءو ارد) . هلاکت او 
را کشت‌با در مهلکه افتاد با ندانست یکجا 
رفت.(ازتاجالمروس). || صدمه رسانیدن, 
خارت‌رارد آوردن ۰ (دزی ج۲س۲۳۱). 

|| (ا) مستی. (از منتهی‌الارب) (4). 
(آنتدراج) ۰ سکر[ت] 3 (اترب‌الوادد). 

|| هرچیز که عقل را زایل کند. (منتهی - 
الارب) . (از آذر ب‌الءوارد) ۰ || درد سرء 
(منتهی| الارب) ۰ (آنندراج) . مداع . 
( اذرب‌الموارد ) . منه قوله ای : لافیها 
قول ۰ ای‌لیس :ها غاثلةالصداع . (منتهی- 
الارب) ۰( آ نندراج ) ۰ ||ددری بیابان و 
کشید کی . (منتهیالارب) . (آنندراج) . 

ند , مفازة ذات غول؛ یمنی یابانی‌دور. 
(از اقربالءوارد) . || سغتی ودشراری » 
غول ائلة میالفه است. یقال: انی غولاغائلة» 
,عنی رسید بکار بسیار زشت ۰ (ازمنتهی - 
الارب). (از اقرب‌الوادد) ۰ || زمت - 
نشب . (منتهی‌الارب) ۰ (آ نندراج) «زمین 
بست. ماانیط من‌الارض . (افربآلموارد). 

|| بار؛ از درختان طلح ۰ (منتهی‌الارب) . 
(1 نندراج).جماعة الطلح ۰ (اقرب‌الدوارد). 

| خاك بسیار . (منتهی الارب) (0) ۰ 
(۲ نندراج),تر اب کنیر. (از اقرب‌الموارد). 
غول . (ع ) هلات. (مهی‌الارب) ۰ 
( ۲ نندراج ) ۰ هلکة . ( اقرب‌الموارد ) ۰ 
|| بلاوسختی. (منتمی‌الارب) ۰ (آنندراج) 
داهیه . (اقرب‌الموارد) ۰ || دیویابانی که 
از راه‌ثر ید . (منتهی اللارب). (آ تدراج). 
سعلاة . ج * افوال [1] و غیلان . (افرپب 
الموارد). کندو . (مقدمة الادب زمخشری): 
(مهذب‌الاسماء). جن ودیو که‌درصحراو کوه 
باشند و بهر شکل که خواهند بر میآیند . 
(غاث اللغات). دیووجن که درشعاب کوهها 
وجایهای غیرمسمول‌وویر انباشند وبورشکل 

خواهند بر آ ند ومردم را از راه سرند 
تا هلات سازند. (از فرهتگ جهانگیری) . 
(از برهان قاطم) ۲۰ نکه مردم را دریابان 
بنام بخواند وازراه سرد. جن نر . شبطان 
دمخوار 1 شیطان گمراء کننده . جائوری 
بات انان » ولی سخت مهیب و صاحب 
نابهای بلند ۰ویوستی بسوی پوشده که‌در 
بیابان زبدومردم را چون تنها باشند فرو- 
کیرد وملاك کند ۴ درقاء وس کتاب متدس 
آمده « غول در عبری بمعثی مودار است و 
کاهیآنرا به بزترجمه کرده‌اند و دربمش 
موارد یز دی و کفته ند ۰ این آلمه اشاره 
بمقصد و مناظربت پرستی است که محتمل 


(۲) برطبق افانه‌های قدیم غول ازبانگ خروس میکریزد و از ارو 
روی برمژن را غول برده. 
(( در منتهی‌الارب بغلط « خار بسیار» چاپ شده است . 


(۳) بادداشت موّلف . 








۳۷۳ 


است بز با مجسه و شکل بزهدا باشد که 
مصریان دزمندیس میپرستیدند ۰ درتر جا 
یونانی کتاب مقدس عول به دیوان فرجمه 
شده است » و مراد ارداح پلیدهاست که 
بکمان اعل مشرق در ویرانه‌ها سکوئت 
دارند . احتمال فوی میرود که مقصود 
حیوانات مودار مثل بزهای صحرایی با 
جنسی از میمون باشد ؛ و بر حسب علم 
. موهومات ول جسمی‌وهمی‌مر کب ازانسان 
وبزاست که بیوست حیوان ملیس باشد ‏ 
وباه کوس» خدای شراب در-نگلها و 
بیشه.هاست مرافقت میکند . ( از قاموس 
کتاب مقدس ) : 
کاهی چو کوسفندان در غول جای من 
کامی‌چوغول کرد بیابان دوان دوان(۰)۱ 
ابوشکور(بنقلفرهنک اسدی‌وجها نگیری). 
شب تیره و باد فضبان و ندند 
همی‌آمد آواز فول ازجواب . 
حسن متکلم (۰)۲ 
شده چذم چدمه از کردش ببند 
دل غول و دیو از نهییش نژند . 
( کر شاسب‌نامه) ۱ 
بهردرش غولی است افکنده دام 
منه نا توان اندرین دام کام . 
(کرشاس نامه) . 
ز چرخ اختران بر گرفته غریو 
زکوه ویابان رمان غرل ودیو . 
( کرشاسب‌نامه ). 
روی شهر آر که ایشت ردی 
تا نفربدت ز غولان خطاب . 
تاشرب وود 
برره » فولان نشسته‌اند حذ رکن 
باز هاده دهانها چو حواصل * 
ناصر خسرو . 
کرش‌فولان‌شور گویی جای‌این کفتارهست 
ورش درو دهر کویی جای استففارنیست . 
اص ر خسرو . 
غول باشد نه عالم آنکه از او 
سنوی رکفت و نتکری کرداد . 
سنایی . 
جاه دبای فر ببنده ۰..مانند خدعهٌ فول 
است. (کلیل‌ودمنه) « 
یار دیدی کاین در ساجوقیان بر اهل کفر 
چون‌شبیخون ساخت کاشانغول‌رهبرساختند | 
خافانی . | 
غول برخویشتن ار خضر نهد نامچه سود | 
که خدایش بر چشمهٌ حروان نبرد. | 
خانائی. | 
صیح خرد دمید دراین خوانگاه غول 
بغتی فرو مدا رکزایدر کذشتنی است 9 





خانانی . 


)۱( ن ل ؛ دوان شوم . 7۳511 


کاین مه زرین که درین خر که است 
غول ره عشق خلیل ال است ۰ 


نظامی . 
همه رسای بتره و 67( 
غول‌در غول بود و غل درغل. نظامی . 


مبین دلفر یش چو حور بهشت 
کز آن‌روی دیگر چوغول است زشت . 
(بوستان سعدی). 
از غلط ا.من شوند و از ذهول 
بانگ مه غالب شودبر بانگک‌غول. 
(مننوی مولوی ): 
|| ساحره جن,فسونگر وفرببنده. (منته‌ی- 
الادب) ۰([ نندراج) ۰ ساحرةالجن .(اقرب- 
الموارد ) ۰ جن ماد ساحر و :-وتگر و 
فر ینده . (فرهنگ‌ناظم‌الاطبام). || هر چه 
بنا گاه‌فر و گیردولاك کند . (منتهی‌الارب): 
(1 ندراج) .ملاك کننده » وهر ۲ نچه بنا کاه 
چیزی را گید وملاك کند . (از تعر یفات 
جرجانی) ۰ || دیوی است مردمخوار ۰ 
جانوری است که آنرا ع-ربان پدیدند و 
وشناختندواً بط ور وی‌را بکشت:(منتهی- 
الارب). (۲ نشدراج): ( ازاقرب الموارد ) ۰ 
| نکه هرساعت برنگی نمودار کردد از 
انونگران و دیوان . (منتهی‌الارب). (از 
افرباموارد) ۰ 
عولااحلم » غضب ۰ بدان جه تکه 
نا گاه‌هلات کند وببرد[ نر).(ماتهی‌الارب). 
(7نندراج) . در مثل گویند , الفضب غول 
الحلم ۰ (اقرب الموادد) ۰ || ماج * 
افوال [۲] ۰ (منتهی‌الارب) ۰ (آنندراج) ۰ 
حة .(اقرب! موارد) ۰ | م رک . (منتهی- 
الارب) 1(۰ نندراج). ( ازاقرب ااموارد)؛ 
ول . (1 ترکی) دزتر کی نی وست 
وبازو وبالوجناح, امروزء بیشتر قول(بتاف)) 
نویسند . صاحب غیاث اللغات کوید ۰ 
فوجی را کو بند که سردار درآن باشد . 
غول . [و و] (عس) عیش‌فول [غ و 
ولن] » زیست خوش. ( منتهی‌الارب ) 
عیش اغول [ ۱ و] وعول [ غ و و]ینی 
زندکی خوش . (ازتاج المروس) (۰)۳ 
فراخی زست ۰ 
غول .۰ (۱ع) نامزنی جادو کر اسفندیار 
ویرا در وان چهارم از هغت خوانی که‌از 
راء رون دژ دید بکشته است : 
ورا (زن‌جادودا) ول‌خوانندشاهابنام 
بروز جوانی مشو پیش دام : 
فردوسی . 
غول .[ غو] (2۱) دمی است ازدهستان 
سویره بخش‌هندیجان شهرستان خرمشهر + 
که در 6) هزار کزی شهال باختری 
هندیجان ویک هزار کزی‌شهال اتومبیلرو 
بندر معشور به کچساران قرار دارد» دشت 





غولان 

و کرمسیراست 1۰۰ تن‌سکنه‌دارد کهمذهب 
تشیم دار ندویمر بی وفارسی‌سنن میگویند. 
آب آن ازجاه تآمت میشود . معصول ان 
غلات است ۰ وشغل‌اهالی‌زر اعت وحشم‌داری 
است. دراه آن درتاستاناتومییلرو است . 
( از فرهتگی جغرانیایی ایرانج ۰7 
غول .[ غ] (اخ) نام کوهی . (منتمی- 
الادب) . در شعرلبید که گوید ؛ 
عنت الدیار محلها فقامها 

بمنی تأبد غواها فرجامها . 
غول ورجام‌را دو کوه دانته‌اند» (ازسجم 
البلدان). || ویمشی کوینده غول آ بی‌معروف 
متعلق به‌ضباب در درون طنحقهاست که‌نغل 
دارد . اصمعی بنعل از عامری آرد: غولو 
خمافة هر در از آن ضباب‌اند .اما غول 
وادبی است در کوهی کهآ نرا انسان > 
نامند» وانسان آبی در پایینکوه و این 
کوه بعمان نام وانده شده است؛ دروادی 
غول درختان خرماوچشمه‌هاست» واماخصانة 
آبی‌اذان «ضباب» ات ودرختان خرمای 
بسباردازد . در کتاب اصمی آمده , غول 
کوهی‌است متدلق به «ضباب> که برایر آ بی 
قراردارد واین کوه‌را هضب غول نامند. 
ودرغول جنگی روی داد» ودرآن «ضیه» 
بر بنی کلاب پیروز شدند. (ازمعجم‌البلدان). 
غول,(۱ع) نامستاره‌است که] نر | سرغول 
نیز کو بند. (غیاث اللغات).صحیح‌آن حامل 
رآس‌الغول (-- برشاوش). است رجوع به 
حامل رآس الفول شود . 
غول . [غ] (اخ ) (بوم ...) یکی از - 
جت؟های عرب است که در آن قبیلهٌ ضبه با 
بثی کلاب جنگ کردند » وجنامة بن عمرو 
ابن معلم شیبانی بدست ابوشملاطر یف بن 
تیم تمیمی کشته‌شد . اوس بن غلفاء در باره 
این جنگ کوید : 
وقد قالت امامة بوم غول : 

تقطع با این غلفاء الحبال . 
واعراییی کوید « 
الالیت شمری هل تغیر معدنا 

معارف ما بین اللوی فابان 
وهل برح اار بان ,مدی مکانه 
وغول » و من بقی علی‌الددثان ؟ 

(از مسجم اللدان) ‏ 

غول [سا . (س مر کب) سار بزرک و 
معظم(4) ۰ نچه مانند غول‌بزر ک ومهیب 
باشد . غول‌یبکر. دیومانند. رجوع به غول 
شوده کارخانة غولآسای ذوب فلزات . 
غولان . [غ] (۱) کیاهی است ترش 
شبیه ب‌اشنان, (منتهی‌الادب). (۲ نندراج). 
(از اثرب‌الموارد) . نام ق-می شور کیاه . 
غولان. [غ] (اغ) نام جایی است " 
(از معجم‌البلدان) . 


(۲)یابرهانی» یاممزی. رجوع به مقالٌد کترمعین‌درسال‌هشتم مجلاً مهر شود . 


(۳) در افربااءوارد غول بتخفیف آمده وظاهر] غاعط است. 


)4( ۰ 








غولیدن 


غولانیدن .[ <] (مس) کریزانیدن و 
هزیمت‌فرمودن ۰ ۰ بگر پزوهزیمت راداشتن. 
(از فرهنک ناظم‌الاطبام). 
غول الرحام . [غ ل دد] (2 ) 
نام جایی است. (منتهی‌الارب) (۱):(تاج- 
العروس) «یافوت درممجم البلدان این شعر 
لیبدرا آورده : 
عفت الدبار محلها غمتامها 

بمنی تأبد فولها فرجامها . 
سپس کوید:غول و الر جام‌دو کوه‌اند «رجوع 
بمعجم البلدان ذیل غول و هم ماد غول 


شود ۰ 


غول بیکر . [ب کب ] (س مر کب ) 
آنچهبا آ نکه بسپار بزر گ وم ب باشد( ۲). 


غولآسا.ک‌وه پبکر ۰ رجوع به فول 


شود . 
غولتاش ۰ (۱ ) خود آهنین باشد که 
سیاهیان در روز جنک برسر نهند و آنرا 
بتر کی‌دولنه خوانند.(فرهشککجهاتگری). 
( برمان‌ناطم ). ( نعدراج) « 
غول تفنگ , [ . ] (س مر کب) 
یا فولدنگ » آدم قد بلند بد ت کیب . 
از معنی ول بمنی دیو مأخوذ است . 
(از فرهنگ نظام) . فلتشن. 
غولنه . [ل ت] (اخ) نلفظ ترکی 
کوت ( ۳ ) . دجوع به وت و قاموس 
الاعلام تر کی‌شود . 
غولجه .[ج ](! <) سالمپن‌عبداث مکنی 
به ابومع‌ر .از اکابر نقهای شاغعیه بودودر 
عاوم مختلف تبحر داشت.در<ق او گفتهانده 
مثل او از یل شدادنگذشته‌است . اوراست 
« کتاب‌اللسم فی‌رد اهل‌البدع» در مسائل 
اصول اعتقاد وموارد اختلاف بااهراعتزال 
رالعاد. وی بال ۳۵ ه ی . در گذشت . 
(طبقاتالشافعیه نقل ربحانة الادب ج ه مر 
۸ در و ع بهسالم‌این‌عبدانه شود. 
غولخانه. [ ن](ا مر ک)]نجا که 
باشد , محل غول و دیو . رجو ع»غول‌شود: 
چون از آن فواغانه جان بردی 
عافی آشام رستی از دردی. 

نظامی . 

برس 


غولدار . (س 
راه یا بادُِ غولدار . راهی با بادیة کهغول 


) . دارندء غول . 


داشته باشد ۰ || کنایه ازجهان‌مادی ودناه 

طاق را 

۰ ۰ ۰ 1 
جاروی هشت‌جنان چون کذاشتی؟ 


خافانی ۰ 


این راء‌غولدار وبل هفت 





آن شب که سوی کب خلوت نهاد دوی 
این غولدار بایه را کرد ذیر یا. 
خافانی 
غولدزیهر ۰ [غه] (۱ع) تلفظ عربی 
کلیزیهر (4) ۰ رجوع بهمین نام و اعلام 
المنجد شود . 
غولدسمایت. [غ] (اع) نلفظ تر کی 
کلداسیت (۶). رجوع بهمن‌اسم وفاعوس 
الاعلام تر کی شود . 
غواه قوست . [ غ تن ] (۱ع) نلفظط 
ت رک ی کلد کوست (۱) ۰ دجوع بهمیت اسم 
و فاموس‌الاعلام جنگ شود , 
و ۱9 ال 
غول بمعنی درو مأخوذاست (از فرهنکگ. 
نظام) . غول دنگ یا غوله دنگ سمعنی 
کرد وفر »وسمت. (فرهنگ ناظم الاطبام). 
|| شر یروفتنه‌جو وفتنه انکیز ۰ (فرهنگ- 
ناظم الاطبام) . 
غولس ۰ [ ](لخ) طارنطانی . 
یکی از اطبابی که در فترت میان بقراط 


و جالینوس بوده است . رجوع به عبون - 


الانباءج ۱ ص ۳۳ شود . 
غولف استریم , [ات] ((-) تلفظ 
تر کی کلف راستريم (۷) ۰ دجوع بهمیت 
کلمه وقاموس‌الاعلام‌تر کی شود. 
غولقان . [غ ل] (اغ) دهی است ب 
مرو. (منتهیالارب). قریه ایست ازنواحی 
مرو »و از مرو بنج فرسخ فامله دارد . 
( از مسجمالبلدان) . 
غولق بوغاز . [ ] (2۱) | درب" - 
اللامه» کذر کاهی میان کوه‌های طوروی 
(سلسله‌جالی‌در تر کیه)» قدماآ را «عوامد 
قیلیقه» نامیده|ند , (ازاعلام‌المنجد) . 
غولک . [ د ] (.۱) کوزة باشد که 
تمفاچیان ومر دم مذاهد متبر که دارند تازرو 
سیمی که ازمردم بگیر ند یا مردم بطریق 
نذرنهند درمیان آن اندازند .(فرهنگ ب 
جهاتکری )ان کرد م۳ ۱۳ 
چبان ومحتر فه‌زردر آن‌اندازند . (فرهنگ. 
رد شیدی)۰ کوز کک سفالین ۷ صندوقچه 
فلزی که کود ‏ آن‌بول دران 3 
کنند, غلکک [ غ ل []. غوله . طبل[ط]. 
کولک . ننک [ق ل ل ]۰ رجوع به 
برهان تاطم وانجمن آراو آ نندر اج‌وغولک 
و نلک شود . || راز و رمز و هرچیز 


پنهانی . (فررهشک ناظم‌الاطیاء). 





۳۷+ 


غولو . (۱ ) شفتاار , ( فرهنگ ناظم - 
الاطیاء) ۰ 
غول‌وار. (ق حالت) مانند فول .بان 
دیو ۰ رجوع به غول‌شود : 
شبی تاریکت نور از ماه رده 
فلک را غول‌وار ازراه‌برده: 
نظامی . 
غوله. [ ل ] (۱ ) بعنی غولک [ل]. 
(نرهنگ جهانگیی) ۰) برهان تاطم) . 
(آنندراج) ۰ فلک [ غ ل ل ] ۰طبل 
[م] .کول . قلك [ قگل]: ۳ 4 
غولکوتلک‌شود. || اثبار غله .(فرهنگك- 
جمانگیری ) .(برهن اطع)([ شدراج) 
خعك زارا (۸) که کشتر ار بود 
هر کجاغول(٩)غولهزاد(۱۰)بود.‏ 
سنایی (بنقل فرهنگ جهانگمی) . 
غوله . [غ ل یال ] ( س) مردم خام 
یمقل ۰ ( فرهنکت <هاتکری )۰ مردم 
یمقل وخام و کودن ۰ ( برمان قاطع )۰ب 
کلم خل |خ]مقاسه شود . (حاشيه برهان- 
تاطع مسحح دکثر معین) ۰ 
غولة . [ل] (ع ۱) .وت خول . غول 
ماده, مقابل غول‌نر. رجوعبه غول شود. 
غوله دنگ. [ز, د](س مر کب‌ارجوع 
به غولدنگ وغول تشنگ‌شود ۰ 
غولی. [عی بای] (راع) لقب مبدالعز یز 
ابن بحبی مکی . او را بسیب زشترویر, و 
وشباهت به غول » غولی کفته‌اند» لیکن 
خوش محضر ونیکو رفتار بود ۰ با بشر- 
مریسی درباب‌خلق قر آن ونفی آن‌مناظره 
کیرد . «اصم» و دیگران او را دریافته 
بودند . (از االپاب فی تهذیب الاناب ج 
۲ ص ۰۱۸۳ 
غولیا. ]غ ](۱ خ) نلفظ عربی کز(۱۱)" 
که درقدیم بکشورفر انهربلزيك وایتالیای 
شالی اطلاق میشد . رجوع به گل (( غ) 
واعلام المنحد شود . 
غولیات . [ غ] (۱ ع نلظ ت کین 
ارویایی کلباث(۱۲) یعنی‌جالوت رجوع بهمیت 
اس موقاموس الاعلامت کی شود ۰ 
غولیت . (( ج)یافمالواد. شهریوبندری 
در تونی است و۰۰۰ تن سکنه دارد . 
رجوء ب» کولت (۱۳)واعلامالمنجد شود . 
غولیدن . [ د] (مس) کریزانیدن . 
(فر منک ناظمالاطباء),(اشتیشکاس).فراری 
دادن.شکستدادن (اتبتگاس) .]نرب 
بجنگ . (اشتیتگاس) . بر آغالانیدن بر 
جنک , (فرهنک ناظم الاطباء). || تحر يك 
کر دن. کسی‌رایکاریو| داشتن ۰ (فرهنگ 








(۱) در منتهیالارب «غول الرخام» چاب مت وظاهر] قلط است : 
۰ 0۶-56۵0 (۷) ۰ 4 06014 (<) 
(۸) ن ل , خشتک وزارا . 


,6 صمون0 (۲) 
001026۲ (4) 


۰ 6 (۳) 
. تاانصعل(0 (ه) 
(۱۰) ول ؛ غوله‌دار . غوله‌واز . 

)۱۳( 11240 ۰ )۱۳( 0166 . 


. نل ؛ غول‎ )٩( 
)۱۱( 016 


۳۷۹ 


شموری ج ۲ ورق ۱۹۰ب)۰ || سرزنش 
کردن . کله کردن ۰ فحش و ناسزا کفتن. 
( اشتینگاس ) . || رفع تشنکی کردن ۰ 
(اشتینگاس). ( فرهشک ناظم الاطباء ) « 
غولمن ,() سبوی دهن فراخ :(برهان- 
قاطع) (انجمنآرا) . استاد هیننکک کوید: 
باشکال میتوان این کلمه را از سفدی « 
« فوزت > (۱) (ظرف) ۱( دیانا (۲) 
۷۷) ماخوذ دانست , در سفدی مسیحی 
غردی )۳( وزنه است . با کلمه‌های غولك» 
فك وغله مقاسه شود . (حاشة برهان‌قاطم 
مسحح دکتر معین) . غولیث که دو دستی 
نیز گویند-بویی بودصرفراخ .(ازفرهنکک 
اسدی ) ۰ سبوی سر کشاده. ( فرهنگک - 
جهانگدی) ۰ سبوی در گشاده . (فرهنگت 
رشیدی) . کوزة بزرک دهن فراخ ‏ 
سروذ وماغر (4) و آثث وغولیت 
حصیرو جای‌روب‌وخیم (9)ویالان. 
طیان . 
چرن جووکاه زصحرا برداشت 
بافی ازخانه کرو کان ستد » 
بیل‌ودلوورسن وغولین‌را 
باجوال و جلو بالان‌ستد. 
کمال اسهاعیل (شقل جهانگیری‌ورشیدی). 
|| کنایهازچشمیکهدر آنجحوظباشد چنین 
چشمی را به‌غول نیز مانند کنند : 
غولی‌وفر وهشته‌دوغو این بدو ابرو 
پنهان شده‌اندریس اطر اف‌دوغو لین . 
عبارة مروزی (بنقل فرهنک اسدی)(0): 
غولیوس ۰[ غ ] ( .اع) تلفظ عربی 
کلیون (۰)۷ رجوع به کلیوس واعلام 
النجد شود . 
غولیه . [یی] (۸) ((ع) فرتٌ ازفرق 
میان حضرت عیسی و حضرت محمد صم . 
(ازفهرستابن‌النديم) . 
خوماتا . (اع) تلفظ عربی کومانا . 
دجوع 4 کوماناو اعلام‌المنجد شود . 
غجومراء [غ عم ] (۱ غ) تلفظ تر کی 
۰)٩( |‏ دجوع بهمین نام وقاموس لاعلام 
تر لی شود . 
غوته [] (ع1) بل . علانه .خواست. 
تایل ۰ج » اغران [ 1] . (دزی ج ۲ ص 
۳۳ 
وت ۰( مزید موخرامکنه ) » چون : 
افون » بلاسافون »۰ زاغون » زرفون » 


تا ۱ جات 
(4) شاید , سرووساغر . 


مه الارب دفوی» را به‌عنی تهی‌شکم وسم ناشده آورده 





ْ 
1 


۰ 1[ شاید , خم « 
(1) این بیترابه کسامینیز ننپداد‌اند. 
۰ (۱9) .۰ ۴مهعقو60 (4 ).۰ لناهطع/۱۳(6۵۵2) 


مئون و لنون ۰ صودنی از گاه و کون و 
فان وئون وجان وجون‌وخان وحونو کتو 
کده و کند و کنت است در آخر اسامی 
امکنه . 
غونابیون ۰[ ]() تلفظ تر کی 
کنانیو(۰ ۱)برجوع به کنائیووقاموسالاعلام 
تر کی شود ۰ 
غو فتران,(اخ) تلفظتر کی کنتر ان(۰)۱۱ 
رجوع به کنتران و فاموس . الاعلام 
تر کی شود . 
غوندار. [غ ] (اح) تلفظ ءر بی‌وتر کی 
کندار (۱۲), رجوع به کندار و فاموس - 
الاعلام تر کی شود . 
غوندبود , [غ" ب] (اع) تلفظتر کی 
کندبود(۱۳). دجوعب‌همین‌اسم و فاموس 
الاعلام تر کی شود . 
غوندمار. [غ](۱ غ)نلفظ نر کی کند- 
مار (4 ۱). رجو ء بهمین‌نام وقاموس‌الاعلام 
تر کی شود.. 
غونو . [ن] (۱ع) (شارل .۰۰۰) تلفظ 
عربی کونو (۱۰). رجوء به کونو واعلام 
المنجد شود . 
غقوور. [غ" ۰] (عمسل) فروشدن آفتاب. 
(منتمی‌الادب) . غروب خورشید ۰ (اقرب 
الموارد) ۰ || درآمدن درچیزی ۰(منتهی 
الارب) . داخل شدن در چیزی ۰( اقرب 
الموارد) .۰ || فروشدن چشم رن 
(منتهی‌الارب): فرو رفتن چشم در دوی ۰ 
( از اقرب الموارد ) ۰ فرو رفتگی چشم ؛ 
غور العینن » من | اعیوب الخليفة فی‌الفرس» 
وهودخولها فی وجعه ۰ (صبح الاعشی ج ۲ 
س؛ ۲) .۰ 
|| وررسیدن و آمدن] نرا.(منتهی‌الارب). 
آمدن بهغور بمنی نشیب . غود[غ ] ۰ (از 
تاج‌العروس)۰ || فروخوردنآب‌را.(منتهی 
الارب) ۰ جر .ان آب‌درزمینوفرورفتن آن. 
غود[ غ] . (ازتاج‌العروی ) ۰ 
غوور ۰[ غ] (ع) زیر زمینی.] نچه‌از 
زیر زمن جاری شود (رود) ۰ (دزی ج ۲ 
ص ۰ ۳۳( ۰ 
غوهق 1]۰عْد] (ع)دیوانگی.(منتهی 
الارب) ۰ جذون . (اثراب‌الموادذ) .زاغ 
ستاه . راب . لغتی است در عوهق بمت 
مهمله ۰ (ازمنتهی الاربوافرب المو ارد) ۰ 
غوی, [غ ون] با [غ دا] (عمسدس) 


)۳( ۷ ۰ 


)۷( 1۰ 
۱۲۵۲ ۰ 


» وظاهرا علط 
وظاهر 


۱۲۱( 6 ۰ 





غویانه 


نا کوارد کردن شیرشتر بچه راوهلاك‌شدن 
از آن . با سرنشده از شیر مادر » پا لاغر 
کردیدن وقریب بهلا کت رسیدن , (منتعی 
الارب) ۰ | (س) منفرد. تنها . یقال بت 
غوی [خون] وغویا [غ ی‌ین] ومغویا 
[م] ۰ یمنی شب بروز آوردم تنما و دژم : 
(از نا ج‌العروس» المنجد » اقربآلموارد * 
شرح‌قاموس‌فارسی‌وشر ح قاموس‌تر کی)(6۱. 
غوی, [ غاعی](۱۷) (ع)برا» .(دهاد). 
(مهذب الاسماء) . کمراه . (غیات اللدات) . 
(منتمی‌الارب) ۰ ضال [دل] . پروخواهش 
نفس ۰ (المنجد) . کیره . ج» غویون [ 
عی] ۰ (مهذب‌الاصماء) : 
جزنیکویی پذیره یاید ترا گذر 
درر-م و خوی توسغن‌دشمن‌غوی. 
رت 
سخاوت تو ورای بلند,طالع وطبع 
نمنقطم نه مخالف »منک ف نه‌غوی: 
منوچهری ۰ 
برموصی دحبر وبر یوش بن‌نون 
بع‌ثان وزور بشدی‌ای‌طاغی غوی . 
صوزی ۰ 
شبر وان‌ر اه حق راغول بندارد فوی ۰ 
یف اسفرنگ . 
کفت بالیلی خلیفهکاین تویی 
کز توشد مجنون بر یذان‌وغوی ۰ 
(منئوزیه و لوی). 
تونیایی درسرو خوس میروی 
من‌همبايم بردر چون غوی. 
(متنویمولوی) 
| منفرد و تنهاءقال : بت غویا» ای‌مخلیا. 
(منتهی‌الارب) .(اقرب‌الموادد) ۰ بتغویا 
ای منفرداً , ( المنجد ) . رجوع به غوی 
[غون] شود (۰)۱۸ 
غوی . [غ یی ] (۱ع) از اعلام است . 
(منتوی‌الارب). از نامهاست.(تاج العر وس). 
غویا » [غ] ((خ) (فر نیسکو د. ۲.۰ 
تلفظعر بی کویا(۱۹). دجوع به کویاواعلام 
الم‌ئحد شود . 
غو یار .("غ و|(ا ح)تلفظطعر بی کویار(۰)۲۰ 
رجوع به گویار و اعلام المنجد شود . 
غوبان ۰ [و](۱ خ)با غویاناه تلفظ عربی 


کوبان(۲۱).رجوع به کویان واعلام المنجد شود 
| غویافاء.[و](اخ)رجوع»‌غویان(اخ) شود. 


(۸) سبط غیت مفلوم ثیست:» 
۰ ۱۱(۵۵۲۵) 


) ۲ (۰ 


)۲۰( ۵ ۰ 


غوبانه. [ و ن] ( 1)لفظ ترکی. 
کویان(۲۱). رجوع بهمیت اسم وقاموی - 
الاعلام تر کی شود. 


)۱( 6۱۷0, 
)٩( 06088 ۰ 


. 001۷66 5ع1 (۱۰) 


1 ۱) صاحب منتهی‌الارب آرد: «فوی بالنتح متعور" تهی‌شکموسیرنا شده »یقال , بت غوی ای مخلیا» ذیل غوی [ یی و مئوی 


یز همت معنی را [ورده وظاهر آدر ترجمه کل « مغلی» دچاراشتباه شده است. (۱۷) فارسی زبانان‌البتخفیف استعمال کنند. 


است . رجوع بهحاشیةٌ ۱۲ درهمین صفحه شود. 


)۱۹(۵0۷۵ ۰ 





یی 
غویث , [ غ ] ( ۵ غدت عدد [ع" 
د]. (منتهیالارب) ۰ (آ نندراج). (افربت 
الموارد). سخت دویدن . ( ازشرح فاموس 
تر کی). تبزروی وشدت دو. ( فرهنگ - 
ناظم‌الاطباء) ۰ || نچه بدان بفر باد مضعار 
رسند از طمام و دلری : ( منتهی‌الادب) ِ 
([ نتدراج): (افرب‌الموارد) ۰ 
غوبلدزن ۰ 1 1 (1ع) فریه ایست 
در «نسف» »و بجای یاء» باه نیز رولیت 
کرده‌اند ۰ ) از تاج‌العروس): رجوع به- 
غو بدین شود. 

غویدینی, [ هی بای] (اخ) احمدین 
عمر آن بن‌موسی بن جبیر غویدینی. وغو باینی 
باه نیز مده‌است.(از تاج العر وس). رجوع 
به‌غو پدینی احمدین عمرآن شود ۰ 

غویر. [ غو] ( اسفر ) مصترفار یمنی 
سمح‌خردو کوچك. (فرهنگ‌ناظمالاطیاء), 
معفرغار . «زیباء» گفته است؛ عسی‌الذویر 
واه رجوع به منتهی الادب وسجم - 
البلدان وغار و قوبر (۱خ» نام جایی بر 
فرات ) شود 

ا| مصفر غور [ ۳ ] بهعنی زمین شیب . 
(ازسجم‌البلدان), رجوع به غور[غ ] شود. 
غویر. [ غ د] (اخ) آبی است مربنی- 
کب را. (منتمی‌الارب ). آمی‌است متعلق 
ب»« کلب» که درزمین سماوه میان عراق و 
و شام فرار دارد » و بتولی آبی است مان 
عقه وقاع درراه مکه ۰ که درآن ب رکه و 
قبه‌هایی است متعلق به‌ام جعفر ۰ و بهزبیدیه 
معروف است . ( ازمعجمالبلدان). ورجو ع 
ب»منتهی‌الار ب شود . 

ویر ۰[ غ د] ((ع) نام جایی‌است در 
شمرهذ.ل» بعین معمله نیز گفته| ند. عبد - 
مناف بن ریم هذلی کوید : 

الابلغ نی فر رسولا 

وررب‌الدهر یحدت کرحین 

اما فتلتم 
ندامای الکر اهجر تمو نی؟ 


احقا انکم 


فان(دیالتناضب من غو بر 
اباععرو بخرعلی الچین . 
) ازجم | لبلدان). 
غویر. [ غ د] (رخ) نام جایی است بر 
فرات. ( اژهعجم‌البلدان) . از ایشت مئل, 
عسی الغویر ایوس معنی غویر بلای جانکاه 
گشت, درحق چیزی کویند که از آن بدی 
وسختی متصور کردد . ( منتهی‌الارب ) . 
(آنندراج) ۰ یاقوت ازقول ابی‌علی وشانی 
آرده کانتال, عسی الفویرمعلکا» بعنی‌شاید 
غو بر هلاك کننده است. وابقسا حال است. 
وفویر وادیی‌است. وابن خشاب کو بد,غویر 
مصفر فار» وایوژی [ ۱ء] جمم بای است» 
ومعنی]نست که « زیاء » ینامگاهی داشت 
رهنکام خطر بدان نناهنده میشد. چون‌در 
داستان « قصیر > بدانجا رفت ترسید و گفت: 


أ 
ُ 





عسی‌النویر ابوسامنی‌شاید اینغار کوچك 
مهلك باشد.امادر).نعبارت شذوذاست زیرا 
خبر «صسی> اسم آمده ِ میاست کته 
شود » عسی‌الفویر آن ملك بانظیر آن ۰ 
لیکن‌وی(زبا) درمورد منل کفتهاست ومثل 
غالیادراسل‌خود میماند. (ازمسجم البلدان). 
ورجوع به‌العقدالفر بد ج۳ ص ٩٩‏ شوده 
غویرا. [غ ] ((ع) دهی‌اس تکوچك 
ازدهستان ده تازبان بش مشبز شهر ستان 
سیرجان. دره 4 هزار گزی خاور مشبز سر 
راه فرعی ده تازبان - بهرامجرد رانع 
است» ۱۸تن سکنه دارد ۰ ( از فرهتگ 
جغرافیابی ایران ج۸): 
غو بری. | غ‌ویی‌بای] (رخ)ابوالحسین. 
ماع عرب و ازخاصان صاحبن عباد بود . 
اشعاری ب.ار سروده است وشمراو چندان 
مطبوع نیست. رجوع بهیتبمة‌الدهر تعالی 
ج۳ص ۱۱۱ شود. 
غویشات . [غ. و] (ع۱) نوعی بازوبند 
والتکو . (دزی ج۲ ص۱ ۰/۲۳ 
غویشه. [ ] ش] (1) بسنی غوشنه. 
(برهان فاطع وآنندراج) ۰ وعی از کماة 
وتولی نوعیازسماروغ. (ازیرمان تاطع). 
غوشه, فوشنه, دجوع بهع و شنه‌شوده 
غویق ۰ [غ] [ع] آواذ هرچز. مین 
مهمله بهتر است . (از متن‌اللفه) . 
غویل ۰ [ غ و] (عامسن) مصترفرل. 
(ازءسجم الیلدان). رجوع بهغول‌شود. 
غویل. [ غ و] (۱) موضعی است. 
(منتهی‌الارب). (ازمعجم البلدان) ۰ 
غویله.[ غره_ل] (۱ع)دمی‌استازدهستان 
میر بچه رامه‌رمز شهرستان اهر از » که در 
۸ هزار کزی باختری رامهرمز و ۸ هزار 
کزی جنوب شوسترامهرمز بهفتکل‌واقع 
است. دست و ۳ آست ‏ گنه آن 
۰ تن شیعهٌ فارسی زبانند. آب آن از 
چشً خوبلهتامین میشود. محمول آنفلات 
و شفل اهالی زراعت است . راه ان در 
تابستان اتومبیل‌رو است ۰ ساکنان آن از 
طایفةٌ ال ابو خمیس‌اند . این آبادی از 
محلهای بند شیخ منصوره بندمحسن و بند 
عبدانة تشکیل شده است . ( از فرهنگک 
جنرافیایی ایر انج1) . 
غویله.[غ رو رل](اغ)دیاستازدهتان 
باوی بلزك شاخه و بند پغس مر کزی 
شهرستان اهواز ۰ که در ۳۱ هزار کزی 
جنوب خارری اهواژ و ۷هزار کزی جوب 
فرعی رامهرمز به اهواز وافم‌است . دشت 
وکرمیر است. سکنه آن ۲۸۰ تن شم 
فارسی و عربی زیانند. آب‌آن از رودخانه 
کویالاست. محصول آن غلات» وشفل‌اهالی 
زراعت و که‌داری‌است. راه آن درتابستان 
اتومبیل‌رواست. سا کنان آن ازطایفهٌ کبی 
شاد کان‌اند وبتثلاق میروند. این آبادی 


(۱) درتاج العروس و منتهی‌الارب آمده ۰ فویة» ازاعلام است. 


۱ 
۱ 





۳ 


اما زاده‌ای‌بنام سید طعمه‌دارد. (ازف هت 
جفرافیایی ایران ج1): 
غویه» [ ی ] (.۱) چری که با آن 
روغن میکشند . چوب روغن کشی . ( از 
فرهنگ شموری ج ۲ ورق ۱٩۲‏ الف). 
(اشتینگاس),شیرزنه چوب‌شیرزنه. (فرهنگ 
ناظم‌الاطباه) ۰ با غن وغنگ مقایسه شود. 
|| لولٌ خمیده که بدان مایمی را ازظرفی 
بظرف دیگر ریزند و بفرانسه سیفون 
کویند. (فر هنک ناظم‌الاطیام) ۰ | درناء 
کنگ (مرخ). (فرهنک ناظم‌الاطباء) , 
غویة. [ غ ی ی ] (ع س) نانیث غوی 
[غ عیا. ج» غویات [ غ یی]. دجوع 
غوی [ غ یی] شود . 
غویه. [ غ یی ] (رع) ازاعلام است. 
(منتهی‌الارب). (ناج‌الروس). 
غوية بن‌سلمی, [ غ وی‌ی ۶ نس 
کع] (ع) اين دبیمة (۱). وی از بنی 
اعلیة‌ین ویب و شاعر دورة جاهلیت بود. 
رجوع به المعرب جوالیقی س۲۹۳حاشبه 
۸ شود. 
غویه‌زدن ۰ [ ی ز د] (مس مر ک) 
مسکه بر آوردن. (فرهنگی ناظم‌الاطیاء ). 
روغن گرفتن. بیرون آوردن روغن بوسبلا 
غویه یعنی چوب دوغتکشی . ( ازفرهنگ 
شموری ج ۲ ودق ۰ ۱٩‏ ب).( اشتیتگاس), 
رو ورد 
ءهب. [ غ ه] (ع مسل) فافل شدن . 
(ناجاصادر بیهقی). ببخررشدن وفراموش 
کردن. (منتهی‌الارب). (۲ نندراج). ففلت 
ازچیزی وفراموش کردن آنرا ۰ (اژاقرب- 
الموارد) ۱۰ بی۲ کاهی.(منتهی‌الار ب) ۰ 
(آنندراج) ۰ غنلت بی تعمد ۰ (منتهی - 
الارب). (ازافرب الموارد) » ومنه‌الحدیث: 
سئل عطاء عن رجل اصاب صیداً غهباه قال: 
علهالجزاء» ای غفلة من غیرتعمد. (متهی- 
الارب) . اصاب صبدا غهبا » بمنی بشکاری 
رسید ازرویغفلت وبدون تعمد. (ازاثرب- 
الموارد) ۰ 
غهباء , [ءْ,_هبب] (ع) اول جوانی: 
رجوع بغهبی [ غ. ره ببا] شود ۰ 
غهبی . [ ۶ م ببا] (ع۱) یافمبا [غ 
‌ بب]ه اول جوانی . لغتی است درعهیی 
[ ع. هب با] ین مهمه. ( از منتهی - 
الارب وافرب‌الموارد). 
غهق.[ ع _ه](عس) شتردراز .(منتهی- 
الارب). ([ نندراج ) ۰ الطویل من‌الابل + 
(اقرب‌الموارد)» با غبهق [ غ ه] بسنی 
شتر دراز وجز آن »مقاسه شود . 
غی» [ غ عیی] (عسلرم) باه شدن. 
(تاجاله‌صادر هقی ).(معادرزوزنی).(دهار). 
(مجمل اللفة),بیراهی, (مهذب الاسماء). کمر اه 
کشتن. (منتهی‌الارب). قولهتعالی« فسوف 


۳۸۰ 





۳۸۱ 


یلتون غی » یمنی آنان البته بکمراهی 
تاامیدی ۱ تکیفر وعذاب مرسنده باافی»* 
وادیی در جهنم است ۰ ( از اظم‌الاطباء و 
تاجااعروس). کر اه شامن ۰ (ترجمان علامةٌ 
جر <انی‌تهذ یب عادل). گمر اهی.(غیاث اللغات). 
منم هك شدن در جهل و نادانی» ( ناظمالاطیاء). 
کمراهی» وافتادن در نادانی و آن خلاف 
رشد است. ( از اقرب الموارد ) . ضلال . 
طلالت. غوایت. (مجمل‌اللفة): 
چند کوبیآهن سردی ز غی 
در دعیدن‌درفنس هی‌تابکی. 
(مننوی‌مولوی) ۰ 
کشت قاضی طدره صوفی گفت هی 
حکم توعدل است لاشك نیست‌فیء 
(مثنوی مولوی) : 
حف ا کر چه کشتی فی بشکند 
دوست را چون تو راکشتی‌مبکند. 
(مثنوی مولوی): 
|| فاد . (دمار). ( مجمل‌اللفة ) . خلل و 
فساد. ( دزی ج ۲س ۲۳۲ نا براهی و 
تایه 
|| ملاك . (آقرب‌الموارد) . نابودی وفنا . 
|| تومید شدن ۰ ( تاج العصادر بیهتی ) ۰ 
(مجل‌اللنه) ۰ || کمراء کردن . اضلال . 
(ازاقرب‌الموارد). ( ازالمنجد ) ,و با آن 
مر کشتکان روز بر گشته که باغی واضلال 
او متوجه شفاوت و خسارت میشدند . .. 
(جهانگشای جوینی) ۰ || نام دودی است 
در دوزخ نموذ باه . ( مهذب الاسماء ) . 
نام وادیی است در دوژح ۰ (ترجمان علامهٌ 
جرجانی تهذب عادل) . وادیی است در 
دوز خ یاجویی است در آن ۰ (از منتی 
الارب و تاج البروی ) ۰ فسوف یلقون 
عیا . ( قر آن کریم۱۰/۱۹) دجوع‌بسنی 
ااول فی‌شود. 
غیاب. [ غ ] (عمسل) درآمدن چیزی 
درچیزی. (منتهی‌الارب). فروشدن چیزی 
درچیزی ونایدید کردیدن . غیاب [ غ_] ۰ 
( از اقرب‌الموارد): 
ا| (۱) فبر. کود.غیاة [خ ب ]۰ 
( از اثرب الموارد ) ۰ || غیاب درخت با 
غیاب [ غ‌یی] آن» یعنی ریثه‌های آن 
(ازاقربلموارد) . 
غیاب. [غ](ع مسل)غاب‌شدن, (تاج- 
الءصادر بیه‌قی). نا ید مدشدن,(منتهی‌الارب)): 
(1ندراج), دورشدن و جداشدن. (اقرب- 
الءوارد ), ضد حنور . مقایل حضور . 
-ورفیاب کسی ۰ پشت‌سراو. درتفای او. 
سیس او . 
- یاب درغیاب,در قفاءدر نوا نی درعدمحضور. 
درفیبت. || فر وشدن آفتاب. (منتهی‌الارب). 
(1نشدراج),غروبآفتاب.(ا افرتٍالموارد). 





)۱ درفیاثللغات و[ نندراج آمده : آنجه بوشدچیزی‌راءواین معنی 


|| پوشیده و پنهان‌ماندن چیزی از کسی: 
(ازاترب‌الوارد) ۰ || درآمدن چیزی در 
چیزی . (منتهی‌الارب). ([نشدراج). فرو- 
رفتن جیزی درجیزی و نایدید شدن آن ۰ 
(از اقرب الموارد) غیاب [غ] ۰ (منتهی 
الارب) 0 (اقرب الءوارد) ۰ 

|| مسافرت.سفر کردن:(ا اثرب‌الموارد): 
غیاب [رغ] (ع)ج. تيب [ ] .(متقعی 
الارب) . جمم غیب [غ] بمنی بیه دقیق 
(ازاقرب‌الموارد). رجوعبه غیب[غ ]شود. 
غیاب.[غیی](عس) بپارنآبدیدشو نده. 
بیارغا؛ی‌شونده . مبالهٌ غانب. (ازافرب- 
الموارد والسنجد). ||غیاب‌الشجر» ریشه‌های 
درخت . غیاب بتخفیف ياه نیز ,میت معنی 
است. (ازافربالءوارد).(ازالمنجد).رجوع 
به غیاب [غ] شود . 
غیاب. ] غیی](عس) ج_غانب.(منتمی- 
الارب):(7 نضرا ج),(اقرب‌الو ادد).دجوع 
4 قانبت شود . 

غیابات. [غ] (ع۱) ج_ غیابة [غ‌ب ]. 
(مهذب الاسماء). (اقرب‌الوارد) . دجوع به 
| در 
غیابت. [غ ب ](ع۱) تك‌چاه و تاریکی » 
این کلمهرا درعر بی با تاء مر بوطه تو ند 
ولی دردسم الخط ولانلار ۳ بتأه کین 
آمده است : وأجمعوا آن بجملوه فی غیابت 
الجب. ( قر آن ۷۲ )ممنی: و در دل 
کردند که او را (بوسف را) در کنج جاه 
کنند. (نفسیر کشف‌الاسرار ج ه ص ۱): 
رجوع به غيابة [غّب ] شود . 
غیابه. [غ_ب](عمسل) درآمدن‌چیزی 
درچیزی . (منتهی‌الادب) . فروشدن چیزی 


درچیزیو نایدید گردیدن (ازاقرب الم وارد). 


غیاب[ غ]. غیاب[غ ] .غیبت. غبو بت[ خ ب] 
(اثرب‌الوارد). 

غيابة ۰ ۳3 (ع۱) تك چاه ووادی . 
(منتهی‌الادب). کنج چاه . (تفسیر ؟شف- 
الا-رار ج » ص ۱). تاریکی.(ترجمان 
علامةً جر جانی تعذرب عادل ) . ( مهذب - 
الاسماه). ج » غیابات. ( مهذب الاسماء ) . 
(افرب‌الوارد) . عمق و تك چاه و غیره . 
([ نندراج): (غیاث‌اللغات). فعر چاه ودره . 
(از اثربالءوارد) : وأجمه‌وا ان یجملوه‌فی 
غیابتالجب.(قر آن کریم ۱۶/۱۲).دجوع 
به فیابت [غّب ] شود . 

|| وقعنافی‌غیابةیمنی درزمین بست‌و کودال 
افتادیم ۰ ( از منتهی‌الارب ) ۰ ( اقرب - 
الموارد)۰ || ۲ نچه‌بیوشدترا ازچیزی.غیابة 
کل‌شیء» مابترك‌منه. ( از منتهی‌الارب): 
(اقرب الموارد)( 1.)۱ ثچه‌تر اازدیدن بادرك 


ظاهر نادرست‌است وترجمه ناقصی است 


غیاث 





چیزیبازدارد ۰||قبر. کور.غیاب[ غ" ]۰ (از 
افرب‌الو ارد)(۲) 
غیابی. [غ.](عس‌نسبی)مقابل حضوری: 
من-وب یاب .7 نچه درفیاب کسی کویند با 
کنند. رجوعب» غیاب[_ غ]شود . 
--حکم غیابی » در اصطلاح علم حقوق * 
حکمی است که‌دز بارةیکی از اصحاب دعوی 
که در جله دادرحی حاضر نشده ولا 
نفرستاده وحضورخودرا ساقط نکرده باشد 
صادر شود (۳) ۰ رجوع به حکم حود 
غیاث ۰ [غ] (ع)) فریاد رس (مهذب- 
الاسها»),(غیاث للغات): (1نندراج). چیزی 
که بدان مخلصی بابند . ( غیاث اللغات ) - 
(آنندراج). آ نچه‌خدای‌ترا بدان یناه‌دهد. 
(از اقرب‌الءوارد) . اصل آن غواث بوده 
است واورا باء قلب کر ده ند. (از منتمی - 
الارب وافربااموارد). غوث[ غ ]۰ تمال 
ابا غاث ضمیفان و غیت درویشان 
باغ‌مدح و برشاح معر فت بارم. 
خاو 
غیات ملت اقضی القضاة عز الاین 
که بحر دستش زر ین بتارمیسازد . 
خافانی . 
یا غیانی عند کل کربة 
بامعاذی‌عند کل‌شهوة: 
(مثنوی مولوی). 
|| فر یاد رسی . (منتهی الارب) ۰ اعاه . 
(متن‌اللمه): 
|| فریادخواهی . (منتهی‌الارب):ینامویری 
خواستن . اسم مصدر است . (ازمتن‌اللفه)۰ 
|| نامی از نامهای خدای تعالی. فر باد رس 
شد کان ۰ (مهذب‌الاسهماء) . غیات|لمستفیفیت 
طبر کر تاد 
غیاث. [غ ]( راخ ) جدی جاهلی است * 


وشیغیاث بطئی از جذام‌اند از فحطائیه 
مساکنآنان در حوف واقم در مصر بوده 
است. (ازاعلام زر کلی چاپ 5 ۱۳ه. ق: 
ج‌ ۲ س ۰۷۱۱ 

غباث,[غ_](ا<)فر به ایست‌در تم ار ستتی 
مغرب شهر داراب . (خارسنامهً ناصری) ۲ 
غیاث. [غ] (اخ) (.:. ابرقوهی)رجوع 
» غیأث‌الدین ابرقوهی شود. 

غیاث. [ غ ] ( 1 )(۰۰. استرابادی ) 
رجوع به غیاث استرابادی شود . 

غیاث. [_غ] (۱خ) (... اسفعانی) دجوع 


به یات اصفیمانی و منصف و خبال شخود؛ 


از عبارت : ماستر كمنه: 


(۲) در قیث الفات و7 :ندراج فبابة بسنی غالپ شدن نیز آمده است ولی باین‌ممنیبکسر اول است ۰ 


)۳( 1269۱6۵۲ ۴۵۲ ۷۰ 


غیاث آباد 


غیاث. [غ] (۱ع) (.. <لوائی) دجوع 
» غیاث حلوائی و غبانای حلوائی شود « 
غیاث. [غ] (لغ) (..دشتکی) دجوع 
به قیاث الدین منصور دشتکی شود. 

غیاث. [غ,)(۱ ( (. شیرازی) دجدع 
به غیات شیر ازی شاعر شود . 

غیاث. [غ] ((ع) (.. فافیع) رجوع به 
غباث فافه شود. 

غیاث. [ غ] (ع) (..کشانی ) دجوع 
ه غیاث الدین جمذید کاشالی‌شود ۰ 
غیاث. [غ] (اخ) (.,مشهدی) رجوع 
به فیاث مشهدی شود. 

غیاث. |غ.] (۱ع) (.. نجومی) دجوع 
غیاث نجومی‌شود. 

غیاث ۰ [غ.] (اج) (.. نقشبند) رجوع 
» فیاث نقشبند شود. 

غیافا. [غ ]((ع) (می...) رجوعهغیا- 


الدین ابرفوهی و تذکرة نصر آبادی 





س ۲۰۲ شود. 

غیاث آباد. [غ ] (ٍع) دهی است جز» 
دهستان حومه بعش مر کزی شهرستان 
تروین که در ۳ هزار کزی شمال قزوین 
قراردارد. دامنه و معتدل است. سکنه آن 
٩‏ تن شیعه هستند و بفارسی داتر کی 
سخن میگونند.آب‌آن ازفنات ورودخانه 
تأمین‌میشود و بازار دارد. محصول آن‌قلاتو 
عدس » وشفل اهالیز راعت است. راه نمه_ 
شوم ماشین رو دارد ۰ ( از فر 
جفرافی‌ایی ایر ان ‌ ۱ 

غیاث [ باد. [غ] (اج) دمی است جزء 


دهتان فثلاق بزرک بخش کرمار 
شهرستان دماوند» که در ه هز ار گزی 
باختر کرمار و » هزارکری استگاه 
۳ 


گرمار فراردارد . جلکه ومعتدل است . 
۳ 
سکنه‌آن ۷۹ تن هتند که مذهب تشیم 


دارند وبزبننهای فارسی و تر کی الیکاشی 






ند . آب آن از حبله‌روداست» 


ات‌است 


ومحصول آن‌غلات»نبه بن‌شن ول 








دارد که درقدم ,بادی‌بوده‌است؛ سا کنان 
آن‌از ایل الیکاه 
آنان در تاب 

(از فرهتک حد بای ابراز ج۱). 
غیاث اباد. [غ,] (۱ ح) دهی است جزه 


دهستان بهنأم‌سوخته 1 


۳ 


ی واصاثلوهتند. برخی‌از 





ن سلای دماوند میروند , 





تهر ان ۰ که در ۲هزار کزی شمال خاوری 
ورامین ويك‌هزار کزی‌راء شوس و رامین- 
شر یف ] باد قر اردارد . جلکه ومعتدل است. 


سکنه‌آن ۱۰ 


آب آن ازفنات تأمین مبشود. محصول آن 





شحه فارسی زبانند . 


غلات » صیفی کاری وچفندرقند است ۰ شفل 
اهالیزراعتاست وراه مالر ودارد؛وازطریق 
حلیل ]" باد ماشین رو است ۰ ( از فرهنگ 


ری رن ج ۱). 








غیاث آباد, [ار اخ) دهی است جزء 
ده-تان‌فر اهان پایین بخش فرهعین ثهرستان 
اراك که درا ۱ هزار گزی جنوب‌باختری 
ذرمهین و ۱ هزار کزی راء مالرو عمومی 
قراردارد ۰ جلگه‌وسردسم است.سکنه آن 
۷ تن شمه * فادسی زبان‌اند. آب آن‌از 
فنات است . محصول آن غلات » بن‌شن ۰ 
میوه ولشات است. ۰ و شفل امالی زراعت 
و گل‌داری؛ وصنایم‌دستی زنان قالیچه بافی 
است. راه مالرردازدوازآهتگی آنانومبیل 
مبتوان برد ۰ ( از فرهتگ جنرافیایی 
لران ج ۰۲ 

غیاث ] باد. |غ](۱خ) دهی است جز» 
دهستان ورش رستم بخش شاه رود شهرستان 
هروآباد ۰ که در ۱٩‏ هزارگزی جنوب 
خاوری هجین و ۱ زار کزی شوساً 
هرو ] باد-میانهقر اردارد. کوهستانی ومعتدل 
است. سکن آنه ه تن شیعه‌تر کی زبانند. 
آبآن ازچث» است . محصولآن لاد 
وشفل اهالی‌زراعت کله‌داری؛ صنایم‌دستی 
و جاجیم بانی است . راه مالرو دارد ۰ (از 
فرهنگٍ جفرافیایی‌ایران ج ۰66 

غیاث اباد . [غ.] (اع) دهی است از 
دهستان قراتوره بخش دیواندره شهرستان 
سنندج» کءدر * ۲هزار کزی‌خاور دیواندره» 
کناررودخانه‌قل اوژن‌قر اردارد. کوه-تانی 
وس‌دسیراست. گنه آن۱۱۰ تن سنی 
کردی زبانند. آب آن ازچش» تأمن‌میشود. 
محصول‌آن م غلات »۰ حبوبات ولشات ا-ت. 
شنل اهالی زراعت و کل‌داری است» وراه 
ماارو دارد .۰ ( از فرهتگ جنرافیایی 
ابران ه). 

غیاث آباد . [غ] (اع) دهی‌است از 
دهتان <ومهً شهرستان ملایر» که در ۱۰ 
هزارکزی باختری شهرملایر و ٩‏ هزار 
"کزی‌شمال راء شوسه ملایر ب»مدان قرار 
دارد . جلکه ومعتدل است ۰ 9٩‏ تن سکنه 
دارد که بز بانهای تر کی و فارسی ستن 
میکویند. آب آن ازقنات تأمین میشودو 
محمول | نغلات است . شغل اهالی‌زراعت» 
وصنایم دستیزنان قالیبافی است. راه‌مالرو 
دارد . (ازثرهنگ جنرافیاییابرانجه): 
غیاث آباد . [غ غا خ) دهی است از 





باده که در ۱ ه هزار گزی‌شمال‌با+تری 
نور آباد » و؛ ۲ هزار کزی باختر شوسا 
خرم آباد - کرمانشاه فراردارد ۰ دامنه و 
سردسیر است . سکنهٌ آن ۲۱۰ تن شیعه 
هستند که ب‌لکی وفارسی سخن میگویند . 
آب‌آن از چشمه‌هاست . محصول آنغلات» 
لشات و پشم است شُفْل اهالی زراعت ۰ 
کله‌داری » » صنایم بع دستی و ساه چادر بافی 
است وراد نان سا کنان آن ازطابقة 
سأهو ند هستند ودرژمستان به‌فشلان‌مروند. 
(از فرهنکه جر افیایی ابرانج 1 ). 





۳۸۲ 


غیاث آباد ۰ [غ] (( خ) دمی است از 
دهتان حومه بخش مر وی شهرستان 
فا.» در ۱۲ هزار کزی جنوب‌خاوری 
فاو ۰۰ کزی راه شوسهٌ جهرم- فا 
فر اردارد . جلگه وع‌تدل است .سکن آن 
۰ تن شیم نارسی‌زیانند ۰ آب آن از 
قنات تأمین میشود . محصول آن غلات؛ ین 
وحبوبات است. شفل اهالی زراعت‌وقالیبافی 
است. دبستان‌دارد. (از فرهنگ جفرافیایی 
ابران ج ۰/۷ 
غیاث ]با . [غ.] (۱ع) دهی است از 
دهستان کر بال بش زرقان شه رستان‌شیراز 
که در ۷۸ هزار کزی جنوب خاوری 
زرقان و۷هز ار کری‌راه فرعی خرامه‌بسهل 
آبادخیرقرار دارد. آب آن ازرود کر تأمین 
مشود . محصول آن غلات‌وبرنح؛ و شفل 
اهالی زراعت است . راه فرعی دارد . 
(ازفرهنگ جنرافیایی ایران ج ۷). 
غباث اناد ۰ [] (اع) دهی است از 
دهستان خفرك بش زرقلن شهرستان 
شراز که‌در ۲ »هار کزی‌ش.ال خاوری‌زرفان» 
و ۲ هزار کی راه فرعی خفرك به تخت- 
طاوی قر اردادد. جلگه ومعتدل است. سکن 
آن ۷۰ تن شیعه فادسی زبانند. آب‌آن از 
رودخانهسیو ندوقنات تأمین مشود ومحصول 
آن غلات وچنندر » و شغل اهالی زراعت 
است. راهمالرودارد.(ازفرهنگ جنر افیایی 
ایران ج ۰)۷ 
غیاث آ باد.[غ](رادهی‌است کوچک از 
دهستان ابراهیم۲ بادبختمر کزی‌شهرستان 
سیرجان .که در ۱۲ هزار کزی جئوب 
سعید] باد ۰ سر راه فرعی بافت - سیرجان 
واقع است * وده‌تن‌سکنه دارد (از فرهنگ 
جفر افیایی ایران ج ۸). 
غیاث آباد. [غ] (اخ) ده کوچکی 
است از دهستان حرجند بخش مر کزی 
شهرستان کرمان که در ۳۱ هزار کزی 
شمال کرمان ۰ و ۳ هزار کزی اور راه 
قرعی چترود - کرمان‌وافم است » وده تن 
سکنه دارد . (ازفرهنک جنرافیایی ایران 
ج۸ [ ۰ 
غیاث آباد . [غ.] (۱ع) د» کوچکی 
است از دهتان‌سر بنان بش زرندشهرستان 
کرمان» که‌در 4۸ هزار کزی شمال خاوری 
زرند وهزار گزی خاور راه مالرو زرند- 
داور(ظ.داورانویه)واقع‌است؛ وا تن‌سکنه 
داد ,(اژفرهنگ جفرافیایی اير ان ج۰)۸ 
غباث اناد ۰[ غ ]( )ده کوچکی است از 
دهستان نوق شهرستان‌رف-نجان» که در ۰ ؟ 
رکزی شمال باختری رفسنحان ۰ کثار 
راء مالرو رفسنجان به بافق وافم است 
بنج خانوار سکنه دارد ۰ ( از فرهتگ 
جفرافیایی ایران ج ۰۸ 
غیاث آباك ۰ [غ] (۱ع) دهی است از 
دهستان بالاخواف بخش خواف شهرستان 


۳۸۳ 


تر بت ی در ۳۲ وی شال 
باختری رود و بکهزار کزی شوسه 
ع,ومی تربت به سلامی دافم است بٍداعت 
و گر هسیر است که[ ۰ تن شیعه 

ذارسیزبانند ۰ آب آن ازقنات أمینمیشوده 
ومحصول آن‌غلات »ینبه وزیره است. شغل 
اهالی زراعت کار ۰ قالیچه‌و کر باس- 
بافی‌است وراهاتومییل‌رودارد. «(ازفرهنگ 


جنر افیایی‌ایران ج ۰0٩‏ 

غیاث] آباد ۳1۳ ) 2 دهی است از 

دیتن تبادعان بخش حومه شهرستان 
مشهد که در 4 ۱ عزار گزی خاورمشهد ؛ و 

9 کریشءال کشف رود واقم‌است. «جلگه 

سکن آن ۲۰ تن شیم 

آب [ن از رودخانه تأمین 


ومعتدل است . 
فارسی زبانشد . 
میدودومحصول آن‌غلات است وشنل اهالی 
زراء- ومالداری‌است. راه اتومبیل‌رودارد. 
( از فررهنگ جغرافیایی ایران ج٩)‏ ۰ 
غیائای‌حلوائی. [غ ک- ع] (ع) 
دجوع به فیاث حلوا ی وتذ کرةنصر [ بادی 
ص ۲۳۸ شود. 

غیاث|بر قوهی.[_غ ن. ۱ ب ] (2۱) 
رجوع » غیأت الدین ابر فوهی شود . 
غیاث , [غ] (1 خ) اين ابراهیم تعیعی 
آگوفی, از رواة حدت وتامی است. رجوع 
به ذ کراخبار اصبهان ج ۲ س ۱5۰ شود. 
سیوطی در تاریخ الخلفاه کو ید : غیاث بن 
ابراهیم یکی از ده محدت بودکه یش 
مهدی‌بن‌منصور(سومین خلیفةً عباسی) آمد. 
رجوع به تار بخ لعلفاه س ۱۸۲ شود. 
غیاث . [_غ] (اخ) اين ابراهیم نعمی . 


محدث است ضعیف ۰ (منتهی| الارب).محدنی 





متروك است . (ازتاجال‌روس) ۰ 

غیاث . [غ](_اح)ابن‌ابی‌شيبة حبرانی؛ 
خیغی است از برای بشربن اسماعیل ۰ (از 
تاجالعروس). 

غیاث. [غ ] (اح) این‌المسیر . دجوع 
عیاث پن‌مسیر شود ۰ 

غباث . [غ](<) این جعفر هر 
ابن عبنیه بود . (از تاج العروی ) ۰ 
غیاث ۰( غ](۱ ح)ابنحکم(ح ك ]شیخی 
است‌از بر ایحرمی‌بن‌حفص (ازتا جاا‌روس): 
غیاث . ([غ] ( ۱خ) این عبدااجمید. 
محدت است واز مطر رراق روات بکند.. 
(ازتا ج العر وس) ۰ 

غیاث. [غ] (۱ع) این العلت 
ابن‌طارقة ین عمرو : ملقب به اخطل ومکنی 
» آبوالك. رجوع‌به اطل غبأث بنغوثو 


عوت بن 


اعلام زر کلی ج ۲ ص ۷۱۱ و روضأت - 
الحنات ص ۵۲۰ واسهاءالءولفین وفورسصت 
المقداافر ید شود. 

غیاث ۰ [غ] (راخ)بن‌فارس‌بن‌ابی‌جود. 
دی متری بودو بسال ۵۰ م . ید ر گذشته 
است . (ازناجالمروس) . 

غیاث. [غ] (اغ) ابن مننی قشیری ؛ 





مکنی‌به ابوالشتی ۰ تابمی است و اذبهز بن 
حکیم روایت کند . 


غیاث.[_غ] (راخ)ابنمحمدبن‌احمدین‌محمدین 


غیاث عقیلی» ازاین ریدة‌حدیث 7( 
تاج‌العروس). 
غیاث . [رغ] (۱خ) ابن محمد بن‌غیاث + 
محدث‌اس‌واز ابوسلم کجی روایت دارد. 
(ازتاجالدر وس).شا یدهمان‌غیاثابن‌محمدین 
غیاث معدل باشد که‌درمادء,مدی آمده است. 
غیاث. [غ.] (.اخ)ابن‌معمدن‌غیاتمعدل 
. وی کدرالحدت و 
فقیه‌ی برهیز کاربود ء رجوع به ذ کراخبار 
اصیهان ج ۲ ص ۱۵۰ شود. 
غیاث.( غ](۱ع) نسم [م ععی ] 
اسدی»»توفی بسال ۰ ی مردشحاعی 
آزذوی ااطرح بود.درا ندلس برعیدالر حمن 
اموی‌خروج کرد؛ و دست عمال عبدالر حدن 
شته شد» و سراورا به فرطه فرستادند . 
(از اعلام زر کلی ج ۲ س۰)۷۰۲ 
غیاث. [غ] (۱ج) این مقیم سلمی کرنی 
مکنی به ابومنصور . رجوع به ابومنصور 
حافظ .ات شود . 
غیاث . [.غ] (.اخ) ان 
است وازعلی رواب کند.(ازتاجالعروس): 
غیاث . [ غ] ( ۱ع) ابن هیاب بن غیاث 
انطا کی. محدث است واز ابن رفاعٌ فرضی 
روات دارد ۰ (از تاج العروس) . 
غیاث. [غ] ((<) ادب . منشی ومتر چم 
دارالترجمةٌ خاصه بود » او رسالهٌ اوزان و 


درحال 


به ابومحمد 


مکنی 


تعمان . محدث 


مقادیرمقر بزی را از عربی بفارسی 
۱۳۵۰ هیر ه٩رده‏ ات 
غیاث استر ابادی.[_ غش ات (2۱) 
(مولانا 
همین ولات با صادقی کتابدارصاحب مجمم 
1 ب مجمع 
الخواص مصاحءت 


... ) از مردم استراباد بودو در 





اشت. اینایات ازوست : 
رت ۳ ِ 
خونین کفن مرصه محشرمرو غیاث 

تا از تو 


خجلتی نود فائل ترا 


پات رکفت سای تون نب رم 
آیا سراع از که کنم منزل ترا ؟ 

شرا زرریی ش هدرن بای 
او گر بان مرا دوزد ومن پاره کنم . 
مضءون بت اخم از مولانا شر یف تبر بژی 


که آکو ید : 


هت ۱ بات کر بان مرا هرچنددوخت 


از نظر نارفته بازم چاك در دامان رسید . 
ظاهر صاحب نتایج الافکار وی را باغیات 
الدین محمدیزمی اشتباه کرده است ,رجوع 
به مجمم التواس س ۲۰۰ ونتایج الافکار 
س ۱۰۲ والذر مه ذیل « دیوان غیاث 
الاسترابادی » شود . 

غیاث اصفبهانی. [غ اف ] (۱ع) 
دس به منصف وخرال‌شود: 
ث الاسالام والمسلمین. [غ بت 
1 1 تول م لد ] (۱ج) لقبی بود ؟ 


بادشاهان وامرا میدادند , دجوع 








غیاث‌الدین 


نامه ص۸ و کلستان سعدی (دییاچه) شود. 
غیاث‌الامه . [رغ ث ل۶0۱] (۷ع 
لقب خره فیروز بن خسرو . رجوع به خره 
فیروزین فنا خسرو و ۲ ارالباقیه س 6 ۱۳ 
شود: 
غیان)لدو لةوالدین» [_غ شددل 
و دد] (اخ) لقب بعض سلجوقیان از 
ملوك بنکال که برسکه های آنان نقش 
شده است . (ازالنقودالعر بية ۰6۱۳۲ 
غیاث‌الدین. [.غ ث دد] (ع) لقب 
بهاءالدوله ابو تصر از آل بویه » که برسکه- 
های او نقش شده است ۰ (ازالنقودالر ,یه 
س ۰۱۳۲ 
غباث‌الدن. از 9 ت‌ 3( خ)( 
نوهی ) رجوع 4 یات الد, و 
غباث‌الدین. [ ۶ غ شدد] ) اج) (میر. 0 
با ( سید...) از ۳ ونقبای مذهد بود 
حسب و سم ی‌عالی داشت . مطابه تس 4 
شمراو غالب‌بود و بسب زردی 





او را سید شرقه نیز میگفتند ان 


مطلم 
‌ 


ازوست : 
دمی از دست دنیا وا نرستم 
با ساق ی که بکدم می برستم . 

مر محمود تربتی او را هجو کرد و بت 
زیراز هء‌ان هجواست : 
میمون جمال ازرق نحس‌دنی دون 

رذل کر به منظر کم کاس ز بون. 
(از مجالس الثفائس 1 ۰6۲۷۲9۹ 
غیاث‌الدین.[غ_ ث دد(اع) (ام...) 
ازفر قه حروفه‌است. اوراست: «استوانامه> 
مثنوبی بزبان فارسی که راجم بحکایت 
رفتن اسکندردریی اب حیات‌است. تالیف یا 


تحریر کتاب سال ۷۰٩ه.‏ ق. است . (از 
"کتاب سمدی تاجامی تألیف برون‌ص 4۰۳) 
ورجوع هم رکتاب شود 

غباثالددر ن*[- غ‌ آث دد](۱)(امیر + 
حاکم کرمان از ۳ شاهرخ پسرامر - 





,مور کور کان ۰ رجوع به حبیب‌الیر چاب 
حام ج ۳ص ۱۰۱۵۹۹۲ ۱۱۸ و۱۳۶ 





شود . 
غیاث‌الدیی. | غ ث دد] (اخ ) دهر 
ات از مان ها عانات اس دومه 


شهرستان برجن د که در ۳۸ هزار کزء 





جئوب‌خاوری بر جند قرار دارد. او هت 














و معتدل است ۰ سکن ان ۱ 
فارسی ز بانند .7ب آن ازقنات تأمین‌میشود 
ومحصول آن غلات»:وشغل‌اهالی‌زراعت 

6 ۰ 
راه مالرو دارد. ( از فرهئی جفرافی 
ابران ج ۹ 


غیاث‌الدین.[_غ شدد] (2۱) ابراه 
(اول) ابن علیمان. سومین حکمراث از 
اسزندبار یان, او درحدود سال ۷۰ ه. ق. 
بحکومت رسید , رجوع به معجم‌الا نساب 
زامباور ج ۲ ص؟ ۲ ۲۲ واسفندباریک 


دراین لفت‌نامه‌خود . 


غا این 
غباثالدین. [غ] (اخ) ابرفومی. از 


شاعران بزد بود ۲۰تی در آتشتکده - 





بزدان کو ید «شرح حال او در دست یست 
ولی‌اشعاری ازو آورده است . نصر آبادی 
درتذ ور خود او را میرغیانااین میرزا 
هادی‌بر ادرمیر برهان ابرقوهی ذ کر کرده 
است » و کوید ؛ وی ویدر وعصوی او همه 
شاعر واز بزر کان ابرقوه بودند ۰ صاحب 
عبح کلدن( ص ۳۰۰) وی را فیاث الدین 
آورده ک وید : او برادر زادة میربرهان 
| بر قوهی‌است . انتهی, نمیاث‌دراوایل‌جوافی 
در ابر وه در گذشت‌این اشمار از اوست: 
خموشی شب هجرانز,وفایی نیست 

که ناله را بلیم فوت دسایی نست 
دل کته ما را شراب کرده علاج 

شکست توب من کم ز مومبایی زست. 
ونیز گوید : 
جام می ازتو »ام تکلیف استهفار کرد 

نده مینا ز خواب غفلةم بندار کرد. 
همچنین گو بد 0 
درسرم باز آ نشی ازعشق آن دابر کرفت 

باز عشقش کرمی دیرینه را ازس کر فت. 

ورجوع به نذ کرة نصر آبادی س ۳۰۲ و 
۱ الذر سه‌ذیل «دوان غأت‌ابر فوهی * 
ظود « 
غیاتالین. [ مغ ث دد ( )ین 
اسکندر معروف به اعظم شاه از ملوكت 
بشگاله . وی‌بسال ۷۷۱ برسکندرشاه اول 
شورید ۰ و درسال ۷۹۲ ۵ .ی. بر تخت 








نشت , (ازهجم‌الاناب زامباور ج ۲ س 
۳ , در کتاب « از سمدی‌تاجامی > 
تالیف برون چنین آمده , شیلی‌نسمانی 
حکایت میکند که سلطان غیات‌الدین بن 
ساطان اسکندر بنکالی با حافظ ارسال و 
مرسولمی داشت وشاعر را برای او غزلی 
است ممروف که رن ابیات از ات 
ساقی حدیث سرو کل ولاله مرود 

دین بحت با ثلانهٌ غاله میرود » 
شکرشکن شوند همه طوطیان هئد 

زین فندیارسی که به بنکاله‌میروده 

حافظ ز شوقمجلس سلطان غیأت‌دین 

غافل مشو که‌کار تو از ناله میرود. 
وبقولی ممدوح حافظ دراین غزل محمود 
شاه بهنی ( ۰ - ۷۹۹) است .رجوع 
» از-مدی تاجامی ص ۳۱۲ وحاشية آن 
وتاریج الخلفاء سیوطی ص ۳۳۸ شود. 
غیاث‌اللین» [رغ ث د د] ( .اج ) ابن 
حمیدالدین . رجوع به خواندمر و غیاث - 
الدین‌بن همام‌الدین شود. 
غیاث الدین.[_غت دا( ۱ج) (ملك...) 





ایند کن‌الدین؛ یافغر الدین (۱) چهارمین 
از ملوك کرت .وی‌یس ازملتک فغرالدین 
وقتلم<مدین‌سام پفرمان اواجایتو حکومت 
هرات و اسفزارو فراه وسیتان وغور و 
غرجستان رایافت » ولی کمی بعد بابرادرش 
علاء الدین اختلاف یبدا کرد و بحمایت 
اولجایتوه‌اردو رفت. خدابنده‌وی را محترم 
داشت ودرسال ۷۰۷ بهرات بر کرداند» 
و او در مراجمت غور وخیار واسفزار را 
نیز تحت‌امرخود درآورد . امرای‌خراسان 
که از بسط قدرت او -شنود نودئد او را 
بیش خدابنده بسر کشی متهم ساختند و 
ابلغان او را باردو خواست ونا سال ۷۱۵ 
ه.ق. رخصت مراجمت بهرات‌نداد ؛وچرن 
بهرات بر کشت با طایف نیکودری وسایر 
مخالفان بجنکت پرداخت وچند قلمه ازقلاع 
خراسان‌و-یستان را فتح کرد ۰ پس ازآن 
درسال۱ ۷۲هق. سر خودملك‌شمس الدین 
محمدر | در هر ات گذاشته بز بارتمکه‌رفت. 
و همین ملک غیات‌الدین است که ام 
چویان را که بوی بناهنده‌شدهبود کشت »و 
در ۷۲۸ ۸. ق. بدربار ابوسعید آمد ولی 
علت نفوذ‌شداد خانون چندان موردالتفات 
واقع نشده بهرات‌بر کشت وسال بعدیعنی 
۹ .مرد. آمر‌حسینی ازشمرا وعرفای 
معروف از مماصرانملک غیاث‌الدین بود. 
(از تاریخ مفول‌چاب دوم ص ۸9۳۷۷ ۳۷ 
۷۵ ورجوع به معجم‌الاناب زامیاور 
ج ۲ص ۳۸۲و فاموسالاعلام تک شود 
غیاثالدین, [غ دد (۱ع) این 
د ان الدین سلیمان . رجوع به غیات‌الدین 
کیعسرونال‌شود " 

غیاث‌الدنی ۰ [ غت دد] ( ۱<) این 
طاوس ۰ رجوع » غیات‌الدین عبدالگریم 
شود 

غیاث‌الدین . [ غ دد] راخ ) ابن 
طیب‌شاه. بازدههین ازملوت شباتکارء‌فارس 
(بنی فضلوبه) .وی سال ۸ 1۸ ه. قن. سکومت 
رسید» وبایر ادرشنظام الدین اسما حکومت 
میکردند ۰ ( ازمجم‌الانساب زامباور ج ۲ 
ص ۲ ۳( 

غیات‌الدین. [ غ شدد ] ( اخ) این 


فغرالدین. رجوع به غباث‌الدین ابن‌ر کن- 


الدین شود: 
غیاثا لد . [غ ت دد] (اج) این 
کمالالدین‌بن قوامالدین. ازسادات‌مرعشی 


بود. ویبسال ۲ ۸۷ه. .ان سن ببك‌فرمان 
حکومت مازندران را یافت ولی‌معطومنیست 
که او درساری بنام حا کم مازندران مستقر 
خدء‌باشد. ( از ماندران واسترآیاد تألیف 





۳۸۹ 


رای وچاپشگاهتر جمونشر کتاب ۱۸۹ 

و۱۹۰). 

غیاث‌الدین» [ غ ث دد] (راخ) ابن 
محمدء یاغیاث الدین پیرشاه. رجوع به‌غیاث 
الدین برشاه شود . 

غیاث‌الدین» [ غ. ث دد] (دع) این 
محمدین حسن کانکوبهنی (۲),ششمیت از 
املوك بهسی(شامان کر که) () که در 
دکن دانم درجنوب هندوستان تأسیس‌شده 
بود اویسازمر کک بدرش بال ٩۹‏ ۷ ه. ق. 
درس ۷سالکی بر تخت نشست. ولی س‌از 
دوماه وزیرش «لالجین» اررا خلع رد 
ویس از کور کردن » ویرا در قلعهٌ زندانی 
نمود و عوی او شمس‌الدین را بجای او 
نشانید. ( ازتاموس‌الاعلام تر کی ومعجم - 
الاناب ج۲س ۳۷ ۳۸ ) و رجوع 
بمعجم الا نساب شود. 

غیاث‌الدین. [ غ ث د د ] (اج) ابن 
محمودین‌ملکشاه رجوع بغیاث الدین‌محمدین 
محمودین ملکشاه شود. 

غیاث‌الدین. [ :_ ت دد] (.۱ع) ابن 
معمود شاه بنجمین ازملوك خلجی مالوه . 
رجوع به غیاث شاه بن محمود و قاموس - 
الاعلام تر کی و ممجم‌الانساب زامباور س 
۱ نشود. 

غیاث‌الدئن.[ ۶ ث دد](ع) (ملك..) 

این معز الدین؛رجوعبه‌غیاث الدین بیرعلی‌شود. 

غیاث‌الدین. [ غ ت دد] (۱غ) ابن 
ملك صالح‌بن مك کامل‌بن ملكعادل سیف 
الدین محمدین نجم‌الاین ایوب؛ ملب‌پذلك 
از ملوك اوبی مصر بود. بال 

۷ ه. ق.بس‌ازمر گ بدرش ملث‌صالح 
بادشاهی‌رسید وبال۸ 16 باکافران‌فرنگ 
چنگید وب ایشان پیروز کردیده و سرانجام 

بدست غلامان بدرش ملك صالح کشته شد. 

(ازحیبالیر چاپ خیام ج۲ ص۷٩‏ وج 


معظم . 


۲۵۱۳ ) و روم بهمیت کتاب صفحات 
متاآکو رو 

غیاثالدین . [ غ ث دد] (ع) ان 
ملوك . یکی از شارحان « شذور اانهب 
فی‌الا کسیر » تألیف علی‌بن موسی حکیم 
اندلیمتوفی‌بسال ۵۰۰ه.ق. است. ( از 
کف الظنون ذیل شذورالذمب) ۰ 
غیا‌الدین. [ غ ث دد] (اع) این 
همام‌الدین ملقب به خواندمیر. رجوع به 
خوائدمیر شود , 

غیاث‌الدین ۰[ ۶ ث دد ]۰ (۱ع) 
ابوالفتح,رجوع بغیات الدین‌غوری محمدین 
سام شود . 

غیاث‌الدین.[ غ کدد] (() احمدین 


(۱) درمعجم الاناب زامپاور درکن الدین» ودر تاریخ مفول تألیف عبای اقیال «فخر الدین» ]مده‌است . 
(۲) در قموس الاعلام کی » غیات‌الدین سر بز ر کت سلعلان محمود شاه اول ضبط شده‌است» وبنظر میرسد که صاحب قاموس الاعلام 


اورا باغیات شابن محمود شاه خلجی 


اشتباء کرده است 


خبط شده است و متن ازطبقات سلاطین اسلام است. 


. رجوع بمعحم الاناب ج۲ص ۳۱ شود. 


(۳) درمسجم الانابکلیر که 


۳ 








۳4۹۰ 


ارس » معروف ب-لطاناحمد و ملقب به - 
غیات الدین ۰ چهارمین از آل جلایر با - 
ایلکائیان. رجوع به‌احمدین اویس درهمیت 
افت نامه شود. 

غباث‌الدین ۰ [غ_ث دد] ) 9 اعظم 
شاء . رجو ع » قیأث‌الدین ابن اعکندر 


شود . 

غیاث الدین ۰ | غ ث دد] (۱خ) 
(سید...) افضل بن‌سیدحسن ۰ ازعلما وفقهای 
عسر سلطان حسن مزا .وی الا منصب 
شیخ‌الاسلامی و قضاء شهر مشهد را داشت. 
(ازحیبالسیرچاب خیام ج4س> ۳۳). 
غیاث الدین . [ غ ث دد] (۱ع) 
( -لطان ..۰۰) براق خان . بادشاه اولوس 
جفتای ( متوفی بسال۱1۸ ه.ق۰) ۰ وی 
یادشاهی ستمکار وشجاع‌ومتهور بود. بسال 
۳ « جلایر بای > را امیرالامراء خود 
کرد. دراوایل سلطنت میان او وشامز اد» 
نیدو دوبارجنک انفاق افتاد و سر انجام با 
همدیگرصلح کردند. وی بتصد فتحخراسان 
و عران و آذربایجان با آباناخان قاشمتام 
هلا کوخان جنگ کرد وشکست‌یافت. مدت 
سلطنت وی ۱ سال بود ۰( از حبیب‌السیم 
جاب خیامج ۲ص ۸۳). ورجوع بهمینآکتاب 
وتاریخ مغول تألیف عباس اقبالس ۲۰۳ و 
۵ ۷1 و ۲۱۰ و ۳۱۹ و 11۵5 
شود . 

غیاث الدیی . [غ ت دد] (۱ع) 
بلبن یابلبان» ملقب بهالغ‌خان یکی از سلاطیت 
دهلی بود. وی در آغاز از مردان سلطان 
التتمش بود ویس از آن داماد او گردید. 
در هنکام حکومت ناصر الدین »مود بسر 
سلطان التتعش وزارت اورا بر عمده داشت» 
ویس‌ازمر ک ناصرالدین» بال ۱4 هدق. 
حکومت را بدست گر فت و مدت ۲۰ال 
حکمرانی کرد وسرانجام بسال ۵ 1۸ه.ق: 
درس ۸۰ سالکی در گذشت » ومعزالدین 
کیقبادین بغر اخان نوادةٌ وی جانشین اوشد. 
(ازتاموس‌الاعلام ت کی ) ور جوع ب‌معجم 
الاتاب زامباور ج ۲صس۲ ٩۲‏ وحبیب السیر 
چاب خیام ج۲ ص ٩‏ ۱۲ (حاشیه) و تاریخ 
مثول جاپ اول ص ۰۳۰ وذهرست مقالات 
نارسی تألف ایرج افشار ص۵۳۸ شمارء 
۰ شود. 

غیاث‌الدین. [غ. شدد](۱ع) مادره از 
خاندان بلین یا بلبان) و سلطان دهلی بود 
وبسال ۷۲۳ ه.ق,حکومت نکاله(تمام بفکاه) 
را داشت , رجوع »ممجم الا ناب زامباور 
۲ص 4۲۷ شود . 

غیاث‌الدرین ۰ [غ ات دد] (اج) بهادر 
بوراشاه . حا کم بشکالً شرقی . وی اذ 
خاندان پلین (یابلیان) سلطان دهلی بود و 
بال۷۱۸ه. ق. و باردیگر بسال ۲۰ ۷هق. 
بابهرام بحکومت رسید. رجوع به معجم - 
لاناب زامپاورج +س 4۲۷ شود. 





غباث‌الدین. [غ_ ث دد]( _اخ) بهادر- 
شاه (خضر) بن معمد . از ملوك بنگاله ۰ 
بسال ۲ مه. ی: ب-اطلت رسید. ( از 
معجم‌الا ناب زامیاود ج ۸۲ ۲ 

غیاث الدین. [ رت دا (1ع) بهملی. 


رجوعبهعیاثالدین! بن‌م<مد بن حسنکانکو 


:مت حود: 

غباث‌الدین 0 ء آت‌دد] (ا ح)یودبی: 
وی سلطان‌غیاث الدینابن‌اسکندر ازشاهان 
پوربی ( والیان بنگاله و حوالی آنرا 
بوربیه میخواندند) بود.رجوع به‌غیات الدین 
اسکندر وقأموس‌الاعلام تر کی شود. 
غیاث‌الدیی ۰[ غ۶ ثت‌دد] (۱) 
(خواجه...) براحمد خوافی. وزیر شاهرح 
میزا (۸۲۰هق.),رجوع به پیراحمدخوافی 
درهمن‌افت نامه وحیب‌السیرچاب خیم ج ۳ 
ص۵9 و۱۰۱ وح ۶ص ۲و۳ ۲۰۱۲ 
و4۰ و۱ وروضات‌الجنات فی‌اوصاف مدینة 
هر آتج۱س ۸ ۱ شود. 

غباث الدین .[ غ ث دد] (۱ع) 
(ملطان...) بر‌شاه.هشتمین از خو ارزمشاهان 
بود. وی‌بعد از هلا ک پدرش‌سلطان محمد 
خوارزمتاء ۰ به کرمان که فلمرو او در ایام 
حیات خوارژمشاه بود آمد وچون کوتوال 
قلعهٌ کو اشیراورا بدانجا راه‌نداد غیات‌الدین 
بعراق آمده لشکر بان متفرق پدر واعیان و 
دران سیاء اورادورخود جمم کرد واز آن 
جمله بر ان حاجب ویفان طایسی خالوی او 


بودند. غیاث‌الدین بسازاستیلا برعراق و 





خراسان و مازندران هآ ذربایجان آمدویس 
از آن عازم نارس شد و بال۱ ۱۲ ه.ق. 
بشیراز وارد شد وا کثر بلاد نارس‌را گر فت. 
درهمین اوفات بو د که خبروصول مفول به 
ری وويران کردن بلاد متعلق به‌غیاث‌الدین 
رسید و سلطان بدرخواست ناصر خلیفه » 
بمراق‌باز کشت وازسوی دیگر جلال‌الاین 
برادر وی ازهند بکرمان مد ویس از آن 
عازم شمراز واصفهان شد.غیاث‌الدین بمقا بل 
او شتافت وسرانجام مفلوب گردید و جلال- 
الدین به‌ری ماط شد» وات‌الدین مدتی 
نزد برادرش بود تا[ نکه بسیب خطائی که 
ازاو سرژد وتان زکر ست و یس‌ازآن 
بکرمان ترد براق حاجب امد و صرانجام 
دت مت بران سل ۱۲۷ ه.ی. ذشته 
نصا (ازتاریخ مفول تألیف عباس اقبال چاپ 
دوم ص ۱۱۱۳ ۱۱۰) ورجوع به فهرست 
تاریجخ مغول ذیل غیأت‌الدین خوارزهشاه و 
حبیب السیر چاب خبام ج۲ص 4 1۰1 
وتاریخ کز یده‌چاب لیدن س 4۹۹ و۰۰٩‏ 
وقاموس الاعلامتر کی‌ومعجم‌الا ناب زامباور 
ج۲ص۸ ۳۱ وحاشبة ه همین نت ۱۹ 
مذ کور وتاریجخ جهانکشای‌جو بنی‌چاب لیدن 
ج۲س۱ ۰۷۲۰ ونه رست‌همین کناب‌ذیل 


, غیاث الدینسلعان »و «برشاء» وهه‌چندن 








غیاث‌الدین 

رجوع به‌تىاثالدین این‌محمد در این لغت- 
نامه‌شود . 

غیاث‌الدین. [غ_ث دد] (۱ع) »دعلی 
مء‌روف ب‌غیات‌الدین‌نانی. هشتمیت ازملوك 
کرت و آخرین آنان و بسر معزالاین 
حسین بن غباث‌الدین‌بود. بال ۷۷۱ ه. ق. 
یس از ۱۳ سال 


جانشن بدر خودشد. یس 
پادشاهی در هنگام ظهور تبمور لنگک در 
هرات تحصنکز ید ودربر ابر تیمور مقاومتی 
سفنت کرد وای‌سر | نجام‌اسير کر دیدواورا پا 


خو.شاو ندانو یمرو انش بماوراءالنور فرستادند 


و خود او در [نجا کشته‌شد و با فتل او 
دولت یرت بایان رسد . رجوع بتاریجخ 
مفول تلف عاس اقبال چاپ دوم ص۳۷۸ 
و قاموس الاعلام تر کی و معجم الاناب 
زامباور ج۲س ۳۸۲ و۳۸۳ وحبیب اسر 
چاپ خیامج۳ ص۳۸۷ تا ۸٩‏ ۳شود. 

غیاث‌الدین. [ء_ ث دد!(خ) (امد.) 
ترخان۰ یکی ازامرای عهد تب‌وری بود و 
درجتگهای این بادشاء بادشمنان» حواکت 
میکرد . رجوع بتاریخ حبیب السیر چاپ 
خبام ۳ ص ؛ ۲۷۳۲ و1۸ و ۷ 


حود . 

غیاث‌الدین [ غ ث دد]( _اج) تفلق. 
نخستی از تغلق‌شاهان وهحدهمین ازسلاطن 
دهلی» وی بسر تغلق سلطان » غلام سلطان 
غیات‌الدین بلین بود. بسال ۰۰۵۷۲۱ بس 
ازقتل خسرو شاه بحکومت رسید. مدت سه 
سال‌ونیم یادشاهی کرد وبال ۵ ۷۲ ه. ق. 
کشته شد. بعدازاو سرش محمد شاه تفلق 
جانشن وی شد . امیر خسرو دهلوی شاعر 
روف درزمان همین غات‌الدن تفلق بوده 
است وتاریخ منظوم خود < تفلق‌نامه > را 
( از قاموس الاعلام 


محم‌الا ناب ج ۲ص ۳ 1۲ 


بنام او نوشته است . 


تر کی),ودجو 
وه 1۲ وتغلق خ اشو د. 
غیاث الدیی » [ ۶ ث ند] (۱ خ 


غلق. بنحمین از ماو ك تفلق‌شاهان؛ ویسرفتح 








ان وئوادة فیروزشاه‌بود. سال۷۹۰ه.ق. 


یس ازمر کک جدش برتغت دهلی شست 





بسب نالایق‌بودن واهمال درامور حکومت 
۰ ماه از حکومت خلم کر دید و 
ابویکر تشلق‌شاء‌بن ظفرخان بجای اونشست 
(ازقاموسالاعلامتر کی): 

غیاثالد ین[ غ۶_ ث دد] ( _اخ)توقتعش 





مد ازشش 


باتوختامش یانقتامیش. یکی از خانان آق- 
اردو در دشت فبچاق شرقی از خاندان 
اردا. دک از ۷۷۸ ۷۹۹۱ ه.ای. حکومت 
کرد. ( از معجم‌الاناب زامباور ج ۲ ص 
.)۳٩۰‏ درطبقات‌سلاطیت اسلام‌بجای ۷۹۹ 


۳ مد است . رجوع بهمین کتاب صس 


۲۰۲ شود. 
غیاث‌الدین,[غ. ددا (راخ) جلال- 
شابن محمد سور » ازملوك بشکاله . بسال 


۳ 








۸ هن سلعادت رسید. (ازسج لاب 
زامباود ج ۸۲ ۲ 
غیاثالدبن:[ تم و دد] (اح) جمشید 


سمودین محمودین محمد کاشانی: 





آفای محبط طباطبائی درمقالة خود بعنوان 
«غبات‌الدین جمشید» چنین آردهغیاث الدین 
جمشید پسر مسعودین محمود بن محمدطبیب 
ازمردم کاشان‌بود. تاریخ تولد اورا ازروی 
قرننه وقیاس میتوان بدست آورد. وی در 
سال ۸۱۰ ه.ق . چنااکه خود در زیج 
تسهیلات اشارت اکرده ۰ برای استخراج 
اوساط قمردرکاشان <سوفیرا رصدم‌کرد 
و در حدود ۲۷ که نامه تار یخیخویش را 
برای بدر بکاشان مینوشته مانند مرد [ 
تجر به و جوانی ازخود سخن میکویده واز 
مرک او که در ۸۳۲ ۵. ی واقم شده‌است 
دیگران ماننديكقسم نا کامی‌وحادته بوقعی 
باد کر ده‌اند بنابر این میتوان چنین بنداشت 
که درحدود ۰ هي بدئیا آمده باشد . 
غیات‌الدین در آغاز عمررچون ذرق وانر و 
استعدادمعه وص‌خارق‌العاده برای آموختن | 
دروس رباضی‌داشت از تعقیب دانشبزشکی 
که بیش خاندانی او بود چشم پوشیده در 
بی‌آموختنریاضی دفت. دردورة‌فرمانروایی 
خانان منول کار-تاره‌شناسی و آموختن‌ریاضی 
ونجوم در ایران دداج فوق‌العاده داشت و 
گواء این معنی چند نوبت رصد کوا کب * 
تدوین چند زیج‌معتبر وتاللیف صدها کناب 





ررساله راجم ‌هیثت واحکام نجوم درآن 
عصراست. کمان نرود که این نهضت علمی 
تیه دانشدوستی و یت رد 
قوم پیابانی بوده است بلکه بب* 
برستی و اعنقاد تاناره ۳ و تا 
تجوم و عوامل نهفتُ دیگر در زندکانی * 


ببوستکی داشته است. 


-ران ان 


هیر رایس هد 





بش از غیاث‌الدین جمشید ؛ ذیج ابلغانی 
توسط خواجه تعیرالدین طوسی 
شده بود ولی چون افس بود واحتیاج »- 
تکمیل وجرح وتعدیل داشت این امرغیات- 
الدین رات‌کمیل‌هیات وریانی بر ای‌تصحیح 
یج ایلغانیمصهم کردانید وی درنامهخود 


ست (۱) از نقص زیج 










ت ؛ ازنقصان علم وفکر و ذهن 





ت» و اکر در بعشی نوات 


نمیدائد و[ نجا که‌اومیگو بدغلطاست راس- 







ت خوبی‌است ۰ تفاوتی که حال | 





1 ود بواسطه تفاوت سنین‌است که 
از ان‌مدتتا 
غباث 


کنون واقم‌شده.. 
5 


الدین درمقدمه‌مفتاح‌الحساب میکویده 


)۱ رجوع به متالهٌ « نامه سر دا 





ر بقلم غباث 


«نیازمندتر ین مردمبه آمرزش خداه جمشید 
پسر «سمودین محمد. پزشك کاشی که ملقب 
به غیاث است و خدا روز گارش را نتک 
گردانده میگوید : ۳ از ۲ نکه در اعمال 
<ساب_ و قوانین هندسه ممارست نمودم تا 
[نکه بحقایق آن رسیدم و بدفایق آن بی 
بردم؛ وازمسائل سغت ودشواررباضی پرده 
برداشته اشکالات آنرا حل کردم وفواعد 
وفوانین نازه‌ای در آن استناط نوده»] نجه 
را که استغراج آن رای دیکران تیار 
دشوار ود استخراج آمودم وجداول زح‌ 
ایلغانی‌را ازسر کرفته استخراج کردم و 
ذج 0 را در تکمیل زیج ایلغانی 
پرداختم 

همچنین در نسغهُ زیج فارسیا ار که فعلا در 
کتابخانة آستانه رضری هت و بتکمان 
کار نده شا بد ۳7 ذیح تسهلات 3 با د که 
درمقدما مقتا ح الحساب ازان نام‌برده‌چنین 
میگویده «سه‌خسوف رصد کردیم در بلده 
کاشان‌واوساطفمراز آن استخر اج کردیم:.. 
اما وسط خوف سوم در شب هجدهم 
شهر بورماه قدیم سناصت و سبعین وسیعماه 
یزدجردی ( ۷۷۱ مزدجردی < ۰٩‏ ۸- 
۱۰ ۸) بوده . > 
غیاث الدین جم‌شید برهبری بغت يا معرفی 
قاضی‌زاده و برهشمائی ۲ ثار علمی خود از 
کاشان سمرفند رفت, باوجود اشکه درنامهً 
خود میذویسد بیش ازعز بمت بسه ر قندهموازه 
در کنج خاه ميزسته ,در فصل مساحت 
مقرنس ازمفتاح الحساب اظهارمیکند که در 
عمارات کهنه اصفهان چنان وچنین دیده‌است 
واین خود مینماید کهبه‌اصفعان نیز سفر کرده 
است» و معین‌الدین خواهرزاد؛ وی کهیکی 
زر باضی‌دا نانمعر وف عصر بود بااو درسفر 
سمر قند همراهی داشت وچنانکه وشته‌اند 
الغ‌یگ هردو را از کاشان بدر گام خود 
خواسته ود. 
عاث لد ین 


۳ 





نیجه اعمال رصدی را که در 
کاشان برای تصحیح و رفم تواقص زیج 





ابلخان نی انجام‌داده بود درزژیجی مدون-اخت 





۰ شهرت میرزاشاهر خ» بدرالم‌بيك 
به « خافان » مطلق» در مقابل اشتهار تور 
به‌صاحبقران»] نر | زیجخاقانیزا نامداد وه‌الغ 
برك و مد 





در کتابغان؛ دیران هند لندن 
محفوظ است وازاینروه.توان استنباط کرد 
؟»فیاثلدین‌درفاصله ۸۱۱-۸۱۲ .ی 
بسمرقند رفته است و کمان نمیرود که این 
تاریخ زودتر ازه ۸۱ اأشد. چون عد؛‌فرب 
هفتادئن ازر باضی‌دانان و ستاره شناسان در 
در کاه الخ‌بیگ کرد آمده‌بودند وهر يك‌از 
اینان در بوم‌وبرخویش ناموشهر تی‌داشتند و 
برایجاهو مقامی افز و نتر بسمر قند ] مده بودند» 








۳4۹۹ 





غالبا فضلای تازه را بمحك امتحان میزدند 
تامعلوم‌شود سزاوار نزدیکی بدان در اه 
هتند بانه ؟ غیاث الدین پاروجود شهرت 
شین که سیب احذار او بسر فندشده‌بوده 
ازاین آزمایش و رسید کی بر کنار نماند و 
بقر ارءه‌مول درمجالس و محافل متعددمورد 
امتحانهای مختلف قرار گرفت » و چنانکه 
درنام خود این قست را بتفصیل پدرش 
نوشته ازهر نوبت آزمایش کامیاب وسر افراز 
رون آمده» مورد اف وءرحمت مخصوص 
الغ بيك وافع شد و یس از آن غالبا در 
مجلس یا هنکام کردش مانند حوزة درس 
ومدرمه‌طرف محاورهوبرسش ویاسخ میرزا 
بود و پس از قاضی زاده که بعکم سبقت 
زمانی و تقاضای مره استادی امیرزاده 
برهمه کس برتری داشت » غباث الدین بر 
سایر دانشمندان تقدم بافت . در نتیجه 
یقه‌ای مادی و معنوی »کلین خاطرش 
شکفتن آغاز ناد و ببوسته موضوءهای تازه 
ومائل رز و رالات تم درمیأتو 
ریاضی ازذهن وناد او بدید میآمد. درسال 
۸ و ی. آلت رصد تازه نام « طبق- 
الماطق ۰ اختراع کرد ودریارة چگونگی 
عمل بدان ويك آلت دیگری که بیش از آن 
بنام «لوح اتصالات* برای برخی اعمال 
رصدی سأخته بود » رساله جامم وشدی 





موسوم به «نزهة الحدائق» نوشت و پس 
از آ نکه مطال‌وفواید1 ترا درسال۹ ۵۸۲ 
.نکیل کرد »ات «طبی‌الناطق» را 
پدرخواست دوستان خویش بمناسبت نام 
خود جمشید ۰ به <جام‌جم» موسوم ساخت 
ولی چنانکه خودهم پیش‌بینیکرده بودنام 
تازه بر آن اسم قدیم جر کی نیافت وهمان 
یکی در خاطره‌ها بافی ماند. 
الغ‌يك آن‌اندیشة دیر بتارا که راجم بر صد 
جدید کوا کب داشت در سال۸۲۳ ه. ق. 
بموقم عمل‌در آورد ودرشمال سمر قندقدری 
مابل وی خاور برفراژ یه د کوهك ِ 
کها کنون تیه «چویان آنا» نامدارده رصد 
خانه اد نهاد . خواند میر آغاز ساختمان 
آثرا در ۸۲ و میرخواند در ۸۲۰ و 
توسنداکان ارو یایی‌در ۸۳۲ نوشته‌اند» ولی 
۳۴ که عدالرزای سمرفندی در مطلم 
المدین کفته است بنظر بهتر ودرستتر 
میا بد طرح ونقعه رصدخانه‌راغباث‌الدین 
جمشید فر اهم آورد ویس از تصوب‌الغ‌بيك 
آنچه مر بوط باختمان بود بوسیلهٌاسماعیل 
نامی انجام میکرفت و آنچه از مقوله آلات 
رصد محسوب میبگشت بدست استادابراهيم 
مسکر ساخته‌میشد , بنای رصد سه مر تیه با 
سه آشبانه داشت که متدرجا با کمال دقت 
علمی واستواری ازنظر معماری بالا میرفت 
ودرتار بتی که غیأث‌الدین بدر خوش نامه 
مینوشته و آن سداژ ۸۲ است‌ که عماد 


الدین جمشید کاشامی » در مجلهٌ آموزش و پرورش سال دهم شماره ۳ س ۱ شود. 





۳۲ 


نظامی مشهدی شرح نجنیس حساب خودرا 
در آن‌سال تألیف کرده است » مقدارپانصد 
تومان که دست کم بایانصد هزار ریال سیم 
برابری‌مبکرده‌است در آن مصالح بکار رفته 
وهنوز بجایی نرسیده بود . غیاث‌الدین در 
همین انا از کار رصد شخصی نیز فراغت 
نداشت وزج سهیلات خود را در سمرقند 
تدوین میکرد» چه در آنجا برصد الخ‌يك 
هم اشارء دارد ودرجایی از آن میگو .د : 
۶ کر عمر ونا کند و دولت یادشاه جعان 
باور گر دد ۰ رصد بأنی[ا و لاکب کم ویر 
آن زیجی وضم ميکنيم ان‌شاءله تعالی ۰۲ 
چنانکه ر کن آلدین پسر شرف آملی از 
معاصر ان غیات‌الدین در دیباچه زیح جامع 
سمیدی میگوید: رصد تاژء در سال ۸۳۰ 
آغاز "کشت و در ابتدای عمل بگفتار 
خودغیات واقر ارالغببك درد یاچ یج جدید 
سلطانی یا کودکانی سریرستی و ادارة 
رصدخانه ودستیاری میرزا در کارا-تخر اج» 





با فیات الدین بوده است و دیگری باوی 
دراین افتخارشر حت نداشت.همین»ر طوع 
آش حدرا در دل فشلای بی‌فضیات 
برافروخته عافبت داغ جوانعر گی‌غیاثرا 
بردل یاران او گذاشت . چنانکه از سباق 
نامه وی بیدرش معلوم میشود غالبا کارهای 
او مورد اعتراش و اشکالتر اشی همکاران 
حسد پیشه وریاضی‌دانان کوتاه اندیشه‌بود. 
هر نظری که غیات‌الدین میآورد وهر کاری 
که میکر د فوراً هدف :بر ملامت و انتقاد 
همکاران خودميشد. والغ‌بيك چون فر بفته 
تجوم وزصد بود بسخن چیتی و بد گویبی 


حسودان دربارة غبأث نمییرداخت ولی 





وریاه تست تاد بداوو یی فرارزگرفت و 
بدین‌سیب غیاث درپایان کار رصدخانه یادر 
آغاز آن مورد بیلطفی واقم شد » و بدین- 
ترتیب‌سرنوشت غیاث الدین جمشید کاشی 
موصی رصد سبرقند با سر گذشت خواجه 
نصیر الدین طوسی بانی دصد مراغه 
بی‌شباهت نبوده است , فراثالدین‌دراواخر 
نام که بپپدرش نوشته است کویی میخواهد 





ار یات 
دیگران‌را که بامادی علی از کار نبوده 
است بخواهد وراجع به اختلاف‌نظر خود 
الغ بيك چنین میئو سد : « ... و واتم که 
استتباطات(طیفه میفر ما ند که هیچ خدشه 
درآن بست و اکردر بعضی نکته‌است که 
درخاطر این بند کان نمینشیند بر آن‌مباحثه 
مشود وا کرغلط ازاین‌طرف باشد دوشن 
مشود و اکر از آن طرف نی‌الحال مسلم 
میدارند ۰۰.۰ ,هر حال چنانکه الغ بيك در 
دباچازیج میگوید » فیاتالدین جمشید که 
درکاررسد نختین دتباراو برد در همان 
آفازشردع بکار در گذشت . تاریخ ونات 
غیاث را کاب نسخهُ زیج خطی تألیف او که 


عذرحقیت کویی و عدم موانقت با 





| کنون‌در کنابخانه آستاناودس‌رطوی‌محفوظ 
است و یحدس نگار نده‌شاید « ز یح تسهیلات » 

باشد درحاشه صفحه دوم آن چنین آورده 
است « «توفی‌الءولی المخدوم الاعظم‌غیات 
العلة والدین جمشید ۰ طیب‌اله مضحمعه و 

طاب ثراه وجمل‌الجنة مأواه ومثواء » و حو 

مصنف هذاالزیج فی صباح یوم الادبعاء 

تاسم عشر من رمضان سنة ۸۳۲ هجریه 

خار ج بلدةصی رقند بموضع رصد ». آفای 

عبدالعلی اکتایی مدیر کتابغانةٌ مز بور از 

روی کهنگی +طن-خه وخ صوصیات‌عبارنی 

که نوشته‌شده تشخیص داده‌اند که نو بنده 

آن یکی از تردیکان و متثرفین بحضور 

غباث‌الدین بوده است وشاید این اتفاق‌در 

حین تحر پرزیجدح داده ودرحاشیه بادداشت 

کرده باشد » بنایراین غیأت‌الدین‌جمشیددر 

بامداد روز چهارشنه نوزدهم رمضان سال 

۲ ه. :در رصد خن بیرون‌شهر سمرقند 

در گذشته است و هید ست قبری که 

| کنون برفراز تب «چویان آ"» ببك آدم 

موهوم اف-انهة نبت میدهندآرامگاه عیاث 

الدین باشد. پس]نچه در کتاب شاهد- 

صادق و ببیروی از آن در منتظم ناصری 

راجم بب رکک فباث درسال ۸6۰ نوشته 
آنکه با نوشته حاشيةٌ 

زیج که قدمت آن قابل انکار نیست‌موافقت 

ندارد با اظهار الغ بيك در مقدمهً زج 

کورکانی که بسال ۸۱ پرداخته است 

نز مالغ دارد ومانندسال ٩ ۱٩‏ که کاب 


ماو 





چلبیب ای تاریخ‌وفات او درذیل‌نام «سام- 
الماء» درک ف الظنونذ کر کر ده‌است 
بی‌اساس وخطاست . 

۲ ثار غیاث‌الدین : 

۱- زج خافانی » غیاث الدین چنانکه در 
دیاچه مفتاح العساب می وید جداول زیج 
|بلغانی‌ر ادو باره استجراج کرد وهرچه‌را 
ازعارهای‌ستاره‌شناسان استنباط نمودیر آن 
افزود و بصورت ذیح خافانی در آورد و 
چزهایی را در آن وارد کرد که در زج 
دیگری نبود ۰ تااین اواغر کمان‌میرفت که 
زج خافانی شاید همان زیجکورکانی .ا 
الغ‌بیکی باشد چه‌در: 





0 





بعضی از نه‌های 
خطی این ذیج نام زیج خافانی نوشته مود ند 
مطلب‌برای ساحبان اطلاع» باو جود 
ی‌در کتابشانه. 


دلی این 





عدم اطلاع‌ازو جود ذیج 
ها » مسلم بود که زیج خافانی جز ذیج 
گودکانی است و آن مانند نو بر :وستان 
فکر غیات‌الدین بشمار میآمده است» وخود 
اودر کتاب مفتاح العساب که پیش از ۸۳۰ 
نی بش از خروع تم فد تال 
کرده است از ذیج خافانی در مقدمهٌ نام 
کتابهایش مانند تألیف مستقلی نام میبرد ۰ 
ملاعبدالعلی بیرجندی از منجمان معروف 
اوایل قرن دهم هجری در من مطالب 
شرحی مبوط و کرانبها که برزیج جدید 





غباث‌الدین 
سلطائی نوشته است‌ازذیجح خافانی نام‌میهرد 
ونقل واستذهاد میکند ۰ باوجود این چون 
نس از آن دردست نبود و -6واً ببرخی 
نسعه‌های زیج جدید سلطانی نم ذیج 
خافانی داده بودندیرای برخی تردید نظر 
وخلط موضوعی بیدا میشد تا [ نکه تسه 
ناقصی از يك زیج خطی تألیف غیأت‌الدین 
که در کتابخانة آستارضوی محفوظه‌انده» 
ی انا عات رز 38و 
بشکارنده نوشتند که بعلاقهُ بر خیازعبارات 
ظن آن‌میر ود که همین‌زیج ناقص‌زیج‌خافانی 
باشد ولی درضمن جستجوهایی دیگر معلوم 
کشت نس از زیج خافانی که در ۸۱ 
نوشته‌شده است‌در کتابخا ند و ان‌هند لندن 
هت وم مقاله است . متأسفانه 
۶هرست چایی کتابشانه «دروان‌هند> بدست 
نیامد ونا کز 


ی دق ار وتات را[ 
«بودلی» ضبن ذ گر زیج ثورکانی داجع 


بر بنق لآ نچه‌درفهرست کنابخانهة 





ب» این اثر نفس اباب نوشته‌شده است 
التفا میکند: < نخستن متن جداول 
زیح کودکانی راجمشید سر مسمودین‌محمد 
بزشك کاشانی معر وف به غاث ترتیب داد 
وزج الغ بيك یا زیج خافانی نام نماد که 
نسته از آن در کتابخانه دیوان هند بشمارءٌ 
۰ (در شش مقاله مورح ب-ال ۸۱ 
هجری) معفوظ است . این جداول ورد 
تجدید نظر قر ار کر فتودررصد خانسمر قند 
از ۸۲۳ تا ۸۸۱ از نو رسی دکی شد؛ و 
نتیجة آن بنام زیجح جدید سلطانی موسوم 
کشت این زیج جدید دريك نسخه از 
کتابخان* دیوان هند بنام زیج خافانی ثبت 
حده‌اس »> عحالة : ۳ 
خافانی اطلاعی‌درد 


از این داجع بذیج 








موس ت » غاث دردساچه مفتا 
۲-ذیج سهیلات » غباث دردیاچه مفتاح 
العساب پس از ذ ثر 


میگوید , د و زیج تسهیلات را نیز وط 
کردم باجداول برا کنده‌ای >. اذاین ز 


زیح خافقانی چنیت 


۲ 


۰ 6 6 





هنوزدر آتارسلف جز درهمین مورد نام 


انسته اسصت 





نشانی نیافته‌ايم و نکارند: 
نسعه زیج خطی کتابغانة استانه را مطالعه 
کند. ازسیان اطلاعاتی که از نامه فاضلانة 


فای اکتابی مدیرکتا 





مز بور بدست 


آورد چنین اندیشید که زیج خطی شهارهٌ 





۲ بش دناسی ازفهرست تالم 
| کتایی باید قسمتی از همان زیچ تسهیلات 
باشد . ابنك يك قسمت ازنامهٌ ایشان‌را که 
راجع بهمیت مووع است در اینجا عیتا 
نقل میکند 





نسخ ۲۲ سطری در ۲۰ صفحه هر صفحه 
بطول ه ۲ ویمرض ۱۹/6 ساأنتیمتر وشته 
عده است ومتأدفانه صدر وذیل آن افتاده 
ونافص است وبدین جمله [غاز شده است : 
« فصل‌ششمدر بل تقو مآکو اک وعروض 
آنها اما در آفتاب بمر کز از جدول مداز 


غباثالدین 


ارج برداریم» ویجمله زیرهم بایان رسیده 
است: «اما اکر خواهند که » افق حس 
مملوم کنند اختلاف منظ رکلی آن ک کب 
حاصل باید کرد و آن ارتفاع حقیقی از 
۲و کب باشد در وقت بودن آن ک و کب 
برافق <س بان ارتفاع طالع استخراج 
کذ.م وعضمون این فصصل هم در هیچ ذیج 
ندیده‌ایم > , افنادکی و نقصان نسخه با 
می‌اطلاعی‌اززیج خافانی که استاد دردیاچه 
مفتاح الحساب یاد کر ده‌دشوارداشته تاه 
این نخه‌را همان زیچ خافانی بدانیمءليك 
مدعی تشخیس این نشخه دا بزیج خافانی 
بدعرای ایهامی که در جمله ] خر نسخه‌است: 
1 ومضمون این فصل هم درهیح زیح ندیدهلیم ۰ 
بادرنظر کرفتن له که در توصیف زیج 
خانانی درمفتاح الحساب نوشته شده است ؛ 
«وجمعت فیه جع ما استئبطت من اعمال 
السنجمن مالا تأنوفی زیج آخر» دلیلی 
هم عحالة بررد نداریم. آززمان تدوین این 
زیح‌هم‌اطلاعی نداریم و عبارات زیر شاید 
برای ؟سی‌موجب حدس‌وتخمین زمان‌تدوین 
این ذیج یا بدست آوردن نکته‌های دیگر 
باشد: «درصفحه) ۱ سه خسوف رصد کر دیم 
در بلده کاشان واوساط قمر ازآن استتر اج 
کردیم ۰ تا نجا که کوید: اما وسطخسوف 
سوم درشب هجدهم شور بورماه قدیمسنهست 
وسیعین وسیعما 4 بزد جر دی‌بود. »۰« درصفحهً 
۱۰7 گرعمروفا کندودولت بادشاه جهان .اور 
کردد رصد بانی کوااکب بکنیم و در آن 
زیجی وضم کنیم آنشاه ال تعالی » ۰ «در 
صفحه ۷ ویحب رمد الغ ببك» » «در 
صفعه۹: واضح باشد کهحضرت معنفغایة 
تعدیلشمرااکه. ۰( ۱)است آزادج‌شس‌در 
مدا سال‌هشتصد و چهل ویك‌هجری که‌مداً 
<رعات اوساط از نحانهاده است کم اکرده 
است >۰ (یایان سخنان آفای اکتابی ) 
از چند جمله که مدیر فال کتابخانه در 


نامه خویش اير اد کرده است نويسندة این 





سطور توانت ای‌اطلاعاترا بدست آورد 


وتااین اندازه بعطاب بی‌ببرد : 





اولا | نچه‌ازصفحه؛ نقل شده است‌میرساند 
م 


٩‏ مواف این زیج از مردم کاشا 





ن بوده 
ات وبتایراین غتات الدین با معت این 
است و علاوه بر آنکه در حاشهٌ این زیج 
بوّلف ان عبأث الدین تصر یج شده ات 


‌ 


تا کنون درجایی‌دیده‌نشده است کت 





درز نج به ممن‌الدین نست داده باشتدب 

بح آبه ممیت الدین افسه سس 
درانتساب ان شیاث محال تردیدی ثیست . 
ثانیاً اين‌نسخه بقرنبهُ عباراتی که ازدوصفحةً 
7 و۷آن نقلشد باید یس ازسال ۸۲۲ که 
الغ‌بيك دست بکار رصد زده است تألیف 
شده باشد ودرصورتیکه نس خطی‌اززیج 


(۱) در اینجا کلمةٌ ناخوانا بود. 


خافانی ؟» درسال ۸۱ نوشته‌شده موجود 
است نمیتوان این نسغه را زیج خانانی 
محسوب داشت ۰ تالا آغاز فصل ششم که 
ابتدای نسخه ناف است چنن شروع‌میدود: 
«درتسهیل‌تقویم کوا کیوعروضآ نما دلین 
عبارت ذهن‌را متوجه به «زیج تسهیلات > 
۳ 
رابماً [نچه از صفحه ٩‏ نسخه نقل‌شد ناید 
ذهن‌را بعد ازسال ۸4۱ برای تعیین‌تاریخ 
تألیف آن متوجه‌سازده زیرا اختبار مبداً 
سالی برای] که مبداً حرکات اوساطرااز 
۲ نجا<ساب کنند مستلزم آن نمیشود که این 
سال‌بیش از موفع اختبار یامقارن آن باشد 
بلکه یکی از سالهایآننده را نیز میتوان 
ار 
اما چون :ءلا » اصل نخه دسترص 
زیست نا از صیاق عبارت منقول از صفحٌ ٩‏ 
آن استناط نماید که منظور نویسند؛ ذیج 
ازمصنف کیست؟۲ با[شاره بکارهای الغ‌بيك 
دارد و باتکه متن زیج آمیخته بشرحی 
است که شارح دد آن بنباث اشاره میکند؟ 
۳ - سلم الماء » غیاث الدین در دیاچةٌ 
کتاب مفتاحالحساب پس از ذ کر زیجه‌ای 
خود میگوید, «رسالههای دیگری‌تصنیف 
نمودم مانند رساله موسوم به سلم السماء دز 
-لاشکالی که برای بشینیان‌درا سادواجرام 
ر‌داده بود». این رساله مشتمل برهفت 
مقاله و بك خاتمه است و خود مولف در 
دیباچة آن سب تلیف را چنین مینویسد : 
نیازمند ترین مردم خدا ه آمرزش 
ویخشش او جمشید سر مود ین محمود 
طبیب کاشی ملق به غیاث چنین‌مبگو ید که: 
چون بمطالعه کتابهای ریاضی و میاحت 
هیثت وسه‌اویات بویزه مأله ابماد فلکها و 
استغراج انصاف قطرها پرداختم دیدم 


صاحان ۳ باب اختلافه‌ایی دار ند 








بشتر اشان افلاك‌را بتر یسمدوور 
انبات کرده ونلك‌ناهیدرا زیر فلك خورشید 
تعیین نوده‌اند » و برخی بنداشته‌اند که 
فلك زهره بر فراز فلك‌شمی است و دلل 
بر آن آورده‌اند که‌در مجسطیدوری بین نلك 
مابل قمر و متمر نلك خورشید را طوری 
مع‌ساخته‌است کبر ای تن وستبری دوفلك 
زهره وعطاردکافی ثیست چه رسد بدانکه 
فاصلهٌ میان محدب جوزهر قمر و مقمم نلك 
شمس کنجایش آن‌دورا داشته باشد؛باوجود 
اين بمقادیر نیمه قطرهای کوا کب التفاتی 
نداشته» درصورتبکه مسافت همه [ تهااز نیمه 
قطر یاشاع عالم کون وفاد به اندازء ده 
هز ارودویست وبیست و هفت فرسحخ_بیشتر 





۳۸۸ 
است و دورترین بعد هر کو کبی را همان 
تردیکترین بمد و کبی که برفرا آن‌وافع 
شده‌است گرفته‌اند. مدتی‌بود که خودرابحل 
این اشکال وادار کرده بودم وبه‌ایشکه کره 
ازاین موضوع کشاده شود مشءوف بودم ۰ 
ٍس ازخداوند معکل کشا اری چنم که 
۲ نچه دراین باب‌مقر ون بصواب است بمنالهام 
کند ومرا براه راست هدایت اند » و به 
اعمالحسایی بر ای‌استنباط این بعدها سر کرم 
گشتم‌ونقويم فمسوعرض آنرا بهمان تاریخ 
وتوع دوخسوفی که بطل‌یوس در مجسطی 
آورده استخر اج‌نمودم تاقطر قءر رابدست 
آوردم و<-اب را باز از سر گرفتم و دقت 
کامل نمودم که حتی یك نالنه هم از نظر 
نینتد ۰ وبکسوری رسبدم که پیش آزاین‌دد 
استخراج عرض قمر تکام آن دو خسوف 
بدان التفاتی نداشتند و[ نهارا ساب آوردم 
نا نکه به اندازء سدهای‌فلك عطارد ونلك 
زمره راه یافتم» وآن مقدار باز مانده که 
خن جوزهرقدر بوده ۰ دیگر نیازی بتفییر 
نظم افلاك‌ناشد . پس این رساله رادریاب 
استخراج بمدهای کوا کب و نیمه قطرهای 
۲هاواندازةاجرام بدون سهل انکادی در 
محاسبه نوشتم تابر ای‌دوستان بادبودی وبرای 
خردمندان رهنمایی باشد و ۲نرا «سلم- 
ال‌ماء» نام نهادم». 
رسالهً سلم‌ال-اء دریایان کتاب شرح‌فاضی- 
زاده بر ملغس چغمینی بچاپ رسیده است 
و نسه‌های‌خطی متعدداز ان دردست‌است . 
آفای اکتای مدیر کتابغانه آستانارضوی 
درخمن نامه خود بنکارنده از وجود رسالهٌ 
بثام «رساله که‌اله» در آن کتابغانه اطلاع 
داده » نوشته‌اند : چنانکه از مقدمه آن 
مملوم میشود عبات الدین این رساله را سام 
کمال‌الدین محمود وز بر تألیف کردء است 
و این نام را با نام کمال الدین محمود از 
وزرای دورة تیم‌وری که در دستورالوزرا» 
خواندمیر صفحة ۳ ۶ ۳ وارداست یکی دانسته اند 
از وصفاجمالی که از مقدمه و مقالات آن 
رساله شده‌است وعباراتی که از آغاز وانجام 
آن نقل گردیده است چنین معلوم مشود 
که این‌رساله کمالیه ه‌تاریجتالیف ثرا در 
۰٩‏ تشغیس داده‌اند بایدهمان رسالاسلم- 
السماء باشدو بجهت نامعلومی ]ثرا بدو ام 
خوانده‌اند , 
) - محیطیه » غیات الدین جمشید رماله 
محرطیه رادر باب استخراج نسبت مابین‌محیط 
دایره وقطر که در این زمان] ثرا بحرف 
بونانی<بی» مینمایند تألیف کرده است . 
(رجوع به بی در همین لت‌نامه شود)» 
نیع اصلی آن بخط مولف در کتابغان 








۳4۹ 


آستانهٌ قدس رضوی محفوظ اس واکوازه 
صت انتساب آن » شرحیاست "که شیج 
بهائی دریشت آن نسخه بخط دست خو یش 
توشتهاست؛ بدین مشمون ؛ ار سالةلمحبطية 
وهی ن-ةالاصل بخط موّلفها المولی‌الاجل 
الافخل بطلمیوس زمانه مولانا غیاث الدین 
جمشید الکاشی طاب‌تراه» حرره الفقیم بهاء 
الدین محمدالعاملی ۰۴ ودربالای این‌عبارت» 
چنانکه آفای| کنایی نوشته‌اند» امذای شیخ 
بهائی بخط طنرا که ممروف خط شناسان 
است دبده میدود . این نعه اتدا در 
کتابغانه صفو ه بوده‌است ودر ساله ۱۱ 
هرق بوسیلهٌ نادرشاه از اصفهان ب‌شهد 
انتقال یافته وارد کتابغانه آستانه شده‌است. 
تیه بخط نج و دارای ۰۸ صفحه ۲۱ 
سطری باندازهٌ ۵ ۲ ۱سأنتیمتر است ۶ 
وآغاز آن چنین است :۰ « الحمدله المالم 
٩‏ 
۰ -رسالهً وتروجیب + غیاث دردیاچامفتاح 
را جذرن وصف میکند :۱« رتاله 
وتروجیب در استخراج آن دویرای يك‌سوم 
قوسی کهوتر وجیب آن‌مه‌لوم باشدواین‌مونوع 
نیزاز آن‌جیز هاست که بر ای بیتینیان بس‌دشو ار 
نوده‌چنانکه بطلمبوس هم درمجطی گفته ۰ 
بر ای بدست آوردن آن رآهی‌در دست ایست >. 
در حاشة مفتاحالحساب چایی برایر عبارت 





متن چنین نوشته شده‌است ۰< جيب یك‌درجه 
را تامرتبهُ نهم از اه جیر و مقابله به غیر 
مسادل ششکانه معروف با کمال دفت‌و صحت 
استخر اج‌نمود اماتوفیق اتعام رساله رابرای 
کوتاهی عمرش نیافت » وفب وف دانشمند 
قاضی‌زاده پس از آنکه استخراج او دا 
روت نموده رسألهٌ مشروحی نوشت که در 
این مجلد وارد است> . متأسفانه کاند-اصل 
باناشر نسیخه چابی بوعدء خودوفا نکر ده‌است‌ودر 
حالحساب چایی از آن رساله فعلا 
نشانی نیست » ولی‌دریابان کتاب‌شر ح‌قاضی- 
زاده بر ملخس چغمینی | نجه را اژقلم‌قاضی 
زاده دراین باب تحر بر یافته چاپر سانیده‌اند. 





پایان مة 


با وجود تصریح غیاث‌الدین در دیباچ‌مفناح 
دیگر نمتوان باور کردکه غیاث الدین 
رساله را بابان‌نیاورده» ناقس گذارده‌باشد. 
بهرحال | نچه امروز به‌این نام دردست است 
همان رسالهٌ تحربری قاضی زاده است که‌در 
دیباچة آن چنین مین ید« این رساله‌ایست 
دراستخراج جیب يلك در جه که بر اتاس 
قواعدی ازهندم» و حساب‌قر ار گرفته‌است که 
آنهارابر ادرار جمند و یکتای‌روز کارخویش 
جمشید سر مسمعود باشك ملق , 





الهام در یافته است , سر آمدان فن ریاضی 














(۱) این فهرست شامل ۲تاری است که آفایمحبططباطبائی‌مشروحا ذ 


و کان یکه پیوسته در این کار میکوشند 
با [تکه شمارة ایشان بسیارو وسایل کار آ نها 
فر اوان بوده»بیرآمون پژوهش‌این موطوع 
ترفته‌اند وبراههای تقریبی‌بر ای تدقبق آن 
| کتفا کرده‌اند» تا جایی که برخی ازریاضی 
دانان کفته‌اند ۰ برای یافتن وتر تلث قوسی 
که ور آن معلوم است راهی نیست . اما 
چون در ستن او (غیات‌الدین)ایجازی‌است 
که از حدلنز ه مگذشته» وتصر فا تی‌دیده‌میشود 
که‌از کثرت تعقید راء فهم را برسته » و 
بحایی رسیده است که بر اهنمایی نیاز پیدا- 
کرده‌است»برمن ازراه دوستیواجب آمد که 
آنچه را او گفته ۰ شرح وسط بدهم و هر 
چه را بوشیده گذارده باز ثمايم و دشواری 
آنراهموار سازم و تصرفات ویرا بان 
ساخته برمقدمات آن برهان آورم ۲7 سود 
آن برای همه کس‌باشد ونر 
کردد.۰۰> ۰ ییاز مقدمةٌ دوم قدری‌از 
اصطلاحات وقواعد جبری‌متگو ند وآنگاه 
در پایان تمریف مقترنات از مسائل جبر 
چنین مبگوید : «اين شش‌سأله ایست که 
دا نشمندان‌متقدم‌ومتأغر بدان! کتفا کر ده‌ائد 
وچکونگی‌استغرا جمجه‌ول را پس‌ازآنکه 
معادلهبیکی از این شش صورت درم بدییان 
کرده‌اند و بواسطه دشواری و تسین 
ممادلات دبگری نی داخته‌اندهزیر | کم‌اتفاق 
میافتد که مسائل جبری بفیر آنها منتهی 
کردد » مک راینکه بر خی ازمتأخر ان‌مسا ثلی 
را که نزديك بمامل ششکانه ممروف‌است 
درآ نار خود متء‌رض شده| ند و گفته‌اند که 
مولی شرف ‌الدین محمدین مسمودمعودی 
راء استخراج مجهول (شیء) را در نوزده 
مسأله دیکر بیان کرده است» درصورتتکه 
کامی مأله‌ای یم معادلات ششگانه منجر 
کرد بااتفان میافتد کسانی که درحساب 
زر دست هستند از بر خی‌صور ومو ازد راهی 
برای استعراج مجهولازروی حدی‌صائب 
ونظر باريك بین مبیابند ۰۰۰ یس از 
بیانمقدمات‌دیکر آن راهیرا که‌غیات‌الدین 
برای استخراج مجهولات درجهٌ سوم بالا 


اند یشیده است نقل میکند » ودر اینعاست 





هر اس 
من ءن 


که دانشجویان قدیم هنکام 1 
رساله بانبوغ و استعداد خارق‌العادء غیاث- 
الدین‌درفن‌ریاضی اندك [شنایی یافته» نسبت 
بنام اوعلاقهً خاصی بیدامیکر دند. (ازمجله - 
آموزش ویرورش وزارت فرهتک سالر۱۰ 
شبارة ۳ص ۱ تا۸ مقالهً آ قایمحیططباطبای» 
وایضا سال ۰ شمارء » ص ۱۷ تا ۲) ۰ 


صاحی ریعانةالادب ۲ ثارومو لفات‌غیاث الدین 


(۲) دیکر ازآثار او < نی باسید شریف جرجانی» است . (یادداشتمولف)۰ 





غیاث الدین 





جمشبدرا بترتیب زیر آورده است (6۱: 

۱ - الاممادوالاجرام » که يك نسته‌از آن 
درضمن کت مو قوف فاضلخان؛مشهدمقدی 
هست ۰ 

۲ - ا-تخراج سدرحه‌واحدة . 

۴ - الدانات‌العشر تبذیل نوهةالحدائق» که 
باخودکتاب ترهةالحدا؛ق در ابر ان‌چاپ 











شده است. 





است » در بارة این‌تفر ونست‌آن بغباث 
الدین‌جمشیداقوال کونا کو نی‌است. (رجوع 
ِِ ریسانهالادب 3 ۳ص ۱۵۰ ۱شود) - 

» - تلغیس الفتاح» کهملحض‌مفقاح|لحساب 
تألیف خود اوست . 

1 - تتویرالصباح فی‌شرح تلخیص‌المفتاح 
(کتابمکور) ۰ 

۷- جام جشیده که‌نامددیگر آ ن‌طبق المناطق 
است ۰ و آن آلتیازاختراعات خوداوست ۰ 
و کتاب نزهةالعداق را نیز در مورده‌مین 
آلت وشته‌است . 

۸ زیحالتسهیلات ب 

-٩‏ زیج خافانی» که درتکهیل زیج ابلغانی 
خواجه صرطوسی تالفکرد ۰ 

۰ - مجبطیه (رسالهٌ محطه) . 

۱- مفتا ح لحساب, 

۲ - نزرههة‌الحدااق . 

(از ریحانةالادب ج ۳ ص ۱۱۱۱۵ ۰ 
دو تصنیف زیر پیز در معجم الم ام ومقاله 
آفای محیط طباطباشی |مده است : 

۳ - رتالةالحب والوتر . 

9" رسالسلم السماء 

تصثف زیر نیز باونست داده شده‌است ۱ 

۰ ۱-توادرسمرقند . درمجله | موزشو پر ورش 
(دال ۰ شمارة ءصه ه 1۰۱) سمتی‌از 
هین زسیعه نوادرسمرقند نقل‌شده‌است(۲). 
ورجوع به محله مذ کور سال ۱۰ شمارة 
۳۴ص ۵۹ و ص۷ همقالهٌ آقای محبط 
طباطبائی بعنوان نامه بسر بیدر (ناماغیات 
الدین بدر خود ) که حاوی بعضی نکات 
ومسائل ریاشی وتجومی است وهمجنن‌سال 
۰ سمارة ۳ ص۸ ه تا ٩۲‏ مقالهٌ ه تعلیقات 
بر نامه غیات‌الدین > وایضا سال ۱۰ شعارة 
ع ص هه ۷۲ ۱۰ و ریحانة الادب ۴ ص‌ 
۵۰ ۱ وحبب‌السیر چاب خیام ج4 
س۲۱ وه ۳ومحله سغن سال ه ص1۰۸ 
و ٩۰4‏ و۷ ۷ مقال «مخترع کرهای 
امعاری» وس ۸۶۸ و حال ٩‏ ص ۳۹۹ 
تا ۰۷ وه ۰ه و مجلاً ايران و آمریک 
صال هل (اص ۸ تا ٩۱‏ مقاله «لوح 
اتمالات کاشی > و التفهیم اور حان 
برونی ص ۱۷ و ۱۸ و۱ و۸۸ وتاریخ- 


کر کر ده‌اند وقبل ازاین نقل شد . 











غیاتاللین 


ادبات برون (از سعدی 0 چاب ادل 
م۱۸ 4 و ه ه وسبك‌شناسیتألیف بهاز ت 
س۲۰۴ومادة« بی » (مختصر که ونان 
درهمین لت نامه شود , 

غباث الدین ۰ غث دد](ع) 
(مولانا. ‏ .) جمشیدفا بنی این مولاناسلطان- 
بخت ۰ بدر ش کاب دار القضاة قانی‌قطب- 
الدین احمد امامی بود . مولاناً جمشید از 
مائل شرعی وکتابت صکوك و سجلات 
وثوفی فی تمام داشت. دراواسط و9 
منصور (سلطان حسین میرزا بایقرا) چند 

اه ما کولات وی دا بحلهٌ شرعی ازشایة 
شبهه وحرمت ياك مبکردواز اینروه حلالی 

ملت شد ۰ و سر انحام سصب صدارت 
سلطان حسین مزا ویس ازآن بصدارت 
بدیم‌الزمان‌میرزا رسید.وی در ولات‌فاین 
بال م ی در گذشت (ازحس‌السر 
چاپ خبام ج 4ص ۳۲ و ۰اختصار). 
در جای دتگر ازهمین کتاب(ج »ص۱۱۳ 
یاث‌الدین جمشبد جلابی ودز مورد دیگر 
(ص۰٩۳)‏ « جلالی» آمده است و صحیح 
حلالی‌است ووجه تسم آن کفته شد. رجوع 
به <یب السر چاپ یام ج 4 س ۱۱۳و 
۰ ۳۸۲ ۳۸۳ شود * 


غیاث‌الدین.([_ غ تاد د] (اخ)جهانکم. 





ن‌فرز ندتیه‌ورلنک بود.در اوایل 
ال ۷۷۸ در ۲۰-الگی 


رک 


مردیاددد سر وت 


اوبزر کتر 
ملطخت بدرش + 


ویر زاسلطان‌محمد» ازطرف تمورولمهد 
کردید ولی در حال حبات تبمور وی نیز 
س‌ازآن پسر دوم غیاث‌الدین 
جهانگر مزا بر محمد بولات عهد تعبین‌شده 
لیکن , یس از مرک مور اشخاس‌دیگری 


وت رسیدند » و او نتوانست یادشاهی 


در گذشت , « 


کند . فر زندان‌این‌دو بر ادر درزمان‌شاهرخ 
بولایت بمش‌نواحی‌رسیدنداما کسی ازملاله 
۳ یادشاهی‌نکرد (ازقاموس‌الاعلام 
تر کی ذیل جهانگیر) . 

غیاث الدبی. [رغّت دد ] (اع)جلی. 
از دانشمندان عثماني‌درزمان سلطان بایز بد 
خان (اوابل فرن دهم‌هجرت) . وی‌معر وف 


» باشا چلبی بود . 


«روسه >» «ادره »و ۶ آماسه درس 


مدای‌در « درسمادت 5 


برداخت » وسال ٩۲۲‏ هت ۱۰۲۱ 
در گذشت . بتصوف نیز تمایل داشت و 
رسالاتی دربارء علوم متداول نوشته است . 
(از تاموس الاعلام تر کی ج*)) ودجوع 
به معجم‌المولفین ج۸س 1۳ وریعانة الادب 


۳ شود , 
2 غ ث ده] (ع) 
...)حاجی خراسانی . جد اعلای‌امیر- 


0 مه ان و۱۳ 
ن‌ جن 


۱ 
۱ 
۱ 
1 








7 ۱ هن.) بود ۰ وی از 
تشتفان خواف و بتولی از سجاو ند واف 
بود . درموقم هجوم مفول پخراسان ؛امیر 
-اجی از خراسان فرار کرده یزدآمد .او 
مه ,سر داشت بنامهای بدرالدین ابوبکر؛ 
مبارزالدین محمد و شجاع الدین منصور . 
بدرالدین ومبارزالدین دریزد وارد خدمت 
شاءعلاه الدین | نا بك بزد شدند, رجوع‌بتاریجخ 
<.ببالسیر چاب خیام ج ۳ ص۲۷۳ وتاریخ 
عصر-افظ ج ۱س1۱ و تاریخ مفول تألیف 
عباس‌اقبال س ٩۱۲‏ وتاریجخ کز بده چاپ‌اندن 
ص 1۱ وحاجی امیرغیاث الدین شود . 
غیاث)لدین,|غ تشد د] (اخ)(امی...) 
حاجی میر آخور . والی کرمان درعهد شاه 
شجاع . دجوع بتاریجخ حبب‌الیرجاپ 
خجام ج ۳ ص ٩۲۹شود.‏ 

غیاث‌الدین. [ءِ ات د دا (۱ <)خلجی. 
رجوع به غیاث‌شاه اين محمود شاه خلج 
غباث‌الدین ابن محمود شاه شود . 
غباث‌الدین. [غ ث د د](2۱) داودین 
محمود مکنی به ابو الفتح ۰ از سلجوفیان 
عراق.او,ساله ۰۲ ه.ق. بحکومت جبل و 
آذربایجان رسید . (ازمعجم الا ناب‌زامباور 
ج ۲ ص ۰0۳۲6 

غیاث‌الدین. [ء و دد (۱ح)دهدار. 
رجوع به غیأث‌الدین محمد دهدارشود: 
غیاث الدین ۰[ غ ت دد] (۱<) 


رازی . رجوعب‌غیاث الدین محمد ین بوسف 


ید 


شود 
غیاثالدین. [ غت دد | (رخ) 
(خواجه ...) سالار سمنانی . درزمان‌سلطنت 
امیرتیمور کو رکان‌امور دوانی و کارهای‌مهم 
سلطان را برعهده داشت‌ویس ازمر ک‌امیر 
تیمور وزیرشاهر < مبر زا شد(۰ ۸۱هی.) 
دی نبت برعایا و زیر دستان مراسم عدل 
وانماف بجا میاورد .و بر امراء و ارکان 
دولت شقیر وقطمیر مضایته و مناقهه کرد 
یهن سب امراء ومقربان با وی دشمنی 
آغاز کردندوسر انجامبجرم‌خیانت بقل رسید. 
(ازدستورالوزراهسی ۳6۰۱۳4۳ باختصار 
ودجوع همین کتاب و حیب ال سیر چاب خیام 
۴ص ۰ ۶ ۰ دج ؛س ۲شود ِ 
غیاث الدین . [غ_ث‌دد] (راج) 
(امیر...) سلطان حسین. وی بسر امیرفیروز 
شاه بود. درحدود ولایت یزد بحضور میرزا 
ابوالقاسم بابر که قصد تسخبر مالك فارس 
و عراق را داشت رسد و بامارت دیوان 
اعلی منصوب شد (درحدود سال ۸۰۰ ه. 
).۱ از تاریخ حبیب ااسیر چاپ خبام ج 4 
ص ۱ ؟). 

غیاث الدیی . [ غْ_ ث د د] ) 

( خواجه 


الملك احمد اندخودی. وی باتفا خواجه 


حض)) دی احمدین‌خواجه نظام- 








۳۹۰ 





غیاث الدین‌پیر احمدوزیر میرزاث-آهر < بود 
(۸۳۸ «.ق). 
مرک او بال۸۳۹ هه ق. انفان افتاد و 
بدست,-رش خواجه شمس‌الدین محمد در 
هرات در جوار مزار پیر خواجه ابوالولید 
احمد قدس سرهمدفون گردید. ( ازدستور 
الوزراء س ۳۰۷ و ۳۶۸ باختصار ) و 
رجوع بهمین کتاب وحببب‌السرچاپ خیام 
۶ص ۲شود. 
غیاث‌الدین,[غ شدد] (۱<) (امر.) 
سیورغتش. از امرای دوت آل مظفر که 
وقتی‌نست بشاه شجاع خلاف | ورد و سیس 
مکتوبی طراعت آمیز بوی نوشت وشاهدر 
پاسخ ار مکتوبی بقلم آورد . رجوع به - 
صك شناسی تألیف بهار چاپ‌اول ج۳ ص 
۰ ومطلمالمدین ج ۱ و «سیورفتمش* 
9 
غیاث‌الدین ۰ [غ_ شدد ] (اع) شادی- 
بيث. سی‌وهشتمین از فرزندان جوجی‌خان 
ابن چتکیزخان که‌دردشت قبجاق پادشاهی 
کردند , رجوع بتاریخ‌حبیب السیرچاپ یام 
ج۲ص( ۷ وشادی‌بيك دراین‌لفتنامه شود . 
غیاثالدین. [, ندد(ا)(امب..) 
شاه ملك. ازملازمان شاهر ین امبر تیمور. 
رجوع بتاریج حیب‌السیر جاپ‌خیام ج۳ س 
۱ و و 9 ۱۱ ۱۷۱۲۰ 
و۱۱۴ شود . 
غباث‌الدین. [غ ث دد] (۱ -) شول. 
رجوع به غیاث‌الدین منصور شول وفهرست 
تاریخ گززیده شود. 
غیاث‌الدیی.[ _ ث دد ](۱-)شبر ازی. 
رجوع»‌غیاث‌الدین منصورین‌مر صدرالاین 
دشتکی شود. 
غیاث الدین ۰ [غ ث دد] (۱ع) 
صباغ. رحوعبه‌غیات الدین‌علی‌شود. 
غیاالدین. [ . ک مد (اغ) طی 
رجوع به‌غیات الدین علی‌شود. 
غیاثالدین.[ غ_تدد] (اخ)(خواج..۰) 
عاداشاه کیلانی.از اشراف داعبان کلان بود 
چندسال صدارت سلطان‌حسین میرزاءیقرا 
راداشت» ویس ازم‌مزول شدن در نیشابور 
اقامت کر د. (ازتاریخ حبیب‌السیر چاپ خیام 
ج)س ۳۲۳).و رجوع بهمین کتاب ۸ص 
۱۳ شود. 
غیاث‌الدین. [ غت دد ] ((ع) عد - 
الکریم‌ین احمد بن طاوس معروف به ابن 
طاوی وملقب بهابوال‌ظفر . رجوع به ابن 
طاوی وعبدالکر یم ونامهًدانشوران ج اس 
۱ شود. 
غیاث الدرین.[ غ_ ث دد](اج)(امیر...) 
عزیز. مکی‌ازامرای عهد سلطنت سلطان- 


۱۳۰ 


سسستت سس سس 


حسی مبرزا بایترا که مدتی منصب نقابت 





روطه مقدسه رطوبه (درمثهد) را داشت. 
رجوع بتاریخ‌حبیب‌السیر چاپ خیام ج 4 سر 
سم ود) ‏ 

غیاث‌الدین . [ خر ث دد ] (ع) 
علی(۱) جوانی‌خوش‌طبم بود وبفر| کرفتن 


دانش ز میب داخت. درطیابت شهرت‌داشت 





ودرای باب رمائلی دارد. در نظم «مذزن- 


الاسرار » نظامی دا تتبع کرد وهمواد و 
رنگن گفت. این مطلح از اوست: 
ای صیاکان با غعارض اتماشا کر ده 
مسعربمی پشبت کوپا کلی‌وا کرد 
(ازمجالی‌النفاس س ۰6۱۰۲ 
درمف۲۷۷4همیت 
نیک و کرده‌است ۰ 
غیاث الدین ۰ [غ_ث دد ]ر(ع) 
( ملا...) علی.مردی<وشخو بود. این‌دباعی 
اژوست : 





تان | ردوتموخمسه > 
ِ / 


اک زجام حسن مستند هءه 
هر عهد که بستند شک‌تند همه 
باعاشق خویش آشنابی فکند 
بیکانه وبیگانه پرستند هه . 
(ازمحالس‌النفانی ۱۰۲+ 
درجای دیگرازهمیت کتاب (س۳۸۳) این 
شاعر ب‌ناسبت شفل رنگرزی که داشت‌بنام 
غیات‌الدین صباغ ذکر شده است . 
غیاث‌الدین ۰ [ غث دد] (,غ) 
(مولاا... ) علی . ازشاعران قدیم و مردی 
لوند وخوش‌طبم بود. جوابی بر بوستانسمدی 
سروده‌است. این مطلم ازاوست: 
‌ 
برسته شوخ شاطرمن لنک‌نیللگون 
نبلوفری بیا ی کل یگشته سر نگون ۰ 
بنیز شعری داردبمطلم‌زیر؛ 
ازروزه نخواه مکه بر آن مه ستم ید 
خواهم زخدا [ نکه مه روژه کم آ ید . 
(از مجااسالنفائس‌ص ۱۵۲ )۰ 
غیاثالدین. [ غ شدد] (اع) علی‌بن 
جمال الاسلام بزدی ۰ اوراست, 2 روز نامه 
غزوات مندوستان > درتفصیل وقایع بورش 
تبمور,هندوستان» که‌خود شاهد همین وفایع 
‌ 
بوده‌است. این کتاب در بطر وکراد بطبم 
,رسیده است. رجوع به تاریخ ادبیات برون 
د از سعدی تاجامی » حاشهٌ ص ۱ ۲۲ و 
۶ ۳ ۲ شود. 
غیاث‌الدین. [ غ شدد] (ا_خ) علی‌بن 
علی‌امیر ان حسینی (صفهانی,اوراست: کتاب 
دا نشنامه جهان» شامل‌يك دوره‌علوم‌طبیعی . 
ملكالشمر اءبهار در ميك شذاسی چاب اول 
۲ص ۲ ۲ آرد: 


(۱) با غیاتالدین مد ۰ 








(۲) صاحب 
غیاثالدین‌علی کتاب را بنام ابو الفتح سلطان محبد نوشته است ولی نسخه رضویه ( فهرست 
و۱5( تلطان محمود بهادر خان تألیف کرده است » 
«تیتکچی» آمده» ومتن ازچاپ طهران س ۳۱۸ است و صحیح مینماید ۰ 


دی این "کتاب را بنام سلطان مح.ود(۲) 
ابن ابوسمیدین میرژ امیر انشاهبن امیر نیمود" 
ب-ال ٩‏ ۷ در بدخشان (۳) تألف کرده 
است. شر ح‌حال این مرد فاضل دز توادیخ 
مربوط به تب‌وریان بدست نیامد و ظاهرآ 
شیم بوده‌است.اتلهی از ؟ثامف کوردونستة 
خطی در کنابغانةٌ سازمان اتنامهٌ دهخدا 
هست. برای تصیل بشتررجوع ه‌سبکک- 
شناسی ج ۳ س۲ ۲ ۲۲ سود. 

غباث الدفن.( خ "ث دد] (راخ) علی‌بن 
مال‌الدین حسین کاشانی » از اطبای نامی 


اواخر فرن دهم‌هجرت. او بال۹۸۷ه. ق. 


۳ 


از سد ین محتهد اجاژ»داشته است. 


اوراست: کتاب الادويةالمفر دقو کشفالاصر ار 
فی‌بان الادوية الحفردة والر کبة هکه‌برای 
غاء اسمیل صفوی تألیف کرده است . 
(از ریعانةالادب ج ۰)۳ 
۱ غیاث الدیی .[غ_ ث دد] (۱) 
| (خراج...) علی‌تنیکچی(»)» بر ادربزد گتر 
ح جناب سلطانی سیفلانامی خواجه مظفر . 
وی از کلانتران استراباد هنگام فتح این 
۱ ولا بت بدست میرز امحمدزمان بود وازطرت 
هن ادشاه نب دیوان املرت رسد 
| رجوع بتاریخ حیس‌السیرچاب خیام جع س 
۳۰ ۳۹ شود. 
| غیاتالدین. [غ_ ث دد] (-اغ) علی 
خالدار.یکی از بزر گان و کلانتران‌غر جستان 
درزمان ورود محمدزمان میرز! بدان‌ولابت 
ع بتاریخ حبیب السیرجاب یام 


۱ بود . رجو 
اد 

| غیاالدین .[غثدد] (:6) 
۱ (سید...) علی یزدی. وز یر شخ بواسحاق: 


دن مولانا شس‌الدین 





وی یس از کش 

صاین درامر وزارت استقلال یافت ویس‌از 
| کرفتاری شیخ ابواسحاق بدست اءیمحمد 
مظفر» درجمادی‌الاولی بال ۸ ۵ ۷ه.ق.شهید 
تِ( از دتورالوزرا» س ۲۰ و ۲۵۶ 
باختصار )۰ و رجوع بهمین کتاب و حبیب- 
السر چاب خیام ج ۴ س ۲۸۲ و ۲۸۳ و 
تارییخ کز یده چاپ لندن ص ۱2۱۳۹ 71 
شود . 
غیاث‌الدین ظ) غ_ت دد ] (اخ) عمر. 
لف عمربن ابراهیم متخاس به‌خیام شاعرو 
حکیم ریاضی و فلکی مدهور. رجوعبخیام 
طمن وعمر بن | بر اهیم‌شود. 


غباث‌الدین. [ غث دد] (ماح 


الذر مه (ذبل دانعنامهً جهان) کو بده 











‌ِ ۱ ء 
بر | نچه‌در یه مطبوعه هند اژهمه 


(۳) رجوع بهالذریعه شود 4(۰) درحریب 
(ه) در جدول معجم‌الانساب « | بوالمنصور» آمده است ۰ 


غیاث الدن 
خلجی . از والیان و ملوك بنکاله ( خلج) 
بسالهای ۱۰ و۰۰۷ رجوع بمعمجم - 
الا اب زامباور ج ۲ ص ۱ 4۲ و حبیب- 
السیر چا خیام ج۲س۱ ۱۱ وماد حسام- 
الدین عوض‌شود. 

غیاث‌الدین ۰ ] غِ ند (ع) غازی 
اول » ممروف ب‌اللك الظاهر ومکنی به - 
اپوالفتح (6). وی پسرسلطان‌صلاح‌الدین 
بوسف بن ایوب و نخستین پادشاه ایوبی 
حلب‌بود. ب-ال۸ ۰٩‏ ه.ی:درمعر بدنیا مد 
وبال ۸۲ ۰ه.ق. بعکومتر-.دودر جهادی 
الاخر ۱۱۳ ه.ق. د رگذشت. وی‌شیمی بوده 
(ازهجم‌الا ناب زامباود ج ۱س ۰۱۰ 
ورجوع به تار یخ‌الغلفاء سبوطی ص ۳۰۱ 
وابوالفتح غازی شود . 

غیاث الدین . [غ_ث دد] (۱خ) 
(-لطان...) غوری. محمدین -ام بن حسین 
مکنی بهابوالفتح سومین از ملوك شوزی : 
بال؟ ۳ ه.ن.متو لدشدوبال ۵۸ هی 
یس از-یف الدینمحمد یتخت هرات نشست؛ 
و برادرخود شهاب‌الدن ابوالء‌ظفر دا در 
هر ات یات داد وخود غز ث را دارالءلك 
ساخت. این شهاب الدین خراسان و بعض 
تواحی هند را :ام برادرشبتصرفآودد. 
غباث الدین بال۰۹۸ه. ق. درراه غز ثین 
در گذشت و برادرش شهاب‌الدین جانشین 
اوشد. مدت بادشاهی او ۰ سال ود و۱۴ 
ال بیش از آن نبایت داشت ۰( از تاریخ 
کز بده چا لندن ج ۱ ص۰۸ تا ۶۱۰ 
ومعمالا ناب زامباورج۲ ٩‏ ۱ ۰۱۲۰+ 
باختصار). 

خواند مبر درحبیبالسیر (چاب خیام 3 
ص 1۰۵) کوید : -لطان غیات‌الدین قبل 
ازرسدن پیادشاهی ملقب بشمس‌الدرن بود؛ 
ویس ازشهادت‌ملك سیف الدین بولایت‌غور 
سلطیافت» ودراندك زمانی بلاد زمن‌داور؛ 
قندهار؛غز نین» خر اسان وغر جستان 
کرد. مسجد جامع هرات را اوساخته‌است. 





رتتکی وی . سال ومدت بادشاهی او ۳ ) 
سال بود . انتهی . و رجوع بهمین ااتاب 
فحه ۱۰ ۷ ۰۷ تار یخ کر ده چاپ 
صفحه 1۰۰ + و تاریخ گزیده چاپ 
لندن ج س ۰۸ 7 ۱۰ و فهرست 
جهانگای جوینی چاپ لندن و روضات - 
الحنات نی اوصاف مدینقهرات ج ۱ص ۲۰ 
وتار یحمفول‌ص ٩و‏ * + وه ٩‏ وقاموس‌الاعلام 
تر کی شود 
غیاث‌الدین ۰[ 


فک 


بت دد] ( اخ) 


من کتاب آمده اسصت 


ج 4 ص ۸ ) حکایت دارد از اینکه مواف 





جاپ‌خیام ج ص۳۹۵ 





غیاث الدین 


۳۹۲ 


تا یی 


غوری . محمود بن محمد بن سام آخرین 
حکمران غوری ۰ و پر غیاث‌الدین محمد 
بود. بسال ۱۰۲ ه. ق. جانشین‌عموی خود 
شماب‌الدین ابوالظفر شد. و بسبب ضعف 
وءجزی که‌داشت هر ات! کتفا کرده وغز ه 
را بهتاج‌الدین ایلد کزداد. امر ای‌دیگر نیز 
درساير نواحی اعلان استقلال کردند , دی 
بال ۱۰۷ ه.: در غور در گذشت وبا 
مر کک او دوت‌غودیان بایان رسید,رجوغ 
ه‌حبیب السیر چاپ خیام ج ۲س۸ ۱۰ ۱۰٩9‏ 
وتاریخ کزیده جاپ لندن ج ۱ص 4۱۲ و 
۳ و فهرست تاریخ جهان؟شای جوینی 
ومعجم‌الا نساب زاماور ج ۲س٩‏ "2۰+ 
وقاء‌وس‌الاعلام‌تر کی ومادء غوریان‌درهمین 
لغتنامه شود. 

غیاث‌الدین ۰ [غ_ ث دد] (راخ) 
(سبد...) نلاب رادکانی. وی از دانشمندان 
وبزر کان عهد میرزا ابوالقاسم بابر (قرن 
نهم هحری)بود» لطافت طبع‌ و طلافت لان 
وخطی نبکو داشت » و بوسته مورد توجه 
یادشاهان وحکام‌بود. وفات اوبال ۸1۷ در 
هرات انفاق افتاد. (ازحببالسیر چاب خیام 
ج۱۱4) ۰ 

غیاث الدین ۰ [ غ۶ ث‌دد] (2۱) 
کاشانی. رجوع به‌غیات‌الدین جمشیدکاشانی 
شود , 

غیاث‌الدین ۰[ غ_ ثدد](۱خ) 
(ملك...) کرت . رجوع به غیا‌الدین ابن 
ر کن‌الدین وتاریخ مفول تألبف عباس اقبال 
چاپ اول ص۳۳۰ و۳۳۱ ۸٩‏ ۳۳ ۳۲ 
و۷۹ ومجلهٌ آریانا سال ششم‌شمارء » س 
۲۳۸ شود . 

غیاث‌الدین . [ غ ث دد ] (ع) 


کیخسرو اول . ششمین از سلجوقیان روم 
؟» در روم و قونیه حکومت مبکردند . 
اویبر قلیچ‌ارسلان وولی عمد اوبود. بال 
2۷۸ هرق.یس ازمر که بدرش بتخت: ست» 
چند سال بمد بر ادر بزر ک او ر کن‌الدین 
سلرمان شاه‌بر ضد اوفام کرد و غیاث‌الدین 
مقاومت نتوانست‌و به قسط نطنبه کر بعت 


بس‌از ۲۳ سال در۳ ۱۰ هق. برادرش مرد 





و لك موروث رسیده؛این‌باریس از سال 
حکومت‌در٩‏ ۱۰ ه.ق.هنکام جنک باصلیییان 
درل ده لیف‌شد . 





حو ع تاره 
رجوزع 4 دح 
السیر چاب خیام ج ۲ س ۰۳۹ و ممجم- 
الانساب ج ۲ ص ۲۱۵ و تاریخ کزیده 
س ۸۲ 4 6 4۸ وقأموس‌الاعلام‌تر 5 ی‌شود. 

غباث) لد د, بن»[غ_ندد](اع) کیخروین 


محمود . از آل اینجو درفاری و ازمدعیان 





-کومت بود؛سال ام . عله 


( ازمسجم الاناب ج ۲ س۳۸۰). 


(۱) دجوع بهحبیت السیر چاب خیام 


ِ 


أْ 
۱ 


غیا‌الدین . [ غ ند د] (۱ع) 
کبخرو ات . سیزدهمین از سلجوقیان 
روم ( آسبای صفیر .) و نواد غیاث الدین 
کیغسرونانی بود. پس‌از کشته‌شدن پدرش 
ر کنالدین‌سلیمان مفرمان ] بافاخان دد ۲/٩‏ 
سالکی‌حکومت یافت (۱7۲هی.)۰ مدت‌ده 
سال اسماً حکومت کرده و سرانجام بسال 
۲ مس فرمان کیخانون خان کشته شد . 
رجوع بهمعمم‌الاناب زامپآورج ۲۱۲ 
ِ تاریخ گزریده چاپ اندن ج ۱ ص 1۸5 
وقاموس‌الاعلام تر کی شود: 

غیاث‌الدین : [غت دد (۱ع) راو 
نانی. یازدهمیت ازسلجوقیان آسیای صفیر 
ونوادء غباث‌الدین کیخسرو اول‌بود ۰ بسال 


۰ هی. جانشین بدرش‌علاءالدین کیقبادشد. 


درحملهةٌ مفول باهفتادهزار سیاه یله چل 
هزارتن منول برداخت ولی‌شکت بافت . 
مدت ۸ سال اسناحکوت ردو بال 
6 ,در گذشت.رجوعهممجمالا ناب 
زاماور جع ۲ ص ۲۱۱ و حبیب‌السمر چاپ 
خبام ج۲ ص 4۰ هوتاریخ کزیده چاب‌لندن 
۱ س؛ ۸؛ وفأموس‌الاعلام تراکیشود 0 
غیاث‌الدین. ]_غت دد](( ج) کنجکینه, 
ازامر ایعهد میرزاسلطان ابر آهیم (جلوس 
۱ + ی )رجوع ه حس‌السمر چاپ 
خام ج‌ ص ۷۱ شود . 
غیاث‌الدیی . [رغث دد] (۱<) محمد . 
باغیاث‌الدین علی ۰ رجو ۶ب بات الدین‌علی 
ی . 
غیاث‌الدیی. (ء ث دد] (۱ع)(ملاه..) 
محمد .ازشهر هرات بود و«صنعی» تخلس 
مبکرد . دانشمند و فاصْل وشاعر ود و در 
علم نجوم ورمل عدیل نداشت. ازاوست‌این 
معا باسم دعلی» 
چو کردم نامه را درعشیق شاد 
فلم را دل ژهرسو رفت برباد . 

(از مجالی النفانی ص ۰ ۱) . 
غیاث‌الدیی ۰[ غث دد] (۱ع) مجمد. 
مکنی به ابوالمظفر ومعر وف به الملكالعز یز. 
آزملوك‌ایو بی‌درحلب بود. بسال۰ ۱۱ هدق. 
ق. بحکومت رسیدو 


در ریم‌الاول سال ۶ ۱۳ه. ق. در گذشت. 


ولادت اف وبال ۵1۱۳ 


(از معجم‌الاناب ج۱ ص ۱۶9۱۶۲ . 
غیاث‌الدین.[غ_ ثدد] (اخ)معمدین 


احمد عماری فزوشی 





م اوراست ؛ کتان 
کافی در حل‌حاوی . (از 
آغدن س ۰۸ ۸( ۰ 


از تاریخ کز بد,چاپ 


غیات لدین. [ر اند ] (راغ) محمدین 


(-اطان) احمد مظفری . وی ازامر ای آل- 


مظفر ویر سلطانا<مد وعکمران کرمان 


ج ۲س۲۱۰ شود . 


بود ۰ بسال ۰.۵۷٩۰‏ بدستور امیرنیمور 
کشته‌شد. رجوع به تاریخ گزیدهچاپ‌لندن 
ص‌ 6 ده ۷۵ وذهرست‌تاریخ عصر حافظ 
ج شود . 

غیاث‌الدین. [غ ث دد] ((ح)محدین 
ارتناءدومن ازحکمر انان ثی ار تنادر سیواس. 
وی‌بال ۷۶۳ هق. حکومت یافت . 
(ازمسجمالا نساب زامباررج ۲ س۲۳۲) ‌ 
غیاث‌الدین .(غ ث"دد] (اع)(امد.)" 
محمدین امیر جلال‌الدین عبدالوهاب‌ن‌آمبر 
غیاث‌الدین بن امیر کمالالدین بن امیرسبد 
وام‌الدین . یکی اذ امراء عهد -لطان‌ابو-. 
سمید (قرن هم هجری)؛ و ابأعن جد والی 
مازندران بود . رجوعبه تاریخ حبیر‌السم 
چاپ خیام ج 4ص ٩۲‏ شود . 
غیاث‌الدیی .[غ ث دد](۱ خ)(امره) 
مدمدین آمیرجلال ,وف . رجوع به قیات- 
الدین محمدین بوسف شود . 
غیاث‌الدین ۰ [رغت دد] ( ح)(امی) 
محمدینامیرمیر ان از اهر اوبزر کان‌دولت شاهی, 
(قرن‌دهم هجری). وی بر ارشد امیرمیر ان 
بود. دراوایل ایام کشور کشابی‌نواب شاهی 
مواخذه کر دید ودر گذشت. رجوغ با حیب- 
السرچاپ خبام‌ج س۱۰۷شود. 
غیاث‌الدین. [رغث دد ](ا خ)محمداین 
جلال الدین ین شرف الدین رامیوری * 
از دانشمندان وشاعران مشهور هندوستان 
در قرن ۱۳ هجری بود. درقصبً مصطفی- 
آباد ابالت! کره واود هند زند گی‌مبکرد » 
اوراست ۱ 

۱ - نماث اللغات, لغت‌فارسی که بسال ۶۱۲ ۱۲ 
ه. ق. نوشته است ‏ 

۲ - منظومةٌ «مفتاح‌الکنوز» . 

۳ - منظومه «شرح سکندرنامه» (چاب - 
لکهنو ۰۰۶۱۸۹۱ 

) - منظومةٌ دنه باغ وبهار» . 

علاوه بر ایتها قصاید و اشماری دنگر نیز 
سروده است , (ازقاموس الاعلام تراتی) 
کتاب دیکری نیز بنام کشف الاسراز در 
شرح قصاید بدرالدین چاچی و نیزشرحی 
بر کلستان سمدی نوشته است ۰ (از مقدمهٌ 
غیت نات بکوشش‌ممد دیرسبقی س‌ب) 
ورجوع 4 همین مقدمه شود ۰ 
عباث‌الدنن 5 3 دد]((ج) محمد ین 
حمیدالدین . رجوع به‌خواندمیر وریحانه - 
الادب ج۳ س۱۱ شود . 
غیاثلدیی.[_ غث دد](۱ع) (خواجه..) 
مد بن ز شید لد ین فضل ال ممر وف به صاحب 
سبد(۱). وی از آغاز جوانی‌بکب فضایل 
نفانی وتحمیل کمالاتانسانی همت کماشت 
وباندات زمانی در | کثر فنون و علوم تبحر 


یافت » و بطلافت‌لسآنوفصاحت بان وحسن- 





۳۹۳ 


خلق ولعاف طبع وسلامت نفس واسنقامت 
ذهن مشهو رکشت ۰ وی پس از امیر دمشق 
خواجه‌ین جوبان (۱) پاتفاق خواجه علاه 
الدین محمد » وزارت ابوهمید بهادرخان 
دافت» در تبر یز مدرسه بنام غیائیه ساخت و 
مزادع و مستفلاتی بر آن وت اک دا 
دا نشم‌ندان وشاعر ان بنام وی کتا بهایی نوشتند 
واثماری سرودند» از قبیل : شرح مختصر 
ابنالحاجب» متن موافف» فواعد غاثیه (از 
تاضی عضدایجی)»شر حمطالم» شر ح شمسیه ؛ 
تا بیغ کز یده » تصیده خواجه‌سلمان‌ساوجی: 
خواجه غبا‌الدین تا هنگام مر ک سلطان 
ابو سعید وزارت او را داشت ولی یس از 
م رکه سلطان » براثراختلافی که پیش آمد 
وی بدست امیر علی یادشاه کرفتازشد» و 
سرانجام بتدر يك امرای امیر علی در ۲۱ 
رمشان ۷۳۲ ه.ق.تل رسید . (ازدستور- 
الوزراء س) ۳۲ ۳۳۱ باختصار) . 
حمداله مستوفی‌درتار ی خ گز یده آزرد: وزر 
نیکو نام در ضبط کار جهان همچون پدر 
بزر کوار ود مساعی جمیله بتقدیم رسانید؛ 
و ۱ آنکه عنو هنگام قدرت غات کمال 
انسانت است» وازبزدکان ماتقدم دور کر 
این طر یق سیرده‌انده بعسن سیرت و علو 
مر تبت‌و نام باقی بافته| ند ۰ این وز بر فرشته 
سرت از عات یقین بر رن مزید فرمود* 
وهر که درحخاندان‌مبارك ایشان بدیهایی 
که تقر در ان موجب تنفر خاطر مستمه‌ان 
باشد کر ده‌بودبعلاف [ نکه بمکافات مشغول 
شود » دقم عنو بر جرائد جرائم همگثان 
کشید ۰ن دما بثیکی‌مقا بله فرمود »ودر 
حق هريك از ایشان‌ازیمن این دوت نة 
کرد بانواع! کرام ایشان‌دا بمرانب عظیم 
رسانیدومتلد اشنال خطیر کردانید»وا کنون 
[نچه‌هر يك‌تهنا میکردند بر آی‌العین‌مشاهده 
میکنند»وروز کار بز بان‌حال‌میکو یدهصراع 
چنین کنندبزر گان چ و کردبایدکار .(تاریخ 
کزبده چاپ لندن ص ۱) و دجوع بِ 
دستورالوزرا.س؛ ۳۱۱۳۲ ۳وتاریخ کز بده 
س 1۱۰ و 1۱۱ وتاریخمنول تألیف‌عباس 
اقال چاپ اولس ۶ ۳۳ و۳۰۰ و «ازسمدی 
تاجامی » تألیف بر ون‌س۱ ۲ وحبیب السیر 
چاپ خیام ج۳ ص ۲۱۵ و نز فهرست همین 
جلد وشدالازار ص ٩۷‏ (حاشیه) و فهرست 
تاریخعصر حافظ ج! ودا نشمندانآذربایجان 
ص ۲۸۸ ونزهة القلوب چاپ لیدن ص1 ۷و 
۷ ۱۸۲ شود . 
غیاث‌الدین . [ غثدد] (۱ع) محمدین 
سام , رجوع به غیاث‌الدین فوری شود ۰ 
غیاش‌الدین. [, غت" دد] (اع) محمدین 
(خواجه) قطب الدین سلیمانشاه ۰ دجوع 
غیات‌الدین محمود و تاریخ کز بده چاپ 
لندن ص ۰ 1۲ شود . 





(۱) ن.ل. » حوبان. (دستور الوزدا) ۰ 





غیاثالدین. [غ ث" دد] (اخ) محمدین 
محمودین‌ملکشاه بن‌الب ارسلان» از سلجو قیان 
عراق . درمحرم‌صال ۸ ه.ي. بدعوت 
امرا بهمدان مد وبر تخت نشست ودرهمان 
ماه « خاس ك > را کشت و بعمن سبب‌امرای 
آذربایجان شوریده» سلیمان‌شاه بن محمد 
ابن ملکشاءرا بادشاهی برداشتند . پس از 
تفر بسیاری که بروز کار سلطان ‏ رسید 
سرانجام بیروز شد» ومدت‌هقت‌ساأل بادشاهی 
کر د؛ودرذو الحجهةًال 4 ۰ هی.د رگذشت. 
مدت عرش ۴۲-ال بود. وی از طرف 
دار الخلافه بلقب سلطان غیاث الدین محمد 
قسیم امیرالمومنن ملقب شد وال ۵۲ 
بغداد را محاصره کرد . (ازحبیب السيرچاپ 
خبام ج ۲ص ۰۲۷۵۲۱ ومعحم‌الانساب 
زامباور ج۲ ص ۳۳۹ .ورجوع به حبیب 
السر و تاریخ کزیده چاب لندن 4۸ 
:۰ ۷ وفهر ستاخبارالدو[2) -لجوقیه شود - 
غباث‌الدین. لغ ث دد] (۱ خ( معمدین 
ملکشاهین الب ارسلان مکنی به ابوشجاع 
ششمین از سلجوقیان بزرک ايران ۰ 
نعت حاکم بنداد بود(۳٩)‏ ه.ق:) ۰ 
بس‌از مر کت پدرش با برادرش بر کیادق 
جنگ کرد (4۸۰) (۳) ۰و سرانجام دد 
سال۹۸ 4 سلطئت رسید. (ازمعم‌الانساب 
زامباود ج ۲ ص۳۳۳). خو اند میر گوید : 
سلطان غباث‌الدین محمد بسال ٩۱۱‏ هی 
در گذشت » عمروی ۳۷سال‌ومدت سلطنتش 
۳۴سالبود« سمدالملك آوجی, فخر الءلك 
وضیاءالملك احمدین نظام الماك از وزبران 
وی بودند . (حبیب‌السیرچاپ خیام ج۲ ص 
) ورجوع به همین کتاب‌سفحات ٩۰۳‏ 
و6 ۵۰ وذهرست | خبارالدولةاللجوق ونتمة 
صوان الحکمةس ۱ ۵ ومحمد بن‌ملکشاهشود. 
غیاث‌الدین.|_غ رل دد] (اخ) (ماك...) 
محمدبنملك شس‌الدین:اوازملوك آل کرت 
بود. ب-ال ۷۰۷ هه ق ۰ از جافاولجایتو- 
ملطان بامارت‌هر ات واسفزار وفراه وغور 
وغر جستان رسید » وبال ۷۱۰ قلعه‌ژره و 
پس‌ازآن حمار تولك دا فتح کرد . مسجد 
جامع هرات را تجدید عمارت کرد ۰ وبتای 
مدرسه فیایه نیز ازوست. اایربستی رک لا 
مثایخعظاممعاصر این پادشاهبودمللگ غیاث- 
الدین‌بال۹ ۷۲ ه.ق: درهرات د رگذشت. 
(از حجیب‌السیر چاپ خیام ۳ س ۰/۳۷۸ 
ورجوع بهمین کتاب‌سفحهمذ کور وفهر ست 
همین جلد شود . 

غیاث‌الدین. [غ شدد ] (۱ع)محمدبن 
ملكت ظاهر (غازی) بن‌صلاح الدین ءوسف 
از بادشاهان ایوبی حلب ۰ بس‌از فوت‌پدر 

درسن )سالگی بادشاه شد (۱۱۳ ه ق.)و 

امور بادشاهی را انا بكاو انحام میداد .وی 

بسال ۶ ه. ق. در گذشت 3 طقات 

سلاطت اسلام نام غیاث‌الدین محمد عز بزو 


)۲ رجوع بهابن‌خلکان بِ ۲ ص ۷ شود. 





غیاث‌الدین 





محمد المالث الز یز (درجدول )] مده‌است ۰ 
رجوع به حبیب السیر چاپ خیامج ٩٩9و‏ 
طقات سلاطین | سلام تیف لین پول‌س ۸ 1 شود. 
غباث‌الدین۰ [رغث" د د] (اخ)(امی.) 
محمدین (امیر) بوسف (متوفی بسال ٩۲۷‏ 
م.ی) از علمای معروف واز بزر کان عهد 
سلطان حسین میرزا و بدیم‌الزهءان میرزا و 
مظفرحسین‌میرزا بود و بمنصب صدارت نیز 
رسده است . خواندمر درحییب‌السیر آارد : 
نب شرف ن‌سید بزراکواد چنین‌است: 
محمدین یوسف‌بن شمس الدین‌بن پادشاه 
علی‌بن خسروین حبیب‌بن فرامرز بن نجیب 
الشکرابی (۳). ونب عالی وی به علی بن 
ابی‌طاب منتهی میشود (رجوع به حبیب - 
ال شود) ۹ 

ام غیات الدین محمد در صفرسن نزد 
عم بزر گوارخودامیرفخر الدین بن سیدشمس- 
الدین دانش‌فر | گرفت» ویس ازم رک‌وی 
ازمعضر مولانا کمال‌الدین مسمودشروانیو 
سیف الدین احمد تفتاژا نی‌استفاده کرد » و 
اندك زمانی سر آمد علمای عالم گشت و 
مورد توجه خاقان منعور سلطان حسین- 
مزا قرار گرفت؛ و بامررندریس پرداخت؛ 
و بس از مرک سلطان حسین میرزا 
بدییع الزمان میرزا و مظفر حسین میرزا در 
رعات جاب او کوشیدند » و مدتي بعد 
منصب قضای همه ممالك خر اسان با تفو یش 
شد و سرانجام بمنصب صدارت رسید و بعد 
مورد حدراقع شده بسال ٩۲۷‏ ه.ق. در 
هرات بقتل رسید . ( از حبیب السیر چاپ 
خیام ج 4 ص ۰۸۱ تا ۵۸4). و دجوع 
بهمین کتاب شود . 

غیاث‌الدهی.[ءت دد](ا )(خواجه.:.) 
محمد دهدار. ازامرای عهد سلطان حسن 
مزا بایقرا بود. دجوع بتاریخ حبیبالسیر 





چاپ خیام ج > ص ۱۸۹ ومحالس ال 
ص ٩۸‏ شود . 

غیاث‌الدین. [غ ادد]((ع) (سید..) 
محمدصدر. از یز ر گان عهد عاطان حسیف- 
میرزا بایقرا بود. رجوع بتاریخ حبیب‌السه 
چاپ خیام ج‌ ص ۲۳۷ شود . 

غیاث الد ین .[ غ_شدد](۱)(خواجه..:) 
محمد علیشاهی . وزیر سلیمان خان که از 
طرف امیرشیخ حسن چوپانی بسلطنتمو-وم 
شده بود . یس‌ازمر که شیخ حسن بر ادرش 
ملك اشرف یکی اذاولاد چشگیز بنام 
نوشیروان را بلعلت بر گرفت »و چون 
غیات‌الدین دانست که یادشاهی سلیمان‌خان 
رو بتباهی است بملك اشرف پیوست و ا 
پایان‌عمردر بنا‌دولت او بی] نکه‌درمهم‌دی و افی 
مداخله کند روژ کار گذرانید .(از دختود 
الوزراء س۳ 9۳۳ ۳ ۳ باختصاد) » ورجوع 


بهمین کتاب وحبیب السیر چاب‌خیام ج ۲ص 


(۳)ن ل» شکرانی: 





غیثاللین 


۸ ۳ وتار بخ مفول‌چاپ اول ۱ ۳۰ ۱ 
و۰ شود . 
غیاث‌الدین ۰ [ غ_ثدد ] (ل خ) ممد 
کجج. تر یت در «داندمندان آذربایجان» 
]رده خو اجه شیعمجمد,-ر خواجه ابر اهیم‌ین 
خواجه‌صدیق بر ادرخواجه محمد کجدانی(۱) 
معروف است . وی شیخ الاسلام اعظمعمد 
ملك اشرف و سلطان اوس و سلطان 
حسین بود »ولی اژسوء رفتار ملك اشرف 
مدنی در دمذق وشام و ,نداد | کن‌شد ودر ۱ 
مصر صاحب اسم و شهرت گردید ودر آن 
مان اقب رال الکججی رز 
اعادانه تعالی من بر کة المجاس السأمی» 
مینوشته‌اند . صاحب ژ بدةالافکار وید : 
شیخ ب»-لطان‌اویس‌تعلق‌خاصی داشتویس 
ازمر ک‌آن پادشاه دیکرشر نکفته»ز بان 
یان‌را بااین قطمه قطم کرده است : 
بمد دارای جهان سلطان معزالدین‌اومس 
برکیج بکبار کی‌شد بسته ابواب سن ‏ 
هیچ گلبر کی نخندد در جمن ,مداژ بهار ۱ 
وربخندد خندد اوبر کاروبار خویشتن 
من بو نین چشمم. ریم کر آنابر بمار 





حال‌من‌دیدی بخون؛>ر بستی بر حالمن 
بش این بیتی که کفتم‌بودآن بت الطرب 
شدستن ازهجر آن بیت‌الطرب‌یت‌الحزن 
آذهو ای وصف سلطان شاءری کردم‌شعار 
ازشعار شاعری دنگر نغراهم دم زدن 
بادهرساعت هزاران‌رحت غفران نثار 
برریاش‌مر قدش از بار کاه ذوالمنن . 
وفات مولانا کجج‌بال۸ ۷۷ ه . ق . اتفان 
افتاد ۰ مولانا عبد القادر مرافی و فطل - 
ال عبیدی و سلمان سارجی و رضوان شاه 
تبریزی ازمه‌اصران وی بودند .برحس‌قول 
دولتشاه سمر قندی دبوان ار در آن‌اوان‌در 
عراق و آذربایجان شهرت‌داشت +وصاحب 
صحف ابر اهیم منو سد د کلبات دیوانش 
ارس کفته 
ست ده‌هزار بت است . نکارندء نسه‌از 


با فصایدی که در مدح سلطان 
۱ 
دیوان! او دا که در ۷۸۷ تحریر شدء و 
قرب ده هزاریت دارد در کتابخانراغد 
افندی دراستانیول‌دیده‌است,(زدانمندان ۱ 
|ذرباجان س ۲۸۹ و۲۹۰). ل‌فزلن .| 
آزوست : ۱ 
ما درغت بزاری جان‌بازاتگريم ۱ 

ازع توبهردوجه‌ان‌باز نتگریم ۱ 
وش خوش جوشممز انش‌عشق تو فی‌المثل 
گرجان م بسوخت‌بجان باز نشکریم 
اسرارتوژ اون ومکانچون منزه‌است 

مانا ابد بکون ومکان باز نتگریم 
سود دو کون در طلبت کر زیان شود 

مادر طلب بسود و ذیان باز نتگریم ۱ 


(۱) کجج یا کججان فریه ایست از بلوك 


محمد . رجوع به تاریخ کزیده چاپ لندن 


| | الدین ازفشایل و کمالاتاز 


چون شد یقین‌ما که تویی اصل هر کمان 
در پرده بقین بتکنان باز نشگریم 
در کوی تو دوادبه بتاژیم مرد وار 
هر کز بس کب وبعنان باز نتتگریم 
در بحر عشق کرچه کجج بر کناد رفت 
ما از کنار نا بمبان باز نتگریم . 
(از تذکرة دولتشاه سمرقندی چا هند 
س ۳ 0( ن 
ودجوع به‌نذ کر دولتشاه س 4 ۱۳ وزبد- 
الافکار ومحف ابر اهیم شود . 
غیاث‌الدهن.[ غ ت‌دد] (را<)(خواجه..) 
محمد کججی . برادر کوجك خواجه ام 
بیکک مهردار کججی (سردفتر اعل ساب 
شاه طهاسب ) بود . مدتی در عراق 
عرب بامر وزارت اشتفال داشت . کویند 
شاعری فصیدءٌ در مدح او گفت و بیجهت 
زبان بهجو او کشاد . خواجه این قطعه را 
در جواب او سرودو نزد وی فرمتاد « 
بمدح آنچه افزوديم در کال 
زهجوی که کویی همان کم شود 
زدم لابسکگ چه شادی رسد 
که از عوعوش موجب‌غم‌شود. 
ونیز کوید : 
خموشیم شب هجران زبیوفایی نیست 
که نااه دا بلیم قوت دسایی نیست 
دل شکته مارا شراب "کرد علاج 
شکست توب من کم زمومیایی‌نیست. 
(از دانشمندان] ذربایجان تألیف محمدعلي 
تربیت س۲۸۷)ورجوع به تحفهٌ سامی س 
۷ و صبح کلشن ص ۳۰۰ شود ۰ 
غیاث‌الدین. [رغ شدد](اخ) (سید...) 
محمد مشهدی . در عهد سلطان حسین- 
میرژا بابقر | منصب صدارت او را داشت . 


خواند مر درحیب السیر آرد ؛ سید فان 





نی بفایت‌عاری 
بود و پس از فوت ميرك قاسم بسیب‌اهتمام 
خواجه‌قوام الدین نفاامالملك بصدارت رسید 
و هنکامیکه خواجه قوام‌الدین بردر گاه 
خافان منصور (سلطان حسین میرزا بایقرا) 
اهمیت و اعتبار داشت » وی نیز عهده‌دار 
منصب صدارت بود ولی بال ٩۰۳‏ ه.ای. 
که خواجه کشته شد سبد غیان‌الدین نیز 
پیش امیرذوالتون رفت وامير او را بسلطان 
بدیع الزمان میر ژا سیر د ولی مورد توجه 
قرار نکرفت‌وس انجامماوراءاللهر کر بخت 
دبال ٩۱۸‏ درآ نجادر کذشت . (ازحبیب 
السیر چاب خام 1 ص؛ ۳۲ باختصار) و 
رجو ع بحبیب‌المرصفعهةً مذ کور وس ۱۱۳ 
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غیاث‌الدین. [ء ِ دد] راع) مجمد 
نبشابوری متخلس به سامی . وی قاضی 
مشهدرهر ات‌بود؛ ودرشعر بدی‌طوای داشت» 


مهر انر ود از توابمتبر یز که بفاصلءٌ دوفرسح از آن واقم شده است ‏ 


ص * 1۲ شود . 





۳۹ 


وهرشعری‌را که بدان ۲ کاهی مبیافت پاسخ 
میگفت ۰ این معللم ازوست: 
ای در دلت از عاشقان سمو جبی | زار ها 
رنحند ازهم دوستان اما * این مقدارها. 
(از تن سامی س ۷ ۷۷ و دجوع به 
الذر یمه ذیلدیو ان‌قیاث الدینمحمدنیشاپوری 
الفاتی شود . 
غیاث‌الدین ۰ [غ_ ث دد] (( ) محمد 
نیشایوری . جوانی خوب بود و طبمی‌نك 
داشت . دانشس نیز فرامیکرفت .در شعر 
دحریمی » تخلس میکرد و این مطلح 
ازوست : 
مکن‌بی‌موجبی ای شوخ ترك کفتکو بامن 
کناهیکر بنر از عاشقی کردمبگوبامن . 
(از مجالس|للفانسس ۱۰۰) ۰ 
شاید وی‌همان غیات‌الدین محمد نبشابوری 
فاضی مشود متخلس بسامی‌باشد. رجو ع هِ 
همن اسم شود . 
غیاث‌الدین.[_غ شدد](۱ج)محود(۲) 
این خواجه‌فطب‌الدان سلیمان‌شاه .وی بسر 
سلیمانشاه مذ کوروزیر شاه شجاع بود. شاه 
شجاع چشمان غیاث الدین محمود را میل 
کشید.رجوعب‌تاریخ حبیب‌السیرچاپ خیام 
۲ ص ۰۳ شود . 
غیاث‌الدین . [_غت دد] (() محمود 
ابن محمدین‌سام. رجوعبه‌غیاث |لدینمحمود 
شود. 
غیاث‌الدین . [رغْت دد((ع) محمود- 
شاه (ثاات) بن حسین ۰ از ملوك بشگاله : 
بسال ٩۳٩‏ ه .ی . سلطنت رسید . (از 
معجم|لانساب زامباور ج ۲ س 4۲۸): 
غیاث‌الدین. [غ_ث دد] (اخ) مسمود 
(تانی) بن‌عزآلدین کیکاوس چهاردهمین از 
سلاجتهُ روم (1سبأی صنیر) ونوادٌ غیاث - 
الدین کیغسرو ثانی بود. هشکامبکه پدرش 
به "کر یمه فرار کرد و در آنجا مرد.» وی 
با ذر بایجان رفت وبه[ باناخان بناهنده شد. 
بی‌ازمدتی‌بسال ۱۸۱ ۸ . ی . (۳) بفرمان 
بسرعم خود آرغون‌غان» بحکومت[سیای 
صفیر رسید و حانت "کرو ثالث شد . 
مدت ۱ سالاسما حکومت کردوسر انجام 
بسال 1۹۷ در گذشت . (از تاریخ کزبده 
چاپ لندن س ۸5 ومعجم الانابج ۲ 
ص ۲۱۸ ) ورجو ع ب‌حبیب‌الير چاب‌خیام 
ج ۲ س۰۰ و تاریخ گز ده جاپ لندن 
ص۰ ۸6۸ وقأموس الاعلام تر کی‌شود ۰ 
غیاث‌الدین ۰ [غث دد] ((ع) مسعود 
(تالت) بن کیتباد نالث. ازسلجوقیان آسبای 
صنیر . بسال ۷۰۷ ۵ .ی ۰ بعکومت‌رسد. 
رجوع به معجم‌الا نابز امیاورج ۲ س ۲۱۷ 
۵ شود . 


(۲) با غیات‌الدین 


(۳) درقاموس الاعلام تر کی 1۸۲ ودرممجم الاشاب 1۸۱ آمده است . 








۳۹۰ 


غیاث‌الدین. 1 غ _شدد] ((خ)مسهودین 
محمد بن ملکشاه مکنی به ابوالفتح . 
چهارمین از سلجوفیان عراق . 
9۳۷ بحکومت رسد ودرهمدآن‌درگذشت. 
خلیل ادهم در « دولاسلامیه‌س ۲۱ > گویده 
غیات‌الدین مسعود بسال ۰۲۱ بحکومت 
رسید و در ۱۱جمادی‌الاخر سال ۷ ۵ هق: 
مرد . از القاب او فسیم امرالءومنن است» 
انتمی. حمدالله‌مستوفی‌مر گک اورا دررجب 
سال ۵4۷ توشته‌است ۰( از معجمالاشاب 
زامباود ج۲س ۳۳ 
خواندمیر گوید : مدت سلطنت غباث الدین 
م-ءود ۱۸-الومدت عمرش ۵۰ 4 سال بود 
وسال ۲۷ هی . درگذشت ,(حبب 
السیر چاپ خیام جع ۲ س ۰۲۲) ورجوع به 
حبیب‌السیر صفعهٌ مذکور وراحة الصدور 
راوندی س4 ۲۲ بمد » وکامل ابن‌الاثیر 
۱ ۱ص ۷۲ و تمة صوان‌الحکهة ص٩۱۲‏ 
واه ۱ (حاشیه)شود : 
غیاثالدین.[غ+ ث دد](اخ) مشهدی. 
رجوع به غیات‌الدین محمد مشهدی شود . 
غیاثالدین,[غث دد] (۱ خ)ملك‌سظم. 
رجوع به غیات‌الدین ان‌ملك‌صالح شود . 
غیاث‌الدین .[_غث دد] (اح) منصود. 
وی نوادة مر غیاث الدین منصور دشتکی 
نارس است » وازطرف مادر خواهر زادةٌ 
علامی میرزا محمد زء‌ان مشهدی است .وی 
شور ع‌طبع بود» باصفهان رفت و یس ازان 
به‌ند مسافرت کرد . این‌اشعار اژوست : 
تمیما ند سیاهی در دوات دیده آهورا 
اکر دیاچه شویم بیاض گردن‌اورا. 
وت 
دراین صحرا ندارد شکوه ازصیادتخجیرش 
زخون کرمی گذارد دست بردل پنجهشرش 
تمیافتد بدام حبرت از شوخی خرام او 
کشد نقاش اکر برصفدة آیبنهتصویرش . 
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سبحه بیطافتان را جز دل صد چاك نیست 
حلَهُ ذکری بغیر از حلقه فتراك نیست 
هر کسی‌را از دری دوئت نمایان‌میشود 
میکشان‌راب رگ سبزیغير بر ک تاک نیست . 
(از تذکرة نصر آبادی ص٩۹‏ باختصار) . 
غیاثالدین. [غثدد] (۱ع)مندودین 
امیر زادهبایقر| بن‌همرشیح بهادر بن‌امی تیدور 
کودکان متوفی بسال ۸٩‏ ه .ی . پدر 
سلطان حسین بایقرا بود . رجوع به‌حجیب- 
ااسر چاپ خیام‌ج 4 ص ۱۱۳ و ۱۱ 
و قاموس الاعلام تر کی ذیل منصور شود . 
غیاث‌الدین. [غ _ثدد] (اج)منصودین 
(می) صدر لین محمد بنغیاث |لدین منصود بن 
صدرالدینم<مدین بر اهیم بن‌محمد بن‌اسحاق 
زنقلی بنعربشاه‌حسنی حسینی‌د شتکی . او 


(۱) یادداشت مولف . 
الدین اعتراش کرده بود . 








از اعاظم‌علهاوفحول حکمای اسلامیامامی + 
وجامم‌معتول ومنتولوحاوی فروع واصول؛ 
ویتول‌ار باب‌تر اجموسیر»خاتم الحکماو استاد- 
الیشر وعقل حادی عذر بود .در کلام و 
عتکت او فته دست داشت . در چهارده 
سالگی داعیهٌ جدل ومناظره با علامه‌دوانی 
در مطالب علمی داشت ۰ در ۲۰-الگی از 
تحصیل‌وضبط علوم فراعت یافت . در سال 
۰ م. ی . درعهد سلطنت‌شاه‌طهماسب 
صفوی بصدارت عظمی نایل‌شد و به صدر- 
صدور ممالك ملقب کر دید »وعاقبت‌درنتیجة 
بمش مباحثات علمی در محضر سلطان باشیخ 
علی مسدی1ا راک ی* ازعدارت آسسها درد 
ویشم‌از رفت‌ودر [ نجا انامت کز ید ومدرسٌ 
منصوربه را ند . مو لفات او بشرح 
زیر است ؛ 

۱ - اثباتالواجب تعالی 

۲ - اخلاق منصوری 

۳ - الاصاس درهندسه 
-الاشارات و التاو بحات در حکمت الهی‌وطبیعی 
۰ - اشرا هیا کل النورءن‌ظلمات‌شوا کل 
الفرور.اين کتاب‌شرح «هیا کل‌النور» شیخ 
شهاب الدین سهروردی است و شامل رد 
اعتراضاتی‌است که ملا جلال دوانی‌بکت اب 
هیا کل النورنوشته است . 

- التجر ید درحکمت»کهبا عبارأت موجز 
وبدون ذ کردلیلحاوی‌جمیم مباحت الهیات 
وطبیعات است . 

۷ - تحف؛ شاهی که در ۱۸ سالکی تألیف 
کردم رت( 

۸ -التصوف‌والاخلای » واینغیراز «اخلاق 
منموری» مذ کور است . 

. تعدیل‌المیزان در منطق‎ - ٩ 

۰ - تفسیر سوره «هل‌آتی > 

۱ - جام جهان‌نما بیارسی‌درفنون‌حکمت؛ 
که نسخه از آن در کتابغانه عبدالحمیدخان 
در استانبول » و قعمتی ازآن ثیز بضمینةً 
و بل‌الایات عبدالرزاق کاشانی در کت بخانة 
رضصو به هست ۰ 

۲ - الجهات ۰ که کویا در بیان جهات 
سته ازءلم هیات آست . 

۳ - حاشيهٌ اداب‌الحت‌قاضی عضدالدین 
ایجی. 

5 اشته شرح اشارات خواجه . 

۵ - حاشیه شرح تجرید . در آغاز این 
-اشبه کو بد : 

باغیاث الستنیشین‌قد کشف مالك علیالاعالی 
کنه حقائق !ءعالی وحجب جلالك الدوانی 
عن فوم دفائق‌المعانی فاسئلك التجر بد عن 
اغشةالحلال بالشوی‌الی‌مطالعة الجمال(۱). 
۵ - حاشبه شر ح‌چنمینی درهیأت . 


(۲) باحاشيه شر ح‌تجر بد ووشچی که دررد حاشیهُ سوم 











غیاث الدین 





۷ - حاشية مفتاحالعلوم سکا کی ۰ 
۸ - حجةالکلام لایضا ح‌محجةالاسلام ۰ که 
در رد سذنان حجةالاسلام غزالی است . 
۰٩‏ - خلاعةالتلخیس در معانی وبان ۰ 
۰ - رباش‌الرضو آن . 
۱ - شافیه در تلغیس معالمااشفاء. 
۲ - شرح طوالم الانوار فی کلام قانی 
بیضاری ۰ 
۲ - قانون السلطنه, 
2-۳ اللوامع والمعادج درهیأت ُ 
6 - المجا کمات‌فی‌مابیت الحو اشی‌الدوانية 
وحواشی‌میرصدرالدین(بدرخودغیاث الدین)؛ 
بر شرح نجر بد )۲ ۰ 
۰ - المعا کمات فی‌ما بت الحو اشی‌الدوانية 
وحواشی هیر صدر الدین ۰ برشر حمختصر - 
الاصول عشدی . 
7 ۲- المعا کمات فی‌مابیت الحواشی‌الدوانة 
وحواشی میر صدرالدین» برشرح مطالع ۰ 
۷ - معالم الشفاء ۰ درطب . 
۸ - معرفةالقبله. 
۷۹ - ممعبار آلافکار ۰ که معتصر تعدیل 
المیزان مذ کور است . 
۰ - متالات العارفین . 
غیاثالدین جز کتابهایمذ کور کتب‌دیگری 
نیز دارد . وی بال۰ ۹6 با ۹4۹۹۸ 
ه.اق. درشیرازدر گذشت ودربقء‌منصوربه 
دفن شد . (از ریعانةالادب ج۳ ص ۱۳۲ 
و۱۷ 
شهرزودی در « نزهه‌الادواح ۰ «راله 
در معاد » را نیز از تصنیفات غباث الدین 
آورده است.در درآ تشکده آرد , عأث 
الدین منصور دشتکی گاهی بگفتن شعر 
میل میفرمود . این قطعه اژوست « 
اک مر گ‌خود هیچ لذت ندارد 

ه ک را خلاصی‌دهد جاودانی * 
اکر قلتبان نیست از فلتبانان 

و کر قلتبان است‌از قلتبانی: 

(آتشکدة در ککوخس داکتر شهدی سس 
۷ )ور جوع ب تأموس‌الاعلامتر کی‌وحبیب- 
السیرچاب خیامج > ص 9۱۰۳ ۱۰ 1۰۷ 
(حاشیه) ونمونهخط وطخوش کتابانةشاهنشاهی 
ایران س ۳٩۲و‏ کنزالحکمه ترچمةٌ نزهة- 
الادواح شهرزودی ج۲ ص ۱۷۱۲۱۷۳ 
شود . 
غباثالدین.[- غْث دد](۱ )(خواج»...) 
منصور شباکاره. برادر خواجه‌سیف‌الاین 
مظقر بود. مدتی درمرو وزارتایوالمحسن 
مرزا را داشت » بس از ان به هر ات‌رفت 
و وزیر سلطان حسین میرزا شد ویس از 


حلال دوانی نوشته است که بر بدرش صدر - 








غیاث شیراذی 





بکال در کذشت . برادروی خواجه‌معز- 
الدین حسین که‌در آن هنگام وزیر سلطان 
صاحبقران (امیر تیمور) بود بمراسم عزاو 
اطعام مسا کین وفقرا پرداخت ۰ (ازدستور 
الوزراء س41 6) ۰ ورجوع بهمین کتاب و 
حیب‌السیر چاپ خیام ج4 ص ۱۱۴9۱۱۲ 
شود » 
غیاث‌الدیین.[_ غث دد](۱ع)(امیر.) 
متصور شول . حاکم شولتان در حدود 
سال ۰ ق دی یس از مدتی ازامرا 
وارکان دولت شاه محمود آکرداند ‏ رجوع 
به حبیب‌السیرچاب‌خیام ج ۳س ۲۹۷۲۸۹ 
و۳۱۷۲۹۸ و تاریخ کز یده چاپ لندن 
۱۰ ۱۹۱ ۱۹9 و ۷۲ شود . 
غیاث) لدیی.[_غث دد](۱ع)(خواج...) 
میکال . در اوایل زمان ملطان صاحبقر ان 
(امیر تیمور ) جزء اکابر ثواب دیوان‌بود. 
وی بخواجه قوام‌الدین نظام العلك بشتر 
توسل جسته ۰ کارهایی بزرک را تکفل 
مبکرد.در آن‌سال که خواجه نظام لك بسعی 
خواجه مجدالدین محمد مورد موّاخذه‌ترار 
گرفت معتمداللطنه خواحه‌غباث‌الدین را 
بتقرب ونیابت خویش‌بر کزید ویس ازآنکه 
خواجه نظام الملك دو باره اعتار واختبار 
یافت خواجه غیاث الدین مبکال نیز مورد 
عنابت فرار گرفت » وسلطان فرمان داد که 
وزرا بی وفوف او کاری نکنندواحکام‌سلطانی 
را بتوفیم او رسااند. خواجه چند سال در 
کال عظت گذرانید و مهر وزیران را با 
رقم « انا المطلم علیه > توقیم میکرد ۰ 
سرانجام بسال ٩۰۲‏ ه. ی . استعفا کرد واز 
نواب مظفر حسین‌میر زا گردید و درملازت 
وی باستراباد رفت وموردعنا یت محمدحسین- 
مبرزا قرار کرفت ویس ازوفاتمحمدحسین- 
میرذا» به‌هرات باز کشت‌ودو بارء ازمتصوصان 
مظغرحسین میرزا کردید وسرانجام گوشه- 
ی اخار زدرد واسال ٩۱‏ ی 
در گذشت. (از دستورالوزراء ص ۵۱ تا 
۳ باختصار) «ورجوع بهنین کتاب‌شود. 
غیاثالدین.[ غاد ((خ)(خواجه..) 
نقاش از ملاژ مان شاهر هیر زا (خافان‌سعید). 
وی جزء سفیرائی‌بود که درحدود ال ۸۲۳ 
ه .ی . ازطرف این بادشاههختا فرستاده 
شدند.ظاهر آهمان غیاث قافه‌شاعر هر وی است. 
رجوع ه تاریع حیالیر چاب خام ج 
۴ ص ۱۰۳وج 4 ص) ۳ 111۱و 
غیاث قافه شود . 
غیباث | لسلطنة وال ین.[_غث سس عط 
نة و دد ] (۱ح) میرزا بایسنقر , رجوع 
به بایسنقر ومیرزا بایسنقر وتاریخ حییب اسر 
چاپ یام ج ۳س٩‏ ۵ و٩‏ وج ٩س‏ ۲۲و 


)۱ درذیل ابوسمیدین ابی‌مسلم از همین لت نامه «غباث الثیب > چاب شده 


)۲ در قاموس الاعلام تر کی؛ ۸۷۳۲ 


به کثف الظنون شود . 





۳ ونوا خطوط وش کناب ن‌شاهنشاهی 
ابر ان‌شود . 
غیاث الطبیب.[ غ_ث طط] (۱خ)(۱) 
لقب ابوسعیدین ابی‌مسلمبن|بی الخید «رجوع 
4 |بوسعید بن|پی‌مسلم در همین لغت‌نامه و 
کشف‌الظنون چاپ استانبول ج ۲ ستون 
۰۲ شود . 
غیاث|(مستغیئین . [ غث لا مت ] 
(۱ ح) نامی از نامهای باری تعالی بمعنی 
فرباد رس فرباد خواهان : 
ندارم‌طافت تیمار چندین 

اغتنی بافیاثا لستفیتن . 

نظامی . 

غیاث‌الملك. [رغث (م] (اع) ابن 


نظامالملك ابرقوئی ۰ اوراست ۰ کتاب تفه 
بهائی که در فرن‌هفتم‌هجری تألیف شده‌است. 
رجوع » غزالی‌نامه تألیف آفای همایی س 
6 (حاشبه) شود . 
غیاث حلوالی . [ شاج ] (۱ع) با 
غبانای حلوابی شمرازی » درآ تشکدهآذر 
بصورت « فیاث حلوایی > و در تذکرة 
نصر آبادی بورت غیانای حلوایی آمده 
است . وی ان شاعران قرن بازدهم و اهل 
شمراز بود. درغزلوقصیده دست‌داشت. اخراً 
باصفهان رفته» طرف توجه موژونان گشت‌و 
در اواخر عمر ناببنا شد. این اشعار از 
اوست : 
ای چو قضای خدا زلف سیاهت سا 
وی‌دل تسلیم جو داده رضا برتضا 
7 چه‌دور ست‌این»وای چه نزدییکیاست 
از دل‌ما تابتو وزدل‌تو تابما , 
2:3 
زتره بغتی خودان زمان شدم] کاه 
که دایهام سر یستان خویش کرد سیاه. 
هت 
هوا پرست نشد سیر ازجهان که‌حباب 
بحر دوخته چشم و تهی‌بود از آب . 
۵ 9 8 
بازم زعکس رویت و کاشانه برشده‌است 
از نور شمم خلوت‌پرو ابر شده است 
دیدم بخواب شب که بمن داد سافری 
تعبم فتل‌ماست که بیمانه برشده‌است . 
8 و 9 
ببوخت باد جو او دامن نقاب گرفت 
کداخت آینهتا از رخ توتاب کرفت 
زبعدمر کک برن‌دستبافتآسایش 
ففان که بخت مرا عاقبت بخواب کرفت . 
و ه ۵ 
خوشم بشورش محشر که کس‌نخواهد دید 
که 


گرد من ز کدام آستانه بر خبزد . 
8 5 8 





است و ظاهر آ صحیح آن غعیاث الطب باید باشد . دجوع 


۳۹۹ 





هر تار زلف جانان باشد شب درازی 
کوآن کس یکهمیگفت ك شب هز ارشب نیست؟ 
(از نذ کرةنصر[ بادیس ۲۳۸). 
رجوع به الذر یمهذیل‌دیوانحلو ائی‌شیرازی» 
وتذکرءة نسر آبادی ص۲۳۸ و ۲۳۹ و 
ریجأنةالادب ۳ ص۱۰ وآتشکد:آذر 
شش دکترشهیدی س ۲۹۷ ۲۹۸ و 
فارسنامهٌ ناصری ج ۲ س ۱:۹ و ناموس 
الاعلام تر کی شود . 
غیاث‌دشتعی , [غ ند ت ] (اع) 
رجوعغیاثالدین‌منصورین میرصدرالدین 
شود , 
غیاثدین ۰[ غث] (۷ع)(سلطان .) 
همان غباث‌الدین است که درشعر زیر از 
حافظ | مده استه 
حانظزشوق مجلس‌سلطان غباث‌دین 
غافل مشو که کارتواز ناله میرود . 
این غیاث الدین بقول محمد قاسم فرشته 
غیاث الدین محمودشاه بهمنی » وبقول شبلی 
تعمانیسلطان غیاث‌الدین بن‌سلطان اسکندر 
بنکالی است * وقول اخیر صحیح‌میشماید . 
رجوع به تاریخ ادبی ایران تألیف برون 
(از سعدی ناجامی) چاب اولس ۳۱۱ و 
۲ و-افظشیرین‌سن تالف د کترمسن 
ص ۲۱۳ و۲۲۸ وغبث الدین‌بن‌اسکندر 
خود 
غیاث‌زرباف . [غث ذ ](اع) دجوع 
به غیاث نقشبند و نتایج الافکار س ۵۱۱ 
شود 
غیاث‌شاه . [غ] (اخ) ابن محمودشاه 
خلجی ۰ با غأث‌الدین بن محمود ۰ پنجین 
ازملوك لاله خاجی‌مالوه‌بود که در کجرات 
هندوستان حکومت مبکردند ۰ بسال ۸۷۳ 
ه .۰ (۲) جانشین بدرش‌سلطان‌محمود 
خلحی شد » و بسال ٩۰‏ سب منازعانی 
که میان دو بسر او در گر فت در گذشت . 
وشاید مسموم گردید ومرد . ( از تأموس - 
الاعلام تر کی و ممجم الاناب ج ۲ص 
2۱ 
غیاث شیر اذی. [_ غث] (اغ)دولتشه 
صمرفندی گو ید « غباث از شاعران شیراز 
معاصر سلطان ابراهیم ومردی داناومورح 
وخوش طبم بود . وی مذهب تشیم‌داشت 
و در مناف خاندان علی ع قصایدی غراء» 
سروده است , اوراست قطعهٌ بمطلم زره 
تهتك درسخن گفتن زیانست 
تأمل کن تأمل کن تأمل . 
(از نذکرة دلتشاه سبرقندی ).از قل 
بافی اشمار وی بعلت سستی وضمف‌تر کیب 
خودداری شد . رجوع به تذ کر مزبود 
شود , 





۳۹۷ 


ه نی ۰ [_غش] (اخ) دجوع 

فباث حلوایی شود ۰ 
یات هیرانی [غش](اخ) دجوع 
»غیاث الدین منصور بن صدرالدین شود . 
غیاثشیرازی ۰ [غ ش] ((ع) «جوت 
به غیاث‌الدین متصور وادةٌ میرغیاث الدین 
منصوردشتکی شود . 
غیاث‌طبیب . [ غث ط] (اع) دجوع 
ب غیاث لیب شود . 
غیاث‌طغائی.[ غشر ط] (اع)(م....) 
ازامراوملازمان ن جهانگ میرزابود. دجوع 
به حبیب السیر چاب‌خیام چ‌ ص۲۷ ۲شود . 
غیاث‌قافیه .[ غث فی](۱غ)شاعر 
هرات‌بود. وجه تسمیهٌ اوبه « قافیه » این‌بود 
که‌غزل یاقصیده‌ر | بدون توجه بقأفیه‌میسرود 
واکر شدس دیگری قافیةٌ بیدا مبکرد که 
او نگفته بود با زر[ نرا میشر ید ودر شعر 
ود داخل‌میکرد . دوبیت زیر از اشمار او 
در مدح خواجه حبیب ال ماوجی است ۰ 
خواجهُ عالی کهر بنشسته بانور صفا 

امه آب نباتی در برش ابرسفید 

آدمی از ساوه خیزد وز هری بفش‌وحد 

عودی‌ترازجناید سیباز بشر سفید . 
ظاهرآدر چنابد(-- کناباد)امرود را عودی 
میگوشد و« بشر» دهی درخراسان است. 
(از تعنا سامی ص۱۱) ۰ 
غیاث‌قاینی ۰ [رغ_شی] (اغخ) دجوع 
به عیاث‌الدین‌جمشید قاینی شود : 
غیاثکاشانی . [رغ ش] (ا خ)دجوع 
غیاث‌الدین جمشید کاشانی شود. 
غیاث کافانی .[ غ_ ث](خ)دجوع 
به غیأث نجومی‌شود ۰ 
غیاث کججی . [.غ دك ج ] ((ع) 
رجوع به غراث الدین محمد کجج شود « 
غیاث کلاء [_خ ك" ] (۱-) محله‌ایست 
درآمل . رجوع به مازندران و استراباد 
تالف رابیثو چاب ۱۳۳ ص۰۳ ۱شود. 
در فرهنگ جفرانیایی ابران چنت آمده 
است « 
دهی‌است از ده‌ستان دابو بش مروزی 
شهرستان آمل» که در ٩‏ ۱هزار کزی‌شمال 
خاوری آمل قرار دارد. دشت‌است وهوایی 
معتدل مرطوب دارد . سکن آن ۳۱۰ تن 
شیمه هستند که پبازندرانی و فارسی سخن 
میکوید .آب‌آن از رودخانت هراز تأمین 
مشود . محصولآن برنج و صیفی ؛وشنل 
اهالی زراعت وصید مر غابی‌است. راه‌ماارو 
دارد . (از فرهنگک جنر افیایی اير انج ۰)۳ 
غیاث مشهدی . [غ ثم *] (اع) 
(مولانا ۰۰ ۰) از اهل مشعد بوداوبصنعت 
رنگرزی اشتفال داشت 


اوست : 


. این رباعی از 


خوبان کهزجام حسن مستند همه 
هر عه که بستند شکستند همه 





باعاشق خویش آشنایی نکنند 
بیگاه وببکانه بررستئد همه . 
(از سبح کلشن ص ۰6۳۰۰ 
غیاث نجومی. [_ غرث ن](اع)کاشی: 
از شاعران کاشان بود و در فن نجوم و 
ساعتازی مهارت داشت ت. قطمهٌ زیر را در 
بارة قاضی ادان (از قرایکاشان) که بسیار 
زشت منظر بوده است گفته 0 
طرفه قومند مردم ادان 
که بدی‌مضهراست‌در بهشان 
[ نقدر فضله میبر ند از شهر 
که مدالاست بکنلد زهشان 
غافلند از وجودفاضی خویش 
که‌عجب‌فشله‌ایست‌دردهشان 5 
(از تذکرء نصر آبادی ص‌۳۰۸) ورجوع 
بهمیل ککرن شود . 
) 
(خواجه ۰ باننده ونقشبند واژولایات یزد 
بود.وی‌دراصفهاناقامت‌داشت ودرعصر شاه 
عباسماضی‌میز بست. مشهوراست کهزر بفت 
مشجری‌برای شاه عبای تهیه کرده * در 
حاشیه آن این ریاعی‌را کهاثر طبع خودبود 
نقش کرده بود « 
ای‌شاه سیهر قدر خورشیدلقا 
خواهم زیتا بقد عمرتو قبا 
این تدفه بنزدچون‌تویی عیب‌من است 
خواه م که بیوشی زکرم عیب‌مرا۰ 
(از نداد نصر آبادی‌ص٩‏ 6 و ۰ ۰ )مصاحب 
تذ کرة نتایج‌الافکار وی دا یاث زرباف 
نامیده ومر کی او دا بسال ۱۱۰۰ نوشته 
است. (نتایج‌الافکار ۱ 9۱) ۰ 
صادقی کت بداردرمجمم الخواض (س۱۸۷) 
چنینآرد , خواجه یاث نقشبند از اهل 
شیراز واز اولاد شیخ سعمدی ات . درفن 
نقشمندی وشعر بافی مهارت دارد » و در 
چابکی ونیرومندی بینظیر است . همه کونه 
شمر مبگوید و بدیمه کوست . این اشمار 
ازاوست : 
م ن که در بزد رشك اقرانم 
ازهنر بر گزیده یزدانم 
هنری یست‌چون سخندانی 
هم هتر مند وهم سخندانم 
گر چه دران نک بردازی 
زب اير آن و رشك تورائم 
هیچ ازآن دم نمیزنم که از آن 
+ار در دىدة حر یفنم 
الحق ااماف ده ژ یخردی 
کزجفایش پلب رسدجانم 
چه کنم غبراز اي ن که در ءوخش 
و لبی بجنبانم 
۱۳ وسمترو - 
نارغ و 





افی 


خویش وبیگانهمیبرد قسمت 
در خور خود زخوان‌احسانم 
نکشیده است رد بهم هر کز 
برخ فیرسفرة نانم 
صددل از قید کرده‌ام آزاد 
گرچه خود در میأن زندانم 
روز درند نقش پردازی 
شب حریف نماز و قرآنم 
درصف‌سروران شهرغیاث 
شیر غر ان دریخغ برانم 
لرك درممرس تهی قدمان 
مور بیجان‌ه مار یجانم 
همه دان ی که از کجا دارم 
از غلامان شاه مردائم» 
در تذکرة نصر آبادی‌هم اشعار زیر آزوی 
آهده است : 
بای حسرت بگل ودست ندامت بر سر 
کر فتارانست ء 
ونی زکوید ؛ 
بردلم سبزهٌ خط تو کران ماد 
این بهارست کزا ان‌بوی خزان مبا ید 
کر بزبان شمله‌زند باکی نیست 
هرچه در دل بود آخربزبان میاید . 
این رباعی نیز از اوست د 
ای‌حوصله 4 دهر زغوغای توتنگ 
وی عرصةً کون ازتمنای‌توننگ» 
جاکرده باین شکو شکوه در خاطرما 
نه خاطرما فراخ وه‌جای‌توتنگگ. 
وهمچئن گوید : 
من در کرانمای آین‌ه صدفم 
م‌مادر دهر را گرانی خلفم 
برتر زملك بقدر و عز و شرام 
بمنی‌سک ستان‌شاه نجفم ۰ 
رجوعه مج الخواس س۸۷ ۱ و 2۱۸۸ 
تلا ونر[ بادی‌ص ٩‏ و * ه ونتایجالافکار 
ص ۱ ۵۱ والذر مه‌ذیل < دیوان‌خواجه غیاث 
نقش بند ۰ شود . 
غیا وند. [ء ]( اع) ازایلات اطر اف 
تزوین . (از جفرافیای سیاسی کیهان ص- 
0۳ 
غیاث‌هروی.[غ_ثرهد ](۱ع)دجوع 
به اث قأفیه شود ۰ 
غبافی. [غ_یی] (س‌نسبی) مندوب به 
غیاث با تیا ت‌الدین. (از الاب فی تهذیب - 
الانساب ج ۲ ص ۰۱۸ 
غیائی. [غ](<) دیوان‌وی درلاهور 
بدال 6 ۱۹۲ و۴ ۱۹۳ م چأپ‌شده‌است. 
( ازالذرمةالی 
غیائی ) + 
غیائی. [غ ](۱ع) دهی است رصان 


فسارود بخش داراب شهرستان‌فسا »که در 


تصانیف الشيمة ذیل‌دیوان 


۲ وت جئوب باختر داراب و ۳ 
دك درم 3 

هرا رکزی شمال راه شوسةٌ فسا به داراب 

قراردارد ۰ جلگه و گر سیراست» و۳۱۷ تن 


سکنه‌دارد ۰ آب آن از چشمه تأمن‌میشود و 





غياصة 


محصول آن غلات » ینبه » حبوبات وجالیز- 
کازی ۰ وشنل اهالی زراعت وقالیبافی است. 
راء فرعی دارد . (از فرهنگ جفرافیایی- 
ابران ۷ ۰ 
غیائی. [غ ](۱-)دهی کو چک است از 
ده‌ستان هنزا بخش ساردوئه شهرستان 
جرفت » که درع ۲هزار کزی شمال باختری 
ساردوبه و۳هزار کزیش.الراهمالرو بافت- 
ساردوثیه قراردارد. سکنه آن ۲ تن‌است. 
( ازفرهنک جفرافیایی ابرانج ۸ )۰ 
غیاثی ۲ ۳1 (ع) اعترابادی ۰ همان 
غباث استرابادی‌است. رجوع همين اسم و 
فاموس‌الاعلام ۳۳ شود . 
غیانی. [غ ](اع) نوشن ومکتب- 
داری بود ومطلع زیر ازاوست : 
بوقت رحلتم‌چون طعف بر قدرت شود عااب 
من وچشمعنایت از علی بن ابی‌طالب ۰ 
(ازتعن؛ سامی ص۱۱ ۰)۱ 
غیاث یزدی ‏ [غثی] (اغ) دجوع 
ه فاث نعشند شود 
غیانی. [غ_یی‌بای| (.۱خ)عبدااملك بن 
محمد غیاثی , ازابی عمروین بحبی وعبداله 
این منازل صوفی حکایت دارد » و ابوحازم 
عبدویی از اوحدیت کند ۰ ( از اللباب‌فی - 
تهذ بالا نساب ج ۲ ص ۸٩‏ ۱ 
غیافی. [نغ یی‌بای](اخ)محمدبن حین 
غیاثی بعری مکنی به |بوعلی. ازعیدی بن 
اسه‌اعیل‌تینه روات کند» وابو بکر صولی‌از 
او روات دارد . ( از اللباب فی‌تهذب - 
الانساب ج ۲ ص ۰۱۸ 
غیافی. [غیی‌یای] (,۱خ) مجمد بن 
عدالففار ین عبدالدلام بن‌علی بن احمد بن 
عبیدال.بن محمدبن‌سعدویه ین بشریناسحق 
این اب اهیم‌غیانی . وی منسوب بجد اعلای 
ِ است و مقولی به سلطان غیاث الدین 





نت‌دارد. او ازخانواده معروفیاست . از 
ابوسمید عبداله بن احمد پن محمد طاهری 
حدیث شنید » وابوسعید سمعانی یز از وی 


سماعحدت کرد. مرگ اوبال 4۰ 9ه. 





ق. بود . (ازاللباب فی‌تهذب الان-ابج۲ 
ص ۰۱۸۰ 

غیائیه. [غ_عی ](۱ع) (لنگر..)معلی 
است درسرراه‌هرات . رجوع به حمی نب ألسیر 
چاپ خبام ج ؛ (ذهرست) شود . 
غیائی‌بزدی, [غ هری] (اع) نام او 
شاه عبدالعلی است , و از مر مدان شاءولی 
بود.رباعی‌زیر که درسنک‌مرمر قبر شاه‌ولی 


(متوفی بسال ۰ ۹5ه..) کنده‌شده از اوست» 





ن مر کت غیانی یس از ۱۰ ۹ه:اتفاق 
( از آتشکدة یزدان تألیف 


آتی ص )و رجوء بهمین کتاب ۲ 


وبنابر 


افتاده است , 


الذریعه ج ٩:‏ ص ۷۹۲ شود . 
غیادیق,(غ ](۱۶)ماران؛(مننهی‌الارب): 





(آنندراج). الحیات [حی‌ی].(لسان‌المرب 
بنقل‌ذیل اقرب‌الء و ارد) . رجوع به مارشود. 
غیاذیر.(غ ](ع) ج_بذاد[غ ]بسنی 
خر. (منتهیالارب).( ] نندراج), (ازاقرب- 
ااموارد). 
غیاده[غ] (عمس لوم) خوارباد آوردن 
وسود کردن: (ناج الصادر بیهقی). خواربار 
آوردنجهت اهل‌خود ۰ غیرت [د] دادن و 
خواد بارآوردن. (منتمی الادب) ۰ || در- 
آمدن‌درچیزی. (منتهیالارب). داخل‌شدن 
درچیزی ۰ (ازافرب‌الوادد) ۰ || فروشدن 
آفتاب . ((منتهی آلارب) . فروب فتاب . 
(اذرب‌الموارد). فروشدن ‏ فتاب وماه‌وستاره 
وانع بدان مائد . (تاجالصادر بهقی) . 
(ممادرزوزنی). 
|| بادان رانیدن خدای برقوم. (منتهی- 
الارب). (ازافرب‌الموارد ) ۰ ار لهمله و 
غارهم غیارا » سود و روزی رسانید خدای 
ایشان را » و کویند, «اللهمفرنا [غ ] و 
غرنا [خ ] بفیت > یمنی فریاد رس خدایا 
ببادان . (ازمنتهی‌الارب). (اقرب‌الموارد). 
|| سود رسانیدن بر کسی. (منتهیالارب): 
(اقرب‌الموارد) ۰ || فراخ سالی وارزانی و 
باران‌رساندن اه تمالی گروهی را. غارهم 
اه بخمر غیارا . (منتهی‌الارب). فراوانی و 
باران وسودوروزی‌رانندن خدای گروهی 
را . واصل غیار[_ غ] غواد[غ. ]بود» واد 
باءقل‌شد. (ازافرب‌الموارد). || غارالفت 
الارض» سیر اب کرد بارآن زمین‌را.(منتهی- 
الارب) ۰ ] نبکویی بخشیدن ان را ۰ 
(منتهی‌الارب).اعطاءخیر .(ازافرب‌المو ارد). 
|| رشك خوردن‌برزن‌خود. (منتهی الادب). 
غیرت داشتن‌مرد دربارء زن‌خود و بالعکس. 
|| نی مفایرة . (منتهی‌الارب) ۰ (اقرب- 
المو ارد).مصدردوم باب‌مفاعله.ر جو ع ب‌مفایر 5 
خود. ||(۱) نشانی است مر کیران را مانند 
زنار ونحو آن. (منتعی‌الارب). علامت‌اهل 
ذمه چون زار ازبرای محوس ومانندان. 
(ازاقربالموارد). نشان اهل ذمة» واین از 
امطلاحات فقهاست. (هذب‌الاصماء). بارچه 
زر دکه بهودان بر جامه نز دك دوش‌میدوز ند 
تامعلوم‌شود که ازقوم بهودند. ( از غیات- 
الفات). (ازبرهان قاطع). (از ۲ نندراج), 
عسلی » وان بارهُ بود ۳۰ جز رتگک 
؟ 


حامه »۱ » جهودان بر کنف میدوختندجهت 
در » " القربه فی " تا- السبة 
(س 4۱)آمده : اوسرطعل 


یدوزب 


امتاز . 
ما لغیاره انز نار 
. انتهی. پاره زرد؛ 
تمکین توچون حکم شرع‌راند 

بردوش مسیعا قبار باشد ۰ 

انوری . 

یس بفرمود (المتو کل) تااهل ذمت‌را غبار 
بر نهند وعسلی‌دار ند جهود وترساء (مجمل- 
لتو از بخ وال 
التواریخ والتص ۱ ۳) (۱). 





۳۹۸ 





,»ود آسا غیاری‌دوز بر کتف‌مسلمانان 
| کرشان بر دراغبار دین بینی بدر بانی 3 
حانج 
درس ماء‌راند نیغ زراندود معر 
1" کل سک ه«دوخت دس ت سبیده‌غبار. 
خانانی , 
جودین برفعت اظهار کرد منصب او 
نیاد. بر کتف چرخ از مجره غبار, 
رضی‌الدین نیشابوری : 
واهل ذمه را پفرمود تاغیار بردوختند . 
(تحارب السلف چاب طهران س ۰۲۸۳ 
بفرمان 11۳ مردمان‌ادیان دیگررا غار 
بردوختن. (تازیع گزیده) 
غیاد.[غ ](ع) ج. نود[ غ] بسنی 
عمق وحالت جیزی که قابلنعموحد‌نیست 
ماننداسرار ونتثه‌هاء (دزیج ۲س۲۳۰). 
رجوع به غور [غ ] شود. 
غیار.[ ](1 هندی) یاعلم حساب 
غیار ۰ کلم هندست معنی اعداد اعشار . 
محمد بن موسی خوارزمی آنرا در اسلام 
منتشرساخت » واین حسابی سخت سهل و 
ساده است‌وابداع آن بر حدت وسلامت‌فکر 
مرردم هند دلیل است , (ازطبتات الامم). 
غیاری. [غ دا] (عس) ع غعی[غ دا 
(منتمی‌الارب). (اقرب‌الهوارد) ۰ دجوع به 
غیری [غرا] شود ۰ || ج غیان [غ] ۰ 
(منتهی‌الارب) (قطر المحیط),(ناج العر و س): 
رجوع به غیران [غ] شود 
غیاری. [غرا](عس) ح فمان[غ] ۰ 
(منتهی‌الارب) ..( قطر المعیط ) ۰ ( تاج - 
المروس). ونظیه این جمع (که مفرد آن 
منتوح باشد وجمم آن مشموم) جزسکاری 
[یترا] وعجالی [ع لا] نامده است. (از - 
تاج العروس). رجوع به غیران[غ ] شود . 
غیازه» [غ ز ]() سیع‌کوجکیآهنن 
که‌ب سر چوبی نصب کنند وخرو کاورا بدان 
برانند. (برهان قاطع).(1 نندراج): ظاهر 1 
مصحف غباژه . رجوع به غبازه و نباز و 
کواز شود . ( حاشيهُ برهان فاطم عصحح 
د کتر معین). مهمیز. (ناظم‌الاطباء). 
غیاش, [غ.] (عس)ج. اش بهعنی‌رقاس 
ورفس کننده.(دزی ج۲س) ۰6۲۳ 
غیاص. [غ](عمص). در آب فروشدن . 
(منتمیالارب). فرورفتن در آب . زیر آب 
رفتن . غوس , غباصة ۰ [ غ_ س ]ء مفاس 
[م ] .(ازافرب‌الموارد). رجوع به غوص و 
یاصة شود . 
غیاصه. [غ_س](عمس) باب فروشدن. 
(تاجالصادر بیهقی)(مجمل اللفه) درب فر و- 
شدن. (منتهی‌الارب).فر ورفتن‌در آب,زیر آب 
رنتن . غوص [غ] یاس [غ] :مفاس[م ]: 
(اثرب‌الموارد). رجوع به غوص شود. 
|| غواصی کردن .۰ (منتمی الارب ) ۰ 
(۲نندراج).عمل غواص,(ازاقرب‌الموارد)» 





(۱) درمتدمً همیت کتاب (س ید) بجای «.», را نفبار» بخطا «دظ> داغیاربيشنهادشده است. (ازحاشية برهان قاطع مصحح دکتر ممیت): 





۳۹۹ 


بدریا فروشدن, (مجمل اللنه) ۰ دجوع 4 
غواس [خوو] شود. 

غیاض,[۶ ] (ع۱) ج_ یضة [غ ض ]۰ 
نی بشه وجنگل ودر ختانانبوه‌درایستادنگاه 
آب . ( ازمنتهی الادب) ۰ (از آندراج). 
(دهار). (اقرب الموارد)؛اغبا [ ]],غیضات. 
(اقرب‌الموارد). دجوع به غیضة [غ‌ش ] 
شود ۰ 

در حرم این ارم متفیر است ودرغیاض این 
رباش متفکر . (سندبادنامه ص۸ ۳).درر باش 
وغباش آن کوه جر امیکر دند.(سندبادنامه- 
ص ۱ ۰۱۲ 

غیاض.|غیی](عس) بشه‌وان.(معذب. 
الاسماء). بیثهبان ۰ نگهبانبیشه. صیفذمالنه 
است ازاسم جامد غیضه بمعنی بیشه « 
غیاضی ۰ [غ](2) دهی‌است‌از دهستان 
خنافره بخش شاد کان شهر ستان خر م شهر» 
که نزديك شادگان کنار راء اتومبیل رو 
شاد کان به 1 بادان‌قر اردارد. دشت و گر مسیر 
است . سکنهآن ۷۰۳ تن شیعه‌اند که ب 
عربی وفارسی سخن میکوینده آب آن از 
رودخانه جراحی تأمین میشود. محصول آن 
خرما » غلات وبرنج » و شغل [هالی زراعت 
است . صنایم دستی آن عیابافی است . راه 
درناستان اتومییل‌رواست. سا کنان ان از 
طایفة عطازید اند . (ازفرهنگ جفرافیایی 
ایران ج 1 

غیاط. [غ](ع) ج فوط [غ] و غاط 
(ازمنتهی‌الارب).(الهنجد).(اقرب الءوارد و 
تاج العروت) ۰ صاحب منتهی‌الارب غیاط 
[غ] راجمم غائط نیز آورده است وظاهر 
عبارت تاج‌العروس نیز آنرا تأیید مبکند 2 
رجوع به غوط [غ ] وغاط وغاثط شود. 
غیاطل. [خط |(عا) ج فطع 
ل ](منتهیالارب):(اقربلمو ارد),(دهار). 
رجوع به غیطلة شود . 

غیاظ . [غ](عا) بسنیشاط (غغ.] 
غم ومحنت ودنج ۰ (اذافربالوارد).یقال: 
فمل ذلك‌غیاظك وغياطيك[ش ] کفناضیك» 
یی آن‌کار را کرد تاتر | در دنج و مشقت 
اندازد ۰ (ازاقربالءوارد).(منتهیالادب). 
(ازناج الدروس). 

غیاظ. [غ‌یی](عس) ب-یارفیظ آرنده, 
بسبارخشمنات . صیفهُ مبالغه اژغیظ . حضین 
ان‌منذر کو ید « 

وسیت فیاظا و لست بناءظ 

عدواً ولکن‌للصدیی تفظ . 


(ازاسان‌العرب ذیل غیظ )(۱) 
غیاظ. [غعی] (۱ <) ابن حشینین 
منذر, اقب نی‌عمرو بن‌شیبان‌ذهلی‌سدوسی 
وازسوارانی بو د که در جنگ صفین‌رایت 
غلی غرا بدست‌داشت. رجو ع به‌لسان‌العرب 





تمه کور طاب به فیاظ ( 
۳0( چدین است درالعلل السندسیه - ۷878[ ۹21۵ و درمعحم البلدان شنتبر ه1 
(۳) ن ۰ کرژین عباة , (الباب‌فی‌تهذیب الانساب) . 





ٍ 


بد-دد۳ 5 ع تخد 


ذیل غیظ وهم غیاظغ ی‌ی] بمعنی « بسیار 
فظ آرندی» شود . 

غیاظ.[غ عی] ( اغ) ان مصب ازینی- 
ضبةبن‌آدد ۰ رذب وبروایتی عجاج گوید ؛ 
وسیف فیاظ لهم غناظا 

تعلو به ذاالعضل الجواظا- 

(از منتعی‌الارب وتاج‌العروس) ۰ 
غیاف. [ غ ی ] (عس) مرد دراذ و 
بزر کرش (منتهی‌الارب), (] نقدراج ) ۰ 
آتکه دیش او سیار بلند وبز رک باشد . 
(ازاثربالموادد) ۰ 
غیال. [غ یی](عسد) ذن بیار شیر 
دهنده . صبفهٌ مبالغه‌ازغیل [غ ].(ازاقرب. 
الموارد). رجوع به غیل شود. || (۱) شیر 
بیشه . (منتهی الارب) ۰ (۲ نندراج ) . شور 
را کویند بسبب[نکه در غیل ( جای پسیار 
درخت) باشد. (ازاقرب‌الموارد): 
غیان. [غ](۱) سیداب. جیوه. (برهان - 
قاطع ذیلآبك) . (ذر هنک ناظم‌الاطباء). 
( ا-تینکاس ) . فرهنکگ ناظمالاطیاء و 
استیتگاس اینلفترا عربی دانسته‌اند ولی 
درفر هشگهای معتبر عر بی بارن‌معنی‌دیده نشد, 
غیان. [غیی](عس) کمراه. (منتهی- 
الارب). (ازافرب‌الوارد)۰ صفت‌از«غوی 
بغوی» بمعنی کم رآه‌شد. (ازافربالموارد). 
کته خواهش نقر .راز 
النجد) . 

غیان. [غیی](1) بطنی ازخزدج ۰ 
(از اللیاب‌فیتهذ ب‌الانسابج ۲ص ه ۰6۱۸ 
غیان[ غیی](۱ج) بعلنی از خطمه . (از 
اللبابفی تهذ ب‌الاناب)- 

غیان. [غ عی](ع)ابن‌قیس‌بن‌جهینهین 
زید . بطنی ازجهینه. کرومی از بنیغیان 
بش رسول خدا گ] آمدند ۰ رسول‌فرموده 
شا کیستید؛ کفتند , بنی‌غیان. وی ایشان 
را بتی رشدان نامد. (از اللبأب فی‌تعذیب 
الاناب ج ۲ ص ۵ ۰)۱۸ 

ا| بنیغیان با بنوغیان » قبیلهٌ از عرب . 
رجوع بسطرهای بالا ومنتعیالارب و اقرب- 
الموارد شود . 

غیانه. [غ ععن ]( ۱خ) حصاری است 
دراندلی ازاعمال شنت»ر »(۲) (از معجم- 
البلدان) ۰ 

غیافی.(غ یی؛ییبای] (س نسبی)منوب 
‌غیان [غ ی‌ی] بطنی‌ازجهینه. (|زانساب- 
سممانی). دجوع ه غیان [غ‌یی] شود . 
||مسوب بهغیان ]غ یی] بطنی ازخزدح: 
دجوع به غیان [غ یی] شود .||منسوب‌به 
میان [ عْیی] بطنی ازخطمه . رجوع به 
غیان [غ‌ی‌ی] شود . 

غیافی. [غیی» عی‌بای](۱ع) نات بن 
نن عیدمناة(۳) بن عمرو بن 
تعلية بن طریف بن خزدح بن 


۹۹ 
صهیب ان "رر 
غیان بن 





اج زقل‌شده است نه بمئوان شاهد لثوی ٩‏ 


خ 
ساعده . وی از بشی‌غیان بود ودرجتگاحد 
شهید شد . (از ان-اب سمعانیواللباب فی - 
تهذ ب‌الاتساب ‌ ۲ ص ۰۱۸۵ 

غیانی. [غ یی»ءیای](اخ) عمید بن 
حبیب بن خماشة بنجویبر(4) بن عبید بن 
غیان بن عامر بن خطمه , از رسول خدا 
روات‌دارد؛ واو جد ایو جعفر خطمی است. 
( از اللباب فی تهذیب الانساب ج ۲ ص 
۱۸۰ 

غیاهب.(غ _ه](ع)ج غیب [غه]. 
(منتهی‌الادب) ۰ (اقرب‌الموارد). دجوعبه 
هب شود . 

غياية . [غ‌ی ] (عل) سای میغ و سای 
آفتاب بامداد وشانگاه وسابه علم.(مهذب 
الاسماء). سای بان وهرچه بالای‌سر سایه کند 
مانند ابر وغبار وتاریکی وجز آن. (منتمی- 
الارب).([ شدراج) . (از افربالموارد 
ومنه‌الحدت: تجی» البق قو آل‌عمران بوم‌القیمة 
کانهما غامتان‌وغیایتان. (منتهی‌الارب) .ج* 
غیایات [غ ] ۰(اقرب الموارد) ۰ |[روشنایی 
شماع آ فتاب. (منتهی‌الارب). ([ نندراج) . 
روشتی پرتو آفتأب نه خود یرتو ۰ ( از 
اقرب‌الموارد) ۰ || تك‌چاه. (منتهی‌الارب). 
(] نتدراج) ۰ قعر چاه . (ازاقرب الموارد): 
با «غیا ة > مقا.سه‌شود. 

غیایق [غی ](لع) جایی است‌به یمامه. 
(منتهی‌الارب):([ نشدراج).تنلی‌است نز ديك 
عمامه دردبارقس بن تعلبه, (ازمعجم‌البلدان): 
غیب. [غ ](عءسل) غایب‌شدن. (مصادر- 
زوزنی). (تاجالادربیهقی). نایدیدشدن. 
(منتهی‌الارب). تایدیدی . (مهذب‌الاسماء). 
دورشدن وجدا گردیدن از کسی. (ازاقرب- 
الموارد). غیبت [غ ب ]. غیاب [ غ ] ۰ 
غیوب [غ" ] مفیب|م ]۰ (افرب الءوارد) ۰ 
||متحرف شدن ازحق. کمراء شدن , غاب 
عن‌الر شد.(دزی ج ۲ص ۲ ۲۳). |[غش کر دن. 
دجارغوه‌شدن . (دذیج ۲ ص ۰/۲۳۲ 
| |خندیدن پنهانی : غاب بالضحك. (دزیج 
۲ س۰)۲۳۲|| گردیدن وچر خیدن بسوی 
چیزی , غاب‌الی... (دزیج ۲ ص ۲۳۲). 
||محذوبشدن در خیالات خود . (دزی ج 


۲ص ۰۲۳۲ || منقلب‌شدن. ازخودرفتن 





غاب من‌نفه ۰ غاب عن الو جود . (دزی ج 
« ص ۰/۲۳۲ || (ص) ناییدا . ( ترجمان 
علامةٌ جرجانی تهذب عادل). بنهانیعر چه 
ناید ید باشداززتو,(منتهی‌الارب).(] نندراج) 
بتهانی که آشکار 
اش نا ند ند مق ء (ازفرهتگتد 
۰ رات سرد موی رِ 


ناظم‌الاطباء). ۲ نچه از دید کان نهان باشد 





(ازاثرب‌الموارد). هر چیز 


ا کر چه بر دلهاظاهر کر دد.(ازاقرب‌الموارد): 
هر چه مفیب باشد ازچشه‌ها ومعوربآشددر 
دلها وان مصدری بحای اسم فاعل است 


و بااشهم» بمعنی لغوی نیز اشارت دارد. 





مده است. رجوع به‌الحللا(-ندسیه‌ج ۱ص ۱۱۳ شود. 


)1 ن ل, جربن. (انساب صممانی) ۰ 





چنانکه صوم ببعنی صایم است و زورسینی 
زایر ۰( تفسیر ابوالفتوح دازی ذیل آیه 
ویزمنون لیب «قر آن ۶۳/۲),غایب نوان. 
نمانی. بوشیده ۰ نهان ازچشم.مفابل شهادت- 
مقابل شهود ؛ 
همیشه تا که بود؛ام ازشادت وغلب 
همیثه تا که بودیحث درحدون‌وندم . 
0 


این جای سلطان مسمود است که‌بدان بشت * 


زدی‌ودرغیب چنین چیزهاست ونتوان‌دانت 
که دیگر چه باشد , (ناریخ بهقی), 
آنچه نبامده است راه بسته است اه غیب 
محش است ۰ (تاریخ بیهتی): 
تج ازاین ای فتنه کشته بر قیاسرورای‌خویش 
کردمی ظاهرزغیت کرمرا کردی کرا. 
ناصر خسرو . 
دخت ظهور غیب احد احمد 
ناموس حق وصندن‌اسرارش, 
ناصر خسرو . 
هم عیب‌را بعامل اُرار پرده یوش 
همغیب را زعالم اعرار ترجمان. 
خافانی . 
نامیرردارشرق و غرب تولی 
که حدیشت چوغیب مره‌وزاست. 
خاثانی . 
بهروژی از دریای غیب 
بردرشاه اخستان بیرون فتاد . 
۳ 
ببرسید زوکای جهاندیده پر 
بر آورده مکنونغیب آزشمر . 
نظامی . 
یا بدرافکن هثر از قیب خویش 
یابشکن این ازعب خویش(۱). 
نظامی . 
ای کریعی که ازخزانة غیب 
کبر وترسا وظیفهخورداری . 
( کلستان‌سمدی), 
زنخدان فروبرد چندی بجیب 
که بخشنده روزی ره‌اند ز غیب, 
(بوستان سمدی). 
دل آبنهً صورت غیب است ولیکن 
شرطاست که بر آینهزنگار نباشد. 
(طیبات سمدی). 
ثبرها پران .ان ینهانو تب 
بر جوآنی‌عیر سد صدتیر شیب . 
(منئوی مولوی). 
سافیا جام میمده که نگارندهء غب 


یست‌معلوم ؟»دریرد؛ اسرارچه کرد؟ 


حافظ, 


زسر ۳ قعبه‌مخو ان 
کداممجرم‌دل ره درین‌حرم دارد ؟ 
حافظ , 


(۱) ن ل؛ یش. 











زرعل درد کشان کف کرد سالك راه 
رموز غیب که در عالم شهادت رفت ۰ 
حافظ . 
- فیا» ازبر + از حفظ . (دزی ج۲ س 
۳۳۳ ۰ 
-- فیبالفیوب » یا فرب المکنون وغیب 
الدون » مرته‌احدیت راکو بشد ۰ رجوع 
به تر کیب بمدی‌وفرهشگکلغات واسطلاحات 
فلسفی تألیف سجادی شود . 
-فیب المکنون والفیب المصون »سرذانی 
و کنهی است که جزحق تعالی کسی آفرا 
نمیدا ند وبهمین‌سب ازاغیار مصون واژعول 
(میل)ودیدن نها نست.(ازتعر بغات جر جانی). 
فیب الهو بوغیب المطلق » ذاتحق‌تعالی 
است باعتبارلاتعین. (از تعر بفات‌جرجانی), 
«فیب زدن؛ یافش زدن » نایدیدشدن . 
دنعة دور شدن و رفتن . در تداول عامه 
گویند , فلانی غیبش زد » یمنی یکباره 
تت 
<فیب شدن» نایدید ومخفی‌شدن . ( ناظم 
الاطاء) . 
- غیب‌کردن؛ا بدید فردن.(فرهتگ 
ناظم‌الاطباء) . مخفی‌وینمان کردن ۰ 
غیب گفتن ۰ رجواع به همین ت کیب 
شوده 
دست‌غیب یا دست غبی» کنایه ازدست 
نهانی.فدرت نهانی « 
مدعی خواست که۲ بد بتماشا که راز 
دستغیب [مد ویر سینهنامحرم زد . 
حافظ , 
رچال لیب » در اصطلاح صوفیه » 
کانی هستند که قطب بر آنان رناست 
دارد ۰ (از اعلام المنجد) » صاح‌فرهنگ 
نظام کوبد : مطابق بمضی احادیث هفت 
تن از مردان خدابند که زنده اند ولی‌از 
نظرها مخفی ودرحر کت‌هستند ۰ انتمی. 
ا#خاس غبر مرگی که 
دائره‌ای‌مبکنند. (از فرهشگ ناظم الاطیاء). 
رجوعبه رجال‌شود . 
حفظالمب * پای خاطر فا داشتن ۰ 
(فرهنگ ناظمالاطبام) . دوری کردن از 
بد گویی از کسی در غیاب وی . رجوع به 
حفظالغیب وتاریع‌غازان‌خان جاب‌انگاستان 
ص ۱۰۸ شود . 


پدور دنیا حر کات 


عالم‌فیب » دز رفمقسر آن‌چیز بست 








برای ,بر مجهول است‌وجز بوسیلهییغمیر ان 
دانشتن آنرا راهی‌نیست وباحواس‌احسای 
نمیشود وعرد مباشرة آنرا درك نسکندو 
عد آن عالم شهادت است " (از اعلام - 
المتجد),عالم آ بنده,حالت] بنده. (فرهنگ 
اظم الاطیاء). لاهوت.مقا بل عالم‌شهادتعنی 
ناسوت. رجوع بهلاهوت شود : 





۰۰. 





امروز یقین‌شد که تو محبوب‌خدایی 
کرعالمفیب اینهمدل‌باتو روان کرد. 
(غ لیات سمدی) ۰ 
چه کویت که بمیانه‌دوش‌مست و خراب 
-روش عاام غییم چه مزده‌ها داد ست . 
حافظ , 
سعلم غیب * غیب‌دانی ۰ غیبگویی ۱ 
حاجت»وری بعلم‌غیب بدا ند 
دربن چاهی بزیر صغرهٌ صماء 
سمدی ۰ 
- ناب یب » مماون . [نکه در غیاب 
د یس کارهای اورا انجام‌میدهد , ناب‌فیبه 
[ب غ تب ره ۰ (دزیج۲ ص۲۳۲). 
--هانف غیب یاهانفغیبی» سروش‌نهانی. 
ندا کنندة نهانی ۰ رجوع به هاتف شود ه 
سافی ببا که هانف غییم بمزده کفت 
با درد صبر کن که دوا میفرستمت . 
حافظ , 
|| کنایه از خداوفرشتکان‌و کتابهای آسمانی 
و بیغءبر انوقیامت و بهشت ودوزخ وئواب وعتاب 
ونشوراست که اینمم‌غیب‌انده الذین,ژمنون 
پالغیب. (قر آن کریم ۳/۲)) « عطا میکو بد 
مراد[ نست کمن آمن بهر که بخدای یمان 
داردشب!یمان داشته باشد ۰ عاصم بن النجود 
میگویدهمرادبفیب‌قر آن‌است. کلبی میگ یده 
آنچه نيامده بود یب آنست . این جریج 
گفت , مراد پیب وحی است ببانش قوله 
تعالی: «عالمالفیب فلاءظهر علی‌غیبه احداً » ای 
علی وحه» وقوله: «ماهوعلی لیب بضنین »۰ 
حسن بصری‌میگوید , غبآخرت است... 
(از تفیر ابوالفتوح‌رازی). ورجوع‌بهمین 
تفسیر شود ۰ 
|| اراد تهانی خدا ۰ (دزیج ۲س۲۳۳). 
||سر . راز ۰ (ازافرب‌الموارد) .(المنجد). 
| در اسطلاح » هر آنچه ح‌تمالی از و 
پوشیده دارد و برخود او پوشیده نباشد . 
(اصطلاحات|لصوفیة) . در کشاف‌اصلاحات 
الفتون آمده ؛ غب امر ینهانی است که 
بحوای ظاهر ادراك نذود و بداهت عقل 
نز افتضاء ادراك آن نکند » و آن بر دو 
آگونه است یکی ]"نکه برای‌آن دلیل‌عتلی 
وسمعی نباشد » واز این قسم‌است لفظغیب 
در آآیت:وعنده مفاتح‌الفیب لایملمهاالا هو » 
ودیگری آنکه‌برای آن دلیل عقلی باسععی 
انامه شده باشد » مانند وجود صانم‌وصفات 
او وروژ جزا و کیفیات ۲ نروزه وم ادبلفظ 
غیب در آیت «الذین یوُمنون بالفیب» معنی 
دومین است » چنانکه فاضی مضاوی در 
ینآ یه در اول سور بقره همین معنی را 
کفته است . انتهی . و درهمان کتاب بل 


«عالم » چنین آمده : 





ا.1 


عوالم را کر چه از نظر امتناع "حصر 
جزهیات نتوانمنعصر کرد » لیکن کات 
واصول حصر کنندء [ نعارا میتوان در عالم 
غیب و شهادت منحصر آرد؛چه عوالم مذقسم 
۱ هس دزی 
مان از آمدهز 

هرعاامی که<ق تعالی بدان بوسیلهٌ انسان 
متگراد شهادت وجودیه است و هر عالمی 
که بدان بیو اسطها نسان‌مینگر د غیب أمیده 
مسشوداوغیب بردو گونه‌است؛ سست سسکا 
حق‌تعالی ۲ نر امفصل‌درعلم‌انسان فر ارداده » 
دوم غیبی کهآ نرا بعطلورمجمل درقا بلیت‌علم 
انسان قرارداده‌است. برغی_مفصل درعلم 
را غیب وجودی‌نامندو آن‌مانندعالم‌ملکوت 
است ۰ وظب محمل درقا بلیت‌را» غیب‌عدهی 





نامند و آن مانند عوالمی است که خدای 
تمالی نها را میداند وما نميدانیم » واینها 
نرد ما بمتز له عدم‌است » وه‌عنیغیب عدلی 
همی است . صاحب‌فصيدة فارضیه غیب را 
پرسه[گونه نقسیم اکرده واز | نما به غب و 
ملکوت و جر وت‌تعیس کر ده است. ومحدثانی 
را که غاب از حس‌اند غیب تامیده است + 
وذات قدرم را جیروت ۰ وصفات ج-می او 
را ملکوت‌تعبیر کرده است تا میان محدث 
دفدیم وذات وصفات فرافی باشد 5 درشر ح 
مثنوی مولویآمده ؛ مرتبةُ احدبت را عالم 
غیب نیز گویند .صاحب کشف اللفات ]رده 
عالم امر» که آنرا عالم ملکوت وعالم 
غیب نیز گویند نزد متضوفه بعالم وجد 
بلامدت وبلا ماده اطلای شود مانندعتولو 
نفوس » چنانکه خلق برعالم وجد وجود با 
ماده ما ند افلاكوعناصر ومو الیدثلاثه اطلاق 
کردد ۰ و آنرا عالم خلق وعاام ماكوعالم 
شهادت‌نیز کو یند . (از کذاف اصطلاحات 
الفنون‌چاپ استا ئبول ۱۰۵۳ و ۱۰۰) 
و رجوع بهمیت کتاب صفحه های مذ کور 
وءالم غیب و عالم شهادت در هن لفتنامه 
شود. 
|| زمیت بت (منتهی‌الادب):(۲ نغدراج): 
زمین‌هموار یست. (از اقرت‌الموارد).|]| کمان. 
( منتهیالارب ) ۱1 آنندراج ) .شک 
(افرب‌الموارد) | به . (منتهی الادب) . 
([ندراج) ۰ بیه ترپ (تنکک بالای‌شکنبه 
ورده) کوسفند.(ازافرب‌الموارد). جغیاب 
[غ] موب [غ] ۰ (اتربالموار) ‏ 
غیب. [یغی](ع)ج. غابة [ب] ((دزی 
۲ص ۲۳۳) . رجوع بهفابة شود . 
عیب. [غ ی] (عس) _ج غائب.(منتهی 
الادب) ۰ (اقرب!اموارد) . فتحهٌ یاه غیب 
[غ 6] سب‌تشببه آنبه«صبد» [س ی] 
مصدر «اصادهید» است ؛ چه رواست که 











آنرا مصدر فرش کنند | گرچه‌جمم است. 
(ازمنتهی‌الارب) ۰ دجوع به غالب‌شوداء 
غیب , [غیی ](عس)رج فائب.(منتهی 
الادب).(|قرب‌الموارد).رجوعهغانب‌شود. 
غیب[ موز [ غ] (نف رکب)[نکهغیب 
آموزد. غیب آموزنده. رجوع به غبب[غ] 
شود ۰ 
بر آن دهبان دیرافتاد راهش 
که‌دانا خواند غیب آموز شاهش: 
نظامی . 
غیبان . [غ ] و[غ عی ] (۱) (ع) 
رکه‌ای‌درخت.(منتهیالارب) ۰([ نندراج): 
ربشه‌های‌درخت که‌درزمین بنوان‌شودوچون 
بکنند[شکار کردد.یقال؛ «بدا غیبان[غ کی" 
ن]الءرد» عنی ] شکارشد عروق درخت 
نمان ,ود »و آن‌هنکامی است که‌باران سخت 
بد ان رسد وسیل جاری کرددور بثه‌های‌درخت 
را تکند وعروقآن و[ نچه را نهفته خده 
است 7شکار-ازد. (ازلسان‌العرب بنقل ذیل 





اقرب‌الوارد) ۰ غیاب [غ] . غیاب[غ ی 
ی . (اقرب‌الهوادد): || [ نچه آفتاب‌بدان [ 
نرسد از کیاه . (از ذیل‌اترب الوادد). | 
غیباله.[غ ب للا] (اغخ) دهی‌استاز 
دهستا نکلیائی» بخش‌سنقر کلیائی شهرستان 
کرمانشاهان »که در ٩‏ هزار گزی جنوب 
باختری‌سنقرو ۳ هار کزی باختر شوس سنقر- | 
کرمانشاه واقم است . دامنه و سر دسیر 
است وه ؟ انن‌سکنه دار دکه مذهب نشیم 
دارند وبلهجه کر دی‌فارسی‌سخن مبگویند. | 
آب‌آن ازدرء محلی و محصول آن غلات + 
حبوبات » توتون » وشقل اهالی زراعت و 
تالیچه جاجیم و یلاس‌بافی است بودرتابستان 
|تومبیل‌میتوان برد . (از فرهنگجفر افیایی 
ایران‌ج*) : 
غیب‌اللهی . [خ ب لا ] (۲) ( ) 
دهی‌است از دهستان‌علا ءرودشت بخش ان 
شهر-تان بوشهر که در ٩۷‏ هزارگزی | 
اور کنگان» کنار راه‌مالرو اشکنان»یس- 
رودك فرار دارد - جلکه و گرمسیر است 
سکنهآن ۲ تن شيعةٌ فارسیزبانند . آب 
آنازجاء» ومحمول آنغلات» خرماء وشفل | 
۳ مالر ودارد «(اذفر هنک 
غرافبایی ایرانج۷) ۰ 
9 . [غ ] (نْف مر کب) آنکغب | 
را بئد . بشندهغیب ونهان . رجوع به‌غیب 
شود 1 
اثبارا داد حق تلجیم‌این 





غ غبب‌راچشمی با بدغیب بین ۰ 


(مئئویمو اری) 








۱0 درفرهنگ ناظم الاطیاء ,غاعط تک باء مغدد آمده است ۰ 


(۲) در فرهنگ ز 


جذرافیایی ایران‌بصورت «فیب الهی> آمده است ولی ضبط لانینیآن 


غیبت 


غیب بوش ۰ [7غ] (نف مر کب) آنکه 
بوشنده‌نهان. 


نمان کنندة چیزی ۰ دجوغ به غیب [غ] 
شود ؛ 





با نجه غیب‌را یوشیده دارد 


بوست,آشد مغز بدرا عب پوش 
منز یکورا زغیرت غیب بوش . 
(مثنوی‌مولوی) . 
غیت . [ب] (مدوذازهبی) عیب کسی 
ورنفای او کفتن ۰ (غیاث‌اللنات) .بد کویی 
دفا کی . خية [به] غیة [ انب 
غیبت [غ" ب بانج ااسام 
3 بدیهای"ک کی 
در غیاب اوست بشرط آنکه شخس دارای 
آن بدیها باشد و در قر یت بهتان 
است وا کر مواجهه کوید شتم است . (از 
تهعر بفات جر جانی) ‌ 
در کشافاصطلاحات الفنون‌چنین آمده‌است: 
غیت اسم ی ی هس 
و۳ را بعدازوی»,شرط [ نکه‌راست باشد؛ 
واکر دروخ باشد آنرا بهتان گویند . 
صاحب مجمع السلوك کوید , قیبت [نست 
که‌سلمانیرابچیزی یا کنی که | کر بشنود 
اورا ناخوشآید » خواه آنچه او دا بدان 
یاد کرده‌ای راجم به‌عیبی در بدن‌با بوخش 
بآ فرینش يا کردار یا کفتار یا دین با دنا 
یافرز ند باخانه باچار پای او باشد؛ودر تفسیر 
الدرر آمده : از ر-ول‌خدا*] دربارهغییت 
پرصید ند » فرمود ۰ غیبت آنست له برادر 
خودرا بدانچه اورا ناخوش [ ید یاد کنی 
پساک ر آن‌چیزدراوباشدآ نر اغیبت گویند: 
واگر دراونباشد بهتان نامیده شود .وباید 
4 غیت متحصر بگفتار نیست‌يلکه 
درفعل نیز جاری است مانندجنیش» اشارت 
و کنایت. تصدیق فیر 





نیز غیبت است و 


بتگناه دست‌مکر 


اشکه بز بان‌خود] نرا انکار کند ودردورت 
ترسیدن بد متیر باشد » و هر گاه 
بتوان دکفتار کو بنده را باسغنی دیکر قطم 
کندبااز جای خودبر خیزد؟ وااگر کت 


رک ده‌است» وااگر یز 


باش» ولی‌دردل ۶ 
دودویی کرده ومرتکب گناه شده ی 
[نکه دردل آ ثر ات روه شمارد . غخس 
تمد ده را روااست که ظلم سته‌گررانزد 
باحا کم بگوید» یکی 

و جز یادشاهو] نکه توانایی بردفع‌ستم 
دارد اظهار کند. هر کاه کسی ازمردم‌دیه‌ی 
غمبت لها فست روهی را 
. یکی از متکلمان گوید « غیبت 


شئونده نیز دراینصورت : 


بان خودیگو بدءخاموش 





را دوست‌داشته باشد 











باد تباید در نزد 


نام پیر د 
در صودتی ی نفصد زیان‌رسانیدن 


وشات باشد » لیکن اکر برسبیل تأمف 


نان میدهد که بادولام باید آوشته شود 








گفته شود غیبت نیست » وهمچنین غیبت‌در 
بارة فاسق متجاه‌ر غیبت محسوب نشود . 
رسول خدا ۳] فرموده من‌القی‌جلبابالجیاء 
عن وجهه فلاغیبة» یعنی هر که نقاب‌شرم را 
ازچهر هاش بر افکنددر بارء اوغیبت یست » 
ویز فرمود « اذ کر الفاجر بدا فیه کی بحذر 
الثای » یمنی شخس‌فاجررا باعمال وصفانی 
که دارد باد کن تا ازمر دم تر سده واماا کر 
ناسق در نهان فسق کند [نرا آشکارنبا مد 
کرد » و در صورتبکه آشکار کنند غیبت 
است ؛ ولی| کر برسبل شنأساندن باداکنند 
دت رت . وباید دانست که در بار؛غیبت 
بشیمانیو آمرزش خواستن اکفایت متکنده 
هب 
برسد باید نزداو رود واژوی حلیت‌خواهد؛ 
راکر وی بمیرد با در جایی دور باشد که 
استحلالمتعذر کر ددازخدا آمرزش‌خواهد» 
وحلال‌کردن وادثان را اعتاری نیست. در 
حدیت آمده‌است که‌هر کاه‌صاحب عبت پیش 
از آنکهغیبت او بکوش منتاب‌عنه برسد توبه 
کندتوب وی پذیر فتهمیشوده زیرا پیش از 
آنکه فیبت بگوش شخص غیت شده‌بر سد 
و کنامع-وب‌شوداتننار وتوبه کرده است 
راکر پس از توبه بوی رسد توباو باطل 
نشود . از ابوالقاسم رحمهالله تعالی‌درباره 
غیبت کنندة که|ستففار کرده است بر سیدند» 
کفت ۰ خداوند اورا نسبخشد مگر اشکه 
غیت شده اورا ببخشد . ابواللیث کوید: 
اکر کسی زبان بغبت کی کشود و غیبت 
ار بکوش طرف رسید ۰ بر غیبت کننده 
است که از مفتاب‌عنه حلیت خواهد؛وهر گاه 
بگوش او نرسید ازخداوند آمرزش خواهد 
وطرف را گاه نکند زیرا در این‌صورت 
دلش بدان مشئول گردد انتهی . 
غیبت.[ غ ب)](مس‌مأخوذازعر بی)نایدید. 
شدن ۰ دورشدن. جدایی . غاب‌شدن . ضد 
حضور . غیاب . رجوع به غيبة [ غ ب ] 
شود.ه 
عیشیم بود بانو در غیبت و درحشرت 
حالیم‌بود با تودرمستی‌وه‌شیاری . 
منوچهری ۰ 
ا کر بفیبت وی خللی‌افتد بخوارزم «معتمدی 
بجای خود ثصب کزد ۰ (تاریخ بیهقی چاب 
ادب ص) ۳۷) ۰ 
آن‌شاءاله تمالی که درغیبت بشده‌همچنین بما ند. 
(تاریخ بیهقی ایضاً ص ۹ ۳۷). دوش نامه 
۰ که کچات 


. میجنبد از غیبت وی (آلتو 


رسیده‌اس از خواجه آحد .۰ 
وترای .۰ 
نتاش) (تاریخ بهقی) ِ 
در غیبت ودر حور یکرویم 

در انده ودرسروریکانم ۰ 


مسمودسمد سلمان « 


(۱) تاریخ وفات ابوعمروعثمان بن سعید نایب اول امام غایب معلوم 


ون پسر شکه در ۳۰ ۳۰ د رکذ 





سیاه زنک بئیبت او (شاه ستار کان) بر 
لشکر روم چمره کشت . ( کلیله و دمنه ). 
و کدام خدمت درموازنه آن کرامتآید که 
در غیبت‌من بنده اهل‌بت را ارزانی‌فر موده 
است .( کلیله ودمنه). 
درحتور انعام دیدیم ار شت یست‌آن 
وام‌احان‌را تقاضا بر سابد بش ازاین . 
خافانی. 
ای تک کته 
درحذرت این قصیدهدیگر تکوترات . 
خاتانی . 
تاغر ت فتاده‌ام همه سال 
سوم غست وسه مه<ضر است: 
خانانی « 
همکنان‌را در مواجهه حرمت کردی و در 
غیت نکوب یکی ۰ (کلستان سمدی), 
چوبانگ دهل هولم از دور برد 
بغیبت درم عیب مستور بود ۰ 
(بوستان‌سمدی) : 
۲ نچه درغیتت ای دوست بمن میگذرد 
نتوانم که‌حکایت کنم‌الا بحضور . 
(طیبات سحدی) : 
اولا اطفال حفند ای‌بسر 
درحذوروغیبتایشان باخبر ۰ 
(مننوی‌مولوی) « 
دوستی دوستان درغیبت توان‌شناخت ۰ (از 
سغنان منوب به هوشنگ بنقل تاریخ 
گزیده) . 
ازدست غیبت توشکایت نبیکنم 
تأ نیست غیبتی نبودلذت حضور . 
حافظ . 
- غیبتمفری؛ غیبت‌امامدو ازدهم حذرت 
7 حسن‌عسکری که‌مدت آن ٩‏ سال 
بوده است . در خاندان نوبغتی (س۲۱۲) 
جنت آمده‌است ۰ 
تولد حضذرت حجت .من ابوالقاسم محمد 
اين حمن عسکری ملقب بقائم آل محمد 
بروایت علمای اخبار امامه در سال ۲۵5 
هجری قمری افاق افتاده است و شروع 
غیبت صفری‌ازچهار -البعد ازتولد حضرت 
یعنی اژسال ۲۱۰ بوده ( رجوع به کتاب 
الغبة طوسی ص ۱۱۷ و ۲۷۰ شود ).. 
ودورء غیت صفری از هم سال ۲۱۰ تا 
۲۹ که سال نوت چهارمین ناب حضرت است 
یمتی ٩1سال‏ طول کشیده و از سال 
مر است که خوز 
هم دوام دارد وتا هتگام‌ظهور ادامه خو آهد 
داشت . از سال ۲۰ ممنی از ال تولد 


حفرت فائم بعد در تمام مدت‌غیتسفری 





۹ بمد دو 


بین آن حضرت وشیمیان امامیه چهارتن که 
نعستین آنان از طرف امام 9 وبازدهم 





3۳ 





و تن دیگر ازطرف سلف خودمنصوب 
شده‌اند رابط بوده » عنوان‌سنارت » و در 
بین اعامبه سمت نیت حضرت را داشته|ند. 
آنان عرایض و مستدعیات شیعبان را پمام 
غایب میرسانیدند وبدستور حفرت بایشان 
جواب میداده‌اند .این‌جوابها بعورت توقیم 
بردست سفرا یعنی نواب اربمه صادرمیشده 
است . اسامی نواب اربعه ودود؛ نیابت‌هر 
کدام ازایشان بقرار زیر است : 

۱ - ابوعمرو عثمان‌بن سعید عمری » کاو 
را امامابوالحن علی‌بن مجهد هادی و امام 
اپومحمد حسن‌بن علی عسکری باین مقام 
بر گزیده بودند . 

۲ - ابوجمفر محمدین عثمان بن‌سمیدعمری 
پسر نایب اول .دورة نیابت پدر و بسراز 
سال ۲۱۰ تا؛ ۳۰ یاجمادی الاولی» ۳۰ 
ه. ق. طول کشیده است(۱). 

۳ - ابوالقاسم حسین‌ین دوح بن ابی بحر 
آوبختی. ازه ۳۰ "ا شعبان ۰۳۲۱ 

- ایوالحسین علی‌بن محمد سمری ۰ از 
بان" ۲۲ تاشعبان ۳۲۹ ۰ انتهی 

سبائه از غلات امامیه » قابل به‌غیبت امیر- 
المومنین علی‌علبه السلام باشند ومخسه نائل 
بغیبت حضرت‌حسین ین علی‌عا هم الاو اند 
و کیساینه»ه غیبت محمدین الحنفة قائلند و 
نأوسیه» جعفر ین محمد ع را غاب دانند 
ومحمدیه » محمدین علی‌بن‌الهادی ع راامام 
غاب کویند وامامبهٌ انتی عشریه مهدی بن 
الحسن | لعسکری را غاب و مستتر وحجت 
منتظر میدانند . (بادداشت مولف) ۰ 
درجوع به‌خاندان نوبغتی صفحات ۲۰ 
۰ ۱۱۱ ۰ ۱۸۳۱۲ 
و ۲۳۱۵۲۱۲ ۲۳۹۹ و ۲۳ و ۲۹ 
شود * 

غیبت کیری» غیبت امام زمان پس از 
غییت‌صفری تاهنگام‌ظهور . رجوع به‌یبت 
صفری‌شود ۰ 

تک درفست کسی» سیس او. در غیاب او. 
بشت‌سر او . 

|| دراه‌طلاح اهل توف فیبت در مقابل 
شهود است و آن بردو کونه است : غیبتی 
مذموم در مقابل شهود حق + وغیبتی‌محمود 
در مقابله شهود خلق . (نفانس الفئون ص 
۳۷ 

جرجانی کوید, غست دراصطلاحات متصوفه 
غیت دلاست از دانستن احوال جاربه‌مردم 
وحتی احوال نفس خود بسیب شفل حس 
شخص بواردات» چنانکه ازجا -ق‌واردی 
بزر گ رسد و-ا کم حقیقت بروی پیروز 
شود بس‌او حاضربحق است وغاثف ازخود 
ومردم, شاهد این سخن داستان ژ نان مصر 


یست و بیمین سبب‌درست نمیتوانيم دوره نیابت اوراممین کنیم ولی 
شته » فرب ینجاه سال این مقام‌را داشته ات پس ازحوالی همان سال ۲۰ ناب امام بوده است 


دایوج‌فر حتی در یاپدر نیز سمت بت داشته است (رجال کشیس ۲۳۰ وتاب الشبه طوسی مس۲۳۸ بل خاشان نوشتی): 





برونا) 


است که هتگام دیدن بوسف دستهای 
خودرا بر بدند» چون مشاهدة جمال بوسف 
چنین‌است پس نه باشد غیت مشاهدة 
او آرخدای زو اجلال؛(ازتعر بغات جر جانی)). 
صاحب کشاف اصطلاحات الفئون گوید , 
قیبت در اصطلاح متصوفه متام کثرت 
است. میرسید حسیتی درمقام و معنی غیبت 
وحذور کفته است : 
ورنگنجی باخوداندر کوی او 
کم‌شو ارخود تاییابی بوی‌او 
تا تونزديك خودی زین حرف دور 
غیبتی بایدا کر خواهی حضور ۰ 
۱ در اصطلاح نجوم برآمدن یکی از 
توابت است‌درروزوغروب آن‌درشب ریش از 
فروشدن شفق. توضیح اینکه چون آفتاب 
بک و کبی ازثابتات نزديك] یداورا بشماع 
حویش پپوشاند » و بر آمدن آنک و کب 
به‌روز کردد و فروشدن آن بشب پیش از 
فروشدن شفق » واین‌حال را غیبت‌ونایدید 
شدن بشرب نامند .(از ااتفعیم ابوریحان 
بیرونی ص ۱۱ )۰ ودجوع بهمین کذاب 
صفحه مذ کور وماده «منازل‌قمر » درهمین 
لفت‌نامه شود. 
|| بدکویی دری سکسی. بدی وعیب کسی 
را گفتن درفیاب او ۰ غیبت کردن. دجوع 
به غيية [غ ب ]وفیبت [ب] شود ؛ 
زناومسخره‌جور ومحال‌وغیبت ودزدی 
دروغ‌ومکروعتوه کب وطراری وضماژی ۰ 
اصر خسرو . 
زبان را ازدر و غ وفحشو بعتان وغیبت بسته 
کردانیدم . (کلیل‌ودمنه).یه‌نی سفله چون 
بهثربا کس بر نیایدپفیبتش در پوستین‌افتد ۰ 
( کلستان‌سعدی) . 
کی کفت وینداشتم طیبت‌است 
که دزدی سامان‌تراژ غیبت است . 
(بوستان‌سمدی) : 
زبان آمد ازبهرشکر وسیاس 
پیت نگردا ندش حقشناس . 


(بوستان سعدی) . 
- فیبتکردن ۰ دجوع همین تر کیب 


سود . 
غیبت گفتن » غیبت کردن ۰ بد کوبی 
رجوع» غبرت‌وغیبت کر دن‌شود ؛ 
حفاظآیینه این‌يك هش پس 
که پیش کس نکوید فیبت کس. 
نظامی . 
ا| (ا) زمین بت یقال , و قعنا فی غیبة 
یعنی افتادیم در جایی پست اززمین ۰ (از 
منتمی‌الارب) . (از اقرب الموارد) ۰ 
غیبت کردن , [ غ ب ك 5 ] (مس - 
وت قاب‌شدن نید بد شدن وا 
نشدن , رجوع ب غیبت [ "غ ب ] شود . 
اا بدکفتن و ۰ وعیب 
کسی دا درفیاب‌ا و گفتن. بد کویی کردن 





از کسی‌درغیاب وی .ازیس‌مردم‌بد کفتن . 
(ترجمان علامه تهذیب عادل) ۰ زشت یاد : 
(رهنکه اسی) . فیة [ب] . فية [ 
ب] ۰ افتباب . (تر جمان‌علامه تهذ یب عادل). 
(تا جاصادر بیعتی).اشخاس[ل].اسقاء [ ]۰ 
(تاج المصادد بیه‌قی). افرراش | لر]. (منتمی- 
الارب) .رجوع به غیة[ ب]وغيبة [غ ب] 
ومحموع مترادفات ص۵۸ ۲ شود : 
وغوغاوعامه‌درستخن وغیبت کردن‌او(عنمان) 
آمدند . (مجمل التوزریخ و التصس) . که 
مرادشن میدارد و که مرا غیبت میکند و 
که بعن بد میگوبد ؟ (نذ کرد الاولیاء - 
عطار) . 
مکن پیش دیوار غیبت بی 
روداکزیسش کوش‌دار دکسی . 
(بوستان‌سمدی) . 
کند ه رآینه غیبت‌حسود کوته دست 
که درمقابله کنکش بود زبان مقال . 
( کلتان‌سمدی) ۰ 
واعظ ما بوی‌حق نشنیدبشدو کاین‌سخن 
در حشورش نیز میگویم‌ه غیبت میکنم 
حافظ 
غیست کننده , [ 3 باك ن دیاد ] 
(نف مر کب)]آنکه فیبت کند. آنکه‌غاب 
شود . غاب . رجوع به غیبت [غ ب] و 
غیهة [غ ب ] و فيبة [ب ] شود . || آنکه 
بد گویی‌وغببت کند.بد کوییکننده‌از کسی 
درغیاب‌او.وناع[ری]. وفاعذ[د قّقع ]۰ 
(منتهی‌الارب) .رجوعبه غیت [غ بو 
غیبه شود . 
غییمگر . [ غ تک ] (ن ف مر کب) 
کرین (فرهنگ ناظم الاطباء). بد گویی- 
کننده . آنکه کارش غیبت وید کوبی از 
مردم باشد . رجوع به غیبت شود . 
غیت گوی .[ ت](زنرکب)[نک 
غیبت وید گویی کند . غیت کننده ؛دلفماظ 
[دغ] ۰ مرد آزمند وغربت کوی .(منتهی 
الارب) . 
غییخافه . [ غ ن یا رن ] (ا مر کب) 
نهانخانه, (۲ نندراج). خانه غیب . عالم‌غیب. 
رجوع به غیب [ غ] شود : 
چونور شمم زفانوس درتجلی بود 
فروغ حسن توازغییخانه تقدیر . 
میرزاطاهر وحید( بقل[ نندراج): 
غیبدان ۰ [غ] (نف مر کب)آنکه‌غیب 
ونان را داند , عالمالغب ۰ (۲ نندراج) : 


دانئده غیب ,رجوع به فیب [غ] ند 


|| صفت خدای‌تءالی ۰ خدا « 
دراین‌بام کردان واین بوم‌سا ان 
بین‌صنعت و حکمت غیبدان را : 
تام راو ۶ 
بر ءاطر گشاده وروشن طهءیرتو 
پوشیده نیستسریجز سرغیپدان: 


سوزنی ۰ 





غیب قلی 


بار سیاس ازملك‌غیبدان پذیر 
کین جاه‌ودولت ازماك غیمدان‌ر سید . 


سوزئی ۰ 
دری را که در غیب شد نایدبد 

بجزغیب‌دان کس ندا ند کلید . 

نظأمی « 


سکه.قدرش چو بنوشتآسمان 
ماء لوح غیبدان میشواندش . 
6 خافانی . 
کربزر کویت مدح[ تم که بت 


بر خدای غیب دان خواهم گز بد. 


خاتائی . 

مورچه‌ر| جای‌شود دست جم 
سوی‌هکس وحیکندغیبدان. 
خانانی . 


غیبدان‌ولطیف وبچونی 
سر یوس واثر نم و توایی * 
بوستان‌سعدی, 
زورت اریش میرود باما 
با خداوند غیبدان نرود ۰ 
( کل-تان-مدی). 
دادار غسدان وخداوند آسمان 
خلاق ده برور ورزاق رهئما . 
سمدی ۰ 
غیب‌دانستن. [غ ن. ت](مسس کب) 
گاه بودن بررازهای‌نهان ازخلق. ازعالم 
غیب[ گاهی‌داشتن. دانستن غیب . دجوع 
به غیب شود : 
کفتم زند کانی‌خداو نددراز با غیب نتوانم 
دانست‌اما این مقداردانم که ۰ ۰۰( تاریخ 
بهقی چاپمرحوم ادب ص4 ۰)۳۲ 
کفت در ظاهرش‌عیب تمی‌بیذم ودرباطنش 
غیب‌نمیدانم . ( گلستان سعدی) . 
غب‌ندا نندمگر [هلغیب 
۱ عیب نبینند بجز اهل عیب 
خواجوی کرمانی: 
غیب‌علی ۰ [ع ع ]((غ) دهی است از 
دهتان بهی بخش بو کان‌شهر ستان مها باد ه 
در ۳هزار کزی شمال‌خاوری بوکان و۳۲ 
هزار گزی خاور شوسه بوکان بمیاندو آب 
قرار دارد. کوهتائی‌ومعتدل ااست رت 
آن ۸٩‏ تن -نی کردی هستند . آب آن از 
زرینه رود تأمین میشودومحصول آن غلات؛ 
چفندر ۰ تو تون‌وحبو بات»وسفل اهالیژزراعت 
و کله‌داریوصنایم‌دستی جاجیم بای است. 
راء مالرو دارد ۰ ( از فرهنگ جغر افیایی 
ایران ج4) ۰ 
غیب‌قلی . [غ ق](ا) دمی است از 
دهتان‌خرم رود شهرستان تور کان .که 
در ۲7هزار گزی‌باختر توس رکان‌و۸هز ار 
کزی شمال شوسة تویس رکان بکرمانشاه 
واتم است. کوهستانیوسردسیر است.سکنة 
آن ۳۰۰ تن شیه» هستنداکه ه اکردی 
ونارسی‌سخن‌مبکو بند. آبآن از درمعلی 
تأمین میشود ۰ محصولآن‌غلات دیم» کتیرا 








ولشات » وشنل اهالی زراعت و کله دادی 
است .راء مالرو 7۳۳ دارد .این 
ده در دومحل بفاصلهٌ دو کیلو متر قر ازدارد 
که بهغیب قلی بالاوفیب‌قلی‌بایین مشهور 
است وکن غیب‌قلی‌بایین ۲۱۰نن‌است 
وباین‌ده کنجوران‌بالا ووسط نیز مب و ند. 
(از فرهتک جفرافبایی ابران ج ۰6۰ 
غیب گفتن . [ کت ] (مس مرکب) 
خبردادن از چبزهای پنهانی ۰ ( فره 
ناظم‌الاطبء) ۰ کفتن چیز نمانی «خبردادن 
ازغیب ۰ عال‌شدص فیب)وه چذم باز نغیب 
میکوید . رجوع به فیب[ غ ]شود ۰ | سر 
کی را آشکار کردن . (فرهنگ ناظم - 
الاطیاه) ۰ || پیش بینی کر دن‌در امورمحتمل 
الوقوع ۰ (فرهنگ ناظم‌الاطیاه) * 
غیبگو . [غ ](نف‌مر کب) یا فیبگوی؛ 
کی که از چیزهای ینهان خبر میدهد . 
(فرهتگ نظاء).۲ نکه‌از امورنمانیو اسرار 
مردم خبر دهد . (فرهنک ناظم‌الاطپاه) ۰ 
آنکه غیب کوید. خر دهنده ازغیب‌ونهان. 
رجوع به غیب شود . || رمال و فالگیر 
ونالکو . (ذرهنگ ناظم‌الاطبا.) کاهن ۰ 
غیبگ و نی. [غ] (حامس مر کب) رجوع 
بغیبگویی شود 

غییگوی . [غ] (ف مر کب) رجوع 
به فیبگو شود « 

غیبگویی ۰[ غ] (حامس مر کب) عمل 
شخس غیبکو ۰ خبردادن از نمان. گفتن‌غیب. 
پیشگویی. رجوع به قیب [غ] ‌ غببگو 
شود 

غیب‌اما . [غ ن,] (نف مر کب)یافیب- 
نمای » آ نجه غیب را نشان دهد ۰ نشان 
دهنده نهان ۰ رجوع به غیب [غ] وغیب- 
نمای شود ۰ 

غیب‌نمای ۰[ غ ن, ] (ن ف مر کب) 
ر<وع ه قب لا شود : 

دلی که غیب نمای‌است وجام‌جم دارد 


که دمی گمشود چه غم‌دارد ۰ 








<افئد « 
بافی | نجه ضمیرمنیرورآیغب نءای افتضا - 
میکند .۰ . (تاریجخ غازانی‌جاپ انگل-تان 
س ۵۲ 1 
ای امرعرب نملیی 


برسرافسر سلطاناژل ظلههایی. 

طراز بزدی ِ 

غببوبت . [غ ب] (مس مأخوذ ازعربی) 
دجوع به غیبوبه شود ؛ 

تااز وفت طلو ع ] فتاب بر اند بشتاب‌وسرعت 

بوقت غیبوبت‌وفرو شدن [فتاب , (تاریخ- 


فم ص۹٩‏ 4)رجو عب»ه غموبة شود. 


(۲) ن.ل» که بیدرنگ بود کر بر آوزنی بشتاب. (جهانگیری) 


(۳),ن ل : شد. 








غیوبة . (ع با] (ممسل)ایددهدن, 
(منتهی‌الارب):( ۲ نندراج): (غیاث‌اللغات): 
نهان‌شدن. نوفتکی,(غیاث اللغات): | فرو- 
شدن آفتاب ۲ (منتمی‌الارب) .غروب آفتاب 
و ستار کان دیکر و نهان شدن آنها از 
چشم.(ازافربالهوارد). غیاب[_ غ],(افرب 
الموارد) :بقل :نت مند فیوبةالس 
یعنی‌ملافات کردم‌اورابشگام‌غر وب[ فتاب. 
(از المنجد) . || بمعنی‌مفارقت نیزاستعهال 
شده است . (غیاث‌اللفات). (از آنندراج) + 
ضد ور . (ازالعنجد) ۰ 
غیبوسکوه . [غ] (اخ) عورتعربی 
کوثه بوز کو (۱) ۰ یکی‌از مقاطمات سه 
کاث بلاد بشکواس باباعکون‌دواسیاا 
رجوع »الحلل السندسه ج ۲ س ۳۲۱ و 
فهرست همین کتابج۲ شود. 
غیب و ناغافل .[غ ب ف] (قحات) 
در تداول عام» ۰ نی نا کمان ۰ 
غیه. | ] (۱ نان (ماحلفرس) 
(فرهنک اربهی). (برمان قاطم) . کیش 
رجمبه . (برهان فاطم) ۰ تر کش و جمبه : 
(غیاتاللغات) . 
ا| مريك ازآهنهای‌تتک [ت‌ن] کوچك 
که برهم‌نهندساختن جوشن‌را ۰ (ازصحاح 
الفرس) . پارههای آهن باشد که در جیبه 
ویکترو جوشن و دیگراسلحه بکار بر ند , 
(فرمنگ ی . باره‌های آه ن که 
در بکتروجوشن که‌از جملةٌ اسلهٌ جنگ 
است بکار رده شود . ( برهان قاطم) : 
(غیاتاللغات) . فولاد و آهن که بر جوشن 
نصب کنند .(فرهنگ رشیدی) . بولکهای 
آهن و یولاد که بر جوشن نصب ند 
(آنتدراج) (انجمنآدا) ۰ 
چوزراوچکان بلك ازاو چو بنشتی 
شدی یشیزة سیمین غیباً جوشن . 
شهید بلخی(درصفت | تش‌سدم) . 
ازیشت یکی جوشن‌خریشته فرونه 
کزداشتنش‌غم*جوشتت بف رکند ۰ 
عمار مر وژی . 
پر آب ترا غیبه‌های جوشن 
برخاك‌ترا چر<های دسا . 
منحيك ترمذی . 
بچنگ اندرون شبرییکر درفش 
بران غیبهُ زنگ خورده بفش . 
فر دوسی . 
همان جوشن وخود فیره بزر 
بوشیددرزبرشان چون زبر 
فردوسی . 
تأهست خامه خامه بهر بادیه زرنگ 
وزباد غیبهء.به براونقش بشمار . 


عحدی , 


()) ن ل :غیه‌وبر کستوان . 


3: 


فلك چو غیبهٌ جوشن ستاره زان‌دارد 
که‌بی‌در نگ بر او کرز بر زنی‌بشتاب(۲): 
فرخی ۰ 
تاچو -راز برف کرد اندر کشدسیمین زره 
بر ک‌شاخ رز چنان چون غیبازدین‌شود. 
همی‌زجوشن بر کند غیبةٌ جوشن 
همی‌زمنفر بکسست رفرف مففر . 
فرحی 
ب‌خار غٍبه ربودی‌درختش از جوشن 
بلس جامه‌دریدی کیاهش‌از خفتان: 
عنصبری (بنتل‌رشیدیو-روری) . 
کی بر قلمه کش کوهباره است 
یکی بر جوشنی کش‌غیبه‌سندان. 
عنصری ۰ 
زخون غیبه‌ها لاله کرداد کشت(۳) 
سنان ارفوان تبغ گلناد کشت (۳) ۰ 
( کرشاسب‌نامه,نقل‌جهانگیریوانجمنآدا) : 
کجا کرز کین کوفت که‌غارشد 
کجا نیزه زد غیبه کلنارشد , 
( گرشاسب نام) . 
طبم مقناطیس‌دارد ذخم تو کزاسب‌خصم 
بر دو منزل بکسلاند غیبٌ بر کستوان,(4) 
ازرقی(بنقل جهانگیری). 
ریخت ازشاح درختان از نهیب‌تیر او 
غیبه‌های جوشن رز بگون بر آبگیر . 
صوزنی ۰ 
حلفه سیمین‌زره چون زشمر شد بدبد 





غیبه زرین فشاندیرسراوشاخسار. 
خانانی . 
|| دایره‌هایی درسیر که از چوب وابریشم 
بچبده باشند. ( از برهان تاطم) ۰ دوایری 
که برسپر بود و آن چوبهاست که ابریشم 
وجز آن بر آن بیچند. (ثرهنگ رشیدی). 
(ازفرهنگ خطی). || یب معلوج . ( از 
برهان قاطع). 
غیبة. [ غ ب ] (عمسل) غایب شدن . 
(تاجالصادریه‌تی). (مصادرژوز نی).نابدید 
شدن. (منتهی‌الارب) ۰ دور شدن ونایدید 
کشتن . جدایی . ( افرب الموارد) صد 
حذور . ( غیات اللفات ) , ( آنندراج )۰ 
غاب شدن. نادیداری. مقایل حضور مقایل 
حفرت. غیب [ غ ]. غیاب [غ_ ]. غیوب 
[غ]. مغیب [م ], ( افرب الموادد), دجوع 
بهغیبت [غب ] شود . 
|| در يس کی‌بدی او را کفتن و بت 
کردن. (منتهی‌الارب). (از اقرب‌الموادد): 
بد کفتن اژیس.زشت باد. در کسی‌درافتادن 
و درغاب او بدی‌او گفتن ,با کرد دای 
دیگری را بر وجهی که ا کر بشنود اورا 
نایسند ]ید . رجوعب‌غبة[ب ]وغیبت‌شود. 


ما06 (۱) 


۰ ن ل: که بی‌گزند بودچون براوزنیبشتاب . 








۰۰ 


غيبة . [ ب] (ع مسل) درآمدن چیزی 
در چیزی:(|ژمنتهی‌الادب): فر ورفتن‌چیزی 
درچبزیو بوشبده‌شدن. (ازاقرب‌الموارد): 
فیابة [غ] .خيوبة [ "غ] .غیاب [ غ ]۰ 
غیاب [ غ ] ۰ (اقرب‌الموارد) ۰ 
| )) بد گویی ی اسماست 
افتیاب راء فيبة درصورتی گویند که‌راست 
باشد وا کر دروغ باشد بهتان نامیده شود. 
(از منتمی‌الادب) .یب کسی در تفای او 
کنتن » و با لفظ کردن استعدال میشود . 
([نندراج). باد کردن کسی بدانچه دوست 
ندارد بشرط [نکه شخس دارای آن باشد 
ودرغیراین صورت بعتان است یعنی نسبت 
دادن چیزی که را بجا نباورده است . 
( ازتعر بفات جرجائی ) ۰ وقيمة ۰ ( منتهیم- 
ارب( تربالوارد) ۰ دجوع هغیت 
[ب)] شود . 
غیبی. [غیی] (۱) (س نبی) منسوب 
بغیب, نآیدید و نهفته وینهان ومخفی وغیر- 
مرئی. ( فرهنگ ناظم‌الاطباء) ۰ منسوب 
باعالم فیب , الهی. وبای. آسمانی. فکی ۰ 
( ناظملاطباء ) ۰ دجوع به غیب [ غ ] 
ود 
تدای هانف غیبی زچار کوشاء‌رش 
سدای کوس الهی »پنج‌توبت لا ۰ 
خافانی. 
دبوان وجان دوتحفه فرستاده‌ام بتو 
گردن براین دوتحفةٌ یبی نذا کند. 
خانانی» 
کر کوشتان اشارت غیبی‌شنیده یست 
بر خاك روضه وار فر ببرز بگذرید . 
خافانی- 
با مکاشفات غیبی ومثآهدات لا بی‌دست 
دهد. (مجلس اول سمدی) . 
شه بجای حاجبان خویش رفت 
پیش آن مهمان غیبی پیش رفت: 
(مثئوی مولوی). 
سیف غیبی‌را چواستقبال کرد 


چون‌شکر کوب ی که ببوست‌او بورد. 

(مثنوی مواوی) : 

|| مقدر. تقدیری . ( از فرهنگ ناظم - 
لاطبا 


غیمی. [ غ ] (راح) دهی‌است از دهستان 
دالوند بغش زاغهٌ شهرستان خرم آباد » که 
دراهزار گری باختری زاغه‌وم‌هزار کزی 
شمال‌شوسخرمآ بادبه بر و جر دقر اردارد. جلکه 
وسردسر است و سکنهٌ آن ۲ تن شیعه 
#ستزد وه لری لکی وفار سی‌ستن‌مبکو ند. 
آب آنازسر آب تاجوتامین مبشودومحصول 
آن فلات وابیات » وشفل اهالی زراعت و 
کل‌داری, وصنایم‌دستی فرش وجاجیم‌بافی 
است., راه مالرودارد . ساکنان آن ازطایفه 
دالوند هستند ودرزم‌ستان قشلا میروند . 





مزرعهٌ چمزال جزء این 7 بادی‌است. ( از- 
فرهنگ جفر افبایی ایران.ج1) ۰ 
غیبی. [غ] (۱خ) دمی است کوجك از 
دهتان مات بفش کینوج شهرستان 
چیرفت» کهدر ۰ ۵ ۱هزار کزی‌جنوب‌خاوری 
کهنوج سرراه مالرو رمشكکابر يك‌وافع 
است. چهار تن ستکنه دارد . ( ازفرهنگگ 
جفر افیایی‌ایر ان ج۸) ۰ 
غیبی.[غ ] (_اخ) جمال الم والحق‌والدین: 
صاحب متاصدالالحان کو بد: غیبی درانواع 
علوم‌بدطولی ومر تهاعلی‌داشت» خصوصاآدر 
علم وعمل موسیقی؛ که همانا کسی پمر تاو 
ترسیده‌است و نرسد . بحال این فقیر حقیر 
(عبدالقادر) التفات واهتمام تمام داشت . در 
انواع علوم تعلیم و ارشاد میفرمودخصوصاً 
دیق( هقی موسیقی) که یهت 
مبارت اشان خبرت و مهارت دراین علم و 
عمل بمرتبهً رسید که بر عالمیان واضح و 
لایج کشت (متاصدالالدان بنقل‌دانشمندان 
۲ذربایجان‌س ٩۰‏ ۲): 
غیبی‌سود. [ غ] داح ) دمی است از 
دهستان حسین [ باد بخشدیوان‌دره شهز ستان 
سنندج » که در ۱۲ هزار کزی جنوب 
دیوان دره ویکهزار کزی خاور دوان‌دزه 
به‌منندج قراردارد . کوهستانی و سردسیر 
است. سک آن ۷ تس یکدی هد 
آبآن ازرودخانة فزل‌اوذان وچشه‌تأمین 
میشود. محصولآن غلات» حبوبات» لبثیات 
وتوتون» و شنل اهالی زراعت و کله‌داری 
است. راء مالرو دارد . در تاستان میتوان 
اتومبیل برد. (ازفرهنگ جنر افیایی‌ایر ان 
ج‌ ِ. 
غیبی.[ ] ( ۷ ج) هوشتری. ازخاهران 
شوشتر در عهد وا+شتوخان حا کم شوشتر 
(۱۰۷۸-۱۰۲ه)ومهاصر حلمی‌شوشتری 
بود. دجوع به‌الذر مه سم اول ازجزء‌تاسم 
ص :1 ۲ شود. 
یی .1 غ] ((۱خ) شیرازی . مولا 
غیبی ازجعله کانبان شیر از بود و ام 
مانشد او تند مینوشت. کاهی بشمر نیز میل 
مبکرد» این ببت ازوست: 
بی‌روی دلفروزت عشاق راطرب نیست 
باماشبی بسر کن يك شب هز | شب نیست. 
(ازتسفهٌ سامی‌س۰ ۱۷) ۰ 
غیتاف. | ] (ع)(۲) شهریست از 
ابالت مادر ید دراسیانیاء که دارای ۱۰۰۰ 
تن‌سکنه است (۳),رجوع باسیانبا درهمین 
اغت نامه شود. 
غیقان . [ غ] (ع.۱) ساحب اقرب - 
ااءوارد کوید «نوعی ماهی‌است؛ وفریتا ک 
این لت را از کتابی دروصف حیوان ثقل 
کر ده‌است و من آثرا ندیده‌ام ۰ انتهی: 
غیث +[ خ ) (ع مس و ) . باران- 


0 


(۱) دتداول فارسیزبانان بتخفیف یا تال شوو: ‏ (0) ,ع]هاع0 (۳) دزیادداشت مولفآمدهه قرب لت نز" 





غیث آ باد 

بارانیدن. (مصبادرزوزنی). باران فرستأدن: 
(تاج المصادربیه‌قی). پارانیدن خدای‌بادان 
را در بلاد. (منتهی‌الارب) ۰ ([ نندراج) ۰ 
( اذاقرب الموارد )۰ بادان باریدن ۰ 
( مصادرزوزنی ) ۰ ( ترجمان علامه تهذیب 
عادل) . رسیدن باران زمیت را . (منتهی - 
الارب). (7 نتدراج) ۰ (از اقرب‌الموارد). 
|| غیثت الارش ( مجوولا) ۰ یمنی باران 
رسیده‌شدزمین.(منتهی‌الارب):( آ نندراج): 
باراث خورد زمیت. بارانبده شد زمین. 

ا| نا [ غ ] ما شثناه یعنی باران بر ما 
آمد چندانکه میخواستيم ۰ ( از اقرب - 
الموارد). |[فاث الاور[ نان د ] »دوشن 
کردید شکوفه وگل . (ازاقرب!ل-وارد و 
منتهی‌الارب) ۰ 

|| (ا)باران» وبتولیباران که‌تادوازده کروه 
بارد. (منتهی‌الارب) ۰ ([ نندراج). پاران» 
وکفته‌اند : بارانی که بهنای ماحت آن 
بك برید یعنی يك ماه باشد. ( از اقرب - 
الموارد)۰ باران که از ابرمیبارد . ( غیاث- 
اللنات)۰ || کاهی ابررا نز غیث کفته‌اند. 
ج » فیوت ]و افات [7. (زنهی. 
الارب) ۰ ( ازاقرب‌الموارد ) ۰ || کنابه از 
نیک و کار واحسان کننده یز آمده: 

ایا غیات نعیفان و نغیث درویشان 





باغ مدح توبرشاخ معرفت بارم. 
خافانی- 
ورد تو این بساست که‌ای‌غیث القیات 
کز فیش او بسشگ فسرده رسد نماء 
خافانی. 
|| کیاء . ( مهذب الاسماء ) . کیاه که از 
آب‌باران‌رو بد.(منتهی‌الارب).( 7 نتدراج). 
یقال,رعیناالقبت یعنی چرانیدیم گیاه را . 
(ازافرب‌الموارد) ۰ 
غیث. [غ ی‌ی] (عس) فرس ذوغیث * 
اس که در افزاید رفتار را سس رفتار . 
(منتهی‌الارب) . اسبی که بتدریج برصرعت 
حررکت خود بفزاید» فرس ذوغیث» بزداد 
جریا بمد جری. (آقرب الم وارد). 
|| بر ذات غیث» چاه که پیوست در افزارش 
باشد و ماده‌اش منقطم نکردد. ( منتهی - 
الارب). (ازافرب‌الوادد). 
غیثآباد ۰[ غ ] ( ) دهی‌امت از 
دهستان چناران بغش حومً شهرستان 
مشهد. حلکه ومتدل‌است.سکنه آن ۵ هنن 
شیعا وارسی زبانند, آب آن از قنات‌نامین 
مشود. محصول آن غلات» چفندر و لوب" 
وعذل اهالی زراعت و مالداری است. داء 
|تومییل‌رو دارد. ( از فرهنگ جفرافیایی 
ابر ان جَ۹ ۰ 
غبتآناد. [ غ ] (۱ع) دمی است از 
دهستان رادکان شش حومهٌ شهرستان 
که در ۷۰٩‏ مزار کزی شمال‌باختری 


مشود 


بالیوس دراسینیا ‏ 





غیداقی 


مشهدو۲هزار گزی جنوبراه عمومی‌مشهد 
بهرادکان فر اردارد . جلکه و معتدل است. 
سکنه آن ۰۷۰ تن شید فارسی کردی 
زبانند.آبآن ازناتتأمین میشود.محصول 
آن فلات و شغل اهالی زراعت و مالداری 
است . "راه انومییل رو دارد. (ازفرهنگک 
جفرافیابی ایرانج ۰6٩‏ 
غیث ۰[ غ ] (۱خ) ابن‌عامربن هچیم‌بن 
عمروین میم م از تلا شیم بود» ونام وکا 
حیب‌است ۰( از اللباب فی‌تهذیب الاناب 
ج ۲ ص ۱۸۰ و تاج العروس و منتهی - 
الارب) . 
غیث. [غ ] (اع) ابن‌علیبن‌عبدالسلامبن 
محمدین جمفر ارمناژی کاتب- وی‌خطیب صور 
بود؛بدمشق آمدوسال٩‏ ۰ ۰هرق.در گذشت: 
(ازتاجالعروس). 
غیث. [غ عری ](۱خ) ابن عمردین 
غوث بن‌طبی»» جدی جاهلیاست.(ازهنتهی- 
الارب وتاح‌العروس): 
غیث. [ ۶ ] (ع) ابنمر بطهین‌مخزدمین 
مالك‌بن غالب‌بن قطیمةین عس» بطنی‌است 
از قببلً عس. وی جد خالدین سنان بود. 
( ازاللباب فی‌تهذ, الاناب ۰/۱۸۹۲ 
درتاج العروی‌نسبت وی‌چنین آمده: غیت بن 
مریطة بن معزوم بن بفیض بن دیث بن 
غطفان ۰ 

غیمرة. [ غ ث ر](عمسم) وعدة عذاب 
ویم دادن. وعده عذاب دادن وترسانندن. 
(ازمنتهی‌الارب واقربااموارد) : 

|| لکد کوب کردن جتکجویان یکدیگر 
را درجنگ . ابن اعرابی کوید, درعبارت 
کات بین‌القوم غیثرة شديدة » غیثر » معنی 
لکد کوب کردن‌جنگجویان است.یکدیگررا. 
واصمعی کویدتر کتالقوم‌فیعیشرقونیشمة »,نی 
جداشدم از فوم‌در حالیکهدر جنگ واضطر اب 
بودند. (ازاقربالموارد ومنتهی‌الارب) ۰ 

|| (س)فر وما». (منتهی الارب).(7 ند اج). 
سفلهٌ مردم ۰ فرومایگان از مردم ۰ ( از - 
اقرب‌الموارد)۰ || کروه آمیخته از مردم 
هرجنس, ( منتهی‌الارب ) ۰ (]نندراج) ۰ 
الجماعة|امختلطة:(افرب‌الموارد). 

غینمه. [غ تم](ع )جنگ و 
اضطراب . (ازاقرب المء‌وارد) ۰ ( لز متن- 
اللنه), کارژار و دشمنی بایکدیگر. اختلال 
واختلاف. 

غیثی. [ غ یی] ( س‌نسی ) مشموب » 
غیت که بطنی ازقلة عبساست. ( از اللباب 
فی‌تمذب‌الانساب ج ۲ ۵ ۱۸). رجوع 

به‌غیث ابن مر بطه‌شود. 

|| منسوب به فیث که بطنی از قبيلة تمیم 

است . ( ازاللباب فی‌تهذیب الانساب ج ۲ 

س ۱۸۰ 1 . رجوع به‌غیث بن عأمر‌شود. 








غیمی.[غ ی _ی»یی] (س‌نسبی) منسوب 
بغیث [ غی_ی] بطنی ازقبله طبی.. (از 
الاب فی‌توذب‌الانسابج ۲ ص ۰۱۸۰ 
رجوع ب» غیت [ غ ی ی ] ابن صمرو 
شود: 
غیشیون. [غ ی ی] (اخ) نام گروهی‌در 
یمن که بابوالفیت ین جمیل یکی ازاولیای 
مشهور خودشان منسوبند . ( از ناج - 
العروی): 
غیچ. (۱) (۱) با کواج » نوعی کیاه از 
طایفهٌ زیگوفیلاسه (۱) مخصوس نواحی 
کرمسی که منثاً آن جنوب ارویاست . در 
سبزوار و جنوب خراسان ویزد» « فیج > 
کویند. رجوع بدرختان جتگلی ایران 
لیف ثابتی ص ۲۰۳ و۲۱۰ ومادة واج 
رقج دره‌مین لفت نامه‌شود. 
غیج شدن.[ ش د] (مس مر کب) غیج 
شدن دست وج زآن » سیخ‌شدن آن سح 
واستیح وشع‌شدن دست. بیحراکت وخشك 
ماندن موقت عضوی چون دست باپای ۰ 
غیجت. [ج ] (۱) بستی غ [ر 
ج"] . کمانچه . رجوع به فجك و غزك و 
ره شود. 

غید. [ غ ی ] (عمسل) خمیدن کردن 
۳ وک کردیدن و مائل‌شدناعطاف او- 
(منتهی‌الارب) ۰ ( نندراج). خمیده شدن 
کردن ونرم شدن شانه های کسی ؛ و این 
بندیده ومطلوب است» و صفت‌آن اغید 
[ ۲ ی] مآید. ( ازافرب‌الوادد) . 

ا| )نا زکی:(منتمی‌الارب),(نندراع): 
اسم مصدر است بمعنی نمومت [ ن ۰]۶ 
(ازاترب‌الموارد).( ازالمنجد). 

غید. [ ع اج فد[ ۱7 ]ود 
| غ]. (قب‌الورد) (اسنجد), دجوع 
ه افید [ ای ] وفیداء [ غ ] شودهعتاب 
برعتاب ازلحوم‌نغید عید کردند. (جهانگشای 
جوینی) ۰ 

غیداء . [غ [ (ع س) زن دوتا از نرمی 
وناز کی ۰ (منتهی‌الادب). (۲ نندراج). ذن 
خمیده بسب نرمی ۰ (از افرب الموارد) ۰ 
ریک (۲) نازك نرم . (مهذب الاسمام) . 
ج » ید . (معذب‌الاسماء).(اقرب‌الموارد). 

ا| زنی که پوست بدن وی نا زک و 
بایت زیاباشد. ( ازاقرب‌الموادد). ا[ زن 
دراز کردن . (اژ اقرب‌الموارد) . 
غیداق. [غ] (ع.۱) جوان نازك و 
ناعمونیبکوبیکر (منتهی‌الارب).([ نتدراج). 
جوان غیربالغ بانرم ونازك ونیکو اندام» 
( ازآقرب‌الموارد). غید [غْ د ]. غبدفان 
[غ دا].(اقربالموارد). || بهترین‌جوانی 
ومرد حوانمرد. ۳ الارب) . کریم 


۰ نا صیااردام0ع و2 .وع0زمناونناه ,صناارطومع و2 ع عاارطمهع 2 (۱) 


۰ 


وبخشنده وخوشخوه و آنکه بسیارعطبه دهد. 
(از اقرب الموارد) ۰ فراخ کار و درنست 
بر آمده . (مهذی الاسماء) . 
|| عام فبداق» سال فراخ . سالی که در 
آن اعمت فراوان باشد. وه‌چنن است سنة 
غیداق (بدون نام تأنی)» ونیز غیث غیداق 
ٍعنی‌باران پر آب و ماء فیداق یعنی آپ 
نراوان. ( ازافرب‌الموارد). 
|| عوسمار, (مهذب‌الاصاء), سوسمارنازك ۰ 
فربه» باصوسمار بزر کت ال درشت . ( از 
افربالموارد) .| بچسوسمار.(منتهی‌الادب) 
بقولی بچه سوسمار است.(از افرب الموارد): 
|| اس دراز فامت. ( منتهی‌الارب). ( از 
افرب‌الموارد) ۰ 
غیداق, [ غ] (۱ع) نام مردی.(مهذب. 
الاساء ). غیداق پن عبدالمطلب بن هاشم 
ملقب به‌المقوم عموی رسول‌خدا بوده ومادر 
او خزاعه‌نام داشت . رجوع ب صبح‌الاعشی 
۱ ص ۳۰٩۹‏ والعقد الفر ید ج ۴س ۲۱۳ 
‌‌ ه ص ۷ شود. 
غیداق. [ غ ] (,اغ) جایی‌است نزدیك 
دشت‌قچان که تیر[ نجا بیارسخت وراست 
باشد چنانکه | کر برسنگ زنند نشکند ۰ 
و آنرا تی غیدافی گویند . ( ازنرهنگه 
رشیدی),نام جابی ازتر کستان» و در«شرح 
خاقانی > فلاق بلامآمده بمعنی جایی در 
دشت فبچان. ) ازغیاث‌اللغات), جایی است 
نزديك دشت قیاق که تیر پیکاندار خوب 
از آنجا آورند و تبر فیدافی مشهوراست . 
( ازبرهان فاطع). ( از فرهنکگ خطی ) : 
بنظر میس دکهاینلفت. تر کی ومبدل‌غیتاق» 
نام طایفةً مانند قزاق و قلمای باشد. ( از 
انجمن آرا). (از آ نتدراج): 
ييك کشاد زضت (۳) توتیر غبداقی 
شودجویاسخ کار باز تا (4)فیداق. 
خاقانی (سقل‌فرهنکرشیدی وانجمن آرا). 
غیداق ۰[ ](۱ع) نام حصنی بود 
دراسیانیا نزديك‌جیان [ج کی ] ۰( رحلا 
ان جبیر س۲) ۰ 
غیداقی . [ غ] (ی‌نبی ) منوب به 
غبداق ( ۱ )۰ رجوع » فداق شود . 
|(۱) نوعی ازتیبفایت سخت که‌سنکک را 
میشکندوازغیدای [رند.(اژ بر مان‌فاطع).(اژ 
غیاث‌اللفات). (از [ نندراج) « 
بيك شاد ز شست تو تیر غیدافی 
شود جوباسخ کهار بازتاغیداق. 
خافانی- 
رجوع بفیداق (اع) شود. 


(۲) در فرهنکها «ریکا> بمعتی معشوق و محبوب آمده است و ظاهراً «ريك» نیز بالفت مذ کور همر شه اس . 


(۳) ن ل؛ زدست. (انجمن آرا) . 


(4) ن ل: با. 








۰۷ 


- تیرفیداقی» تیری بفایت سختکه‌سنکه 
را مشکند. (ذرهنکک ناظم‌الاطباء)برجوع 
بغیدافی درسطرهای بالا شود. 

غیدا . [ غ*] ( 6 ۱) اول جوانی . 
(منتهی‌الارب): (7 نندراج). غیدان شباب + 
اول جوانی , (ازافربالموادد): 

غیدان. [غ] (۱خ) موضمی‌است‌ددیمن. 
(منتهی‌الارب) ۰ این موضع نام غیدان‌بن 
حجربن ذی‌دعین‌بن زیدین سهل‌بن ععردان 
غیس بن معاوبةبن‌جشم بن عبدشمس‌بن وال 


حیری مشسوب‌است. افوه‌ازدی گوید: 
جلبتاالخیل من‌فیدان حتی 
وقعناهن ان من صناف ۰ 
(ازمعجم‌البلدان وتاج‌العروس). 
غیدغیدء [رد د] ( ع»اسم‌فعل) ازاسماء 
افعالاست بمعنی بشتاب ۰ کلمه ایست که‌بدان 
برشتابی فر مایند . امراست برشتاب وعجله. 
(ازاثرب! لوارد ومنتهی‌الارب) : 
غیدق. [غ د] (عس) مردجوان‌نازك. 
( مهذب الاسماء ) . شاب [ ب"بن] غبدق * 
جوان ات ونیکو » وهمچنین است شباب 
غبدن. (ازمنتمی‌الادب). جوان نازك اندام 
کرت . (فرهنکی ناظم‌الاطباء).جوان 
نرم وباريك وخوش اندام. غیداق [ ]۰ 
غیدفان [غ د]. (از افرب‌الموارد).دجوع 
بغیداق [ غ ] شود. 
غیدقان. غّ دا ) دعس [ جوان نازك 
نیکوهیکل نتکغوی . جوانی نبکووناعم. 
(منتمیالارب) . (آندراج )۰ خجدق [غ 
-] . غبداق [ غ] دجوع بشید و 
غیداق شود . 
غيدقة . [ غّدق ](عمسل) خدوناه - 
کردیدن . (منتهی‌الادب) . (1 نسراج) : 
کار شدن آب‌دهان کسی,(از افرب ال وادد): 
|| بسیارشدن پاران ۰ (از اقرب‌الموادد). 
غیدل . [غ‌د ](عس) زندکانی فراخ و 
خوش . (منتهی‌الادب). (ازاقربالمو ادد): 
غیذاء . [ غ ] (ع ۱) رجوع به غیذی 
[غ‌ذا شود . 
غیذار. [غ ](ع) حر. ح. تاذ[ ] 
(منتهی‌الارب). ( آ نندراج) . الا غ ۰ <مار. 
(ازاتربالموارد) « 
غیذان, [غ] (عس)7 نکه بکمان بصواب 
رسدء (منتهی‌الارب).(7 نندراج). کسی که 
اکن ای وت میرسد. راز آفر بت 
الموارد) . 
غیدد. [غذ ](ع۱) ببسنی غذیرد[غ د]. 
(مشمی‌الارب), (اثرب‌المو ارد). دجوع ه 


غذیرة [غد] شود , 





)0 دریرهان‌فاطع و [ نشدراج «شرا» ه الف آمده است 
ونبزهلاك کرد وی را .معنی هلاك کردن در فرهنگه‌ای معتیر دیده تشد ۰ 
غرنی الرجلیشورنی ویفیرنی* اذا وداك‌منالدية, وغاره من اخیه ,فیره ویفوره غیر 


غیذرة. [غتر ](ع۱) بدی . (منتمی- 
الارب): (7 تندراج). شر. (اقرب الموارد): 
بدی رسانیدن . (ناظم‌الاطباء) ۰ || بسیاری 
سین ۰ (منتهی‌الارب). (۲ نندراج) ۰ (از - 
افرب‌الموازد ۰۲ !| آمیزش و خلط کردن 
سخن. (منتهی‌الارب). (7 نندرا ج)۰ تخلیط, 
(اقرب الموارد). (تاج‌العروس). 
غیذی. [غذا](ع1) نام برای ابر که‌در 
حدیث ذ کرشده است . زمعشری او ید و 
چنانت که کویی فیعل [ف ع] است از 
غذا بغذو بمعتی جاری‌شد و من وزن فیعل 
راجز دراین کمه و کامه کیهاة ( بمعنی شتر 
بزرک وتوی هیکل) نشنیده‌ام. (از ناج- 
|امروس‌ولسانالعرب),درتاج‌العرروسبصورت 
غبذاء [غ] آمده است. ورجوع ب‌لسان - 
العرب ذیل « غذا» وهم غیذاء [غ ]ددهمین 
لت نامه شود . 
غیر . (۱) جوششی باشد که در اعضا ون 
شود وبشره راسر خ گرداند و آنرا یعربی 
شری [شرا](۱) خوانند. (برهانناطع): 
(۲ نتدراج): 
غیر . [غ] (عمس وا) ده‌دادن . (از- 
اقرب‌الموارد)(۳). اسم‌مصدر آن غیرةژد ] 
است . (متناللغه وافربااموارد)۰ || رشك 
بردن (دهار). رشك خوردن‌مردبرزن‌خود 
وبرعکس ۰ (ازمنتهی‌الادب). غیرت داشتن 
شوهر نسبت بزن خود و نایسندشمر دن‌فصد 
ونظر بددیگری را درزن وی» وعکس آن ۰ 
(ازار ب‌الموارد). غيرة [غر ].غار.(اقرب- 
المو ارد) ۰ 
|| خواربار آوردن. (دمار). خوراك وموّنت 
آوردن کسی‌را ۰ (ازاقرب الموارد و تاج- 
الدروس).|| آب خورانیدن باران زمین‌دا ۰ 
(غیاث‌اللغات): باران دادن خداوند گروهی 
را وفراخی رسانبدن » ایشان. غارهم ال 
تعالی بمطر یفیرهم غیراً وغیارآء سقاهم و 
اصا بهم بخصب. (ازتاج العرروس). ||منفعت- 
رسانیدن . (غیات‌اللفات). سود رسانیدن . 
(ازتاح‌المروس) (۳) ||مال دادن و دوذی 
بخشیدن‌خداو ند مردم‌را ۰ (ازتا ج العروی)۰ 
| (امس) دیکر گونی‌وبر کردانیدکی ۰ 
اسم است تفییر را (منتهی‌الارب). اسم‌است 
از تغیر » چنانکه در ء.ارت «من یکفر باله 
بلقیالفیر > بمعنی‌دیگر کونی حال وانتقال 
آن ازخوبی بدی است ۰ ج » اغبار [1]. 
(ازافرب‌الموارد) ۰ 
بناأت غر [ب تغ‌درن ]۰ دروغ. 
(منتمی‌الارب). دروغ وباطل » ودر حقیقت 
انجه باحق و راستی مذابر باشد» مانند فول 


وسحیح‌آن باءاست ۰ 
صاحت 


۳0( دهار , سود کردن . ممادر زوزنی « جود کردن . 








تاجاامروس کو بد؛ غاره شره غیر* وداه 


غیر 


شاعر «اذاما جفت جاء‌بنات‌فیر ».(ازاقرب- 
الءو ارد): || نه. لا.مانند فمناضعار غیر باغ‌ولا 
عاد؛ بمنی‌جاثفلاباغیا |امکر .الا [_اللا] . 
غیر اسمیاست که درمعنی ملازم اضاه است» 
وهر گاه معتی معلوم باشد مضاق الیه در 
لفط حذف مبشود و «دلیس»و«لا» بر ان 
مقدم ما بند »مازند قبشت عشرة لیس‌فیرها 
(برفم غیر یانصبآن)» وقبضت عشرة لیس 
غیر ۰ فتح‌راء * باحذف مناف ومقدربودن 
سم ولیس فیر ( بشم اه ) *ولیس فیز 
(برفم) ولیس فا ( بنصب ) » و همچنین 
کونند , فخت عشرة لاغیرها [ر ] ولاغر 
[ر ] لاغر [ر | ولاغی [دن] ۰ 
«غر »سب اشافه معرفه تءیشود زیراابهام 
آن بتباراست وا کرمیان دوضدقرار گرد 
ابهام آن ضعیف میشود یا بکلی از میان 
میرود» ماننده صر اطالذین‌انعت علیهم‌فر- 
المتضوب علیهم. وا کرغیر بر ای‌استثناباشده 
کل مداز آن بجهت مضاف البه بودن 
مجرور میشود وخود «غیر» اعراب‌مستئنی 
به‌الا را مییذیرد» ازایشرودرمنال جاء القوم 
غر زید» «غیر» متصوب میشود »و درمثال 
ماقدماحد غر خالده رفع و نصب غررهر دو 
جایز است ودرجملاتی ازقبیل ماجاء غیرزید؛ 
بمقتضای عامل قبلی اعراب مبگیرد ۰ (از- 
آقرب‌الموارد و منتهی‌الادب) ۰ و دجوع به 
منتهی‌الارب شود . 
|| جز. ( ترجمان علامه تهذیب عادل) ۰ 
( دمار ) . ( مهذب الاسداء ) ۰ ( منتهی - 
الارب) . چذانکه غیری » جزمن » و فیرنا؛ 
جزما معنی‌میدهد. (از دهار) . بمعنی جزو 
سوی[س وا] ج.اغیار[1 ]از اقرب الم و آرد). 
(تاج‌العروی):دون: (منتهی‌الادب). دییگر. 
مقایر . (فباث اللفات) ۰ چیز دیگر . آ خر 
[خ] مقابل عین(ع): 
بقم او مایل نمیشوم ۰ ( تازیخ بیهقی چاپ 
ادب اس ۳۱۵). 
بردامنش‌نه غیرغرض چیزی 
هم‌بود ازغرض‌همه‌هم از تارش: 
رو 
سمدی شوی لوح دل از نقشل فر دوست 
علمیآکه ره بحق نثماید خلالت است. 
(غزلیات سه‌دی) . 
درون خاطر سعدی محال غم تویست 
بتوازهر که‌در جهان‌مشفول. 
(طیبات سمدی) ۰ 


چه خوش بود 


ازدست دوست هرچه‌ستانی شکر بود 
وزدست غیردوست تبرزد شر بود ۰ 


(بدایم سعدی). 


(۲) درمنتهی‌الازب آمده , غاره غرآ؛ دت دادآن‌دا 


۰ وفالابوعسدةه 


» اعطاء الد.2 ۰ انتهی. ور جوع به‌لسان |لعرب‌شود. 


44) 1106010 


ت 


طرفه کور دوربین تبز چشم 
از اش نينير بش 


(مننوی مواوی)۰ 
غیر نعطق وغیر ایماه وسجل 
صدهزاران ترجمان خیزد زدل . 
(مننوی مولوی)): 
جهدکن تا ترك فیه <ق کنی 
دل ازین دنیای‌فانی ۳ 
(سنوی مولوی). 
بجز ابروی تو محراب دل حافظ انس 
طاعت غیر نو درمذهب مانتوان کرد. 
حافظ . 
بس‌نکنه غر حین باید که تااکی 
مقیول طبم مردم صاحجنظر شود . 
حافظ . 
مردم دیدة‌عاجزبرخت ناظر نیست 
دل سر گشته ماغیرتورا ذا کر ننست . 
حافظ , 
- فبر از » جز .بجز . جزاز , سحزاز : 
سوی [ت. دا] : 
من رهی‌را ازجفای دشمن اولاد تو 
خوابگاه وحای غم‌ازدره و ارت 
ناصر خسرو . 
مشنوای دوست که فیر ازتو مرایاری‌هست 
با شب وروز بجزفکر توأم کازی هست ۰ 
(طییات‌سمدی) . 
نایسندیده است‌بیش اهل دل 
هر که غیرازفسق رایی‌میز ند. 
(طیبات‌سعدی) ۵ 
سعدیا غیر از تحمل چاره نیست 
هرستم کان دوست برمامبکند . 
(فزلیات سعدی). 
مباش دریی آ زار رهر چه خواهی کن 
کهدرطریقت ما غیر ازین کناهی نیست . 
حافظ , 
حافظا محض حقیقت کوی معنی سرعشق 
فير ازین دیگر خالانی بتخمین بست‌اند. 
افظ . 
بفر » جز ۰سوی [س_وا ]؛ و کاهی 
معنی «بدون> و «بی» میدهد : 
سغن بکوی که بیکانه بیش‌ها اکس نیست 
بر شمع" وهمین -اعتش زبان ببرم. 
(طیات‌سعدی). 


آن لو بفیسایته چندین نواخت کرد 
مسکن بود که عنو کند کرخطا کنیم. 
1 (طیبات سعدی). 

بغیر آنکه بشد دین ودانش ازدست, 

دار کر زفشقت چه‌طرف برستم . 
حافظ . 

بغیرشهدسکوت آن کدام شمرین است 
که ازحلاوت آنلب ببکد کر چسبد . 
صاثب تبر بزی , 


- بفیر از «جز.بجزاز .سوی [روا] : 


(۱) نل + رفن از . (کیات سمدی‌مصس فروی)* 





هر کسی راضر چیزی وتمنای کسی 


مایغیر از تونداریم تمنای د کر . 
(بدایم‌سمدی). 
نم چشم آبرویمن ببرد ازسکه‌میکريم 


چرا کریم کز آن‌حاصل بغع از (۱)نم نمی بینم. 


فزلیات سعدی . 
مصلعت بودی‌شکایت گفنتم 
گر شیر ازخصم بودی‌دادری . 
(طیبات سمدی), 
بغی, از زیان نیست درخودفروشی 
| کر-ودخواهی‌ببند این‌دکان‌را. 
صانب بر یزی: 
|| () کس دیکر» چنانکه کوینده کارغبر 
یعنی‌کاد کس‌دیگر» ومال غیر یعنی مال کس 
دیگر . (ازناظم الاطباه) . دینگری . شخص 
با چیزی دیگر + تمنی رنج غیر» ازدل دور 
انداختم ۰ ( کلیله ودمنه) . 
آسنان گرید بر آنانکر درش بر کشت اند 
پیش فیری جان بطمم‌ثام‌ونان افشاند‌اند. 
خافانی . 
دست‌غیری‌مبر که در همه شهر 
قلبکاران کیسه برمايیم . 
خاثانی . 
تو آن نکردة ازفعل خیر بامن و غیر 
که دست فضل کند دامن امد رها . 
سعدی ۰ 
بزد کی رساند بمحتاج خیر 
که ترصد که محتاج رددشر . 
(بوستان سمدی)). 
چو خیری ازتو بفیری‌رسد فتوح‌شمار 
که رز خویش زخوان تومیخوردمهمان . 
سعدی . 
در بدانکه کسبها ازضعف خاست 
درتو کل‌تکبه برغیری‌خطاست ۰ 
(منئوی مواوی). 
کردنج بیشآید و کرراحت ای‌حکيم 
نست مکن بقر-» که انهاخدا کند. 
ساب 
ا(س) درنداول فارسیزبنان پسنییکانه 
واجنبی,مقابل‌دوست .ضدمحر مر از, ضدخودی: 
خانه‌در بت دار بر افیار 
تا درو این غرب مهمانت , 
خافانی . 


دل عاشق خاس مد زافیار نیندیشد 
زری که خلاس آمد از نار نبندیشد 
خافائی * 
همه ازدست غبر اله کنئد 
سمدی ازدست خوشتن فر باد. 
(طیبات‌سمدی), 
کر حناس ت۸9 روژی من مسکین کدارا 


درغیر بیینی زدرخویش برانم. 


(خواتیم سعدی), ۱ 








ما درخاوت بروی فیر بپستیم 
ازهمه باز آمدیم وبانونشستيم . 
(طیبات سعدی) . 
رازی که برغیر اگفتیم ونگویيم 
بادوست بگويم که اومحرمرازاست. 
حافظ . 
-افظ ارجان طلبد غمزه مستانبار 
خانه ازغیر ببرداز بهل‌تا ببرد. 
حافظ . 
|| در اسطلاح صوفبه عالم کون است که 
اسم غیریت وسوائیت برواطلاق کنندواین. 
دو نوع است تکی عالم لطیف مانشد روح. 
و نفوس وعتول؛ دوم عال مکثیف مانندعرش 
کرسی‌وفلك وغیره‌ازاجسام ؛واین مررت‌را 
هوی اه و کائنات کویند زیراکه در این 
مرنبه استتار وجود حق است بصوراعیانو 
اکوان . (از کشاف اصطلاحات الفنون 
چاپ استانبول ج ۲ ص :۱۰۹ ) ۰ 
رجوعب» غیربت شود. 
|| بمعنی «نه>, هذا غیر ذاك ععنی این‌نه 
آنست واین جزآنت . (ازدهار) . 
اابستی «نا» » چنانکه غیرظاهره» نایدا . 
(دمار) . در تداول فارسی زبانان کلمهُ نفی. 
است بمعنی «نا> و«یی» که چون بر سر 
اسی با صفتی بیاید] ترا منفی میکندمانند 
غیر بعید یعنی نزديك» و غیرجایز , ناروله 
وغیر جنس ؛ ناجنشس » وغیر حاضره نایدید 
وقاب؛ وغیرخااس ۰ نابات وناراست وفر 
مثمر : بیباروبیفایده» وغبر مشکوك: قین‌و 
بيشك » وغیر معن ۰ مبهم و نأمعین » وغیر 
واقم « بی‌اساس وبی‌بنیاد . (از فرهگت - 
ناظم الاطاه). وهمچنین است در ت رکیبات 
غیر آلی » فیر اختباری‌و نظایر آنها که بدین 
شرح آورده صشوده 
--غیر آلی ۰ معدنی . اجسام معدنی. آلی- 
مواد پابدار وفاسد نشدنی ازفیل سنک و 
آب وشیشه. رجوعبهآلی و معدنی و مواد 
معدنی دراین لت نامهشود.|[عضو یر آلیبا 
عضو مفرد؛ متابل عضو آلی, (هرعش و که 
سم کل بر جزو آن‌صد نکند) . رجوع به 
- غیر اختباری » جبری. قیر ارادی . 
--غیر ارادی » مقابل ارادی ‏ بدون اراده. 
رجوع به ارآدی‌شود . 
-فیرالمتناهی ۰ نامتناهی . غیر متناهی , 
بی‌بایان . دجوع به غیر متناهی و حکمق 
الاشراق ص ۱۸۲ شود . 
-غیر المنصرف » رجوعبه فیرمنصرف و 
تعریفات جر جانی شود. 
-- غیر اولی العزم ۰ مقابل اولوالعزم . 
رجوع به اولو المزم شود . 








۰۹ 


بسک 


قیرباغ [غ د؟ _غن]» ن‌ستم کننده بو 
دیکری . (ترجمان علامهٌ جرجانی تهذیب 
عادل) « فین اضطر فیر باغ ولاعاد فلااثم 
عله . (فر آن کریم۱۱۹/۲) ۰ 

--فیر بمید » نز ديك . مقایل بعید , 

یز بث[ 3 ی ی]۷۰]شکار ۱ قبای 
لروم افیربین .ربوم به قیاس و اساس 
الاقتاس ص۱۸۸ شود . 

ینام نافس« ۲" نچه تام ثباشد ۰ مقابل 
تام . نتم 

- فیر جانده ۰ راه کوچك وباريك . خلاف 
جاده : ترمة [ نت رتم ]شیر جاده. (منته‌ی 


الارب) ۰ 
و جنس »اناجشس 7 ) ناظم الاطیاء) ْ 
مقابل جنس ۰ 


- فیر جشسی ؛مقابل جنسی+تکفیغی جنی ‏ 
رجوع به‌جشی وتکتیرشود . 

۳ حاضر» نا دید وغایب . مقابل حاضر. 
تفر خالس » ناباك و ناراست , (ناظم 
الاطیاء) . جنسی که باظرف باشد . 

غبر داامی » موفت وزود گذر مقابل 
طاکی » 

- غیرزلك[خ ذال ]۰ جز آن.غيآن: 
- یر ذوات‌الاوتارهسازهای‌غیررزهی.قسعی 
از لات‌معتزءاست‌مانند عنقاواوانی‌مهتزه. 
مقابل ذوات‌الاوتار.رجوع به ذوات‌الاوتار 
وساژ شود . 

- غیر ذی زر عازمینی که کشت نداشته باشد. 
وادی غیرذی‌زرع » وادبی که کشت و زدع 
ندارد . 
-غیرذی‌فقار مقا بل ذی‌فقار حیوان‌غیرذی - 
فقار » جانور بیعهر ۰ جاور ی که ستون 
فقر ات ندارد . 

فیر رسبی » آنچه رسمی نباشد , مقابل 
رسمی ۱ لباس غیر رسمی ۰ 

-فیر سالم » ناسالم ۲۰ نکه بآ نچه سالم 
نباشد , هوای‌غیر سالم . 

|| (نمل . . .)دراضطلاح علم صرف‌عربی 
مقابل فعل سالم است . هر گاه‌حروف‌اصلی 
فمل ازهمزه و تذمیف ( داشتن دو حرف 
همچض)وحرف عله (الف و واوویام) خالی 
باشد مانند نصر [ن ص" ر] » سالم است‌و 
کرنه فیرسالم‌است» وغير سالم بر مضاءف 
ومهموز ومعتل تقسیم میدود! 

مضاءف فعلیاس ت که درحروف اصلی آن 
در حرف همجئس باشد مانند مد [م‌دد ] و 
زلزل [ذ ]۰ 

مهموز فعلی است که‌یکی از حروف اصلی 
آن هبزه باشد مانند اکل [۱ ث لد ] 
(معمورالفاء)وسال [س» ل] (مموزالمین) 
وثراً 1 َ[ (معموراللام) ۰ 

معتل فعلی است که يك یادوحرف‌اصلی آن 
از حروف عله باشدو آن برچهار نو عاست « 


(۱) در تداول مردم «غیرضروری» کویندوصحیح آن بییاء است ‏ 





۱ - ممتل‌الفاء بامثال» مانند وعد[ وعد] 
و بر[ی سر ]: 

۲ - معتلالمیت یا اجوف مانند فال [ ل ] 
و شلع [ع]. 

۴ - معتل‌اللام با ناقس‌مانند دعا[د ]و دمی 
[رما] . 

6 . لفیف (فعلی که دو حرف عله داشته 
باشد) مانند وفی [و فا (لفیف مفروق) ؛ 
وماانندشوی [ش وا](لفیف‌مترون),ودجوغ 
ه‌سالم دراین لفت‌نامه شود . 

- غیر شفاف» کدر.ضد شفاف . 

-غیر ضرور (۱) ۰ آنچه ضرود و لاذم 
نباشد . 

--غير طییمی » مقابل طبیعی ۰ شخص‌غورب 
طبیمی ممنیغیرعادی وآنر مال(۲). 
غیرعاولانه ۰ ظالمانه .مقابل عادلانه - 
--غیر عادی » مقابل عادی ۰ آنچ مطابق 
عادت و عرف ناد . آنرمال(۲) ۰ 
غیر عاقلانه " ببخر داثه . مقایل عاقلانه . 
فبر عمدی »غیر ارادی . مقابل‌عمدی. 
کاری که از روی‌خطا وبی قصدواراده بجا 
ارند , قتل غیرعمدی ۰ 

غیر عملی ۰ ]نجه نتوان ]رابجا آورد. 
مقابل عملی ؛ این کارغیر عملی است ۰ _ 
-غیر قابل اجرا » اجرا نایذیر . انچه 
نتوان آنرا اجرا کرد ۰ پبش نرفتنی * این 
نقشه غمر قابل اجراست + 

- فیرقابل استماع » ناشنودنی, سخنی که 
فایل شنیدن نباشد . سنی که نتوان؟ ترا 
غیرقاپلتبدیل » تبدیل نایذیر(۴).] نچه 
نتوان]نرا تبدیل کرد . 

- فیرقابل درك »7 نچه‌درك وفع م آن‌میسر 
نباشد . ضد قابل درك ۰ مطلب غیر قابل 
درك» نادر یافنتنی. 

سس فیرقایل فسخ » آنچه نتوان آنرا فسخ 
کرد. ضدقابل‌فسخ . فسخ‌ناشدنی « معاملا 
غیر قابل فسح . 

فیر قاب‌قبول؛ نایذی فتنی» پاور نکر دفی: 
مقابل قابل‌قبول . 

--غررقابل قست »بخش نایذیر : عددغیر- 
قابل‌قمت , رجوع به‌عددخود . 

- فیر قاپل‌نفوذ » نفوذ نایذیر . آنچه 
آب در آن‌نفوذ نتواند کرد.آنچه آب از آن 
نتوا ند گذشت. ضدقابل نفوذ » مانند مشمع 
وکائوجو ۰ 

- غیر قاپل وزن» ناسنجیدنی . ۲ نچه‌فایل 
وزن نیت ,ضدقاپل‌وزن. بجوهرهای ی کفته 
مشود که در ترازوی سیار حسای نیز 
اثروزنی ندارند مانند کالری » روشنایی » 
جریان الکتر یسته وجریان مفناطیسی ‏ 
غیر فابل‌وصف ؛ وصف ناشدنی.[ نچه 
قابل وصف‌وتعر یف نباشد . ضد قابل‌وصف: 


منظرءه فیرتابل وصف . 





)۳( ۱۵6 


حیرد 


س_تل(لسلظس__ ___ << 





- فیرقارالذات [غرار ذذ] » متا بلتار - 
اذات . رجو عبه فارالذات وذووضم‌دداین 
لغت نامه‌شود . 

- فير قانونی » آ نچه‌قانونی نباشد .ناروا. 
ضد قانونی. رجوع به قانون شود . 
-غیرکافی » کفات نکننده . ناسنده. 
ناافی. ۲ نچه کانی نباشد. 

--غیرکامل » نافس ؛ فیاس‌غیر کامل»رجو ع 
به قیاس واساس‌الافتبای ص٩۱۸‏ شود . 
مقایل لازم. 
-فی ما انزل‌انه [ غر "از ل للا]۰ 
سخنانی جز آنچه خدا ناژل کرده است . 
مأْخوذ از :و من لم یحکم بما انزل‌ال 
فارلك هم الکافررون.(فر آن کریم۶۹/۹). 
-غیر ماوضم له [غ ر و ض عل] ۰ 
دراصطلاح کویند وضع شی» در غیرمارضم 
+ » یمنی‌چیزی‌را در غیر | نچه برای آن 
وضع‌شده است بگذارند : ظلم؟ وضع‌شیء 
است درغر ءاوضمله 

-غیر مأً کول»] نجه خورده نمیشود.چیزی 
کهآنر | نغورند . ناخوردنی . 

سقیر مأً کول‌اللدم» جانورانی که گوشت 
آ نها خورده نمیشود؛حیوانات حرام گوشت. 
محقق حلی در شراییم چنین گوید : 
ازحیوانات دریایی وجارپایان و یرندکان 





--غیرلازم » ۲ نچه‌لازم نباشد 


بمضی حلال کوشت وبعضی‌حرام کوشتاند, 
پقر اد زیر « 

اول-حیوانات دریایی» این حیوانات‌فقط 
ماهی‌فلس دارحلال کوشت‌است ازقبیل آزاد 
ماهی*اماجری[ج_ دد] (نوعی‌ماهی دراز و 
تاپان‌ونرم) که دراصل‌فلس ندارد وهمچنین 
زمار[ زمء] (نوعی‌ماهی ) ومار ماهی وزه‌و 
پنابر مشهور حرام‌انده وطمر[ط] وطبرانی 
[طّب]وابلامی[ ] (ازانواعماهیهاهصتند) 
حلال کوشت » و سنکت پشت و قورباغه و 
خرچنک و سک دریایی و خوك دریابی 
حر ام گوشتند و همچنین از ماهی ۲ نچه‌در 
آب برد رام ات ۰ 

دوم - چاریایان » از حیوائات اهلی شتر 
و کاوو کوسفند حلال گوشت‌اند وخوردن 
کوشت اسر‌واستر وخراهلی مکروه است. 

وسک و کر به‌اهلی باشد یاوحشی حر اماند 
واز <یواناتوحشی کاووحشی‌وقوج کوهی 
وخروحشی وغزال و کورخرحلال گوشتند » 

و حیوانات‌درنده حرامند و آنها عبارتنداز 

هرحیوانی که نان با ناب دارد که با آن‌شکار 

خودرا میدرد؛قوی باشد ما نشد شیر ویلنگ 

ویوژ و کرک با ضمیف مانندرویاءو کفتار 

وشفال . وهمچتین‌خر کوش وسوسمار وهمهً 

حشرات از قبیل مارو موش وعترب و جرذ 

( کلاك موش باموش دشتی) وخنفساء 

(-- بفارسی خبزدوك» نوعی‌سوسكت)وشت- 

وردان(خرخا کی یانوعی سوسك) و کيك 


)۲( ۵ ۰ 
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رشش حر امند »و ايز موش صحرایی و 
خاریشت ودب [ دا (بنارسی دك »جانودی 
غبه کر به و کوچکتر ازآن) ور[ عذذا 
(توعی -بوا نکه از دم آن جامه کنند)؛ 
وننك ["فن] (بفارسی دله * پوست‌فیمتی 
دارد) وسبود[ عم وسنجاب وعشاة(نوعی 
سوسبار با مارمولك؟) ولعگه [ل ج لا] 
) کرم؟ کل کرو دراز دم شببه کرب» ) 

۱ ۸ 
سوم - پر ند کان » از پرند کان چند ف-م 
حرامانده 
۱ - هر بر ندهٌ که صاجت چنگال باشدفوی 
باشد باضمیف » فوی مانند ۵ 
وشاهین و فرفی » و طءیف مانند ۵ کر کر 
رخمه وشاث . در مورد کلا غ اختلاف‌است 
بقولی غر اب ابتم(یاعتعت) رکلاغ‌بزدگی 
که‌در کوههانك ند <رام است ولی زاغ که 
بدان‌غر اب الزرع نیز کو بندوه‌مچنین غداف 
( که کوچکتر از غراب الزرع‌ورنگ آن 
مایل با کستری است) حلال‌است ۰ 
۲ - هرپرندة که صفیف (بال کشادن و 
حر کت‌ندادن آن) اویشتر از بال زدنباشد 
مانند باژوعقاب وفرفی . 
۳- هر بر ده ک‌قانصه(روده واندرون مر غ» 
که مانند معده برای اسان است) وجینه- 
دان وصیصیه نداشته باشد؛وا کر یکی از[ نها 
را داشته باد حلال‌است بشرطآنکه بتحر یم 
1 تصر یج نشده باشد , 

ِ" ری ۳ هتحر « بآ نها عنا رسیده 
۳ مانند شب‌پره وطاوس « 
واما دهد مکروهاست‌ودر خطاف( بررستو)) 
نیز کراهت صعیح مینماید وفاخته وچکاوك 
وحباری (آهو بره) ایز مک وهند زرد 
(بفارسی‌ور کاك» شیر شبر کنجشك » ور فه) رو 
موام [ی ددا ‌ نوعی برنده) و شتراق 
5 راهیت شدید است . ٩‏ تاک ور ها 
انواع آن ازقبری ودبی(د یی]وودشان 
[تور ] حلار است؛واما کبك ودراج[درد] 
(مرغی‌رنکن‌شیبه تذرو)ونیج (ق ]( کیك) 
و-نگتوار و تبهوومرغ خانگی و کردان 
(کبك)و کلنگ وصموه( نوعی‌مر غ کوچك [ 
میاح هستند . 
واما زنبور ومکس وبق [ب قّت] (بثه با 
شیش) نیز حراماند. (از کتابالشر انم‌تألیف 
محقق حلی ص 4 ۲۳ ذیل کتاب الاطعهة و 
الاشر بة) وبرای تفصیل رجوع بهمین کتاب 
وشرح تصرء علامه ترجه ذوالمجدین 
چاپ دوم ج۳ ص ٩۲‏ )۱۰و رجوعه 
حرام گوشت وحلال گوشت در این‌افت‌نامه 
صّ 
- فیر مترصد » فیرمنتظر . فیرمتر اب ۰ 
ایوسان .7 نچه مر آن نشند. ‏ 


سب ظبر مترفب » یر منتظر . غیرمترصد . 
نابیوسان . آنچه تاکمانی انفاق افتد و در 
انتظار آن‌نباشند , 





غیرمترقبه ۱ بمعنیفیرهترقب. غیرمشتظاره. 
رجوع به تر کیب فوق شود : حوادث غیر 
مرف . 

فیر متدرف » دراطلاح‌صرف ءری 
غیر متصرف اسمی راکو شدکه بك حات 
را لازم کیرد مانند «من» [ ]۰ چنانکه 
گویند : منالر جل‌الانی؟ومن المرأذال یاو 
«من» در مزر وموزت دشی‌دجح بك 
صورت‌است ۰ 

-غیر متناهی » نامتناهی . بی‌پایان. غیر 
التناهی . در فرهنگغات و اسطلاحات 
فاسفی چنین آمده‌است: 

غیر متناهی با پینهایت در فلسفه بسن‌ای 
بیحدونهایت است ودرعرف مهمول ب اشیاء و 
آموری میکویند که بحساب وشمارهنمیآ بند 
نی حساب کردن و اندازه کرفتن آنها 
دشواراست . غمرمتناهی بودن ازنظر فلفه 
چندنوع است بقرارزیره 

۶.ر متناهی تحقی - مورداستهمالاین‌اصطلاح 
ممکنات وعالم خلق است که ۹ جهان 
جسمانی عد:ة ومدة متناهی است وغیرمتناهی 
بردن درا بعاد واجام باطل‌است» در مقابل 
اصطلاح غیرمتناهی‌فوقی که مورد استعمال 
آن اسماء وصفات المی دستع ربوبی است 
چنانکه کو ند علم‌خدا نامتناهی است عدة و 
مد: وفونلاتناهی‌است. درهرحالاصطلاح 
متناهی با نامتناهی‌بودن هر کاه درممکنات 
بکار برده‌شود مقبدبه‌تید «تحتی>* وهر کاه 
درمورداسماء‌وصفات وکهالات‌حق استعمال 
شود مقد بقبد « فوقی > است. 


بننی امری که‌در 


غرمتناه ی‌شدی [ _دد]- » 
مر اب‌شدت وقوت غیرمتناهی باشد وبالجمله 
کویند ذات حق غم متناهی است از لعاظ 
شدت و عدت و مدت ۰ یعنی در هيچيك از 
این موارد و درهچيك از صفات و کالات 
خود بهیچوجه ورهیج نو ع‌متناهی نیست . غير 
متذاهی‌عدی [ع_ دد]؛اموری است که برحسب 
عده غیرمتناهی باشند زه از لعاظ مدت. غر 
متذاهی مدی ]م دد] » اموری هستند که از 
لحاظ مدت وزمانغیرمتناهی باشندو نیز اموری 
که فوق زمان باشند ومحدودیزمان ناشنده 
وهمچنین‌امریاست که‌اول وآ ری نداشته باشد 
غر متناهی یقفی - مراد از فر متتاهی 
یقفی تسلسل‌ونامتناهی بودن‌دراموراعتباری 
است که برحسب اعتبار معتمر بأشند . شین 
الرئیس درمقام بیان‌افام فروض‌درنامتناهی 
بودن وذ کرشتوق وظنون و اشکالاتی که 
شده است ودفم آنهاء کوید: د | کنون‌باند 
دید که وجود نأمتناهی‌دراجسام‌چکونهاست» 
اما غیرمتناهی بودن در آمور غیر طبیمی و 
ایشکه] با غیرمتناهی بودن در[ نها در عدد 
یادرقوت یاجز آن است درمحل دیگر بحت 


میشود » ونیزلازم است نامتناهی بودن در 





اکمیات ذررضم ودراعداد ذوتر تیب‌دروضع 
ویادرطبع‌را موردتوچه قر اردهیم و بررسی 
کنیم کهآیا غیرمتناهی‌بودن در] نها درست 
است بانه ؟ ارلت‌چیزی که بابد بدان تو 
کرد منهوم نامتناهی بودن ۳ 
گاه اطلان بر حقیقت شرد یعنی استعمال 
نأمتناهی‌بودن کاه بمعنای حقیقی آن است و 
گاه بمعنای مجازی ۰ و معنای حقیقی غیر. 
متناهي ی‌بودن گاه برجهت سلب مطلق است 
و گاه چنین‌نیست. فسم اول عباوت از این 
است که ازامری معنای نهایت مسلوب‌باشد 
بایتکهبر ای آن کمیتینباشدچنانکه گفته شود 
نقطه رانهایتی‌نیست زیرا خود نقطه نهایت 
است . نم دوم کاه درمقابل تناهی حقبقی 
کنه مشود وآن عارت ازچیزی اس ت که 
شان آن متنامی بودن است ۰ این نوع 
متناهی بودن نیز دووجه دارد» یکیآنکه 
ازشأن طبیعت و وش اشت که متناهی 
باشد » لیکن از جهت شأن و شخس خود 
متناهی ناشد هانند خط غیرمتناهی ۰ اگر 
چنین خطی باشد ۰ وجه دوم آنکه از شأن 
آن تنامی باشد لیکن پالفعل موجود نباشد 
مانئد دابره . اما غیر متناهی مجازیعبارت 
ازچپزی‌است که‌حدی‌ندارد بعنی تحدیدآن 
دخوار وناسکن است . درهرحالغرض ما 
ینت که بعث کنیم کهآیا ازاج-ام چیزی 
هست که ازلحاظمقدار باءددنامتناهی باشد.. , » 
سیس شیح افام وفر وض‌غیرمتااهی بودن‌را 
در کات واجام ودراعداد و درتأثرات ۳ 
قوی میکو بد وباطلمیکند ودلایلوشکوك 
وایراداتیرا که‌شده‌است‌ببان کرده بردآنها 
میبردازد . (از فرهنگ لفات واصطلاحات 
فلسفی تألیف سجادی ص ۲۲۱۲۲۰ ۰)۲ و 
رجوع ب‌شفا ج۱ ص ۹۸ و۹٩‏ وتعلیقه بر 
منظوم» س ۲٩‏ و۱۸ واسنارج۳ وک 
الاشراق ص ۱۸۲ وهمهادء تناهی ومتناهی 
درا ین لفت نامه‌شود . 
غیر مثمر * بیبار وبفایده. مقابل‌مشمر 
-غیر مجرب » نا [زموده ۰ تجر ب‌ندیده. 
خام.عتا بل مجرب. 
غیرمحسوس؛ نامحسوس . [نچه‌محدوس 
نباشد . حس ناشدنی . اندك وناچیز, مقایل 
مح-وس. 
غیر محصوره مقابلمعصور. شبهٌ غیر- 
محصوره ۰ د<وع بهسمههسود : 
-غیرملول » حل ناپذیر . حل نشدنی . 
مقابل محلول . 
--غیرمرئی » نامر 
نتوان دید , مقابل مر ئی ۰ 
فیرمرتب » نامرتب . [نچه‌باآ نکم تب 
نباشد ‏ مقایلمرب. 


می. نادیدنی [ نچه آ نا 


- نی مسوّول»] نکهموول نباشد. نامسوژول. 
کسی که در مقابل کارهایی که بجاآورده 
میشود مسوولیتی نداشته باشد . 


۱۱ 


یر 


باس سس 


فر مستمل ۰ نچه استحنال نشودا- 
نامستعمل . بکارثرفته . 

-فیرمستقل ۰ آنچه مستقل نباشد. مقابل 
و متقل» کشوری که 
|معتلال نداشته باشد . 

ار ۰ ]نچه مستقیم نباشد 3 
نار ۳0( واژه‌های نو فرهنکستان 
ایران) « || مایات غیرمستقيم » دجوع به 


مالبات‌شود. 
سرت » نارفته. راه غیر مسلوك* 
ام که در آن ناشن 


رترب( »...که مطایق‌شر بعت نباشد. 


نامه‌روع . مقابلمشروع . دجوعغ»مشرو 
شو ده 

تن مشهور» آنکه با آنچه مشهود 
نباشد, مقابل مشهود ۰ 
--غیر مشک و لت یتبن و ببشك.(ناظم لاطیام) 
مقابل مشکوك ۰ 

- فغیر مصر ح ["غم سر ر ]:تعر یج نشده ۱ 
آنچه روشن و [شکار نشده باشد . 
-غیرمطبوع » نامطبوع . ناخوشآیند . 
متابل مطبو ع. 
-غیرمطلوب » زاخواسته . نامطلوب ۰ 
آنچه[نرا ندواهند ۰ مقابلمطلوب ۰ 
--غیرمطئن ۰ آنکه بدو نتوان اطدینان 
کرد . مقایل مطمثن . 
غیر معتاد[م ]۲۰ نچه‌معتاد نباشد.غیرعادی: 
مقابل معتاد . 

--غیرمعتول » نامعقول[ نچه عاقلاه نباشده 
کارغیر معقول ۰ 

فیر معلم [غ"ع ل ل"] ناآموخته . 
مقابل‌معلم[م ع لا ل ]۲۰ نکه اوراتعلیم‌نداده 
باشند « 

امادی کلب غیر معلم حرام است نمی‌شاید 
خوردن. (انیسالعالبت‌س ۱۱۷) ۰ 

فیر معین » نامعیت ومبوم. مقابل معین: 
غیرمفهوم؛ نامفووم.| نچه فعیده‌نشود. 
مقابل مفهوم ۰ 

-غیرمقبول » ناپذیر فتنی: ۲ نچه پذی رات 
شود . مقابل مقبول . 

-غیرمقدر مق دد] نامقدر . ننهاده . 
آنچه مقدر نباشد , 

- غير مقدور» [ نچه بیرون‌ازتوانای باشد. 
:امتدور. غررمسکن. مقابل مقدور. 

س- غبرمکرره آنچه تکرار نشود . مقابل 
مکرر؛ || شخصی اجنبی که در سایق اورا 
را ملاقات نکردهباشند. ( ازغیاثاللغات ) : 
(از آ شراج) . 

-فیمکفر[غ مك فف ]» آنکه او 
ت ات مقابل مکغر. || و کندی 
ك آنرا نشکنند تا نیازی به کفاره دادن 


پیدا شوده 





پخا کیای‌ت و کفتم یمین غیرمکافر 
از[ نزمان که بدا نتم از بسار یمین‌را: 
سعدی: 
-فیر ملازم [ م یز] » ]نکه از ملازمان 
ام با پادشاهی‌نباشد. مقاپل ملازم : وعنح 
اطبای میرملازم ازشفل طبابت .۰۰ بمعظم - 
الیه متعاق است . ( تذ کرة العلوك چاپ 
۲ ص۲۰ 

فیر ملتحی » امد [ ۲ ر ]۰ دیش 
برنکرده . رجوع به‌ملتحیو امرد شود ۰ 
غیرملحوظ » ملاحظه نشده. [ نچه‌نظور 
نشود. مقا بلملحوظ ز 
- غیرملفو ظه ] نچه تلفظ نشود.هاءغیرملفوظ 
یامختفی»هامی است که‌تلفظ نشود. رجوعبه 
«ه دراین لفت نامه‌شود. 
- غیرمسکن » ناممکن , معال . ممتنع ۰ 
غیرمقدور. 
- غیرمعلوك» آنچه‌تعت تصرف وملکیت 
کی ناهد . مقابل‌مملوك . دجوع به بیع 
شود« 
- فیر ممنون » بی‌نقصان » و بقولی فد 
مقطوع باغیرمحسوب.( ازتفسیر ابوالفتوح 
رازی) : 
ان‌الذین آمنوا وععلو | الصالحات فلهم اجر 
غیرممنون. (فر آ نکریم ۸/4۱) یعن ی آنان 
که ایمانآ ورند و عمل صالح کنند ایشانرا 
مزدی بود بی‌نتصان ۰ عبدا عباس بمعنی 
غير مقطوع و مجاهد یمعنی غیر محسوب 
آورده‌اند و بعضی گفتنده غر ممنون بعلیهم 
یمنی منت ننهند بآن برایشان؛ برای‌آنکه 
واجب است ایشانرا آن حق برخدای ۰ 
( تفیر ابوالفتوح رازی چاپ دومج ۸ 
س ۰4۳۷ 

۳ آنچه کسی‌را بدان منت ننهند۰ بی‌منت. 
( ازتفسیرابوالفتوح رازی چاپ دوم ج 4۸ 
س 4۳ و ۳۷ ) .رجوع سمعنی قبلی 
شود : 
کریمانه بخشی ومنت نخواهی 

عطای کر یمان بود غیرمهنون: 
سودنی: 
-فیر منتظر [ظ] ۰ ناپیوسان .۲ نچه‌مورد 

| نتظار نباشد. مقابلمنتظر [ظ ],غیرمترقب. 
اتفاقی . 
--غیر منصرف؛درز بان عر بی‌اسم معرب بردو 


قسمراستمنصرف وفیرمنصرف,منصرف [ نست 


که‌تنوین بر آن‌در ]ید وهمحر کات اعر اب 
بر آخر آن‌ظاهر کرددمانندرجل که بصورت 
رجل [د ج ل ن] و رجلا [ لّن" ]ودجل 
[لرن] درمید . 
فیر منصرف اسمی است که کسره و تنوین 
نیذیرد وتنهاضمه وفتحه بر آن‌در ید مانئد 
ابراهیم . اساء غیر متصرف از مفردها 
وصفت وازجمعها جمعی است که بروزن 
مناعل [م7ع.] با مفاعیل [م] باشد وهر 








اسمیاست که بالف تأْئیث ختم شودوهر يك 
از انهاراشروطیاست بشرح زیره 

اول علم؛اسم علم در شش‌جا غیر منص‌رف 
میشود : 

۱- در آخر آن الف ونون زاید باشد ما نند 
عثمان ورضوان وزیدان , 

۲- وزن فعل‌داشت» باشد مانندیز ید واحمدو 
تلپ. 

۳ مر کبم زجی‌باشده‌انند بعليك و بیت‌لدم. 
»مت باشدخواه لفظی بشما ند مرب 
پاه‌عنوی مانندمریم» یا لفظی ومعنوی مانند 
وردة و نیمه . 

۰- اعجمی و بیش از سه حرفی باشد مانند 
قوب وابر اهیم . 

1- معدول باشد مانند عمر [ع/] که معدول 
ازعامراست. 

درموردشرط سوم با بددانت‌که هر گاه 
علمی که منت معتوی است ثلانی -ا اکن - 
الوسط باشد صرف وعدم آن‌هردو رواست 
مانشد « حضرت‌هند[دن"] او هند[د ]"مگر 
اینکه اعجمی باشد که در اینصورت‌فیر- 
منصرف است مانند پلخ (نام‌شهری)» 

دوم صفت »غیر منصرف بودن صفت بسه 
شرط است: 

۱ بر وژن‌خعلان [ف ] باشد که موَئْث آن 
فعلی [ف لا است مانندسکران وستکری 
[ی را]. 

۲- صفتی که بروزن افعل [1 ع ] باشدبشرطی 
که تأنیت آن باناء نباشد مانند احمرءاعرج 
و انضل . 

۴ معدول ازلفظ دیگری باشد مانند اخر 
[اخ] جمع! خری[نرا] منت آ خر[ ع] 
است . 

بایددانت که‌معدول بودن در هرعددی که 
بروزن فعال [ف] و مفعل [مع"] باشد 
قیاسی‌است مانند احاد [1] وموحد (م ح] 
وثاء [ت] و مثنی [م نا] تاعشار ومعشر. 
سوم - جمع» جمع بدو شرط فیر منصرف 
است « 

۱- بروژن مفاعل [م ع [باشد ماتندمساجد 
وا کارم وفیاصل ۰ 

۲- بروزن مفاعیل [م] باشد مانند معایح 
وقنادیل واناشید . 

باید دانست که این صینه‌های جم مکه‌غیر- 
منصرف | ندصینةٌ منتهی الجمو ع ذامیده یش ند 
و شرط فیر منصرف بودن آن ايشت که 
مختوم باه ناشد و کرنه منصرف خواهد 
بود مانند اساتذة وتلامذة . 

چهارم- اسم مختوم بهالف تأئیث» اسم یکه 
در [خر آن الف مقموره بأسمدوده باشدغیر 
مثصرف است وشر طی‌هم ندارد » خوا‌عفرد 
باشد مانندسکری [یدا] وحمراء» وخواه 
جمم اند مرضی [ او اسدفا [د ] 
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وخراه علم مانادسلمی[سآما] وخنساه . 
باید دانست که هرکاه اسم غیر منصرف 
اشانهشود باالث ولام تمریف بدان‌درآ ید 
کسره‌را در مقام جر" می‌پذیردماننده مررت 
بافشل [ل_]ااملماء [ع]: ورجوع هن بفات 
جرجانی وغیاثاللغات و آنندراج شود : 
فپرمظم  [‏ مظن" ...که 
منظم ومرب نباشد, نامنظم. مقابل منظم: 
رجوع بمنظم خود. 

- غیرمنتول ۲ نچه تابل حدل ونقل ندود؛ 
مال غیرمنتول؛ مالی که نتوان] ثرا ازجایی 
بجایی‌نقل کرد مانندخانه باغ» دکان؛مزرعه؛ 
ده و امثال آن . مقابل منقول چون اناث 
خانه , 

- غیرموجه [ ۸و »موجه 
وقا بل ة,ول‌نباشد.مقا بل وجه. عذرقممو ج»» 
عذر یذ برفتلی» 

-- فبر ااق » آنچه ناطق و کویا نباشد. 
مقابل ناط. || دراصطلاح منطق اثواع 
حروان باستثدای انا ن کفته میشود. رجوع 
بهناطق شود. 

غم ندخواری * مقابل نشخواری مانند 
اس, رجوع بهنشخواری و نشخوار کننده 
شود , 

- غیرنظامی؛ آنکه متعلق‌بلشکر و فوج 
نراد . (ازآ نشدراج),[ نکه‌ارتشی نیست ۰ 
مقابل نظامی, رجوع به نظامی‌شود. 

- غیرواقم» بی‌اساس و بیبناد. (نظم - 
الاطاء) : هر کز از ما سغنی شنوده که 
آن غیر واقع باشد . ( انیس الطالبیث - 
س ۱۹۰ ۰ 

- فیروفوعی » ناماستگی و الایقی . 
(غیات اللغات ) ۰ ( آنندراج ) ۰ | امری 
که بوجود نبامده باشد . ( غیاتاللفات )۰ 
(نندراج). 

2 فیه [ غ ر] » جز آن یا جز او؛ 


الیآخر. 

» رها [ غ ر] ۰ جز آن جزاار ۰ 
( درمونث) . 

رم ند ی آنن. در 
اشخاس مذکر). 

غیرها 1 خر ه » جز آندو . 


بسا و و 


- غیرهن [غ ر هنن ] » جز آنان 
) دراشخاصس مژث) ۰ 
--وغیره» وجز آن: وفیر آن. 
غیر, [ غ ری ] (ع ۱) کشتن‌حال. تفیر 
حال, (متن اللغه) + تفیرء د کر کونیه 
تانصیحتگر او بود براو بودیدید 
چون نصیحت نشنید آمد در کارغیر. 
ِِ 
تاجهانت جهاندار توبادی وماد 
درجهانداری ودردولت توهیج‌غیر. 
و 





خدنگ ترا برروی و سرهمبخوردند 
هبی نبامد بر رویشان بدید قیر . 
فرخیء 
|| پمذیآنرا پبعنی دیه [_د ی] آورده و 
مفرد دانسته‌اند , رجوعغع [غ ک] ج- 
غیة [ د] وافرب‌الموارد شود. 
غیر ۰ [غی] (ع۱) ج. فيرة 
[ د] ۰ (منتهی‌الارب ) ۰ ( اثرب|لموارد) ۰ 
یکی ازمعانی آن دیه‌است چنانکه گوینده 
< آن‌متتبلوا الغیر جدعنا انوفکم > یعنی 
اکرده‌ها را نذیر بد بینی‌های شمارا فطع 
مبکنيم .و کفته اند غیر [ غ ی ] مفرد 
است و < ان اغار [ 1] است ۰ ( از 
اقرب‌الموارد ) ۰ || فیرالدهر » سختبهای 
روز کار که دیگر کون گرداند. ( منتهی - 
الارب) ۵ پیش آمد های کر "که نفییر 
دهند. ( ازافرب‌الموارد) ۰ حوادث زمانه « 
تصاریف. صروف زمان؛ 
غیر. [خ ی] ( عس) ج غبود [غ] ۰ 
(«نمی‌الارب) ۰ ( اقرب‌الموارد) ۰ دجوع 
بغیور [ غ ] شود : 
غیران. [غ] (ع س) رشك کن. (دهار): 
(مهذب‌الاسماء) مرد با رشكت ۰« غیاری 
[ غ دا] وغیاری [ غرا],(منتهی‌الادب). 
( از اقرب‌الموارد ) ۰مردی که غیرت ذن 
خود زا داشته باشد . مرد با غیرت نست 
پزن خود. مژنث آن غیی [ غ دا ] ۰ 
(ازاقرب‌الموارد ) ۰ غیور . منباد [ ع ] ۰ 
(اقرب‌الموارد) . دجوع یرت [غ د] 
وفرة [ غ ر] خود. 
غیر ان. (ع.) ج_ثار. (منتوی الادب). 
(دمار). (اقرب‌الموارد) . رجوع به‌غار در 
لین لغت نامه شوده 
غیران. (۱خ) نام ناحُ دراسپانیا درسر 
راء اشببلیه ( سویل ) بهفرطیه از راه لوره 
(۱). ابن حوقل انرا « غرغره » آورده 
است. رجوع »الحلل السندسیه ۱ص ۱۳ 
وحاشیه آن شود. 
غیرث ۰[غ د] ( مأخوذ ازعربی ) 
رشك , (فرهنگ اسدی) . ند . رک 
بردن » بالفظ بردن استعمال میشود ؛و 
مردانه‌وسرشارازصفات آ نست.(از ‏ نندراج), 
رجوع به غرة [ غ""د] و رشك‌شود ؛ 
چون اسماعیل‌ببامد (متولدشد) ونوربیاورد 
ساره غعنات کشت وبگریست از غیرت» و 
کفت؛ ابر اهیم چه‌بود که از همزنان من 
بی‌فرزند ماندم. ( تاریخ سیستان ) . هاجر 
حلقهُ زدین بر کوش کرد زیباتر شد» ساره 
را غیرت زیادتر شد . (قصس الانبیاء چاپ 
سک ۰ ص۰). 
آن شب ابراهیم با هاجر نردیکی نمود 
غیرت عظیم بر-اره مستولی شد. (قصص - 
الائیاء ابشاس ۰ )۰ 








۱۲ 


ایاحسود نوازجاه نو بفیرت‌ورشك 
زرشك توسرانگشت شود کزیده‌بکازء 
-وذنی: 
فروغ خشم آتش غیرت در منز وی (دمنه) 
پراکند . (کلیله ودمنه) . 
از رشك او ( مرفزاد ) دضوان انگشت 
غیرت کز بده بود ۰ ( کلیله ودمنه). 
وزبر آن باد کاه برنگهی بود خوش 
<ودوشی اندر آن غیرت -ورجنان + 
خافانی. 
تاباد دوژلنین ترا زیر وز بر کرد 
از آتش غیت دل‌منزیروز بر شد. 
خانانی» 
آتش‌قبرت در نهاد اومتصاعدشد وعزم‌انتقام 
مصمم کرد. (ترجمهُ تا یخیمینی). 
تونارغ ازدوعالم محُون‌خویش دایم 
وزغیرت توهر کز کس درتونارسیده. 
مزر 
دشمنان او را ز غیرت میدرند 
دوستان‌هم‌روز کارش میبرند. 
مولوی. 
حدیث عشق توبا کس نمیتوانم گفت 
که غیر نم نگذارد که بشنود اغیار. 
سعدی, 
بيك‌نفس که بر آمیخت یاریایار 
بسی‌نماند ک‌غیرت وجودمن بکشد. 
(بدایم سعدی), 
شاهد که بارقیقان ید بجفا کردن آمده‌است 
بحکم] نکه ازغیرت و مضادت باران خالی 
باشد. ( کلستان سعدی). 
میخواست کل کهدم زند ازر نگوبوی‌تو 
از غررت صا نفش در دهان کرفت. 
حافظ. 
| بمنی‌مایفغیرت مثل رشله»بممنی ما بثُرشات. 
چنانکه گویند غیرت ماه « غیرت بهارغیرت 
کل وغیره : 
طیر: جلوهُ طوبی‌قدچون سرو توشد 
یرت خلد برین ساحت‌بستان توباد . 
حافظ . 
شاهدی ازلطلف ویا کی‌رشكآب زند کی 
دلیری درحسن و خوبی غیرت ماه تمام . 
حافظ, 
|| در تداول فارسی زبانان بمعنی حمت 
ومحافظت‌عصمت و[ بروو ناموس‌ونگاهداری 
عزت و شرف ۰ ( از فر هنک ناظم الاطباء). 
با لفظ کشیدن و بردن استممال مشود . 
(از آنندراج) ۰ با وسرباز زدن از قبول 
اهات برعرش . ناموس پرستی , تعصب 
ورقایت . رجوعبه غیرة [غ 7 شوده 
موسی از غیرت وحمیت لوحها بینداخت و 
غل‌در کردن بر ادر کرد ومیکشید. (قصس 
الانیاه چاپ سنکی ۱۳۲۰س ۱۴۳ ۱). 
صده ز اراست غیر تم بردوست 
آنچه يك فیرت آیدم برزن ۰ 
خافانی. 


)۱( ۰ 
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خدای داندکاین دم که راند خاقانی 
زرویغیرت‌دین است نز سر غضب است. 


خاقانیء 
بآهی ب-وزم جهان را زغیرت 

کهدر حشرت باه یکربزم 

خاقانی, 


غیرت )۱ اسلام وحمیت دین محمدی غالب 
آمد . ( ترجمةٌ تاریخ یمینی چاپ ۱۲۷۲ 
س ۲ )۰ 

چگونه رخصت یافتی که برامثال حرکات 
ووازغیرتوحمبت اقدام نوودی: (جهاتگشای 


جوینی) ۰ 
غیرتم هست وافتدارم یست 
که بیوشم زچشم اغیارت, 
(طیبات‌سعدی)) 1 
غیرت سلطان جمالت چو باد 
چشم‌من ازهردوجهان دوخته . 
(بدایم سعدی) . 
ش ازشرماری وغیرت نغفت 
۱ بخندبدطامی‌د کرروز و کفت .۰ 
(بوستان سعدی) . 


رت حق بود باحق چاره یست 


کودلی کزحکم حق صد یار نیست. 


غبرت آن باشد که آن غیرهمه‌است 
آنکه افزون از بیان ودمدمه‌است: 
(متنوی مولوی) 
شاه را غیرت بود برهر که او 
برکز بند بعد از نکه‌دیدروه 
غیرت حق بر مثل گندم بود 
کاه خرمن غیرت مردم بود * 
اصل غیرتها بدانید از اله 
آن خلفان فر ع‌حق بی‌اشتباه, 
(مننوی مولوی) . 
کج تارون که فرومیرود ازقهررهنوز 
خواندهباشی کههم ازغیرت درو یشان است, 
حافظ. 
جلوه‌ای کرد رخت دید ملك‌عشق‌نداشت 
عین [تش‌شد زاین فیرت و بر آدم زد . 
حافظ , 
عقل میخواست کز آن شعله چراغافر وزد 
برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد . 
حافظ * 
کاررا بی‌کارفر»ا پیش بردنمشکل است 
کارفرمایی من ازغیرت همکار ده . 
صائب تبر یزی: 
غیت آمدن کسیداه دارای‌غیرت وهمت 
وتمصب بودن . سر باز زدن از قبول اهانت 
برعرض ۱ 
غیرت آید دل وبران مرا 
دیدن خانه ویران اسد . 
خافائی. 
گک ازخود هم آیدم غیرت 1 
برد دوست هم سرایامن؛ 
خافانی, 


(۱)ن ل ؛عزت. 


_ِِ 





سختم آید که بهر دیده ترا مینگر ند 
سعدیا غیرتت ]ید هعجب سمد غیور. 
( طیبات سمدی) ۰ 
غیت مآ ید شکایت از توبهر کس 
درد احنا نمیبرم به اطبا . 
سعدی: 
- بافیرت» آنکه غیرت و تعصب دارد. 
بی‌غیرت » بیرشك . بی‌ناموس‌و للابالی 
درمحافظت [ برو وشرف . (فرهنگ‌ناظم- 
الاطیاه) , رجوع غیت و غيرة [غ دا 
شود ۰ 
بود بی‌غیرت که نقش باررا برسنگ کند 
ور بلوح سینه کندی صورتی میداشتی . 
خافانی* 
مثل « 
دوستی بی‌غیرت دشه‌نی است . ( امثال و 
حکم) . 
|| در صطلاحمت و فه‌غیرت باغیر تی‌استدرحق 


بجهت گذشتن ازحدوده باغیر تی که درازاء 
کتمان اسرار وسرایر است ویاغیرت حق 
که بغل و نت حق باولیای خویش است 
وایشان ضناین| ند . (از تعر بفات جرجانی 
قسءت اصطلاحات الصوفبه‌س۱۸۳) ۰ 
صاحب نفائس الفنون‌ ص1۹ ۱ در بیان‌حالات 
سالك کو بد ۱ 

وا[ نجله غبرتاست ومراد از آن حمیت 
محب است برطاب قطم تعلق نظرمحروب 
و 
مثار کتش با اویا بسیب اطلاعش بر. او ۰ و 
غبرت ازلو ازممحت‌است چه‌هر کهمحب‌است 
ناچارفیور بود. و رت برسه‌قم است ۰ 
غیرت محب وغیرت محبوب وغیرت محیت. 
اماغیرت محب بردو نوع است غیرت محب 
غیر محبوب وغررت محب محبوب * و وع 
اول درقطم تعلقمحپوب از غیر مفید نباشد 
لیکن در قطع تعلق غیر ازمحبوب‌شاید که | 
معید بود همچو غیرت ابلیس که در فطع 
تملق نظر محبوب او با آدم هیچ اثر 
تکرد اما در قطم تملق غیر از محبوب 
اثرها نمود و مینماید . و غیرت محب 





محبوب بابر تعلقمحروب بود با غیر بمحیتی» 
یا پرتعلق غیر» يا محیوب‌پمحبتی»یابر نسبت 
مشار کت غیر با محیوب؛یابر اطلاع غیر بر 
مجموب , واما غیرت محبت جز نظر اریاب 
ذوق و اهل حقیقت بدان نرسد؛ چه غیرت 
محبت ازخواس‌محبان؛ وفهم محبی محب از 
غوامش علوم‌است ونه هر کس‌بدان رابرد 
بخلاف محبی محبوب ۰ انتهی . 
درفرهنگ ممطلعات عرفا تأابف سجادی 
چنین آمده است ؛ 

غیرت عبارت از کراهت‌مشار کت غیر اصت 
در[نچه برای نفس‌درآن حظ است ازمال 





وجاه‌وغیر آن » وغیرت باین‌معنی مذموم است 


غیرن‌افزا 


زیرامنشاً آن‌حسداست اما غیرت که برای 
حق باشد باینکه راضی نشود که دل او بفیر 
مایل کردد وبا چه‌حی‌راضی است »ممدوح 
ومطلوب است. اما فیرتی457ازقبل حق باشد 
ارجاع عبد است ب. وی نچه راضی است‌از 
جهت حفظ وصیاات بنده (دجوع به حاشیه 
وعیح رساله قشربه صس ۰۲ ۲شود) . غیرت 
از جمله لوازم محبت‌است وهیج محبابود 
مکر غیور » ومراد ازغیرت » حمیت محب 
است بر طلب‌قطم تعلق محبوب ازغیه یاتعلق 
غیر ازمحبوب » وآنرا سه کونه است : 
غیرت محب » غیرت محروب وغیرت محبت ۰ 
و اش تج کوید وت 
جایز نباشد مگر در سه وقت «یکی موقم 
ذ بر وغفلت » ده ارمحبت‌وسه دیکر تعظیم 
(رجوع به مصباح الهدایه س 4 شود) ۰ 
درشرح کلمات باباطاهر ٩(‏ ۱۸ -۱۹۱) 
آمده است که , قیرت عارف بر پرورد کار 
نایشت که نیخواهد غیری در میان باشد 
وغیرت ح برعارف نیز چنین است که اورا 
ازآلایش هستی یأك دارد . (از فرهنگ- 
مصطلعات عرفاس۶٩‏ ۲ باختصار) . 
غبرت آوردن ۰[ غ در و د] (مس 
مر کب) . رشك بردن وجتبیدن وبمخالفت 
برخاستنه 
صاقی بجام‌عدل بده باده‌تا گدا 

غیرت نیاورد که جهان پر لا کذ 
حافظء 
غیرت اصفهافی . [ غ رت اف ] 
(۱) میزا جمفر غیرت متوفی بسال 
۰ هی . از شاعران و سادات مولوی 


اصفهان بود. اژاوست : 
انوس که‌تابوی کلی‌بودبه کلشن 
صیاد نیاو شت ز کلین قفس ما . 
ویز کویده 
ضمگین ز گردش‌فلك پرده در نیم 
جور بتان برده‌نشین مبکشد مرا. 

همچنین گوید « 
شنیدهام که غمم را کسی بجانان گفت 

چگونه کفت غمی‌را که باز نتوان گفت 
دلم زکوتمی روز وصل ۲ که‌بود 

که قص؛شب هجر ان بروزهجر ان گفت. 
( از مجمع الفصعاء چاپ ۱۲۹۵۰ ج ۲ ص 
۳۸). رجوع بهمین کتاب صفحهٌ مذ کور 
ور یجانةالادبج ۴ص ۱۱۷ و آتشنکدءآذر 
بکوشش دکتر شهیدی ص ۱۶ والذریعه 
ذیل « دیوان‌غیرت اصفهانی» وتاموس‌الاعلام 
تر کی شود. 
غیرت‌افزا. [ غ7د"] (ن ف مر کب) 
افزایندة رشك و حسد , ( فرهنک ناظم - 
الاطاء ), آنکه باآ نچه غیرت ورشك‌انز اید. 





افزا.رجوع به‌غیرت‌وغیرف[غ ر]شوده 
, . استراباد را یمن مقدم 


رش 
خافان منصور 








غیرتی شیرازی 


۱4 


یرای ۰۱ دح 


شریف غیرت اذرای کلستان ارم ساحت ۰ 
(حبیب السیر چاپ ۱۲۷۱ طهران جزد-:م 
ازمجلد ثالت س ۳ ۲) ۰ خطهُ جر جان از 
فروغ طلعت آن خورشید اوج ؟شورستانی 
غبرت افزای «ردج [سانی کش . (اضا 
س ) ۳ برجم علم کذ ور کشایش غیت 
انزای زلف پرخم -ور. ( ایض جزو جهادم 
ازمجلد سوم ص۳۲۲ ۰ 
غیرن بردن . [غ دب د](مس 
مکی ) رشك بردن, حسد ورزیدن؛ 
کرباخبرستی زییروی توهرشب 
غیرت برمی بر فلك خیره‌نگر بر؛ 
نائی 
برین آب فرت برد آب حیوان 
بر ین <وض رثك[وردحو شکوثر. 
خانانی. 
همراء من ماش که غیرت برندخلق 
در دست مفلسی چو پبینند کوهری: 
(طیبات سمدی)۰ 
فتاب وسرو غیرت میبر ند 
کافتاب سرو الا مبرود. 
(طیبات سعدی). 
|| یرت ونعصب داشتن . سر باز زدن از 
قبول اهات برعرش وشرف و آبرو ۱ 
اکر غیرت بری بادردباشی 
و ر بی‌غبرتی نامرد باشی: 
نظامی. 
بدیگر نوع غیرت برد بریار 
که‌صاحر‌غیرتش‌افز ودددکار. 
نظامی . 
تن 
غبرت معذوق دایم بش از اوست . 
مار 
از دوستی که دارم و غبرت که میبرم 
خشم آیدم که چشم بأغیار مکنی ۲ 
( بدایم‌سمدی) , 
غیرت‌خان ۰ (غد ] (اع) از بزرکاننو 
ادببان هندوستان. اوراست ه جهانگم نامه. 
شایدهمان خو اجهعبداللطیف غیرت ( کشمیری)) 
باشد . رجوع بیرت کشمیری‌شود . (اژ- 
فاموس!( علام‌تر کی جه): 
غیرت‌خوردن. [غ د خر د] (مس 
مر کب) رشك‌بردن ورثابت کردن ,غیرت- 
داشتن.(فرهنگ ناظم‌الاطبا) غیرت 
غیرت آوردن. دوع به‌غیرت و غيرة 3 
ر ] شود.|| حفظ ناموس کردن ۰ (فرهنتگ 





بردل۰ 


ناظم الاطیاء) . تعصب وحمیت داشتن رجوع 
بر ت‌وغیرة [غ د] شود. 

غبرت داشتن ۰ [غ د ت] ( مس 
مر کب) رشك بردن ورقابت کردن. 
غیرت‌خوردن . ( فرهنگ ناظم الاطیاء ) ۰ 
غرت‌بردن. فیرت آوردن, رجوع به غیرت 
[غ د] وغرة [خ د] شود. || حفظ ناموس ِ 





کردن. غبرت خوردن . ( فرهنگ ناظم - 
الاطباء ) . تعصب و حمیت داشتن . رجوع 
به غیرت ۰[ "ر ] وغیرة [ غ د ] 
شود 
وکر بردباری کنی از کسی 
بگوی فیت درد ی 
(بوستان سمدی): 
هر که غررت نداشت دینش نیست 
آن ندارداکسی که انش ست. 
اوحدی, 
غیرت کرمانشاهی . [ غ آدرت ك] 
(ا) سید مدالکربمبن عبای متوفی ال 
۵۰۵ ۵ ان . اوراست : د دلنامه > 
منظوماً فارسیاست: (ازالذر یمه‌ذیل دیوان 
غیرت کر مانشاهی). ورجوع ه کلیات آثار 
غرت کرمانشاهی چاپ ۱۳۳۸ شود . 
غیرت کشمیری. [غ رت ك](۱ع) 
صاحب صبح کاشن آ رد خواجه عبداللطیف 
خاف صدق خواجه ابوالفتح‌خان «جنون» 
وشاکرد «نابت» بود.درسرودن شمردستی 
داشت. این ر باعی از اوست : 
هرجا باری و آشنایی‌است‌ترا 
دریاب که خضر رهنمایی است‌ترا 
ضایع نبود بغاق احان کردن 
ردست کرفته عصایی است ترا . 
ورجوع بصبح کلشن س ۱ ۰ شود . 
غیرن کشیدن . [غ رك‌ناتد ] (مس 
مر کب) تعصب و اندیشة کسی راداشتن : 
متکشلی رت هفتأدودوملت صائب 
هر که چون‌اهلخرابات زخوش هشر بهاست. 
صائب(بنقل [ نندراج). 
غیر تمند. [ غ ر م] (سمر کب)آنکه 
غیرت دارد. کسی که نگاهدار عصمت‌و آبرو 
وشرف وعزت‌است. وازفبول اهات برعرض 
خود ابا دارد. که درحفظ عرض وناموس 
متعصب است. غبور. || دشکین و غیور . 
) فرهنگ ناظمالاطاء ) , حسود . رشك- 
برنده نفرة [ ن غ ذ] « زن غیر تمند. 
(منتهی‌الارب) ۰ 
غیر تمندی»[ غ ر م ] (حاس‌م رکب) 
دارای غیرت بودن . نکاهداری عصمت و 
۲ برو وشرف وعزت » و استنکاف از قبول 
اهانت برعرش . تعصب در حفظ عرض و 
تأموس. 
غیرت‌فاک .([غ د] (سم رکب) آنکه 
غیرت‌دارد «رجل شنذبرة ۰ مردغیرت ناک . 
(منتهی‌الارب). رجو عبه غبرت‌شود. 
غبرت همدانی .[ خرن 2 ] 
(ع) (ملا...) شاعر دورة صفوی‌وسعاصر 
نصر آبادی بود . این بیت ازاوست , 
زتائر غفان جادر دل افکار خود کردم 
چواش جابسنگ ازنال‌های‌زارخود کر دم. 


همچتین دو ید : 


(۱)رجوع بفهرست کنابشانة مدرسهٌ سه-الار ج۲ مس 1۳۸ شود . 





بهر کلشن که‌چونخورشیدتابانچهرهعابی 
بروید همچو نر کس اززهین چشم‌تهاشایی . 
دربارء‌توحید سراید « 
دولب نایدبهماز <رف‌توحید 
بوحدانبدخ شاهدهین سس« 
ویز کوید , 
منک بر شمه دلهای پریشان نردم 
ایمنازسنگ مکافات بودشیه‌ما. 
(ازتد کره نصر آبادی ص ۳۲۲) و رجوع 
بهمین‌تذ کره شود . 
غیرفی . [غ ر ] (س‌نسبی) رشکین و 
غیور . غیرتمند . (ناظم الاطباء) ۰ || آنکه 
دارای ااموونگهدار آبرو وشرف‌باشد. 
(ازناظم‌الاطیاء) .رجوع به غیرت شود . 
غیرتی‌سمنانی . [ غدی. س] ((ع) 
شاعر قرن‌دهممعاصر سام میرزاروی بکر باس- 
فروشی اشتغال‌داشت ۰ این مطلع از اوست: 
زسبزه کلرخ من‌برسين نقاب کشید 
زمشك ناب عجایب خطی بر آب کشید. 
(تحف-آمیس 1۷ ۱ 
ورجوع بهنذكرة شعرای سمنان شود . 
غیرتی‌شیر ازی ۰ [ غ دی.] (ع) 
صادقی کتابداردرمجمع | لخواس آرده غیرنی 
ازبزر کان شیراز بود (در حدود فرن دهم 
هجری) (۱) و در اقسام شعر دست داشت 
این ابیات از اوست : 
رشکم آ ید که بعشق ازغم‌مهجوری کل 
هیچکس منمجکرخواری بلبل نکند. 
شبها که روی دل بخدای‌تو کرده‌ام 
ارل ادای‌شکر جفایو کرده‌ام . 
هلاك عمزءییبات ترسازادء کردم 
کهدرمحشر بدو بخشندخون‌صدصلمان‌راء 
اجل ازجملٌ ماتم زد کانش باشد 
هر کهراچونغم‌هجر آن‌توجلادی‌هست ۰ 
فغان زچشم فرربنده فسون‌سازت 
که یکدمم زخیال‌توباخدا نگذاشت . 
للی‌شود ۲ که ز کرانباری‌نانه 
مجنون چو سرت نکرد جاب محمل, 
نکه کنید دلمرا که خوا ر کرد کیست 
نظر بروژ من وروز کار من مکنید . 
غیرت برم ازسوختن دوژح جاوید 
الوئز مکر داح تمنای تودارد : 
شب از حسرت نگاهش رانصور آنقدر کردم 
که زهرغعزءاشآمدبرون ازچشم حرانم. 
بسکه دراد عٌن‌شهیدان غمند 
آ-تخوائهاست بجای خس وخاشاك ] نجا . 
شدمآ ژرده بنوعی زتملق کهد کر 
همتم تکیه بدیوار تو کل‌نکند . 
(ازمجمم العواسس۲۱۹) ۰ 
آذر در ذ کر شاعران فارس کوید : 





۱ 


غیرتی از ولایت عراق » هندوستان دفت 
واز 7[ نجابه کاشان مرا جمت کرد ۰ اینابیات 
ازوست 1 
بی‌مزده وصال نخیزد شهید عشق 

صد باز | کر فر شتهرحمت‌ندا کند . 
(7نشکدءآذر بکوشش دلتر شهیدی س 
۳۹۸( 
صاحب یج کلشن(س۳۰۱) اشه‌اری به‌غیتی 
کشمری نسیت‌داده اس تکه بمضی از | نها 
در هفت آفایم و[ تشکدء] ذرومجم الغو اس 
بنام غیرفی غیرازی آمده . و ظاهراً از 
اشمار همین فیرتی شیرازی باید باد 
رجوعه سب حگلشن وهم مجمع الخواس - 
س۹ ۷۱و تذکره هفت افلیم چاپ سر بی 
هند ص۳۰۳ وطبقات| کبری ج۲صه 9۰ 
وفارسنامة ناصری ج۲ ص۱۹ و قأموس - 
الاعلام تر کی و فهرست کتابغانة مدرسةً 
سیهسالار ۲ ص ۱۳۸ شود . 
غیرت ی کشمیری .[-غ تعرلدآاع) 
محمد عافل خان ۰ شاعر عهدمحمدشاء بادشاه 
دهلی.(ازعیح شن‌ص ۱ ۳۰).درهمین کتاب 
اشماری از وی آمده است ولی بنفار میرسد 
کهازغیرتی‌شیرازی باشد چه بعضی ازابیات 
ان دز نذ کره‌ها به غیرئی شررازی نست 
داده شده است. رجوع غیرتی شرازی 
شود . 
غیر خواه ۰ [غا] (وف مر کب)7نکه 
سود دیگران را بر خود مقدم‌دارد. مقابل 
خود خواه . 
غیر خواهی . [خ نا (اسرکب) 
عمل شخس غیر خواه . مقدم داشتن سود 
دیگران برخویشتن . مقاپل خودخواهی . 
رجوع» غمرخواه شود . 
غبرژاد ۰ ۳ ازغر < غر + زاد) 
روسییز اده.فرزاد.(فرهنگ ناظم الاطباء), 
حرامزاده . رجوع به فرژاد و «ضر> و 
فرهنگ شعوری ج ۲ ورق ۱۸۲ب شود 
غیره , ["غر] (1 مأخوذاز عربی) اجنبی 
وییکانه رای رای دی تن 
دیگر ۰ (از فرهنگ ناظم‌الاطباء) « 
غیروط.( ۰ ] (عس)7ندرجشان 
ارعیبی طبیمی باشد ۰ متر ادفاشوس [ اد ] 
واغوس [او] وازور [ او ] است «(دزی 
جچ۲) 
غيرة . [غ د] (عمسل) رشخك خوردن 
بررژن خود. (منتهی الارب). رشك بردن: 
(تا جالمصادر یهقی) ۰( مصادر زوزنی) . 
([نندراج) فيرة مرد برژن خودوهمچنین 
غیرة زن بر شوهر خوده حمیت داشتن نسبت 
بوی و ناپسند شمردن شر کت دیگری دد 
حتی که براو دارد ۰ صفت آن ۰ غیران[ غ] 
وغیور [ غ] ومنیار [رم] مبآید و در منت 


(۱) بععلی آذوتا که مخصوصاً از خارج وارد میشود ۰ (ناظم الاطیاء) . 








غبری [غ را] و غبور [ غ] کویند . (از 
افرب الموارد) ۰ غبر ["غ] .فار ۰ (اقرب 
الموارد) .صاحب‌تاموس کناب‌مقدس کویده 
غیرة دز موفع وجود شك در امانت ژوجه 
:در هنکام غعب وا بجهت اهتمام واشتفال 
بامری‌ظاهرمشودو آن از جملهُ ‏ حساسات پشر 
است وخداوندغیورخ و انده‌شده‌است. انتی: 
خواجه نصیر الدین‌طوسی‌در اساس‌الاقتماس 
(چاپ مدرس رنوی ص ۰ ۵)آرد ؛ 
غیرت بحسد نرديك بوده وآن حزنی‌بودکه 
از فوات خیری ورسیدن آن بنیری حادث 
شود و آن کانی‌رابرد که آن‌خیراسلاف 
ایثان را بوده باشد و غیر ایشان بان 
مخموص کشته ۰ و درمال وجمال‌وشجاعت و 
ریات و احسان و کسب حمد ببشتر بود * 
ودر خمرات بالطیع مانند صحت کمتر بود 
انتهی ۰ رجوع به غیرت شود . 

| ادا ری شرکت دیگری را 
در حق او ۰ ( از تعریفات جرچانی ۱ 
غیرة ۰ [ 7 ] (ع لمس ) خوادباو- 
رسانیدن و سود رسانیدن ۰ اسم مصدر از 
غار [ر] بغیر [یر ]۰ (ازاثرب الموارد و 
متن‌اللنة) .|| (ا ) خواد باد ۰ (معذب - 
الاساء) ۰ بار شکنی (۱) و خوار بار . 
(منتهی‌الارب) ۰ || دیت ۰ (معذبالاسمام) ۰ 
(منتهی‌الارب) . دیه ۰ ج »یر [غ 6] * 
کویند , « ان‌لم نقبلو|الفیر جدعنا انوفکم 
یعنی هر کاه دیه‌ها را نپذیر بد بینی‌های‌شما 
را مپپریم« وبعضی کنته‌اندغی. [ غ ی ] 
مفرد است و جمم‌آن اغیار ۱ است ودر 
حدیتآمده ؛ هی اول غیر [رخ ی رد نا 
شرعت فی‌الاسلام . ( از اترب الموارد و 
منتهی‌الارب).|اهلا کی: (منتهی‌الارب):(۰)۲ 
غيرة .[غ ی د] (۱ع) بدرفبی‌است. 
( از تاج‌السردت ) . بعانی است از کنانه‌و 
او غيرة بن لیث بن پکر است . ایای * 
عافل وخالدپئوالکیبر بن‌عبدیالیلبن‌ناشب‌بن 
غیرة بنسعدین لیث پدومنو پند , از لباب 
فی‌تهذ یب الا نسابج ۲ص ۱۸۰) 0 

غيرة » [ غی د] (2۱) بطنی است از 
ثقیف ۰ و او غیرةین عوف بن ثقیف است * 
ومفیر ةبن آخذس بن‌شر .ق ثقفی‌غیری بدو نیت 
دارد . (از الاب فی‌تهذب‌الانسابج۲س 
۸۰ 0 ۰ 
غهرة . [غ ی د] (ع) بطنی است از 
«بلی» » واه غیرةین ذهل بن هنی بن‌بلی 
است . (از اللبا ب فی تهذد یب الا نساپ ج ۲ 
ص ه ۸ .0 1 
غيرة ۰ [غ د] (۱ع) اسب‌حارث بنیز ید 
همدانی . (از منتهی الارب ) ۰ (از تاج - 
ااءروس). 
غیری . [ غ دا ] (ع سص) زن رشکن . 
(مهذب‌الاسماء). منت غیران[ غ] رح غیاری 


البواردعلاوءبرمعانی مذ کور بمعنی نغوت نیز آمده است . 


)+( 606 . 


غیریت 


1 
[خ دا]. (منتمی‌الارب) . (اقرب‌العوارد): 
(تاجالعروس): زنی که‌بر شوهر خود رشك 
برد. ژن فیرتهندنسیت بشوهرخود.رجوع 
به فیران [غ] شود . 
غیری . [ غ] (ا مأخوذ از عربی) اجتبی 
وییکانه(فرهنگ نام الاطباء). دیگری ۰ 
شخس دیگر ۰ 
ازخود وغیری چنان فارغ شدم کزذارفی 
خط بخاقانی وخافان در کشم هر صبحدم . 
خافانی . 





هرچه‌غیری از تولافی میز ند 
از سرغیرت جهانی میکنم . 
خانانی . 
ا کر بر جای‌منغیری کز بنددوست‌حا کم‌اوست 
حراممبادا کر من جان‌بجای‌دوست بگزینم. 
۱ او 
غیری .[ ]() مسطحی چهارضلمی ٩‏ 
يك‌ضلم آن بقدرواحدازضلم مجاوربزر کتر 
باشد. بروئی در التفهیم(س ۵ ۳( کوید: 
عدد مسطح]نست که از دوعدد حای آید 
که‌یکی چندبار دنگر اکنی » ااکر این دو 
عدد یکدیگر را راست باشند این مسطح 
که ازآن کردآید مربم باشد . 
و۳1 مان آن دوعدد بکی‌نضله بود آنج 
3 آید اورا غیری خوانند چون دوازده 
| که از سه آید چهاربار کرده . ومیان سه 
وچهار یکی فشله است . و اکر میان آن 
| دوعدد فضله بش از یکی باشد او را 





متطیل خوانند چون دوازده اکر از دو 
شش بار کرده آید » که‌میان‌دو وشش فله 
بیشتر است ازیکی » واین دوازده از يك‌سو 
عیری است وزدیگرسو متطیل . انتهی ۰ 
غیری ۰ [غی عییای ] ((غ) مفیرةین 
۱ اخنس بن‌شریق نقفی »صحابی و شاعر است 
| ذییرین‌الموام را هجو کردو در زومالدار 
باعتمان بن‌عفان کشته‌شد, ( از الاعلام زر کلی 
چاپ دوم ۸۸ ۹)ورجوعبه غیرة[ غ 
یر ]وهفیرشود . 
غیریت. [غ ی ی] (حامس ) ینوت و 
۱ دوتایی . تغیبر . (هرهنگ ناظم الاطبام) ۰ 
غیربودن. تفر «دیگر گون‌بودن یبگانگی: 
|| ناسلومی وعدم تعقق ۰ (فرهنک ناظم- 
الاطباء). رجوع»غير شود .||دراصطلاح» 
غیر بت مقابل هوهویت است و به‌چند نسم 
| نقسی میشو د که عبار تند ازه یر بت‌درجنس» 
غیربت درنوع » غیریت در فصل و غیریت 
| درعرض, (فرهشک افات واصطلاحات‌فلسفی 
سجادی س ۲۲۰ , در کشاف اصطلاحات 
الفنون آمده 0 
غیر بت باتفا یر (۳) مقابل وحدت وعیئیت (4) 
۱ استو آن بودن یکی ازدوامر است‌غیر دیگری» 
| وآن نفس‌ائینیت نیست‌وحتی تصورغرربت 


(۲) باین معنی در فرهنکهای ععتبر دیده نشدودراقرب- 


)۳( 1010601106 , 11۷6۳5106 . 





غیسان 


حچ 


هم مستلزم تصورائنینیت نیست زیر اانئیثیت 
بارت ازبودن بكطیعت استذاتو حدتین ‏ 
ومقابلآن |ینست که طبیعت‌دارای يك و <دت 
با وحدات باشد و در این‌ورت میان آندر 
واسطه متصورنه,شود » ومفووم چبزی اکر 
همان مفووم چیز دیگر نراشدآن‌غیر اینست 
گر نهءیناینست ومعنی‌غیر بت همین است ۰ 
شبخ اشمری تم وراوا-طرا اثبات کرده و 
غیر بت را چذین نف سیر ندوده است که‌دوموجود 
چنان باشند 
از یکدیگردر حیز یا درعدم (زیر | او فاال 
,واحطه میان وجود وعدم است ) . دراین 





متصور باشد فرش‌انفکاك [ نها 


تمرف بافید «وجود» معدومات را خارج 
کرد زیرا آنها نزد او تنایر موصوف 
نمیشوند چه یر بت از صفات وجودی است. 
پس دوعدومبايك,و جود ويك مدوم بدان 
موصوف امیشو ند» وبانید <واسطه بیت‌وجود 
وعدم » حالات‌را نیز بیرون کرد (حال‌صفت 
ابر موجود است که خودنه موجوداست‌ونه 
معدوم ۰ مضی به واسطه‌میان»و جودوه‌مدو 
قاملند که آنهارا اعبان تابته نامند و گویند 
اشیاء باموجودند یامعدوم و بااعیان/ابتاتاند 
که‌ه‌موجودند و همعدوم » بلکه واسطه اند 
میان ءوجود و معدوم) زیرا شیخ آنها را 
ثات نمیدا ند واژ شرو اتصاف آنها بغیریت 
متصورنیست) وهمچنین است دو چیزی که 
انتکات میان [ ندو روا اباشد مانند صفت و 
موصوف وجزء با کل» چه آن نه اوست وه 
غیر او » وصفت عین موصوف و جزهء عین 
کل‌نیست . . .و باقید حیز باعدم خواسته 
است که شامل متحیز و جز آن باشدچه دو 
جسم موجود درخار ج‌هر گاه دم ] نهافرض 
شود الضروره متفایر ین میشوند ۰ بعضو 
کفته‌اند «شرع وعرف ولفت دلات دارند 
برایشکه جزء و کل متفایر نستند ذیرا گر 
بگویی: لبس» علی [ع ل یی آغیرعشرة؛ 
علیه تو بلزوم خمسه حکم میشود » و دز 
صورتبکه‌جزء غیراز کل باشدچنین نخواهد 
بود وهمچنین است‌صفت ومرصوف.۰. واین 
تول‌را رد کرده‌اند (رجوع شاف 
امطلاحات الننون شود ) ۰ آمدی کو ید ؛ 
قول شب اشمری وعام4 اصحاب اینست ؟٩بعضی‏ 
ازسفات عت موصوفند مانند وجوداوست 
غر موصوف » و این هر صفتی تک 
جدابی آن از موصوف سکن باشد مانند 
صفات افعال از قبیل خلافیت » رزافت ۰ 
ومانندآ نها ۰ و بعشی دیکر از صفات 
چنان‌اند که نه بدانها عين توان کفت 
وه‌غیر »و انها صفانی هستند که اننکات 
ازموه وف برجهی سح اما تدم 
وندرت وجز آن‌ازصفات تفه حق تعالی ... 
واین قول رانپزرد کرده‌اند(رجوع بکتاب 
مذ کورشود) و کفته‌اند « فیران [ندوهتند 
ک علم پیکی اژآنعا باجهل بدیگری روا 


)۲( در ا نندراج «فیس » عربی به‌عنی‌انبوهی وبیاری مالواسیاب | مده‌است‌ولی درنرهتکهای معتبر 











باشد » ویعضی نیز این مسألهرا نراعلفظی 
داننته‌اند ولی حق آنست که يك بحث 
محنوی‌است.(از ؟شاف اطلاحات الفنون 
چاپ استانبولج ۲س۳ ۰۹ ۱ با+تصار)* 
غیری کرمانی ۰ [ غی۵] ((ع) اذ 
متأخران "هل عرفانو ازتر کان کرمان بود. 
نقی‌الدین اوحدی کازدونی صاحب تذاکرة 
عرفان نو یسد؛اوراملاقات کردممتتبم|<وال 
عر فابودوهانرت‌مبکرد.بسال ۱۰۱۷ کشته 
شد. این ربامی ازوست : 
عسیان چوعرق میچکد از جامها 

دوز شده ءودسوز هنکمم 
بح ازل از نمیریاکان برخاست 

شام اد از سیاهی نام ماه 
(ازریاضالمارفین چاپ ۱۳۰ص ۰۱۱۹ 
غبزآن. (۱ج) دمی است پهرات(منتهی- 
الارب). یاقوت کوید ؛ بظنغاب از فرای 
هرات است . ( از ممجم البلدان) ۰ 
غیزانی. [یی‌بای] (اخ)محمدین احمدین 
موسی بن عیسی فیزانی . محدث‌است. از 
|بوسعید یحبی بن‌منصور زاهد حدیث شنید 
وقاضی| بومظفر منصورین اسماعیل حنفی‌از 
او روات‌دارد. وقول «عرابه » بسال ۵ ۳۹ 
ه.ی. در گذشت. (ازسجم لیلدان) ۰ 
غیزانیه . [غ یری] (اع) دهی است از 
دهستان باوی(بلوك شاخوبنه)بخش‌مر کزی 
شهرستان امواز که در ۲۰ هزار کزی 
جئوب خاوری اهو ازو؛ مزار کزی جذوب 
راه فرعی‌اهواز » رامهر مزفر اردارد.دشت 
وکرم سیر است . سکن آن۵ ۳۵ تن شیعه 
هستند که بمربی و فارسی سجن میگویند 
آب آن از چاه تأمین مد و د.محصول آن غلات 
وبر نج؛وشفل اهالی زراءت و گله‌داریاست. 
راهء‌ان درتاستاناتومیلرواست ۰ ارقلمه 
خرابهٌ ندیمی دارد وسا کنان آن از ابا 
شاد کاناند.(ازفر هنگ چغر افیایی ابر انج1): 
غیزونه. [ن ](۱ع) نامشهری قدیمی از 
کتلونیه (کاتالونی)(۱) داقع در ا-پانا . 
(ازالحلل السندسیتج ۲ص ۲۰۱ و رجوع 
بومین کتاب‌شود . 
غیزیدن. [د] ( مس ) معنی عیژیدن . 
درمنتهی‌الارب آمده « شظی الفرس سظی * 
انکید اسب از غیزیدن استخوان شظای 
آن. رجوع به‌غیژیدن شود. 
غیرٌ . (۱صوت) در تداول عامه» داز 
طولائی نندرفتن‌چیزی سخت در هوا مانند 
آوازدنگ فلاخن . (از فرهتگک نظام) . 
حکایت صوت کلوله نفنک و امثال آن کاه 
شکافتن‌هوا. غز . رجوع به غزشود . 
|| فعل امر ازغیژ بدن. دجوع بهغیژ بدن‌شود. 
غیژان. (نف) غیزنده. خزنده و برشکم 
رونده. رجوع باغیزژیدن‌شود «حابی » تیری 
که برژه‌ین غیژان‌رسد بر نشانه. د زاهی. 








منتهی‌الارب). || درحال غیربدن, رجوع | 
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باغیز یدن‌شود. 
غیژش. [ذ_] ( (مس از فیزیدن ) عمل 
غیزیدن . خزیدن وبرشگمراه رفتن.رجوع 
به فیژیدن خودء 
غیژنده. [ز د باد ]|(نف) نز نده.برشکم 
یا دویچهار دست و پاراء‌رونده . فیژان . 
رجوع به‌فیژیدن‌شود . 
غیژیدن.|د ] (مس‌ازفیز + بدن « پسوند 
مصدری ۶ ) بسنی خیزیدن . ( فرهنگ 
جهانگیری) بمنی خیز دن است‌یعنی لفز دن 
و بچهار دست و پا وزانونشته براه دفتن 
طفلان و مردمان شل ۰ ( برهان قاطع ).۰ 
(1 نندراج).برابر باخیز یدن‌است‌وباخزیدن 
مقایسه شود. (ازحاشیهُ برهان قاطم مع. 
دکتر ممین). ام آن غیز مبآید . (برهان - 
قاطم وغیاث اللغات ذیل غیز). همان‌غزیدن 
یعنی‌راه رفتن طفل بزانوو سر ین‌استءوغژ 
ام‌بدین معنی است. (فرهنگ رشیدی) : 
(۱ نتدراج), (انجمن آرا). نشسته بزوردست 
و سینه رفتن است چنانکه اطفغال ببدست و 
پایان روند. ( غیاث‌اللنات ) ۰ برشکورفتن 
همچرن خزندکان و ژواحف. کون سره 
سر ] کردن , چنانکه طفل شیرخوار . 
کون‌سره . زحاف [ز]. رفتن بسان مار ه 
مخیط الحية.جای نیز بدن‌مار. (منتهیالارب): 
باد برتخت صلیمان‌رفت کو 
پس‌سلیمان کفت‌بادا کزمتق 
(مننوی‌مولوی). 
لنک رارك وجفته‌شکل وبی‌ادب 
سوی‌او می‌غیژو اورا می‌طلب : 
ءثثوی مولوی ( بقل فرهنگ رشیدی و 
انجمن آرا) . 
آن‌طر ف» مرغم کزچدن براعتماد خویشتن 
بی‌دام وبی کیر ندةاندرقفس غیو بدهام ۰ 
مولوی (بنقل‌جهانگری). 
غیس. [غ ](ع ا) بمعنی غیص یعنی کل 
ولای. (دژی ج۲ ص ۰ ۲۳). و رجوع به 
غیص‌وغوص شود(۲). 
غیس, (س) ج_ ی غ] بسن زلف 
انبوه‌یقال ۰ لهمفیس. (از اقرب‌الموارد) ۰ 
صاحب منتهیالارب آرده لهم یس » زلف 
انبوه ببار درهم بچيدهٌ خوش. انتهی. 
رجوع به فرساه شود . 
غیسات.[ غ](ع1)رجوعه‌غسان[غ ]شود 
غیسان.[ غ] (ع () جوانی . ( منتهی - 
الارب) ۰ | غرسان‌الشباب » تیزی جوانی و 
اول وتاز تی‌آن » وغیات الشیاب کذلك . 
(منتهی‌الارب)غیسان| لعباب وغیساته ۰ اول 
جوانی و تبزی وتاز کی آن . (از اقرب - 
الموارد) کل جوانی . (ناظ الاطبء) . 
|| لس‌من‌غیسانه » بعنی ازجنس وصفت آن 
نیست . (منتهی‌الارب).(7 نندرا اج اج 
العروی) . ازنوع و قسم آن نست ۰ (تاج 
العروی) . ] ما انت م‌خرسانه» بعنی از 





باین‌معنی‌دیده‌نشد.. .عمومافا (۱) 








۱۷ 


مردان آن نیستی. (منتهی‌الاربذیل‌غسن). 
(اثرب‌الوارد) . 
غیسانة»[غ ن] (ع س) زن نرم و نازك 
خوش‌عیش . (منتهی‌الادب) 1 ناعمة. (اقرب 
الموارد) ۰ 
غیسانی, [غ یی] (ع امنسوب) منضوب 
غیسان»خوبروی خوش‌فامت ؟وییسروسه‌ی 
است در حسن قات ۰ ( منتهی الارب) ۰ 
(آنندراج) . زیبارویی که در خوشی قامت 
بسان شاه درخت باشد. (ازافرب‌الموارد) « 
غیمتی ."تا (خ)ازفرای اراس 
(انجمنآرا) 1(۰ نندراج) . دران-اب‌سمعانی 
۳ آمده است . رجوع به غیشتی‌شود. 
غیسه , [س] ( ص ) غش کرده ۰ دچار 
طمف شده . (ازفرهنگ‌شه‌وریج ۲ ودق 
۸ الف) رجوعه غیسیدن شود ۰ 
غیسی. [غ] ( )زرد آلوی‌شیر ین‌هسته که 
خمك آن را تنها با در خورش میخورند . 
این کلمه را بقاف نوشتن‌غلط مشهور است 
چه احتمال اینکه منسوب به قیس نام عرب 
باشد بسیاربسد است . (از فرهنک‌نظام), 
رجوع به فیسی شود . 
غیسیدن . [د ] (مس)فش کردن .ضعف 
کردن. انتادن وسست شدن.(ازفرهنگ ۰ 
شوریج ۲ ورن ۱۸۷ب). (استینگاس) . 
غیش ۰ (1) غم و اندوه بسیار و بدحالی 
فرادان . (بر مان‌ناطم) . (ازجه‌انگیری) . 
(از انجمنآرا) . (فرهنگ رشیدی) .در 
فر هنک شموری‌شاهدی‌نیز آمده‌است.رجوع 
بهیت فرهنگ ( ورق ۱۸۷ الف) شود . 
|| هر چبزانبوهرا گویندهانند یش‌وجنکل 
ور آن . (برهانتاطع). (ازجهانگبری) 
هرچه انبوه‌بود مانند پیثه و جز آن . (از 
فرهتگ رشیدی). انبوه بودن چیزی‌مانند 
بثه وجنگل . (آنجمآدا) .(آنتدراج). 
اص ل کله «وفیش » است که درشعر شاهد 
ازاسدی وسوذنی‌خطا خوانده‌ا ند. رجوع ه 
رفیش شود . (حاشه برهان قاطع مصحح 
۳99 معین) / 
غیشانیدن . [د] (مس) متعدیغشیدن. 
(فرهتک شموری ج ۲ ودق ۱۸۷ب) . 
۳۹ 
غیشهی,[یی یای] ( )بر اهیم‌پن محمد 
ابن اعد ین‌هشامغیشتی امیر. از ابومتوب 
اسرائیل بن‌سمیدع‌وابو-هیل‌بن بش ر کندی 
ددیگران روات دارد . وی سال1) ۳ه. 
ق .در گذشت. (ازاللباب فی‌تهذیب الا نساب 
۲ص ۸۰ .ورجوع ه انداب سمعانی 
د ابراهیوین محمدین احمدین هشام دراین 
لغت نامه شود . 
غیشم .[ غش] (1ع) نم مردی «(منتهی 
الارب) ۰(از تاج‌الدروس)  .‏ * 
غيشه. [ ش ] ( .!) کیاهی باشد مانند 
باه حمیر» وکاهکشان او را جوال‌ساز ند. 


(۱) ن له حریف. 





(صحاح الفرس). کیاهی‌است‌ما ند کیاه حصیر 
بتابند و جوال کاهکشان کنند . ( فرهنگ 
اسدی جاب یاول هورن). کیاهی بود مانند 
کاه. (نستٌدیگر ازفرهنگ اسدی). کیاهی 
بودکه ریمان بانند. ( ۳1 نه‌دیگر) ۰ 
کیاهی بود مانند کیاه حصیه بتانند وجوال 
کاهکشان کنند و چهاریای نیز خوردش . 
(حاثة فرهنگه اسدی نغبوانی) . ( از 
فرهنک اوبهی). علفی‌است که از آن‌جوال 
از ند وکاءوسر کین وامثال آن بدان کشند 
وحصیرهم از آن کیهبانند. (برهان قاطع) : 
باربادت توفیق روذبهی باتورثیق 
دولتت باد حریق (۱) دشمنت غیشه ونال . 
رود کی (بنقل فرهنگ اسدی). 
زغیشه خوردن و ازبی‌جوی دبیآبی 
کیای کوب چنان بود چون گیای‌شکر, 
عنصر ی« 
سموم مر ک چون غیشه کند خشك 
اکر بش شمال باد یسم » 
موزنی ( بنقل فرهتکه رشیدی). 
واین زمان که مبگذرد چون سیلابی است 
ک‌ترا می‌رباید و مبگذارد توخواهی‌سا کن 
باش وخواهی‌متحرك باش. خواء کو چنکت 
درفیشه سرا و کوشك زن وخواء کو دد 
خاشاك افارب زن . ( کتاب العارف ) ۰ 
|| بر کک‌نی. ( فرهنگ شمودیج ۲ودت 
۸ الف) ۰ || جوال کاهکشی دا نیز 
کنتهاند. ( برهان قاطع) ۰ || بمعنی‌جنگل 
انبوء‌نیز آمده (فررهنگ رشیدی و [ نندراج). 
بمعنی‌جشگل,ونیستان رائیز گفته‌اند و بعربی 
غاب خوانشد . (از برهان قاطع) . 
- غیت مك نام‌دارو یی که بامشك آمبز ند. 
(ازفرهنک ناظم الاطباء) . 
غ‌شیدن [ د ] (مس) آرزهو کردن. 
(ثرهنگ شمودی ج ۲ ود ۷ب ). 
خواستن چیزی و آرذوی آن داشتن . 
(فرهنک ناظم‌الاطباء). 
غیشیه. [ غ ی‌ی] (اع) فرب کوچکی 
است جزه جومه که دهی ازدهتان جز برءٌ 
صلبوح بش مر کزی شهرستان آبادان 
است . رجوع ب‌ثرهنگ جغرافیاییایر ان 
اج و<چومه» درهمین لفت‌نامه‌شود. 
غیص, [غ ] (ع ا) دزی درذیلتواءبس 
عرب (ج۲ص۱ ۲۳) کویده در آفر یه کل 
زک 1 » فیس کو ند و من کمان میکنم 
املاء صحیح‌آن غیس بصادباشد ازفءل‌غاس 
یس سمعنی فرورفتن» ومعنای حقبقی آن؛ 
کلیاست که‌در آن‌فر وميروند. |[دراصطلاح 
غواصان خلیج فارس » غواس دا گویند , 
(از فرهنکک نظام). 
غیصة . [ غص ] (ع ا) نود ریک 
که باد در کناره های دریا تشکیل میدهده 
بانودة ریگ که در آن فروروند.(دزیج 
۲س ۳۲۳۱ 








غیض. [ غ ] (ع مس لرم) کش آب. 
) تل ااءصادر بهقی) ۵ ) محمل اللفه) . 
کم کردیدن آب و, زمین فرو خوردن ۰ 
( منتمی الارب ) . ( از اقرب الوارد ) ۰ 
کم‌شدن آب : ) غیاث اللغات).فر وخوردن 
آب زمت را . (صراح اللغه) . فروخورده 
شدن آب از زمی . فرو نشستن آب . 
|| بعتی‌جزر ( دردریا ) در حدت نبوی: 
سثل رول ال عم عن ذلك ( عن الجزر 
والد) فتال ؛ ملك علی قاموس الحر اذا 
وضح رجاه فبه‌فاض واذارغمها غاض. ام 
شدن بهای آخریان (کلا) ۰ (تاجاامصادر 
یهتی). که شدن هماع (متیآلار) ‏ 
(ازاقرب‌الموارد), || کم کر دنبه‌ای‌متاع. 
(ازاقر با لموارد).(ازمنتمی الادب): 
- کم کردن آب. (تر جمان‌علامٌ جرجانی 
تهذ رب عادل),(مجمل اللنه),(ناج العصادربیهقی). 
کم کردن آب را وبزمیت فروخورانیدن . 
(منتهی‌الارب):(ازاقرب!لءوارد). | بزمین 
فروخورانیدن آب . (صراح‌اللنه) ,و غیض 
الماء وقضی‌الامر. (قر آن کریم 40/۱۱) 
نی آب زمین درزمین فرو بردند و کار 
بر گزاردند. (تفیر کثف الاسرارج 6ص 
۶) ا| جریان دادن آب را بوی 
مدخل و ایبتادتگاه آب ۰ ( از اقرب 
الءوارد) .|| قوله تعالی « مانفیش‌الارحام» 
سثی ۲ نجه از زه ماه کمتر باشد ۰( از - 
منتهی‌الارب).(از افرب‌الموارد).بچ؛ که کمتر 
ازه‌ماه دررحم مادر با ند. (از ناظم الاطباء). 
| یقال غاض الکرام [ م ] و فاض الثم * 
یمنی کر یمان کم شدند ومردم یست بسیار : 
طفرائی کویده 
عاض‌الوفاء و فاض‌الفدر وانفرجت 
ماحه الغلف بین‌القول والعمل . 
(ازمنتهی‌الارب). 
| (() غیضی ازفیضی » کمی ازبسیاری . 
قلبلی از کثری. (صراح‌الله). یقال. فیش 
[ غ ض‌ن ] من‌فیش [ف ضن] «یعنی 
اند کی ازبیاری . (مهذب‌الاساء). بقال: 
اعطاه عیض امن فیش یعنی بخشید. اورا اند کی 
از سیار . (منتهی‌الارب) : جر ده انصاف 
بغا 4 عدل این دولت مزین شده واین‌خود 
غیضی‌است از فیضی وجزئی‌است از کلی . 
(ندیادنامه‌ی٩)‏ ۰ || مجازاً بمعنی بخشش 
اندك. (غیاث‌اللغات). رجوع » معنی قبلی 
شود. || بچهُ نانمام افناده. (منتهی الارب): 
سقطی که ناقص الخلقه باشد. ( از اقرب - 
الموارد)(۲) ۰ 
غیض ». (ع ۱) آنچه از خرما بن 
بر اد مانند دو عل برهم نهاده تنزاطراف 
ومیان آن بارآن نهاده . باشکوفة نخستین 
خرماءبا عجم که از لیف خرماین بر آید و 
بخور ند آن رأ. (منتهی‌الارب). طلم [ ط] 
باعم [ ع] که ازلیف خود بیرون آید و 
همه آن را بخورند. ( از افرب‌الموارد) , 


)۲ درغیاث اللغات بنقل اژ فردوس‌اللغات بمعنی‌صحرا و بثه یز [مده» حال [ که باین‌معنی درفرهتکها غیضه است 








ک‌ تاج 
ولیم. محتوای‌طلم , آنچه دردرون طاح 
اسر 


غیض. [غ] (رع) (۰.۱) جایی‌است 
مان کونه وشام. اخعل کویده 
مرها سی* ظنا ویس له ۲ 
بالبیضتی ولا بالغیش‌مد خر 
) ازممج البلدان) .۲ 
غیضات ۰[ غ ] (ع 0) ع. غبفة [غ 
"ض ] . ( اذرب‌الموارد ) ۰دجوع ب#فیطه 
س ۰ 
غیضون. (غ] ( ع ۱) دولاب . چوب 
درازی که بيك موی آن نک و بسوی 
دیگرآن سطل نندند و بدان آب از چاه 
کهند ۰ج غیاضیت [ ۳3 ۰( دزی ج۲ 
س) ۰/۲۲ 
غيضة. [ غ خ ] (ع ,) اسم مرت از 
فش 1 غ در معانی مصدری: (ازافرب- 
الموارد): رجوع بیش شود. || نیستان . 
(دمار), بشه, (مهذب الاسماء). ( صراح): 
بثه و جنگل . ( منتهی‌الادب ) ۰( دزی 
ج۲ص۰)۲۳ اجمة [ اج م ]. (اقرب 
الموارد). (غیات‌اللفات) . جنگل.(صراح - 
اللنات). غامضه . ( دزی ج ۲ ص) ۲۳ ) ۰ 
|| درختان انبوه درجای نشیب ایستادنگاه 
با اس است درخت بده, (ازمنتهی - 
الارب):جای کرد[ مدن‌درختان‌درابستادتگاه 
آب » با اختماس دارد بدرخت غرب [غ" 
د (یده) و شامل همه درختان نیست . 
( ازاثرب الوادد اج ۰ غیاض [ غ] 
واغیاش [ ۱] . (منتهی‌الارب) . ( اقرب - 
الموارد) . و جمع دیکر غیضات [ غ ]۰ 
( اتربالموارد) ۰ (امنجد). 
غیضة, [ غ ض] ( ۱ع) ناحه‌ایست در 
شرق موصل ازاعمال عقرالحمیدی » فرای 
متعددی دارد ووحوش و برند کان در[ نها 
در هر سال یش از بنج هزار 
دینار ازبهای چوب و نی ومستفل وزراعت 
وآسیاب عایدی دارد: ( ازمعجم‌البلدان) : 
غیط. [ غ ]| (ع مس ل ) فروشدن در 


چیزی‌ودر آمدنویوشيده ونایدید گردیدن. 


سارت 


(منتمی‌الادب) . در آمدن چیزی درچیزی 
(منتمی الارب) ۰ داخل‌شدن, غوط [غ ]. 
(ازاقرب‌الموارد) ۰ || (ا) بستان, باغ ۰ 
( از اثرب الموارد ) ۰ باغ . 
ج » غیطان . ( دزی ج ۲ ص ۲۳۰).. 


|| کشت زار . ذمن محصور کاشته شده . 


باغ میوّمه 


(دزی ج ۲ س ۲۵) ۰ || زمیت صیفی- 
کاری . جالیز ۰ج ۰ غیطان . ( دزی ج 
۲س۵ ۲۳) . || غیط بصل» زمین بیاز کاری: 
( دزی ج ۲س ۲۳۰ ) || غیط الاراب » 
محل‌نراهم آمدن خر کوشان .( دزی‌ج۲ 
‌‌‌ ۳۳۰ 

غیطات.[غ ] (ع-) ع. فیطة [غ ] 
( دزی ج ۲ ص ۲۳۰). رجوع به غبطة 
[ غ] شود. 





غیطان . (ع ۱) ج, غالط . (منتمی - 
الارب) . جمم غافط ماند جان [ن ن] ۰ 
( ازناجا!ءروی ) ۰ رجوع ب‌غائط شود . 
ا| ج غوط [ غ ] مانند ور و نان ۰ 
( ازتاحالمروس) . رجوع ب غوط [ غ ] 
شرد. || چ_ فیط [غ]. (دزی ح ۲ 
س ۲۳۵) . رجوع بیط [ ۶ ] شود. 
غیطل. [ ع ط ] (ع ا)کربه. نمی 
الادب) ۰ سنور [ رس ن ن ] ۰( اقرب - 
البوارد ) ۰ || درختان انبوه و درهم . 
( از منتمی الارب ذیل غطل ) . درختان و 
کیاهان درهم وانبوه ۰ (از افرب‌الموادد): 
صاحب منتهی‌الارب وتاجالمروس غیطل را 
باین معنی جمم غیطلهآورده‌اند, رجوع ب 
فیطلة شود. || غبطلااضعی» | خرچاشت؛ 
یمنیآنگاه که خورشید در مشرق بشکل 
بودن وی درمفرب باشد. (ازمنتهی‌الارب)). 
(ازافرب‌ال ورد 
غیطل ۰[ غ ط] (عرا)ج فطلة 
غ طل ] . بنی درختان انبوه‌درهم. 
(منتهی‌الادب) ۰ ( ناج‌العروس). رحوعبه 
غیطل [غ" ط] شود . 
غبطلة. [غ ط ل](عمسل) تجارت کاو- 
کردن کرفتن . (منتهی‌الارب‌ذیل‌فطیل). 
‌تجارت کاو پرداختن . غیطل الرجل » 
جعل تجارته فی‌البقر , (ازافرب‌الموارد). 
درمنتمی‌الارب چنانکه اشاره شد باین‌معنی 
وهعنی قبلی و بعدی غطیله بتقدیم طاء بر 
باء آعده و صاحت تاج‌العروس گوید در 
قاموس غطیلآعده ولی ۶اطاست ودرست 
آن فیطل است . رجوع به ك العر وس 
شود . || غیطلهٌ مردم درحدیث » درآمدن 
آنان در سغن و بلند کردیدن خروش 
ایثان . ( از منتهیالارب ذیل غطیل ). 
(ازاقرب‌الموارد) ۰ || خوردن و نوشیدن 
وشادمانی برامن وبی‌خوفی. (منتهی‌الارب). 
( ازافرب‌الءوارد ) ۰ || چیرکی خواب . 
(منتهی‌الارب) . له نماس [ تن ]«چ کی 
یتکی 3 (از آفرب الموارد) ۰ | ازدحام 
مردم. (ازافرب‌المءوارد). || درهم‌شد کی و 
انبوهی و بر آمد کیتاییکی شب. (منتهی- 
الارب) . اختلاط تاریکی شب . ( ناظم - 
الاطباء). درهم شدن تاریکی شب . سخت 
تاريك شدن شب. التجاج واداللیل ۰ 
غیاطل [ غ رط ] . ( از افرب‌الموارد) . 
( از تاح‌المردی) ۰ |( ) خروشو فوغا . 
(منتهی‌الارب) ۰ آواز وداد وفر یاد «تقول, 
سمعت غیطلتهم و غرطلاتهم . (ازاقرب - 
الموارد). || غبطلهٌ حرب بسیاری آواز 
و فریاد و کرد و مار در تگ ( از 
اقرب‌اموارد) - 
ا| مادم کاو دشتی . (مهذب الاصاء). 
( دهار ) . کاو مادة وحشی با کاو ماده 
مطلتا.( ازافرب‌الموارد ) ۰ دجوع بسنی 


|| چاریای فریاد کننده . 


بعذی شود . 





۱۸ 


( ازتاجالمروس). مال‌مطفی [م ]. (افرب 
الموارد). در منتهی‌الارب آمده : فیطله » 
مال نافرمان کن مردم را ۰و صاحب تاج - 
المروس کویده غیطله را « الال‌المطفی» 
معنی کرده‌اند . لیکن ازفرا» نقل کنند که 
مطفی آزطغاطدو آ بمعنی زیاده دوی درستم 
نیست اکرچه پذهن چنین تبادر مبکنده 
بلکه از « طفت الپقرة الوحشية طنی» 
است ممنی کاو وحشی فریاد کرد وهمچنین 
ا-ت طفی‌الشور» فتأمل ذلك . 

ا| نست دنیا . (منتهی‌الارب) . نمیم‌دنا, 
(ازافرب‌الموارد). || درختان اوه ودرهم 
(منتهی‌الارب). اجمة [ اج م ] ۰ (اقرب- 
الموارد). ج ۰ فیعلل [ غ ط]. ( منتهی - 
الادب). (تاج‌السروس). || جماعت درختان 
کز .۰( منتهی‌الارب ) ۰ جماعة الطرفاء - 
(اج الءررس) ۱۰ وه عردم . 
(منتهیالارب ( ۱ | شیبردار از ماده کاو و 
آهو ماده. ج » غیاطل [ غ_ط]. ( منتمی- 
الارب ) ۰ یکی غباطل » بسنی کاران و 
آهوان شیردار. ( ازاقرب‌الموارد). 
یطلة. [ ۶ ط ل ] (,۱ع) درسیم- 
البلدان آمده , فیطلة وذات اسلام [ ۲] ۰ 
جایی از زمین یمامه در رحبةالهدار است . 
مخیس‌بن ارطاة کوید , تبدات ات اسلام 
غیطم.[ غ ط م م] (ع.۱) شیر فلیظ و 
سخت. لبن خاثر ۰ ( اقرب‌الموارد ) » شبر 
خفته ودنزك . (منتهی‌الارب).(آنندراج). 
ظاهر آمر ادشیر ما نده‌است کهغل ظشده باشد. 
غیطول.[غ ](ع.۲)۱ وازهای آمینت باهم؛ 
وغوغا. (منتهی‌الارب).(1 نندراج).(ا تاج. 
العروس). ا تأدییکی برهم نش-ته, تاریکی. 
(منتهی‌الارب). (7 نندراج) ظات‌متر | کم . 
ج» غباطیل [غ ].(اژاقرب‌الموارد). 
غیطة. [ خن (ع۱) تسی آلت موسیتی 
شببه فره‌نی .ج * غیطات [غ] , (دزکج۲ 
ص ه ۳۳( ۰ 
غیطی. [غ‌ی ی ] (س‌نسبی) مضوب به 
«غیطاامدی با دای الفیط » از نواحی 





مصر . ( از اعلام زر کلی چاب دوم ج ۱ 
س4 ۲۳) و رجوع به مسجمالمطبوعات ج 
۲شود. 

غیطی. [غ ءی]((خ) محمدین احمدین 
علی سکندری غیطی شانمی مکنی بهابو- 
المواهب وملقب به نجم‌الدین. ازدانشمندان 
ممر بود . شبت او به د غیطالعده > یا 
«ابیاشط» وانع درمصر است. اوراست : 
قصةالهم اج الصفری» القول القویم‌فیانطاع 
تیم (خطی)مشی(خطی) فد نظة 
(عی): بهجة الساسیت (خطی) ۰ لالم 
والایمان ( خطی ) و جز آن . ( از اعلام 
زر کلی چاپ دوم ج 1 ص ۲۳ ).صاحب 
معجم المطبوعات کتاب « الععراجالکبیر » 
را نیز جزه تألیفات او ذکر کرده است . 


۱۹ 


رجوع معجمالهطبوعاتج۲ ستون ۱۲۲ 
سس 
غیظ . [ غ ] (عس ) بخشم آوردن ۰ 
( ناجالمصادر هقی ) . ( مصادرزوزنی ) ۰ 
(تر جمان‌علامٌ جرجانی‌تهذیب عادل ).بخشم 
آوردن کسی‌را(منتهی‌الارب),(7 نندراج). 
|| ) خدم. (مجمل‌اللنه). (مقدمةالادب 
زمخدری). شم با سخت‌تر ین خشم یانیزی 
بانیزی‌خشم واول آنباخشم پنعان ازعجز ۰ 
(منتعی الارب ) ۰ ( آنندراع ) , خذم 
میخت. (غیاث‌اللفات). غضب باترس | میخته. 
( ازبعرالجواهر ) . خشم ینوان از عجز ۰ 
(اسافف بنقل غیات‌اللفات). کاهء بظ را دد 
مقام غشب وغضب را درمقام فیظ استعمال 
کنند. ( ناظم‌الاطبا). معط والکاظطمت 
الفیظوالعافیت عنلناس واه بحب المحسنین. 
(فر آن کریم۱۳2/۲) . تاد نمیز من - 
الثیظ. ( فر آن کریم ۸/5۷) . واذا خلوا 
منوا علیکم الانامل من‌البظ قل موتوا 
بنیظکم) ۰ ( فرآن کریم ۰۱۱۹/۳ 
کظم فیظ » فرو خوردن خشم. فرو - 
نشاندن خذم. رجوع به کظم شود ِ 
۱ 
عشق همر اه باخشم. (دزیج ۲س ه ۲۳ 
غیظ آوردن . [غ۱ ود (س 
ک) خشمنات شدنسفت شم کرفتن 
رجوع به‌فیظ شوده 
اکر اصرادآدم ترسم از ان 
که فیظ آری ونتوانم جهیدن: 
بر وه 
غیظ. [ غ] ((ع ) ابن مرقبن عرف‌بن 
سعدین ذییان‌بن بفیض بن دیث بن‌غطفان؛ 
نام بطنی است از قیس غیلان. زهیرین ابی 
سلمی گوید: 
ی ساعبا غیظ بن‌مر ة بعدیا 
تبرك ما بین العشيرة بالدم » 
(ازناجالعر وس). 
|| بنی‌غیظه قبیله یست ازقیس غیلان‌من وب 
بافیظین مرة که دربالا ذ کرشد. رجوع به 
لسان‌العرب شود. 
فیظ وغضب.(ع خ ی (رکیب 
عطفی). خشم وتندی. خدم سخت . دجوع 
ب‌غیظوهمغشب شود ۰ 
غیغاج. 1 ۳3 1 در تدارل عامه ک 
وییچان؛ با رنتن‌ونگاه کردن‌استعمال‌میشود. 


خدم ی که از دوی عشق و محبت باشد . 





-غیفاج رفتن» کح وپیچان راء دفتن. 

|| در تدارل مردم ذربایجان قیقاج با 
قیقاجی بریدن پارچه » یعنی بریدن آن 
شتکل سه کوشه فائم‌الز او به. 
»۳ ] [ ۶ ۱) کروه مرا 
(منتهی‌الارب) , (7 نندراج), جماعةالطیر ۰ 
(اثربالموارد) ۰ 

غیفان. [غ ی ] (عمس) نایدن درخت 
ار 1۳ 
خمیدن درخت بچجب و راست با شاخه های 
خود:(ازفرب‌الوارد) ۲ 








غیفان. [ غ] و [غ یی] (ع) دا 
رفان بتکبروبختر ونشاط. الءر ح‌فی| لسیر. 
( ازافربالموارد) . صاحب منتهی الارب 
غیفان را بمعنی درخت و چوب آتش زنه 
آورده‌است و فیروزآ بادی در قاموس کوید 
فیفان؛ مرح (درخت نش زه) است» ولی 
صاحب‌ناج | لعروس بآ نست که‌د رکلمهه‌رخ 
تصحیف روی‌دادهوصعیح آن مرح[ م د]» 
استبهنی‌مرح‌فی| سیر (تبختر دراه دفتن» 
ولسان‌العرب‌نیزهمین معنی را تأییدمیکند : 
غیفةء [ غ ف ] (۱ع) آبادانبی است 
نزديك پلبیس [رب ب] وآن شهر کی‌دد 
يك‌منز لیمصراست حاجیان هشکام حر کت 
ازمصر در [ نجافر ود ۲ بندهز بارتگاهی‌دارد. 
(ازمجم‌البلدان) .قربه ایست در نزدیکی 
بلییس وانع در مصر , (ازمنتهی‌الادب) ۳ 
(ازاعم السجد) .شاب سحانی  )‏ 
صاحب تاجالعروس "گو ید غیثه درمشرق 
مر نزديك پلبیس قراردارد وشیح ماآنرا 
میس رو سراف زر د* محدداً ذبل غبقه 
آورده‌است ومصر بان آنرا غینه کونند ۰ 
وبقولی ناحیه‌ایست درراه فرماء بمصر.انتهی 
ورجوع بغریف در تاجالعروس و هوفیته 
دراین لغت‌نامه شود. 
غیفی . [ غ وی‌بای] (.اخ) حسیت بن 
ادریس بن عبدالکبي, مولی عمان بن عفان 
مکنی به‌ابوعلی . از سلهة بن شبیب روایت 
دارد ۰ (ازاللبات فی‌توذب الانساب ج ۲) ۰ 
درمنتهیالارب وقاموس,فیقی (بقاف) [مده 
وصحیح غیفی‌است ,رجوع ب‌غيفة وغیقه‌شود. 
غیفی.[ غ ی بای ] (.اع) عمردین 
ادریس‌بن عبدالکر یم مکنی به ابوالطیب 
پرادر حسین بن ادریس محدث بود وبال 
۱ ,در گذشت . ( ازتاجا لعروس ) ۰ 
(ازمنتهی|رب). درمنتهی‌الارب و فاموس 
غیقی ( بقاف) آمده و صعیح غیفی است . 
رجوع به‌غیفة وغبقة شود. 
غیق.(۱<)جابی‌است. بفیث جهنی کوید: 
و نجن وقعنا فی‌مز ناونع 

غداةالتقینا بت‌غیق وعهما . 

(ازمعجم البلدان). 

غیقه. [ غ ق ] (ع) صا منتهی - 
الارب آرد: غقة دهی است قرب تئیس ۰ 
ودرفاموس آمده , غيقة قریه قرب تثیس ۰ 
اما صاحب تاج العروس کوید بدین عبارت 
قاموس تصحیف و تحر یف راه یافته و غیقه 
مصحف غیفه وتئیس محرف پلبیس است و 
ابر این صحیح‌همان‌غیفة( بفاء) است, انتهی: 
رجوع به‌غیفشود: 
غیقة [ ۵-ز] (غ) شکم ودب است 
متعلقبه‌بنی نعله. کثیر [ ك تیری] گوید» 
عفت غيفة من اهلها فجنو ها 

فروضة تیا قاعهافکئیبها 
منازل من اسماء لم بعفرسهها 

ریاح الثریا خلفه فضریبه : 

(ازمعجم‌البلدان). 





غیل 


غیقه. [ غ ن] (۱ع) جایی‌است دریشت 
حرةالنار که متعلق به بنی هلب بن‌سعدین 
ذیان‌است. کنی [ کث یری] کوید, 
فلما پلغن المنتضی بین غیقة 
ویللمالت فا<زالت صدورها: 
(ازسجمالبلدان), 
ا| بقولی غیقة میان مکه و مدینه در بلاد 
غنار است.(ازمعج البلدان)۰ || بقولی‌دیگر» 
زمینی بهناور و پست در ساحل بحرالجار 
است و وادیهایی دارد. ( ازمعجم لبلدان). 
|| این‌السکیت کوید » فيقة . حسی ( آب 
فراهم شده در زیر رنگ ) هابی است در 
ساحل درا بالای عذیبه[ عّذ ب].درجای 
دیگر گویدافیته آب لو کی دارد که در 
آن‌درخت خر ماست وبسوی کوه‌جهنةالاشعر 
امتداد دارد. (ازمعجمالبلدان) . 
غيك. (ا ع) دهی‌است ازدهستان کاو کان 
بعش جبال بارز شهرستان جیرفت که دد 
۷ هزار ری جنوب خاوری مستکون و 
۲ مزار کزی شمال راه مالروسبزوادان- 
کروك قراردارد . جلگه وسردسیراست و 
سکنه آن ۱۰۰ تن شیعه وفارسی‌زانند. آب 
آن ازچشمه و محصول آن غلات ومیوه و 
شغل اهالی زراعت است وراء مالرو دارد . 
سا کنان آن ازطایفه بهلوانی هستند . (از- 
فرهنک جنرافبایی ایران ج ۰)۸ 
ءيك شیخان. [ش] (اخ) دهی‌است از 
دهستان کاوکان بعش جبال بارز شورستان 
جیرفت که در ۰ ۸هزار کزی‌جنوب خاوری 
مسکون و۸ ۱ هزار کزی شمال راء مالرو 
کر ولك-سیز واران‌قر اردارد. جلگهو کر هسیر 
است وسکنه آن۰۰ تن شیع‌فارسیز با نند. 
آب آن از رودخانه وفنات است و محصول 
آن غلات و خرما و شغل اهالی زراعت و 
مکاری‌است راه مالرودارد» مزار ع چاییدك 
وشیخ [ باد جزه‌این ده‌است . ( آزثرهنگ 
جفرافیایی ایران ج۸ ). 
غیل. [ غ ] (ع مس ) شیردادن زن‌بچه 
را درحال حاملگی ۰( ازاقرب‌الموارد) . 
(تاجااعروس) ۰ 
|| (ا) شیر که زن جماع کرده بچه رادهد 
باشیر زن باردار و آن بغایت مضر است . 
(منتهی‌الارب). شیری که‌زن‌درهنگام‌جماع 
۳ به‌نگام آبستنی‌بطفل دهد و آن بغایت 
مضر ات درحق طفل . ( غیاث اللغات ) ۰ 
([ نندراج) شیری که زن ببچاُخود دهد در 
حال حاملکی. کو بی: «ماسقیته فرلاولاحرمته 
قبلا» . (از اقرب‌المو ارد). 
بازوی-طبر بر گوشت. (منتهی‌الارب)) 
(ازاقرب‌الموارد).ساعد غیل » ساعدی‌فر به. 
(مهذب‌الاسماء), || کودك فر به کلان چثه. 
(منتهی‌الارب) . پسر تنومند وفربه» وتأنیث 
آن فبلة » [ "غل] ۰ ( ازاقرب‌الموارد ) ۰ 
آب بر روی زمین . (موذب‌الاسماء) آب 
روان برزمیت . (غباث اللغات) . آب ردان 





غیلان 


که در کشتما رود » در حدیث آمده ۱ 
ماسقی بالفیل غفیه | لعشر وماستی بالدلو ففبه 
نمف‌المتر. (منتهی الارب).آب که برددی 
زمین جاری شود ۰ ( ازاقرب البوادد) ۰ 
در تداول مردم یمن » نهر و چشمه ۰ 
( دزی ج ۲ || خط که برچیزیکشند, 
(منفهی الارب) ۰( از اثرب الموارد ) ۰ 
|| تکارجامه.(منتمی‌الارب), نشانه درابای ۰ 
العلم فی الغوب , ( از افرب الموارد) ۰ 
ا| جامٌ فراخ, (منتهی‌الارب). بعضی بمعنی 
امه ز | کفتهاند. (ازافربااءوادد) ۰ 
اغیال [ !].(اقربالوادد)؛ || هروددار ه 
در آن‌چدههه‌ای‌روان باشد. (منتهی‌الادب) 
هر واد که چدمه‌ها در آن جاری شود : 
(ازافربال‌وارد ) ۰ || هرچه دور باشد و 
نرديك نید . (منتهی‌الارب) ۰ ( از افرب- 
الموارد).||هرموضم: آب.(منتهیالادب): 
هرجابی که درآن آب باشد. ( از اقرب - 
۱موارد). || درختان‌انبوه ودرهم .(منتهی- 
الارب). (ازاقرب‌الموارد ذیل فیل [پکسر 
اول]) ۱۱۰ تحلل [ت"ح ال" لل"] یل 
[غ "ل]» ای‌تحلل یاغیلان من بمینك» وغیل 
مرخم غیلان ( نام کسی ) است 0 لستری 
ای غیلان ۱ در س و گند خود استثنا کن 
با ازسو کند خود بکفاره یاجز آن بیدن 
آی.(ازاقرد ااموارد):رجورع »غیلان (اخ 
نام مردی) شود. 

غیل, [ ۶ ا) درخنان ابو درهم نع 
اول‌هم هت معنی‌ا-ت «(ازمنتهی‌الارب). 
(ازاقرب له و ارد).درختان نی وحلفا. منتهی- 
الارب).(ازاقربلموارد). نستان. ین 
اللغات). || ببشه شم . ( مهذب‌الاسماء ) ۰ 
(منتهی‌الارب ) ۰ فیلة [ل ] با انزردن هاء 
باخر آن کفته نمیشود . (منتهی‌الارب ) ۰ 
(ازافرب‌الموارد )۰ ببشه وصحرا. (فیاث - 
للغات) ۰ جایگاه شیر ۰ ج» اغال [ ۱ ] و 
غبول [*غ] ۰ (ترب‌المواد). || جنگل . 
(منتهی‌الارب) . اجمة [ اج م] (اقرب - 
الموارد)؛ 

ای برون آوردهاندر کذورهندوستان 

پیل جنگی از حمارو کر گیل افکنز غیل. 

تن 

ا| هررودباربا آب .ج» اغیال] [ ۲ ]و غیول 
[غ ]. (منتهی‌الارب)» هروادبی که در آن 
آب باشد . ( ازافربالموارد): 

غیل . [ غ ی] (۱۶) ابل یل شتران 
بسیار یاشتران فر به.(منتهی‌الارب) ۰( از 
افربالمو ارد). همچنین است بر بل » (از 
مذتهی‌الارب) 
غبل.(۱ خ( دهی 


فشم شهرستان ندرعاس که در ۷۰ 





از جزيرة هنگام 
هزار کزی جنوب باختری قشم و جنوب 
باختری جزيرة هنگام فراردارد . ساحل 
۳ 


شیعهاند که به‌عر بی وفادسی سن میگو ینده 


۱ 


۰۲۰ 





آبآن از چاء و باران ومحصول آن فلات 
وشغل اهالی عیدماهی و زراعت است. (از 
فرهنگ جفرافیایی ایرانج۸): 
فلز ۱۳ 
ابی‌فیس (درمکه) که کازران در آن جامه 
شویند. (مننهی‌الادب). آبی‌است که دربن 
کوه ابی قسی روان بودهاست ۰ (از- 
اثر بالءوارد) 1 
غیل. [غ] (1خ) موضعی است نزديك 
پمامه . (منتهیالارب ). ( معجمالبلدان) ؛ 
شاعر کویده 
سری لها من‌تحت ارواق‌اللیل 
ملس الزن من حمی‌الفیل ۰ 
(ازسجم‌البلدان). 
غیل. [ ] (اغ) یات قر يم 
(متمیلارب) جاکایاست درمدر ام 
ذویب‌بن یبن لام گویده 
لعبری لقد ابکت قریم واوجعوا 
بجزعة بعان الفیل من کان با کیا ‏ 
(از معجم البلدان), 
غیل .[غ ] (,اخ) رودباری است 
مربنی‌جعده را ۰ ( منتهیالارب)) « دادیی 
است ازآن بنی جمده در جوف‌الءارش که 
درفلج‌جاری شود ومیان] ندومبر يك‌شبانه 
روزاست. (از معجمالبلدان) ۰ 
غیل. [ غ] ( ۱ ) ابوزیادکوید: فلجی 
از افلاج است ( فلج [ف ل ] بعنی آب 
جاری وچشمه) . و نصر کوید. غیل وادیی 
است متعلق به جعده و میان دو کوء قرا 
کرفته و برازدرختان خرماست و در بلای 
آن کروهی ازبنی‌قش. هستند وآنر امنبری 
است» واز « نلح» هفت باهشت فرسخ فاصله 
دارد و«فلج» تریٌ بز رکه متعلق به جعده 
است , بحتری جمدی کوید ؛ 
لا با لبل قد برح الثهار 
و هاج‌اللیل حزئا والثهار 
کانك ِ تجاوز آل لیلی 
ولم بوقد لها بالفیل نار . 
(ازمعجم‌البلدان چاب‌دارصادر؛دار بیروت) ۰ 





ورجوع :»ین کتاب شود 
غیل,(] ] (۱ج) شهریست درصمده وانع 
در من. (ازمسجم‌البلدان). 
غیل. 13 (۱ع) 5 غیل‌البرمکی»رجوع 
به‌غیل البرمکی شود . 
غیالاء (_اج)نام ولی‌تره 
نر و ماده دوغول‌چاره گر ند 

کادمی را ذراه خود بر ند. 
ماده هیلا ونام‌ثر غیلاست 

کارشان کردن بدی‌و بلاست 
غیلان. (ع.۱) , غول. (منتهی‌الادب). 
(اقرب‌الموارد) ۰ رجوع »غول شود. 
غیلان‌الوغی [نن ل" وغا]» سیامیان‌دلیر 
وشجاع. (فرهنگ ناظم الاطیام), 
غیلان ۰[ ] (1ع) از محدنان بود . 





رجوع به کنابالصاحف سچستانی ص ۲ 
شود. 

غیلان ۰ [غ](ح)نامیکی ازموالی‌رسول 
خدا ص بود « رجوع به حبیب‌السیر چاپ- 
خیام ج۱ ۸ 4۳ شود . 

غیلان . [ غ] (۱.خ) ابن جریر .از 
راویان است . رجوع به عیون‌الاخباد ج۲ 
ص ۲ شود . 

غیلان . [غ ] ((ح) ابن خرشة [ح ر 
ش] ابن عمروین ضرار ضبی » ازبزر کان 
امل بصره واز باران ابوموسی آشمری‌بود 
در کب ادب عرب ازو بسارنام برده شده 
است . رجوع به الوزراء والکتابس۸ ۱۰ 
وعیون‌الاخبار ۳ص 4 ۲ والبیان‌والتبیین 
۳ص ۲۰۲۳ وح۲س ۲۳۲۵۱۹69۷۰ 
وج؟ص ۱۷ والعقدالفر ید ج ۱۱ اوح 
س 4 و ۱۲۰۱۱۹ شود . 

غیلان ۰ [غ] (لخ) ابن‌دعمی بن ایادبن 
نرارین معد . یکی آزاجداد عرب بود «(از 
لباب فی‌تهذیب‌الانسابج ۲) ۰ 
درحبیب‌السیر غیلان‌بن‌مضر از اجدادر-ول 
خدا بشمار آمده است ظاه را همین غیلان 
بن دعمی است . رجوع ه کتاب مذ کور 
چاپ خبام ج۱ ص ۲۸ شود . 

غیلان ۰ [غ] (اح)ابن‌سلمة نقفی,حکیم 
وشاعر دور جاهلیت متوفی بسال۳ ۲ه. ق. 
اسلام‌رادر بافت و روز طانف مسلمان شد . 
وی ده زن داشت و بامر دغمیر اسلام‌چهار 
تن‌از آنان را بر گزید . اویکیازبزر گان 
:بف بود وروشیخاس داشت. کارهای‌خود 
را بر روزها تقسیم‌میکرد چنانکه روزی‌را 
برای حکم در میان مردم و دوزی را 
برای خواندن |ثمار خود وروژی دا برای 
رسداکی شتران خود اختصاس داده بوده 
وذز یکی از کردهی بود که ترد کسری 
آمدند و اورا سغنوری وی خوش مد . 
(از الاعلام زرکلی چاب دوم ج ۰60و 
رجوع به البیان والتبین ج۲ ص ۱۵۹ و 
عیون‌الاخبار ج4 ص۵۲ و تاریخ الغلفاء 
سیوطی ص ۰ ۱۰شود . 

غیلان ۰ [غ] (اح)این عتبینبهیش بن 
مسمودین‌حار»معر وف ب‌ذوالرمة [ذدم] 
شام معروف عرب . رجوع به ذوالرمة در 
این لنت نامه شود . 

غلات ‏ [] (اخ) ان مالك بن درد 
بن تمیم » از شجاعان بنی تمیم بود , (از 
المقدالفر ید جوص ۰٩).صاحیمنتهی‏ الادب 
کویده‌مبان غیلان و کروهی‌بسبب وقوع‌فتل 
دشمنی بود . ویس وکند ورد 1 با نان 
مازش نکند تا [نگاه که چشمان اورا خاك 
پپوشاند بمنی بمبرد , روزی غنلة کرفتاد 
شد و خود را در خطر دید » 1 :گام خاك 
بدید کان‌خویش مبباشید و میگفت « تعلل 
یاغیلعنی‌ازسو کندخودبیرون آی‌ای‌غیلان! 





۱۲۱ 


وچنین مبنو که قصد سازش با ایشان‌دارد 
ولی نیذیر فتندواورا کشتند , انتعی‌ودجوع 
به القدالفر ید جص ٩۰‏ شود + 

غیلان . [غ] (۱خ) (..قدری)ن 
معلم دمشقی قبعطی (۱) مکنی بهابومروان 
ویسنده و از بلیغان بود . فرع غیلانیه از 
قدریه بوی منسوبند واو دومین کسی‌است 
که در بارة ندر [ن د] سین گفت‌وبدان 
دعوت کرد وپیش‌ازو محبد جهنی بوده‌است 
شه رستانی‌درمال‌ونعل گوید ؛ غیلان به قدر 
مستقد بود وخوب وبدآ ثرا از عدمیدانست 
که 
غبرقر بش نیز لاحیت[ ن رادار ند و ه رکه به 
کتاب وسنت قائم باشد استحةاق [ نر ادارد 
واین امر جز باجماعامت ثابت‌نشود.انتهی 
وازسخنان غیلاناین‌عبارت معروف است که 
کوید؛ «لاتک نکه‌لما‌زمنالهر ج ان‌وعظوا 
[د] انفوا وان‌وعظو [و] عنفوا.»غیلان 
را رسائلی است‌وبقولابن‌الندیم (الفهرست 
س ۱۷۱) دو هزار ورق دارد ۰ دی موم 
است بایتکه در عهدصیاوت از پیروان‌حارث 
سعید معروف به کذ اب بود .و گویند: او 


وهمچنن در بارةٌ امامت عقیده داشت 


آبن 
عبربن عبدالعزیز از قول به قدر 
سر کات وچون عمر در گذشت مذهب‌خود 
را آشکار کرد وهشام بن‌عبدا لملك اور افرا 
خواند و اوزای را نیز احطار کرد تابا او 
مناظره کند » و اوزاعی بتتویحکم کرد 
ودر باب کیسان در دمشق بدارآو بخته شد 
(,عداز ۰ .۰ < ۷۲۳ ۶ ).(ازاعلام 
زر کلی چاپ دوء‌جه) ۰ 

ورجوع بهتاریخ گزیده‌چاپ لندن س۲۰۱ 
وخاندان نو بختیصس۳۳ والوزراءوالکتابس 
۲ راللقدالفر ید جه ص ۲۲۸و ۲س 
۰۱ ودالبیان والتببیت ج ۱ 
ص۲۳۹ وج ۲ ص۱۳۳ وج اص ۱۷۳۵۲۱ 
وطحی‌الاسلام س۱۰ ۸۱ و۸۲وتاریخ - 
الخلفاء سیوطی ص ۱۱ ۱3۸9۱ شود ۰ 
غیلان ۰ [غ] (رخ) ابن مضر یکی از 
اجداد رسول خدا «رجوع به‌نمیلان‌این‌دعمی 
وحیب‌السیر چاپ خیام ج۱ ص 4 ۲۸شود ۰ 
غیلان . [غ ] (اع) ابن مسرة یا این 
سرة . محدث است وسمیدین عامر از دی 
روات‌دارد.رجوع به سيرة عمر بن‌عبدالعز یز 
ص۷۹ شود . 

غیلان . [ غ](اح) ابویزید .محدث‌است 
واز ابی‌سلام روات کند : 
غیلان‌السمرقندی . [غ ن" سس ۶ 
ق] (لخ)یکی از کبار مشایخ که‌ددمعارف 
صاحب سندن بود وبا جنید صحبت‌داشت و 
ازو طربقت کرفته بود . آزسغنان اوست ۰ 
ارف ازحق بحق نگردد » عالم از دلیل 
بحق » وصاحب وجد از هر دومستغنی است: 
(از نفعات الانسی جامی چاپ ۱۳۳ ص 
۰۱ 





غیلانالمقری . [غ ن ل"] (اع) 
ابوضمره , تابعی است . رجوع بابوضمره 
درین لفت نامه شود . 
غیلانالموسوس,[ خن لم دد] 
(۱ع) جامی در نفحات‌الانس آرد » اورا 
غیلان المجنون ندز میگفتند . از متقدمان 
مشایخ عراق. بود و در خرابه‌ها زندکی 
میکرد و بااکس نسیامیخت و از کس‌چیزی 
نمپپذیرفت و کس نمیدید که او چهمیخورد. 
محمد بن امین کویند فبلان را در 
ویران‌های کوفه دیدم ۰ از و پرسیدم که 
بده از خطر غفلت اکی رهد ؟ کفت : 
آنکاه که بدا نچه ویبرا فرموده‌اند »شغول 
واز7 نچه نهی کرده‌اند فافل باشد ودرحساب 
بانفس خود باشد . (اژ نفحات الانس چاپ 
۰ ص۰۱۱ 

غیلان ۰ [غ] (اع)نقفی «دجوع به غیلان 
این سلمه وتاریخ الغلفاه سیوطی س ۱۰۰ 
شود « 

غیلان‌دمهقی ۰ [غ ند ۴ ] (اع) 
رجوع »غیلان این مسلم درین لفت‌نامه 
شود . 

غرلان‌سمر قندی ۰ [غ نت م تا 
( راخ ) رجوع به غیلان‌السرقندی شود . 
غیلان‌قدری ۰ [ غ نرت د] (ج) 
رجوع به فیلان‌ابن مسام شود ۰ 

غیلان موسوس,[غ نموه ] ((ع) 
رجوعبه عبلان|!ءوسوس شود + 

غیلافی. [غ ییبای](س‌نسبی ) منسوب 
ب‌غیلان نام بعضی از اجداد عرب‌است. (از 
اللباب فی تهذیب الانسابج۲) ۰ 

غیلافی . [غ عی با ی] (اخ )سلیمان 
بن عبیداه غیلانی مکنی به ابوایوب ۰ از 
|بوعاهر عقدی‌رو ایت‌دارد » ومسلمبن‌حجاج 
قغبری ازوروات کند (ازآنلادفی تهدیب 
الا ساب ج۲ ِ 

غیلافی.[ غ ییبای] (۱خ)محمدینابر اهیم 
بن غیلان بن‌عبدالله بن غیلان بزار غیلانی 
مکنی به!بوطالب.ازا بو بکر شافعیوابواسعق 
مز کی حدیث شنید و ابوبکر خطیب و 
کروهی کهآخرین ]نان ابوالقاسم‌هبة الدین 
محءدین‌حصی نکاتب بود از او روات دارند 
وی راستگو و نیکو کار بود » در محرم 
سال ۳۶۷ه. ق, بدزاآمد و در شوال‌سال 
6 ۰ ی در بفداد وفات‌بافت. (اژاللپاب 
فی‌توذیب‌الانساب ج۲) ۰ 

غیلانی . [غ عی‌بای] ( _اخ) هرون‌بن 
عءران‌بن راشدین شهاب بن عمروالابادی 
غلانی»از بنی غیلان بود ۰ بیش رسول خدا 
آمد واوراحنیف نیزمیکفتند. ( از اللباب 
۳ تهذیب‌الانساب ج ۲): 

غیلانیه . [غ یی ](۱خ) یکی‌ازشش 
فررفة مذهب مر جثه(بیانالادیان).فر قمنموب 
ه فیلان بن مروان قدری از مر جث‌قدربه. 


(۱) رجوع بهالبیان و التببین ج۱س۹ ۲۳ (حاشیه) شود : 











غیلم 


در ترجمهٌ الفرق بن الفرق چنین آعده : 
غیلان قدری میان قدر و ارجاء جمع کره و 
کفت ایمان معرفت دوم بخدای تعالی و 
مهرو فروتثی بوی و اقرار بدانچه راست 
اسر آورده است و همچنین "کت له 
معرفت نعستین ازروی ناچاری است‌وایمان 
نست . زبرفان در مقالات خود از غیلان 
آورده است که ایمان اقرار بزبان است ۰ 
ومعرفت‌بخدای تعالی ضروری فعل خداست 
وازایسان‌یست »و باز غیلان گفت ؛ ایدان 
افزایش و کاهش‌پیدا نکند ومردمان در آن 
بریکدیگر برتری ندارند . (ترجمه الفرق 
بن‌الفرق‌س ۱ ۱)ردجوع ه غزالی‌نامه س 
۰ شود. 
غیل‌البرمعی ۰ [غ ی ل لد ب م] 
(راع) نهریست که ازمیان سنعاء واقع در 
یمن میگذرد. شاءر کوید, 
واعویلا ! اذا غاب‌الحیب 
عن حبیبه الی من‌یشتکی؟ 
یشتکی الی والی البلد 
ودموعه مثلعیلالبرمکی. 
واین شعر غیرموزون‌است. وابوعلی بهابو- 
جیاش خوانده است : 
والفیل شطان حل‌الیوم‌بینهما 
شطالوالی و شط حلة العرب 
تفانل اللوم فی ابدان سا کنه 
تغلغل |لماء بین اللیف والکرب. 
( ازه‌مجم‌البلدان): 
غیات . [غ ل] (مس مأخوذ از عربی ) 
خدعه . نا کهان فتن و لشتن 5 
(فرهنکک نظام ) کشتن ناکهانی . 
کشتن کسی با گاه . رجوع به غيلة شوده 
وعیدالملک از غصه‌این حیلت ومحنت این 
غیلت بیسامان شد. (تر جم ناریح پمینی چاپ 
۲ ص ۰۲۱۷ 
بحیات وغیت بدان رسائیدند که روزی بر 
قاعدهٌ مستمر برسم سلام بخدمت او رفتئد 
نا گاه خبروفات او اژ اندرون بیرون آمد ۰ 
(ترجمهٌ تاریخ میتی ایضا ی 4۰): 
غیلس . [غ _د](عا) یلنگ . (دذیج 
۲ص ۰۲۳۰ 
یآ در ها 
(از اثرب‌الموارد) ‏ برون آمدن‌جای آب 
در چاه . (منتهی الارب ) . (]نندراج) . 
|| دختر نیکوروی بشهوت رسیده.(منتهی 
الارب).(آنندراج). کنرزك:بکو . (مهذب- 
الاسماء). || کشف‌نر ۰ج »فیالم [ غ ل] 
) مهذب الا-ماء ) .منک یشت‌نر. (منتهی 
(الارب) ۰ آنندراج) ۰ ( اقرب الموارد) . 
|| جوان بهعنا تارسر بسیار موی . (منتهی 
الارب) . (7نندراج): جوانی که فرق سر 
او یهن پرمو باشد . غیلمی . (از اقرب - 
الموارد). 
|| قورباغه, ضفدع (اقرب‌الموارد). غوك. 








عیمه 
(فر منکه ناظم لاطبام) ۰ ]| ما بالدار یلم" 
ی در اه نیست . (منشهی‌الادب): 


(از ۳ . | اما بمعنی شط و 
مدری [م دا]؛فیلم [فل] » فاء است و 
آصحیف کرده‌ا ند ۰ (از منتهی‌الارب) ۰ 
غیلم ۰ [غ (] (اخ) جایی‌است «(منتهی 
الارب) جایگاهی ات ۰ فد ره گو ند ِ 
کیف‌المزار وقد تر بع اهلها 
سنبززتییو اهلنا بلفیام ۶ 
(ازسجمالبلدان) ۰ 
غیلمی .[غل وی ](ع س) جوان 
بسیار تارسر بسیار موی . (منتهی‌الارب) : 
سر که فرن سروی بهن و بیار »وکا 
باشد . (از اثرب‌الموارد) .یلم [غ ]؛ 
(افربالموارد) . (منتهی‌الاب) ۰ 
غیامی ۰ ۶ ل عیبای] (اع) کرش 
مات ۹٩۱‏ کرش‌فیلمی . طبری (ج ۲ص 
199 وید« اجه کانی5۳ا بخت تصر با 
بخترشه کهءاشته بهمن باخودبه پیت المقدی برد 
کیرش[بن] کیکوان از ولد فیلم بن ۲۳ 
خازن بت‌مال بهمن بود ودیگر اخشویرش 
ان کیش بن جاماسبالملتب با لملمودیگر 
بهرامبن کیرش بن بشتاسب پودند (ج ۲ س 
۰ وجای‌دیکر(ج۲س ۷۱۸) گوید : 
من‌ادن تخر ب بخت نصر یت المقدس الی 
حین عرانمافی عهد کیرش بن اخشویرش 
اسبهید بابل۰۰.ع. و کیرش همان کورش 
هخاماشی‌است » واخخو رش نیز خشابارشا 
پ-راوست . ( از حاشیه مجمل التوادیخ 
والفصس مصحح ملك‌الشمراء بهارس ۲۱۳ 
و۲۱4 ورجوع به‌همین کتاب مذکور و 
کر وا اورش دراین لفت‌نامه شود . 
غیلوله . [ غ ] ) مأخوذ از عربی) 
خواب در نیمه روز.قبلولة. رجوع فیلولة 
شود ه 
بك روز وقت زوال که مردم بشیلول‌مشغول 
بودند . . .(قصص‌الانبیاء چاپ ۱۳۲۰ ص 
۲ 
غیلة. [ل](ع)رضاع‌وشیردهی‌با جماع» 
تاجماع برحمل‌با شم » ومثه الحدبث +۰ اعد 
۳ انهی عن الثبلة» و بقال: اضرت 
الفبلة بولد فلان یمنی بلة پفرزند فلافی 
زیان رسانید و اين را آنگاه کویند که 
مرد باوی درحال رضاع جماع کند . (از - 
منتهی‌الارب) ۰ نو ع است‌از غالت تفیل‌غلا 
[غ]. (ازاقرباا»وارد). اسمعصدراست از 
«استفیلت [ا"ت" ل.ت]الرأة »* کویشده 
هذا الصبی آفسدته|لنيلة ( ازافرب الموارد). 
|| ریه مانندی که شتر وفت مستی از دهن 
بر آرد . (منتهیالارب) . شتشقة [ ش رش 
] . (اقرب الموادد) ۰ || مکر ۰ (منتهی 
الارب) .خیم رت 
|| فتل و ککش [ت] نا کهانی . (مشتهی 
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الارب) . اغتبال . ) آثرب الموارد ) ۰ سم 
از اغتیال . ( منتهی الارب) . بقال « قتله 
غیلة ؛ یمیی بفرب بجایی بردو کشت آنرا. 
(منتهی‌الارب) ۰ بمنی‌اورا فریب دادوبجایی 
برد و کشت . (ازاذرب‌الموارد) ۰ 

- قتلغیله کشتن بنا کاه. کشتن نا[ کاهان, 
کشتن‌بی1 گاهی‌مفتول.فتك.نرور (۰)۱ 
غیلة, | غ ل] (ع۱) اسم مرت از 
غیل [ غ) ,(افرب‌الموارد). دجوع به غیل 
شود . 

| [زن‌ثربه (مذب‌الاسماء) . (منتهی‌الارب)- 
(آندراج) ۰ المرأدالمينة ۰ (از اقرب - 
آلرارد)" 

غیلة . [ ل تن] ( ع. حال) ناکهنی: 
اکشتن کی ی کاهی او . سس ی 
بناکاه. رجوع به فیلة [ل] شود « 

غیلة . [ل "] (۱خ) موضمی است . 
(منتهی‌الادب) . نام جایی است له در شعر 
اعشی آمده است . (از معجم البلدان) . 
غیلی . [غ یبای ] (۱ج)۰ محمدین 
عسد ابو عبدالله بن|بی‌الاسود صعدی غیلی. 
شاعری قدیم واصل او ازغیلوافع درصعدة 
است . (از معجم البلدان) « 

غیم . [غ] ( ع مس ول ) تشنه گردیدن 
و #سیدن درون کی ی و 

درون . (منتهی‌الادب). (آنندراج) .نشنه- 
شدن شترو کرم شدن اندرون او » صفت 
مذکر آن غبمان [غ] ومژنث آن‌فیمی[غ" 
ما] مپآید , (ازاترب الموادد) .|| ابر نك 
کردیدن هوا . (منتهیالادب) .ابری‌شدن 
7سان. پوشیده شدن آنبا ابر . (ازاقرب 
المواره) ۰ 

|( بیماربی‌استشتر ان‌رامانندقلاب( ٩]‏ 
جزایشکه قلاب مهلك است » و غیم مهلك 
نبست. (ازمنتهی‌الارب).(ازافرب‌الهوارد) ۰ 

|| خشم نهانی .(منتهی‌الارب) ۰ | ابر . 
( منتهی الارب ) ۰ مقلوب و معرب مین 
فارسی ۰ ابر که آسمان را بوشد . 
(دمار) . (از غیاالنغات) ۰ سحاب [ س] 
رد 
الموارد) ج*اغیام[ ا] ,(دزیج ۲س۰ ۲۳): 
ین [غ] . (قربلواد) . (نشوء ال 
العر ببس ۰ 4 و1 ۷). میغ . سعابة.سیوطی 
در المز هر آرده 

ماعلیه‌طدزور ونفاص وجذة وقزاع» وماعلی 
السماء طحرة و طعر بة وتزعة و طحمربة و 
طحزور وطهاثة » ای شی من‌غیم.انتهی . 
- فیم هاطل »ابر ریز نده » چه غیم نی 
ایر وهاطل بعنی ریزنده است . ( ازغراث 
اللءات) . (ازآ نتدراج) ۰ 

ا| مه [ع] ۰ (دزی ج ۲س ۰.۲۳۰ 

|| اسفنجح . (دزی ج ۲ص ۰ اسفنج 
وایر مرده . (ناظم‌الاطیام), بسمتی‌ضمام است 





۳ 


که ابر مرده باخد .و آثرا ابر کون هم 
میگویند و آن چیزی است پمانشد نمد کرم 
خورده » واسفنج البحرهمانست. (از برهان 
تاطم) , ( آنندراج) . رجوغ به اسفنج 
شود . 

- فیم البحر » اسفنج ۰ غیمه ۰ ( تذکرة 
داود ضر بر انطاکی جزء اول ص ۵۲ ۲ 1 
غیمان . [غ] ( ع س) تشه , (مهذب - 
الاسماء) . تشنه وتفسان درون ۰ ( منتهی - 
الادب) 1۳ نندراج) « +« نشنه‌ودرون تفسیده, 
(فرهنگ ناظم الاطاء [ که نشنه و 
اندرون‌وی کرم‌است.مونث آن‌غیمی[غ ما]ء 
(از قرب المواد ) (۰)۲ دجوع به 
ی (غ م] وم [غ] شود 

غیمان ۰ [غ] (اع)ابن‌جبیل (یاخنیل), 
جد است مرامام مالك را «(منتهی الارب)) ۰ 
صاحب تاج المروس آرد « نغیمان بن خثیل 
[عث ] وبقولی جیل[ج" ب] بجیم سر 
عمر وین حارث جد امام‌مالك ين انس بن 
ابی عام‌بن‌عمروین حارث بن فیمان مکنی 
ابو عبدانه وعلتب بهذواصیح و فقیه مدینه 
بود . انتهی « 

غیمان. [غ] ((ع) (ذو۰ .۰ ) یکی از 
اذراء حمی. (امرا ویادشاهان حمیر که القاب 
ایشان به «ذوء آغاز مبشد)واو این‌خنیس 
بن کر بال‌بن‌هانی» بن اصبح بن‌زید بن‌قبس 
بن صیفی‌بن‌زرعة بن سبالاصذر بود.ابرهةبن 
صباح و محمدین نضربن تریم از ذو نغیمان 
(یاالذی غیمان) اند ۰ (از تاج‌المروس) ۰ 
غیمان ۰ [غ] (اج) تصری در یمن که 
نام آن قلاب بود وقبور بزر ان حمیر در 
۲ نجاست . (آزتاج‌العروس) . 

غیمانی ۰ [ غکی‌یای] (س‌نبی)مشوب 
ه‌غیمان که حمی [رحی ] بود وبه‌مانیان» 
آل ذی‌غیمان نیز میگفتند . (از اللباب فی 
تهذیب‌الانابج ۲).رجوع‌غیمان(ذد..۰) 


شود . 
غیمانی . [غ عییای] (اع) معد بن 
آحمد ین سلیمان‌غیما نی» قاُی‌صنعا».همدا نی در 
« الا کلیل» ازاوروایت کرده.است.(ازناج- 
العروس) . 
غیمنالث . (س‌مر کب) باغیم . دارای ابر 
رمیخ ۰ . ايرناك . رجوع به‌غیم شود ۰ 
غیمومة . [غ م] (مس‌مأخوذ ازعربی) 
ابر ناك شدن آسمان » (تاج المصادرییهقی). . 
( مجمل‌اللفة ) ۰ ابرداشتن آسمان. ابری- 
بودن: این لفت در فر هنگهای‌معتبر عر بی‌دیده 
یمه ۰ [غ2] (ع)) یکی غیم بمعنی ابر 
(از اترب الموادد) ۰ رجوع » غبم [غ] 
شود . 
|| مه غلیظ. مهستبر. (دزی ج۲سه ۲۳). 
ا| اسفنج ۰ ابر . یم البحر. (تذ کرهضر یر 
انطا کی جزء اول ص۰۲ ۲) ۰ 
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۴« 
غیمی. [غما] (عس) مزنغیان[ غ]: 
(منتهی‌الادب) (۱),(اقرب‌الموادد). (نای- 
المروس) . رجوع به یمان [ غ] شود . 
خی . [غ] (م مس) نی . (منتهی- 
الارب) ۰ (از قرب الموارد)۰ || شوریده- 
خصس شدن ۰ (تاحالصادر یه‌تی) .#وریدن 
دل . (منتهی الادب) . فتیان:نهوع » فانت 
نف ثلان * غنت . غین [ن] فبتاً رورت 
مجهول نیز بهمین معضی است ۰ (از اقرب 

|اموادد) ۰ 
| غینزده کر دیدن‌شتر ان.(منتهی الا ب). 
هشن گرم درون شتر. ی[ ] 
(از اترب‌الموارد). | برا کند‌دل کردیدن 
از حرام ۰ غیت [ن ] علی قلبه » مجهولا : 
(ستهی‌الادب) ۰ 
۱ فرا بوشیدن چیزی ذهن‌را.(ا جاصادر 
پبهتی) . فر و کرفتن شهوت دل کسی راو 
پوشیدن ویه‌وش کردن » و منه‌الحدیث ‏ 
«و انه لغان علی‌فلبی‌حتی استغفر الله(۲)* 
(منتهی الارب). ین [ن ] علی‌لبه (مجهولا) 
غیتا " فراگرفت شهوت دل را باپوشانیده 
شد آن؛با غشوه‌روی داد بر آنوبتولی‌چه 
شد رین (عبب‌وزشتی) بردل. (از اقرب - 
الموارد) ||ابر کرفتن آسدان,(تا جال‌صادر 
بهقی). بوشیده شدن ]مان ازابر. (ذیل 
اقرب‌الموارد) ۰ || میج »غبون [غ" ]۰ 
(مهذب الاسماء) ۰ معحف ومقلو- میغ‌فارسی 
چون غیم . (بادداختمولف).ابر « (منتهی 
الارب) «لفتی‌است‌درفیم[ غ ] بنی| بره بدان 
سب بکه میپوشاند » مانندقول‌شاعر, « اصاب 
حامة فی‌بوم غیت» . (از اقرب الموارد) : 
ابری که آسمان را بپوشد. (غبااللفات). 
رجوع بهغیمونشوه اللفة الم بیهس*4 ۷5 
شود ه 
ماهمه عینیم گرشد نقش‌عین 
بل‌همه عینیم‌ما بی‌میغ وغین ۰ 
(سنوی مولوی) : 
۱ تم گی,(منتهی‌الادب). (غیاثاللعات) « 
|| نام حرفی است از حروف هجای حلقی 
مهجوزه مستعلیه ۰ که بحاست در غرغرءُآن 
زیاده روی نشود و تحقیق مخرجآن ترك 
نشود » تا آشکار کرد و بشرمی تلفظ شود 
تامشخص باشد وز بادت وابدال نیز نباشد . 
(از منتهیالارب ) . (از اثرب الوارد) ۰ 
نام حرف نوزدهم از الفبای ابتئی وحرف 
بیست وهشتم از الفبای بجدی, (ناظم الاطیاء) + 








نام حرف بیست و دوم از حروف تهجی » 
و آن(غ) درحس اب ‌جمل‌نماندة عدد هزار 
ودر حساب ترتیمی ثمایندهٌ عدد بیست ودو 
است رجوعه غ درا ینفتنامه وغیاثاللغات 
شود . 

|| بمعنی بلیل است زیرا بلبل‌را درفادسی 
بمناسبت هز اردستان بودن آن ۰ هزا رکویند 
وحرف «غ» بعساب جمل ننايندة هزار 
است پس بلبلرا بعار ی تععیه فین کفتند. 
(از غیاث‌اللغات) ۰ 

|| دراعطلاح صوفیه محجوب گردیدن از 
شهود است با محت اعتقاد » جرجانی در 
تعر یفات کو ید , غین دون‌الر ین * مین‌همان 
صداً [س دا است زرا صداً بردهناز اتی 
است که باصاف کردن ونور تجلی از میان 
میرود بسبب [نکه ایمان بااوست؛ ولی‌دین 
[ر] بردة ستراست حایل مان دل این 
وبدین سیب کفته‌اند: غین احتجاب ازشهود 
باصحت اعتقاد است . انتهی ۰ 

غین (ع) زرداب‌وديم و جز آن که از 
مردار پالاید ۰ غية [ن] ‏ (منتهیالادب): 
( آنندراج) . در فرمنگهای متبر بععنی 
مذکور تنم غینة آ مده است ۰ 

غین . (ع س)_ج اغین [1 ی ] و شین 
[غ ]. (اترب‌الموارد) . ه|شجار غین»یمنی 
درختانی‌سیز و بلنددارد.(از اترب‌الوارد) ۰ 
رجوع به اغین [ ان ] وغیناء [غ ] شود. 
غین . (۱خ) موضمی است‌تب ناك» و منه 
البثل , هو آنس من حمی الفیل » یمنی او 
مانوس‌تر وشناخته‌تر از تب ین است «(از 
منتهی‌الارب):(از افرب‌الموارد) ۰ نام‌جایی 
است که نیماری تب در آنجا بسیار باشد . 
(از ممجم‌البلدان) . 

غینا . [غ] (ا ح) قلهایست در بالای کوه 
یر که مشرف بر مکه است. باهلی گو ید « 
غینانیر» قلا نب است و[ نراغینا (بی‌همزه) 
مینامند و آن‌سنگیقبه واراست + (از معچم - 
الیلدان) . قلٌ کوه ثبیر از اثبرٌ هفتکانه 
کعبارتند از ثبم فینا » ثبیر الاحدپ ثم 
الاعر ج»ثبیر الزنج» ثبیر الغضر اء» بر التصم 
ویرالاثبرة ۰ (از تاج العروس و اقرب - 
البوارد) ۰ ابو جندب‌هذلی گوید « 
لد علمت هذیل آن‌جاری 





کی تس ای دب 

| حش‌فلا اجیر وءن اجره 
فلیس کین بدلی پالفرور ۰ 
(ازسممالدان) 








غینر چه 


رجوع به تا جالعروس ج ٩ص‏ ۲۹۷ شود ۰ 
غیناء . [غ] (عس) شجرةغیناه » درختی 
بسیار شاخ . (مهذب‌الاسماء) . درخت سبز 
بسیار بر کث. (منتهی‌الارب) .(آنندراج), 
درختی که بر گه‌ای آن سبز و شاخه‌هایش 
درهم‌رفته باشند . (از افرب‌الءوارد) .ج * 
غین . (مذب الاسماه) ۰ (اقرب الموارد) « 
|| درخت بلند . (ازاقربامو ارد) . 
غیناء ‏ [غ ]((ع) چاهی است .(منتهی - 
لارب) . (]نندراج). صاحب تاج العروس 
گوید . صحیحآن عیناء بمین مهمله است . 
انتهی. رجوعبه عیناه شود . 
غیناء .[غ](۱ع) بافوت در معجم‌البلدان 
بهمین صورت نقل کرده ویس از آن ازقول 
«باهلی > غینا آورده است ودرنا جالع وس یز 
غینا ( پالقصر) ضبط شده است . رجوع به 
غینا شود. 
غیناءالحدردة . [ ۰ ل ح د](اخ)۰ 
باغینیاالجدیدة ۰ جزیرة بزر کی‌است کدر 
شمال استرالبا واقع است . همان کین جدید 
با کینانو است .رجوعبه کین جدید و کینة 
نو وذیل معجم البلدان چاپ ۰ ۱۳۲« ق. 
ج۲ ص ۲۹۲ واعلامالمنجد شود. 
غینرء [غ_ن ] (ع ) دهی است جزء 
دهستان گزاز بالا بخش سر بند شهرستان 
ارات که در >۱ هزار کزی شىال خاوری 
آستانه‌و4هزار کزی راه عمومی‌فر اردارد. 
کوهستانی‌وسردسیراست.سکنه آن ٩6۸‏ تن 
شیعهُ فارسی زبانند ۰ اب آن از زه اب 
رودخانهً محلی وقناتتآمین میذود ومحصول 
آن غلات چنندر * پن‌شن» انگور» میوهها 
ولثیات‌است. شغل‌اهالی‌زراعت »و کله‌داری 
وقالیافی‌است . راه مالرو دارد و در فصل 
خشکی اتومبیل رفت و مد میکند . ( از 
فرهنگ جفرافیاییایرانج ۲): 
غیترجه. [ غ_ن ج.) (۱ع) دهی‌است 
جزء دهستان‌شراء بابیت بش وف شهرستان 
ارات که در ۰ ۴هزار کزی جنوب کمیجان * 
سرراه عمومی کمیجان - خنداب قر اردارد 
دامنه وسرد-یر است » سکنه آن ۳۸۳ تن 
شیمه‌اند وبزبانای ترکی و فادسی سخن 
میکویند. اب آن از چشمه تأمین میشود و 
محمول آن غلات و اند کی میوه » و شفل 
اهالی زراعت و جاجیم بافی است,زاه مالرو 
دارر و درفصل خشکی از خنداب اتومبیل 


میتوان برد. چدمه‌دروسط [ بادی واقم‌است 


(۱) ساحب‌منتهی‌الاد ب مونث غیمان را غیمی [غا] وغماء آورده است ولی‌تأنیث اخیردرفرهنگهای معتبر عربی دیده نشد. 


(۲) صاحب افرب الموارد این‌حدیث را شاهد برای اغان 


يك‌مورت میآید ۰ 


[آن] آورده است‌وردشن است که مضارع محهول غان [ن] و اغان 1 ن] 








غیوران #ب 
وآبآن مخت کرم و دارای خواصطبی 
است وبویکو[کرد میدهد ۰ مسیر جوبه‌ای 
منشی از چشهه بواسطا رسوبات آب نی 
از چندسالیما نند سنک‌میبندد. (ازثر هنگ 
جفرافیابی یر اج ۳): 
غبف. [ غ ن] (ع) جای جوش اب 
چشه وجاء . (منتهی‌الارب). ([نندرای) ۰ 
منبم آبدرچاهوارجم ها (ازاثرب‌الموارد): 
۲ بجر ذوغ. یف » دریای با غیثف, (م نتهی- 
الارب) + یعتی دررایی که دارای ماده و 
منیم‌است: بجر ذوغیف» ای ذرمادة. (اثرب- 
الموارد): 
غین »ربع.[غ رن مرب ب ](تر کیب 
وصفی ) نام حرف غین چون بدین صورت 
بت تو ند , 
غنة [غن ] (عا) درخستانبیآب 
(منتمی‌الارب).درختان بی‌آب.([ نندراج): 
درختان درهم‌رفته بی‌آب. وا کر آب داشته 
باشد غیضه است , (از افربالموادد): 
| البنة الشجراء ۰ بهمان معنی من کود 
منی‌درختان درهم رفتهبی آب است «چنانکه 
کود ۰ الفیضة الخضراء ۰ ( از اقرب - 
الموارد) ِ 
غینة [ن] (ع۱) آنچه برود از مرداد, 
(مهذب‌الاسماء) زرداب و دیم که از مردار 
بالابد . (منتهی‌الارب) ۰ زرداب ودیم » و 
بقولی آنچه ازمرده جاری شود؛ یاچیزی 
که ازجیفه در آ بد (ازافرب‌الءو ارد): 
غینة. [ غ ن ] (راخ ) موضی است به 
سمامه. (منتهی‌الارب) ۰ ( ازمعجم‌البلدان) : 
اعشی کو ید ۰ 
حتی تحمل مثه الماء تكلفة 
روضالقطافکثیب الفینة السول, 
(ازهءمج‌البلدان), 
غینه. [ غ ن ] ( اخ) زمینی‌است بشام. 
(منتهی‌الارب) ۰ بتول |بوالفتح‌نام جایی در 
شاماست واه اعلم بحقا؛ق الامور. (ازسجم- 
ام ,در اعلامالمنجد آ مده: الذنه‌قر به‌است 
در کسروان از ز کشورلبنان»] ثارقدیمی‌دارد 
کاز بر ستش‌مردم فینیقیه به‌لادونیس‌بانموز 
حکات میکند.انتهی. 
غینی, [ غ نا] (,اح ) فله کوه # از 
اثیر ه هفتکانه ۰ (منتهی‌الارب) ۰ باقوت در 
معجم‌البلدان بمورت غیناه و غینا و صاحی 
9 العروس بمورت فیناه آورده است و 
صورت غینی [غ نا ] درفرهنگهای معتبر 
دیده نشد. رجوع بغناء ون شود . 
غينياالجديدة. [ یج ] (اع) 
کین‌نو. دجوع به کینانو و 8 .الجدیدة و 


اعلام‌المنجد شود 


(۱) ازمنتمی‌الارب چنین برمبآید که بمعنی فروشدن آفتاب نبزهست وا 





غیو, (۱) آواز وسدای بلند. ( فرهنگ 
جهانگری) . آواز و صدای بللد و رسا . 
( برمان فاطع ) . محفف غریو است وغو 
ز کویند.(انجمن آرا) «(آنندراج), غبه, 
(برهان فاطع). خروش ۱ 
بکی‌ازجای بر جستم چنان شیر,ییابانی 
وغیوی برزدم چون‌شم برروباه‌درغانی: 
| بوالعباسی 
بسعر کاهان ناکاهان آواز کلنگ 


راست‌چونغیو کشد صفدردر کردوس. 


منوچهری(بنقل‌انجمن آراو آ نندراج), 


صدمت صوروغیوتو که جنگ 
هردوهمره جورنگ با ارننگ. 
سایی (ینتل‌فرهنگک 
یوب [۵(]۸) فان در 
بسنی فاعل وبرای بالات ( از اترب- 
الموارد) . 
غیوب. [ غ] (ع مس ل ) غاب شدن 
(تاجاله‌صادربیهتی) . ناپدید شدن, (منتهی- 
الارب) ۰ دور و جدا شدن . ( از اقرب - 
الموادد) (۱): 
غیوب» [ غ) (ع۸) ج. فب [غ ]۰ 
(منتهی‌الارب) ۰ (افرب‌الموادد) (ناج - 
العروس). رجوع به‌غیب شود. 
-علام الغیوب .دا نندة آهانیها.دا نشدة‌غیها + 
نامی از نامهای خدای تعالی» 
غیوبة. [ غ ب] (ع مسل ) در آمدن 
چیزی در چیزی , (منتهی‌الارب ) ۰ داخل 
شدن چیزی درچ.زی وپوشیده‌شدن . (از 
آفرب‌الموارد) ۰ 
غبوث. [ ۶](ع۱) ج. غبث [غ]. 
(اترب‌الموارد).(تغلیسی):(المنجد).بارانها. 
(آنندراج) ؛ 
فلسفیی کفت چون‌دانی حدوث 
حادئی ابر چه داند غیوث . 
(متثوی مواوی). 
رجوع به‌یث [غ] شود. 
غیوث. [ غ](اخ) ,طنی‌است ازصبیحبین. 
رجوع ه صبح الاعشی ج ۱ ص ۳۲۳ 
حود . 
غیود. [ غ] (عس) رشك کن. (دهار). 
بارشك و نيك غیرتمند. مذ کر و منت در 
آن‌یکسان‌است.ج» خیم[ غ ی] . (منتهی- 
الارب). بسیارغیرت کننده ورشت برنده . 
(غیات‌اللغات) ۰ ( آنندراج) ۰ رشکناك , 
رشکن. رشک بر,حسود: 
روز کارغیودبر کریمةپیر واحسان بسثافست 
برخاست. (ترجهه تاریتزبمینیچاپ ۱۲۷۲ 
ص٩41)‏ . 





1۲ 


از آن کم‌میرسد هرجان‌بدین‌جشن 
که ره بس دورو جانانبس‌غیوراست. 
عطاره 

سفتم آید که بهردیده‌تر امینگر ند 
سمدیا غیرتت ] یدنه عجب‌سمدفیور: 
( طیبات سمدی), 

عریز مصر برغم براددان غیور 
زثعر چاه بر آمد بایج ماه رسید , 
حافظ, 

بیماهنی که آید از و بوی بوسنم 
ترسم برادران غیورش قبا کنند. 


حافظ. 
|| بسیارغرت دارنده. (فرهنگ نظام), 
ناموس بر ست 1 غیرت دارد. آنکه 


اژعرش وناموس خویش دفاع کند. آنکه 
درامر ءرض و ناموس نهابت مته‌صب است. 
صاحب غیرت. غیرتمند. بانام‌ونشگگ. باحمیت. 


باغیرت: 
چشم بر کاردوست‌دار چنان 
کغیوران بر اهل برد‌خویش: 
خافانی. 


بازیس کردم چون‌اشك‌فیوران ازچشم 
کهزغیرت سویمز کان‌شدنم نکذ ار ند. 
خانانی. 
جمله عالم زان غیور آمد که حق 
برد در غیرت برین عالم سبق + 
(متنوی مولوی). 
|| کنایه ازسالك واهل سلوك. رجوع به 
غیوران شود. 
|| یدارش . شبخیز, رجوع به‌غیوران شب 
شود 
آنچه ببینند غیوران بشب 
باز نگو بندیروز ای‌عجب! 
غیورشب, بدارش . شبخبز. (ازبرهان 
فاطم). (از آ نتدراج).آ نکه شب‌یدارماند. 
رجوع به غیوران شب شود . 
|| در شریمت اسرائیل ی کسی را کین که 
نسبت شر ست غیور باشد» و پی از ایام 
مسیح افظ غیور یکسانی گفته میشد که‌بدون 
اعتنا باحکام شرع آنچه را خودشان صحیح 
وروامدانستند معمول داشته ترویج مدادند 
(ازقاموس کتاب مقدی). 
غیوران . [ غ] (س مأخوذ از عربی ). 
جمم غرور بعلامت جمع فارسی. رجوع به 
غورشود. 
|| کنایه از سالکان و اهل سلوك است . 
(برهان فاطم)۰ (1 نندراج) « رجوعبسالك 
شود . 
غیوران‌شب. [غ رن ش] ( تر کیب 
اضانی) کنایه ازشب بیداران. (انجمن آدا). 
کنایه از شب بیداران و شبخیزان است . 
( برهان فاطع ) ۰ ( آنندراج ) ء رجوع 
به فیور شب و مجموعٌ متر ادنات ص ۲۲۱ 


شود . 


ی باین معنی غیاب وفیبو بة است. 








۰۲۰ 


غیو رکرمانی .[ غ-د ۵ ] () 
شاعر عهد صفوی . نام او میرزا حسن و از 
اعبان کرمان بود. درمثئوی مهارت داشت. 
مدتی بوزارت گرجستان منصوب شد ودر 
۳ برده پس‌ازآن باصفوان آ مد 
1 اشمارازوست: 
خار این کلز ار بودن گل-تان سازدمر! 
بازمیت هموار بودنآسهان سازدمرا. 
بکارخویش چون رکس همی نحیدانم 
از اشکه راست قلم‌دیده‌است دورانم: 
قدم حست | کررنجه‌نگردد دیگر 
خانه را بنه‌بهر که‌صفاخواهدداد؟ 
برسرایای وجود خودخط باطل‌مکش 
درریاش‌زند کی‌چون‌سرو بیحاصل‌مباش : 
(از تذدکرة حزین ص ۰۸۲ 
ورجوع به تبون خطوط خوش کتابغانة 
شاهنشاهی ابران شود. 
عور | ]( 2۱) نرات اشسعلدره 
غیور جنگ بهادر ۰ از بزرکان و شاعران 
هند بود ۰ بسال 4۵ ۱۱ متولدشد . نست 
وی به ادیس قرنی میرسد . این رباعی از 
اوست ؛ 
سحرچوبرق بت سرخ‌پوش رفت و گذشت 
بيك کر شم اوعتل وموش رفت ‏ وگذشت 
طریق عشق زپروانه میتوان آموخت 
که‌سو خت جان‌عز بز وخموش‌رفت و گذشت. 
(ازصب حکلشن س۱ ۳۰و۰۲ ۳ باختصار). 
ورجوعهمین کتاب مذ کور شود. 
غیوری, [غ] (حامس) فیوربودن غرت 
داشتن , تعصب در حفظ عرض و شرف و 
ناموس » رجوع بفیرت شود : 
من از صفت غیوری حضرت خواجه قوی 
میترسیدم. انیس الطالبین‌س۷۱) ۰ 
غیوری . [ غ ] ( اخ) شامویردی(۱) 
جان بیگ‌بن علی‌تلی بیگ ذوالقدر ۰ از 
تر کان بود ودرکابل بدنیا [مد وبهند رفت 
و ازملازمان | کبرشاه کردید و در یکی از 
جنگهای پادشاه مز بور بادشمنان» کشته‌شد. 
(از سب حگلشنس۲ ۳۰ 
صاحب مجم‌الخواس ( س ۳۲ ) گوید ؛ 
شاهو بر دی چمدان اوغلیحر یغی پا کبازاست 
ورتصوف "ها یل‌دارد تخل اوغیوری است ۰ 
اوراست : 
ای درد و غم تو بردلمن 
عشقت ز دو کون‌حاصل‌من 
رو ح القدساست درشب وصل 
پروانهً شیم محفل من 
سر می‌بارد ز ابر تبفش 
ایشت نشان فاتل من 
برخیز ژپهلویش غیوری 
میسوزی اذا تش دل من. 





غبوط. [غ] (عس)آنکه بهنگمانزال؛ 
بطور غیرارادی ازاو فابط آید و سیب آن 
افراط درلذت است. (ازنذ کر داودضر یر 
انطا کی ج ۲ص ۱۸ ۰ و دجوع بهمین 
تاب شود . 
غیوک. [ غ_ عای] (غ) دهیاستان 
دهستان القورات بخش حوهٌ شهرستان 
بیرجند که در ۵ ۴هزار گزی شمال باختری 
بر جند و یکه‌زار کزی شمال جاده شوسٌ 
عمومی‌مشهدبز اهدان قراردارد. کوهستانی 
ومعتدل‌است.سکنه آن ۳۰۳ تن شیم فارسی 
زبانند . آب آن از قنات تأمین میشود و 
محصول آن غلات» وشنل‌اهالی زراعت است 
راء اتومبیل‌رو دارد . این ده را باصطلاح 
معلی قبپك نیز میگویند. مزارع استند » 
اسپندی » وهنوح» عصمت آباد بالا و باییث 
استبدوك رصادق آباد جزء این ده است ۰ 
(ازفرهنگ جفرافیایی ایرانج٩).‏ 
غیول. [غ] (ع۱) جح فیل. ( منتمی - 
الارب ) ۰( نندراج) ۰ (اترب‌الموارد) ۰ 
رجوعبه‌غیل‌خود. 
غیوم. [ غ۶] (مس) اپرنك . بوشدهاز 
ابر. بوم غیوم » روز اب نك , ( ازلان - 
العرب بنقل ذیل اقرب‌الموارد). 
غیوم.[غ] (ع۱)ج فیم [غ ]. (فباث. 
اللغات). (۲ نندراج) ( اثرب الموادد) . 
رجوع بغیم [غ ] شود. 
غیه. [ غ ی] ( ۱) فریاد و صد و آواذ 
بسیار بلند. (از برهان قاطع). (از ] نندراج): 
غیو. غو. (برمان‌تاطم) . فریاد برای کمك 
ویاری واستعانت ۰ (فرهنک ناظم‌الاطیاء). 
خروش.ر جو عبهغو وغیوشود. 
غیة.[غیی ](عس)تایغی[غ یی] ۰ 
رجوع بهمین کلمه‌شود. 
- ولدفة [ و ل د غ یی رت ن ]با 
[غری یت ن]» بسرزنا. (منتهی‌الارب). 
( اثرب‌الموارد) نایا کزاد . حرامزاده . 
ولدالز نا . 
غية . [ غی ی ] (ءص) رجوع بهفبة 
[غ ی ی] شود. 
غیهب. [غ( )سختی یکی شب 
(میذبالساء)اریکی .(متهی الادب) ۰ 
(7 نندراج) (ازاقرب‌الموارد). ج » فياهپ 
]غ _ه] . (مهذب‌الاسماه) (منتهی‌الارب). 
(افربالموارد):| (س)سفت سیاءازاسب 
وش . (منتهی‌الادب) . (7نندراج). شب 
سخت‌تاريك واسب بیار سیاه. (اژاقرب - 
الموارد) ۰ ادهم غیهب » اسبی سخت سیاه ۰ 
( مهذب‌الاسماء)۰ مونث آن غيهية . (اقرب- 


(۱) در صبحکلشن « وردی» آمده و متن ازمجمع الغواس است. 


(۳) درمنتمیالارب بنلط الثزارةچاپ‌شده است . 


اج 64 





غیهم 





الوارد).| |مردغافل ورد کران که‌صحبتش 
را ناخوش دارند و کند خاطرافسرده دل. 
(منتهی‌الارب) . (1 نندراج) . مرد غافل با 
مرد گران یا کندذهن وناتوان. (ازافرب - 
الءوارد)*|| مردطعیف. الشمیف من الر جال. 
(ازلانالبرب) ۰ || بوشاك بسیار یشم . 
الکساء الکثرالصوف. (ازاقرب‌الموارد) ۰ 
کلیم‌سباریشم . (منتهی‌الارب) ۰ || نوعی 
مرغ غواس, (دزیج ۲ص ۳۰ ۲). 
غیهبان . [ غ ه ] (عا) تاریکی . 
(منتمی‌الارب).( [ نندراج), ظلمت .(اقرب- 
الموارد)||شکم.(منتهی‌الارب):( [ نتدراج): 
بطن,(اقر بلموارن). 

غیهیه. [ غ ه ب] (عس) تأنیث‌فیهب 
پهمنی اسب بسیار سیاه و شب بسیار تاريك ۰ 
( ازاترب‌المواره) . رجوع بهغیهب شود ۰ 
||(()شوروفر باددرجنگ. (منتهی‌الارب): 
(آنندراج) فریاد وخروش درجنک . (از 
اقرب‌الموارد). || چیزی که اشیاء را بثابر 
عقاید باطل و شهوات بنظر میآورد (۲) ۰ 
تمایلات وشه‌واتی که تصور وخیال رامنقلب 
میکنند. (دزی‌ج۲س۰ ۰6۲۳ 

غجهق. [ ] (س دا) ختردراز با 
(منتهی‌الارب) . (] نندراج) دراز وبلند از 
شتر وجز آن. (ازافرب‌الموارد)* 

||( )شادمانی (منتهی‌الارب) ( 1 نتدراج) ۰ 
نشاط. (اقر بالموارد).||دیوانگی» وایشرا 
‌فر بهی ویر گوشتی وصف آزند. الجنون؟ 
ویوصف بهالعظم و الترارة (۳) کتوله « و 
للشباب شرة وغهق . (از منتهی‌الارب) ۰ 
(از افر ب‌المو ارد). 

غیهقه. [غ ه ق ] (عمسمول )سست- 
کردن‌تاریکی‌چشم کسی‌را.(منتهی‌الادب), 
(آنندراج) . ناتوان ساختن تاریکی چشم 
کی‌را. غیهن الظلام عینه. اضعف بصره * 
فغیعقت عینه آی طمفت عینه, از افر ب| مو ارد). 
|| نانوان شدن شم کسی‌بسیب تارییکی . 
(از افرب‌الموارد). ] سخت تاريك شدن . 
(ازاقرب‌الموارد) ۰ 

غیه کشیدن . [ غ ی ث با .ك د] 
( مس مر کب) درتداول عامه» صوتی اس 
از کلو بیرون کردن مانند آواژ | کراد و 
آلو ار دراولحمله‌بدشمن» ومانند آوازژنان 
در عروسی . آواز در آوردن زنان برای 
استمداد. رجوع به غیو و فیه [ غ ی ] 
شود 

غیهم. [ غ ع](ع)) تاریکی . (منتهی- 
الارب).(] نندراج) ظلمت.(افرب‌المو ارد)؛ 
غبهب. غیهبان . (افر با لمو ارد): 


(دزی ج ۲) ,6 (۲) 
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۳ 
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اثبات 


۳ اثات اختبار ۰ ۰ 
۱ ث‌ تیب(کل) | ۱۷۲ 
۱ ِ ظیتی(کامل) ‏ | ۲4 
1 اختبار ادها ۰.۰ 
۱ پ‌ پلاته بادا 
۱ ذ ذیونوسیوس(کامل) | ۲۰۲ 
۱ ضِ ضییم(مل) | ٩۳‏ 
۰ ازدما اسان ۳۰۲ 
1 اسحاق اسکدار ۹ 
۲ بلاته بوده کباب + 
۱ ح‌ حاصل ۱ 
۱ ل لك اک 
۷ اسکدار اسماعیل ۱۰ 
۱ 0 زیملاوا (کامل) | ۶٩‏ 
۲ لب تِِ 
ح‌النبا ۱.۰ 
ی ۹ 
صالحبن نصر ۱۰۰ 
لنگ بستن .۱۰ 
لگ بند لده ( وامل) | ۱۱۳ 
9 
۳ ۲ ۱.۰ 
۳ بوده کباب ‌ِ 


۰ 





۱ ب‌ بابك ۱ خرداد 
صر فه صلاة ۱59 تر 
۳ طرب‌نایینی طلسمات ولا شهر بور 
۲ ح" ۱۰۰ 
۴ طلسمات طیهوج (کامل) | ۱۳۶ آذر 
۲ بابک باد ۱۰.۰ اسفند 
۷ تاجور تازیان تزا مهر 
4 بی پیسه کاه آبان 
1 حجاجبن بوسف حدیث نفس ی آذر 
۹ تم ۷ دی بهمن» اسفند 
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۳۳۰ 


جح ۳ 





شبه فهرست جلدهای چاب شده لت نامه دهخدا 








۱ ح خالدین سلیمان | ۱۰۰ مرداد ۰۹ اأ].۸۱ 
۳ گرزبردار 9 ۱۰.۰ شهر بور ۱۳۳۹ ۸۰ 
۷ ‌ ۱ ق‌ قاطیقوریاس 9 مهر ۰۹ ا"ا| .۱.۰ 
۰۸ الف ۳ اشنهی آسنهان ۱.۰ 
ور ب ِ پارسات بازو ۱.۰ فروردین ۰ اأ.۱۰- 
۳ امه جبل ۰ | اردیهشت ۰ |۸۰ 


4 تبغاله تجند ۱.۰ خر داد ۱۳۰۰ ۸۰ ۱ 
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۳ کلوله خوردن ۱۰.۰ 
1 قاطیغوریای قراگل و( 
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| .۰ ج ۲ چای‌کندی | چشم‌زخم ۱.۰ اسفند ا ۳ ا ۸ 
۰۱ ک‌ ۳ کاخهشتبهشت | کاظم[باد 199 تروردن آ رل ۱ ٩‏ 
پِ 5 پسهگاه پی‌بوری(کامل) ‏ | ۱۱۲ | اردیهشت | ۱۳۳۹ |۸۰ 
زا ز ۱ زایدة ۱۰۰ خرداد ۱۳۳۹ ۸۰ 
۰ ۱ س‌ سازمان ملل ۱.۰ تر ۱۳۳۹ 4۸ 

ح 
ک 
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و ۸ حرف ومتده» 








نگ ستن ۱۰۰ 
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